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  در ذيل ذكر غزنين سنائیالشیخ الکامل مجدود بن آدم شرح حال مختصر 
  دائق السياحهحاز كتاب شريف 

  حاج زين العابدين شيرواني مستعليشاهحضرت 
  

ايسـت  الياء و سكون نون ثاني شـهري عظـيم بـوده و اكنـون قصبه به فتح غين و سكون زاء ونون مع -ذكر  غزنين
فزا آبش معتدل و هوايش به سردي مايل از اقليم سيم طولش از جزايرخالدات تـدك  دلگشا و محلي است بهجت
الجملـه گرفتـه و سـاير  ق افتـاده و سـمت شـمالش فيلـد آن شـهر در دامـن كـوه اتفـا و عرضش از خـط  اسـتوا لح

اطــرافش گشــاده اســت وي در راه كابــل و قنــدهار واقــع و قــرب دوهــزار خانــه در اوســت و بيســت قريــه معمــوره 
ب و بي اش ارزان اسـت  اش فـراوان و ميـوه ادبنـد، غلّـه مضافات اوست، مـردمش حنفـي مـذهب و طايفـه متعصّـ

و دارالسلطنه ملك غزنويـه بـوده، و گوينـد در زمـان دولـت سـلطان محمـود هـزار  الايام دارالملك كشور زابل قديم
روز  سوز غوري آنجا را مسخّر نمود مـدت هفـت شـبانه مسجد وهزار مدرسه دارا بوده و چون سلطان حسين جهان

ويه آتش برافروخت و تمامي عمارات و محلات و بقاع و قلاع آنجا را بسوخت و بعد از آن مدتي كه ملوك غزن
حكومت داشتند معمور بود، و بعـد از انقـراض دولـت ايشـان سـيمّا در زمـان چنگيزخـان روي بـه خرابـي نمـود، 

هاي آنجا ساري است منبع آن رود از جبال هزار و ازسـمت شـمال  رودي در كنار آن شهر جاري و بر بعضي خانه
قريـب بـدان مكـان اسـت، اشـخاص  اي از طوايـف هـزاره خيزد و به طرف جنوب روان است و طايفـه آنجا برمي

اند كه به زيور معاني و فضايل آراسته و پيراسـته منجملـه ملـوك  القدر از آن ديار بسيار برخاسته الشأن و جليل عظيم
غزنويه چهارده نفر بودند و مدت نود و هشـت سـال سـلطنت نمودنـد احـوال ايشـان در كتـب مبسـوطه بـه طريـق 

الدين كبري و  السياحه اجمالاً مذكور نمود، و ديگر از فرقه عرفا شيخ نجم ياضتفصيل مسطور وفقير نيز در كتاب ر
نائي وي بغايـت بـزرگ بـوده و ممـدوح عرفـا و  شيخ سعيد پسرعمّ حكيم سنائي بوده و شـيخ مجـدودبن آدم السّـ

سبب آگاهي اند كه  اند، در كتب اخبار آورده شعراست و سيدحسن واعظ بسيار فاضل بوده از آن ديار ظهور نموده
اي فرموده در هنگامي كه سلطان ابراهيم غزنوي به تسخير قلاع كفر  حكيم سنائي آن بوده كه در بدو حال قصيده

خواســت بــه عــرض ســلطان رســاند و از آن شــهريار جــايزه ســتاند، در آن شــهر  هندوســتان عــازم بــود آنجنــاب مي
امي اي بود مشهور بلاي خوارچه كه لاي شراب خوردي و سخن ديوانه ان مسـتانه بـر زبـان آوردي، شـيخ بـدر حمّـ

گويد، پر كن قدحي بكوري چشم سـلطان تـا بخـورم و از ايـن  رسيد و از گلخن حمام آوازي شنيد كه لاي خوار مي
خيالات بگذرم، ساقي گفت سلطان مردي غازي و سرور ميـدان سـرافرازي اسـت، لاي خـوار گفـت پـس مـردك 

يرا كه آنچه تحت حكم آورده آن را ضبط نكرده و كار اسلام انجـام نـداده مدرك نامحمود است ز ناخوشنود و بي
روي به ملك كفار نهاده است و اسلاميان از ظلم عاملان او پريشان و او بـه جهـت مـال عـازم هندوسـتان اسـت، 
نوبت ديگر گفت پركن قدحي به كوري چشم سنائي شاعر، سـاقي گفـت سـنائي شـاعر گرانمايـه و فاضـل بلندپايـه 

آيـد و در  ردي لطيف و شخصي ظريف است، لاي خوار گفت اگر لطيف طبع بودي به شغلي كه به كار وي نميم
گشايد اشتغال ننمودي اگر فردا از وي سؤال كنند كه به درگـاه مـا چـه آوردي؟ و  اي از كار او نمي روز شمار عقده

! ام و گزاف چند و لاف ناپسند گرد كرده! ما كار كردي؟  خواهد گفت كه مدح سلطان آورده براي آخرت در دنيا چه
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اند و اوبه چه كـار مشـغول گرديـده اسـت، چـون حكـيم ايـن كلمـات بلنـد و  داند كه او را براي چه كار آفريده نمي
سخنان خردپسند از لاي خوار بشنيد متنبّه گشته حال وي متغيّر گرديد و از خواب غفلـت بيـدار و از مسـتي خطـا 

ن و منصـب آن يكبـاره درگذشـت، و ماننـد عنقـا در قـاف انـزوا منـزل گرفـت و بهـرام شـاه هشيار گشت و از جها
الشريفين عزيمت نمود و در حال مراجعت خواجه  خواست خواهر خود را به شيخ دهد نپذيرفت، و به سفر حرمين

للّهـم ايوسف همداني را ملاقات فرمود و ازيمن همت و حسن تربيت خواجه شيخ را درجه عالي حاصل گشـت 
منقول است كه جناب شـيخ همـواره منـزوي بـودي و از مخالطـت ابنـاي زمـان اعـراض نمـودي، يكـي از  ارزقنا

منـد گـردد،  ارباب شوكت عزيمت آن كرد كه به ملازمت شيخ برسد و از فـيض خـدمت و زيـارت آن بزرگـوار بهره
و اين چند كلمه از آنجاست؛ ايـن  جناب شيخ مكتوبي نوشته به وي ارسال نمود و در آن بسي لطايف درج فرمود

و انّ داعي را عقل و روح در پيش خدمت است و ليكن بنيه ضعيف دارد كه طاقـت تفقّـد و قـوّت تعهـد نـدارد 
اران دارد، و شـيرزده ناقـه چـه تـاب پنجـه  أفسدوها ةًالملوك اذادخلوا قري كلاته مندرس چه طاقت بارگاه جبّـ

ر بار كه سراپرده حشمت ايشان دراين خطيره مختصر زدند حاجب آمده است شيران آرد، باري عزّ اسمه داند كه ه
اين ضعيف منزوي را رخت عافيت به قرب خانه غولان برده و بضـاعت قناعـت را بـه همراهـان خضـر و اليـاس 

به سپرده، اكنون به بزرگي كه ذوالفضل الكبير به آن بزرگ دين و دنيا كرده است كه گوشه دل اين گوشه گرفته را 
  .تفقد سايس خود خراب نكند، كه چشم حقير اين بنده نه سزاي حشم قرين خداوندي است

چه خوب مناسب است حال فقير در اين، مخفي نماند كه جمعي از ارباب دولت و اصحاب ثـروت قصـد ديـدن 
ي زمـان نيسـت نمايند فقير را با لذّات ميـل بـه مجالسـت و اخـتلاط ابنـا كنند و عزم ملاقات مي گير مي اين گوشه

دهد، مأمول دارند كه مانند ساير اهل زمان بـا ايشـان  افتد و مجالست ايشان روي مي چون بر وفق تقدير اتفاق مي
سلوك شود و بر طبق مسلك ايشان معمـول گـردد، و چـون اكثـر بـل يكسـر ابنـاي دنيـا بـا اربـاب جـاه و جـلال و 

موقع و كرنشهاي  شهاي بارد و مدحهاي بيجا و تعظيمات بيكنند و ستاي صاحبان دولت و اقبال تملّق و مداهنه مي
آمدگويان بيشتر در لباس خـواص و در كسـوت دانشـمندان اختصـاص  نمايند، و اين متملقان و خوش موضع مي بي

دارند و خود را زبده روزگار و قدوه اهل ديار پندارند، لهذا اين مجالست و معاشرت باعث غـرور و سـبب كـبر و 
شود و از هر كس اينگونه معامله توقع و مامول دارند، و اين ضعيف را حـال  تفرعن و عجب مي نخوت و موجب

العمر مرتكـب ايـن طـور مجالسـت نبـوده و تملـق و  آمد نيست زيرا كه مدت تملّق و عادت مداهنه و طاقت خوش
عتبـات عاليـات بـه  مداهنه ننموده، از بدايت حال تا نهايت احـوال احـدي را تملـق نكـرده در هنگـام شـباب در

نمودم و چون به سنّ رشد و تميز رسيدم طالب حـق شـده در  تحصيل علوم مشغول بودم و كسب دانش و كمال مي
معموره عالم گرديدم، و نفس را به نان خشك و لباس كهنه عادت دادم  و پاي به درگاه شاه و وزير و خان و امير 

نواز نبردم و كار و بار خـويش را بـه تقـدير حضـرت بـاري تعـالي  دهننهادم، و عجز و نياز بجز به درگاه خداوند بن
دامن قناعت را به لوث طمع نيالودم و قرب چهـل و هشـت سـال  عزّ من قنع و ذلّ من طمعسپردم، به موجب 
الله با اين ضعيف  گذرد در اين مدت هرگز در قيد امور دنيا نبودم، جمعي كه لمرضات الله و لوجه از عمر فقير مي

رسانند و بعضـي ديگـر بنـابر تبـاين  نمايند و لوازم مودّت و محبت و مروّت و مردمي را به تقديم مي عاشرت ميم
كنند، و بعضي ديگـر بـه موجـب آيـه  حال و عدم ارتباط معنوي و حاصل نشدن مامول ايشان وحشت و نفرت مي

اولئك كالانعام گر به مصداق آيه برند و برخي دي حسد مي يحسدون النّاس علي ماآتهم الله من فضلهكريمه 
انـد و بـه صـحبت حقيـر  آورند، و گروهي كه فقير را نديده سيرت ناداني و شرارت خود را به ظهور مي بلهم أضلّ

ذين آمنـوا اجتنبـوا از مضمون آيه كريمه  رجماً للغيتاند به گفته اراذل چند ورنود خودپسند  ه نرسيد يـا ايهـا الّـ
انديشه ننموده به مجرّد ظنّ و گمان كلماتي كه دور از حـال فقيـر و بعيـد از  ض الظّن اثمكثيراً من الظّن إنّ بع
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شنوند، نه از باري تعالي شرم و نه از رسول خدا آزرم دارند، و فقير جزاي ايشان  گويند و مي روش حقير است مي
  :ام را حواله به تقدير نموده و سزاي آنها را به ايزد تعالي حواله كرده

  نظم
  فذرهم بعدما جائت قل الله     ام از راه  گويم كه دور افتاده چه مي    

اللـه عليـه، آنجنـاب را كتـب مفيـده  ت وفات جناب شيخ در سنه پانصد و بيست و پنج هجـري روي نمـوده رحمـ
كتـب  التحقيق و الهي نامه و ديوان و رساله نثر نيز دارد، و مكـرر بسيار است منجمله حديقه و كارنامه بلخ و طريق

السـياحه از اشـعار آن بزرگـوار  است فقير را بدان جناب اعتقاد تمام است و در كتـاب رياض  ايشان به نظر رسيده
  .ام مقداري نوشته

  
   سنائیالشیخ الکامل مجدود بن آدم شرح حال مختصر 

  السياحه رياضاز كتاب شريف 
  حاج زين العابدين شيرواني مستعليشاهحضرت 

  
ــزنين ــت کــوس در غ ــرو کوف ــه ف ــود آنک ــه ب  ک

 یقـــــه اومحـــــیط فقـــــر ســـــنائی کـــــه از حد
ــمر ــم مض ــه حک ــت در آن نام ــا اس ــه رازه  چ
 ز ابتـــــدای جهـــــان تـــــا بـــــانقراض ســـــپهر
 در این گروه چه او نیست هیچ خورد و بزرگ

 

 کـــه بـــود آنکـــه علـــم بـــر فراشـــت در غـــزنين
 تـــــوان گرفـــــت عروســـــان خلـــــد را کـــــابين
 چـــه گنجهـــا اســـت در آن دفـــتر کمـــال دفـــين
ــــــين  ز صــــــبح اول آفــــــاق تــــــا بشــــــام مب

ــ ــه از ای  ن نیســت هــیچ فــرد مهــيندر ایــن میان
 

آن بزرگوار از عظماء روزگار و از کبرای شعرا و صوفیه عالى مقدار است از مبدأ به فیض خاص مخصوص بـوده 
مال خود را از متابعـان آن ك و در جمیع السنه آنجناب ستوده است عارف قیومی مولانا رومی با وجود آن فضل و

  :گویدداند و میبزرگوار می
  :بیت

 بـــــود و ســـــنائی دو چشـــــم او عطـــــار روح
 

 مــــــا از پــــــی ســــــنائی و عطــــــار آمــــــدیم
 

  فرمایدو جای دیگر در مثنوی می
  :بیت

ــــرده ــــی ک ــــرک جوش ــــامت ــــیم خ ــــن ن  ام م
 

ــــــــام ــــــــنو تم ــــــــوی بش ــــــــیم غزن  از حک
 

 و فرقه شعرا حکیم انوری و حکیم خاقانی کمال اعتقاد بدآنجناب دارند اسم شریفش مجدود و کنیتش ابوالمجد
است با پدر شیخ رضی الدین علی لالا پسر عم بوده و از مریـدان خواجـه ابویعقـوب یوسـف  و تخلصش سنائی

  .همدانی است
حال شعری فرمود در هنگامی کـه سـلطان ابـراهیم غزنـوی بـه تسـخير قـلاع  سبب آگاهی آنجناب آن بود که بدو

اند و از او جـایزه سـتاند خواست بعرض سلطان رسـئی گفته بود میکفرۀ هندوستان عازم بود و آن جناب قصیده
شیخ بدر  .لای خوار که لای شراب خوردی و سخنان مستانه از وی بروز کردیه ئی بود مشهور بشهر دیوانه در آن

ی بکوری چشم سطان تـا بخـورم و از ایـن حگوید پرکن قدحمامی رسید و از گلخن آوازی شنید که لای خوار می
گفت بـس مـرد ناخشـنود و پادشـاه نـامحمود اسـت زیـرا  ساقی گفت سلطان مردی غازی است .خیالات بگذرم
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اسـلامیان از ظلـم  .آنچه در تحت حکم آورده آن را ضبط نکرده کار اسلام نظـام نـداده رو بـه کفـار نهـاده اسـت
نـوبتی دیگـر گفـت قـدحی پـرکن بکـوری چشـم سـنائی  .عاملان او پریشان و او به جهت مال عازم هندوستانست

لای خـوار گفـت اگـر وی  .ل گرانمایه و شـاعر بلنـد پایـه و مـرد لطیـف طبـع اسـتساقی گفت سنائی فاض .شاعر
وی  گزافـی چنـد و دروغـی ناپسـند نوشـته کـه بکـار ،آید اقدام ننمـودیلطیف طبع بودی شغلی که بکار وی نمی

 فـردا کـه از وی سـؤال کننـد کـه بـه درگـاه مـا چـه آورده و بـرای ،گشایدآید و در روز شمار عقده از وی نمینمی
ام و گـزاف چنـد و دروغ ناپسـند گـرد ئـی جـواب خواهـد گفـت کـه مـدح سـلطان آوردهآخرت در دنیا چکار کـرده

چون حکـیم ایـن سـخنان بشـنید  .اند و او بچه کار مشغول گردیده استداند که او را برای چه آفریدهنمی ،ام کرده
ا هشـیار گشـت و از جهـان و منصـب آن متنبه شده حال وی متغير گردید از خواب غفلت بیدار شد و از مستی خط

    .یکباره درگذشت
  :بیت

ــــــه ــــــی منصــــــبی ن  ز منصــــــب روی در ب
 

ـــــهزهـــــر منصـــــب یقـــــين بـــــی  منصـــــبی ب
 

  .مانند عنقا در قاف انزوا منزل گزید
خواست خواهر خود را به شیخ دهد آن جنـاب ابـا و امتنـاع ورزیـد و بـه سـفر حـرمين شـریفين عزیمـت  هامشابهر

یمن همت و حسن تربیـت آنجنـاب شـیخ  عت به خدمت خواجه یوسف همدانی رسید و ازحين مراج فرمود و در
  .را درجه اعلا و مرتبه قصوی حاصل گردید اللهم ارزقنا

منقولست که جناب شیخ همواره منزوی و منقطع بودی و از مخالطت ابنای زمان اعراض و احتراز فرمودی یکی 
مند گرد جناب شـیخ ی برسد و از فیض خدمت و زیارت او بهرهاز ارباب شوکت عزیمت آن کرد که به ملازمت و

مکتوبی نوشته به وی ارسال نمود و در آن بسی لطایف درج فرمود و این کلمات از آنجاست آن داعی را عقل و 
 ان الملـوک اذاقـوت تعهـد نـدارد  روح هر دو پیش خدمت است و لکـن بنیـه ضـعیف دارد کـه طاقـت تفقـد و

تـاب سـرپنجه شـيران دارد  شيرزده ناقه چـه و ته مندرس چه طاقت بارگاه جباران داردکلا افسدوها قریة دخلوا
در این خطه مختصر زدند حاجب آمده است و ایـن  اسمه داند که هر بارگه سراپرده حشمت ایشان باری تعالى عزّ

ده و الیـاس سـپر ضعیف منزوی را رخت عافیت به عشرت خانه غولان برده و بضاعت قناعت را بهمراهان خضر
باین بزرگ دین و دنیا عنایت کرده است که گوشۀ دل این گوشه گرفتـه را » ذوالفضل الکبير«اکنون به بزرگی که 

  .به تفقد ستایش خود خراب نکند که جسم حقير این بنده نه سزای حشم قرین خداوندیست
  :چه مناسب است احوال راقم بدین مقام

  دانش
کننـد و عـزم ملاقـات اصحاب شوکت قصـد دیـدن ایـن گوشـه گـير مـیمخفی نماند که جمعی از ارباب دولت و 

نمایند فقير را میل به مجالست بالذات نیست و مخالطت ابنای زمان نی چون بر وفـق تقـدیر اتفـاق میافتـد و  می
دهد توقع دارند که مانند سایر اهل زمان بایشـان منسـلوک شـود و بـر طبـق میـل ایشـان معمـول مجالست روی می

اکثر ابنای زمان بـل عمـوم مردمـان نسـبت باربـاب جـاه و جـلال و صـاحبان دولـت و اقبـال تملـق و  گردد چون
نماینـد و موضـع مـیوقع و کرنشهای بیمکنند و ستایشهای بارد و مدحهای بیجا و تعظیمات بیمزه میمداهنه بی

اص دارنـد لهـذا اینگونـه این متملقان و خوش آمد گویان نیـز در لبـاس خواصـند و در کسـوت دانشـمندان اختصـ
شـود و از هـر کـس اینگونـه معاملـه را توقـع و معاشرت و مجالست باعث غرور و سبب تکبر و موجب تفرعن می

  .مأمول دارند و داعی را حالت تملق و طاقت مداهنه نیست زیرا که مدت العمر مرتکب این طور مجالست نبوده
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در هنگام صبی و شباب در عتبـات بتحصـیل دیـن مشـغول و  از بدایت حال تا نهایت احوال تملق احدی ننموده
نمودم چون به سن رشد و تمیز رسیدم طالب حق شده در معموره عـالم گردیـدم نفـس را کسب دانش و کمال می

بنان خشک و لباس کهنه عادت داده به درگاه شـاه و وزیـر و خـان و امـير نیفتـادم و عجـز و نیـاز جـز بـه درگـاه 
دامـن » عز من قنع و ذل من طمع«دم و کار و بار خویش را به تقدیر الهی سپردم به موجب نیاز نبرخداوند بی

گذرد در این ظرف مدت هرگز بامور دنیـا قناعت بلوث طمع آلوده نساختم قرب چهل و سه سال از عمر فقير می
حال و تعارض احوال  نمایند و برخی بنابر تباینداعی مجالست می ه الله باجلو نپرداختم جمعی لمرضات الله و

» ام یحسدون الناس علی ما آتیهم الله من فضله«کنند بعضی دیگر به موجب آیۀ کریمه وحشت و نفرت می
اند به گفته دو نفر جبلی و دو سه نفر جنگلـی اند و به صحبت حقير نرسیدهبرند گروهی که فقير را ندیدهحسد می

» هاالذین امنوا اجتنبوا کثيراً من الظن ان بعض الظن اثمیا ای«رجما للغیب از مضمون حقیقت مشحون آیه 
شـنوند گوینـد و مـیاندیشه ننموده بمجرد ظن و گمان کلماتی که دور از حال فقير و بعید از روش حقير است مـی

ومـن لـم «کنند و کلام معجـز نظـام را چه معنی می» ولاتجسسوا ولایعتب بعضکم بعضاً«دانم آیه کریمه نمی
    .نمایندرا چه تفسير می» انزل الله فاولئک هم الفاسقون یحکم بما

  :بیت
 گـــــویم کـــــه دور افتـــــادم از راهچـــــه مـــــی

 

 قــــــذرهم بعــــــد ماجائــــــت قــــــل اللــــــه
 

وفات جناب شیخ اتمام حدیقه بوده یعنی در سنه پانصد و بیست و پنج روی نموده در همان دیار مـدفون گردیـد 
حدیقـه، و طریـق التحقیـق، و کارنامـه بلـخ، والـه نامـه همگـی : دآن جناب کتب مفیده تصنیف فرموده است ماننـ

منتظم است و دیوان نیز از آن بزرگوار در صفحۀ روزگار یادگار اسـت، الحـق جمیـع تالیفـات آن جنـاب عـدیل و 
کسـی بیـان  نظير ندارد سیما کتاب حدیقه آن مقدار بیان اذواق و مواجیـد و اظهـار معرفـت و توحیـد ننمـوده کـه

  .د این گمنام را با آنجناب اعتقاد تمامست از دیوان و حدیقه جناب ایشان مقداری نوشته شدشنموده با
  :نظم  

ــــــنیدی صــــــفت روم و چــــــين ــــــکه ش  بس
 حـــرص و بخـــلتـــا همـــه دل بینـــی و بـــی

 پایــــــــه نــــــــه و چــــــــرخ بزیــــــــر قــــــــدم
ــــــــه و کــــــــان ملکــــــــی زیردســــــــت  زر ن
ـــــــان ـــــــت چن ـــــــد او هس ـــــــاه ولى گوی  گ
ـــــــــوش ـــــــــارغ و آزاده خ ـــــــــه ف  او ز هم

ــــوده اســــ ــــر اعــــداش هــــیچخشــــم نب  ت ب
 

 خیـــــــز و بیـــــــا ملـــــــک ســـــــنائی ببـــــــين
 کــــبر و کــــينتــــا همــــه جــــان بینــــی و بــــی

 دســـــــت نـــــــه و ملـــــــک بزیـــــــر نگـــــــين
 جونــــــه و اســــــب فلکــــــی زیــــــر زیــــــن
ــــــين ــــــد او هســــــت چن  گــــــاه عــــــدو گوی
 چــون گــل و چــون سوســن و چــون یاســمين

ــــر ــــده اســــت ب ــــم ندی ــــروش چــــين چش  اب
 

  وله ایضاً 
ـــــــار  طلـــــــب ای عاشـــــــقان خـــــــوش رفت

 ســـــوی صـــــحراهـــــان تـــــا کـــــی از خانـــــه
ـــــــــبر ـــــــــلاه در من ـــــــــا ک ـــــــــه روی ب  چ
ـــــد  خـــــود کـــــلاه و ســـــرت حجـــــاب توان
 کلـــــــه آنگـــــــه نهـــــــی کـــــــه درافتـــــــد
ــــــــود ــــــــدمت نب  گرچــــــــه از مــــــــال و گن

 شــــــــاهدان شــــــــير شــــــــکار طــــــــرب ای
 تـــــــا کـــــــی از کعبـــــــه هـــــــين در خمـــــــار
ـــــــــزار ـــــــــا زکـــــــــام در گل  چـــــــــه روی ب
ــــــــتار ــــــــه دس ــــــــر کل ــــــــزای ب ــــــــو میف  ت
ـــــــلوار ـــــــک در ش ـــــــوزه کی ـــــــک در م  ری
ـــــار ـــــم انب ـــــت و ه ـــــر اس ـــــه پ ـــــم خزین  ه
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 پـــــس تفـــــاخر مکـــــن کـــــه انـــــدر حشـــــر
ـــــــرده ـــــــا ک ـــــــمره ره ـــــــی گ ـــــــی از آن  ئ

ـــــیس ـــــر ابل ـــــت اســـــت ب ـــــدان لعن ـــــه ب  ن
ـــــن ـــــدر دی ـــــت اســـــت کان ـــــدان لعن  زان ب
ـــــراهیم ـــــک چـــــه اب ـــــر فل ـــــاک شـــــو ب  پ
 نهمچــــــو نمــــــرود قصــــــد چــــــرخ مکــــــ
ــــــــال ســــــــریش کــــــــرده نشــــــــد  از دو ب
ــــل ــــق بعق ــــال عش ــــت ح ــــوان گف ــــی ت  ک
 هــــــر کــــــه از چــــــوب مرکبــــــی ســــــازد

ـــــــــایق و ـــــــــه س ـــــــــراط الل ـــــــــد ص  قای
 جـــــــز بدســـــــت و دل محمـــــــد نیســـــــت

 آنــــرا کــــه پادشــــاهی نیســــت بــــر خــــود
ــــر ــــر س ــــد ب ــــن نه ــــه دی ــــان ن ــــری ک  افس
ــــــول ــــــده قب ــــــس زن ــــــق نف ــــــد عش  نکن

 روی دیــــن خــــری و خــــوری هرچــــه نــــز
ــــــــش ــــــــدان ره ک ــــــــرغ را ب ــــــــره و م  ب

ــــــ ــــــدین ظل  م باشــــــد ار بکشــــــدجــــــز ب
ـــــت جـــــوی ـــــرد و حکم ـــــا مگ  گـــــرد دنی

 انــــــد پــــــیش از مــــــاخواجگــــــان بــــــوده
 ایــــــن بخــــــیلان وقــــــت مــــــا همــــــه روز

 بــــــن چــــــاه بــــــين ســــــر ســــــرهنگ در
 تــــــا پــــــس از روزگــــــار خــــــواهی دیــــــد
 در طریقـــــــت خـــــــود ایـــــــن ببایـــــــد ورد

 همتــــــــاگــــــــر ســــــــنائی ز یــــــــار بــــــــی
 آبــــــرا بــــــين کــــــه چــــــون همــــــی نالــــــد
ــــــال مرداریســــــت  ایــــــن جهــــــان بــــــر مث

ـــــ ـــــرا هم ـــــر آن ـــــن م ـــــبای ـــــد مخل  ی زن
ــــــــــه ــــــــــد هم ــــــــــر پرن ــــــــــر ب  آخرالام

 

ـــــــار ـــــــت م ـــــــت و مال ـــــــدمت کژدمس  گن
 ئـــــــی از آنـــــــی خـــــــوارعـــــــز ندانســـــــته

 کـــــــه ندانـــــــد همـــــــی یمـــــــين و یســـــــار
ــــــــد کــــــــار ــــــــم نکن ــــــــد بعل ــــــــم دان  عل
ـــــزار ـــــن بی ـــــان و ت ـــــل و ج ـــــته از عق  گش

ــــــا ــــــردار دو ب ــــــا م ــــــرکس و دو ت ــــــا ک  ت
 هـــــــــــیچ طیـــــــــــار جعفـــــــــــر طیـــــــــــار
ــــوان ســــفت ســــنگ خــــاره بخــــار  کــــی ت
 مرکـــــــب آســـــــوده دان رســـــــانده ســـــــوار
 نــــــه ز قــــــرآن بــــــدان و نــــــه ز اخبــــــار

ــــــــــرار حــــــــــل و ــــــــــۀ اب  عقــــــــــد خزین
ـــــــو پادشـــــــه مشـــــــمار ـــــــر کســـــــانش ت  ب
 خـــــواهش افســـــر شـــــمار و خـــــواه افســـــار

ـــــــد  ـــــــاز مـــــــوش مـــــــرده شـــــــکارنکن  ب
 در شـــــــــــمارت کشـــــــــــند روز شـــــــــــمار
 کـــــــــه بانســـــــــان رســـــــــند در مقـــــــــدار

ــــــــــــی ــــــــــــبحی را زارب ــــــــــــازی مس  نم
 زانکـــــــه ایـــــــن اندکســـــــت و آن بســـــــیار
 در عطـــــــا ســـــــخت و در کـــــــرم ســـــــیار
 راخ خوارنــــــــــد و مســــــــــتراح انبـــــــــــار
ــــــــن ســــــــردار ــــــــين ت ــــــــر ســــــــردار ب  ب
 هـــــــم ســـــــپه مـــــــرده هـــــــم سپهســـــــالار

ـــــــــــد و ـــــــــــتغفار اول الحم ـــــــــــر اس  آخ
 مــــــدار ئــــــی کــــــرد از او شــــــگفتگلــــــه

ــــــــــــاهموار ــــــــــــين ن ــــــــــــردم از همنش  م
 کرکســـــــــان گـــــــــرد او هـــــــــزار هـــــــــزار
ــــــار ــــــد منق ــــــی زن ــــــن را هم ــــــر ای  آن م
ـــــــردار ـــــــن م ـــــــد ای ـــــــاز مان ـــــــه ب  از هم

 

  و له ایضاً 
 بـــــا همـــــه خلـــــق جهـــــان گرچـــــه از آن
ــــــی ــــــيری بره ــــــه بم ــــــان زی ک ــــــو چن  ت

 

 بیشــــــــــتر گمــــــــــره و کمــــــــــتر برهنــــــــــد
 نـــــه چنـــــان چـــــون تـــــو بمـــــردی برهنـــــد

 

  و له ایضا فی الرباعیات
ــــ  ریر ســــر ســــپاه آمــــده عشــــقبرســــين س

 بـــر کـــاف کمـــال کـــل کـــلام آمـــده عشـــق
 

ــــوک ملــــک مــــاه آمــــده عشــــق  برســــیم مل
 بـــــا اینهمـــــه یکقـــــدم ز راه آمـــــده عشـــــق
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  رباعی
ــــاید ــــان فرس ــــق ج ــــراه عش ــــه ب ــــردی ک  م

ـــــان مـــــی  بایـــــدعاشـــــق بـــــره عشـــــق چن
 

ـــــد ـــــود نگرای ـــــار خ ـــــرون ی ـــــه ب ـــــد ک  بای
ــــــد ــــــادش نای  کــــــز دوزخ و از بهشــــــت ی

 

  رباعی
ــــا ز کــــوی ــــره م  ماشــــد پرگــــردچــــون چه

 انـــــدر ره عاشـــــقی چنـــــان بایـــــد مـــــرد
 

 زنهـــــــار بهـــــــیچ آبـــــــی آلـــــــوده نگـــــــرد
ــــرد ــــد و از دوزخ پ ــــک آی ــــا خش ــــز دری  ک

 

  رباعی
 ای عشــــــق تــــــو را روح مقــــــدس منــــــزل
ـــــــی دل ـــــــت یعن ـــــــان معرف ـــــــیاح جه  س

 

 ســــــودای تــــــرا عقــــــل مجــــــرد محمــــــل
 از دســـت غمـــت دســـت بســـر پـــای بگـــل

 

  رباعی
 در بـــــاغ خلافـــــت نبـــــی چاربـــــه اســـــت

ـــه  ـــه ک ـــت درو آن ب ـــه اس ـــت ز آنچارب  اولس
 

 و آن چــــار بــــه لطیــــف دربــــاغ بــــه اســــت
ــه اســت ــار ب ــر اســت زآنچ ــه در آخ ــه ک  وان ب

 

  رباعی
ــــدم ــــی بخری ــــو فروخت ــــه ت ــــوه ک ــــر عش  ه
 هـــــر زرق و حیـــــل کـــــه داشـــــتم ورزیـــــدم

 

 هــــر تلــــخ کــــه بــــود در جهــــان بشــــنیدم
 بیـــــنم آخـــــر دیـــــدمتـــــا دوری تـــــو نـــــه

 

  من مثنوی حدیقه
ـــــــــــــــرون آرای ـــــــــــــــرور و ب  ای درون پ

 فـــــر و دیـــــن هـــــر دو در رهـــــت پویـــــانک
 هـــــــــــــرزه بینـــــــــــــد روان بیننـــــــــــــده
ــــــت دلیــــــل  هســــــت در وصــــــف او بوق
 نـــــه بعجـــــز اســـــت دیـــــری و زودیـــــش
ــــت ــــیش از آن ره نیس ــــو ب ــــیش ت ــــه پ  آنچ
 احــــــد اســــــت و شــــــمار از او معــــــزول
 آن احــــد نــــه کــــه حــــس شناســــد و وهــــم
ـــــــمار شکســـــــت ـــــــرا از درون ش ـــــــا ت  ت
 پســــــــری احــــــــول از پــــــــدر پرســــــــید
ـــــو ـــــد چ ـــــی دو بین ـــــول یک ـــــی اح  نگفت
 احــــــــول از هــــــــیچ کــــــــره شمارســــــــتی
 بـــس غلـــط گفـــت آنکـــه ایـــن گفتـــه اســـت
 بـــــدونیک تـــــو برتـــــو زنـــــده او اســـــت
 کـــــــرده آخـــــــر خـــــــدای در هـــــــر فـــــــن
 تـــــــــا چـــــــــه راه مشـــــــــیمه بگشـــــــــایند
ـــــــت و برانـــــــد ـــــــه اســـــــتاد برنوش  هرچ
ـــــت ـــــدر حـــــذر اس ـــــه در ق ـــــدگان را ک  بن

ـــــای ـــــرد بخش ـــــش و وی خ ـــــرد بخ  ای خ
ـــــــــا ـــــــــه گوی ـــــــــریک ل  نوحـــــــــده لاش
ـــــــــــــــده ـــــــــــــــرین جـــــــــــــــز بآفرینن  آف
 نطـــــــــق تشـــــــــبیه خـــــــــدمتی تعطیـــــــــل
 نـــــه بصـــــبر اســـــت خشـــــم و خشـــــنودیش
 غایــــــــت فکرتســــــــت اللــــــــه نیســــــــت
 صــــــمد اســــــت و نیــــــاز از او مخــــــذول
 آن صــــمد نــــه کــــه عقــــل دانــــد و ضــــم
 چـــه یکـــی گـــو چـــه دو کـــه هـــر دو یکســـت
 کـــــی تـــــو درهـــــای بســـــته را چـــــه کلیـــــد

ـــــنم از آنچـــــه هســـــت فـــــزونمـــــن نـــــه  بی
ــــت ــــت چارس ــــرخ دو اس ــــر چ ــــه ب ــــه ک  یم
 کـــــاحول ارطـــــاق بنگـــــرد جفـــــت اســـــت
ــــــت ــــــمنی یادوس ــــــه دش ــــــدانی ک ــــــا ب  ت
 قــــــــــــــوتی را بفعــــــــــــــل آبســــــــــــــتن
 ز آنچـــــــه گشـــــــتند حامـــــــل آن زاینـــــــد
 طفــــــل در مکتــــــب آن توانــــــد خوانــــــد
 آن نــــه ز ایشــــان کــــه آنهــــم از قــــدر اســــت
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 بتنـــــت چـــــون روی کـــــه جانـــــت نیســـــت
ـــــن ـــــان که ـــــت در جه ـــــر نیس ـــــير و ش  خ

ــــام  ــــام زشــــت و ن ــــو ن  نکوســــتســــوی ت
ــــو را ــــت ت ــــد نکوس ــــد ب ــــر چن ــــرگ اگ  م
ـــــرگ ـــــرا ب ـــــلاک و آن ـــــن را ه ـــــرگ ای  م
ــــــــد ــــــــیش بگزای ــــــــژدم ز ن ــــــــه ک  گرچ
ــــــت ــــــیت بدخوس ــــــه بخاص ــــــار اگرچ  م

اژدهــــــــا گرچــــــــه عمــــــــر کاهانســــــــت 
ــــــرده او اســــــت ــــــر پ ــــــار زی  آنچــــــه مخت
 دســـــت وپـــــائی همـــــی زن انـــــدر جـــــوی
ــــــت ــــــا او اس ــــــرون گله ــــــد ب ــــــش بن   نق

 

ـــت ـــت نیس ـــه پای ـــی ک ـــون نه ـــس چ ـــای پ  پ
 نســـــبت خـــــير و شـــــر بتوســـــت و بمـــــن
ـــه محـــض عطاســـت هرچـــه از او اســـت  ورن

ـــــيراث ج ـــــال و م ـــــو رام ـــــه زوســـــت ت  مل
 زهــــــر ایــــــن را قضــــــا و آنــــــرا مــــــرگ
ــــــــــــد ــــــــــــار آی ــــــــــــت بک  داروی مرهم
 پاســـــــبان درخـــــــت صـــــــندل او اســـــــت
 هــــــــم نگهبــــــــان گــــــــنج شاهانســــــــت
 وانچــــــه مجبــــــور بنــــــد کــــــرده او اســــــت
ـــــوی ـــــوی مگ ـــــی ز ج ـــــدریا رس ـــــون ب  چ
  نقـــــــــش دان درون دلهـــــــــا او اســـــــــت

 

  وله ایضاً 
 ابهلــــــــــی دیــــــــــد اشــــــــــتری بچــــــــــرا
ـــــار ـــــن پیک ـــــدر ای ـــــه ان ـــــتر ک ـــــت اش  گف

 کــــــن بــــــنقش نگــــــاهدر تــــــن مــــــن ن
 لطـــــــــف او بینـــــــــوا نـــــــــواز شـــــــــده
ـــــــرد ـــــــس ک ـــــــف او ک ـــــــان را بلط  ناکس
 گـــــــر نبـــــــودی از او عنایـــــــت پـــــــاک
ـــــــــیش پســـــــــر  راد مـــــــــردی کـــــــــریم پ
 پســـــــرش چـــــــون بدیـــــــد بـــــــذل پـــــــدر
 گفــــــــت بابــــــــا نصــــــــیبه مــــــــن کــــــــو

 انبــــــازوصــــــی و بــــــیقســــــم تــــــو بــــــی
 او بجـــــــــــز کارســـــــــــاز جانهانیســـــــــــت
ــــــاد  هــــــر یکــــــی را عــــــوض دهــــــد هفت
ـــــــــود ـــــــــش و درم نب ـــــــــرا دان  گـــــــــر ت

ــــــه ن ــــــو خزین ــــــهت ــــــی ن ــــــازه ــــــی ب  بین
 

ــــت نقشــــت همــــه کــــج اســــت چــــرا  گف
 کنـــــــی هشـــــــدارعیـــــــب نقـــــــاش مـــــــی

ــــــو ز مــــــن راه راســــــت رفــــــتن خــــــواه  ت
 قهــــــــــر او نــــــــــازنين گــــــــــداز شــــــــــده
ـــــــــدس کـــــــــرد ـــــــــه مق  خـــــــــاک را قبل
 کــــی شــــدی تــــا جــــدار مشــــتی خــــاک
ــــــــــــدرۀ زر ــــــــــــزار ب ــــــــــــدین ه  داد چن
 تـــــر زبـــــان شـــــد بعیـــــب و عـــــذل و هـــــنر
ـــــــۀ هـــــــو  گفـــــــت قســـــــم تـــــــو در خزین
 زمــــــــن بــــــــاو دادم او دهــــــــدبتو بــــــــا
 نکنــــــــد بــــــــاتو ظلــــــــم ز آنهانیســــــــت
ـــــاد ـــــو ده بگش ـــــر ت ـــــت ب  چـــــون دری بس
 کــــــو تـــــــرا بـــــــود هـــــــیچ کـــــــم نبـــــــود
ـــــاز ـــــو ب ـــــد بت ـــــاو ده ـــــه دادم ب ـــــن چ  م

 

  در مدح سرور اولیاء علی مرتضی گوید
 ای ســـــــــــــنائی بقـــــــــــــوت ایمـــــــــــــان
ــــــــــــق ــــــــــــدایح مطل ــــــــــــدیحش م  بام
ـــــــان ـــــــود و دل راک ـــــــر ب ـــــــق را بح  عش
 او زخصـــــمان چـــــه نـــــام بـــــود از ننـــــگ
 منــــــــام او کــــــــرده در ولایــــــــت علــــــــ
 تــــــــاج حلمــــــــش گذشــــــــته از پــــــــروین
 هرکــــه بــــا جانــــب علــــی نــــه نکوســــت

 

 مــــــدح حیــــــدر بگــــــو پــــــس از عثمــــــان
 زهــــــق الباطــــــل اســــــت و جــــــاء الحــــــق
ـــــان ـــــن را ج ـــــود و دی ـــــده ب ـــــرع را دی  ش
ـــــنگ ـــــود از س ـــــل ب ـــــه لع ـــــردم چ  او ز م
ـــــــم ـــــــوتراب از حل ـــــــم و ب ـــــــی از عل  عل
 تخــــــت علمــــــش نهــــــاده بــــــر در دیــــــن
 هرکـــــه گـــــو بـــــاش مـــــن نـــــدارم دوســـــت

 



۱۰ 

  فهرست
  

  ۱۸  .....................................................................................................................  میحک ۀمقدم

  ۲۵  ...........................................................................................  شد گفته ينغزن بحضرت دیتوح نیا

  ۲۵  ...............................................................  دیفرما حال ارباب شوق و زالیلا معشوق یاستغنا انیب در

  ۲۶  ............................................................  دیفرما) مدعبدالص بن( عبدالودود یقاض الملة ينام مدح در

  ۲۸ ...............................................................................................................  کند بهرامشاه مدح

  ۲۸ ..................................................................................................................................  وله

  ۲۸ ..................................................................................................................................  وله

  ۲۹  ...................................................................................................................................  وله

  ۲۹  ..................................................................................................................  انواره فیلطا من

  ۳۰  .............................................................................................................................  وايضالًه

  ۳۰  ...............................................................................  دیفرما طهور حیتسب و غفور خداوند دیتوح در

  ۳۲  .......................................................................................................  الحق اهل تواضع یف وله

  ۳۲  ................................................................................................................  ابکاره سیعرا من

  ۳۳  .................  دینما رسول حضرت نعت و) ههیبد بر کند یوالضحّ ۀسور يرتفس الحق فیس وعظ مجلس در(

  ۳۶  ...........................................  است گفته یسنائ میحک یربّان عارف مدح در زرگر عارف را دهیقص نیا

  ۳۶  .......................  دیفرما زرگر عارف ۀدیقص تتبع در انزوا و زهد یبسو ضیوتحر آن زخارف و ایدن ترک در

  ۳۸  ............................  دیفرما صاعد ییحی فضل یقاض بمدح تخلص و) ص(رسول حضرت نعت در بیتشب

  ۴۰  ....................................................................................  دیفرما مردم یوفائیب و روزگار تیشکا در

  ۴۲  .......................  دیفرما دیتوح اهل مقام در شده گفته مقدس ينزم آن در و سرخس ۀغرادرعرص دهیقص نیا

  ۴۴  .....................................................................................  دیفرما خلق از تعلق ترک و حتینص در

  ۴۵  ..................................................................................  دیفرما یهرو صاعد ییحی یقاض مدح در

  ۴۶  ................................................  دیگو یالعلو ناصر بن محمد لبابوطا الشعرا دیس دیعم دیس مدح در

  ۴۸  .........................................................................................................  دیگو بهرامشاه مدح در

  ۴۹..............................................................................  دیفرما میابراه بن یعل مسعود خواجه مدح در

  ۵۱  ..................................................................................................................................  له و

  ۵۲  .........................................................................................  دیگو او زبان از هم بهرامشاه مدح در

  ۵۳  ..................................  است هگفت یسنائ میحک یربان عارف مدح در صمیه بن یعل امام را دهیقص نیا

  ۵۴  ...............................................  دیفرما کرده مدح را میحک که یهرو صمیه بن یعل ۀدیقص جواب در

  ۵۵  ......................................................................................................  دیگو عصر اهل مذمت در

  ۵۷  ...............................................................................  دیفرما سنجر سلطان دادگر پادشاه شیستا در

  ۵۸  ...............................................................................................................  کند بهرامشاه مدح

  ۶۰  ............................................................................دیفرما یغزنو عبدالودود القضاة یقاض مدح در



۱۱ 

  ۶۱  ............................................................................................  دیفرما مسعود بن بهرامشاه مدح در

  ۶۲  ........................................................................................................  دیفرما دیتوح و دیتجر در

  ۶۴  ..................................  است )بلخ( ارید آن ۀزاد هم دهیقص نیا کند شاه مسعود و احمد بن وسفی مدح

  ۶۶  .......................................................................................  است آمده گفته ارید آن در دیتوح نیا

  ۶۷  ..........................................................  دیفرما هرامشاهب مدح و یغزنو دولتشاه اجليرام بمدح بیتشب

  ۶۸  .........................................................................  دیفرما مجاهدت بقدم معرفت قیطر یط میتعل در

  ۶۹  ......................................................................................  دیفرما آن یپرخطر و جهان یخطریب در

  ۶۹  ........................................................................................  دیفرما دیتجر بعالم شیخو انتساب در

  ۷۱  ........................................................................  دیفرما ینوران اتیتجل و یروحان معشوق صفت در

  ۷۲ ...............................................................................  )فرستاد ابوالقاسم نیالد بقوام که اول ۀنام(

  ۷۳  ............................................................................  )دیگو ابوالقاسم نیالد قوام خواجه مدح اندر(

  ۷۴  ....................  است خواسته او شیپ ناشدن عذر و فرستاده نیالد قوام بخدمت ریز دهیقص با را نامه میحک

  ۷۴  ..........................................................................................................................  گرید ۀنام

  ۷۴  .........................................  است نوشته سرخس بازرگان ۀنام جواب در یسنائ میحک که یانامه نکیا

  ۷۵  ...........................................................  دیگو بیطب محمد بن یعل ابوالحسن میحک خواجه مدح در

  ۷۷  ...........................  دیفرما) همیعل الله رحمة اثخاصه الخازن طاهربن( الملک ثقة) دیعم خواجه( مدح در

  ۷۹  .................................................................................................  دیفرما سلطان باريرام مدح در

  ۸۱  ....................................................................................................  الروح محل و غزوالنفس یف

  ۸۲ .................................................................................................................  بهرامشاه مدح در

  ۸۳  .........................................................................................................  دیفرما موعظه و زهد در

  ۸۴  .............................................................دیفرما) کذا( یسحهر میابراه بن لیاسمع اجليرام مدح در

  ۸۴  ..................................................................  دیفرما سرانداز عاشق یوفا و طناز معشوق یاستغنا در

  ۸۵  ........................................................................................................  دیفرما بهرامشاه مدح در

  ۸۶  ...........................................................................  دیفرما دورزمان یيرتغ و مردمان حال انقلاب در

  ۸۷  ..........................................................................................دیفرما روزگار یيرتغ و بهار صفت در

  ۸۸  ..........................................................................................  شد گفته یاجویدن علماء فییتز در

  ۸۹  ............................................................  دیفرما جاهل مردمان بر آن حیترج و کامل انسان معرفت در

  ۹۰  .............  فرستاده میحک بخدمت و گفته بوده سرخس در که یوقت یهرو ییحی بن فضل یقاض را تغزل نیا

  ۹۱  ..........................................................................................................  دیفرما جواب در میحک

  ۹۱  ...........................................................................................................  الصبر و الشکر یف له و

  ۹۲  ................................................................................................  دیفرما بهرامشاه سلطان مدح در

  ۹۳  ...............................................................دیفرما جهال و یاعاد متمذ و داران یدعو حال انیب در

  ۹۴....................................................................................  دیفرما منصور محمد الحق فیس مدح در

  ۹۵  .........................................................................  دیفرما او پاک اصحاب و لولاک ۀخواج نعت در

  ۹۷  ..............................................................................................  الخوف مقام یف القبض یف له و



۱۲ 

  ۹۸  ........................................................................................................  دیگو موعظه و زهد اندر

  ۹۸  ..........................................................................  است آمده گفته )بلخ( ارید آن در هم دهیقص نیا

  ۹۹  .......................................................................  دیفرما حال و وجد قیبطر کمال اصحاب بیترغ در

  ۹۹  .................................................  دیفرما نوآباد بیخط ينالحرم خیش نیالد کمال الملک ناصح درمدح

  ۱۰۱  .....................................................................................  است بلخ پاک خاک ۀجینت دهیقص نیا

  ۱۰۲  ...............................................................................................................  کند بهرامشاه مدح

  ۱۰۳  ......................................................................................  دیفرما حتینص و موعظه و حکمت در

  ۱۰۶  ..........................................................  دیفرما محمد بن یعل ابوالحسن خواجه ممجد بیطب مدح در

  ۱۰۸  ............................................................................  دیفرما حتینص و زهد و موعظت و حکمت در

  ۱۱۳  .........................................................................................  دیفرما بهرامشاه شیاین و شیستا در

  ۱۱۴  ............................................................................................  دیفرما یحداد بن وسفی مدح در

  ۱۱۵  ......................................  دیفرما احمد بن وسفی احمدبن ابوالمعالى ممجد عارف شیاین و شیستا در

  ۱۱۹  .........................................................................................  دیسع منصور ابونصر خواجه مدح در

  ۱۲۱  ......................................  دیفرما مسعود احمدبن خواجه تیتهن و مسعود نیالد شمس خواجه تیتعز در

  ۱۲۲  ..............................................  دیفرما سبحان خداوند ذات اثبات بر برهان و انیدهر حجت بطلان در

  ۱۲۴  .......................................................................................  دیلافرما متغز مردان بتخلق بیترغ در

 الملة ينام و الدولة ينمی عجم و عرب ملوک دیس امم رقاب مالک آدم یبن سلطان مدح در دهیقص نیا
  ۱۲۵  .....................................................  است گفته سلطانه و ملکه خلداللّه مسعود بن بهرامشاه ابوالمظفر

 اما شاعر و بود فاضل سخت یمرد که دیگو است زشت بحسن ملقب که یبیجاع حسن العصر تاج وصف در
  ۱۲۷  .............................................................  دهد پند دهیقص نیبد را او روزگار از محروم و العذار عیخل

  ۱۲۹....................................................  دیفرما ینسف عمر خواجه محمدبن خواجه يرس پاک خیش مدح در

  ۱۳۰  ..............  دیفرما الاسلام خیش و الحق فیس منصور محمد امام خواجه صلح تیتهن در را دهیفر ۀدیقص نیا

  ۱۳۲  ....................................................................  دیفرما الملک ثقة یعل بن طاهر حتینص و اندرز در

  ۱۳۳  ...............................................................................................  دیفرما فطرت بدو و وحدت در

  ۱۳۴  .........................................................  دیفرما یهرو بیخط محمد دیعم سرهنگ مدح و شیستا در

  ۱۳۶  ............................  دیفرما یغزنو شاعر یمختار عمر بن ابوعمرعثمان میحک خواجه ابوالمفاخر مدح رد

  ۱۳۷  ....................................................................  است )سرخس( پاک خاک آن ۀجینت هم دهیقص نیا

  ۱۳۹  ..........................................................................................  دیفرما ابوالفتح بن مسعود مدح در

  ۱۴۰  .............................................................................  دیفرما قتیحق قیطر یبط بیترغ حتینص در

  ۱۴۲  .................................................................  دیفرما قتیحق طلب در صیتحر و حتینص و اندرز در

  ۱۴۴  ............................................  هذه الشاعر قال ما احسن است) سرخس( بقعه آن ۀجینت هم دهیقص نیا

  ۱۴۷  .................................................  دیفرما یفتح مبارک بن ابوالبرکات خیش) القضاة یقاض( شیستا در

  ۱۴۹  ........................  )الزمان حالات مع الموافقة( دیفرما یمعن ارباب پژوهش و یدعو اصحاب نکوهش در

  ۱۵۱  .................................................................................................................  بهرامشاه مدح در

  ۱۵۲  .......................  الله رحمه یالفتح مبارک بن برکات ابوالفتح ينالحضرت فیس الاجل الامام خیالش حمدی



۱۳ 

  ۱۵۵  .......................................................................  دیفرما بزرگان از یکیبار موقف در نارفتن عذر در

  ۱۵۶  ..............................................................................  دیفرما یهرو محمد يرام سرهنگ شیاست در

  ۱۵۷  ...............................................................................................  دیگو قال اصحاب نکوهش در

  ۱۵۹  .............  بود داده که یمسهل باب در دیگو یغزنو محمد بن یعل الحکما جمال میحک ۀخواج شیستا در

  ۱۶۲  ............................................................................  دیفرما شیخو همت یاستعلا و طبع یغنا در

  ۱۶۳  ...........................  دیگو آله و هیعل الله صلواة یمصطف محمد اءیانب دیسراس دو ۀخواج نعت و شیستا در

  ۱۶۴  ..............................................  التصوف و المعرفة یف گفته صورت اصحاب نکوهش و خود حال در

  ۱۶۵  .................................................................................................................  الموت یتمن یف

  ۱۶۶  ............................................................................................................  دیگو خود احوال در

  ۱۶۷  .................................  دیگو آله و هیعل اللّه صلواة رسل خاتم و سبل یهاد و کل عقل منقبت و مدح در

  ۱۶۸  .................................  دیفرما یهرو اسعد خواجه نکوهش و یبلخ ۀحمز بن نیالد یزک امام شیستا در

  ۱۷۱  .....................................................................................  دیفرما زمان یابنا از یکی حتینص در

  ۱۷۵  ............................................................................................  دیفرما بزرگان از یکی شیستا در

  ۱۸۰  .........................................................................................................  الرجا مقام و البسط یف

  ۱۸۱  ..............................................................................................  دیگو حج راه و کعبه اقیاشت در

 ابوالمعالى  و یالغزنو یالشالنج یالحداد احمد بن وسفی عقوبیابو نیعلاءالد امام خواجه شیستا و مدح در
  ۱۸۳  ..........................................................................................................  دیگو وسفی احمدبن

  ۱۸۵  .......................................  دیفرما یراز نیالد ينام بنام تخلص و عرفان مشارب و قانیا مراتب انیب در

  ۱۸۸  ...........................  دیگو یو حق در نمودیم رنج و بود برده یبقاض را او داشت یاطهیسل بودزن یمعروف

  ۱۸۹  ........................................................................  دیفرما ینوآباد فرج محمدبن سرهنگ شیستا در

 دهیدر یسنائ خواجه ينپوست او شیپ در که کند ینام احمد ذم و بغراخان ينتک محمد ملک زمان يرام شیستا
  ۱۹۰  ..................................................................................................................................  بود

  ۱۹۲................................  دیگو الثنا و ةیالتح الف آبائه یعل و هیعل الرضا  یموس بن یعل الائمة ثامن مدح در

  ۱۹۴  ............................................................................  است شابورین خلف فرزندان از غرا ۀدیقص نیا

  ۱۹۷  ..............  فرستاد دهیقص نیبد او جواب یسنائ کرد سؤال میحک از مذهب درباب ملکشاه سنجربن سلطان

  ۱۹۹  ..................................  دیگو یغزنو فضل بن احمد ابونصر نیالد ينمع خواجه خراسان ریوز شیستا در

  ۲۰۲  .....................................................................................  شد گفته بلخ الاسلام قبة در دهیقص نیا

  ۲۰۴ ............................................................................  دیگو عمران یعل هزبرانسان منقبت و نعت در

  ۲۰۴ ........................................................................  دیفرما یناسوت معارف و یلاهوت عوارف انیب در

  ۲۰۷  .......................................................  دیفرما اطیخ یالبحر الحسن بن یعل عارف ۀخواج شیتاس در

  ۲۰۹  ..............................................................................................................  الله رحمه ضایا له و

  ۲۰۹  ..............................................................................  دیفرما غرور جهان ذم و غرور و کبر از منع در

گاه بیاد وانیالد عمدة مدح در   ۲۱۱  .................................  دیگو) الملک ينمی( یسرخس داود بن نصرالله آ

  ۲۱۲  ..............................................................................................  دیفرما حسن بن یعل شیستا در

  ۲۱۳  ...................................................................................................  دیفرما شاه بهرام شیستا در



۱۴ 

  ۲۱۴  ....................................................  ببلخ دیگو یغزنو حسن یاباعل نیالد نجم امام یقاض شیستا در

  ۲۱۵  ...............................................................................................  یهوال و الحرص مذمة یف له و

  ۲۱۶  ..................................................................................................  دیگو موعظت و حکمت در

  ۲۱۷  ...................................................  دیگو کلمته علت و عظمته جلت یبار حضرت دیتوح و دیتمج در

  ۲۱۹.......................................................................................  دیفرما یهرو اسعد خواجه شیستا در

 نیا عشر ةیثمان ۀسن در که عراق افاضل و جبال معتمدان و خراسان یشعرا از بودند یاطائفه دهیقص نیا سبب
 نعمت زانیعز نیا چون که گفت سرخس ۀائم از یکی تا اتمقطع و یرباع و دیبقصا دادند فیتشر را ندهیگو
  ۲۲۰  ........................................................  مکن فراموش شتنیخو بر آن شکر زین تو کردند ادی تو بر یخدا

  ۲۲۲  .......................................................................................................  دیفرما بهرامشاه مدح در

  ۲۲۳  ...................................................................................................  دیگو موعظت و درحکمت

  ۲۲۳  ............................................................................................  دیگو السلام هیعل غامبریپ نعت در

  ۲۲۴  ...................................................................................  است) سرخس( ارید آن ۀزاد دهیقص نیا

  ۲۲۴  ....................................  دیگو الله فضل سند دیس مدح و قیطر اصحاب مراتب انیب و عزلت و زهد در

  ۲۲۵  .........................................................  گفته بود آورده میتقو که ماوراءالنهر منجم زبان از دهیقص نیا

  ۲۲۶  ............................................  دیفرما شیخو یاستغنا و ابوالقاسم نیالد قوام اعظم خواجه شیستا در

  ۲۲۷  ........................................................................................................  دیگو بهرامشاه مدح در

  ۲۲۸  .......................................................................................................  کند اهبهرامش مدح ضایا

  ۲۲۸  .......................................................................  دیگو جواب يرتقص بنسبت را منبه هیفق دهیقص نیا

  ۲۳۲  .................................................................................................................  قیالطر مشقة یف

  ۲۳۲  ........................................................................................................  دیگو بهرامشاه مدح در

  ۲۳۳  ..................................................................  گفت بهروز محمد بن مردانشاه دیعم ۀخواج مدح در

  ۲۳۵  ................................................................................................................  الانسان مرتبة یف

  ۲۳۷  .....................................................................................  دیگو شاه مسعود بن بهرامشاه مدح در

  ۲۴۰ ..........................  گفت یلجام احمد بن وسفی عقوبیابو الامه هیفق الاسلام صدر امام خواجه مدح در

  ۲۴۱  ........................................................  افتین حج و بلخ از رفت بحج که دیگو عارف احمد مدح در

  ۲۴۳  .........................................................................................  است شابورین حال ۀجینت دهیقص نیا

  ۲۴۴  ...............................................................................  دیفرما رانشاهیا خواجه الامراءيرام شیدرستا

  ۲۴۸  ...............................................................................................................  دیستا را بهرامشاه

  ۲۴۸  .................................  دیفرما هزل لیبرسب وازار دراعه اقتراح و محسن یزنگيرام الملک شرف مدح در

 و فرموده فیتصن قاعاتیا علم در یاصفهان ابوالفتح الدهر لسان ينذواللسان نیالد تاج که یکتاب شیستا در
  ۲۵۰  ......................................................................................  نموده مذکور مصنف بمدح هم تخلص

  ۲۵۲  .......................................................  دیگو یمستوف میابراه بن یعل بن میابراه دیعم ۀخواج مدح در

  ۲۵۳  ..............................................................................................................  دیستا را شاه بهرام

  ۲۵۴  ...........................................................................................................  الفقر لیتفض یف له و

  ۲۵۵  ........................................................................................است سرخس ۀزاد از غرا ۀدیقص نیا



۱۵ 

  ۲۵۸  ................................................................................  دیگو یزیشن لیاسمع دیعم ۀخواج مدح در

  ۲۵۹  ........................................................  دیفرما دیسع احمدبن ابونصر مدح و زمان بزرگان نکوهش در

  ۲۶۱  ...............................................................................................  البدن یف الروح وصف یف وله

  ۲۶۲  ........................................  )تموتوا ان قبل موتوا( خطاست کم) سرخس( ۀخط آن ۀزاد هم دهیقص نیا

  ۲۶۳  .........................................  نیالد و الاسلام ضیتعر یف است) سرخس( ارید آن خلف هم دهیقص نیا

  ۲۶۵  ..........................................................................................  دیفرما محمد بن ابوبکر شیستا در

  ۲۶۷  ......................................................................................................  مرقده و قبره الله رنو له و

  ۲۶۹  ............................................................  دیفرما عطلت ارباب و غفلت اصحاب حتینص و اندرز در

  ۲۷۰  ...................................................................................................  شده گفته سرخس در ظاهرا

  ۲۷۰  .........................................................................................  است شابورین حال ۀجینت دهیقص نیا

  ۲۷۲  ...........................................................................................................  کند مدح را بهرامشاه

  ۲۷۲  .............................................................  کند یغزنو معسود بن بهرامشاه مدح اوست کلام از هم و

  ۲۷۳  .............  دیآ میحک ارتیبز که نموده درخواست و گفته یهرو صاعد بن ییحی بن فضل را شعر چند نیا

  ۲۷۴  را آمدن از او منع و بخدمت نارفتن عذر بازفرستاد فوق عاراش جواب در مذکور یبقاض را دهیقص نیا میحک

  ۲۷۵  ..........................................................................................................  باتیترک و عاتیترج

 یاقض منصور محمدبن ابوالمفاخر الحق فیس ءالخطبا تاج ينالمشرق یمفت ن،یعمادالد اجل امام شیستا در
  ۲۷۵  .........................................................................................................  دیفرما خراسان القضاة

  ۲۸۰  .............................................................................................  رانشاهیا خواجه شیاین و شیستا

 و یتیدوب مصراع آخر از و زدیخ القاب اول مصراع ۀکران از دیگو دمحم محمدبن امام خواجه حق در دهیقص از
  ۲۸۴  ...............................................................................................  خطاب آخر دگر مصراع اول از

 دایپ است آن در ممدوح نام و القاب که یرباع نیا شود جمع اگر اول یآخرمصراعها بالاحروف بند بیترک در
  ۲۸۸  ..............................................................................................................................  گردد

  ۲۸۸  ......  :دیآ بدست است آن در ممدوح وجد پدر نام که یعرب یتیدوب آخر، یمصراعها اول حروف جمع از و

  ۲۸۸  ..........................................................................................  نیالد ينمک مدح در راست او ومر

  ۲۹۰  ...................................................  محمد بن ابوبکر نیالد تاج شیستا در راست او هم بند عیترج نیا

  ۲۹۴  .................................  دیفرما نیالمناظر فیبس يرمحمدالشه نیاءالدیض تیورز بتیمص در را عیترج نیا

  ۲۹۸  ............................................................................................................................  مسمط

  ۲۹۸  .............................................................................................................................  مسمط

  ۲۹۸  ..............................................................................  یغزنو یاسعد حسن میحک خواجه مدح در

  ۳۰۰  ............................................................................................................................  اتیغزل

  ۳۶۸  ...............................................................................................  دیگو دوز کلاه پسر وصف در

  ۴۰۷  ................................................................................................................  الانسان مدح یف

  ۴۱۱  ..........................................................................................................................  مقطعات

  ۴۱۱  .....................................................................................................................  دیگو هجو در

  ۴۱۱  .............................................................................................................  دیگو مال مذمت در



۱۶ 

  ۴۱۱  ................................................................................................  کند مدح را ینظام قطعه نیدب

  ۴۱۲  ...............................................................................................  دیگو یمعز الشعرايرام یۀمرث در

  ۴۱۲  ................................................................................................  دیگو بوسش سه یعل هجو در

  ۴۱۳  ..................................................................................................................  کند ایدن مذمت

  ۴۱۳  ................................................................................................  دیگو بوسش سه یعل هجو در

  ۴۱۳  .............................................................................................................  دیگو یلیبخ ۀدربار

  ۴۱۴  ............................................................................................  دیگو دیسع منصور دیعم یۀمرث در

  ۴۱۴  .........................................................................................................  کند روزگار از تیشکا

  ۴۱۴  ...........................................................................................................  دیگو یبزرگ یۀمرث در

  ۴۱۵  ..........................................................................................................  الزمان اهل مذمت یف

  ۴۱۵  ................................................................................................................  کند ذم را انیبلخ

  ۴۱۵  ......................................................................................................  دیگو یمعز يرام یۀمرث در

  ۴۱۶  ..........................................................................................................................  العطا یف

  ۴۱۶  .............................................................................................................................  بهیمطا

  ۴۱۶  ........................................................  نفسه یف له و است شده نوشته وانهاید در یسنائ بنام قطعه نیا

  ۴۱۷  ....................................................................................  دیگو یبلخ نیالد یزک خواجه یۀمرث در

 و آن عذر در قطعه نیا بود آورده یو در را گرانید یشعرها و کرده جمع را سعد مسعود خواجه وانید یسنائ
  ۴۱۷  .......................................................................................  دیگو مسعود بارع دیعم خواجه مدح

  ۴۱۹  ..................................................................................  بودند کرده را او که کند یهجو مجابات

  ۴۲۱  .....................................................................................................  کند هجو را شاعر یمعجز

 را او و دیگو هیعل رحمةاللّه مسعود سلطان فرستادن یانگشتر و یبیمحمدخط سرهنگ خوردن زهر ۀحادث در
  ۴۲۱  ..............................................................................................................................  دیستا

  ۴۲۳  ................................................................................................  دیگو بوسش سه یعل هجو در

  ۴۲۳  .........................................................................................................................  الطالع یف

  ۴۲۳  ..............................................................................................  دیگو یبلخ نیالد یزک یۀمرث در

  ۴۲۳  ......................................................................................................  دیگو ادارانیدن مذمت در

 هم و نهاد کتابخانه هم یو در و سرخس در کرد یامدرسه و خانقاه محمدمنصور ينالمشرق یمفت امام خواجه
  ۴۲۴  .........................  بنوشند هیمدرس در که گفت یسنائ میحک تهایب نیا و شانیدرو و فقرا یبرا یاداروخانه

  ۴۲۴  .....................................................................................................................  البنا مدح یف

  ۴۲۵  .....................................................................................................  دیفرما زمان اهل درمذمت

  ۴۲۵  .....................................................................................................  دیگو یمعجز هجو در هم

  ۴۲۵  ....................................................................................................دیگو وزرا از یکی یۀمرث در

  ۴۲۶  ........................................................................................ دیگو چرخ گردش و خود احوال در

  ۴۲۶  ........................................................................................................  دیگو خود مفاخرت در

  ۴۲۶  ..................................................................................................  دیگو یسنائ مدح رد یاطیخ



۱۷ 

  ۴۲۶  ......................................................................................................دیگو مجاباتش در یسنائ
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  مقدمۀ حکیم
  من الرحیمبسم اللّه الرح
  

سپاس و ستایش مبدعی راست، که سخن پاک و سـخندان و سـخنگوی را ابـداع کـرد و حمـد و مـدح مخترعـی 
و آن طبیعـت کلـی بواسـطۀ » نگارگر وجود را«و مایه را اختراع کرد،  پرتو نوراین دو شریف صورته راست که ب

ر سه بعد طـول و عـرض و عمـق جلـوه گـر د» بود«این صورو مایه بجنبانید، نگارپذیر وجود را و آن جسم اعظم 
پاک علت زمان، بعد آن هفت پـدر علـوی را و » از سخندان کل علت دهر ساخت، و از سخنگویان«کرد و پس 

چهار مادر سفلی را تنقیت کرد و پس بوسائط این هفت و چهار سه نوع فرزند در زیر این گنبد خانه تربیت کـرد، 
د را از خدر غیب و حجر امر بصحرا آورد، و آن جوهر انسـان بـود، و پـس چون صد هزار عالم از آن اخص موالی

از برای تقویت و تنقیت، پیش بر آن نازنینان که در مشیمۀ اولُ الفِکرِ آخِرُ العمَلَِ بودنـد صـدهزاران پـرده آویخـت 
تا میان جمال ونََفخَتُ فیهِ منِ میان ایشان و میان کلمة الحقّ، پس دفتر لاابالى وقَد خَلَقَکُم اَطوراً برایشان خواند، 

و کمال روحُاً منِ اَمرنِا، حاجزی از حدوث و حایلی از حروف بساخت و چهارمرتبۀ نفس رادر چهار درگه روحی 
  .طبایع بازداشت

سیوم نفس گوینـده و آن انسـانی، و . دوم نفس جوینده و آن حیوانی است. اول نفس روینده، و آن شهوانی است
ده و آن ربانی است و میان این روندگان الهـی مـدارج و معـارج نامتنـاهی سـاخت، مؤکـد ایـن چهارم نفس شوین

از نقش نفس درگذشتند و حمـّال جمـال » تا بعض سالکان«آیت که انُظُر کیفَ فضََّلنَا بَعضَهُم عَلی بَعض الایة، 
آن خط خطابشان نیامد تـا آنهـا کلمه شدند و بعضی اسبان اسباب بساختند و تاختند و چون الف که هیچ ندارد از 

کی در زیر پردۀ صورت مانده بودند، حادث و محدث گفتند، و آنها که مثقلۀ ظاهر بر قدم داشتند قدَم حروف را 
العزم انبیـاء گمان بردند وآن سخن پاک خود محیط برازَل و مدُرکِ بر ابَد، آنها که وراء حجاب بودند و آن اولـو

دند و آنهاکی در نظارۀ جمال آن مخدرات پردشان رقیـق تـر آمـد، و آن اهـل تحقیـق و حد شمتّبودند، بانور کلمه 
، آن در نقش پرده نظاره میکردنـد« رنگ رنگ ب کردند، و آنها که از پس پردۀاولیا بودند از نور کلمه اقتباس می

صـفت او و شـعرا را تـک و  عالم کلمه عين او آمد، و اولیا را مجال در میدان نطق ازانبیا را جمال » شعرا بودند
خانـۀ قـدَم صـَفوِ خـم پوی در آشیان کلمه قول او، صورت آن همه یکـی ولـیکن سـه بحکـم واسـطه، ازیـن شـراب

نصیب ملک و انبیا کرد و میانه نصیب اصفیا و اولیا داد و بآخر قسـم حکمَـا و شـعرا، کـی ایشـان از آن خلُقانهـا 
  :ر سنت کرام این بود کیآستين بودند و از آن آسمانها زمين و چون د

  »وَللاِرَضِ منِ کاسِ الکِرامِ نصَیبٌ«
ایشان را از آن جرعه بی بخش نکردند، تا این حکماء شعرا بتجرّع جرعـۀ ایشـان عمرثـانی و ذکـر بـاقی بدسـت 

سـت آیـد اند بآخر بسخن پاک بازگردند، تا منِـهُ بـَدأ وَاِلیـهِ یَعـُودُ درآوردند، چنانک اول از سخن پاک پیدا آمده
تمامـان را دایگـان باینـد و بـی مونسـان را حاجـت بـود کـه اطفـال بودنـد ونا» ولیـاانبیا و تقویـت ا«پس بتربیت 

همسایگان، تا بمراعات و مدد ایشان تمام رونـد، تـا بعـالم کمـال نـاقص نرونـد، و طعنـۀ، کمَـا خَلَقنـاکُم اَوّلَ مـَرّة 
داده اسـت کـه اِذا مـاتَ ابـنُ آدَمَ ینَقَطـِعُ عمََلـُه الا عـَن  نشوند، از آنک خود مدرک بینش و محرک آفرینش خبر

جـوهر  ثلاَثِ صدَقََةُ جاریَِةٌ، وعَِلمٌ ینَتَفَعَ بِهِ الناسُ، وَ وَلدٌ صالِحٌ یدَعوُا لَهُ بَعدِ موَتِه، معنی خبر چنان باشـد کـه چـون
در زنـدان عـدم محبـوس کننـد، و  جاسـوس نفسـانی او را» و پنج«آدمی زاد را از لباس آب و خاک مجرد کنند 

امـا پـاکش هنـوز بپـاک نرسـیده » خـاکش را بخـاک رسـانند«چهارمیخ جسمانیش را بچهار معدن، بازفرسـتند، 



۱۹ 

: باشد، بوک موقوف زادی و مرکبی مانده باشد که دستش از همه دست آویزها کوتاه کرده باشند، مگر از سه چیـز
ت اخوان باشد، و عِلم ینَتَفَعُ بِه، یا نوری ناکاسته، کی در ظلمات قوت و قوّصدَقَةٌ جاریِةً، یاخوانی آراسته که مدد 

، او را و دیگران را چشم و چراغ جان باشد وَ وَلدٌَ صالِحٌ یدَعوا لَهُ بَعـدَ موَتـِه، یـا وکیـل دری کـه روی »حدوث«
  .شناس خطۀ امان و ایمان باشد

این کلمات نگاه کردم، خود را نه از آن مجد جسـمی دیـدم  ام در مجد و سنا،روزی من که مجدود بن آدم سنائی
ای دیـدم، و نـه جسـم را ازیـن و نه از آن سناء قسمی و در این خزینه مطالعت کردم، نه جان را ازین خزینـه هزینـه
ای دریغـا، کـه براقـی کـه سـخن : خرمنگاه کاه برگی یافتم، کاهدان جانم در جوش آمد و جسمم در خروش، گفتم

اِلیهِ یصَـعدََ الکلـِمُ الطیَـبُ و العمَـَلُ الصـالِحُ یَرفَعـُه و : بعالم پاک رساند جانم از آن پیاده است، گوُ اینکهپاک را 
و انُثی و هـُوَ مـُؤمنُِ  آفتابی که جواهر غیب را بجان نماید، جان از آن نابینا، موکدّ اینکه منِ عمَلَِ صالحِاً منِ ذَکراَ

ةً، از بس این فکرت زحمت کرد و این مالیخولیا اسـتیلا آورد، تـا چنـان شـدم کـه از ایـن سـودا نَهُ حَیوةً طیَِّبیّیفَلنحُ
، چون این همم بغایت برسـید، و »پیشه کرد«م سیاه داری صبحام سپیدکاری بر دست گرفت، و بیاض دیده ادسو

در آمـد، ازیـن بخشـندۀ  از در دولتخانـۀ جـان مـن» غمـّی«ح ج همی و مفرّم بنهایت، همی نابیوسان مفرّاین غمّ
بخشاینده، چشمۀ حیوان دلها، مرده، و روضۀ انس جانها، پژمرده، اسمش هم صفت ذاتش احمد، بختش هم نـام 

او صفی و عرضش مصفا او مستوفی و مکرمتش مستوفا، آن معتقـد مـن داعـی از ره صـدق و . مسعود» پدرش«
طــابَ صَــبوحَهُ، در آن دم چــون مــرا شکســته بســته  ،»روحَُــهُ وَ«آن متعهــد مــن دوســت از ســر حــذق، حــرّس اللـّـه 

را بمروارید در تـوان » طبیده«دانست کی دل شمیدۀ رمیدۀ » بشکافت، از آنچه«دید، صدف مروارید » وخسته«
از شاهراه گوش دهان جانم پر مروارید کرد، پـس گفـت بـدرنگ و دلتنگـت همـی بیـنم، تـو آنـی کـی همـه . یافت

ای ایـن ای این بدرنگی از چیست و همـه مزاحمـان حیـوانی را چهـارمیخ کـردهکردهنقشهاء شیطانی را روی سیه 
این خبر خبر کردم و گفتم، جـای بـدرنگی و دلتنگـی » دقیقۀ خود از معنی«دلتنگی از کیست، من او را از حرمان 

رمایه کوتـاه هست، که از این سه دست آویز که وکیل درِ آفرینش ارشاد کرده است، پـس از وفـات دسـتم از ایـن سـ
است، تا لاجرم محـروم هـر دو سـرای شـده، و بـا ایـن همـه راه دراز مخـوف در پـیش و سـتانندۀ سـرمایه در راه، 

دروازۀ قیامـت » درَ«میترسم که نباید که آن زمان که گشت زمان، بر چهار ارکانم چهار تکبير کند، و قامت عمرم بر 
پيرایه و سـرمایه مـانم، آن غمخـوارمن چـون حضرت یکی، بی بکشند، چون مرا ازین سه وکیل در یکی نباشد، در

شراب، نه جگر خوار من چون سراب، این ماجری چون از مـن بشـنید، بـرای تفـرج و تسـلیت مـرا، در شـرابخانۀ 
» مخلوقـات و سـیدّ«ل یک اثر از آثـار ولى نعمـت در داد، پس مرا گفت که اوّ روح روح بگشاد و جام جام راح

شریعت و برهان حقیقت، و قهرمان «بدانک روزی سلطان : موجودات بگویم، گفتم بیار، گفتکائنات و خواجۀ 
ای را دیـد از مخـدّرات پشت واگذاشـته بـود بنگریسـت طائفـه» تنبوّ«در چهار بالش  ،فتوّت» طریقت از کمال

انوی قیامـت اشراف مهاجر و کدبانوان سادات انصار درآمدند، و شرط تحیت بجای آوردند، پس روی سوی کدب
  »ای جگرگوشۀ مصطفی، و ای گوشۀ دل مرتضی«فاطمۀ زهرا کردند وگفتند که 

ـــازه ـــقُ مجَ ـــکَ تحَقی ـــسِ بِ ـــس انُ ـــی مَجلِ ـــنُ ف  نحَ
 

ـــــرازِه  ـــــل بطَِ ـــــسَ ثَوبـــــاً فتَفَضَ ـــــد نسَـــــجنا الانُ  قَ
  

ــه«مهــتر را گفتنــد  ا دعوتیســت، روی پوشــیدگان رؤســا و اشــراف جمعنــد، ایــن چشــم و چــراغ ر» یــا رســول اللّ
و آن نویـدگران  .دستورباش، تا مجلس افروزی کند و این گوهر پاک را بفرست، تا واسطۀ قلادۀ آن محفـل باشـد

کشان، ولیکن چه سودکی در آن جامهاشان دو بخیه نبود، » متنعّ«و دامن فخر بر زمين  ،جامهاء فضَفاض پوشیده
داد آن سـیدّۀ زنـان، در پـدر نگریسـت، خواجـه دسـتوریش  .گرسـنگی و برهنگـی» فاطمه، آن چه بـود چون آنِ«

  .بگریست
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 و گفت بابا چندین گهست من شـالکی برسـر دارم، و آن چـادری کـه بچنـد جـای از بـرگ درخـت خرمـا دربـه در
لابـد ببایـد » ای چشـم و چـراغ«گفت » مهتر کونين و خواجۀ ثقلين«گروست، » جهود«ام، بدست شمعون  داده

» خواجـۀ زمـين و آسـمان«بـر حکـم فرمـان » کـدبانوی جهـان«یست، رفتن کی حضرت ما حضرت نومید کردن ن
عرق تشویر بر اسَاریر جبين مبارک او نشسته، و مشک مشـک اشـگ مـی» هزار«و صدهزار  ،برفت در آن مجمع

گفت ای مهـتر، ایـن نکـو باشـد کـه . بحجره بازآمد» و سیّدۀ نسوان«بآخر رسید » دعوت«بارید، چون آن نوبت 
چیننـد، و چشـم و چـراغ خـویش را بخرمنگاهی فرستی کی هنوز خوشۀ حمَیّةُ الجاهلیّـه مـی جگرگوشۀ خویش را

و بر پیشانیش بوسه  ،سرش در کنار گرفت» عالم«بانجمنی فروزانی، که هنوز لاف حتَی زرُتُم المَقابِر میزنند، مهتر 
هنوز در ایـن » عالم«پالایند، مهتر  جان پدر، نه بی مادری چنين باشد، پیغامبر بچگان را بدین بوتها: داد و گفت

حدیث بود، کی حفیف قوادم و خـوافی جبرئیـل آمـد، برجـای اثـر وحـی بـر دائـرۀ جمـالش شـعله زد، در فاطمـه 
تـو چـه جامـه » چه جامه داشتند و«نگریست و گفت هی این دلتنگی چراست، باری از آن چادرپوشان نپرسی تا 

دانم، گفت زنان را بخـوان و بـپرس، بخوانـد و بپرسـید گفتنـد چنـان این سخن نمی داشتی، گفت من خود را محلّ
و همـه  ،ر شـدندکه چون آن زمان کی این خاتون آفرینش آن مجمـع را جمـال داد، همـۀ نظارگیـان درو متحیّـ ،بود

انـد، آن افتـهچه گوئی این قصب در کدام ولایت ب«: پوشیدگان پیش او برهنه نمودند، این زن با آن دیگر میگفت
» دست استادی، و اینت چابک«اند، اینت چابک کی این طراز از کدام طرازخانه بيرون آورده: »این را میگفت

اینت چالاک حرکت مطرّزی کی چنين طراز کشد، کی انِمّا یُریدُ اللّـهُ » کی چنين علم داند کرد«انگشت علم گری 
گفـت ای عزیـز پـدر، . ننمودی، تا من نیز شـاد شـدمیای بابا چرا بمن : لِیذهبَ عنَکُم الرجِسَ اَهلَ البیت، گفت

زیبائی خود در آن بود که در تو پوشیده بود، و تو نمیدیدی لعمری این سـخت تـن درسـت کـاری اسـت و روشـن 
که او را بدست اقتدا بـيرون  ،م بودروزگاری کی این چنين در پرده پرورند یکی را، ولیکن این فطام فاطمه را مسلّ

درو «م نیسـت، چنـان بایـد کـه ایـن خلعـت ا کسی که مقتدا شد در هنری و علمی او را این مسـلّامّ نیاورده بودند،
ای کـه تـا اکنـون خویشـتن را از آن عریـان . پوشـیده نباشـد، تـا آن متعـدی باشـد نـه لازم» ا بـروپوشیده باشد، امّ

ای که اِذا ارَادَ اللّهُ بِعبـدٍ خبر نشنیدهآن » ولیکن بر تو پوشیده است«اند میشناسی از جامه خانۀ ازل در تو پوشیده
ا آن خبر کـه و شاکر موهبتهای نامتناهی امّ ،گر خلعت الهی باشیخيرَاً احَبَّ اَن یَری اثَرهُ عَلیه باید که پیوسته جلوه

: جودات میگویدنهفتی اذا ماتَ ابِنُ آدمَ ینَقَطعُ عمََلهُ اِلا عنَ ثلاَثٍ مقصود اشیاء موو معنیش برخود می ،میگفتی
و  د را بگشـایند و پـنج در جـانش را دربندنـد، همـه تـاج و دواج حـلّکی چون سلاسل چهار عنصـر یـک موحـّ

اول صـدقۀ جاریـه، ایـن نکتـه ای حکـیم یـاد داری، آن اشـارت چـرا فرامـوش : عقدش بر باد دهند مگر سه چیـز
 اَن تلقی اخَـاک بوِجَـهٍ طَلـِقٍ وَاَنَ تَفـرِغَ منِ المَعروفِعروفٍ صدَقََةُ، وَکلُِّ مَ: کردی، که هم ناقد کائنات گفته است

فی انِاءِ اخَیکَ، گفت نه همه صدقه آن باشد که نانی پیش لت انبانی نهی، یا نفایۀ بدست بـی سـرمایۀ  منِ دَلوکَ
پـیش  م داری، و بوسـتان رویان را خـرّزبانی آن باشد که تماشـا جـای آزادکـریاتر میدهی، بصدق نر صدقه، و بی

و آنِ  ،غَ منِ دَلوکِ فی انِاء اخَیکَ، جگر تفتۀ ره رفتۀ را ببینـی او را سـاقی کنـیدوستان کوی تازه داری، وَاَن تَفرِ
د کند، آن گرانجانی باشد و میزبانی راست آن باشد که زومنت باشد خویش در باقی، غذائی که بعد از او اذی تولّ

اگـر صـورت صـدقه ایشـان یتَبََعُهـا اَذی، پـس  صـَدقَةٍ وفٌ و مَغفِرة خير منِ، قولٌ مَعرتنزیل نه منت تأویل این نصّ
دارند، صدق و معنی صدقه تو داری، اگر ایشان خوان نان پیش اخوان نهادند، تو خوان جان پـیش ارواح نهـاده

ةً مـِن ئـِدَنـت رسـته، کـه انَـزِل عَلینـا مابرای دعوت مشتی گرسـنه در زبا» این دعوت«ای، و هر ساعت مسیح وار 
و ملعـون مـَن اَکـلَ وحَـدَهُ، بـر نفـس ، ماءِ پس خوان پایۀ روحانی در مهمان خانۀ جسـمانی تـو سـخت کـردیالسَ

و خاص و عام  ،انی بر نفس شهوانی، و با خصایل شیطانی تو میکنیمقاومت بتوفیق دیّ«و  ،حیوانی تو میخوانی
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تو میکنـی، آنگـاه گـوئی » عام«میزبانی » عام سبحانی بحقانی، و انانسانی را از مهمانخانۀ مسلمانی باحسان ربّ
ای چـون ا آن دیگری که گفتی که عِلمٌ ینَتَفَعُ بِه علمی که از او نفـع گيرنـد مشـاطهفامّ ،که از صدقۀ جاریه محرومم

  .آب نه چون آینه کی از برای عیب شستن باشد، نه از برای عیب جستن
تندرستی رساند، نه ازناپاکی ببی بـاکی، در جملـه چـون آب » ی بنشاط وکاهلی و سست«علم نافع آن باشد که از 

و اگر خـود در میـان باشـد، آن بـود او هـم سـطح آب را  ،و خود در میان نه ،و آینه باشد، آنِ ایشان بدیشان نماید
ان پـردۀ علم که گویند حجاب گردد این باشد، کی هسـتی و پنداشـت ایشـ. و هم روی آینه را بزنگ تباه ،سیاه کند

ت جسـمانی احتمـا فرمـود، و از ایـن عقـاقير از اینجا بود کی طبیب ملکوت از این علّ ،نور علم ایشان گشته باشد
قتََلـهُ جهلـهُ وَ علمـهُ  شیطانی احتراز، کی نعوذباللّه من علم لاینفع، و سرهنک در او این پرده برداشـت، رُبَ عـالِمٍ

 نگاه کردمی باشد نه لازم، باشد که نفع آن عام باشد نه خاص، و اثر آن متعدّ مَعَهُ لایَنفَعَهُ، پس چون علم نافع آن
و با سیاسـت اقبـال مـا قـَدرَوُ اللّـهَ  ،باوصول بود خود فضولست» نیست، که علم اصول آنگاه که«این علم اصول 

شـبهتهای عـام، «م دیگر علم کلام است، دانی که علم کلام چیسـت، پـای بنـد کـام و نـام و دا. حقَ قدرِه نامقبول
حـدیثُ المـیلادِ ضـَعیفُ الاسـنادِ  لمٌعِ: ، با نکتۀ آن بزرگ که میگوید در کلام کی»باتهمت منَِ تَکلّم تَزِ ندَقَ خام

  .بدعت تمام و السلام
دیگر علم نجوم . ، شاغل حقایق است، و پردۀ دقایق»حجابست«دیگر علم حسابست، اما بيرون از حاجت شرع 

رَ، تخـم بـی فَقـَد کَفـَ» اَو منُجَِّمـاً«ناً ق کاهِاست، او با این دبدبه که منَ صدَّاینها علم تخمینی کی آن باضافت با 
همه از بوالعجبی نفس آدم  ،دینی است، پس پیدا بود کی در صحرای سینۀ مشتی ناگنج، گنج علم را چه گنج بود

و هرگـز آواز موکـب  ،انسـانی داده را باستعانت نقاب نقش شیطانی سـاخته، و صـفت شـیطانی را بوقاحـت اسـم
گردی از جادۀ جود بر لعبت دیدۀ ایشان نانشسته، باستراق سمعی کی  حقیقت بشاه راه، گوششان فروناشده، هرگز

از پاکان آسمان کنند لقب خویش سروش کرده، بسایۀ خویش کی پس و پیش آفتاب دیده قد کوتاه خود فرامـوش 
شـراق جمـال خرشـید چـه کـار، پاشـنه شـکافتگان روسـتاء جهـل را بـا صـدف کرده، روز کوران ربُع مسکون را با

چه شغل، آن همـه تمویهـات و تهـویلات، و موهومـات و مظنونـات ایشـان هـم بـر قصـور » دریای علم«شکافان 
تست، که بهمه اطراف » خاطر عاطر«حکمت شرع پروردۀ » پس معلوم شد کی آن علم از«. ایشان مقصور است
بت مرجان تـا آخـر معـالم تا، از اول مرعِلمٌ ینَتَفَعُ بِه از بساط ثری تامناط ثریّو هور است، اینک و اکناف عالم مش

جان، کیست کی از انشاد آن با منفعت نیند، آنک نه جمهور فرق و ملک از ظاهر مقالت تو حسب خویش کسب 
از  ارباب قیاس و ظـنّ» و گلّه گلّه«د کنند و کافۀ صادقان و عاشقان از رمز و اشارت او جان را میزبانی میکننمی

رنگ و عبارت آن پيرایه و سرمایه میسازند، رمه رمه رعایاء عباس دبس از راه این هدیه کدیه میکننـد، شـيرزدگان 
آدم را از آن تربیت، وماتم زدگان عالم را از آن تسلیت، و درد زدگان شوق را از آن تقویت و حرام زادگـان عهـد 

تـر پيرایـۀ از و گـران مایـه ،تر سـرمایۀ از گـنج خانـۀ عقـلو بیمار دلان هوی را از آن تهنیت، نفیس ،را از آن تعزیت
معالم نفس، خير کثير ببشارت الهی سرمایۀ تو وَمنَ یؤُتِ الحِکمَةَ فَقدَ اُوتی خيرَاً کثَـيراً جـواهر روحـانی، باشـارت 

او را فراموش میکنی، تو خود  تها نوش میکنی، آنگاه شکر حقّنبوی پيرایۀ تو، اِنّ منَِ الشّعرِ لحِکمةً این چنين شرب
  .ای از آن سه موالید که نتایج این هفت و چهارند آدمی و زادگان اختیارندندانسته

از این سه خط کی معادن ونبات وحیوانست، غرض و مقصود انسانست، بهر آنک او را جـان شـرف جویسـت و 
فناشـان بـر حیوانـات د کَرَّمنَـا بنَـی آدَمَ، در فنـاء نید، طرازش این که، وَلَقَنفس سخن گوی، ایشان را قبای بقاپوشا

ای را از اسـامی و نشانش این کی هوَُ الذّی خَلـقَ لَکـُم مـا فـِی الارضَ جمَیعـاً، بـاز از ایشـان طایفـه ،امير گردانید
ک خواسـتند در ملـک کلمـه تـا ایشـان چنانـ ،از درون ایشان بگشاد نموزو» ءحکمتها«بمعانی رسانید، وزه آب 
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ف ای از دیوان وهم و خیال بافته بودنـد، چـون متصـرّو گشادنامه ،فی میکردندت تصرّت سجیّو هزل بر قضیّ بجدّ
ف کلمات دریشان بدید، مير ميرانشان لقب داد، بدین تشریف کـه اَلشـُعَراءُ اُمـَراءُ عالم کون و فساد آن امارت تصرّ
حـق  ،شر سخن امير حیوانند شما از لباب سخن امير انسـانید، آنگـاه در بوتـۀ ادراکالکلامِ، گفت اگر انسان از ق

در باطل آمیخته را از یکدیگر دور کرد، نیک را جلوه کرد و گفت اعِطاءُ الشّاعِر منِ بِرّالوالدِینِ، و بد را رسوا کـرد 
ا و گفت اَلشّعرُ مَزاميرُ ابِلیسَ، پس خرمن تخییل و تحقیق مطالعت کرد، گا ه وَالشُّعَراء یتَـَبَعُهُم الغـاوُنَ را از دانـۀ اِلّـ

و پروردگار گلشن تقدیس را در میدان من تبعیض تـاج تنصـیص بـر سـر نهـاد، کـی وَاِنّ مـِنَ  ،الذینَ آمنَوا جدا کرد
یـه خـَيرُ لـَهُ مـِن اَن الشعرِ لحَِکمَةَ ملوّنان گلخن تلبیس را بدو کارد و تازیانۀ لِانَ یمتََلی جوف احدَِکُم قیَحاً حَتی یَر

رابَ : ودمیمتَلی شِعراً ایشان را خاکسار دو جهان گردانید، و بدین اشارت که فر که احِثُوا فی وجُـوهُ المَـداّحينَ التُّـ
م راست، نه فـاجرو ظـالم م شاعر مسلّتا هر ژاژخای و هرزه درای دعوی امراء الکلامی نکند، که این تشریف مسلّ

توئی، برای آنک این درُ هاکی تـو در ایـن درُج درَج کـردۀ، صـدف گشـایان ازل داننـد و  »مشاعر مسلّ«و آن  ،را
  .شکّرگران ابَد شناسند ،حکمت تو تعبیه کردۀ ءاین شکّرها که در این قمِطَرها

از  و دیگر قسم سیوم از آن خبر کی گفتی وَوَلدٌ صالِحٌ یدَعوُا لَهُ بَعدَ موَتِه، این خود بدین خلعت مخصـوص تـوئی،
تـر از کدام فرزنـد زاد از ارحـام توالـد و تناسـل خلـف«برای آنکه فرزندانی که فرّ زندگانی باشند فرزندان تواند، 

تر از دلبندان تو، از روزگار عباس جنـود کـی ، و کدام دلبند روی نمود از مشیمۀ کون و فساد با شرف»فرزندان تو
و بسیار رخـت، و سـزای تخـت،  ،چو فرزندان خویش نیک بخت ای کرا دیدۀمعلمی بود، تا عهد تو که معلم زاده

همه بر ذروۀ فلک اعظم ساکن، همه از صروف روزگار ایمن، چـرا زیـراک آفتـابی را کـه شـرف او شـُرفَ عـرش 
کن فکان زاید، صدمت استحالت ترکیب او را » کان«و گوهری کز  ،باشد زحمت کسوف روی او سیاه نتواند کرد

، نـه از »کی از جـوهر بسـیط تربیـت پذیرفتـه باشـند«رد وَوَلدٌَ صالِح این چنين فرزندان باشند، ازهم فرو نتواند آو
و در ایـن معنـی اسـتاد باسـتان ایـن داسـتان ز  ،بود »سخن شاعران«اجسام مرکب ترکیب پذیرفته، فرزند شاعران 

  .»و این گوهر سفته«دست 
ــــزن هرگــــز ــــد و ب ــــه بفرزن ــــل فرزان ــــدارد می  ن

ـــــــــــــه  ـــــــــــــا ک ـــــــــــــد راو ای دریغ  خردمن
 ور چـــــــــــه ادب دارد و دانـــــــــــش پـــــــــــدر

 

 بــــبردّ نســــل ایــــن هــــر دونــــبرّد نســــل فرزانــــه
ــــــــــد نــــــــــی  باشــــــــــد فرزنــــــــــد و خردمن
ــــــــــی ــــــــــد ن ــــــــــيراث بفرزن  حاصــــــــــل م

  

 کـه انِمّـا. فرزند صورتی بیشـتر سـبب آلایـش دودمـان باشـد» پدر را چه گناه چون فرزند بی حاصل باشد، پس«
ه کنَـزٌ تحـت » و فکرتی«د فطرتی و فطنتی ، اما فرزناَموالُکُم وَاوَلادِکِم فتِنَةٌ سبب آرایش خان و مـان باشـد کـه لِلّـ

العَرشِ مَفاتحِهُ اَلسنَِةُ الشعَراء اما چه فائده از آن مائده، اگرچـی زادگـان تولؤلـؤ شـهوارند، امـا از حفـظ و کلائـت 
رنـد، عـاقلان در تقویـت چون تو صدف نابرخوردارند، ای عافاکَ اللّـه، فرزنـدانی کـه مـدد از قـوای شـهوانی دا

عـاقلان از تربیـت ایشـان سـپرچرا «ت از جنـبش روحـانی دارنـد پردازنـد، پـس آزادگـانی کـه مـادّایشان تیـغ مـی
، دارندگانی که پختگان دم روح اللّه باشند ایشان را فروگذاشتن خامی باشـد، نگاریـدگانی کـی انـدام از »بفکنند
گشادن بی اندامی باشد، جان فزایانی که سبب دستیار حیات تو باشـند اند، اجزای ایشان از هم فرویافته عقل کلّ

آسان آسان از ایشان پای بيرون نتوان نهاد، دل ربایانی که مدد پایداری اسم تو باشند، خـير خـير دسـت از ایشـان 
سـپاهی را کـه ی چون تو کریمی باشد درُّ یتیم او را چـه بایـد کـه یتـیم مانـد، بازنتوان داشت، دل خواهی را که مربّ

ی چون تو حکیمی باشد، سپاه سالار بی یار او چه واجب کند که بی یار بود، آن چندان درّ یتـیم را در دسـت مقوّ
ای، تاگـاه مشتی خرزی فـروش یتـیم کـرده، و آن چنـدان غریـب خـوش روی را از راه غریـب شـماران آواره کـرده
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د، عروسانی که حجلـۀ اربـاب الهـی را شـایند، در تی جعدشان کنشان زند، وگه صاحب علّصاحب غرضی تپانچه
و گوهرهایی که ملک ملکان را زیبد، در سلک اصحاب الجراب و المحـراب کشـیده  ،حجرۀ ارباب ملاهی مانده

 ،کنـدابی در صورت مِس سرخ برنابینایان رائج مـیین را از روی قلّتا کی برنچینی، و او نیز بدروغ آن کلمات زرّ
و حـاذقی نـه کـی از » گاهی سما ای ازسم جهل نیکوئی او میبرد«و  .اب بحسبت ببردقلّ و کس نه کی دست آن
  .راه شفقت تریاقی آمیزد

گـه . ، آزادۀ نه کـه ایـن گـوهر پـاک را از ایـن پیکـار برهانـد»دهدگه شرورانی از روی شریری او را شریانی می«
نمردی نه که او را از این لوث و ناخوشـی و جوا ،نهدشعریی آن خوشرویان شعری تابش را چون شعر خویش می

کند، و غیوری نه که او را بسفر آب سیاه توشۀ درانبـان حلاجی سپیدکار روی این دارندگان سیاه می. نجات دهد
نهد، این چنين مشتی ناکس دنََس، تهی نفس پرهوس هرزه پوی، بدعت جوی، سنّت شـوی، ناموسـی، سالوسـی، 

بی دیانت، همه دل ذل، و سرشرّ، و جسد حسد، و عقد حقد این چنـدین کـریم و صیانت، افسوسی، پرخیانت، بی
ای مُهـر بـی و تو عصای کلیمـی در گوشـۀ خانـه نهـاده ،کریمه را چون قبطیان فرعون مر بنی اسرائیل را اسير کرده

» ائی ننهنـداین از تو افاضل نپسندند، و ایـن سسـتی را هرگـز بجـ«ای ای و گوش هوش گم کردهمِهری بر لب زده
بر گرانجانی نهند، نه برتن آسـانی، و  ،این چنين توانی از مردم توانا، سادات عصر و کافّۀ اشراف و جمهور افاضل

  و نیکو گفته است متنبّی» نه بر عاقلی«این کاهلی بر غافلی حمل کنند 
ـــــــیئاً ـــــــاسِ شَ ـــــــوُب النّ ـــــــی عیُ ـــــــم ارفَ  وَلَ

 

ـــــــــنَقصِ القـــــــــادرینَ علَـــــــــی التّمـــــــــام   کَ
  

ون اکنون، حال برین جمله است، از دفتر کـاهلی ایـن مثـل پـیش چشـم جسـم میـار، کـه اَلکَسـَلُ احَلـی مـِن پس چ
از قفـص عافیـت » اَلکَسلَُ بابٌ مـِنَ الزَّندقَـَةِ«العَسلَ، و از لوح محفوظ عقل این نکته در گوش هوش خوان، که 

و آن بتیمـان روی شـخوده را از آب زنـدگانی  ،لَم یَشجَعبيرون جه و عاقبت را بند برنه، که منَ تَفَکر فیِ العوَاقبِِ 
ادریـس مخـوان،  و آن عروسان زلف بشولیده را بشانۀ روحانی جعد بنشان، بعضی را ارسلان خاصّ ،روی بشوی

ابلیس، کی اَلعدَلُ میزانُ الرّحمن وَالجوَرُ مِکیالُ الشـیطانِ بعضـی را در گلشـن حفـظ جلـوه  بعضی را بابتکين عامّ
امتثـال بربنـد، کـی سـَوّوا  مرت صادر گشتست کو قومی را در گلخن نسیان رسوا، آن فرمانی که از صدر نبوّ مکن،

و چـون  ،نـد، همـه را چـون جـرم پـروین پشـت در پشـت داریـداوَلادَکُم فیِ العطَیّةِ گفت زادگان شما دادگـان حقّ
ا را چون دندانۀ شـانه یکسـان دار، و آن دو پیکر روی در روی، چون چنين فرمودست، پس آن آئینۀ جانه» پیکر«

صـِلَةُ «ت عمـر تـو گـردد، کـه ت مـدّسوهان دلها را چون دندانۀ ارّه یک تیغ، آن رحمهای بریده را بپیوند، تـا مـادّ
تازه کن، تا سبب هم طویلگی ایمـان تـو گـردد، کـی اِنَّ » حفظ«الرَّحِم تزیدُ فیِ العمُرِ، حسن عهد بر آن مهجوران 

و آن دینارهاء قراضه شـده را در یـک بوتـه  ،پراکنده را در یک عقد عقد کن ءدِ منَِ الایمانِ آن گوهرهاحسنَ العَه
  .نقد کن، که اگر نقد زادگان نسل مشروعست، نقد فرزندان عقل هم ناممنوع است

نـه و دانـه چون عروس جان من از گفت او این پيرایه بربست، من از راه ناز نیاز را سلاح خـود سـاختم، بهانـۀ خا
  .آوردم، عذر تعذّر جامه و جام گفتم، که بی یساری و چهار دیواری این خدمت میسر نشود

ـــبر زد ـــن فصـــل چـــو بشـــنید ز مـــن دســـت ب  ای
 

ــر  ــر آن ب ــر آن دســت و ب ــه ب ــت از اللّ  صــد رحم
  

سـمان آفتابکـدۀ بـر آ«همی دست قبول و اقبال بر سینۀ مبارک زد، در حـال از بهـر دفـع بـی انصـافی زمسـتان را 
بانی بر آفتاب گرم بربسـتند، وز بهـر غـذا تا سایه ،تا بساختند، وز بهر سپر تیغ تابستان را فرمان داد» ت بفرمودهمّ

وز برای لباس از جامه خانۀ عفت و عافیت بسـتان  ،بر میکائیل کی مکاییل ارزاق بدست اوست خط رائج نبشت
ل کـرد، در او تکفّ ،ل نتوانست کردچرخ آن تکفّ» که«را  وشانید، و خرجوار خلعت زمستانی و تابستانی در من پ
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و هر دل گشـای کـی جـان  ،جمله هر مزاحم کی خاطر را از آن نبوتی خواست بود، همۀ رخنها بربست سوی جان
انی گفـت وَ اصـطنَعتُکَ را از آن تسلیتی توانست بود همه را راه بگشاد سوی دل، آنش گـویم کـی آن مصُـطنع ربـّ

الهی طفتُ البلاِد وَ جَرَّبتُ : گفت» در مناجات خود«م رحمانی که وَکلّمَ اللّهُ موسی تَکلیماً آن مکلّ، و »لنِفسی«
و او مـرا چـون نـام  ،این بدان گفتم کی از کافۀ خلق من او را چون نام او احمد یـافتم. العبِادَ وَانتَ خيرٌ منِ الکلِّ

در جان بازی و دل نمـودگی هـیچ در بـاقی نکـرد،  ابادخواجۀ خویش مسعود بخت کرد، در جمله آن صدر باقی 
  »در حق ممدوح خود، شعر«چش گویم جز آنکه استاد فرُّخی گفته است 

 هرچــــــه نگــــــرم قصــــــۀ مــــــن بــــــا کــــــرم او
 

ــــی   چــــون قصــــۀ آن اشــــتر و ماهســــت و عراب
  

و  ،نـده کـردآزاد مرا بخلـق ب» جان«آن چو هم نام خود عدیم المثل، و آن چو نام پدر خویش مسعود بخت چون 
مرا بقبول اقبال خود خرسند کرد، من نیز جان خود را شاد کردم، و این قطعه انشاء و انشـاد کـردم در حسـب حـال 

  »و نام او در آخر قطعه یاد کردم، قطعه«خود، 
ــــراش ــــل توشــــه و ت  گرچــــه چــــو تیشــــه از قب
ـــلال ـــک خ ـــر ی ـــن به ـــۀ م ـــم تیش ـــه ز زخ  ورچ
ــود ــه ب ــر تیش ــن زی ــر م ــن س ــیش از ای ــد پ  ور چن

ــــی ــــهل ــــر تیش ــــس کــــرمش زی  امکن کنــــون زب
 

 ام نــــه طمــــع را نــــه بیشــــه راهرگــــز نبــــوده 
ــــــ ــــــز نب ــــــه راهرگ ــــــان بیش ــــــج درخت  ود رن

 همــــی ز شوشــــۀ زر ســــاخت ریشــــه را کــــوآن
ـــــیس احمـــــد مســـــعود تیشـــــه را  خواجـــــه رئ

  

 اکنون از باس این زیر تیشگی پاس اشارت او داشتم، آن نوروز رویان را کی نزاهـت جـان پـاک او را بایسـتند،«
و تشـبیبی  ،، بر یک عتبه جمع کردم»آن را در یک شبستان فرستادم، و آن چالاکان کی خدمت دل او را شایستند

، بـرین تشـبیب و ترتیـب بـر قضـیتّ »ایـن کتـاب را«و ترتیبی برین نهاد بنهادم و بپرداختم  ،برین نسق تحریر کردم
لۀ اقبال و کعبۀ آمال، خواجـۀ هشـیار و مهـتر اشارت آن صواب سَلبَ ثواب طلب آن قابل دولت وقائل حکمت، قب

بیدار، عافیت بان عاقبت بين، حقایق خوان دقایق بين، حکمت نیوش حق شناس، سخن گزار معانی طـراز، بـاری 
و همچنانکه این مائـدۀ آسـمانی بوجـود جـود او آراسـته  .ع دارادو ما را از بقای او ممتّ ،عزّ اسمه او را از حیات
قش دار بـر انـد همچنـين مـوفّتا جهدو توفیـق هـم طویلـه ،دۀ رباّنی بجان و جاه او پیوسته بادگشت، هر لحظه فائ

و حقیقـت، بـر تفخـیم و تعظـیم اربـاب ذوق و طریقـت،  جلوه کردن علم و حکمت، بر جلوه کردن اصـحاب حـقّ
  .و الصَّلوة علی نبیّه محمدّ وآله ،و الحمدللّه علی منّه و افضاله» آمين ربّ العالمين«
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  بسم اللّه الرحمن الرحیم

  این توحید بحضرت غزنين گفته شد
در بیان استغنای معشوق لایزال و شوق ارباب حال 

  فرماید
ـــــتانها ـــــو بس ـــــتاقان از عشـــــق ت  ای در دل مش
ــــا ــــو، حــــيران شــــده فکرته ــــف ت  در ذات لطی
ــــا ــــده کامله ــــاقص ش ــــو، ن ــــال ت ــــر کم  در بح
 در ســــــینۀ هــــــر معنــــــی، بفروختــــــه آتشــــــها

ــــاحت آب از  ــــر س ــــهاب ــــه مفرش ــــف پرداخت  ک
ــــــه انجمهــــــا  از نــــــور در آن ایــــــوان، بفروخت
ـــو ســـرگردان ـــو از شـــوقت در کـــوی ت  مشـــتاق ت
ـــا ـــۀ گوهره ـــون حقّ ـــمی چ ـــر چش ـــوز جگ  از س
 در راه رضـــای تـــو، قربـــان شـــده جـــان و آنگـــه
 از رشــــــتۀ جانبــــــازی بــــــر دوختــــــه دامنهــــــا
ــد ــد، آنکــس کــه همــی بین ــو چــون آی  در کــوی ت

 ز شـوقتچه خوش بـود آن وقتـی، کـز سـوز دل ا
 ای پایگـــــــه امـــــــرت، ســـــــرمایۀ درویشـــــــان
 صـــد تـــير بـــلا پـــرّان، بـــر مـــا زهـــر اطرافـــی
 بــی رشــوت و بــی بیمــی بــر کــافر و بــر مــؤمن
 میـــدان رضـــای تـــو، پـــر گـــرد غـــم و محنـــت
ـــــه در خـــــدمت ـــــدانت، پرداخت  در عرصـــــۀ می

 در مجلــــس جانبــــازی ،از نفــــس جــــدا گشــــته
ـــا ـــو راحته ـــوق ت ـــی ش ـــد ب ـــرو نای ـــه ف ـــا ک  حقّ

 فکنــــده همــــه دلهــــاگــــاه طلــــب از شــــوقت ب
 چون فضـل تـو شـد نـاظر چـه بـاک ز بـی بـاکی
 گـــر درُّ عطـــا بخشـــی، آنـــک صـــدفش دلهـــا
ــــو بهــــردردی  ای کــــرده دوا بخشــــی لطــــف ت
 لطــــف تــــو همــــی بایــــد چــــه فایــــده از گریــــه
 مـــا غرقـــۀ عصـــیانیم، بخشـــنده تـــوئی یـــارب

 تـــــو بســـــیار گنـــــه کـــــردیم، آن بـــــود قضـــــای
 اکـــــی نـــــام کهـــــن گـــــردد مجـــــدود ســـــنائير

  

ــــت بی  ــــو بوز حجّ ــــونی در صــــنع ت ــــاچ  رهانه
ــــا ــــده پنهانه ــــدا ش ــــو، پی ــــدیم ت ــــم ق ــــر عل  ب
ــــو، کامــــل شــــده نقصــــانها ــــول ت  در عــــين قب
ــــا ــــه پیکانه ــــوی، بردوخت ــــر دع ــــدۀ ه ــــر دی  ب
ــــــا ــــــه ایوانه ــــــوا از دود، افراخت ــــــر روی ه  ب
ــــا ــــته الوانه ــــرش، بنگاش ــــن مف ــــر ای  وز آب ب
 از خلـــــق جـــــدا گشـــــته، خرســـــند بخلقانهـــــا
ــــا ــــتۀ مرجانه ــــون رش ــــی، چ ــــش دل آه  وز آت
ــــو، زنــــده شــــده قربانهــــا ــــرب ت ــــردۀ ق  در پ
ـــــا ـــــده گریبانه ـــــاکی، بدری ـــــی ب ـــــاتم ب  در م
ـــــا ـــــس بیابانه ـــــت،  از نف ـــــر کوی ـــــرد س  در گ
 در راه تــــــو میکــــــاریم، از دیــــــده گلســــــتانها
 وی دســـــــتگه نهیـــــــت، پيرایـــــــۀ خـــــــذلانها
ــــا ــــو خفتانه ــــر ت ــــیده از مه ــــه بپوش ــــا جمل  م
ـــر روز بـــر افشـــانی از لطـــف تـــو احســـانها  ه

 د ز میـــــدانهامـــــا روفتـــــه از دیـــــده آن گـــــر
ـــا ـــرده چـــو چوگانه ـــد ک ـــرده ق  گـــوی فلکـــی ب
ـــانها ـــوده دل افش ـــی، فرم ـــی نقش ـــارک ب ـــر ت  ب
ـــه کـــه نکـــو نایـــد، بـــی علـــم تـــو دســـتانها  واللّ
 وقـــــت ســـــحر از بامـــــت برداشـــــته الحانهـــــا
ــیانها ــیم ز نس ــه ب ــد حاضــر چ ــو ش ــر ت  چــون ذک
 ور تــــير بــــلا بــــاری، اینــــک هــــدفش جانهــــا

ــی ــو م ــن درد ت ــم ــه درمانه ــواهم، دور از هم  اخ
ـــا ـــد، چـــه ســـود ز افغانه ـــی بای ـــو هم  فضـــل ت
 از عفــــو نهــــی تــــاجی، بــــر تــــارک عصــــیانها
 شــــاید کــــه بمــــا بخشــــی، از روی کــــرم آنهــــا

ـــو چـــو مـــی ـــانون ـــو دیوانه ـــد در وصـــف ت   آرای
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  فرماید

 ای چونعمـــان بــــن ثابـــت در شــــریعت مقتــــدا
ــ  دون از نجــومت همچــو گــراز تــو روشــن راه حجّ

 کس ندیده میل در حکمت چـو در گـردون فسـاد
ــــير  بــــدر دیــــن از نــــور آثــــار تــــو میگــــردد من
ـــدع ـــو شـــد هرگـــز نگـــردد مبت  هرکـــه شـــاگرد ت
ــم ــک شــرع مصــطفی آراســتی از عــدل و عل  مل
ــد ــام ش ــم ن ــو گ ــرّ ت ــر از ف ــاد و کف ــدعت و الح  ب
ــــون ــــرخ آب گ ــــاد چ ــــدرَ بگش ــــان قَ ــــا گریب  ت

 ر حکـــمگرچـــه نـــاهموار بـــود از پیشـــکاران کـــا
 آنچنـــان شـــد خانـــدان حکـــم کـــز بـــیم خـــدای
 شــد قــوی دســت آنچنــان انصــاف کــز روی ســتم
ـــان ـــادران مهرب  روز و شـــب هســـتند همچـــون م
ـــو خواهـــان از خـــدای  دســـتها برداشـــته عمـــر ت
 چــون بشــاهين قضــا انصــاف ســنجی گــاه حکــم
ـــه ـــن ره بدرق ـــد دری ـــين بای  حشـــمت قاضـــی ام
ــو ــردد ز ت ــی گ ــالى هم ــان ع ــر زم ــن ه ــت دی  رای

 صـدر قضـا جوینـد بـی انصـاف و عـدلهر کسی 
 گــرگ را بــر مــیش کــردن قهرمــان باشــد ز جهــل

ــش« ــر دوری ــاد و داد و برداب ــا و صــدر و ب  از لق
 علم و اصل و عدل و تقوی باید اندر شغل حکم
 دان که هرکو صدر دین بی علـم جویـد نـزد عقـل
 خود گرفتم هـر کسـی برداشـت چـوبی چـون کلـیم

 لبــاس هــر کســی قاضــی نگــردد بــی ســتحقاق از
 دانـــش عبـــدالودودی بایـــد انـــدر طبـــع و لفـــظ
ــک ــها را از فل ــر سُ ــد م ــری نباش ــس فخ ــه ب  ورن

ـــ  م هـــیچ کـــساز لقـــب مفتـــی نگـــردد بـــی تعلّ
 صدعلی در کوی ما بـیش اسـت بازیـب و جمـال
 حاســـدت روزۀ خموشـــی نـــذر کـــرد از عـــاجزی
 تاخمش باشد حسودت زانکه تا بر چـرخ شـمس
 ای نبـــيرۀ قاضـــی بـــا محمـــدت محمـــود آنـــک

 نــــک از فــــرّ تــــو و از دولــــت مســــعود شــــاهدا
ــو او ــودی چ ــز محم ــو نی ــودی و ت ــا محم ــاه م  ش

ـــن مصـــطفی   وی بحجـــت پیشـــوای شـــرع ودی
 ت همچــو بیمــار از شــفاشــادان اهــل ســنّوز تــو 

 ت وبـاکس ندیـده جـور در صـدرت چـو در جنّـ
 یابـــد نمـــاشـــاخ علـــم از ابـــر احســـان تـــو مـــی

ـــواهرکـــه مـــدّ ـــد بـــی ن ـــو شـــد هرگـــز نمان  اح ت
ـــبا ـــروردین ص ـــتانها را بف ـــون بوس ـــان چ  همچن
ــــا ــــا مرحب ــــن و دنی  شــــادباش ای پیشــــکار دی
ــا ــدر قض ــد ان ــو قاضــی ندی ــر ز ت ــن ت ــاک دام  ب

ــ ــن ل ــیش ازی ــا پ ــد م ــدر عه ــرّ عــدلت ان یکن ز ف
 میکنـــد مـــر خـــاک را از بـــاد، عـــدل تـــو جـــدا
 شـــمع را نکشـــد همـــی بـــی امـــر تـــو بـــاد هـــوا
ـــدعّا ـــدَّعی هـــم م ـــو هـــم م ـــک ت  در دعـــای نی
 از بـــــرای پایـــــداریت اهـــــل شـــــهر و روســـــتا
ـــد ره گویـــد بـــا ملایـــک در مـــلا  جبرئیـــل از سِ
ـــا ـــن در پادش ـــد دری ـــين زیب ـــی ام ـــش قاض  دان

 و ملــک شاهنشــه عــلا ای نکــو نــام از تــو شــهر
 لیــک دانــد شــاه مــا از دانــش و عقــل و دهــا
 گربــــه را برپیــــه کــــردن پاســــبان باشــــد خطــــا
 هــیچ جاهــل کــی شداســت انــدر شــریعت مقتــدا
ـــا ـــالم نیســـت حـــدّ و منته ـــه شـــوخی را بع  ورن
 وابرنشــــان جهــــل او خــــود قــــول او باشــــد گَــــ
ـــد چـــوب اژدهـــا ـــا کن ـــاری ببایـــد ت  معجـــزی ب

ـــوّ ـــی نب  ز عصـــات اهرکســـی موســـی نگـــردد ب
 تــــابود مــــر مــــردرا درصــــدردین زیــــب و بهــــا
 چون ندارد نـور چـون خورشـید و مـه نجـم سـها
ـــــت را دوا ـــــد درد حماق ـــــا کن ـــــد ت ـــــم بای  عل
ــل مرتضــا ــیچ عاق ــد ه ــن را نخوان  لیــک یــک ت
 تـــا تـــو برجـــائی و بـــادت تـــا بیـــوم الـــدیّن بقـــا

ــــوه  گــــر باشــــد نباشــــد روزه بگشــــودن رواجل
 بــود چــون تــو پــاک طبــع و پــاک دیــن و پارســا
ــانوا  ملــک دیــن شــد باصــیانت کــار دیــن شــد ب
ــدا ــیش دو محمــودی ف ــا پ  شــادباش ای جــان م
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 ملـــک چـــون در خانـــۀ محمودیـــان زیبـــد همـــی
 هــیچ چشــم از هــیچ قاضــی آن ندیــد انــدر جهــان
 لیک اگر همچـون بخـیلان بـودی آن وعـده دراز
ــزرگ ــاد ای ب ــده افت ــرات وع ــدر ب ــا کان ــر عط  ه
 لاجـــرم هـــر جـــا کـــه رفـــتم نـــزد هـــر آزاد مـــرد

 هـــا در رشـــته کـــردم بهـــر شـــکرت کـــز خـــرددرُّ
 تو مر ایـن شـکر و ثناهـا را غنیمـت دان از آنـک
ــدر دو اصــل ــد حــاجی و غــازی همــی ان ــا بیاب  ت
 از چنــين ارکانهــا چــون حاجیــان بــادت ثــواب
 بــاد شــام حاســدت تــا روز عقبــی بــی صــباح
ـــا باشـــد همـــی ـــال ت ـــت و اقب ـــدر دول ـــادی ان  ب

  

ــــد قضــــا ــــان بای ــــۀ محمودی ــــان در خان  همچن
 کز تو دید این چشم من ز انعام و احسان و سخا
 گــر دو چنــدان صــله بــودی هــم هبــا بــودی، هبــا
ـــا نبـــود کـــه باشـــد مایـــۀ رنـــج و عنـــا  آن عط

ــن  ــنید از م ــو ش ــرا و آن ک ــتم ت ــا گف ــن ثن ــام  دع
ـــــا ـــــد کـــــرد آن درُ را به ـــــل دان  جـــــوهری عق
ـــا ـــود یادگـــاری چـــون ثن ـــر نب ـــر صـــحیفۀ عم  ب
ــزا ــدر ســير حکــم غ  در مناســک حکــم حــج ون
 وز چنـــين انصـــافها چـــون غازیـــان بـــادت جـــزا
 بــاد صــبح ناصــحت چــون روز محشــر بــی مســا
 از ثنــــا و شــــکر و مــــدح تــــو ســــنائی را ســــنا

  

  ٭٭٭
 ای ازل دایــــــــــه بــــــــــوده جــــــــــان تــــــــــرا

 تين پرجـــــــــانای جهـــــــــان کـــــــــرده آســـــــــ
ـــــــــدس ـــــــــس روح الق ـــــــــر ان  ســـــــــالها به
 شســــــــــــــــــته از آب زنــــــــــــــــــدگانی روح
ــــــــــل ــــــــــۀ عق ــــــــــزد ز کارخان ــــــــــرده ای  ک
 تيرهـــــــــــــــای یقـــــــــــــــين بشـــــــــــــــاگردی
ــــــــــک  کــــــــــرده بــــــــــر روی آفتــــــــــاب فل
ـــــــــــــت ـــــــــــــور روی از ســـــــــــــیاهی موی  ن
 از بـــــــــــــــرای خمـــــــــــــــار مســـــــــــــــتانت
 از بــــــــرون تــــــــن تــــــــو بتــــــــوان دیــــــــد
ــــــــــع  پــــــــــرده داری بــــــــــداد گــــــــــوئی طب
ــــــــــد هــــــــــیچ  از نحیفــــــــــی همــــــــــی نبین
 ازاز لطیفـــــــــــی همـــــــــــی نیابـــــــــــد بـــــــــــ
ــــــــتی اســــــــت ــــــــر کراهس ــــــــت ه  در میانس

ـــــــدار ـــــــاکی م ـــــــیچ ب ـــــــت  ه ـــــــرزه نیس  گ
 زانکـــــــه تـــــــير فلـــــــک همـــــــی هـــــــر دم
ــــــــرده ــــــــا ک ــــــــت ره ــــــــان دولب ــــــــا چس  ت
ــــــــار ــــــــا بیم ــــــــی و دو ت ــــــــا عیس  زان دو ت
ــــــــــد ــــــــــی چــــــــــه معالجــــــــــت نکنن  از پ
ــــــــــرا ــــــــــای ت ــــــــــان عن ــــــــــا همعن  ای وف
ــــــــــــــــدگار مگــــــــــــــــر ــــــــــــــــد آفری  نافری
 چنــــــــد زیـــــــــر لــــــــبم دهـــــــــی دشـــــــــنام

 وی خـــــــــرد مایـــــــــه داده کـــــــــان تــــــــــرا 
ــــــــــــی نثــــــــــــر آســــــــــــتان تــــــــــــرا  از پ
ـــــــــــرا ـــــــــــتان ت ـــــــــــرده بوس ـــــــــــی ک  بلبل
 از پـــــــــــی فتنـــــــــــه ارغـــــــــــوان تـــــــــــرا
ــــــرا ــــــع و ســــــان ت  ســــــيرت و خــــــوی و طب
ــــــرا ــــــان ت ــــــر گم ــــــوده م ــــــان ب ــــــون کم  چ
ــــــــــرا ــــــــــتان ت ــــــــــتان وداس ــــــــــش دس  نق
 کـــــــــــرده معـــــــــــزول پاســـــــــــبان تـــــــــــرا
 نـــــــــوش دان کـــــــــرده بوســـــــــه دان تـــــــــرا

 فــــــــــــــی درون جــــــــــــــان تــــــــــــــرااز لطی
 از پـــــــــــی مغـــــــــــز اســـــــــــتخوان تـــــــــــرا
ــــــــر صــــــــورت دهــــــــان تــــــــرا  چشــــــــم سَ
ــــــــرا ــــــــان ت ــــــــيرت نه ــــــــر س ــــــــم س  چش

 تی میــــــــــــان تــــــــــــرااز پــــــــــــی نیســــــــــــ
ــــــــــراآن ــــــــــروان ت ــــــــــکل اب ــــــــــان ش  کم

ـــــــــــرا ـــــــــــان ت ـــــــــــا کم ـــــــــــد در ثن  زِه کن
ـــــــــــرا ـــــــــــوان ت ـــــــــــرگس ت ـــــــــــاتوان ن  ن
 ســـــــــــرم نایـــــــــــد همـــــــــــی روان تـــــــــــرا
 آن دو عیســــــــــــی دو نــــــــــــاتوان تــــــــــــرا
ــــــــــرا ــــــــــان ت ــــــــــين نش ــــــــــا همنش  وی بق

 تـــــــــراجـــــــــز زیـــــــــان مـــــــــرا زبـــــــــان 
ـــــــــرا ـــــــــان ت ـــــــــان زی ـــــــــدم می ـــــــــا ببن  ت



۲۸ 

 مــــــــی بــــــــدان آریــــــــم کــــــــه برخیــــــــزم
 ســــــــنان چنــــــــد بــــــــیمم دهــــــــی بــــــــزخم

ـــــم ـــــه از دل و چش ـــــن ک ـــــز ک ـــــنان تی ـــــو س  ت
  

 بوســـــــــه بـــــــــاران کـــــــــنم لبـــــــــان تـــــــــرا
ــــــــرا ــــــــان ت ــــــــدین عن ــــــــذارم ب ــــــــی گ  ک
 شــــــــد ســــــــنائی ســــــــپر ســــــــنان تــــــــرا

  

  مدح بهرامشاه کند
 دیـــــده نبینـــــد همـــــی نقـــــش نهـــــان تـــــرا
 حســـن بـــدان تاکنـــد جلـــوه گهـــت بـــر همـــه
ــــــــازگی ــــــــری و ت ــــــــت از ت ــــــــه بنیت  در هم
 زان لــــب تــــو هــــر دمــــی گــــردد باریــــک تــــر

ــــی، شــــکل میا ــــر بینم ــــیچ اگ ــــمه ــــت بچش  ن
 بوســـه زنـــان خلـــد و حـــور پـــای و رکیـــب تـــرا
ـــان ـــر کم ـــی ب ـــير نه ـــاه، ت ـــاج گ ـــو بآم ـــون ت  چ
ــــرا ــــف ت ــــۀ زل ــــان روز و شــــب حلق ــــرده زن  پ
ـــت ـــواز لب ـــر ج ـــوش به ـــوش و ه ـــیش دل و گ  پ
 قبلــۀ خــود ســاخت عشــق از پــی ایمــان و کفــر
ــــرا ــــۀ جــــان کــــرد صــــنع نــــرگس شــــوخ ت  فتن

ـــــر و ـــــر پ ـــــت ب ـــــروان بهش ـــــرد پیش ـــــال خ  ب
 انت ولیـــکســـن دیـــدۀ جانهـــا بخـــورد نـــوک

ـــوئی ز مـــن  از پـــی ضـــعف میـــان خرزچـــه ج
ــــــد حــــــق  ســــــلطان بهرامشــــــاه آنکــــــه بتأیی
 هیبــــــتش از نیســــــتی شــــــحنه وجــــــود تــــــرا

  

ـــــرا  ـــــان ت ـــــی شـــــکل ده ـــــد هم  بوســـــه نیاب
 پـــيرهن هســـت و نیســـت ســـاخت نهـــان تـــرا

 ای ثـــــروت جـــــان تـــــرانیســـــت نهانخانـــــه
ــــــان تــــــرا  کــــــز شــــــکر و آب کــــــرد روح لب
ــــرا ــــان ت ــــر می ــــان، به ــــر می ــــی ب ــــان نهم  ج

 ه کنــان عقــل و روح دســت و عنــان تــراســجد
ـــــرا ـــــان ت ـــــير و کم ـــــد، ت ـــــک زه کن ـــــير فل  ت
 غاشـــیه کـــش چـــرخ پـــير بخـــت جـــوان تـــرا
ـــکرگر شـــده اســـت کـــام و زبـــان تـــرا  نـــام ش
 زلــــــف نگــــــون تــــــرا، روی ســــــتان تــــــرا

 ان تــــراور انــــس روان ســــاخت طبــــع ســــرو
 انـــد ســـيرت و ســـان تـــرانســـخۀ دیـــن خوانـــده

 جـــــان ســـــنائی کنـــــد شـــــکر ســـــنان تـــــرا
 نـــه بـــس، حـــرز میـــان تــــراخـــدمت خســـرو 

ــــرا ــــان ت ــــه و ج ــــبان خان ــــق پاس ــــت بح  هس
ــــرا ــــام و نشــــان ت ــــدی ن  جــــان  ز عــــدم جوی

  

  وله
 ای پســـــــــــراانعــــــــــم اللّـــــــــــه صــــــــــباح

 هـــــــاربـــــــا مـــــــی و مـــــــاه و خرابـــــــات و ب
ــــــــو در صــــــــدر نشســــــــتیم هــــــــلا ــــــــا ت  ب
ــــــت ــــــۀ تس ــــــو و پخت ــــــام ت ــــــا خ ــــــام م  خ
 عاقبـــــــت خانـــــــه بزلـــــــف تـــــــو گذاشـــــــت
ــــــــد ــــــــا را ببری ــــــــو م ــــــــار ت ــــــــم بیم  چش

ـــــــ ـــــــون ص ـــــــارض چ ـــــــی ع ـــــــرااز پ  بح ت
ـــــــت ـــــــن اس ـــــــنائی ای ـــــــبیح س ـــــــه تس  هم

  

ــــــــرا  ــــــــده راح ای پس ــــــــت صــــــــبح آم  وق
ــــــــرا ــــــــلاح ای پس ــــــــت ص ــــــــام خامس  خ
 در ده آواز مبــــــــــــــــــــاح ای پســــــــــــــــــــرا
ـــــــــرا ـــــــــی دار صـــــــــراح ای پس ـــــــــو زم  ت
ــــــــرا ــــــــلاح ای پس ــــــــر و ف ــــــــورت فخ  ص
 ز صـــــــــــحیح و ز صـــــــــــحاح ای پســـــــــــرا
 بنکـــــــــــــــــــوروئی و راح ای پســـــــــــــــــــرا
ــــــــــه صــــــــــباح ای پســــــــــرا  کــــــــــانعم اللّ

  

  وله
 د پرهیـــز راســـاقیا مـــی ده کـــه جزمـــی نشـــکن

 ملکــــــــت آل بنــــــــی آدم نــــــــدارد قیمتــــــــی
 تـــا زمـــانی گـــم کـــنم ایـــن زهـــد رنـــگ آمیـــز را 

ــــاک ره بایــــد شــــمردن دولــــت پرویــــز را  خ



۲۹ 

ــــد ــــد چن ــــدر چن ــــين قلن ــــتی و آئ ــــن زردش  دی
ـــين ـــرَّم نش ـــش در زن و خ ـــت آت ـــه اسبابس  هرچ
 زاهــــدان و مصــــلحان مــــر نزهــــت فــــردوس را
ــــردار زود ــــه ب ــــگين را ز م ــــير مش ــــاقیا زنج  س
 گـــر شـــب وصـــلت نمایـــد مـــر شـــب معـــراج را
 شــــربت وصــــل تــــو مانــــد نوبهــــار تــــازه را

ــــاهــــل دعــــوی را مســــلّ  عــــیمات النّم بــــاد جنّ
  جـــان مـــا مـــی را و قالـــب خـــاک را و دل تـــرا

  

 توشــــه بایــــد ســــاختن مــــر راه جــــان آویــــز را
ــــــه روز رســــــتاخیز را  رنــــــدی و ناداشــــــتی ب
 ویــــن گــــروه لاابــــالى جــــان عشــــق انگیــــز را

 ریــــز رابــــر رخ زردم نــــه آن یــــاقوت شــــکّر 
 نیـــــک مانـــــد روز هجـــــرت روز رســـــتاخیز را
ــــز را ــــار تی ــــد ذوالفق ــــو مان  ضــــربت هجــــر ت

ـــز رارطـــل مـــی ـــادم مســـت بیگـــه خی ـــد دم  بای
ــــز را ــــغ تی ــــر تی ــــت و تزوی ــــر ذلّ ــــن ســــر پ   وی

  

  وله
ـــاس را ـــاک دل کرب ـــد پ ـــی محـــرم آم  ذات روم
ـــــر زه ـــــان راســـــتی را بشـــــکنی در زی ـــــو کم  ت
 مــوج دریــا کــی رســد در اوج صــحرای خضــر

 ا مـــی نخـــواهی دیبـــه رابســـتر مکـــنگـــر هـــوا ر
 از یکـــی روای اخـــی پـــیش ریاســـت مـــی روی
ــــــبلاب را ــــــر درُر آب رخ ل ــــــدان ب ــــــر مخن  ب
 از بـــــرای پاکبـــــازی چـــــاک بـــــر زن پیلـــــه را
 تــا گــران حنجــر شــوی در صــومعۀ تحقیــق بــاش

 همی سازی چـه سـودگر هوا را چون سکندر سدّ
 بــی بصــر چــون نــرگس انــدر بــزم نــااهلان مشــو

 ز بربربیــــــاری یکزمــــــانروی آن داری کــــــه ا
ــد رواســت ــد وجــد باش ــال جه ــر کم ــرز را گ  رنگ
ــهورده ــدهی در حــقّ خــود مش  چــون ضــمانی می

ــــی ــــتنی م ــــرای کِش ــــای رااز ب ــــی پ ــــد بین  کن
ــاش ــردلان خــالى مب ــیش پ ــه پ ــی باشــی ب ــا ته  ت

  

 امتحــــان واجــــب نیامــــد ســــفتن المــــاس را 
 تــــير مقصــــود تــــو کــــی بینــــد رخ برجــــاس را

ـــــ ـــــد الی ـــــم کن ـــــتر گ ـــــان راه کم  اس رادر بیاب
ـــرزن طـــاس را  دانهـــا رامـــی نســـنگی ســـنگ ب
ـــــواس را ـــــپروری ری  وز دگـــــر ســـــوای ولى می
 برمگریــــــان برخــــــرد چشــــــم سرســــــیواس را
 وز بــــرای خاکبــــازی خــــاک بــــر زن پــــاس را
 چــون ســبک ســرتر شــوی لاحــول کــن خنــاس را
 چون سـکندر هـر زمـان در سـینه کـن احـواس را
 رتبـــــت مـــــردم نباشـــــد مـــــردم اجبـــــاس را

 میکننـــد انفـــاس راآن گـــروه بـــد کـــه غـــارت 
ـــدّ ـــش م ـــه بکوش ـــاس راک ـــد الم ـــر کن  تی احم

 ت بــود قرطــاس راو آنچــه ثابــت میکنــد حجـّـ
 وز بـــــرای خوشـــــه دزدی تیـــــز داری داس را
 آتـــش افزائـــی چـــو خـــالى میکشـــی دســـتاس را

  

  من لطایف انواره
ــــــــــــــروقّ را ــــــــــــــی م ــــــــــــــرا م  در ده پس
 زان مــــــی کــــــه چــــــو آه عاشــــــقان از تــــــف
 زان مـــــی کـــــه کنـــــد ز شـــــعله پـــــر آتـــــش

ــــين   خیــــز و زعکــــس بــــاده گلگــــون کــــنه
 در زیــــــر لگــــــد بکــــــوب چــــــون مــــــردان
 گـــــه ســـــاقی بـــــاش و گـــــه حریفـــــی کـــــن
 یکـــدم خـــوش بـــاش تـــا چـــه خـــواهی کـــرد
 یکــــــره بــــــدو بــــــاده دســــــت کوتــــــه کــــــن

 یـــــــــــــــاران موافـــــــــــــــق موفـّــــــــــــــق را 
 انگشــــــــــــت کنــــــــــــد بــــــــــــر آب زورق را
ـــــــــــق را ـــــــــــۀ معلّ ـــــــــــد خان ـــــــــــن گنب  ای
ـــــــق را ـــــــن اســـــــب ســـــــوار خـــــــوار ابل  ای
ـــــــــــن طـــــــــــارم زرق پـــــــــــوش ازرق را  ای
 ترتیــــــــــب فــــــــــرو گــــــــــذار و رونــــــــــق را

ـــــــــــن  ـــــــــــق راای ـــــــــــزورّ مزیّ ـــــــــــد م  زه
ـــــــــق را ـــــــــد احم ـــــــــل دراز ق ـــــــــن عق  ای
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 بنمـــــــــــــــای بزیرکـــــــــــــــان دیوانـــــــــــــــه
 بـــــــر لالـــــــه مـــــــزن ز چشـــــــم ســـــــنبل را
 بـــيرون شــــو ازیــــن دو رنـــگ و ایــــن ســــاعت
ــــــوای ممســــــک ــــــرا ت ــــــع م ــــــکن بطم  مش

ــــر ــــه ح ــــی س ــــان ته ــــع می ــــر طم ــــدگ  ف آم
 در تختـــــــــــــــــــــۀ اوّل ار بننوشـــــــــــــــــــــتی
 کــــــــم زان بــــــــاری کــــــــه در دوم تختــــــــه
ــــــــــتاقان ــــــــــدلان و مش  در موضــــــــــع خوش
 شــــــــعر تــــــــر مطلــــــــق ســــــــنائی خــــــــوان

  

ــــــــق را ــــــــت ح ــــــــل آی ــــــــحف باط  از مص
ــــــــدق را ــــــــاز فن ــــــــه زن ــــــــته من ــــــــر پس  ب
ـــــــــتبرق را ـــــــــن س ـــــــــر ک ـــــــــگ حری  همرن
ـــــــــرزدق را ـــــــــر ف ـــــــــر م ـــــــــه جری  چونانک
 چـــــــار اســـــــت میـــــــان تهـــــــی مطـــــــوَّق را
ــــــق را ــــــم مطل ــــــروف عل ــــــکل ح ــــــی ش  ب

 ق راچـــــــون نســـــــخ کنـــــــی خـــــــط محقّـــــــ
 موضـــــــــــوع فروگـــــــــــذار و مشـــــــــــتق را

 ق راآتــــــــــــش در زن حــــــــــــدیث مغلــــــــــــ
  

  وايضاًله
ـــل را ـــب تحوی ـــرافکن مرک ـــن ب ـــدل زی ـــز ای  خی
 پــاک دار از خــط معنــی حــرف رنــگ و بــوی را
ـــوی ـــی را مج ـــی درُّ معن ـــدرین صـــفهای معن  ان
ـــرد ـــان خ ـــا در بیاب ـــت دری ـــر داش ـــد ب ـــی کن  ک
ــــا ــــوی وف ــــر ک ــــر س ــــد ب ــــراهیم بای  دســــت اب
ــدق ــدر راه ص ــد ان ــریم بای ــی م ــون عیس ــرد چ  م
 در شــــب تــــاری کجــــا بیندنشــــان پــــای مــــور
 هرکســـی بـــر تخـــت ملکـــت کـــی توانـــد یـــافتن
ـــرا ـــو ســـود کـــی دارد ت ـــرون ســـو روغـــن ت  از ب
 خیز و اکنون خیز کان ساعت بسی حسرت خوری

  

 وقـــف کـــن بـــر ناکســـان ایـــن عـــالم تعطیـــل را 
ــل را ــال و قی ــوی نقــش ق ــوح دع ــن از ل ــو ک  مح
 زانکــــه در سـُـــرنا نیـــــابی نفــــخ اســـــرافیل را
 نـــــاودان بـــــام گلخـــــن ســـــیل رود نیـــــل را

ـــــبردّ  ـــــا ن ـــــرّان حـــــق اســـــماعیل رات ـــــغ ب  تی
 تـــا بدانـــد قـــدر آیـــات و حـــروف انجیـــل را
ــــل را ــــد پی ــــم نبین ــــه او در روز روشــــن ه  آنک
ــــل را ــــتۀ زنبی ــــان دس ــــوی عروس ــــو گیس  همچ

ــــود ذرّه ــــو نورنب ــــون درون س ــــدیل راچ  ای قن
ـــل را ـــغ عزرائی ـــر خـــود تی ـــر س ـــی ب  چـــون ببین

  

  ور فرمایددر توحید خداوند غفور و تسبیح طی
ـــــاره ـــــر ب ـــــت دگ ـــــدار جهـــــان راآراس  جهان

 ود کــــه تــــا چــــرخ یکــــی دور دگــــر کــــردفرمــــ
ـــ ـــير خـــرف راای ـــن پ ـــر ای  دون کـــه بیاراســـت م

 هــر روز جهــان خوشـــتر از آنســت چــوهر شـــب
 گــــوئی کــــه هــــوا غالیــــه آمیخــــت بخــــروار
 گنجــــی کــــه بهــــر گــــنج نهــــان بــــود ز قــــارون
ـــــد ـــــد ببریّ ـــــرف بباری ـــــی ب ـــــه هم ـــــری ک  اب
ـــــــد ـــــــا کـــــــه برآی ـــــــار ز دری ـــــــر درُرَ ب  آن اب

ـــــه بب ـــــس ک ـــــؤ از ب ـــــدر لؤل ـــــآب ان ـــــد ب اری
ـــــدن  رنجـــــی کـــــه همـــــی بـــــاد فزایـــــد ز بزی
 کــــوه آن تــــل کــــافور بــــدل کــــرد بــــه ســــیفور
 بـــــــر کـــــــوه از آن تـــــــودۀ کـــــــافور گرانبـــــــار

 چـــون خلـــد بـــرین کـــرد زمـــين را و زمـــان را 
ــــــــــير دوران را ــــــــــود مس ــــــــــید بپیم  خورش
 کایـــــد حســـــد از تـــــازگیش تـــــازه جـــــوان را
 رضــــوان بگشــــاید همــــه درهــــای جنــــان را

 غالیهــــــــا غالیــــــــه دان راپــــــــر کــــــــرد از آن 
ـــــان را ـــــر آن گـــــنج نه ـــــرآورد م  از خـــــاک ب
ـــد ایـــچ کـــران را ـــری کـــه ندی ـــۀ بح ـــد غرق  ش
 پــــــر کــــــرده ز درُّ و درم و دانــــــه دهــــــان را
ـــــه آب روان را ـــــرده هم ـــــر ک ـــــؤ ت ـــــون لؤل  چ
 برمــــــا بوزیــــــد از قبــــــل راحــــــت جــــــان را

 ی روان داد مــــــــر آن شــــــــاد روان راشــــــــادّ
 خورشــــید ســــبک کــــرد مــــر آن بــــار گــــران را



۳۱ 

 خــــاکی کــــه همــــه ژالــــه ســــتد از دهــــن ابــــر
ـــــر ـــــدو اب ـــــد ب ـــــه بباری ـــــوا ژال ـــــدان ز ه  چن
 از رنــــگ گُـــــل و لالـــــه کنـــــون بـــــاز بنفشـــــه
 شـــــبگير زنـــــد نعـــــره کلنـــــک از دل مشـــــتاق

ــد ــک گوی ــکر آن لکل ــکَ الشُّ ــدُ لَ ــکَ الحمَ ــه لَ  ک
ــــاقم ــــز و ق ــــای خ ــــت قب ــــد از پش ــــری نه  قم
 طــــــاوس کنــــــد جلــــــوه چــــــو از دور ببینــــــد
ـــــــا رازق رزّاق ـــــــد ی  موســـــــیجه همـــــــی گوی
 زاغ از شــــــغب بیهــــــده بــــــر بنــــــدد منقــــــار
ــــــه ــــــت یگان ــــــد یکّیس ــــــا گوی ــــــته هم  پیوس
ـــــد ـــــاری گوی ـــــاری صـــــفت ب ـــــگ به  گنجش

ــــدمی ســــرخ ــــو صــــد ب ــــد ه ــــو گوی ــــوتر ه  کب
ــــــگ درآورد ــــــر چن ــــــان بس ــــــذچرغ  انوره ت

ــــاده ــــق گش ــــحر حل ــــؤذّن بس ــــو م ــــارک چ  ش
 آن شیشـــککان شـــادازاین ســـنگ بـــدان ســـنگ
ــــــع ســــــلب برچــــــده دامــــــن  آن کبــــــک مرقّ
 بنگــــر بهــــوا بــــر بچکــــاوک کــــه چــــه گویــــد
ـــــــــاز و نواهـــــــــای ســـــــــریچه ـــــــــدن ن  نازی
ـــــار ـــــادر قه ـــــوئی ق ـــــد کـــــه ت  آن کرکـــــی گوی
ــــنه ــــب تش ــــر ش ــــد آن س ــــی گوی ــــته هم  پیوس
 مرغـــــــابی ســـــــرخاب کـــــــه در آب نشـــــــیند

 گویــــد کــــرّک کــــه خــــدایا درخویــــد چنــــين
ــــدانی ــــی کــــه ب ــــو آن ــــذروان کــــه ت ــــد ت  گوین
ــــدار ــــو نگه ــــا رب ت ــــد ی ــــين گوی ــــاز چن  آن ب

 ت گویـــــد کـــــه بقـــــدرتآن کـــــرکس بـــــا قـــــوّ
 بنگـــر کـــه عقـــاب از پـــی تســـبیح چـــه گویـــد

 ر شـــــده و قمـــــری قـــــاریبلبـــــل چـــــه مـــــذکّ
ــــی ــــی ز خروس ــــاس خروش ــــر پ ــــو ه ــــد بت  آی
 آوازه بـــــرآورد کـــــه ای قـــــوم تـــــن خـــــویش

 مارید ژیـــان شـــيردنیـــا چـــو یکـــی بیشـــه شـــ
 در جُســــــتن نــــــان آبِ رخ خــــــویش مریزیــــــد
ـــــان ـــــار نبســـــته اســـــت میانت ـــــزد چـــــو بزنّ  ای
ـــان بســـتاند ملـــک المـــوت  زان پـــیش کـــه جانت

  

 د آن لالــــۀ خــــوش خفتــــه ســــتان راتــــا برکنــــ
ــــه ســــتان را ــــه ســــتان کــــرد همــــه لال  تــــا لال
 چــــون نیــــل شــــود خــــيره کنــــد گــــوهر کــــان را
ـــــان را ـــــره زن ـــــد نع ـــــه زن ـــــره زدن طعن  وز نع

ــــۀ مــــن کــــرده ــــو طعم ــــان رات ــــار دم  ای آن م
 اکنــــــون کــــــه بتابیــــــد و بپوشــــــید کتــــــان را
ـــــان را  بـــــر فـــــرق ســـــر هدهـــــد آن تـــــاج کی
 را روزی ده جـــان بخـــش تـــوئی انســـی و جـــان

ـــــان را ـــــه بگشـــــاده بتســـــبیح زب  چـــــون فاخت
 تــــــــادر طــــــــرب آرد بهــــــــوا برورشــــــــان را
ــــــوان را ــــــجار ن ــــــزد اش ــــــوم برانگی ــــــز ب  ک
ـــــــان را ـــــــته لس ـــــــو دارد پیوس ـــــــتن ه  در گف
 تســـــبیح شــــــده از دهــــــن مــــــرغ مــــــر آن را
ـــــــک و آن صـــــــعوه از آن داده اذان را  آن ژول
ــــــک دوان را ــــــر آن پی ــــــده م ــــــده و پوین  پاین
ـــــان ـــــر نش ـــــاخته از به ـــــل س ـــــه غ  را از غالی

ــــان را ــــادا خــــيرات و حس ــــنت ب  خــــير و حس
ــــان را ــــد آن مــــردۀ بــــی نطــــق و بی  نــــاطق کن
ــــوان را ــــر حی ــــی م ــــر کن ــــی قه ــــرگ هم  از م
 بــــی آب ملــــک صــــبر دهــــد مــــر عطشــــان را
 گویــــد کــــه خــــدائی و ســــزائی تــــو جهــــان را
 تـــــو خـــــالق خلقـــــانی صـــــد قـــــرن قـــــران را
ـــــی روح و روان را ـــــوَّت و ب ـــــی ق ـــــن ب  راز ت

ـــــ  را ت پیغمــــــبر ایمــــــان و امــــــانبــــــر امّـ
ـــــ ـــــان راجبّ ـــــون و مک ـــــن ک ـــــدارد ای  ار نگه

 آراســــته داریــــد مــــر ایــــن ســــيرت و ســــان را
 برداشـــته هـــر دو شـــغب و بانـــگ و فغـــان را
 کــــــی غافــــــل بگــــــذار جهــــــان گــــــذران را
ــــــلان را ــــــی بهمــــــان و ف ــــــد از پ  دوزخ مبری
ـــــان را ـــــير ژی ـــــر آن ش ـــــورید م ـــــه مش  در بیش
 در نـــــــار مســـــــوزید روان از پـــــــی نـــــــان را

 میـــان را در پـــیش چـــو خـــود خـــيره مبندیـــد
ـــــــتانید عنـــــــان را ـــــــۀ شـــــــیطان بس  از قبض

  

 مجــــدود بــــدینحال تــــو نــــزدیکتری زانــــک



۳۲ 

ــــــه نهمــــــار فرســــــتاده خــــــزان را ــــــت ب   پيری

  

  فی تواضع اهل الحق وله
 شـــاه را خـــواهی کـــه بینـــی خـــاک شـــودرگاه را
 نعــل کــن چــون چــتر او دیــدی کــلاه چــرخ را
ــوی را ــر ج ــين دزدان افس ــر نش ــر س ــه ب ــون کل  چ

 وخشـــــی و شـــــشاز بـــــرای عـــــز دیـــــدار سیا
ــــق را ــــال عش ــــر کم ــــزن به ــــر ب ــــت را س  عافی
 هــم بچشــم شــاه روی شــاه خــواهی دیــد و بــس
ــــدر راه عشــــق و عاشــــقی ــــاز اســــت ان  آه غم
 از ســـــر آزادمـــــردی تیغـــــی از غـــــيرت بـــــران
 درد عشــق از مــرد عاشــق پــرس از عاقــل مــپرس
 عقل بافنده است منشان عقل را بـر تخـت عشـق
 گر سپر بفکند عقـل از عشـق گـو بفکـن رواسـت
ــگ ــگ و تن ــب راه دراز آهن ــدر طل ــير ان ــیش گ  پ

 جـــام فرعـــونی طلـــب ،درد موســـی وار خـــواهی
 هر غم و شادی که از عشقست هم عشقست ازآن
 کــاه گــرد انــدر وفــای عشــق تــا برجانــت نیــز
ــــه در دل برافــــروز آتشــــی  بــــاد کــــبر از ســــر بن
 چــون شــدی کــاهی ســنائی هــم بگــرد کــاه گــرد

  

ـــــزن در گـــــاه شاهنشـــــاه را  ـــــی ب ـــــروی آب  زاب
 اک زن چـــون روی او دیـــدی قبـــای مـــاه راچـــ

ــکرگاه را ــدان لش ــان رن ــان نش ــرد در ج  چــون خ
ــاه را ــواری ج ــاه خ ــدکن در چ ــژن بن  همچــون بی
 عاقبــــــت را دم بــــــزن بهــــــر جمــــــال راه را
 دیــــده انــــدر کارشــــه کــــن کــــوری بــــدخواه را
 بنـــــد بـــــر نـــــه در نهانخانـــــۀ خموشـــــی آه را
 هم شفاعت جوی را کـش هـم شـفاعت خـواه را

 آب و جـــاه یوســـف چـــاه را کـــاگهی نبـــود ز
ـــاق را بــــه ریســــمان جــــولاه را  آســــمان عشّـ
 روی خــاتون ســرخ بایــد خــاک بــر ســر داه را
ــاه را ــان کوت ــدر شــک شــکن صــبر زب  کــو دل ان

 هــــای عافیــــت ســــوز و ملامــــت کــــاه رابــــاده
 بــــــار عنداللّــــــه باشــــــد، تخــــــم عبداللّــــــه را
ـــاه را ـــزای کارآگ ـــغل اف ـــل ش ـــود عق ـــم نب  حک

 ن درگـــاه راپـــس بـــر آن آتـــش بســـوز آن آبگـــو
ــاه را ــت ک ــدر و قیم ــد ق ــه شناس ــاهی ب ــه ک  زانک

  

  من عرایس ابکاره
ـــطفائی را ـــرد مص ـــال م ـــر اقب ـــن اگ ـــودی دی  نب
ــاوی از کوشــش ــرزد ب ــه ب ــازی ک  رســول مرســل ت
ــابی ــامی ده کــه آنجــا حاضــران ی ــر مق  گــواهی ب
 اگـــر شـــبلی ز کـــی بـــوده تـــرا زوهـــیچ نگشـــاید

 خواجـهگر حاتم سخی بـوده چـه سـودت بـود ایا
  

ـــدا خـــدای مـــا خـــدائی رانکـــر   دی هرگـــزی پی
 همـــين گـــنج زمینـــی را همـــان گـــنج ســـمائی را
ــدائی را ــی ج ــلا بین ــوئی ب ــان گ ــز غائب ــخن ک  س
 چو عالى حج کنـد شـیخا بـود مـزدش علائـی را
 تو حاتم گرد یـک چنـدی مکـن حـاتم سـتائی را

  

 ٭٭٭
 خواجـــــه چـــــه تفضـــــیل بـــــود جـــــانوری راای

ــــی ــــو نبین ــــی را ت ــــیچ به ــــه ز خــــودت ه  گرب
 لی از مـــــذهب رنـــــدان خرابـــــاتبـــــس غـــــاف

ــــاق ــــه آف ــــدر هم ــــرا گــــوئی کان  هرگــــه کــــه م
 مرحــــوم تــــرم از تــــو و ایــــن شــــیوه نــــدانی
ــــیچ ــــیم ه ــــو ن ــــاز ت ــــبیح ونم ــــغبۀ تس ــــن سُ  م
 انکــــار و قبــــول تــــو مــــرا هــــر دو یکــــی شــــد

ــــه از خــــود نشناســــد دگــــری را   کــــو هــــیچ ب
 پـــس چونکـــه نـــدانی بـــتر از خـــود بـــتری را
 ایـــن عیـــب تمامســـت چـــو تـــو خـــيره ســـری را
 محــــــروم تــــــر از تــــــو نشناســــــم بشــــــری را
ــــی بصــــری را ــــود ب ــــیش بصــــيرت نب ــــن ب  زی
ـــوئی ای خواجـــه دری را ـــی گ ـــن فضـــل هم  ای
 بیهــــوده همــــی گــــوئی زیــــن صــــعب تــــری را



۳۳ 

 فرمـــان تـــو بـــردن نـــه فریضـــه اســـت پـــس آخـــر
 چـــون طلعـــت خورشـــید عیـــان گشـــت بصـــحرا

ــــــــ ــــــــنائیایّ ــــــــاظ س ــــــــت ز الف  ام فراخیس
ـــــتر  ـــــون دخ ـــــان درچ ـــــد بجه ـــــیزه نیای  دوش

  

ـــاد ز ب ـــری رامنق ـــو خ ـــون ت ـــوم چ ـــه ش ـــر چ  ه
 آنجـــــا چـــــه بقـــــا مانـــــد نـــــور قمـــــری را
ــــری را ــــون محتک ــــت کن ــــری نیس ــــی خط  دان
 کــــــــم گــــــــير ز ذرِّیــــــــت آدم پســــــــری را

  

در مجلس وعظ سیف الحق تفسير سورۀ والضّحی کند ( 
  و نعت حضرت رسول نماید) بر بدیهه

 کفـــر و ایمـــان را هـــم انـــدرتيرگی هـــم در صـــفا
 ی قهـر و لطـفموی و رویش گر بصـحرا ناوریـد

 نســخۀ جــبر و قــدر درشــکل روی و مــوی اوســت
ــف و رخ ــتی آن زل ــان نیس ــر و ایم ــیم کف ــر قس  گ

  

 نیست دار الملک جـز رخسـار و زلـف مصـطفی 
ــوا ــی ن ــان ب ــتی و ایم ــرگ ماندس ــی ب ــافری ب  ک

ـــن  ـــحیای ـــوم آن از وَالضُّ ـــود معل ـــت ش  زوَاللّیل
 کــی قســم گفتــی بــدان زلــف وبــدان رخ پادشــا

  

  یلِ اذا سجَی ماوَدَّعَکَ ربُّکَ وَمـاقلیوَالضُّحی وَاللَّ

  

ـــ  د ایـــن جهـــان و آنجهـــانی نیســـتیکـــای محمّ
ـــت زان کـــرده ـــلرحمت ـــن هردوتاازگردنع ـــد ای  ان

 انـــدرین عـــالم غریبـــی زآن همـــی گـــردی ملـــول
 عــــالمی بیمــــار بودنــــد انــــدرین خرگــــاه ســــبز
 زان فرســــتادیمت اینجــــا تــــا زروی عاطفــــت

  

 الاجـــرم اینجـــا نـــداری صـــدر و آنجـــا متَّکـــ 
 ایـــن جهـــان را ســـرمه باشـــی آنجهـــان را توتیـــا

ـــا  ـــت«ت ـــا بلال ـــا ی ـــرملا» ارحِن ـــد ب ـــت بای  گف
 قایـــد هـــر یـــک وبـــال و ســـایق هـــر یـــک وبـــا
 عافیــــت را همچــــو اســــتادان درآمــــوزی شــــفا

  

 )لاخِـــــــــرَةِ خَـــــــــيرٌ لَـــــــــکَ مِـــــــــنَ الاوُلىوَل(
  

 گرزداروخانـــــه روزی چنـــــد شـــــاگردت بـــــامر
ــر آنــک ــد ایشــان مگــير از به ــی کنن ــرا طعن  گــر ت
 تـــابش رخسارتســـت آنـــرا کـــه میخـــوانی صـــباح
 روبـــروی تـــو کـــز آنجـــا جانـــت را مـــا وَدَّعـــک

  

 شــــربتی ناوردشــــان ایــــن جــــا بحکــــم امــــتلا 
 مــــردم بیمــــار باشــــد یافــــه گــــوی و هــــرزه لا
ـــين تســـت آنجـــا کـــه میگـــوئی مســـا  ســـایۀ زلف
 شـــو بزلـــف تـــو کـــزین آتـــش دلـــت را مـــا قَلـــی

  

ــــــــکَ فتَرَضــــــــی( ــــــــکَ ربَُّ ــــــــوفَ یُعطی  )وَلَسَ
  

ــکدر د ــودن پزش ــی ب ــد هم ــرا بای ــر ت ــالم م  و ع
ـــروداروش کـــن ـــه نشـــد آنجـــا ب  هرکـــه اینجـــا ب
 لاجرم چنـدان شـرابت بخشـم از حضـرت کـه تـو
ـــو ـــد ت ـــدر عه ـــم ان ـــزد ه ـــوی فروری ـــو را دی  دی

ــ ــتش ای محمّ ــس بگف ــپ ــکد منّ  ت از مادارازآن
  

 لــیکن آنجــا بــه کــه آنجــا بــه بدســت آیــد دوا 
 بـی شـک چنـان بایـد هـوا ،کاین چنين معلول را

 کــز عطـــا خشــنودگردی وان ضـــعیفان از خطـــا
 آدمــی را خاصــه بــا عشــق تــو کــی مانــد جفــا

ـــــ  ای مـــــا را منتهـــــانیســـــت دارالملـــــک منتهّ
  

ـــــــــــآوی( ـــــــــــمْ یجَـــــــــــدکَ یتَیمـــــــــــاً فَ  )اَلَ
  

 نـــه تـــو درُیّ بـــودی انـــدر بحـــر جســـمانی یتـــیم
  

 فضـــل مـــا تاجیـــت کـــرد از بهـــر فـــرق انبیـــا 
  

ـــــــــــــــدی( ـــــــــــــــدَکَ ضـــــــــــــــالاًّ فَهَ  )وَوجََ
  

ــه ــو راه ش ــه ت ــدان ــودی ز ابت ــرده ب ــم ک  ر خــود گ
 غرقـــۀ دریـــای حـــيرت خواســـتی گشـــتن ولیـــک

  

ـــــا همشـــــهریانت آشـــــنا  ـــــرا کـــــردیم ب ـــــا ت  م
ـــــی آشـــــنا ـــــت آورد ازو ب ـــــا برون  آشـــــنائی م

  

 )وَوجََـــــــــــــــدَکَ عـــــــــــــــائلاًِ فَـــــــــــــــاغَنی(
  



۳۴ 

ــ ــرا تلقــين حــرصنــی بقلّ  ت خواســت کــردن مرت
  

ـــا  ـــردت کیمی ـــیم ک ـــا تعل ـــام م ـــیش از آن کانع  پ
  

 ) تَقهـَـــــــــــرفاَمـَـــــــــــا الیتَــــــــــــیمَ فـَـــــــــــلا(
  

ـــرم ـــردیم از ک ـــه ک ـــیم ماچ ـــر و یت ـــو در فق ـــا ت  ب
 مـــادری کـــن مـــر یتیمـــان را بپرورشـــان بلطـــف

  

 تو همان کن ای کـریم از خُلـق خـود بـا خلـق مـا 
ــا  خــواجگی کــن ســایلان را طبعشــان گــردان وف

  

ــــــــــــر( ــــــــــــلا تنَهَ ــــــــــــا الســــــــــــائلَِ فَ  )وَامَّ
  

 نعمت از مادان وشـکر از فضـل مـا کـن تـا دهـیم
  

ــک  ــن ش ــرا زی ــر ت ــزام ــر ج ــی دیگ ــت نعمت  ر نعم
  

ــــــــا بنِعمَــــــــــةِ ربَِّــــــــــکَ فحََــــــــــدِّ(  )ثفاَمّـ
  

ـــرب  از زبـــان خـــود ثنـــائی گـــوی مـــا را در ع
 آفتاب عقل و جان اقضی القضاة دین کـه هسـت
ــرف ــب ش ــی کس ــز پ ــان ک ــر اصــحاب نعم  آن س
ــر چــرخ ــر در زی ــگفت اگ ــدل او نش ــای ع ــا بق  ب
ـــت ـــن نجس ـــتان دی ـــر بوس ـــام او ب ـــیم ن ـــا نس  ت

ـــا  ـــدل او ت ـــریم ع ـــمدر ح ـــد بحک ـــد آم  او پدی
 تـــا بگفـــت او جبریـــان را مـــاجرای امـــرو نهـــی
 بــاز رَســتند از بیــان واضــحش در امــر و حکــم
ــرع ــان ش ــت در فرم ــد بس ــاک نعبُ ــر زایّ ــن کم  ای
 ای بنانــــت حاجــــب انــــدر شــــاهراه مصــــطفی
 هــــر کجــــا گــــام تــــو آمــــد افتخــــار آرد زمــــين
 ســـیف حقّـــی از پـــی آن ســـیف حـــقّ آمـــد روان

 ی سلطان که هستمفتی شرقت نه زان خواند هم
 بلکــه ســلطان مفتــی شــرقت بــدان خوانــد همــی
ــن را همچــو فکــرت راخــرد ــم دی ــی عل  هــم قرین
ــدت ــی گوی ــر کرســی برآئ ــو موســی وار ب  چــون ت
 جــــان پاکــــان گرســــنۀ علــــم توانــــد از دیربــــاز
 لطـــف لفظـــت کـــی شناســـد مـــرد ژاژ و ترّهـــات
 هرکـــه او ز آزار تـــو پرهیـــز کـــرد از در درســـت

 د بهـــر آنـــکمـــالش دشـــمن تـــرا حاجـــت نیفتـــ
 هــر شــقی کــز آتــش خشــم تــو گــردد کــام خشــک
 لاف نحَـــنُ الغـــالِبون بســـیار کـــس گفتنـــد لیـــک
 زرق ســـیماب و رســـن هرگـــز کجـــا مانـــد بجـــای
 گــه ســفر کــن بــی ســراج مــاه در صــحرای خــوف
ـــد کـــه چـــون ـــرا گوی ـــود کـــو ت ـــاهرا آنجـــاه نب  م
 رو کــه نیکــو جلــوه کــردت روزگــار آنــدر خــلا

 از نبــی ای ز تــو اعقــاب تــو طــاهر چــو ســادات

 تــــا زبــــان مــــا تــــرا انــــدر عجــــم گویــــد ثنــــا 
ـــانروا ـــين فرم ـــدر زم ـــمان ان ـــای آس ـــون قض  چ
 هـــر زمـــانی قبُلـــه برپـــایش دهـــد قبِلـــه دعـــا
 شخص حیـوان همچـو نـوع و جـنس نپـذیرد فنـا
 شــاخ دیــن بــی نشــو بــود و بــیخ ســنَّت بــی نمــا
 خاصـــیت بگذاشـــت گـــاه کـــه ربـــودن کهربـــا
ـــا بگفـــت او عـــدلیان را رمـــز تســـلیم و رضـــا  ت
ــا ــی قض ــدلى از نف ــرع و ع ــل ش  جــبری از تعطی

ــــه مایشــــا وانــــدگر  تــــاجی نهــــاد از یفعــــل اللّ
 وی زبانــــت نایــــب انــــدر زخــــم تیــــغ مرتضــــا
 هرکجــــا عــــدل تــــو آمــــد انقیــــاد آرد ســــما
 مفتی شرقی از آن مشرق شـده اسـت اصـل ضـیا
ــدا ــی و دیگــر مقت ــرب دگــر مفت ــو در مغ  چــون ت
ــود روا ــرب خــود نب ــو باشــی غ ــی ت ــا مفت  هرکج
 همنشـــینی حلـــم و آیـــين را چـــو فطنـــت را ذکـــا

ـــعیســـی از چـــرخ چ ـــارم کـــی محمّ ـــاه  د مرحب
ـــادی و در دادی صـــلا ـــدر ســـفره بنه  ســـفره ان

 و ســـلوی را چـــه دانـــد مـــرد ســـير و گنـــدنا مـــنّ
ــدّوا ــا اصــل ال ــل الاحتم ــن مث ــد ای  راســت گفتن
ــا ــی دردقف ــردون کــش هم  چــاکری داری چــو گ
 بــــر لــــب دریــــا بجــــانش آب نفروشــــد ســــقا

 ا چــو ثُعبــان شــد عصــاغالبونشــان گشــت آمنـّـ
ـــا ـــه از دری ـــد ناگ ـــون برآی ـــاچ ـــدرت اژده  ی ق

ــا ــاغ رج ــره در ب ــزاج زُه ــی م ــن ب ــرب ک ــه ط  گ
ـــرا ـــد چ ـــرا گوی ـــو ت ـــود ک ـــره نب ـــره را آن زَه  زُه
 شـــو کـــه زیبـــا پروریـــدن کردگـــار انـــدر مـــلا

 تــو ظــاهر چــو زاصــف برخیــاوی ز تــو اســلاف 
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ـــــرد از نیکـــــوئی ـــــاد ک ـــــابی آنچـــــه ایزدی  بازی
 ایــن نــه بــس کانــدرادای شــکر حــق بــر جــان تــو
ــم تســت ــم و حل  روز و شــب در عــالم اســلام عل
 گرچه روزی چند گشـتی گـرد ایـن مشـگين بسـاط
 همچنـــــان کانـــــدر فضـــــای آســـــمان مطلقـــــی
 نی بعلم و حلـم تـو سـوگند خـورده اسـت آفتـاب

ــی  ــدرین نیل ــن را ان ــدای دی ــه اع ــراسای هم  خ
 بازتاب اکنون عنان هـم سـوی آن اقلـیم از آنـک
 تـــا همـــه آن بینـــی آنجـــا کـــت کنـــد چشـــم آرزو

ـــی  ـــو زن ـــدایت شـــهر ت  قصـــد حاســـدانت در ب
ــــی ز اوّ ــــو الفن ــــا ت ــــودی ب ــــتانت را نب  ل دوس

ــــــی ــــــت را هم ــــــر جانفزای ــــــرای مهرچه  از ب
 نـــی کنـــون از لطـــف ربّـــانی همـــه اقلـــیم شـــرع
 بنی تـو حـيران مانـده بـودی در تماشـاگاه عجـ

 آنچنانــــت ره نمــــود ایــــزد بپــــاکی تــــا شــــدند
 نـــی تـــو در زنـــدان چـــاه حاســـدان بـــودی ببنـــد
 نی خـدا از چـاه و بنـد حاسـدانت از روی فضـل
 بــی پــدر بــودی ولیــک اکنــون چنــانی کــز شــرف
ــو ــی روی ت ــون ب ــدگویت کن ــان گشــتی کــه ب  آنچن
ــن ــا یتیمــان لطــف ک ــی دیــده اکنــون ب  ای یتیم

 حسـود الفلق میخوان و میدان قصـد ایـن چنـدین
 ای مـــرا از یـــک نعـــم پیوســـته بـــا چنـــدین نعـــم
ـــن ـــک آواز م ـــوانم بی ـــوه برخ ـــر ک ـــکرت ارب  ش
 شعر من نیک از عطای نیک تست ایـرا کـه مـرغ

 نـــسأقربـــت تـــو بـــاز هســـتم کـــرد در صـــحرای 
 گر غنی شد جان و عقل از تو عجب نبودازآنک
 ورچه تـن راایـن غـرض حاصـل نیامـدزآن مـدیح

ـــده ـــوز ازمان ـــربت هن ـــور آنش ـــاز ام مخم ـــار ب  پ
ــو ــزد ت ــن را چیســت دارون ــتم کــه ای ــدل گف  دی ب
ـــــاکلاه از روح دارد عامـــــل کـــــون و فســـــاد  ت
ــد ــا اب ــادا ت ــیده ب ــمنت پوش ــرق و شــخص دش  ف
 باد برخوان وجودت روز وشب تصـحیف صـیف
 عـــالم ازعلـــم تـــو چونـــان بـــاد کـــز مـــادر صـــبی
ــت ــام تس ــم ن ــنتّ ه ــاعر س ــان ش ــت و احس  خلع

  

 صــورت کـه گفتــی صـورت ایــن مــاجراهـم در این
ـــحی باشــــد گــــوا  دعــــوی انعــــام او را والضُّـ

ــــن دگــــر  ــــاس ای ــــاآن یکــــی از آل عب  ز آل عب
ــا ــی غط ــن نیل ــودی گــرد ای ــد ب  گرچــه روزی چن
 صورتست این دار و گير و حبس و بندانـدر قضـا
 کــز تــو هرگــز لطــف یزدانــی نخواهــد شــد جــدا
 آس کـــــرده زیـــــر پـــــرّ فطنـــــت و فـــــرّ و دهـــــا
ـــیا ـــتر کاس ـــه به ـــون خان ـــرده اکن ـــد ک  آرد چونش
 تــا همــه آن یــابی آنجــا کــت کنــد رأی اقتضــا

ــر آل ی ــون ب ــود چ ــان ب ــو چون ــر ت ــربلاب ــين ک  اس
ــا ــۀ چــين و خت ــز خطّ ــون ک ــتی کن ــان گش ــی چن  ن
 بـــر دو چشـــم مردمـــان غـــيرت بـــرد مـــردم گیـــا

ـــه برد ـــد چ ـــرّم ش ـــو خ ـــبااز ت ـــهر س ـــان ش  اودی
 کــــرده بــــودی در بیابــــان ریــــانــــی تــــو ره گم

ـــه پوشـــان فلـــک در جنـــب تـــو ناپارســـا  خرق
ــا ــج و عن ــان رن ــی، هــم عن  هــم نشــين ذلّ و غریب
ـــــا ـــــاط کبری ـــــر بس ـــــاندت ب ـــــید و برنش  برکش
 پادشـــاه دیـــن همـــی در دیـــن پـــدر خوانـــد تـــرا
ــا ــدر جــان به ــه ان ــد ن ــی بین ــی در دل به ــه هم  ن
ـــا ـــان کـــن وف ـــون باغریب ـــرده اکن ـــی ک  وی غریب
 والضحی میخوان ومیکن شـکراین چنـدین عطـا
 وی مـــرا از یـــک بلـــی ببریـــده از چنـــدین بـــلا
ــرای حــرص مــدحت صــدهمی گــردد صــدا  از ب
 هرکجــــا بــــه بــــرگ بینــــد بــــه بــــرون آرد نــــوا

 و بـــاز مســـتم کـــرد در بـــاغ صـــفاشـــربت تـــ
ــا ــج الغن ــائف الح ــبر ط ــن از پیم ــت ای ــده اس  آم
ـــدا ـــد از مـــدحت ب ـــا را افت ـــداگر جـــان م  ای ب
ــا ــن از طمــع آن از حی ــای سســت و ســرگران ای  پ
ـــا ـــن منهابه ـــک م ـــن نزدی ـــت دل داروی ای  گف
 تــــا قبــــا از عقــــل دارد قابــــل علــــم و بقــــا
 هــــم بمقلــــوب کــــلاه و هــــم بتصــــحیف قبــــا

ــا ــودت س ــان حس ــر ج ــاد ب ــتاب ــب ش ــه قل  ل و م
 خلقت از خلق توزانسان خـوش کـه از گلـبن صـبا

 ت ســـنائی را ســـنابـــاد ز احســـان تـــو زیـــن ســـنّ
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این قصیده را عارف زرگر در مدح عارف ربّانی حکیم 
  سنائی گفته است

ـــــت برســـــر اوج ســـــما ـــــای هم ـــــاده پ  ای نه
 بـــر ســـریر حکمـــت انـــدر خطـــۀ کـــون و فســـاد
 مشـــرق و مغـــرب ز راه صـــلح بگرفتـــی بکلـــک

 جـــرم ز انصـــاف تـــو روی زمـــين شـــد پـــر درُرلا
 گـــوی همـــت بـــاختی بـــاخلق در میـــدان عقـــل
 نــی غلــط کــردم کــه رای صــایبت بــا اهــل عصــر
 چون زر و طاعـت عزیـزی در دو عـالم زانکـه تـو
ـــرد ـــندد خ ـــه نپس ـــوئی زانک ـــااهلان نج ـــیم ن  س
 شــعر تــو روحانیــان گــر بشــنوند از روی صــدق

 تی بر خلق عالم زان دو فعـل خـوب خـویشحجّ
 یســی عصــری کــه از انفــاس روحانیــت هســتع

ــل ــرا کــه بــی نــبض و دلی  بــس طبیــب زیرکــی زی
 نظــم گــوهر بــار عقــل افــزای جــان افــروز تــو
 معجــز موســی نمایســت ایــن و آنهــا ســحر و کــی
ــل عصــر ــد جــواب از اه ــرا گوی ــعر ت ــه او ش  هرک

 ازان زیــــرک روز عــــرضزانکــــه بشناســــند بــــزّ
 شـــاعران را پایـــه بیشـــرمی بـــود تـــا زان قبـــل

ـــورت  ـــیص ـــاکی بل ـــيرت پ ـــدر س ـــرمی توان  ش
 شعر وسحرو شرع و حکمت آمده است انـدرخبر
 کاین چهار است ای سنائی چـار حـرف و یافتنـد
ــــنن ــــل س ــــۀ اه ــــد قبل ــــه باش ــــریم کعب ــــا ح  ت
 صــــد ره بــــادت دســــتگاه بخشــــش دار البقــــا
 کعبــه و ســدره مبــادت مقصــد همَّــت کــه نیســت
ــــرّ  نظــــم عشــــق آمیزعــــارف رازراه لطــــف و ب

 نـدر سـال و مـاه و روزوشـبتا که باشـد عـارف ا
  

 وی گرفتـــه ملـــک حکمـــت گشـــته دروی مقتـــدا 
ـــا ـــز ســـخن را پادش ـــد هرگ ـــر نبَُ ـــادل ت ـــو ع  ازت
 ناکشـــــیده تیـــــغ جنگـــــی روز کـــــين انـــــدروغا
 همچـــو از اوصـــاف تـــو چشـــم زمانـــه پـــر ضـــیا
ـــرین دارم گـــوا ـــردی و ب ـــد و ب ـــاز پـــس ماندن  ب
 کـــی پســـندد از تـــو بـــازی یـــا کجـــا دارد روا

 فراغــــت آشــــنابــــا قناعــــت همنشــــینی بــــا 
ـــا ـــد کیمی ـــه دان ـــردن آنکـــس را ک ـــاکروبی ک  خ
ـــا ـــزد از ایشـــان کـــی ســـنائی مرحب  بانـــگ برخی

ـــی ذلّ ـــاعری ب ـــا ش ـــی ری ـــائی ب ـــع و پارس  طم
ــــــفا ــــــت را ش ــــــولان غفل ــــــان آزو معل  مردگ

 ســــازی دوادرد هــــر کــــس را ز راه نطــــق مــــی
ــــا ــــر هب ــــوده را یکس ــــاعران ب ــــعر ش ــــرد ش  ک
ـــا ـــی و عص ـــیش موس ـــد پ ـــا نمای ـــاحری زیب  س

ــزد عقــل آن ــه گــوی و هــرزه لان ــد یاف  کــس نمای
 اطلــــس رومــــی و شــــال ششــــتری از بوریـــــا
 حاصـل و رواج کننـد از مــدح ممـد و حـان عطــا
ـــا ـــد حی ـــين بای ـــل اینچن ـــان کام ـــان ایم ـــا چن  ب
ـــا ـــين الرّض ـــرد ع ـــون بنگ ـــرار او چ ـــرد اس  ره ب
ــتا ــر اوس ــم و نث ــار از نظ ــر چه ــار آن ه ــن چه  زی
 تـــــانعیم ســـــدره باشـــــد طعمـــــۀ اهـــــل بقـــــا

ـــــاه  ـــــادت پایگ ـــــه ب ـــــاکعب ـــــش دارالفن  کوش
 مرتــرا کــام و هــوا» کویبقــی وجــه ربـّـ«جــز 

 برگـــــذر از عیبهـــــاش و درگـــــذر از وی خطـــــا
ـــلا ـــدر م ـــلا و ان ـــدر خ ـــو ان ـــال ت ـــاکر افض  ش

  

در ترک دنیا و زخارف آن وتحریض بسوی زهد و انزوا در 
  تتبع قصیدۀ عارف زرگر فرماید

ـــردان صـــفا ـــد م ـــرون ننهن ـــادی ب ـــر ش ـــا ز س  ت
ــکمــی چــون باشــداندرکوی دخرّ ــر مل ــن کربه  ی

ــه اســت جــان ــدرازل گفت ــی کان ــرای یــک بل  از ب
 قـــدرل قضـــا انـــدر خـــاک را بـــاغم سرشـــت اوّ

ــــاط مصــــطفی  ــــر بس ــــردن ب ــــد ب ــــای نتوانن  پ
ـــربلا ـــق حســـين در ک ـــد از حل  خـــون روان کردن
ـــلا ـــن در ب ـــی ت ـــرد بل ـــد م ـــدر ده ـــد ان ـــا اب  ت
 غــــم کنــــد ناچــــار خــــاکی را بنســــبت اقتضــــا
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 اهـــــل معنـــــی میگدازنـــــد از پـــــی اعـــــلام را
 نـــیم روز انـــدر بهشـــت آدم عـــدیل ملـــک بـــود
ـــت ـــدر مملک ـــد ان ـــدزخدمت هدُهُ ـــۀ گمُش  لحظ

 اندرجهان بی کفش باید گشت ازآنکبیست سال
ــــا ال ــــای الّ ــــن دری ــــۀ درُ درُ ب ــــه درَســــتدان  لّ

 ل بـــــرآرد شــــــعبده اســـــتاد فکــــــراز کـــــن اوّ
ــوح روح ــرون از ل ــا چــه میجویــد ب ــد ت ــده گوی  دی
ـــدن ـــم کردگ ـــتان ه ـــت از هندوس ـــه بيرونس  آنچ
ـــمان ـــت آس ـــۀ هف ـــرد حلق ـــت گ ـــد گش  روح دان
ـــردوار ـــه داردم ـــردد ک ـــه آن گ ـــوه و دجل ـــرد ک  گ
ـــو ـــلیمان گفتگ ـــا س ـــد ب ـــوری نباش ـــر م ـــار ه  ک
 بابــــل نفــــس اســــت بــــازار نکورویــــان چــــين

 اول برنخیــــــزد از ره ابجــــــد مســــــیح تــــــا ز
ــــر درگــــاه عشــــق ــــود از انکــــار ب ــــد ب  دور بای

 بیننـــد کــــز انکارشـــان پوشـــیده مانــــدآن نمـــی
 ثقل موجـودات در یـک حـرف نتـوان بـرد سـهل
 زان تـــن لالـــه سیاهســـت انـــدرین ســـیمرغ گـــم
 بــــرخلاف امــــر یــــزدان در دل خــــود ره نــــداد
ـــار ـــرای اعتب ـــين کزب ـــن خـــود کـــامگی ب ـــاز ای  ب

 آدم خوانــده کــز گنــدم مخــورظــاهر ابــر جســم 
ـــو ســـپید ـــا دی  آنســـیه کـــاری کـــه رســـتم کـــرد ب
 تـــا بـــرون نـــاری جگـــر از ســـینۀ دیـــو ســـپید
 مهــــره انــــدر حقــــۀ اســــتاد آن بینــــد بعــــدل
ـــوان کـــردن بعقـــل ـــای ســـبک دســـتی ت ـــا تمنّ  ی

 زمــانوطــه خــورده در بــن دریــادو تــن در یکغ
 خيرگـــی بـــار آرد آن را کـــز بـــرای علـــم خـــویش

ــدر پــیش  ــد ان  اشکــز یــک قطــرهآب چــاهی بای
 وانگهـــی چـــون بینـــد انـــدر آبـــدان خورشـــید را
 ارزد انــدر شــب ز بهــر شــاهدی شــمعی بجــان
ــــای درد ــــوهر برونقه ــــت گ ــــد قیم ــــس نباش  ب
 از ســــــپیدی اوُیـَـــــس و از ســــــیاهی بــــــلال
 ســــوز بایــــد در بهــــای یــــيرهن تــــا بامشــــام
ــــان در رســــد ــــس ارنمــــيرد آب طوف ــــش نف  آت
ــــیکن ازو ــــرد را ل  مــــرگ در خــــاک آرد آری م

 ی گــــردش گــــردون فروشــــد ســــیمجوردر نــــوا

 زهــره نــی کــس را کــه گویــد از ازل یــک مــاجرا
 ر سـنگ و گیـاهفتصد سال از جگر خـون رانـد بـ

 در کفـــارت ملکتـــی بایســـت چـــون ملـــک ســـبا
ـــوا ـــين ه ـــت نعل ـــن بردوخ ـــه ازی ـــای روح اللّ  پ
 لاالهــــی غــــور بایــــد تــــا بــــرآرد بــــی ریــــا
 وز پـــــی آخـــــر در آرد تـــــير مـــــه بـــــاد صـــــبا
ــرون از دل ذکــا ــد ب ــا چــه میخوان ــد ت  نفــس گوی
 وآنچـــه افزونســـت از ده هفتخـــوان هـــم اژدهـــا
 ذهــن دانــد خوانــد نقــش نفــخ جــان چــون انبیــا
ــــرون فرهــــاد را ــــون محــــرم وز ب  در درون مجن
 یـــــار هـــــر ســـــگبان نباشـــــد راز دار مصـــــطفا
ـــــا ـــــزان خت ـــــار عزی ـــــت گفت  حاصـــــل روحس
 شـــرح مســـح ســـرنداند خوانـــد بـــر لـــوح صـــبا
ــا دوا ــر ج ــد هســت دیگ ــا درد باش ــه اینج  کانچ
ــا ــرنج از دســت و پ ــال یوســف چــاهی ت ــا جم  ب
ـــازو دل گـــوا ـــا چشـــم ب ـــیم خرم ـــود در ن  گـــر ب

ــــ ــــدس گف ــــالوابلیدر ازل جــــان مق ــــل ق  ت ب
ــا  چشــم زخمــی در حیــات خــویش یحیــی از حی
ـــه باشـــد بـــرملا  بـــا چنـــين پیغمـــبری چـــون گفت

ــره ــه نع ــابق ک ــم س ــا از حک  »الصلااصــحابنا«ه
ــــا ــــش کیمی ــــود و نق ــــوان دیگــــر ب ــــۀ دی  خطب
ـــــا ـــــی روشـــــنی زان توتی  چشـــــم کورانـــــه نبین
ـــــد حلقـــــۀ نظّارگـــــان گـــــردد رهـــــا  کـــــز کمن
ــا ــلان دو ت ــون طف ــاره چ ــۀ نظّ ــرون از حلق ــا ب  ی
 ایــن در اشــکار نهنــگ افتــاده وان انــدر ضــیا
ـــدا  دیـــده بـــر خورشـــید تابـــان افکنـــد بـــی مقت
 جان چنـدین جـا نـور حاصـل شـود در یـک نـدا
 دل درو بنـــدد بـــدرد و جـــان ازو گـــردد جـــدا
 یوســــفی شــــاید زلیخــــا را بصــــد گــــوهر بهــــا

ـــــقّ ـــــوبکر ح ـــــش ب ـــــد بخش  اصـــــطفا درنیاب
ــــا ــــی پادش ــــبر دادن زوح ــــد خ  مصــــطفی دان

ــــد آن ــــبر یاب ــــوی دل ــــا ب ــــن در بک ــــز دام  لبری
ـــا ـــرق کی ـــر ف ـــاد کـــبر ار گـــم نگـــردد خـــاک ب  ب
ـــا خـــود آرد ســـاخته بـــرگ بقـــا  چـــون برآیـــد ب
ــــوا ــــی ن ــــاد روزی ب ــــار افت ــــا در کن  لاجــــرم ت
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ــــد روزگــــار ــــر برآی ــــنگ آخ ــــه در زیرس  اینهم
ـــارگی ـــد ازیـــن تنـــگ آشـــیان یکب ـــرون آین ـــا ب  ت
 چـــون پدیـــد آمـــد مـــلال آدم از حـــور و قصـــور
 هرچه دردین پیشـم آیـد گرچـه نـه سـجده صـواب
 عمـــر در کـــار غـــم دیـــن کـــرد خـــواهم تـــا مگـــر
 آشـــنا شـــو چـــون ســـنائی در مثـــال راه عشـــق

 عافیــت بــی هــیچ جــرم تنــگ شــد بــر مــا فضــای
ــتاد ــه اوس ــه گفت ــتم ک ــخن گف ــواب آن س ــن ج  ای

  

ــن صــدا ــد ای ــر آی ــر ب ــام رنــگ آخ ــر ب ــه ب  وینهم
ـــیا ـــون آس ـــران چ ـــام گ ـــن ب ـــد ازی ـــرو آین ـــا ف  ت

 ا نکـــــوتر قصـــــر او دارالفنـــــاجفـــــت او حـــــوّ
 اعــت آن خطــاهرچــه نزحــق پیشــم افتــد گرچــه ط

ـــاچـــون نمـــانم بنـــده  ای گویـــد ســـنائی شـــد فن
ـــــنا ـــــان راز دار و آش ـــــزد بزرگ ـــــوی ن ـــــا ش  ت

 »اِذا جــاءَ القضَاضــاقَ الفضَــا«اینچنــين باشــد 
ــــ ــــای همّ ــــاده پ ــــر ســــر اوج ســــماای نه  ت ب

  

و تخلص بمدح ) ص(تشبیب در نعت حضرت رسول
  قاضی فضل یحیی صاعد فرماید

ــنا ــر همــی جــوئی ز لطــف حــق س  ای ســنائی گ
 اری ایــرا بــس بــودهــیچ منــدیش از چنــين عیـّـ

 مصطفی انـدر جهـان آنگـه کسـی گویـد کـه عقـل
 طوقــــــداران الهــــــی از زبــــــان ذوق و شــــــوق
 در شریعت ذوق دین یابی نه اندر عقـل از آنـک
 عقــل تــا بــا خــودمنی دارد عقــالش دان نــه عقــل
 عقـــل تـــا کـــوه اســـت او را شـــرع نپـــذیرد زعـــزّ

ــن ــر و نهــی و دی ــابی ام ــاد ی ــر در خــدای آب  و کف
 چــون نباشــی خــاک درگــاه ســرائی را کــه هســت
 دی همـــه او بـــودی و امـــروز چـــون دوری از او
ـــــب ـــــت زو طل ـــــد طبیب ـــــالمين آم ـــــة للع  رحم
 کان شفا کزعقل ونفس وجسم وجان جوئی شـفا
 انـدکان نجات و کـان شـفا کاربـاب سـنَّت جسـته

ــود طبیــب  ناشــتا نزدیــک او شــو زانکــه خــود نب
 کــه نیســتمســجد حاجــت رواجــوئی مجواینجــا 

ـــی دســـتان بـــرآن دربگـــذرد ـــر دعاهـــای ته  گ
 چنــگ در فــتراک او زن تـــا بحــق یــابی رهـــی
 کانکه رست از رسم و عادت گویـد او را سـنّتش

ــه  ــان ک ــد بفرم ــن یکــی گوی  استجیبواللرســول«ای
 تــــا بــــدانجایت فــــرود آرد کــــه باشــــد انــــدرو
 زهــــرۀ مــــردان چــــو بــــر زنگارپاشــــی نــــاردان

ـــته لطفـــش قبضـــه  ـــرام را بشکس ـــۀ به ـــاهحرب  گ
 بارگـــــاه او دو در دارد کـــــه مـــــردان در رونـــــد
 در حــــریم مصــــطفی بــــوبکر وار انــــدر خــــرام

ـــن انـــدر بارگـــاه مصـــطفی   عقـــل را قربـــان ک
ـــان و ســـنّ ـــرا ایم ـــل ت ـــۀ عق ـــاعاقل  ت خـــون به

ـــها  آفتـــاب انـــدر فلـــک آنگـــه کســـی جویـــد سُ
 عقـــل را در شـــرع او خواننـــد غمخـــوار و  کیـــا

ـــــ ـــــالم عق ـــــر ع ـــــاقش ـــــز روح انبی  ل دارد مغ
 چــون منــی زودورگشــت آنگــه دواخــوانش نــه دا
ــا ــرع پیشــش کهرب ــردد ش ــت گ ــه گش ــازچون ک  ب
ـــاد را، بـــس پادشـــا  واحمـــد مرســـل خـــدای آب
ـــدس و دربـــان مرتضـــا  پاســـبان بـــام، روح الق
 نـــاجوانمردی بـــود دی دوســـت امـــروز آشـــنا
 چه ازیـن عاصـی وز آنعاصـی همـی جـوئی شـفا

 شـــفاگردد شـــقاچـــون نـــه از دســـتور او باشـــد 
ــــدارد در نجــــات و در شــــفا ــــوعلی ســــینا ن  ب
 مفتــــی ذوق و دلیــــل و نــــبض جــــز در ناشــــتا

 ت گــــير و آنگــــه مســــجد حاجــــت رواراه ســــنّ
ـــــا ـــــر دع ـــــتين پ ـــــا آس ـــــتان ب ـــــازگردد زاس  ب
 ســنگ بــر قنــدیل خــودزن تــاز خــود گــردی رهــا
 کـای قفـس بشکســته اینـک شــاخ طـوبی مرحبــا
ـــاء ـــه مایش ـــل اللّ ـــان یفع ـــد ز ایم ـــدگر خوان  وان

ــ ــلان ــر و خنجــر آهنجــان ب ــد از انــش قه  اوک ان
ـــا ـــالى لوبی ـــر شـــنگرف م  گـــردۀ گـــردان چـــو ب
 بـــــربط ناهیـــــد را بگسســـــته قهـــــرش گردنـــــا
ـــربلا ـــر در ک ـــابی و دگ ـــه ی ـــدر کوف ـــک در ان  ی
ــــا ــــابینی و خوشــــخوئی وف ــــی جف  تاســــیه روئ
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ــوی صــدق ــدر ک ــرده ان ــم برک ــی عل ــق را بین  عش
 بــــا وفــــا داران دیــــن چنــــدان بــــپر در راه او
 دور کــــن بودریــــا از خــــود کــــه تــــا آزاده وار
 تو چـه دیدسـتی هنـوز از طـول وعـرض ملـک او
ـــــای ا ـــــا ولایته ـــــی ب  وگـــــر دو عـــــالم را ببین
 صــورت احمــد ز آدم بـُـد ولیــک انــدر صــفت

 اندرگذشـتزاضـطرارعقل و نفـسجوهرش چون
 خــاک آدم ز آفتـــاب جــود اوزرگشـــت از آنـــک

 ین رخ شــده اســتجــودزرّبــازچون خــود زآفتــاب
ـــه اســـت  عـــارفی و زرگـــری گـــوئی کـــزو آموخت
 عــارف زرگــر کــه در دنیــا چــو عقــل و آفتــاب

 هـم صـَلاح و هـم سـِلاح ملک او ارباب دین را
ــا بــذل او چــون پــیش موســی جــادویشــ  کرها ب

ــت ــه هس ــکر کــس نیالایدک ــود را بش  بخشــش خ
 تـابش زروی ورای اونشـکفت از آنـک هاین همـ

 مقتــــدای عــــالم آمــــد مقتــــدی در دیــــن حــــق
 صاعدآن قاضی که خود بـيرون زفضـلیحییفضل

 قاضـــی مکـــرم کـــه چـــون فـــوت صـــلاة ایـــزدی
 روح او بـــر غیـــب واقـــف همچـــو لـــوح آســـمان

ــردد ــران گ ــون گ ــد چ ــاید امی ــابش روی بگش  رک
 مرتـــع حلمـــش چراخـــواران صـــورت را ربیـــع
ــرم ــرم گ ــی گ ــرد را ب  ای چوســوداکرده خصــم س

 پـــير و مـــرادای مـــرا ممـــدوح و مـــادح وی مـــرا 
 گـــرد تـــو گـــردم همـــی زیـــرا مـــرا هنگـــام ســـعی
ـــئی ـــای موس ـــون عص ـــت مراهمچ ـــدرین غرب  ان
 از توبــــودم باســــتانه خواجــــه عــــارف معرفــــت

ـــ  ارچرخ قـــدرو خـــوانم شـــعرآن شـــعری شـــعبرت
ــر صــدر اوی  ارســا خواندســتم انــدر شــعر و مــن ب

 امچـــون نباشـــم پارســـا چـــون عقـــل او راداده
 بــا حیاگفــت او مــرا و چشــم مــن روشــن بــدو
 چــون عصــای موســی و برهــان عیســی گفــت او

 من خـادم کـه هسـت از مکرمـت خاصه اندر حقّ
 هــم ولى اکـــرام نعمـــت، هــم ولى کســـب علـــوم

ــ ــی پ ــنهســت کــار مــن بروچونانکــه وقت  یش ازی
ـــت ـــا برگرف ـــت غورگفت ـــی فضـــولى کوخراج  ک

ـــته در صـــدر رضـــا ـــم بشکس ـــی قل ـــل را بین  عق
 رجـــا تـــا نـــه بـــال خـــوف مانـــد بـــا تـــو نـــه پـــرّ

ــه  ــجد و میخان ــامس ــون بوری ــوی چ ــرم ش  را مح
ــا ــد منته ــم آن را ندان ــه در ســدره اســت ه  کانک
ــیا ــه هفــت آس ــده باشــی زانهم  هفــت گلخــن دی
 آدم از احمـــد پدیـــد آمـــد چـــو ز آصـــف برخیـــا
 گفت در گوشش که الرّحمنُ علـی العـرشِ اسـتوا
 خــاک آدم را چنــان بــود او کــه مــس را کیمیــا
ــــا ــــرده دار کبری ــــدی پ  عــــارف زرگــــرش خوان

ـــامیّ ـــه و ح ـــتادم خواج ـــتر و اس ـــدرو مه  او ص
 عارفســت انــدر احاطــت زرگــر اســت انــدر عطــا
 کلــک او دورزمـــان را هــم صـــباح و هــم مســـا
 شـــعرها بـــا فضـــل او چـــون نـــزد عیســـی توتیـــا
 در ره آزادمــــــردان شــــــکر جــــــزوی از جــــــزا
ـــا ـــه چـــو باخورشـــید ســـازد ملتق ـــدر گـــردد م  ب
ـــــای مقتـــــدا ـــــدی و خاکپ ـــــلام مقت ـــــن غ  م

ــدر  ــی برمکســت ان  ســخاصــدهزاران فضــل یحی
 هســت در شــرع کــرم فــوت صــلاتش را قضــا

 اســتوا کلــک او در شــرع منصــف همچــو خــطّ
ــا ــد عن ــانش پشــت بنمای ــردد عن  چــون ســبک گ
ــــزا ــــی را ج ــــان معن ــــش جزاخواه ــــع علم  منب
 وی چو طوبی داده شـاخ خشـک را بـی نـم نمـا

 وی مــرا خصــم و گــوا ای مراقاضــی و مقضــیّ
 ای و هـــم صـــفات وز صـــفا هـــم مـــروهاز مـــروّ

ــــــادوســــــتانم را  ــــــمنم را اژده  عصــــــا و دش
ـــــنا ـــــت او آش ـــــرات نعم ـــــردم در ف ـــــو ک  وز ت
ــا ــکار خــوش لق ــکّر ش ــکر آن ش ــویم ش ــو گ ــا ت  ب
 هرکـــه در فـــردوس باشـــد، چـــون نباشـــد پارســـا
 چــــون فرودســــتان ملــــک، امســــال باژوپارســــا

 بیشـــتر دارد حیـــا ،ر شـــدتـــهرکـــه روشـــن دیـــده
 کــــاشــــاعران را متّ ،ســــاحران را اژدهــــا شــــد

ــــادیگــــران را یــــک ولى نعمــــت مــــر  ا از اولی
ـــا ،درمـــان هـــم ولى دارو و  هـــم ولى شـــکر و ثن

 دهخـــدائی گفـــت بـــا غـــوری فضـــولى در نســـا
 شــاه و پیغمــبر زکــوة از عــور واحــداث از بغــا
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 دهخـــدا گفـــت ارنمکســـاری شـــودانبان کـــون
 غـــورک بـــی مغـــز را صـــفرا بشـــورید و بگفـــت
ــزه ــان در م ــوزبی نمــک م ــه گ ــد ک ــو دان ــش ت  ری
ــون ــا هــم کن ــا غــور گفت ــم شــد ب  دهخــدا در خش
ــنت وزه ــت احس ــرم کــان بشــنید گف ــورک بیش  غ
 هزل بوده اسـت ایـن ولـیکن بـر مثـال جـدّ سـزید

 چنـــان کـــان پـــير حلـــوائی همـــی گفتـــا بمـــروهم
ـــرغ ـــاغم را بم ـــان و دم ـــرورش ج ـــدادی پ  گرن
ــــت ــــوانی بشس ــــانی و حی ــــراب آب روح  از ش
 جــــان ود ل را بــــود دارولــــیکن از بهــــر جگــــر
 یکدوهفتــه طبــع از آن بگریخــت کزســلوی و مــنّ
 ای ز راه خلـــق و خلـــق و لحـــن خـــوش داودوار
 معنـــی دعـــوت بســـی بنمـــوده مـــا را در حضـــور

 د از دعامــاراخود از تــو رایــج اســتهرچــه جوینــ
ــع ــد از طم ــم بع ــر دل ــد ب  خشــمت ارچــه برنخوان
ــد ولى از روی حــس ــم ش ــا گ ــل م ــه عق  آخرارچ
 من همان گویم کـه آن مـزمن بـدان پرسـنده گفـت
 گفــت لاتســأل حبیبــی کانهمــه برکنــد و ســوخت
 تنــگ شــد بــر مــا فضــای عافیــت بــی هــیچ جــرم
ـــربط را همـــی  مالشـــی بایســـت مـــا را زانکـــه ب

ــ ــا را کــرده چــون مــاهی شــیمای بم  اهی جــان م
ـــاز ـــه ب ـــی گفت ـــعر چنین ـــان ش ـــواب آنچن ـــا ج  م
ــار ــرط قم ــه در ش ــن زانک ــا ای ــد ز م ــو آن آی  از ت
 توفشــاندی نورخودچــون مــاه وانــدرجرم خــویش
 کی شودصـفرای تـو سـاکن ز خـوان ماچوهسـت
ـــلاه ـــرخیزد ک ـــم ز س ـــاقلان را ه ـــد ع  تاچوهده
ــلاه ــوب ک ــو مقل ــاد و چ ــا ب ــو تصــحیف قب  همچ

ــــاد ــــت ب ــــل آرزو آن ــــد عق ــــت کن  از راه دنیاک
 عـــالم و آدم زخلـــق و خلـــق تـــو آبـــاد و خـــوش
ـــو ـــه بت ـــا گفت ـــای و م ـــا پ ـــر ســـر م ـــاده ب ـــو نه  ت

  

ــــد اهــــل روســــتا ــــی نمــــک پران  گوزهــــای ب
ــــوّ ــــرزه لاکــــی مم ــــه گــــوی ه ــــه یاف  ه باژگون

 کــــم نیایــــد آخــــر از تیــــز نمــــک ســــود شــــما
ــا ــاهومن ایــن پشــت دوت  راســت گــردانم بیــک ب

 چنين به هم طبیب و هم عـوان هـم ده خـدا خود
ــدّ ــن م ــت دری ــود آن ولى نعم ــين ب ــرا تهمچن  م
 هــم عصــا هســت مــا را هــم دعــا و هــم عصــیده

ــاغ و جــان هــوا  مــرغ وار اکنــون گرفتســتی دم
 روح نفســــــــانیم را از نقــــــــش مالیخولیــــــــا
 آنچـــه میبایـــد نبـــود آنچیســـت کســـنی و کمـــا

 ر پیــــاز و گنــــدناچــــون ســــتوران بــــازدرزد د
ــوه کــدر دو جــا ــایم جل  رده در جهــان چــون اوری

ــرا ــت چ ــوات در غیب ــوی دع ــه دع ــی اللّ  ای عف
 ابلهـــی باشـــد ز چـــون تـــو قبلـــه دزدیـــدن دعـــا

ـــر ـــوانی ب ـــر صیصـــیا ئهمچـــو دی ـــر ب ـــک ب  من
 ســــر زبــــالش بــــاز میــــدانیم و پــــای از لالکــــا

ــه عــرق الرّ  جــال آخــر کجــاکــش بپرســید آن هم
ــــت عــــرق النســــاســــبلت عــــرق الرّ  جــــالم عل

 »ا جــاءَ القضَــا ضــاقَ الفضَــااذ«وینچنــين باشــد 
 گوشــــمالى شــــرط باشــــد تــــا درآیــــد در نــــوا
 وی ز شعری عقـل مـا را داده چـون شـعری سـنا
ــــــا آن را صــــــدا ــــــو آواز داود آن م ــــــعر ت  ش
 پختگـــان را صـــرف بهـــتر خـــام دســـتان را دغـــا
 مــرده ریگــش مانــد آن گــر بــیش ازیــن داردســها
ــــــا ــــــا را بجــــــای زیرباتقصــــــير ب  مطــــــبخ م

ــان را  ــا چــو طــوطی قانع ــات ــد قب ــن روی ــم ز ت  ه
ــا ــی فن ــدت اعن ــلاک و حاس ــی ه ــمنت اعن  دش
 وانت باد از روی حکمـت کـت کنـد دیـن اقتضـا

 و همچـــو از گلـــبن صـــبا همچـــو از مـــادر صـــبیّ
ــــر ســــر اوج ســــما ــــای همــــت ب ــــاده پ  ای نه

  

  در شکایت روزگار و بیوفائی مردم فرماید
ــــروّ ــــد م ــــوخ ش ــــامنس ــــد وف ــــدوم ش  ت و مع

ــــت و شــــد زیرکــــی ســــفه  شــــد راســــتی خیان
ـــق ـــمهای خل ـــه رس ـــه هم ـــت باژگون ـــته اس  گش

 ن هـــر دو مانـــده نـــام چـــو ســـیمرغ و کیمیـــازیـــ 
 شـــد دوســـتی عـــداوت و شـــد مردمـــی جفـــا
ـــــا ـــــی وف ـــــردون ب ـــــره و گ ـــــالم نبه ـــــن ع  زی
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 ای مانــــــده ممــــــتحنهــــــر عــــــاقلی بزاویــــــه
 آنکـــس کــــه گویـــد از ره معنــــی کنـــون همــــی
ـــــــیار ـــــــد ز هوش ـــــــی نشناس ـــــــه را هم  دیوان
ـــــبر هـــــر گـــــروه ـــــد همـــــی کِ  بـــــا یکـــــدر کنن
 هرگـــــز بســـــوی کـــــبر نتابـــــد عنـــــان خـــــویش
ـــت ـــده عادتیس ـــبر نکوهی ـــه ک ـــه ک ـــن هم ـــا ای  ب
ــــــی ــــــن نکوشــــــمی بتواضــــــع نبینم  گــــــر م

 ن اگرچــــــه بصــــــورت برابــــــرمبــــــا جــــــاهلا
 آمــــد نصــــیب مــــن ز همــــه مردمــــان دو چیــــز

 انـــــــدقـــــــومی ره منازعـــــــت مـــــــن گرفتـــــــه
 بـــــر دشـــــمنان همـــــی نتـــــوان بـــــود مـــــؤتمن
 مــــن جــــز بشــــخص نیســــتم آن قــــوم را نظــــير
ــان عجــب تراســت ــه خصــومت ایش ــن هم ــا م  ب
 ایزیشــــــان نبــــــود بــــــاک رهــــــی را بــــــذِّره

 گــــردد همــــی شــــکافته دلشــــان ز خشــــم مــــن
 کیمـــی قلـــم بدســـتچـــون گـــيرم از بـــرای ح

 ناچـــــار بشـــــکند همـــــه نـــــاموس جـــــادوان
ـــــــی ـــــــد رتُبت ـــــــق نیابن ـــــــزد خل ـــــــان بن  ایش
ــــود میــــغ را خطــــر ــــی مَطـَـــر نب ــــرا کــــه ب  زی

ـــــرده ـــــه ب ـــــم ک ـــــانآن ـــــم در جه ـــــم عل  ام عل
ـــــوان ـــــریخ را ت ـــــد م ـــــن نباش ـــــل م ـــــا عق  ب
ــــار ــــن افتخ ــــل م ــــد بفض ــــی کنن ــــاهان هم  ش
 بـــــــا خـــــــاطر منـــــــيرم و بـــــــا رای صـــــــافیم

ــــ  تم بهمــــه وقــــت چــــون فلــــکعالیســــت همّ
 ت منســــت ســــخاهای مــــن دلیــــلهمـّـــ بــــر

ــــن ــــی ز م ــــن کس ــــنید ای ــــده و نش ــــز ندی  هرگ
ــیچکس ــد اســت ه ــه ندی ــرا ک ــس م ــر ب ــن فخ  ای

ــــــــده ــــــــای ناکســــــــان نپراکن ــــــــردر پ  ام گه
ــــــر درآورد ــــــن س ــــــه او بصــــــحبت م  آن را ک
 ار زلتـــــــــی پدیـــــــــد شـــــــــود زومعاینـــــــــه

 مـــــن اهـــــل ســـــرخس مـــــی نشناســـــند حـــــقّ
ـــــــــان ـــــــــد مردم ـــــــــاب ندانن ـــــــــدار آفت  مق

ـــــــا ی ـــــــدر او بشناســـــــند ب ـــــــينآنگـــــــاه ق  ق
ــــــــدر حضــــــــر نباشــــــــد آزاده را خطــــــــر  ان
ــــق ــــه نــــزد خل ــــۀ ســــنائی چــــون کعب  شــــد گفت

ــــــه ــــــر فاضــــــلی بداهی ــــــتلاه  ای گشــــــته مب
ــــ ــــق ممیّ ــــان خل ــــدر می ــــاان ــــن کج ــــو م  ز چ

 نابیگانـــــــه را همـــــــی بگزینـــــــد بـــــــر آشـــــــ
ـــــز آن ـــــه ک ـــــاه ن گ ـــــوان آ ـــــا نت ـــــت کبری  یاف

ــــی ــــل اتَ  هــــرک آیتــــی نخســــت بخوانــــد ز هَ
 آزاده را همــــــــی ز تواضــــــــع بــــــــود بــــــــلا

ــــذلّ ــــر خســــی م ــــااز ه ــــر کســــی عن  ت و از ه
ـــــا ـــــان م ـــــه آخـــــر می ـــــود هـــــر آین ـــــی ب  فرق

 لت و از دشــــــمنان ریــــــااز دوســــــتان مــــــذّ
 بــی عقــل و بــی کفایــت و بــی فضــل و بــی دهــا
ـــــ ـــــرد متکّ ـــــوان ک ـــــی نت ـــــتان هم ـــــر دوس  اب

ــــــدناشم ــــــد بگن ــــــگ نمان ــــــز برن ــــــير ج  ش
 ز آهنـــــگ مورچـــــه بســـــوی جنـــــگ اژدهـــــا
ــــــیا ــــــر آس ــــــد ب ــــــم نیای ــــــه ظل ــــــز آبگین  ک

ــــه از اشــــار  ت انگشــــت مصــــطفاهمچــــون م
 طایفـــــــه هبـــــــاگـــــــردد همـــــــه دعـــــــاوی آن

ـــود عصـــا ـــی ب ـــه در کـــف موس  در موضـــعی ک
 تـــــا طبعشـــــان بـــــود ز همـــــه دانشـــــی خـــــلا
ـــــا ـــــغ را به ـــــود تی ـــــر نب ـــــی گه ـــــه ب  چونانک
 بـــــــــر گوشـــــــــۀ ثریّـــــــــا از مرکـــــــــز ثـــــــــرا
 بــــا فضــــل مــــن نباشــــد خورشــــید را ذکــــا
ـــــدا ـــــن اقت ـــــنظم م ـــــد ب ـــــی کنن ـــــرّان هم  حُ
 کــالبَرق فِـــی الدجُیّـــةِ و الشـَـمس فـــی الضـــحی
 صافیســـت نظـــم مـــن بهمـــه وقـــت چـــون هـــوا
 بــــر نظــــم مــــن بسســــت ســــخنهای مــــن گــــوا
ـــــــــار ناســـــــــزا  کـــــــــردار ناســـــــــتوده و گفت

ــــذمّ ــــر مــــن م  ت و در نظــــم مــــن هجــــادر نث
 ام عطــــــــااز دســـــــت مهــــــــتران نپذیرفتـــــــه

ــــویم ث ــــاگ ــــدل وف ــــم ب ــــک و شناس ــــای نی  ن
ـــــنم ازو خطـــــا ـــــه بی  انگـــــارمش صـــــواب ون
ـــــرا ـــــن جایگـــــه م ـــــی نباشـــــد ازی ـــــا رحلت  ت
 تــــــا نــــــور او نگــــــردد از آســــــمان جــــــدا
 کایـــد شـــب و پدیـــد شـــود بـــر فلـــک سـُــها
ــــــا ــــــاقوت را به ــــــد ی ــــــر نباش ــــــدر حج  ون
ـــــدا ـــــد ز ابت ـــــتر فضـــــول کـــــه یاب ـــــن بیش  زی



۴۲ 

ـــــود ـــــک او بگـــــاه فصـــــاحت روان ب ـــــا کل  ت
 آنگـــــــه بکـــــــام او نفســـــــی بـــــــر نیاورنـــــــد
 آزار او کشــــــــــــند بعمــــــــــــدا بخویشــــــــــــتن
ـــــد ـــــعی حس ـــــر موض ـــــد به ـــــل او کنن  در فض
ـــــی  عاقـــــل کـــــه ایـــــن شـــــنید بدانـــــد حقیقت
 چـــون جـــوهر ســـخا شـــد نزدیـــک اهـــل بخـــل

ــــــا ناصــــــحان او نســــــگال ــــــاقت  ند جــــــز نف
 ور اوفتــــــــد ورا بهمــــــــه عمــــــــر حــــــــاجتی
ــــای ــــود بج ــــتی او ب ــــه دوس ــــود ک ــــرد آن ب  م

  

 بـــــــــازار او بنـــــــــزد بزرگـــــــــان بـــــــــود روا
ـــــ ـــــن قاع ـــــود ای ـــــا ب ـــــتی کج  ده روادر دوس

 ز آنســـان کـــه کـــه کشـــد بســـوی خـــویش کهربـــا
ــــص او دهنــــد ز هــــر جــــانبی رضــــا  بــــر نق
ـــوا ـــی ن ـــودان ب ـــمنان و حس ـــاین حـــرف دش  ک
 چــون عنصــری ز ظلمــت در جنــب صــد ضـــیا
ــــــود صــــــفا ــــــد خ ــــــمنان او ننماین ــــــا دش  ت
 بــــی حجتــــی کننــــد همــــه صــــحبتش رهــــا

ــــ ــــو یسّ ــــمال ــــقَّت السّ ــــا انِش ــــالُ و م  ت الجبِ
  

س گفته و در آن زمين مقدّ این قصیده غرادرعرصۀ سرخس 
  شده در مقام اهل توحید فرماید

 والاوآندونسـتمکن در جسم وجان منزل که این
 دورافتی چه کفرآن حرف و چه ایمـانبهرچ ازراه

ــابی از دوزخ ــه ســردش ی ــروآن باشــد ک ــواه ره  گ
ــت ــت ازوجن ــالى گش ــه خ ــواری آدم ک ــوداز خ  نب
 سخن کز روی دین گوئی چه عبرانی چـه سـریانی

 ادت گفــتن آن باشــد کــه هــم ز اول درآشــامیشــه
ــن ره چــون بفرّ ــابی خاروخاشــاکی در ای  اشــینی

ـــدت در ره حـــيرت چـــولا از حـــدّ  انســـانی فکن
ـــی ـــاز ارن ـــحرای نی ـــد بص ـــوان آم ـــن ت  ز راه دی
ــر اســت و شــیطانی ــه کف  درون جــوهر صــفرا هم
 چــه مــانی بهرمــرداری چــو زاغــان انــدرین پســتی
 عـــروس حضـــرت قـــرآن نقـــاب آنگـــه برانـــدازد
 عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیسـت جـز نقشـی

 زندگی خواهیاگرمیبميرای دوست پیش ازمرگ
 بتیـــغ عشـــق شـــو کشـــته کـــه تـــا عمـــر ابـــد یـــابی
 چه داری مهر بدمهری کزو بی جان شـد اسـکندر
ــرون آئــی  گــرت ســودای آن باشــد کــزین ســودا ب
 سراندر راه ملکی نه کـه هـر سـاعت همـی باشـی

 ای از بهـر تسـبیحیتو در کشتی فکـن خـود را مپـ
 اگـــر دینـــت همـــی بایـــد ز دنیـــا دار دل بگســـل
 همــی گویــد کــه دنیــا را بــدین از دیــو بخریــدم

 اعت ازیـن پـيروزه گـون خیمـهببين باری که هر س
 گویــد کــه دل درمــا نبنــدی بــهمیمــان هجهــان هز

 نه، نه اینجاباش و نه آنجـابيرون قدم زین هر دو  
 زیباوچهنقشاز دوست وامانی چه زشت آنبهرچ
 ان عاشق آن باشـد کـه خشـکش بینـی از دریـانش

ــذرا ــد ازو ع ــذرا مان ــه ع ــق ک ــاجزی وام  نبودازع
 مکان کز بهر حق جوئی چـه جابلقـا چـه جابلسـا
 همــه دریــای هســتی را بــدان حــرف نهنــگ آســا
 کمربســت و بفــرق اســتاد در حــرف شــهادت لا

ـــــ ـــــور الوهیّ ـــــس از ن ـــــپ ـــــه آی از الّ  ات باللّ
ــر  اســما بمعنــی کــی رســد مــردم، گــذر نــاکرده ب

 گرت سودای دین باشد قـدم بـيرون نـه از صـفرا
 قفس بشکن چـو طاوسـان یکـی بـر پربـرین بـالا

ــرّ ــان را مج ــک ایم ــه دارالمل ــاک ــد از غوغ  د بین
ــا ــم نابین ــد چش ــی نیاب ــز گرم ــید ج ــه از خورش  ک
 که ادریس از چنين مردن بهشتی گشت پیش ازما
 که از شمشير بـویحیی نشـان ندهـد کـس از احیـا

 ا یـاری کزوبـی ملـک شـد داراچه بازی عشـق بـ
 زهــی ســودا کــه خــوهی یافــت فــرداازچنين ســودا

 سرگردان وره چـون پهنـۀ بـی پهنـاگویتوهمچون
 که خودروح القـدس گویـد کـه بِسـم اللّـه مجریهـا

 آواحرصش با توهرساعت بود بی حرف و بیکه
ــا ــبر دنی ــن و ب ــده دی ــی خــواهی ب ــا هم ــر دنی  اگ

 وش سـیماچه بازیها بـرون آرد همـی ایـن پـير خـ
 تــو خــود مــی پنــد ننیوشــی ازیــن گویــای ناگویــا



۴۳ 

 هگــر از آتــش همــی ترســی بمــال کــس مشــو غــرّ
 از آتــش دان حواســت را همیشــه مســتی و هســتی

 نبـودگرسوی دوزخ گرائی بس عجـب پس اکنون
 گرامروز آتـش شـهوت بکشـتی بـی گمـان رسـتی
 تو از خاکی بسـان خـاک تـن در ده دریـن پسـتی

 آنگـهکه تاپستست خاک اینجا همه نفعست لیک
 ز بـــاد فقـــه و بـــاد فقـــر دیـــن را هـــیچ نگشـــاید
ـــه ـــن او نکت ـــرای ام ـــل را، ب ـــرور غاف ـــو مغ  مگ

 یـدآزشتخدمت کن چودانایان کههستچوعلمت
ــه صــوت ازبهــرآن آمــد کــه ســوزی مزهــر زهــره  ن
ــاتن ــی ب ــزوی کن ــا غ ــد ت ــی بکــف دادن ــرا تیغ  ت
 بنزد چـون تـوبی حسـی، چـه دانـائی چـه نـادانی
 تــرا بــس ناخوشســت آواز لــیکن انــدرین گنبــد
 ولیک آنگـه خجـل گـردی کـه اسـتادی تـرا گویـد

 رویـانبـتمویراهست همچونواینموریتو چون
 کاندرشـبه تـرسچو علم آموختی از حرص آنگـ

 از ایـن مشـتی ریاسـت جــوی رعنـا هـیچ نگشــاید
 بصــاحب دولتــی پیونــد اگــر نــامی همــی جــوئی
 قــدم در راه مــردی نــه کــه راه و گــاه و جــاهش را
ـــتوفی ـــن ارواح مس ـــت ای ـــب او راس ـــر قال  ز به
ـــتن آدم ـــا کش ـــت اینج ـــا راس ـــت آنج ـــر کش  ز به
 توپنداری کـه بـر بازیسـت ایـن میـدان چـون مینـو

ـــز بهـــر دینســـ ـــددی گـــردونوگرن ـــدر بن  تی در ان
 چــوتن جــانرامزیّن کــن بعلــم دیــن کــه زشــت آیــد
 بطاعـــت جامـــۀ نـــو کـــن ز بهـــر آن جهـــان ورنـــه
ــد ــا باش ــیچ ت ــد ه ــان نزای ــل جهانبان ــود از نس  خ

 رد انصـاف رخ پنهـاننبینی طبـع را طبعـی چـو کـ
 دنیـــا مخـــور بـــاده در گویـــد کـــهتـــرا یـــزدان همی

 ز بهــر دیــن بنگــذاری حــرام از حرمــت یــزدان
 نزهــت همــی بایــد بصــحرای قناعــت شــو گــرت

 گر از زحمت همی ترسـی ز نـااهلان ببرصـحبت
ـــت ـــت و رحم ـــه ز راه رأف ـــاری بحمداللّ ـــرا ب  م
 بــدل نندیشــم از نعمــت نــه در دنیــا نــه در عقبــی
 کـه یـارب مرسـنائی را سـنائی ده تـو در حکمـت

 و کــم عقلــی مگــر دانــم دریــن عــالم ز بــیش آزیّ

 اژدرهـاکه اینجا صورتش ماراست و آنجاشکلش
 ز دوزخ دان نهــــادت راهمــــاره مولــــد و منشــــا

 خــود باشــد همیشــه جنــبش اجــزا کــه ســوی کــلّ
ـــردا ـــد ف ـــزم کن ـــرا هی ـــش ت ـــف آن آت ـــه ت  وگرن
 مگــر گــردی چوجــان و عقــل هــم والى وهــم والا

 گيرد از نکبـــاهـــا گـــردد چـــو بـــالابـــلای دیـــده
 میــان دربنــد کــاری را کــه ایــن رنگســت و آن آوا
ـــا ـــع او خرم ـــر طب ـــل را زبه ـــرور جاه ـــده مح  م
 گرفتــه چینیــان احــرام و مکــی خفتــه دربطحــا

ــد کــه دزدی چــا ــرآن آم ــه حــرف از به ــرا درن  زه
 تــو چــون ازوی سپرســازی نمــانی زنــده درهیجــا
 بدست چون تو نامردی چه نرم آهـن چـه روهینـا

ــی ــد خضــرا خــوش آوازت هم  دارد صــدای گنب
ــحرا ــن ص ــن دری ــیلی ک ــبر رس ــا داود پیغم ــه ب  ک
 مـــرو زنهـــار بـــر تقلیـــد و بـــرتخمين و بـــر عمیـــا
 چـــو دزدی بـــاچراغ آیـــد گزیـــده تـــر بـــرد کـــالا
ــودردا  مســلمانی ز ســلمان جــوی و درد دیــن ز ب
 که از یک چاکری عیسی چنان معروف شد یلدا
ــدا ــت از ازل مب ــود اس ــع نب ــد مقط ــا اب ــد ت  نباش

 حالـــت او راســـت ایـــن انفـــاس مســـتوفا ز بهـــر
ــــوّ ــــا زادن ح ــــا راســــت اینج ــــر زاد آنج  از به
 تو پنداری که بر هرزه است این الـوان چـون مینـا
 وگــر نــز بهــر شرعســتی کمــر بگشــایدی جــوزا
 درون سوشاه عریـان و بـرون سـو کوشـک دردیبـا
 چو مرگ این جامه بستاند تو عریان مانی ورسـوا

ــار ا خ ــين و م ــر عن ــراورا کــوی پ ــذرام ــر ع ــه پ  ان
 نیــابی دیــو را دیــوی چــو کــرد اخــلاص رخ پیــدا
 تراترســـا همیگویـــد کـــه در صـــفرا مخـــور حلـــوا
ــا ــۀ ترس ــلال از گفت ــانی ح ــن م ــر ت ــک از به  ولی

 وادروادرخـوانوخـوانکه آنجاباغ در بـاغ اسـت
 کــه از دام زبــون گــيران بعزلــت رســته شــد عنقــا
ــیا ــل از خــط اش ــرد عق ــۀ وحــدت ب ــوی خطّ  بس

 اچـه در ضـرّ ااعت چه در سـرّهمی خواهم بهرس
 چنــان کــزوی برشــک افتــد روان بــوعلی ســینا
 چو رأی عاشـقان گـردان چـو طبـع بیـدلان شـیدا



۴۴ 

 عصـومانز راه رحمت و رأفت چـو جـان پـاک م
ــن ــر م ــان ب ــدر جه ــد ان ــان مختصــرعقلان ببن  زب
 مگردان عمرمن چون گل که در طفلی شود کشـته
 بحرص ار شربتی خوردم مگيراز من کـه بـد کـردم

 قنـــــیقنـــــی و وفّبهرچـــــه از اولیـــــا گوینـــــد رزّ
  

ــا ــل تنه ــیش از اج ــن پ ــا بک ــت تنه ــرا از زحم  م
 ناو مفسد و رغکه تاچون خود نخوانندم حریص 

 کـه درپـيری شـودبرنامن چون ملُمگردان حرص
ـــود و تابســـتان و آب ســـرد و استســـق ـــان ب  ابیاب
ــــا و صـــــدقّنا     بهرچـــــه از انبیـــــا گوینـــــد آمنّـ

  در نصیحت و ترک تعلق از خلق فرماید
ــــا ــــیم م ــــیم ب ــــی س ــــی ز پ ــــی ز هرکس ــــا ک  ت
ــــار او ــــت ی ــــا بیمس ــــا م ــــیم ب ــــت س ــــا هس  ت
 آینــــد هــــر دو بــــا هــــم و هــــر دو بهــــم رونــــد
 ای آنکــــه مفلســــی اســــت بــــلای عظــــیم تــــو

 ای تــــو محــــالبهــــتر بدانکــــه هســــت تمنـّـــ
 فـــــه نیســـــتگرمــــا همـــــه ســـــیاه گلیمــــیم طر

 ای از نعـــــیم کـــــرده لبـــــاس خـــــود از نســـــیج
ــــه شــــکایت اســــت ــــار وگرن ــــی ز ک  گــــر آگه
 گــــوئی برهنــــه پایــــان بــــر مــــن حســــد برنــــد
 در حســـــــرت نســـــــیم صـــــــبائیم ای بســـــــا

 ایـــم چـــو اصـــحاب کهـــف لیـــکامـــروز خفتـــه
 عـــــالم چـــــو منزلســـــت و خلایـــــق مســـــافراند
ــیم دار ــیم فلــک همچــو ت  هســت اینجهــان چــو ت

ــــــیم داشــــــتن از مــــــا حماق  تســــــتتیمــــــار ت
ـــــرده ـــــا وام ک ـــــر بق ـــــه عم ـــــا از زمان ـــــمم  ای

 در وصــــــف ایــــــن زمانــــــۀ ناپایــــــدار شــــــوم
ـــــه ـــــد دای ـــــا را مانن ـــــه م ـــــا زمان  ایســـــتگفت

 ل بمهــــــــــر دل همــــــــــه را او بــــــــــپروردز اوّ
ــــدّ ــــون م ــــودچ ــــدو ش ــــا ع ــــر م ــــد ب  تی برآی

 گردانـــد او بدســـت شـــب و روز و مـــاه و ســـال
 آنگــــــه فــــــرو بــــــرد بــــــزمين بــــــی جنــــــایتی

 ویشای مفتخـــر بحشـــمت و تعظـــیم ورای خـــ
ـــــب ـــــدار عنقری ـــــم همی ـــــیش چش ـــــته پ  پیوس

ــــلان  ــــود ف ــــفیه ب ــــوئی س ــــردگ ــــاید ار بم  ش
 يراث خـــوار مـــامـــا زیـــر خـــاک خفتـــه و مـــ

ــــوئی ز بعــــد مــــا چکننــــد و کجــــا رونــــد  گ
 خودیادنـــاوری کـــه چـــه کردنـــد و چـــون شـــدند
ــــافلیم ــــا تغ ــــس ب ــــیم ز ب ــــا عق ــــل م  شــــد عق

ـــــدیم مـــــا  ـــــدامت ن ـــــیم ســـــیم گشـــــته ن  وز ب
ـــا ـــیم م ـــت ب ـــی او رف ـــت از پ ـــیم رف ـــون س  چ
ـــــا ـــــیم و ســـــیم م ـــــم ب ـــــد به  گـــــوئی برادرن
 سیمســــت ویحــــک اصــــل بــــلای عظــــیم مــــا

ـــاســـیم اســـ ـــیم م  ت گـــوئی اصـــل نشـــاط و نع
ــــپید ــــیم س ــــا ،س ــــیم م ــــن گل ــــیاه ای ــــرده س  ک

 هـــــان تـــــا ز روی کـــــبر نباشـــــی نـــــدیم مـــــا
ــــا ــــیم م ــــبیح ن ــــاره و تس ــــاره پ ــــق پ ــــن دل  ای
ـــــا ـــــم م ـــــش ادی ـــــد بکف ـــــه بنگرن ـــــه ک  هرگ
ـــــا ـــــیم م ـــــارد نس ـــــیم و نی ـــــبا نس ـــــارد ص  ک
ـــــا ـــــیم م ـــــف و رق ـــــد که ـــــور باش ـــــردا ز گ  ف

ــــــزوّ ــــــادر وی م ــــــیم م ــــــام مق  ر اســــــت مق
ـــــ ـــــا غلّ ـــــاه دار آز و م ـــــیم م ـــــم قس ـــــل ه  ام

 تیمــــــار دارد آنکــــــه بمــــــا داد تــــــیم مــــــا
ــــا ــــریم م ــــه غ ــــت زمان ــــه هس ــــا ک  ای وای م
 بشـــــنو کـــــه مختصـــــر مثلـــــی زد حکـــــیم مـــــا
ــــــا ــــــیم م ــــــیع و فط ــــــد رض ــــــته درو امی  بس
 ماننــــــد مــــــادران شــــــفیق و رحــــــیم مــــــا
 از بعــــد آنکــــه بــــود صــــدیق و حمــــیم مــــا
 چــــــــون دال منحنــــــــی الفِ مســــــــتقیم مــــــــا

 م و جســـــم جســـــیم مـــــاایـــــن قامـــــت مقـــــوّ
 آر زیـــــر خـــــاک عظـــــام رمـــــیم مـــــا یـــــاد

 انـــــــدامهای کوفتـــــــۀ چـــــــون هشـــــــیم مـــــــا
 چـــــون آن ســـــفیه مـــــرد نمـــــيرد حکـــــیم مـــــا
ـــــــــا ـــــــــدیم م ـــــــــای ق ـــــــــاد خرمنه  داده بب
 فرزنـــــــــدگان و دخترکـــــــــان یتـــــــــیم مـــــــــا
ــــــــدران قــــــــدیم مــــــــا  آن مــــــــادران و آن پ
 فریـــــاد ازیـــــن تغافـــــل و عقـــــل عقـــــیم مـــــا



۴۵ 

ـــــ ـــــدار کـــــز تولّ ـــــل اســـــت لامحـــــالپن  د عق
ـــ  ت و جحـــیم ندیـــدی ببـــين کـــه هســـتگـــر جنّ

ــــارغی ــــت و ف ــــو فراغس ــــا چ ــــان روح م  ریح
 سرگشــــته شــــد ســــنائی یــــارب تــــو ره نمــــای
 مــــارا اگرچــــه فعــــل ذمــــیم اســــت تــــو مگــــير
 ظُفــــر ظفــــر تــــو تیــــز مکــــن در عنــــای مــــرگ

  

ـــــنفس لئـــــیم مـــــا ـــــن طرفـــــه بنگریـــــد ب  ای
 ت مـــــا و جحـــــیم مـــــاشـــــغل و فـــــراغ جنّـــــ

 ولیســـــت و شـــــغل عـــــذاب الـــــیم مـــــامشغ
ـــــا ـــــیم م ـــــدای عل ـــــق و خ ـــــای خل  ای رهنم
ــــا ــــیم م ــــل ذم ــــویش بفع ــــل خ ــــارب بفض  ی
 بــــر قهــــر و رجــــم نفــــس ز دیــــو رجــــیم مــــا

  

  در مدح قاضی یحیی صاعد هروی فرماید
ـــام و خـــوی خـــوش مـــيراث دار مصـــطفا  ای بن
 رشوت از حُکمت چنان دوراست کز گردون فساد
 نبرفکنــدی رســم ظلــم واســم رشــوت از جهــا
 ای کـــه بـــر صـــحرا نزیبـــد جـــز بـــرای خـــدمتت
 دوســت روئــی آنچنــان کــز پشــت مــاهی تــا بمــاه
 گرچـــه نـــاهموار بـــود از پیشـــکاران کـــار حکـــم
 آنچنــان شــد خانــدان حکــم کــز انصــاف وعــدل

ـــی ـــو نم ـــای ت ـــيرجـــز دع ـــد شـــيران در زئ  گوین
 ایندر حکمست و این دعوی که کردم راست بـود
 تعقــل انــدر کارگــاه جــان، روائــی خواســت یافــ

ــدم کــه گــردان گشــت برگــردون نطــق  ناگهــان دی
 هلالچونعش وبعضیالنّبناتبعضی از وی چون

 شکلهاشـــان در مخـــارج نقـــش نفـــس ناطقـــه
 بـرزمينندیـدیچشمن من چون گوش گشتی چون

ـــد و جاســـوس ضـــمير ـــرودین بودن ـــان کف  ترجم
 عقـــل چـــون دریـــافتن شـــداین همـــه گردآمدنـــد
ـــۀ آن ردا ـــه ریش ـــان زانک ـــد ازیش ـــل عاجزش  عق
ــود ــرده ب ــا ک ــر ســيرتت را چاکریه ــل چــون م  عق
ــز ازچــه گــویم، چــون نگــویم آشــکار ــبهم و رم  م
ــر شــکر ــرا از به  وانکــه شــعری خواســتم گفــتن ت

 زدنــدحرفهــا دیــدم کــه خــودرا یــک بیــک برمــی
 گــاه تــاج ازســرهمی انــداخت شــين برســان ســين

 ونـــونولامهمچـــوجیم و دال و راوقـــاف و عـــين
ــت ــی گف ــن هم ــه ال: ای ــنائی اللّ ــارای س ــه زینه  لّ

 وان دگرگفتـــــی مـــــراکن قافیـــــت در مـــــدح او
 ویـــن دگـــر گفتـــی مـــرا حـــرف روی کـــن تـــاچنو
ــان ــودم در زم ــده ب ــت آن دی ــق معنوی ــون زخُل  چ

 بــر تــو عاشــق هــردو گیتــی و توعاشــق برســخا 
ــ  ت وبــابــدعت از علمــت چنــان پاکســت کــز جنّ

 تاشـــــدی برمســـــند حکـــــم شـــــریعت پادشـــــا
ـــا ـــیچ طـــوطی را قب ـــلاه و ه ـــد را ک ـــیچ هده  ه

ـــنم جـــداوم برتـــو هـــر  جـــود را عشـــقی دگـــر بی
 پــیش از ایــن لــیکن ز فــرّ عــدل تــو در وقــت مــا
 میکنـــد مـــر خـــاک را از بـــاد، عـــدل تـــو جـــدا

ـــای ـــو نمـــی جـــز ثن ـــوات ـــان در ن ـــد مرغ  خواهن
 گــــر نــــداری اســــتوارم، بگــــذرانم صــــد گــــوا
 از بـــرای خـــدمت صـــدرت، نـــه از بهـــر بهـــا
 بیست و نه کوکب همـه تـاری ولیـک اصـل ضـیا

 ا بعضـی از وی چـون سـُهاثریّـبعضی ازوی چون
 ذاتهاشـــان بــــر منــــابر، شـــرح شــــرع مصــــطفا

 برسـماگوش من چون چشم گشتی چون شـدندی
ـــان ـــل و ج ـــان عق ـــوا قهرم ـــد ه ـــد و فرزن  بودن

 نــــزد او از بهــــر عــــزّ ســــرمد و کســــب بقــــا
ـــرا ـــی م ـــرا ســـازآندگر گفت ـــی م ـــن یکـــی گفت  ای
ــان روا ــر یکــی زیش ــد ه ــت امی ــرد چــون خلق  ک
ــما ــائیم و ش ــه اســت م ــای بیگان ــی اینج ــه کس  ن
ـــا ـــویم عط ـــر ج ـــار دگ ـــا ب ـــه ت ـــرای آنک ـــز ب  ن

 کنــان زانســان کــه پــيران در دعــاپــیش مــن زاری
 ماننـــــد لا گـــــاه پیشـــــم ســـــرنگون میشـــــد الف

 از الف تــــا یــــا دگرهــــا مانــــده در پیشــــم دو تــــا
ـــنا ـــن س ـــیبی ک ـــا را نص ـــدح او، م ـــال م  از جم
 تــــا بــــدرّم همچــــو اقبــــالش مخــــالف را قفــــا
 در میـــــان حرفهـــــا بـــــازار مـــــن گـــــردد روا
ــــا ــــتم ثن ــــوی گف ــــی تشــــریف ایشــــان مثن  از پ
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ـــی ـــی همیزایـــد بل ـــان ســـيرت چنـــين معن  ز آنچن
ـــجّ ـــرای ح ـــوئی ازب ـــر بج ـــابی گ ـــا بی ـــزو ت  و غ

 از چنــين انصــافها چــون غازیــان بــادت ثــواب
ــــو ــــادا ق ــــت ب ــــير و طالع ــــادا من  یاخــــترت ب

  

 ز آســمان چــون نــوش بــارد، نــوش باشــد نوشــبا
 در مناســک حکــم حــج و در ســير حکــم غــزا

ــزاوز  ــان بــادت ج  چنــان کردارهــا چــون حاجی
ـــــادا روا ـــــت ب ـــــد و حاجت ـــــادا بلن ـــــت ب  رتبت

  

در مدح سید عمید سید الشعرا ابوطالب محمد بن ناصر 
  العلوی گوید

 بتــــی کــــه گرفکنــــد یــــک نظربــــر آتــــش و آب
ــــمه ــــیچکرش ــــش ه ــــد آب و آت ــــر ازوبین  ای گ

 ز ســـیم و شــــکرروی و لــــب آن کنــــد بــــا مــــن
ـــر ـــارش آخ ـــا آب و ن ـــارض ب ـــب و دوع ـــرد ل  ب

 زآه مـــــــن نشـــــــکفت و زچهـــــــرش ار گـــــــيرد
ــــویم ــــبش ج ــــارض و ل ــــر ع ــــه اگ ــــار طعن  می
 زخطـــرت دل و چشـــم وی انـــدرین دل و چشـــم
ـــر او کـــرده ـــن زهج ـــه خـــوش و م ـــب بخفت  بش
 ز درد فرقـــــت آن ابرحســـــن و شـــــمع ســـــرای
 بــــدل گرفــــت بــــوقتی نگــــار مــــن کــــه همــــی
ــــاران ــــرۀ ب ــــه، قط ــــر لال ــــک ب ــــو انی ــــين ت  بب

 ای کــــــــورابطبــــــــع شــــــــادی زایــــــــد ز زاده
 بـــــرق و بـــــاد ببینـــــی بـــــر آســـــمان وزمـــــين ز

ـــــر و زمـــــين  پدیـــــد کـــــرد تصـــــاویر مـــــانی اب
 مـــزاج و طبـــع هـــوا گـــرم و نـــرم شـــد نشـــگفت

 د گــــردد چمــــن بزینــــت وفــــرچــــو طبــــع ســــیّ
ـــد ســـیّ ـــســـر محام  د آنکـــه شـــده اســـتد محمّ

 مهـــی کـــه گـــر فکنـــد یکنظـــر بلطـــف و بخشـــم
ـــــوّ ـــــته من ـــــش گش ـــــور رای  ر اخـــــتر چـــــرخبن

ـــ  ر ابروبحــــاربنــــزد بخشــــش و بــــذلش محقّـ
 ارگشــــت بــــادو آب و زمــــين ر خضــــرمســــخّ

ـــی ـــم و خشـــمش کردنـــد وصـــف از آن معن  بحل
ـــد از خورشـــید ـــیچ خواه ـــر ه ـــامرش اگ ـــد ب  زن
 گــــر آب و آتـــــش انـــــدر خـــــلاف او کوشـــــند
 بحکـــــم نافـــــذ نشـــــکفت اگـــــر بـــــرون آرد
 ز بـــــاد قـــــدرت اگـــــر کـــــرد جـــــانور عیســـــی

 ر انجــــم و مهــــرزهــــی ز مایــــۀ رایــــت منــــوّ
ـــرخ ـــودی چ ـــو ب ـــون دل ت ـــت ار چ ـــه موافق  گ

 ر آتـــش و آبشـــود ز لطـــف جمـــالش مصـــوّ 
ــش و آب ــر آت ــی شــک معبه  شــود ز چشــمش ب
 نکــــرد هرگــــز بــــر ســــیم و شــــکر آتــــش و آب
ـــش و آب ـــبر آت ـــاه دل ـــن آن م ـــع و روی م  ز طب
 ســــپهر بــــر شــــده و چشــــم اخــــتر آتــــش و آب

ـــه جســـت ـــش و آب از آنک ـــیم و ســـکندر آت  کل
ـــر بهـــاری اســـت مضـــمر آتـــش و آب  بســـان اب
 ز دیـــــده و دل بـــــالين و بســـــتر آتـــــش و آب
 چــو ابــرو شــمعم در چشــم و بــر ســر آتــش و آب
ــــش و آب ــــر آت ــــدل ب ــــاده ب ــــه و ب ــــد لال  کنن

ــــ ــــم مقطّ ــــر ه ــــدی ب ــــر ندی ــــش و آباگ  ر آت
 پــــدر صــــبا و زمــــين بــــود مــــادر آتــــش و آب
ـــــش و آب ـــــت و زره ور آت ـــــام وار شداس  حس
 برآوریــــــــــد تماثیــــــــــل آزر آتــــــــــش و آب
 اگـــــر بزایـــــد از پشـــــم و مرمـــــر آتـــــش و آب

ــــش و آبچــــو عــــدل ســــیّ ــــر آت  د گــــردد براب
 ت و نظمــــش بگــــوهر آتــــش و آببلنــــد همّــــ

ــــری و دو پیکــــر آتــــش و آب  شــــود بســــوی ث
 ر آتـــــش و آببـــــذات عـــــونش گشـــــته معمّـــــ
 ر آتـــش و آببنـــزد حشـــمت و حلمـــش مســـتّ
ـــــخّ ـــــر ورا شـــــد مس ـــــال ام ـــــش و آبمث  ر آت

ـــر غضـــنفر آتـــش و آبمهیـــب  ـــود ب  و ســـهل ب
ـــــدّ ـــــدّ بح ـــــاختر و ح ـــــش و آب ب ـــــاور آت  خ

 ز بـــــاد و خـــــاک ببیننـــــد کیفـــــر آتـــــش و آب
 زچــوب و ســنگ چــو موســی پیمــبر آتــش و آب
 شـــود ز فـــرَّش بـــی بـــاد جـــانور آتـــش و آب

ـــــ  ر آتـــــش و آبزهـــــی ز ســـــایۀ تیغـــــت مظفّ
ــش و آب ــرین قطــب و محــور آت ــدی بچــرخ ب  بُ



۴۷ 

 ال جــــودت بــــر آب و آتــــش ار نوزیــــدشــــم
ــه بــی ســببی ــوده اســت ورن  زبــاس و ســعی تــو ب

ـــــته ـــــت بایس ـــــدر دول ـــــوربص ـــــدر خ  ای و ان
ـــر خـــواهی ـــیچ اگ ـــد ه ـــه بینن ـــع خـــویش ن  بطب
 ســــموم خشــــم تــــو گــــر برزنــــد بــــابر و زمــــين
 شــــود ز بــــیم تــــو لــــرزان زمــــين و ابــــر عقــــیم
 شـــــود ز قـــــدر تـــــو عـــــالیتر از ســـــپهر زمـــــين

ــــدی ببحــــر ــــدت ب ــــیم و امی ــــه ب ــــوا اگرن  و ه
 بــــرو عتــــاب و عقوبــــت خــــدای کــــی کــــردی
ــــم آری ــــور خشــــمت رســــید و نظ ــــت کش  بهف
 ز قـــدر و نظـــم تـــو دارنـــد بهـــره زان نشـــدند
ـــز ـــان بـــدو چی  معاقبســـت حســـودت بـــدو مک
ــــع حاســــدت در نظــــم ــــو و طب ــــع ت ــــان طب  می
ــود بــی شــک ــه چــون درآیــد در طبــع تــو ش  ک
 بریــد فکــرت و کلــک تــو خاســت بــر در نظــم

ـــک ـــو کل ـــع ت ـــود خـــاطر و طب ـــراه چـــو ب  را هم
ــــت ــــو چراس ــــۀ ت ــــبت بخام ــــدارد نس ــــر ن  اگ
 شـــد از بهـــاء مـــدیحت ســـخنور اخـــتر و کلـــک
 جهــــان بگــــير بــــآن بــــاد پــــای خــــاک نهــــاد
ـــــو ـــــۀ ت ـــــاد چرم ـــــر نه ـــــود ب ـــــير ب ـــــه مس  گ
ــــر ــــت مگ ــــون آب و آتشس ــــالا چ ــــت و ب  بپس

 ســـان صرصـــر لـــیکن بگـــاه تـــابش و خـــویبُ
 جهــــان ندیــــد مگــــر، چرمــــۀ تــــرا در تــــک

 رکـــانزمانـــه ســـاخت ز هفـــت اخـــتر و چهـــار ا
 ازآنکــــه بخــــوردی چوطبــــع خودبنــــددبخــــواه

ـــان ـــده جه ـــش و ندی ـــع آت ـــفوت آب و بطب  بص
ــــراز آن ــــم ب ــــروز و آب غ ــــو روی شــــادی اف  ت
ـــم ـــدم از دل و چش ـــن گزی ـــی م ـــر پيرهن ـــه به  ک
 در آب و آتــــش بــــی حــــد چــــرا شــــوم غرقــــه
 زخون ببست دل و چشم پـس چـو آهـن و خـاک
ــــن ــــده و دل م ــــش و آبســــت دی ــــک از آت  ولی

 و چـــرخ گـــنج و نجـــوم همیشـــه تـــابزمين اســـت
ــــده بــــاد ابــــر و هــــوا  ســــخا و لطــــف تــــرا بن
 مبــــــاد قاعــــــدۀ دولــــــت تــــــو زیــــــر و زبــــــر

  

 ش و آبچرا بگونـه چـو سیمسـت و چـون زر آتـ
ـــش و آب ـــر آت ـــد و ت ـــرا آم ـــک چ ـــع، خش  بطب
 چنانکه هسـت و ببایسـت و در خـور آتـش و آب

ـــدّ ـــدر و ق ـــش و آب بق ـــر آت ـــتی و منظ ـــو پس  ت
 نســـیم خلـــق تـــو گـــر بـــروزد بـــر آتـــش و آب
 شــود ز خلقــت چــون مشــک و عنــبر آتــش و آب
ــــش و آب ــــو از بحــــر واخگــــر آت ــــامر ت  رود ب
ــش و آب ــر آت ــدی ب ــت ب ــت و حکم ــه هیب  وگرن

 ر آتـــش و آبنس و قـــومش مســـخّز بهـــر یـــو
 جــدا کــه دیــد خــود از هفــت کشــور آتــش و آب

 ر آتــش و آبچــو بــاد و خــاک کثیــف و مــدوّ
 بســـان فرعـــون در مصـــر و محشـــر آتـــش و آب

ـــــــت در آن ـــــــش و آبکفایتس ـــــــعر داور آت  ش
 بـــر آن دو طبـــع دگـــر کـــبر و مفخـــر آتـــش و آب
 ز خــــاک و بــــاد از آنســــت برتــــر آتــــش و آب

  آتـــش و آبببوســـد ارچـــه بـــود کلـــک و دفـــتر
 بنــزد خامــت هــم خــير و هــم شــر آتــش و آب
ـــش و آب ـــوانگر آت ـــخاء وجـــودت ت ـــد از س  ش
 کــه هســت بــا تــک او کنــد و مضــطر آتــش و آب

ــــل مصــــوّ ــــزد عق ــــش و آببن  ر شــــود گــــر آت
ــو اســب پیکــر آتــش و آب ــی ت  شــده اســت از پ
 کــه دیــد ســاخته در طبــع صرصــر آتـــش و آب
ــــش و آب ــــتر آت ــــایه گس ــــتقری، س ــــیچ مس  به

 بزمــــت دو لشــــکر آتــــش و آببــــرای زینــــت 
ـــور آتـــش و آب ـــرا زیـــب و زی ـــع ت  دمـــاغ و طب
ـــش و آب ـــرادر آت ـــو چـــون دو ب ـــر بجـــام ت  مگ
ـــش و آب ـــی و روشـــن در جـــام و ســـاغر آت  هن
ــمندر آتــش و آب ــاغ و س ــو م ــرخ چ ــور چ  ز ج

ـــا دو هـــوا را مقـــدّ  ر آتـــش و آبچـــو هســـت ب
 چراســـت در دل و چشـــمم مجـــاور آتـــش و آب

 و آب ر آتــــشچــــو در ثنــــای تــــو کــــردم مکــــرّ
 همیشــــه تــــا بسعيراســــت و کــــوثر آتــــش و آب
ــــش و آب ــــاد چــــاکر آت ــــرا ب ــــم ت ــــنا و حل  س
 همیشـــه تـــا کـــه بـــود زیـــر و از بـــر آتـــش و آب
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  در مدح بهرامشاه گوید
 او کیســــت مــــرا یــــارب او کیســــت مــــرا یــــارب
ــن ــر و دی ــی خــدمت کف ــب و خــال او راب  داده ل
 منزلگــه خورشــید اســت بــی نــور رخــش تــيره

 ان و گهـــــر وارکـــــاناز بهـــــر دل افـــــروزی جـــــ
 بـــر هـــر مـــژۀ چشـــمش بنبشـــته کـــه لاتَعجـَــل
 بـــی بـــوالعجبی زلفـــش کاشـــنید کـــه ســـر بـــر زد
 میگـــون لـــب شـــيرینش برمـــاترش اســـت آری
ــــیمين ــــه س ــــر گردچ ــــگين ب ــــن مش ــــدی رس  دی
ــــــدۀ روحــــــانی ــــــرو و بنگــــــر از دی  ورنــــــه ب
 مژگـــانش همـــی از بـــت تـــا ســـاخت مـــرا قبلـــه
 در پنجــــرۀ جــــز عــــين موســــی چکنــــد بابــــت

 ســوزد لعلــش همــه جــان ســازدجــزعش همــه دل 
 مژگــانش همــی از مــا قربــان دل و جــان خواهــد
ــــه مســــعود ــــرام ش  مــــدح ملــــک مشــــرق به
 گــاوزمی از لطفــش چــون گــاو فلــک در تــک
 عــــدل از در او گویــــان بــــا ظلــــم کــــه لا تــــأمن

ــــ ــــتم کلّ ــــل و س ــــه و از صــــدرشبخ  ی از درگ
ـــين ـــک در او بنش ـــر خـــواهی آن ـــدل عم ـــر ع  گ
 در جملـــــه ســـــنائی را در دولـــــت حســـــن او
 بــــــر آخــــــور او بــــــادا دو بــــــارگی عــــــالم

  

 خوش و مویش خوش بازازهمه خوشترلبرویش 
ـــ  ت روز و شـــبکـــرده رخ و زلـــف او رابـــی منّ

ـــب ـــدش مرک ـــدر و ق ـــت از ق ـــدۀ چرخس  دولتک
ـــب ـــک و کوک ـــت فل ـــوزی دس ـــان س  وز بهرجه
 در هــر شـــکن زلفــش برخوانـــده کــه لاتَعجـــب

ــــر ــــاه از د مه ــــين م ــــوی تنّ ــــرباز گل  هــــن عق
ــدرلبمــی ســرکه بخواهدشــد چ ــدان نمــک ان  ن

ــــب ــــاب و حَ  کــــو آب گــــره بنــــدد ماننــــد حبُ
ــــف و ــــال او زل ــــاغ جم ــــب در ب ــــخ و غبغ  زن
ـــبنـــازک لـــب او در تـــب بگـــد  اخت مـــرا قال

 در حجــــرۀ یــــاقوتين عیســــی چکنــــد بــــا تــــب
 ملـک بـود یـاربشوخی و خوشی را خـود ایـن 

 مـَن یرغـبجـان مـن یَرغـبهان ای دل و هين ای
 مـــاه ملـــک مشـــربآن بـــدر فلـــک رتبـــت و آن

ـــ ـــبش ـــيرزمين در ت ـــون ش ـــرش چ  يرفلک از قه
ــــرَب ــــان بابخــــل کــــه لاتَق  جودازکــــف او گوی
 جـــزاین دودگـــر هرچـــت آن هســـت هوُالمطَلـــب
 ورجـــود علـــی جـــوئی اینـــک کـــف او اِشـــرب

ــنّ ــين س ــذهبدر دســت به ــين م  ت مدحســت مه
 در دولــت و پــيروزی هــم اَدهــم و هــم اَشــهب

  

   ٭٭٭
 یـــک یاوجـــه العـــربجی لبّاحســـنت یـــا بدرالـــدّ

ــ ــوشــمس الضّ ــوان ت ــدرالظلم دی ــو ب ــوان ت  حی ای
ــدردرگهی ــامیزد مهــی هــم صــدر و ب  خــه خــه بن

ــ ــو حکــم تجلّ ــی روی ت ــردوس اعل ــوف  ی کــوی ت
 صـــدرمعين را ســـرتوئی دنیـــا و دیـــن را فرتـــوئی
 رویت چوطه طاهر است واللیل مویت ظاهر است
 برنــه قــدم ای شــمع دیــن، بــر شــهپر روح الامــين

 حشــمم بدیــدارت و عــم خــرّ نــازان ز قربــت جــدّ
ــوّ ــنیدی صــلا، شــمع نب ــو نش ــلاگــر از ت ــر م  ت ب

 هســـتی ســـزای منزلـــت هـــم ابتـــدا هـــم آخـــرت
 چون نیست کردی هست کنکنجانهادستدرجام

 بریاد او کن جام نوش چشـم از همـه عـالم بپـوش
  

 ای روی تو خاقان روزوی موی تـو سـلطان شـب 
ــب ــالى نس ــتر ع ــو ای مه ــان، ت ــه فرم ــان هم  فرم

 جــــود و ادبازدرد دلهــــا آگهــــی ای عنصــــر 
 ای درخــم گیســوی تــو جانهــا همــه جانــان طلــب

 از تســت دلهــا را طــرب ،بــر مهــتران مهــتر تــوئی
 امر لعمرک ناظر اسـت دریـاک پـاک آمـد لقـب

 بیانـــت بـــر یمـــين روحانیانـــت دســـت چـــپوکرّ
 بنمای هان ای محتشم قـرب دو عـالم در دولـب
 خورشــید بفکنــدی قباناهیــد بشکســتی قصــب

 ملکــت را نســبآری عزیــز مملکــت، هســتی تــو 
 مارا ز کـوثر مسـت کـن، ایـن بـس بـود ماءالعنـب
 گندم نمای جـوفروش آخـر مبـاش ای بوالعجـب
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  در مدح خواجه مسعود علی بن ابراهیم فرماید
 عربـــــی وار دلـــــم بـــــرد یکـــــی مـــــاه عـــــرب
ـــه بـــر گلـــبن او راســـت چـــو بـــر لالـــه ســـواد  کل
ــافورین مشــگ ــۀ ک ــر تخت  ناصــیت راســت چــو ب

ــود منکســف از عقــده یکــی ــا ب ــاره ز شــمس ی  پ
 ابرو و جبهـت او راسـت چـو شـمس انـدر قـوس
ـــــو ببیـــــنم کـــــز دور  عجمـــــی وار نشـــــینم چ
 آســــمان گــــون قصــــبی بســــته بــــر افــــراز قمــــر
 چــــو کمــــان ابرووزیــــرش چــــو ســــنانها غمــــزه
 گــــه گــــه آیــــد بــــر مــــن طنــــز کنــــان آن رعنــــا
 هرچــــه پرســــمش ز رعنــــائی و بــــر ســــاختگی

 نیفــتم بیکــی زانســخن ایخواجــه چــه شــدمــی
 ه ببـــــالا و بهـــــو و الحـــــرازارچـــــه دانـــــم کـــــ

ـــم ـــت نع ـــاچیز شـــدم گف ـــو ن ـــتم از عشـــق ت  گف
 گفـــتم از عشـــق تـــو هرگـــز نـــرهم گفـــت کـــه لا
 گفــتم آنزلــف تــو کــی گــيرم در دســت بگفــت
 گفـــتم آن ســـیم بنـــاگوش تـــو کـــی بوســـم گفـــت

ــابم گفــتگفــتم ایــن وصــل تــو بــی رنــج نمــی  ی
ـــت ـــنم گف ـــی بی ـــج هم ـــدر رن ـــان پ ـــتم ایج  گف

ــــتم او را چــــو فقــــيرم چکــــنم گفــــت  ــــاگف  لن
 خواجـــه مســـعود علـــی بـــن بـــراهیم کـــه هســـت
ـــــازاد بپیوســـــت باوصـــــاف وجـــــود  آنکـــــه ت
ـــاق عیـــال ـــه آف ـــودش هم ـــر ج ـــد ب ـــه باش  آنک
 ســـاکنی یافـــت بقـــای دلـــش از گـــردش چـــرخ
 قـــــدر او از محـــــل و قـــــدر فلکهـــــا اعلـــــی
ـــیاء ـــد ض ـــان دی ـــو جه ـــع ت ـــش طب ـــه از آت  ایک
 رأی چــون شــمس توتــا بــر فلــک افتــاد نمــود

 محـــیطخشـــگ گـــردد ز تـــف صـــاعقه دریـــای 
ـــــپهر ـــــر اوج س ـــــو ب ـــــم ت ـــــد ذرّۀ از خش  گرفت
ــــس از آن ــــر بگــــيرد پ ــــو گــــر اب ــــر ت ــــۀ مه  حبّ
 چنـــــبر دایـــــره بگشـــــاید در وقـــــت از بـــــیم
ــــل ــــاه و مح ــــۀ آنج ــــد خطب ــــرش کن ــــر ع  از ب
 هرکــه خــم کــرد بـــر خــدمت تــو قــدچو هـــلال
ــو گذشــت  نــه عجــب کــز فلــک و بحــر ســخای ت

ـــب  ـــکّر ل ـــی ش ـــه زنخ ـــری چ ـــفوت پس  آب ص
 مــژه بــر نــرگس اوراســت چــو بــر خــار رطــب
 بــــر فــــراز طبــــق ســــیم یکــــی خوشــــه عنــــب
 یــــا شــــود متصّــــل روز، یکــــی گوشــــه زشــــب
ـــه و طلعـــت او راســـت چـــو مـــه در عقـــرب  کل
 میخرامـــــــد عربـــــــی وار بپوشـــــــیده ســـــــلب

ـــمان وز ق ـــبزاس ـــوبتر آن روی و قص ـــرش خ  م
 چــون مهــش چهــره و زیــرش چــو هــلالى غبغــب
 همچـــو خورشـــید کـــه بـــا ســـایه درآیـــد بطـــرب
ـــــرب ـــــاه ع ـــــد آن م ـــــی وار جـــــوابم ده  عرب
 روســــتائی کــــه عرابــــی نبــــود نیســــت عجــــب
ــرد ضــرب ــی م ــی فارس ــه ف ــه چ ــم ک ــه دان  از چ
 انـــــا بحـــــر و ســـــعيرانتَ کملـِــــحٍ وخََشـَــــب
ـــــتراب و حطَـــــب  انَـــــتَ فـــــی مـــــاء و نـــــار کَ

 ع الــــــدرَهَمُ خذمنــــــه عنَاقیــــــدُ رطَُــــــبادفــــــ
 ان تردفضـــــتنا هـــــات ذَهَـــــب هـــــات ذهـــــب
ــــرب ــــير ک ــــن غ ــــدائم م ــــالوالطرَب ال ــــن تن  ل
 یــــــا ابــــــی جــــــوهر روح نتجــــــت امّ تعــــــب
ـــــاء و ســـــیب ـــــة الشـــــیخ مـــــن الفقـــــر غن  هب
 از بقـــــاء محلـــــش ســـــعد و معـــــالى بطـــــرب
 بابهـــــــا را ز چنـــــــو پـــــــور ببرّیـــــــد نســـــــب
ـــزب ـــرخ ع ـــد چ ـــد ش ـــوئی زای ـــو چن ـــی ک  ززن

ـــت  ـــت یاف  ســـخای کفـــش از رحمـــت ربتربی
 رأی او از خـــــرد و قـــــول حکیمـــــان اصـــــوب
 وی کـــــه از آب ذکــــــاء تونمــــــا یافــــــت ادب
 همچـــو انگـــور ســـیه برهمـــه گـــردون کوکـــب
 گربــــدو در شــــود از آتــــش خشــــم تــــو لهــــب
ـــدر تـــب ـــير ســـپهر ان ـــردد از هیبـــت تـــو ش  گ
 از زمــــين پرنزنــــد جــــز اثــــر حــــبّ تــــو حــــب
 گــــر زنــــی بــــر نقــــط دایــــره مســــمار غضــــب

ـــد  ـــای تـــو خطـــبهرکـــه از برکن  ازوصـــف و ثن
ـــدرزگردون مرکـــب ـــو چـــون ب ـــد از ســـعی ت  یاب
 ایــن عجــب تــر کــه بخــود هــیچ نگــردی معجــب
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ـــو ـــدحت ت ـــر م ـــه ب ـــين دان ک ـــدر یق ـــک ق  ایفل
ـــعر گـــوئیم و عطـــاده شـــده  ـــر مجلـــسش  در ه

 وتــــــد از دایــــــره و دایــــــره دانــــــم زوتــــــد
 کعبتــــــين از رخ و از پیــــــل بــــــدانم بصــــــفت
 لیــک در مــدح چنــين خــاک سرشــتان از حــرص
ــل ــه زجه ــولى ک ــهر قب ــن ش ــت دری ــه آنراس  زانک
 فــــاجران را قصــــبی بــــر ســــر و تــــوزی در بــــر
 شـــــير طـــــبعم نکنـــــد همچـــــو دگرگرســـــنگان
ــــــــت زا ــــــــیزه ولى نعم ــــــــتری دارم دوش  دخ

 مـــرد بـــود بـــا کـــابين نیســـت یـــک مـــرد کـــه او
 دخـــتر خــــود بتـــو شــــه دادم زیـــرا کــــه تــــوئی
 جـــز گهـــر صـــله نیـــابم چـــوروم ســـوی بحـــار
ــــاد ــــان بگش ــــیّاره گریب ــــب س ــــون ش  روز را چ
 گــــر ببنــــدی قصــــبی بــــر ســــرم از روی مهــــی
ـــو ای مهـــتر و اســـتاد ســـخن ـــیش ت  اینـــک از پ
ــــب و رأس کمــــر ــــک را ذن ــــود شــــاه فل ــــا ب  ت
ـــی نحـــس همـــه ســـاله بگـــردون شـــرف ـــاد ب  ب

ـــ ـــر پ ـــاد ب ـــدب ـــن بن ـــو از دام ـــواه ت ـــا خ  ای عن
ــــزّ ــــدر ع ــــوروز و رجــــب ان ــــدت ن ــــاد فرخن  ب

  

ـــب ـــه ری ـــا و ن ـــه ری ـــن ن  نیســـت در شـــاعری م
 مدح خـوانیم و ادب خـوان شـده در هـر مکتـب
 ســــبب از فاصــــله و فاصــــله دانــــم ز ســــبب
 نـــــرد بـــــازی و شـــــفطرنج بـــــدانم زنـــــدب
 عمرنــــا مــــن قبــــل الفضــــة کــــالریح ذهــــب

 بازندانـــــد گـــــه خوانـــــدن ز حلـــــب حلبـــــه را
 شــــــاعران از پــــــی درّاعــــــه نیابنــــــد ســــــلب
 بــر در خانــه و برخــوان چــو ســگ و گربــه شــغب
ـــــــاکی اَب ـــــــدی ام دارد و از پ ـــــــز خردمن  ک
 کـــه کنـــد صـــحبت ایـــن دخـــتر دوشـــیزه طلـــب
 مصــطفی غــيرت وحیــدر دل و نعمــان مــذهب
 جـــز هباهبـــه نـــه بیـــنم چـــو بـــوم ســـوی مهـــب
 ببســـته بـــر دامـــن خـــود دخـــتر مـــن دامـــن شـــ

 نگشـــــایم ز غلامیـــــت میـــــانرا چـــــو قصـــــب
 قصــــۀ خــــویش بخوانــــدم صَــــدَقَ اللّــــهُ کتَــــب
ـــرد هـــنر را محـــل از فضـــل و حســـب ـــابود م  ت
ـــب ـــده راس و ذن ـــو ش ـــر فضـــل و محـــل ت  کم
 بـــــاد بـــــر گـــــردن اعـــــدات گریبـــــان ز کنـــــب
ـــوروز و رجـــب ـــه ن ـــزارت م ـــاد چـــونين دو ه  ب

  

   ٭٭٭
 یــا رب چــه بــود آن تيرگــی و آن راه دورونیمشــب

ـــور ـــردون چ ـــانویگ ـــقان،درلؤلؤمکنون نه  عاش
 روی ســــماگوهرنگار، آفــــاق را چهــــره چوقــــار
ـــری ـــان برب ـــون لعبت ـــبری، چ ـــرخ چن ـــرام چ  اج

 مقــیم، ازلمــع چــون درّیتــیمایــن اخــتران دروی
 نگارآهنـگ مـنمـن، سـویدرچنـگمحکم عنـان

ــاری خــویش ــاورد و جــولان کــیش اوبادبه  او، ن
ـــين ـــه زم ـــام اوکوت ـــين، وزگ ـــه زم ـــل او پرُم  ازنع

 رین ضـرغام بـر، کیـوان مـنش خورشـید فـرآهو س
ــم  در راه چــون شــبرنگ جــم، باشــير بــوده در اجََ
 در منزل سلمی و می، گشـتم همـی نـاخورده مـی
ــر مکــان ــان، آوازخضــراز ه ــر زم ــد بگوشــم ه  آم
 خســـته دل مـــن درحـــزن، گفتـــی مـــرالاتَعجَلنَ
ــــان بگذاشــــتم، بــــاغ ارم پنداشــــتم  راهــــی چن

ــرَب   وز جــان مــن یکبــارگی، بــرده غــم جانــان طَ
ــبران، پ  وشــیده از عنــبر ســلبگیتــی چــو روی دل

 آسوده طبع روزگار، از شـورش و جنـگ و جلـب
 پیداســهیل و مشــتری خورشــید روشــن محتجــب
 این راجع و آن مسـتقیم، ایـن ثابـت و آن منقلـب
 بسـپرده ره شـبرنگ مــن، گـاهی ســریعو گـه خبــب
 صحرا و دریاپیش او، چون مهره پیش بوالعجـب
 وز هنگ او آگـه زمـين، وزطبـع او خـالى غضـب

 و سندان جگر روئين سـم و آهـن عصـبخارادل 
 آمخته جولان در عجم، خورده ربیـع انـدر عـرب
 تن همچو اندر آب نی، دل همچو بر آتش قصب
ــب ــاع مرته ــر ق ــوان، در قع ــالى را بخ ــایزد تع  ک
ا صـَببنا اَلمـاءَ صـبّ  چون گفتمی بادیـده مـن، انِّـ
 از صــبر تخمــی کاشــتم، آمـــد بــبر بعــدَ التّعـــب
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ــان ــم ج ــوده از غ ــن، آس ــان م ــده درم ــنروزآم  م
 آواز اســب مــن شــنید، آنمــاه پــیش مــن دویــد

 بدست،اوبت بـُدومن بـت پرسـتمیباوی نشستم
ــم دوا ــدم ه ــم درد دی ــلا، ه ــم ب ــدم ه ــم نازدی  ه
 گــه دســت یازیــدم همــی، زلفــش طرازیــدم همــی
 بر من همی کـرداو ثنـا، خنـدان همیگفـت او مـرا

  

ــد  ــن، آم ــان م ــۀ جان ــغباز خیم ــن ش ــوش م  بگ
 وصل آمد و هجران پرید، آمد نشـاط و شـد کـرب

 اومن گشته مست، اومست بـُدزاب عنـباز عشق
 هم خوف دیدم هم رجا، هم خار دیدم هم رطب
 گه نرد بازیدم همی، یک بوسه بود و یک نـدب
ــد وجــب ــه ق  برخــوان مــدیح او کجــا، المــدحُ فی

  

  و له
ـــــــات  هـــــــر آن روزی کـــــــه باشـــــــم در خراب

 ه در مســــــــتی گــــــــذارمخوشــــــــا روزی کــــــــ
ــــــم ــــــه باش ــــــتر ک ــــــتن به ــــــی خویش ــــــرا ب  م
ــــــــــتم ــــــــــرد آزاد گش ــــــــــد خ ــــــــــو از بن  چ
 مــــــــرا گــــــــوئی لباســــــــات تــــــــو تــــــــاکی
 گهـــــــی انـــــــدر ســـــــجودم پـــــــیش ســـــــاقی
ــــف کــــرده اســــت ــــم خمــــرم وق ــــر خّ ــــدر ب  پ

ـــــه ـــــویم ک ـــــی گ ـــــيرگه ـــــدح گ ـــــاقی ق  ای س
گهــــــــی بــــــــاده کشــــــــیده تــــــــا بمســــــــتی 
 مــــــــرا موســــــــی نفرمایــــــــد بــــــــه تــــــــوراة
ــــات اســــت ــــو دانــــی کــــاین ســــنائی ترهّ  چ

  

 مــــــی نــــــالم چــــــو موســــــی در مناجــــــاته 
 مبـــــــــارک باشـــــــــدم ایّـــــــــام و ســـــــــاعات
 بقرّائـــــــــی فروشـــــــــم زهـــــــــد وطاعـــــــــات
ــــــارات ــــــی عم ــــــس گیت ــــــرد پ  نخــــــواهم ک
 خرابـــــــاتی چـــــــه دانـــــــد جـــــــز لباســـــــات
ـــــــــات ـــــــــی در تحی ـــــــــیش مغنّ ـــــــــی پ  گه
ـــــــــات ـــــــــادر در خراب ـــــــــرد م ـــــــــبیلم ک  س
ــــات ــــزل ه ــــرب غ ــــه ای مط ــــویم ک ــــی گ  گه
ـــــــا ســـــــماوات  گهـــــــی نعـــــــره رســـــــیده ت
ــــــو کــــــردم حــــــق فرعــــــونی مکافــــــات  چ

ـــــاتم ـــــلامی خواجـــــه هیه ـــــروی س ـــــن ب  ک
  

  ٭٭٭ 
 تــــا ســــوی خرابــــات شــــد آن شــــاه خرابــــات
ــــاهی ــــۀ ش ــــی خطب ــــق هم ــــه خل ــــد هم  کردن
ــــم ــــده نباش ــــر دارم تابن ــــه خط ــــن خــــود چ  م
ـــرف ـــن ح ـــد ازی ـــبر یاب ـــیخ خ ـــومعۀ ش ـــر ص  گ
ــــق ــــدق بتحقی ــــخن ص ــــنائی س ــــه س ــــنو ک  بش
 او نیســـت بجـــز صـــورت بـــی هیـــأت بـــی روح
 آن روز مبــــــــــادم مــــــــــن و آن روز مبــــــــــادا

ـــــر ا ـــــدشـــــير ن ـــــات خرام  گـــــر ســـــوی خراب
ــــنِ الملــــک زنــــد هــــم حســــد آیــــد  آنکــــو لمَِ

  

ـــــــات  ـــــــنم معتکـــــــف راه خراب ـــــــواره م  هم
ــــل خرابــــات بــــر آنشــــاه خرابــــات  چــــون خی
ــــات ــــاه خراب ــــود م ــــات ب ــــاه خراب ــــون ش  چ
ـــــدۀ خرگـــــاه خرابـــــات  حقـــــا کـــــه شـــــود بن
ـــات ـــواه خراب ـــوا خ ـــت ه ـــه چنونیس  آنکـــس ک
 افکنـــــــده بمیـــــــدان شهنشـــــــاه خرابـــــــات

ــــــد ز مــــــن خــــــالى درگــــــاه خ ــــــاتبینن  راب
ــــــــات ــــــــاه خراب ــــــــد او را روب ــــــــاه کن  روب
ــــــهِ خرابــــــات  او را ز خرابــــــات و علــــــی اللّ

  

   ٭٭٭
ــــــات ــــــی و طام  چــــــه خــــــواهی کــــــرد قرّائ
ــــــــازم ــــــــرد ب ــــــــان ن ــــــــا غریب ــــــــانی ب  زم
ـــــر نطـــــع شـــــطرنج ـــــم ب  گهـــــی شـــــه رخ نه
 گهــــــی همچــــــون لبــــــک در نــــــالش آیــــــم

ــــــــات   تماشــــــــا کــــــــرد خــــــــواهی در خراب
 زمـــــــانی کـــــــرد ســـــــازم بـــــــا لباســــــــات
 گهـــــی شـــــه پیـــــل خـــــواهم گـــــاه شـــــهمات
ــــــــات ــــــــاتکینی در مناج ــــــــا س ــــــــی ب  گه



۵۲ 

ــــــت ــــــين پس ــــــر زم ــــــاده ب ــــــی رخ را نه  گه
 چنـــــــــان گشـــــــــتم ز مســـــــــتی و خرابـــــــــی

ـــــــــه مطـــــــــرب را شناســـــــــم از  مـــــــــؤذّن ن
ــــده ــــن کــــه شــــاهی بن ــــتشــــنیدم م  ای را گف

 همــــی گفــــت ای ســــنائی تــــو بــــه بنیــــوش
  

ــــــــماوات ــــــــیده در س ــــــــره کش ــــــــی نع  گه
 کــــــــه نشناســــــــم عبــــــــارات از اشــــــــارات
ــــــــات ــــــــم از تحیّ ــــــــتان را شناس ــــــــه دس  ن

ـــــیش آر حاجـــــاتکـــــه  ـــــی پ ـــــد من ـــــو عب  ت
ــــــم بپــــــاهم در مناجــــــات ــــــن باش ــــــه م  ک

  

   ٭٭٭
 نخــــــــواهم مــــــــن طریــــــــق و راه طامــــــــات
 گهـــــــی بـــــــامی گســـــــارم انـــــــده خـــــــویش
ـــــــان ـــــــا حریف ـــــــازم ب ـــــــی شـــــــطرنج ب  گه
ــــیش و راحــــت ــــا ع ــــوم ب ــــه رخ ش ــــی ش  گه
ــــــه و جــــــام ــــــی و میخان  نخــــــواهم جــــــز م
ــــــر ــــــر و در قم ــــــوم در خم ــــــا ب ــــــه ت  همیش
ــــــدر راه معشــــــوق ــــــب باشــــــم ان  چــــــو طال

ـــــــ ـــــــق عش ـــــــزطری ـــــــه هرگ ـــــــد ک  ق آن باش
ـــــــــقی را ـــــــــق عاش ـــــــــم طری ـــــــــين دان  چن
 ز چیــــــــزی چــــــــون تــــــــوان دادن نشــــــــانی

  

 مــــــرا مــــــی بایــــــد و مســــــکن خرابــــــات 
 گهــــــی بــــــا جــــــام باشــــــم در مناجــــــات
ــــــات  گهــــــی راوی شــــــوم بــــــا شــــــعر و ابی
 گهــــــی از رنــــــج گــــــردم بــــــاز شــــــهمات
ـــــات ـــــه آف ـــــا و ن ـــــد آنج ـــــت باش ـــــه محن  ن
 بیــــــــــابم راحتــــــــــی انــــــــــدر مقامــــــــــات
ـــــــــادات ـــــــــود راه عب ـــــــــب کـــــــــردن ب  طل

 بـــــــد عاشــــــــق از معشـــــــوق حاجــــــــاتنیا
ـــــــات ـــــــق طام ـــــــراه عش ـــــــذیرد ب ـــــــه نپ  ک
ــــــدر وی اشــــــارات ــــــدا نیســــــت ان  کــــــه پی

  

 ٭٭٭
 گـــــــل ببـــــــاغ آمـــــــده تقصـــــــير چراســـــــت
 بچنــــــين وقــــــت و چنــــــين فصــــــل عزیــــــز
ـــــــه ز مـــــــی ـــــــو مکـــــــن توب  ای ســـــــنائی ت
ــــــی ــــــه کن ــــــس توب  عاشــــــقی خــــــواهی و پ
ــــــــت گــــــــل ــــــــود نوب ــــــــد ب  روزکــــــــی چن
ـــــــرا ـــــــد م ـــــــه گوین ـــــــت ک  جـــــــز از آن نیس

ــــی خ ــــردی و م ــــد م ــــه ب ــــد ب ــــدش ــــه گزی  ان
ــــــردی خرســــــند شــــــدم ــــــد م ــــــه ب ــــــن ب  م
 ای بــــــــدا مــــــــرد کــــــــه امــــــــروز مــــــــنم

  

ـــــــت  ـــــــل کجاس ـــــــی لع ـــــــام م ـــــــاقیا ج  س
 کــــــاهلی کــــــردن و سســــــتی نــــــه رواســــــت
ـــــن فصـــــل خطاســـــت ـــــه دری ـــــرا توب  کـــــه ت
ـــــــت ـــــــد راس ـــــــم نای ـــــــق به ـــــــه و عش  توب
 روزه و توبـــــــــــه همـــــــــــه روز بجاســـــــــــت
ـــــع ماســـــت ـــــه از مجم ـــــه ن ـــــود آنک ـــــار ب  ی
ــــــد نخواســــــت ــــــا زه ــــــردی را ب ــــــک م  نی

 د خــــود ز قضاســــتهــــر قضــــائی کــــه بــــو
 ای خوشــــــا عــــــیش کــــــه امــــــروز مراســــــت

  

  در مدح بهرامشاه هم از زبان او گوید
 مــــــردی و جــــــوانمردی آئــــــين و ره ماســــــت
 روزی ده ســـــــــــیاّره برگشـــــــــــت ضـــــــــــیارا
 گرچـــه شـــره هرچـــه شـــد آمـــد ســـوی شرّاســـت
 بــــــرگ کــــــه مــــــا از کــــــه بیجــــــاده نترســــــد
ــــع ــــطرنج تواض ــــش ش ــــود کوش ــــه ب ــــا ک  آنج

ــــووانجــــای کــــه بخشــــایش مــــادم زد اگــــر   ت
 حقــا کــه نـــه بــر زنــدگی دولـــت و دیــن اســـت

ــــه ماســــت  ــــدولت کن ــــده ب  جــــان ملکــــان زن
ــــــرّ کلــــــه ماســــــت  در یــــــوزه گــــــر ســــــایه پَ
 از دهـــــــر برافکنـــــــدن شرهاشـــــــره ماســـــــت

 بــــرگ کـَـــه ماســــتگــــر تــــابرۀ کاهکشــــان 
ــاده اســت شــه ماســت ــان هرچــه پی  در نطــع جه
ـــــه ماســـــت ـــــی آنگـــــه گن ـــــه بین  در عمـــــر گن
ـــه ماســـت ـــفیهان تب ـــم س ـــه در رغ ـــزم ک ـــر ع  ه



۵۳ 

ـــــا ـــــر م ـــــد ب ـــــد ز خداون ـــــه کای ـــــر عارض  ه
ـــت ـــا نیس ـــیم ز م ـــد حق ـــک و ب ـــازن نی ـــا خ  م
ــــــت ــــــت و مل ــــــر دول ــــــه ب ــــــه ک ــــــة للّ  المنّ
ـــر سپیدیســـت ز بـــس اشـــک  چشـــم ملکـــان زی
 آنکـــــس کـــــه ملوکـــــان بغلامـــــیش نيرزنـــــد
 بهـــر شـــرف خـــود چـــو مـــه چـــارده هـــر روز
ـــل کـــز پـــی تشـــریف ـــر زر و ســـیم نـــه ب  از به

ــــ ــــیکنگرچ ــــید ول ــــد خورش ــــرخ آم ــــه چ  ه م
ــــا را ــــزّت و م ــــد ســــوی ع ــــه را بن  باشــــد هم
 زیـــن رشـــگ همـــی آینـــه در دســـت نگـــيریم
ـــــا ـــــلف م ـــــی س ـــــام روائ ـــــی ک ـــــد بس  راندن
 بهرامشــــه ارچــــه کــــه شــــه ماســــت ولــــیکن

  

 در بنــــدگی آنجــــا کــــه آن عامــــه خــــه ماســــت
ـــه ماســـت ـــه ن ـــا ک ـــا و آنج ـــير م ـــه بگ ـــا ک  آنج
ــــت ــــه ماس ــــوق گ ــــده و عیّ ــــان دی ــــیم جه  اقل
 از بــــیم یکــــی بنــــده کــــه زیــــر شــــبه ماســــت

ـــــتر ح ـــــتدر خـــــدمت کم ـــــه ماس ـــــم بارگ  ش
ـــت ـــه ماس ـــهان پایگ ـــوس ش ـــو از ب ـــاه ن ـــر م  پ
ــــلطان فلــــک بنــــدۀ زریّــــن کلــــه ماســــت  س
 آن مــه کــه بــه از چشــمۀ خورشــید مــه ماســت
ـــت ـــد ره ماس ـــا بن ـــت م ـــوش ب ـــس گ ـــف پ  زل
 زیــــرا کــــه در آینــــه هــــم از ماشــــبه ماســــت
 آن دور چـــو بگذشـــت گـــه ماســـت گـــه ماســـت
ـــــت ـــــه ماس ـــــرام ش ـــــا دارد، به ـــــو دل م   آنک

  

علی بن هیصم در مدح عارف ربانی  این قصیده را امام
  حکیم سنائی گفته است

 ســـــــــنائی ســـــــــنای خـــــــــرد را سزاســـــــــت
 اگـــــــر شخصـــــــش از خـــــــاک دارد مـــــــزاج

چنـــــــو در بزرگـــــــان بزرگـــــــی کـــــــه دیـــــــد 
 اگـــــــــر خـــــــــاطرش را بوقـــــــــت ســـــــــخن
 عجــــــب ز آنکــــــه بــــــا او کنــــــد شــــــاعری
 کجــــــا نــــــور باشــــــد چــــــه جــــــای ظــــــلام
 همــــــه لفــــــظ او قــــــوت جانســــــت و بــــــس
ـــــــــرات ـــــــــهر ه ـــــــــروز ش ـــــــــوارش ام  ز ان

ـــــــۀ راز   ازهــــــــار فضــــــــلش همــــــــين خطّـ
 بصــــــــورت بدیــــــــدم کــــــــه وی را ز حــــــــقّ
 مقـــــــدرّ چنـــــــين بـــــــود کانـــــــدر وجـــــــود
ـــــــــو ـــــــــوال ت ـــــــــه اح ـــــــــی ک  الا ای بزرگ
ـــــــاک الهـــــــام و صـــــــدق ـــــــزد پ ـــــــرا ز ای  ت
ـــــن ظـــــاهر اســـــت ـــــد تقصـــــير م  اگـــــر چن
 چـــــــــو جـــــــــان و دل از مایـــــــــۀ اتصّـــــــــال
 ثنــــــــای تــــــــو گـــــــــویم بهــــــــر انجمـــــــــن
ـــــــاک را ـــــــود خ ـــــــت ب ـــــــا کثاف ـــــــی ت  هم
ــــــــیم ــــــــیم مق ــــــــدر نع ــــــــادت ان ــــــــا ب  بق

  

 مـــــــالش جهـــــــانرا کمـــــــال و بهاســـــــتج 
ــــــی چراســــــت ــــــور کلّ ــــــس اخــــــلاق او ن  پ
 چنــــــــو از عزیــــــــزان عزیــــــــزی کجاســــــــت
ــــــد سزاســــــت  کســــــی عــــــالم عقــــــل خوان
ـــــت ـــــض خطاس ـــــن رای مح ـــــه ای ـــــد ک  ندان
 کجـــــا مـــــاه باشـــــد چـــــه جـــــای سهُاســـــت
 همــــــــه شــــــــعر او فضــــــــل را کیمیاســــــــت
 چـــــو بـــــرج قمـــــر پـــــر شـــــعاع و ضیاســـــت
ــــــت ــــــد صــــــدق خــــــوانم رواس ــــــر مقع  اگ

 اســــــــتمــــــــددهای بــــــــی غایــــــــت و منته
 ز اعــــــــداد رفــــــــع نهایــــــــت خطاســــــــت
ـــــــی گواســـــــت  همـــــــه بـــــــر ســـــــعادات کلّ
ـــــــال یکســـــــر عطاســـــــت ـــــــوال و افع  در اق
 دلـــــــم بســـــــتۀ بنـــــــد مهـــــــر و وفاســـــــت
 مــــــدد یافــــــت رســــــم تکلــــــف ریاســــــت
ــــــت ــــــدح و ثناس ــــــز م ــــــر چی ــــــوتر ز ه  نک
ــــــت ــــــت نصــــــیب هواس ــــــا لطاف ــــــی ت  هم
ــــــت ــــــرف را بقاس ــــــزّ و ش ــــــو ع ــــــای ت  بق

  



۵۴ 

در جواب قصیدۀ علی بن هیصم هروی که حکیم را مدح 
  کرده فرماید

 ســــــنائی کنــــــون بــــــا ضــــــیاء و سناســــــت
ـــــــدس ـــــــر وی ز روح الق ـــــــدح ب ـــــــدین م  ب
ـــــــــير ـــــــــط خط ـــــــــاطرش را بخ ـــــــــر خ  اگ
 کــــــه جــــــز عـــــــالم عقــــــل نبــــــود بلـــــــی
 علــــی بــــن هیصــــم کــــه ایــــن هفــــت حــــرف
ــــــت ــــــامش کــــــه در مرتب  ســــــه حرفســــــت ن
ــــــیم ــــــون کل ــــــلب همچ ــــــظ ص ــــــی واع  زه
 بوعظــــــت پــــــس ار مبتــــــدع مــــــی نگــــــردد
 کســــــــی کــــــــو الف نیســــــــت بــــــــا آل تــــــــو

ــــــــوق همــــــــه عال ــــــــو ف ــــــــمت  مــــــــانی بعل
ـــــــــــــــــــای او ـــــــــــــــــــیم ادراک احی  در اقل
 خصــــــال و جمــــــال تــــــو در چشــــــم عقــــــل
ــــــن ــــــان دی ــــــه صــــــیت و صــــــوت امام  هم
 تــــــو از فــــــوق و جســــــم و جهــــــت برتــــــری
 ز دیــــــــوان خُلــــــــق تــــــــو مــــــــر خلــــــــق را
ــــــــرده ــــــــذهبم ک ــــــــه تصــــــــحیف آن م  ایب

ـــــک ـــــت از آن ـــــدی درستس ـــــاه خوان ـــــرا م  م
 چگــــــــویم کــــــــه کــــــــار همــــــــه خلــــــــق را
 تـــــــو دانـــــــی کـــــــه بـــــــر درگـــــــه لایـــــــزال

 گفتـــــی هـــــری اســـــت بمـــــن مقعـــــد صـــــدق
ـــــت ـــــدح تس ـــــدن م ـــــنم مع ـــــان و ت ـــــه ج  ک
 خـــــط و شـــــعر تـــــو دیـــــد چشـــــم و دلـــــم
 نفســـــــــــــهای روحانیـــــــــــــان را کســـــــــــــی
 ز شـــــــعر تـــــــو آن شـــــــربها خـــــــورد جـــــــان
 فلـــــک در شـــــگفت از تـــــو گـــــر چنـــــد ازو
ـــــزم ـــــظ و در رزم و ب  کـــــه در فضـــــل و در لف
ــــــــتری ــــــــو مه ــــــــای چــــــــو ت  قضــــــــای ثن
ـــــرد ـــــو ک ـــــق ت ـــــه خل ـــــن تفضـــــل ک ـــــرا ای  م
 ز ســــــــــــیاره دان آنکــــــــــــه ســــــــــــیاّره وار
 گــــــرم جــــــان نــــــدادی بتشــــــریف خــــــویش
ـــو کســـی ـــی را ز چـــون ت ـــن خس ـــون م ـــه چ  ک
ـــــک ـــــت لی ـــــر اس ـــــاران ز اب ـــــد ب ـــــر چن  اگ

 کــــــه بــــــر وی ز ســــــلطان ســــــنتّ ثناســــــت 
ــــــــت ــــــــا مرحباس ــــــــت، مرحب ــــــــه تهنی  هم
 همــــــی عــــــالم عقــــــل خــــــوانی سزاســــــت
 کــــــه بــــــر وی چنــــــو خواجــــــۀ پادشاســــــت
ــــــت ــــــات ماس ــــــار اسطقس ــــــه روح و چه  س
 ســــه روحســــت آن نطــــق و حــــس و نماســــت
ــــت ــــن را عصاس ــــوران دی ــــو ک ــــظ ت ــــه وع  ک

 دهاســــــتهمــــــان وعــــــظ بــــــر جــــــان او اژ
 همـــــه ســـــاله چـــــون لام پشـــــتش دوتاســـــت
 کـــــه ایـــــن فـــــوق در علـــــم بـــــی منتهاســـــت
 خـــــــرد را و جـــــــان را ریاســـــــت ریاســـــــت
 همــــه صــــورت و ســــيرت مصــــطفی اســــت
 بــــــه پــــــیش کمــــــال و کلامــــــت صداســــــت
 کـــــه فـــــوق تـــــو نقـــــش خیـــــالات ماســـــت
ـــــــان بوالوفاســـــــت ـــــــت و طبعش ـــــــه کنی  هم
 کــــــه تصــــــحیف آن مصــــــحف اصفیاســــــت
 تــــــو مهــــــری و از مهــــــر مــــــه را ضیاســــــت

 منشــــــأ از حضــــــرت مَــــــن تشاســــــتهمــــــه 
ـــــــــــــت ـــــــــــــی رضاس ـــــــــــــرین اله  در برت
 هـــری کیســـت کـــاین نـــام بـــر مـــن سزاســـت
ـــــت ـــــوانی رواس ـــــدق خ ـــــد ص ـــــرش مقع  گ
 چــــه جــــای خــــط و شــــعر چــــين و ختاســــت
 اگــــر شــــعر و خــــط خوانــــد از وی خطاســــت
ـــــت ـــــی از آن ناشتاس ـــــل کلّ ـــــود عق ـــــه خ  ک
ــــــش و آب و خــــــاک و هواســــــت ــــــراز آت  ب
ـــت ـــی اس ـــی مرتض ـــت و عل ـــم اس ـــی هیص  عل

ــــــم ز تأ ــــــرا ه ــــــتم ــــــم و قضاس ــــــد رس  یی
ـــــی عطاســـــت ـــــن یحی ـــــل ب ـــــال فض  ز افض
 بمجــــــــــدود مقصــــــــــور از وی سناســــــــــت
 مـــرا ایـــن شـــرف از کجـــا خواســـت خاســـت
ــــــــت و کبریاســــــــت ــــــــت و رتب  چنــــــــين زین
 ز دریــــــــا فرامــــــــوش کــــــــردن خطاســــــــت



۵۵ 

 ثنــــــــــا و ثــــــــــواب جزیــــــــــل و جمیــــــــــل
ــــــه از حضــــــرت مصــــــطفی ــــــی ک ــــــو دان  ت
ـــــــق ـــــــن و در راه ح ـــــــرعی و او دی ـــــــو ش  ت
 تـــــــو و او چنانیـــــــد کـــــــان صـــــــدر گفـــــــت
ـــــی همـــــی دان کـــــه جـــــان ـــــم ارن  مـــــن آرای
 چـــــه تشـــــویر دارم چـــــو دانـــــم کـــــه ایـــــن

ـــــم چـــــو ـــــو چـــــه ترس ـــــان ت  از جـــــان و ایم
ـــــــل ـــــــز مح ـــــــا ک ـــــــا دع ـــــــت اینج  محالس

  

ــــــت ــــــه او مقتداس ــــــرا ک ــــــیش، ازی ــــــرو ب  ب
ـــــــته گواســـــــت ـــــــن فرش ـــــــۀ م ـــــــرین گفت  ب
 نــــه آن زیــــن نــــه ایــــن زان زمــــانی جداســــت

ـــــــر ـــــــه را ه ـــــــت اللّ ـــــــت دو دستس  دو راس
ــــــــت ــــــــای بقاس ــــــــا قب  ز خــــــــاک درت ب
 ز تقـــــــدیر قـــــــادر نـــــــه تقصـــــــير ماســـــــت

ــــم یکــــن«بمــــالم یشــــاء   عــــذر خواســــت» ل
ـــــــو خـــــــود آســـــــمان دعاســـــــت   زمـــــــين ت

  

 ٭٭٭
ــــت ــــام صبوحس ــــه هنگ ــــد ک ــــتان خیزی  ای مس
 آراســــت همــــه صــــومعه مــــریم کــــه دم صــــبح
ــر مطــرب عشقســت  یــک مطربتــان عقــل و دگ
 طوفـــــان بـــــلا از چـــــپ و از راســـــت درآمـــــد

 دریـــن وقـــت خـــوری بـــاده مباحســـتبـــاده کـــه 
 خــــود روز همــــه نوبــــت تــــن خواهــــد بــــودن
 وزمـــی خــــوش خســــب کــــزین صــــبح ســــنائی

  

ـــت  ـــی دام فتوحس ـــال زن ـــن ح ـــه دری ـــر دم ک  ه
ــــت ــــه روحس ــــن و نزهتگ ــــبر گلش  صــــاحب خ
 یـــک ســـاقیتان حـــور و دگـــر ســـاقی روحســـت
 در بـــــاده گریزیـــــد کـــــه آن کشـــــتی نوحســـــت
 توبـــه کـــه دریـــن وقـــت کنـــی توبـــه نصوحســـت

 ایـن یـک دودمـک نوبـت روحسـت هين راح که
ــــا صــــبح قیامــــت بدمــــد مــــرد صبوحســــت  ت

  

  در مذمت اهل عصر گوید
 مـــــــرد هشـــــــیار در ایـــــــن عهـــــــد کمســـــــت
 زیرکـــــــــــــان را ز در عـــــــــــــالم و شـــــــــــــاه
 هســــــت پنهــــــان ز ســــــفیهان چــــــو قــــــدم
 و آن کـــــــه را هســـــــت ز حکمـــــــت رمقـــــــی
 و آن کــــــــه بیناســــــــت درو از پــــــــی امــــــــن
 از عـــــــم و خـــــــال شـــــــرف مـــــــر همـــــــه را

 ه چـــــه اســـــتهـــــر کجـــــا جـــــاه در آنجـــــا
ــــــــت خرســــــــندی خوســــــــت  هرکــــــــرا عُزل
 گوشـــــــــه گشتســـــــــت بســـــــــان حکمـــــــــت
ـــــــت ـــــــم تهیس ـــــــم ظل ـــــــز قل  دســـــــت آن ک
ــــــاه ــــــه گی ــــــس فتن ــــــه ک ــــــزد هم ــــــته ن  رس
ــــــــــد ــــــــــين در الَمن ــــــــــه شــــــــــيران زم  هم
 هـــــــر کـــــــرا بینـــــــی پـــــــر بـــــــاد از کـــــــبر
ــــــــــا بهــــــــــزار  از یکــــــــــی در نگــــــــــری ت
 پادشـــــــــــــا را ز پـــــــــــــی شـــــــــــــهوت و آز
ــــــــــرا را ز پــــــــــی ظلــــــــــم و فســــــــــاد  ام
 ســــــــگ پرســــــــتان را چــــــــون دمّ ســــــــگان

ــــــــدین متهمســــــــت   ور کســــــــی هســــــــت ب
 ســــــتوقــــــت کرمســــــت نــــــه وقــــــت کرم

ــــــت ــــــدم اس ــــــت ق ــــــرا در ره حکم ــــــر ک  ه
 خـــــونش از بـــــیم چـــــو شـــــاخ بقـــــم اســـــت
 راه در بســــــــته چــــــــو جــــــــذر اصمســــــــت
ـــــم اســـــت ـــــش غ ـــــبه نق ـــــر ش ـــــت دل ب  پش
 هــــــر کجــــــا ســــــیم، در آن ســــــیم سمســــــت
ـــــــدر ارِمســـــــت ـــــــدر ســـــــقر ان  گرچـــــــه ان
 هرکــــــــه جوینــــــــدۀ فضــــــــل و حکمســــــــت
ــــــت ــــــم اس ــــــت قل ــــــس بحقیق ــــــای آنک  پ
 هرکجـــــــا بـــــــوی تـــــــف و نـــــــام نمســـــــت
 در هــــــوا شــــــير علــــــم بــــــی الــــــم اســــــت
 آن نـــــــــــه از فربهـــــــــــی آن از ورمســـــــــــت
ـــــــــــت ـــــــــــق دوام و درمس ـــــــــــه را عش  هم
ـــــــت ـــــــیمين صنمس ـــــــر و س ـــــــیمين ب  رخ بس
ــــــت ــــــم اس ــــــل و حش ــــــزور و زر و خی  دل ب
ـــــت ـــــم اس ـــــن بخ ـــــت دل و دی ـــــان پش  بهرن



۵۶ 

 ا را غــــــــرض از خوانــــــــدن فقــــــــهفقهــــــــ
 علمـــــــــا را ز پـــــــــی وعـــــــــظ و خطـــــــــاب
 صـــــــــوفیان را ز پـــــــــی رانـــــــــدن کـــــــــام
 زاهـــــــــــــــــــدان را ز بـــــــــــــــــــرای زه و زه
ـــــــــــــاق ـــــــــــــدائی و نف ـــــــــــــانرا ز گ  حاجی
 غازیــــــــان را ز پــــــــی غــــــــارت و ســــــــهم
ـــــــــــول ـــــــــــی لاف فض  فاضـــــــــــلان را ز پ
ــــــــــاج ــــــــــب لج ــــــــــی کس ــــــــــا را ز پ  ادب
ـــــــــــــــــــــــال  مـــــــــــــــــــــــتکلمّ را از راه خی
 چــــــــــــرخ بیمــــــــــــار ز بهــــــــــــر دو دروغ

 عـــــــت و نـــــــاممـــــــرد طـــــــب را ز پـــــــی خل
 مـــــــرد دهقـــــــان ز پـــــــی کســـــــب معـــــــاش
ــــــــا ــــــــی لاف و ری  خواجــــــــۀ معطــــــــی ز پ
ـــــــــان ـــــــــر دو جه ـــــــــاز ســـــــــایل را در ه  ب
ـــــک ســـــاعت عـــــیش ـــــر ی ـــــا را ب ـــــع برن  طب
ـــــــــزّ ـــــــــت و ع ـــــــــل حرم ـــــــــل را از قب  که
 پـــــــير نـــــــز بهـــــــر گنـــــــاه از پـــــــی بـــــــاه
 ســــــــعی ســــــــاعی بســــــــوی ســــــــلطان آن
 چشــــــــم عــــــــامی بســــــــوی عــــــــالِم از آن
 قـــــد هـــــر مـــــوی شـــــکاف از پـــــی ظلـــــم

 بـــــــدینمـــــــرد ظـــــــالم شـــــــده خرســـــــند 
 همگـــــــــان ســـــــــغبۀ صـــــــــیدند و حـــــــــرام
 اینهمـــــــــه مشـــــــــغله و رســـــــــم و هـــــــــوس
ــــــن ــــــه ای ــــــذر هم ــــــته و ع ــــــد گش ــــــه ب  هم
 اینهمـــــــه بیهـــــــده دانـــــــی کـــــــه چراســـــــت
 جـــــم ازیـــــن قـــــوم بجســـــته اســـــت و کنـــــون
 بـــــا چنـــــين مـــــوج بـــــلا همچـــــو صـــــدف
 پــــس تــــو گــــوئی کــــه بــــر آن بــــی طمعــــی
ــــــــــج حکمــــــــــا ــــــــــی رن   چــــــــــرخ را از پ

  

ــــــــت ــــــــلم اس ــــــــا و س ــــــــع رب ــــــــۀ بی  حیل
 جگـــــــر از بهـــــــر تعصّـــــــب بـــــــدم اســـــــت
 قبلــــه شــــان شــــاهد و شــــمع و شــــکم اســــت
ـــــــه احَـــــــد دام و دمســـــــت ـــــــوَ اللّ ـــــــل هُ  قُ

 طبــــــل و علــــــم اســــــتهــــــوس و هــــــوش ب
ــــــوتّ از اســــــب و ســــــلاح و خدمســــــت  ق
 روی در فــــــتح و جروجــــــزم و ضــــــم اســــــت

  انده نصب لن و جزم لم است
 غــــــــم اثبـــــــــات حـــــــــدوث و قدمســـــــــت
 بســـــــــتۀ مســـــــــطر و شـــــــــکل رقمســـــــــت
ـــــــت ـــــــقم اس ـــــــر س ـــــــۀ او ب ـــــــه اندیش  هم
ــــــــــت ــــــــــتور و زر و خــــــــــرمن خرمس  از س
ـــــــت ـــــــرزان ز ذمس ـــــــدحت و ل ـــــــازه از م  ت

 اســــت» نعــــم«و بهشــــتش » لا«دوزخــــش 
ــــــر و بمســــــتعاشــــــق شــــــرب  ــــــی و زی  م

ـــــــــــــده نفقـــــــــــــه و زاد حرمســـــــــــــت  ان
 تــــــــا دم مــــــــرگ نــــــــدیم نــــــــدم اســــــــت
 کــــه فــــلان جــــای، فــــلان محتشــــم اســــت
 کــــــه فــــــلان در جــــــدل کیــــــف و کمســــــت
ـــــــۀ شـــــــانه بهـــــــم اســـــــت  همچـــــــو دندان
ـــــــد فـــــــلان محـــــــترم اســـــــت  کـــــــه بگوین
ـــــت ـــــی حـــــق در حرمس ـــــز پ ـــــی ک ـــــو کس  ک
ـــــــــان ره حـــــــــق را صـــــــــنم اســـــــــت  طالب
 گــــر بــــدم مــــن، نــــه فــــلان نیــــز هــــم اســــت

ــــــوالحکم اســــــتزانکــــــه بوالقا ــــــان ب  سمش
 دیـــــو بـــــا خـــــاتم و باجـــــام جـــــم اســـــت
 آنکــــــس آســــــوده کــــــه امــــــروز اصمســــــت
 از کـــــــــه همـــــــــواره ســـــــــنائی دژمســـــــــت
ــــــت ــــــه کمس ــــــان چ ــــــاوه درای ــــــين ی   از چن

  

 ٭٭٭
ـــــــــــاق نهانســــــــــــت  رازی ز ازل در دل عشّـ
ـــــــار دوم نیســـــــت  او را ز پـــــــس پـــــــردۀ اغی
 گوینــــــد ازیــــــن میــــــدان آن را کــــــه درآمــــــد
ــــت ــــت کسوفس ــــد در نع ــــلال آی ــــاه ه ــــر م  گ

 بر یافــــت کســــی را کــــه عیانســــتزان راز خــــ 
 زان مثـــــل نـــــدارد کـــــه شهنشـــــاه جهانســـــت
ــــت زروانســــت  کــــی خواجــــه دل و روح روان
 ور تـــــير وصـــــال آیـــــد بـــــر شـــــبه کمانســـــت
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 این گـــوی دو صـــد بـــار هـــزار از ســـر معنـــیکـــ
 آنکـــس کـــه ردائـــی ز ریـــا بـــر کتـــف افکنـــد
ـــــا ـــــرده دل م ـــــن پ ـــــت دری ـــــد نگونس  گرچن
 قــــاف از خــــبر هیبــــت ایــــن حــــرف بتحقیــــق
ـــــش دارد ـــــر آت ـــــه مگـــــر ســـــینه پ  گـــــوئی ک
ــــی ــــدر ره معن ــــد ان ــــين بای ــــت چن ــــن چیس  ای
 نظـــــــم گهـــــــر معنـــــــی در دیـــــــدۀ دعـــــــوی
 در راه فنـــــــا بایـــــــد جهانهـــــــای عزیـــــــزان

  

 گشتســـت کـــز ایشـــان تـــف انگشـــت نشانســـت
 آن نیســـــت ردا آن بصـــــفت دان طلسانســــــت
ـــــال ستانســـــت ـــــدان بحقیقـــــت کـــــه ز اقب  می
 چـــون ســـين ســـلامت ز پـــی خواجـــه روانســـت

 ر صــــفت بحــــر عمانســــتیــــا دیــــدۀ او بــــ
 آنکــس کــه چنــين نیســت یقــين دان کــه چنانســت
ـــت ـــه نهانس ـــن مقل ـــده دری ـــک دی  چـــون مردم
 کــــاین شــــعر ســــنائی ســــبب قــــوتّ جانســــت

  

 ٭٭٭
ــــت ــــهایراه فقراس ــــتدرویبرادرفاق ــــتن اس  رف

 نفــس امــاره اســت ولوّامــه اســت و دیگــر ملهمــه
 خـــاک و بـــادوآب و آتـــش دروجودخودبـــدان

 س و شــش جهــتچــارنفس وچــارطبع و پــنج حــ
ــــرو ــــراد او م ــــا م ــــس رامرکــــب مســــاز و ب  نف
ــــــــــــــدارالملک شــــــــــــــاه  ازدردروازۀ لا تاب

ــــدر وجــــودخواجــــه  داردچــــارخواهرمختلف ان
ـــاح ـــددوخواهریک نک ـــی رواباش ـــریعت ک  درش
 ســــوزنی را پــــای بنــــد راه عیســــی ســــاختند
ـــرد ـــت آزاده م ـــد قیم ـــه باش ـــی از چ ـــیچ دان  ه
 بــــر ســــر کــــوی قناعــــت حجــــرۀ بایــــد گرفــــت

ــــ ــــنها بران ــــر ز گلش ــــمگ ــــا روی ــــا بگلخنه  د م
ـــن ـــه ک ـــيری پیش ـــر و فق ـــه و فق ـــنائی فاق  ای س

  

 وانــدرین ره نفــس کــافرکش ز بهرکشــتن اســت 
ــيراهن اســت ــا ســه دشــمن در یکــی پ ــه ب  مطمئنّ
ــت ــدهزاران روزنس ــن ص ــی نظــر ک ــن معن  رودری
 هفــت ســلطان بــاده و دو جملــه بــاهم دشمنســت
 همچــو خردرگــل بماندگرچــه اصــلش توسنســت

ـــــت هزاروهفتصـــــدوهفتادر  اه و رهزنســـــتهف
 نام خـود را مردکـرده پـیش ایشـان چـون زنسـت
ـــــودمبرّاکردن اســـــت ـــــت هردوراازخ  در طریق
 حــبّ دنیاپــای بنــد اســت ارهمــه یــک سوزنســت
ـــت ـــه کردنس ـــت کوت ـــان دس ـــرخوان خسیس  برس
ــن اســت ــانی در ت ــیم ج ــا ن ــد ت ــانی ميرس ــیم ن  ن
ــا گلشــن اســت ــا دوســت باشــد گلخــن م ــار بام  ی

ــيری عاشــقان را مســک ــرو فق ــه و فق  ن اســتفاق
  

  در ستایش پادشاه دادگر سلطان سنجر فرماید
 خـــــاکرااز بـــــادبوی مهربـــــانی آمـــــده اســـــت
 نرگس مخموربوی خـوش زطبعـی خواسـته اسـت

 دوســت بــرگ میزبــانی ســاخته اســتبــاغ مهمــان
ـــد هـــر صـــبحدم ـــاری کن ـــاد غمّازاســـت و عطّ  ب
ــــر ــــه چــــرا افروخــــت آب چشــــم اب  آتــــش لال
ــهریار ــغ ش ــع اســت تی ــن طب ــر ای ــم ب  آری آری ه
ــای ــاد پ ــر ب ــید اســت اب ــر نبوس ــرو گ  دســت خس
ــود ــن ب ــد ایم ــم ب ــاه از چش ــک ش ــروس مل ــا ع  ت
ـــزش لاجـــرم ـــغ تی  ســـبزه کـــو پـــذرفت نقـــش تی
ــیش تخــت شــاه چــون مــن طــوطی شکرفشــان  پ
 راســت خــواهی هــر کجــا گــل نافــۀ از لــب گشــاد

ـــد  ـــدگانی آم ـــه آب زن ـــش ک  ه اســـتدرده آن آت
 بنــــده و آزاد سرمســــت جــــوانی آمــــده اســــت
 مـــرغ انـــدک زاد در بســـیار دانـــی آمـــده اســـت
ـــت ـــده اس ـــاتوانی آم ـــز ن ـــين ک ـــائیش ب  آن توان
 کـــابرا از خاصـــیت آتـــش نشـــانی آمـــده اســـت
 زانکــه او آبســت و از آتــش نشــانی آمــده اســت
 پــس چــرا چــون دســت او درد رفُشــانی آمدســت
 چشــم خــوب نــرگس انــدر دیــده بــانی آمدســت

 و تـــیغش نیـــز در عـــالم ســـتانی آمدســـتهمچـــ
 بلبــل انــدر پــیش گــل در مــدح خــوانی آمدســت
 همچـــو لالـــه غنچـــه را بســـته دهـــانی آمدســـت
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 لاف هســـتی زد شـــکوفه پـــیش رأی روشـــنش
 ســـرویازان بـــين کـــه گـــوئی زیـــن جهـــان لعبتـــی

ـــاق ـــه جـــام ی ـــنگـــل گرفت ـــر دی  وتين بدســـت زم
ـــن ســـنجر کـــه او را هـــر زمـــان ـــاب داد و دی  آفت
 کلــک عقــل از تــير او عــالم گشــائی یافتــه اســت
 آســـمان پـــیش جـــلال او زمـــين گـــردد از آنـــک
 خه خه ایشاهی کـه ازبـس بخشـش و بخشایشـت
 چـــون بســـلطانی نشســـتی تهنیـــت گـــویم تـــرا
 تـــرک ایـــن صـــحرای اوّل بـــا جلاجلهـــای نـــور

 تــا یابــد معــين صــدر دیــوان در دبــيری هســت
ــوری بدیــد ــو س ــام ت ــر ب ــیم ب ــرب صــحن س  مط
 شـــاه اقلــــیم چهــــارم تــــا فرســــتد هــــم خــــراج
 شـــحنۀ میـــدان پـــنجم تـــا ســـلحدار تـــو شـــد
ــــو  قاضــــی صــــدر ششــــم را طــــالع مســــعود ت
 آنکــه پــير صــفّۀ هفــتم ســبکدل شــد ز رشــک
ـــــک ـــــر فل  کـــــارداران ســـــرای هشـــــتمين را ب

 ام آن کنگرطــــاقی کــــه هــــماز ضــــميرت دیــــده
ــت ســبک ــه چــرخ از در دول ــتم روک ــام هف ــر ب  ب

ـــت ـــده گش ـــت زن ـــال جمال ـــبعم باقب ـــروا ط  خس
 تــــابحرف مــــدح تــــو خــــوانم ثنــــای دیگــــران
ـــدمتی ـــد آنخ ـــه ش ـــو پردخت ـــال ت ـــک از اقب  این
ـــــــک ـــــــدرت آشـــــــناور آنچنان  درّ او در آب ق
 بــر ســر خــوان عمــادی مــن گشــادم ایــن فقــع
 شـــاخ بـــادا از نهـــال عمـــر تـــو زیـــرا کـــه خـــود

  

ــی آمدســت ــه کــه دان ــان کوت  لاجــرم عمــرش چن
ـــت ـــانی آمدس ـــای آن جه ـــلطان در قب ـــیش س  پ
 پـــیش شاهنشـــه بســـوی دوســـتکانی آمدســـت
 اول القــــــاب نوشــــــروان ثــــــانی آمدســــــت

 نی آمدســـتتـــير چـــرخ از کلـــک او عـــالم ســـتا
 کــــز جــــلال او زمــــين در ترجمــــانی آمدســــت
ــدر شــبانی آمدســت  خــرس در داهــی و گــرگ ان
ـــرا ســـلطان نشـــانی آمدســـت  ایکـــه اســـلاف ت
 گــــرد ملکــــت بــــا طریــــق پاســــبانی آمدســــت
ـــانی آمدســـت ـــو در همزب ـــا خجســـته کلـــک ت  ب
ــدر شــادمانی آمدســت ــوده اســت کان  زوهمــين ب
 در فــــراهم کــــردن زرهــــای کــــانی آمدســــت

 انی نــه کــه جــانی آمدســتزخــم او بــر جســم جــ
ــــــت ــــــوی صــــــاحبقرانی آمدس ــــــدای فت  مقت
 از وقـــار تـــو بـــر او چنـــدان گرانـــی آمدســـت
 رای عالیقــــــدر تــــــو در میزبــــــانی آمدســــــت
 آفــــرینش را مکــــان در بــــی مکــــانی آمدســــت
 بــــا چنــــين نــــه پایــــه بهــــر نردبــــانی آمدســــت
 آب را آری حیـــــات انـــــدر روانـــــی آمدســـــت
 موجــــب ایـــــن بیتهـــــای امتحـــــانی آمدســـــت

 ظ و بســـیارش معـــانی آمدســـتکانـــدکش الفـــا
 راســــت گــــوئی گــــوهر تیــــغ یمــــانی آمدســــت
ــت ــاردانی آمدس ــاری ن ــت ب ــيرین نیس ــه ش  گرچ
ـــاودانی آمدســـت ـــتان ســـرای ج ـــیخش از بس  ب

  

  مدح بهرامشاه کند
ـــــت ـــــارۀ دوس ـــــوی بنظّ ـــــر ک ـــــتم بس  دوش رف
ـــبش ـــاگوش و ل ـــیش بن ـــی کســـب شـــرف پ  از پ
 گوشها گشـته شـکرچين کـه همـی ریخـت ز نطـق

ـــت ـــس گش ـــه ک ـــمهای هم ـــانچش ـــاگه ج  ه تماش
 پـــیش یکتـــا مـــژۀ چشـــم چـــو آهـــوش ز ضـــعف
ـــم ـــور از غ ـــۀ زنب ـــزب خان ـــر شـــکل ع ـــرده ب  ک
ــــرور دل خــــویش ــــدعّیی را ز غ ــــان م ــــر زم  ه
ــک ــدش چــو فل ــی خن ــیاره شــدی از پ  چــون بس
ـــاش ـــم بق ـــی نظ ـــرده پ ـــم ک ـــینش به ـــب نوش  ل

 شــب هزیمــت شــده دیــدم ز دو رخســارۀ دوســت 
ـــت ـــماکارۀ دوس ـــره س ـــی و زُه ـــدم ره ـــاه دی  م
ـــت ـــارۀ دوس ـــکر ب ـــکرین از دو ش ـــای ش  حرفه
ــــارۀ دوســــت  نــــز پــــی بــــوالعجبی از پــــی  نظّ

ــان ریشــه ــارۀ دوســتشــده شــيران جه  ای از ش
ـــزۀ خونخـــوارۀ دوســـت ـــان غم ـــاق جه  دل عش
ــارۀ دوســت ــر ت ــم ه ــدر خ ــدر ان ــونی ه ــازه خ  ت
ـــــت ـــــیّارۀ دوس ـــــته س ـــــده آراس ـــــتاره ش  از س
ــــا چشــــم ســــتمکارۀ دوســــت  داد نوشــــروان ب



۵۹ 

 دوش روزیـــــــم پدیـــــــد آمـــــــده از تـــــــربیتش
ـــف ـــب و زل ـــه ز راه ل ـــنائی ک ـــه س ـــد قصّ  چکن

 رهـــــی از بـــــام فلـــــکهســـــت پـــــروارۀ او را 
ــــف او ــــه ک ــــه همیش ــــه ک ــــه آنش ــــاه بهرامش  ش
ــیکش زره کــون و فســاد  زخــم و رحــم و بــدو ن

  

 بــــازم امــــروز شــــبی از غــــم بیغــــارۀ دوســــت
 یکجهــــــان دیــــــده پــــــر آوازۀ آوارۀ دوســــــت
 همـّــت شـــاه جهـــان ســـاکن بـــروارۀ دوســـت
 ســــبب آفــــت دشــــمن بــــود و چــــارۀ دوســــت
ـــت ـــارۀ دوس ـــود و ب ـــمن ب ـــۀ دش ـــد رخن ـــا اب  ت

  

 ٭٭٭
ــين اســت ــور یق ــو چــون ن ــق ت ــن عش ــدر دل م  ان
 در طبـــــع مـــــن و همّـــــت مـــــن تـــــا بقیامـــــت
ــــقت ــــم عش ــــی و غ ــــار من ــــين ی ــــاز پس ــــو ب  ت
 گـــــوئی بـــــبر از صـــــحبت نااهـــــل بـــــر مـــــن
 آن را کـــه غـــرض صـــحبت دیـــدار تـــو باشـــد
 امیــــــد وصــــــال تــــــو مــــــرا عمــــــر بیفــــــزود
ــــده نباشــــد چــــو ســــنائ ــــرا بن ــــتم کــــه ت  یگف

  

ــو چــون نقــش نگــين اســت  ــام ت ــدۀ مــن ن ــر دی  ب
 مهــر تــو چــو جانســت و وفــای تــو چــودین اســت
 جــــان تــــو کــــه همــــراه دم بازپســــين اســــت
ــن اســت ــو ای ــه مقصــود ت ــر هم ــبرم گ  از جــان ب
ــروای تکــين اســت ــاش و چــه پ  او را چــه غــم ت
 خود وصل چـه چیـز اسـت کـه امیـد چنـين اسـت
 نـــوک مـــژه بـــر هـــم زدیعنـــی کـــه همـــين اســـت

  

 ٭٭٭
 ور در شـــــهرفکند آن بـــــت زنّـــــار پرســـــتشـــــ

 پـــــردۀ شـــــرم دریـــــده قـــــدح مـــــی در کـــــف
ـــتی خـــویش ـــتی و از هس ـــيرون زدر نیس  شـــده ب
 چون بـت اسـت آن بـت قـلاش دل رهبـان کـیش
 انــــدر آن وقــــت کــــه جاســــوس جمــــال رخ او
ــــت ــــه درو درنگریس ــــدی ک ــــدال ندی ــــیچ اب  ه
 گــــاه در خــــاک خرابــــات بجــــان بــــاز نهــــاد
ـــــیم ـــــک زن ـــــۀ طامـــــات چـــــه لبّی ـــــر در کعب  ب

  

 چــــون خرامــــان ز خرابــــات بــــرون آمدمســــت 
ــــر بدســــت ــــم کف ــــیده عل ــــر چش  شــــربت خم
 نیست حاصل شود آن را کـه بـرون شـد از هسـت
 کـــه بشمشـــير جفـــا جـــز دل عشّـــاق نخســـت
ـــت ـــيرون جس ـــوی ب ـــدار و ه ـــردۀ پن ـــس پ  از پ
ـــردن بســـت ـــل گ ـــار چه ـــه در آن ســـاعت زنّ  ک
 خــاکئی را کــه ازیــن خــاک شــود خــاک پرســت

ــــاییم همــــی جــــای ــــه نی  نشســــت کــــه ببتخان
  

 ٭٭٭
ـــت ـــان سعتریس ـــکن خوب ـــه مس ـــا ک ـــوی م  در ک
ــــت تــــنش جداســــت  پــــيری کــــه از مقــــام منی
 تــــا روز دوش مســــت و خــــراب اوفتــــاده بــــود
 گفـــتم ورا بمـــير کـــه ایـــن ســـخت منکـــر اســـت
 گفتم گـر اینحـدیث درسـت اسـت پـس چراسـت
ــــرا ــــدرو ت ــــود کان ــــل ب ــــود فع ــــت آن وج  گف
 آنکـــس کـــه دیـــو بـــود چـــو آمـــد دریـــن طریـــق

ــــ ــــود نه ــــت خ ــــرداز دس ــــر خ ــــر س ــــه ب  اد کل
 گفــــــــتم دل ســــــــنائی از کفــــــــر آگهســــــــت
ــــــت بحــــــقّ حــــــق ــــــاد حقیق  در حــــــق اتحّ

  

ـــــــات مـــــــردان پـــــــيری قلندریســـــــت   از باقی
ــــت دلــــش بریســــت  پــــيری کــــه از بقــــای بقیّ
 بــر صــورتی کــه خلــق بــرو بــر همــی گریســت
ـــا کـــه حـــال منکـــری از شـــرط منکریســـت  گفت
ـــت ـــق داوریس ـــا خل ـــی و ب ـــود معن ـــدر وج  کان

 و برتریســــتبــــا غــــير داوری ز پــــی فضــــل 
ــت ــون پریس ــه چ ــون خاص ــه کن ــتی ک ــر براس  بنگ
 هـــــر نکتـــــه از کلامـــــش دینـــــار جعفریســـــت
ــت ــخنهای سرسریس ــمار س ــه از ش ــن ن ــت ای  گف
 چــــون تونــــه ای حقیقــــت اســــلام کافریســــت

  



۶۰ 

  در مدح قاضی القضاة عبدالودود غزنوی فرماید
ـــعار نیســـت ـــم و ســـخاوت ش ـــه عل ـــع را ک  آنطب
ـــت ـــل نیس ـــذ بخ ـــت و تعوی ـــم امّ ـــم زخ  جزچش

ــقآن  ــع خل ــه درو نیســت نف ــان ک  دســت و آن زب
ـــر ـــی گهُ ـــر ب ـــر و بح ـــی مط ـــر ب ـــو اب ـــد چ  باش
ـــت آن صـــدف ـــو سفالس ـــوهری چ ـــیش ج  در پ
ـــت خـــدایرا کـــه مـــر ایـــن هـــر دو وصـــف را  منّ
ــــک ــــدالودود آن ــــزنين عب ــــاة غ ــــی القض  قاض
ـــر او را فســـاد نیســـت ـــم او کـــه م  چرخســـت عل
ـــرّ و بحـــر نیســـت یکـــی صـــنعت از ســـخا  در ب

 وا و خــــاکبــــا ســــيرتش در آتــــش وآب و هــــ
ــــو ــــز علّ ــــرده ک ــــدان پ ــــیده ب ــــو رس ــــدر ت  ایق
ـــت ـــزاج نیس ـــرا م ـــو آن ـــين ت ـــز یق  آن چیســـت ک
ـــویّ ـــود ق ـــی ش ـــرا م ـــت چ ـــو و زبان ـــن از ت  دی
ـــد ـــدع نمان ـــک مبت ـــالم ی ـــش ع ـــت بخ  در هف
ــت ــاده کیس ــل پی ــون گ ــو چ ــن ولىّ ت ــز در چم  ج
 نزدیـــک علـــم ورای تـــو مـــه نورمنـــد نیســـت
ــــير دل ــــو چــــو ت ــــا ت ــــدارد ب  آنکیســــت کــــو ن

 چمـــن جـــود تـــو کـــه او یـــک تـــن نمانـــد در
ــر نیســت ــان را گزی ــز تــو جه ــع ک ــمس طب  ای ش
ــــــدوار بــــــاز ســــــوی صــــــدرت آمــــــدم  امّی
 جـــــز شـــــاعران کوتـــــه بـــــين را دریـــــن دیـــــار
ــــــاک ــــــش و از لطــــــف آب پ ــــــور آت  آری زن
ــــد ــــن ز بخــــت ب ــــر م ــــو و ب ــــۀ ت ــــیکن زمان  ل
ـــــه کـــــه از لبـــــاس جـــــز از روی عاریـــــت  واللّ
 کــــــارم بســــــاز از کــــــرم، امــــــروز ای کــــــریم

ــــدهی   صــــلّه در دو حــــالگرچــــه دهــــی و گرن
ــــت ــــه رای تس ــــدهی، ورن ــــی ار ب ــــد کریم  باش
 دانـــی کـــه از زمانـــه جـــز احســـان و نـــام نیـــک
ــــتگاه ــــان ز دس ــــو کریم ــــان، چ ــــو بم ــــام نک  ن
 تــا دوزخ و بهشــت کــم از هفــت و هشــت نیســت
 چنــــدانت قــــدر بــــاد کــــه آن را کرانــــه نیســــت

  

ـــــت  ـــــیش عارنیس ـــــر و ززفُت ـــــالمیش فخ  از ع
ــــت ــــار نیس ــــش روزگ  جــــز ردّ چــــرخ و آب ک

ــار نیســتجــز  ــان سوســن و دســت چن  چــون زب
ـــار نیســـت ـــا جمـــال نکـــو خـــوی ی  آن را کـــه ب
 کانـــــدر میـــــان او، گهـــــری شـــــاهوار نیســـــت
ــــت ــــرار نیس ــــن ق ــــرو دی ــــزاح پیش ــــز در م  ج
ـــت ـــکار نیس ـــز ازو پیش ـــود را ج ـــم وج ـــر عل  م
ــار نیســت ــر او را کن ــه م ــود او، ک ــر اســت ج  بح
ــزار نیســت ــبعش از آن صــد ه ــان و ط ــدر بن  کان

 ف و وقـــار نیســـتقـــدر بلنـــد و صـــفوت و لطـــ
ــــت ــــار نیس ــــنع ب ــــر ص ــــتر اث ــــرده ز اس  زان پ
 و آن کیســـت کـــز یمـــين تـــو آن را یســـار نیســـت

 ای و زبـــان ذوالفقـــار نیســـتگـــر تـــو علـــی نـــه
 کــــز ذوالفقــــار حجّــــت تــــو دلفکــــار نیســــت
 جزبـر اجــل، حسـود تــو چــون جـان ســوار نیســت
 در پــیش حلــم و ســنگ تــو کــه بردبــار نیســت
ــــت ــــوگوار نیس ــــو س ــــنتّ ت ــــنان س ــــو از س  ک

ــــو طوقــــدار نیســــتچــــ ــــت ت ــــه ز من  ون فاخت
 وی ابـــر دســـت کـــز تـــو زمـــين را غبـــار نیســـت
ـــد وار نیســـت ـــه امیّ ـــرو شـــمس کیســـت ک  از اب
 بــــر بارگــــاه جــــود و کریمیــــت بــــار نیســــت
ـــت ـــار نیس ـــان و بخ ـــز نصـــیب دخ ـــت بج  رفع
ـــت ـــار نیس ـــه ع ـــا ک ـــد حقّ ـــه آی ـــه از زمان  هرچ
 بـــر فـــرق مـــن عمامـــه و بـــر پـــا ازار نیســـت

 نیســـــت هرچنـــــد کـــــار ســـــاز بجـــــز کردگـــــار
ــــار نیســــت  جــــز گــــوهر ثنــــای مــــن اینجــــا نث
ــــار نیســــت ــــده را بهــــیچ صــــفت اختی  مــــر بن
ـــا کـــه هرچـــه هســـت بجـــز مســـتعار نیســـت  حقّ
ــدار نیســت ــرو دول پای ــه عم ــين ک ــد یق  چــون ش
 تــا حــس و طبــع بــیش ز پــنج و چهــار نیســت
  چنـــدانت عمـــر بـــاد کـــه آن را شـــمار نیســـت

  

 ٭٭٭
 گـــر بمـــانم زنـــده دیگـــر بـــاغرورم کـــار نیســـت  زیـــن پســـم بـــادیو مـــردم پیکـــر و پیکـــار نیســـت



۶۱ 

ـــــنیـــــافت  م در بیقـــــراری مرکـــــزی کـــــز راه دی
ـــــارغ دلان ـــــدر عـــــالم ف ـــــا زاری ان ـــــافتم ب  ی
ــــام شــــاه عقــــل ــــا بن  در ســــرای ضــــرب او الّ
 بـــر گـــل حکمـــت شـــنودم بـــادۀ گلگـــون حکـــم
 زیر این موکب گذر کـن بـر جهـان کـز روی حکـم
 وانــــدر آن موکــــب ســــوارانند کانــــدر رزمشــــان

  

ــل و  ــار نیســتجــز نشــاط عق ــز پرگ  جــانش مرک
ــازار نیســت ــازار خــوی خواجــه را ب ــدر آن ب  کان
ــــت ــــار نیس ــــان دین ــــرۀ آزادگ ــــال چه ــــر جم  ب
 گــاه اســراف خمــاری بــر گلــی کــس خــار نیســت
 جـــز بشمشـــير نبـــوت کـــس بـــرو ســـالار نیســـت
 رســــتم و اســــفندیار و زال را مقــــدار نیســــت

  

  در مدح بهرامشاه بن مسعود فرماید
ـــق را ـــد عش ـــدبير بای ـــل را ت ـــتعق ـــدبير نیس  ت

 عشــق بــر تــدبير خنــدد زانکــه در صــحرای عقــل
ـــر تقـــدیرش چکـــار ـــار اســـت، برتزوی  عشـــق عیّ
 علم خورد و خواب در بازار عقل است و حواس
 تيرچــــرخ از عقــــل دزدان داد جــــان را لاجــــرم
ـــل را ـــيردادن طف ـــنائی ش ـــت ای س ـــار عقلس  ک
 میوه خـوردن عیـد طفلانسـت و انـدر عیـد عشـق

ــيری چشــم ــده ت ــر دی ــان ب ــر زم  دار ار عاشــقی ه
 مردعشق ارصـدهزاران دل دهـدیک دم بدوسـت
ــاز ــاخوش چــون پی ــرّ و ن ــای ت ــدر پرده ــده ان  مان
 درگــذر چــون گــرم تــازان از رخ و زلفــين دوســت
ـــک ـــار از آن ـــف ی ـــتۀ زنجـــير زل ـــانی بس ـــا نم  ت
 عاشقی باخواجگی خصمست زان در کوی عشق
 عين و شين و قاف را آنجا که درس عاشقی است

 ط عاشــقان لــیکن چــه ســودپيردانــد قــبض و بســ
 چيرگـی و خيرگـی اسـتعشق چون خصم جهـان

 عشق را ایـن حـلّ و عقـد از چیسـت مانـاذات او
ـــرف ـــر ش ـــز به ـــاه ک ـــاه آن ش ـــا بهرامش ـــاه م  ش

  

 عاشـــقان را عقـــل تـــر دامـــن گریبـــان گيرنیســـت 
ــدیر نیســت ــدبير اســت، جــز بازیچــۀ تق  هرچــه ت
 عقــل بــا حفــظ اســت کوراکــارجز تــدبير نیســت

 هم خـواب و هـم تعبـير نیسـتدر جهان عاشقی 
ــير نیســت ــان چــرخ را چــون ت ــدانی کم  هــیچ زن
 خون خوردچون شيرعشق اینجاحدیث شيرنیسـت
 بنـــدوزنجير اســـت اینجارســـم گوزانجيرنیســـت
 زانکــه غمــزۀ یــار یــک دم بــی گشــاد تــير نیســت
 حاصل اندر دستش از تقصـير جـز تشـویر نیسـت
 هرکــه او کــرم مجــرد در رهــش چــون سيرنیســت

 هر دو جانهاراشب و شبگير نیست گرچه بی این
 کانــدرین ره شــرط ایــن شــوریدگان زنجيرنیســت
 هرکجا چشـم افکنـی تيراسـت یکسـر مـير نیسـت
 جز که عين و شين و قـاف آنجـا دگـر تفسيرنیسـت
ــير نیســت ــل اســت جــای پ ــا موضــع بی ــت م  ترب
 ایــن همــه عشــق ســنائی عشــق را بــرخير نیســت
 جـــز ز صـــنع شـــاه عـــالم دار عـــالم گـــير نیســـت

ـــدگی درگـــاه او تقصـــير نیســـتچـــرخ   را در بن
  

 ٭٭٭
 ای سنائی خواجگی در عشق جانان شرط نیست
 رَبِّ ارَنی برزبـان رانـدن چـو موسـی وقـت شـوق
ــــد نمــــود ــــان مردانگــــی بای ــــی عشــــق بت  از پ
ــــنیده ــــدی بش ــــان ه ــــه در بیاب ــــون انَااللّ  ایچ

 از پــی مــردان اگــر خــواهی کــه در میــدان شــوی
ــلورهمــی دعــوی کنــی گــوئی کــه لى صــبرٌ   جمَی

 چون جمال یوسفی غایب شده اسـت ازپـیش تـو
 ورهمـــی دانـــی تراجـــز عـــرش منزلگـــاه نیســـت

  

 جان اسـير عشـق گشـته دل بکیـوان شـرط نیسـت 
 پس بدل گفتن انا الاعلی چوهامان شـرط نیسـت
 گرچوزن بی همتّی پس لاف مردان شرط نیست
 پس هراسیدن ز چوبی همچوثعبـان شـرط نیسـت

 چوکان شرط نیستصف کشیدن گرداوبی گوی و
 پس فغان و زاری انـدربیت احـزان شـرط نیسـت
 پس نشسـتن ایمـن انـدر شـهرکنعان شـرط نیسـت
 پــس مهــار اشــتر کشــیدن در بیابــان شــرط نیســت

  



۶۲ 

 ٭٭٭
 هرکــــــــه در راه عشــــــــق صــــــــادق نیســــــــت
ـــــــت ـــــــاموش اس ـــــــق خ ـــــــه در راه عش  آنک
ـــــــر ـــــــرت اســـــــت و نظ ـــــــرد فک ـــــــۀ م  نکت
 آه ســـــــــــرد و سرشـــــــــــک و گونـــــــــــۀ زرد

 ق بــــــودهرکــــــه مســــــت از شــــــراب عشــــــ
ــــــــــد مــــــــــدار ــــــــــه از عاشــــــــــقان امی  توب
ــــــرد ــــــن م ــــــده در ت ــــــت زن ــــــق اس  دل بعش
 ور ســـــــنائی نـــــــه عاشـــــــق اســـــــت بگـــــــو

  

ـــــــافق نیســـــــت  ـــــــی و جـــــــز من  جـــــــز مرائ
 نکتــــــه گویســــــت اگرچــــــه نــــــاطق نیســــــت
ــــــت ــــــایق نیس ــــــز دق ــــــه ج ــــــدر آن نکت  وان
 هـــــر ســـــه در عشـــــق بـــــی حقـــــایق نیســـــت
ــــــت  احتســــــابش مکــــــن کــــــه فاســــــق نیس
 عشـــــــق و توبـــــــه بهـــــــم موافـــــــق نیســـــــت

ــــــد دلى ــــــرده باش ــــــت م ــــــه عاشــــــق نیس  ک
 ســــــــخنش باطلســــــــت و لایــــــــق نیســــــــت

  

 ٭٭٭
 ســاقیا مــی ده کــه جزمــی عشــق را پــدرام نیســت
ـــۀ عشـــقم شـــراب خـــام خـــواهی زان کجـــا  پخت
 بافلـــــک آســـــایش و آرام چـــــون باشـــــد تـــــرا
ــــان ــــی نامحرم ــــت از پ ــــق در ظاهرحرامس  عش
ـــا ـــام م ـــز در ایّ ـــدزان نی ـــی ش ـــی نه ـــوردن م  خ
 تــــــا نیفتــــــد برامیــــــد عشــــــق در دام هــــــوی

 ایوعــام نــی نزدیــک هــر فرزانــههســت خــاص 
ـــی ـــه ن  جـــاهلان رادر چراگـــه دام هســـت و دان

  

ــــام نیســــت   ویــــن دلــــم را طاقــــت اندیشــــۀ ایّ
 ســـازگار پختـــه جانـــا جـــز شـــراب خـــام نیســـت
ــایش و آرام نیســت ــک را در نهــاد آس ــون فل  چ

ــه ــر بیگان ــه ه ــتزانک ــام نیس ــن ن ــتۀ ای  ای شایس
ــت ــام نیس ــزای ج ــتی س ــر دس ــام ه ــدرین ایّ  کان

 ســت انــدر وی مجــال عــام نیســتکــاین ره خاص
 دانــۀ دام هــوی جــز جــام جــان انجــام نیســت
ــه هســت و دام نیســت ــاز در ره دان  عاشــقان را ب

  

  در تجرید و توحید فرماید
 کفــر و ایمــان دو طریقیســت کــه آن پنهــان نیســت
 کفرنزدیــک خــرد نیســت چــو ایمــان کــه بوصــف
ـــــپهر ـــــان س ـــــت زارک ـــــته اس ـــــان جس  گهرایم

 خت خطاســتکــه صــفت کــردن ایمــان بگهــر ســ
ـــیا ـــور و ض ـــی صـــفت ن ـــان دان ـــر زارک ـــو اگ  ت
ــروغ ــد از دســت ف ــی ده ــو فروغ ــور اصــلی ج  ن
 کارنـــه بطـــن حـــدث دارد و دارد حـــق محـــض
 رایگـــان ایـــن خـــبرای دوســـت بهـــرکس ندهنـــد
ـــــرا ـــــن بحرمـــــزن زانکـــــه ت  ای پســـــرپای دری
 کــاین طریقســت کــه دروی چــو شــوی توشــه تــرا
ــا تــن تــو  ایــن عروسیســت کــه از حســن رخــش ب

ــن بــا  د هــوی در تــن هــر کــس کــه شــوددرد ای
ــــرا ــــادم کــــه م  جســــم و جــــانرا بعرضــــگاه نه
 گر حجاب رهـت از جسـم وز جـان خواهـد بـود
 جسم و جان بابت ایـن لعبـت سـیمين تـن نیسـت

ــان نیســت  ــرد آس ــک خ ــر دو بنزدی ــن ه ــرق ای  ف
 اهـــــرمن را صـــــفت برتـــــری یـــــزدان نیســـــت
ــل جــز دل پاکــان کــان نیســت  در دو کــونش بمث

 ت او یکســـان نیســـتزانکـــه زارکـــان صـــفا قـــوّ
ــر ایمــان نیســت ــن دو صــفت جــز اث ــزد مــن ای  ن
 فــرع را اصــل چــو پیــدا شــد هــیچ امکــان نیســت
ــوان نیســت ــل ای ــن چــون طل  رســم اطــلال و دم
ــين ارزان نیســت ــد کسادســت چن ــر چن  مشــک گ
ـــــزم بـــــی پایـــــان نیســـــت  معـــــبرو پایگـــــه قل
 جـــز فنـــا بـــودن اگـــر بـــوذری و ســـلمان نیســـت

 نیسـتگر حسینی همـه جـز خنجـر و جـز پیکـان 
 هســت دردی کــه بجــز ســوختنش درمــان نیســت
ــز غــرض جانــان نیســت ــن ج  مایــۀ عــرض دری
 روکــه جانــان تــرا میــل بجســم و جــان نیســت
 تحفــۀ بــی خطــر انــدر خــور ایــن ســلطان نیســت



۶۳ 

 فـــرد شـــو زیـــن همـــه تـــا مـــرد عرضـــگاه شـــوی
 چنــــدگوئی کــــه مــــرا حجّــــت و برهــــان بایــــد
ــــه ــــانی ورن ــــده بم ــــاز ن ــــو ت ــــق ش ــــتۀ ح  کش

ــ  دین دســتاز چــه بایــدت بــدعوی زدن ایــن چن
ـــیم ـــی کل ـــده موس ـــی بیه ـــه نه ـــود را چ ـــام خ  ن
ـــل ـــراهیم خلی ـــو ب ـــو روی همچ ـــش چ ـــادر آت  ت
 غلطــی جــان پــدر ایــن شــکر ازعســکر نیســت
 ای بســا یوســف رویــان کــه دریــن مصــر بدُنــد
ـــدند ـــن آب ش ـــه دری ـــان ک ـــونس نام ـــا ی  ای بس
 مـــرد بایـــد کـــه چـــو بوالقاســـم باشـــد بعمـــل
ـــود ـــل ش ـــو فع ـــرد نک ـــو م ـــم نک ـــوئی از اس  گ

ـــام ب ـــا ن ـــن وف ـــام ـــز بجف ـــش ج ـــم ک ـــی دان  س
 آهســــت آری ســــندان بهمــــه جــــای ولیــــک
ـــد ـــش خوانن ـــه ز گرمیســـت کـــه آت ـــش ن ـــام آت  ن
 هفـــت و چارنـــد اگـــر رســـم بـــود وقـــت شـــمار
ـــاش ـــرو خـــاکی ب ـــه ب ـــزی ورن ـــاک ب ـــا پ ـــا بی  ی
 راه ایـــــن ســـــروجوان دورودرازســـــت ای پـــــير
ـــاران  جـــان فشـــان در ســـر ایـــن کـــوی کـــه از عیّ
ـــذتّ عشـــق ـــا ل ـــو ب ـــدل ســـاز ت ـــذتّ نفـــس ب  ل

ـــویراز ا ـــس و ه ـــر از نف ـــابی اگ ـــرده نی ـــن پ  ی
 تـــا همـــه هـــو نشـــوی هـــوی تـــو الـّــا نشـــود
ـــر قـــرآن کـــن ـــد کـــن و ب ـــر شـــرع محمّ ـــه ب  تکی
ــوانی گفــت ــه چــو کی ــن شــعر ســنائی ک  گفــت ای

  

ـــدرین کـــوی بجـــز رهگـــذر مـــردان نیســـت  کان
 هرچه حقّ باشد بـی حجـّت و بـی برهـان نیسـت
ــدان نیســت ــو جــز می ــدگیت جــای ت ــين بن ــا چن  ب

ــی یکدســتان نیســت کــه بدســت ــو ز صــد معن  ت
ــــۀ هامــــان نیســــت ــــو بجــــز بافت ــــیم ت  کــــه گل
ـــت ـــوان نیس ـــم عن ـــزدان رق ـــت ی ـــرا آی  چـــون ت
 غلطـــی جـــان پـــدر ایـــن گهـــر از عمـــان نیســـت
 کــه چــو یعقــوب پدرشــان مگــر از کنعــان نیســت
 که جگرشان همـه جـز سـوخته و عطشـان نیسـت
 ورنـــه عـــالم تهـــی از کـــردۀ یوســـفیان نیســـت

ــم و ــن اس ــد ت ــد باش ــو ب ــی چ ــتن ــاوان نیس  را ت
ــل و دل شــادان نیســت ــده و جــان مای ــع نازن  طب
ــــت ــــوهان نیس ــــبر س ــــرازو ب ــــاه ت ــــتن گ  خویش
ــت ــوزان نیس ــا س ــام آب کج ــت بن  آب از آن نیس
 وقــت افعــال چــرا فعلــش هــم چنــدان نیســت
ــدر ســخنی آســان نیســت ــی همــی ان  کــه دو معن
ــب سرمســتان نیســت ــن خواجــه ســزای ل  مــی ای

 نیسـتشب نباشـد کـه در آن موسـم جـان افشـان 
 بگسل از طبع و هوی گر غرضـت هجـران نیسـت
ــــت ــــان نیس ــــم طغی ــــو عل ــــتی ت ــــف نیس  در ک
 چون شوی هـو تـوترا آن هـوس و نقصـان نیسـت
 زان کجـــا عـــروۀ وثقـــای تـــو جـــز قـــرآن نیســـت
ـــت ـــردان نیس ـــز از فلـــک گ ـــنی عـــالم ج  روش

  

 ٭٭٭
ــــــــــت ــــــــــنائی نیس ــــــــــه روش  در دل آن را ک
ـــــــــیچ ســـــــــبیل ـــــــــات خـــــــــود به  در خراب

ــــــــاده  ــــــــام ب ــــــــز و ج ــــــــرا خی ــــــــارپس  بی
 جرعـــــــــۀ مـــــــــی بجـــــــــان ودل بخـــــــــرم
 ای خوشـــــــــــــا مســـــــــــــتیا و بیخودیـــــــــــــا
ـــــم قیـــــل و قـــــال مگـــــوی  مـــــی خـــــور و عل
ــــــرا ــــــد و چــــــون و چ ــــــه چن ــــــدگوئی ک  چن
 در مقـــــــــام وجـــــــــود و منـــــــــزل کشـــــــــف
ـــــــين ـــــــر آی و بب ـــــــو یکـــــــی گـــــــرد دل ب  ت
ــــدای ــــی بخ ــــی رس ــــویش ک ــــود از خ ــــو خ  ت

ــــــــــــنائی   ــــــــــــاتش آش ــــــــــــتدر خراب  نیس
ــــــــــی نیســــــــــت ــــــــــردم مرُائ  موضــــــــــع م
ـــــــت ـــــــائی نیس ـــــــرگ پارس ـــــــرا ب ـــــــه م  ک
 پـــــیش کـــــس مـــــی بـــــدین روائـــــی نیســـــت
ــــــت ــــــائی نیس ــــــر دو پادش ــــــن ه ــــــه از ای  ب
ــــــی نیســــــت ــــــو کــــــاین ســــــخن ملائ  وای ت
ـــــــت ـــــــائی نیس ـــــــرا ره ـــــــانی ت ـــــــن مع  زی
 چـــــــونی و چنـــــــدی و چرائـــــــی نیســـــــت
ـــــــــت ـــــــــائی نیس ـــــــــم دوت ـــــــــو غ  در دل ت
ـــــرا خـــــود زخـــــود جـــــدائی نیســـــت  کـــــه ت



۶۴ 

ــــوی ــــو ش ــــه جــــز ت  چــــون بجــــائی رســــی ک
ـــــــــل ـــــــــنائی ای غاف ـــــــــوانم س ـــــــــو مخ  ت

  

 نیســــــت بعــــــد از آن حــــــال جــــــز خــــــدائی
 کــــــــاین ســــــــخنها بخودنمــــــــائی نیســــــــت

  

 ٭٭٭
 ایمــاه صــیام ار چــه مــرا خــود خطــری نیســت
 از درد تـــــــو ای رفتـــــــه بناگـــــــه زبـــــــر مـــــــا
 آن کیســـت کـــه از بهـــر تـــو یـــک قطـــره نباریـــد
ــــو ــــت ســــحر ت ــــر آن کــــز غــــم وق  ای وای ب
ــــک ــــه را زان ــــی هم ــــی و نبین ــــو آئ ــــیار ت  بس
ـــــش ـــــعلۀ آت ـــــد از ش ـــــی ترس ـــــه هم  آن دل ک

 پیشمی داشت از اینبس کس که چو مارورزه ه
ــــاد ایــــن مــــه بــــا برکــــت و بــــاخير  ای داده بب
 بسیارکســــا کوبرعیــــدی چوتــــو مــــی خواســــت
ـــار ـــرو ب ـــه ف ـــن بقع ـــروز دری  اشـــکی دو ســـه ام

  

ــان دگــری نیســت  ــو مهم ــرا همچــو ت ــه م ــا ک  حقّ
ــه پرخــون جگــری نیســت ــۀ نیســت ک  یــک زاوی
 کــان قطــره کنــون در صــدف دیــن گهــری نیســت

 نیســـتاو را بجـــز از وقـــت صـــبوحی ســـحری 
ـــرا خـــود خـــبری نیســـت ـــو ت  مـــا برگـــذریم از ت
ـــت ـــپری نیس ـــراو را س ـــز روزه م ـــه بج ـــه ک  واللّ
ـــت ـــری نیس ـــر او را مق ـــاک م ـــز خ ـــروز بج  ام
 ماناکــــت ازیــــن آتــــش در دل شــــرری نیســــت
 امـــروز جـــز از حســـرت از آنـــش ثمـــری نیســـت
ــری نیســت ــه مط ــن ب ــو زی ــر ت ــن عم ــدر چم  کان

  

م مدح یوسف بن احمد و مسعود شاه کند این قصیده ه
  است )بلخ(زادۀ آن دیار 
 ای بنـــده ره شـــوق ملـــک بـــی خطـــری نیســـت
ـــــز ـــــه هرگ ـــــق ک ـــــلا درروش عش ـــــت ب  تيریس
ـــوی ـــره پ ـــاه ب ـــس آنگ ـــاز پ ـــذیی س  از خـــود غ
ـــــراک ـــــردار ازی ـــــود، ب ـــــان خ ـــــود را ز می  خ
 تـــن را چـــه قبـــولى نهـــی آنجـــا کـــه ز عـــزّت
ــــغ ــــی تی ــــن راه بســــی عاشــــق، ب  کشــــتند دری
ـــت ـــان غوطـــه خـــور از روی حقیق  در بحـــر غم

ـــــار  ـــــی راب ـــــه کس ـــــخ زانک ـــــد مچ  از خداون
ــــن کــــوی ــــر دری ــــر دوش فکــــن غاشــــیۀ مه  ب
 از ابـــــر پشـــــیمانی، اشــــــکی دو فـــــرو بــــــار
ــــود آن را ــــی ب ــــه خوش ــــق چ ــــنی عش  در روش
ـــوۀ رحمـــت خـــورد آن کـــس کـــه ز اوّل  کـــی می
ــــــد شــــــمرده  ای در ره عصــــــیان قــــــدمی چن
 از کـــــردۀ خـــــود یـــــاد کـــــن و بگـــــری ازیـــــرا
ـــام ـــه مکـــن زانکـــه باله ـــر طاعـــت خـــود تکی  ب

 م بـــدو نیـــک همـــی از تـــو بمانـــدچـــون نـــا
 نیکـــی و ســـخاوت کـــن و مشـــمر کـــه چـــو ایـــزد
ـــــس ـــــر آنک ـــــه ب ـــــرد بخاص ـــــا گ ـــــرد علم  گ
ـــک را ـــه فل ـــد ک ـــف احم ـــين یوس ـــید زم  خورش

ــه زیــن   ســفری نیســت از جــان قــدمی ســاز کــه ب
ـــت ـــپری نیس ـــر او را س ـــش م ـــدۀ دروی ـــز دی  ج
 زیــرا کــه تــرا بــه ز تــوئی عشــوه خــری نیســت
 کــس بــر تــو دریــن ره ز تــوئی تــو، بــتری نیســت
ـــت ـــری نیس ـــا خط ـــدّس را آنج ـــان مق  صـــد ج
 کـــز خـــون یکـــی عاشـــق، حـــالى اثـــری نیســـت
ــری نیســت ــم گُه ــه از غ ــق ب ــدر صــدف عش  کان
ـــــردۀ اســـــرار خـــــدائی گـــــذری نیســـــت  در پ

 ن تـــو ز بـــدعت کمـــری نیســـتچـــون گـــرد میـــا
ــه زیــن مطــری نیســت  کانــدر چمــن عشــق توب
ـــن صـــنع خـــدایش نظـــری نیســـت ـــدر چم  کان
 در بــــاغ امیــــدش ز عنایــــت شــــجری نیســــت
 بــــاز آی کــــزین درگــــه بــــه مســــتقری نیســــت
ــو کــس نوحــه گــری نیســت ــو بت ــه از ت ــر عمــر ب  ب
ـــــت ـــــی را خـــــبری نیس ـــــار کس ـــــت ک  از عاقب
ـــت ـــنری نیس ـــارا ه ـــامی م ـــو ن ـــه ز نک ـــس ب  پ

ــــاداش ده  ــــتپ ــــمری نیس  و مفضــــل و نیکوش
ــــو مشــــتهری نیســــت  کــــامروز بهــــر شــــهر چن
 چــــون او بگــــه علــــم و محامــــددگری نیســــت



۶۵ 

 آن ابـــــر گهرپـــــاش کـــــه در علـــــم چنـــــوهیچ
 آنشـــــاخ عطـــــابخش کـــــه در بـــــاغ شـــــریعت
 بـــی خـــدمت او در تـــن یکجـــان عملـــی نیســـت
 نـــــام عمـــــر از عـــــدل بلنـــــد اســـــت وگرنـــــی

ــمشاز روزه و از گ ــام و دو چش ــک ک ــو ی ــه چ  ری
 آری چــــه عجــــب زانکــــه چــــو جــــدوّ پــــدر او
ـــیکن ـــه ل ـــت از هم ـــتر اس ـــردش بیش ـــم و خ  عل
 ایقــــــدر تــــــو گشــــــته ســــــفری در ره دانــــــش
ـــــــه ـــــــا غـــــــرق شـــــــد از زورق کین  در آب فن
ــک ــکر، زان ــودر آب ش ــو چ ــود ت ــداخت حس  بگ
 چشــــم بــــد مــــا بــــاد ز تــــو دور کــــه از لطــــف
ــــاری ــــو، ب ــــاه ت ــــن ج ــــه دری ــــه، ک ــــة اللّ  المنّ

ـــا در عـــين ـــم آنج ـــم اینجـــا و ه ـــو ه ـــتی ت  بهش
ــــل ــــرِ عق ــــخالیک بَ ــــم و س ــــرد و عل  داری خ
ـــت ـــام اس ـــی ام ـــر کرس ـــد بس ـــه برآم ـــر ک ـــه ه  ن
ــــم ــــد آنکــــه نــــدارد خــــبر از عل  کرســــی چکن
 خورشــید جهــان کــی شــود از علــم، کســی کــو
 علــــم و خــــرد و اصــــل همــــی بایــــد ورنــــه
ــــیکن ــــوئی ول ــــی گ ــــم هم ــــی وعل ــــوی ده  فت
 هــــرکس نبــــود چــــون تــــو گــــه علــــم ازیــــراک

 ور بـــی انصـــافان بگذشـــت دریـــن شـــهرخـــود د
 شــاهی و چــه شــاهی کــه گــه عــدل و گــه علــم
 آن شــــاه مظفــــر کــــه بــــر او از ســــر کوشــــش
ــون او ــه چ ــر ک ــوان عم ــت ج ــوان بخ ــعود ج  مس
ــــــت ــــــد بحقیق ــــــزنين نشناس ــــــه غ ــــــدر ش  ق
 بــــادا ســــر او ســــبز و دلــــش شــــاد کــــه امــــروز
 ای خواجــه چنــين دان ز ســر عقــل و فصــاحت

 نـد آنـککی دیده و رخ چـون زر و چـون سـیم ک
 در شـــاخ ثنـــای تـــو چـــو زد چنـــگ ســـخا کـــن
 تــــا دور فلــــک، بــــی ز نــــواز و المــــی نیســــت
ـــر ـــود از عم ـــن ب ـــه ممک ـــاد ک ـــا ب ـــدانت بق  چن
 بــــادات فزونــــی چــــو مــــه نــــو کــــه جهــــان را
ــــــی ــــــاد مقیم ــــــرا ب ــــــار، ت ــــــه جب ــــــر درگ  ب
 ای بـــار خـــدائی کـــه مـــر ایـــن ســـوختگان را
ــــــذر ســــــنائی ــــــذیر بفضــــــل و بکــــــرم ع  بپ

ـــری نیســـت ـــش پس ـــه از آن ـــر را ب ـــر چـــار گه  م
 بــــا نفــــع تــــرازوی بگــــه جــــود بــــری نیســــت
ــن فکــری نیســت ــدحت او در دل یــک ت ــی م  ب
ــری نیســت ــا عم ــدانم کــه در آنج ــوی ن ــک ک  ی
 در بادیــــۀ تقـــــوی خشــــکی و تـــــری نیســـــت

 هـــان اکنـــون جـــدّ و پـــدری نیســـتکـــس را بج
 اش بیشـــرمی و در ســـر بطـــری نیســـتدر دیـــده

ــت حضــری نیســت ــز از حضــرت جلّ ــو را بج  ک
ـــت ـــرت شـــرری نیس ـــش مه ـــدل کـــه در زات  آن
 در کـــام ســـخن بـــه ززبانـــت شـــکری نیســـت
ــری نیســت ــب و ف ــه دروزی ــداری ک ــز ن  یــک چی
ـــان را و کســـی را ضـــرری نیســـت  نفعســـت جه
ـــری نیســـت ـــو از حســـد کـــس، مق ـــدر دل ت  کان
ــه هــنری نیســت ــی حســدی ب ــن ب  در طبعــت ازی
 نـــه هـــر کـــه کنـــد بـــانگی آنجـــا حشـــری نیســـت
ــت ــو را بصــری نیس ــرا ک ــود آن ــه س ــید چ  خورش
 در شــب چومــه او را گــه خوانــدن ســهری نیســت
ـــۀ شـــوخی را حـــدی و مـــری نیســـت  خـــود مای
 بــا کــس ده و پنجیــت نــه و شــور و شــری نیســت
 صــد بحــر بنزدیــک خــرد چــون شــمری نیســت

ـــرا بجهـــان چـــون  شـــه مـــا دادگـــری نیســـت زی
ــــت ــــری نیس ــــا بث ــــی ت ــــا ملک  چــــون او ز ثریّ
ـــت ـــری نیس ـــت ظف ـــش او را ز طبیع ـــز بخش  ج
ــه فلــک و هفــت زمــين شــاه و ســری نیســت  برن
 آن را کــــه ز احــــوال خراســــان خــــبری نیســــت
ـــاجوری نیســـت ـــه ازو ت  مـــر ملـــک جهـــان را ب
ـــنّ چوســـنائی دگـــری نیســـت  کـــامرور دریـــن ف
 لفظش چـوگهر هسـت گـرش سـیم و زری نیسـت

ـــه ز ســـخاوت ثمـــری نیســـتکـــ ـــا ب  ز شـــاخ ثن
ـــدری نیســـت ـــی ز قضـــا و ق ـــان ب ـــا کـــار جه  ت
ـــت ـــذری نیس ـــی را ح ـــا هـــیچ کس ـــرا ز قض  زی
ـــری نیســـت ـــت قم ـــه ز جمال ـــا ب ـــر چـــرخ بق  ب
 زیـــرا بـــه از آن در دو جهـــان هـــیچ دری نیســـت
 جــز یــاد تــو دیــن پــرور و انــدوه بــری نیســت
 زیـــرا کـــه بعصـــیان چـــو ســـنائی نفـــری نیســـت



۶۶ 

  

 ٭٭٭
 ه آبـــش لـــذتّ از کـــوثر گرفـــتمرحبـــا بحـــری کـــ

ـــاق جســـت ـــد کـــه در آف ـــاق آن دو جـــوهر ب  اتف
 جان و علم و عقل سرگردان در این فکرت مـدام
 چـــتر همـّــت تـــا بـــر عشـــق مطّهـــر بـــاز کـــرد
ــیچکس خــاری ندیــد ــت ه  در همــه بســتان همّ
 آب و آتش را نبَدُ وصلت چو آن صـحبت نیافـت
ــام ــای خ ــود را زان کرامته ــد خ ــولى دی ــون قب  چ

ــبردهرکــه صــاحب صــ ــور او روزی ب ــود از ن  در ب
 مجرمــا ترســا کــه از فرمــان عیســی ســر بتافــت
 چــون تجلّــی کــرد بــر ســیمای جــان ســینای عشــق
 هرکــه در آبــاد جــائی جســت بــی جایســت و جــاه
 چون سنائی دیـد صـد جـا دفـتر و یـک دل ندیـد

  

 حبــذا کــانی کــه جــودش عــالمی در زر گرفــت 
 اصــل وقتــی خضــر بــرد و فــرع اســکندر گرفــت

 وهر بـود کـزوی عـالمی گـوهر گرفـتکان چـو جـ
 هـر کـرا سـر دیـد بـی سـر کـرد و کـار از سـر گرفــت
 عکـــس رخ بنمـــود بســـتانها گـــل احمـــر گرفـــت
 پــــارۀ زان آب بــــر آتــــش زد آتــــش در گرفــــت
 قبلـــه ویـــران کـــرد تـــا عـــالم همـــه کـــافر گرفـــت
 صـــورت دیگـــر نمـــود و ســـيرت دیگـــر گرفـــت
ــدان خــرّم کــه روزی ســمّ خــر در زر گرفــت  دل ب

ـــــنگين ـــــت س ـــــتآن ب ـــــنگ در آذر گرف   آزرس
 هرکـــه در ویرانـــه رنجـــی بـــرد گنجـــی برگرفـــت
 رغـــــم کاغـــــذ از دل آزادگـــــان دفـــــتر گرفـــــت

  

  این توحید در آن دیار گفته آمده است
 ای همه جانها ز تـو پاینـده جـان چـون خوانمـت
 ای هم ازامر توعقل و جان بس اندرشوق و ذوق
 هرچه در زیر زمـان آیـد همـه اسـم اسـت و جسـم

 چــــون زمــــين مرکــــب دربــــان تســــتآســــمانها 
 آنکـــه نـــام او مکـــان آمـــد نـــدارد خـــود مکـــان
 بانشـــان از روی فعلـــی بـــی نشـــان از روی ذات
 آنچه در صدر اسـت در لؤلـؤش کـس مـی ننگـرد
 چون توئی سود حقیقی دیگـران سـودای محـض
 علــم تــو خــود بــام عقــل و کعبــۀ نفسســت و طبــع
 ایــن و آن باشــد اشــارت ســوی اجســام کثیــف

 لب گوید حـروفآنچهحدوث استآنچه دل داند
 آمـدپس از تخییـل خـویش» کن فکان«از ورای 

 بــی زبــان چــون تيرخــواهی تــا تــرا خواننــد بــس
  

 چون جهان ناپایـدار آمـد جهـان چـون خوانمـت 
 در مناجات از زبان عقل و جان چـون خوانمـت
 من ز من بی هیچ عذری درزمان چـون خوانمـت
 تبا چنين اجـلال و رتبـت آسـمان چـون خوانمـ

 پس تو دارندۀ مکـانی در مکـان چـون خوانمـت
 من چودرحسّ و خیالم بی نشان چـون خوانمـت
 من برون چون لولیـان بـر آسـتان چـون خوانمـت
 پس چومشتی خس برای سوزیان چون خوانمـت
 من چو حج کـولان بزیـر نـاودان چـون خوانمـت
 تــو لطیفــی در عبــارت ایــن و آن چــون خوانمــت

 چـون خوانمـتمن ز دل چون دانمـت یااززبـان 
 چون خوانمت» کن فکن«درمناجات ازفضولى 

 من سـنائی بازبـانی چـون سـنان چـون خوانمـت
  

 ٭٭٭
 ای شــــــــده پــــــــير و عــــــــاجز و فرتــــــــوت
 داده عمـــــــــر عزیـــــــــز خـــــــــویش ببـــــــــاد
 مـــــــــــترددّ میـــــــــــان جـــــــــــبر و قـــــــــــدر
ـــــــــدان ـــــــــت ب ـــــــــان نخس ـــــــــوت جه  ملک

ــــــــم  ــــــــذر از حک ــــــــی«مگ ــــــــة الکرس  »آی
ــــــــــــــــــــارون را ــــــــــــــــــــی و آل ه  آل موس

 مانــــــــده در کــــــــار خویشــــــــتن مبهــــــــوت 
ـــــوت ـــــویش بق ـــــیش خ ـــــده راضـــــی ز ع  ش
ـــــــــبروت ـــــــــزتّ ج ـــــــــين ع ـــــــــل از ع  غاف
 پــــــــس خــــــــبر ده ز مالــــــــک ملکــــــــوت
 ســــــنگ بفکــــــن چــــــو یــــــافتی یــــــاقوت
ـــــــوت ـــــــدا ناس ـــــــوت دان ج ـــــــون زلاه  چ



۶۷ 

 نشـــــــنیدی کـــــــه چـــــــون نهـــــــان گـــــــردد
ـــــن حکمـــــت  جـــــز ســـــنائی کـــــه دانـــــد ای

  

 ســـــــرّ حـــــــقّ بـــــــا ســـــــکینه در تـــــــابوت
ــــــين حکمــــــت ســــــخن مســــــکوت ــــــا چن  ب

  

 ٭٭٭
ـــــــــاج ـــــــــذهب و منه ـــــــــک م ـــــــــدل نی  ای

 فلکهـــــــــا بکشـــــــــف مـــــــــاه تـــــــــرا بـــــــــر
ـــــــــت حـــــــــقّ ـــــــــبطلم گشـــــــــت از حقیق  م
ـــــــــاش ـــــــــاد مب ـــــــــت ش ـــــــــت وق  متواریس
 بـــــــــــر گـــــــــــذرگاه بـــــــــــاز روز شـــــــــــکار
ـــــــــک ـــــــــورّ اســـــــــت ولی  روز روشـــــــــن من
 یــــــــــــــاد کــــــــــــــن ای ســــــــــــــنائی از اوّل
 آخـــــــــــر تســـــــــــت جیفـــــــــــۀ مطـــــــــــروح
ـــــــــری ز صـــــــــفات ـــــــــوائی مطّه  گـــــــــر ه

  

ــــــــــاج  ــــــــــر دلى محت ــــــــــرار ه ــــــــــو اس  بت
 از حقیقـــــــــــــت منـــــــــــــازل وابـــــــــــــراج
ــــــــــــــراج ــــــــــــــایش مع ــــــــــــــور نم  در ظه

ـــــــبض ـــــــن از ق ـــــــتدراج ایم ـــــــر و اس  و مک
ـــــــــود درّاج ـــــــــی ب ـــــــــبض ک ـــــــــن از ق  آم
 در پــــــــی اوســــــــت ظلمــــــــت شــــــــب داج
 گرچـــــــه بـــــــر بـــــــد تـــــــرا نهـــــــاد مـــــــزاج
 اول تســــــــــــــت نطفــــــــــــــۀ امشــــــــــــــاج
 ور خرابــــــــــــی مســــــــــــلمّی ز خــــــــــــراج

  

تشبیب بمدح اميراجل دولتشاه غزنوی و مدح بهرامشاه 
  فرماید

ـــــــاد ـــــــاه ب ـــــــدۀ آن رخ چـــــــون م ـــــــر بن  مه
ــــــاد ــــــبز ب ــــــط او س ــــــون خ ــــــرق او همچ  ف

 یت دارد خـــــــــــبرروی آن کـــــــــــز خاصـــــــــــ
 مـــــــدتّ حســـــــن و بقـــــــای مـــــــاه مــــــــن
 از بــــــــــرای پــــــــــاس بــــــــــاس غــــــــــيرتش
ــــف و رخ ــــت آن زل ــــت و دوزخس ــــون بهش  چ
ــــــــو ــــــــد بج ــــــــز وی نیندیش ــــــــک آن ک  اش
ــــه اســــت ــــان آن م ــــان چــــون شــــاه خوب  آنچن
ـــــــاه او ـــــــر درگ ـــــــر خـــــــدمت چـــــــرخ ب  به
ـــــرش ـــــو ع ـــــنش چ گی ـــــت آ ـــــریم حرم  در ح
 پـــــــــیش نـــــــــوک تـــــــــير درزی حـــــــــرفتش
 ریـــــــزه هـــــــای زرّ و ســـــــیم قلـــــــب چـــــــرخ

 ان علـــــــــوی آرزوچـــــــــون کننـــــــــد ســـــــــلط
 آفتابســــــــــت او ولــــــــــیکن گــــــــــاه نــــــــــور
ــــــان ــــــدر جه ــــــهی کان ــــــرام آن ش ــــــاه به  ش
 عــــــــرش و فــــــــرش دشــــــــمنان جــــــــاه او
 پـــــــیش گـــــــرز گـــــــاو ســـــــارش روز صـــــــید
 بـــی شـــه اســـب و پیـــل و فـــرزین هـــیچ نیســـت
 ســـــوی جـــــانش ســـــهم غیـــــب تیـــــز تـــــاز
ــــه لاســــت ــــر هرچــــه جــــز اللّ  پــــس چــــو زوب

 جـــــــان فـــــــدای آن لـــــــب دلخـــــــواه بـــــــاد 
ــــــاد ــــــاه ب ــــــر او برن ــــــون عم ــــــت او چ  بخ
ــــــاد ــــــاه ب ــــــد ک ــــــاده ش ببن ــــــون دو بیج  چ
 بــــا مــــدد چــــون عمــــر ســــال و مــــاه بــــاد
 ســـــــــاکن حـــــــــبس خموشـــــــــی آه بـــــــــاد
 ســـــــاحت پـــــــاداش و بـــــــاد افـــــــراه بـــــــاد
ـــــــــــاد ـــــــــــانش راه ب ـــــــــــو راه کهکش  همچ
ــــــــــاد ــــــــــاه ب ــــــــــاه دولتش ــــــــــاه دولتش  ش
 مــــــه کمــــــر بربســــــته چــــــون خرگــــــاه بــــــاد
ـــــــــاد ـــــــــور و قیصـــــــــر داه ب  دخـــــــــتر فغف

 ه بـــــــادحصــــــن دشــــــمن خیمــــــۀ جــــــولا
 در ســــــرا ضــــــرب کفــــــش درگــــــاه بــــــاد
 آفتــــــابش تــــــاج و چــــــرخش گــــــاه بــــــاد
ـــــــــــاد ـــــــــــه ب ـــــــــــایۀ اللّ ـــــــــــایبانش س  س
ــــــاد ــــــد شــــــاه ب ــــــان را شــــــاه بای ــــــا جه  ت
ـــــاد ـــــاد و چـــــاه ب ـــــژن ســـــنگ ب  همچـــــو بی
ـــــــاد ـــــــاه ب ـــــــتر از روب ـــــــردون کم ـــــــير گ  ش
 شـــــــاه مـــــــا را بـــــــه بقـــــــای شـــــــاه بـــــــاد
 چـــــــون خـــــــرد منهـــــــیّ و کارآگـــــــاه بـــــــاد
ـــــــاد ـــــــه ب ـــــــا اللّ ـــــــظ الّ  ســـــــایگاهش حف



۶۸ 

ـــــــــدگیش ـــــــــا و بن  جـــــــــز ســـــــــنائی در وف
  

 دوتــــــا یکتـــــــاه بـــــــادتــــــا ابـــــــد چـــــــرخ 
  

  در تعلیم طی طریق معرفت بقدم مجاهدت فرماید
 همچـــو مردانـــت قـــدم در راه دیـــن بایـــد نهـــاد

ــــه«چــــون ز راه گلــــبن   آمــــدی» توبــــوا اِلى اللّ
ـــال نفســـت شداســـيرحرص و آز  چـــون خـــرد جّ

ــه ــوطتوب  ات روح الامــين دان نفــس شارســتان ل
 هفت شارستان لوط است نفـس تـو وقـت سـخن

ــــــد داد ا  ول بوســــــتان را روز و شــــــبآب بای
 نفس فرعونست و دین موسی و توبه چـون عصـا
ـــل لعـــين را بشـــکند ـــه مـــر خی  گـــر عصـــای توب
 گر تـو خـواهی نفـس خـود را مسـتمند خـودکنی
 دفـــتر عصـــیان خودراســـوخت خـــواهی گرهمـــی
 خواجــه پنــدارد کــه انــدر راه دیــن مــر طبــع را
 نــی غلــط کــردی کــه انــدر طاعــت حــق دینــت را

 ویــد کــه گــوش هــوش رانــی تــرا طبــع تــو میگ
ــی ــدوزخ درهم ــروردی ب ــوب پ ــی کــش خ  آن تن
 جایگـــه حـــور و حریـــرت بایـــد انـــدر تـــار شـــب
 گر تـو خـواهی ظـاهر و باطنـت گـردد همچـو تـير
ــــزی همــــی ــــين گــــر بپرهی ــــات و خبیث  از خبیث
ــاهرت ــردد ظ ــه گ ــر خــواهی ک ــه اگ ــم اللّ ــرّ بس  س

  

ـــدیً للمتّقـــين«دیـــده بـــر خـــط    بایـــد نهـــاد» هُ
ـــرق  ـــر ف ـــای ب ـــا«پ ـــائعين اتَیَن ـــاد» ط ـــد نه  بای

ــاد ــد نه ــن بای ــت زی ــب تقوی ــر مرک ــن ب ــد ازی  بع
 در مثــــل شــــبه حقیقتهــــا، چنــــين بایــــد نهــــاد
ـــاد ـــد نه ـــين بای ـــر روح الام ـــردان برپ  همچـــو م
 وانگهــــی دل در جمــــال یاســــمين بایــــد نهــــاد
ـــاد ـــد نه ـــين بای ـــون لع ـــگ فرع ـــوی جن  رخ بس
ـــاد ـــد نه ـــين بای ـــر روی زم ـــده ب ـــرا دی  شـــکر آن

ــد عشــق  ــه«در کمن ــاد» بســم اللّ ــد نه  کمــين بای
 دفـــــتر عشـــــق بتـــــی در آســـــتين بایـــــد نهـــــاد
ــد نهــاد ــمين بای ــم س ــا لح ــرب و ب ــاب چ ــا کب  ب
 بــــا لبــــاس ژنــــده و نــــان جــــوین بایــــد نهــــاد
 بــا نـــوای مطــرب و صـــوت حــزین بایـــد نهـــاد
 در دهــــــان اژدهــــــای آتشــــــين بایــــــد نهــــــاد
ــــاد ــــد نه  از دو چشــــم خویشــــتن درّ ثمــــين بای
 در ســـحرگه دیـــده را بـــر روی طـــين بایـــد نهـــاد
ـــــين بایـــــد نهـــــاد  روی را بـــــر طیّبـــــات و طیبّ
 چـــون ســـنائی اول القـــاب ســـين بایـــد نهـــاد

  

 ٭٭٭
ــان گــردد ــرو بعضــی عی  کســی کــز کــار قلاّشــی ب
 نشانی باشد آنکـس را در آن دیـده کـه هرسـاعت
 بگــــاه دیــــدن از دیــــدن بگــــاه گفــــتن از گفــــتن
 نهان گردد زهروضـعی کـه بـود آمـد چـه بـود اورا

 صــف خلــق نپــذیردچنــان گــردد حقیقــت او کــه وَ
 اگــر معــروف و مشــکور اســت در راه دل و دیــده
ــردد ــر گ ــده بص ــر دی ــردد و گ ــر گ ــت س ــر پایس  اگ

  

 گمـــان او یقـــين گـــردد یقـــين او گمـــان گـــردد 
ـــردد ـــان گ ـــان او نش ـــانی را نش ـــی نش ـــان ب  نش
 چو کوران بی بصر گردد چو گنگان بی زبان گـردد
 پس آنگه از نهان گشـتن براووضـعی عیـان گـردد

 امون همچـوپروین آسـمان گـرددبپشت خـاک هـ
ــردد ــان گ ــکوری بمهجــوری نه ــی و مش  ز معروف
ــردد ــان گ ــش زب ــه ذات ــدان هم ــنائی وار در می  س

  

 ٭٭٭
ــدد ــه کمربن ــه بتخان ــدر صــف گــبران ب  کســی کان
ـــدارد غـــم ـــردا ن ـــاد و از ف ـــارد ی  ز دی هرگـــز نی
ــد ــیش مجــال آی ــد خــبر پ ــان یاب  کســی کــو را عی
ــا ــبر زنّ ــر گ ــی ه ــدد هم ــان بن ــر می ــادت ب  ریز ع

 پرستست آنکه درخود هست پندارشحقیقت بت

ــا آن کــه دل در خــير و شــربندد  ــود ب ــر کــی ب  براب
 نقـــد و انـــدر ماحضـــر بنـــدددل انـــدر دلفریـــب 

 چــو خلــوت بــا عیــان ســازد کجــا دل درخبربنــدد
 نباشــد مــرد راه آنکــس کــه جــز بــر فــرق ســربندد
ــدد ــدار دربن ــون در پن ــتی چ ــت پرس  برســت از ب
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 نباشـــد مـــرد، هـــر مـــردی کـــه او دســـتار بربنـــدد
 اگــر تــاج تــو خورشــید اســت تــو زان تاجــدارانی
ـــن جگرخـــواران  نیاســـاید ســـنائی وار آنکـــو زی
 نه فرعـونی شـود آنکـس کـه او دسـت قـوی دارد
ــه موســیئی شــود هــرکس کــه او گيردعصــابرکف  ن

 فـــرو مانـــد بســـا پـــير مناجـــاتی کـــه بـــر مرکـــب
 ز معنــی بیخــبر باشــی چــو از دعــوی کمــر بنــدی
 بتخت وبخت چون نازی که روزی رخت بربندی
ـــت قـــوی دارد  غـــلام خـــاطر آنـــم، کـــه او همّ
ــس ــردد پ ــه بگ ــنائی ب ــدکی بخــت س ــر یکچن  اگ
 برو همچون سنائی باش، نه دین باشی و نـه دنیـا

  

 نباشــــد گــــبر هــــر گــــبری کــــه او زنّــــار بربنــــدد
ــدد ــر شــاهپر بن  کــه طــاوس ملایــک تخــت تــو ب
ــدد ــر بن ــر جــان و جگ ــود ب ــزاران دردخــون آل  ه

 ود هـر کـس کـه دل درسـیم وزربنـددنه قارونی ش
 نــه یعقــوبی شــود آنکــس کــه دل اندرپســر بنــدد
ــدد ــر بن ــير ن ــر ش ــن ب ــه زی ــاتی ک ــد خراب ــا رن  بس
 چــه دانــد قــدر معنــی آنکــه از دعــوی کمــر بنــدد
 به تخت و پخت چون نازدکسی کورخت بربنـدد
ــدد ــر بن ــالم را و دل در یکنظ ــر دو ع ــه دارد ه  ک
 دهمــه الفــاظ شــيرینش ملایــک بــر بصــر بنــد
 کسی کو چون سنائی شد در ایـن هـر دو دربنـدد

  

  در بیخطری جهان و پرخطری آن فرماید
 مســــــلمانان ســــــرای عمردرگیتــــــی دو در دارد
ــــدراول و آخــــر ــــات و مــــرگ کان  دودردارد حی
 چـــو هنگـــام بقاباشـــد قضـــااین قفـــل بگشـــاید
ــــدامل آری ــــو دربن ــــم ت ــــو دای ــــد ت  اجــــل دربن
 هــر آن عــالم کــه دردنیــا بــاین معنــی بیندیشــد
 هـــرآنکس کـــو گرفتـــار اســـت انـــدرمنزل دنیـــا
ـــاری  کمـــرگيرد اجـــل آنـــرا کـــه در شـــاهی و جبّ
 اگــــر طبــــع تــــواز فرهنــــگ داردفرّکیخســــرو
ـــردون ســـپرداری ـــاهیّ وازگ ـــل م ـــوفی المث  اگرت
ـــــا مشـــــو غـــــرّه بمهـــــر او ـــــا سرگشـــــتۀ دنی  ای
 طمع درسیم وزرچندین مکن گردین ودل خـواهی
ـــرآتش آزاســـت و بیچـــاره دل آنکـــس ـــان پ  جه

 شـربت نوشـين و آخـر ضـربت هجـران چه نوشـی
 توانــدر وقــت بخشــیدن جهــانی مختصــر داری
ــی ــر معن ــد پ ــد زه ــه گوی ــد ک ــلّم ش ــنائی را مس  س

  

 که خاص عـام و نیـک و بدبـدین هردوگـذردارد 
ـــــدرداردقفـــــلیکـــــی  ازقضـــــاداردیکی بندازق

ـــدبر دارد ـــن بن ـــدر ای ـــد ق ـــا آی ـــام فن ـــو هنگ  چ
 اجــــل کــــار دگــــر دارد امــــل کــــار دگــــر دارد

 خطـــر بینـــد روان را بـــر خطـــر داردجهـــان را پر
ـــه ســـامان حـــذر دارد ـــه درمـــان اجـــل دارد ن  ن
 زحـــل مهـــر نگـــين دارد، قمـــر طـــرف کمـــر دارد
 وگـــر شـــخص توانـــدر جنـــگ زورزال زر دارد
 بســـر عمـــر تـــرا لابـــد زمانـــه پـــی ســـپر دارد
 که بس سرکش کـه انـدرگور خشـتی زیرسـر دارد
 کــه دیــن و دل تبــه کردآنکــه دل درســیم وزردارد

 ندرصـــمیم دل، ازآن آتـــش شـــرر داردکـــه او ا
ــا گــردد، همــه کــارت هــدر دارد  همــه رنجــت هب
ـــراهم مختصـــر دارد ـــان از روی بخشـــیدن ت  جه
ــد قیمــت نظمــش هــر آن کــو گــوش کــردارد  ندان

  

  در انتساب خویش بعالم تجرید فرماید
 اگـــر ذاتـــی توانـــد بـــود کـــز هســـتی تـــوان دارد
 وگرهســتی بــود ممکــن، کــه کــم از نیســتی باشــد

 انقطــــه وهمــــم کنــــی همــــبر بــــود او راوگــــر ب
 تـــرازوی قیامـــت کـــو همـــی اعـــراض را ســـنجد
ــــه نشــــینم مــــن ــــز اردرآن کفّ  نگــــيرم هــــیچ حیّ

 مــن آن ذاتــم کــه او از نیســتی جــان و روان دارد 
 من آن هسـتم، کـه آن از بـی نشـانیها، نشـان دارد
ـــان دارد ـــاد چن ـــاطع کـــه ابع  هـــزاران حجّـــت ق
ـــه گـــران دارد ـــه دگـــر کفّ ـــن کفّ  اگـــر باشـــم دری
 چو از هـیچ چیـز کـم باشـم گـران کفّـه از آن دارد
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ــــۀ جــــانی ــــر کفّ ــــی گــــران ت ــــۀ ذات  ســــبکتر کفّ
 مــنم خــود کمــتر از دانگــی اگــر بــر ســنجدم وزّان
 چو عقل کل کند فکرت ز اوصـاف و ز ذات مـن
 فروشســتم ز لــوح خــویش نقــش چــونی و ســانی

 م که نشناسد کسم جز بیچگونـه و چـونچنان گشت
 واین معنیچه جای بیچگونه چونکه فوق اینست

 دوصـــدبرهان فـــزون دارد خـــرد بـــر نیســـتی مـــن
 هیــولای عــدم هــایم نــه بینــد عقــل کلّــم زیــن
 هـزاران مرتبــت دانــم و رای اینســت کــاین هــر دو
 که داند تا چـه چیـزم مـن کـه بـاری مـن نمیـدانم

 د آنکس کـونگنجم درسخن پس من کجا درگنج
ـــی ـــی ذرّه نم ـــن یک ـــاردان م ـــدر ب ـــدچوان  گنج

ــز ــخن هرگ ــد در س ــگ آمدنگنج  ســخن را راه تن
 هرآنکو وصف خود گویدهمی احوال خودخواهد
 اگــــر بســــیار بندیشــــی خردباشــــد از او عــــاجز
 هر آنکس کو گمان دارد که بـر کیـوان رسـد تـيرش
 خـــردکمتر از آن باشـــد کـــه او دروی کنـــد منـــزل

 پـــرورد خواهـــد شـــدحواشـــیّ و عـــاء فکرخـــون 
 خــــرد را آفرینــــد او کجــــا انــــدر خــــرد گنجــــد
 خــرد چــون جســت یکچنــدیش بازآمــد بنومیــدی
 ورای هست و نیست و گفت و خاموشی و اندیشه
ـــا ـــر جانه ـــور ب ـــغ ن ـــدس می ـــار ق ـــد از بح  برآم
 چنان شـادم ز عشـق او کـه جـانرا مـی بـر افشـانم
 چگونــه باشــدی ار هــیچ مــن مــی تــا نمــی گفــتن

 دگـــر هرگـــز نیـــامیزدمعـــانی و ســـخن یـــک بـــا 
 معـــانی را اســـامی نـــه اســـامی را معـــانی نـــه
ـــوانم ـــد کـــه حـــالم گفـــت نت  همـــه دردم از آن آی
ـــیکن ـــرا ل ـــدر دل م ـــیار اســـت ان ـــای بس  معانیه
 ولیکن چون براندیشـم همـه احـوال خـوش گـردد
ــام خــود کــردم بــدو نســبت کــنم خــود را  الهــی ن
 یکــی را شــد یکــی غــاوی میــان مــا و از مرغــان

 ز ممــدوحان عــالم کــس نــدارد طاقــت مــدحم
 وگــــر کلــــی موجــــودات روحــــانی و جســــمانی
ــد ــر خواه ــل کــل و گ ــرد عق ــد ک ــالم توان ــين ع  چن
ــایم ــه راز خــویش بگش ــن ک ــتم م ــار گف ــزاران ب  ه

 کفّــه زمــين و آســمان داردوگــر بــا خــود در آن 
 اگر دانگی بود ممکـن کـه وزن ایـن جهـان دارد
 نه ذات من چنـان باشـد نـه اوصـافی چنـان دارد
 زبیچـــونی و بیســـانی روانـــم چـــون وســـان دارد
 که ذات من نه تن دارد نه دل دارد نه جـان دارد
 چه جای فوق و چه معنی نه این دارد نه آن دارد

 بیـــان دارد بهـــر برهـــان کـــه بنمایـــد دوصـــدگونه
 وگرچـــــه کّـــــل افعـــــال وفاهـــــا را عیـــــان دارد
ـــزد یکـــی از بـــدکنان دارد  یکـــی از بـــدکنان خی
 وگرچه نیک نندیشم که ذات مـن چـه سـان دارد
 بدســـتی در مکـــان دارد بدســـتی در زمـــان دارد
ــــاردان دارد ــــه کــــلّ موجــــودات را در ب  چگون
 اگرچــه در فراخــی ره چــو دریــای عمــان دارد

 گرچـه آن گمـان داردکه برتـر هسـت زان معنـی ا
ــان دارد ــو نردب ــد آنک ــد ش ــمان تان ــر آس ــا ب  کج
ــان دارد ــن کم ــر زاه ــد اگ ــا باش ــان وی خط  گم
ــیان دارد ــیمرغ دروی آش ــا س ــیلان چیســت ت  مغ
 ازو بس خون بـرون آیـد کـزو پرخـون دهـان دارد
 بنان در خط نگنجد ارچه خط نقش ازبنان دارد
 چه چیز است اندرین دلها کـه دلهـا را نـوان دارد

 ای ایــن و برتــر زیــن هــزاران ره مکــان داردور
ـــرا او بخـــود در شـــادمان دارد  همـــه تشـــنه دلان
 چه باشد آنکه از عشق و خردمی جانفشـان دارد
 که هست ازعشـق اوچونانکـه چونانراچنـان دارد

 ازدیگرکران داردیکروغنچنان چون آب وچون
 وگرنـــه گفتـــه گفتـــی آنچـــه در پـــرده نهـــان دارد

 ت سسـت و نـاتوان داردمرا تنگـی سـخن در گفـ
 نگنجد چون سـخن در دل زبـان راترجمـان دارد
 از آنکــو دانــداین معنــی کــه جــان انــدرمیان دارد
ــه بهمــان و فــلان دارد  اگرهــر شــاعری نســبت ب
 یکی قوت از شکرداردیکی خورزاسـتخوان دارد
 وگــر اســب کســی ســگبانش نعــل از زبرقــان دارد
ــا رایکــان دارد  ببخشــد بــر چنــين یــک بیــت حقّ

 گویــد مثــل ایــن خــود را بــرنج جــاودان دارد کــه
 ولــیکن مرمــرا خــاموش، ضــعف مردمـــان دارد



۷۱ 

ــیکن  مراهرگــه ســخن گــویم شــود عــالى ســخن ل
ـــوانم ـــت نت ـــم گف ـــه دان ـــخنهائی ک ـــا آن س  دریغ
ــاکس را ــادان ن ــی آنمــرد خــس ن ــون بین  هــم اکن

 کـه دارم انگبـين برخـوانندارم بـاک ازآن هرگـز، 
ــدرآویزد ــدریا ان ــزم، ب ــدر آوی ــت ان ــن شس ــو م  چ
 چو شست اندرکشم لابد همـه عـالم شـود ویـران
 بجنبد عالم علوی، چـو زیـن یـک بیـت برخـوانم
ــــانی را ــــل جیحــــون مع ــــای محــــیط عق  ز دری

 دارد گوش بشنید این چنين شعرینه هر کس آنکه
 نخستين شعر من این اسـت دیگـر تاچسـان باشـد

 خودکس نیست در عالمباخودهمیگویم کهسخن 
  

 نگهبــانم خــرد باشــد، زگفتــی کــان زیــان دارد
 وگرگــویم از آن حرفــی جهــانی کــی تــوان دارد
 بـــرد ار ایـــن معانیهـــا، کـــه در بســـته میـــان دارد
 کجا کس انگبين دارد مگـس برگـرد خـوان دارد

 ایـن جهـان داردبکام وحلق آنماهی که بر پشـت 
 همی بانگ و فغان خیزد هر آنکـو خانمـان دارد
 چرا چنـدین عجـب داری کـه نـادانی فغـان دارد
ـــن روان دارد ـــان م ـــانی زب ـــتی روح ـــوی کش  س
 نه هرگز نیـز خواهـد گفـت آنکـس کـو زبـان دارد
 چگونــه باشــد آن آتــش کــه زینگونــه دخــان دارد
  مــرا بــاری خــود انــدر خــود، خــرد بازارگــان دارد

  

  معشوق روحانی و تجلیّات نورانی فرماید در صفت
 دل بـــــــی لطــــــــف تـــــــو جــــــــان نــــــــدارد
 نایـــــــــــد ز کمـــــــــــال عقـــــــــــل عقلـــــــــــی
ـــــــــــــال روح روحـــــــــــــی ـــــــــــــد ز جم  نای
ــــــــــت ــــــــــف دلفریب  جــــــــــز در خــــــــــم زل
ــــــــت ــــــــریف رهنمائیس ــــــــه ش ــــــــل ارچ  عق
 روح ارچــــــــه لطیــــــــف کــــــــه خدائیســــــــت
 زلـــــــــــف تـــــــــــو یقـــــــــــين عـــــــــــاقلان را
ـــــــــــــقان را ـــــــــــــان عاش ـــــــــــــو رخ  روی ت
 بیجــــــــــــــادت چشــــــــــــــم بیــــــــــــــدلان را

 شلاوهبـــــــــــانور تـــــــــــو مـــــــــــاه را کـــــــــــ
 خورشـــــــید کـــــــه یافـــــــت خـــــــاک کویـــــــت
 گلنــــــــــار کــــــــــه دیــــــــــدرنگ رویــــــــــت
ـــــــــــــا ـــــــــــــت از گهره ـــــــــــــه جمال  ای آنک
 از یوســـــــف خوشــــــــتری کـــــــه در حســــــــن
ـــــــــــارم ـــــــــــمان چ ـــــــــــر آس ـــــــــــو ب  درد ت
 رخســـــــــار تـــــــــو قـــــــــدّ گـــــــــرد نـــــــــان را
ــــــــو، وصــــــــلت ــــــــاز و کرشــــــــمۀ ت ــــــــا ن  ب
 بــــــی خــــــوی خــــــوش آن لطیــــــف رویــــــت
ــــــــــو نســــــــــیمی  در عــــــــــالم عشــــــــــق ک
ـــــــه  اشبـــــــا عشـــــــق تـــــــو، عقـــــــل را خزین

 گلیمـــــــــی بـــــــــا دولـــــــــت تـــــــــو، ســـــــــیه
ــــــانی ــــــن جه ــــــال ای ــــــه جم  خــــــوش زی ک

ــــــدارد  ــــــان ن ــــــر جه ــــــو س ــــــی ت ــــــان ب  ج
 تـــــــا نـــــــام تــــــــو بـــــــر زبـــــــان نــــــــدارد
ــــــــدارد ــــــــان ن ــــــــو در می ــــــــق ت ــــــــا عش  ت
ـــــــــــــدارد ـــــــــــــدس آشـــــــــــــیان ن  روح الق
ــــــــدارد ــــــــو خانمــــــــان ن ــــــــی نطــــــــق ت  ب
 بـــــــی مـــــــدح تـــــــو آب ونـــــــان نـــــــدارد
 جـــــــــــز در کنـــــــــــف گمـــــــــــان نـــــــــــدارد
ـــــــــــف امـــــــــــان نـــــــــــدارد  جـــــــــــز در کن
ـــــــــدارد ـــــــــان ن ـــــــــون ره کهکش ـــــــــز چ  ج
ــــــــدارد  چــــــــه ســــــــود کــــــــه ریســــــــمان ن

ـــــــــــمان  ـــــــــــر آس ـــــــــــز س ـــــــــــداردهرگ  ن
 زان پـــــــــــــس دل بوســـــــــــــتان نـــــــــــــدارد
 آن دارد آن کـــــــــــــه کـــــــــــــان نـــــــــــــدارد
ـــــــــــــــــدارد ـــــــــــــــــف آن ن  آن داری و یوس
 جـــــــــــز عیســـــــــــی نـــــــــــاتوان نـــــــــــدارد
 جـــــــز چـــــــون خـــــــم طیلســـــــان نـــــــدارد
ــــــــــدارد ــــــــــان ن ــــــــــه نردب ــــــــــت ک  بامیس
ـــــــدارد ـــــــان ن ـــــــه باغب ـــــــت ک ـــــــاغی اس  ب
ــــــدارد ــــــان ن ــــــوی ج ــــــو ب ــــــف ت ــــــز زل  ک
ــــــــدارد ــــــــبان ن ــــــــه پاس ــــــــود ک ــــــــه س  چ
 گـــــــــر ســـــــــود کنـــــــــد زیـــــــــان نـــــــــدارد

ـــــــــ ـــــــــاودان ن ـــــــــه ج ـــــــــت ک  داردنقشیس
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 ای از پــــــــــس پــــــــــرده چنــــــــــد گــــــــــوئی
ـــــــتی ـــــــه هس ـــــــر ک ـــــــود ه ـــــــون روی نم  چ
 در بــــــــزم ببــــــــين کــــــــه چــــــــون عطــــــــارد
 در رزم نگــــــــــر کــــــــــه همچــــــــــو جــــــــــوزا
ـــــــــیکن ـــــــــان، ول ـــــــــز ج ـــــــــه چی  دارد هم
ـــــــــنائی ـــــــــو س ـــــــــه ز وصـــــــــف ت  ای آنک
 بــــــــی قامــــــــت خــــــــود مــــــــدارش ایــــــــرا
ــــــــــنائی ــــــــــی از س ــــــــــه گران ــــــــــن گون  زی
 بلبــــــــل بمیــــــــان گــــــــل، چــــــــه گویــــــــد

ــــــــدل ــــــــت ع ــــــــا طاق ــــــــداریم م ــــــــو ن  ت
  

 کــــــــز حســــــــن فــــــــلان نشــــــــان نــــــــدارد
ــــــــــدارد ــــــــــلان ن ــــــــــو، ف ــــــــــتاخ بگ  گس
ـــــــــــــدارد ـــــــــــــان ن  دارد ســـــــــــــخن و ده
ـــــــــــدارد ـــــــــــان ن ـــــــــــر و می ـــــــــــدد کم  بن
ــــــــــاف بــــــــــده چنــــــــــان نــــــــــدارد  انص
 آن دارد آن کـــــــــــــــــــــه آن نـــــــــــــــــــــدارد
ـــــــــدارد ـــــــــان ن ـــــــــو کم ـــــــــو چن ـــــــــير ت  ت
 هرگــــــــــز ســــــــــبکی گــــــــــران نــــــــــدارد
 حــــــیّ اســــــت یکــــــی کــــــه جــــــان نــــــدارد
 کــــــــز فضــــــــل کســــــــی زیــــــــان نــــــــدارد
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  .تاد بدوفعههمیشه آن بوده است خواجه سنائی متواری شد و استعفا خواست و دو نامه با دو قصیده بوی فرس

  )نامۀ اول که بقوام الدین ابوالقاسم فرستاد(
منهی خطۀ ملکوت و منتهی عالم جبروت ازسراپردۀ عين اللّه چنين خبرداد که اِنَّ اللّـه تبَـارکَ وَ تَعـالى لاینَظـُر اِلى 

ون داد و گفـت نظـر پـاک صوُرَِکُم وَ لااِلى اعمالِکم وَلکنِ ینظُر اِلى قُلوبِکُم ونیّاتکم آن اشارت بدین عبـارت بـر
الهی هرگز در رعنا سرای طبیعت فرو نیاید، و مرقد عمـاری جبـّاری هرگـز در دروازۀ حـدوث و حـروف نگنجـد، 

انـد از روی موافقـت هرگـز در دفـتر صـور اجـرام و اجسـام مهترانی که فرمانبرداران اشارت تخََلّقـوا بـِاخلاقِ اللّـه
ت دل بـاز نگشـایند بـاز دون همّتـان مطالعه نکنند ایشان که از حضرت رحمانی  بار دربندند جـز در حضـرت جلّـ

باشند کـه از مصـطبۀ شـیطانی دلـق و عصـا و انبـان بردارنـد و جـز در چهـار دیـوار صـورت فـرود نیاینـد، ودیگـر 
پویندگانی که ازمکتب تلقـين روی بمشـرب یقـين دارنـد دیگرنـد، و رونـدگانی کـه از سـوادکدۀ طـين بغربـت آبـاد 

انـد کـه امـروز زل کنند دیگـر، و جلسـاء الـرحمن درشـأن آزاد مردانـی اسـت کـه ایشـان در طلـب صـفتیشیاطين من
اند که امروز بقاراست و فردا لقا را، پس اخِسئَوا فیها و لاتَکَّلمون باز نعت مختصرانیست که ایشان عاشق صورتی

ا مـائٍق ولایخُالِفـُه بازی راست و فردا غمازیرا، پس این چنـين خميرمایـۀ لعنـت را کـه بـی صورت سـت لایخُلِفـُهُ اِلّـ
آخرَنیـابی، و آن  اِلافائِقُ نقشی که مأمون الغیب معدوم العیب جبلّت آن است کـه جـز در نگارخانـۀ انشـأناَهُ خلَقـاً 
شاهدی که ظاهِرُهُ صبَیحٌ و باطنُِهُ صحیحٌ صفت آن است جز در فرجه اسبعين منِ اصـابع الـرحمن نیـابی، و اگرنـه 

ده که نقش الهی و صفت نامتناهی جز بعين الهی نتوان دید، تقاضائی که از نقـش خـاۀ قـدس برآیـد روی چه فائ
سوی اعلی علیّين دارد، و تقاضائی که از هوس خانۀ دیو برآید روی سوی مهبط اسـفل السـافلين آرد، بازمانـدگان 

ظر آنست در بالانۀ اسفل السـافلين چـه این بسراپردۀ قوام الدین که تخت و تاج خواص در بالای اعلاء علیين منت
  .کار دارد

دانم که دانسته باشی اَلمروَةُ التامّة مباینة العامة ای فرزند خلف آدم گرد ناخلفـان ابلـیس چـه گـردی، خوانـدۀ کـه 
انـد خـلّ الاحتیاطُ فی ترکِ الاختلاط ای روح قرار عاشق دل مجروح تو بنقش نفس سر فرود آری، چـون گفـت

لایفیق ای جان سماوی سنائی خاک آسـتانۀ تـو بترکیـب ظلمـانی جسـمانی او چـون اوفـادی، چـون الطریق لمن 
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دانسته باشی اِذا لَم یوُافِق فَقارق بواجب الوجودی که ممکنات وجود مدد از جود او دارند که آنچـه  جـان پـاک 
م مطبخ آن صـدر دیـن و قوام الدین طالب آن است بدست این بیچاره نیست و آنچه بدست این بیچاره است هیز

دنیا را نشاید، زیرا که مشّاطگی صورتی که زهرۀ تر دامن کند شـير گـيران بـران عشـقبازی نکننـد و در شـبرویی کـه 
  .ناهید حیلتگر در نگارخانه خیال مختصران آرد آزادمردان برو دل ننهند
ان دو فرمان است اِلى یوَم الدین و عوانـانش امّا چون در نشاۀ اولى ابنای دنیا را از دیوان انَِک منِ المنُظرَین فرم

را باستیلای و اجلبِ علیهم بخِیلک و رجلک گشاد نامۀ است ایشان بـدین منشـور، و بـدان ولایـت همـه تهـوّر و 
تغلّب بر عزیزان ولایت آدم نتوانند کردن این مسکين بی مسکن در ظل ایمان و امان آن صدر دین و دنیا میگریزد 

یمان او رادر پذیرد و بدست عوانان شـیاطين بـاز ندهنـد اگـر طـوق بنـدگی اطَعمَهـُم مـِن جـوع در تواند بود که با
گردنش نیفکند باری خلعت منت آمنَهُم من خوفٍ درو پوشانند هذا و رَبّ الکَعبة آخرُ مـافی الجعبـةِ اکنـون رای 

  بمنّه. رام مکرم بادمضیّ آن صدر بزرگوار برتر در آنچه بیند که همیشه بیننده انعام منعم و اک
  )اندر مدح خواجه قوام الدین ابوالقاسم گوید(

  الخ... تا سراپرده زد بعلیين
  ٭٭٭

بار دوم چون خواجه قوام الدین بخراسان رفت دیگر باره طلـب سـنائی کـرد او ایـن نامـه بـوی فرسـتاد و اسـتعفا 
  .خواست

ين و السّـلام علـی الصـاحب الاجـل قـوام الـدین و التحیّات للّه ربّ العالمين و الصّلوة علی محمـد خـاتم المرسـل
  .رحمة اللّه و برکاته

معلوم رای مشرف خداوند صاحب اجل قوام الدین اکفی الکفاة ادام اللّه تأییداتـه باشـد کـه مؤیـّد انبیـا و مرشـد 
وَمـا اَمرنُـا الّـا واحـدة کلمـح اولیا چنين خبر داد عَزّ من قائلِ ما خَلقَکُم وَلا بَعثَکم الاکنَفسِ واحدِةِ و قولُه تَعالى 

و صاحب خبر سراپردۀ غیب و وصاف خطۀ شهادت چنين اشارت نمود که المُؤمنون کنفسٍ واحـِدَة فتـوی . البصر
داد لا اِله اِلا اللّه و بیان کرد محُمد رُسولُ اللّه که عالم امر از زحمت اعداد و اضداد متعالى است و صادر و وارد 

و قدم مستغنی است تجملّ صفت را مطیّه صورت تحمل نتواند کرد و گنج خانۀ غیب را  روحانی از جاسوسی قلم
اندر کنج تنگ پهنا گنج نتواند بود، و ارواحی که در حظيرۀ وحدت علی سُررٍ متَُقابِلين باهم متحـد باشـند ترکیـب 

لال نااهـل میـان ایشـان و گهرهائی که در طویلۀ قدم در یک سلک منـتظم باشـند د. طبایع میان ایشان سمج باشد
فضولى بود که نهنگ لا اله الا اللّه همه دوئیها و سـه ییهـا در پـیش سـراپردۀ سـبحانّیت بیوباریـده اسـت و نقـش 
ثالث ثلاثه در حوصلۀ بی حاصلی مشتی جاثلیق و مطران بنهاده، پس  چون ارواح را در حظایر قدس در ریـاض 

قدّ باید کرد که عرق نسبهاش بصدمۀ موری از هم بگسلند ترکیبی را انس این چنين اتّصالى باشد صورتی را چه تف
  .که نقش تربیتش بسطوت بی انصافی فرو ریزد بنده عذر این در غزلى گفته است) کرد(چه تعهّد باید 

  نظم
ـــــو مبـــــاش ـــــد گ ـــــو نباش ـــــورت ار بـــــا ت  ص

  

 خـــاک بـــر ســـر جســـم را چـــون جـــان تراســـت 
  

کـه ایـن داعـی را عقـل و روح در پـیش خدمتسـت، ولـیکن بنیـت غرض از این تشبیب و تطویل و تبـدیل آنسـت 
» اِنّ المُلـوکَ اذا دخََلـوا قَریـَةَ افَسـَدواها کلاتـۀ«ضعیف دارد و طاقـت رحمـت تعهّـد و زحمـت تفقـد نـدارد کـه 

 مندرس چه طاقت بارگاه جباران دارد و شيرزدۀ ناقه چه تاب پنجۀ شيران دارد باری عَزّ اسمه داند که هر باری که
انـد حاجـت آمـده سراپردۀ حشمت اعلی صدری زینی قوامی را زاده اللّه قواما و نفاذاً در ایـن خطـۀ مختصـر زده
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است، این ضعیف منزوی را رخت عافیت بعزب خانۀ غولان بردن و بضاعت قناعت را بهمراهان خضر و الیاس 
انست که گوشـۀ دل ایـن گوشـه گرفتـه را  سپردن اکنون بزرگئی را که ذوالفضل الکبيربا آن بزرگ دین و دنیا کرده

بتفقّد آسایش خود خراب نکند که جسم حقير این بنده نه سزای چشـم قریـر آن خداونـد اسـت و ایـن بیتـی چنـد 
  .برای این بر بدیهه ارشاد و انشاء کرده آمد

  حکیم نامه را با قصیده زیر بخدمت قوام الدین فرستاده و عذر ناشدن پیش او خواسته است
 و عقـــــل از کـــــلّ موجـــــودات فــــــردای چـــــ

ــــــــــد ــــــــــوی توان ــــــــــر ک ــــــــــان س  خاکبوس
ــــــــــــــد ــــــــــــــام توان ــــــــــــــبانان در و ب  پاس
ـــــــردرت ـــــــد ب ـــــــت کای ـــــــنائی کیس ـــــــا س  ت
ــــــردنم ــــــواهی ک ــــــه خ ــــــا چ ــــــه دری  ای هم
 نــــــام او میــــــدان مبــــــين نقشــــــش کــــــه او
ـــــــــود ـــــــــرا ب ـــــــــدم زی ـــــــــدمت نام  زان بخ
 کـــــز ضـــــعیفی دیـــــدگان شـــــب پـــــره اســـــت
 ســـــــاختم جلـّــــــابی از جـــــــان جانـــــــت را

ــــاب  ــــن جلّ ــــوش ک ــــان ن ــــون بزرگ ــــانچ  ج
 ورد جویـــــــد روز مجلـــــــس مـــــــرد عقـــــــل
 زآنکــــــه مقلــــــوب ســــــنائی یــــــانس اســــــت
ــــــــــه خــــــــــوانیم ــــــــــس گــــــــــيرم باژگون  ان
 گــــــر تــــــن و جـــــــانم بخــــــدمت نامدنـــــــد
 صــــدر تــــو چرخســــت و تــــن را بــــال سســــت
ــــــن ــــــل م ــــــا عق ــــــن ت ــــــن آزاد ک ــــــان م  ج
 تــــــــازه گــــــــردانم بناجســــــــتن کــــــــه بــــــــاد

  

 وی جــــــــوان از تــــــــو ســــــــپهر ســــــــالخورد 
ــــــــــــــورد ــــــــــــــاه لاج ــــــــــــــنان کارگ  روش

ــــــی نــــــوردچــــــرخ و خورشــــــید و مــــــه   گیت
ـــــــــرد ـــــــــدش کـــــــــز راه ب  مجـــــــــد کوتاگوی
 وی همــــه گــــردون چــــه خــــواهی کــــرد کــــرد
ــــــان چــــــون زیــــــاد آمــــــد بــــــنرد  از حکیم
ــــــــان، روی زرد ــــــــرد عری ــــــــا م ــــــــیش بین  پ
 کـــــــو بماندســـــــت از رخ خورشـــــــید فـــــــرد
 وز دم خرســــــــــندی آن را کــــــــــرده ســــــــــرد
ــــــرد ــــــی مگ ــــــان و گردم ــــــردان م ــــــی بخ  ن
ـــــــس خـــــــارورد ـــــــد بمجل ـــــــوس جوی  بواله
 گـــــر نگـــــيرم انـــــس بـــــا مـــــن بـــــد مکـــــرد
ــــــــرد ــــــــس نک ــــــــه ک ــــــــتن را باژگون  خویش
 عذرشــــــــان بپــــــــذیر کمــــــــتر کــــــــن نــــــــبرد
 روی تـــــو مهرســـــت و جـــــان را چشـــــم درد

 ای آزاد مـــــــــردهـــــــــر زمـــــــــان گویـــــــــد زه
 ات از جـــان بـــیخ و شـــاخ و بـــرگ و نـــردتـــازه

  

  نامۀ دیگر
 این رسالۀ دیگر جواب نامۀ آن بازرگانست که در خان سرخس در بند دکانی داشت و در پهلوی آن دکّان خواجه
سنائی با یک شاگرد فرود آمده بود و این بازرگان غایب شـد چـون بـاز آمـد مبلغـی زر و قماشـه از آن وی بـرده 
بودند، و خواجه سنائی از آنجا رفته بـود، تهمـت ایـن دزدی بـر شـاگرد وی نهادنـد ایـن بازرگـان رقعـۀ بخواجـه 

رگـان ایـن جـواب بخوانـد از پـس سنائی این جواب بـوی فرسـتاد پـس چـون باز. سنائی نوشت تا تفحّص بکند
سنائی رفت و عذرها خواست، و گفت مردمانی که در آنجـا منـزل داشـتند مـرا گفتنـد کـه شـاگرد پـیش از خواجـه 

  سنائی از اینجا رفته بود ممکن بود که این سرقه او کرده است و الّا من این نیارستمی نوشتن و بتو فرستادن
  نامۀ بازرگان سرخس نوشته استای که حکیم سنائی در جواب اینک نامه

کـرده بـود صـادر گشـت و ) تصـویر(و کذلک جعلنالکلّ نبیّ عدواً شیاطين الانس و الجنّ تزویری که قوّت خیـال 
تدبيری که شیخ نجدی را تقریر افتاده بود رسید و ترّهاتی که آن راندۀ حضرت رانده بود خوانده شد، عقلم از آن 
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از جسارت او ) م(و دین من ازتباهی بی تناهی او فراگریستن نشست و متفکّر شد فطنت پر فتنت او فراخنده آمد،
وار بر و متحسر شد از خسارت او که ای سبحان اللّه العظیم چرا بر تخیّلات دیو منشوران جاىَٔکُم فاسِقٌ بنِبَاَءٍ غافل

کسی کـه ) عرضه نکرد(ر بر خود دین خود نخواند و چرا در تسویلات نفس توقیع اِنَّ بَعض الظنّ اثم مسلمان وا
آورده باشـد بـر وی ایـن تهمـت نبرنـد ) در(این عروس سبز قبارا و آن انصافسـت عمُـَروار در خـدر امانـت خـود 

وتهمت کسی که این گنده پير کبود چادر را و آن دنیا است حیدر وار سه طلاق بر گوشۀ چادر بسته باشد بـدو ایـن 
رشید قرص خوان او سازند و او مذاق خویش را بدان نیالاید بر خميرریزۀ سفته نفرستند و کسی که اگر قرص خو

ولید مغيره گبر کی زینهار خورد و کسی که اگـر بطحـای مکـه را از بهـر او کـوه زر سـازند او بکرشـمۀ همـّت بـدان 
نی ننگرد و مطالعتش نکنـد او نعلـين و ژنـدۀ ابولؤلـؤ مـدبرکی دزدد، هیهـات ثـم هیهـات مکـن زنبورخانـۀ غضـبا

حلیمان میاشور و نگارخانۀ شهوانی حکیمـان را آتـش درمنـه، درخـت همتّـی کـه عنـدلیب آن روح الامـين اسـت 
آشیانۀ غراب البين مساز و خزانۀ دولتی که هزینۀ خواهش روح القدس است بر کلبۀ کلاب النار قیاس مکن بترس 

لى که بر حضرت لایخفی علیه چیـزی از حسرت آن روزی که حسرتت سود ندارد، و مپوش بر خدای عزّ وجلّ حا
ام پوشیده نیست، و بدان و دانند دانایان که من تا آن امانت را کـه گـواهی آن وحَمََلَهـا الانِسـان اسـت قبـول کـرده

ام هرگـز بـا هـیچ ناهمتـا ام، و تا بر عتبۀ دارالسلام و الاسـلام متّکـا سـاختهامانت هیچ دزد برای مزد قبول نکرده
ام بنقّاشان خیال مغرور مشـو و فرّاشـان جمـال یقـين را همتی درو گنجد سلام و علیک روا نداشتهوناهمواری که ت

مهجور مکن، در راستکاری کوش تا رستگاری یابی که هر که این معنـی دریافـت از همـه مقصـود و مرادهـای دو 
هایت جنبش حیات خصـم جهانی بریافت وگرنه خود از مگس تا کرکس و کیل درمنند و از بدایت روح نبات تا ن

منند و هذه قصيرة عن طویلة و السّلام علی من تاب و رجع واللّه تعالى هو الموفـق و المعـين و الصـلوة و السّـلام 
  .علی نبیه المصطفی و آله و اصحابه

در مدح خواجه حکیم ابوالحسن علی بن محمد طبیب 
  گوید

ــــرد ــــوا ک ــــع هواراچــــو ه ــــک طب ــــاز فل ــــا ب  ت
ـــزد از ـــوائی ن ـــرگ ن ـــی ب ـــاخ ب ـــک ش ـــع بی  طب

 شـــاخی کـــه ز ســـردی و ز خشـــکی شـــده بُـــدپير
 از هـــــیچ پـــــدر هـــــیچ صـــــبی آن بندیدســـــت
ـــر ـــاد اب ـــاه نه ـــدتّ شـــش م ـــه در م ـــره ک  آن نق
ـــگ رزان جامـــه ســـتد دشـــت و بپوشـــید  از رن
ـــــاس دگـــــرش جـــــوهر خورشـــــید ـــــا داد، لب  ت
ــاغ ــو در ب ــوی چ ــرب گ ــق ط ــر نط ــه ب ــد ناطق  ش
 گــــر شــــاخ بیــــک جــــان نســــبی دارد بــــا مــــا

ــــار ا ــــوه چن ــــی می ــــاغب ــــل شــــکر بهــــر ب  ز قب
 درویـــش کنــــد پشــــت دو تـــا بــــر طمــــع چیــــز
 بــــر ابــــر همــــی خنــــدد، بــــرق از پــــی آن کــــو
 بـــاد ســـحری گشـــت چنـــان خـــوش کـــه هـــوا را
ـــو گـــوئی ـــدل از چـــرخ و ت ـــع هـــوا معت  شـــد طب

 بلبــــل بســــر گلــــبن و بــــر شــــاخ نــــدا کــــرد 
ـــرد ـــوا ک ـــس رای ن ـــد پ ـــد آم ـــرگ پدی  چـــون ب
 از گرمــــی و تــــرّیش صــــبا همچــــو صــــبا کــــرد
 کامســــال بهرشــــاخ یــــک آســــیب صــــبا کــــرد
ـــــا کـــــرد ـــــزای هب ـــــابش خورشـــــید زر اف  یکت
ــــيرهن گــــازری از خــــویش جــــدا کــــرد  و آن پ
 او مرعوضــــش راســــتد آنجامــــه عطــــا کــــرد
 از نامیــــه هــــر شــــاخ وگیــــا رای نمــــا کــــرد
 آنکــار کـــه بـــس دون و حقــير اســـت چـــرا کـــرد
 دو دســت بــر آورد و چــو مـــا قصــد دعــا کـــرد

 تــا کـــردشــد شــاخ تــوانگر ز چــه رو پشــت دو
ـــدان ز چـــه آهنـــگ بکـــا کـــرد  عـــالم همـــه خن
 گـــوئی کـــه صــــبا حاملـــۀ مشــــک ختـــا کــــرد
ــرد ــا ک ــال الحکم ــم جم ــل از عل ــن عم ــرخ ای  چ
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ــــن محمــــد کــــه اگــــر چــــرخ ــــی ب ــــه عل  فرزان
 آن ناصــــح اهــــل خــــرد و دیــــن کــــه طبیعــــت
 آنخواجـــه کـــه از آز رهـــی گشـــت هـــر آن کـــو

ـــــزد گهـــــر و لطـــــ  ف و ســـــخا و هـــــنرش راای
 جــــز بخــــل نپنداشــــت جهــــانی کــــه عطــــا داد
ــــــاهر ــــــردد ظ ــــــالمی ار گ ــــــد ع ــــــه فت  در فتن
 از چــرخ بهســت او بگــه جــود و هــم از چــرخ
ـــر چـــرخ چـــو لائیســـت ـــران آنکـــه ب  شـــکل دب
ـــل و دل از آز ـــی کـــرد ســـر از عق ـــر کـــرد و ته  پ
ـــیم خـــرد ســـاخت  هـــر کـــار کـــه او ســـاخت بتعل
ــــی ــــادات طبیع ــــون و فس ــــه ازک  عضــــوش هم

ــــقای حــــاذ ــــر خل ــــش ب ــــه دان  ق ناصــــح بگ
 شــــد عــــون تــــو جــــان دگــــر آنــــرا کــــه زمانــــه
ـــر آن عضـــو ـــیش نپیوســـت ب ـــم کـــه اجـــل ب  دان
ــــت ــــو برانگیخ ــــم ت ــــاری عل ــــه ز بیم ــــرا ک  آن
 از کــــس نشــــنیدم بجــــز از حــــذق تــــو کــــامروز
ــــو ــــر ت ــــی اث ــــی دم عیس ــــف موس ــــون از ک  چ
 در جنـّـــــت علـــــــت نبــــــود لیـــــــک بـــــــدنیا
 منســــوخ شــــد از دهــــر و بازآنکــــه خداونــــد

 کـــــس نرســـــد کـــــایزد بـــــر ویداروت بـــــدان 
ـــتایش ـــگی بس ـــه بخش ـــی ن ـــه بخوش ـــس ک  آنک
ـــال ســـوی پشـــت چـــو فـــردا همـــه رویســـت  اقب
 ادیـــان بعلـــی راســـت شـــد ابـــدان بتـــو زیـــراک
ــــدر چمــــن عمــــر کــــه از جــــود  ای آنشــــجر ان
 دانـــــا نکنـــــد کفـــــر و جهالـــــت بکســـــی کـــــو
ـــت ـــر حکم ـــز س ـــد ک ـــه بکن ـــو از آن ب ـــف ت  لط
ــــــــت ناگــــــــه ــــــــه کــــــــه از دول ــــــــة للّ  المنّ

 زنين بتمـــــامیبـــــی رنـــــج بهشـــــتی شـــــد غـــــ
ــــــنتّ ــــــۀ س ــــــوای قبل ــــــد صــــــلتهای ت  هرچن
ـــــو آورد ـــــک ت ـــــفت بنزدی ـــــوهر کوس ـــــن گ  ای
 بــــا چشــــم بــــزرگیش نگــــر گرچــــه طبیعــــت
 هرچنـــــد از ایـــــن پـــــیش بنزدیـــــک بخـــــیلان
ـــا گفـــت ـــع، ثن ـــرا کـــز طب  جـــز کـــذب نگفـــت آن
ــــزد ــــه ای ــــرد ک ــــان ک ــــق هم ــــر خل  از شــــکر ب
 بــــی صــــله همــــی مــــدح نیوشــــند بشــــادی

 وصــــف علــــو و محمــــدتش کــــرد ســــزا کــــرد
ــا کــرد  چــون بخــت کفــش را ســبب عــیش و غن
ــــــــــرد ــــــــــا ک ــــــــــل ره  راه در او را ز ره جه
 چون آتش و چون آب و چوخـاک و چوهـواکرد

 ریـــا کـــرد جـــز کفـــر نینگاشـــت ســـخائی کـــه
ــــرد ــــلا ک ــــزد بخ ــــی ای ــــز پ ــــه او ن ــــار ک  آن ک
ــــه ادا کــــرد ــــۀ مــــن عقــــل یکــــی نکت  بــــر گفت
 کاشــــنید کــــه او چــــرخ درجــــود چــــولا کــــرد
 از نطق و کف آنجـا کـه سـخن گفـت وسـخا کـرد
 و آن کـــــار کـــــه او کـــــرد بتفهـــــیم ذکـــــا کـــــرد
 علمـــش چـــو فلـــک ســـاحت ارکـــان ضـــیا کـــرد
 کـــایزد علمــــت را چــــونبی اصــــل شــــفا کــــرد

ــــب ــــا کــــرد از گــــردش خــــود قال ــــار و عن  ادب
 کـــز ســـردی و خشـــکیش دوای تـــو جـــدا کـــرد
ــــرد ــــا ک ــــۀ روز قض ــــو انگیخت ــــرگ چ ــــی م  ب
ــم چــو درّت شــنوا کــرد  صــد کــر چــو صــدف عل
 بـــر عارضـــه آن کـــرد کـــه بـــا ســـحر عصـــا کـــرد
 علــــم تــــو جهــــانرا بصــــفت جنّــــت مــــا کــــرد
ـــــا کـــــرد ـــــأثير وب ـــــرا ناســـــخ ت ـــــم ت  مـــــر عل
ـــرد ـــا ک ـــرگ قض ـــش م ـــرد پس ـــببی ک ـــت س  عل

ــ ــم از مشــک خت ــق تــو ک ــا کــردخل ــت خط  ا گف
ـــرد ـــا ک ـــه روی قف ـــج هم ـــه چـــودی رن  چونانک
ـــا کـــرد ـــر هب ـــردی و او کف ـــی ک ـــیش هن ـــو ع  ت
ــــرد ــــوا ک ــــرگ و ن ــــا ب ــــانی را ب ــــوه جه  از می
ــــل و ســــوا کــــرد ــــادگران مث ــــرا ب ــــم ت  مــــر عل
 ســـر بانـــگ و بقـــراط بخاشـــاک و گیـــا کـــرد
 چــــون بــــوعلی قســــم شهنشــــاه عــــلا کــــرد
ــا کــرد ــواش چــرخ عط ــی چــو ت ــون کــه طبیب  اکن

ــــنائی  ــــدود س ــــردمج ــــنا ک ــــد و س ــــا مج  را ب
 گرمــــی بخــــری ایــــن خــــر، کــــز بهربهــــا کــــرد
 مــــــر دیــــــدۀ او را محــــــل آب و گیــــــا کــــــرد
 چــــو نانــــک توانســــت بهــــر نــــوع وفــــا کــــرد
 جـــز صـــدق نرانـــد آنجـــا کـــز بخـــل هجـــا کـــرد
ـــــا شـــــهر ســـــبا کـــــرد ـــــت ناشـــــکری ب  از آف
 گــــوئی فلکــــم نایــــب وغمخــــوار و کیــــا کــــرد
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ـــــان دل او را ـــــاج طبیب ـــــن همـــــه ای ت ـــــا ای  ب
 از لطـــــف دوائـــــی بکـــــن ایـــــن داء رهـــــی را
ـــوک اســـت ـــوال مل ـــن اق ـــا و م ـــانزد عجـــم م  ت
 پیوســــته بهــــی بـــــادت ازیــــرا کــــه علومـــــت
ــــــزد ــــــاد زای ــــــو همــــــواره رو اب  حاجــــــات ت
ــــراک ــــزد ازی ــــاد ای ــــو کن ــــز ای ت ــــيرات ج  خ

  

ــــی معــــدن دا کــــرد ــــی درم ــــر از قبــــل ب  ده
ــــو درد ه ــــم ت ــــردچــــون عل ــــاق دوا ک ــــه آف  م

ــرد ــا ک ــن و م ــه و چــه رام ــر ک ــه عــرب م  چونانک
 بســـتان بقایـــت همـــه پـــر زیـــب و بهـــا کـــرد
ـــو روا کـــرد ـــود ت ـــت ج ـــی حاج ـــه بس ـــرا ک  زی
ـــه خـــيرات جـــزا کـــرد ـــا را هم ـــو م  از لطـــف ت

  

 ٭٭٭
ــــــات کــــــرد ــــــن قصــــــد خراب ــــــت م ــــــا ب  ت
ــــــــرد ــــــــبیح ک ــــــــه تس ــــــــدح و بلبل ــــــــا ق  ب
ــــــــــــــن دلســــــــــــــوخته  آنخــــــــــــــدمات م
ـــــــرد ـــــــت ک ـــــــرا نیس ـــــــت م ـــــــۀ او هس  نغم

ـــــا   »خـــــذ«کـــــه بمـــــن داد مـــــی و گفـــــت ت
ــــــر کســــــی ــــــر ه ــــــی دعــــــوی ب  آنکــــــه هم
ــــــــــل خــــــــــرد ــــــــــنائی دل اه  حــــــــــال س
 بــــــــــا دل و بادیــــــــــدۀ چــــــــــرخ فلــــــــــک
ـــــــدۀ بـــــــر دوختـــــــه چـــــــون برگشـــــــاد  دی
 بحــــــــر محــــــــیط او بیکــــــــی دم بخــــــــورد
 دســـــــت بهـــــــم بـــــــر زد و ناگـــــــه بشـــــــوق
 بســــــــــــت در صــــــــــــومعۀ خــــــــــــویش را
 کشــــــف کــــــه دانــــــد کــــــه کنــــــد آنکــــــه او
ــــــــــــوس ــــــــــــنائی را در دل ه ــــــــــــد س  مان

  

ــــــــاهد  ــــــــرا ش ــــــــی م ــــــــرد نف ــــــــات ک  اثب
 بـــــــــا دف و طنبـــــــــور مناجـــــــــات کـــــــــرد
 مســـــــــــتی او دوش مکافـــــــــــات کـــــــــــرد
ــــــــدق او شــــــــاه مــــــــرا مــــــــات کــــــــرد  بی
 اغلـــــــب انفـــــــاس مــــــــرا هـــــــات کــــــــرد
 روز و شـــــــــــب از راه کرامـــــــــــات کـــــــــــرد
 خـــــاک گمـــــان بـــــر ســـــر طامـــــات کـــــرد
 دال دل خـــــــــــویش مباهـــــــــــات کـــــــــــرد
 راز دل خــــــــــــویش مقامــــــــــــات کــــــــــــرد
 پــــــس بشــــــد و قصــــــد ســــــماوات کــــــرد
 ز آنهمـــــــه شـــــــب دوش لباســـــــات کـــــــرد

 کر و شـــــــــاگرد خرابـــــــــات کـــــــــردچـــــــــا
ـــــــرد ـــــــادات ک ـــــــید س ـــــــر او س  فضـــــــل ب
 صــــــومعه پــــــر هــــــزل و خرافــــــات کــــــرد

  

طاهربن الخازن (ثقة الملک ) خواجه عمید(در مدح 
  فرماید) اثخاصه رحمة الله علیهم

ـــــــــرد ـــــــــد ک ـــــــــار خواه ـــــــــا فک  دی دل م
 ســــــــده بهــــــــر نویــــــــد فصــــــــل بهــــــــار
ـــــــرا ـــــــد گـــــــر کـــــــه ت  پـــــــیش چـــــــونين نوی
 بــــــــر فشــــــــان آن گهــــــــر کــــــــه کــــــــافر ازو

 کــــــــــه اهــــــــــل بــــــــــدعت را اژدهــــــــــائی
ـــــــیس ـــــــرد ازو ابل ـــــــر ک ـــــــی فخ ـــــــه م  آنک
 گــــــوهری کــــــو چــــــو خــــــود کنــــــد بمثــــــل
ـــــــــــران ـــــــــــن شـــــــــــود ازو پّ  مـــــــــــور زریّ
ــــــــــار ــــــــــان معی ــــــــــد آنزم ــــــــــو بین  همچن
 گـــــوهری کـــــو چـــــو خـــــود کنـــــد بمثـــــال
ـــــــــــــد  روی ســـــــــــــرخی مـــــــــــــادرش طلب

 وزســــــــــتم ســــــــــوگوار خواهــــــــــد کــــــــــرد 
 اســــــــتوار خواهــــــــد کــــــــرد بــــــــاز عهــــــــد

 بامیـــــــــــد بهـــــــــــار خواهـــــــــــد کـــــــــــرد
 در ســــــــــقر زینهــــــــــار خواهــــــــــد کــــــــــرد
 روز محشـــــــــر شـــــــــکار خواهـــــــــد کـــــــــرد
ــــــرد ــــــد ک ــــــار خواه ــــــر، ع ــــــم از آن فخ  ج
ــــــــرد ــــــــد ک ــــــــدار خواه ــــــــر کاب ــــــــر گه  ه
ـــــــرد ـــــــد ک ـــــــار خواه ـــــــو م ـــــــه چ  چونزبان
 آنکـــــــــه او را عیـــــــــار خواهـــــــــد کـــــــــرد
ــــــــــرد ــــــــــد ک ــــــــــدار خواه ــــــــــر کاب  آن گه
ـــــــرد ـــــــد ک ـــــــار خواه ـــــــا اوش ی ـــــــه ب  آنک
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ــــــــــده ــــــــــرار آفری ــــــــــی ق ــــــــــعب  ای در طب
 تـــــا بـــــه بینـــــی کـــــه همچـــــو هـــــر ســـــال او
 در میـــــــــان هـــــــــوا ز جنـــــــــبش خـــــــــویش

ـــــــ ـــــــان محاســـــــبش ه  ر شـــــــاخچـــــــون بن
ـــــــــــــوی ـــــــــــــۀ ثن ـــــــــــــی از وی دو مای  بین
 گـــــــــــــل او آن نکـــــــــــــرد روز از نـــــــــــــور
ـــــــــــذیرد  گـــــــــــوهری گـــــــــــو نگـــــــــــار نپ
 جــــزوی از شــــمس و همچــــو شــــمس از نــــور
ــــــف و شــــــعاع ــــــت ت ــــــرض کاندروس  دو ع
ــــــــرد ــــــــد ک ــــــــوش خواه ــــــــل پ ــــــــرا لع  آب
 بـــــــر هـــــــوائی کـــــــه ســـــــیم باریـــــــد ابـــــــر
ــــــــاش ــــــــؤ پ ــــــــوش لؤل ــــــــه پ ــــــــن لال  از ت
ـــــــــــــگ  آشـــــــــــــکاری کوهســـــــــــــار از رن
ـــــــــــردا ـــــــــــار او ف ـــــــــــب بح ـــــــــــز نهی  ک

ـــــــــ ـــــــــی دی ـــــــــم ب ـــــــــک را دودچش  دۀ فل
ــــــــــگ را از عکــــــــــس ــــــــــر آن آب و رن  به
ــــــــــــــــا را ــــــــــــــــات و آب  افســــــــــــــــر امه
ــــــــمانها قــــــــلاده خواهــــــــد بســــــــت  ز آس
ـــــــد ـــــــک همـــــــی پوی  ســـــــخت ســـــــوی فل
 یـــــــــا پـــــــــدر زیـــــــــر خـــــــــاک میمانـــــــــد
 یــــــــا ز تــــــــأثير طبــــــــع خــــــــود برگــــــــل
 مگـــــــــر از بهـــــــــر خـــــــــوش دلى فضـــــــــلا
ـــــــا چـــــــو فخـــــــر دو کـــــــون در یکشـــــــب  ت
ــــــــــترش از دود ــــــــــعد اخ ــــــــــر س ــــــــــا ب  ت
 تـــــــا نشـــــــان یافـــــــت رتبـــــــت خواجـــــــه

 لـــــــک طـــــــاهر آنکـــــــه چـــــــو آبثقـــــــة الم
 وز پــــــــــــــی اتفــــــــــــــاق و انصــــــــــــــافش
 آب از امــــــــــنش ســــــــــپر شــــــــــود آنــــــــــرا
ـــــــــوتّ آب عـــــــــزم او چـــــــــون چـــــــــرخ  ق
 جـــــــوهر بـــــــاد حـــــــزم او چـــــــون خـــــــاک
ـــــــی کـــــــه آب خشـــــــمش خـــــــورد  آن درخت
ـــــــــــرت را ـــــــــــت فک ـــــــــــش درخ  آب نظم
 گلبنــــــــی را کــــــــه آب عــــــــونش یافــــــــت
 آب گـــــــــــــوهر شـــــــــــــود در آن کـــــــــــــانی
 خــــــــوابرا در دو چشــــــــم خلــــــــق از امــــــــن

 خواهـــــد کـــــرد کیســـــت کـــــش بـــــا قـــــرار
ـــــــرد ـــــــد ک ـــــــار خواه ـــــــه ک ـــــــه چ  در زمان
ــــــــــرد ــــــــــد ک ــــــــــتعار خواه ــــــــــی مس  فلک
 گـــــــوئی انجـــــــم شـــــــمار خواهـــــــد کـــــــرد
ــــــد کــــــرد ــــــکار خواه ــــــو آش ــــــون دو س  چ
 کامشــــــــب او از شــــــــرار خواهــــــــد کــــــــرد
 عـــــــالمی چـــــــون نگـــــــار خواهـــــــد کـــــــرد
ـــــــرد ـــــــد ک ـــــــار خواه ـــــــون نه ـــــــل را چ  لی
 برســـــــه جـــــــوهر نثـــــــار خواهـــــــد کـــــــرد
 خــــــــــاکرا مشــــــــــگبار خواهــــــــــد کــــــــــرد

ـــــــــار خواهـــــــــ  د کـــــــــردامشـــــــــب او زر نث
ـــــــرد ـــــــد ک ـــــــکار خواه ـــــــان آش  صـــــــد نه
 چــــــــون نهــــــــان بهــــــــار خواهــــــــد کــــــــرد
ــــــــــرد ــــــــــد ک ــــــــــار خواه ــــــــــمانرا بخ  آس

 هــــــا همچــــــو نــــــار خواهــــــد کــــــرددیــــــده
 چـــــون مـــــی و کفتـــــه نـــــار خواهـــــد کـــــرد
ــــــرد ــــــد ک ــــــار خواه ــــــود فس ــــــر خ ــــــر س  ب
 از قمــــــــــر گوشــــــــــوار خواهــــــــــد کــــــــــرد
 کــــــــــار دیوانــــــــــه وار خواهــــــــــد کــــــــــرد
ــــــــرد ــــــــد ک ــــــــار خواه ــــــــر اختی ــــــــا پس  ی
 چـــــون ســـــه عنصـــــر جـــــوار خواهـــــد کـــــرد
ـــــــرد ـــــــد ک ـــــــار خواه ـــــــار و م ـــــــرا ت  چرخ
ـــــــرد ـــــــد ک ـــــــذار خواه ـــــــک را گ ـــــــه فل  ن
 دیــــــــدۀ نحــــــــس تــــــــار خواهــــــــد کــــــــرد
ـــــــــد کـــــــــرد ـــــــــتش را شـــــــــعار خواه  هم
ــــــــــرد ــــــــــد ک ــــــــــدار خواه ــــــــــزدش پای  ای
 آب از آتـــــــــش ســـــــــوار خواهـــــــــد کـــــــــرد
 کـــــــه نهـــــــنگش شـــــــکار خواهـــــــد کـــــــرد
ـــــــــرد ـــــــــد ک ـــــــــدار خواه ـــــــــاک را نام  خ
 آب را بــــــــــــــاقرار خواهــــــــــــــد کــــــــــــــرد
 وان کــــــــز آن شــــــــاخ وار خواهــــــــد کــــــــرد

ـــــــیخ  ـــــــرداز خـــــــرد ب ـــــــد ک ـــــــار خواه  و ب
 دانکــــــه طــــــبعش چنــــــار خواهــــــد کــــــرد
 کــــــــــه ازو افتخــــــــــار خواهــــــــــد کــــــــــرد
 قـــــــــــوتّ کوکنـــــــــــار خواهـــــــــــد کـــــــــــرد
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ــــــــــو ــــــــــت ت ــــــــــأثير آب دول ــــــــــه ت  ای ک
 نعمتـــــــــــی را کـــــــــــه بحرهـــــــــــا نـــــــــــبرد
ــــــــس جــــــــود ــــــــت از پ ــــــــف طبع  آب را ت
 آتـــــــــــــش خشـــــــــــــمت آب دریـــــــــــــا را
ـــــو یافـــــت ـــــک را کـــــه لفـــــظ ت  ایـــــزد آن کل
 زاب حیــــــــوان بقــــــــات چــــــــون شــــــــعرت
ـــــــر ـــــــنش اگ ـــــــش حصـــــــار ام ـــــــردد آت  گ
 تـــــــــاز آب حـــــــــرام عقـــــــــل و ســـــــــخن
ـــــــــدحت ـــــــــن م ـــــــــرای ای ـــــــــش ب  آب وآت
ـــــــــو را ـــــــــد آن ک ـــــــــا نخواه ـــــــــک دنی  مل
 دشـــــمنت را چـــــو آب اجـــــل ســـــوی مـــــرگ

 اد آنـــــــــــــــــــراروزگـــــــــــــــــــار، آب روی د
ــــــذر جــــــواب ــــــپس بع ــــــن س  دشــــــمنت زی
ـــــــل ـــــــد چـــــــوهر عاق ـــــــه از بخـــــــت ب  گرن
 آب جــــــــــاه تــــــــــو آنکســــــــــی خواهــــــــــد
ـــــــــا و ســـــــــر در آب از شـــــــــرم  مهـــــــــترا پ
 چــــون کــــف از تــــف عمامــــه خواهــــد بســــت
 آب مـــــــن بـــــــرده گـــــــير اگـــــــر بـــــــا مـــــــن
 آب آنراســــــــــت نــــــــــزد هــــــــــر مهــــــــــتر
ــــــــن ــــــــه م ــــــــر آب آبل ــــــــون پ ــــــــدم چ  آم
 ای ســـــــــنائی مـــــــــبر تـــــــــو آب از کـــــــــار

ــــــدر بحــــــغوطــــــه ــــــد ان  رهــــــا خــــــورد بای
 کــــــــی بترســــــــد ز زخــــــــم مــــــــار آنکــــــــو
ــــــــــز کــــــــــت خواجــــــــــه ــــــــــده مری  آب دی
 آب را گرچـــــــــــه میـــــــــــل زی پستیســـــــــــت
ــــــــال ــــــــی اقب ــــــــه ب ــــــــد آنک ــــــــه باش  تافت
ـــــــتی ـــــــی کش ـــــــه ب ـــــــد آنک ـــــــی بین  رنجک
ــــــل ــــــار اص ــــــک چ ــــــه فل ــــــأثير ن ــــــا ز ت  ت
ــــــه چــــــرخ  ســــــرورا، ســــــر فــــــراز، کــــــت ن
ـــــــت ـــــــد خاس ـــــــار خواه ـــــــا بخ ـــــــا ت  زابه
 شــــــــادمان زی کــــــــه در بقــــــــات ســــــــده

  

ـــــــرد ـــــــد ک ـــــــار خواه ـــــــدات خ ـــــــل اع  گ
 رزق تـــــــو خـــــــود دمـــــــار خواهـــــــد کـــــــرد
 همــــــــه زریّــــــــن بخــــــــار خواهــــــــد کــــــــرد
ـــــــرد ـــــــد ک ـــــــزار خواه ـــــــش ن ـــــــو آت  همچ
 آتــــــــــش آب خــــــــــوار خواهــــــــــد کــــــــــرد
ـــــــعار خواهـــــــد کـــــــرد ـــــــر زمـــــــان نوش  ه
 آب را در حصــــــــــــار خواهــــــــــــد کــــــــــــرد
ــــــــرد ــــــــد ک ــــــــوار خواه ــــــــب و ع  ذات عی
ـــــــرد ـــــــد ک ـــــــار خواه ـــــــوهر، فخ ـــــــر دوگ  ب
ــــــــو بایســــــــار خواهــــــــد کــــــــرد  جــــــــود ت
 هــــــم ز عرضــــــش مهــــــار خواهــــــد کــــــرد
ــــــــرو روزگــــــــار خواهــــــــد کــــــــرد  کــــــــه ب
 خـــــــاک، فـــــــرش عـــــــذار خواهـــــــد کـــــــرد
 نالهــــــــــــــا زار زار خواهــــــــــــــد کــــــــــــــرد
ـــــــــرد ـــــــــد ک ـــــــــار خواه ـــــــــایزدش بختی  ک
 خویشـــــــــتن را نثـــــــــار خواهـــــــــد کـــــــــرد
 چـــــــون بـــــــط از آب ازار خواهـــــــد کـــــــرد

 همچــــــو پــــــار خواهــــــد کــــــرد جــــــود تــــــو
ـــــــبرد او قمـــــــار خواهـــــــد کـــــــرد  چـــــــون ن
 تادلـــــــت، چـــــــه اختیـــــــار خواهـــــــد کـــــــرد
 کـــــت خـــــرد حـــــق گـــــزار خواهـــــد کـــــرد
 هـــــــر کـــــــه درُ در کنـــــــار خواهـــــــد کـــــــرد
 خویشـــــــتن یـــــــار غـــــــار خواهـــــــد کـــــــرد
ـــــــرد ـــــــد ک ـــــــار خواه ـــــــیاع و عق ـــــــا ض  ب
 نظـــــــم تـــــــو کـــــــار نـــــــار خواهـــــــد کـــــــرد
 نــــــــام خــــــــود یادگــــــــار خواهــــــــد کــــــــرد
 بحـــــــر اخضـــــــر گـــــــذار خواهـــــــد کـــــــرد

 رد اســـــت و کـــــار خواهـــــد کـــــردکـــــار کـــــ
ــــــــد کــــــــرد ــــــــار خواه ــــــــر چه  افســــــــر ه
ــــــــا تــــــــا غبــــــــار خواهــــــــد کــــــــرد  باده
 ایـــــن چنـــــين صـــــد هـــــزار خواهـــــد کـــــرد

  

  در مدح اميربار سلطان فرماید
 بــــــــاز جانهــــــــا شــــــــکار خواهــــــــد کــــــــرد
 جـــــای شـــــکر اســـــت خلـــــق را کـــــان بـــــت

ـــــــرد  ـــــــد ک ـــــــکار خواه ـــــــال آش ـــــــر جم  گ
 جـــــــان بشـــــــکر شـــــــکار خواهـــــــد کـــــــرد



۸۰ 

ـــــــــــــــورّ او ـــــــــــــــت من ـــــــــــــــت و رؤی  رای
ـــــــــــــوی آن زلفکـــــــــــــان مشـــــــــــــکینش  ب
 در خــــــــــــزان از بهـــــــــــــار رخســـــــــــــارش

ــــــــــز و طــــــــــ ــــــــــزۀ نغ  رّۀ خــــــــــوش اوغم
 دوریــــــــــان را بــــــــــدیر خواهــــــــــد بــــــــــرد
 گرچــــــه عقــــــل از چهــــــار خصــــــم برســــــت
ـــــوی غـــــيرت عشـــــق  لیـــــک بـــــر چـــــار س
ـــــــــــــرت را ـــــــــــــان حض ـــــــــــــان متواری  ج
ـــــــــــی قـــــــــــراران ســـــــــــبز دریـــــــــــا را  ب
 بـــــــــر ســـــــــر از خاکپـــــــــای مرکـــــــــب او
 قلـــــــــب و قالـــــــــب بخـــــــــدمت آوردیـــــــــم
ــــــی ــــــوش ره ــــــم و گ ــــــت چش  چــــــاکر اوس
ـــــــــون او ـــــــــرد چ ـــــــــد خ ـــــــــدمت او کن  خ
ـــــــــوش ـــــــــمند او در گ ـــــــــل س ـــــــــه نع  آنک

ــــــــين، ــــــــور ع ــــــــد ح ــــــــا جوی ــــــــر توتی  به
 از خیــــــــــــــال جمــــــــــــــال فطنــــــــــــــت او
ــــــــد او ــــــــت حاس ــــــــردون بدس ــــــــت گ  دس
 از طــــــــــراز آســــــــــتين بــــــــــد خــــــــــواهش
ـــــــــدو ـــــــــون ع ـــــــــين ز خ ـــــــــغ او روز ک  تی
ـــــــاک ـــــــون خ ـــــــم او چ ـــــــنگ عل  آب را س
ـــــــــوارش ـــــــــغ خونخ ـــــــــیم تی  اجـــــــــل از ب
 بـــــــــاد بـــــــــا خـــــــــاک روز کوشـــــــــش او
 آب در حلـــــــــــق دشـــــــــــمن از قهـــــــــــرت
ـــــاد اســـــت ـــــر ب ـــــر ب ـــــدوش چـــــون ز عم  ع
 از بــــــــــــــرای مــــــــــــــوافقش گــــــــــــــردون

 یـــــــــک نفـــــــــس بـــــــــدولت او بحـــــــــر در
 از شـــــــــــــرف مشـــــــــــــتری رکـــــــــــــابش را
ــــــــــانی ــــــــــر نیس  جــــــــــود او همچــــــــــو اب
ـــــــاز ـــــــاهی ب ـــــــی آب همچـــــــو م ـــــــده ب  بن
ــــــــرد ــــــــروی ب ــــــــو آب ــــــــاک ت ــــــــر ز خ  گ
ــــــر ــــــادوار بس ــــــون خــــــاک ب ــــــو چ ــــــا ت  ب
 ایچـــــو آب اصـــــل لطـــــف همچـــــون خـــــاک
 هســــــت فکــــــرت کــــــه مــــــير ایــــــن معنــــــی
ــــــــــربتی از جــــــــــود ــــــــــیخ جــــــــــانم بش  ب
ــــــش ــــــع خوش ــــــون صــــــدنگار و طب  روی چ

ـــــــــرد ـــــــــد ک ـــــــــاه را در حصـــــــــار خواه  م
ــــــرد ــــــد ک ــــــوار خواه ــــــدر خ ــــــک را ق  مش
ـــــــــرد ـــــــــد ک ـــــــــار خواه ـــــــــوری را به  کش
ـــــــرد ـــــــد ک ـــــــار خواه ـــــــی چک ـــــــیچ دان  ه
 دیریــــــــــان را بــــــــــدار خواهــــــــــد کــــــــــرد
 از دو عـــــــــالم چهـــــــــار خواهـــــــــد کـــــــــرد
ـــــــــل را سنگســـــــــار خواهـــــــــد کـــــــــرد  عق

ـــــان،  ـــــون زم ـــــردچ ـــــد ک ـــــرار خواه ـــــی ق  ب
ـــــــرد ـــــــد ک ـــــــار خواه ـــــــين بردب  چـــــــون زم
ـــــــرد ـــــــد ک ـــــــار خواه ـــــــم خ ـــــــور از چش  ن
ــــــــار خواهــــــــد کــــــــرد ــــــــا کــــــــدام اختی  ت
ـــــــرد ـــــــد ک ـــــــرین اختصـــــــار خواه ـــــــر ب  گ
ــــــــــار خواهــــــــــد کــــــــــرد  خــــــــــدمت ميرب
ـــــــــرد ـــــــــد ک ـــــــــوار خواه ـــــــــتری، گوش  مش
ـــــــرد ـــــــد ک ـــــــار خواه ـــــــر غب ـــــــرکبش، گ  م
 روح را غمگســــــــــــار خواهــــــــــــد کــــــــــــرد
 گـــــل خـــــيری چـــــو خـــــار خواهـــــد کـــــرد

 هـــــــد کـــــــردغـــــــيرت دیـــــــن غیـــــــار خوا
 خـــــــــاک را لالـــــــــه زار خواهـــــــــد کـــــــــرد
 بــــــــا ثبــــــــات و وقــــــــار خواهــــــــد کــــــــرد
ـــــــــرد ـــــــــد ک ـــــــــذار خواه ـــــــــذار، الح  الح
ــــــــــرار، خواهــــــــــد کــــــــــرد ــــــــــرار، الف  الف
 شــــــعله شــــــعله چــــــو نــــــار خواهــــــد کــــــرد
ـــــــــرد ـــــــــد ک ـــــــــار خواه ـــــــــش خاکس  اجل
ــــــــــرد ــــــــــد ک ــــــــــار خواه ــــــــــر را در نث  اب
 صـــــــد بخـــــــور از بخـــــــار خواهـــــــد کـــــــرد
 افســــــــــر روزگــــــــــار خواهــــــــــد کــــــــــرد

 هــــــــا بیشــــــــمار خواهــــــــد کــــــــردقطــــــــره
 ســــــــر بســــــــوی بحــــــــار خواهــــــــد کــــــــرد
 مـــــــــدحتت بنـــــــــده وار خواهـــــــــد کـــــــــرد
 خویشـــــــــتن بـــــــــادوار خواهـــــــــد کـــــــــرد
ـــــــرد ـــــــد ک ـــــــار خواه ـــــــل چـــــــرخم فک  نع
ـــــــرد ـــــــد ک ـــــــهریار خواه ـــــــر ش  عرضـــــــه ب
ــــــــــرد ــــــــــد ک ــــــــــنم اســــــــــتوار خواه  در ت
 کــــــار مــــــن چــــــون نگــــــار خواهــــــد کــــــرد



۸۱ 

 عقــــــــــــــل در انتظــــــــــــــار انعامــــــــــــــت
ــــــــــادتعــــــــــ ــــــــــال ســــــــــرمدی ب  زّ و اقب

  

 روز وشـــــــــب انتظـــــــــار خواهـــــــــد کـــــــــرد
ـــــــرد ـــــــد ک ـــــــرین اختصـــــــار خواه ـــــــم ب  ه

  

 ٭٭٭
 درداقتدابرعاشـــــقان کـــــن گردلیلـــــت هســـــت

 ناشده بـی عقـل وجـان ودل دریـن ره کـی شـوی
ـــــد ـــــارگی آواره ش ـــــتاق او یکب ـــــه شدمش  هرک
ــــوز ــــرد س ــــد م ــــاز و درد بای ــــد پاکب ــــرد بای  م
ـــــو ـــــوق ش ـــــه معش ـــــان درگ ـــــای خادم  خاکپ
ـــرفتاد ـــودای وصـــل آن صـــنم در س ـــرا س ـــر ک  ه
 ایســنائی رنــگ و بــوئی انــدرین ره بــیش نیســت

  

ــــدان مگــــرد  ــــداری درد گــــرد مــــذهب رن  ور ن
ـــاه  ـــرم درگ ـــردمح ـــار گ ـــت و زنُّ ـــا ب ـــقی ب  عش

ــزل نکــرد ــای او درجــان ودل من  هرکــه شــد جوی
 کــان نگــارین روی عاشــق مــی نخواهــدکرد مــرد
 بوسه را بـر خـاک ده چـون عاشـقان از بهـر درد
ـــرد ـــار ک ـــر اینک ـــر در س ـــرهم آخ ـــدرین ره س  ان
 اندرین ره رو همی چون رنـگ و بوخواهنـد کـرد

  

 ٭٭٭
ــــــــــــــدر زد ــــــــــــــرا ره قلن ــــــــــــــوق م  معش

ــــــــلا ــــــــت ره ص ــــــــه رف ــــــــن داریگ  ح دی
ــــــــان ــــــــر در ایم ــــــــد و کف ــــــــدی در زه  رن
ــــــن ــــــدّ م ــــــرد ق ــــــه گ ــــــو حلق ــــــده چ  خمی

ــــــش دوزخ  ــــــر آت ــــــرا ب ــــــوخت م ــــــون س چ
 در صــــــــومعه پــــــــای کوفــــــــت از مســــــــتی
ـــــــــد ـــــــــب بصـــــــــومعه در ش ـــــــــا آب عن  ب
ـــــاری ـــــم او ب ـــــام خویش ـــــه بک ـــــن ن ـــــر م  گ
ــــــد ــــــا گوی ــــــر او بم ــــــوم گ ــــــاد ش ــــــن ش  م

  

ــــــــــــدرزد  ــــــــــــش ان ــــــــــــانم آت  زان راه بج
 گــــــــــــــه راه مقــــــــــــــامران لنگــــــــــــــر زد

ــــــــور و   خــــــــير در شــــــــر زدظلمــــــــت در ن
 و آنگــــــاه مـــــــرا چــــــو حلقـــــــه بـــــــر در زد
ــــــــــــــــــش دوزخ آب کــــــــــــــــــوثر زد  وز آت
 ابــــــدال  ز عشــــــق دســــــت بــــــر ســــــر زد
 در مغکــــــــــــــــــده آب رز بــــــــــــــــــر آذر زد
ــــــم نخواســــــت خوشــــــتر زد ــــــا آنکــــــه دل  ب
 دســـــــــتی بمـــــــــراد خویشـــــــــتن بـــــــــر زد

  

  فی غزوالنفس و محل الروح
ـــن گـــيرد ـــا جـــان و ت ـــارزاوبود کـــاوّل غـــزا ب  مب

 دنیـــا فـــرو نایـــد از آن عقبـــا نیندیشـــد بـــدین
 اگــــر خواهــــد بقــــا یابــــد ببایــــد مــــردنش اول
 بباید رفـت بـر چـرخش کـه تـا بامـه سـخن گویـد
ـــد ـــی لافن ـــرخيره م ـــدان ب ـــج ره ب ـــد رن  نمیدانن
ــد ــق آی ــدان عش ــه در می ــالم ک ــار آنســت در ع  عی
 نگـــــردد دامـــــن ره رو بـــــآب هفـــــت دریـــــاتر
 چـــو مـــرد از غـــير فـــارغ شـــد ز دنیاســـربگرداند

 اشـــق دارد انـــدردلاز آن اســـرار پوشـــیده کـــه ع
 تـــو گفـــت عاشـــقان داری و کارفاســـقان لابـــد
 مـــرا بـــاری نشـــاید زد، بپـــیش هـــیچ عاشـــق دم
 پر از زهراست کام من سنائی خـوش سـخن زانـم
ـــخن دارم ـــا س ـــن زیب ـــتادان ازی ـــيراث اس  ولى م

 ز کـــوی تـــن بـــرون آیـــد بشـــهر دل وطـــن گـــيرد 
 اهد نه جای بوالحسـن گـيردنه جرم بوالحکم خو

ــيرد ــتن گ ــم از خویش ــه ه ــد ک ــی باش ــر معروفئ  اگ
 چون شمعش که صحبت بالگن گيردببایدسوخت

 نه زان وجهست این گفته کـه یکـره دردهـن گـيرد
ــيرد ــرهم زدن گ ــه ب ــتی هم ــتی و مس  مصــاف هس
ــيرد ــن گ ــاو م ــرک م ــو ت ــی چ ــه او گرددازمعن  هم
 ســـپاه فقـــر بـــی ترتیـــب پـــس آمـــد شـــدن گـــيرد

ــا ــر خ ــر ب ــيرداگ ــالم ســمن گ ــه ع ــد هم  ر برخوان
 بدخشــان بدبدســت آیــد اگــر نعمــان یمــن گــيرد
ــا بگــردم انجمــن گــيرد  کــه هــر ســاعت غــم دنی
 قیامــت زهــر بایــد خــورد گــر دســتم ســخن گــيرد
 حســینی بایــد از معنــی کــه تــا جــای حســن گــيرد



۸۲ 

 دریــن دلــق بصــدپاره مــرا طبعــی اســت پــر گــوهر
  

 چــو بگشــایم ز فضــل او جهــانی نســترن گــيرد
  

  در مدح بهرامشاه
 کشـــــدروزی کـــــه جـــــان مـــــن ز فـــــراقش بلا

ـــراغش چوهردوزوســـت  مارایکیســـت وصـــل وف
 نامردباشـــــــد آنکـــــــه وفـــــــا نشـــــــمرد از او
ــت ــت دوس ــه دم دم زدس ــریف ک ــود ش ــان ب  آنج
ــــید ــــش روی درکش ــــول غم ــــه از قب ــــردل ک  ه
 دل کیســت تـــا حــدیث خـــود و یــاد خـــود کنـــد
ــــق ــــت بعش ــــت از آن عاقب ــــش شکربلاس  رنج
ـــــد ـــــی کن ـــــدس مرکب ـــــوکبی کـــــه روح ق  در م

ـــو  ـــاکی چ ـــه در ره پ ـــود ک ـــرد آن ب ـــقانم  عاش
ـــق ـــار شـــود در مصـــاف عش ـــما چـــو ن ـــود ش  ب
 درچارســـوی حکـــم چوبانـــگ صـــلا بخاســـت
 زهـــرآب قهـــر و غـــيرت او رازدســـت دوســـت
ــــو ــــوای ت ــــب ه ــــر اس ــــت ب ــــوار گش  در دم س
ـــک ـــرای آن ـــل از ب ـــدۀ عق ـــه دی  رســـت از عقیل
 دیــــــدۀ ســــــنائی از قبــــــل چشــــــم شــــــوخ او
 بـــا چشـــم شـــوخ او خـــوش از آنـــیم کـــو بعشـــق

ـــدل  ـــدد فضـــل و ع ـــی م ـــه ب ـــروی ک  اوآن خس
ــــــو ــــــاه ک ــــــت بهرامش ــــــين دول ــــــلطان یم  س

  

ـــــــا کشـــــــد  ـــــــروز عـــــــرش غاشـــــــیۀ کبری  آن
ــا کشــد  ایــن غــم نــه کــار ماســت کــه ایــن غــم کی
ـــــا کشـــــد ـــــرادش جف ـــــی ز راه م  گـــــر زو دم
 هـــــر لحظـــــه جـــــام جـــــام زلال بقـــــا کشـــــد
 اقبـــــــال آســـــــمانش بپـــــــیش قبـــــــا کشـــــــد
 بـــــا آن صـــــنم کـــــه هـــــودج او کبریـــــا کشـــــد
 رنجــــش همیشــــه بــــا طــــرب و مرحبــــا کشــــد

ــــود کــــه لا ــــدا ب ــــا کجــــا کشــــدپی  شــــۀ مــــا ت
 خـــط بـــر ســـر صـــواب و قلـــم بـــر خطـــا کشـــد
ــــود شــــما کشــــد ــــۀ ب ــــدا کــــه کین ــــا ب  شــــو م
 جانهــــای پــــاک ســــوخته پــــیش صــــلا کشــــد
ـــــا کشـــــد ــــرو وف ـــــاغر بّـ ـــــا روی تـــــازه س  ب
ــــد ــــیا کش ــــر آس ــــرزه خ ــــرزه ه ــــار ه ــــن ب  وی
 هـــــر ســـــاعتی ز خـــــاک درش توتیـــــا کشـــــد
ـــــد ـــــا کش ـــــاد ثن ـــــزه بی ـــــنان و غم ـــــوک س  ن
ـــــد ـــــا کش ـــــاک در پادش ـــــی ز خ ـــــرمه هم  س

ــــد جــــان ــــا کش ــــال وب ــــدن و ب ــــت ع  در بهش
 عرضـــــش همیشـــــه بـــــار وفـــــا و بقـــــا کشـــــد

  

 ٭٭٭
 کســـــيرا کـــــه ســـــر حقیقـــــت عیـــــان شـــــد
 نشـــــــان آن بـــــــود بـــــــر وجـــــــود حقیقـــــــت
 کســـی کـــو چنـــين شـــد کـــه مـــن وصـــف کـــردم
 ملـــــک شـــــد زمـــــين و زمـــــانرا پـــــس آنگـــــه
ـــــــان او چـــــــون ســـــــنائی  روان گشـــــــت فرم
 خلیـــــــل از ســـــــر نیســـــــتی کـــــــرد دعـــــــوی
 ناچــــه ارنــــی اســــت از نفــــس بــــر طــــور ســــی
ـــت فـــانی ـــو ز خـــود گش ـــر ک ـــه ه ـــه بینـــی ک  ن
ــــتی ــــا خــــاک مش ــــد کــــه ب ــــم از نیســــتی ب  ه

 )ع(چــــــو در نیســــــتی زد دم چنــــــد عیســــــی
 بســــا کــــس کــــه در نیســــتی کســــب کردنــــد
 کســـــی کـــــو ز حـــــلّ رمـــــوز اســـــت عـــــاجز

  

 مجـــــــاز صـــــــفات وی از وی نهـــــــان شـــــــد 
 کــــه نـــــام وی از نیســـــتی بـــــی نشـــــان شـــــد
 یقــــــين دان کــــــه او پادشــــــاه جهــــــان شــــــد

 کن آســــمان شــــدچــــو عیســــی کــــه او ســــا
 مـــر او را کـــه گفـــت او چنـــين شـــو چنـــان شـــد
ـــــرو بوســـــتان شـــــد ـــــش ب  کـــــه ســـــوزنده آت
 قــــــــــدمگاه او جملــــــــــه آب روان شــــــــــد
 قـــــرین قضـــــا گشـــــت و صـــــاحبقران شـــــد
ـــــــگ ســـــــپاه گـــــــران شـــــــد  محمـــــــد بجن
 تــــــن بــــــی روان از دمــــــش بــــــاروان شــــــد
 گمانهـــــا یقـــــين شـــــد یقینهـــــا گمـــــان شـــــد
ـــــــــان ســـــــــنائی ورا ترجمـــــــــان شـــــــــد  بی

  

 ٭٭٭



۸۳ 

ـــ ـــدار بای ـــق دین ـــدعاش ـــن کش ـــه درد دی ـــا ک  د ت
 بـــا قناعـــت صـــلح جویـــد محـــرم حرمـــت شـــود
 دیــــدۀ یعقــــوب را دیــــدار یوســــف توتیاســــت
ــــــرد ــــــين پ ــــــا بعلیّ ــــــد ت ــــــار بای ــــــر طی  جعف
 هرخســی از رنــگ و گفتــاری بــدین ره کــی رســد
ــم ــاه عل ــداری کــی رســی در چ ــور بویوســف ن  ن
 از ســـعادتها ســـنائی در ســـرخس افکنـــد رخـــت
 بــرگ بــی برگــی نــداری گــرد آن درگــه مگــرد
ــو ــان ت ــی بره ــی ب ــی معن ــوی ب ــن دع ــد از ای  چن

  

ـــد  ـــين کش ـــن ب ـــم روش ـــلیم را در چش ـــرمۀ تس  س
 بـــرگ بـــی برگـــی بفـــرق زهـــره و پـــروین کشـــد
ــــا غــــم شــــيرین کشــــد ــــد ت  ســــینۀ فرهــــاد بای
 حیـــدر کـــرّار بایــــد تـــا ز دشــــمن کـــين کشــــد
 مـــرد چـــون صـــدیّق بایـــد تـــا ســـم تنـــين کشـــد
 بایزیـــــد فقـــــر بایـــــد فاقـــــۀ مـــــاتين کشـــــد

ــ ــور بخت ــن از ش ــدشــکر ای ــزنين کش ــت غ  ی محن
ــار نقــش چــين کشــد ــامحرمی کــی ب  چشــم هــر ن
 مــدعّی فــردا بمحشــر رخــت زی ســجينّ کشــد

  

  در زهد و موعظه فرماید
 وجــود عشــق عاشــق را وجــود انــدر عــدم ســازد
ــوقی ــی بهرمخل  نســازد عشــق رنــگ از هــیچ روی
ـــا ـــد کـــه چشـــم ســـرکند بین  جمـــال عشـــق آن بین
 شــفا ســازد دل و جــانرا و عاشــق را شــفا ســوزد
 هر آنکس را که دل چـون آبنـوس آمـد بـدو گونـه
 یکی باشد یکی هفـده چـو انـدر مجلسـی مانـدن
 کــرا در خانــه خــم ندهنــد چــون کــوس از پــی آوا
ــرا ــدر مســلم نیســت جــز آن ــودن بعشــق ان ــم ب  عل
ـــرو آزادی ـــن س ـــد چـــو سوس ـــدگی بای ـــاغ بن  بب
 کرا چون سیب وقـت سـرخ روئـی دل سـیه گـردد
 ددبمهـــر عشـــق در ملـــک خـــدا آن دهخـــدا گـــر

 کـــرا خـــاک ارم از بـــاد انـــده طـــاق گردانــــد
ــالائی وگــر یــابی ــر و بــم بــدان عاشــق می  چــو زی
 ندارد ملک جم در چشـم عاشـق وزن چـون دارد
ــرا ــد زی ــده واجــب کن ــدر بتک ــق ان ــت عاش  نشس
 نباشدنصب ورفع و خفض عاشق راکه اندرعشق
 عروس عشق بی کس نیست تا هرناکس ازکـوری

 دورافتـد بدان تـا شـهد عشـق از حلـق هـر نااهـل
 نشــــان شــــير در تقــــویم دال آمــــد از آن معنــــی
 دل همچون کباب عاشـق انـدر رگ بسـوزد خـون
 هر آن چشمی که عشق از طبلۀ خود سـرمۀ دادش

 گویم که داند ایـن مگـر آن کـز دل صـافیچه می
  

 حقیقت نیست آن عشقی که بر هستی رقـم سـازد 
 که رنگ عشق بی رنگی وجودانـدر عـدم سـازد

ــم ســازدســماع وصــل آن بی ــد کــه گــوش سراصّ  ن
 سقم سوزد رگ و پی را و عاشـق را سـقم سـازد
 نباشــد عاشــق اراو اشــک چــون آب بقــم ســازد
 چودست عشق هژده بر بسـاط خـویش کـم سـازد
 بود بی علم اگـر در عاشـقی خـود را علـم سـازد
 که همچون کوس جای خورد بيرون شـکم سـازد
 هر آنکو وقت کشتن همچو گل خود راخـرم سـازد

 یــد اگــر رخ چــون بهــی زرد و دژم ســازدســپید آ
ــازد ــم س ــهر غ ــان ش ــۀ دل در می ــادی خان ــه ش  ک
 نباشـــد جفـــت آن آبـــی کـــه از آتـــش ارم ســـازد
 که تسکين غم از عشـق نـوای از زیـر و بـم سـازد
 که دست عاشق از کهنـه سـفالى جـام جـم سـازد
 کــه آه عاشــقان، از بتکــده بیــت الحــرم ســازد
ــ ــم س ــتقبل ال ــل مس ــر فع ــا ب ــم آن دارد کج  ازدغ

ــازد ــتّهم س ــقش م ــود را بعش ــد خ ــودی درکن  کب
 طبیب عشق هر ساعت ز شهد خویش سـم سـازد

 شيرقدچّون دال خم سازدشدچونکههر آن عاشق
 اگرچنــد از کتــاب از روی طــب قــانون دم ســازد
 ســـران تـــاجور بینـــد کـــه برخـــاکش قـــدم ســـازد
ـــازد ـــم س ـــاه عج ـــدۀ ش ـــود را بن ـــنائی وار خ  س

  

 ٭٭٭
ــــــازار ــــــت مــــــن مســــــت بب ــــــاق بیــــــک بــــــار برآمــــــد  برآمــــــدروزی ب  گــــــرد از دل عشّ



۸۴ 

 صـــــــد دلشـــــــده را از غـــــــم او روزفروشـــــــد
 رخســـار و خطـــش بـــود چـــو دیبـــا وچـــوعنبر
 در حســـــــرت آن عنـــــــبر و دیبـــــــای نـــــــوآئين
ــــاگوش و خــــط او ــــانرا ز بن  رشــــک اســــت بت
ـــــرد ـــــری ک ـــــزد نظ ـــــه ای ـــــد ک ـــــه بدانی  آن مای
 و آنشـــــب کـــــه مرابـــــود بخلـــــوت براوبـــــار

  

ــــــد  صــــــد شــــــیفته را از غــــــم او کــــــار برآم
ـــــد ـــــدار برآم ـــــرد و خری ـــــم ک ـــــاز آن دو به  ب
 فریـــــــــاد ز بـــــــــزاّز و  ز عطّـــــــــار برآمـــــــــد
ــــد ــــش خــــار برآم ــــرگ گل ــــر ب ــــه ب ــــد ک  گوین
 تــــــا سوســــــن و شمشــــــاد زگلــــــزار برآمــــــد
 پــــیش از شــــب مــــن صــــبح ز کهســــار برآمــــد

  

) کذا(در مدح اميراجل اسمعیل بن ابراهیم سحهری 
  فرماید

 خورشــــید چــــو از حــــوت بــــبرج حمــــل آمــــد
 و گلـــــــبن خـــــــالى در بـــــــاغ خلـــــــل یافتـــــــه

 فــردوس شــداز نقــش جهــانی گــر ازیــن پــیش
ــــر آن دل ــــو همــــی کــــرد ب ــــای ت  خورشــــید ثن
 گفتـــــی نظـــــر مشـــــتری از مرکـــــز تقـــــدیس
 چــــه جــــای مــــه او زینــــت مــــاه فلــــک آمــــد
 ای مــــــير ســــــمعیل کــــــه ماننــــــد بــــــراهیم
ــــــتم ــــــدم گف ــــــرا دی ــــــه ت ــــــم در دم اول ک  ه
ــــــان ــــــرا ج ــــــود م ــــــل ب ــــــير اج ــــــتۀ ت  آراس

 سـتصفرای مـن از خلـق تـو شـد پـير وعجـب نی
 در افســر تــو نیســت ســخن لیــک چــه سوداســت
 خــــالى ز خلــــل بــــاد جــــلال تــــو ازیــــراک
ــــودت ــــد حس ــــه فرزن ــــاش ک ــــازه و نوب ــــو ت  ت

  

ـــــد  ـــــل آم ـــــان در عم ـــــرباز جه ـــــد ز س  گوین
ـــــل آمـــــد ـــــی و حل ـــــاز حلّ ـــــدل ب ـــــون بب  اکن
 در چشـــم همـــه کـــس چـــو رســـوم و رطـــل آمـــد
 چـــــون از دم مـــــاهی بســـــروی حمـــــل آمـــــد
ــــــد  ناگــــــاه ز تســــــدیس بجــــــرم زحــــــل آم

 حـــل آلـــت جـــاه و محـــل آمـــدچـــه جـــای م
ـــــد ـــــه از مـــــال زعـــــون ازل آم ـــــو ن  جـــــود ت
ــــد ــــدل آم ــــی ب ــــر بهنرب ــــون دم آخ ــــاین چ  ک
 ورچــــه ز طــــرب معــــده بــــرقص جمــــل آمــــد
ــــل آمــــد ــــو خــــالى زخَ ــــق ت ــــرا عســــل خل  زی
 کـــز اصـــل مـــرا خـــود ســـر بـــی مغـــز کـــل آمـــد
 خــود عمــر تــو چــون جــود کفــت بــی خلــل آمــد
ــــــد ــــــل آم ــــــد و اب ــــــار نون ــــــا ب ــــــزد غرب  ن

  

  از و وفای عاشق سرانداز فرمایددر استغنای معشوق طن
ـــد ـــو تحفـــه اگـــر جـــان آرن  عاشـــقانت ســـوی ت
 ور خـــرد بـــر تـــو فشـــانند چنـــان دان کـــه همـــی
 ور دل و دیــن بتــو آرنــد عجــب نبــود از آنــک
 هرچــه هستیســت همــه ملــک لــب و خــال توانــد
 نـــوک مژگانـــت بهـــر لحظـــه همـــی در ره عشـــق
 چینـــــۀ دام لبـــــان تـــــو زمـــــان تـــــا بزمـــــان

 یـــــت فتنـــــۀ مـــــازلـــــف و خالـــــت ز پـــــی ترب
ــــاز ــــو ب  چشــــمهامان ز پــــی تقویــــت حســــن ت
ــاغ تــو و بــس مشــتی خــس ــدره بب  طــوبی و س
 هدیشــــان رد مکــــن انگــــار کــــه پــــای ملخــــی
ــــرد ــــده ســــوی روح ب ــــر دی ــــو اگ ــــای ت  خاکپ

ــــد  ــــان آرن ــــره بکرم ــــی زی ــــه هم ــــو ک ــــر ت  بس
 عــــرق ســــنگ ســــوی چشــــمۀ حیــــوان آرنــــد

ــــتربان  ــــاه ش ــــه بنگ ــــده ب ــــت خربن ــــدرخ  آرن
ــد ــو آن آرن ــا ســوی ت ــرا ت ــان نیســت ت  چیســت ک
ـــــــد ـــــــلمان آرن ـــــــیس مس ـــــــافر و ابل  آدم و ک
ــــــد  روح را از قفــــــس ســــــدره بمهمــــــان آرن
ــــد ــــدان آرن ــــر در زن ــــان ب ــــاج زن ــــل را ک  عق
 فتنــــه را رقــــص کنــــان در قفــــس جــــان آرنــــد
 دســـــتۀ مجلـــــس تـــــو خـــــار مغـــــیلان آرنـــــد
ـــــد ـــــیش ســـــلیمان آرن ـــــور همـــــی پ ـــــۀ م  گل
 دروح پنــــدارد کــــز خلــــد همــــی خــــوان آرنــــ
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ـــی ـــو هم ـــم نکـــوی ت ـــد و چش ـــم ب ـــی چش  از پ
ـــک ـــدازد از آن ـــت بین ـــی پوس ـــتان از خجل  بوس
ـــوز  عاشـــقان از خـــم زلـــف تـــو چـــه دیدنـــد هن

 تومشــــتی دون را بــــاش تــــا ســــلطنت و کــــبر
ــــرگس وار ــــرا ن ــــا خــــار ســــر کــــوی ت ــــاش ت  ب
 ای بســـا بـــیخ کـــه در چـــين و خـــتن کنـــده شـــود
 بــاش تــا خــط بنــاگوش و خــم زلــف تــو بــاز
ـــــد ـــــتت بدهن ـــــاق ز دس ـــــانی عشّ ـــــی بآس  ک
 عقــد پــروین بخمــد چــون دم عقــرب در حــال
 کــــافران گمــــره از آننــــد کــــه در زلــــف توانــــد
ـــل ـــتی طف ـــا مش ـــه ت ـــداز ک ـــرده بران ـــره آن پ  یک

ــــو اجــــرام ســــپهرهــــر دم  ــــاری ت  از غــــيرت ی
 هـــر زمـــان لعـــل و درُوســـرو و بنفشـــه تـــو همـــی
 خود چو پروین که مـه و مهـر همـی سـجدۀ عشـق
ــــد ــــامی چن ــــد از آن خ ــــت ندانن ــــدر چوگان  ق
ـــرو ـــو زوداکـــه ب ـــف ت ـــدان و ســـر زل  شـــکل دن

  

ـــــد ـــــان آرن ـــــده بقرب ـــــک دی ـــــان مردم  مردم
 صـــــورت روی تـــــو در دیـــــدۀ بســـــتان آرنـــــد
 بــــاش تــــا تــــاب در آن زلــــف پریشــــان آرنــــد
ـــــد ـــــۀ شـــــیطان آرن ـــــوس خان ـــــن به  از در دی
ـــد ـــس ســـلطان آرن ـــد و ســـوی مجل  دســـته بندن
ــــد ــــاهی بخراســــان آرن ــــو مهــــر گی ــــا چــــو ت  ت
 عقـــــل را گـــــوش گرفتـــــه بدبســـــتان آرنـــــد
 دکــه نــه در دســت همــی چــون تــوئی آســان آرنــ
 چــــون ســــخن زان دورده لؤلــــؤ مرجــــان آرنــــد
 یکــــره آن زلــــف بــــبر تــــا همــــه ایمــــان آرنــــد
ــــد ــــرآن آرن  رخــــت جــــان ســــوی ســــراپردۀ ق
 بـــــر ســـــنائی غـــــم و انـــــدوه فـــــراوان آرنـــــد
ـــد ـــان آرن ـــر س ـــرد و صـــبر دگ ـــن و خ  دل و دی
ـــــد ـــــدان آرن ـــــن دن ـــــرا از ب ـــــدان ت ـــــر دن  س
ــــد ــــدان آرن ــــا ســــوختگان گــــوی بمی ــــاش ت  ب

 ن آرنــــدســــين و نــــون و الف و یــــا همــــه تــــاوا
  

  در مدح بهرامشاه فرماید
 عقــل کــل در نقــش روی دلــبرم حــيران بمانــد
 جان ز جان گـر دسـت شسـت آنگـه زخاکپـای او
ــر خورشــید چــرخ ــد ب ــیش روی او خندی  صــبح پ
ــد عقــل و جــان را پــیش نقــش روی او  نقــش بن
 عشق چون دولت بپیش روی او بـی غـم نشسـت
 کفر و ایمـان از نشـان زلـف و رخسـار وی اسـت

ـــــدان رخـــــشعقـــــل   بـــــا آن ســـــراندازی بمی
 از بــرای رغــم مــن گـــوئی ازیــن میــدان حســـن
 آتـــش جانـــان گریبـــان گـــير جـــان آمـــد از آنـــک
 گفتمــی کــان رنــگ بــا مرجــان چــه مانــد بــالبش
 نیســت صــبرم از میــانش تــا چــو ذات خــود مگــر
 زخم خوارخویش را بی زخم خودمگذار از آنک
ـــنۀ مژگـــانش روی انـــدر کشـــید  عاقبـــت از دش

ــــا خ ــــر آن ت ــــایش را بدســــت آرد مگــــربه  اکپ
ــک ــد لی ــه رفتن ــل و جــان از خــدمت آن بارگ  عق
 هرچــه خــواهی گــو همــی فرمــای کانــدر ذات مــا
 گــر قمــاری کــرد جــان بــا او بجــانی هــم ز جــان

 ا بــر جانــان بمانــدجــان ز جــانی توبــه کــرد آنجــ 
ــد ــدان بمان ــت و جــان جاوی ــدیش رف  جــان پیون
 نور صادق بی لب و دنـدان از آن خنـدان بمانـد
ــد ــدان بمان ــت در دن ــخ انگش ــر زن ــت در زی  دس
ــد ــان بمان ــیش روی او عری ــان بپ ــر چــون ایم  کف
 زان نشان روز و شـب در کفـر و در ایمـان بمانـد
ــد  در خــم زلفــين او چــون گــوی در چوگــان بمان

 م برفـــت و موســـی عمـــران بمانـــدعیســـی مـــری
ـــوان بمانـــد  آن همـــه تـــر دامنـــی در چشـــمۀ حی
 نی غلط کردم ز خجلت رنـگ بـا مرجـان بمانـد
ــد ــان بمان ــه ارهمی ــانش واللّ ــون می ــانم چ ــر می  ب
ــد ــده کــه از ســندان بمان  خــوار گــردد پتــک کوبن
ـــد ـــدان بمان ـــنش در زن  عافیـــت در سلســـلۀ زلفی
ــد ــرگردان بمان ــود س ــبش ب ــد جن ــرخ را هرچن  چ

 کار افزای رفت و جـان جـان افشـان بمانـدعقل 
 قایــــل فرمــــان برفــــت و قابــــل فرمــــان بمانــــد
 لاجــرم در مــا ز دانــش مایــه صــد چنــدان بمانــد
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 گـــوهر جـــان و جهـــان ذات ســـنائی را ازوســـت
ـــر مـــرغ ســـنائی را ز بـــیم  تـــا نگـــيرد مـــرغ م
ــد ــالم فکن ــر ع ــایه ب ــر و لطفــش س ــال قه ــا جم  ت

 دل بــرد گــو بربــاک نیســت زلــف شــیطانیش گــر
 خســـرو خســـرو نســـب بهرامشـــه ســـلطان شـــرق
 ملک علّت ناکرا خوش خوش ازین عیسی پـاک
ــدل ــان و ع ــت و احس ــم آی ــوم حک ــدش معل  باش
 بــر فلــک بینــی کــه کیــوان رتبتــی دارد ولیــک
ــــت ــــش بســــوی عاطف ــــت رای ــــد رای ــــه گرای  ب
 چون گشایددست ودل درعدل و در احسان بخلق

  

 گر دمـی زومانـد ذاتـش بـی مکـان و کـان بمانـد
 لاجرم چون مـرغ عیسـی روز از آن پنهـان بمانـد
ــد ــتان بمان ــير در پس ــد ش ــا ش ــتان فن ــير در بس  ش

 سـلطان بمانـدمنت ایـزد را کـه جـان در مـدحت 
ــد ــيران بمان ــطوتش ح ــک در س ــرام فل ــه به  آنک
ــد ــان، آن بمان ــه درم ــه و آنچ ــت الحمدللّ  درد رف
 شدهباچون جوربخل و عدل، چون احسان بماند
 از پــی ایــوان ایــن شــه چــرخ خــود کیــوان بمانــد
 زین سبب راخـان و خـوان خانـه براخـوان بمانـد
 بســـتۀ احســـان و عـــدلش جملـــۀ انســـان بمانـــد

  

 ٭٭٭
ــد کــرد رفــت ــوال مان ــدر جهــان اق  از مردمــان ان

 از فصـــیحان و ظریفـــان پـــاک شـــد روی زمـــين
ــاخت ــای س ــت ج ــای عزل ــن دری ــی در ب  درُّ معن
 صـــدرها از عالمـــان و منصـــفان یکســـر تهیســـت

 یابــد کســی از وی نشــانعــدل گــم گشــت و نمــی
 عـــدل نوشـــروان و جـــور معتصـــم افســـانه شـــد
ــرد حــل ــکل ک ــد مش ــان و چن ــید از جه ــت س  رف

 جهان جز فیلـی از اصـحاب فیـل نیست گوئی در
 شد ملک محمود و مانـد انـدر زبانهـا مـدح اوی
 خاک شـد کسـری و از هـر دل بـرون شـد مهـر او
ـــان ـــهر از مردم ـــرد ش ـــد گ ـــانگی برآی ـــی ب  هرگه
ــــد انــــدر کــــف نــــوروز داد  رفــــت کــــدبانو کلی
 یــــک گــــره را جانهــــا در غیبــــت و وزر و بــــزه
 زیــن ســپس شــاید ســنائی گــر نگــوئی هــیچ مــدح

  

 شـــوخ چشـــمی در جهـــان آمـــال مانـــدهمعنـــان  
 در جهـــان مشـــتی بخیـــل کـــور و کـــر ولال مانـــد
ــــد ــــال مان ــــا آخ ــــروی آبه ــــوی ب ــــی دع  وز پ
ــد ــال مان ــل و بطّ ــل و ظام ــت بخی ــدر در دس  ص
 ظلــم جــای وی گرفــت و چنــد مــاه و ســال مانــد
 وز بزرگیشــــان بچشــــم مردمــــان تمثــــال مانــــد
 بوحنیفـــه رفـــت و زو درگـــرد عـــالم قـــال مانـــد

 ش چنــدگون اشـکال مانــدشـد نجاشــی وز فسـون
 عنصــری رفــت و ازو گــرد جهــان امثــال مانـــد
ــــد ــــلال مان ــــای قصــــر او اط ــــداین از بن  در م
 آه و دردا و دریغـــا خواجـــه رفـــت و مـــال مانـــد
 رفــت خواجــه ده بدســت زیــرک جیپــال مانــد
ــد ــال مان ــر طاعــت و اهم ــا ب  یــک گــره را گنجه
ــد ــال مان ــزو بق ــو خــوردی پ  زان کجــا ممــدوح ت

  

  دمان و تغیير دورزمان فرمایددر انقلاب حال مر
ـــرده ـــر ک ـــال دیگ ـــق ح ـــلمانان خلای ـــدای مس  ان

ــــت حــــق ــــدن آی ــــدر دی ــــد ان  در ســــماع و پن
ـــاد ـــای اوفت ـــرع در پ ـــروران ش ـــاه س ـــار و ج  ک
ــــعیف ــــان ض ــــر دادخواه ــــوی ب ــــاهان ق  پادش

 انـــدملـــک عمـــرو و زیـــد را جملـــه بترکـــان داده
ـــر ـــير و ش ـــدر خ ـــتند ان ـــو نهادس ـــرع را یکس  ش

ـــ ـــل از غای ـــی عم ـــان ب ـــلعالم  ت حـــرص و ام
ــــافی بــــرای وقــــف و ادرار و عمــــل  گــــاه وصّ

 انـــداز ســـر بـــی حرمتـــی معـــروف منکـــر کـــرده 
ــدچشــم عــبرت کــور و گــوش زیرکــی کــر کــرده  ان
 انــدزانکــه اهــل فســق از هــر گوشــه ســر بــر کــرده

 انـــــدکـــــردهمرکـــــز درگـــــاه را ســـــدّ ســـــکندر 
 انـــدخـــون چشـــم بیوگـــان را نقـــش منظـــر کـــرده
ـــاور کـــرده ـــول بطلیمـــوس و جـــالینوس ب ـــدق  ان
 انـــدخویشـــتن را ســـخرۀ اصـــحاب لشـــکر کـــرده
ـــرده ـــر ک ـــالم را براب ـــدل ظ ـــر در ع ـــا عم ـــدب  ان
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ـــیم ـــال یت ـــع در م ـــیم و طم ـــرای حـــرص س  از ب
 خرقـــه پوشـــان مـــزوّر ســـيرت ســـالوس و زرق
ــوی چــو شــير ــا م ــت ب ــوت صــوفیان وق ــاه خل  گ

 انــدقاریــان زالحــان نــاخوش نظــم قــرآن بــرده
ـــروش ـــج ف ـــان ح ـــدائی حاجی ـــک ازگ  در مناس
ـــــــش دل ـــــــوانگر کیســـــــۀ دروی ـــــــداران ت  مال

ــبر ــر ز ک ــرده س ــر ب ــردون اخض ــر گ ــل ب ــدو بخ  ان
 زیــن یکــی مشــت کبــوتر بــاز چــون شــاهين بظلــم
 خواجگان دولت از محصول مـال خشـک ریـش
ــــر ســــریر ســــروری از خــــوردن مــــال حــــرام  ب
ــــار ســــرد ــــن گفت ــــوز زخــــم گــــرم و بهم  از تم
ــت صــبوح ــه در وق ــم بیوگانســت آنک ــون چش  خ
ــان شــدند ــان چــو عوّانــان قباپوش  تــا کــه دهقان

ــا کــه تازیکــان چــو  ــه داران شــدندت  قفچاقــان کل
 از نفـــاق اصـــحاب دارالضـــرب در تقلیـــب نقـــد
 کار عمال سـرای ضـرب همچـون زر شـده اسـت
ـــــال ـــــد و عی ـــــر فرزن  شـــــاعران شـــــهرها از به
ــــد  غازیــــان نــــابوده در غــــزو غــــزای روم و هن
ــــان ــــراف دک ــــر اط ــــا ب ــــه دزدان از ترازوه  حب
ــــدئی کــــامروز از هــــر گوشــــه ــــا مه  ایای دریغ

 س مــی ننگــردمصــحف یــزدان دریــن ایــام کــ
ـــدکودکـــان خـــرد را در پـــیش مســـتان مـــی  دهن

 ای مســـلمانان دگـــر گشـــته اســـت حـــال روزگـــار
ـــان ـــر زم ـــدرین آخ ـــم ده کان ـــد ک ـــنائی پن  ای س

  

 انـــدحاکمـــان حکـــم شـــریعت را مبتـّــر کـــرده
ـــرده ـــاز و قیصـــر ک ـــتن را ســـخرۀ قیم ـــدخویش  ان
 انــددهورد خــود ذکــر بــرنج و شــير و شــکر کــر

 انـــدصـــوترا در قـــول همچـــون زیـــر مزمـــر کـــرده
ـــدخیمهـــای ظالمـــان را رکـــن و مشـــعر کـــرده  ان
 انـــددر جفـــا، درویـــش را از غـــم تـــوانگر کـــرده
ــرده ــر ک ــت احم ــایلان کبری ــر س ــود ب ــال خ ــدم  ان
ــوتر کــرده ــق چــون چشــم کب ــر خل ــالمی ب  انــدع
ـــوم اســـتر کـــرده ـــۀ معل ـــدطـــوق اســـب و حلق  ان

 انـدر کـردهشخص خود فربی و دین خـویش لاغـ
 انــدخلــق را بــا کــام خشــک و دیــدۀ تــر کــرده
 انـــدمهـــتران دولـــت انـــدر جـــام و ســـاغر کـــرده
 انــدتخــم کشــت مردمــان بــی بــار و بــی بــر کــرده
ــر ســر از دســتار، افســر کــرده ــدخواجگــان را ب  ان
ـــان زفـــت را بـــی زور و بـــی زر کـــرده  انـــدمؤمن
ــر مردمــان یــک ســر مــزّور کــرده ــدزانکــه زر ب  ان

 انـدچو کلکی زرد و لاغر کردهشخص خود را هم
ــرده ــوذر ک ــور زال و ن ــزون ز پ ــود اف ــدلاف خ  ان
ــــه دزدیــــدن مخیّــــر کــــرده  انــــدطبــــع را در حبّ
ــال عــالم ســوز ســر بــر کــرده  انــدیــک جهــان دجّ
ــرده ــزونتر ک ــون ف ــا اکن ــربط را به ــگ و ب ــدچن  ان
 انـــدمـــر مخنّـــث را امـــين خـــوان و دخـــتر کـــرده
 دانـــزانکـــه اهـــل روزگـــار احـــوال دیگـــر کـــرده
 انـــددر زمـــين مشـــتی خـــر و گـــاو ســـروبر کـــرده

  

  در صفت بهار و تغیير روزگار فرماید
ــــواری روان عشــــق صــــحرائی شــــدند ــــاز مت  ب
 بازمســــــتوران جــــــان و دل پدیــــــدار آمدنــــــد
 بــــاز نقاشــــان روحــــانی بصــــلح چــــار خصــــم
ــــرّاران چــــرخ ــــع ط ــــا ســــرای طب ــــاز در رعن  ب
 بـــاز بینـــا بودگـــان همچـــو نـــرگس در خـــزان

ـــاز درک ـــرخی ب ـــاغزردو س ـــرویان ب ـــد خوش  ردن
 عاشــــقان در زیرگلبنهــــای پــــروین پــــاش بــــاغ
 تاوطاهــــــــا بازگســــــــتردند پــــــــيران ســــــــپهر
ــــاد ــــالا نه ــــر ب ــــا روی ب ــــیارگان ت ــــرو س  خس

 بــــاز سرپوشــــیدگان عقــــل ســــودائی شــــدند 
ــــاز مهجــــوران آب و گــــل تماشــــائی شــــدند  ب
 از ســــرای پنجــــدر در خانــــه آرائــــی شــــدند
ـــدند ـــی ش ـــه پيرائ ـــتگان در کهن ـــراین نوخاس  به
ـــائی شـــدند ـــای بین ـــوی گـــل جوی  در بهـــار از ب
ـــائی شـــدند ـــر ســـر آن لاف و رعن ـــا دگـــرر، ب  ت

 لـــنعش انـــدر شـــکل جـــوزائی شـــدندازبنـــات ا
 قمریـــان چـــون مقریـــان در تـــوی قرائـــی شـــدند
 اخـــــتران قعـــــر مرکـــــز نیـــــز بـــــالائی شـــــدند



۸۸ 

 از پـــــی چشـــــم شـــــکوفه دســـــتهای اخـــــتران
ــــاز ــــد ب ــــد آرن ــــاران پدی ــــار عشــــق عی ــــا عی  ت
 تابـــاکنون لائیـــان بودنـــد خلقـــان چـــون زعـــدل
ــــاقلان حضــــرتی ــــون ع ــــرتی چ ــــافلان عش  غ

ــــی نظــــار ــــاغاز پ  ۀ انصــــاف چــــار ارکــــان بب
ـــبلان ـــون بل ـــد اکن ـــی چلیپاگرش ـــون دم عیس  چ
ـــــواری شـــــدند ـــــار مت ـــــردۀ ادب ـــــدلان در پ  بی
 زاغهــــا چــــون بینوایــــان دم فــــرو بســــتند بــــاز
ــــوش گشــــت ــــع پ ــــا مرقّ ــــافق ت ــــير من  عــــالم پ
ــان همــی ــد چــون مرغ ــون بگــه خیزن ــا اکن  روزه
ــع چابــک دســت کــز مشــاطگیش ــا طب  اینــت زیب

 د عشـــــقمطربـــــان رایگـــــان در رایگـــــان آبـــــا
 دلـــق تـــا کوتـــاه تـــر کردنـــد تاریکـــان خـــاک

  

 بــــر صــــلایۀ آســــمان در توتیــــا ســــائی شــــدند
 زرگــــران نــــه فلــــک در مــــرد پــــالائی شــــدند
ــــدند ــــائی ش ــــد والّ ــــک الف در لا در افزودن  ی
 خـــون رزخوردنـــد وانـــدر خـــون دانـــائی شـــدند

ــه  اینجــائی شــدند هرچــه آنجائیســت گــوئی جمل
 بهـــــر انگلیـــــون ســـــرائیدن بترســـــائی شـــــدند
ـــــدائی شـــــدند ـــــال پی ـــــۀ اقب ـــــبران در حلق  دل
 بلــبلان چــون طوطیــان انــدر شــکر خــائی شــدند
ــــائی شــــدند ــــر یکت ــــی زی ــــه پوشــــان اله  خرق
ـــاچو مرغـــان هـــم تماشـــائی شـــدند  روزهـــا مان
 آنچنــان زشــتان بــدین خــوبی و زیبــائی شــدند
 دبیــدل و دم چــون ســنائی چنگــی و نــائی شــدن
ــــدند ــــی ش ــــت آرائ ــــمان در نزه ــــنان آس  روش

  

  در تزییف علماء دنیاجوی گفته شد
ــــــد ــــــا چن  ای ســــــنائی ز جســــــم و جــــــان ت
ــــــمی ــــــوش چش ــــــم خ ــــــم زخ ــــــی چش  از پ
 چکنـــــــــی تـــــــــو ز آب و آتـــــــــش یـــــــــاد
ـــــود ـــــو ب ـــــود ت ـــــود خـــــود کـــــه ب ـــــی ب  چکن
 تـــــــــــا بـــــــــــوی در نگارخانـــــــــــۀ کـــــــــــن
ــــــون رســــــتی  چــــــون گذشــــــتی زکــــــاف ون
 همـــــه از حـــــرص و شـــــهوت مـــــن و تســـــت

 ر چـــــــون گشـــــــتیبـــــــاز رســـــــتی ز فقـــــــ
ـــــل و هـــــوی ـــــه دوســـــت عق ـــــن قبل ـــــزد م  ن
ـــــــیب ـــــــیب نش ـــــــی نش ـــــــن یک ـــــــبط ای  مه
 مقصـــــد مـــــا چـــــو اوســـــت پـــــس در دیـــــن
 چـــــو تـــــو در مصـــــحف از هـــــوی نگـــــری
 ور ز زردشــــــــت بــــــــی هــــــــوی شــــــــنوی
 طمــــع و حــــرص و بخــــل و شــــهوت و خشــــم
 هفـــــــــت در دوزخنـــــــــد در تـــــــــن تـــــــــو
 هـــــين کـــــه در دســـــت تســـــت قفـــــل امـــــروز
 همــــــــــه ره آتشســــــــــت شــــــــــاخ زنــــــــــان

 ترســـــــــی ملــــــــک اوئـــــــــی از آن همــــــــی
ـــــــک را ـــــــه مال ـــــــی ک ـــــــی هم ـــــــه بین  آن ن
ــــــای ــــــده کــــــه هــــــیچ هم ــــــدنیا م ــــــن ب  دی

 برگـــــــذر زیـــــــن دو بـــــــی نـــــــوا دربنـــــــد 
 هـــــر دو را خـــــوش بســـــوز همچـــــو ســـــپند
 چکنـــــــی تـــــــو ز بـــــــاد و خـــــــاک نونـــــــد
 کـــــــه تـــــــرا در امیـــــــد و بـــــــیم افکنـــــــد
ـــــــــوس و پســـــــــند  نرهـــــــــی هرگـــــــــز از بی
 از قــــــــــــل قــــــــــــاف و لام دانشــــــــــــمند
 علــــــــــم اقــــــــــرار و دعــــــــــوی ســــــــــوگند

ــــــههمچــــــو ل ــــــه لقم ــــــان ب  ای خرســــــندقم
ــــــد ــــــذری ترفن ــــــر دو بگ ــــــن ه ــــــه زی  هرچ
 مصـــــــــــعد آن دگـــــــــــر بلنـــــــــــد بلنـــــــــــد
ـــــد ـــــاد و دو چـــــه هفتصـــــد وان  ره چـــــه هفت
ــــــــد ــــــــد دربن ــــــــرا کن ــــــــرآن ت ــــــــش ق  نق
ـــــــد ـــــــرآن زن ـــــــو ق ـــــــدت چ ـــــــده گردان  زن
ـــــــد ـــــــد پیون ـــــــد ب ـــــــبر و حق ـــــــد و ک  حس
 ســـــــــــــاخته نفسشـــــــــــــان درو دربنـــــــــــــد
ـــــــد ـــــــدر بن ـــــــم ان ـــــــت محک ـــــــر هف  در ه
 کــــــــه ابــــــــد بــــــــیخ آن ندانــــــــد کنــــــــد

ـــــــ ـــــــو شـــــــوی مال ـــــــدت ـــــــذیری پن  ک ار پ
 نکنـــــــــــد هـــــــــــیچ آتشـــــــــــیش گزنـــــــــــد
ـــــــــــد ـــــــــــان و پرن ـــــــــــر بپرنی  ندهـــــــــــد پ



۸۹ 

 دیــــــن فزوشــــــی همــــــی کــــــه تــــــا ســــــازی
 خـــــــر چنـــــــان شـــــــد کـــــــه درگـــــــرفتن او
ــــــت ــــــم اس ــــــمت عل ــــــر حش ــــــوئی از به  گ
ــــــم از ایــــــن بارنامــــــۀ مســــــتغنی اســــــت  عل
 مهــــــــــــرۀ گــــــــــــردن خــــــــــــر دجّــــــــــــال
 از پـــــــــی قـــــــــوت و قـــــــــوتّ دل گـــــــــرگ
ــــــــس ــــــــدزد و از اطل ــــــــش عیســــــــی م  کف
ـــــــــد  شـــــــــهوتت خـــــــــوش همـــــــــی نمایان

ـــــــی بـــــــ  ود کـــــــاین نقـــــــاب بردارنـــــــدک
ـــــــــو ـــــــــۀ ت ـــــــــن لاف و بارنام ـــــــــد ازی  چن
 بارنامــــــــــه گــــــــــزین کــــــــــه درگــــــــــذرد

  

ــــــد ــــــن زرکن ــــــک و زی ــــــره خن ــــــارگی نق  ب
 ســــــاخت بایــــــد ز زلــــــف حــــــور کمنــــــد
 اینهمــــــــه طمطــــــــراق خنــــــــک و ســــــــمند
 تــــــو بــــــرو بــــــر بــــــروت خــــــویش مخنــــــد
ــــــــد ــــــــیح مبن ــــــــر مس ــــــــد ب ــــــــی عق  از پ
ــــــــــد ــــــــــر مرن ــــــــــفان عص ــــــــــر یوس  جگ
 خــــــــــــــر او را مســــــــــــــاز پشــــــــــــــماگند
 مهــــــــــــر جــــــــــــاه وزر و زن و فرزنــــــــــــد

ــــــدا ــــــا ب ــــــدت ــــــر از قن ــــــم زه ــــــو طع  نی ت
ـــــــــزلى کثیـــــــــف و نژنـــــــــد  در چنـــــــــين من
ـــــــــد ـــــــــه روزی چن ـــــــــه بارنام ـــــــــن هم  ای

  

در معرفت انسان کامل و ترجیح آن بر مردمان جاهل 
  فرماید

 مرحبــــا بحــــری کــــه از آب و گلــــش گوهربرنــــد
 نـــی زهرکـــانی کـــه بینـــی ســـیم و زر آیـــد پدیـــد
ــان صــدهزاران نــی یکــی نــی بــیش نیســت  درمی

 جزیــک نحــل نیســتدر میــان صــدهزاران نحــل 
ــــک ــــدریاها ولی ــــد ســــتم ب  جــــانور بســــیار دی
 گـــاو آبـــی در جزیـــره ســـنبل و سوســـن چـــرد
 همچـــو آهـــو شـــوتونیز از ســـنبل و سوســـن بچـــر
 باغشــان از شــوخ چشــمی گشــت شورســتان خــار
 ایســـنبل و سوســـن کجاآمـــد بدســـت از روضـــه

 هرچـــه کـــاری بـــدروی و هرچـــه گـــوئی بشـــنوی
ـــت ـــدر آن باشـــد نی ـــرا کان ـــد دختری  خـــواب نای
ــرا ــبی چــون ت ــد خس ــم چن ــی ک ــت از زن  ای بهمّ
 ورهمـــــی گـــــوئی کـــــه مـــــن در آرزوی ایـــــزدم
 ایـــن جهـــان دریـــا و مـــا کشـــتی و زنهـــار انـــدرو
 کشـــتئی را پـــیش بـــاد امـــروز درتـــازان کننـــد
ــــب ــــای غی ــــد دردری  کشــــتئی را غــــرق گردانن
ــویش جــان دهــد ــا او بب  مــر یکــی را گــل دهــد ت
ــــــش از جحــــــیم  مــــــریکيرا ســــــرفرازانند ز آت

 مــــرا ز آنهــــا کــــه از ســــیم ربــــاخنــــده آیــــد مر
ــد ــو نهداندرلح ــه چــون پهل ــرد اســت ک ــرد آنم  م
 مــرد را بایــد شــهادت چونکــه باشــدباک نیســت

 حبــــذا کــــانی کــــزو پــــاکیزه ســــیم و زر برنــــد 
ـــد ـــی گـــوهراحمر برن ـــی زهـــر بحـــری کـــه بین  ن

ـــز   میـــان او بحاصـــل شـــاکران شـــکّر برنـــدک
ـــد ـــرور برن ـــاب جـــان پ ـــين ن ـــابش انگب ـــز لع  ک
 چــون صــدف نبــود کــه غوّاصــان ازو گــوهر برنــد
 لاجــرم هرجــا کــه خفــت از خــاک او عنــبر برنــد
 تـــــا بهرجـــــائی ز نافـــــت نافـــــۀ اذفـــــر برنـــــد
ـــد ـــد کـــزوی سوســـن و عبهـــر برن  طمـــع آن دارن
 کانـــدرو تخـــم سپســـت و ســـير و سیســـنبر برنـــد

 اسـت اگـر نـزد سـخن گسـتر برنـداین سخن حق 
ــــد ــــۀ شــــوهر برن ــــر او را خان ــــۀ دیگــــر م  هفت
ــــد ــــبر برن ــــادر اک ــــار ق ــــون زی کردگ ــــم کن  ه
ـــاری ســـوی دلـــبر برنـــد ـــرا ب ـــا ت  کـــو نشـــانی ت
 تـــا نـــه پنـــداری کـــه کشـــتیها همـــه همـــبر برنـــد
ــــد ــــر برن ــــلا لنگ ــــیش ب ــــاز از پ ــــتئی را ب  کش
ـــد ـــبر برن ـــا در مع ـــر ت ـــم ز صرص ـــتئی را ه  کش

 شــــين خنجــــر برنــــدوانــــدگر را بازجــــانش ز آت
ــــد ــــر برن ــــه افس ــــوهر هم ــــازاز گ  مریکــــی را ب
ــــد ــــتر برن ــــۀ شوش ــــن از دیب ــــتن کف ــــه رف  درگ
 هـــم بســـاعت از بهشـــتش بـــالش و بســـتر برنـــد
 گروراانــــدر بچــــين ســــوی لحــــد میــــزر برنــــد



۹۰ 

 تــا نباشـــی غافــل و دایـــم همــی ترســـی ز حـــق
 گرنـــدادی حـــق خبرهرگـــز کـــرا بـــودی گمـــان
ــر ــن ســخن مخصــوص فرداروزحش ــد ای ــالم آم  ع
 یـــک پرســـتار ویکـــی عـــالم کـــه در دوزخ برنـــد

 دخمــه زی دوزخ رود حســرت آنــرا کــی بــود کــز
 منظـــر و کاشـــانه پـــر نقـــش و نگاراســـت مرتـــرا
 اشــتر و اســتر فــزون کــردن ســزاوار اســت اگــر
 مضــمر آمــد مــردن هــر یــک ولى وقــت شــدن
 مـــرد عـــالم را ســـوی دوزخ شـــدن چونـــان بـــود
 مضــمر آمــد مــردن هــر یــک ولى مضــمر بهســت
ـــــاود باکســـــی  مـــــرد نابینـــــا اگـــــر در ره بس

ــــد  ــــری باش ــــاود منک ــــا بس ــــر بین ــــاز اگ  دروب
ـــر آنزمـــان  ایـــن ســـخن برمـــا پدیـــد آیـــد بمـــا ب
ـــر ـــرداروز حش ـــه ف ـــری زانک  عاصـــیاهين زار بگ
 ظالمــــــان راحشــــــر گرداننــــــد بــــــا آب نیــــــاز
ـــان بـــا غازیـــان، ســـازند جـــای  عالمـــانرا در جن
 ای ســـنائی تـــو مشـــو غافـــل کـــه اکنـــون بـــاختر

  

 گرهمی خـواهی کـه چـون ایمـان تـرا برسـر برنـد
ــد ــزد حــق کافربرن ــان چــون بلعمــی را ن ــز جه  ک

ـــر ب ـــی عمـــل از کـــرد خـــود کیف ـــدعالمـــان ب  رن
 همچنــان باشــد کــه از جاهــل دوصــد کشــور برنــد
 حســـرت آنـــرا کـــش بـــدوزخ از ســـر منـــبر برنـــد
 چــون بمــيری هــم بــر آنکاشــانه و منظــر برنــد
ــــد ــــر اشــــتر و اســــتر برن ــــرا ب ــــار عصــــیان ت  ب
ـــد ـــر برن ـــارگی مظه ـــه یکب ـــمت هم ـــخۀ قس  نس
ــد ــاگر برن  چونکــه ترکــی را بســوی خــوان و خنی
 بانــک خیــزد از جهــان گــر جــان مــا مضــمر برنــد

 خصـــمان ســـوی داور برنـــد ورا عیـــب دارنـــد و
 شــاید ایــن معــروف رازی جــبر آن منکــر برنــد
 کـــز بـــرای حشـــرمان فـــردا ســـوی محشـــر برنـــد
ـــد ـــتر برن ـــرین کم ـــردوس ب ـــوی ف ـــیانرا س  عاص
ـــــرّ برنـــــد ـــــادلان را زی اميرالمـــــؤمنين عم  ع
ــــد ــــگر برن ــــک رامش ــــقر نزدی ــــاقیانرا در س  س
ـــد ـــم ســـوی خـــاور برن ـــزودی ه ـــت را ب  کافتاب

  

را قاضی فضل بن یحیی هروی وقتی که در این تغزل 
  سرخس بوده گفته و بخدمت حکیم فرستاده

 چـــون همـــی از بـــاغ بـــوی زلـــف یـــار مـــا زنـــد
 دلــبر اکنــون هــر کجــا رنگیســت رخــت آنجــا بــرد
 بینوایــــانرا کنــــون دســــت صــــبا از شــــاخ گــــل
ــــــــار ــــــــانرا نقشــــــــبند نوبه  هــــــــودج متواری
ــر ســر دو راه جــان از رنــگ و بــوی گــل همــی  ب

ـب هــ  ر زمــان گویــد بنفشــه کــی عجــباز تعجّـ
ـــان ـــب هـــر زم ـــاکنون بیزحمـــت ل  عاشـــقی کوت
ـــع ـــی طم ـــون ب ـــس اکن ـــقان مفل ـــرای عاش  از ب
 وقت آن آمد که ایـن معشـوق بدمسـت از نخسـت

 خوددست صبوحزانکهزیامروزخوشدی گذشت
ــد نشــگفت از آنــک ــون نوبــت زن  گرهــزار آواکن
 عاشـــقی بایـــد کنـــون رنـــگ گـــل گویـــد ســـخن

ـــه  ـــاگـــاه آن آمـــد کـــی آن م ـــدام م  روی گـــل ان
 ســاقیا مــا را بیــک ســاغر تهــی کــن زانکــه مــات
 در ده آن حمــرا کــه رنگــش همچــو آه عاشــقان

 هــر کــه متواریســت اکنــون خیمــه بــر صــحرا زنــد 
 هـــر کجـــا بوئیســـت آه آنجازنـــدعاشـــق اکنـــون 

ــــد ــــا زن ــــه از دیب ــــدد کلّ ــــه از دینــــار بن  حجل
ــــد ــــا زن ــــه از مین ــــاده ســــازد پای ــــه از بیج  قب
 بــــــادگوئی کــــــاروان خلــــــخ و یغمــــــا زنــــــد
ـــد ـــگ چـــون درمازن ـــاردارد چن ـــف ی  هرکـــه زل
 بوســـها بــــر پـــای ایــــن گویـــای ناگویــــا زنــــد
 بلبــل خــوش نغمــه گــه شــهرود و گــه عنقازنــد

 حمرازنـــدپــای در صــفرا نهـــد پــس دســت در 
ـــد ـــردا زن ـــۀ ف ـــرت خان ـــندان عش ـــر س ـــه ب  حلق
ـــد ـــزار آوازن ـــت ه ـــود نوب ـــه ب ـــل ش ـــا گ  هرکج
 کــی شــود در دل چــو لاف از رنــگ ناپیــدا زنــد
 دیـــده بـــر صـــحرا گمـــارد چنـــگ در صـــهبازند
ـــد ـــا زن ـــر ت ـــد ب ـــد او تازن ـــان کـــم تن  گـــرد جفت
ـــد خضـــرازند ـــعد و نحـــس گنب ـــدر س ـــش ان  آت
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ـــادۀ ـــسب ـــاء نف ـــاه حرّمن ـــه از درگ ـــان آن ده ک  م
 ســاقیا منگــر بــدان کــاین مــی همــی از بــددلى
 مـــی چنـــان ده مـــر ســـنائی را کـــه بســـتانیش ازو

  

 شـــــعله انـــــدر صـــــدر آمنـــــا و صـــــدقّنا زنـــــد
ـــد ـــر قن ـــنگ ب ـــدس ـــا زن ـــد دل رعن ـــل ب  یل عق

 تـــا ســـنائی بـــی ســـنائی بـــو کـــه دســـتی وازنـــد
  

  حکیم در جواب فرماید
 بــاش تــا حســن نگــارم خیمــه بــر صــحرا زنــد
ـــود ـــين ش ـــون علی ـــالم چ ـــق او ع ـــلای خل  از ع
ـــه را ـــا آنکـــه دولتخان ـــو زنـــد ب  کیســـت کـــو پهل
 در حجـــاب کبریـــا چـــون باریـــا جـــولان کنـــد
ـــــدلان  در مصـــــاف عاشـــــقان در ســـــینهای بی

ــــر هفــــت رودآنچــــه  ــــدیگران ب ــــد زد آن  نتوانن
ـــد ـــزار ش ـــه گل ـــالم هم ـــت ع ـــز گلبن ـــی ک  ای گل
ــــت طــــه و بــــیخش و الضّــــحی  بــــرگ دار گلبن
ــــو ــــر ت ــــز از مه ــــاق نی ــــینۀ عش ــــها در س  جوش
 شکر احسـان تـو مـدح تسـت ای صـاحب جمـال
 اینجــواب شــعر اســتادم کــه گفــت انــدر ســرخس

  

ـــة المـــاوی زنـــد  ـــدر جنّ ـــورها بینـــی کـــه ان  ش
 الــذی اســری زنــد پــس خطــابش قــرب ســبحان

 از بزرگـــی ســـر بـــه او ادنـــی و مـــا اوحـــی زنـــد
ــری زنــد ــوف و لابش ــند لاخ ــر مس ــی ب ــه ک  تکی
ــــد ــــدا زن ــــال از درد ناپی ــــرب وص ــــربت ق  ض
ـــد ـــا زن ـــر یکت ـــاه ب ـــوا از دســـت چـــپ آنم  آن ن
ــــارک ربََّنــــا الاعَلــــی زنــــد  وز گلــــت بــــوی تب
 بــــار او یــــس و شــــاخش ســــرباو ادنــــی زنــــد
ــــد ــــد خضــــرا زن  هــــر زمــــانی تــــف ورای گنب

 ش مـــدح تـــو رقـــم بـــر دیـــدۀ بینـــا زنـــدنقـــ
 چــون همــی از بــاغ بــوی زلــف یــار مــا زنــد

  

 ٭٭٭
ـــد ـــن عـــالم زن ـــش دری ـــد آت  گـــر ســـنائی دم زن
ـــم آدم دور ازو ـــیکن رس ـــی شـــکل اســـت ل  آدم

 ای در چشــم او آیــد همــیایــن جهــان چــون ذره
ـــارد کـــم زدن ـــه نی ـــد ز صـــد گون ـــی دان  کـــم زن
ــود عجــب  گــر ز درویشــی نخواهــد ســیم و زر نب

ــدر جیــب و اســرارش نهــانبــوی یوســ  ف داردان
ـــتن ـــراد خویش ـــر م ـــلطان ب ـــر س ـــی مه ـــد ب  زرزن
 عیســـی و مـــریم چوناپیـــدا شـــدند در کـــان کـــون
 در ســنائی و هـــم خـــاطر کــی رســـد زیـــرا کـــه او

  

 ایـــن جهـــان بـــی وفـــا چـــون ذرۀ بـــر هـــم زنـــد 
 از هــــوای معرفــــت او لاف کــــی ز آدم زنــــد

 ای و چشـــم را بـــر هـــم زنـــداو نـــه بینـــد ذره
ـــر گـــردون بشـــ ـــدمه ـــالاکم زن ـــر و ب  کند گـــر زی

ــد ــم زن ــاعدان محک ــیمين س ــين س  دســت در زلف
 هســت دریــای محبــت مــوج چــون قلــزم زنــد
ـــــد ـــــد اعظـــــم زن ـــــر گنب ـــــرد ب ـــــان ب  دار قلّاب
ـــــد ـــــریم زن ـــــم خویشـــــتن از زادۀ م  لاف چش
ـــــد ـــــم زن ـــــر اده ـــــالم و آواز ب ـــــوردد ع  در ن

  

  و له فی الشکر و الصبر
ـــند ـــا را خرس ـــاش قض ـــن و ب ـــکر ک ـــر ش  ای پس

ــــوانی  ــــا ت ــــۀ خــــویشت ــــرو از خان ــــی م  بغریب
 راســـتی پیشـــه کـــن الا کـــه همـــه مـــردم راســـت
 پنــــد بپــــذیر ز هــــر مــــرد خــــرد چــــون شــــنوی
ـــر ـــیه مخ ـــروش کســـی را وز کـــس نس ـــیه مف  نس
ـــــبری ـــــار بقاضـــــی ن ـــــس را زنه  خصـــــم مفل
ــــه از دســــت بخانــــه مفرســــت  گوشــــت آویخت

ــــند  ــــزدان بپس ــــمت ی ــــو از قس ــــد بت ــــرچ آی  ه
 ان غـــــم و تیمـــــار و گزنـــــدتـــــا نمـــــانی بمیـــــ

 دوســــت باشــــد بــــدل مردوبــــود رســــته زبنــــد
ـــد ـــدان پن ـــندند خردمن ـــو پس ـــردی چ  خـــوب ک
 کــه ز نســیه همــه رنــج آیــد و پرخــاش و گزنــد
 زانکـــه ازمفلـــس چیـــزی نـــبری جـــز حوگنـــد
ـــــتومند ـــــی مس ـــــود پيرزن ـــــایه ب ـــــرت همس  گ
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 گــــــرت همســــــایه حســــــدناک بــــــودزوبگریز
ـــــــی ـــــــیچ کس ـــــــزن لاف زن ه  بســـــــمرقند م

ـــد ـــوان صـــحبت خـــویش مپیون ـــا دزدو ع ـــو ب  ت
 ســــــخن ســــــلطان گوینــــــد نگــــــه دار زبــــــان
 تــــا بــــه تیشــــه نکنــــی خانــــه کــــس را ویــــران
ــب کســان ــی عی ــدی ز پ ــو نخن ــا ت ــان ت  هــان و ه
 چـون شـدی پـير نخـواهی تـو زن خـوب و جــوان
 کالــــۀ خــــویش همــــه پــــاک بفرزنــــد مــــده
ــــد ــــد ده ــــرا پن ــــت ت ــــدر تس ــــنائی ب ــــن س  ای

  

ــــود و دانشــــمند ــــد ب  گــــر همــــه زاهــــد و عاب
 تــــا دگــــر کــــس نزنــــد لاف زنــــت را بخجنــــد

ــــد کــــت عــــوان ــــد دزد نگــــيرد پیون ــــز کن  غم
ـــد ـــد بکمن ـــاز نیای ـــه شـــود ب  چـــون ســـخن گفت

ـــه ـــد خان ـــا دگـــر کـــس نکن ـــدت ـــران بکلن  ات وی
ــد ــو مخن ــر آن کــس ت ــد ب ــق بخندن ــه خل ــر هم  گ
ـــد ـــد کن ـــو برخواه ـــو دل ز ت ـــر وی ک ـــه ب  دل من
ـــــد ـــــه اســـــير فرزن ـــــی گفت ـــــردی ز پ ـــــا نگ  ت
 پنــد بپـــذیر کــه هســـت ایـــن همــه عـــالم را پنـــد

  

 رمایددر مدح سلطان بهرامشاه ف
 روز بــــــــــر عاشــــــــــقان ســــــــــیاه کنــــــــــد
ــــــــــد ــــــــــت بزن ــــــــــر عقــــــــــل و عافی  راه ب
ـــــــت ـــــــدر آذر بس ـــــــل ان  گـــــــاه چـــــــون نع
 گــــــاه چــــــون زلــــــف را ز هــــــم بگشــــــاد
ـــــــــع  گـــــــــاه بیجـــــــــاده را بطـــــــــوع و بطب
 گــــــه چــــــو دنــــــدان ســــــپید کــــــرد از طبــــــع
 گــــــــــه بینــــــــــدازد از ســــــــــمن بســــــــــتر
 گــــــــــاه زلــــــــــف شکســــــــــته را بــــــــــر دل
ــــــــــان ــــــــــده را برج ــــــــــط دمی ــــــــــاه خ  گ
ــــــــــومعه را ــــــــــل ص ــــــــــر جبرئی ــــــــــاه ب  گ

 دیــــــو هــــــم ز ســــــایۀ خــــــویش گــــــاه بــــــر
ــــــــــدی ــــــــــوی او کــــــــــش عــــــــــدم نبوئی  ب
 لــــــــب او را کــــــــه بوســــــــه گــــــــه بــــــــودی
 عشــــــــــق را گــــــــــه دلى نهــــــــــد در بــــــــــر
ـــــــر ســـــــر ـــــــد ب ـــــــه نه ـــــــل را گـــــــه کل  عق
 پیشـــــــــــۀ آفتـــــــــــاب خـــــــــــود اینســـــــــــت
 جامــــــــــــۀ گــــــــــــازرار ســــــــــــپید کنــــــــــــد
ـــــــــیم ـــــــــک از ب ـــــــــد و لی ـــــــــه میکن  اینهم
ـــــــت ـــــــه اس ـــــــش آین ـــــــه روی ـــــــی آنک  از پ
ــــــد ــــــه کن ــــــه هرچ ــــــی ک ــــــلام کس ــــــن غ  م
ـــــــــت ـــــــــه اس ـــــــــردار او بجایگ ـــــــــه ک  هم
ــــــــــی ــــــــــه هم ــــــــــاه، آنک ــــــــــاه بهرامش  ش
ـــــــير، از عـــــــدلش ـــــــرزه ش ـــــــور بـــــــا ش  گ
 صـــــــــعوه در چشـــــــــم بـــــــــازاز امـــــــــنش

 مســــــت چــــــون قصــــــد خوابگــــــاه کنــــــد
 ز آنچـــــــــــــه او در میـــــــــــــان راه کنـــــــــــــد
ــــــــــفان را اســــــــــير چــــــــــاه کنــــــــــد  یوس
ــــــــد ــــــــاه کن ــــــــاب و م ــــــــر آفت ــــــــگ ب  تن

ــــــــرگ کــــــــا ــــــــگ ب ــــــــددر ســــــــر رن  ه کن
ــــــــــد ــــــــــوت را ســــــــــیاه کن ــــــــــک الم  مل
ـــــــــد ـــــــــاه کن ـــــــــل گی ـــــــــالين گ ـــــــــاه ب  گ
 حلقـــــــــــۀ حضـــــــــــرت الـــــــــــه کنـــــــــــد
ــــــــــــد ــــــــــــاه کن ــــــــــــۀ گن ــــــــــــخۀ توب  نس
 چـــــــــــــــاردیوار خانقـــــــــــــــاه کنـــــــــــــــد
ــــــد ــــــاه کن ــــــوی صــــــحن خوابگ ــــــش س  ش
 گــــــــــاهش از قهــــــــــر در پنــــــــــاه کنــــــــــد
ــــــد  گــــــاهش از لطــــــف بوســــــه خــــــواه کن
ــــــــد ــــــــرش ســــــــیاه کن ــــــــدر ب ــــــــا دل ان  ت
 تـــــــا ســـــــر انـــــــدر ســـــــر کـــــــلاه کنـــــــد
ــــــد ــــــر نگــــــاه کن ــــــک ت  چــــــون کســــــی نی

 ازر همــــــــــو ســــــــــیاه کنــــــــــدروی گــــــــــ
 آه را زهـــــــــــره نـــــــــــی کـــــــــــه آه کنـــــــــــد
ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــاه کن ـــــــــــــــــه را تب  آه آیین
ــــــــــد  چــــــــــون ســــــــــنائی بجایگــــــــــاه کن
 خاصــــــه وقتــــــی کــــــه مــــــدح شــــــاه کنــــــد
ــــــــد ــــــــاه کن ــــــــدو پن ــــــــت ب ــــــــن و دول  دی
 در میـــــــــــان شـــــــــــمر شـــــــــــاه کنـــــــــــد
 از پـــــــــــی بیضـــــــــــه جایگـــــــــــاه کنـــــــــــد



۹۳ 

ـــــــــاف ـــــــــبران وصّ ـــــــــف دل ـــــــــارخ و زل  ت
 چــــــــاه صــــــــد بــــــــاز را اگــــــــر خواهــــــــد
ــــــــــــــم از در او ــــــــــــــاد ظل ــــــــــــــترز ب   مح

 

ــــــــــد ــــــــــتباه کن ــــــــــک اش ــــــــــل و مش  بگ
ــــــــد ــــــــاه کن ــــــــزار ج ــــــــاج سیصــــــــد ه  ت
  تــــــــــاچو نحــــــــــل آرزوی شــــــــــاه کنــــــــــد

 

عوی داران و مذمت اعادی و جهال در بیان حال د
 فرماید

 ایــــن ابلهــــان کــــه بــــی ســــببی دشــــمن مننــــد
 انـــدر مصـــاف مـــردی در شـــرط شـــرع و دیـــن
 ماننــــد نقــــش رســــمی، بــــی اصــــل و معنینــــد
ـــــد  چـــــون گـــــور کـــــافران ز درون پـــــر عفونتن
ـــــی نـــــه انســـــیند  در قعـــــر دوزخنـــــد نـــــه جنّ
ــــد ــــان رون ــــی باکس ــــند گرچــــه هم ــــم ناکس  ه
 رتیکرنـــــگ بازبـــــان دل مـــــن همچـــــو آخـــــ

ـــــــــک ـــــــــد لی ـــــــــد درَِ دعوین ـــــــــۀ کلی  دندان
 زان بــــی ســــرند همچــــو گریبــــان کــــه از طمــــع
 دعــــــوی ده کننــــــد ولــــــیکن چــــــو بنگــــــری
ـــروز و دیگـــران ـــنم ام ـــل و جـــان م ـــان عق  دهق
 فرزنـــد شـــعر مـــن همـــه و خصـــم شـــعر مـــن
ـــــو روی مائـــــدۀ خـــــود بغارتنـــــد  گـــــاهم چ
 از راه خشــــم، دشــــمن ایــــن طبــــع و خاطرنــــد
ـــــعاع آن ـــــک از ش ـــــت روز ولی ـــــس روشنس  ب

 اممکنم ســـوی ایـــن قـــوم ممکـــن اســـتگـــر نـــ
ـــس ـــیش کـــبر و ب ـــن و معن ـــر م ـــد ب  تهمـــت نهن
 درد دل همــــــــــه فضــــــــــلای از فضــــــــــولیم
 مــــــــن قــــــــرص آفتــــــــابم روزی ده نجــــــــوم
 هم خـود خورنـد خویشـتن از خشـم مـن از آنـک
 از خــــاطر چــــون تیــــغ و زبــــان چــــو تــــير مــــن
ــــــــان ضميرشــــــــان ــــــــا خامشــــــــند مطبخی  ت
 دور از شـــــما و مـــــا چـــــو درآینـــــد در ســـــخن

ـــنائی ـــان ای س ـــغ ده ه ـــت تی ـــين اس ـــه چن  ارچ
ـــه ـــه آن هم ـــان ک ـــر ایش ـــاش ب  درزی صـــفت مب
ــــــاک ــــــد پ ــــــمير منن ــــــروس ض ــــــاطۀ ع  مش
 شـــــــير آفـــــــرین گلشـــــــن روحانیـــــــان مـــــــنم
 تــــو تخــــت ســــاز تــــا حکمــــا رخــــت برگرنــــد
ــــــد  بــــــرکن برفــــــق سبلتشــــــان گرچــــــه دولتن

 و زنــــخ زننــــد بــــس بوالفضــــول و یافــــه درای
ـــد ـــه زنن ـــرد ون ـــه م ـــث ن ـــی و مخنّ ـــون خنث  چ
 گرچـــــه بنـــــزد عامـــــه چـــــو خطّـــــی مبیّننـــــد
ـــــد ـــــاری مزیّنن ـــــگ ونگ ـــــرون برن ـــــه ب  گرچ
ــــد ــــه بیژنن ــــه یوســــف ن ــــتند ن ــــاه وحش  در چ
 هـــم جولهنـــد گرچـــه همـــی بـــر فلـــک تننـــد
 وینــــان بطبــــع و جامــــه چــــو دنیــــا ملونّنــــد
 همچــــون زبــــان قفــــل کــــه معنــــی الکننــــد

 و دامننــــدپیوســــته پــــای بــــوس خسیســــان جــــ
 هادوریـــــــان کـــــــوی وگـــــــدایان خرمننـــــــد
 هـــرکس کـــه هســـت خوشـــه چـــن خـــرمن مننـــد
ـــــد ـــــم آهنن ـــــه ری ـــــد هم ـــــه مردمن ـــــوئی ن  گ
 گــــاهم چــــو وزن بیهــــدۀ خــــویش بشــــکنند
ـــــنند ـــــید روش ـــــمن خورش ـــــم دش  وز درد چش
 بــــی روزننــــد زانکــــه همــــه بســــته روزننــــد
ـــــد ـــــرد ناممکنن ـــــان و خ ـــــزد ج ـــــان بن  کایش
 خــــود در میــــان کــــار چــــو درزی و درزننــــد

ــــ ــــمنندعذرس ــــه دش ــــرم جمل ــــه را اگ  ت جمل
 ایشــــان هــــم انــــد قــــرص ولى قــــرص ارزننــــد
 بوالواســــــعان و خشــــــک مزاجــــــان برزننــــــد
 پـــــرچين و زردرخ چـــــو زرانـــــدوده جوشـــــنند
 بــــر دیــــگ گنــــده گشــــته تــــو گــــوئی نهنبننــــد
ــــــوفتن زهــــــر هاوننــــــد ــــــت ک ــــــوئی بوق  گ
ــــد ــــا هنن ــــم خم ــــه ری ــــد ک ــــه آهنن ــــان ن  کایش
 بـــر رشـــتۀ تـــو خشــــک تـــر از مغـــز ســــوزنند

 یکــــران کــــه دریــــن ســــبز گلشــــنندایــــن نغــــز پ
 ایشــــــان کــــــه اندگربــــــه نگــــــاران گلخننــــــد
 تـــــو نـــــرد بـــــاز تـــــا شـــــعرا مهـــــره برچننـــــد
ـــــد ـــــق گردنشـــــان گرچـــــه گردنن  بشـــــکن بخل



۹۴ 

 ای بمــــادر خــــود گفــــت چونکــــه مــــاآن کــــره
ـــــره گفـــــت بـــــرو بیهـــــده مگـــــوی  مـــــادر بکّ

 

 آبــــی همــــی خــــوریم، صــــفيری همــــی زننــــد
 تـــو کـــار خـــویش کـــن کـــه همـــه ریـــش میکننـــد

 

 ٭٭٭

 هــــر کــــه در کــــوی خرابــــات مــــرا بــــار دهــــد
 بـــــار در کـــــوی خرابـــــات مـــــرا هـــــیچ کســـــی

ـــ ـــار مـــن و مـــن شـــب و روزدر خراب ـــود ی  ات ب
 ایخوشــــا کــــوی خرابــــات کــــه پیوســــته دراو
 هــــر کــــه او حــــال خرابــــات بدانــــد بدرســــت
 در خرابـــات نـــه بینـــی کـــه زمســـتی همـــه ســـال
ــــز ــــد عزی ــــیار بفرزن ــــد هش ــــون باش ــــه چ  آنک
 هــر دو عــالم را چــون مســت شــود از دل و جــان
ـــــه بـــــيرون خرابـــــات بقطمـــــير و نقـــــير  آنک

ــــود در  ــــاق ب ــــه آف ــــانی هم  چشــــمشآنکــــه ن
ـــــون ـــــدارد چ ـــــرّار نگه ـــــه ز ط ـــــه او کیس  آنک
ــــداری گــــذری ــــات ن ــــز کــــوی خراب ــــو ک  ای ت
 تـــــو بـــــرو زاویـــــۀ زهـــــد نگهـــــدار و مـــــترس

 

ــــد ــــرار ده ــــن اق ــــان م ــــرمش ج ــــال و ک  بکم
 ندهــــــد ور دهــــــد آن یــــــار وفــــــادار دهــــــد
 بســـــر کـــــوی همـــــی گـــــردم تـــــا بـــــار دهـــــد
ــــدار دهــــد  مــــر مرادوســــت همــــی وعــــدۀ دی
ـــــازار دهـــــد  هرچـــــه دارد همـــــه در حـــــال بب

 و دیـــــر تـــــرا کشـــــتی و زنّـــــار دهـــــد راهـــــب
 در مــــی ســــیم بصــــد زاری دشــــخوار دهــــد
 ببهـــــای قـــــدح مـــــی دهـــــد و خـــــوار دهـــــد
 چــــــون درآیــــــد بخرابــــــات بقنطــــــار دهــــــد
ـــــد ـــــتار ده ـــــه و دس ـــــی جبّ ـــــات بم  در خراب
ــــــد ــــــرار ده ــــــه بطّ ــــــود کیس ــــــات ش  بخراب
ـــــد ـــــدار ده ـــــد بمق ـــــی پن ـــــنائیت هم  زان س
ــــــد ــــــزاوار ده ــــــزارا بس ــــــد س ــــــه خداون  ک

 

 ٭٭٭

 اتی شــــب معــــراج بــــوددوش مــــا را در خرابــــ
 بــر امیــد وصــل مــا را ملــک بــود و مــال بــود
ــود ــلیم ب ــا تس ــود و شــرب م ــق ب ــا تحقی ــق م  عش
 چــــاکر مــــا چــــون قبــــادوبهمن و پرویــــز بــــود
 اماز رخ زلفــــــين او شــــــطرنج بــــــازی کــــــرده

ــــــود ــــــار ب ــــــدرۀ زرّ و درم را دســــــت او طیّ  ب
 

ـــود ـــاج ب ـــاهم بمامحت ـــد از م ـــتغنی ب  آنکـــه مس
ــود  ــا را تخــت ب ــت م ــوداز صــفای وق ــاج ب  و ت

 حــال مــا تصــدیق بــود و مــال مــا تــاراج بــود
 خـــادم مـــا ایلـــک و خاقـــان بـــدو مهـــراج بـــود
 زانکه زلفش ساج بود و روی او چون عـاج بـود
ـــۀ محـــو و عـــدم راجـــان مـــا حجّـــاج بـــود  کعب

 

 در مدح سیف الحق محمد منصور فرماید
ـــود ـــا را در ســـرائی ســـور ب ـــان دوش م  ای رفیق

ـــــدر راه زی درگـــــاه آنشـــــا ـــــدم ان ـــــاندی  ه بت
 از چـــراغ و شـــمع کـــس را یادنامـــد زان ســـبب
ـــورد او ـــدر خ ـــت ان ـــرد نتوانس ـــاری ک ـــس نث  ک
 بـــوی خـــوش نامـــد بکاراندرسراســـر کــــوی او
 فــرش میــدانش زرخســار و لــب مــی خوارگــان
ـــــدم شـــــراب ـــــارش را بجـــــای آب میدی  جویب
 ای بســــامذکور عــــالم کــــو بــــدو در ننگریســــت
ـــک شـــد ـــدو نزدی  هرکـــه از وی بودترســـان او ب

 همچــو موســی خــيره بودانــدر رهــشصــدهزاران 

 چه راهی صعب و شب دیجـور بـودرفتم آنجا گر
 هرچـــه انـــدر کـــلّ عـــالم عاشـــقی مســـتور بـــود
ــز جمــال خــوب رویــان نــور انــدر نــور بــود  ک
 زانکـــه اشـــک عاشـــقانش لؤلـــؤ منثـــور بـــود
ـــود ـــبرو کـــافور ب  زانکـــه خـــاک کـــوی او از عن
 تکیــــه گــــاه عاشــــقانش دیــــدهای حــــور بــــود
 زیـــر هـــر شـــاخی هـــزاران عاشـــق مخمـــور بـــود

 او مــذکور بــودای بســا درویــش دل ریشــا کــه 
ـــود ـــر او دور ب  وانکـــه از گســـتاخیش نزدیـــک ت
ــود ــور ب ــال ط ــر مث ــنگی درآن ره ب ــر س ــه ه  زانک



۹۵ 

ــــد از جمــــال و از جــــلال ــــع دادن  هرکــــرا توقی
 هــای هــای عاشــقان بــا هــوی هــوی صــادقان
 مرمـــــرا ره داد دربـــــان دیگرانـــــرا منـــــع کـــــرد
 چون درآنشب شخص روحم نزد آنحضرت رسید
 مصحفی دیدم گرفته آن بـت انـدر دسـت راسـت
آن  چـون در آن مصـحف نظــر کـردم سراسـر خــطّ 

 

 لَــــن ترَانــــی بــــر ســــر توقیــــع آن منشــــور بــــود
 کـــس ندانســـتی کـــه مـــاتم بـــود آن یاســـور بـــود
ــود ــهور ب ــقی مش ــی در عاش ــن ره ــام م ــه ن  زانک
ــود ــور ب ــن مقه ــدم نقــش م ــتی ندی  صــورت هس

آن از هســـت مـــا وزنفـــی لامســـ  طور بـــودخـــطّ 
 رمزهـــای مجلـــس محمـــد بـــن منصـــور بـــود

 

 ٭٭٭

ــــــــــود  هرکــــــــــه در عاشــــــــــقی تمــــــــــام ب
 وآنکــــــه او شــــــاد گــــــردد از غــــــم عشــــــق
ــــــــق ــــــــبر دارد از حــــــــلاوت عش  چــــــــه خ
ـــــــواهی ـــــــی خ ـــــــر هم ـــــــق اگ  روزی از عش
 در ره عاشــــــــــــــــــــقی طمــــــــــــــــــــع داری
ـــــت ـــــه تراس ـــــوس ک ـــــن ه ـــــا و ای ـــــن تمنّ  ای
ـــــــــی ـــــــــت طلب ـــــــــوئی و عافی ـــــــــق ج  عش
 بنــــــــدۀ عشــــــــق بـــــــــاش تــــــــا باشـــــــــی

 

 چـــــــه خـــــــام بـــــــودپختـــــــه خـــــــوانش اگر
ـــــــود ـــــــش اگرچـــــــه عـــــــام ب  خـــــــاص دان
ـــــــود ـــــــام ب ـــــــگ و ن ـــــــد نن ـــــــه در بن  هرک
ــــــــود ــــــــلام ب ــــــــرا س ــــــــلامت ت ــــــــز س  ک
 کــــــــه تــــــــرا کــــــــار بــــــــر نظــــــــام بــــــــود
ـــــــــــود ـــــــــــرا حـــــــــــرام ب  عشـــــــــــقبازی ت
ــــــــود ــــــــدام ب ــــــــت ک ــــــــا عافی ــــــــق ب  عش
ـــــــــود ـــــــــلام ب ـــــــــرا غ ـــــــــا ســـــــــنائی ت  ت

 

 در نعت خواجۀ لولاک و اصحاب پاک او فرماید
ـــود ـــزلش عـــالم ب ـــدری کـــه کمترمن  روشـــن آن ب

 ن رخســار اودارداز آن دلــبر شــده اســتایــن جهــا
ـــه زد ـــر دم ک ـــتی ه ـــام راس ـــدر مق  حـــاکمی کان
ــد اســت ــد ش ــاقلان را مهــر او مرش ــل ع  راه عق
 صـــدهزاران جـــان فـــدای آنســـواری کـــز جـــلال
ـــود ـــت ب ـــه جنّ ـــر هم ـــورّ گ ـــردد من ـــش گ  از رخ
 فـــرش مـــا ســـر بـــر کشـــد تـــا عـــرش را زیـــر آورد
 طلعــت جنّــت ز شــوق حضــرتش پــر خوشدســت

 گـــر صـــبح او ســـر بـــر کشـــداز گریبـــان زمـــين 
 بـــالعمرک انبیـــا را فکـــرت رحمـــان کـــه هســـت

ـــم نَشـــرَح«بـــا   چگـــوئی مشـــکلی ماندببنـــد» اَلَ
 خوش سخن شـاهی کـز اقبـال کفـش در پـیش او
ــــرویش جــــاه داد ــــت آب  خــــاکرا در صــــدر جنّ
ـــود ـــن ب ـــر زریّ ـــولاکش کم ـــاف ل  چـــرخ را از ک
ـــر شـــود ـــد گـــوهری کـــز گـــوهران برت  خـــاک زای

ـــیش ا ـــردی پ ـــدان م ـــدهرکـــه در می  و یکـــدم زن
ــا همــی خواهــد زحــق  در شــبی کــو عــذر اخطان
ـــين ـــه ب ـــول اللّ ـــرق رس ـــر ف ـــه ب ـــا اللّ ـــم الّ  حک

 ش حضــرت اعظــم بــودخــرّم آنصــدری کــه قبلــه
ـــــود ـــــرّم ب ـــــوار او دارد از آن خ ـــــان ان  وانجه
ـــود ـــدم ب ـــی آن ـــک دم زن ـــر ی ـــرخلاف آن اگ  ب
 درد جــــان عاشــــقانرا نطــــق او مــــرهم بــــود

ـــودغاشـــیه ـــریم ب ـــاک عیســـی م ـــردوش پ  اش ب
ـــه ـــر هم ـــارت گ ـــد طه ـــبش یاب ـــود وزل ـــزم ب  زم

ـــود ـــم ب ـــش براوریش ـــه از زلف  دســـت آن دارد ک
 دیـــدۀ دوزخ ز رشـــگ غیبـــتش پـــر نـــم بـــود
ــود ــا شــب حشــر از جمــالش صــد ســپیده دم ب  ت
 بـــا عَفـــا اللـّــه اولیـــا را زهـــرۀ یـــک دم بـــود
ـــا فتَرَضـــی هـــیچ عاصـــی در مقـــام غـــم بـــود  ب
ـــود ـــان یابـــد کـــه دروی ســـم ب ـــان زب  کشـــتۀ بری
 آتـــــش ابلـــــیس را از خـــــاک او مـــــاتم بـــــود

ـــــودخـــــا ـــــم ب ـــــا معل ـــــامش قب  کرا باحاءاحم
 بچّــــه زایــــد آدمــــی کــــو خواجــــۀ عــــالم بــــود
 رخـــش او گوســـاله گـــردد گـــر همـــه رســـتم بـــود
 جبرئیـــل آنجـــا چـــو طفـــل الکـــن وابکـــم بـــود
 راســـتی زیـــن تکیـــه گـــاهی آدمـــی را کـــم بـــود
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ــف و رخــش ــۀ زل ــک چونحلق ــر چــرخ فل ــاه ب  م
ــک ــدر شــرق مل ــته ان ــؤذن وی گش ــاه انجــم م  ش
 بادّوشــــان فلــــک را دوراوهمــــره شــــده اســــت
ـــتش ـــای دول ـــز هم ـــر ک ـــک پ ـــاوس ی ـــدرۀ ط  س
 خضــر گــرد چشــمۀ حیــوان از آن میگشــت دیــر

 گش در عجــم گــردزمين چــون عمّــر اســتتــا نهــن
 نــــی در آن آثــــار گــــرز و نــــاچخ عنــــتر بــــود

ــتم کــه فرعــی ب ــاخرد گف ــر از اصــلی شــود۰ب  رت
 گفـــتم ای بـــوبکر بـــا احمـــد چـــرا یکتـــا شـــدی
 گفتم ای عمرّتو دیدی بوالحکم بـس چـون بریـد
ـــا شـــدی ـــتۀ غوغ ـــه کش ـــان بناگ ـــتم ای عثم  گف
 گفـــتم ای حیـــدر مئـــی از ســـاغر شـــيران بخـــور

ـــ ـــاد را گف ـــیب ـــدمت کن ـــرا خ ـــلیمان را چ  تم س
ـــدح مصـــطفی ـــوی م ـــان گ ـــنائی از ره ج  ای س

 

ـــود ـــارۀ معصـــم ب  گـــاه چـــون ســـیمين ســـپرگه ی
 زانجمـــــل وی شـــــعار شـــــرع را معلـــــم بـــــود

 لحـــــم بـــــودخاکپاشـــــان زمـــــين را نعـــــل او م
ــــود  بربرخودبســــت از آن مروحــــی را محــــرم ب
 تـــا مگـــر انـــدر زمـــين بـــاوی دمـــی همـــدم بـــود
 تـــا هزبـــرش در عـــرب غرّنـــده ابـــن العـــم بـــود
ـــود ـــم ب ـــاد وج ـــک کیقب ـــباب مل ـــه در آن اس  ن
 گفــت آری چــون بــر آن فــرق اتفــاقی ضــم بــود
 گفت هر حرفی که ضـعفی یافـت آن مـدغم بـود
 گفـــت زمـــرد کـــی ســـزای دیـــدۀ ارقـــم بـــود

 خلخـــال عـــروس عاشـــقان زان دم بـــودگفـــت 
ــــود ــــم ب ــــتح زادۀ ملج ــــا ز ف ــــتح م ــــت ف  گف
 گفــت از آن کــش نــام احمــد نقــش برخــاتم بــود
ــــود ــــلّم ب ــــرین س ــــپهر برت ــــوی س ــــرا س ــــا ت  ت

 

 ٭٭٭

 در جهــان دردی طلــب کــان عشــق ســوزجان بــود
 چــاره تــاکی جــوئی از درمــان و درد دل همــی
 تا کـی انـدر انجمـن دعـوی ز هجـر و وصـل یـار

 ق پرسی از من عاشقی کار تـو نیسـتگر همی ح
 وملک وسـیم و زرعاشقی برخواب وخوردوتخت

 عشــقبازی زیبــد آنکــس را کــه جانبــازد بعشــق
ــت جــوئی همــی  گــرد عشــق شــه مگــرد ار عافی
 سفره سازازپوست،خوراز گوشت، خمراز خون دل
ــــود ــــاکر ش ــــد صــــابر و ش ــــدی بمان  در بلاچن
 از بـــرای اوســـت گـــوئی صـــفوت انـــدر گلســـتان

 اســـت اربرانـــی تعبیـــه در راه عشـــق ایـــن چنـــين
ــــل زن ــــر جبری ــــرآور بانــــگ ب ــــت ب  آتــــش خلّ
ــــوز ادب ــــقان آم ــــق از عاش ــــتان عش  در دبيرس
ــــته ــــیش خــــود برخاس ــــد راه رو وز پ ــــرد بای  م
 از هـــوی منطـــق نیـــارد هرگـــز انـــدر راه دیـــن
ـــد از او ـــون گيرن ـــد آزم  چـــون بحضـــرت راه یاب
ــــد بگــــذرد ــــان در ارم او را نماین  حــــور و غلم

 آرد پیـامو شب از دوسـت مـیپیک حضرت روز 
 شــاد دل روزی نباشــد بــی بکــا از شــوق دوســت

 پـــس بجـــان و دل بخـــر گـــر عـــاقلی ارزان بـــود
ــود ــان ب ــه درم ــو، دردت هم ــان بگ ــترک ج  رو ب

 ه تا هم وصل و هـم هجـران بـودنیست شو در را
ــودزانکــه مــی ــاهوی یکســان ب ــنم کــه میلــت ب  بی

ــود ــان ب ــا مهم ــد ج ــاعتی دل چن ــادت س  شــرم ب
 ذبــــح معظــــم جــــان او را دیــــت قربــــان بــــود
ــود ــان ب ــلاک ج ــه ه ــی گرچ ــين داری هم  ور یق
ــرا برخــوان بــود  از جگــر ده نقــل چــون قــومی ت
 داغ غـــيرت برنهـــد چـــون رغبـــتش بـــا آن بـــود

ــا ا ــد ب ــت تهدی ــودحجّ ــاوان ب ــی ت ــه ب ــل ارچ  ه
ـــود ـــدر جـــان ب ـــش ان ـــت آت  هرکـــرا در دل محبّ
ـــود ـــدر زمـــان ریحـــان ب  آتـــش نمـــرود بـــين کان
ــــود ــــردان ب ــــردا ز عــــزّت بهــــرۀ م ــــرا ف ــــا ت  ت
 کـــو بـــترک جـــان بگویـــد، طالـــب جانـــان بـــود
ــــود ــــر در فرمــــان ب ــــدد ب ــــدگی را عقــــل بن  بن
ـــود ـــال روضـــۀ رضـــوان ب ـــزّت کم ـــه از ع  هرچ

ــ ــد دوســت را جوی ــده از غــيرت بپوش ــوددی  ان ب
 دردل اوزانـــده و از خـــوف و غـــم نســـیان بـــود

ــــده ــــد او را دی ــــد بنوازن ــــودچن ــــان ب  اش گری
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 یـــک زمـــان ایمـــن نباشـــد زانکـــه دســـتور خـــرد
 ای ســـنائی تـــير عشـــقت بـــر جگـــر معشـــوق زد
 چنــگ در فرمــان اوزن عمــر خــود را زنــده دار

 

 گرچــــه بــــر منشــــور او توقیــــع الــــرحّمن بــــود
 زخم را مرهم از آن جـو، کـش چنـين پیکـان بـود
 گرنــــه فــــردا روزگــــار تــــرا بغــــم تــــاوان بــــود

 

 ٭٭٭

ــــــــــود ــــــــــد خویشــــــــــتن نب  هرکــــــــــه در بن
 آنکـــــه خـــــالى شـــــود ز خویشـــــی خـــــویش

 ارزخــــــــویش بیخــــــــبریمــــــــن مگــــــــوی 
 در خرابــــــــات هرکــــــــه مــــــــرد از خــــــــویش
ـــــــرده هرچـــــــه خـــــــواهی گـــــــوی ـــــــۀ م  ارن
ــــــــت ــــــــن خصــــــــومت نیس ــــــــنائی ازی  باس
 مســـــــت بـــــــاش ای پســـــــر کـــــــه مســـــــتانرا
ــــــرد ــــــواهی ک ــــــو خ ــــــی چ ــــــتی را هم  راس

 

ــــــــــود ــــــــــن خــــــــــویش را شــــــــــمن نب  وث
 خویشـــــــــی خویشـــــــــرا وطـــــــــن نبـــــــــود
 زانکـــــــــه از خـــــــــویش مـــــــــردمن نبـــــــــود
 تــــــــــن او را ز مــــــــــن کفــــــــــن نبــــــــــود
 وداز همـــــــه جـــــــز منـــــــت ســـــــخن نبـــــــ

 زیـــــــــن خصـــــــــومت ورا حـــــــــزن نبـــــــــود
ــــــــــود ــــــــــتحن نب ــــــــــار مم ــــــــــه تیم  دل ب
ــــــــود  نیســــــــتی جــــــــز هــــــــلاک تــــــــن نب

 

 و له فی القبض فی مقام الخوف
ــان دارد ــودای جه ــه س ــق را جــانی ک ــد عش  ببای
ی ندانـد خـورد جـز لقمـه  که ایـن معشـوق از کشّـ
 چو آب خواجگان خواهد، رضای کهـتران جویـد
ــر جــان نبخشــاید  تراســرمایه خــود جانیســت او ب
 ز اوّل گــم شــوارخواهی، کــه آخــر راه دیــن یــابی

 حکمت ولى حقا دو درداردیکی شخصیست این
 ندانــد خــورد هــر مرغــی از ایــن اشــجار انجــيری

 شب را کی هر جسمی که بیندآناینروزاستیکی
 درین دولت سـماعی کـرد دلهـا خرقـه شـد جملـه
ـــتی ـــر سس ـــد داد ه ـــالى ندان ـــن ده ع  خـــراج ای

ــ  ت بــوذر و ســلمانولــیکن هســت ایــن ره را رعیّ
ــردن ــت شــکر آن ک ــای نیکــوان خــوردن برغب  قف
 ضـــمير مختصـــر بینـــان، فـــرو نایـــد بـــدین نکتـــه
 ولـــیکن ســـینۀ مـــرده، از ایـــن ســـرچه خـــبر دارد
 ز سر کـن پـای در دریـا، اگـر گـوهر همـی خـواهی

 جـــوئی، و آگـــه نیســـتی مانـــارضـــاء نفـــس مـــی
 جهان پيرسـت و پـر رعنـا حریفـان جـوان خواهـد

 افــزون مــه و ماهنــد دربنــدشهــزار و صــد هــزار 
 مــرا بــاری نشــاید کــرد دعــوی ای ســنائی ایــن
ــد هــم نیکــو  گلســتان لســان را وصــف گفــتن چن

ـــد ـــو... اگرحاس ـــاری ت ـــگ ی ـــا رن ـــر ب ـــو نگ  گ
 

ــان دارد ــه دل در بادب ــد ک ــی مان ــر وصــلت کس  ب
 بســی محــرم کشــد زیــرا کــه دل نامهربــان دارد
ـــال عاشـــقان دارد ـــاس فاســـقان پوشـــد، جم  لب

 مـوئی، دو صـد زنـدان جـان داردکه زیر هـر بـن 
 کــه ســودای حــرارت راحــب حرمــان زیــان دارد
 یکی لفظسـت ایـن معنـی ولـیکن صـدزبان دارد
ــب جــاودان دارد ــوقۀ چابــک فری ــن معش ــه ای  ک
 ز گــردن گــردران ســازد جگــر در اســتخوان دارد

 ای ســازد کــه ســرها در میــان داردز دل ار خرقــه
ـــــار آن دارد ـــــر تیم ـــــی مگ ـــــلیم درویش  دم تس

 و شبلی و نوری از این حضرت نشـان داردجنید 
ــبان دارد ــن و آن بســی کــس پاس ــاس ای ــرای پ  ب
ــان دارد ــد، اگــر ســودای ن ــران افت ــر ب  ســماع س
 کــه خــدمتگار ایــن دولــت قــدم بــر آســمان دارد
ـــدریاهامکان دارد ـــالم ب ـــن ع ـــاء ای ـــه گوهره  ک
 نبــی درمــان کجــا یابــد کــه دردازقلــب مهــان دارد

 چون گمـان داردکسی او را یقين خواهد مراو را 
 چنــان بــا هریکــی ســازد تــو پنــداری همــان دارد
 کسی را شـاید ایـن گفـتن، کـه از دنیـا کـران دارد
 رمه از گـرگ کـی ترسـد کـه موسـی را شـبان دارد
 قفا از دست پـيری خـور کـه معشـوق جـوان دارد

 



۹۸ 

 اندر زهد و موعظه گوید

 هـــــر کـــــو بـــــراه عاشـــــقی انـــــدر فنـــــا شـــــود
ــــــارد کســــــی ر ــــــدین مقــــــام نی  ســــــیدآری ب

 راهیســـت بوالعجـــب کـــه درو چـــون قـــدم زنـــی
 بیچــــون و بــــی چگونــــه رهــــی کانــــدرو قــــدم
ـــــگ ـــــام و نن ـــــردم زن ـــــتين م ـــــزل نخس  در من
ــــران ــــر ک ــــنراه ب ــــت از ای ــــان نیاف ــــرکس نش  ه
ـــــن ـــــوان جســـــت راه دی ـــــی نت  در کـــــوی آدم
ــــدی بهمــــان بایــــدت شــــدن  زانــــدر کــــه آم
 صــــحرا مشــــو کــــه عیــــب نهانســــت در جهــــان

 

ــــلا شــــ ــــدر ب ــــه ان ــــت او هم ــــج وق ــــا رن  ودت
 تــــا عــــیش او بریــــده زهــــر دو ســــرا شــــود
 کمــــــتر منــــــازلش دهــــــن اژدهــــــا شـــــــود
 گـــــاهی زمـــــين تـــــيره و گـــــاهی ســـــما شـــــود
ـــــود ـــــدا ش ـــــين ج ـــــذهب و آئ ـــــار م  از روزگ
ـــــدریا کجـــــا شـــــود ـــــه گشـــــته ب  آنمـــــرد غرق
ــــود ــــا ش ــــردم دو ت ــــدۀ م ــــب عقی ــــدر نس  کان
ـــو خطـــا شـــود ـــه نیســـتی نســـب ت ـــس جـــز ب  پ
ــــود ــــا ش ــــق فن ــــردد عاش ــــب گ ــــب غی  در غی

 

  گفته آمده است )بلخ(ر آن دیار این قصیده هم د
ـــت آســـان نشـــود ـــر دل  ســـوز و شـــوق ملکـــی ب
ـــــــرا ـــــــدار ت ـــــــبرد زورق پن ـــــــا ن  هـــــــیچ دری
 در تماشـــــای ره عشـــــق نیـــــابی تـــــو درســـــت
 تـــا چـــو بســـتان نشـــوی پـــی ســـپر خلـــق زحلـــم
ـــرب ـــردۀ ق ـــو در پ ـــگ ت ـــی چن ـــنائی نزن  ای س
ــب کــوی وصــال ــود در طل ــی سســت ب  ســخت پ
ــير ــا راســت چــو ت ــود از شســت لق ــرا دل ب ــر ک  ه
ــــرب ــــذیری ز ط ــــور پ ــــی ش ــــار هم ــــرز اغی  گ
 سســت همـّـت بــود آن دیــده هنــوز از ره عشــق
ـــد ـــامی چن ـــوزد گ ـــن راه چ ـــه دری ـــد ک ـــرد بای  م
ــر ــه گ ــق ک ــود از عش ــان ش  شــور آن شــوقش چون

ـــینه ـــز س ـــردد ک ـــان گ ـــراه چن ـــرمســـت آن  اش اگ
 چــــون ز میــــدان قضــــا تــــير بــــلا گشــــت روان
 موکـــب جـــان ســـتدن چـــون بزنـــد لشـــگر شـــوق

 عزیـــــــزان درتای خـــــــدائی کـــــــه ببـــــــازار 
ـــا کـــه تـــوانگر نشـــود ـــو، حقّ ـــی بخـــش ت  آز ب
 چـــون خردنامـــه نویســـد ز ســـوی جـــان بـــدماغ
ـــا گـــویم خـــود کیســـت کـــه از راه خـــرد  مـــن ثن
 آن عنایــــــت ازلى باشــــــد در حــــــقّ خــــــواص
ــــان معصــــوم ــــد ز گناه ــــردۀ عصــــمت خواه  پ

  

 تابــد و نیــک جهـــان پــیش تـــو یکســان نشـــود
ـــان نشـــود ـــۀ طوف ـــا دو چشـــمت ز جگـــر، مای  ت

 چمنــــت کــــوه و بیابــــان نشــــودتــــا ز نهمــــت 
ــــود ــــتان نش ــــور چــــو بس ــــت ن ــــت از معرف  دل
ــــان نشــــود ــــو قرب ــــلا جــــان ت ــــا بشمشــــير ب  ت
 هــــر کــــرا مفــــرش او در ره حــــق جــــان نشــــود
 خـــواب در دیـــدۀ او جـــز ســـر پیکـــان نشـــود
 خیـــز تـــا عشـــق تـــو ســـرمایۀ عصـــیان نشـــود
 کــــه بــــرون از تــــک اندیشــــه غــــولان نشــــود

ـــته ـــودبس ـــان نش ـــه پریش ـــان ک ـــردد از انس  ای گ
 قلــــزم شــــود آن شــــور بنقصــــان نشــــود غــــرق

 غـــــذی دوزخ ســـــازی کـــــه پشـــــیمان نشـــــود
ــــود ــــان نش ــــه و پنه  جــــان ســــپر ســــازد مردان
ــــدان نشــــود ــــرس خــــاص بمی ــــر ف  او بجــــز ب
 نــــرخ جانهــــا بجــــز از کــــفّ تــــو ارزان نشــــود
ـــه کـــه مســـلمان نشـــود ـــاد تـــو و اللّ  گـــبر بـــی ی
ــــوان نشــــود ــــو عن ــــام ت ــــا ن ــــذیرد ت  جــــان بنپ

ــاخ ــد ایــن کــرم و عــزّ کــه ثن  وان نشــودچــون بدی
ـــود ـــدیوان نش ـــی فضـــل ب ـــده ب ـــر بیه ـــه ه  ورن
 تـــا ســـنائی گـــه طاعـــت، ســـوی عصـــیان نشـــود

  



۹۹ 

 در ترغیب اصحاب کمال بطریق وجد و حال فرماید
ــان نشــود ــو یکس ــیش ت ــان پ ــک جه ــدو نی ــا ب  ت
 تــا چــو بســتان نشــوی پــی ســپر خلــق ز شــوق
ــــود ــــو نش ــــو نیک ــــوی، حــــال ت ــــا نش ــــا مهیّ  ت
 تـــــا تـــــو در دایـــــرۀ فقـــــر فـــــرو نـــــاری ســـــر

ـــ ـــا ت ـــبر نرســـیت ـــی دل  و خوشـــدل نشـــوی در پ
ـــود  هـــر کـــه در مصـــر شـــود یوســـف چـــاهی نب
 تــــو چنــــان والــــه نــــانی ز حریصــــی بمثــــل
 صـــد نمـــازت بشـــود، بـــاک نـــداری بجـــوی
 راه مخلوقــــــان گــــــيری و نیندیشــــــی هــــــیچ
ــــل ــــدۀ عق ــــه در دی ــــدار ک ــــق نگه ــــن عش  دام
ـــه شـــناس ـــود و نکت ـــد کـــه ســـخندان ب  مـــرد بای
ـــو اوســـت ـــو شـــیطان ت ـــد راه ت  گـــر فرشـــته بزن

 خــود از هــیچ بکفــر آئــی و ایــن نیســت عظــیمبی
ــــوز ــــه بس ــــت بتخان ــــبر و زین ــــر ب ــــت بتک  دس
ــــد ــــذرا نزن ــــک لخــــت بع ــــد دل ی  کــــم زن ب
ــــن و آســــان بنشــــين  خانــــۀ ســــودا ویــــران ک
ــه بــرون آی و مپــای  خواجــه گــر مــردی زیــن نکت
ــم نخــورم ــو رنــگ آوری و طــيره شــوی غ ــر ت  گ
 در ســـــراپردۀ فقـــــر آی و ز اوبـــــاش مـــــترس

ــربت از دســت ســنائی خــو ــاشش ــن میب  ر و ایم
 

ــــان نشــــود ــــو پنه ــــدۀ انصــــاف ت ــــر در دی  کف
 دلـــت از شـــوق ملـــک روضـــه و بســـتان نشـــود
ــــار بســــامان نشــــود ــــان نشــــوی، ک ــــا پریش  ت
ــــود ــــران نش ــــو وی ــــو و آز ت ــــرص ت ــــۀ ح  خان
 تــا کــه ازجــان نــبری جفــت تــو جانــان نشــود
ـــر طـــور شـــود موســـی عمـــران نشـــود  وانکـــه ب
 جان شـود خـالى و از چشـم تـو یـک نـان نشـود

ـــت می  باشـــی تـــا خـــدمت ســـلطان نشـــودچس
 دیـــو بـــر تخـــت ســـلیمان، چـــو ســـلیمان نشـــود
 ســـــرو آزاد تـــــو جـــــز خـــــار مغـــــیلان نشـــــود
ـــود ـــیمان نش ـــه پش ـــد از آن گفت ـــو میگوی ـــا چ  ت
ــــود ــــدان نش ــــو بزن ــــا دی ــــو ب ــــوان ت ــــو دی  دی
 بـــا خـــود از هـــیچ بـــدین آئـــی و درمـــان نشـــود
ـــو مســـلمان نشـــود  گـــر بـــت نفـــس و هـــوای ت
ــــود ــــان نش ــــلحت ج ــــلح در مص ــــق مص  عاش

 ل عاقـــــل بـــــا زیـــــره بکرمـــــان نشـــــودحامـــــ
 صــــوفی صــــافی، در خــــدمت دهقــــان نشــــود
 ســـنگ اگـــر لعـــل شـــود جـــز ببدخشـــان نشـــود
 ســــینۀ جاهــــل، جــــز غــــارت شــــیطان نشــــود
ـــود ـــمان نش ـــر در خص ـــع او ب ـــاه طم ـــه گ  زانک

 

درمدح ناصح الملک کمال الدین شیخ الحرمين خطیب 
 نوآباد فرماید

 ای خـــدائی کـــه رهیـــت افســـردوجهان نشـــود
 امـــن مهـــر تـــو چگونـــه زنـــد آنـــکچنـــگ در د

 ســخت پــی سســت بــود در طلــب کــوی تــو آنــک
 هــر کــه در جســت لقــای تــو بــود راســت چــو تــير
 هرکــــه جولانگــــه او حضــــرت پــــاکیزۀ تســــت
 چــــون بمیــــدان تــــو پیکــــان بــــلا گشــــت روان
 موکـــب جـــان ســـتدن چـــون بزنـــد لشـــگر عشـــق
 ای ره آمـــوز کـــه هـــر کـــو بتـــو ره یافـــت بتـــو

ــــل تو ــــتۀ فض ــــم افراش ــــتند ه ــــه هس ــــدآنک  ان
 ثمــــرۀ بنــــدگی از خــــاک درت مــــی روبنــــد

ـــدمش جـــان نشـــود ـــوفرش ق ـــر حســـب ت ـــا ب  ت
 مـــــرو را خـــــدمت تـــــو قیـــــد گریبـــــان نشـــــود
ــــو بســــتان نشــــود ــــاد ت ــــر ی ــــه ب ــــرو را بادی  م
 خـــواب در دیـــدۀ او جـــز ســـر پیکـــان نشـــود
ـــود ـــی ســـرو ســـامان نش ـــک ب  هرگـــز از دور فل
 جــــان ســــپر ســــازد، مردانــــه و پنهــــان نشــــود

ــــدا ــــرس خــــاص بمی ــــر ف  ن نشــــوداو بجــــز ب
 هرگـــز انـــدر ره دیـــن گمـــره و حـــيران نشـــود
 هرگـــــز افراشـــــتۀ فضـــــل تـــــو ویـــــران نشـــــود
ــــود ــــذلان نش ــــۀ خ ــــان طعم ــــر کارکش ــــا مگ  ت
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ــــد ــــر امی ــــت از به ــــر درگه ــــه ب ــــها دوخت  کیس
ـــــوده و پنداشـــــت بســـــر کـــــردۀ راه  گرســـــنه ب

ــــده و برداشــــته ــــو برکن ــــه از حکــــم ت ــــدهم  ان
 گــبر خواهــد کــه بــود طالــب کــوی تــو ولیــک
 هفــــــت ســــــیاّره رواننــــــد ولیــــــک از رفــــــتن
ــن ــک ت ــیکن ی ــد ول ــی خوان ــم هم ــی عل ــر کس  ه

ـــدین  ـــک کمـــال ال  شـــیخ الحـــرمينناصـــح المل
ــــر ــــه عم ــــدر هم ــــه وی ان ــــه ز تنبی ــــه ک  آن منُبّ
 آنکـــــه گـــــر ابـــــر ببینـــــد کـــــف او از خجلـــــی
 آنکــــــه در درد بمانــــــدی ز بــــــلای شــــــیطان
 کنــــد بایــــد بجفــــا دیــــده و دنــــدان کســــی
ــــروز و کســــی ــــوئی ام ــــبر ت ــــب جــــای پیم  نای
 بگـــــل افشـــــان ارم مانـــــد، آنمجلـــــس تـــــو
 ای بهــــا گــــير درُی کــــز ســــخن چــــون گهــــرت

ـــو باشـــد ـــم هرکـــه شـــاگرد ت ـــدن عل  بگـــه خوان
 نامــــۀ عقــــل بیــــک لحظــــه بنپــــذیرد جــــان
 معـــدۀ حـــرص کـــه شـــد تافتـــه از تـــفّ نیـــاز
ـــاق ـــدر آف ـــدع ان ـــک مبت  نیســـت یکملحـــد و ی
ـــود ـــو وج ـــال ت ـــتان زجم ـــو بس ـــاد چ ـــد نوآب  ش
 بــــدعا خواســــت همــــی اهــــل نوآبــــاد تــــرا
ـــک ـــو شـــود شـــاد فل ـــش کـــوی ت  چـــون ز آرای
ـــاک ـــه ب ـــتند چ ـــو گش ـــان ت ـــهر غلام  خاصـــۀ ش

ــــا  ــــود ت ــــان نش ــــو گری ــــیدی ــــر کرس ــــخن ب  بس
 ســخن راســت همــی گــوئی بــی روی و بحشــر
ــی ــواحیّ و کس ــیچ ن ــو در ه ــو ت ــالم چ ــت ع  نیس
ـــه و لاف ـــز جام ـــالم ن ـــد شـــود ع ـــردم از جه  م
 هرکـــه بیـــدار نباشـــد شـــبی از جهـــد چـــو چـــرخ
ــــم ــــيری در عل ــــه پ ــــود درگ ــــار ب ــــت گفت  سس
ـــود از جهـــد کـــه آن ـــزی ب ـــغ چـــه تی ـــدر آن تی  ان
 علــم داری شــرف و قــدر بجــوی ارنــه مجــوی

 بایـــد کــه کنـــد جـــای تــو کرســـی و صـــدور علــم
ـــوب ـــان چ ـــی ثعب ـــه کن ـــی داری ک ـــز موس  معج
ــــک ــــأثير فل ــــد و ت ــــی بای ــــمس هم ــــل ش  عم
 ایچنــــان درخــــور هــــر مــــدح کــــه مــــدّاح تــــرا
 مــن ثنــا خــوان تــوام کیســت کــه از روی خــرد

 زانکــه بــی لطــف تــو کــس درخــور غفــران نشــود
 از پـــــذیرفت نشـــــان یـــــار و نگهبـــــان نشـــــود
ــــه از ذات کســــی گــــبر و مســــلمان نشــــود  ورن
ـــــف هــــــذیان آیــــــت قــــــرآن نشــــــود  بتکلّـ

ـــ ـــرم چ ـــت و در ج ـــاه در رفع ـــودم ـــوان نش  و کی
 چـــون جمـــال الحکمـــا بحـــر درُ افشـــان نشـــود
 کـــه همـــی حرمـــت او علـّــت حرمـــان نشـــود
 هــــیچ دل در ره دیــــن معــــدن عصــــیان نشــــود
ـــــاران نشـــــود ـــــوا مایـــــل ب ـــــاز گـــــردد زه  ب
 هــــر کــــرا مجلــــس او آیــــت درمــــان نشــــود
 چـــــاکر او ز بـــــن ســـــی و دو دنـــــدان نشـــــود
ــــود ــــان نش ــــاکر فرم ــــت چ ــــد ک ــــدع باش  مبت

 ل افشــان نشــودمجلســش خــرّم و خــوش جــز بگــ
 نـــرخ جانهـــا بجـــز از گفـــت تـــو ارزان نشـــود
 هرگــــــز آنخــــــاطر او دفــــــتر نســــــیان نشــــــود
ــــوان نشــــود ــــام تــــو عن ــــر آن نامــــۀ او ن  تــــا ب
 جـــز ســـوی مائـــدۀ جـــود تـــو مهمـــان نشـــود
ـــود ـــان نش ـــو هراس ـــام ت ـــت و ن ـــه وی ازحجّ  ک
ـــر تـــو بســـتان نشـــود  آن چـــه جایســـت کـــه از فّ
 زانکـــه بـــی پنـــد تـــو مـــر خلـــق بســـامان نشـــود

ـــه  ـــودآن ک ـــادان نش ـــو ش ـــار ت ـــه ز گفت ـــد ک  باش
ــــراوان نشــــود ــــه ف ــــو همــــی عام  ار مریــــد ت
ــــدان نشــــود ــــو خن ــــر شــــکر و درُّ ت ــــب پ  آن ل
 رو کــه بــر تــو ســخنت حجـّـت و برهــان نشــود
ــود ــه خراســان نش ــد ک ــول چــه دان ــن ق  صــدق ای
ـــود ـــان نش ـــر کیه ـــوت و لاف افس ـــل از کس  جاه
 روز دیگــــر بســــخن شــــمس در افشــــان نشــــود

 ندان نشــــودهرکــــه در کــــودکی از جهــــد ســــخ
 ســــالها بــــر گــــذرد کــــایج سرافشــــان نشــــود
 زانکــه بــی فضــل هرابلــه ســوی دیــوان نشــود
 ورنـــه از طــــور کســــی موســــی عمــــران نشــــود
 ورنــــه هــــر چــــوب مپنــــدار کــــه ثعبــــان نشــــود
 ورنـــه هـــر پشـــته بیـــک نـــور همـــی کـــان نشـــود
ــــود ــــان نش ــــۀ بهت ــــو مای ــــدحت ت ــــعر در م  ش
ــود ــاخوان نش ــه ثن ــرف و عــزّ ک ــد آن ش ــه بدی  ک
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ـــیانت ـــن مجلس ـــد از ای ـــن بای ـــدی م ـــۀ عی  جام
 تـــا فلـــک در ضـــرر و نفـــع چـــو گـــوهر نبـــود
ــــــادت ــــــارک ب ــــــاد مب ــــــو آب ــــــو بن ــــــبر ن  من
ـــک ـــت قبـــول از پـــی آن ـــر درگـــه یزدان ـــاد ب  ب

 

 و ایــن کــار بســامان نشــودلیــک بــی گفــت تــ
ـــود ـــیطان نش ـــو ش ـــر چ ـــل و چه ـــاپری در عم  ت
ـــزان نشـــود ـــرغم و اح ـــو پ ـــد ت ـــز حاس ـــا بج  ت
 بنــــده بــــر هــــیچ دری چــــون دریــــزدان نشــــود

 

 ٭٭٭

ــد ــراد از کشــف حــال آی ــد مگــر آنکــس م  نمیدان
 زوال حـــال آن باشـــد کمـــال حـــال بـــی حـــالان
 اگرچــه هــر کــه در کــوی هــدی باشــد بشــرع انــدر

 ی دل بــدحال مــردی راز حــال آنگــه شــود صــاف
 نهــان گشتســت حــال کشــف در دلهــای مشــتاقان
ــالى ــنائی را بهرح ــد س ــان ش ــذر یکس ــامی ع  بج

 

 که کشـف حـال را در حـال بـی حـالى زوال آیـد
ــد ــال آی ــالان مج ــی ح ــال ب ــاه زوال ح ــه درگ  ک
 چو در کوی جـلال آیـد همـه خـویش جـلال آیـد
 که از کـوی هـدی بـی حـال در کـوی ضـلال آیـد

ــرآر ا ــو آوازی ب ــدت ــال آی  ز دل همــان دان کــز خی
ــم همــی بــوی زلال آیــد  ز تلخــی عــیش او دای

 

 ٭٭٭

 اول خلــــــل ایخواجــــــه تــــــرا در امــــــل آیــــــد
 زایـــل شـــده گـــير ایـــن همـــه ملـــک تـــو بیکبـــار
 هــــر ســــال یکــــی کــــاخ کنــــی دیگــــر ودر وی
 زیـــــن کـــــاخ بـــــرآورده بعیـــــوق هـــــم امـــــروز
 شــــادی و غمــــت زابلهــــی و حــــرص فــــراوان

 دریـن چـرخ ای بس که نباشی تـو و ای بـس کـه
ــــد ز کواکــــب ــــع داری کای ــــو طم ــــرچ آن ت  ه
 روزی کــــــه بــــــدیون مــــــثلا دیرتــــــر آئــــــی
 گفتـــه اســـت ســـنائی کـــه تـــرا بـــا همـــه تعظـــیم

 

ــــد ــــل آی ــــو رســــول اج ــــردا کــــه بپــــیش ت  ف
 آنــــدم کــــه رســــول ملــــک لــــم یــــزل آیــــد
 هـــــــر روز تـــــــرا آرزوی نـــــــو عمـــــــل آیـــــــد
ــــا کــــه همــــی بــــوی رســــوم و طلــــل آیــــد  حقّ
ـــــد ـــــل آی ـــــاب جم ـــــوم و ز حس ـــــم ز نج  دای

ـــدبـــی  ـــو زحـــل و زهـــره بحـــوت و حمـــل آی  ت
 ویحــــک همــــه از حکــــم قضــــای ازل آیــــد
 ترســــی کــــه در اســــباب وزارت خلــــل آیــــد
ـــــد ـــــدل آی ـــــدیوان وزارت ب ـــــه ب ـــــس ک  ای ب

 

 ٭٭٭

ـــــــد ـــــــرا راه نمای ـــــــات م ـــــــو بخراب ـــــــر ک  ه
ـــــر ـــــن ب ـــــه بم ـــــاید در میخان ـــــو بگش ـــــر ک  ه
ـــــــان ـــــــيران و جوان ـــــــلمانان پ ـــــــع مس  ایجم
ــــــار ــــــرم بیکب ــــــد ش ــــــنائی را ش ــــــد س  گوین

ــــــات  ــــــم بخراب ــــــتن از آنســــــتدای  مــــــرا رف
ــــــتن ــــــواهم رف ــــــتم و خ ــــــيروم و رف ــــــن م  م

 

ــــــد ــــــگ غــــــم و تیمــــــار ز جــــــانم بزدای  زن
ـــــــاید ـــــــر گش ـــــــرو ب ـــــــدوس ب ـــــــزد در ف  ای
ــــد ــــزد نبای ــــود م ــــس را خ ــــما ک ــــهر ش  در ش
 رفـــــــــتن بخرابـــــــــات ورا شـــــــــرم نیایـــــــــد
ــــــــرا دل نگشــــــــاید ــــــــات م ــــــــا بخراب  کالّ
 کمـــــتر غمـــــم اینســـــت کـــــه گوینـــــد نشـــــاید

 

 این قصیده نتیجۀ خاک پاک بلخ است
ـــددر ـــواهی دی ـــب نخ ـــی تع ـــرب ب ـــام ط  اینمق

 مـــدار امیـــد ز دهـــر دو رنـــگ، یـــک رنگـــی
 بعــــــیش نــــــاخوش او در زمانــــــه تــــــن در ده
ـــــات ـــــدار ثب ـــــع م ـــــده طم ـــــت رون  ز دور هف
ـــرور ـــریر س ـــر س ـــه ب ـــی آدم ک ـــدی از بن ـــه دی  ک

 که جای نیک و بد اسـت و سـرای پـاک و پلیـد
 کــه خــار جفــت گلســت و خمــار جفــت نبیــد
 کـــــه در طویلـــــۀ او باشـــــبه اســـــت مرواریـــــد
 میــــان چــــار مخــــالف مجــــوی عــــیش لذیــــذ
 دودم کشـــید کـــز آن صـــد هـــزار غـــم نچشـــید



۱۰۲ 

ــوی کــه همــی ــی چــه خــوش ب  بشــهوتی کــه بران
 نگر چـه شـوخ جهانیسـت آنکـه جفـت از جفـت

 وقــــت چــــو دل نهــــادی برنــــور روز هــــم در
 چوبـــاز در شـــب تـــاری خوشـــت ببایـــد خفـــت
ــل ــره و قف ــد همچــو پ ــم آین  دو دوســت چــون به
ـــــدر حـــــال ـــــی گرانـــــی ان  همـــــی بناگـــــه بین
ــــن زمانــــه کــــه دیــــو از ضــــعیفی مــــردم  دری
 کســـی کـــه عـــزّت عزلـــت نیافـــت هـــیچ نیافـــت
 کســـی کـــه شـــاخ حقیقـــت گرفـــت بـــد نگرفـــت
ــی ــه هم ــل خواج ــیکن ز جه  رهــی خوشســت ول

ـــــا ســـــنائ ـــــرد ت ـــــرین ســـــنا نرســـــد م  ی وارب
 

 ز جانــت کــم شــود آن یکــدوقطره کــز تــو چکیــد
ـــد ـــان نبری ـــارۀ ز ج ـــا پ ـــه ت ـــت ک ـــی نیاف  خوش

ـــــد خ ـــــه گوی ـــــیدزمان ـــــام رس ـــــاز ش ـــــل نم  ی
ـــد ـــبح دمی ـــور ص ـــه ن ـــه ک ـــد برج ـــروس گوی  خ
ــــد ــــد دی ــــان نبای ــــی رخ هجرانش ــــا دم ــــه ت  ک
 بیایــــد و بمیانشــــان فــــرو خــــزد چــــو کلیــــد
 همـــــی ســـــلاح ز لاحـــــول ســـــازد و تعویـــــذ
 کســـــیکه روی قناعـــــت ندیـــــد هـــــیچ ندیـــــد
ـــــد ـــــد بدنگزی  کســـــی کـــــه راه شـــــریعت گزی
ـــد ـــد ازو همچنانکـــه خـــار از خوی  خوشـــی نیاب

 یانه برنپریـــــــدروان پـــــــاکش ازیـــــــن آشـــــــ
 

 ٭٭٭

 جمــــع خراباتیــــان ســــوز نفــــس کــــم کنیـــــد
ـــــان ـــــيرت آزادگ ـــــتی س ـــــز از نیس ـــــت ج  نیس
ــــــــات را جــــــــز بمــــــــژه نســــــــپرید  راه خراب
ــــــس ــــــار ب ــــــه رخ ی ــــــاق را قبل  مجمــــــع عشّ

ــــــه ــــــۀ عاشــــــقان راه ز جــــــان رفُت ــــــدقافل  ان
ــــــــیمرغ را ــــــــدن س ــــــــا دی ــــــــیم م  روی نبین
ـــــر ـــــذهب شـــــيران ن ـــــت م ـــــد گف  گـــــر نتوانی

 

 کـــم کنیـــدبـــاده نهـــانی خوریـــد بانـــگ جـــرس 
 در ره آزادگـــــان صـــــحو و درس کـــــم کنیـــــد
ــــد ــــن هــــوس کــــم کنی  مرکــــب طامــــات را زی
 چــــون بنمــــاز اندریــــد روی بــــپس کــــم کنیــــد
 گــــر ز وفــــا آگهیــــد قصــــد فــــرس کــــم کنیــــد
 نیســت چــو مرغــی کنــون ز آه نفــس کــم کنیــد
 در صـــف آزادگـــان عیـــب مگـــس کـــم کنیـــد

 

 مدح بهرامشاه کند
 قصــــۀ یوســــف مصــــری همــــه در چــــاه کنیــــد

ـــاب آ ـــد و چـــون زهـــره بعشـــرت بنشســـتآفت  م
 ســخن حــور و بهشــت و مــه و مهــر و شــب و روز
ـــرزین ـــل و ف ـــاده رخ و پی ـــر اســـب و پی  نطـــع اب
 اول وقــــــت نمــــــاز اســــــت نمــــــاز آریــــــدش
ـــــــی خـــــــدمت آن ســـــــیمتن خرگـــــــاهی  از پ
 بنـــــــدگی درگـــــــه او را ز بـــــــرای دل مـــــــا
ـــــــم او ـــــــدرد و غ ـــــــد ب  آه را خـــــــامش داری
ـــــه آهســـــت شـــــما از ســـــر عجـــــز ـــــت آین  آف

 بـــی دولـــت او غـــدر نهیـــد اســـم هـــر قـــدر کـــه
ـــــزش او ـــــی آمی ـــــک از پ ـــــد ولی ـــــه کوهی  هم
ـــی ـــد هم ـــگين خواهی ـــود ار مش ـــکين خ  دل مس
ـــس ـــس ان ـــی مجل ـــنائی ز پ ـــای س ـــون غزله  چ
 چشـــمتان از رخـــش آنگـــاه خـــورد برکـــه شـــما

ـــد ـــين راه کنی ـــد ه ـــن آم ـــب م ـــدان ل ـــرک خن  ت
 ش زُهــــره بچــــه ز هــــر ســــخن مــــاه کنیــــدپــــی

ــــد ــــاه کنی ــــه کوت ــــالش هم ــــد جم  چــــون ببینی
 همــــه هیچنــــد شــــما قبلــــه رخ شــــاه کنیــــد
ـــــد ـــــاه کنی ـــــده بیگ ـــــاهلی بیه ـــــز ک ـــــیش ک  پ
ــــد ــــاه کنی ــــو خرگ ــــد چ ــــویش کمربن ــــۀ خ  هم
 ســــبب خــــواجگی و مرتبــــت و جــــاه کنیــــد
ــــــــد گــــــــاه کنی ــــــــانرا ز ره آه چــــــــه آ  ناکس
ـــــد ـــــرا آه کنی ـــــه چ ـــــو آئین ـــــیش آن روی چ  پ

 ه بــــر دولــــت او چــــاه کنیــــدنــــام هرجــــاه کــــ
 مســــکن زلــــف دوتــــاهش دل یکتــــاه کنیــــد
ـــــد  خویشـــــتن پـــــیش دو بیجـــــادۀ او کـــــاه کنی
ــــد  لقــــب او طــــرب افــــزای و تعــــب کــــاه کنی
ــــد ــــاه کنی ــــب شهنش ــــم اس ــــرد س ــــرمه از گ  س
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ــه شهســت ــر ک ــز او ه ــه ج ــه ک ــه آنش ــاه بهرامش  ش
 شــــد رهــــی را کــــه بــــرو مرکــــب او گــــام نهــــد

 

ــــــد  خــــــدمتش نزســــــرطوع از ســــــراکراه کنی
ــــاه کنیــــد ــــوی چراگ ــــان غــــذا ج ــــی ج  از پ

 

 ٭٭٭

ــــد ــــا کنی ــــار م ــــدبير ک ــــی ت ــــلمانان یک  ای مس
ـــد آن نگـــار ـــاره کـــرد و هجـــران برگزی  از مـــا کن

ــید ــال ص ــه در دنب ــکاری رفت ــازم ش ــی ب ــن یک  م
 لالــه زارم زعفــران شــد بــر رخــان لالــه رنــگ
 چــــون دل و جــــانم بزیــــر زلــــف او دارد قــــرار
 دوزخ و دریــــــــا ز آه و از شــــــــرارم بفســــــــرد

 

 آن کنـــــاره کـــــرده را انـــــدر کنـــــار مـــــا کنیـــــد
گــــاهی یــــار مــــا کنیــــد  وز کمــــاهی و کــــم آ

 شـــکاری راشـــکار مـــا کنیـــد آن شـــکن مشـــکين
ــــوده ــــدت ــــا کنی ــــه زار م ــــران از لال  هــــای زعف

 هــــم بزیــــر زلــــف او جــــای وقــــرار مــــا کنیــــد
 دوزخ و دریــــــا ز آه و در شــــــرار مــــــا کنیــــــد

 

 ٭٭٭

ـــد ـــتی برنهی ـــتیم دس ـــن دس ـــه زی ـــان مان  ایحریف
ـــد ـــا دیگـــر پزی ـــد و شـــام م ـــا دیگـــر زنی ـــام م  ب
 هــر کســی را جــام او بــا جــان او یکســان کنیــد

ــوی ــد از شــش س ــا چن ــهای م ــار بالش ــدم چ  یک
 عیســی و خرهــر دوانـــدر مجلــس مــا حاضـــرند
ــــت ــــان چــــاره نیس ــــانرا از گران ــــس آزادگ  مجل
 خنجــــر نــــو بــــر ســــر بهــــرام نــــاچخ زن زنیــــد
ــااهلان گرفــت  هــين کــه عــالم ســر بســر طوفــان ن
ــد ــل در آب افکنی ــرا رنگیســت همچــون نی ــر ک  ه
ــد ــر جگــر آبیســت آتــش در زنی  نفــس را چــون ب

 آیـدتـراز شـمع و مـیدر درین مجلس شما عاشق 
ــــر کشــــید ــــای آتشــــين دارد شــــما در ب  مــــی قب
 ناحفــاظی را چــو ســگ ار تاختیــد از پــیش در
 چون ز روی هسـتی از مـن در مـن ایمـانی نمانـد
 ورســنائی همچـــو زنجــير اســـت در حلقــۀ شـــما

 

 مــان خوشــتر نهیــدبــاده مــان کمــتر دهیــد و نقــل
 نـــام مـــا دیگـــر کنیـــد و دام مـــا دیگـــر نهیـــد

ـــل ا ـــی را نق ـــدهرکس ـــبر نهی ـــل او هم ـــا عق  و ب
 برفـــراز تـــارک نـــه چـــرخ و هفـــت اخـــتر نهیـــد
 کـــوه بـــر عیســـی بریـــد و کـــاه پـــیش خـــر نهیـــد
ــد ــد خــام طبعــی دیــک دیگــر برنهی  هــين کــه آم
 زخمـــۀ نـــو بـــر کـــف ناهیـــد بـــربط زن نهیـــد
 رخ ســوی عصــمت ســـرای نــوح پیغمــبر نهیـــد
 هـــر کـــرا بوئیســـت همچـــون عـــود بـــرآذر نهیـــد

 اش بـر نهیـدبـهعقل را چـون بـر کلـه پشمیسـت پن
 پــس چــو شــمع و مــی قــدم درآب و درآذر نهیــد
ـــد ـــر نهی ـــر س ـــما ب ـــين دارد ش ـــاج آتش ـــمع ت  ش
ـــد ـــر نهی ـــر ب ـــم برت ـــو چش ـــار آه ـــا ی ـــی ب  آنگه
 گــــر مســــلمانید یگــــره نــــام مــــن کــــافر نهیــــد
ـــد ـــرون در نهی ـــه ب ـــون حلق ـــد چ ـــق او گيری  حل

 

 در حکمت و موعظه و نصیحت فرماید

ــــــار ــــــار الاعتب ــــــال الاعتب ــــــدان م  ای خداون
ــروميرد زنطــق  پــیش از آن کــاین جــان عــذرآور ف
 پنــــد گيریــــد ای ســــیاهیتان گرفتــــه جــــای پنــــد
 ای ضعیفان از سـپیدی مویتـان زان شـد چـو شـير

ــرده ــتخیزپ ــم دل برداشــت صــبح رس ــان از چش  ت
 تــــا کــــی از دار الغــــروری ســــاختن دارالســــرور
ــد داشــت حــرص ــد بای ــی چن ــاد گیت ــب آب  در فری

 ننـد روحاین نه آن صحراسـت کانجـایی جسـد بی

ــــذار ــــذار الاعت ــــال، الاعت ــــان ق ــــدا خوان  ایخ
 پیش از آن کاین چشم عبرت بين فرو مانـد زکـار
 عــــذر آریــــد ای ســــپیدیتان دمیــــده بــــر عــــذار
ـــدچوقار ـــان زان ش ـــیاه، رویت ـــان از س  وی ظریف

 تـــان از گـــوش بـــيرون کـــرد گشـــت روزگـــارپنبـــه
ــــرار ــــراری ســــاختن دار الق ــــا کــــی از دارالف  ت

 ست چنـارنرگس دست چون دچشمچونچشمتان
 ایـــن نـــه آن بابســـت کانجـــابی خـــبر یابنـــد بـــار



۱۰۴ 

ـــا در کـــوی عقـــل ـــد ت  از جهـــان نفـــس بگيریزن
 در جهــان شــاهان بســی بودنــد کــز گــردون ملــک
 بنگریــد اکنــون بنــات الــنعش واراز دســت مــرگ

ـــی ـــردهم ـــی ک ـــه ترک ـــفیهانی ک ـــد آن س ـــدنبین  ان
 بنگرید آن جعدشان از خاک چـون پشـت کشـف
 ســـر بخـــاک آورد امـــروز آنکـــه افســـر بـــود دی

 ســــادننــــگ نایــــد مــــر شــــمارازین ســــگان پرف
 این یکی گـه زیـن دیـن و کفـر را زورنـگ و بـوی
ـــاد ـــاش را از اعتق ـــیکن ف ـــن یکـــی کـــافی ول  ای
ــه خلقــی تــرت و مــرت  زیــن یکــی ناصــر عباداللّ
 پاسـبانان توانــد ایــن ســگ پرســتان همچــو ســگ
ــع  زشــت باشــد نقــش نفــس خــوب را از راه طب
 انــدرین زنــدان بــرین دنــدان زنــان ســگ صــفت

ـــون ز ـــان چ ـــردم کش ـــاببینی روی آن م ـــرانت  عف
 گرچــــه آدم ســــيرتان ســــگ صــــفت مســــتولیند
 جـــــوهر آدم بـــــرون تـــــازد بـــــرآرد ناگهـــــان
ــمان از آس ــدی درآ  ــر مخــالف خــواهی ای مه  گ

 مرگ و زین مردار خواران یک جهانطپانچهیک
 بــــاش تــــا از صــــدمت صــــور ســــرافیلی شــــود
ــی مــوری آن نفــس را کــه میــدانی امــير ــا ببین  ت
 در توحیـــوانی و روحـــانی و شـــیطانی درســـت

 تــا بــر بــاد بینــی خــان رای و رای خــانبــاش 
ــته در شــاهين عــدل ــی یــک بیــک را کش ــا ببین  ت
ـــرا ـــر ت ـــت ارم ـــادی بدس ـــز ب ـــه ارداری بج  والل
ـــدای ـــازنینی را خ ـــی ن ـــاک پاش ـــرای خ ـــز ب  ک
 بــاش تــا کــلّ بینــی آنهــا را کــه امروزنــد جــزو
ـــــد ـــــان  دولتن ـــــه آنجـــــا گلبن ـــــی ک  آن عزیزان
ـــزم نمـــود از جـــور دی ـــرا هی ـــی کـــاکنون ت  گلبن

 شـــانی کـــه آنجـــا زنـــدگان حضـــرتندژنـــده پو
 وان ســـیاهی کـــز پـــی نـــاموس حـــق نـــاقوس زد

 دار عشــــق دان اســــم ملامــــت بــــر فقــــيرپــــرده
ـــود ـــرا ب ـــب ای ـــا خـــواهی ز درویشـــان طل  ور بق
ــاورای نفــس خویشــی خویشــتن کــودک شــمار  ت
 کــی شــود ملــک تــو عــالم تــا تــو باشــی ملــک او
 هست دل یکتا مجویش در دو گیتی زانکه نیست

 آنچه غم بـوده اسـت گـردد مـر شـما را غمگسـار
 تيرشـــان پـــروین گســـل بودوســـنان جوزافکـــار

ـــزه ـــارنی  هاشـــان شـــاخ شـــاخ و تيرهاشـــان پارپ
 ترکـان گورایشـان تنـگ و تـارهمچو چشـم تنـگ

ــان از چــين چــو پشــت سوســمار ــد آنرویش  بنگری
ــه ــال، آنک ــرد امس ــدوزخ ب ــن ب ــار ت ــود پ  گــردن ب

 دل نگــيرد مــر شــما را، زیــن خــران بــی فســار
 واندگر گه فخـر ملـک و ملـک را زوننـگ و عـار
 وانـــدگر شـــافی ولـــیکن فـــاش را از اضـــطرار
 وز دگـــر حـــافظ بـــلاد اللّـــه جهـــانی تـــار و مـــار
 هســـت مـــرداران ایشـــان هـــم بدیشـــان واگـــذار
 گریه کردن پیش مشتی سگ پرسـت و موشـخوار

  کـن دنـدان فشـارروزکی چنـدای سـتمکش صـبر
 تا ببینـی رنـگ آن محنـت کشـان چـون گـل انـار
ــــاروار ــــدان دل عیّ ــــز می ــــد ک ــــون بینن ــــم کن  ه
ــار ــردم دم ــر م ــی کیمخــت وخ ــگان آدم ــن س  زی
 ورموافـــق خـــواهی ای دجـــال یکـــره ســـر بـــرآر
 یک صدای صور وزیـن فرعـون طبعـان صـدهزار
ــکار ــان و ســيرت زشــت آش ــت نه  صــورت خوب

ــوا ــه میخ ــی آن ســگ را ک ــاببینی گرگ ــارت  نی عی
 در شـــمار هرکـــه باشـــی آن شـــوی روز شـــمار
ــار ــور و شورش ــرّ ش ــی ش ــا در خــاک بین ــاش ت  ب
ــار  شــير ســيروجان چــاه و شــور و ســوز و مــال م
 جــز بخــاک پــای مشــتی خاکســار اســت افتخــار
 کــــرد در پــــیش سیاســــتگاه قهــــرش سنگســــار
 بــاش تــا گــل یــابی آنهــا را کــه امروزنــد خــار
 رتانداریشـــان بـــدینجا خـــيره همچـــون خـــارخوا

 ش آرد دســت الطــاف بهــاربــاش تــا در جلــوه
ـــار ـــداری خوارشـــان از روی نخـــوت زینه ـــا ن  ت
ـــار ـــت بونه ـــدر قیام ـــود ان ـــل ب  در عـــرب بواللی
 پاســــبان درُ شــــناس آن تلــــخ آب انــــدر بحــــار
 بــــود درویشــــان قباهــــای بقــــا را پــــود و تــــار
ــدار ــل ب ــدی خویشــتن غاف ــع مان ــرود طب  چــون ف
 کــی بــود اهــل نثــار آنکــس کــه برچینــد نثــار

 ر نه و درهشت و هفت ودرشش و پنج و چهـارد
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 بزیرهفت و چهـار ازبهـر آنـکنیست یک رنگی 
ـــرا نکـــرد  بهربیشـــی راســـت اینجـــا کـــم زدن زی

 خوان بود» قل هواللّه«دار و در رجب خود روزه
 چنـــد ازیـــن رمـــز و اشـــارت راه بایـــد رفـــت راه
 همرهــان بــا کــوه کوهانــان بحــج رفتنــد و کــرد
 تــــــو هنــــــوز از راه رعنــــــائی ز بهــــــر لاشــــــۀ
 چون بحکم اوست خواهی تاج خواهی پای بنـد

ــ ــتورتابج ــو و س ــون دی ــده چ ــانی زن ــن جه  ان ای
 تومخسبخوشوشهوت درتوبیدارندخوشحرص

 مـــال دادی لیـــک رویســـت و ریـــا انـــدر بنُـــه
 خشـــم را زیـــر آر در دنیـــا کـــه در چشـــم صـــفت
ــو ــب ت ــند در ترکی ــار و طاوس ــهوت م ــم و ش  خش
 کـــــی توانســـــتی بـــــرون آورد آدم را ز خلـــــد
 عــــور گــــرد از کســــوت عــــار ار ز دودۀ آدمــــی

 ازوستاصلکتطلبدرآب و گل حلم وخرسندی
 حلم خاک و قدر آتـش جـوی کـاب و بادراسـت
 تــا توانــدرزیر بــار حلــق و جلقــی چــون ســتور
ـــع ـــع و طب  گردخرســـندی و بخشـــش گردزیراطم
ـــتخیز ـــن کاندرمصـــاف رس ـــه ک ـــتکاری پیش  راس
ــن ــوی دی ــدر ک ــده ان ــوی زن ــو و لغ ــان له ــا بج  ت
 حـــق همـــی گویـــد بـــده تـــا ده مکافاتـــت دهـــم

 باشــد کــه در ایمــان تــو ایــن نــه شــرط مــومنی
 گـــرد دیـــن بهـــر صـــلاح دیـــن ببـــی دینـــی مـــتن
 ای بسا غبناکت انـدر حشـر خواهـد بـود ازآنـک
ــاد ــان ز راه اعتق ــی برج ــد هم  ســخت ســخت آی
 بردرمـــاتم ســـرای دینـــت چنـــدین نـــای و نـــوش
ــره  گــرد خــود گــردی همــی چــون گــرد مرکــز دای
 از نگارســــــتان نقــــــاش طبیعــــــی برتــــــر آی

ــانوس خودرســتند هســت ــیم چــون زدقی ــدر رق  ان
ــــو ــــن را آخــــر از تلقــــين دی ــــد دی ــــازدان تایی  ب

 ات نفکنـدعقل اگـر خـواهی کـه ناگـه در عقیلـه
 عقــل بـــی شــرع آن جهـــانی نــور ندهـــد مرتـــرا
 عقــل جــزوی کــی توانــد گشــت بــر قــرآن محــیط
 گرچه پیوسته است بس دور اسـت جـان از کالبـد
 پیشـــگاه دوســـت را شـــائی چـــو بردرگـــاه عشـــق

 ار گلســت اینجــای باخــار اســت ور مــل بــا خمــار
 زیرگـــردون قمـــر پـــس مانـــده را هرگـــز قمـــار
 در صـــــفرخوان تبـــــت و درچارشـــــنبه روزه دار
ــد کــرد کــار ــارت کــار بای ــد ازیــن رنــگ و عب  چن
 رسته از میقات و حرم و جسـته از سـعی و جمـار

ـــگ م ـــاه در رن ـــدی گ ـــش هوی ـــاه در نق ـــارگ  ه
 چون نشان اوست خواهی طیلسان خـواهی غیـار
 گرچه پـيری همچـو دنیـا خویشـتن کـودک شـمار
ــر یســار  چــون پلنگــی بــر یمــين داری و موشــی ب
 کشت کردی لیک خوکست و ملـخ در کشـت زار
 سگ بود آنجا کسـی کاینجـا نباشـد سـگ سـوار
ــــایمرد و دیــــو را ایــــن دســــتیار  نفــــس را آن پ

ـــاوس  ـــیس را ط ـــبر ابل ـــودی راه ـــر نب ـــارگ  و م
ـــوار ـــد ع ـــت باش ـــم آدم عاری ـــدر تخ ـــه ان  زانک
 کـــی بـــود در بـــاد خرســـندی و در آتـــش وقـــار
 گـــرت رنـــگ و بـــوی بخشـــد پیلـــور صـــدپیلوار

 داران کــــی دهنــــدت بــــاربر درگــــاه یــــارپــــرده
ـــار ـــيران را خی ـــت و پ ـــزه گرمس ـــانرا خرب  کودک
 نیستند از خشـم حـق جـز راسـت کـاران رسـتگار

 گــاراز قیامــت قســم تــو نقــش اســت و از قــرآن ن
ــیار ــان بپاشــی در ش ــس آس ــدهی و پ ــق ن  آن بح
 حق همـی خـاین نمایـد خـاک و سـرگين اسـتوار
ــــار ــــاری مک ــــن بمک ــــرار ت ــــا در ق ــــم دنی  تخ
 هســت ناقــد بــس بصــير و نقــدها بــس کــم عیــار
 زشــت زشــت آیــد همــی در دیــن ز راه اعتبــار
 بـــر در رعنـــا ســـرای دیـــو و چنـــدان کـــار و بـــار
 از پــــی اینــــی بســــان خشــــک مغــــزان در دوار

ـــا  ـــارت ـــراق اختی ـــبر و طمط ـــگ ج ـــی از نن  ره
ـــداری شـــما خـــواب جـــوانمردان غـــار ـــه ز بی  ب
ـــدس را آخـــر از حـــبر نصـــار ـــاز دان روح الق  ب
 گــــوش گــــيرش در دبيرســــتان الــــرّحمن درآر
ــد عقــل را همچــون معصــفر را شــخار  شــرع بای
ـــکار ـــیمرغی ش ـــرد س ـــد ک ـــی توان ـــوتی ک  عنکب

 بس دور است گوش ازگوشـواراستنزدیکورچه
ـــدارعافیـــت را ســـر  نگون ســـار انـــدر آویـــزی ب
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 ریفســـت و بـــرعاشـــقان را خـــدمت معشـــوق تش
 زخــم تیــغ حکــم را چــه مصــطفی چــه بــوالحکم
 هرچه دشوار اسـت بـر تـو هـم زبـاد و بـود تسـت
 از درون جـــان برآمـــد نخـــوت و حقـــد و حســـد
 تا ندانی کوشش خود بخشـش حـق دان از آنـک
 ورنـــه پـــیش نـــاوک انـــدازان غـــيرت کـــی بـــود
 چند جـوئی بـی حیـاتی صـحو و سـکر و انبسـاط

ــه«جــز بدســتوری  ــا » قــال اللّ ــ«ی  »ال الرّســولق
 چارگوهر چار پایۀ عرش و شـرع مصـطفی اسـت
 چاریــــــار مصــــــطفی را مقتــــــدا دار و بــــــدان
 پــــاس خــــود خــــود دار زیــــرا در بهــــار ترهــــوا
 از زبـــان جـــاه جویـــان تـــا نـــداری طمـــع بـــر
 کـــی تـــوان آمـــد بـــراه حـــق ز راه جلـــق و حلـــق
 نی از آن دردی که رخ مجـروح دارد چـون تـرنج

ــ ــان نگوی ــا جان ــه ب ــان دردی ک ــه چن ــدن  د دردمن
 کــی شــود ملــک دو عــالم تــا تــو باشــی ملــک او
 بـــــرچنين بـــــالا ميرگســـــتاخ کـــــز مقـــــراض لا
ـــدس ـــهپر روح الق ـــد ش ـــه باش ـــی ک ـــزم دیگ  هی
 علم ودین دردست مشتی جاه جوی ومال دوست
ــتند در خــط خــلاف ــاخلف هس ــتی ن ــه مش  زانک
ـــن ـــم دی ـــا عل ـــرد دنی ـــد م ـــام دان ـــرای ن ـــز ب  ک
 ای نبـــوده جـــز گمـــان هرگـــز یقینـــت را مــــدد

 ران را از شـــمار راویـــان مشـــمر کـــه هســـتشـــاع
 باد رنگـين اسـت شـعر و خـاک رنگـين اسـت زر
 زان چنــين بــادی و خــاکی چــون ســنائی برســرآی
 ورنــه چــون دیگــر خســان زایــن خــران عشــوه خــر
ــا شــره در قحــط ســال ــار حســد را ب ــی کــه بیم  ن
 خـــاطر کـــژ را چـــه شـــعر مـــن چـــه نظـــم ابلهـــی
   نکتـــه و نظـــم ســـنائی نـــزد نـــادان دان چنانـــک

ــار ــود تکلیــف اســت و ب  عــاقلان را طاعــت معب
 ذوالفقــار عشــقرا چــه مرتضــی چــه ذوالخمــار
ـــه عمـــر آســـان گـــذارد مـــردم آســـان گـــذار  ورن
ـــفندیار ـــر اس ـــت ب ـــتم گش ـــیمرغ رس ـــاکز و س  ت
ــار ــتی دلفک ــود نگش ــود خ ــن ز ب  در مصــاف دی
 دســـت بـــاف عنکبـــوتی زنـــده پیلـــی را حصـــار

 و شــکر وافتقـــار چنــدجوئی بــی ممـــاتی محــو
ــار  ره مــرو فرمــان مــده حاجــت مگــو حجّــت می
 صدق و علق و شرم و مردی کار این هرچـار یـار
 ملــک او را هســت نوبــت پــنج، نوبــت زن چهــار
ــــار ــــوه کوکن ــــت و می ــــره کوکس ــــبانت را ت  پاس
 وز درخـــت نخـــل بنـــدان تانـــداری چشـــم بـــار
ــزار ــق گ ــق دوز و ح ــوز و حل ــق س ــد خل  درد بای

 خـون کنـد در بـر چونـار بل از آن دردی که دلهـا
ـــار ـــیش ی ـــابگوید پ ـــه ناپرس ـــل از آن دردی ک  ب
ــار ــد نث ــه برچین ــار آنکــس ک ــل نث ــود اه ــی ش  ک
 جبرئیـــل پـــر بریـــده اســـت انـــدرین ره صـــدهزار
ــه کــار ــبخ چ ــان شــیطان را در آن مط ــه آرای  خان

 ذوالفقـار و چون بدست مست و دیوانه است درُّ
 آب روی و بــاد ریــش آتــش دل و دیــن خاکســار

ـــــرای ـــــار وز ب ـــــاک ده مشـــــک تت  دام دارد ن
ـــت را یســـار ـــوده جـــز حســـد هرگـــز یمین  وی نب
 جــای عیســی آســمان و جــای طــوطی شاخســار
 تو ز عشـق ایـن و آن چـون آب و آتـش بـی قـرار
 تـــا چنـــو در شـــهرها بـــی تـــاج باشـــی شـــهریار
 خاک رنگـين مـی سـتان و بـاد رنگـين مـی سـپار
 گرش عیسی خوان نهـد بـروی نباشـد خوشـگوار

 چــه نســناس و چــه نقــش قنــدهارکــور عینــين را 
 پـــیش کـــر بـــربط ســـرای و نـــزد کـــور آئینـــه دار

  

در مدح طبیب ممجد خواجه ابوالحسن علی بن محمد 
  فرماید

ــــــار ــــــو گرانب ــــــکر ت ــــــرار بش ــــــردن اح  ای گ
 ایخواجــــــۀ فرزانــــــه علــــــی بــــــن محمــــــد
 چندانکــــه تــــرا جــــود و معــــالى اســــت بــــدنیا

ـــــار ـــــرا ی ـــــق ت ـــــره و توفی ـــــرا هم ـــــق ت  تحقی
 وی نایــــب عیســــی بــــدو صــــد گونــــه نمــــودار
 نــــه نقطــــه ســــکون دارد نــــه دایــــره رفتــــار
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ــــت ــــدار حقیق ــــو بمق ــــنک ت ــــو و س ــــن ت  ذه
 از ســــر معنــــی مــــر جــــاه تــــو و علــــم تــــرا

 نخریـــــد کســـــی جـــــان بهـــــائی بـــــزر و ســـــیم
 بـــرگ اجـــل از شـــاخ امـــل پـــاک فـــرو ریخـــت
 شــــد طبــــع جهــــان معتــــدل از تــــو کــــه نیــــابی
ــــــــت ــــــــر بزرگی ــــــــی و ف ــــــــت آزادگ  از غای
ــــــیکن ــــــز ول ــــــر چی ــــــت زه ــــــار فزونس  گفت
ــــق ــــت بتحقی ــــدد یاف ــــه ز داروت م ــــی ک  عقل
ـــو شـــد جگـــر او ـــر از شـــربت ت  شخصـــی کـــه ت
 از عقـــــل تـــــو ای ناقـــــد وصـــــراف طبیعـــــت

 نکس کـه یکـی مسـهل داروی تـو خـورده اسـتآ
ــــود  هرچشــــم کــــه از خــــاک درت ســــرمۀ او ب
ـــــو بخوردنـــــد ـــــب ت  آنهـــــا کـــــه حبـــــه ز ح
ـــی ـــبض و دلیل ـــی ن ـــو چنانســـت کـــه ب  حـــذق ت
 گـــــر بـــــاد بفـــــر خـــــار بـــــرد شـــــمتّ داروت
ــــو شــــد شــــخص معطــــل ــــر کــــار ز داروی ت  ب
 ایطبـــع و علـــوم تـــو شـــفا بخـــش و ســـخاورز
 از مــال تـــو جـــز خانـــۀ تـــو کیســـت تهـــی دســـت

ـــــــتهآر ـــــــهاس ـــــــود همیش ـــــــرف وج  ای از ش
 فعــــل تــــو چنانســــت کــــه دیگــــرز معاصــــی
 چـــون مردمـــک دیـــده عزیـــزی بـــر مـــا زانـــک
ـــو ـــا ت ـــه اب ـــت دل آنک ـــش اس ـــه نق ـــون نقط  چ
 ادیـــان بعلـــی راســـت شـــد ابـــدان بتـــو زیـــراک
ــــو دیگــــر از آن کــــو  تــــو دیگــــری و حاســــد ت
 کــــی گــــردد مــــه مــــردم بــــد اصــــل بــــدعوی
ـــــد ولى از ســـــر دعـــــوی ـــــب ان  یکشـــــهر طبی

 ر موســی و چــوب اســت ولــیکنعــالم همــه پــ
ــر ابلــه  کــار چــو تــو کــس نیســت شــدن نــزد ه
ـــد ـــیش نیای ـــی ب ـــو هم ـــاه ت ـــمت و ج ـــز حش  ک

 آینـــد ســـوی تـــوخـــود دیـــده کنـــان جملـــه مـــی
 تـــــو کعبـــــۀ مـــــائیّ و بیـــــک جـــــای بیاســـــای
 زوّار ســـــوی خانـــــۀ کعبـــــه شـــــود از طمـــــع
 دیــــــدیم طبیبــــــان وبــــــدین مایــــــه شناســــــیم
 بــــر چشــــمۀ حیــــوان زپــــی چــــون تــــو طبیبــــی

ــو  ــود ت ــز ج ــتک ــو بهشتس ــزنين چ ــو غ ــم ت  و عل

ــــــار ــــــدۀ روح بمعی  بــــــر ســــــخت همــــــه فای
 آبـــــــاء و سطقســـــــات غلامنـــــــد و پرســـــــتار
ـــــدار ـــــو پدی ـــــوم ت ـــــرار عل ـــــدش اس ـــــا نام  ت
ــــار ــــين ب ــــل آورد چن ــــت عم ــــاخ علوم ــــا ش  ت
 در شــــــهر یکــــــی ذات گرانجــــــان ســــــبکبار
 گشـــــــتند غلامـــــــان ســـــــتانۀ درت احـــــــرار
ــــار ــــت ز گفت ــــو فزونس ــــدح ت ــــو و م ــــود ت  ج
 در تختــــــۀ تقــــــدیر بخوانــــــد همــــــه اســــــرار
ـــد بهمـــه عمـــر چـــو ســـوفار  لـــب خشـــک نمان
 شـــد عنصـــر ترکیـــب همـــه خلـــق چـــو طیـــار

ـــــــد فرشـــــــته ن  شـــــــود هرگـــــــز بیمـــــــارمانن
ـــــــار ـــــــود ت ـــــــه آرد نش ـــــــر آب ک  ز آوردن ه
 در دام اجــــــــل هــــــــیچ نگردنــــــــد گرفتــــــــار
 مـــــی بـــــاز نمـــــائی عـــــرض روح بهنجـــــار
ـــــــت فرخـــــــار ـــــــذیرد ب  از قـــــــوتّ او روح پ
ــــار ــــو بیک ــــوت ز داروی ت ــــک الم ــــده مل  مان
ـــار ـــر ب ـــاش و گه ـــو درُرپ ـــان ت ـــت و زب  وی دس
 وز دســت تــو جــز کیســۀ تــو کیســت زیــان کــار

ــــار و چــــوا  فلاک ز ســــیارچــــون شــــاخ ز طیّ
ــــو یکــــی روز ســــتغفار ــــر ت ــــود ب  واجــــب نش
 در چشـــم تـــو ســـیم و زر ماهســـت چنـــين خـــوار
 دوروی و دو سرباشــــد چــــون کاغــــذ و پرگــــار
 تـــــو نـــــافع مـــــؤمن شـــــدی او قـــــامع کفـــــار
 خــــار آمــــده بــــی گلــــبن تــــو گلــــبن بــــی خــــار
 کـــــی گــــــردد نــــــو پـــــيرهن کهنــــــه بآهــــــار
ـــدۀ هشـــیار ـــو یکـــی خواجـــۀ دانن  کـــو چـــون ت

ــه  ــو ک ــی از آن ک ــک موس ــاری ــد م ــوبی بکن  ز چ
 تــــا بــــار دهــــد یــــا ندهــــد حاجــــب و ســــالار
 نــــور قمــــر و شــــمس بــــدرگاه تــــو بــــی یــــار
 دیـــــدار تـــــرا از دل و جـــــان گشـــــته خریـــــدار
 ایــــن رفــــتن هــــر جــــای بهــــر بیهــــده بگــــذار
ــــــۀ زوّار ــــــه ســــــوی خان  هرگــــــز نشــــــود کعب
ـــــر طـــــرّار ـــــو جعف ـــــر طیـّــــار، ز ب ـــــا جعف  م
 شـــــاید کـــــه کنـــــد فخـــــر شهنشـــــاه جهانـــــدار

ـــه ـــت ن ـــه درو نیس ـــرا ک ـــار زی ـــه تیم ـــار و ن  بیم
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 ای مـــــرد فلـــــک حشـــــمت و فرزانـــــۀ مکـــــرم
ــــد ــــی کــــه نگوی ــــر انســــان ز حکیم  هســــتیم ب

 ام ســــــير ز افعــــــال زمانــــــهلیــــــک آمــــــده
ـــر شـــب ـــه ه ـــنم از اشـــعار ک ـــی بی  آن ســـود هم
ــــرا ــــهرم ازی ــــن ش ــــه زی ــــت ک  خــــواریم از آنس
ـــــــائی ـــــــاوس قب ـــــــی دارد و ط ـــــــد کله  هده
ــــت ــــه هم ــــهر ک ــــن ش ــــمانند دری ــــن محتش  زی

 گـــــان چـــــون شـــــاخ در آذرای درت ز بـــــی بر
ـــت ـــه اس ـــته نهفت ـــه پیوس ـــت ک ـــت تس  از مکرم
 پـــــس چـــــون تـــــنم آراســـــتۀ پـــــيرهن تســـــت
 ســــود از تــــو بــــدان جــــویم کــــز مایــــۀ طــــبعم
 امــــروز کــــن آن خــــير و نکــــوئی کــــه بــــدنیا
 آثــــار نکـــــو بـــــه کــــه بمانـــــد چـــــو ز مـــــردم
 تـــــا جـــــوهر دریـــــا نبـــــود چـــــون گهـــــر بـــــاد
 چــــون چــــار گهــــر فعــــل تــــو و ذات تــــو بــــادا

 خا بــــــاد همیشــــــهدر عافیــــــت خــــــير و ســــــ
 جبــــــــار تــــــــرا از قبــــــــل نفــــــــع طبیبــــــــان
ـــــــی ـــــــان بکریم ـــــــاد نگهب ـــــــرا ب ـــــــار ت  جب
ـــاد بهـــر حـــال و بهـــر وقـــت  از فضـــل ملـــک ب

 

ــــــار ــــــۀ عیّ ــــــت مردان ــــــير جــــــوان دول  وی پ
 انـــدر همـــه عـــالم چـــو مـــن امـــروز بـــه اشـــعار
ــــوز از غــــرض خویشــــم ناهــــار ــــد هن  هــــر چن
 اش را بــــبرد مــــوش بمانــــد بــــر مــــن عــــار
 در بحـــر و صـــدف خـــوار بـــود لؤلـــؤ شـــهوار
ـــتار ـــه و دس ـــی درع ـــان یک ـــل و خواه ـــن بلب  م
ـــوان دوخـــت بمســـمار ـــر هـــیچ کســـی مـــی نت  ب

 یدن چـــــون بـــــاغ در آذاروی دلـــــت ز بخشـــــ
 ایــــن شــــخص بدراعــــه و ایــــن پــــای بشــــلوار
 ایـــــن فـــــرق مـــــرا نیـــــز بیـــــارای بدســـــتار

 ام ایـــن حرمـــت و بـــازارخـــود را بـــر تـــو دیـــده
 ســـت تـــرا شـــخص وروانســـت و تـــرا کـــارزنـــده

 مــــی هــــیچ نمانــــد ز پــــس مــــرگ جــــز آثــــار
 تــــا مایــــۀ مرکــــز نبــــود چــــون فلــــک نــــار
 از محکمـــــی و لطـــــف و توانـــــائی و مقـــــدار

 ی تـــو چـــو خـــيرات تـــو بســـیاراســـباب بقـــا
 تــــا دیــــر بــــرین مکرمــــت وجــــود نگهــــدار
ــــوار ــــدوح جگرخ ــــدگوی و ز مم ــــا دح ب  از م
ــــار ــــو از پ ــــه و امســــال ت ــــو از دی ب  امــــروز ت
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ــــــــار ــــــــوش رفت ــــــــقان خ ــــــــب ای عاش  طل
ـــــــحرا ـــــــين ره ص ـــــــه ه ـــــــی از خان ـــــــا ک  ت

ــــا ــــت م ــــپس دس ــــن س ــــت زی ــــن دوس  و دام
 در جهـــــــــان شـــــــــاهدی و مـــــــــا فـــــــــارغ
 خیـــــــــــــز تـــــــــــــا زاب روی بنشـــــــــــــانیم
ـــــــــــــکنیم ـــــــــــــیم و در ش ـــــــــــــازی کن  ترکت
ــــــــویم ــــــــام ش ــــــــا تم ــــــــه ت ــــــــی آنک  وز پ
 پـــــــــس بجـــــــــاروب لا فـــــــــرو روبـــــــــیم
 تــــــا ز خــــــود بشــــــنود نــــــه از مــــــن و تــــــو
 ای هواهــــــــــای تــــــــــو هــــــــــوی انگیــــــــــز
 قفــــــس تنــــــگ چــــــرخ و طبــــــع و حــــــواس
 گـــــــرت بایـــــــد کـــــــزین قفـــــــس برهـــــــی
 آفـــــــــــرینش، نثـــــــــــار فـــــــــــرق توانـــــــــــد

 طـــــــــرب ای نیکـــــــــوان شـــــــــيرین کـــــــــار 
 خمــــــــار تــــــــا کــــــــی از کعبــــــــه هــــــــين در

 بعــــــد ازیــــــن گــــــوش مــــــا و حلقــــــۀ یــــــار
 ای و مــــــــا هشـــــــــیاردر قــــــــدح جرعــــــــه

 گــــــــرد ایــــــــن خــــــــاک تــــــــودۀ غــــــــداّر
 نفــــــــــس زنگــــــــــی مــــــــــزاج را بــــــــــازار
ــــــــره وار ــــــــیم دای ــــــــر نه ــــــــر س ــــــــای ب  پ
 کوکــــــــــــب از صــــــــــــحن گنبــــــــــــد دوّار
 لمــــــــــن الملــــــــــک و احــــــــــد القهــــــــــار
ــــــــــــو، خــــــــــــدای آزار  وی خــــــــــــدایان ت
ـــــــار ـــــــن و ب ـــــــت ازب ـــــــت گسس ـــــــرو بال  پ
 بــــــــاز ده وام هفــــــــت و پــــــــنج و چهــــــــار

ــــــر  ــــــارب ــــــان ز راه نث ــــــون خس ــــــين چ  مچ
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ـــــــــدچـــــــــر  خ و اجـــــــــرام چـــــــــاکران توان
ــــــن ــــــه در گــــــوش چــــــرخ و انجــــــم ک  حلق
 ورنــــــه بــــــر چــــــار ســــــوی کــــــون و فســــــاد
 گاهـــــــــت انـــــــــدر مزارعـــــــــت فکنــــــــــد
ـــــــزدت از ســـــــر زهـــــــد ـــــــد او رم  گـــــــه کن
ــــــغ ــــــت تی ــــــه تهم ــــــددت ب ــــــر بن ــــــاه ب  گ
 گــــــــاه مهــــــــرت نمایــــــــد از ســــــــر کــــــــين
ــــــــــــا ــــــــــــولى رعن ــــــــــــد ل ــــــــــــاه ناهی  گ
ـــــــرامن ـــــــير چرخـــــــت از س ـــــــد ت  گـــــــه کن
 گــــــــه کنــــــــد مــــــــاه نقشــــــــت انــــــــدر دل

 اثــــــــير از تــــــــو گــــــــه تــــــــرا بــــــــر کنــــــــد
ــــــــــاز ــــــــــد ز آز و نی ــــــــــادت کن ــــــــــاه ب  گ
 گــــــــــــــاه آب نعــــــــــــــیم دون همّــــــــــــــت
ــــــــــأثير ــــــــــرده از ت ــــــــــاک فس ــــــــــاه خ  گ
 بـــــــــا چنـــــــــين چارپـــــــــای بنـــــــــد بـــــــــود
 چنـــــد ازیـــــن آب و خـــــاک و آتـــــش و بـــــاد
 بســــــکه نــــــامرد و خشــــــک مغــــــزت کــــــرد
 عمــــــــر امســــــــال و پــــــــار ضــــــــایع کــــــــرد
 دولتــــــــــی مــــــــــردی ارنــــــــــه پریدســــــــــت
ـــــــش ـــــــازی ری  شـــــــیب کـــــــردی بلعـــــــظ ت
 برگـــــــذر زیـــــــن جهـــــــان غرچـــــــه فریـــــــب
 کلبـــــــــۀ کانـــــــــدر و نخـــــــــواهی مانـــــــــد
ــــه هســــت ــــن خــــراب ک ــــر گــــير ازی  رخــــت ب
 از ورای خــــــــــــرد مگــــــــــــوی ســــــــــــخن
 خویشـــــــــــتن را بزیـــــــــــر پـــــــــــی بســـــــــــپر
 بـــــــــود بگـــــــــذار زانکـــــــــه در ره فقـــــــــر
ــــــــدم ــــــــو ب ــــــــا ت ــــــــاده ت ــــــــود در گش  نش
ــــــت ــــــد داش ــــــر توان ــــــرع ب ــــــو ش ــــــود ت  ب
ــــــــوَدت  دیــــــــن نیایــــــــد بدســــــــت تــــــــا بُ
ــــــرد ــــــدنیا ک ــــــن ب ــــــو دی ــــــيری چ ــــــه فق  ن
 نــــه فقیهــــی چــــو حــــرص و شــــهوت کــــرد

ـــــــــــا ـــــــــــم ره ره ـــــــــــی گ ـــــــــــردۀ از آن  ک
ــــوهمی  مشــــک و پشــــکت یکیســــت چــــون ت
ـــــک ـــــاری از آن ـــــو ن ـــــاره همچ ـــــد پ  دل بص
ـــــــس ـــــــوی دارد و ب ـــــــگ و ب ـــــــاراگر رن  ک

ـــــــدار مـــــــدار ـــــــع م ـــــــان طم ـــــــو از ایش  ت
 تـــــــــــا دهنـــــــــــدت ببنـــــــــــدگی اقـــــــــــرار
 گـــــــــاه بیمـــــــــار بـــــــــين و گـــــــــه تیمـــــــــار
ـــــار ـــــوان چـــــو خـــــوک در شـــــد ی  جـــــرم کی
ــــــــار ــــــــان ناه ــــــــان ســــــــير و زانجه  زینجه
 دســـــــت بهـــــــرام، چـــــــون قلـــــــم زنّــــــــار
 مـــــــــــر تـــــــــــرا در خیـــــــــــال زرّ عیـــــــــــار
 کنــــــــدت بــــــــاد ســــــــار وبــــــــاده گســــــــار
ــــــوار ــــــته وز ه ــــــه گش ــــــان گوش ــــــون کم  چ

ــــــــاردر  ــــــــبش بلغ ــــــــد و در ح ــــــــزر هن  خ
 تــــــــاتهی زو شــــــــوی چــــــــو دود شــــــــرار
 روح پـــــــــر نـــــــــار وروی چـــــــــون گلنـــــــــار
 جاهــــــــــل و کاهلــــــــــت کنــــــــــد ببحــــــــــار
ــــــــار ــــــــد ره و آث ــــــــران کن ــــــــو وی ــــــــر ت  ب
ــــــوار ــــــدن دش ــــــمان ش ــــــت آس ــــــوی هف  س
 ایــــــــن دی و تــــــــير و آن تمــــــــوز و بهــــــــار
ــــــار ــــــل و نه ــــــک لی ــــــافور و مش ــــــوی ک  ب
 هرکــــــــه دربنــــــــد یــــــــار مانــــــــد و دیــــــــار
 مـــــــــرغ امســـــــــالت از دریچـــــــــۀ پـــــــــار

ــــــــ ــــــــارق ــــــــی ق ــــــــظ ترک ــــــــردی بلف  ير ک
ـــــــــاط مردمخـــــــــوار ـــــــــن رب  درگـــــــــذر زی
 ســـال عمـــرت چـــه ده چـــه صـــد چـــه هـــزار
 بـــــــام ســـــــوراخ و ابـــــــر طوفـــــــان بـــــــار
 وز فــــــــــرود فلــــــــــک مجــــــــــوی قــــــــــرار
ــــــپار ــــــق بس ــــــت ح ــــــپردی بدس ــــــون س  چ
ــــار ــــل حص ــــود قف ــــت و ب ــــار اس ــــن حص  دی
 بــــــــر نیــــــــاری ز قفــــــــل و پــــــــرّه دمــــــــار
ــــــار ــــــو ت ــــــود ت  زانکــــــه آن روشنســــــت و ب
 بــــــــر یمــــــــين و یســــــــار یمــــــــن و یســــــــار
 مــــــــر تــــــــرا پــــــــایمرد و دســــــــت افــــــــزار
 مــــــر تــــــرا فــــــرع جــــــوی و اصــــــل گــــــذار

ـــــــــته ـــــــــز ندانس ـــــــــوارع ـــــــــی خ  ای از آن
 نـــــــــــــاک ده را نـــــــــــــدانی از عطـــــــــــــار

 ای چـــــــو انـــــــارخلـــــــق را ســـــــر شـــــــمرده
ــــــــــار ــــــــــا فرخ ــــــــــين و فرخّ ــــــــــذا چ  حبّ
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ـــــوی دل مکـــــن کـــــه جـــــز غـــــم حـــــق  دع
ـــــــدر وی ـــــــود آن نـــــــه دل کـــــــه ان  دیـــــــه ب
ــــــــر ــــــــۀ ام ــــــــدر نگــــــــار خان  نیســــــــت ان

ـــــــــه«زانکـــــــــه در قعـــــــــر بحـــــــــر   »الا اللّ
ـــــــــبر  چـــــــــه روی بـــــــــا کـــــــــلاه بـــــــــر من
ـــــــــقلاب ـــــــــرد در س ـــــــــر مزاجـــــــــی مگ  ت

ــــــدخــــــود کــــــلا  ه و ســــــرت حجــــــاب توان
 کلــــــــه آنگــــــــه نهــــــــی کــــــــه در فتــــــــدت
 علـــــــــم کـــــــــز تـــــــــو تـــــــــرا بنســـــــــتاند
 آب حیــــــوان چــــــو شــــــد گــــــره در حلــــــق
ــــــیس ــــــت اســــــت بــــــر ابل  نــــــه بــــــدان لعن
ـــــن ـــــدر دی ـــــت کان ـــــت اس ـــــدان لعن ـــــل ب  ب
ـــــــا ز شـــــــهوت و خشـــــــم ـــــــم ت  دوری از عل
ــــــــــد ــــــــــنگی و کنن ــــــــــو تش ــــــــــد از ت  نبرن
 تشـــــــنۀ جـــــــاه و زر مبـــــــاش کـــــــه هســـــــت
ــــــــی ــــــــا نکن ــــــــته ت ــــــــد فرش ــــــــی درآی  ک

 د رســــــــی و در صــــــــدیّقکــــــــی در احمــــــــ
ـــــــــد ـــــــــرود آی ـــــــــا ف ـــــــــردار ت ـــــــــرده ب  پ
 بــــــــا بخیلــــــــی مجــــــــوی ره کــــــــه نبــــــــود
ــــــن نشــــــد کســــــی کــــــه نشــــــد ــــــک دی  مال
ـــــــــی ز آبجـــــــــوی مجـــــــــوی  ســـــــــرخ روئ
ـــــــه بوجـــــــه ـــــــدم ن ـــــــال و گن  گرچـــــــه از م
 بــــــس تفــــــاخر مکــــــن کــــــه انــــــدر حشــــــر
ـــــــی ـــــــو هم ـــــــاد چـــــــون ت ـــــــال دادی بب  م
ـــــــدت ـــــــه دادن ـــــــدان ک ـــــــرا م ـــــــت آن  دول
ــــــه ای ــــــت ن ــــــت اس ــــــار دول ــــــرا ی ــــــا ت  ت

 بســـــــتانند چـــــــون تـــــــرا از تـــــــو پـــــــاک
 چـــــون دو گیتـــــی دو نعـــــل پـــــای تـــــو شـــــد
 در طریــــــــــق رســــــــــول دســــــــــت آویــــــــــز
 پــــــاک شــــــو بــــــر ســــــپهر همچــــــو مســــــیح
 همچـــــــو نمـــــــرود قصـــــــد چـــــــرخ مکـــــــن
ـــــــد ـــــــرده نش ـــــــریش ک ـــــــال س ـــــــز دو ب  ک
 عقـــــــــل در کـــــــــوی عشـــــــــق ره نـــــــــبرد
ــــــــــیم عشــــــــــق بیکارنــــــــــد  کانــــــــــدر اقل
 کــــــی تــــــوان گفــــــت ســــــرّ عشــــــق بعقــــــل

 نبـــــــــــــــود در حـــــــــــــــریم دل دیّـــــــــــــــار
 گـــــــاو خـــــــر باشـــــــد و ضـــــــیاع و عقـــــــار
 صـــــــــورت و نقـــــــــش مـــــــــؤمن و کفـــــــــار
ــــــار  لانهنگــــــی اســــــت کفــــــر و دیــــــن او ب

ــــــــزار چــــــــه ــــــــام در گل ــــــــاز ک  شــــــــوی ب
 خشـــــــــک مغـــــــــزی مپـــــــــوی در تاتـــــــــار
ـــــــه دســـــــتار ـــــــر کل ـــــــو ب ـــــــی ت  چـــــــه فزائ
ـــــــک در شـــــــلوار ـــــــش و کی  ســـــــنگ در کف
ـــــد بـــــار ـــــود ص  جهـــــل از آن علـــــم بـــــه ب
 زهـــــر گشـــــت ارچـــــه بـــــود نـــــوش گـــــوار
 کـــــــه ندانـــــــد همـــــــی یمـــــــين ز یســـــــار
 علـــــــــم دانـــــــــد بعلـــــــــم نکنـــــــــد کـــــــــار
 جانــــــت پــــــر پیگــــــر اســــــت و پرپیکــــــار
ــــــده و آن جگــــــر افکــــــار ــــــن دهــــــان گن  ای

ــــــــــــارجــــــــــــا ــــــــــــارگين و بح  ه وزر آب پ
 ســـــــــگ ز در دور و صـــــــــورت از دیـــــــــوار
ــــــــــر در غــــــــــار ــــــــــده ب ــــــــــوتی تنی  عنکب
 هـــــــــــودج کبریـــــــــــا بصـــــــــــفّۀ بـــــــــــار
ــــــــــار  هــــــــــیچ دیــــــــــن دار مالــــــــــک دین
 از ســـــــــــر جـــــــــــود مالـــــــــــک دینـــــــــــار
ــــــــار ــــــــا ب ــــــــد اهــــــــل دری  زانکــــــــه زردن

ـــــه ـــــارهـــــم خزین ـــــر اســـــت و هـــــم انب  ات پ
ــــــار ــــــت م ــــــت و مال ــــــژدم اس ــــــدمت ک  گن
ـــــــار  گـــــــل بگـــــــو هـــــــر خـــــــری و خربخی

 ی جــــــــنس اســــــــتظهاربــــــــیش از ابنــــــــا
 در جهـــــــــان خـــــــــدای دولـــــــــت یـــــــــار
ــــــدولت اســــــت و کــــــار آنکــــــار ــــــت آن  دول
 بــــــــر ســــــــر کــــــــوی هــــــــر دو را بگــــــــذار
ـــــــدای پـــــــاک افشـــــــار  بـــــــر بســـــــاط خ
ــــــزار ــــــن بی ــــــل و ت ــــــته از جــــــان و عق  گش
ـــــــــردار ـــــــــا م ـــــــــرکس و دو ت ـــــــــا ک  بادوت
 هــــــــــــیچ طــــــــــــراّر جعفــــــــــــر طیّــــــــــــار
 تــــــو از آن کــــــور چشــــــم، چشــــــم مــــــدار
 عقلهـــــــــــــــای تهـــــــــــــــی رو پرکـــــــــــــــار

 بخـــــارکـــــی تـــــوان ســـــفت ســـــنگ خـــــاره 



۱۱۱ 

 گــــر نخــــواهی کــــه بــــر تــــو خنــــدد خلــــق
ـــــــــــــد را بعقـــــــــــــل مجـــــــــــــوی  راه توحی

ـــــرز ـــــت قه ـــــرده اس ـــــه ک ـــــه«انک ـــــا اللّ  »الّ
ــــــــــود ــــــــــد ب ــــــــــی توان  بخــــــــــدای ار کس
 هرکـــــــــه از چـــــــــوب مرکبـــــــــی ســـــــــازد
ــــــــوی ــــــــا نش ــــــــير ت ــــــــود دل چــــــــو ت  نش
ـــــــول ـــــــد از ق ـــــــش نش ـــــــت خم ـــــــا زبان  ت
ــــــــــریم ــــــــــا ز اول خمــــــــــش نشــــــــــد م  ت
 گــــــــرت بایــــــــد کــــــــه مرکــــــــزی گــــــــردی
 پــــــای بــــــر جــــــای بــــــاش و ســــــر گــــــردان
ـــــــــه مرغـــــــــی نیســـــــــت  در هـــــــــوای زمان
ــــــــــــگ او بنشــــــــــــنودی  کــــــــــــس ازو بان

ــــــــهصـــــــــر«قایـــــــــد و ســـــــــایق   »اط اللّـ
ــــــــت ــــــــد نیس ــــــــت و دل محمّ ــــــــز بدس  ج
 چــــــون دلــــــت پــــــر ز نــــــور احمــــــد بــــــود
ــــــه بــــــود  خــــــود بصــــــورت نگــــــر کــــــه آمن
ـــــــــاوس ـــــــــه چـــــــــون ط ـــــــــدار فتن  ای بدی
ـــــــــل ـــــــــو غاف ـــــــــت و ت ـــــــــت غافلس  عالم
 همــــــــه زنهــــــــار خــــــــوار دیــــــــن توانــــــــد
ـــــــه عـــــــالم آنکـــــــه از او  غـــــــول باشـــــــد ن
 بـــــر خـــــود آنـــــرا کـــــه پادشـــــاهی نیســـــت
ـــــر ســـــر ـــــد ب ـــــن نه ـــــه دی ـــــان ن ـــــری ک  افس

 بـــــــا خلـــــــقبـــــــاش وقـــــــت معاشـــــــرت 
ــــــوری و بــــــری ــــــن خ  هرچــــــه نــــــز راه دی
 بــــــــــرهّ و مــــــــــرغ را بــــــــــدان ره کــــــــــش
ـــــــد ـــــــد ار بکش ـــــــم باش ـــــــدین ظل  جـــــــز ب
 نکنـــــــد عشـــــــق نفـــــــس زنـــــــده قبـــــــول
ــــــــــــــاق کاســــــــــــــپرد عاشــــــــــــــق  راه عشّ
 از ره ذوق عشــــــــــــــــــــق بشناســــــــــــــــــــی
ــــــــــیخ کــــــــــانرا نشــــــــــاند خرســــــــــندی  ب
ـــــــــج ـــــــــود رن  عاشـــــــــقان را ز عشـــــــــق نب
 جـــــــــان عاشـــــــــق نترســـــــــد از شمشـــــــــير
ـــــــد ـــــــق بازانن ـــــــت عش ـــــــر دس ـــــــه ب  زانک

ــــــعار ت ــــــر ش ــــــرعگ ــــــده ش ــــــعر آم ــــــو ش  ت
ــــــــرع ــــــــادق ش ــــــــبح ص ــــــــود ص  روی بنم

 نقــــــــــد خــــــــــوارزم در عــــــــــراق میــــــــــار
 دیــــــــــــــدۀ روح را بخــــــــــــــار مخــــــــــــــار
ـــــــــردار ـــــــــر دو شـــــــــاخ لا ب ـــــــــل را ب  عق
ــــــــی خــــــــدای از خــــــــدای برخــــــــوردار  ب
 مرکــــــــب آســــــــوده دان و مانــــــــده ســــــــوار
 بــــــــی زبــــــــان چــــــــون دهانــــــــۀ ســــــــوفار
ــــــــار ــــــــزد ب ــــــــت ای ــــــــار نطق ــــــــد ب  نده
 در نیامــــــــــــــد مســــــــــــــیح در گفتــــــــــــــار
ــــــــردار ــــــــره ک ــــــــرخ دای ــــــــن چ ــــــــر ای  زی
 چـــــــــون ســـــــــکون و تحّـــــــــرک پرگـــــــــار

 ا چــــــــــو بوتیمــــــــــارچمــــــــــن عشــــــــــق ر
 گــــــــر نبــــــــودی میــــــــان تهــــــــی مزمــــــــار
ـــــــار ـــــــه ز اخب ـــــــدان و ب ـــــــرآن م ـــــــه ز ق  ب
 حـــــــــــلّ و عقـــــــــــد خزانـــــــــــۀ اســـــــــــرار
ــــــــــار ــــــــــی از ن ــــــــــه آمن ــــــــــين دان ک  بیق
ــــــــــــــار ــــــــــــــد مخت  صــــــــــــــدف درّ احم
ـــــــــار ـــــــــون کفت ـــــــــرهّ چ ـــــــــار غ  وی بگفت
ـــــــدار ـــــــد بی ـــــــی کن ـــــــه ک ـــــــه را خفت  خفت
 دیــــــــــن بزنهارشــــــــــان مــــــــــده زنهــــــــــار
 بشـــــــــنوی گفـــــــــت و نشـــــــــنوی کـــــــــردار
 بــــــــــر گیـــــــــــاهیش پادشــــــــــا مشـــــــــــمار

ـــــواه ـــــارخ ـــــواه افس ـــــمار و خ ـــــر ش  ش افس
 همچــــــــــو عفــــــــــو خــــــــــدای پــــــــــذرفتار
 در شــــــــــــمارت کننــــــــــــد روز شــــــــــــمار
 کــــــــــه بانســــــــــان رســــــــــند در مقــــــــــدار
ـــــــــــــبحّی را زار ـــــــــــــازی مس ـــــــــــــی نم  ب
 نکنـــــــد بـــــــاز، مـــــــوش مـــــــرده شـــــــکار
 آه بیمـــــــــــــــار کاشـــــــــــــــنود بیمـــــــــــــــار
 آه موســـــــــــــــــــــی ز راه موســـــــــــــــــــــیقار
ــــــــــار ــــــــــازی آرد ب ــــــــــی نی  شــــــــــاخ او ب
ــــــــــار ــــــــــود ن ــــــــــور نب ــــــــــدگان را ز ن  دی
ــــــــوس نشــــــــکهد ز اشــــــــجا  رمــــــــرغ محب
ـــــــــار ـــــــــک المـــــــــوت گشـــــــــته در منق  مل
 چکنــــــــــی صــــــــــبح کــــــــــاذب اشــــــــــعار
ــــــعار ــــــعر وش ــــــال ش ــــــر جم ــــــاک زن ب  خ



۱۱۲ 

 بـــــــــر ســـــــــر دار دان ســـــــــر ســـــــــرهنگ
 تــــــا نــــــه بــــــس روزگــــــار خــــــواهی دیــــــد
ـــــت ـــــته اس ـــــه وارس ـــــویش را ک ـــــان خ  واره
ـــــدی از ســـــر عشـــــق ـــــی چشـــــم دی  هـــــیچ ب
ـــــــــــا ـــــــــــوّس رعن ـــــــــــتی مه ـــــــــــر مش  به
 ای تـــــــــــــوانگر بکـــــــــــــنج خرســـــــــــــندی
 یـــــــک زمـــــــان زیـــــــن خســـــــان نـــــــاموزون
ــــــن بدستشــــــان چــــــه دهــــــی ــــــش و دام  ری

 از مـــــــا خواجگـــــــان بـــــــوده انـــــــد پـــــــیش
ــــــاز ــــــه ب ــــــا هم ــــــت م ــــــان وق ــــــن نجیب  ای
ـــــــل و مبخلـــــــی سرمســـــــت  جملـــــــه از بخ
 ای ســـــــــنائی ازیـــــــــن ســـــــــگان بگریـــــــــز
ـــــــــی ـــــــــين خواجگـــــــــان بـــــــــی معن  زینچن
 دامــــــــــن عافیــــــــــت بگــــــــــير و بپــــــــــوش

ــــــــوه ــــــــدمی ــــــــاه رس ــــــــير م ــــــــان بت  ای ک
 دل ازینــــــــان بــــــــبر کــــــــه بــــــــی دریــــــــا
 همچنـــــــين در ســـــــرای حکمـــــــت و شـــــــرع
ــــو خــــود نکننــــد  هــــان و هــــان تــــا تــــرا چ

 نخـــــوری چـــــون تـــــو از خمـــــر هـــــیچکس
ــــــج ــــــرده و ک ــــــردی و فس ــــــون گ ــــــيره چ  ط
ــــــی ــــــی طعم ــــــه ب ــــــته جــــــز ب  نشــــــود شس
ـــــوی ـــــت ج ـــــوی و حکم ـــــا مج ـــــک دنی  مل
 خــــــــدمتی کــــــــز تــــــــو در وجــــــــود آیــــــــد
ـــــــــــد ورِد ـــــــــــين دو بای ـــــــــــت هم  در طریق
ـــــــــــاهموار ـــــــــــار ن  گـــــــــــر ســـــــــــنائی زی
ـــــــد ـــــــين کـــــــه چـــــــون همـــــــی نال  آب را ب
ـــــون ز مـــــن بنشـــــين  بـــــر زمـــــين پســـــت چ

  

 در بـــــــــن چـــــــــاه بـــــــــين تـــــــــن بنـــــــــدار
 هــــــــم ســــــــپه مــــــــرده هــــــــم سپهســــــــالار
 خــــــــــر وحشــــــــــی ز نشــــــــــتر بیطــــــــــار
ــــــــــه دار ــــــــــب شــــــــــمع ریــــــــــز و آین  طال
ــــــار ــــــن و دل مگم ــــــان ودی ــــــر ج ــــــج ب  رن
ــــــــار ــــــــاره گــــــــير کن ــــــــن بخــــــــیلان کن  زی
ــــــــار ــــــــا معی ــــــــو ب ــــــــختن ت ــــــــس س  از پ

 نــــــه پــــــذیرفتارای خصــــــمی و چــــــون نــــــه
 در عطــــــا ســــــخت مهــــــر و سســــــت مهــــــار
ــــــــــــار  راح خوارنــــــــــــد و مســــــــــــتراح انب
ـــــــــیار ـــــــــی هش ـــــــــرّ و ناکس ـــــــــه از ش  هم
ـــــــوار ـــــــان هم ـــــــن جه ـــــــير ازی ـــــــۀ گ  گوش
ـــــــــی کـــــــــردار ـــــــــت ب ـــــــــلاک و گف  ردّ اف
ـــــــــــــــان آز را رخســـــــــــــــار  مـــــــــــــــر گریب
ـــــــــــــه آذار ـــــــــــــع داری از م ـــــــــــــه طم  چ
 نکشـــــــــد بـــــــــار گـــــــــير چـــــــــوبين بـــــــــار
 آدمـــــــی ســـــــير بـــــــاش و مـــــــردم ســـــــار
ـــــــــــیس ریـــــــــــزۀ طـــــــــــرّار  مشـــــــــــتی ابل

 تــــــــرا درد ســــــــر دهــــــــد خمّــــــــارکــــــــی 
ــــــــــار  طــــــــــيره از طــــــــــير گــــــــــرد و از طیّ

ــــــــه ــــــــۀ عــــــــارنقش ــــــــای گشــــــــاد نام  ه
 زانکــــــــه ایــــــــن اندکســــــــت و آن بســــــــیار
 هــــــــم ثنــــــــاگوی و هــــــــم گنــــــــه پنــــــــدار

 و آخـــــــــــر اســـــــــــتغفار» الحمـــــــــــد«اوّل 
 ای کـــــــــرد ازو شـــــــــگفت مـــــــــدارگلـــــــــه

ـــــــــــــاهموار  هـــــــــــــر دم از همنشـــــــــــــين ن
 تـــــــــا ســـــــــمائی شـــــــــوی ســـــــــنائی وار

  

 ٭٭٭
ـــت ا ـــد دس ـــات بای ـــدل ار عقب ـــا بـــدارای  ز دنی

 تخت وتاج و ملک و هستی جمله را درهم شکن
ــگ ــام ونن ــم ازن ــردوز چش ــه و ب ــا ن ــر دنی ــای ب  پ
 چون زنـان تـا کـی نشـینی بـر امیـد رنـگ و بـوی
 عــــالم ســــفلی نــــه جــــای تســــت زینجابرگــــذر
 تــا نگــردی فــانی از اوصــاف ایــن ثــانی ســقر

ـــن اختیـــار  ـــن ک ـــه گـــير و راه دی ـــازی پیش  پاکب
ــار ــان نگ ــر ج ــی ب ــتی و مفلس ــر نیس ــش و مه  نق
 دســـت بـــر عقبـــی زن و بـــر بنـــد راه فخروعـــار
 همّــــت انــــدر راه بنــــد و گــــامزن، مردانــــه وار
 جهـــد آن کـــن تـــا کنـــی در عـــالم علـــوی قـــرار
 بـــــی نیـــــازی را نبینـــــی در بهشـــــت کردگـــــار



۱۱۳ 

 گرچـــــو بـــــوذر آرزوی تـــــاج داری روز حشـــــر
ــر ــزن ب ــازان م  خــيره لاف از حــدیث عشــق جانب

ـــر مرکـــب شـــاهان ســـفر ـــد ب ـــو کـــی کن ـــاطن ت  ب
 ای بــــرادر روی ننمایــــد عــــروس دیــــن تــــرا
ــه عشــق آوردبررنــگ صــدف ــادان ک ــم آن ن  چش
ـــی راســـتی ـــرد صـــورتی از خـــود نبین ـــو م ـــا ت  ت
ــی ــر وی هم ــد ب ــرگ گــل دم ــه ب ــه ک ــی یکم  از پ
 گـــر غـــم دیـــن داردت، رو توتیـــای دیـــده ســـاز

  

ــــاج انتظــــار تــــاج دار  دار چــــون منصــــور حلّ
ــتوار ــق خــویش باشــی اس ــد عش ــدر بن ــو ان ــا ت  ت

ـــا نگـــرد ـــت ســـوارت ـــر مرکـــب همّ ـــو ب  د رای ت
ــن شــد ره ســپار ــو در راه دی ــا هــوای نفــس ت  ت
 واللّــــه ار دیــــدش رســــد هرگــــز بــــدرّ شــــاهوار
 مرد معنـی بـاش و گـام از هفـت گـردون درگـذار
ــا یکســال خــار  گرمــی و ســردی کشــد در باغه
ــــار ــــار روزگ ــــن افتخ ــــب ای ــــل مرک ــــرد نع  گ

  

  در ستایش و نیایش بهرامشاه فرماید
ـــــ ـــــببی از ب ـــــی س ـــــآزارای ب ـــــه ب ـــــا رفت  ر م

 دل بـــــرده و بگماشـــــته بـــــر ســـــینۀ مـــــا غـــــم
ــو پیچــان ــف ت ــو، چــون زل ــف ت ــب زل ــا در طل  م
 تــــو فــــارغ و مــــا از دل خــــود بیهــــده پرســــان
 بــــی تــــابش روی تــــو دل مــــا همــــی از رنــــج
 ای بــوی تــو بــا خــوی تــو هــم آتــش و هــم عــود
 از خنـــده جهـــان ســـازی وز غمـــزه جهـــان ســـوز
ــو ســوی عقــل، کــم از نیســت  هستیســت دهــان ت
ـــتمکش ـــت س ـــی اس ـــو لطیف ـــان ت ـــف لب  در لط
ـــــرفتیم ـــــا روزه گ ـــــو م  در روزه چـــــو از روی ت
 در روزه چـــــو بـــــی روزه بنگذاشـــــته ای مـــــان
ـــراک ـــداریم ازی ـــم ن ـــن چش ـــو ای ـــا خـــود ز ت  م
 بـــا ایـــن همـــه مـــا را بـــه ازیـــن داشـــت تـــوانی
 یکـــدم چـــو دهـــان بـــاش لطیفـــی کـــه کنـــد زور
ـــــــن ـــــــۀ آه ـــــــگ بپالون ـــــــه رن ـــــــیار هم  بس

ـــــ ـــــار س ـــــازار دو گلن ـــــگ می ـــــویاز چن  من ب
 کــــان پیکــــر رخشــــنده تــــر از جــــرم دو پیکــــر
 مـــــا آن تـــــوایم و دل و جـــــان آن تـــــو مـــــا را
 تــــا کیســــت دل مــــا کــــه از او گــــردی راضــــی
 ترکانــــــه یکــــــی آتــــــش از لطــــــف برافــــــروز
ـــده اســـت ـــو خـــرد هـــیچ نمان ـــراق ت ـــا را ز ف  م
 در عــــــذر پــــــذیرفتن و بــــــر عیــــــب ندیــــــدن
 بهرامشــــه، آنشــــه کــــه ز بهــــر شــــرف و عــــزّ

 کـــــار نپوشـــــد آنشـــــاه کـــــه گـــــر عیـــــب گنـــــه
 شــــــــاهان جهــــــــانرا ز جــــــــلال و هــــــــنر او

ــــــا ســــــوخته و زار  ــــــو م ــــــده ز آزار ت  وی مان
 گُــــل بــــرده و بگذاشــــته بــــر دیــــدۀ مــــا خــــار

ــم  ــوس چش ــادر ه ــارم ــو بیم ــم ت ــو، چــون چش  ت
ـــار ـــد ی ـــاد کن ـــو چگـــوئی کـــه ز مـــا ی ـــدل ت  کای
 نـــی پـــای ز ســـر دانـــد و نـــی کفـــش ز دســـتار
ــار ــره و هــم م ــو هــم مه ــا روی ت ــو ب  وی مــوی ت
ـــزی و در جنـــگ جگـــر خـــوار  در صـــلح دلاوی
ـــار ـــم از ت ـــم ک ـــوی وه ـــو س ـــان ت ـــت می  پودیس
 وز قهــــر میــــان تــــو ضــــعیفی اســــت ســــتمکار
ـــــد فـــــراز آمـــــد زنهـــــار ـــــد رهـــــی عی  ای عی

 کنــون کــه در عیــد اســت بــی عیــدی مگــذارا
 ترکـــــی تـــــو و هرگـــــز نبـــــود تـــــرک وفـــــادار
 پنهــــان ز خــــوی ترکــــی، مــــا را بــــه ازیــــن دار
 یکـــره چـــو میـــان بـــاش نحیفـــی کـــه کشـــد بـــار
 بگـــــــذار همـــــــه رنـــــــگ بپـــــــالودۀ بـــــــازار
ـــــار ـــــکر ب ـــــاقوت ش ـــــالای دو ی ـــــر می  از زه
ـــار ـــد و پیک ـــوی ب ـــت بخ ـــغ اس ـــه دری ـــا ک  حقّ

 دارخـــواهی ســـوی منـــبر بـــرو خـــواهی بســـوی 
ــــيری، آزار ــــه از او گ ــــا ک ــــن م ــــت ت ــــا چیس  ی
ـــار ـــه ک ـــه گن ـــان ن ـــه م ـــه گن ـــا زن ن ـــه م  در بنگ
ـــــی دار ـــــذور هم ـــــه مع ـــــا هم ـــــن بیخردیه  ای
 بنگــــر ســــوی ســــلطان نکــــو خــــوی نکوکــــار
ـــــار ـــــد ب ـــــه کن ـــــر در او کدی ـــــک ب  بهـــــرام فل
 خـــود را شـــمرد ســـوی خـــود و خلـــق گنـــه کـــار
ــار ــه افس ــر هم ــت شــد و افس ــه محن ــدحت هم  م
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ــــو گــــوئی بگــــه رزم و گــــه صــــید  شيریســــت ت
ـــزّ ـــس ع ـــجده ز ب ـــرد س ـــانش ب ـــایۀ پیک ـــر س  ب
 شــه بــوده در ایــن ملــک و ســنائی نــه و بــخ بــخ
ــــــــق را ــــــــر آوردۀ ح ــــــــد ب ــــــــن زادۀ تایی  ای

  

 م و گــــه بــــارشیدیســــت تــــو گــــوئی بگــــه بــــز
ــــل ســــفید، از صــــف پیکــــار  شــــير ســــیه و پی
 یــــــزدان برســــــانیده ســــــزا را بــــــه ســــــزاوار
ــــودار ــــرورو ای بخــــت نک  ای چــــرخ نکــــو پ

  

  در مدح یوسف بن حداّدی فرماید
 نیســــت عشــــق لایــــزالى را در آن دل هیچکــــار
ــق ــق و دل ــق و جل ــق خل ــار حل ــر ب ــا بــوی در زی  ت
ـــی راســـتی ـــرد صـــورتی از خـــود نبین ـــو م ـــا ت  ت

 نامده است از دوسـتان در راه عشـقهیچکس را 
ــــۀ روحانیــــان در راه صــــدق ــــدهزاران کیس  ص
ـــاد ـــامی نه ـــوان گ ـــق نیک ـــدان عش ـــه در می  هرک
 وانکـــه او انـــدر شـــکر ریـــز بتـــان شـــادی نکـــرد
 طلعــــت زیبــــا نــــداری لاف مــــه روئــــی مــــزن
ـــين هارونـــت چـــه ســـود  طیلســـان موســـی و نعل
ـــوز  رو کـــه در بنـــد صـــفات عشـــوۀ خویشـــی هن

ـــــرآورده ز راه قـــــد  رت و تقـــــدیر و قهـــــرای ب
 عـــالمی در بادیـــۀ قهـــر تـــو ســـرگردان شـــدند
ـــد آورد جـــبر ـــای بن ـــد پ ـــو آم ـــم ت ـــا حک  هرکج
 یــــا رب ار فــــانی کنــــی مــــا را بتیــــغ دوســــتی
 مهــــر ذات تســــت الهــــی دوســــتانرا اعتقــــاد
ــت ــۀ فضــل تس ــنج خان ــدگانت گ ــۀ بن  دســت مای
ـــودی اگـــر ـــو کـــی ب ـــر ت ـــرۀ مه  آب و گـــل را زه
 دوســـتان حضـــرتت را تـــا توشـــان ســـاقی بـــوی
ــو خــورد ــو روزی شــربت شــوق ت  هرکــه ازجــام ت
 کیست آنکوساعتی در بحـر مهـرت غوطـه خـورد
ــام وننــگ ــد ایمنســت از ن ــو جوی ــام ت  هرکــه او ن
 هرکــــه از درگــــاه عــــزّت یافــــت توقیــــع قبــــول
 کیست آنکو عـزّ خـویش از خـاک درگـاه تودیـد
 چـــون جمـــال گـــوهر حـــدّادیان یوســـف کـــه زد
ــن ــم دی ــد در عل  آنکــه چــون صــبح دوم گــردم زن
ــوفير و صــیانت ملــک را خــيرات بخــش  آن ز ت
 پیشـــــوا و واعـــــظ دیـــــن محمـّــــد کـــــز ورع
 گـــر نبـــودی بـــاغ رأیـــش را نهـــالى بـــس قـــوی
ــدو ــد ب ــر چــرخ فضــل آم ــيره را ب  آنکــه خــاک ت

 کوهنــوز انــدر صــفات خــویش ماندســت اســتوار 
 پـــرده داران کـــی دهنـــدت بـــار بـــر درگـــاه یـــار
 مرد معنـی بـاش و گـام از هفـت گـردون در گـذار

ــ ــی زوال مل ــارب ــی در کن ــک معن  ک صــورت مل
ــــار ــــا خــــالى شــــد از زرّ عی  از پــــی ایــــن کیمی
ـــار ـــل و نه ـــر ذات او، لی ـــد ب ـــيری کن  چـــار تکب
 وانکـــه روز مـــرگ ایشـــانهم نگـــردد ســـوگوار
 عـــدتّ عـــدتّ نـــداری دل ز شـــاهان بـــر مـــدار
 چـــون بزیـــر یـــک ردی فرعـــون داری صـــدهزار
 گــر ســوی تــو عــزّ منــبر خوشــتر اســت از ذلّ دار

 یـــت از همـــه جانهـــا دمـــارزخـــم حکـــم لا ابال
 تــــا کــــه یابــــد بــــر در کعبــــۀ قبــــوت بــــرّ بــــار
ـــار ـــرد اختی ـــرو ب ـــد ســـر ف ـــو آم ـــر ت  هرکجـــا قه
ـــا نباشـــد هیچکـــار ـــا م ـــرگ را ب ـــر فرشـــتۀ م  م
 یـــاد فضـــل تســـت الهـــی غمکشـــانرا غمگســـار
 کیســــــۀ امیــــــد از آن دوزد همــــــی امیــــــدوار
ــار ــان بختی ــردی در ازلش ــود نک ــم ز لطــف خ  ه

 و زهـر مـارهست یکسان نزد ایشـان نـوش نحـل 
ــار ــج خم ــد آن رن ــد آن شــراب ار دان  چــون ندان
 کــش بدســت از آتــش شــوق تــو یکســاعت قــرار
ــار ــوآرد فارغســت از فخــر وع ــه او فخــر ازت  هرک
 پـــیش درگاهـــت کمـــر بنـــدد بخـــدمت، روزگـــار
 کوشد اندر صدر دین در چشم کـس یکروزخـوار
ــن، حــدّاد وار ــدای دی ــر اع ــر س ــت ب  پتــک حجّ

 یش یـــارچـــون دم آخـــر نیـــابی در همـــه گیتـــ
 وان ز توجیــه و دیانــت شــرع را اندیشــه خــوار
 ســنتّ هــم نــام خــود را هســت دایــم جــان ســپار
ــار ــتی در دی ــدا نگش ــاخی از او پی ــين ش ــن چن  ای
 کز چنان چرخی چنين خورشیددین گشت آشکار
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 گــــر ز چــــرخ آســــمان آمــــد زمســــتانی چنــــين
ـــرف ریـــز ـــحاب ب ـــد س ـــمان آی ـــرخ آس  ور ز چ

 کنـــدهرکســـی جـــزوی امامـــت نیـــز دعـــوی مـــی
 آمـــــد بـــــرون فتـــــویی کـــــز خانـــــۀ حـــــدّادیان

 هیچ جاهل در جهان مفتی نگشته اسـت ازلبـاس
 خود گرفتم هـر کسـی برداشـت چـوبی چـون کلـیم
 دور مشــــتی مــــدعّی نــــامعنوی انــــدر گذشــــت
ــر آنــک ــا شــد به  لفــظ شــيرینش غــذای جــان م
ــد بشــرع ــد آم ــاری پدی ــين ب ــين شــاخی چن  از چن

 ای کــامروز کــرداحمــد محمــود خصــلت خواجــه
ـــــت و آزاد از ه ـــــل خداوندس ـــــدۀ فض ـــــهبن  م
 انـددرچنين مجلس که او کـرده اسـت دانـی کـرده

ـــــمان ـــــاملان آس ـــــت را ع ـــــن تهنی ـــــی ای  از پ
ـــی بایـــدت اینـــک شـــنیدی ای پســـر  زیـــب معن
 چشــم آن نــادان کــه عشــق آورد بــر رنــگ صــدف
ـــم نظـــر ـــدّ و منظـــر چنگـــری بنگـــر کـــه در عل  ق
 هرکه مرد است او بـود در جسـتجو معنـی پرسـت
 کــــار صــــدق و معنــــی بــــوبکر دارد در جهــــان

 ر کــــردار علــــی دارد وگرنــــه روز جنــــگکــــا
ــدی وی چــو آب اندرصــفا ــش در بلن  ای چــو آت
 این همه حشمت ز یک تـأثير صـبح بخـت تسـت
ـــت ـــق خـــاک درگه ـــرای عش ـــز ب ـــی ک ـــا ببین  ت
ــک ــرد از آن ــد ک ــادی نبای ــی ش ــت را بس ــز دول  تی
 قطــــرۀ آبــــی کــــه آنــــرا از هــــوا گــــيرد صــــدف
 بســتر ازخــار و خســک ســازای پســراکنون چوگــل

ــا چشــم و چــر  اغ عــالمی گــردد چــو شــمعروزه
 از پــی یــک مــه کــه بــرگ گــل دمــد بــر وی همــی
 تا بهشت و چرخ باشد نـزد عـالم هفـت و هشـت
 یمــن بـــادت بــر یســـار و یســـر بــادت بـــر یمـــين

  

ــــار ــــتان نوبه ــــين اندرزمس ــــرخ زم ــــر از چ  بنگ
 آمــــد از چــــرخ زمــــين دریــــای مرواریــــد بــــار

 از ذوالخمــار لیــک پنهــان نیســت شــاه ذوالفقــار
 نــــصّ قــــرآن دارد آنــــرا از درســــتی اســــتوار
 هیچ گنگ اندر جهان شاعر نگشته است ازشـعار
 معجــزی بــاری ببایــد تــا شــود آن چــوب مــار
ـــده دار ـــا پاین  دور دور یوســـف اســـت ای پادش
 گــر غــذای تــن شــدی بــی زور مانــدی روزه دار
 پــس درخــت گــل چــه آرد جــز گــل خوشــبوی بــار

ـــ ـــدوی احمـــد مخت ـــخن چشـــم ع  ار تـــاراز س
ـــهریار ـــای ش ـــه قب ـــد ن ـــویش دان ـــای خ ـــه عب  ن
ـــار ـــا نظ ـــل از ســـد ره و حـــوران ز کنگره  جبرئی
 اخـــتران ثابـــت آرنـــد انـــدر ایـــن مجلـــس نثـــار
ــار ــو در به ــف ش ــدت رو معتک ــانی بای ــش م  نق
 باللّــــه ار دیــــدش رســــد هرگــــز بــــدرّ شــــاهوار
 جــان خصــمان را همــی خــون دارد انــدر انتظــار

 ونگار رنگ و بوی استکارشطبعستدونهرکه
 ورنه در هر کـوی بـوبکر اسـت و در هـر کـوه غـار
 هـــیچ کـــاری نایـــد از نقـــش علـــی و ذوالفقـــار
 وی چوباد انـدرلطافت وی چوخـاک انـدر وقـار
 بــــاش تــــا خورشــــید اقبالــــت برآیــــد آشــــکار
ـــدد برســـم افتخـــار  چـــرخ چـــون پیشـــت کمربن
ـــيرد چـــون شـــرار ـــالا زود گـــيرد زود م  هرکـــه ب
 ارروزگـــــــار آن را توانـــــــد کـــــــرد درّ شـــــــاهو
ــرار ــر دســت شــهان گــيری ق ــا چــو دســتنبوی ب  ت
 هرکــــه پیمایــــد ز دیــــده قامــــت شــــبهای تــــار
ــا یکســال خــار  گرمــی و ســردی کشــد در باغه
 تـا حـواس و طبـع باشــد پـیش دانـا پـنج و چهــار
 دانشـــت جفـــت یمـــين و دولتـــت جفـــت یســـار

  

در ستایش و نیایش عارف ممجدّ ابوالمعالى احمدبن 
  یوسف بن احمد فرماید

 ان شــود بــی علــم و بــی عقــل آشــکارآبروئــی کــ
 پیشی آن تـن را رسـد کـز علـم باشـد پـیش دسـت
 وای آن علمـــی کـــه از بـــی عقـــل باشـــد منتشـــر

ـــــرو از هـــــر شـــــمارآتـــــش دوز  ـــــود آن آب  خ ب
 پیشــی ان ســر را رســد کــز عقــل باشــد پایــدار
ـــم یابـــد انتشـــار  وای آن زهـــدی کـــه از بـــی عل
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ـــاب ـــور آفت  ایکـــه مـــی قـــدر فلـــک جـــوئی و ن
 لاف پنهــــانی مــــزن بــــی علــــم هرجــــا بیهــــده

 ی داری چو عمر از وی مدان جـز علـم سـودمایه
 عهـــدۀ فتـــوی دیـــن بـــی علـــم در گـــردن مگـــير

ـــير ـــش بگ ـــت رام ـــویآل ـــش مج ـــای آرام   و ج
 لابـــۀ هـــر خاصـــه منگـــر بنـــد دل بـــر طبـــع نـــه
 یادگــــاری ده ز بیــــداری شــــب خــــود را مگــــر
 افســر و فــرق ای پســر بــی رنــج کــی گــردد قــرین
 حفــظ خــواهی مرحلــۀ علــم از مــژۀ چشــمت ســپر
 مــــاه گــــردی گــــر بیــــابی آتشــــی از نــــور علــــم
ــم ــای عل ــزد آن دری ــين رو ن ــواهی چن ــر خ  در اگ

ــن یوســف ــالى احمــد ب ــن احمــد آنــک بوالمع  ب
 نوربخشی چون سـپهر و درفشـانی چـون سـحاب
ـــاری کـــه چـــون پیداشـــد از کـــتم عـــدم  آن گهرب
 لافکـــاه علـــم و دیـــن از نجـــم پـــر کـــرد انجمـــن
 شمع گردون نـزد جـودش مایـۀ بخـل اسـت بخـل
 یــــار او گــــر چشــــم دارد روزگــــار انــــدر علــــوم
 خــار بــا خرمــا بگــاه طعــم کــس کــی کــرد جفــت

 اجنس راهآب جویســت آنکــه جویــد ســوی هــر نــ
 لاجــــرم زیــــن دادۀ گــــردون و زادۀ چــــار طبــــع
ــدن جــان نــزد لطفــش یــک رش اســت ــۀ پائی  پای
ــــر فــــزون ــــأثير مزاجــــت چــــار گــــوهر ب  ای ز ت
 میــل دانــش ســوی تــو چــون میــل اجزاســوی کــلّ
ــع اصــلان ز آب روی خــود بکــش  آتــش بــی طب
ـــۀ دعـــوی ز کـــوه کـــه دروغـــان نیســـت کـــن  لال
 جــاهلانرا چــاره نیســت از نســبت پســت دروغ

ـــولن ـــد نک ـــن نای ـــدر راه دی ـــواری ان ـــی و ره  گ
 فقر از آن خواهی کـه پـاکی از بیـان فقـه و شـرع
 قــــوتّ شــــرع از فقیهــــان میشناســــم نــــز فقــــير
ـــم ـــت عل ـــن علمس ـــطفی در راه دی ـــار مص  یادگ
 هـــول و خشـــم یوشـــعی بایـــد در ایـــن ره بدرقـــه
 ای جمــال ملــک و دانــش ســرفراز از بهــر آنــک
ــگ ــوئی و رن ــا ب ــم ب ــون و حک ــوهی بل ــه و ک  لال

 ی همچــون بــدن را پــنج حــسکــان دیــن را مایــه
ـــاب از آســـمان  تربیـــت یـــاب از پـــدر چـــون آفت

 یکشــبه بیــدارئی چــون چــرخ و چــون انجــم بیــار
 علم خوان خود پیش از آن پنهان کند علم آشکار
 قوتّی داری چو عقل از وی مکـن جـز جهـد کـار
ــدار ــرد در دل م ــی خ ــادی ب ــاهی و ش ــدۀ ش  وع

ــر ــارپ ــی فضــلی مک ــم ب ــوش و تخ ــت مپ  دۀ غفل
ــار ــان نگ ــر ج ــن ب ــد م ــنو پن ــه مش ــر عام ــاوۀ ه  ی
ــــد یادگــــار ــــت مان ــــام بهروزی ــــتن ن ــــت رف  وق
 سيری و خـواب ای فتـی بـا علـم کـی گـيرد قـرار
ــپار ــداری س ــر بی ــر بح ــوئی راه شــب ب  فضــل ج
ـــــدار ـــــم آب ـــــابی درّ عل  بحـــــر گـــــردی گـــــر بی
 نور اگـر خـواهی چنـين شـو سـوی آن شـمع تبـار

ـــــــاب روزگـــــــارآســـــــمان دانش  ســـــــت و آفت
 حقگـزاری چــون زمـين و مایــه داری چـون بحــار
 مانــد چونــان بــی گهــر بحــر عــدم تــا حشــر خــوار
 دامـــن کـــتم عـــدم زیـــن در تهـــی کـــردش کنـــار
 اوج گــردون پــیش قــدرش مایــۀ عــار اســت عــار

 بانـــگ برخیـــزد ز خلـــق انتظـــار» لـــن ترانـــی«
 لعــل بــا خــر مهــره انــدر عقــد کــس کــی کــرد یــار

 فلـــک باشـــد ســـوار جـــوهر آتـــش ز همّـــت بـــر
 این جهـان در رامـش اسـت و آنجهـان درافتخـار
ـــرار ـــک ش ـــش ی ـــیش رأی ـــن پ ـــدن ت ـــۀ بالی  مای
 یافتــه قــدر و بلنــدی صــفوت و لطــف و وقــار
 آب دولــت ســوی تــو چــون آب ســیل ازکوهســار
 دود بـــی علمـــی ز خانـــۀ مغزبـــی علمـــان بـــرآر
 آفــــت فتــــوی دیــــن بــــر مفتیــــان جهــــل بــــار

 هــر مــارمــار مهــره جــوی نــادان نیســت دور از ز
 اســب دانــش بایــد ارنــی دور شــو زیــن رهگــذار
ـــزار ـــان مرغ ـــه دوری از می ـــوئی ک ـــه زان ج  لال

 شناســـم نـــه ز غـــارلاف بـــوبکر از محمـــد مـــی
 هـــیچ جاهـــل بـــی تعلّـــم فقـــر کـــی کـــرد اختیـــار
ــار ــن ره غمگس ــد دری ــفی بای ــه و فضــل یوس  فق
ــار ــدّادی تب ــق و ح ــد خل ــفی اصــلی و احم  یوس

 خـــارآتـــش و آبـــی بقـــدر و لطـــف بـــی دود و ب
 لشــگری مــر ملــک عــزّ را چــون نبــی را چــار یــار
 علمهــا گــير از پــدر چــون بخــرد ان از روزگــار
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 ابتــدا ایـــن رنجهــا مـــیکش کــه در بـــاغ شـــرف
 صدهزاران چرخ بینـی زیـن سـپس برطـرف کـون
ـــان ـــر مک ـــرآن در ه ـــادی به ـــی بش ـــاقلان بین  ع
 دور مشـــتی جاهـــل ناشســـته روی انـــدر گذشـــت
 همچــو جــانی خــالى از اعــراض و اشــباه جهــان

ــان اینه ــه در جه ــت ورن ــم اوس ــال و عل ــه ز اقب م
ــو ــداری گــزین کــز بهــر ت  لختکــی چــون چــرخ بی
 لکلــــک ناموختــــه گــــر مــــار میگــــيرد چســــود
 هیبـــت و عـــزّ و بهـــا بـــا رنـــج تـــن باشـــد قـــرین
 قایــد چشــم و چــراغ عــالمی گــردد چــو شــمع
 یاوه کم گـوی ای سـنائی مـدح گـو کـز روی عقـل
 او امــام پنــد گویــان اســت پنــدش مــی دهــدی

ـــؤ او ـــر صـــدر جـــاهش میفشـــانلؤل  صـــاف او ب
 دور شــو زیــن پنــد دادن زانکــه زشــت آیــد شــدن
ـــی ـــر کس ـــوبين ب ـــغ چ ـــراخَتن تی ـــد پ ـــی باش  ابله
ــود چــو ســال ــا نب ــاه ت ــاه و م ــود چــو م ــا نب  روز ت
 یمــن بـــادت بــر یســـار و یســـر بــادت بـــر یمـــين
ـــاد ـــاد و ب ـــارک ب ـــن مب ـــام دی ـــا ام ـــارت ب  نوبه
 بــاد نهصــد ســال عمــرت روز او نهصــد زمـــان

  

 زود یابی صـد گـل خوشـبوی از یـک نـوک خـار
ــوار ــه گوش ــرده چــون م ــل اســبت ک ــرک نع  از تبّ
ـــار ـــی بـــرنج از بهـــر ایـــن درهـــر دی  ناقـــدان بین
 دور دور یوســـف اســـت ای پادشـــاه پاینـــده دار

ـــوف و  ـــی کس ـــمانی ب ـــاب و آس ـــارآفت ـــی غب  ب
 یوســــــفان بیخــــــرد بســــــیار بیــــــنم دلفکــــــار
 منبری کرد از شرف چـون شـمس گـردون اختیـار
 بــاز علــم آموختــه از قــدر و عــزّ جویــد شــکار
 قــدرت و قــدر و شــرف بــا علــم دیــن دارد قــرار
ــــار ــــت شــــبهای ت ــــده قام ــــد بدی  آنکــــه پیمای
 هـیچ پرخـوابی نجسـت اسـت از طبیبـان کـو کنــار

ـــارب زی ـــو ی ـــتاخی و ژاژ ت ـــارویحـــک از گس  نه
ـــاد طـــبعش مـــی شـــمار ـــر ی  گـــوهر افعـــال او ب
ــارزار ــدر ک ــدر ان ــا حی ــپر ب ــی س ــام و ب ــی حس  ب
 کــو بکمــتر کــس ببخشــد در زمــان صــد ذوالفقــار
 علــم تــا نبــود چــو جهــل و آب تــا نبــود چــو نــار
 دانشـــت جفـــت یمـــين و دولتـــت جفـــت یســـار
 اینچنــين تــان هــر زمــان بــا عافیــت سیصــد بهــار

ــر صــد  ــانی روز او چــون روز محش ــر زم ــزاره  ه
  

 ٭٭٭
 زیـــــــر مهـــــــر پادشـــــــا زریّ در آرد روزگـــــــار
ـــم دار الضـــرب درد  در ســـرای شـــرع ســـازد عل
ـــد ـــتان زن ـــرو دس ـــل ب ـــا بلب ـــه ت ـــد ک ـــی بای  گلبن
 مــرد تــا بــر خویشــتن زینــت کنــد از گــوی دیــو
 بس محال آید از ایـن قسـمت نهـادن شـکل روح
 نالـــۀ داود هــــم برخاســــت از صــــحرای غیــــب

 کــوهآفتــاب اینــک برآمــد چنــد خســبم همچــو 
 شـــيرمردان در جهـــان چـــون ذرّه باشـــد نـــزد تـــو
ـــت ـــا درخ ـــش ترس ـــزای آت ـــد س ـــی باش  وانگه
 تــا بــود دل در فریــب نقــش جــادو جــای گــير
ــــتی خــــود ــــه هس ــــد از هم ــــا برنیای ــــرهمن ت  ب
ــدبت بدســت  دســت در ســنگی زده کــی کــوه بین
ـــر ـــیش قم ـــید در پ ـــا خورش ـــد ب ـــی بازن ـــرد ک  ن
ـــبرد ـــام آدم کـــس ن ـــود و ن  پـــیش از آن کـــادم نب

ــــار  ــــد در عی ــــاک آی ــــدرونی پ ــــاق ان ــــر نف  گ
 در پنــــاه شــــاه دارد، مــــرد بیــــت المــــال کــــار
ـــاک از شـــرّ خـــار ـــق و پ ـــدار از چشـــمۀ توفی  آب
ــطرار ــن ره ز اضــطراب و اض ــد دری ــم باش  منقس
 بــس خطــا باشــد دریــن تهمــت شــنودن بــوی بــار

ـــه زارحضـــرت ســـی ـــنود آن نال ـــا بش ـــو ت  مرغ ک
ـــن ذرّه وار ـــی ســـر و ب ـــتم، ب ـــور اف  در شـــعاع ن
ــــار ــــان دم ــــی جانش ــــر از کلّ ــــرآورده بقه  دل ب
ــــار ــــان شاخس ــــد در می ــــه باش ــــابرویش رفت  ک
 کـــی شـــود در حلقـــۀ مـــردان میـــدان پایـــدار
ــار ــل غ ــد او را اه ــی دیدن ــه ک ــرد همخواب ــا خ  ب
ــر مــدار ــر مرغــی نهــاده کــی رســد کــس ب  پــای ب

ــازند ــون س ــمار زرق چ ــوی ش ــلاس در ک ــی اف  ب
ــار ــن ســودا خم ــاغ عاشــقان بودســت ازی  در دم
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 د آدم آن ســاعت کــه بــر اطــراف عــرشدم کجــا ز
ــرده بــيرون کــرد گفــت  عقــل را تقــدیر چــون از پ
ـــان حضـــرتند ـــان دیوانگ ـــان در جه ـــه ایش  زانک
 گــر ز تــو بنــدی بــدی بــر پــای مجنــون در عــرب
ــــق را ــــون راه داد از درد در دل عش ــــرم چ  لاج
 گرچـــه کـــم دارد صـــفا نزدیـــک یـــزدان اهـــرمن
 نیمشــــب بودســــت خلوتگــــاه معــــراج رســــول

ــت  ــر ز دول ــبحی بناگــه در شــبیگ ــر دمــد ص  ب
 گــر شــبی طلعــت نمایــد در یمــن نجــم ســهیل
 ســــمع کــــو تــــا بشــــنود امــــروز آواز اویــــس
ـــن ـــو درد دی ـــک ذرّه غری ـــم گشـــت ی ـــه ازو ک  ن
 تــــا دل لالــــه سیاهســــت و تــــن ســــیمرغ گــــم
 خـــاک بـــس باشـــد بـــآدم عـــاقلان را راهـــبر
 گــر بــدین علمــی بــود حکمــت پدیــد آیــد بســی

ـــتن ـــوان رف ـــا ت ـــردم ت ـــد ز م ـــردی بای ـــدل مف  ب
 دیده را هـر خشـت دامـی هسـت بـر بـاروی شـهر
ــر ــون عم ــد چ ــرد بای ــد م ــیش افت ــود پ ــوی خ  آه

 هـــای طاوهـــاتانـــه ایـــن رحمـــت کنـــد در حلقـــه
ــن یــک چــوب گــز  از خــرد بــس نــادر افتــد کــز بُ
 چشم چون بردیدن افتد کـی بـود درظـرف حـرف
 نی که دسـت شـاه خوشـتر بـاز را در شـهر خصـم

ــد اســرار عــالم خــاک زد در ر  وی فخــرآنکــه دی
 عــالمی وامانــده انــد از عــدل انــدر حــبس خــود
 تــا چــه خــواهی کــرد مشــتی دیــده مــردم را مقــیم
 گــر کســی دامــی نهــد بــی پــای شــو و انــدر گــذر
ـــت ـــاه تس ـــاکر درگ ـــور داری چ ـــا رنج ـــس ت  نف
 دل گرفـــت احـــرام در بیـــت الحـــرام آب و نـــان
ــا نشــد خــاص الخــواص او دل انــدر صدرشــاه  ت

ــــه ا ــــدر کعب ــــدارباش وگرچــــه ان ــــز رو ی بی  تی
ـــار اگـــر سســـت آیـــد انـــدر عـــين روم ـــا زنّ  مردب
ــــیکن چــــه ســــود ــــيرود ل  آب در بســــتان آدم م
 نالــه را نزدیــک عــزّت گــر جــوی عــزّت بــدی
ـــر ـــان فق ـــم چوگ ـــد در خ ـــه افت ـــار آن دارد ک  ک
 هرچه جز دردسـت دوزخ هرچـه جزفقرسـت غـير
 چــون بــدین هفــت آســمان پوینــد بــاتر دامنــی

ــــار ــــوح نگ ــــر ل ــــد ب ــــم ميران ــــودردا قل  درد ب
ــار ــرد ای محتضــرهان زینه ــر عاشــق مگ ــرد ه  گ
ــاز دار ــان ب ــایی دســت از ایش ــان را نش ــد ایش  بن
 عشــق لیلــی را نــدادی جــای در دل خــوار خــوار
 برکشـــید از عشـــق لیلـــی تیـــغ بـــر وی صـــدهزار

 دیگـر دارد انـدر کـار و پـار شب روی خود شـور
 نیمشــب گفتســت موســی اهــل را کانســت نــار
ـــرار ـــور ش ـــود در دم از آن ن ـــن ش ـــالمی روش  ع
 صدهزاران پوسـت، خلعـت گـردد انـدر هـر دیـار
ــار ــدر بح ــوّاص وار ان ــود غ ــا در ش ــو ت ــر ک  خض
ـــرار دار ـــوهر اس ـــوز آن گ ـــد هن ـــن گمش ـــه دری  ن
ــــار ــــش وق ــــت در آت ــــدم آبس ــــان را در ق  طالب

 وســـف عاشـــقان را یادگـــاربـــاد بـــس باشـــد ز ی
ــار ــد در کن ــود آی ــود یوســف خ  ور در آن دردی ب
ــوگوار ــالم س ــن دو ع ــی زی ــم زخم ــان چش  در می
 کـــی کنـــد در گـــوش کیـــوان از بزرگـــی گوشـــوار
 چــون عمــر در زیــن نشــیند بوالحســن بایــد ســوار
ــار ــور ذوالفق ــد در حض ــردی نمای ــن م ــه ای ــا ن  ت
 عزریـــــــائیلی برآیـــــــد از پـــــــی اســـــــفندیار

 د کـــی کنـــد تیهـــو شـــکاربازتـــا بـــر دســـت باشـــ
 نـــی کـــه روی مـــاه بهـــتر خاصـــه در دریـــا کنـــار
 وانکه شد در کـار دلـبر، آب خـورد از جـوی عـار
 مفلســــــان بــــــی گناهاننــــــد ای دل در گــــــذار
 تا چه خـواهی داد قـومی رنـگ داران را حصـار
 ور کسی زجری کنـد بـی گفـت شـو و انـدر گـذار
 بــاز چــون مــيریش دادی گــم کنــد چــون تــو هــزار

ـــدر  ـــوت ســـرای شـــهریارهـــم دل ان  محـــرم خل
 کــی شــدند او را مطیــع انــدر بیابــان شــير و مــار

 ای هشــیار بــاش و پــی فشــارورچــه در بتخانــه
ــــه کــــرد اختصــــار ــــال چشــــمۀ معبودی ــــر خی  ب
ــار ــوی خ ــر س ــد ز دیگ ــرون آی ــل ب ــوخی گ  از کل
ـــار ـــو را ده خی ـــیم ج ـــدادی ن ـــز ن ـــان هرگ  باغب
ــزار ــها زرد و ن ــون س ــد چ ــه باش ــيرد ک ــام آن گ  ن

 زحمت هرچه جز زخمست عار هرچه جزبندست
ـــر روی ازار ـــو ب ـــد نقـــش ســـلیمان دی  چـــون کن
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 عنــدلیب خــوش ســماع او جــاودان گویــا بــود
 ورنــــه خــــود دســــت کفایــــت ز اســــتين کبریــــا
ــر ــدر دل مردســت ضــایع نیســت کف ــا ضــیاع ان  ت
ــا ســماع آرد وصــال ــد ت ــرد بای ــیش از م  عشــق پ
ــانی را چــو عقــل آمــد مشــير ــد جــان مع ــانع آی  م
ـــــان ـــــان جه ـــــد بنی ـــــل چـــــارمی گفتن  در اوای
ــوه ــان ک ــر دام ــور ب ــک ن ــرزد این ــر ب  صــبح محش
 مــوج خواهــد زد زمــين تــا بــر کنــار افتــد همــه

ــتی  ــاهکش ــه گ ــزد غرق ــا بن ــد ت ــا ســاخت بای  اینج
ــل دون ــر عیســی عق ــاط از به ــد در رب  چــون نبای
 گر نخواهد خواست از اخلاص عذر عشق زلـف
 غفلت انـدر عاشـقان چنـدان کـدورت جمـع کـرد
 از ســــــپیدی اویــــــس و از ســــــیاهیّ بــــــلال
 مــن چــه دانــم کــز چــه دارد نــور از خورشــید روز
ـــيرین خـــبر دارد ز خســـرو بـــس بـــود  ســـینۀ ش

 یــن در علــم تســت و کــس ندانــد ســرّ ایــنیــارب ا
 وز پــی آن کــز ســنائی یــک اشــارت بـُـد بــدین

  

ــار ــرد از همســران خــویش وز اهــل و تب  دســت ب
 چــون بــرون یــازد کنــد در کــام او چــون خرفســار
 آتشـــی بـــا بـــد کـــه افتـــد، در ضـــیاع و در عقـــار
ــد شــمار ــا درســت آی ــد ت ــم بای ــد از عل ــل بع  عق
 نــافع آیــد دل محاســن را چــو دیــن باشــد شــعار

ـــا آ ـــاردور م ـــر چه ـــار از ه ـــم دم ـــرآرد ه  خـــر ب
ــــدار باشــــید از قــــرار  زینهــــار ای خفتگــــان بی
 هرچــه درُ انــدر یمــين و هرچــه ســنگ انــدر یســار
 ایمنــــی بــــاز آرد از تخلــــیط و تنــــدی و بخــــار
ـــدم بکـــار ـــر خـــر گن ـــا از به ـــدر ری ـــرو ان  گـــو ب
ـــولان میـــدان عـــذار ـــی مســـلّم باشـــدش ج  ک
ـــار ـــرخی بران ـــد س ـــی بینن ـــید م ـــز رخ خورش  ک

 بر دادن ز وحـــی کردگـــارمصـــطفی دانـــد خـــ
 مــن چــه دانــم کــز چــه بینــد دزد در شــبهای تــار
ــــار ــــۀ گــــردون کفایــــت باشــــد از تقــــدیر ب  نال
ــرده دار ــم در پ ــقان و راز ه ــر عاش ــن ب ــل ک  فض
 چــــون دگــــر گوینــــدگان او را مفرمــــا سنگســــار

  

  در مدح خواجه ابونصر منصور سعید
ـــــــار ـــــــان نوبه ـــــــاد گریب ـــــــا چـــــــرخ برگش  ت

ـــــر  ـــــيری اث ـــــل اث ـــــود ک ـــــان نم ـــــوهچون  بک
ــــــع او زخــــــاک ــــــت طب ــــــدال و تقوی  از اعت
 اکنــــون کــــه پــــر ز بــــرگ زمــــرّد شــــد از صــــبا
ــــاخ ــــدهای ش ــــدن او دی ــــد ز دی ــــی کف  زان م
ــــت ــــل از درخ ــــس بلب ــــالش آرد ب ــــر ن  از هج
ــــت ز ســــعی چــــرخ ــــد همــــی هــــوا بلطاف  زای
ــــــاب اگــــــر بنتابــــــد بــــــروز نجــــــم  بــــــا آفت
 گــــر بــــر ســــما بهشــــت نهانســــت تــــا بحشــــر
 لبــر دشــت و بــاغ چیســت پــس از یاســمين و گــ
 گلـــــزار بـــــين ز ســـــبزه پـــــر از آب نـــــارگون
ــــای گــــل ــــاز ســــر غنچه ــــگ ب ــــبه چن ــــر ش  ب
ــــراز ــــد از ف ــــرا گری ــــت چ ــــر دشــــت خرمّس  گ
ـــــای ـــــوای ن ـــــا ن ـــــزد زانج ـــــير ری ـــــا نف  زینج
ـــرف ـــی ز ب ـــتی ته ـــاط ز دش ـــر از نش ـــی پ  خلق
 آن لالـــه فـــام بـــاده خـــوران زیـــر شـــاخ گـــل

 از لالــــــه بســــــت دامــــــن کهپایــــــه هــــــا ازار 
 کـــــاجزای او گرفـــــت همـــــه طـــــرف جویبـــــار
 صـــد بـــرگ گـــل بـــزاد ز یـــک نـــوک تیـــز خـــار
 شــاخی کــه بـُـد چــو هیکــل افعــی تهــی ز بــار

 ز خاصــــیت کفــــد ز زمــــرّد دو چشــــم مــــارکــــ
 هــــای زاربــــا وصــــل گــــل بروچــــه کنــــد نالــــه

ـــــــوتی کـــــــه داد عناصـــــــر بکوهســـــــار  آن ق
 بــــی واســــطه اگــــر چــــه نپایــــد بــــر آب نــــار
 بـــی حشـــر چونکـــه کـــرد زمیـــنش پـــس آشـــکار
 گـــــردون پـــــر ســـــتاره و دریـــــای پـــــر شـــــرار
ـــــدار ـــــار آب ـــــر از ن ـــــه پ ـــــين ز لال ـــــار ب  کهس
ــــار ــــده پنجــــۀ چن ــــای شــــير ش ــــر شــــکل پ  ب

 ده کثیــــف لطیــــف اصــــل تنــــد بــــارایــــن پــــر
ــار ــاط ی ــو نش ــو خــروش عاشــق وزان س ــن س  زی
ــــار ــــر ز ب ــــان پ ــــم ز درخت ــــی ز غ ــــی ته  طبع
 وان گلرخـــــان نشـــــاط کنـــــان گـــــرد لالـــــه زار



۱۲۰ 

 بــــیخ زمــــين چــــو افســــر شــــاهان پــــر از گهــــر
 ردر هـــر طـــرف بهشـــتی و در هـــر بهشـــت حـــو
 مرغــــی بهــــر درخــــت و چراغــــی بهــــر چمــــن
 گرچـــه ز هـــر درخـــت خوشـــی دیـــد هـــر دمـــاغ
ــــــع ــــــی نیســــــتی بطب  لیــــــک از بهــــــار خرمّی
 منصــــور بــــن ســــعید بــــن احمــــد کــــه از کــــرم
 آنکــــــه از مــــــزاج گــــــوهر و تــــــأثير علــــــم او

ــل جــود خــویشآنخواجــه ــه گشــت ز تعجی  ای ک
 یـــک فکرتنـــد از پـــی مـــدحش همـــه ســـخن
 کرد از تف سخاوت خود همچـو چـوب خشـک
 چشــــمی کــــه نشــــر ســــيرت او بینــــد ازمــــدیح
ــــاب  گــــر بنگــــرد بخشــــم ســــوی چــــرخ و افت
 ای دایـــــرۀ نجـــــات ز جـــــود تـــــو مســـــتدیر
ــــف ــــتانۀ درت ز لط ــــت گردس ــــه یاف ــــی ک  روئ
 خـــاکی کـــه یافـــت ســـایۀ حـــزم تـــو زان ســـپس
 آبـــی کـــه یافـــت آتـــش عزمـــت کنـــد چـــو وهـــم
 هرگـــــز ســـــپاه مــــــرگ نیابـــــد بـــــدو ظفــــــر
ــه خــورش ــال و م ــرا س ــل ت ــع و فع  مدحســت طب

 ش پــــای قــــدر تــــو گــــردون مســــتقیمشــــد فــــر
 گـــوئی کـــه هســـت بـــر بشـــره نـــزد خـــاطرت
ـــر زمـــان ـــانت ه  زنـــده شـــود بعلـــم و بـــا حس
 آخــــــر گشــــــاد تــــــير علــــــوم تــــــو از عــــــلاج
 از لطف و بخشش تو چو شمس ای فلـک محـل
 پرمایــــۀ چـــــو گـــــوهر و پرســــایۀی چـــــو مـــــاه
ــرا چــو هســت ــر بچــه خــوانم ت ــه و گه  نــی نــی م
ـــــين ـــــه یم ـــــت هم ـــــذل یمین ـــــرخ را بب  ای چ

 مـــن آن بلنـــد کـــه گشـــتم ز چـــرخ پســـتهســـتم 
 از جـــــور ایـــــن زمـــــان و زمانـــــه نهـــــاد مـــــن
ــــم ازوســــت فخــــر  از جهــــل عــــار باشــــد حظّ
ــــــز ــــــعرهای نغ ــــــين ش ــــــافتم بچن ــــــز نی  هرگ

ــــه ــــا پنجگان ــــعرت ــــت ش ــــد از دویس ــــم دهن  ای
 چشـــــمم همـــــی ســـــتاره از آن بـــــارد از مـــــژه
 هســـتی ســـخن چـــه ســـود کســـی را کـــه نیســـتی
ــعار خــوش چــه ســود ــع اش ــۀ طم  شوخیســت مای

ــــزآنرا ــــا قــــوتّ تمی  ســــت یمــــن و یســــر کــــه ب

ـــوار ـــان ز گوش ـــوش عروس ـــو گ ـــجر چ ـــاخ ش  ش
ــــار یــــار ــــاری و در هــــر کن  بــــر هــــر چمــــن کن
ــــار ــــر کن ــــی به ــــق و عروس ــــر طری ــــاهی به  ش
ـــار ـــن دی ـــت ای ـــا یاف ـــار به ـــن به ـــه در ای  ورچ

 ون خلــق و طبــع خواجــه اگــر نیســتی بهــارچــ
 چــون نصــرت و ســعادت و حمــد اســت نامــدار
 بــــر نــــه فلــــک چهــــار گهــــر میکنــــد نثــــار
 چـــون شـــخص دقّ گرفتـــه ســـؤال ز کفـــش نـــزار
 یکمنــــزل انــــد از تــــک جــــودش همــــه قفــــار
ـــــــای افتخـــــــار ـــــــق، زبانه ـــــــای خل  در کامه
 آنچشــــم ایمــــن اســــت بهــــر حــــال از انتشــــار
 ردر ســـــاعتی دو لیـــــل بخیـــــزد ز یـــــک نهـــــا
 وی مرکـــــز حیـــــات ز عـــــون تـــــو مســـــتدار
 هرگـــز شـــکن نگـــيرد چـــون پشـــت سوســـمار
 از بـــــاد کـــــوه کـــــن نـــــبرد در هـــــوا غبـــــار
ـــــذار ـــــلاک را گ ـــــبر اف ـــــه چن ـــــیم لحظ  در ن
 آن کـــس کـــه دارد از عمـــل و علـــم تـــو حصـــار
 شــکر اســت بــاز عمــر تــرا روز و شــب شــکار
 شــــد غــــرق بحــــر دســــت تــــو کشــــتیّ انتظــــار
 آنهـــــا کـــــه در عـــــروق مفاصـــــل بـــــود نثـــــار

 را کـــه کُشـــت بوالحســـن از زخـــم ذوالفقـــار آن
 بـــر مـــرگ ســـوی شـــخص فـــرو بســـت رهگـــذر
 از جـــود و بـــرت یافـــت همـــه خلـــق بـــرّ و بـــار
 پس چونکـه هسـت روی عـدو از تـو همچـو قـار
ــه صــد ســپهر و هــر انگشــت صــد بحــار  هــر نکت
 وی خلـــــق را بجـــــود یســـــارت همـــــه یســـــار
 هســـتم مـــن آن عزیـــز کـــه مانـــدم ز دهـــر خـــوار

 چــــون زمــــين قــــراریکلحظــــه مــــی نیابــــد هم
ــــد قســــمم ازوســــت عــــار  وز شــــعر فخــــر زای
 از هــــیچ رادمــــرد بــــده شــــعر یــــک شــــعار
 روزی هـــــزار بـــــار دو چشـــــمم شـــــود چهـــــار
ـــار ـــار ت ـــر او روزگ ـــت ب ـــون شبس ـــه چ ـــرا ک  زی
 از ســـــر همـــــی بـــــرآرد هـــــر ســـــاعتی دمـــــار
ــــد افســــر از فســــار  کــــامروز فــــرق کــــس نکن
 نشناســــد او ز جهــــل یمــــين خــــود از یســــار
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ـــــدی  گـــــر کارهـــــا چنانکـــــه ببایـــــد چنـــــان بُ
 شــاید کـــه خاکپـــای تـــو بوســم کـــه خـــود تـــوئی
 مجبـــــور بخـــــت بـــــد بُـــــدم از روی چـــــاکری
ـــک ـــوم از آن ـــو والا ش ـــر ز روی ت ـــگفت اگ  نش
ــــا و شــــکر ــــده ز مــــدح و ثن ــــر دهن  تخمــــیم ب
ـــــــلا ـــــــدارم از ب ـــــــار خـــــــویش نگه  در زینه
 بـــــودم صـــــبور تـــــا برســـــیدم بصـــــدر تـــــو

ــــــوبکر صــــــبر کــــــرد آری ــــــزخم مــــــاری اب  ب
 تـــــا زاتـــــش وز آب وز خـــــاک و هـــــوا بـــــود
 بادی چـو آب و آتـش و بـادی چـو بـاد و خـاک
 بــــادا ز ســــعی بخــــت همیشــــه تهــــی و پــــر

  

ــــدی و  ــــی بُ ــــتی آب ک ــــاردر پس ــــوا بخ  در ه
 مـــــــداّح را بجـــــــود و بانصـــــــاف دســـــــتیار
 زان مــــر تــــرا چــــو دولــــت تــــو کــــردم اختیــــار
 نـــه تـــو کـــم از مهـــی و نـــه مـــن کمـــتر از خیـــار
 در بوســــتان عمــــر خــــود از حکمــــتم بکــــار
ـــــار ـــــرگ زینه ـــــو از م ـــــم ت ـــــق را بعل  ای خل
ـــــم فکـــــار ـــــود روان و دل ـــــق ب  گرچـــــه ز خل
 تــــا لاجــــرم وزیــــر نبــــی گشــــت و یــــار غــــار

 بـــاری همـــی نگـــار مـــر خلـــق را ز حکمـــت
 در صـــفوت و بلنـــدی و در لطـــف و در وقـــار
 از رنــــــج تــــــن روان و ز مقصــــــود دل کنــــــار

  

در تعزیت خواجه شمس الدین مسعود و تهنیت خواجه 
  احمدبن مسعود فرماید

 گــــرد ناگــــه گنبــــد بســــیار ســــال عمــــر خــــوار
ــتری ــعادت مش ــام س ــه هنگ ــعودی ک ــه مس  خواج
 آن ز عشـــق مـــرگ بـــوده ســـالها در عـــين مـــرگ

 ســی کـــز بـــیم ایـــزد ســالها یـــک رســـته بـــودنرگ
 چشــمها نشــگفت اگــر شــد پرســتاره بــی رخــش
 چنـــبر گـــردون بگـــرد خـــاک از آن گـــردد همـــی
 شــــاهی وشــــادی جنــــو فرزنــــد نادیــــده هنــــوز
 تـــا گرفــــت او روزه پیوســـته در تــــابوت مــــرگ

 هسـت آنچنانـکروی پر آژنگشان از اشک خون
 لیــک بــا ایــن گرچــه گنبــد خانــۀ کــردش زخشــت

 ی شکر و تهنیت مانده است از آنکدوستانرا جا
 تا بود پـُر جـوی و حـوض و چشـمه و دریـا ز آب
ـــک ـــد مســـعود آن ـــد و ســـعادت احم ـــۀ حم  مای
ـــــبر ـــــرد معت ـــــاک اصـــــل راد م ـــــیم پ  آن حک
 آن اصــیل خــوش لقــای مکــرم درویــش دوســت
 ای پــدر را ناگهـــانی دیـــده در خـــاکی خمـــوش
ــر ز آب ــمت پ ــد چش ــی مان ــاه از غریب ــک ناگ  نی

 ابنـــد مـــردان نـــام نیـــکلـــیکن از مـــرگ پـــدر ی
 تـــا نگـــردد کـــوه مغـــرب پـــرده پـــیش آفتـــاب
 ابتــدا ایـــن رنجهــا مـــیکش کــه در بـــاغ شـــرف
 تقویتهــــا یــــابی اکنــــون از عطــــای ذوالجــــلال

ــــوار  ــــال عمرخ ــــی جم ــــدی را ب ــــر آل گنب  فخ
 ســـعد کلـّــی داشـــتی از بهـــر شـــخص او نثـــار

ـــه  هـــا بیمـــار وارو آن ز زخـــم چشـــم بـــوده هفت
 خون حسرت کـرده او را در لحـد چـون لالـه زار
ـــد آشـــکار ـــت خورشـــید گردن ـــاختران از غیب  ک
 کاینچنين هـا دارد ایـن آسـوده خـاک انـدر کنـار

 اســير انــدر حصــارکــرده مــرگش همچــو شــاهان 
ـــانی روزه دار ـــر او جه ـــد به ـــی گرین ـــون هم  خ
 در میــــان طبلــــۀ شــــنگرف پشــــت سوســــمار
ـــــار خـــــوار ـــــد زنه ـــــدی را گنب ـــــن آل گنب  زی
 ار صــــدف بشکســــت برجایســــت درّ شــــاهوار
 در چمنهـــا گـــر نبـــارد ابـــر نیســـان گـــو مبـــار
ــار ــعادت را دث ــت و س ــعار اس ــد را ش ــر محام  م
ـــوش حـــق گـــزار ـــژوه حـــق نی ـــن پ  آن کـــریم دی

 یــــــل پارســــــای مفضــــــل پرهیــــــز کــــــارآن نب
ـــر چـــوبی ســـوار ـــده ب  وی پـــدر را ناگهـــانی دی
 سخت بی وقت از یتیمـی گشـت فرقـت پـر غبـار
 نــــام بهمــــن برنیامــــد تــــا نمــــرد اســــفندیار
ـــد شـــعار ـــدر ننمای ـــال ب ـــوی مشـــرق جم  از س
 زود بوئی صـد گـل خوشـبوی از یـک نـوک خـار
ـــــهریار ـــــول ش ـــــون از قب ـــــی اکن ـــــا بین  تربیته
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 دولتت را فـال نیـک ایـن بـس کـه انـدر شـاعری
 یادگــار خواجــۀ خــود یــافتی وقــت اســت اگــر
 تــا بهشــت و چــرخ باشــد نــزد عــالم هفــت و نــه

 بــادت بـــر یمـــينیمــن بـــادت بــر یســـار و یســـر 
  

 نســـــان اختیـــــاراختیـــــار عـــــالمی کـــــردت ازی
 یادگـــاری خـــواهم از جـــودت ز چنـــدان یادگـــار
 تــا حــواس و طبــع باشــد نــزد عاقــل پــنج و چــار
 دانشـــت جفـــت یمـــين و دولتـــت جفـــت یســـار

  

در بطلان حجّت دهریان و برهان بر اثبات ذات خداوند 
  سبحان فرماید

 ای خردمنـــــد موحّـــــد پـــــاک دیـــــن هوشـــــیار
 آن امـــامی کـــو ز حجّـــت بـــیخ بـــدعت را بکنـــد

ــی رســولآنــک د  ر پــیش صــحابان فضــل او گفت
ــار و بــس ــی یکب ــر را نب ــد عمّ ــت خوان  شــمع جنّ
 چـــون پدیـــد آمـــد بکوفـــه بوحنیفـــه تـــاج دیـــن
ـــاد و ســـه فرقـــت بهـــم ـــتم هفت  گفـــت گـــردد امّ
 بوحنیفـــه ســـرور آن قـــوم اهـــل جنـّــت اســـت
ــــراغ ــــه را چ ــــتن بوحنیف ــــار گف ــــه ی ــــی س  معن
 انکــه رفــت و اینکــه آیــد و آنکــه بینــد روی او

ـــــد بن ـــــی آم ـــــاندهری ـــــه ناگه ـــــک خلیف  زدی
 این چه بنداست از شریعت بر تنت گفت ای امير
ــــراد ــــودن از م ــــاح و دور ب ــــد و نک  روزه و عق
ــری ــالم ننگ ــون بع ــه داری چ ــه چ ــتن رنج  خویش
 گفت رسم شـرع و سـنتّ جملـه تزویـر و ریاسـت
 آمـــدی تـــو بیخـــبر وز خـــویش رفتـــی بـــی خـــبر
 هســت عــالم چــون چراگــاهی و مــا چــون منُــزلى

ــع و آخشــیج و   هیــولى را شناســیم اصــل کــونطب
 ای دیـــدم بیونـــان در حجـــر کـــرده بـــنقشخانـــه

 نسـر واقــع در حمــل کنــده کـه تــاریخ ایــن بدســت
 کـــو مـــنجم کـــو محاســـب گـــو بیـــا معلـــوم کـــن
 آنکــه گفــت از گــاه آدم پــنج پانصــد بــیش نیســت
ـــعبده ـــت ودروغ و ش ـــون اس ـــه زرق و فس  اینهم
ــر دعــوی ببــاش  گفــت اميرالمــؤمنين کــای مــرد پ

 وی از او گــردی هزیمــت در ســخنگــر بتــابی ر
ــو نعمــان هزیمــت گــيرد و گــردد خمــوش  گــر ز ت
ــوان ــان را بخ ــه نعم ــرد او ک ــامزد ک ــاکری را ن  چ
 رفت قاصـد چـون پدیـد آن کـان علـم و فضـل را
 می چنين گوید که زرق است ایـن مسـلمانی و فـن

 از امــام دیــن حــق یــک حجّــت از مــن گوشــدار 
 نخــــل دیــــن در بوســــتان علــــم زو آمــــد ببــــار
 تــــا قیامــــت داد علمــــش کــــار خلقــــانرا قــــرار
ـــار ـــه ب ـــت او س ـــان گف ـــراغ امّت ـــه را چ  بوحنیف

 ز علــــم او دیــــن محمّــــد آشــــکارآنکــــه شــــد ا
 هست یک زان اهل جنـّت را، مرجـع دیگـر بنـار
 ملحــد و اهــل هــوی از وی شــود مقهــور و خــوار
 ماضــی و مســتقبل و حــال از علــومش در حجــار
 هر سه را زو روشـنائی هـر سـه را علمـش حصـار
ــار ــدی نابک ــوخی پلی ــی، ش ــی مبغض ــض دین  بغ
ــذار ــیغم گ ــور و ب ــوش خ ــاهی خ ــتی پادش  یافتس

 و عمُـــره و ایـــن امرهـــای بیشـــمار حـــج و غـــزو
 تــا بــدانی کــين قــدیم اســت و نــدارد کردگــار
 ســـر بســـر گیتـــی قـــدیم اســـت و نـــدارد کردگـــار
ـــه صـــدهزار ـــه یکـــی زی مـــا و رفت  نامـــد از رفت
 چــون برفــت ایــن مُنــزلى گــيرد دگــر کــس مرغــزار
 هرکـــرا ایـــن منکـــر آیـــد عقـــل او دارد غبـــار
 صـــورت افــــلاک و تـــاریخ بنــــایش بـــر کنــــار

 وید که من دانم مـراین را خـود شـمارکیست کو گ
ــــت آر ــــا را حجّ ــــر انته ــــدا کــــن و م ــــدا پی  ابت

ــرده ــل چــون ک ــرواقع در حم ــارنس ــا نگ ــد آنج  ان
 حیلـــت ونيرنـــگ دانـــد ایـــن ســـخن را هوشـــیار
ـــــار ـــــد آن امـــــام راســـــتين فخـــــر دی ـــــا بیای  ت
ـــر دارت کـــنم تـــا از تـــو گيرنـــد اعتبـــار ـــر س  ب
 معتمـــد گـــردی مـــرا وهـــم تـــو باشـــی مـــير بـــار

ــا ــد ب ــا کن ــیش تخــت شــهریار ت ــن جــدل در پ  ای
 گفـــت آمـــد ملحـــدی در پـــیش خســـرو بادســـار

 شریعت چون ردائی کش نه پودست و نه تـاروین
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ـــیش او ـــد پ ـــا حاضـــر آی ـــؤمنين ت ـــت اميرالم  گف
 گفــت قاصــد را امــام دیــن چــو بگــزارم نمــاز

 ا نمــــاز شــــام نامــــد بوحنیفــــه پــــیش شــــاهتــــ
ـــال شـــوم ـــی بشـــه آن ملحـــد بطّ  هـــر زمـــان گفت
 کیست در گیتی که یاردگفـت بـا مـن زیـن سـخن
ـــیش ـــدم بپ ـــا بیارن ـــائی ت ـــت شـــاهامی نفرم  گف
ــزد ــت م ــد ار او راس ــد روزه گوی ــی دارن ــه م  آنک
 او چــه دانــد روزه و طاعســان عیــد و حــجّ و غــزو
ـــن ـــرد دی ـــد م ـــدر آم ـــه کان ـــد ناگ ـــدرین بودن  ان
 گفــتش از خجلــت کــه ای نعمــان چــرا دیرآمــدی
 گفــت حــالى چــون شــنیدم امــر شــه برخاســتم
ــود ــه ب ــتی رفت ــه کش ــران دجل ــر ک ــیدم ب  چــون رس
ـــد ـــایش ناپدی ـــتئی شـــد در ز ه ـــد کش ـــم آم  دره
 حلقهـــای آهنـــين دیـــدم ز ســـنگ آمـــد بـــرون
ـــدرو ـــن نشســـتم ان ـــد م ـــیش آم  کشـــتی آنگـــه پ
 گفــت ملحــد شــرم دارای بوحنیفــه زیــن دروغ

 حنیفــــه آن امــــام دیــــن حــــقگفــــت آنکــــه بو
 خصــم میگویــد کــه صــانع نیســت عــالم بُــد قــدیم
 آنگهـــی منکـــر همـــی گـــردد کـــه مصـــنوعات را

 ای را منکـــری کـــت صـــانعی بایـــد قـــدیمتختـــه
 ای ســــگ زنــــدیق کــــافر خــــربط میشــــوم دون
 گـــاه ابـــر و گـــه گشـــاده گـــاه خشـــک و گـــاه نـــم
ـــیّارگان ـــرو س ـــن خس ـــک ای ـــر فل ـــی ب ـــی نبین  م

 ن در زمـــينهفـــت کوکـــب بـــر فلـــک گشـــته مبـــیّ
 مــاه در افــزایش و نقصــان و خوربرحــال خــویش
ــاعتی ــه کــن س ــدر نگ ــادان بخــود ان  ای ســگ ن
 قدرت حـقّ عجـز تـو بـر رنـگ مویـت ظاهرسـت

ــدر کــوزهقطــره ــد ان  ای کــش ســرنگونای آب آم
ـــــد ـــــدا کن  آدمـــــی در روشـــــنائی صـــــنعتش پی
 در ســـه تـــاریکی نگـــارد صـــورتی چـــون آدمـــی
 دنطــــق و گویــــائی و بینــــائی و ســــمع آرد پدیــــ
 آب چشمت شور کرد و آب گوشـت تلـخ و خـوار
ــده شــود ــه گن ــه پ ــد ک  آب چشــمت شــور از آن آم
 در دهانت آب خوش آمـدتا بـدانی طعـم چیسـت
ـــذات ـــایم ب ـــادر و ق ـــیم و ق ـــد حک  صـــانعی بای

ــار ــرع مصــطفی را پشــت و ی ــزد را و ش ــن ای  دی
ــــم دار ــــو چش ــــم ورا گ ــــؤمنين آی ــــیش ميرالم  پ
 چـــيره گشـــته دهـــری آنجـــا شـــاه بـــد در انتظـــار
ــان از اضــطرار  مــی بترســد از مــن اوزان شــد نه

 عــالم کــه او از مــن نــدارد الحــذار کیســت در
 مطربــــان خــــوش لقــــای خــــوب روی نامــــدار
 ســـاغری مـــی بایـــدم معشـــوق زیبـــا در کنـــار
 عیـــد او هـــر روز باشـــد روزه او را در چـــه کـــار
 شاد گشـت از وی خلیفـه دهـر یـک درمانـده وار
ــــانش جــــوابی پــــر معــــانی مــــردوار  داد نعم
 رخ نهــادم ســوی قصــر و تخــت شــاه تــاج دار

 آنجـــا تختهاشـــان بـــر قطـــار بـــود نخلـــی منکـــر
 خـــود بخـــود بنشســـت آنجـــا بـــر کـــران رودبـــار
 انــــدر آمــــد در مــــرارو کشــــتتئی شــــد پایــــدار
 زیــن ســبب تــأخيرم افتــاد ای پســر معــذور دار

ــــی آورده  ای کــــين کــــس نــــدارد اســــتوارحجتّ
ــــا وقــــار  مــــر اميرالمــــؤمنين را کــــه ای امــــير ب
 ایــن ز طبعســت و هیــولى نیســت ایــن را کردگــار

 ر دیوانــه اســت ایــن گــوش دارصــانعی بایــد مگــ
ــــدار ــــن روا دارم م ــــتوارم م ــــداری اس ــــی ن  م
 مــی نبینــی فــوق و تحــت و کــوه و صــحرا وبحــار
 گـــاه بـــرف و گـــاه بـــاران گـــاه روشـــن گـــاه تـــار
 مــاه و انجــم را از او روشــن همــی دارد چــو نــار
 در ده و دو بـــرج پیـــدا گشـــته ایـــن لیـــل و نهـــار
ــار ــن نظ ــه صــنایع ک ــو آنگ  ســوی مصــنوعات ش

 ی قـــدرتش مـــؤمن شـــوی ای دل فکـــارتـــا ببینـــ
ـــــافور وار ـــــیه ک ـــــوی س ـــــد آزادی م ـــــی کن  م
ــــا پدیــــد آورد از وی بــــی عــــوار  صــــورتی زیب
ـــه دار ـــود اندیش ـــن ب ـــرخلاف ای ـــار صـــانع ب  ک
 آنگــی بــروی پدیــد آرد خــط و زلــف و عــذار
 هفـــت چشـــمه در بدســـنی اســـتخوان پـــاره پـــار
ـــار ـــوش ب ـــت ن ـــبض و آب دهان ـــی منق  آب بین

 ابـــد مـــور و مـــارگـــر نباشـــد تلـــخ زی وی راه ی
 چنــد گــویم زیــن دلایــل کــن بــر ایــن بــر اختصــار
ــــدهار ــــان قن ــــنع وی بت ــــد ز ص ــــد آی ــــا پدی  ت
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 طبـــع نـــادان کـــی پدیـــد آرد حکـــیم و فیلســـوف
ــاختند ــدگر چــون س ــا یک ــا ب ــالف طبعه ــن مخ  ای

ـــچ مـــی ـــهآن ـــان خان ـــدم مـــن بیون ـــد بدی  ایگوی
ـــزل ـــم ی ـــذات و ل ـــایم ب ـــزد یکـــی ق  رو بگـــو ای
ـــع ـــار طب ـــان از چه ـــد آوردم ـــودیم او پدی ـــا نب  م

ــرآن  ــه«بگــرو ای ملحــد بق ــو اللّ ــل ه ــادگير» ق  ی
 خاموش گشتدهریکازویچون شنیداین حجتّ

 گفــت نعمــان ای خلیفــه بعــدازاین چــونين مکــن
ـــت ـــيراث تس ـــغ ازو م ـــطفائی تی ـــم مص ـــن ع  اب
ــــار رســــول ــــرآن و اخب ــــرا ق ــــد ت  هرچــــه فرمای
 گفـــت پـــذرفتم ز تـــو ای حجّـــت دیـــن خـــدای
ــزارد ــوانی گ ــه بت ــی ک ــن دان ــکر ای ــنائی ش  ای س
ـــان ـــآتش بیگم ـــردد ب ـــتجب گ ـــنائی مس ـــر س  گ

  

 عقــل از تــو کــی پــذیرد ایــن ســخن را برمــدار
 آب و آتش خاک و باد ای ملحدک حجتّ بیـار
 این چه حجتّ باشد آنجـا صـورتی کردسـت کـار
ــــرّ و بحــــار ــــا خــــالق ب  قــــادر و معطــــی و دان

ــار ــع و چ ــار طب ــد چ ــدث آم ــار مح  فصــل روزگ
 چند باشد بر سرت از جهل و کفر و شـک، فسـار
 کــرد هــر یــک خــوار او را پــس بکردنــدش بــدار
 ملحــدان را پــیش خودمنشــان ازیــن پــس زینهــار
 میــزن اکنــون بــر ســر ملحــد چــو حیــدر ذوالفقــار
 انــــدر او آویــــز و ملحــــد را ز مجلــــس دور دار
ــــام بردبــــار ــــاش ای بوحنیفــــه ای ام ــــاد ب  ش

ــــن اســــلام و امــــام عــــ ــــز کــــاردی  الم و پرهی
 زیــن مناقــب رســته گــردد ای بــرادر گــوش دار

  

  در ترغیب بتخلق مردان متغز لافرماید
ـــار ـــد پیوســـته ی ـــاری کن ـــه عطّ ـــی مای ـــد ار ب  زیب
 صد جگر بریان کند روزی ز حسنش ای شـگفت
 مایـــۀ عنـــبر فروشـــان بـــوی گـــرد زلـــف اوســـت
 بارنامـــۀ چشـــم آهـــو از دو دیـــده کـــرد پســـت

 چـــه معنـــی ناگهـــان گـــر بـــبرد نســـل کـــافور از
 عــارض و زلفــش ز بنــد کاســدی آنگــه برســت
 مشکشان در نافهاشـان چـون جگرشـان خونشـده
 روی خـــویش چـــونگری فتنـــۀ جهـــانی بـــين ازو
 شــمتّ زلفــين او کــرد اســت چــون بــاد بهشــت
 حسن و خلق و لطف و ملح آمد اصول جـوهرش
ــه اســت ــدر صــفا و روشــنی چــون آین  روی او ان

ــ ــا او بم ــدو چــون بنگــرم ی  ن چــون بنگــردمــن ب
ـــق ـــأثير عش ـــه از ت ـــزد ک ـــاد خـــزان خی ـــبم ب  از ل
 در مثــــل گوینــــد مرواریــــد کــــژ نبــــود، چــــرا
 لیـــک چنـــدان زیـــب دارد کـــژ مـــژی دنـــدان او
ـــی شـــود ـــت لعل ـــبش چـــون بنگـــرم از غای  در ل
 هرکـــه روزی بـــی رضـــایش چهـــرۀ زیبـــاش دیـــد
 او همــی کاهــد ز نیکــو عهــدی و از خوشــخوئی
ـــروزش زدی ـــب ام ـــوتر زی ـــیاری نک ـــت بس  هس

 ی دریــــغ ار هــــیچ سنگســــتی درو بــــر راه اوا

ــه دارد صــدهزار  ــش ناف ــاری ز زلف ــر ت ــه ه  زانک
 هر کـه چنـدان مشـک دارد بـا جگـر او را چکـار

ــا چــه باشــد یمــن زلفــش  از یســار هــیچ دانــی ت
ــوار ــد خ ــدش مان ــو از دو جع ــاف آه ــۀ ن  کارنام
 عـــارض کـــافور بـــارش مشـــک نـــاب آورد بـــار
 کــــاروان مشــــک و کــــافور از ریــــاح و از نثــــار
 از چـــه از تشـــویر و شـــرم آنـــدو زلـــف مشـــکبار
 فتنــه فتنــه اســت ای بــرادر خــواه منــبر خــواه دار
ـــار ـــگين بخ ـــاد را مش ـــیم و ب ـــبر نس ـــاکرا عن  خ

 ک و آب و نــاربــاز اصــول جــوهر مــا بــاد و خــا
ــــار ــــد بح ــــدگان باش ــــن ز آب دی ــــاز روی م  ب
ــار ــد ب ــروزی چن ــن ب ــردم و او م ــی او گ ــن هم  م
ــود بخنــدد نوبهــار  چــون از آن دنــدان کــژ مژخ
ــار ــدان ی ــوان دن ــف نیک ــنم چــو زل ــی بی ــژ هم  ک
 کـــان نیـــابی در هـــزاران کوکـــب گـــردون گـــذار
 چشــمم از عکــس لبــان چــون مــی او پرخمــار

 ی دمــاربــی خــلاف از وی بــرآرد داغ بــی صــبر
 هرچــه بــر رویــش طبیعــت مــی بیفزایــد نگــار
 هســـت بســـیاری تبـــه تـــر عهـــد امســـالش ز پـــار
 کشـــتگان عشـــق یابنـــدی قطـــار انـــدر قطـــار
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ــــاده دلى ــــد از س ــــان را مان ــــع عامی ــــک طب  لی
 گه برین همجفـت باشـد همچـو بیـدین بـا دروغ
ــق او ــاختم در عش ــر و دل درب ــان و عم ــه ج  منک
ــان ــد هــر زم ــر چــو مــن کــس ناکســی را برگزین  ب
ــی ــه از دون همتّ ــيرد ک ــی گ ــش هم ــن آت ــان م  ج
 غيرت آن کس راکه چـون نارنـگ ده دل بیـنمش
ـــد ـــه روزی هســـت چن ـــنم زیراک ـــده از وی آم  بن
ـــک از روی شـــرف ـــد لی  در حـــرم هـــرکس درآی
 باز اگرچند این چنين اسـت او ولیـک آن بـه بـود
 بید بـی بـار ایمنسـت از زحمـت هـر کـس ولیـک

  

 هرکــه دامــی راســت کــرد او را درو بینــی شــکار
 گــه بــر آن همخوابــه گــردد همچــو بــدخو بانفــار
 منکــه جــاه و مــال و دیــن در عشــق او کــردم نثــار

ــ ــه ی ــاری وه ک ــی نگ ــی معن ــت ب ــاراین  ارب زینه
ـــار ـــد همـــی گـــيرد چـــو آب انـــدر کن  هرکـــرا بین
 گربســینه صــد دلســتی خــون شدســتی چــون انــار
ـــار ـــدر انتظ ـــس ان ـــوۀ او صـــد ک ـــۀ عش  در طویل
 نیست یک کس را مسـلّم در حـرم، کـردن شـکار

ــه ــد پنب ــنگ باش ــدر س ــاتش ان ــه زارک  ای در پنب
 سنگ نـااهلان خـورد شـاخی کـه دارد میـوه بـار

  

ان بنی آدم مالک رقاب امم این قصیده در مدح سلط
سید ملوک عرب و عجم یمين الدولة و امين الملة 

ابوالمظفر بهرامشاه بن مسعود خلداللّه ملکه و سلطانه 
  گفته است

ـــر ـــر تنـــگ شـــکر ب ـــو ب ـــان بـــوس ت ـــده زن  ایخن
ــــدۀ او بــــاش ــــه باشــــد ز در خن ــــو ک ــــان ت  ج
ـــــام ـــــی گ ـــــاق زن ـــــدۀ عشّ ـــــک دی ـــــر مردم  ب
 نظّارگیـــــــــان رخ زیبـــــــــای تـــــــــو بـــــــــر راه

 وســــه همـــی بــــاری از آن لعـــل شــــکربارتـــو ب
 آمیختـــــــه صـــــــورتگر خوبـــــــان بـــــــر فتنـــــــه
 بنشـــــــانده بخـــــــواری خـــــــرد عـــــــافیتی را
 ای زلــــف تــــو از آتــــش رخســــار تــــو پرتــــاب
 دیوانـــــه بســـــی دارد در هـــــر شـــــکن و پـــــیچ
ـــر دم ـــارد ه ـــلا ب ـــا چـــه ب ـــی ت ـــا رب کـــه هم  ی
ـــــو ـــــين و رخ ت ـــــر زلف ـــــب و روز س ـــــدر ش  ان
ــــر شــــب ــــو ه ــــی روی ت ــــتی ز پ ــــر باخبرس  گ

ــــ ــــل ت ــــرو و گ ــــتندس ــــه هس ــــد ک ــــازه بدانن  و ت
ـــــــش زده ـــــــاق وز خشـــــــگیآت  ای در دل عشّ

 ماننـــــد دل ســـــخت ســـــیاه تـــــو از آن اســـــت
ـــــس ـــــل ان ـــــرا از قب ـــــز ت ـــــش دل انگی  ای نق
 در زینــــت و در رنــــگ کــــلاه و کمــــر خــــویش
ـــرک ـــبرای ت  از اشـــک مـــن و رنـــگ رخ مـــن ب
 ســـحر تـــو اگرچـــه ز ســـحر سســـت شـــود ســـحر
 چنــدان چــه نمــائی شــر از آن چشــم چــو آهــو

ــــر  ــــر ب ــــگ گه ــــو بررن ــــوش ت ــــان ن  وی ظنزکن
 کـــــز خنـــــدۀ شـــــيرینت بخنـــــدد بشـــــکر بـــــر

ــــک وار ــــه کــــه مل  خرامــــی بگــــذر بــــر هرگ
 افتــــاد چــــو زلــــف ســــیهت یــــک بــــدگر بــــر
ـــــاثربر ـــــا ب ـــــده و جانه ـــــدن دی ـــــه چ  در بوس
 از نطــــق و دهــــان تــــو عیــــان را بخــــبر بــــر
ــــر ــــز تــــو چــــون حلقــــه بــــدر ب  زنجــــير دلاوی
 مــــن فتنــــه بــــر آن تافتــــه و تافتــــه بــــر بــــر
 آن سلســــلۀ مشــــگ تــــو بــــر طــــرف قمــــر بــــر
 ایجـــان پـــدر، زلـــف تـــو بـــر جـــان پـــدر بـــر

ــــ ــــر ب ــــر آوردم ب ــــری بس ــــرعم ــــر ب  وک و مگ
ــــر ــــر ب ــــک خــــيره نگ ــــر فل ــــی ب ــــيرت بَرَم  غ
ـــر ـــر ب ـــدۀ ت ـــدین دی ـــته ب ـــن رس ـــته و ای  آن جس
 آبـــی نـــه کســـی را ز تـــو بـــر روی جگـــر بـــر
 هـــم بوســـه و هـــم گریـــۀ حـــاجی بحجـــر بـــر
 بنگاشـــته روح القـــدس از عشـــق بـــه پـــر بـــر
ـــر ـــوهر و زر ب ـــب گ ـــت چـــه کشـــی در طل  زحم
ــــر ــــر ب ــــرزن و بعضــــی بکم ــــه ب  بعضــــی بکل

ـــ ـــد ب ـــو صـــبح آم ـــد چ ـــرخندی ـــحر ب ـــور س  ر ن
 خــــير البشــــر اینجــــا و تــــو مشــــغول بشّــــر بــــر
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 ا، جــــور مکــــن تــــا بنگــــویمهــــان آهــــو کــــ
 ســــــلطان همــــــه مشــــــرق بهرامشــــــه آنکــــــو
ــــــدد ــــــی کــــــه بخن ــــــی و امین ــــــده یمین  فرخن
ـــــون ـــــرف ک ـــــک او برط ـــــک از بیل ـــــير فل  ش
ــــگ و ســــر گــــنج ــــدر جن ــــانش ب  خــــوکرده زب
ــــــــنش  در بارگــــــــه حکــــــــم تقاضــــــــای یقی
ـــان خـــرد و جـــان ـــیده اســـت بس  لفظـــش برس
ـــد ره ـــد اســـت بس ـــب نخوان  صـــاحب خـــبر غی
 نظــــــاره گــــــر روح ندیــــــده اســــــت بدیــــــده

 تنـــه اســـت چـــو خورشـــید پـــی فتنـــه نشـــانیشف
 هــر کــس کــه کنــد قصــد کــه تــا ســر بکشــد زو
 ای تکیــــه گــــه دولــــت و تأییــــد تــــو در ملــــک
 چون رعب تو خود نایب حشـر اسـت دریـن ربـع
 چــــون عصــــمت و تأییــــد الهــــی ســــپر تســــت
 گررشــگ بــرد خصــم تــو نشــگفت کــه ســوزد
ـــر آنـــرا  زیـــرا کـــه بـــه از عمـــر بـــود مـــرگ، م

ـــــرد ـــــس پ ـــــودی ز پ ـــــد کـــــه ب ـــــارهرچن  ۀ ادب
ــــو ــــرا دیــــد ز ســــهم و خطــــر ت ــــون کــــه ت  اکن
 ایـــــن قـــــوتّ بـــــازوی ظفـــــر از پـــــی آنســـــت
ــــه جــــود ــــت گ ــــر بهاری ــــف چــــون اب  ای از ک
 گــــر ابــــر مــــدد یکــــدم از انگشــــت تــــو گــــيرد
ـــــــــۀ دلهـــــــــا ـــــــــل قبل  ای ذات تـــــــــرا از قب
ــی ــویش و بنیک ــن خ ــدر وط ــو ان ــب ت ــون قط  چ
 خــور جــود تــو جوینــده چــو انجــم بفلــک بــر

 د بـــررحمـــت شـــده بـــی امـــر تـــو زحمـــت بخـــر
ــــد ــــر ش ــــراب دگ ــــو مح ــــۀ انصــــاف ت  در کعب
 تــــا حــــرز نفــــر داد تــــو و یــــاد تــــو باشــــد
 امـــــروز دریـــــن دور دریغـــــی نخـــــورد هـــــیش
ــــر ــــم مه ــــه را از قل ــــوئی هم ــــو گ ــــت ت  بنگاش
ــــودت ــــو حس ــــزد ت ــــزان آمــــده ن ــــت گ  انگش
ــــــر زور ــــــاید ز س ــــــه گش ــــــد ک ــــــت نتوان  دول
ــــو ــــدی از ت ــــک المــــوت بهــــم بین  گــــور و مل
 در بحــــــــر گــــــــر آواز دهــــــــی جــــــــانورانش

ـــر دم  ـــک الاعظـــم ز اوج شـــرف خـــویشه  فل
ـــــان ـــــز حکیم ـــــل رم ـــــد از قب ـــــش کن ـــــا نق  ت

 ایـــن جـــور تـــو بـــر عـــدل شـــه شـــير شـــکر بـــر
 بهــــــرام ســــــپهرش نســــــزد بنــــــدۀ در بــــــر
 یمــــنش بقضــــای بـَـــد و امــــنش بقــــدر بــــر
ـــــر ـــــر ب ـــــو بکم ـــــده کـــــه آه ـــــه گریزن  زانگون
 انــــدر صــــف و مجلــــس ببگــــير و بــــبر بــــر
ـــر ـــر ب ـــش اگ ـــس شـــک و نق ـــش زده در نف  آت

ـــــ ـــــک و ذرّه ب ـــــر ذروۀ عـــــرش و فل ـــــرب  در ب
 چــــون ســــيرت نیکــــوش بفهرســــت ســــير بــــر
ــــر ــــاش بصــــحرای صــــور ب  چــــون چهــــرۀ زیب
 بهـــــرام فلـــــک بـــــر شـــــه ناهیـــــد نظـــــر بـــــر
 ســـر، گمشـــده بینـــد چـــو کشـــد دســـت بســـر بـــر
ــــر ــــنر ب ــــو به ــــرو س ــــد و ف ــــو بخداون ــــر س  ب
ـــر ـــو نهـــی دل بحشـــر ب ـــا ت  کـــی دل دهـــدت ت
ـــر ـــپر ب ـــود و س ـــر زره و خ ـــی ب ـــه کن ـــی تکی  ک
ــــر ــــرر ب ــــر ش ــــر عم ــــو ب ــــير ت ــــش شمش  از آت

ـــز  ـــرک ـــر ب ـــد بخط ـــو باش ـــوب ت ـــهم دل آش  س
 بـــــد خـــــواه تـــــرا میـــــل بکـــــبر و ببطـــــر بـــــر
ــــر ــــتر ب ــــر عــــدوی روز ب ــــار اســــت بطــــر ب  ب
ـــر ـــازوی ظفـــر ب  کـــز نعـــت تـــو حـــرز پســـت بب
ــــر ــــر ب ــــه ازدی بحض ــــل ک ــــر بخ ــــده ب  آن آم
ـــــر ـــــر ب ـــــی بمط ـــــیش بخیل ـــــد ب ـــــز نکن  هرگ
ــــــر ــــــبر ب ــــــپرورده ب ــــــرخ ب ــــــر چ ــــــدبير گ  ت
 آوازۀ نــــــام تــــــو چــــــو انجــــــم بســــــفر بــــــر

ـــده چـــ ـــو گوین ـــرگـــل مـــدح ت ـــل بشـــجر ب  و بلب
ــــر ــــه بســــهر ب ــــو فتن ــــی امــــر ت ــــه شــــده ب  فتن
 نقـــش سـُــم شـــبدیز تـــو بـــر مـــاده و نـــر بـــر
 هرگــــــز نرســــــد هــــــیچ نفــــــيری بنفــــــر بــــــر
 از عـــدل تـــو یـــک ســـوخته بـــر عـــدل عمـــر بـــر
 نقّــــاش ازل نقــــش تــــو بــــر حــــسّ بصــــر بــــر
ــــر ــــقر ب ــــش بس ــــز آت ــــت ک ــــر انگش ــــرده س  ب
ـــر ـــدر ب ـــای ق ـــر پ ـــو ب ـــد دســـت ت ـــد نه  گـــر بن

ـــير ـــر عـــدوی ت ـــی ب ـــرز ز ن ـــرچـــون گ ـــر ب  ه گه
 لبیـّــــک زنـــــان پـــــیش تـــــو آینـــــد بســـــربر
ـــر ـــو پســـر ب ـــر شـــرف چـــون ت ـــد ب  احســـنت کن
ـــــر  جـــــاه خطـــــر و چـــــاه خطـــــر را بســـــمر ب



۱۲۷ 

 بــــر رهگــــذر حاســــد تــــو چــــاه و خطــــر بــــاد
ـــــزد ـــــادا زره عصـــــمت ای ـــــو ب ـــــر پشـــــت ت  ب
 خـــــاک در تـــــو بـــــاد ســـــپهر همـــــه شـــــاهان
ـــازه کـــه گویـــد خـــرد و جـــان ـــان ت ـــو چن  روی ت

  

 تــــا ناصــــحت آســــاید بــــا جــــاه و خطــــر بــــر
ـــــر ـــــمر ب ـــــر روی ش ـــــازد ب ـــــاد زره س ـــــا ب  ت
 تـــا خـــاک و ســـپهر اســـت بزیـــر و بزبـــر بـــر
ــــر ــــبر ب ــــازه ب ــــل ت ــــرگ گ ــــر از ب ــــازه ت  ای ت

  

که ملقب بحسن زشت در وصف تاج العصر حسن عجایبی 
است گوید که مردی سخت فاضل بود و شاعر اما خلیع 
  العذار و محروم از روزگار او را بدین قصیده پند دهد

 طــــــــــالع از طالعــــــــــت عجایــــــــــب تــــــــــر
 گــــــه بچرخــــــت بــــــرد چــــــو قصــــــد دعــــــا
ـــــــــای ـــــــــدد از دل پ  گـــــــــه بدســـــــــتت ببن
ـــــاخ ـــــان ش ـــــو آب ـــــد چ ـــــه ات کن ـــــه برهن  گ
ـــــــلت ـــــــرا از فض ـــــــر ت ـــــــرد م ـــــــجری ک  ش

 بـــــــی فعـــــــل قـــــــوتّی دارد ایـــــــن ســـــــخن
ــــــــــت را ــــــــــاب دول ــــــــــر آفت ــــــــــه م  زانک
ــــــــــان ــــــــــدوت نش ــــــــــد ازو ع ــــــــــا نبین  ت
ــــــل ــــــۀ جه ــــــک نمون ــــــت، فل ــــــرده علم  ک
 ســــــــــــــخنی گویمــــــــــــــت بــــــــــــــرادر وار
 عـــــــــبره کـــــــــرده ســـــــــپهر حکمـــــــــت را
ـــــــــه ـــــــــات کـــــــــم گـــــــــذر چون  ایدر خراب

 مکــــــــــن از کعبتــــــــــين نهــــــــــی و قــــــــــدح
 جـــــــون همـــــــی بـــــــازی و همـــــــی مـــــــالى
ـــــت ـــــبر پش ـــــر دو مکـــــن چـــــو چن ـــــیش ه  پ
ــــــخا ــــــاه س ــــــی اســــــت گ ــــــه ته ــــــه میان  ک

ـــــــان ـــــــزد دون ـــــــی مگـــــــذار ن  حـــــــدیث م
ـــــان ـــــون ج ـــــبک چ ـــــرین س ـــــی ب ـــــا نباش  ت
 یـــــار و دونـــــان همـــــی بـــــوی چـــــون جهـــــل
 یکســـــــو افکـــــــن ز طبـــــــع، بـــــــی نفســـــــی
ـــــــان ـــــــب عی ـــــــا چـــــــو غی ـــــــی از عیبه  دان
 نعمتـــــــت نـــــــیّ و همتّـــــــت بـــــــی حـَــــــدّ
ـــــــزاج ـــــــت م ـــــــرت اس ـــــــت را ز فک  حکمت
 دوری از جهــــــــل همچــــــــو علــــــــم علــــــــی
ــــــرا ــــــک ت ــــــت لی ــــــو ســــــحر هس ــــــعر ت  ش
 مانـــــــــد اندیشـــــــــۀ تـــــــــو زیـــــــــر قـــــــــدم

ـــــــــار ـــــــــور ن ـــــــــش ز آب انگ ـــــــــع مک  طب

ـــــــــر  ـــــــــب دیگ ـــــــــدی عجای ـــــــــس ندی  ک
 گــــــه بخــــــاک آردت چــــــو عــــــزم قــــــدر
ـــــــــر ـــــــــدد از دل س ـــــــــرت ببن ـــــــــه بمه  گ
 گـــــــــه بپوشـــــــــاندت چـــــــــو آب، شـــــــــجر
 پـــــــــس بگســـــــــترده پیشـــــــــت از آن بـــــــــر
ـــــــر ـــــــی ب ـــــــان ب ـــــــن نه  ظـــــــاهری دارد ای
ــــــــن درخــــــــت نظــــــــر  هســــــــت روزی دری
 تـــــــــــا نیابـــــــــــد ازو ولیـــــــــــت ثمـــــــــــر

ـــــــان ن ـــــــت جه  تیجـــــــۀ ضـــــــرکـــــــرده نفع
 کـــــــــــر نیوشـــــــــــی و داریـــــــــــم بـــــــــــاور
 چـــــــــون نگـــــــــيری ز روزگـــــــــار عـــــــــبر
 چـــــــون مـــــــزاج شـــــــراب، آلـــــــت شـــــــر
ـــــدر ـــــویش ه ـــــر خ ـــــنگ عم ـــــه و س ـــــا ل  ب
 بخـــــــــت بـــــــــد را ببـــــــــاز بـــــــــر اخـــــــــتر
ـــــــفله را مگـــــــير چـــــــو در ـــــــر س ـــــــای ه  پ
ــــــــبر ــــــــون چن ــــــــفله چ ــــــــخن دون و س  س
ـــــــذر ـــــــی مگ ـــــــام م ـــــــرّان ز ج ـــــــیش ح  پ
 تــــــا نباشــــــی بــــــر آن گــــــران چــــــو جگــــــر
ـــــــــو حـــــــــذر ـــــــــد از ت ـــــــــاقلان زان کنن  ع

ــــــات با ــــــرت ــــــدر و خط ــــــو روح ق ــــــد چ  ش
 داری از علمهـــــــــا چـــــــــو عقـــــــــل خـــــــــبر
ـــــــر ـــــــی م ـــــــت ب ـــــــیّ و حکمت ـــــــت ن  دولت
ــــــــــــر ــــــــــــت گه ــــــــــــاطرت را ز دانشس  خ
ــــــر ــــــدل عم ــــــو ع ــــــور، همچ ــــــاکی از ج  پ
 بخـــــت تـــــو هســـــت همچـــــو وقـــــت ســـــحر
 گهــــــــر طبــــــــع تــــــــو چــــــــو اســــــــکندر
ـــــــــــــبر ـــــــــــــاده، آب روی م ـــــــــــــش ب  زات



۱۲۸ 

ـــــــالا گـــــــرای، همچـــــــو شـــــــرار  ســـــــوی ب
 خامـــــه هـــــر جـــــای چـــــون قضـــــا بمبـــــاز
ــــــــای ــــــــن و آن مرب ــــــــا از ای  همچــــــــو نکب
 زانــــــدرون کــــــژ مبــــــاش، چــــــون زنجــــــير
 هـــــــر بنـــــــان را مبـــــــاش همچـــــــو قلـــــــم
 گــــــــرد حــــــــرّان درآی همچــــــــو ســــــــخای
ـــــــه ـــــــون کاس ـــــــاش، چ ـــــــان مب ـــــــزد ایش  ن
ــــــــان در دزد ــــــــر که ــــــــویش از س ــــــــن خ  ت
 گرچـــــه فسقســـــت هـــــر دو ز اصـــــل ولیـــــک

 بــــــــــع یکســــــــــاننداینــــــــــک ارچــــــــــه بط
ــــــز ــــــۀ حی ــــــاد ســــــخت خای ــــــا ب  گشــــــته ب
ــــــــــــــردون ــــــــــــــادۀ گ ــــــــــــــع داری نه  طب
ــــــــــا ــــــــــار چــــــــــون دری  خــــــــــاطری در نث
ــــــان ــــــاهرت عری ــــــت ظ ــــــد ار هس ــــــه ش  چ
ــــــر ــــــان بح ــــــت عری ــــــه هس ــــــرون گرچ  از ب
ـــــــــــابی ـــــــــــا ی ـــــــــــوهرین کج ـــــــــــر گ  کم
ـــــــــــان ـــــــــــذیری و نقص ـــــــــــادت پ  زان ز ی
ـــــــک ـــــــرادر از آن ـــــــی زر و ســـــــیمی ای ب  ب

ــــــی ــــــرچشــــــمۀ خــــــور چــــــو م  بپوشــــــد اب
 بصـــــــــــر حکمتـــــــــــی برهنـــــــــــه بهـــــــــــی

 ای تـــــــاج عصـــــــر مـــــــير ســـــــخنهســـــــتی 
ــــــــار ــــــــش ب ــــــــن آبگــــــــون آت ــــــــیکن ای  ل
ـــــــــت ـــــــــۀ جان ـــــــــين اســـــــــت جام  زان چن
 پــــــس نــــــه آب و هــــــوای صــــــافی راســــــت
 لقبــــــت گرچــــــه هســــــت زشــــــت حســــــن
 خادماننــــــــــــــد نامشــــــــــــــان کــــــــــــــافور
ــــــــظ ــــــــک بلف ــــــــاه لی ــــــــتر ز م ــــــــر به  مه
ـــــــزن ـــــــی می ـــــــر مه ـــــــگ در شـــــــاخ ه  چن
ــــــــور ــــــــابی ن ــــــــع ی ــــــــار طب ــــــــد از ن  باش
 ورنـــــــه بگـــــــذار زانکـــــــه مـــــــی گـــــــذرد
ـــــ ـــــرد جه ـــــت گ ـــــا بسیس ـــــو دان ـــــون ت  انچ

ـــــــــدار ـــــــــت م ـــــــــر کش ـــــــــن را بزه  آن حس
ــــــورد ــــــر خ ــــــير عم ــــــرخ پ ــــــی چ ــــــا هم  ت

  

 گـــــــرد پســـــــتی مگـــــــرد، همچـــــــو مطـــــــر
 جامــــــه هــــــر وقــــــت چــــــون قــــــدر بمــــــدر

 نگـــــــرهمچـــــــو نـــــــرگس در ایـــــــن و آن م
ـــــــۀ در ـــــــو حلق ـــــــرون، چ ـــــــانی ب ـــــــا نم  ت
ـــــــر ـــــــاش، همچـــــــو کم ـــــــان را مب  هـــــــر می
 ســـــــوی مـــــــردان گـــــــرای، همچـــــــو هـــــــنر
 پـــــــیش ایشـــــــان مگـــــــرد، چـــــــون ســـــــاغر
 جـــــــان خـــــــویش از مـــــــی مهـــــــان پـــــــرور
ــــــــتر  هــــــــم بجــــــــای خــــــــود آخــــــــر اولی
ـــــــــک مکـــــــــان بنگـــــــــر ـــــــــاوت بی  در تف
ـــــــر ـــــــت غ ـــــــی آب سســـــــت آل ـــــــده ب  مان
ـــــــــــــــم داری نتیجـــــــــــــــۀ کـــــــــــــــوثر  نظ
ـــــــــــــون آذر ـــــــــــــز رای چ ـــــــــــــی تی  فکرت

 هــــــــــــــنر زیــــــــــــــورباطنــــــــــــــت دارد از 
ــــــــــوهر ــــــــــت فرشــــــــــش از گ  وز درون هس
ــــــر ــــــو دو پیک ــــــتی چ ــــــر نیس  چــــــون دو س

 ای بســــــان قمــــــرکــــــه تــــــو یــــــک رویــــــه
 شــــــوخ چشــــــمیت نیســــــت چــــــون عبهــــــر
ــــــه اســــــت چشــــــمۀ خــــــور ــــــه ب ــــــه برهن  ن
ــــــت بصــــــر ــــــک نیس ــــــیده نی ــــــه پوش  زانک
 از دلیــــــــــــــل و حــــــــــــــدیث پیغمــــــــــــــبر
 کـــــردت از خـــــاک تخـــــت و بـــــاد افســـــر
 کــــــــه تــــــــو آب و هــــــــوائی از رخ و فــــــــر

 ه از صرصـــــــرتخــــــتش از خــــــاک و خانــــــ
 هســـــــتی از هرچـــــــه هســـــــت نیکـــــــو تـــــــر
ـــــــبر ـــــــر از عن ـــــــیه ت ـــــــان س ـــــــک رخُش  لی
 مــــــــــاده آمــــــــــد یکــــــــــی و دیگرنــــــــــر
ـــــوک و مگـــــر ـــــی ز بخـــــت ب ـــــو چـــــه دان  ت
ـــــــر ـــــــابی ب ـــــــل، ی ـــــــاخ فض ـــــــد از ش  باش
 خـــــير چـــــون شـــــرّ و منفعـــــت چـــــون ضـــــر
 تنگــــــــــدل زیــــــــــن ســــــــــپهر پهنــــــــــاور
 تــــــــو مــــــــدار از زمانــــــــه طعــــــــم شــــــــکر
ـــــــــور ـــــــــود برخ ـــــــــر خ ـــــــــوانی و ع  از ج
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اجه محمدبن خواجه عمر در مدح شیخ پاک سير خو
  نسفی فرماید

 دوش سرمســــت نگــــارین مــــن آن طرفــــه پســــر
ــــــواری وار ــــــد مت ــــــرود آم  از ســــــر کــــــوی ف
ــــای ــــبش بوســــه رب ــــاز شــــده از دول ــــاه غمّ  م
ـــف ـــت لط ـــاده و از غای ـــه بگش ـــوی از آن کل  ک
ــورش ــو خ ــف چ ــدام لطی ــر ان ــته ب ــت بنشس  چس
ـــاد ـــافور نه ـــارض ک ـــر آن ع ـــگینش ب ـــط مش  خ

 گـردد مشـگ گرچه بس نادره حالیست که خـون
ــز او ــت و ج ــاد هميرف ــی و چــون ب  ســرگران از م
ـــــه ـــــرورده ز ســـــیکی لال ـــــده و پ ـــــد ژولی  جع
ـــر ســـاعت ـــر مســـتی و طـــرب ه  مینمـــود از س
 خواســـت کـــز پـــیش درم بگـــذرد از بـــی خـــبری
 بانـــگ برداشـــتم از غایـــت نومیـــدی و عشـــق
ــــرا ــــال م ــــدین ح ــــه ب ــــی ک ــــد نترس  از خداون
ــاک ــن ز نکــو عهــدی و از گوهرپ  چــون شــنید ای

ــم  ــت خ ــذرپش ــدمت و ع ــل خ ــاد از قب  داد و نه
ــــتئی ــــر نیس ــــه گ ــــی دار ک ــــذور هم ــــت مع  گف
ـــرا ـــری بســـت م ـــدر از زر کم ـــان چـــون پ  همچن
 شــــادمان گشــــتم از آن عــــذر و گــــرفتمش کنــــار
ــن شــکر ــدمهاش فشــاندم زی ــان ودل پــیش ق  ج
ـــرم ـــتی و ش ـــازکی و مس ـــه از ن ـــود ک ـــدرین ب  ان
 ســـر بـــر آنجـــای نهـــاد آن ســـمن تـــازه کـــه بـــود

 سراســیمه ز خــواب او چــو تنــگ شــکر و گشــته
ــــه زدن ــــن از بوس ــــآرام و م ــــاق ب ــــده ط  او ش
ــــادام چــــرا ــــد اگــــر از شــــکّر و ب  خــــواب زای
 خـــود کـــه دانـــد کـــه در آن نیمشـــب از مســـتی او
 نـــرم نـــرم از ســـمن آن نـــرگس پرخـــواب گشـــاد
 رویش از خاک چو برداشـتم از خـوی شـده بـود
 بوســـه بـــر دولـــب مـــن داد همـــی از پـــی عـــذر

 یـدم دوشآنت خـوش خرّمـی و عـیش کـه مـن د
ـــــدم ـــــروز ش ـــــرّم و ام ـــــدم خ ـــــار بُ  دوش از ی
 آنکـــه تـــا دســـت ســـخا بـــر همـــه عـــالم بگشـــاد
ــاد ــدّ بگش  آن ســخن ســنج شــهی کــو چــو دو بس

ـــــر  ـــــه بس ـــــی طرف ـــــيرهن و زور قئ ـــــایکی پ  ب
 کـــرده از غایـــت دلتنگـــی ازیـــن گـــو نـــه خطـــر
ـــار شـــده بـــر دو رخـــش، حلقـــه شـــمر  بـــاد عطّ

 ده بســــتۀ آن ســــینه و بــــرمــــاه بــــر چــــرخ شــــ
ــــــر ــــــوزی ت ــــــيرهن ت ــــــری پ ــــــی و ت  از لطیف
 جــون بدیــدم جگــرم خونشــد و خــونم چــو جگــر
ــادره ــرلیــک مشــگی کــه جگرخــون کنــد ایــن ن  ت

ـــای ندیـــدم کـــه گـــران دارد ســـر  مـــن ســـبک پ
 زلـــــف شـــــوریده و پژمـــــرده ز مســـــتی عبهـــــر
 ســــی و دو تــــابش پــــروین ز ســــهیل و ز قمــــر
 چــون چنــان دیــد ز غــم شــد دل مــن زیــر و زبــر
ــــر ــــار ده خ ــــنده انگ ــــوه فروش ــــتم ای عش  گف
ـــــذر ـــــده گ ـــــن بن ـــــی از درَِ م ـــــذاری و کن  بگ
 آمـــد و کــــرد دریـــن چهــــرۀ مـــن نیــــک نظــــر
 روی افروختـــــــه از شـــــــرم بـــــــر اســـــــتانۀ در
ــــــدر ــــــد پ ــــــیم ولینعمــــــت و تهدی ــــــی ب  از پ
 کردمــی گــرد تــو از دســت خــود از ســیم کمــر
 همچـــو تنـــگ شـــکر و خـــرمن گـــل تنـــگ بـــبر

 را چـه خطـر خود بر آن چهره هزاران دل و جـان
 خــــواب مســــتانه در آن لحظــــه در آورد حشــــر
 صدشب اندر غمش از اشک دو چشمم چوشـمر
 من چو طوطی شده بـی خـواب در اندیشـۀ خـور
ــهر ــت س ــحر جف ــا بس ــبش ت ــم و دول ــر دو چش  ب
ــــادام و شــــکر ــــبرد از درِ ب ــــده ب  خــــوابم از دی
ـــر ـــزی ب ـــر چی ـــه و ه ـــتم از بوس ـــه برداش ـــا چ  ت

ــــر او کــــرد ــــه ب ــــه عــــرق از لال ــــه ژال ــــر ژال  اث
 لالـــه بـــرگش چـــو گـــل نـــم زده در وقـــت ســـحر
 آنـــت شـــرمنده نگـــار آنـــت شـــکر بوســـه پســـر
ــرّم تــر ــروزم از آن خ  چــه حــدیثی اســت کــه ام
ــــر ــــه عم ــــر خواج ــــد پس ــــه محم  از رخ خواج
ـــدر ـــای ق ـــا پ ـــاحت م ـــد از س ـــته ش ـــدی بس  بب
 خانـــــۀ عقـــــل دو صـــــد کلـــــه ببنـــــدد ز درُرَ
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 مایــه ور گشــت ز اســباب دلــش خــرد وبــزرگ
 پایــــۀ مــــرتبتش را چــــو ملــــک نیســــت قیــــاس
ــــه گــــون ــــک آین ــــک در فل  خــــاطرش ســــرّ مل
ــــد کــــه هــــیش ــــه از شــــرم نهانن ــــان زانهم  جنی

 ر بـــر فلـــک افتـــد بخطـــاجـــزوی از خشـــم وی ا
 آتـــش عـــزمش اگـــر قصـــد کنـــد ســـوی هـــوا
 شــــمتّ حــــزمش اگــــر بــــاد بــــرد تحفــــه بــــابر
ــــزم، ســــخا ــــو گــــه ب  ای بهــــی روی ز ســــعی ت
ـــد در ایـــن شـــش روزن ـــو نزادن  پســـری چـــون ت
 هرگـــز از جـــود تـــو نگرفـــت کـــس انـــدازۀ آز
ــۀ فضــل اســت و محــل ــو پيرای ــار ت ــک و گفت  کل
 شــــــبهی دارد کلــــــک تــــــو بشــــــحنۀ تقــــــدیر

ــرضَ جــوهر صــفرا گــه رنــگعــوض او چــون   عَ
 گـــــر نـــــه ســـــالار هنرمنـــــدی بـــــودی هرگـــــز
ــد ــه کنن ــک لحظ ــه بی ــی ک ــاطری داری و فهم  خ
 ای جـــوان بخـــت، نبینـــی کـــه بـــرین فضـــل مـــرا
ــــع ــــت خــــاطر و طب  مــــدح گــــوئیم کــــه درتربی
 طـــــوق دارنـــــد عـــــدو پـــــیش درم فاختـــــه وار
ــر جــوی و مــن از شــرم عــدو ــه به  غــوک را جام

ــده ــوا مان  چــرخ ام از گــردشلیــک بــی بــرگ و ن
 روی من شدچو زرو دیده چو سـیم از پـی اشـک
ــــل کــــرم  پــــیش خورشــــید ســــخای تــــو بتعجی
 بـــادی از بخـــت تـــو تـــا از اثـــر جـــوهر طبـــع
 مـــرغ بـــر شـــاخ تـــر از مـــدح تـــو بگشـــاده گلـــو

  

ــــر ــــودها کــــرده ز تــــأثير کفــــش مــــاده و ن  س
ـــک نیســـت عـــبرعرصـــۀ مکـــرمتش را چـــو   فل

 همچنــــان بینــــد چــــون دیــــده در آیینــــه صــــور
 بـــه ز خـــود روی ندیدنـــد چنـــو ز اهـــل بشـــر
 نــــــار کلّــــــی شــــــود از هیبــــــت او خاکســــــتر
ــــرر ــــیب ش ــــک آس ــــوزد، بی ــــبر چــــرخ بس  چن
 در شـــــود در شـــــکم ابـــــر هـــــوا قطـــــر مطَـــــر
 وی قــــوی پشــــت ز عــــون تــــو گــــه رزم ظفــــر
 هفـــــت ســـــیّاره و نـــــه دایـــــره و چـــــار گهـــــر

ــــنید  ــــو نش ــــير ت ــــز از خ ــــرهرگ ــــس آوازۀ ش  ک
ــر ــمع اســت و بص ــرمایۀ س ــو س ــدار ت ــظ و دی  لف
 کـــه چنـــو عنصـــر نفـــع آمـــد و ارکـــان ضـــرر
 فــــرق او چــــون عــــرض جــــوهر ســــودا بفکــــر
 نـــــزد ســـــالان شهنشـــــاه، نبـــــودیش خطـــــر
 تختــــــۀ قســــــمت تقــــــدیر خداونــــــد از بــــــر
ـــرّ ـــت بح ـــه اس ـــير گرفت ـــک پ ـــن فل ـــان ای  بچس
ـــر ـــن نیســـت دگ ـــروز چـــو م ـــالم ام ـــه ع  در هم

ـــــر ـــــجر پ ـــــاطر ش ـــــد زخ ـــــام دیدن ـــــر ت  ز ثم
ـــتَر ـــه سَ ـــرا خان ـــاش م ـــو خفّ ـــته چ ـــا گش  روزه
 همچــــو طــــوق گلــــوی فاختــــه و شــــاخ شــــجر
 گـــر بخـــواهی شـــود از ســـیم تـــوام کـــار چـــو زر
ـــدر ـــاد و ه ـــا ب ـــده هب ـــن بن ـــده م  کـــوه کـــوه ان
ــــپر ــــرغ ب ــــم رود، م ــــی از جس ــــان آدم  در جه
 آدمــــی پــــیش تــــو از مهــــر تــــو، بربســــته کمــــر

  

محمد این قصیدۀ فریده را در تهنیت صلح خواجه امام 
  منصور سیف الحق و شیخ الاسلام فرماید

 از خلافســــت اینهمــــه شــــرّ در نهــــاد بوالبشــــر
ــاورد ــد ک ــن دســت باش ــرا ای ــر ک ــز خــلاف آخ  ج
 این خـلاف آخـر کـه دانـد برگسسـت انـدر جهـان
 گـــر نبـــودی تیـــغ عزرائیـــل را اصـــل از خـــلاف
ــدو نقــش ــدر ب ــودی فاعــل ان ــار ب ــاخلاف ار ی  ب

 خــلاف تــا زیــان مــر بیــد را هرگــز نخواننــدی
 عالمانرا از خلاف است این همـه طـاق و جنـاغ
ــمان ــا آس ــين ت ــت از زم ــر رف ــس ب ــاق ادری  از وف

 وز خلافست آدمی در چنـگ جنـگ و شوروشـر 
 عصـــر عـــالم را بپـــای و عمـــر مـــردم را بســـر
ــــد قبــــای و کــــوه را طــــرف کمــــر  چــــرخ را بن

ـــر ـــارگر زخـــم او ب ـــتی ک ـــداری نگش ـــیچ جان  ه
 یــک هیــولى کــی شــدی هرگــز پــذیرای صــور
ــر ــوی و ب ــدی ب ــده ان ــز دی ــذّره هرگ ــر درو یک  ک
ــــغ و ســــپر  عــــاملانرا از خلافســــت اینهمــــه تی
 از خــلاف ابلــیس افتــاد از بهشــت انــدر ســقر
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ـــک ـــورانی ملَ ـــر صـــحرای ن ـــتاد ب ـــاق اسِ  از وف
ــا چــه کــرد ــاکردن ندیــدی ت  از خــلاف ســجده ن
 تــا بــاکنون او ســری میکــرد لیــک انــدر ســرخس
 لاجـــرم زیـــن صـــلح جانهـــا آســـمانی شـــد بزیـــر

 دیـــن آشـــتیتـــا دو نیکـــو خـــواه کردنـــد از پـــی 
ــــون  لاجــــرم کــــار قدمهاشــــان و دمهاشــــان کن
 اهـــل بـــدعت را قیامـــت نقـــد شـــد زیـــن آشـــتی
ـــغ  گرچـــه ایـــن بـــی او توانـــد کامهـــا رانـــدن بتی
ـــر ـــا ملـــک بهـــتر وزی ـــر مشـــورت را ب  لیـــک به
ــــلد ــــرا زور زالى بگس ــــت آن ــــا یکتاس ــــته ت  رش
 گــل کــه تنهــا بــوئی آخــر خشــک گردانــد دمــاغ
ــدر جــان و ــا هــیچ قــوتّ نایــد ان  دل زیــن دو تنه

ـــل بهســـت ـــا گ ـــوّت دل را شـــکر ب ـــرای ق  از ب
 ای ززیب خلق وخلقت سروو گل را رنگ و بوی
 آنچــه انــدر حــق یوســف کــرد یعقــوب از وفــا
ـــو ـــدر هجـــر ت ـــدا گـــوش نیوشـــا کـــرد ان  ایـــن ف
ــذیرفت ســمع ــاز نپ ــد و ب ــت صــلح دی ــن ز همّ  ای
ــدا ــدر هجــر او کــردم ف  شــیخ گفــت آن گــوش کان
ــــرد او ــــردی ک ــــين آزادم ــــالى چن ــــين ح  در چن

 ز بخشش بخل را چون کوه کرده مغز خشـک ای
 باطنـــت را دیـــن بصـــحرا آوریـــد از بهـــر صـــلح
 گــر نمانــد درد و گـــردی در میــان نبــود عجـــب
 در میــــان یوســــف و یعقــــوب اگــــر گفتــــی رود
 در میــان دوســتان گــه جنــگ باشــد گــاه صــلح
 دشــــمنان بــــد جگــــر کــــه را بســــنبند از کلــــوخ
 گــــاه الفــــت داد بایــــد نــــیش کــــژدم را امــــان

 اشــد موافــق ســر دو گــرمش مــی خــورانطبــع تــا ب
ــــون  ایــــدریغا گــــوش او بشــــنودی ار بــــاری کن
 جــان همــی حاضــر کنــد هــر بــار تــا از روی عشــق
 ای ترا یزدان از آن خـوان داده نعمـت کـز شـرف
 هیچ منـّت نیسـت کـس را برتـو کـت حـقّ پروریـد
 فخر و فرّ ایـن جهـان و آن جهـان گشـتی چـو داد

ــو بــزرگ از آســمانی، دیگــران از آب   و خــاکت
ــپهر ــر س ــرّد ب ــر پُ ــون مه ــد چ ــزد کن ــان ای ــرغ ک  م
ـــه برهرخاکـــدان  جـــاچرا ســـازد چـــو مـــرغ خان

 وز خــــلاف افتــــاد در تــــابوت ظلمــــانی بشــــر
 صـــد هـــزار آزاد مـــرد پـــاک را خونهـــا هـــدر

 حـــق ببریـــد ســـر از پـــی پیونـــد شـــیخش ســـیف
 لاجـــرم زیـــن کـــار دلهـــا آســـمانی شـــد زبـــر
 کـــرد قلـــب آشـــتی در قلـــب بـــدخواهان اثـــر
ـــــر ـــــن المف ـــــرۀ ای  شـــــاهراه دوزخســـــت و نع
 چون بدید اینجا چو آنجـا جمـع خورشـید و قمـر
 ورچـــه او بـــی ایـــن توانـــد نامهـــا مانـــد از هـــنر
 وز بــــرای مصــــلحت را بــــا علــــی بهــــتر عمــــر

 زرچـــون دوتـــا شـــد عـــاجز آیـــد از گسســـتن زال 
ــا خــوری هــم گــرم گــردد زو جگــر  ور شــکر تنه
 قــــوتّ جــــان را و دل را گشــــلکر بــــه گلشــــکر
ــــدگر ــــا یک ــــما ب ــــن را ش ــــوت دی ــــرای ق  از ب
 وی ز نــور جــاه و رأیــت عقــل کــلّ را زیــب و فــر
 شــیخ در حــق تــو آن کــرده اســت دانــی ایــن قــدر
ـــر ـــر پس ـــرد درهج ـــا ک ـــم بین ـــر چش ـــدا گ  وان ف
 و آن ز نهمــت وصــل نادیــده قــرین شــد بــا بصــر
 زشـــت باشـــد گـــر بـــدو رجعـــت کـــنم بـــار دگـــر
ــــر ــــيری ازو آزاده ت ــــان پ ــــدم در جه ــــی ندی  م
 وی ز کوشــش خصــم را چــون ابــر کــرده دیــده تــر
 چـــون نگـــه کـــرد انـــدرو ازابـــره بـــه دیـــد آســـتر
 درد بـــــردارد شـــــفا و گـــــرد بنشـــــاند مطـــــر
 عـــــاقلان داننـــــد کـــــان گفتـــــار نبـــــود معتـــــبر
ـــر ـــاه ض ـــد گ ـــع باش ـــه نف ـــتران گ ـــزاج اخ  در م

ــــک دل ــــبر دوســــتان نی ــــویند از ت  خــــم را بش
ـــر ـــیّن را ز ف ـــد کـــام تن ـــد بای  وقـــت خصـــمی کن
ــتر ــا نیش ــا تلخــیش ده ی ــالف گشــت ی  چــون مخ
 تــا تــو زیــن المــاس بــرّان چــون همــی پاشــی درُر
ــر ــوش س ــران از گ ــد دیگ ــان نیوش ــوش ج  او ز گ
ـــــر ـــــه پـــــروردان آن خواننـــــد نعمـــــان و زفُ  زلَّ
 گــــاه در مهــــد قبــــول و گــــاه در ســــفت ظفــــر

ــر  ــتان فخ ــوهشــيرت از پس ــرو می ــتان ف  ات از بس
 تــو عزیـــز از کردگــاری دیگـــران ز اصــل و گهـــر
 مرغ کان عیسی کند بس خـوار باشـد پـیش خـور
ـــر ـــر پ ـــرورده باشـــد زی  هـــر کـــرا روح القـــدس پ
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 فاســـقان را زحمتـــی هـــم در خـــلا هـــم در مـــلا
ــن حضــور ــردی زی ــاد ک ــالمی را در حضــر دلش  ع
 آنچــه بــر صــورت پرســتان هــری کــردی عیــان
ــــره زن ــــد آنجــــا نع ــــن بودن  طیلســــان داران دی
 یمحنبلی چون دید چشمت چشم او شد همچو س

ــا  عقــل ایــن میگفــت اذا جــاءَ القضَاضــاقَ الفضَ
ـــدا ـــردی ج ـــت ک ـــرع و معرف ـــاء ش ـــی احی  از پ

ــون ز  ــه«ایــن کن ــرنگين» الحکــم للّ  نقــش دارد ب
 زردگوشــــان هــــری را کــــردی از گفتــــار نغــــز
ــدی بــترک و روم شــو ــن ســاحری دی  در هــری ای
 گرنــــه عــــرق منــــبر تســــتی در اشــــجار عــــراق
 گـــر زســـحر گفـــت تـــو دیـــن را نبـــودی پـــرورش

ــــا ــــه از روی نســــب ت ــــه مــــردم را ن  ز روی مای
 بــاد امــرت در زمــين چــون چــار عنصــر پــیش رو
 باد رایـت بـی تبـاهی بـاد شخصـت بـی حـدوث
 بـــاد همچـــون دور هـــم کـــار تـــو کـــارت مســـتقیم

  

ــی هــم در ســفر هــم در حضــر  عاشــقان را رحمت
 کشـــــوری را زان ســـــفر آزاد کـــــردی از ســـــقر
ــانی جــز خــبر ــدارد زان مع ــين ن ــیچ صــورت ب  ه

ــــه داران جــــان  ــــه درخانق ــــد آنجــــا جام  بودن
 اشعری چون دیـد رویـت روی او شـد همچـو زر
ــذر ــدر ضــاعَ الحَ  جــان آن میگفــت اذا جــاء الق
ــدر ــل ق ــی ز اه ــبر و خيرگ ــی ز اصــحاب ج  تيرگ

 حلقـــه دارد بـــر کمـــر» ایّـــاک نَعبـــد«وانـــدگر ز 
 چــون ســیه چشــمان جنّــت گــوش و گــردن پــر گهــر
ـــا ســـوختن بینـــی تـــو در چـــين و خـــزر ـــا چلیپ  ت

 ای گشتســـتی انـــدر هـــر شـــجرهروح نـــامی ارّ
ـــأثير ســـحر ـــن ســـحر کـــی کـــردی بت  دایگـــی ای
ـــدر ـــیّاره پ ـــت س ـــد و هف ـــا درن  چـــار عنصـــر م
ــمر ــیّاره س ــت س ــون هف ــان چ ــت در زم ــاد نام  ب
ــی ضــرر ــت ب ــاد جان ــاهی ب ــی تن ــاد جاهــت ب  ب
 بــاد همچــون دیــن هــم نــام تــو نامــت مشــتهر

  

  در اندرز و نصیحت طاهر بن علی ثقة الملک فرماید
ـــ ـــال ک ـــیخ اقب ـــنرب ـــاغ ه ـــاخ زد از ب  ه چـــون ش

 دولـــــت بـــــا هـــــنران را فلـــــک مـــــرد افکـــــن
ــــم ــــه بخش ــــیکن ن ــــام ول ــــد ایّ ــــمالى ده  گوش
 کـــــی ز دوران فلـــــک طعمـــــۀ تقـــــدیر شـــــود
 ز بَـــــر عـــــرش زنـــــد خیمـــــۀ اقبـــــال و محـــــل
ـــار ـــد و ع ـــگ آی ـــام چـــه نن ـــا خـــوردن ایّ  از قف
 مـــــرد در ظلمـــــت ایّـــــام گهـــــر یابـــــد و کـــــام
 کـــار چـــون راســـت بـــود مـــرد کجـــا گـــيرد نـــام

 یب فلــــک یابــــد کانــــدر دو صــــفتمــــرد آســــ
ـــدهر ـــث کـــه شـــنیده اســـت ب ـــامرد مخنّ  هـــیچ ن
ــــد ــــت ببن ــــۀ خواریس ــــه از پای ــــر زور ن  شــــير پ
 سـخت بســیار سـتاره اســت بــر ایـن چــرخ ولیــک
 از هــــنر بــــود کــــه در طــــالع ســــرهنگ جلیــــل
 هم از آن چـرخ چـو آن مـدت نـاخوش بگذشـت
ــت ــۀ بخ ــود از نقط ــين ور ش ــره ک ــرش دای ــه گ  ک

ــروری ــی پ ــعر و ره ــت و ش ــک رتب ــت مل  و جبه
 آنکـــه تـــا چـــرخ ز تقـــدیر فلـــک حاملـــه گشـــت

 گرچـــــه پژمـــــرده شـــــود بـــــاز قبـــــول آرد بـــــر 
 زنـــــد آســـــیب ولـــــیکن نکنـــــد زیـــــر و زبـــــر
ــــبر ــــردد ز ع ــــه گ ــــرد آمیخت ــــا خ ــــنر ب ــــا ه  ت
 هـــــر کـــــرا بهـــــر هـــــنر بخـــــت بـــــپرورد بـــــبر
 هـــر کـــرا بدرقـــه بخـــت آمـــد و همخوابـــه ظفـــر
 کـــه هـــم اســـباب بزرگیســـت هـــم آیـــات خطـــر

ــــر اســــپرد همــــی اســــکندرکــــه بظ  لمــــت گه
ـــــمر ـــــد س ـــــردان گردن ـــــا م ـــــين حادثه  از چن
ــــر ــــرمایۀ ض ــــد و س ــــع آم ــــر نف ــــو عنص  همچ
 کـــــز هـــــنر در خـــــور تـــــاج آمـــــد و آنِ منـــــبر
ــــدر ــــر عزیزیســــت ب ــــه از به ــــاع ن  ســــگ طمّ
 پـــس ســـیه جِـــرم نگردنـــد مگـــر شـــمس و قمـــر
ـــــر ـــــاه اث ـــــرد بناگ ـــــی ک ـــــم فلک ـــــم زخ  چش
ــــر ــــده نظ ــــالع فرخن ــــدان ط ــــرد ب ــــترش ک  اخ

 قـــــوت بخـــــتش چنـــــبر بشـــــکند دایـــــره را
ـــی آن صـــاحب کلـــک و خنجـــر  طـــاهر بـــن عل
 نـــــه چنـــــو زاد و بزایـــــد بهمـــــه عمـــــر دگـــــر



۱۳۳ 

 آنکـــه مـــر ملـــک ملـــک را ز نکـــو رائـــی و داد
 هرکــــه در ســــایه گــــه دولــــت او گــــام نهــــاد
 هـــر کـــرا شـــاخ بـــزرگیش بـــرو چنـــگ آویخـــت
ــــز ــــرد آوی ــــر م ــــد پس ــــرهنگ محمّ ــــو س  همچ
 آنکــــه زان حادثــــه زو شــــرم زده بــــود قضــــا
 آن هنرمنــــد جــــوانی کــــه چــــو دربســــت میــــان

 وانی کـــه چـــو دولـــب بگشـــادوان خردمنـــد جـــ
ــزرگ ــه ور گشــته ز تحصــیل کفــش خــرد و ب  مای

  

ــر ــدل عم ــود از ع ــر خ ــه در عم ــاد چ  دســت بنه
ـــــۀ چـــــرخ حـــــذر ـــــد از مســـــکن او حادث  کن
ــر ــاخ ثم ــد از آن ش ــزّ یاب ــت و بخشــش و ع  خلع
ـــر ـــيرد ف ـــردی ازو گ ـــدت و م ـــی محم ـــه هم  ک
ـــدر ـــادروان گشـــت ق ـــه زو ش ـــن موهب ـــه زی  آنک

ـــــا ـــــير گش ـــــک پ ـــــدنش بصـــــرفل ـــــی دی  ید پ
ــــه ببنـــــدد ز درُر  خانـــــۀ عقـــــل دو صـــــد کلّـ
 ســـــودها بـــــرده ز آثـــــار دلـــــش مـــــاده و نـــــر

  

  در وحدت و بدو فطرت فرماید
 ای ذات تـــــــــــــو ناشـــــــــــــده مصـــــــــــــورّ
ــــــــزار ــــــــو ز حــــــــدّ و رســــــــم بی  اســــــــم ت
ــــــــه ای چنانکــــــــه اعــــــــراض ــــــــول ن  محم
 فعلــــــــت نــــــــه بقصــــــــد، آمــــــــر خــــــــير
 حکــــــم تــــــو بــــــرقص قــــــرص خورشــــــید
ــــــــــردون ــــــــــدور دور گ ــــــــــو ب ــــــــــنع ت  ص

ــــــــــــــده   در آشــــــــــــــیان تقــــــــــــــدیسببری
 بگشـــــــــــاده بشـــــــــــه نمـــــــــــای تنزیـــــــــــه
 هـــــــم بـــــــر قـــــــدمت حـــــــدوث شـــــــاهد
ــــــــــان ــــــــــاب تاب ــــــــــو آفت ــــــــــته چ  ای گش
 معشــــــــــــــوق جهــــــــــــــانی و نــــــــــــــداری
ـــــــــــه بســـــــــــحر گـــــــــــنج قـــــــــــارون  بنهفت
ـــــــدا ـــــــن دو گشـــــــت پی ـــــــس ازی  عـــــــالم پ
ــــــــا ــــــــده دری ــــــــالم چــــــــو یکــــــــی رون  ع
 آبــــــش چــــــو نبــــــات و ســــــنگ حیـــــــوان
ــــــــال  غــــــــواّص چــــــــه چیــــــــز عقــــــــل فعّ
ــــــــــرودین ــــــــــت چــــــــــو سیاســــــــــت ف  علّ

ــــــــو ــــــــه ب ــــــــر آنچ ــــــــه ه ــــــــر چ  د اوّلآخ
ـــــــه ـــــــر ن ـــــــواب، اگ ـــــــر بص ـــــــوربنگ  ای ک

 ای بــــــــــــــاز هــــــــــــــوات در ربــــــــــــــوده
ـــــــــــــیده ـــــــــــــۀ حـــــــــــــرص درکش  ای پنج
ـــــــد ـــــــوان دی ـــــــی ت ـــــــده ک ـــــــر بمان  در قش
ــــــــــــــــــــــــاه آدم ــــــــــــــــــــــــه و از گن  از توب
 ســــــــــر بســــــــــته بگــــــــــویم ار تــــــــــوانی
 درویــــــــــــــش کنــــــــــــــد ز راه ترتیــــــــــــــب

 اثبــــــــات تــــــــو کــــــــرده عقــــــــل بــــــــاور 
ـــــــــر ـــــــــوع برت ـــــــــو ز جـــــــــنس و ن  ذات ت

 ای چنانکـــــــــه جـــــــــوهرموضـــــــــوع نـــــــــه
ــــــــر ــــــــاهی ش ــــــــظ، ن ــــــــه بلف ــــــــت ن  قول
ــــــــــــــایهای جــــــــــــــانور ــــــــــــــه س  انگیخت
 آمیختــــــــــــــــه رنگهــــــــــــــــای دلــــــــــــــــبر
ــــــــــل شــــــــــهپر ــــــــــو ز جبرئی  وصــــــــــف ت

 عـــــــــروس عـــــــــرش زیـــــــــور حســـــــــنت ز
ـــــــــد مجـــــــــاور ـــــــــت ابَ  هـــــــــم بـــــــــر ازَلَ
ـــــــــــترّ ـــــــــــور خـــــــــــود مس  در ســـــــــــایۀ ن
ـــــــــک عاشـــــــــق باســـــــــزا و در خـــــــــور  ی
ـــــــــوهر ـــــــــه گ ـــــــــو در دو دان ـــــــــک درّ ت  ی
ــــــــــر ــــــــــرد کیف ــــــــــن دو ب ــــــــــم ازی  آدم ه
ـــــــــــر ـــــــــــع لنگ ـــــــــــفینه طب ـــــــــــیاّره س  س
 درّش چــــــــــــو حقیقــــــــــــت ســــــــــــخن ور
ــــــامبر ــــــک پی ــــــن ســــــان کــــــه ببحــــــر ی  زی
 از دســـــت چـــــو حـــــرص خصـــــم بـــــی مـــــر
 مقصــــــــود چــــــــه، آنچــــــــه بــــــــود بهــــــــتر

ـــــــــنو  ـــــــــربش ـــــــــه ای ک ـــــــــت، ار ن  بحقیق
ــــــــــــــوتر ــــــــــــــه چــــــــــــــون کب  از دام زمان
 ناگــــــــه چــــــــو رســــــــن ســــــــرت بچنــــــــبر
ـــــــــــــــر  مقصـــــــــــــــود خلاصـــــــــــــــۀ مقشّ
 خــــــــــود هــــــــــیچ نــــــــــدانی ای بــــــــــرادر
ـــــــــــر ـــــــــــرتش س ـــــــــــغ فک ـــــــــــردار بتی  ب
ــــــــــــــو، بســــــــــــــوی داور  نزدیکــــــــــــــی ت
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 در خلــــــــــد چگونــــــــــه خــــــــــورد گنــــــــــدم
ـــــــــی ببایســـــــــت ـــــــــدمش آنگه ـــــــــل گن  ب
ــــــــــده آدم ــــــــــه بدی ــــــــــه هم ــــــــــن جمل  ای
 در ســــــــــــجده نکــــــــــــردنش چگــــــــــــوئی
ــــــــاجز ــــــــدای ع ــــــــد، خ ــــــــادر بُ ــــــــر ق  گ
ـــــــکال ـــــــت مس ـــــــه کارتس ـــــــه ن ـــــــاری ک  ک
ـــــــــــــوان ـــــــــــــوی آب حی ـــــــــــــوده مج  بیه
ـــــا ـــــت آنج ـــــر یاف ـــــه خض ـــــمه ک ـــــان چش  ک

  

 آنجــــــا کــــــه نبــــــود شــــــخص نــــــان خــــــور
 کـــــــــز خلـــــــــد نهـــــــــاد پـــــــــای بـــــــــر در
 ابلــــــــــــــــیس نیامــــــــــــــــده ز مــــــــــــــــادر
ــــــــير ــــــــا مخ ــــــــت ی ــــــــده اس ــــــــور بُ  مجب
ــــــــــد، خــــــــــدا ســــــــــتم  گرور عــــــــــاجز ب

 راهــــــــی کــــــــه نــــــــه راه تســــــــت مســــــــپر
 در ظلمــــــــت خــــــــویش چــــــــون ســــــــکندر
ــــــــبر ــــــــت هم ــــــــته نیس ــــــــو فرش ــــــــا دی  ب

  

در ستایش و مدح سرهنگ عمید محمد خطیب هروی 
  فرماید

ـــامور ـــور ن ـــت کش ـــرد هف ـــردد بگ ـــی گ ـــرد ک  م
 مهرجودوحرص فضل و ملک عقل ودست عـدل
 مکر حرص و مجد دولت خط طهـرویمن و بـاس

و یـاس و مال وحلم وملک ودیـن و خـط و طبـع 
 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرز
ــاء ــا و ب  مــیم و حــا و مــیم و دال و خــا و طــا و ی
 صـــورت ایـــن حرفهـــا نبـــود چـــو نیکـــو بنگـــری
 آنکه همچون عقل ودولت دائم او رابود و هست
ـــزاد  آنکـــه آن ســـاعت کـــه اورا چـــرخ آبســـتن ب
ــام ــدرت را مق ــردون ق ــرده و همــش عرصــۀ گ  ک
 سخت کوش از عون بخـتش دوسـتان سسـت زور

 دارنـــد آنکســـانک غاشـــیۀ تمکـــين او بـــر دوش
 چارسوی و پنج حسّش بخـت بگرفـت آنچنانـک
ــه فروخــت ــش کین ــانون خصــمش آت ــه در ک  هرک
 شـــمس رایـــش گرفتـــد ناگـــاه بـــر رأس و ذنـــب

ـــر ســـماذرّه ـــد ب ـــرق و قهـــرش گـــر برافت  ای از ب
ـــر زمـــينســـایه ـــد ب  ای از کـــوه حـــزمش گـــر بیفت
ـــــابذره  ای از بـــــاد عـــــزمش گـــــر بیابـــــد آفت

ــ ــتش باش ــون همّ ــردون اگرچ ــاحت گ ــولس  د بط
ــک ــت آنچنان ــر نصــرت بخ ــادی دارد او ب  اعتم
 ای بصحرای شـتابت بـاد صـر صـر همچـون کـوه
ـــل ـــرآورد از حی ـــاهی ب ـــاهی از چ ـــع م ـــر مقنّ  گ
ـــاب ـــو کـــز گـــردون ملکـــت صـــدهزاران آفت  در ت
ــــویحیی هــــوای آن زمــــين ــــک ب ــــود دار المل  ب

 تا بود زین هشت حرف اوصاف ذاتش بـی خـبر 
 خلق خـوب و طبـع پـاک و یـاد نیـک و بـذل زر

 حلـم و عـزّ وجـود و اصـل و کـام و کـربهر عزم و 
 بذل وعفوو کام و کیش و دین و مال و زیـب وفـر
 آنکه چون نامش مرکـب شـد ازیـن صـورت سـير
ـــامور ـــد ن ـــام ســـرهنگ و عمی  جـــز خصـــال و ن
ــــر ــــتن ظف ــــره رف ــــتن صــــواب و هم ــــبر گف  هم
 شــــد عقــــیم ســــرمدی از زادن چــــون او پســــر
ـــر ـــانون قســـمت را زب ـــۀ ق ـــش، تخت ـــرده فهم  ک

 تـیغش دشـمنان سـخت سـرسست پـای از زخـم 
ــــر ــــر بش ــــرینش ب ــــیش از آف ــــد پ ــــا کردن  عیبه
ــه چــرخ را از شــش جهــت بربســت در ــۀ ن  حادث
 گرچــه بــا رفعــت بــود کــم عمــر گــردد چــون شــرر
 گــــردد از تــــأثير آن نــــور آســــمان زریّــــن کمــــر
ــدر ــد از م ــاز مان ــز ب ــت مرک ــک چــون هف ــه فل  ن
ــــر ــــر از جــــای ب ــــا بحش ــــابش ت ــــرنگيرد آفت  ب

ــــ ــــدم باشــــد ز خــــاور ســــير او ت ــــاختریکق  ا ب
ـــور ـــور خ ـــر ن ـــاه زی ـــد م ـــال نای  صـــدهزاران س
 هـــر ســـلاحی در خزانـــۀ او بیـــابی جـــز ســـپر
ـــو زر ـــلان همچ ـــوه ثه ـــاهين درنگـــت ک  وی بش
 پــس خــدائی کــرد دعــوی گــو بیــا انــدر نگــر
 مــی بــرون آری و هســتی هــر زمــانی بنــده تــر
 کانــــدرو امــــروز دارد عــــرض پاکــــت مســــتقر
ــده اســت آنجــا رهگــذر ــی نیفکن ــو یحی  اســب ب
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ــرم لطــف تــو ــک تــا والى شــدی در وی ز ش  لی
 از عفونـــت در هـــوای او اگـــر دهقـــان چـــرخ

ـــکشـــد  ـــرت در لطافـــت آنچنان ـــال و ز فّ  ز اقب
 مایـــۀ آتـــش بـــرو غالـــب چنـــان شـــد کـــز تفـــش
 شد ز سعیت گاه پاکی ز اعتـدال اینـک چنانـک
ــام ــم را احتش ــل محتش ــو عق ــاش ای از ت ــاد ب  ش
ـــدر دو صـــفت ـــد ان  روزگـــاری گـــاه حـــلّ و عق
 از پـــی نادیـــدن ســـهمت چـــو انـــدازی تـــو تـــير
 از تـــو و خشـــم تـــو بینـــا دل هراســـد بهـــر آنـــک

 ار ار جهـــد دشـــمن ز پیشـــت پـــای اومـــیخ کـــرد
 دولتــی دانــد کــه یابــد ســایه گــاهی چــون جحــیم
ــد ــيرت چــو نقــش چشــم بن ــد ت ــدۀ دشــمن کن  دی
ـــو ـــير اخـــتر دوز ت ـــر را ت ـــر هـــدف ســـازد قم  گ
 انـــدران روزی کـــه پیـــدا گـــردد از جنـــگ یـــلان
ــــرخ رو ــــان س ــــق زرد روی ــــردد ز حل ــــا گ  تیغه

ـــرده ـــدد پ ـــرز بن ـــر راه قضـــاگ ـــه ب ـــی جام  ای ب
 بانـــگ کـــوس بگذارنـــد بـــازاز نهیـــب تـــير و

 نـــای روئـــين گـــوئی آنجـــا نفـــخ صـــور اوّلســـت
ــا ــالا چــون دع ــن ســوی ب ــی ت  روی داده جــان ب
ــدان جــوق جــوق  همچــو هــامون قیامــت گــرد می
 کـــرده خـــالى پـــیش از آســـیب ســـنان و گـــرز تـــو
 نــاگهی باشــد بــرون تــازی چــو بــر چــرخ آفتــاب

ــزه ــانی ــون مض ــن و جیح ــتر ک ــان، اخ ــدر بن  ای ان
 تن خواهــدی کــش باشــدیای کــز حــرص رفــبــاره

ــر او ــازد از مغــرب ب  راکــبش گــر ســوی مشــرق ت
 ســـمّ او ســـنبد حجـــر را در زمـــان المـــاس وار
ــر زبــان رانــد از بــدی در یکزمــان  هرکــه نامــت ب
ــــل ــــای اج ــــو زاده ز دری ــــفّ ت ــــوهری در ک  گ
ـــره ـــد به ـــش بیاب ـــش و آب ـــر ار ز آت ـــرو بح  ایب

 هیـــــزم دوزخ بـــــود گـــــر آتـــــش شمشـــــير تـــــو
ــد کــم در ط ــزم کن ــه نیســتآتــش ار هی  بیعــت طرف

 بـــا چنـــين اســـبی و تیغـــی، قلعـــۀ دشـــمن شـــده
 جنگهـا کـردی چنــان چـون گفــت مختـاری بشــعر
 ای چو عثمـان و چـو حیـدر شـرم روی و زورمنـد
ــال و روز ــان گشــته کــز اقب ــل از ســد ره گوی  جبرئی

ـــدگانی  ـــرزن ـــت ب ـــدی در وق ـــرگ آم  کاشـــتی م
 زهــــر قاتــــل گــــر غذاســــازی نیــــابی زو ضــــرر
 آب گشـــتی ابـــر بهمـــن در هـــوا همچـــون مطـــر
ـــــار و آب نگـــــذارد شـــــکر ـــــذیرد غب ـــــاد نپ  ب
 دیــــر زی ای از تــــو چــــرخ محــــترم را مفتخــــر
 همچنــين چــون اصــل نفعــی نیســتی خــالى ز ضــر
 دشـــمن از بـــیم تـــو بـــر پیکـــان برافشـــاند بصـــر

ـــد کـــی هراســـد مـــور کـــ  ور از مـــارکرچـــون نبین
 بـــی خـــبراو را کشـــد ســـوی تـــو بـــر کـــردار خـــر
 دشـــمنی کـــز بـــیم شمشـــير تـــو باشـــد بـــا خطـــر
 گرچــه در ظلمــت عــدو چــون دیــدها ســازد مقــر
 تـــا قیامـــت جـــز قـــران نبـــود ز حـــل را بـــا قمـــر
ــــــده دوز و تیغهــــــای ســــــینه درَ  تيرهــــــای دی
ــــور ــــا ج ــــداران ت ــــرق تاج ــــردد ز ف ــــا گ  نیزه
ـــدر ـــر راه ق ـــبره ب ـــدقی بـــی ع ـــازد خن ـــغ س  تی

 شــــمهای ســــرعیان و گوشــــهای حــــس خــــبرچ
 کز یکی بـانگش روان از تـن رمـدرنگ از صـور
 رای کــرده جســم بیجــان ســوی پســتی چــون قــدر

ــــا و مجمعــــی انــــدر بطــــرزمــــره  ای انــــدر عن
ـــر ـــوانی جگ ـــس حی ـــاغ و نف ـــانی دم  روح نفس
ــر ــزد از پیشــت حش ــیم جــان بگری ــایه وار از ب  س

 ای در زیــر ران، هــامون بــرو گــردون ســپربــاره
 پای و همچو صرصر جمله پـرجملهونهمچوجیح

 گرچه در روزه است مفتـی کـی نهـد حکـم سـفر
ــر ــش از حج ــد چــو آت ــرون آی ــزودی زو ب ــس ب  پ
 خضـــر وارش حاضـــر آرد نـــزد ایشـــان ماحضـــر
ـــر ـــنگش گه ـــن و س ـــنگين دلان وز آه ـــت س  آف
 برّگـــردد همچـــو بحـــر وبحـــر گـــردد همچـــو بـــرّ
 میفزایـــد هـــر زمـــان صـــد ســـاله هیـــزم در ســـقر

 افزایـــد همـــی ایـــن طرفـــه تـــرآتشـــی کـــو هیـــزم 
 همچــو شارســتان لــوط از کوششــت زیــر و زبــر
ـــر ـــدا و کف ـــد اع ـــو مجبورن ـــغ ت ـــه از تی ـــس ک  ب
ر راسـت گـوی و دادگـر  وی چو بوبکر و چـو عمّـ
 نعمــــت حــــق را ســــر آل خطیبــــی قــــد شــــکر
 مویشــان در عرقشــان گشــته اســت همچــون نیشــتر
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 خـــون اعـــدا از چـــه ریـــزی کـــز بـــرای نصـــرتت
 با چنان بتُ کش علائـی وصـف گـرد انـدر غـزل

 رت غوطه خـوردی بهـر نظـمباز چون در بحر فک
 هیچ فاضل در جهان بی نثـر و بـی نظمـت نرانـد
 آب از آتـــش گـــر نزایـــد هرگـــز و هرگـــز نـــزاد
ــان باشــد کــه از بهــر تجــار  شــعر مــا پیشــت چن
 گرچه صـدرت منشـاء شعرسـت و جـای شـاعران
 بوحنیفــــه گرچــــه بــــود انــــدر شــــریعت مقتــــدا
 زاغ را بــالحن بــدهم بــر شــجر جایســت از آنــک

ــــتادان ه ــــه اس ــــاگرد راگرچ ــــن ش ــــد م  نرمندن
 آب دریا گرچه بسیار است چون تلخسـت و شـور
ــوی ــیکن گــاه ب ــو گــر چــه افزونســت ل  شــير از آه
ــات ــن ثن ــیش از م ــد ب ــن گفتن ــتادان م ــه اس  گرچ
 خانـــۀ آحـــاد پیشســـت از الـــوف انـــدر حســـاب
ــــرد ــــه ک ــــرای آنک ــــت ب ــــأثير از اقبال ــــافتم ت  ی
 بـــیش ازیـــن تـــأثير چبـــود کـــز ثناهـــای تـــو شـــد

 یـــابم هـــیچ توقیـــع قبـــول ور خـــود از صـــدر تـــو
ــــه از روی نســــب ــــه مــــردم را ن ــــا ز روی مای  ت
ــا ــی مس ــی ب ــاد صــبح ناصــحت چــون روز عقب  ب
 بر تـو فـرخ بـاد و شـایان و مبـارک ایـن سـه چیـز
 بــاد امــرت در زمــين چــون چــار عنصــر پــیش رَو

  

ــوش خــور ــۀ غــم پســت کــرد آن کــامران و ن  خان
 فضـــل تـــو در دل فکـــرگـــوهرین گـــردد ز پویـــه 

ـــرر ـــظ غ ـــان لف ـــر و در بی ـــی بک ـــان معن ـــر زب  ب
 ز آتــش طبعــت چــرازاده اســت چنــدین شــعر تــر
ــا یکــی خرمــا کســی هجــرت کنــد ســوی هجــر  ب
ــر ــف ماحض ــی تکلّ ــعری ب ــز ش ــن نی ــت م  گفتم
 کـــس نشســـت از آب منســـوخی ســـخنهای زفُـــر

ــــیانۀ ــــجرآش ــــک ش ــــد ی ــــا نباش ــــل تنه  ی بلب
 یــک هــنر باشــد کــه پوشــد هرچــه دارنــد از هــنر
ــمر ــد زی ش ــت بای ــد رف ــت لاب ــنه اس ــرا تش  هرک
 نـــاف آهـــو فضــــل دارد بـــر دهــــان شـــير نــــر
 لیک پیدا نبود از پیش و پـس  اصـل خـير و شـر
 درنگــــر در پیشــــتر تــــا بیشــــتر یــــابی خطــــر
ــــدر طــــالع شــــعرم نظــــر ــــو ان  اخــــتر مــــدح ت
ـــردرُرَ ـــت پّ ـــیش از قبول ـــن پ ـــت م ـــاه راه گف  ش
 یافت طبعم ملـک بحـر و شـخص ملـک شوشـتر

ـــاد ـــر م ـــار عنص ـــدرچ ـــیّاره پ ـــت س ـــد هف  ر آم
 بـــاد شـــام حاســـدت تـــا روز محشـــر بـــی ســـحر
 خلعــــت ســــلطان و شــــعربنده و مــــاه صــــفر
ــمر ــیّاره س ــت س ــون هف ــان چ ــت در زم ــاد نام  ب

  

در مدح ابوالمفاخر خواجه حکیم ابوعمرعثمان بن عمر 
  مختاری شاعر غزنوی فرماید

 نشـــود پـــیش دو خورشـــید و دو مـــه تـــاری تـــير
ـــم خردمنـــدی و د  ر گـــوش یقـــينآنکـــه در چش

ـــم ـــه زخ ـــنانش گ ـــو س ـــم همچ ـــیش قل ـــه پ  آنک
 گــر بــزر وصــف کنــد بــرگ رزان را پــس از آن
ـــوش ـــر گ ـــوت در ه ـــی ن ـــه ز معن ـــوانی ک  ای ج
 ســـخن از مهـــر تـــو آراســـته آیـــد چـــو جنـــان
ــم ــه نظ ــد گ ــو یاب ــل ت ــی از عق ــه فکــرت هم  آنچ
 هرچـــه زیــــن پـــیش ز نظــــم حکمـــا بــــود آزاد
 معنی انـدر سـیهی حـرف خطـت هسـت چنانـک

ـــروز ـــش راوی آن ـــد ز دم ـــر آی ـــو س ـــعر ت ـــه ش  ک
 از پـــی دوســـتی نظـــم تـــو مرغـــان بـــر شـــاخ

ـــــرد ذره  ـــــيرگـــــر ب ـــــاری ت  ای از خـــــاطر مخت
ــــير ــــد ت ــــان آی ــــدقش بکم ــــدازۀ ص ــــیش ان  پ
 از پــــی فایــــده چــــون نیــــزه میــــان بنــــدد تــــير
 بــــرگ زریّــــن شــــود از دولــــت او در مــــه تــــير
ـــير ـــالم پ ـــد ع ـــو طلب ـــی ن ـــور هم ـــان ن ـــر زم  ه
 آتـــش از خشـــم تـــو آموختـــه ســـوزد چـــو ســـعير
 بهمــــه عمــــر نیابــــد صــــدف از ابــــر مطــــير
ـــــو اســـــير ـــــد ســـــخنان ت  هســـــت امـــــروز ببن
ــــير ــــم بص ــــیهی چش ــــدر س ــــنی ان ــــدد روش  م

ــ ــاد چــون خــاک از آن شــعر شــود نق ــذیرب  ش پ
ــه عجــب گــر پــس ازیــن ســخته ســرایند صــفير  ن
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 از پـــی اینکـــه تـــرا مـــرد همـــی بینـــد و بـــس
 هـــر زمـــان زُهـــره و تـــير از پـــی یـــک نکتـــۀ تـــو
ـــد دخـــتر بکـــر ـــرین بهـــر شـــهی عرضـــه کن  آن ب
 نـــام آن خواجـــه کـــه بـــر مجلـــس شـــعر تـــو رود
ـــزی ســـخنت ـــو نبیســـم ز عزی ـــن چـــو شـــعر ت  م

ـــیکن ســـوی   عقـــلهـــر کســـی شـــعر ســـرایند ول
ـــــــع ـــــــد از طب ـــــــادت آواز بدانن ـــــــان م  زیرک
ـــا دل آنـــک ـــت دری ـــود از هیب ـــل ب  ســـخت غاف
 مطلـع شــعر تـو چــون مطلـع شــمس اسـت ولیــک
 چــه عجــب گــر شــود آســیمه ز رنــگ مــی صــرف
 ای امـــــير ســـــخنان کـــــز پـــــی نفـــــع حکمـــــا
ــت ــه یاف ــبران اســت ک ــبری بیخ ــی خ ــیکن از ب  ل
 تـــو بـــی اندیشـــه بگـــوئی بـــه از آن انـــدر نظـــم

ـــــرا در هـــــ ـــــره و ذات ت ـــــیچه ـــــی مثل  نر از ب
ــم ــدم ز قل ــو یــک معجــزه دی ــدح ت ــن م ــن دری  م
 گرچــه دل درصــفت مــدح تــو حــيران شــده بــود
 ســـفت خُلـــق تـــو در خـــاطر مـــن بـــود هنـــوز
ـــان ـــت کـــه بیاراســـته جـــانم چـــو جن  هـــم بجان
 شاعر ار مدح تـو گویـد چـه عجـب داری ازآنـک
ـــل ـــو جمی ـــال ت ـــنر از عکـــس جم ـــان ه  ای جه
 هــــر دو از خــــاطر نیکــــو ز پــــی ســــختن شــــعر

ـــــک دهـــــر  در شـــــعر نظـــــيریم ندانســـــت ولی
ـــعری ـــو ش ـــت نیک ـــو از دول ـــه ت ـــک در جمل  لی
ـــاز ـــو از بهـــر ســـنائی چـــو پی ـــر طـــاق ت  طـــاق ب
ـــره گشـــایان نبـــود چشـــم چـــو دل  تـــا بـــر چه
ــــه و اشــــک ــــه از گون ــــر رهگــــذر حادث ــــاد ب  ب
ـــر ـــه حش ـــخن تاگ ـــته در ملـــک س ـــادی آراس  ب

  

ـــوه ضـــمير ـــد جل ـــو کن ـــر ت ـــی بکـــر همـــی ب  معن
ـــير ـــد و مش ـــو قرینن ـــعر ت ـــس ش ـــر دو در مجل  ه
ــر ــربم و زی ــد ب ــه زن ــر طــرب زخم ــر آن به ــن ب  وی
ـــویر ـــا تص ـــه جانه ـــر هم ـــود ب ـــه صـــور ب ـــا گ  ت
 نقـــس دان مشـــگ تقاضـــا کنـــد و خامـــه حریـــر
ــــدیر ــــا بغ ــــد و دری ــــا مان ــــره کج  دُر بخــــر مه

ــــــان ــــــير ابله ــــــين را ز زف ــــــد طن ــــــاز ندانن  ب
 بحــــر اخضــــر شــــمرد دیــــدۀ او چشــــم ضــــریر
 اعمیـــان را چـــه شـــب مظلـــم و چـــه بـــدر منـــير
ـــوی عصـــير ـــد از ب ـــتی کن ـــه مس ـــار ک  آن سبکس
ــــر ــــی اســــت وزی ــــد اله ــــوتّ تأیی ــــرا ق ــــر ت  م
 ســر و پــای تــو و اصــل تــن و جــان تــاج و ســریر
 آنچـــه یـــک هفتـــه نبیســـد بصـــد اندیشـــه دبـــير

 سوســـن و ســـيرخـــود قیاسیســـت بـــرون از مثـــل 
 آن زمـــان کـــز دل مـــن بـــود ســـوی نظـــم ســـفير
 او همـــی کـــرد همـــه مـــدح تـــو مـــوزون بصـــریر
 کــــز جــــوار دم مــــن بــــاد مــــی افشــــاند عبــــير
 تــا زبــانم بــر مــدح تــو جــری شــد چــو جریــر
 از زمـــــين آب بـــــدریا شـــــود آتـــــش بـــــا ثـــــير
 وی دو چشـــم خـــرد از نـــور جبـــين تـــو قریـــر
 چــــون تــــرازوی زریــــم از قبــــل دون و خطــــير

 د دریـــن شـــغل مـــرا دیـــد نظـــيرچـــون تـــرا دیـــ
 چون شهان سوی زری من چو خران سوی شـعير
 مــن ثنــاگوی تــو و مانــده دریــن حجــره چــو ســير
 تـــا بـــر گونـــه شناســـان نبـــود شـــير چـــو قـــير
 دل و چشم عـدوت راسـت چـو جـام مـی و شـير
ــــــع جــــــواز تــــــو امــــــير  نامــــــه شــــــعر بتوقی

  

  است )سرخس(این قصیده هم نتیجۀ آن خاک پاک 
 تـــا پـــیش ســـلطان ضـــميرای ســـنائی جهـــد کـــن

ــب ــان غی ــه روی ــر م ــریر از به ــاج و س ــدین ت ــا ب  ت
ــر ــک س ــر دار المل ــریر از به ــاج و س ــين ت ــا چن  ب
ــال ــا وهــم و خی ــر ســفره ت ــود ب ــو هــم کاســه ب  دی
 جــان بــدین و عقــل ده تــا پــاک مانــد بهــر آنــک
ــــــار آرزو داری قــــــرار  تــــــا تــــــو در زیــــــر غب

 از گریبــــان تــــاج ســــازی وزبــــن دامــــن ســــریر 
 هـــر زمـــانی نوعروســـی عقـــد بنـــدی بـــر ضـــمير
ـــاج و ســـریر اردشـــير ـــای و ســـر شـــمر ت ـــد پ  بن
 در میـــان دیـــن و عقلـــت در ســـفر باشـــد ســـفير

 او را عقــل و دیـن نبــود وزیــر وزر ورزدجـان چــو
ـــر ـــی چشـــم جـــان هرگـــز قری  در جهـــان دل نبین
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ــر باشــد چــو گــوز ــا از نفــس پ ــه ت  آدمــی در جمل
ـــود  ـــازاز حصـــار ب ـــز نی ـــی ک ـــاه بره  خـــود آنگ

ـــو ـــیم دی ـــا نفـــس نفیســـت باعـــث تعل  هســـت ت
ــداری زو طلــب  گــر خطــر داری ز حــق دان ور ن
 آفتــــاب نــــور بخــــش آنگــــاه بســــتاندش نــــور

 خشم و شهوت بخل و کين و طمع و آزهست آتش
 مالک خود باش همچـون مالـک دوزخ از آنـک
ــرای ــوی رضــوان گ ــذر، س ــتران بگ ــروج اخ  وز ب

ــــا  ــــزی از اینه ــــرور بنگری ــــدت بقه ــــاز دارن  ب
 چـــار مـــیخ چـــار طبعـــی شـــهر بنـــد پـــنج حـــس
ــدر بهشــت ــرکن و شــاخ شــره کان ــیخ شــهوت ب  ب

 پوشــیده داردلدر مصــاف خشــم و شــهوت چشــم
ــر انســان چــو انســان زانکــه حــق ــرم دار آواز ب  ن
 درنعیم خلق خودراخوش سخن کـن چـون طبیـب
 ميری از حرصست چون مـور و تهـوّر همچـو مـار

 سـت، پـیش نیـک و بـدخود همه عـالم نقـيری نی
 انقیـــــاد آر ار مســـــلمانی بحکـــــم او از آنـــــک
 بــــر امیــــد رحــــم او بــــر زخــــم او زاری مکــــن
 کـــــز بـــــرای پختـــــه گشـــــتن کـــــرد آدم را الـــــه
ـــه ـــد ال ـــل صـــبح تأیی ـــرده در چ ـــيرت ک  ای خم
 چــون تــرا در دل ز بهــر دوســت نبــود خارخــار
 فاسقت خوانم نـه عاشـق ارچـو مـردان درسـماع

ـــع دشـــمنان  ـــر دف ـــن ســـلاح از به ـــتدی  آتشیس
ــــر صــــحیفۀ روزگــــار ــــاقی ب ــــر ب ــــرای ذک  از ب
ــد ــد باشــد کارســاز نیــک و ب  چونــت عمــرو و زی
ــد و پــس در وقــت ورد ــان بینن ــر زب  مــير مــيرت ب

ــداد  ــدَ«بام ــاک نَعبُ ــه» ایِّ  ای در فــرض حــقگفت
 تنگ میدان باش درصحرای صورت همچوقطب
 گــوئی ای اســم تــو بــاری گــوئی ای فعــل تــو بــار

 مــا را رهنمــای جــان مــا را عقــل  بخــش و عقــل
 مرقــــد توفیــــق تــــو جــــان را رســــاند بــــر علــــو
 تیغهــــا از ســــکر قهــــرت کنــــد نبــــود از ســــلیل

 درخشوعخوشخوشهم رضاجویان همه مردانت
 از بـــــرای هدیــــــۀ معنــــــی و کدیــــــۀ زنــــــدگی
ــار ــت به ــنان وق ــان و س ــم درخــت ازتوچوپیک  ه

ــــير ــــوی پن ــــو را ب ــــد از وی دی  هــــر زمــــانی آی
ــون حصــير ــردی چ ــه گ ــجد و میخان ــال مس  پایم
ــــر ــــرّ جری ــــۀ ج ــــرزدق داعی ــــرّ ف ــــم ف ــــود ه  ب
 کت زوال آید چو از خود سوی خودباشی خطـير
 چــون کنــد دعــوی تمـــامی پــیش او بــدر منـــير

 »اجرنا یا مجير«ين آتش که وردت این باد از چن
ـــير ـــر اس ـــوانش در محش ـــوزده اع ـــيرد ن ـــا نگ  ت
 تــا نــه آتــش زحمــت آرد مــر تــرا نــه ز مهریــر
 ایــــن ده و نــــه در جهــــنم وان ده و دو در اثــــير
 از پــی دوجهــان ســه جانــت زان بماندانــدرزحير
 ایــن نخواهــد مــرغ و میــوه وانــدگر حــور و حریــر
 کانــدرین میــدان ز پیکــان بــی ضــرر باشــد ضــریر
ــی صــوت الحمــير ــدر نبُ ــوات خواندان  انَکرالاصَ
 در جحیم خشـم چـون گـبران چـه باشـی بـا زفـير
 پـــس بـــزور حشـــر یکرنگنـــد مـــور و مـــار و مـــير
ــير ــر نق ــی به ــار و نقرک ــدین نق ــن چن ــت ای  چیس
 برنگــــردد ز اضــــطراب بنــــده تقــــدیر قــــدیر
ــر ــوازد چــو زی ــا آخــرت بن ــه ت ــت زان زد ک  کاوّل
ـــير ـــاکش خم ـــت پ ـــی طین ـــل صـــبح اله  در چه

 ن تنــورت گــرم شــد آن بــه کــه دربنــدی فطــيرچــو
 نیست در خير تـو چیـزی جـان مکـن بـرخير خـير
ـــر ـــم را ز زی ـــد نغمـــت ب ـــاز دان  ذوق ســـمعت ب
 تـــو چـــرا پوشـــی بهـــر بـــادی زره چـــون آبگـــير
ــير ــوی دب ــا نب ــار ت ــتی زنه ــو خــط نیس ــون نک  چ
 در نبــی پــس کیســت نعــم المــولى و نعــم النصــير
 یــا مخــوان فوضّــت امــری یــا مگــو کــس را امــير
 چاشــتگه خــود را مکــن در خــدمت دونــی حقــير
 تـــا بتـــدبير تـــو باشـــد گشـــت چـــرخ مســـتدیر
ــر ــا گــوئی ای لطفــت هژی  گــوئی ای مهــرت مهنّ
 کـــز بـــرون تـــن غفـــوری و ز درون جـــان خبـــير
ـــعير ـــدازد در س ـــن را گ ـــو ت ـــذلان ت ـــف خ  موق
 کلکهــا در شــکر لطفــت گنــگ نبــود از صــریر
 هم ثناگویان همه مرغانت صـف صـف درصـفير

 ه تـــو جـــان جـــوان و عقـــل پـــيربنـــدۀ درگـــا
 هــم غــدیر از تــو چــو شمشــير و ســپر در مــاه تــير
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ــــت ــــال حکمت ــــد مث ــــان باش  تيرچــــرخ اردرکم
 نپــیش تــو یکــتن نکــرد از بهــر خــدمت قّــد کمــا
ــنود ــت بش ــت تيرحکم ــه جف ــانی ک ــر ج ــان ه  ج
 تــــفّ آه عاشــــقانت ار هــــیچ زی بحــــر آمــــدی
ـــل ـــدل و فض ـــاهوارۀ ع ـــرورش در گ ـــرای پ  از ب

 رابفضلکسهرکه از خودرست و عریان گشت آن
 وآنکـــه او پیوســـته زیرپوســـت مانـــد چـــون پیـــاز
 از در کوفـــــۀ وصـــــالت تـــــا در کعبـــــۀ رجـــــا
 از همه عالم گریز اسـت ار همـه جـان ودل اسـت

 نگــــردد گنجهــــای فضــــل از بــــدهای مــــا کــــم
 صدق ماراصبح کاذب سوخت ماراصـدق بخـش
 هـــیچ طاعـــت نامـــد از مـــا همچنـــين بـــی علّتـــی

  

 در زمــان همچــون کمــان کــوژی پــذیرد جــرم تــير
ـــير ـــق ت ـــوّت و توفی ـــم توشـــان از ق ـــدادی ه  تان
ــــير ــــیش ت ــــد پ ــــای کوب ــــا پ ــــمعنا و اطعن  باس
ـــان گـــرددی بحـــر قعـــير ـــه بری ـــا بمـــاهی جمل  ت
 عـــام را بســـتان ســـبزی خـــاص را پســـتان شـــير

ـــرا ـــی ط ـــا پوش ـــيرحلّه ـــوز الکب ـــک الف  زش ذل
ـــه ســـير ـــیس در لوزین ـــدهیش از خوانچـــۀ ابل  می
ــه از خوفــت خفــير ــۀ هجــران ب  نیســت انــدر بادی
ــــاگزیر ــــاگزیری ن ــــوئی کــــز کــــلّ عــــالم ن  آن ت
 تـــو نکـــو کـــاری کـــن و بـــدهای مـــا را بـــدمگير
 پـــای مـــا در طـــين لازب مانـــد مـــا را دســـتگير
ـــذیر ـــان درپ ـــدی رایگـــان م ـــان آفری  رایگـــان م

  

  ابوالفتح فرماید در مدح مسعود بن
ــر گشــتی اســير ــتح و ظف  در کــف خــذلان و ذل ف
 نـــور چشـــم خواجـــۀ بـــوالفتح مســـعود آنکـــه او
 آن بجود و زیب و کين ورای و عیش و قـدروذهن
ـــد و رای او شـــمس مضـــیء ـــدر او چـــرخ بلن  ق
ــل ــزد عق ــت ن ــل و کفای ــاه دانــش و عق  نیســت گ
 نیست او گر مردم چشم ای شگفتی پس چراسـت

 عزیزاست وبزرگان رابسگرچه خرداست اوجه
 شادباش ای گاه کوشـش تیـز عنصـر چـون حدیـد
ــزرگ ــد و ب ــد و خطيرن  هــرکس از دعــوی عمیدن
 گــر کــم از توگــاه شــوخی صــدر میــدارد چــه شــد
 نه سهُا چون شمس بـر چرخسـت لـیکن گـاه نـور
 نیــک مانــد ســير در ظــاهر بسوســن لیــک بــاز
 ای بــزرگ اصــلی کــه هرگــز کــرد نتوانــد تمــام

ت را مشـارفضل و دولـت را   مـَداری ملـک و ملّـ
 بــاش تــا وقــت آیــدت اســباب دیــوان ســاختن
 خــاور اکنــون داد خواهــد مهــر عمُــرت را طلــوع
ـــــت ـــــدک داری و بســـــیار داری منزل  عمـــــر ان
 چشم احسان بی بصر مانده اسـت تـا روزی کجـا
 جــود را شــکری گــزاری چــون کســی بینــی غنــی
 ایشـــاخ اگــــر از ابـــر اقبــــال تـــو یابــــد مایــــه

 است چون توخاک پستدادهکمهکای بلنداصلی

 گـــر نبـــودی هـــر دو را اقبـــال خواجـــه دســـتگير 
 چون ظفر با فتح و سعد است او همه سـاله نظـير
 مهــر و مــه بهــرام و کیــوان زهــره و بــرجیس و تــير
 قــــدر او بحــــر محــــیط و جــــود او ابــــر مطــــير

 هــیچ پــيرکــودکی چــون او، بصــدر پادشــاهی 
ــــر ــــرار او قری ــــوالفتح از ق ــــدگان خواجــــه ب  دی
 مردم دیده عزیـز اسـت ارچـه خـرد اسـت وحقـير
 دیرزی ای وقت بخشش نـرم جـوهر چـون حریـر
 تــو ز معنــی هــم عمیــدی هــم بزرگــی هــم خطــير
ــریر ــدی س ــلیمان، داشــت یکچن ــاه س ــه گ ــو ن  دی
ــير ــردد من ــان گ ــا جه ــرا زد ت ــد ت ــک بای  صــد فل

ـــۀ سوســـن ـــوئی دور باشـــد پای  ز ســـير چـــون بب
ــير ــدس شــرط و صــفت را دب ــذلت را مهن  حــدّ ب
 دیــن و دولــت را پنــاهی عــزّ و حشــمت را مشــير
ــفير ــدر س ــویش ان ــیش خ ــی پ ــارد را ببین ــا عط  ت
 مشــرق اکنــون دیــد خواهــد مــاه ســالت را مســير
ــدت غــدیر ــدت بحــاری چــون ببینن  چــون بجوین
 بشــــنواند کلــــک تــــو گــــوش مکــــارم را صــــریر

ــابی  ــی ی ــر کس ــی، گ ــرم شناس ــتن مج ــيرخویش  فق
ـــير ـــد اخـــتری گـــردد من ـــری کـــز وی برآی ـــر ب  ه

 پيربختی که کم دیده است چون توچرخای جوان
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ـــــدوار ـــــا دل امی ـــــادم ب  روی زی صـــــدرت نه
 تـــا زهـــر دســـتی بـــدانی آنکـــه در ایّـــام خـــویش
ـــم ـــز صـــفای او دل ـــد ک ـــو نیای ـــون نیک ـــعر چ  ش
 لیـــک عیبـــی دارم و آن اســـت عیـــبم کـــز خـــرد
 نـــان آنکـــس پختـــه باشـــد نـــزد آنهـــا کـــز خـــرد
 نــه ز بــد شــعری بهــر صــدری نــدارم اخــتلاط

 نتـــــوان آبـــــروی از بـــــرای لقمـــــۀ نـــــان بـــــرد
ــدرخورد ــن ان ــدی و حکمــت هرگــز ای  از خردمن
 چــــون کریمــــان یکــــدرم ندهنــــد از روی کــــرم
ــــرا از نیکــــوئی ــــت کــــن مرم  ای ســــخنور تربی
ـــه ـــدر گـــردن آور از ســـخا چـــون فاخت  طـــوقم ان
 گرچه مـن بنـده نـدارم خـدمتی از فضـل خـویش
 پادشـــاه دانشـــی باشـــد وزیـــرت جـــود از آنـــک

ـــرج ک ـــا چـــو خورشـــید ســـپر کـــردار در ب ـــانت  م
 بـــادت از چـــرخ کمـــان کـــردار هـــر دم نـــو بنـــو
 بــــد ســــگال بدســــگالت بــــاد چــــرخ کینــــه ور

  

 پشـــت کـــرده چـــون کمـــان از بـــیم تـــير ز مهریـــر
ـــالم نظـــير ـــه ع ـــدارم در هم ـــدرین صـــنعت ن  ان
 هــر زمــان در طبــع مــن گــوهر همــی گــردد ضــمير
 نیســتم لــت خــوار گــير و قمــر بــاز و بــاده گــير

ـــر ـــدر راه فط ـــيری دارد ان ـــه خم ـــيرن ـــه فط  ت ن
 لیک بـی معنـی همـی در پـیش هـر خـر خيرخـير

 رفـــت نتـــوان در ســـعيروز بـــرای جرعـــۀ مـــی
ـــير ـــردم اس ـــقی گ ـــانی بدســـت فاس ـــی ن ـــز پ  ک
 تـــا ندارنـــدم دوســـال از انتظـــار انـــدر زحـــير
ــر ــانم در مــدیحت چــون جری ــا جــری گــردد زب  ت
ــر شــاخ اوصــافت صــفير ــزنم ب ــا چــو قمــری می  ت
 تـــو خداونـــدی بجـــا آر از کـــرم ایـــن درپـــذیر
ــــر ــــی وزی ــــاه ب ــــد پادش ــــی روح باش ــــر ب  پیک
ــــير ــــاه ت ــــان را م ــــر تازی ــــود م  در رود آخــــر ب
 نعمـــت و اســـباب قســـم و دولـــت و اقبـــال تـــير
ــــــدیر ــــــار ق ــــــاد جبّ  دوســــــتار دوســــــتارت ب

  

 ٭٭٭
ــــــــــات گــــــــــير ــــــــــا راه خراب ــــــــــز و بت  خی
ـــــــــر ـــــــــدایان ده ـــــــــدان و گ ـــــــــذهب رن  م
 از پــــــــــی ســــــــــادات بمســــــــــجد مــــــــــرو
ـــــــــه گلخـــــــــن شـــــــــمر ـــــــــجدها را هم  مس

 گـــــــــردگـــــــــرد خرابـــــــــات و خرابـــــــــی م
 یـــــک ســـــخن از مـــــن بشـــــنو بـــــی غـــــرض
ـــــــوش ـــــــوئی زاهـــــــد پشـــــــمینه پ  ایکـــــــه ت
 در هبـــــــــــــل ولات چـــــــــــــرا ننگـــــــــــــری
ــــن حجــــاب ــــل کــــان بــــود از م  علــــم و عم

  

 مـــــــــذهب قلاّشـــــــــی و طامـــــــــات گـــــــــير 
ــــــــير ــــــــات گ  صــــــــحبت اصــــــــحاب خراب
ـــــــــــير ـــــــــــات گ ـــــــــــان ز مهمّ  روزی از ایش
ـــــــــان را همـــــــــه ســـــــــادات گـــــــــير  گلخنی
 دامــــــــــن الحمــــــــــد و تحیّــــــــــات گــــــــــير
ـــــــير ـــــــات گ ـــــــت خراف ـــــــود راس ـــــــر نب  گ

ــــــذ ــــــيرم ــــــات گ ــــــر آف ــــــر بس ــــــا س  هب م
ـــــــير ـــــــات گ ـــــــر اثب ـــــــی از س ـــــــت نف  حجّ
ــــــــير ــــــــل ولات گ ــــــــل را هبُ ــــــــم و عم  عل

  

  در نصیحت ترغیب بطی طریق حقیقت فرماید
 ای دل بکــــــوی فقــــــر زمــــــانی قــــــرار گــــــير
ـــــمان ـــــر آس ـــــابی ب ـــــو روح راه نی ـــــر همچ  گ
 تــــا کــــی حــــدیث صــــومعه و زهــــد وزاهــــدی
ــــير رو ــــوری راه ش ــــور خ ــــه ران گ ــــواهی ک  خ

 طیـّــار بـــر پـــری خـــواهی کـــه همچـــو جعفـــر
ــــلم همــــی خــــرام  تســــلیم کــــن بصــــدق و مسّ
ــو روی تافــت ــف، از ت ــبر وق  چــون طیلســان و من

 بیکــــــار چنــــــد باشــــــی دنبــــــال کــــــار گــــــير 
ــــنج غــــار گــــير ــــرو ک ــــف و ار ب  اصــــحاب که
ــــير ــــار گ ــــراب و قم ــــر و ش ــــق دی ــــی طری  لخت
 خـــواهی کـــه گـــنج در شـــمری دنـــب مـــارگير

ـــــــت  ـــــــبر قناع ـــــــيررو دل ـــــــار گ ـــــــدر کن  ان
ـــــير ـــــار گ ـــــی عی ـــــۀ معن ـــــب را ببوت ـــــن قل  وی
 زنّــــــار و دیــــــر جــــــوی و ره پــــــای دار گــــــير
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ــــن ــــه ک ــــهوت دل را یگان ــــرص و آز و ش  از ح
ــــرار دده ــــان را ق ــــدرّه جه ــــر ب ــــا چــــون عم  ی
ـــار کـــش ـــی ذوالخم ـــال و گه ـــزد جـــرد م ـــه ی  گ
ـــر ـــان ده ـــدی زک ـــکر بن ـــار عس ـــه ب ـــواهی ک  خ
 چنـــــدین هـــــزار ســـــجده بکـــــردی ز غـــــافلی

ــن ــجده ک ــک س ــا ی ــی ری ــون ب ــحرۀ فرع ــو س  چ
 ای بـــــی بصـــــر حکایـــــت بختنصّـــــر مگـــــوی
ـــــــــاز ده ـــــــــداد ب ـــــــــۀ بغ ـــــــــداد را بطرف  بغ
ــــب مکــــن ــــی طل  در جــــوی شــــهر گــــوهر معن
 ای کمــــــزن مُقــــــامر بــــــد بــــــاز بــــــی هــــــنر
 از زخــــم هفــــت و هشــــت نیــــابی مــــراد دل

 ای از غـــــم جلیـــــلگرچــــون خلیـــــل ســـــوخته
ــــــوا ــــــک از ه ــــــازد و گنجش ــــــاهی ز آب ن  م
 دســــــت نگــــــار گــــــر نرســــــد زی نگــــــارچين
ـــــی ـــــيری ولایت ـــــرص بگ ـــــان ح ـــــر از جه  گ
 بـــا یـــک ســـوار غـــزو کنـــی نیســـت جـــای نـــام
 یــــا همچــــو بــــاز ســــاکن دســــت ملــــوک شــــو
ــــیش ــــزد مکــــوش ب ــــن روزگــــار هــــیچ نخی  زی
 چـــون مـــاه علـــم از فلـــک فقـــر بـــر تـــو تافـــت
ـــــه نرســـــی مشـــــعر الحـــــرام  بـــــی رنـــــج بادی
ــــن مصــــاف ــــارز دری ــــرد مب ــــزار م ــــدین ه  چن
ــــد مــــردوار ــــهادت رفتن ــــدق و بــــا ش ــــا ص  ب

 ر و درد غــــم دیــــن نــــداردتچــــون ســــوز کــــا
ـــخا ـــی س ـــان ب ـــه جوی ـــان و مرتب ـــن خواجگ  زی
 زیـــن مـــال بـــی نهایـــت دشـــمن گـــرت نصـــیب
ــــو ــــزد ت ــــت ن ــــه محالس ــــنائی ار چ ــــت س  گف

  

ــــــير ــــــارزار گ ــــــس جنگجــــــوی ره ک ــــــا نف  ی
 یــــا چــــون علــــی بتیــــغ فــــراوان حصــــار گــــير
 گـــــه زخـــــم درّه دار و گهـــــی ذوالفقـــــار گـــــير
ـــــير ـــــا خمـــــارت آرد ســـــودای خـــــار گ  خرم
 بنشــــين یکــــی و ســــجدۀ خــــود را شــــمار گــــير

ـــــاوی  ـــــت م ـــــان جنّ ـــــه می ـــــيروانگ ـــــرار گ  ق
ــــــير ــــــار گ ــــــمر یادگ ــــــزار س ــــــامری ه  وز س
ـــــدر کمـــــين بصـــــره نشـــــين و طـــــرار گـــــير  ان
 غــــــواّص وار، گوشــــــۀ دنیــــــا کنــــــار گــــــير
ــــير ــــار گ ــــاد نگ ــــازی ی ــــم نب ــــه ک ــــواهی ک  خ
ــــير ــــار گ ــــار و چه ــــه ت ــــنج رود و س ــــار پ  یکب
ـــــرار گـــــير ـــــش ق  در گلســـــتان مگـــــرد و در آت
ـــار گـــير ـــوی و کنـــار بح ـــر دو بـــط بج ـــن ه  زی

ــــکا ــــن در ش ــــید مک ــــه ص ــــاهی بتاب ــــيرم  ر گ
ــــــير ــــــار گ ــــــو خاکس ــــــت ت  ســــــالار آن ولای
 بــــاری چــــو کشــــته گــــردی ره بــــر هــــزار گــــير
ـــــار گـــــير  یـــــا همچـــــو زاغ گوشـــــۀ شـــــاخ کن
 از روزگــــــار دســــــت بشــــــو، روز کــــــار گــــــير
 طــــــاووس وار جلــــــوه ببــــــاغ و بهــــــار گــــــير
 در تـــــازو و پاکبـــــاز و هـــــوا را مهـــــار گـــــير
 کردنــــــد حملــــــه هــــــا و نمودنــــــد دار گــــــير
 گــــــر ره روی تــــــو نیــــــز ره آن قطــــــار گــــــير
ـــــرد و گوشـــــۀ زرع و شـــــیار گـــــير ـــــن راه ب  زی
 زیـــن فعـــل نامشـــان شـــرف ننـــگ و عـــار گـــير
ــــا شــــمار گــــير ــــار خشــــت ز دنی  خــــود را چه
 تــــو شــــکر حــــال گــــوی و در کردگــــار گــــير

  

 ٭٭٭
 ایـــــــدل خرقــــــــه ســـــــوز مخرقــــــــه ســــــــاز
ـــــرص ـــــهوت و ح ـــــن ز ش ـــــاه ک ـــــت کوت  دس
 بـــــیش ازیـــــن کـــــار تـــــو چـــــو بســـــته نمـــــود
ـــــــــان ـــــــــه جه ـــــــــن خراب ـــــــــپرداز ازی  دل ب

 فــــــرو شــــــدی بــــــزمينگــــــه چــــــو قــــــارون 
 همچــــــــو خنثــــــــی مبــــــــاش نــــــــر مــــــــاده
ــــــرون آی همچــــــو ســــــير از پوســــــت ــــــا ب  ی

 بـــــــیش ازیـــــــن گـــــــرد کـــــــوی آز متـــــــاز 
ــــــــــان رســــــــــید عمــــــــــر دراز  کــــــــــه بپای
ـــــــــــــــدۀ آز ـــــــــــــــدوز دی  بقناعـــــــــــــــت ب
ــــــــــزاز ــــــــــدامن اع ــــــــــش ب ــــــــــای درک  پ
ـــــــراز ـــــــدی بف ـــــــی برآم ـــــــو عیس ـــــــه چ  گ
ـــــاز ـــــه س ـــــا هم ـــــاش ی ـــــوز ب ـــــه س ـــــا هم  ی
ـــــــو پیـــــــاز ـــــــا بـــــــپرده درون نشـــــــين چ  ی
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ــــــــا رو ــــــــاش تنه ــــــــاس ب ــــــــا چــــــــو الی  ی
ـــــــــــــا روا باشـــــــــــــد ـــــــــــــت کج  در طریق
 بـــــــــــاطنی همچـــــــــــو بنگـــــــــــه لـــــــــــولى
 ســــــــر متــــــــاب از طریــــــــق تــــــــا نشــــــــوی
 عاشـــــــق پـــــــاک بـــــــاش همچـــــــو خلیـــــــل
 زیــــــــن خرابــــــــات بــــــــر فشــــــــان دامــــــــن
 همــــــــــه دزدان گــــــــــنج دیــــــــــن توانــــــــــد
ـــــــــک ـــــــــه ولی ـــــــــوی کعب ـــــــــه را روبس  هم

 ر نقــــــــد وقــــــــت درویشــــــــانهمــــــــه بــــــــ
 همــــــــــه از بهــــــــــر طمــــــــــع و افزونــــــــــی
ــــم ــــهوت و خش ــــرص و ش ــــين و ح ــــه از ک  هم
ـــــــــــــدان ـــــــــــــد نارســـــــــــــیده ب  ای خردمن
ــــــــراّر ــــــــه از ط ــــــــو ن ــــــــراّر ج ــــــــن ز ک  دی
 راهـــــــــبر شـــــــــو ز عقـــــــــل تـــــــــا نـــــــــبرد
 بســــــکه دادنــــــد مــــــر تــــــرا ایــــــن قــــــوم
 چشــــــــم بگشــــــــا و فــــــــرق کــــــــن آخــــــــر
ــــــــک  گــــــــرت بایــــــــد کــــــــه طــــــــایران فل

 »لا الــــــــــه الا اللّــــــــــه«هرچــــــــــه جــــــــــز 
ـــــپّر ـــــس چـــــو عیســـــی ب ـــــلپ ـــــش و عق   دان

 وارهــــــــــان ایــــــــــن عزیــــــــــز مهمــــــــــان را
 رخـــــــت بـــــــرگير از ایـــــــن ســـــــرای کهـــــــن
ــــــــی را ــــــــرغ عرش ــــــــوش آواز م ــــــــن خ  ای
 ای ســـــــــنائی همـــــــــه محـــــــــال مگـــــــــوی
ـــــــل ـــــــون بلب ـــــــاش چ ـــــــوی مب ـــــــه دع  هم
ـــــــه هـــــــنر ـــــــاش جمل  همچـــــــو شمشـــــــير ب
 کانــــــــــدرین راه جملــــــــــه را شرطســــــــــت

  

ــــــواز ــــــیس شــــــو حریــــــف ن ــــــا چــــــو ابل  ی
ــــــــــاز ــــــــــن بنم ــــــــــه ت ــــــــــه رفت  دل ببتخان
ـــــــــــزّاز ـــــــــــۀ ب  ظـــــــــــاهری همچـــــــــــو کلب
ـــــــــــاز ـــــــــــۀ طنّ ـــــــــــير و طعن ـــــــــــدف ت  ه
ـــــــیم محـــــــرم راز ـــــــا شـــــــوی چـــــــون کل  ت
 تــــــا شــــــوی بــــــر لبــــــاس فخــــــر طــــــراز

ــــــــه در از ایــــــــن ســــــــلف خوارگــــــــان  لحی
 دل ســـــــــوی دلـــــــــبران چـــــــــين و طـــــــــراز
 همچـــــــو المـــــــاس کـــــــرده دنـــــــدان بـــــــاز
ـــــــــاده همچـــــــــو گـــــــــراز  در شـــــــــکار اوفت
 دریـــــــــن چـــــــــاه ژرف سیصـــــــــد بـــــــــاز
ــــــــده کــــــــی بــــــــود خــــــــرّاز  گــــــــرگ درنّ
ــــــــاز ــــــــه از خبّ ــــــــو ن ــــــــزاّز چ ــــــــزّ ز ب  خ
 غــــــــــول رهــــــــــزن ز راه دینــــــــــت بــــــــــاز
 بــــــــدل گــــــــاو روغــــــــن اشــــــــتر غــــــــاز
ــــــــبر از خــــــــاک و شــــــــکّر از شــــــــيراز  عن
 ززیــــــــــــر پــــــــــــرتّ بپرورنــــــــــــد بنــــــــــــا

ـــــــــداز» لا«همـــــــــه در قعـــــــــر بحـــــــــر   ان
ــــــاز ــــــيرون ت ــــــه ب ــــــر آشــــــوب کلب ــــــن پ  زی
 زیـــــــن همـــــــه درد و داغ و رنـــــــج و گـــــــداز
 پــــــــیش از آن کایــــــــدت زمانــــــــه فــــــــراز
 بــــــــال بگشــــــــای تــــــــا کنــــــــد پــــــــرواز
ـــــــــاز ـــــــــان ز راه مج ـــــــــان عن ـــــــــاز پیچ  ب
ـــــــاز ـــــــی گـــــــرای، همچـــــــون ب  گـــــــرد معن
ــــــــــه آواز ــــــــــو هم ــــــــــيره مش ــــــــــون تب  چ
ـــــــــاز ـــــــــود و خـــــــــدمت آی ـــــــــق محم  عش

  

  یص در طلب حقیقت فرمایددر اندرز و نصیحت و تحر
 ای ســـنائی کـــی شـــوی درعشـــقبازی دیـــده بـــاز
 زانکــه عاشــق را نیــاز آنگــه شــفیع آیــد بعشــق
 نیســت حکــم عقــل جــایز یکــدم انــدر راه عشــق
 رنـــج عاشـــق بـــاز کـــی گـــردد بدســـتان و فســـون
 عاشـــق آن باشـــد کـــه کوتـــاهی نجویـــد بهـــر روز
ــالان نیســتی در راه عشــق  ای دل ارچــون ســرو ب

ــا بوصــف جــان  ــود در راه خــودت ــازان ب  خــرد ی

ــــاز  ــــده ب ــــراه دی ــــا نگــــردی از هــــوای دل ب  ت
ـــاز ـــی نی ـــلّ کـــون گـــردد ب ـــنش ز ک  کـــز ســـر بی
 ز آنکـــــه بيرونســـــت راه او ز فرمـــــان وجـــــواز
 شــام عاشــق صــبح کــی گــردد بتســبیح و نمــاز
ــانش دراز ــد برج ــود جاوی ــران ش ــب هج ــر ش  گ
ـــاز ـــوقان می ـــتان وصـــل معش  دســـت را زی گلس

ـــ ـــر ت ـــان م ـــوازعشـــق جان ـــز نگـــردد دلن  را هرگ



۱۴۳ 

 جـــان شـــيرین بـــر بســـاط عاشـــقی بـــی تلخئـــی
ـــوز ـــادانی بت ـــش وام ن ـــان از گـــنج دان ـــک زم  ی
 تــــا بمعنــــی بگــــذری از منــــزل جــــان و خــــرد
ــود ســوز ــردد ع ــا درون ســوجان تویــک دم نگ  ت
 سربنه دربی خودی چون آب و خاک اندر نشیب
ــا نگــردی چــون بنفشــه ســوی پســتی ســرنگون  ت

 ی بپرهیـــز از ســـتمگـــر همـــی عمـــر ابـــد خـــواه
ــوز ــیچکس را دل مس ــا بجــان آســوده باشــی ه  ت
ـــروز ـــود برف ـــاطن خ ـــی در ب ـــرت یک ـــش فک  آت
ـــر ـــزل بس ـــود من ـــی ش ـــی ک ـــا در راه ننه ـــای ت  پ
ــــی روائــــی بینــــد از روی کمــــال  زرّ کــــانی ک
ـــز کـــن ـــدی شـــوی از بـــی خـــرد پرهی ـــا خردمن  ت
ــا ــدح و ثن ــرد م ــی خ ــیلان ک ــت بخ ــال در دس  م

 قـــال مـــرد دانـــا آن بـــود کـــو را بـــود بـــا عقـــل،
 ای نهنـــگ آســـای در دریـــای پنـــدار و غـــرور
 چون ندانی ویحک این معنـی کـه درشسـت هـوا
ـــد زراه ـــک روز برپیچ ـــرا ی ـــر ت  آز و حـــرص آخ
ــــه از گــــزاف ــــود آنکــــه در تی ــــه زروی آرزو ب  ن
ــک ــر آن ــين ازبه ــو شــب را بب ــد روز ت ــون برآی  چ

 مبـاشبـرنقش خودعاشـقچینیـانروز وشب چـون
ــــردا بخــــواهی ریخــــتن ــــه ف  چــــون طــــراز آخت
 بــا هــزاران حســرت از چنــگ اجــل کوتــاه گشــت
ــا از آنــک  جــان بــدانش کــن مــزیّن تــا شــوی زیب
ـــول ـــو قب ـــد کـــابين مـــدح ت ـــی کـــی کن  شـــاه معن
 راســتی کــن تــا شــود جــان تــو شــاد از بهــر آنــک
ــی راســتای ــتایش، اهــل معن ــوی اصــل س ــا ش  ت
ــگ وحــبش ــرد فخــر آرد از زن ــز روی خ ــرد ک  م
ــیس ــتی خس ــنائی برسرمش ــون س ــن چ ــم ک ــاز ک  ن

 ائی گــر ســنا خــواهی کــه باشــد جفــت تــوای ســن
  

 در هــــوای مهــــر جانــــان پاکبــــازی کــــن ببــــاز
ــاز ــر مرکــب همّــت بت ــرآ، ب ــا خــرد یــک تــک ب  ب
ــــه در راه مجــــاز ــــه، ن  کــــام در راه حقیقــــت ن
 خــوش نگــردی گــر بــوی دایــم بــرون سوعودســاز
ـــراز ـــاکی برآئـــی برف ـــاد و آتـــش از پ ـــا چـــو ب  ت
ــاز ــو برخوشــید ب ــوفر شــود چشــم ت  کــی چــو نیل

 ســـت انـــدک عمـــر بـــاززانکـــه از روی ستمکاری
ـــاز ـــا کســـی مکـــری مب ـــد آزاد باشـــی ب ـــا ز بن  ت
ـــداز ـــاهر آری در گ ـــاطن ظ ـــور ب ـــر از ن ـــا مگ  ت
 رنج تا بر تنـت ننهـی کـی شـود جـان جفـت نـاز
ــد زاتــش و خایســک و گــاز ــابی نبین ــا تــف و ت  ت

 ای کـی جـوئی ازدیـواحترازلیک چـون مـردم نـه
ــر روی ســیاهان کــی دهــد زیــب و طــراز  خــال ب

ـــا روز رازصـــبح روشـــن زان بـــود   کـــورا بـــود ب
ــراز ــا گ ــا خــرام و ب  روز و شــب از روی مســتی ب
ــاز ــاه شســت ب ــده بچ ــی مان ــاهی دائم ــو م  همچ
ـــوی از حـــرص و آز ـــا فـــارغ ش ـــذار ت  آرزو بگ

 را بـدل کردنـد بـا سـير و پیـاز» سلوی«و » منّ«
ــــاز ــــر ی ــــد شــــب، روزگــــار دی ــــو کن  زود روز ت
ـــان طـــراز ـــا شـــوی صـــافی ز وصـــف خوبروی  ت

ــۀ جاهــت ــر جام ــد ب ــر کش ــراز گ ــک نقــش ط  فل
ـــاز  دســـت محمـــود جهـــانگير آخـــر از زلـــف ای
ــاز ــام دســت ی ــی نظ ــارت ب ــب کــی گــيرد عم  زی
ــن عــروس طبــع را نــدهی جهــاز ــا ز داد و دی  ت
 جفت غـم گـردد شـبان چـون کجـرودروزی نهـاز
ـــواز ـــا را ن ـــرد دان ـــوازش، م ـــين ن ـــوی ع ـــا ش  ت
ــاز ــام و حج ــبر آرد از ش ــه از روی نســب ک ــه ک  ب

ــان  ــا شــوی در گلســتان وصــل خوب ــازت  جفــت ن
 گــام در راه حقیقــت نــه، چــو مــردان دســت یــاز

  

 ٭٭٭

 تـــــا جـــــایزی همـــــی نشناســـــی ز لایجـــــوز
ــــود ــــبر ب ــــر او را خ ــــه م ــــد آنک ــــق نباش  عاش
ـــير و زه ـــو ت ـــایی چ ـــت نی ـــق راس ـــوی عش  در ک
ـــدر آمـــدی  چـــون در میـــان عشـــق چوشـــين ان

 انــــدر طریــــق عشــــق مســــلّم نــــه ای هنــــوز
ـــــــرد ـــــــوزاز س ـــــــی تم ـــــــتان وز گرم  ی زمس

ــوز ــو ت ــی روی همچ ــان نکن ــا پشــت چــون کم  ت
ــوز  چــون عــين وقــاف بــاش همــه ســاله پشــت ق



۱۴۴ 

 گــر مــرد ایــن رهــی قــدم از جــان کــن و درآی
 

 ور عـــــاجزی بـــــرو تـــــو و دیـــــن وره عجـــــوز
 

 ٭٭٭

ــــــــاس ــــــــا النّ ــــــــد ایهّ  یکــــــــی بهــــــــتر ببین
ـــــــــالم ـــــــــردش حـــــــــالات ع ـــــــــی از گ  دم
 چــــــــو در دل عقــــــــدۀ وســــــــواس باشــــــــد
ـــــــــد جهـــــــــان را روشـــــــــنائی  کجـــــــــا مان
 یچـــــــه ســـــــود از آرزوچـــــــون نیســـــــت روز

ـــــــرق ـــــــا غ ـــــــده در غن ـــــــين آرمی ـــــــی ب  یک
 بـــــــدور طـــــــاس کـــــــس نتـــــــوان رســـــــیدن
ـــــو نیســـــت ـــــرچ از بهـــــر ت ـــــرا ندهنـــــد ه  ت
ــــــره ــــــت به ــــــیکن یاف ــــــت ل ــــــکندر جس  س
 بســــــــــی فربــــــــــه نمایــــــــــد آنکــــــــــه دارد
 بریــــــــواس ار تــــــــوان لعبــــــــت روان کــــــــرد
 خلایــــــــــق بــــــــــر خلافنــــــــــد از طبــــــــــایع

 گویــــــد از پوشــــــش نپوشــــــمچــــــو رو مــــــی
ـــــــوس ـــــــر افس ـــــــیغم ب ـــــــی ب ـــــــه زنگ  برهن

ــــن ک ــــر کــــردن ای  شــــت از دل خــــاکز ســــر ب
ـــــته ـــــه رُس ـــــدر خوش ـــــدی ان ـــــه دی ـــــو دان  چ
 ســـــخن کـــــز روی حکمـــــت گفـــــت خـــــواهی
ـــــاس آمـــــد بگـــــو حـــــقّ ای ســـــنائی  چـــــه ن

 

ــــاس ــــر پ ــــالم به ــــود ع ــــر ش ــــی دیگ ــــه م  ک
ــــــی ــــــواسنم ــــــد وس ــــــات از بن ــــــابم نج  ی

 چـــــه دانـــــم دیـــــدن از انـــــواع و اجنـــــاس
ـــــدۀ راس ـــــدر عق ـــــد ان ـــــید افت ـــــو خورش  چ
ـــــناس ـــــه مش ـــــش جزیاف ـــــد، ده ـــــش مان  ده

 ه ز افــــــــلاسیکــــــــی پویــــــــان و سرگشــــــــت
ـــــــاس ـــــــودن از ط ـــــــک پیم ـــــــوان دور فل  ت
ــــــاس ــــــن ســــــخن را دار مقی ــــــار ای ــــــر ک  به
ـــــــــــاس  ز آب زنـــــــــــدگانی خضـــــــــــر و الی
 نمـــــــــای فربهـــــــــی از نـــــــــوع آمـــــــــاس
ـــــــــــواس ـــــــــــدو دادن بری ـــــــــــوان ب  روان نت
ـــــــاس ـــــــاز کنّ ـــــــر ب ـــــــار و دیگ ـــــــی عطّ  یک
 بجـــــــــز ابریشـــــــــمين پـــــــــاک بـــــــــی لاس
 همـــــی گویـــــد چـــــه گـــــردی گـــــرد کربـــــاس
 چــــه ســــودش چــــون کنــــد ســــر در ســــر داس

 گشــــــــته زیــــــــر آســــــــیا آسببــــــــين هــــــــم 
ــــــــناس ــــــــاس را اوّل زنس ــــــــن ن ــــــــدا ک  ج
ــــــراس ــــــناس مه ــــــر نس ــــــتن ز ه ــــــقّ گف  بح

 

 ٭٭٭

 چــــو خــــواهم کــــرد زرق و هــــزل و ریــــواس
 مــــرا چــــون نیســــت بــــر کــــس هــــیچ تفضــــیل
 بیــــــاور طــــــاس مــــــی بردســــــت مــــــن نــــــه
 قــــــرین و جــــــنس مــــــن خمّــــــار و مطــــــرب
 مــــــــــرا بایــــــــــد خرابــــــــــاتی شناســــــــــد
 مــــــی اســــــت المــــــاس و گــــــوهر شــــــادمانی

 زین بعـــــــــالممــــــــی و معشـــــــــوق را بگــــــــ
 چـــــــه خـــــــواهم بـــــــرد از دنیـــــــا بـــــــآخر
 چـــــه گـــــویم انـــــدرین معنـــــی کـــــه گفـــــتم
ـــــن خـــــور ـــــاد م ـــــر ی ـــــی ب ـــــا جـــــام م  رفیق

 

ــــــاس ــــــود و فرن ــــــل ب ــــــز عاق ــــــواهم نی  نخ
ــــاس ــــل عبّ ــــد و فض ــــرد زه ــــواهم ک ــــه خ  چ
 بجــــــای چنــــــگ بــــــرزن طــــــاس برطــــــاس
ـــــاس  پســـــنده اســـــت از همـــــه اقـــــران و اجن
 خطیــــــب و قاضــــــیم گــــــو هــــــیچ مشــــــناس
 نگـــــــردد ســـــــفته گـــــــوهر جـــــــز بالمـــــــاس
ــــواس ــــه رزقســــت و ری ــــن دیگــــر هم  جــــز ای
ـــــاس ـــــک جامـــــه کرب ـــــر حســـــرت و ی  دلى پ
 اجَیبُــــــــوا مــــــــا ســــــــالتم ایهّــــــــا النّــــــــاس
 کـــــــه زیـــــــر آســـــــیای غـــــــم شـــــــدم آس

 

است احسن ما ) سرخس(این قصیده هم نتیجۀ آن بقعه 
 قال الشاعر هذه

ــــاه خداونــــد ج درگــــه خلــــق همــــه زرق و فریبســــت و هــــوس ــــار درگ ــــان دارد و بــــسک  ه



۱۴۵ 

 هرکـــه او نـــام کســـی یافـــت از آن درگـــه یافـــت
 لـــک بـــاش کـــه بـــا داغ ملـــکبنـــدۀ خـــاص م

ـــاعتی از حضـــرت او  ـــا ط ـــه ب ـــأمن«گرچ  »لات
 ور چـــه خـــوبی بســـوی زشـــت بخـــواری منگـــر
ــا در ره دیــن  ســاکن و صــلب و لعــين بــاش کــه ت
 کــــز گــــران ســــنگی گنجــــور ســــپهر آمــــد کــــوه
 تـــو فرشـــته شـــوی ار جهـــد کنـــی از پـــی آنـــک
 همـــره جـــان و خـــرد بـــاش ســـوی عـــالم قـــدس
ــا ــن توه ــود دی ــاک ش ــا پ ــه ت ــذار ک  نپوســت بگ
 عاشقی پرخور و پرشهوت و پرخواب چـو خـرس
ـــن ـــو حرصســـت از آن در ره دی  رو کـــه اســـتاد ت
 نـــــام بـــــاقی طلبـــــی گـــــرد کـــــم آزاری گـــــرد
ـــو ـــی ت ـــو و دنی ـــن ت ـــد دی ـــو ش ـــر جـــور ت  در س
ـــــبر زن و رو ـــــزدان و پیم ـــــۀ ی ـــــگ در گفت  چن
ــــد و ســــين ــــی آم ــــرآن ز چــــه ب  اول و آخــــر ق
ــــــا آز بحکمــــــت نرســــــی  آز بگــــــذار کــــــه ب

 

ـــس ـــدیش از ک ـــاش و مین ـــس او ب ـــرادر ک  ای ب
ــــی از شــــحنه و شــــبها ز عســــس  روزهــــا ایمن

ـــــیتی از در او  ـــــا معص ـــــه ب ـــــأس«ورچ  »لاتی
 کانــدرین ملــک چــو طــاوس بکــار اســت مگــس
 زیرکــــان بــــا تــــو نیارنــــد زد از بــــیم نفــــس
ـــــد خـــــس ـــــاد آم  وز سبکســـــاری بازیچـــــۀ ب
ـــس ـــدریج اطل ـــه گشتســـت بت ـــرگ توتســـت ک  ب

ـــرا ـــه ت ـــتوری ک ـــه س ـــرس ن ـــت ج ـــالم حسّس  ع
 که چـوبی پوسـت بـود صـاف شـودجوز وعـدس
ـــو زانســـت بحکمـــت اخـــرس ـــای ت  نفـــس گوی
 ســفرت هســت چــو شــاگرد رســن تــاب از پــس
 کـــــز کـــــم آزاری پـــــر عمـــــر بمانـــــد کـــــرکس
 که نه شب پوش و قبا بادت و نـه زیـن نـه فـرس
 کانچه قرآن و خـبر نیسـت فسـانه اسـت و هـوس
 یعنــــی انــــدر ره دیــــن رهــــبر تــــو قــــرآن بــــس

ــــر رسور ب ــــنائی ب ــــال س ــــدت از ح ــــان بای  ی
 

 ٭٭٭

ــــــــــــــذوّس ــــــــــــــایم ق ــــــــــــــد ق  ای خداون
ـــــت ـــــو نیس ـــــام ت ـــــود قی ـــــود بخ ـــــایمی خ  ق

 هــــــــــای مشــــــــــتاقانســــــــــاحت ســــــــــینه
ـــــــــــــو ـــــــــــــان حضـــــــــــــرت ت  در دل عارف
 نـــــــــــور افـــــــــــلاک در نهـــــــــــاد قـــــــــــدم
 هشـــــــت بـــــــاغ و چهـــــــار رکـــــــن ســـــــرور
ـــــــدل بدانکـــــــه کـــــــس نخـــــــرد ـــــــیش آن  پ
ــــــــــو ــــــــــلال حضــــــــــرت ت ــــــــــای ب  خاکپ
ـــــــير حضـــــــرت را ـــــــر دب ـــــــر س ـــــــاک ب  خ

 ســـــــــــــاکن عـــــــــــــزّکـــــــــــــردم آواره از م
ــــــــــــــم ــــــــــــــیاه گشتس ــــــــــــــه زاغ س  گرچ
 زاغ گــــــــــر بشــــــــــنود کنــــــــــد در حــــــــــال
ـــــــــدروی ـــــــــیم ســـــــــرخس و ان  شـــــــــد مق
 ای ســـــــــنائی بـــــــــود کـــــــــه در غـــــــــزنين

 

ــــــــوس ــــــــاس و نامحس ــــــــو ناقی ــــــــک ت  مل
ـــــــوس ـــــــامی کـــــــه هســـــــت ضّـــــــد جل  بقی
 ز آرزوی تــــــــو شــــــــد بــــــــدور و شــــــــموس
 صـــــــــد نهـــــــــال از محبتـــــــــت مغـــــــــروس
ـــــــــــوس ـــــــــــقان مطم ـــــــــــی از راه عاش  کن
ــــــــت عــــــــدن بــــــــا همــــــــه نــــــــاموس  جنّ

ــــــــت ارز ــــــــی مش ــــــــوسبیک ــــــــه فل  ن و س
ــــــــــــاج رؤس ــــــــــــن ت ــــــــــــته از راه دی  گش
 چــــــون ندانـــــــد همـــــــی یمـــــــين غمـــــــوس
 حــــــــلّ منحــــــــوس و طــــــــالع منحــــــــوس
 نگــــــــــزینم مقــــــــــام جــــــــــز نــــــــــاووس
 زیــــــن ســــــخنها کرشــــــمه چــــــون طــــــاووس

ــــــــــه ــــــــــو دزدی بقلع ــــــــــوسهمچ  ای محب
ـــــــــروس ـــــــــاه را ز ع ـــــــــد ش ـــــــــی ندانن  م

 

 ٭٭٭

 ای ســــنائی دل بــــدادی در پــــی دلــــدار بــــاش
ــــــرا  ــــــار دادن مــــــر ت ــــــبر عیّ دل بدســــــت دل

 هـــر دو جهـــان بیـــزار بـــاش دامـــن او گـــير وز
ــاش ــار ب ــق او عیّ ــدر عش ــری ان ــود از غم ــر نب  گ



۱۴۶ 

 میــــد آنکــــه روزی بــــوس یــــابی از لــــبشبــــر ا
ــــم او زان کجــــا ــــدر غ ــــدار دار ان ــــم را بی  چش
 گر میـی خـواهی کـه نوشـی صـبرکن درصـدخمار
ـــم ـــدر ظل ـــات ان ـــابی خضـــر وار آب حی  گـــر نی
 ایشــــمع بــــا انــــوار جانانســــت و تــــو پروانــــه

ــوختن ــود را س ــمع خ ــرد ش ــه اســت گ ــار پروان  ک
 مســــتی و عشــــق حقیقــــی را بهشــــیاری شــــمر

 

ـــاش ـــار ب ـــود عمـــری در دهـــان م ـــد ب  گـــر ببای
ـــاش ـــدار ب ـــدل بی ـــویم ب ـــرا گ ـــا ت ـــداری ت  دل ن
 ور گلی خواهی که بـوئی در پـی صـد خـار بـاش
ــاش ــو در جســتن ســکندروار ب ــد زان ت ــب نای  عی
ـــاش ـــوار ب ـــا ان  دشـــمن جـــان و غـــلام شـــمع ب

ـــه آخـــر کمـــتر از پ  ای در کـــار بـــاشروانـــهتـــو ن
ــاش ــیار ب ــان هش ــزد زیرک ــت و ن ــادان مس ــزد ن  ن

 

 ٭٭٭

 ایـــدل انـــدر نیســـتی چـــون دم زنـــی خماربـــاش
ــه انــدر بــازوخود مفلــس نشــين ــا جمل  دیــن و دنی
 تا کـی از نـاموس و زرق و زهـد و تسـبیح و نمـاز
 مـــی پرســـتی پیشـــه گـــير انـــدر خرابـــات و قمـــار

 خصم خـویشهستیباشدشخصکهچون همیدانی
 لب عشق و می و عشق و طرب باش و بجـویطا

ـــان بســـاز ـــاده و جان ـــا ســـرود و رود و جـــام ب  ب
ـــق ـــرد و راه عش ـــر مگ ـــت ب ـــوی حقیق ـــر ک  از س

 

ــاش ــزار ب ــودی بی ــگ وازخ ــام و نن ــوبری از ن  ش
 در صف ناراسـتان خـود جملـه مفلـس وار بـاش
ــــاش ــــار ب ــــدۀ جــــام شــــراب و خــــادم خمّ  بن

ــاش و مســت  خواربــاشورنــدودرُدیکمــزن و قلّ
ـــس ب ـــاشپ ـــق در پیکـــار ب ـــا خل ـــغ نیســـتی ب  تی

 چون بکف آمد ترا این روز و شب در کـار بـاش
 وز میـــان جـــان غـــلام و چـــاکر هـــر یـــار بـــاش
 بـــا غرامـــت همنشـــين و بـــا ملامـــت یـــار بـــاش

 

 ٭٭٭

ــــــاش ــــــاش ب  ای پســــــر مــــــی خــــــواره و قلّ
ــــــــــرو ــــــــــر پوشــــــــــیدگی هرگــــــــــز م  راه ب
 مهرخوبــــــان بــــــر دل و جــــــان نقــــــش کــــــن
 کــــــم زنــــــان را غاشــــــیه بــــــر دوش گــــــير
ــــــــــدر ــــــــــاه ق ــــــــــداری روز درگ ــــــــــر ن  گ
ـــــت ـــــاک نیس ـــــی ب ـــــر نباش ـــــيران گ ـــــير م  م

 

ــــــــــان حلقــــــــــۀ اوبــــــــــاش بــــــــــاش  درمی
 بـــــر ســـــر کـــــوئی کـــــه باشـــــی فـــــاش بـــــاش
ـــاش بــــاش  ســــال و مــــه ایــــن نقــــش را نقّـ
 مجلــــــس مــــــی خــــــواره را فــــــرّاش بــــــاش
ـــــــاش ـــــــاش ب ـــــــا بکت ـــــــانج ی ـــــــاکر این  چ
 چــــــون ســــــنائی بنــــــدۀ یکتــــــاش بــــــاش

 

 ٭٭٭

ـــــاش ـــــب زاد ســـــفر ب  ای مـــــرد ســـــفر در طل
 مان چــه خــوری حســرت و راهــشاز عشــرت ســل

ـــر اســـت ـــتۀ زه ـــت کش ـــوطی دل ـــه ط ـــد ک  هرچن
ــــدل زهــــر شــــکر داری از خــــود ــــو ب  چــــون ت
ــــــم زد ــــــس عل ــــــۀ نف ــــــن ابره ــــــۀ دی  در مکّ
ــــد کن ــــت آ ــــاطن ز بُ ــــوی خانــــۀ ب ــــرود ه  نم
ــــق جهــــان ابرهــــۀ دیــــن تــــو باشــــند  گــــر خل
 آنکــــس کــــه مــــر ایّــــوب تــــرا کــــرم غــــم آورد
ــــزد ــــو خــــواهی کــــه گری  وردیــــو زلاحــــول ت

 

ــــاشبشــــکن شــــبه شــــهوت  و غــــواّص درُر ب
 بپـــذیر و تـــو خـــود بـــوذر و ســـلمان دگـــر بـــاش
 آن زهـــر دمـــانرا تـــو همـــه شـــهد و شـــکر بـــاش
 زهــــر تــــن او گــــردد تــــو مــــرد عــــبر بــــاش
 تــــو طــــير ابابیــــل و را زخــــم حجــــر بــــاش
ـــت ســـوی عیـــد تـــو در کـــار تـــبر بـــاش  او رف
 تـــو بـــر فلـــک ســـيرت ایشـــان چـــو قمـــر بـــاش
 تــــو دیــــدۀ یعقــــوب ورا بــــوی پســــر بــــاش

 ا کــــن و بــــا دلــــق عمــــر بــــاشاز زرق تــــبرّ
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شیخ ابوالبرکات بن مبارک ) قاضی القضاة(در ستایش 
 فتحی فرماید

ــــفاش ــــفات و ص ــــرا ص ــــار م ــــد ی ــــآب مان  ب
ـــوی و خـــوبی جعـــد و دو زلـــف مشـــکینش  ز ب
ـــين ـــوی چ ـــاف آه ـــت و ن ـــين اس ـــۀ چ  نگارخان
ـــاه را کـــه شـــود ـــر آن ســـرو و م ـــد م  بســـی نمان
 عجــــب مــــدار گــــر از خــــویش بوســــه بربایــــد

 دو جــــرم ســــهیل و ســــی پــــروینپدیــــد گشــــته 
ـــم ـــک نشناس ـــت لی ـــگ چـــون گـــل سوریس  برن
 ز روی عقــــل کــــه یــــارد چخیــــد بــــر صــــفتش
ــــت ــــور روی او پیوس ــــا ن ــــده روزی ب ــــه دی  ک
 بـــآتش رخ او ره کـــه یافـــت کـــز تـــف عشـــق
ــــرد ــــی ک ــــه داغ ــــد زمان ــــتۀ او ش ــــیکه بس  کس
 چـــو آفتـــاب جهانتـــاب گشـــت طلعـــت دوســـت
 بــــــــلای دوســــــــتی او مــــــــرا شــــــــرابی داد

ـــــت ن ـــــاروان طبیع ـــــت یکشـــــب و روزز ک  یاف
ـــــک ـــــراه ولی ـــــی ب ـــــا گـــــه گه  بپرســـــدم ز ری
 دل شکســــــتۀ تاریــــــک ازو بــــــدان جــــــویم
 وگرنــــه دل چــــه دریغســــت از کســــی کــــه بــــود
 پــــذیره پــــیش جفاهــــای او شــــوم شــــب و روز
ــای جــان مــن اســت  چــو راحــت دلــش انــدر عن
ــــــانش ــــــدا بچشــــــمها پنه  گــــــه لطافــــــت پی
ـــک و بخـــت نکوســـت ـــای او ســـبب روز نی  وف

 حـــــــیچـــــــو کنیـــــــت برکـــــــات مبـــــــارک فت
ـــرد ـــه ک ـــد ک ـــه قاضـــی عمی ـــک دو ش ـــين مل  ام
ـــــش ـــــدۀ حلم ـــــت قاع ـــــز چرخس ـــــرود مرک  ف
ـــــش ـــــت دل ـــــواز گش ـــــاز و ن ـــــۀ ن ـــــل مای  دلی
 بعشـــق او چـــو ســـنائی پنـــاه خـــویش نیافـــت
ــــــــد ــــــــو فرزن ــــــــی زادن چن ــــــــه را ز پ  زمان
ـــد و مضـــر ـــتی مفی ـــر نیس ـــمش اگ  رضـــا و خش
ـــب و روز ـــت در ش ـــمت او را شدس ـــر حش  ز به
ـــیم ـــل لئ ـــیم و فع ـــوی ذم ـــیم و ز خ ـــق س  ز عش

ــــ ــــرز ع ــــم وزی ــــير و فه ــــيرو ز لطــــف دب  ون م
 خــــــلاف او ببهشــــــت ار کســــــی بیندیشــــــد

 کـــه روی خـــویش ببینـــی چـــو بنگـــری بقفـــاش
 ز رنــگ و گــردن و گــوش و دو عــارض زیبــاش
ــــاش ــــرون چــــين قب ــــف و ب  درون چــــين دو زل
 چـــــو ابـــــر پـــــردۀ خورشـــــید ســـــایۀ بـــــالاش

ــ  ه اســت جهــان پــیش چشــم او ز ضــیاشکــه آین
ـــــهاش ـــــر جـــــرم سُ ـــــرۀ مـــــاه و زی ـــــان دای  می
ــــاش ــــل رعن ــــم از گ ــــر او باش ــــن براب ــــو م  چ
ــــواش ــــرد ه ــــول ک ــــارد قب ــــه ی ــــده ک  ز راه دی
 ازو نگشــــــت جــــــدا تــــــا نکــــــرد نابینــــــاش
ــف دود آســاش ــر ســوخت زل ــزار جــان و جگ  ه

ــــان جــــان ز  ــــدا«می ــــوا اِذا اب ــــن تُفلحِ  ش»ولَ
ـــواش ـــان ه ـــان نش ـــز دل آزادگ ـــت ج ـــه نیس  ک
 کـــه جـــز اجـــل نبـــود مســـتی از شـــراب بـــلاش
ـــوداش ـــوابی از س ـــود خ ـــن س ـــدۀ م ـــواد دی  س
ــــاش ــــدای یکــــی دروغ و ری  هــــزار صــــدق ف
 کـــه مـــی نســـب کنـــد از زلفـــک ســـیاه دوتـــاش
ـــاش ـــور و جف ـــدای ج ـــدّس ف ـــان مق ـــزار ج  ه
 بــــرای آنکــــه نســــب دارد آن جفــــا ز رضــــاش
 چــه مـــن چــه عنـــين گردرکشــم عنـــان ز عنـــاش
 بگـــــاه تــــــابش پنهـــــان ز دیــــــدها پیــــــداش
 ز بهـــر آنکـــه چـــو مـــن امتحـــان کـــنم عمـــداش
 نشــــان برکــــت و فــــتح و مبارکیســــت و فــــاش
ـــاش ـــو قض ـــد همچ ـــرس و امی ـــۀ ت ـــدای مای  خ
 ورای عـــــــــالم عقلســـــــــت همّـــــــــت والاش
 غطـــــای عـــــالم ذلّ و نیـــــاز گشـــــت عطـــــاش
ــــــناش ــــــت س ــــــرد و روح درنیاف ــــــدۀ خ  بدی
ـــاش ـــت آب ـــات و هف ـــار امّه ـــیم گشـــت چه  عق
ـــان او ز خـــوف و رجـــاش ـــر نداشـــتی ایم  دو ب

 نعــــش پرســــتار و بنــــده ابــــن ذکــــاش بنــــات
ــــود اعــــداش  ســــوی کــــریم بســــی خــــوارتر ب
ــــیماش ــــود س ــــوبتر ب ــــی خ ــــير بس ــــوی اس  س
 کشـــــد خـــــدای میـــــان بهشـــــتیان بوبـــــاش



۱۴۸ 

 از آنکــه هســت نشــاط جهــان و رحمــت خلــق
 خـــــدای انـــــدرلوح» نحَـــــنُ قَســـــمنا«بـــــرو ز 

 زبــانش خشــک شــود چــون زبــان قفــل بکــام
ــن صــدبار ــم م ــه وه ــير کسســت او ک ــی نظ ــه ب  چ
ــــــت ــــــدا نیس ــــــال پی ــــــدّ کم ــــــای او را ح  ثن
 حیــــات را چــــه گوارنــــده تــــر ز آب ولیــــک

ــــــا کــــــه نســــــبتی دارد ز ــــــا ن ــــــه م  روح نامی
 خطــی کــه صــورت یــک وصــف خلــق او بــود آن
ـــد رشـــته نـــوک خامـــۀ او  هـــر آن ســـخن کـــه کن
ــــدی ــــک او دی  بگــــاه موســــی اگــــر ســــحر کل
 شــده اســت مایــۀ اندیشــه همچــو ســودا لیــک
ــان کــرده اســت ــم چن ــوک قل ــدو ن  دو ملــک را ب
ــاری همــی دهــد در ملــک ــدرت ب ــر و ق  چــو قه

 نه را چـــوالفکســـی کـــه راســـت نبـــود ایـــن ســـتا
ــــت ــــالى اوس ــــی ز رأی ع ــــک علائ ــــوام مل  ق
 چنــان کنــد چــو خضــر ملــک شــاه را از جــود
ــــان جویــــد  کمــــال دولــــت غــــزنين همــــی چن
 بســــی نمانــــد کــــه ایــــن ملــــک را تمــــام کنــــد
ــــت ــــد اس ــــازی اب ــــی نی ــــی او ب ــــزای نیک  ج
 امید و تـرس عجـب نیسـت از دعـاش کـه هسـت
 کســــی کــــه شــــحنۀ او عصــــمت خــــدای بــــود

 مانــــد چودیــــد ز کّــــل جــــوهر او عقــــل خــــيره
ــق« ــتس بیشــی خل ــق بپرســی کــه چی  »اگــر ز خل

 چـــو چـــاکر در او خواســـت بـــود جـــوهر عقـــل
ــــود ــــدر ج ــــاب کان ــــو آن آفت ــــال ت ــــی جم  زه
ـــودی ـــدی ش ـــا ب ـــر آب ی ـــو گ ـــف ت ـــين ز لط  زم
ــــاچیز  هــــر آن چــــراغ کــــز آســــیب دم شــــود ن
 در آب تــــــيره کــــــه در وی شــــــکر بنگــــــدازد
ــــــردون ــــــافتی گ ــــــأثير ی ــــــو ت ــــــر ز رأی ت  اگ

ــو صــور ــم ت ــه وه ــر آنچ ــله ــالم عق ــد ز ع  ت کن
 برهنــــه باشــــد اگــــر در حجــــاب غیــــب رود
ــش ــو نق ــو معنیســت و آن غيرت ــم ت ــال و جس  جم
 بزرگـــــــوارا دانـــــــی کـــــــه مـــــــر ســـــــنایی را
 ولیـــک نیســـت کریمـــی جـــز از تـــو انـــدر عصـــر
 ازیـــن مهـــان کـــه تـــو دانـــی کـــه کیســـتند ایشـــان

 چــو روز عیــد و شــب قــدر شــد صــباح و مســاش
 بـــرو نوشـــت همـــه چیـــز جـــز گنـــاه و فنـــاش
 کســـــی کـــــه ناطقـــــۀ او نشـــــد کلیـــــد ثنـــــاش
ـــاش ـــد کـــس همت ـــد و ندی  بعـــرش و فـــرش دوی

ــــ ــــد چ ــــه بــــیش آی  ون بیشــــتر کننــــد اَداشک
 کســـی کـــه بیشـــترش خـــورد بکشـــد استســـقاش
 ثنـــــای او کـــــه فزایـــــد همـــــی بعمـــــر ثنـــــاش
ــــا نشناســــد همــــی ز مشــــگ خطــــاش  دماغه
ــــــــد ز لؤلــــــــؤ لالاش  زمانــــــــه بــــــــاز ندان
ـــزه عصـــاش ـــیش او چـــو نی ـــان ببســـتی در پ  می
ــــوتّ صــــفراش ــــدار ق ــــر اســــت بدی ــــزون ت  ف
ـــاش ـــد همـــی ز یـــک دری ـــاز ندان  کـــه عقـــل ب

 عقــــل و دهــــاش میــــان چــــار گهــــر اتّفــــاق
 بپــیش خــدمت ســلطان میــان ببســت چــولاش
ــزد شــاه عــلاش ــز اســت ن  از آن چــو ملــک عزی
ـــد خضـــراش ـــد چـــو گنب ـــتاره بتاب ـــه صـــد س  ک
 کـه خواهــدی کـه فلــک باشـدی هــم از اقصــاش
ــــــــاش ــــــــات و از عنق ــــــــا و ز آب حی  ز کیمی
 گمــان بــری کــه مگــر شــرح نــام اوســت جــزاش
 خزانــــۀ بــــدو نیــــک خــــدای ملــــک دعــــاش

ــاور ــه ی ــت ک ــگفت نیس ــماش ش ــين و س ــود زم  ب
 هـــــزار جـــــوهر دریـــــا نمـــــای در اجــــــزاش
 بگویـــدش شـــرف و خـــواجگی دلیـــل و گـــواش

 »بیافریـــــــد خداونـــــــد برتـــــــر از اشـــــــیاش«
ــغ نیســت ز عــرش و ز فــرش ظــلّ و ضــیاش  دری
ــــاش ــــا هرچــــه هســــت ز هــــر گی ــــق مهرگی  برف
ــــاش ــــپرورد نکب ــــو دارد ب ــــعی ت ــــو داغ س  چ
ــرو خــورد خــاراش ــو گــيرد ف ــق ت  چــو خــوی خل

ــــن گشــــ  تی بشــــکل اژدر هــــاشدو طــــوق زریّ
 حـــروف جامـــۀ جـــان پوشـــدار کشـــد صـــحراش
 کســی کــه کلــک تــو کردســت در جهــان رســواش
 از آنکه نیسـت کـس آسـوده دل ز بـرگ و نـواش
ـــناش ـــچ س ـــد ای ـــان نباش ـــای کریم ـــز از عط  ج
ـــداش ـــاز، ج ـــف نی ـــف او از ک ـــد ک ـــا کن ـــه ت  ک
 بمــــدح هرکــــه غلــــو کــــرد فکــــرت دانــــاش



۱۴۹ 

 از آن فــــزون نشــــود تــــا قیامــــت آن شــــاخی
 جـــز از تـــو بنـــده بســـی مـــدح گفـــت در غزنـــی

ــــزار  ــــکه ــــده ولی ــــت بن ــــذرا بگف ــــی ع  معن
ـــــزد تـــــو ایـــــن بنـــــده گـــــوهری آورد  مهـــــا بن
ـــو بکـــوه خـــوانم و دشـــت  ز دوســـتی صـــفت ت
ـــــدبختی ـــــی و ب ـــــه ز دون همتّ ـــــا ک ـــــا کس  بس
 کنـــون چـــو جامـــۀ غـــوک اســـت پیکـــر درمـــش
ـــه گـــر نخـــورد مـــرد ســـفله پـــیش از مـــرگ  ترین
ــــــروز ــــــل ام ــــــل آن عم ــــــد عاق ــــــار کن  باختی
ــــو بــــر او ــــر نتابــــد خورشــــید بخشــــش ت  اگ

 ت اگرچـــــه رهیـــــت را از عجـــــزدعـــــا تراســـــ
 همیشــــه تــــا نبــــود جــــز پــــی صــــلاح جهــــان
 چــو آب وآتــش و چــون بــاد و خــاک بــاد مقــیم
ــــــاد ــــــت براحــــــت ب ــــــایع تن ــــــدال طب  ز اعت

 

 کــه جــز برنــگ نبــوده اســت بــیخ و بــرگ نمــاش
ـــدحش هـــرکس، ولى ندیـــد ســـخاششـــنید   م

ــذراش ــذتّ از عَ ــين باشــد چــه ل  چــو خواجــه عنّ
ــاش ــد ارزوبه ــس او را ندان ــخات ک ــز س ــه ج  ک
 ز بهــــر آنکــــه مثنّــــی شــــود همــــی ز صــــداش
 بمــــدح گـــــوی نشـــــد زرّ و جامـــــه و کـــــالاش
 کنـــون چـــو پیکـــر مـــرده اســـت جامـــۀ دیبـــاش
ـــواش ـــرّه و حل ـــذت ز ب ـــه ل ـــات چ ـــس از وف  پ
ــــردا ــــدی ف  شکــــز اضــــطرار همــــی کــــرد بای

 بکشـــــته گـــــير هـــــوای مـــــه دی از ســـــرماش
ـــاش ـــاب دع ـــس از خط ـــد پ ـــه افت ـــی معاین  هم
ــار و خــاک و هــواش ــبر چــرخ آب و ن  درون چن
 صـــــفا و برتـــــری و روح پـــــروری و بقـــــاش
 کــــه آفریــــد خداونــــد بهــــر راحــــت مــــاش

 

در نکوهش اصحاب دعوی و پژوهش ارباب معنی فرماید 
 )الموافقة مع حالات الزمان(

 مبــــــــاشایجــــــــوان زیــــــــر چــــــــرخ پــــــــير
ـــــردان ـــــون م ـــــرخ چ ـــــو ز چ ـــــرون ش ـــــا ب  ی
ـــــــــــــــــــــواهی ـــــــــــــــــــــر دوزخ ار نمیخ  اث
ـــــــــدن ـــــــــت بع ـــــــــعیدیت آرزوس ـــــــــر س  گ
 تـــــــــا ورای چهـــــــــار و پـــــــــنج و ششـــــــــی
ـــــک ـــــس و فل ـــــل و نف  در ســـــرا ضـــــرب عق
 در میـــــــــان غـــــــــرور و وهـــــــــم و خیـــــــــال
ــــــــل ــــــــادنامۀ عق ــــــــا گش ــــــــی ب ــــــــر دم  ه
 منـــــــی انـــــــداز بـــــــاش چـــــــون مـــــــردان
 گــــــر تــــــرا جــــــان بــــــوزری آلــــــود اســــــت
ـــــــــــــرای خـــــــــــــلاف و اســـــــــــــتبداد  از ب

ـــــــــــوه ـــــــــــکای بگ ـــــــــــع و فل  ر ورای طب
 مــــــار قــــــانع بســــــی زیــــــد، تــــــو بحــــــرص
 از پــــــی خــــــرس حــــــرص و مــــــوش طمــــــع
 مـــــنّ و ســـــلوی چـــــو هســـــت انـــــدر تیـــــه
 از کمـــــــــان یافـــــــــت دور گشـــــــــتن تـــــــــير
 گــــــــــر همــــــــــی درّ و عنــــــــــبرت بایــــــــــد
 گــــــر خطــــــر بایــــــدت خطــــــر کــــــن جــــــان

ـــــــــاش ـــــــــير مب ـــــــــش در نف ـــــــــا ز دوران  ی
ــــــــاش ــــــــر مب ــــــــل و وای و وی ــــــــه باوی  ورن
ـــــــــــاش ـــــــــــير مب ـــــــــــد اث ـــــــــــاکن گنب  س
ــــــــــــــاش ــــــــــــــعير مب ــــــــــــــراپردۀ س  در س
ـــــف هفـــــت و هشـــــت اســـــير مبـــــاش  در ک
 ناقـــــــدی بـــــــاش و جـــــــز بصـــــــير مبـــــــاش
 بســــــــتۀ دیــــــــو بســــــــته گــــــــير مبــــــــاش

ـــــه ـــــلطان ن ـــــو س ـــــر ت ـــــاش گ ـــــفير مب  ای س
ـــــــــه ـــــــــاشگرن ـــــــــذیر مب ـــــــــی پ  ای زن من

ـــــــــــــاش ـــــــــــــر مب  داروی وزرکـــــــــــــن وزی
ــــــــاش  بســــــــرو دنــــــــب جــــــــز بگــــــــير مب
ـــــــاش ـــــــير مب ـــــــين حق ـــــــن چن ـــــــر آز ای  به
ـــــــــاش ـــــــــير مب ـــــــــور زود م ـــــــــه ای م  گرن
ــــــــاش ــــــــير مب ــــــــی پن  گــــــــاه گــــــــوز و گه
 در نیــــــــــاز پیــــــــــاز و ســــــــــير مبــــــــــاش
ـــــــاش ـــــــير مب ـــــــو ت ـــــــو چ ـــــــو ز کژدورش  ت
 بحرهـــــــــا هســـــــــت در غـــــــــدیر مبـــــــــاش
ـــــــاش ـــــــير مب ـــــــزی خط ـــــــن ب ـــــــه ایم  ورن



۱۵۰ 

 چـــــون تـــــرا خـــــاک تخـــــت خواهـــــد بـــــود
 تـــــــا ز یـــــــک وصـــــــف خلـــــــق متصّـــــــفی
ـــــــک در جهـــــــنّم جـــــــاه  فقـــــــه خـــــــوان لی

 تــــرس بــــا هــــم خــــوان چــــون زفُــــردرس و
 در ره دیــــــــن چــــــــو بوحنیفــــــــه ز علــــــــم
ـــــۀ تســـــت ـــــی و شـــــرع دای ـــــو طفل  چـــــون ت
 مجمــــــــــع اکــــــــــبر ار نخواهــــــــــد بــــــــــود
 ور کنــــــون ســــــوی کعبــــــه خــــــواهی رفــــــت
ــــــــذر شــــــــکن ــــــــين عــــــــاقلان ن ــــــــا چن  ب
ــــــــر ــــــــر صــــــــحیفۀ عمُ ــــــــی ذکــــــــر ب  از پ
 بــــــا تــــــو در گــــــور تســــــت جــــــان و خــــــرد
 پــــــــــاس پیوســــــــــته دار بــــــــــر در حــــــــــق
 خــــــــار خــــــــارت چــــــــو نیســــــــت در ره او

ـــــــــاش  ـــــــــازهمـــــــــه دل ب  و آگهـــــــــی و نی
گهـــــــــــی کنـــــــــــد زاری  زیـــــــــــر بـــــــــــی آ
ـــــر ـــــن س ـــــدا ک ـــــی ف ـــــر دم ـــــم ه ـــــون قل  چ
ـــــو ـــــف ت ـــــت یوس ـــــو نیس ـــــیش ت ـــــون بپ  چ
 ای ســــــــنائی تــــــــو بــــــــر نظــــــــارۀ خلــــــــق
ــــــــــــــتن ــــــــــــــغبۀ گف ــــــــــــــيری ز س  در زح
 در هــــــــــوای صــــــــــفا چــــــــــو بوتیمــــــــــار
 بـــــــا قـــــــرار اســـــــت نـــــــور دیـــــــدۀ ســـــــر
 شــــکر کــــن زانکــــه شــــرع و شــــعرت هســــت
ـــــو ـــــت بهج ـــــرزدق اس ـــــمت ف ـــــه خص  گرچ
ـــــــو ـــــــالم و ت ـــــــلّ ع ـــــــت ک ـــــــود نقيریس  خ
 از پـــــــــی یوســـــــــف کســـــــــان بغـــــــــرض
ـــــــط ـــــــنه ز قح ـــــــتهای تش ـــــــر کش ـــــــه ب  هم
 هرکجــــــــا پــــــــای عاشــــــــقی اســــــــت روان

 

ـــــــو ـــــــاشگ ـــــــير مب ـــــــت اردش ـــــــون تخ  کن
 شـــــــو فقیهـــــــی گـــــــزین فقـــــــير مبـــــــاش
ــــــــاش ــــــــابوس و شــــــــمگير مب  همچــــــــو ق
 ورنــــــــــه بیهــــــــــوده در زفــــــــــير مبــــــــــاش
ـــــــاش ـــــــير مب  چـــــــون چراغـــــــی بجـــــــز من
ــــــاش ــــــه ســــــير شــــــير مب ــــــن دای  جــــــز ازی
ـــــــــــاش ـــــــــــير مب  طالـــــــــــب جـــــــــــامع کب
 ره مخوفســـــــــت بـــــــــی خفـــــــــير مبـــــــــاش
ـــــــاش ـــــــذیر مب ـــــــبران ن ـــــــو پیغم ـــــــز چ  ج
ـــــاش ـــــير مب ـــــه ای دب  چـــــون نکـــــو خـــــط ن

ــــــــر«منُکِــــــــر   مبــــــــاش» نکــــــــير« و» منکَ
ــــــــــاش ــــــــــير مب ــــــــــه بگ ــــــــــه بج  کاهلان
ــــــاش ــــــير مب ــــــير خ ــــــوی خ ــــــس در آن ک  پ
ــــــــاش ــــــــير مب ــــــــر در خب ــــــــبر ب ــــــــی خ  ب
 پـــــس تـــــو گـــــر آگهـــــی چـــــو زیـــــر مبـــــاش
ـــــاش ـــــی صـــــریر مب ـــــن شـــــکر ب ـــــک ازی  لی
ـــــاش ـــــوب جـــــز ضـــــریر مب ـــــس چـــــو یعق  پ
 در ســــــخن فــــــرد و بــــــی نظــــــير مبــــــاش
ــــــــاش ــــــــير مب ــــــــذار و در زح ــــــــت بگ  گف
 دردت ارهســــــــت گــــــــو صــــــــفير مبــــــــاش

 بــــــاشچشــــــم ســــــر کــــــو بــــــرو قریــــــر م
 خــــــرت ار نیســــــت گــــــو شــــــعير مبــــــاش
ــــــــــاش ــــــــــر مب ــــــــــاداش او جری ــــــــــو بپ  ت
ــــــــــاش ــــــــــير مب ــــــــــی نق ــــــــــار از پ  در نق
 گــــــــاه بُشــــــــری و گــــــــه بشــــــــير مبــــــــاش
 ابــــــــر بــــــــاش و بجــــــــز مطــــــــير مبــــــــاش
ـــــــاش ـــــــير مب ـــــــاش و ق ـــــــتیش ب ـــــــاد کش  ب

 

 ٭٭٭
ـــاش ـــن مب  ای ســـنائی خواجـــۀ جـــانی غـــلام ت
ــاکی گــر نگــردی گــرد خــاکی هــم نگــرد  گــرد پ

 مشـــوخـــاص را گـــر اهـــل نبـــوی عـــام را منکـــر 
ـــاش ـــش مب ـــمنان را آب شـــو آت ـــار خـــام دش  ک
ــاش ــدان لــب نباشــی مــرد ســندان دل مب ــار خن  ی
ـــــاهروی ـــــع م ـــــره طب ـــــوان زُه ـــــان نیک  در می

 سـت بـودی پـاک را دشـمن مبـاشخاکرا گـر دو
ــاش ــریمن مب ــت اه ــی جف ــر نباش ــزدان گ ــرد ی  م
 جـــــام را گرمـــــی نباشـــــی دام را ارزن مبـــــاش
 نقـــش نـــام دوســـتان را مـــوم شـــو آهـــن مبـــاش
ــاش ــدان کــن مب ــوی درد دن ــزد نب ــدان م ــرد دن  م
 چون شکوفه روی بودی چون شـکافه زن مبـاش
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 گــر چــو نــرگس نیســتی شــوخ و چولالــه تــيره دل
 نیــــک بــــودی از بــــرای گفتگــــوئی بــــد مشــــو
ــــاس شــــيرمردان در صــــف کــــم کاســــتی  در لب
ــو ــا مش ــان گوی ــو ج ــان همچ ــيره روی ــرای ت  در س

 به از جان اینـت غـم گوجـان مبـاشدلبری داری 
 گردخـــرمن گشـــتی و خـــوی ســـتوری بـــاتو بـــود
ــرو ــی نیشــی م ــم ب ــداری چش ــز ن ــژدم ک  همچــو ک
 ریســمان وارارنخــواهی پــای چــون سرســرچوپای
ــــان تيرگــــی از روشــــنائی چــــاره نیســــت  در می
ــوب چشــم ــاج شلواریســت ای یعق  یوســفت محت
ــی گمــان آبســتنی اســت ــاد کــردن ب  از دو عــالم ی

  

 پس دوروی و ده زبان همچون گل سوسن مباش
ــرا ــودی از ب ــرد ب ــاشم ــوئی زن مب ــگ و ب  ی رن

 همچو نامردان گریبان خشـک و تـر دامـن مبـاش
ــاش ــن الکــن مب ــان همچــو ت ــان خــيره رای  در می
ــاش ــردن مب ــرو گ ــو ب ــه گ ــی هســت فرب ــرد ران  گ
 چون فرشـته خـو شـدی مـرد خـرو خـرمن مبـاش
 یا چو ماهی گر زبانت نیسـت بـی جوشـن مبـاش
 ده زبان چوسوسن ویک چشم چون سوزن مباش

ـــيره ا ـــان ت ـــاشدر جه ـــن مب ـــادۀ روش ـــی ب  ی ب
 بـــا ضـــریری خـــو کـــن و دربنـــد پـــيراهن مبـــاش
 گرهمــی دعــوی کنــی در مــردی آبســتن مبــاش
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ـــده ـــود را دی ـــاه خ ـــدادان ش ـــرکبشبام ـــر م  ام ب
 صــدهزاران چشــم ودل افتــان و خیــزان از شــتاب
ــاروار ــان عیّ ــب کن ــن یَرغَ ــری دردســت و مَ  خنج
ــومن ــتش را چ ــم مس ــم چش ــم زخ ــع چش ــر دف  به

 و مــردم هــر زمــان چــون آســمانســوی دیــو و دیــ
 کفــر و دیــن از بهــر کســب ظلمــت و جــذب ضــیا
 دستها بر سر چو عقرب روز و شـب از بهـر آنـک
ــــای ســــیم ــــر ز کوکبه ــــدم پ ــــاقوتیش دی  درج ی
ــا پــای او  جــان همــی باریــد هــر ســاعت ز ســر ت
ـــلال ـــا شـــش ه ـــل ب ـــی متصّ ـــود گفت ـــابی ب  آفت

 ایای و خنــدۀهــر زمــان از چشــم و لعلــش غمــزه
ـــ  ا ســـنائی در جهـــان از عافیـــتگرچـــه بـــودم ی

 

 مشک پاشان از دو زلـف و بوسـه بـاران از لـبش
 از بــــرای بوســــه چیــــدن گــــرد ســــایۀ مــــرکبش
 جسم و جـان عاشـقان تـازان سـوی مـَن یـرغبََش
 خیــل خیــل انجــم همــی کردنــد یــارب یــار بــش
 از دو مـــاه نـــو شـــهاب انـــداز نعـــل اشـــبهش
 روز و شب خدمت کنان در حضرت روز و شبش

ــر م ــرا ب ــا چ ــربشت ــروین ز مشــک عق ــورد پ  یخ
ــوکبش ــا آن ک ــود ی ــوتر ب ــارب آن در جــش نک  ی
ــــدگانی مشــــربش ــــوده اســــت آب زن ــــا ب  گوئی
 چون بدیدم آن دو مه رخسار و شش تـو غبغـبش
 جـــان فـــزودن کـــیش دیـــدم دل بـــودن مـــذهبش
 هـــم بخـــوردم آخرالامـــر از پـــی حـــبّش حـــبش

 

 در مدح بهرامشاه 
 مســــــــت گشــــــــتم ز لطــــــــف دشــــــــنامش

ــــــف  ــــــق و زل ــــــبرش خل ــــــشعن ــــــم خلق  ه
ـــــــد ـــــــت و بازگشـــــــت و ندی  دل بچـــــــين رف
ـــــــل تـــــــر در عصـــــــر  ســـــــوی آن کـــــــو بخی
 لــــــــــب و چشــــــــــمم بمانــــــــــد پیوســــــــــته
ــــــــری ــــــــف و بعارضــــــــش نگ  چــــــــون بزل
ــــــــاز ــــــــان ب ــــــــه گریب ــــــــی هم  صــــــــبح بین
 لام گــــــــــردد چــــــــــو دیــــــــــد مــــــــــه او را
 راســــــــت خــــــــواهی بپــــــــیش او مــــــــه را

 یــــــارب آن مــــــی بهســــــت یــــــا جــــــامش
 حســــــــنش نــــــــام و روی هــــــــم نــــــــامش

 ترکــــــــــــــه انــــــــــــــدامش زان بانــــــــــــــدام
 زرّ پختـــــــــه اســـــــــت نقـــــــــرۀ خـــــــــامش
ـــــــــــامش ـــــــــــۀ ب ـــــــــــوی و قبّ ـــــــــــتۀ ک  بس
 بگـــــــــــــه خوشـــــــــــــخوئی وآرامـــــــــــــش
ــــــــامش ــــــــن ش ــــــــر دام ــــــــر زی ــــــــته ب  بس
ــــــــــدامش ــــــــــا الف ســــــــــان قــــــــــدی بان  ب
 ســــــــخت پژمــــــــرده گشــــــــت الف لامــــــــش
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ــــته ــــوسپس ــــوان شکســــت از ب ــــا خــــوش ت  ه
 همــــــه راهــــــش خــــــراب کــــــرد و خــــــلاب
 هـــــــم بــــــــروی نکــــــــوش اگــــــــر هســــــــتم
 هســـــت یـــــک رنـــــگ نـــــزد مـــــن در عشـــــق
ــــــک کــــــام ــــــد جــــــز ی  هــــــیچ کــــــامم نمان
ــــــــان ــــــــزاران ج ــــــــام بصــــــــد ه ــــــــر ف  زی
 چـــــون تقاضـــــا گراوســـــت بـــــاکی نیســـــت
ـــــــــاه ـــــــــاه بگ ـــــــــق گ ـــــــــه در راه عش  زانک
 خــــــــــــواهم از وی بقصــــــــــــد شــــــــــــفتالو
ــــــــوش ــــــــنائی خ ــــــــقش دل س ــــــــرد عش  ک
ــــــــــک او را ــــــــــرام شــــــــــاه آن  شــــــــــاه به

 

ـــــــــادامش ـــــــــته و دو ب ـــــــــی پس ـــــــــر یک  ب
ـــــــــامش ـــــــــيرت ک ـــــــــر غ ـــــــــمم از به  چش
ـــــــــــش ـــــــــــه بســـــــــــتۀ دام ـــــــــــی دان  از پ
ــــــــــش ــــــــــب رام ــــــــــن و ل ــــــــــدۀ توس  دی
 چیســـــــــت آن کـــــــــام جســـــــــتن کـــــــــامش

 پــــــــــی عــــــــــارض ســــــــــمن فــــــــــامش از
ـــــــــــت وامـــــــــــش  گـــــــــــردن مـــــــــــا و منّ
ـــــــــــنامش ـــــــــــا و دش ـــــــــــت دارم جف  دوس
ــــــــــادامش ــــــــــته ب ــــــــــر دشــــــــــنام خس  به
ــــــامش ــــــه، ایّ ــــــون دل ش ــــــوش چ ــــــاد خ  ب
 خــــــــاک پایســــــــت چــــــــرخ و بهــــــــرامش
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ــــرش ــــد گه ــــی آم ــــو م ــــق ازلى را چ  ذات عش
 ن عــــافیتی دوخــــت دو چشــــمهرکــــه را پــــيره

 خاصــه انــدوه چنــين بُــت کــه همــی از ســر لطــف
ـــاد ـــونیش گش ـــزۀ خ ـــان غم  صـــدهزاران رگ ج
 خــرد و جــان مــن او دارد و مــی شــاید از آنــک
ــوالعجبی اوســت کــه هســت ــنهم از شــعبده و ب  ای
ـــده شـــود ـــل خن ـــاد از قب  چـــون دو بیجـــاده گش
ـــدو درنگـــرم گـــوئی هســـت ـــه ب ـــه گری  چـــون گ

 درمانــــده بــــدوصــــدهزاران دل و جــــان بینــــی 
 عاشـــق خـــود بـــوم ار مـــن غـــرض خـــود طلـــبم
 وصــــل او از قبــــل خــــدمت او جــــویم و بــــس
ــــق ــــود در ره عش ــــن نب ــــر از م ــــای ت ــــاد پیم  ب
ـــــن ـــــر دل م ـــــرا ب ـــــدد عشـــــق م ـــــرای م  از ب
ـــاطه صـــفت ـــر بخشـــد مش ـــردمش حســـن دگ  ه
 هســـت هـــر روز همـــی دولـــت خـــوبیش ولیـــک
 نــی نــی ازغــيرت مــن نیســت رواایــن یــک لفــظ

 دوچون مــن شــنودچشــم و گوشــی کــه چــومن بینــ
 مــــن همــــی روز خــــود آن روز مبــــارک شــــمرم
 نـــه کـــه خـــود روز مبـــارک بـــود آن را کـــه کنـــد
 برکـــــاتی کـــــه ز جـــــود کـــــف بـــــا برکـــــت او
 آنکه چون شـعله زنـد آتـش خشـمش سـوی بحـر

ــر شــمرش ــروز جــوان ت ــو آن ــود پــير، ت ــون ش  چ
 از پـــــس آن نبـــــود عشـــــق بتـــــی پـــــرده درش
ــــرش ــــب و ف ــــد زی ــــافیتی صــــید کن ــــۀ ع  جام

 جــــان یکــــی لعــــل نشــــد نیشــــترشکــــز رگ 
 او چو جانست و خـرد خـاک چـه دانـد خطـرش
ـــرش ـــه گه ـــين صـــدفش ســـی و دو دان  در عقیق
ــــذرش ــــان، رهگ ــــو ره کاهکش ــــتاره چ ــــر س  پ
ـــر قمـــرش ـــده روان ب ـــن دی  صـــدهزار اخـــتر ازی
ـــعبد ســـيرش ـــف مش ـــک شـــکن زل ـــر ی ـــر ه  زی
ــــر شــــکّر عاشــــق شــــکرش  زان دو بیجــــادۀ پ
 کــــه نــــه مــــن کمــــترم از بنــــد قبــــا و کمــــرش

 دیـــدۀ خـــود ســـرمه کـــنم خـــاک درش گـــر پـــی
 حســــــن هــــــر روز بــــــرآرد بلبــــــاس دگــــــرش
 هرکــــرا تربیــــت عشــــق بــــود جلــــوه گــــرش
 مــن چــه گــویم تــو بــدین دیــده شــو و درنگــرش
 کانـــدر آن چهـــرۀ پرنـــور و لـــب چـــون شـــکرش
ـــور و کـــرش ـــی خـــبری ک  خـــواهم از عارضـــۀ ب
ــــبرش ــــيرم ب ــــگ بگ ــــی تن ــــر وار یک ــــه کم  ک
 ســــعد قاضــــی برکــــات بــــن مبــــارک نظــــرش

  گشــــت چــــو نــــام پــــدرشروزگــــار فضــــلا
ـــــرش ـــــرده ز درُّ و گه ـــــود پ ـــــان دور ش  در زم
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ـــام صـــفت ـــه بهنگ ـــير اســـت او ک ـــتوده س  آن س
 آن نهــــــالى کــــــه نشــــــانند بیــــــاد کــــــف او
 هرکــــه بــــر یــــاد کــــف او بمثــــل زهــــر خــــورد

 ر میـــــل کنـــــد ســـــوی هـــــواآتـــــش همّـــــتش ا
ــو ــوی عل ــد س ــش قصــد کن ــون محل ــش ار چ  ذات
ـــا ـــداخت فن ـــن ان ـــس پشـــت م ـــر پ  ظلمـــت ده
 چه عجب آنـک چـو خورشـید کسـی کوشـد امـام
 هرکـــه او چشـــم ســـوی چشـــمۀ خورشـــید نهـــاد
ــن بــس نکنــد ــدمتش ای ــرف خ ــرا از ش ــود م  خ
 دی مــــرا گفــــت مــــنجمّ کــــه بیــــا مــــژده بیــــار
 مـــن بگفـــتمش حکیمانـــه بـــرو یافـــه مگـــوی

ـــه ب ـــیدخـــور ک ـــد بخش ـــر توان ـــه ورا عم ـــد ک  اش
 چه نـود سـال کـه خـود جـان ودلـش را گـه صـور
ــــاز ــــار نی  ای ســــنائی چــــو دلــــت گشــــت گرفت
 ســـيرت مـــرد نگـــر در گـــذر از صـــورت وریـــش
ــیچ عــدو ــر ه ــه ب ــش، ک ــه از نق ــی از مــرد ب  معن
ـــر از صـــورت زیباســـت ولیـــک ـــه پ  همـــه گرماب
 آن زبـــــانی کـــــه نباشـــــد ســـــخنش همـــــره دل

ـــدارد ـــان ســـنگ ن ـــی دل بزب ـــار ب ـــق ک ـــر خل  ب
 دیـــده بـــر صـــورت آن دار کـــه چـــون نـــرگس تـــر
 او همــــــان روز بــــــآخر نــــــبرد تــــــا بجــــــزا
 راد مــــردی بــــر او طــــالع مــــیلادی ســــاخت
ــــدان لام ــــا چن ــــد ب ــــرون آم ــــم در آن روز ب  ه
ـــکر ـــدان ش ـــت او چن ـــر آن خلع ـــرد ب  لاجـــرم ک
ـــف چکنــــد  هــــیچ دانــــی کــــه بهنگــــام تکلّـ
ـــرم ـــو ز ش ـــان ضـــمير ت ـــده عروس ـــان مان  ای نه

ـــر عـــروس ســـخنان تـــو   چنـــان جلـــوه کننـــدب
ـــب ـــردۀ غی ـــد از پ ـــابی کن  کـــه گـــرش چـــرخ نق
 تــــا رســــد آدمیــــان را همــــی از خــــير و ز شــــر
 چــون قضــا و قــدر از پــردۀ خشــنودی و خشــم
 بــــاد چنــــدانش بقــــا تــــا چــــو پســــر در بــــر او

 

 نقشــــبند خــــط اربــــاب ســــخن شــــد ســــيرش
ــــــه آرد بــــــبرش ــــــت نامی  خــــــاک بــــــی تربی
ـــــدر جگـــــرش  مـــــدد روح طبیعـــــی شـــــود ان
 آســـمان گنبـــد زریّــــن شـــود از یـــک شــــررش
ــــرش ــــود او ز ب ــــر ب ــــرد زی ــــان و خ ــــالم ج  ع
 تــــا نهــــادم چــــو بقــــا روی ســــوی مســــتقرش

 بـــر اثـــرش ســـایه چـــون مقتـــدیان گـــام زنـــد
 ســــــایۀ قامــــــت او بــــــیش نبینــــــد بصــــــرش
 کـــه نکـــو شـــعر شـــدم از صـــفت یـــک هـــنرش
 کــه نــود ســال همــی عمــر دهــد نــور خــورش
ـــدخطرش ـــت نباش ـــود او جـــوهر روحس ـــه خ  ک
 یـــا ز حـــل کیســـت کـــه او یـــاد کنـــد بـــه بـــترش
 چشــمش از روی قضــا باشــد صــاحب خــبرش
ـــرش ـــواری بخ ـــه و خ ـــن فاق ـــو ازی ـــدۀ او ش  بن

ـــــ ـــــد ب ـــــد نچینن ـــــاکش بنکارن ـــــان گی  رشک
 آن ســـواری کـــه بـــنقش اســـت نباشـــد ظفـــرش
 قــــوتّ ناطقــــه بایــــد کــــه بگویــــد صــــورش
 نشـــــمرد جـــــان خردمنـــــد بجـــــز مختصـــــرش
ـــد نگـــذرد از فـــرق ســـرش  طـــوطی ار خـــتم کن
ـــــهرش ـــــر او س ـــــود ب ـــــحر ب ـــــا بس ـــــرا ت  هرک
ــــاجورش ــــد ت ــــرگس نکن  از زر و ســــیم چــــو ن
 رفـــــت همچـــــون الف کـــــوفی روزی بـــــدرش
 کــــــــه بنشــــــــناختم از کارگــــــــه شوشــــــــترش

ـــاز ن ـــرشکـــه همـــو ب ـــد همـــی از حـــد و م  دان
 چــون بــر ایــن گونــه بــود مکرمــت ماحضــرش
ــــدرش ــــاز نمــــا اینق ــــر خواجــــه شــــو و ب  رو ب
ــــیم و زرش ــــت و س ــــت و تربی ــــت و تقوی  خلع
 عــــون او بــــاز چــــو خورشــــید کنــــد مشــــتهرش
ــــدرش ــــو ز قضــــا و ق ــــۀ نون ــــان تحف ــــر زم  ه
ـــع و ضـــرش ـــاب و عـــدو نف ـــاد پیوســـته باحب  ب
ـــرش ـــيرۀ پس ـــر، نب ـــود از عم ـــان ش ـــو لقم  همچ

 

 ٭٭٭

 ای زلـــــف تـــــو تکیــــــه کـــــرده بـــــر گــــــوش
ـــــــــون ـــــــــق مفت ـــــــــم ز عش ـــــــــرده دل  ای ک

ــــــر دوش ــــــته ب ــــــه گش ــــــو حلق ــــــد ت  ای جع
 جــــــــر مــــــــدهوشوی گــــــــرده تــــــــنم ز ه



۱۵۴ 

 چـــــــــون رزم کنـــــــــی و بـــــــــزم ســـــــــازی
ـــــــــير ـــــــــدح گ ـــــــــه ق ـــــــــرا م ـــــــــد ت  گوین
ــــــــوت ــــــــبی بخل ــــــــرا ش ــــــــه م ــــــــيرم ک  گ
 نیکـــــــــو نبـــــــــود کـــــــــه بـــــــــی گنـــــــــاهی
ـــــــرد ـــــــت م ـــــــنائی از غم ـــــــه س ـــــــيرم ک  گ
 بـــــــی روی تـــــــو بـــــــود دوش تـــــــا صـــــــبح
ــــــــاد هرگــــــــز ــــــــارب شــــــــب کــــــــس مب  ی

 

ــــــــــــمن بنــــــــــــاگوش  ای لالــــــــــــه رخ س
ــــــــــوش ــــــــــت زره پ ــــــــــرا ب ــــــــــد ت  خوانن
 تــــــــــا روز نگــــــــــيری انــــــــــدر آغــــــــــوش
 یکبــــــــــاره مــــــــــرا کنــــــــــی فرامــــــــــوش
 بـــــــــاری ســـــــــخنش بطبـــــــــع بنیــــــــــوش
ـــــــــر از جـــــــــوش ـــــــــان پ ـــــــــۀ او جه  از نال
ـــــب دوش ـــــت ش ـــــه او گذاش ـــــه ک ـــــن گون  زی

 

 ٭٭٭

ــوش ــم ن ــت دل ــرده اس ــه ک ــدح درد ک ــس ق  ای ب
 گـــه بوســـه همـــی داد بـــر آن درد لـــب و چشـــم

 همـــی گفـــت کـــه ای طبـــع تومینـــالگـــه عقـــل 
ـــن داد ـــر و ت ـــده بـــادار کـــه هـــين ای س  درد آم
ــــق ــــی از خل ــــنیدم هم ــــانه ش ــــه بافس  دردی ک
 در حجـــــرۀ چشـــــم آمـــــد خورشـــــید خیـــــالش
ـــــو ـــــدۀ آه ـــــون دی ـــــدۀ چ ـــــرت آن دی  در حس
 حــيرت ســوی چشــم آمــده کــای چشــم تــو منگــر
ــــر ــــو منگ ــــرائیم ت ــــه ت ــــرم گفت ــــم، س ــــا چش  ب
ــين چــش ــم چن ــه ای چش ــم ک ــده در چش  ذوق آم

 ن خود صـفت نقـش خیالسـت چـه چیـز اسـتای
 او بلبلــــه بــــر دســــت و خــــرد سلســــله درپــــای
ــــای مــــرا ســــر ــــه ورا پ ــــقی آنجــــا ک  در عاش
ـــــــه ـــــــه از دامـــــــن کرت  صـــــــد روح در آویخت
 آوازه در افتــــــــاده بهرجــــــــا کــــــــه ســــــــنائی

 

ـــی خـــبران دوش ـــدان شـــما ب ـــب و دن  دور از ل
 گه رقـص همـی کـرد بـر آن حـال و دل و هـوش

 تــو مخــروشگــه صــبر همــی گفــت کــه ای آه 
 عشق آمده با نیش که هـان ای دل و جـان نـوش
 از علـــــم بعـــــين آمـــــده و از گـــــوش بـــــآغوش
ــرده بنــاگوش ــیه ک ــت س ــده اس ــه دی ــید ک  خورش
 این دیده نه در خـواب و نـه بیـدار چـو خرگـوش
 غـيرت ســوی گـوش آمــده کــی گـوش تــو منیــوش
ـــاموش ـــو خ ـــرائیم ت ـــده ت ـــم خوان  در گـــوش دل
 ششــوق آمــده در گــوش کــه ای گــوش چنــين گــو

 یــــا رب کـــــه ببیـــــنم بعیـــــان آن رخ نیکـــــوش
ـــر دوش ـــیه ب ـــی غاش ـــوش و ره ـــر گ ـــه ب  اوغالی
 در بنــــدگی آنجــــا کــــه ورا حلقــــه مــــرا گــــوش
ــــوش ــــه از گوشــــۀ شــــب پ  ســــی روز برانگیخت
ـــــه فرامـــــوش  در مکتـــــب او کـــــرد همـــــه تخت

 

 ٭٭٭

 ای آنکـــه تـــرا در تـــو تـــوئی نیســـت تصـــرفّ
ـــــف مگـــــذر هـــــیچ  در کـــــوی تصـــــوفّ بتکلّ

 یــــن مایــــه نــــدانیدر عشــــوۀ خویشــــی تــــو و ا
ــــف  راهیســــت حقیقــــت کــــه درو نیســــت تکلّ
ــــراج ــــاج بمع ــــوانی منه ــــی خ ــــد هم ــــا چن  ت
 مــــــی نشــــــنود امــــــروز ســــــنائی بحقیقــــــت
 گر زین کـه اگـر نشـنوی ای دوسـت از ایـن پـس

 

 آن بـــه کــــه نگـــوئی تــــو ســـخن را ز تصــــوفّ
ــــف ــــوی تکلّ ــــن ک ــــت دری ــــه حرامس ــــرا ک  زی
ـــف ـــت تخلّ ـــوئی تس ـــو ت ـــرا از ت ـــت ت  ای دوس

 حقیـــــــق توقـّــــــفزنهـــــــار مکـــــــن در ره ت
ـــــرّف ـــــا شـــــرح تع ـــــن ب ـــــوم دی ـــــای عل  احی
ـــــــف ـــــــق و تعن ـــــــرار ره عش ـــــــت باس  بگرف
ــــف ــــۀ یوس ــــی قص ــــف نکن ــــاهد یوس ــــر ش  ب

 

 ٭٭٭

 از حـــلّ و از حـــرام گذشـــته اســـت کـــام عشـــق
 تســــبیح و دیــــن و صــــومعه آمــــد نظــــام زهــــد

 هســـتی و نیســـتی اســـت حـــلال و حـــرام عشـــق
ــــق ــــام عش ــــد نظ ــــده آم ــــر و میک ــــار و کف  زنّ



۱۵۵ 

 خالیســــت راه عشــــق ز هســــتی بــــر آن صــــفت
ـــک ـــر آن ـــاز به ـــرو ب ـــره ف ـــق مه ـــع عش ـــر نط  ب

ــــف ــــان س ــــزار جــــان مقیم ــــدین ه  ر گزیــــدچن
 این طرفـه تـر کـه هـر دوجهـان پـاک شـد زدسـت
ـــــار و تصـــــرفّ ز فعـــــل مـــــا  برخاســـــت اختی
 انــدر  کنشــت و صــومعه بــی بــیم و بــی امیــد
ــــــا ــــــر م ــــــابه ز به ــــــای تش ــــــت پرده  برداش
ــــک ــــلا ولی ــــراب ب ــــنم ز ش ــــی ک ــــتی هم  مس

 ایـــــم ز کـــــام و هـــــوای خـــــویشآزاده مانـــــده
ــــــاهراه ــــــاده بش ــــــق و نه  دام اســــــت راه عش

ـــبران ـــی خ ـــه ب ـــی ک ـــیبه زان دولت ـــترا نص  ایس
 چــــون یوســــف ســــعید بفرمــــودم ایــــن غــــزل

 

ــق ــام عش ــت ن ــق اس ــردۀ عش ــرف پ ــز روی ح  ک
 از عـــين و شـــين و قـــاف تبـــه شـــد قـــوام عشـــق
ــــق ــــام عش ــــزد در مق ــــه ن ــــوز تکی ــــانی هن  ج
ــــر وام عشــــق ــــوز گــــردن مــــا زی ــــن هن ــــا ای  ب

 ویشـــتن از بهـــر کـــام عشـــقچـــون کـــم زدیـــم خ
 دربـــــــاختیم صـــــــد الف از بهـــــــر لام عشـــــــق
ـــــق ـــــام عش ـــــا پی ـــــوی دل م ـــــا روی داد س  ت
 هــــر روز برتــــر اســــت چنــــين ازدحــــام عشــــق

ــــی غــــلام عشــــقتــــا گشــــته  ایــــم از ســــر معن
ــــق ــــدام عش ــــنائی ب ــــق س ــــد خل ــــا دام و بن  ب
ـــق ـــام عش ـــاد ن ـــم ب ـــق و گ ـــام عاش ـــاد ن ـــم ب  ک
ــــــق ــــــون دوام عش ــــــت اوچ ــــــادا دوام دول  ب

 

 در موقف باریکی از بزرگان فرماید در عذر نارفتن
 ای بــــــــــآرام تــــــــــو زمــــــــــين را ســــــــــنگ
 ای بنــــــــــزد کفایــــــــــت تــــــــــو کفــــــــــات
 ای دو عـــــــــالم گرفتـــــــــه انـــــــــدر دســـــــــت
ـــــــیم ـــــــت اقل ـــــــخات هف ـــــــال س ـــــــا مج  ب
ــــــــــه رادی ــــــــــو یافت ــــــــــال از ت ــــــــــر و ب  پ
ـــــــــو کـــــــــبر ـــــــــاغ ت ـــــــــت در دم  از بزرگیس
 نـــــه بکـــــبر اســـــت حلـــــم تـــــو چـــــو جبـــــال
 ای گهــــــــــــر زای بــــــــــــی نشــــــــــــیب زوال

 آنـــــــکدر دو عـــــــالم همـــــــی نگنجـــــــی از 
ــــــــازه ــــــــع ت ــــــــتن و طب ــــــــروحب ــــــــه ب  ای ن

ــــــــــال ــــــــــاند نه ــــــــــو در ازل نش ــــــــــام ت  ن
ــــــــــــــس از حــــــــــــــرارت دل  دور از آن مجل
 گــــــه خروشــــــان چــــــو در نــــــبرد تونــــــای
ـــــک ـــــدر ت  گـــــاه در خـــــوی چـــــو اســـــت ان
 کــــــــرده شــــــــيران حضــــــــرت تــــــــو مــــــــرا
ــــــــی ــــــــو هم ــــــــس ت ــــــــایم بمجل  گــــــــر نی
ــــوئی ــــه ت ــــی ک ــــد ره ــــون رس ــــو چ ــــود بت  خ
 روی تــــــــــــو آفتــــــــــــاب و چشــــــــــــمم درد
ـــــک ـــــه بش ـــــگفت اســـــت از آنک  یبدخـــــود ش

ـــــــاش  کـــــــز پـــــــی ضـــــــعف دیـــــــدگان خفّ
ـــــــد ـــــــگ باش ـــــــدام س ـــــــی ک ـــــــرغ عیس  م

ـــــــــگ ـــــــــان را رن ـــــــــو زم ـــــــــال ت  وی باقب
ــــگ ــــو چن ــــای و چ ــــژ چون ــــای و ک ــــاد پیم  ب
ــــــــــــگ  بکمــــــــــــال و صــــــــــــیانت و فرهن
 تنـــــــگ میـــــــدان بســـــــان هفتـــــــو رنـــــــگ
 فـــــــرّ و هنـــــــگ از تـــــــو یافتـــــــه فرهنـــــــگ

 کریمــــــی اســــــت در نهــــــاد تــــــو هنــــــگوز 
 نـــــه بطبـــــع اســـــت کـــــبر تـــــو چـــــو پلنـــــگ
ــــــــگ ــــــــب نهن ــــــــی نهی ــــــــاش ب  وی درُ رپ
 تـــــــو بزرگـــــــی و هـــــــر دو عـــــــالم تنـــــــگ

ـــــــده ـــــــام زن ـــــــدل و ن ـــــــگب ـــــــه برن  ای ن
 خوشــــــــدلى، در مــــــــزاج مــــــــردم زنــــــــگ
ــــــــگ ــــــــا نارن ــــــــار ب ــــــــانم کــــــــه ن  همچن
ــــــبرد توچنــــــک  گــــــاه نــــــالان چــــــو در ن
ــــدر جنــــگ ــــت ان ــــو تیغ ــــاه در خــــون چ  گ
 ســــــــر زده همچــــــــو گــــــــاو آب آهنــــــــگ
 از ســــــر عجــــــز دان نــــــه از ســــــر ننــــــگ
 از ســـــــــــــناو بلنـــــــــــــدی و اورنـــــــــــــگ
ـــــــگ ـــــــایم لن ـــــــمان و پ ـــــــو آس ـــــــدر ت  ص
 از چنـــــــان طلعـــــــت و چنـــــــان فرهنـــــــگ
ـــــــبح درنـــــــگ ـــــــا جمـــــــال ص ـــــــد ب  نکن
ـــــــگ ـــــــل آهن ـــــــوی جبرئی ـــــــد س ـــــــه کن  ک
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ــــــت ــــــک روی بتاف ــــــزم آن ــــــان قل ــــــز چن  ک
 لعـــــل در دســــــت تســــــت خــــــوش میبــــــاش
 چکنـــــــــی ریـــــــــش و ســـــــــبلت مـــــــــانی

 

ـــــگ ـــــت چـــــون خرچن ـــــت یاف ـــــم برپش  چش
ـــنگ ـــر س ـــر س ـــاک ب ـــت خ ـــر نیس ـــنگ اگ  س
 چــــــــون بدیــــــــدی عجایــــــــب ارتنـــــــــگ

 

 ددر ستایش سرهنگ امير محمد هروی فرمای
 ای ســـنائی نشـــود کـــار تـــو امـــروز چـــو چنـــگ
 ســـــر ســـــرهنگان ســـــرهنگ محمـــــد هـــــروی
ـــتاب ـــو ش ـــد چ ـــیاران آم ـــه هش ـــه روی هم  آنک
ـــــوده بهـــــای بهمـــــن ـــــه ب ـــــدارش کِ ـــــزد دی  ن
ــــبش نشــــگفت ــــاد نهی ــــرد ب  گــــر بســــقلاب ب
 بـــاد لطفـــش بـــوزد گـــر بحـــد چـــين نـــه عجـــب
ــــفقت ــــت ز روی ش ــــد دس ــــگ از بنه ــــر پلن  ب
 ای بعلــــــم وبســــــخا مفخــــــر اهــــــل غــــــزنين

ــگ و ا ــلبن ــرمایۀ عق ــو س ــوی ت ــود از ب ــون ش  فی
ـــــرا ـــــم ت  گـــــر بســـــنجند بشـــــاهين خـــــرد حل
ــیم ــو چوجــان ســاخته باهفــت اقل  دســت جــود ت
ـــــردی از زور ـــــو ک ـــــوج ت ـــــۀ قن  آنچـــــه در وقع
 ســود یــک لشــگر دیــن بــود کــه آن روز چــو شــير
 مــــار مــــردم کــــش در بحــــر نکــــرد آن ازکــــام
 تــاختی راســت چــو خورشــیدوبکندیش آن شــاخ

ــــودی آن روز بکــــردار چــــو خو ــــورب  رشــــید بث
ـــازی ـــو باشـــی، ب ـــود آنجـــا کـــه ت ـــردان ب  زور م
 آنچــه تنهــا تــو بیــک تیــغ کنــی، صــد یــک از آن
 چــون بنــات الــنعش گردنـــد پراکنــده، چــو تـــو
ـــد هـــين ـــرک در آن روز همـــی گوی ـــر ت ـــل ه  عق
ــــگ و کنــــون ــــی از چن ــــیار در آویخت ــــره بس  ب
ــدی راســت ــدر کتــف افکن ــزر ان ــل ب  چــون حمای
ــه شــود ــت ک ــدان و بجان ــی ســوی می  پــس خرام
 تــــو چــــو خورشــــیدی و آن زردتراهســــت ســــزا
 گـــر حســـودی ســـخنی گویـــد ازیـــن روح فـــراخ
 کـــه ببینـــی پـــس ازیـــن از قبـــل خـــدمت تـــو
 آهنـــــين گـــــوهر شـــــد روی مـــــن از آتـــــش دل
ـــگ ولیـــک ـــون زن ـــلم چ ـــۀ فض ـــت آین  روشنس
ـــز ـــوهر هی ـــتم از گ ـــنم چـــون نیس ـــدر چـــون بی  ق
ـــه ـــت از ک ـــه آبس ـــت ک ـــت درینوق ـــت آنراس  دول

ـــگ ـــت چن ـــی قام ـــوی و نکن ـــا بخـــدمت نش  ت
ـــد مـــر او را ســـرهنگ  کـــه ســـر آهنگـــان خوانن
 آنکـــه پشـــت همـــه بیـــداران آمـــد چـــو درنـــگ
 پـــیش گفتـــارش جهـــل آمـــده هـــوش هوشـــنگ
ــردم ســقلاب چــو زنــگ ــیه روی شــود م ــه س  ک
ــد ســترنگ ــده برآی ــه ز خــاکش پــس از آن زن  ک

 ســــیّاره نمایــــد نقــــط از پشــــت پلنــــگنجــــم 
ـــرآرد اورنـــگ ـــر چـــرخ ب ـــو ب  غزنـــی از فخـــر ت
ــگ ــون یابن ــود افی ــی ب ــو باش ــوی ت ــر در آن ک  گ
 دایـــــرۀ مرکـــــز و دریـــــا بـــــود آن را پاســـــنگ
ــا هفــت اورنــگ ــه ب ــو چــو دل تاخت  پــای قــدر ت
ـــگ ـــودی از جن ـــاه نم ـــیش شهنش  و آنچـــه در پ
ــان کــار آهنــگ  کــردی از کــين ســوی آن گــاو زی

 بیشـــه نکـــرد آن از چنـــگشـــير مـــردم کـــش در 
 کـــه بآســــانی ســــفتی ســــر او آهــــن و ســــنگ
 هســـتی امـــروز بمقـــدار چـــو مـــه در خرچنـــگ
ــو باشــی نيرنــگ ــود آنجــا کــه ت  جنــگ ترکــان ب
ـــدنگ ـــير خ ـــد ت ـــرک بص ـــکری از ت ـــد لش  نکن
ـــروین آونـــگ ـــزه چـــو پ ـــی از نی  دشـــمنان را کن
ــۀ جنــگ ــو فکــن اینجام ــرک بیکس ــرکش ای ت  ت
ـــز چـــو مســـلوخ از چنـــگ  دشـــمن شـــاه در آوی

ـــگهم ـــد گـــردن در کـــام نهن ـــی کـــه کن  چـــو پیل
ــــگ ــــل از رن  زردی روی عــــدویت چــــو حمای
ـــگ ـــدارد کـــس نن ـــرور کـــز بچـــه ن ـــف پ ـــر کت  ب
ــــگ ــــن دل را تن ــــای وزان ژاژ مک ــــت منم  پش
 پشت اعـدای توچـون پشـت حمایـل شـده گنـگ
 همچــــو آبــــی کــــه بــــر او بــــاد وزد از آژنــــگ
 آینــــــۀ بخــــــتم تاریــــــک همیــــــدارد زنــــــگ

 نگصــدر چــون یــابم چــون نیســتم از شــوخی شــ
 صــلت آنراســت دریــن شــهر کــه نانســت ازســنگ
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 بــــزرگآب و قــــدر شــــعرا نــــزد تــــو زانســــت
 مـــــدح بـــــی صـــــلت آن راد نمیآیـــــد چســـــت

 ای بخـــش مـــرا خـــاص خـــود ازســـروقدمجامـــه
ــــری در دم ــــو قم ــــات چ ــــکر ثناه ــــوم از ش  ش
ـــکر ـــاه ز ش گ ـــنم آ ـــانرا ک ـــگ جه ـــن از آن رن  م
ــت ــر هس ــدر س ــه ان ــاد ک ــن ب ــر ای ــزی اگ  ای عزی
 چـــون کبـــوتر نشـــوم بهـــرۀ کـــس بهـــر شـــکم
 تــا ســپهر اســت و فلــک پایــۀ مــاه و خورشــید

ــو  ــه رأی ت ــاد افراخت ــاهب ــو م ــید و چ ــو خورش  چ
ــــرنج ــــد ت ــــو مانن ــــدای ت ــــه اع  روی زردان هم

 

 کــــه نخوردســــتی در خــــردی نــــان بشــــتالنگ
ـــی ـــرد نم ـــۀ آن م ـــی جام ـــعر ب ـــگش ـــيرد هن  گ

ــگ ــو چن ــال چ ــن امس ــار م ــود ک ــو ش ــرّ ت ــا زف  ت
ــو چــو طــوطی بارنــگ ــاس ت ــن ز لب ــوم م  چــو ب
ـــگ ـــی از رنگارن ـــد آگه ـــه ده ـــتر ک ـــو اش  همچ
 راه یابـــد ســـوی خانـــه کنـــدم تنـــگ ز ننـــگ

ـــم ز ـــته زان ـــردن افراش ـــگ گ ـــالان چـــو کلن  هم
ــدن کنــگ وارتنــگ ــد اســت و بچــين مع ــا بهن  ت
ــو چــو ارتنــگ و چــو گنــگ ــاد آراســته جــای ت  ب
 روی ســرخان همــه احبــاب تــو همچــون نارنــگ

 

 در نکوهش اصحاب قال گوید
 بس کنید آخـر محـال ای جملگـی اصـحاب مـال
ـــــد ـــــتن دم زنی ـــــرم رف ـــــار از گ ـــــار و زینه  زینه

 رقـــهانـــد از بهـــر زرق و مخخرقـــه پوشـــان گشـــته
 ای نظــام الــدین و فخــر ملــت ای شــیخ الشــیوخ
 کـــی تـــوان مـــر ذوالجـــلال و ذوالبقـــا را یـــافتن
ــق ــود در راه عش ــی ش ــرّی ک ــد خــير و ش ــای بن  پ
ـــا ضـــربتی ـــا شـــربتی، ی ـــيرون نیســـت الّ  از دو ب
ـــواری شـــود ســـیمرغ وار ـــرد آن باشـــد کـــه مت  م
ـــق ـــای خل ـــا آورده طاعته ـــانی ز ن ـــت نقص  نیس

ـــد از خـــاک ســـرها  ـــد و بایزی ـــدای جنی ـــر کنی  ب
ـــی چـــون الف ـــدر راه معن ـــان را بســـته ان ـــن می  ای
 ای دریغـــــا صـــــادقان گـــــرم رو در راه دیـــــن
 کــــی خــــبر داری تــــو ای نــــامحرم نااهــــل راه
ـــپید ـــاز س ـــک ب ـــیاه و نیســـت ی ـــالمی زاغ س  ع
ـــــين ـــــد شـــــاگردان دون الفلت ـــــا حشـــــر گردن  ت
ـــزه ـــی م ـــان ب ـــن جه ـــبقازی زی ـــزه شـــد عش  بیم
 وین ظریفان بين کز ایشان تنـگ شـدپهنای عشـق
 صــف دیــوان بیــنم اینــک در مصــاف جبرئیــل
ـــو ـــت ک ـــبر ایوبیّ ـــداری ص ـــوب ار ن ـــق یعق  عش
 دولتــی بــود آن دوالى کــش عمــر در کــف گرفــت
 یا همـه جـان بـاش یـا جانـان کـه انـدر راه عشـق
ـــوز ـــردمانده در تم ـــه دوزخ س ـــين باس ـــان ب  ناری

 ای کوتــــا کــــه بــــاوی دم زنــــیمدر جهــــان آزاده

ـــاب حـــال ـــۀ ارب ـــد ایطایف ـــش زنی  در مکـــان آت
ــه و حــال و محــال ــن بجــوز ولایجــوز و خرق  زی

ــان  ــن فروش  انــد از آرزوی جــاه و مــالگشــتهدی
 چند ازین حال محال و چند ازین هجر و وصـال
ـــال  در خـــط خـــوب تکـــين و در خـــم زلـــف ین
ـــال ذوالجـــلال ـــنۀ شـــوق و کم  آنکـــه باشـــد تش
 گــــر نعــــیم آیــــد منــــاز ور جحــــیم آیــــد منــــال
ــال ــر ب ــت دوزخ زی ــرّ و هف ــر پ ــت زی ــت جنّ  هش
 هســــت مســــتغنی ز آب و گــــل کمــــال لایــــزال

 یــد و خلقــی بــر جــدالتاجهــانی پــر جــدل بین
 و آن شده بی شکّ زدعویهای بی معنـی چـودال
 تــير ایشــان دیــده دوز و عشــق ایشــان ســینه مــال
 از جفاهـــــای صـــــهیب واز بلاهـــــای بـــــلال
 یـــک رمـــه افراســـیاب و نیســـت پیـــدا پـــور زال
 پردگـــی گشـــتند زیـــن غـــم اوســـتادان کمـــال
 عاشــقان را قحــط آمــد زیــن تبــاه تنــگ ســال

 نـگ میـدارد جمـالوین جمـیلان بـين کزایشـان ن
 پیشــــۀ شــــيران شــــرزه شــــد پنــــاه هــــر شــــگال
ــلال ــدر ه ــم از ق ــاری ک ــتت ب ــدر ار نیس  صــدر ب

ـــی ـــیاری نم ـــت بس ـــر هس ـــه عمّ ـــنم دوالورن  بی
ــان را مجــال  در یکــی قالــب نباشــد جــان و جان
ــفال ــته در س ــرق گش ــا غ ــا دو دری ــين ب ــان ب  ابله
 محـــرم و شایســـته و اهـــل و مریـــد و بـــی مـــلال
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 کــــوی صــــدیقان بدیــــده رفــــت بایــــد نزقــــدم
ــــر  ــــوت زاد آخــــرتک ــــده داری ک ــــی دی  بعقب

 صد هزاران رنج بـوبکر از یکـی ایـن حـرف بـود
 گـــر دم بـــوبکر خـــواهی بخشـــش یکنانـــت کـــو
ــاس مجریهــا الیمــين ــت کــان الک ــه وق ــود آنگ  ب
 کاســـد و فاســـد شـــد آن ســـحر حـــرام ســـامری

 

ـــت ب ـــت رف ـــان بطاع ـــالراه تحقیق ـــه بب ـــد ن  ای
ـــــا رازوال ـــــه داری هســـــت دنی  ور بـــــدنیا تکی
 نــوح نهصــد ســال نوحــه کــرد تاشــد همچــو نــال

ــه ــوئی نوح ــوح ج ــال ن ــالور کم ــیم س ــو ن  ات ک
 هسـت اکنــون گـاه کــان الکـاس مجریهــا الشــمال
ـــار ســـنائی عشـــق را ســـحر حـــلال  هســـت گفت

 

 ٭٭٭

 مقدّســــی کــــه قدیمســــت از صــــفات کمــــال
ـــد ـــدر مج ـــد ان ـــت واح ـــزلى هس ـــم ی ـــذات ل  ب
ـــت کـــون ـــری ز علّ ـــالش ب ـــدس کم ـــفات ق  ص
 بهســــــتی جبروتــــــی نیایــــــد انــــــدر وهــــــم
ـــق ـــدرک خل ـــوده م ـــدیمش نب ـــزّ ق ـــلال و ع  ج
 نــــــــــه اوّلیــــــــــت او را بــــــــــود گــــــــــه اوّل
ــــــز حــــــد ثــــــانی ورا بــــــود منــــــزل  نــــــه حیّ
 بقـــــــدرت صـــــــمدیّت لطـــــــایف صـــــــنعتش
 بســــــاحت قــــــدمش نگــــــذرد قیــــــام فهــــــوم
ــــيرت ــــز ح ــــاطر ادراک او بج ــــت خ ــــه یاف  چ

ـــیچ صـــورت  ـــد به ـــاک نمان ـــذات پ ـــمب  و جس
 جـــــلال وحـــــدت او در قـــــدم بســـــرمد بـــــود
ــــــــــــذیرد  بوحــــــــــــدت ازلى انقســــــــــــام نپ
 بکنـــــه ذاتـــــش غفلـــــت عقـــــول را از غیـــــب
 نــــه قهــــر باشــــد او را تغیـّـــر انــــدر وصــــف
 هـــر آنکـــه در صـــفتش شـــبه و مثـــل اندیشـــد
ــــذات بیچــــونش  هــــر آنکــــه کــــرد اشــــارت ب
 بــــــرای جلــــــوه گــــــری از ســــــرادق عرشــــــی
 بصــــبحدم کشــــد او شــــمس از دریچــــۀ شــــرق

ـــــرخ  ـــــور چ ـــــیمز ن ـــــه س ـــــد طلای ـــــورّ کن  من
ــــت درُ ــــدف بحکم ــــد در ص ــــر کن ــــره اب  ز قط
 هـــــزار نافـــــۀ مشـــــک ازل دهـــــد هـــــر شـــــب
 ز چـــــاه شـــــرق بـــــرآرد بصـــــبحدم خورشـــــید
ــــه ــــه لال ــــد بک ــــين کن ــــت رنگ  ز صــــبغ حکم
 نهـــــــاده در دل خورشـــــــید آتشـــــــين گـــــــوهر
 بریــــده اســــت بمقــــراض عــــزّت و تقــــدیس
 خورنـــــده لقمـــــۀ جـــــودش ز عـــــرش تـــــابثری

ـــوت جـــلال ـــر نع ـــل اســـت ب ـــه جلی ـــی ک  منزّه
 وحــــــدت پیــــــدا از او ســــــنا و کمــــــال بعــــــزّ

 نمــــای بحــــر لقــــایش بــــداده فــــیض وصــــال
ـــــال ـــــری ز شـــــکل و مث ـــــزّت ملکـــــوتی ب  بع
 نـــه عقـــل یابـــد بـــروی ســـبیل مثـــل و مثـــال
ـــــت او را نهایـــــت اســـــت و مـــــآل  نـــــه آخریّ
ـــدال ـــت ج ـــلال اوس ـــی ج ـــاهد قرب ـــه در مش  ن
ـــال ـــن و جم ـــزار حس ـــر صـــفتی را ه ـــداده ه  ب
ــــال ــــل عق ــــای عق ــــدیمش بپ ــــر ق ــــاده قه  نه

 و هــم مــزّور بجــز فضــول و فضــالچــه گفــت 
ـــال ـــت و ح ـــول حال ـــت بوصـــف از حل  منزّهس
ـــــــــت در آزال ـــــــــزتّ او باقیس  صـــــــــفات ع
 بعـــــزّت ابـــــدی نیســــــت شـــــبه هراشــــــکال
 نـــه در ســـرادق مجـــدش علـــوم راســـت مجـــال
 نــــه در صــــنایع لطفــــش بــــود فتــــور و زوال
 بــــود دل ســــیهش نقــــش گــــير کفــــر و ضــــلال
ــــال ــــد تمث ــــت چــــو عاب ــــود بصــــرف حقیق  ب

ــــ ــــرب ب ــــورّ مغ ــــد من ــــلالکن ــــوب ه  روی خ
ـــــه چــــــرخ بلنــــــد وقــــــت زوال  نهــــــد بقیّـ
ــــال ــــافور صــــبح ارض و جب ــــد ز بیضــــۀ ک  کن
ـــــــين قـــــــدرت آرد هـــــــزار نهـــــــر زلال  ز ع
ــــوب و شــــمال ــــر جن ــــاق ب  بــــرای نفخــــۀ عشّ
ــــــلال ــــــاد و ت ــــــور او وه ــــــورّ از ن ــــــد من  کن
ــــان چــــين بقــــدرت خــــال  نهــــد بچهــــرۀ خوب
 بـــــداده چهـــــرۀ مـــــه را هـــــزار نـــــور و نـــــوال
ـــــا ـــــغ خلیقـــــت ز مـــــدحتش در ق ـــــان تی  لزب
ـــــال ـــــه عی ـــــد جمل  بدرگـــــه صـــــمدی عاجزن
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ـــدرگاه او مـــه و  خورشـــیدچـــو خـــاک گشـــته ب
ــان ــد ســجود وی از جــان همــه مکــين و مک  کن
 بعــــــــزّتش بشــــــــتابد بهــــــــار در جوشــــــــش
 کنــــد ثنــــای جلالــــش زبــــان رعــــد از خــــوف

 انــــــد زبــــــان در ثنــــــای او مرغــــــانگشــــــاده
 مــــــدبرّی کــــــه نــــــدارد شــــــریک در عــــــزّت
ـــۀ مـــیم ـــر او شـــده کـــوه گـــران چـــو حلق  ز قه
ــــــرهای قـــــــدم ــــــاق سّـ  نهـــــــاده در دل عشّـ
ـــاالحق خـــو  ردهـــر آنکـــه شـــربت ســـبحانی وان

 ز آهـــــوان طریقـــــت هـــــر آنکـــــه شـــــير آمـــــد
ــــم چــــون خــــون ــــد دل ــــوتش کن ــــازم ملک  ز م
ــــــــتم ــــــــق او مس ــــــــزامير عش ــــــــای م  بنغمه
ــــــاغ ازل ــــــبن او بشــــــنوم بب ــــــوی گل  چــــــو ب
 ز خـــاک معصـــیت ار بـــر رخـــم بـــود گـــردی
 ز رهــــــروان معــــــارف مــــــنم دریــــــن عــــــالم
 بجـان جـان دهـم از جـان و دل همـه شـب و روز

 

 شــــده اســــت بنــــدۀ درگــــاه او دهــــور طــــوال
ـــال ـــال و رم ـــه جب ـــالش هم ـــد خضـــوع کم  کن
 بـــــامر اوســـــت روان ســـــیل دجلـــــۀ ســـــیّال
 مســـبّح اســـت مـــر او را چـــو ابـــر و بـــرق ثقـــال
 چو عندلیب و چکاوک چـو طـوطی و چـون دال
ــــی اســــت بــــر او وجــــود عقــــل عقــــال  معطّل
 الز خــدمتش شــده پشــت فلــک چــو حلقــۀ د

ــــــلال ــــــان ک ــــــرّ ازل زب ــــــد س ــــــه گوی  چگون
ــــــال ــــــغ غــــــيرت او کُشــــــته در هــــــزار قت  بتی
ــــکال ــــه ش ــــزار گون ــــایش ه ــــت بپ ــــاده اس  نه
ــــال ــــه مالام ــــالش همیش ــــام وص ــــت ج  مراس
 شــراب وصــلت دایــم مــرا شــده اســت حــلال
ــنج و دلال ــن و غ ــانی بحس ــور جن ــو ح ــوم چ  ش
ـــال ـــچ و ب ـــم نباشـــد ای  چـــو خـــاک درگـــه اوی
 بـــود مـــرا ز خصـــایص دریـــن هـــزار خصـــال
ـــــد و آل ـــــر محمّ ـــــات ب ـــــا و تحیّ ـــــلواة ه  ص

 

 ٭٭٭
ـــال ـــد وم ـــرص و حق ـــاز و آزو ح ـــار نی  ای گرفت
 چند در میـدان قـدس از خـيره تـازی اسـب لاف
ــد ــوی پلی ــاهر از دع ــاک و ظ ــت پ ــاطن از معنی  ب
 مردباش و برگـذار از هفـت گـردون پـای خـویش
 روح را در عــــــالم روحانیــــــان کــــــن آبخــــــور
ــ ــا مگ ــت ت ــفلی را ز حکم ــاوس س ــوه ده ط  رجل
ــم ــانی بعل ــتی از احــداث نفس ــل گش  چــون مفصّ
 جهـــد آن کـــن تـــا بـــبریّ منـــزل انـــدر نـــور روح
 چـــون مصـــفّا گشـــتی از اوصـــاف نفســـانی تـــرا
 چــون بــترک نفــس گفتــی پــس شــدی او را یقــين
ــر بتقلیــدی شدســتی قــانع از صــانع رواســت  گ

ـــــر ســـــایۀ ـــــۀ » لا«رو بزی ـــــا«خان  بگـــــير» الّ
ــف شــوی  کــی خــبر داری ز صــانع کــی ازو واق

 

ـــالز ا ـــد باشـــی درو ب  متحـــان نفـــس حـــیّ چن
 چون نداری داغ عشق از حضـرت قـدس جـلال
 چـــون تهـــی طبلـــی پـــر از آواز از زخـــم دوال
 تـــا شـــوی رســـته ازیـــن الفاظهـــای قیـــل و قـــال
ــن قطــع المنــال ــمّ اســب روح ک  نفــس را در س
 بـــا عـــروس حضـــرت علـــوی کنـــد رای وصـــال
ـــال ـــد روح انفص ـــانی کن ـــاد نفس ـــه اجس  از هم

ـــع د ـــانی منقط ـــا نم ـــلالت ـــلّ و ظ ـــط ظ  ر اوس
 دســـت تقــــدیر تعـــالى گویــــد ای ســـیدّ تعــــال
 چــون زخــود بیــزار گشــتی روی بنمایــد جمــال
ــوال ــدر ج ــس ان ــاس نف ــاش از انف ــين میب  همچن
ــــه راه مجــــال ــــد هم ــــات بنمای ــــه از الّ ــــا ک  ت
 تــا کــه خرســندی بمشــتی علمهــای پــر محــال

 

در ستایش خواجۀ حکیم جمال الحکما علی بن محمد 
  مسهلی که داده بود غزنوی گوید در باب
 ای حـــل شـــده از علـــم تـــو صـــد گونـــه مســـائل
 ای خواجــــــۀ فرزانــــــه علــــــیّ بــــــن محمــــــد

 وی بـــه شـــده از دســـت تـــو صـــد علّـــت هایـــل
 وی نایــــب عیســـــی بـــــدو صـــــدگونه دلایـــــل
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 عقــــل از تــــو چنــــان تیــــز کــــه ســــودا زتخیّــــل
 فرزانـــــۀ خلقـــــت شـــــود از کـــــين تـــــو شـــــیدا
ــو رســیده اســت ــق ت ــه بدوشــمّت خل  شخصــی ک
ـــــمالى ـــــاد ش ـــــپرم از ب ـــــمتّ شاهس  چـــــون ش
 بــــیغم ز تــــو خواهنــــده و خــــرّم بتــــو مجلــــس

 ر عـــالم جـــان رخـــت فـــرو کـــردتـــا عقـــل تـــو د
ــــــــــاه ــــــــــودر دادن دارو روش م ــــــــــرّ ت  از ف
 یـــک مســـهل تـــو راســـت چـــو بیجـــادۀ کهـــی را
 گــــــر مشــــــعلها بــــــوی ز داروی تــــــو یابنــــــد
ـــی ـــو داری بطبیب ـــه ت ـــذاقت ک ـــن و ح ـــن ذه  ای
ــــه گــــه حاســــد و ناصــــح  ای خــــاک درت قبل
 از بــــیم ســــؤال تــــو عــــدوی تــــو چنانســــت
 در دیـــن محمّــــد چــــو عمــــر صــــلبی اگرچنــــد

 ی ز دو گونـــــه ســـــخن تـــــوبـــــر فایـــــده خلقـــــ
ــــی ــــو طبیب ــــا کــــه روا باشــــد کــــز چــــون ت  حقّ
ـــــن مـــــردم کـــــوهی ـــــولى چـــــو ت ـــــودم ز مل  ب
ـــط چگـــویم کـــه ز ســـودا  خـــود حـــال دگـــر خل
ـــت شـــنودن ـــم وق ـــن از ضـــعف دل  در گـــوش م

ـــــعبده ـــــرا ش ـــــود م ـــــودبنم ـــــه نبنم ـــــائی ک  ه
ـــن بـــود ـــرت بیهـــوده کـــه در خـــاطر م  زان فک
ــــــتان ــــــاری و زمس ــــــر به ــــــدر شــــــجر عم  ان

ــــر ــــن در حــــد غــــزنين و م  ا فکــــرت فاســــدم
 المنـــــة للـّــــه کـــــه کنـــــون آن همـــــه علـــــت
ــــت ــــش علّ ــــه شــــد از زای ــــب مــــن افگان  ترکی
ـــــالم ـــــود بع ـــــد ب ـــــن از عمـــــر ابََ  مقصـــــود م
 برکنــــــد همـــــــه قاعـــــــدۀ علّـــــــت از آنجـــــــا
 شــــد ذهــــن مــــن و خــــاطر مــــن تیــــز و منــــورّ
 پاکنــــد بعــــرض و بصــــیانت همــــه خویشــــانت
ــــذرفت ــــص نپ ــــو نق ــــربت ت ــــاطنم از ش ــــا ب  ت

ــه ــر آنگون ــع ب ــن طب ــدل ای ــد معت ــع ش ــه در طب  ک
ــــتر مکــــرم ــــو ای مه ــــق ت ــــر کــــه شــــمرم خل  ب
 تـــــا آتـــــش و آب و ز مـــــی و بـــــاد مرکـّــــب
 هـــــر چـــــار گهـــــر دایـــــم بـــــدخواه تـــــرا بـــــاد

ـــل  ـــو کـــم چـــون مث ـــاراً«اعـــدای ت  »اســـتوقد ن
 

 جـــان از تـــو چنـــان زنـــده کـــه اعضـــا بمفاصـــل
ــــود ا ــــۀ اصــــلی ش ــــلدیوان ــــو عاق ــــعی ت  ز س

ـــل ـــر و گ ـــل گه ـــردد کّ ـــل گ ـــو گ ـــق ت ـــون خل  چ
ـــو هـــر جـــای شـــمایل ـــق ت  شـــامل شـــده از خل
ــــل ــــو محف ــــازان بت ــــو کوشــــنده و ن ــــا زان بت  ی
 برداشـــــت از آنجـــــا ســـــپه عارضـــــه محمـــــل
ـــازل ـــلّ من ـــوری اســـت در ک ـــع الن  چـــون مجتم
 مـــی جـــذب کنـــد خلـــط بـــد، از بیســـت انامـــل
 زان پــــس نتوانــــد کــــه کُشــــد بــــاد مشــــاعل

ـــــو بســـــاحل هرگـــــز نرســـــد کشـــــتی  عمـــــر ت
 وی آب رخــــت ســــجده گــــه شــــاعر و ســــائل
ــــل ــــب س ــــت آورد ت ــــرو زحم ــــه ب ــــوئی ک  گ
 بـــــر طـــــرف زبـــــان داری احکـــــام اوایـــــل
 چــــون معنــــی ز جّــــاج و چــــو تفســــير مقاتــــل
 بـــــر چـــــرخ مباهـــــات کنـــــد خســـــرو عـــــادل
ـــــل ـــــردم غاف ـــــودم ز خـــــدوری چـــــو دل م  ب
 بـــودم چـــو کســـی کـــو خـــورد افیـــون و هلاهـــل
 چـــــون صـــــور پســـــين آمـــــدی آواز جلاجـــــل

 صـــــد یـــــک آن شـــــعبده هـــــاروت ببابـــــل از
ــــل ــــا بسلاس ــــن ت ــــود ز م ــــاعته ره ب ــــک س  ی
ـــادل ـــا، دل چـــو عن  نالیـــدی از آن ضـــعف و عن
 گــه در حــد چــين بــردی و گــه در حــد موصــل
 شـــد ســـهل بفـــرّ تـــو ازیـــن خـــوردن مســـهل
ـــل ـــه حام ـــدازعلّت و از عارض ـــه ب ـــس ک  زان پ
 شـــد لاجـــرم از مســـهل و معجـــون تـــو حاصـــل
ـــــزل ـــــدان قاعـــــده من  جـــــان ابـــــدی کـــــرد ب
ـــــل ـــــا و ز پلپ ـــــودک ز منّق ـــــاطر ک ـــــون خ  چ
 از حرمتــــت ای خواجــــه نــــزد تــــا بخلائــــل
ـــــا کـــــه نشـــــد ظـــــاهرم از فایـــــده کامـــــل  حقّ
ــــــاکل ــــــدانم متضــــــاد از متش ــــــاز ن ــــــی ب  م
 پـــیش کـــه کـــنم شـــکر تـــو ای خواجـــه مفضـــل
ــــــل ــــــک معط ــــــد بنزدی ــــــار خداین ــــــر چ  ه
ـــر دل ـــده و ب ـــر دی ـــر دولـــت و ب ـــارک و ب ـــر ت  ب

ـــل  ـــزون چـــون مث ـــو ف ـــر ت  »ســـبع ســـنابل«عم
 



۱۶۱ 

 ٭٭٭
ـــــــــــده ـــــــــــدر مان ـــــــــــار قلن ـــــــــــتۀ ی  امبس

 تــــــا همــــــه رویســــــت یــــــارم همچــــــو گــــــل
ــــــــای ــــــــاه پ ــــــــدم ناگ ــــــــار آم ــــــــر دُم م  ب
 در هــــــــوای عشــــــــق و بنــــــــد زلــــــــف او
ـــــــا مشـــــــکين رســـــــن ـــــــد آن دو ت ـــــــر امی  ب
ـــــــــــير زلفیـــــــــــنش زدم ـــــــــــگ در زنج  چن
 دورم از تـــــــو تـــــــا بـــــــروزی چشـــــــم و دل
ــــــــیم ــــــــک خــــــــود مق ــــــــال او و اش  از خی
 هــــم ز چشـــــمت وز دلــــت کـــــز چشـــــم و دل

ــــــان دخــــــل و خــــــرج و روز شــــــب  را در می
 افســـــــری ننهـــــــاد ز آتـــــــش بـــــــر ســـــــرم
ـــــش چـــــو شـــــمع ـــــا از آن آت  ســـــالها شـــــد ت
ـــــــرا مـــــــرا ـــــــص مـــــــنم زی ـــــــس و مخل  مفل
 عیســــــی انــــــدر آســــــمان خــــــر در زمــــــين
ـــــت ـــــا منس ـــــنائی ب ـــــا س ـــــت او ت ـــــی منس  ب

  

 امزان دو چشـــــمش مســـــت و کـــــافر مانـــــده 
ـــــده ـــــر مان ـــــو عبه ـــــده چ ـــــه دی ـــــن هم  امم
 امزان چـــــو کـــــژدم دســـــت بـــــر ســـــر مانـــــده

ـــــــر  ـــــــم معط ـــــــل ه ـــــــم معط ـــــــدهه  اممان
 امپـــــای بـــــر ســـــر همچـــــو چنـــــبر مانـــــده
ــــــده ــــــر در مان ــــــه ب  املاجــــــرم چــــــون حلق
 امدر میـــــــــــــــــــان آب و آذر مانـــــــــــــــــــده
ـــــــده ـــــــید و اخـــــــتر مان ـــــــده در خورش  امدی
ــــــــــــدر آبــــــــــــان و در آذر مانــــــــــــده  امان
 امدر ســـــــیه روئـــــــی چـــــــو دفـــــــتر مانـــــــده
 امتــــا چنــــين نــــی خشــــک و نــــی تــــر مانــــده
 اممــــــرده فــــــرق و زنــــــده افســــــر مانــــــده

ــــــــ ــــــــد و م ــــــــدهدل نمان ــــــــبر مان  امن ز دل
 اممــــن نــــه بــــا عیســــی نــــه بــــاخر مانـــــده
ـــــــده ـــــــل درمان ـــــــن قب ـــــــنائی زی ـــــــا س  امب

  

 ٭٭٭
ـــــــوختم ـــــــاه آم ـــــــر آن روی چـــــــو م ـــــــا ب  ت
ـــــــردۀ صـــــــبر و صـــــــلاح ـــــــرده پ ـــــــاره ک  پ
 رایـــــــــت عشـــــــــق از فلـــــــــک بفـــــــــراختم
ـــــــــاختم ـــــــــدر س ـــــــــش رخ ان ـــــــــت آت  باب
ــــــــاختم ــــــــلش ت ــــــــدان وص ــــــــب در می  اس
ـــــــــداختم ـــــــــرون ان ـــــــــقت ب ـــــــــۀ عش  جام

  

ـــــــــروخت  ـــــــــتن بف ـــــــــر خویش ـــــــــالمی ب  مع
ـــــــر دوخـــــــتم ـــــــل و بصـــــــر ب ـــــــدۀ عق  دی
 تــــــــــا چــــــــــرغ وصــــــــــل را بفــــــــــروختم
 خـــــــــرمن طاعـــــــــت بـــــــــآتش ســـــــــوختم
ــــــــوختم ــــــــران ت ــــــــۀ وصــــــــلش ز هج  کعب
ـــــــــــــوختم ـــــــــــــی آم ـــــــــــــدی و نادانش  رن

  

 ٭٭٭
 از همـّـــــــــــــت عشــــــــــــــق بــــــــــــــافتوحم
 بربـــــــــــود ز بـــــــــــوی زلـــــــــــف عقلـــــــــــم
 از مــــــــــوی ســــــــــیاه اوســــــــــت شــــــــــامم
 یکبوســـــــــــــــه ازو بیـــــــــــــــافتم بـــــــــــــــس
ــــــــــــوان  زان بوســــــــــــۀ همچــــــــــــو آب حی
ـــــــوح آخـــــــر ـــــــی کـــــــه برفـــــــت ن ـــــــی ن  ن

 گریخـــــــــــــــت از ســـــــــــــــنائی آنـــــــــــــــروز
  

ــــــــــــــوحم  ــــــــــــــق بوالفت ــــــــــــــتۀ عش  پابس
 بفــــــــــــــــــــزود ز آب روی روحــــــــــــــــــــم
 وز روی نکـــــــــــــــــــوی او صـــــــــــــــــــبوحم
 آن بـــــــــــــود ز عشـــــــــــــق او فتـــــــــــــوحم
ــــــــوحم ــــــــه ن ــــــــه ســــــــنائیم ک ــــــــون ن  اکن
 مــــــــن نــــــــوح نــــــــیم کــــــــه روح روحــــــــم
ـــــــن نصـــــــوحم ـــــــت م ـــــــه کـــــــه گف  آن توب

  

 ٭٭٭
ــــادم ــــار ای مســــلمانان بقلاشــــی درافت  دگــــر ب
 چو در دسـت صـلاح و خـير جـز بـادی نمیدیـدم

ـــتادم  ـــه فرس ـــت دل بمیخان ـــق رخ ـــت عش  بدس
ــه ــق در دادم هم ــاد عش ــود بب ــير و صــلاح خ  خ



۱۶۲ 

ــی کجــا ــن ســازم بقرّائ ــه م ــاری ک ــود ک  اصــلی ب
 مــده پنــدم کــه در طــالع مــرا عشقســت و قلّاشــی
 مرا یک جـام بـاده بـه ز هرچـه انـدر جهـان توبـه
 نینـــدوزم ز کـــس چیـــزی چنـــان فرمـــود جانـــانم
ـــزم ـــی درآوی ـــام م ـــالم بج ـــت ع ـــج و زحم  ز رن
 الا ای پـــــير زردشـــــتی بمـــــن بربنـــــد زنّـــــاری

  

 کــــه از رنــــدی و قلاشــــی سرشتســــتند بنیــــادم
 کجا سودم کنـد پنـدت بـدین طـالع کـه مـن زادم
 رســـید ای ســـاقیان یکـــره ز جـــام بـــاده فریـــادم
 نیــاموزم ز کــس پنــدی چنــين آموخــت اســتادم
ــادم ــالم از ی ــدم ع ــرد یک ــد ب ــی توان ــام م ــه ج  ک
 مکه من تسبیح و سـجاده ز دسـت و دوش بنهـاد

  

  در غنای طبع و استعلای همت خویش فرماید
ـــــــــــــده ســـــــــــــاقیا زود دادم ـــــــــــــاده ب  ز ب
 ز بیـــــــــداد عشـــــــــقت بفریـــــــــاد دایـــــــــم
 بــــــــآتش کننــــــــدم همــــــــی بــــــــیم آنجــــــــا
 بــــــدان آتــــــش آنجــــــا مبــــــادا کــــــه ســــــوزم
 مــــــن از آتــــــش عشــــــق هــــــم نــــــرم گــــــردم
 مراتوبــــــــــــــه و پارســــــــــــــائی نســــــــــــــازد
 همـــــــی تـــــــا میـــــــان عاشـــــــقی را ببســـــــتم
 دو چشــــــمم پــــــر آبســــــت و پــــــر آتــــــش دل

ــــــنم ب ــــــمم ــــــده باش ــــــا زن ــــــق ت ــــــدۀ عش  ن
ـــــــورزم ـــــــر دارم ن ـــــــا عم ـــــــق ت  بجـــــــز عش
 دل از بـــــــــادۀ عشـــــــــق خوبـــــــــان نتـــــــــابم
 زنیــــــک وبــــــد ایــــــن و آن فــــــارغم مــــــن
ـــــزم از کـــــس ـــــه بگری ـــــزم از کـــــس ن ـــــه آوی  ن
ــــــت ــــــتاد اس ــــــانروا اوس ــــــق فرم ــــــرا عش  م
ـــــــت ـــــــج در کـــــــنج محن ـــــــتن رن ـــــــبردم ب  ن
 هـــــوا رانـــــیم همنشـــــين مـــــن کـــــه تـــــا مـــــن
ـــــم ـــــاکیزه عرض ـــــج و پ ـــــی رن ـــــم آزار و ب  ک

 خـــــویش حکمیســـــت نافـــــذمـــــرا بـــــر تـــــن 
 بهرحـــــــال و هـــــــر کـــــــار کایـــــــد بپیشـــــــم
ـــــوبی نباشـــــد نخـــــواهم ـــــير و خ  ز کـــــس خ
 خدایســـــــــت در هـــــــــر عنـــــــــائی معیـــــــــنم
ـــــــم ـــــــان اوی ـــــــه در احس ـــــــب و روز غرق  ش
 همـــــــه شـــــــکر او گـــــــویم ارزنـــــــده باشـــــــم
ــــــت ــــــدار از قناع ــــــادم ب ــــــون قب ــــــی چ  غن
ــــــدانش ــــــادو و شــــــادم ب ــــــدانش مــــــن آب  ب

  

 کــــــه مــــــن خــــــرمن توبــــــه بــــــر بــــــاد دادم 
 لـــــــــخ یـــــــــادمنیایـــــــــد بجـــــــــز بـــــــــادۀ ت

 مـــــن اینجـــــا ز عشـــــق انـــــدر آتـــــش فتـــــادم
 وزیـــــــن آتـــــــش اینجـــــــا رهـــــــائی مبـــــــادم
 اگرچـــــــه ز پـــــــولاد ســـــــخت اســـــــت لادم
ـــــــــدادم ـــــــــد و بام ـــــــــی بای ـــــــــبانگاه م  ش
 بــــــــلا را ســــــــوی خویشــــــــتن ره گشــــــــادم
ـــــادم ـــــر خـــــاک و در دســـــت ب ـــــرآورده ب  س
 اگرچــــــــــــه ز مــــــــــــادر مــــــــــــن آزاد زادم
ــــــیش باشــــــد ز صــــــد ســــــال زادم  اگــــــر ب
ــــــادم ــــــاد رســــــم و نه ــــــا ب ــــــاد ت ــــــين ب  چن

 رین نعمـــــــت ایـــــــزد زیـــــــادت کنـــــــارمبـــــــ
 نــــــه گيرنــــــده بــــــازم نــــــه بیمهــــــر خــــــادم
 مـــــــــن اســـــــــتاده فرمـــــــــانبر اوســـــــــتادم
 کـــــه گـــــنج خـــــرد بـــــر دل خـــــود نهـــــادم
ــــــــتادم ــــــــل ایس ــــــــتاد عق ــــــــاگردی اس  بش
ـــــــژادم ـــــــه ن ـــــــد للّ ـــــــت الحم ـــــــه پاکس  ک
ـــــــــاذم ـــــــــانبر آن نف ـــــــــتاده فرم ـــــــــن اس  م
ــــــــادم ــــــــد باشــــــــد در آن حــــــــال ی  خداون
 بـــــــدانچم بـــــــود بـــــــا همـــــــه خلـــــــق رادم

ــــــــر بلا ــــــــت در ه ــــــــلاذمخدایس ــــــــی م  ئ
 کـــــه تـــــاجی اســـــت احســـــان او برچکـــــادم
ـــــــــيرو دهـــــــــادم ـــــــــق و ن ـــــــــد توفی  خداون
ـــــــادم ـــــــال قب ـــــــی گـــــــنج و م ـــــــد ب  اگرچن
 ســــــــپاس از خداونــــــــد کابــــــــاد و شــــــــادم

  

 ٭٭٭
ـــــــردم  تــــــا مــــــن بتــــــو ای بــــــت اقتــــــدی کــــــردم ـــــــدی ک ـــــــدلى ن ـــــــویش ببی ـــــــر خ  ب
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ـــــــو ـــــــحر ت ـــــــر ز س ـــــــم پ ـــــــر دو چش  از به
 آنوقـــــــت بیـــــــا کـــــــه مـــــــن ز مســـــــتوری
 همچــــــون تــــــو شــــــدم مــــــغ از دل صــــــافی
ــــــــــادانی ــــــــــو بن  در طمــــــــــع وصــــــــــال ت

ـــــــت کـــــــز ـــــــدرین حال ـــــــق ســـــــنائی ان  رف
  

 دیـــــــن و دل خـــــــویش را فـــــــدی کـــــــردم
 در شــــــــهر ز خــــــــویش زاهــــــــدی کــــــــردم
 خـــــــود را ز پـــــــی تـــــــو ملحـــــــدی کـــــــردم
ــــــن خــــــویش را ســــــدی کــــــردم ــــــال و ت  م
 از راه مغـــــــــــــان ره هـــــــــــــدی کـــــــــــــردم

  

در ستایش و نعت خواجۀ دو سراسید انبیاء محمد 
  مصطفی صلواة الله علیه و آله گوید

 ون بصــحرا شــد جمــال ســیدّ کــون از عــدمچــ
ـــد ـــدازد زن ـــان بران ـــرۀ ایم ـــاب از چه  چـــون نق
 کوس دعـوت چـون بـزد در خـاک بطحادرزمـان
 آفتـــــاب کـــــلّ مخلوقـــــات آنکـــــه از بهرجـــــاه
 نیســـت اندرهشـــت جنّـــت کـــس چنوباقـــدروجاه
ـــی نشـــان ـــر ســـریر چـــرخ گـــردان جـــاه او بین  ب
 از ســـعادات جمـــال و جـــاه و اقبـــالش همـــی

ـــنَ  ـــه چـــون برآمـــد از عـــربرایـــت نصَـــرٌ مِ  اللّ
ــوذر بهســت ــان ن ــوذرش از یکجه ــای ب  خــاک پ
 همچــو لاشــد ســرنگون آنکــس کــه اورا گفــت لا
ـــوع ـــامش در رک ـــیش قی ـــده پ ـــم آم ـــرخ اعظ  چ
ـــان ـــد جه ـــنش را خداون ـــرع و دی ـــان ش ـــا بی  ت
 صــــادقين بــــوبکر بــــود و قــــانتين فــــرّخ عمــــر
ـــر جایگـــاهش چـــاه دان  هـــر کـــرا جاهیســـت زی

 د دیـــــنکـــــافرانی کـــــش ندیدنـــــد و نپذرفتنـــــ
ـــده ـــیغش دی ـــم ت ـــربش از زخ ـــرفرازان ق ـــدس  ان

 بر سما دارد چو میکائیل و چـون جبریـل دوسـت
 عالم ار هجده هـزار و صـد هـزار اسـت از قیـاس
 بــــا قلــــم بایــــد علــــم تــــا کارهــــا گــــيرد نظــــام
 از ریــــاحين ســــعادات و گــــل تحقیــــق و انــــس
 از دم صمصـــام و رمـــح چـــاکران خـــویش کـــرد
ــــــان ــــــر دو جه ــــــتر اولاد آدم خواجــــــۀ ه  مه
 از جـــلال و جـــاه و اقبـــالش خـــدای ذوالجـــلال
 او جــدا کــرد آنکســانی را ســر از تــن بــی خــلاف
 آب روی مؤمنـــــان را کـــــرد او باقـــــدر و جـــــاه
ـــر ـــر و نش ـــاز حش ـــان و کارس ـــر دو جه ـــرور ه  س
ـــرای خـــير حـــال ـــز ب ـــی آن ک  مصـــطفی و مجتب

 جــــاه کســــرا زد بعالمهــــای عــــزل انــــدر قــــدم 
ـــم ـــت در ظل ـــر از خجال ـــار خـــود کف  خیمـــۀ ادب
ــــار عــــرش بــــرزد رایــــت ایمــــان علــــم  بــــر کن
ــــم ــــرآن در، قس ــــزد بجــــان او بق ــــاد کــــرد ای  ی
 نیســت در هفــت آســمان  دیگرچنویــک محتشــم
ــــم ــــی رق ــــام او بین ــــزدان ن ــــرش ی ــــاد ع  برنه

 و ایمــــان از ظلــــم شــــد بصــــحرا آفتــــاب نــــور
ـــــدر زد بجـــــان شـــــهریاران عجـــــم ـــــش ان  آت
ـــــه از صـــــد روســـــتم ـــــلال او ب ـــــين ب  درز نعل
ــا نعــم شــد آنکــه گفــت او را نعــم  وز ســعادت ب
ــــم ــــاه او بخ ــــر و زج ــــری از او کس ــــارم کس  ط
ــم ــه ک ــزون و ن ــه اف ــدر کــلام خــود ن ــرد ان ــاد ک  ی
ـــم ـــد به ـــتغفرین آم ـــی مس ـــان، عل ـــين عثم  منفق
 انــــدرین معنــــی مگــــر هرگــــز حــــدیث لاولــــم
 چشــم و گــوش عقــل ایشــان بــود اعمــی و اصــم
ـــرم ـــود لاج ـــدازۀ خ ـــاه ان ـــی در حربگ ـــر یک  ه
ـــر زمـــين دارد چـــو صـــدیّقی وفـــاروقی خـــدم  ب
ــم ــو یــک محتش ــا چن ــالم ه ــلّ ع ــدر ک  نیســت ان
ـــم ـــی قل ـــالم ب ـــلّ ع ـــدر ک ـــم بفراخـــت ان  او عل
ــاغ ارم ــرد چــون ب ــدعوت ک  صــدهزاران جــان ب
 هــم عجــم را بــی ملــوک هــم عــرب را بــی صــنم

ــــزدانش ــــه ی ــــم آنک ــــلّ ام ــــر ک ــــت داد ب  امام
 نــام او پــیش از ازل بــا نــام خــود  کــرده رقــم
 کــز جفــا بــی حرمتـــی کردنــد در بیــت الحـــرم
ــــم ــــرد چــــون آب بق ــــافران را ک ــــم ک  آب چش

 ســــیدّ عــــالى همــــم» محمّــــد«آفتــــاب دیــــن 
 در ادای وحـــــی جـــــبریلش ندیـــــدی مـــــتّهم



۱۶۴ 

 در ســـخن جـــز نـــام او گفـــتن خطـــا باشـــد خطـــا
ــای ــد پ ــا دارن ــود او کج ــم و ج ــم و حل ــیش عل  پ

ــ ــویای س ــیدّ مگ ــين س ــن چن ــدیح ای ــز م  نائی ج
  

 در هـــنر جـــز نعـــت او گفـــتن ســـتم باشدســـتم
ـــــروی ـــــاف و اب  معالمـــــان عـــــالمين و کـــــوه ق
 تــــا تــــوانی جــــز بنــــام نیــــک او مگشــــای دم

  

در حال خود و نکوهش اصحاب صورت گفته فی المعرفة 
  و التصوف

ــــرم ــــر نظ ــــد مختص ــــنم ار چن ــــی ک ــــر هم  نظ
 شناســــم خــــود را کــــه مــــن کــــیم بیقــــيننمــــی

ـــاز ســـفیدم نهـــان چـــو زاغ ســـیاه ـــان چـــو ب  عی
 شـــــکر نمـــــایم و از زهـــــر نـــــاب تلـــــخ تـــــرم
 بعــــالم صــــور محــــض ره چــــه دانــــم و چــــون

 از خانـــــۀ عصـــــمت نشـــــان مجـــــو از مـــــنز ر
ــــــرون آرم ــــــر ب ــــــت آب از حج ــــــور حکم  بن
 بــــــــرای آز و بــــــــرای نیــــــــاز هــــــــر روزی
ــــی و پیشــــی ــــی از بهــــر بیش ــــرد م ــــفر نک  س
ــــال ــــاز امس ــــود و ب ــــروز ب ــــوتر از ام ــــم نک  دی
ـــدری ـــتم ب ـــاک پوس ـــوئی پ ـــت ت ـــه دوس  اگرچ
ــــد ــــزون آی ــــمر ف ــــر در ش ــــر مط ــــگ و قط  زری
ــراب ــنه ســوی س ــن چــو تش ــل ســوی م ــدار می  م

ــــــحاب بینــــــدم ــــــایل عطشــــــان س  از دور س
 صــــدف شــــمار دم از دیــــده پــــر درر غــــواّص
ــــدم بمهــــر و بلطــــف ــــور بصــــر خوان ــــق ن  رفی
ـــار ـــود حص ـــن کب ـــر ای ـــا زی ـــری ت ـــت عم  گذش
 کیســـــت کاشـــــتم انـــــدر زمـــــين دل بطمـــــع
 زبـــــان حـــــالش بـــــامن همـــــی ســـــرآید نـــــرم
 یکـــــــی عنـــــــای روان میخریـــــــد و مینالیـــــــد
ـــــر عـــــدو بخـــــرد ـــــت ب ـــــوان رف ـــــر نت  ره ظف

 عاقـــــلوگـــــر زدشـــــمن ظـــــاهر حـــــذر کنـــــد 
 عجبـــــــتر آنکـــــــه ز بهـــــــر دو روزه مســـــــتقرم
 امز ســـــير هفـــــت مشـــــعبد اســـــير ششـــــدره

ــــان ــــۀ ج ــــرّم از دریچ ــــرون پ ــــه ب ــــرادم آنک  م
ــــــاز ــــــرون چــــــو آز و نی ــــــپرمّ ب  ز دامگــــــام ب
ــــــوح ــــــفینۀ ن ــــــام در س ــــــت باله ــــــق رف  رفی
ـــــوج ـــــای بیکـــــران از م ـــــان شـــــورش دری  می
ـــــیم ـــــس بب ـــــی ز نف ـــــامنم دم ـــــی ز روح ب  دم

 بچشـــــم مختصـــــر انـــــدر نهـــــاد مختصـــــرم 
ــرم ــی نگ ــود هم ــدر، بخ ــود ان ــن ز خ ــه م  از آنک
ـــرم ـــم س ـــان بچش ـــر چن ـــرم گ ـــم س ـــين بچش  چن
 بفعــــل زهــــرم اگرچــــه بقــــول چــــون شــــکرم

 لى همچـــون ز جـــان تهـــی صـــورمز عقـــل خـــا
ــــرون درم ــــه را ب ــــن آن خان ــــه وار م ــــه حلق  ک
 نمیگشــــاید حکمــــت دلــــم عجــــب حجــــرم
ــــس ســــپرم ــــاز پ ــــاب ب  بســــان مــــرد رســــن ت
ــــدی در حضــــر، بمــــا حضــــرم  اگــــر بســــنده بُ
 ز پـــــار چـــــون بیقـــــين بنگـــــرم بســـــی بـــــترم
ــــدرم ــــردۀ اســــرار خــــویش اگــــر ب ــــو پ ــــر ت  ب
ــــمرم ــــر ش ــــه ب ــــایدی ک ــــاطنم ار ش ــــوب ب  عی

 اهــــرمن ســــيرم کــــه آدمــــی صــــورم لیــــک
 ســـــحابم آری لـــــیکن ســـــحاب بـــــی مطـــــرم
ـــرم ـــی گه ـــنگ ب ـــه س ـــد ک ـــناس شناس ـــره ش  گ
ـــی بصـــرم ـــه ب ـــدم ک ـــور بصـــر خوان ـــه ن  چگون
ــــــــع برزگــــــــرم  بجــــــــرم آدم عاصــــــــی مطی
 بجـــــــز کبســـــــت نیـــــــاورد روزگـــــــار بـــــــرم
ـــورم ـــتی بخ ـــو کاش ـــن چ ـــرمگردان از م ـــه س  ک
ــــاز کــــن مخــــرم ــــده ب ــــا دی ــــال، گفــــت عن  من
ــرم ــود ره ظف ــون ب ــودم چ ــدوی خ ــن ع ــون م  چ

ـــــاطن چگونـــــه برحـــــذرمز مکـــــ  ر دشـــــمن ب
ـــاه در ســـفرم ـــال م ـــت خـــود س ـــوع و رغب  بط
ــــت درم ــــای هش ــــالف بن ــــار مخ ــــت چ  ز دس
ـــه اســـت چـــار ســـو مفـــرم  ولیـــک خصـــم گرفت
 همــــــی برُنــــــد بمقــــــراض اعــــــتراض پــــــرم
ــــرم ــــق ت ــــده مــــن غری ــــرو مان ــــق ف  زهــــر غری
 بجــــان از آفــــت ایــــن آب و بــــاد پــــر خطــــرم
ـــرم ـــار خ ـــی فس ـــی گه ـــر عیس ـــو افس ـــی چ  گه



۱۶۵ 

 مگـــــر نشــــــاختم انـــــدر زمــــــين دل بهــــــوس
 وزگـــــــــار توقـــــــــع نمیکـــــــــنم خـــــــــيریز ر

ــــــدن ــــــل چی ــــــدم بگ ــــــه ش ــــــتان زمان  بگلس
ـــوی چـــون زرو ســـیم ـــراروی و م ـــه کـــرد م  زمان
 نــــدای عقــــل بــــر آمــــد کــــه رخــــت بربندیــــد
ـــابم چـــو خـــور ز خـــاور اصـــل  گـــر از کمـــال بت
 وگــــر ز مــــردی بــــر هفــــت چــــرخ پــــای نهــــم
ــــته شــــوم ــــدار گــــر از روزگــــار خس  عجــــب م
ـــــدم ـــــور ش ـــــدم نف ـــــير آم ـــــر بنف ـــــن نف  از ای

ــــــا  ــــــازم ب ــــــرا نس ــــــکچ ــــــان دور فل  خاکی
ـــــل ـــــت و عق ـــــک برتب ـــــير فل ـــــوای ام  ز پیش
ـــــرت ـــــت شـــــب فط ـــــت در ظلم ـــــور فطن  ز ن
ــــم خــــرد ــــیش چش ــــدین دو ژاژ مزخــــرف بپ  ب

ــــله ــــدارمبفض ــــل پن ــــه فض ــــویم ک ــــه بگ  ای ک
ـــنم ز جـــان صـــفت خالیســـت و مـــن بصـــفت  ت
ــدرم ــو ســگ ب ــی چ ــيرم گه ــير بگ ــو ش ــی چ  گه
 نــه هـــیچ همّـــت جــز ســـوی طمـــع و جمـــع درم

ــــار عــــار ــــب و عی ــــۀ عی ــــکاگرچــــه عیب  م، لی
ـــــک ـــــدارم در کـــــف بـــــدفع تـــــير فل  ســـــپر ن
 ز چـــــار ســـــوی ســـــلامت بشـــــاهراه نجـــــات
ــــــــدایت را ــــــــۀ ه ــــــــرم هدی ــــــــه منتظ  همیش
 عنایــــــت ازلى هــــــم عنــــــان عقلــــــم بــــــاد

  

ـــــآخر ر ـــــر ب ـــــت و عم ـــــرمنرس ـــــید در مگ  س
 کـــه خـــير روی بتابـــد ز مـــن کـــه محـــض شـــرم
ــــد جگــــرم ــــداد و بصــــد خــــار میخل ــــی ن  گل
ـــبان ســـیم و زرم ـــن پاس ـــه م ـــر شـــناخت ک  مگ
 همـــه جهـــان بشـــنیدند و مـــن نـــه، زانکـــه کـــرم
 بســـــــــازد اخـــــــــتر بهـــــــــر زوال بـــــــــاخترم
 نــــه ســــرز چنــــبر گــــردون دون بــــرون بــــبرم
 کــــه او شــــرارۀ شرّاســــت و مــــن ســــپید ســــرم

ـــم کـــه  ـــت دان ـــرّ و فطن ـــرمبف ـــن نف ـــه زی  مـــن ن
 کــــه هــــم ز خــــاکم مــــن نــــه ز گــــوهر دگــــرم
ــــذات و صــــفات پیشــــترم ــــرم کــــه ب  گمــــان ب
 چـــو چشــــم اعمــــی نومیـــد مانــــده از ســــحرم
 چوگنـــده پـــيری در دســـت بنـــده جلـــوه گـــرم
 نــــیم ســــنائی جــــانی کــــه خــــاک ســــر بســــرم
 بجــــان صــــورت چــــون چــــار پــــای جــــانورم
 گهــی چــو گــاو بخســبم گهــی چــو خــر بچــرم

 خــواب و خــورمنــه هــیچ فکــرت جــز بهــر عشــق 
 ببنــــــدگی ســــــر ســــــادات و چــــــاکر هــــــنرم
ــــق ســــداد مــــی ســــپرم  چــــو ایمــــنم کــــه طری
 چهـــــــار یـــــــار پیمـــــــبر بســـــــند راهـــــــبرم
 ولیـــــک مهـــــدی در مهـــــد نیســـــت منتظـــــرم
 کــــــه از عنــــــا برهانــــــد بحشــــــر در حشــــــرم

  

  فی تمنی الموت
 کــــــــی باشــــــــد کــــــــين قفــــــــس بــــــــپردازم
ـــــــــــــدم ـــــــــــــان دل یگ ـــــــــــــاروی نهفتگ  ب
 کـــــــــش در چمـــــــــن رســـــــــول بخـــــــــرامم

 اموافق راایــــــــــن چــــــــــار غریــــــــــب نــــــــــ
ــــــــــــــۀ نیمکــــــــــــــار آدم را ــــــــــــــن حلّ  وای
ـــــــــو ســـــــــرای اســـــــــتخوانی را ـــــــــن دی  وی
ـــــــی وفایـــــــان را ـــــــرای ب ـــــــن بـــــــام س  وی
 بــــــــــا غنــــــــــدولى کــــــــــرام طینــــــــــت را
 کـــــــــــــوفی و قریشـــــــــــــی طبیعـــــــــــــت را
 بــــــــا ایــــــــن همــــــــه رهــــــــبران رهــــــــرومن
ــــن همــــه دل چــــه مــــرد ایــــن کــــوژم  بــــا ای

ــــــــــی آشــــــــــیان ســــــــــازم  ــــــــــاغ اله  در ب
ــــــــــب عشــــــــــقها بــــــــــازم  در پــــــــــردۀ غی
ــــــــدای بگــــــــرازم ــــــــرم خ ــــــــوش در ح  خ
ــــــــــازم ــــــــــا ت  خشــــــــــنود بســــــــــوی خانه
ـــــــــــرازم ـــــــــــال بط ـــــــــــه کم ـــــــــــار گ  در ک
 در پـــــــــــیش ســـــــــــگان دوزخ انـــــــــــدازم
ــــــــپردازم ــــــــوان ب ــــــــش ع ــــــــحنه و ش  از ش

ـــــــــوازماز  ـــــــــوه و مـــــــــرغ و جـــــــــوز بن  می
 در بوتـــــــــۀ لطـــــــــف و مهـــــــــر بکـــــــــدازم
 محـــــــــرومم اگـــــــــر چـــــــــه محـــــــــرم رازم
 بـــــا ایـــــن همـــــه پرچـــــه مـــــرغ ایـــــن بـــــازم



۱۶۶ 

 بــــــنهم کلــــــه از ســــــر و پــــــس از غــــــيرت
 از جـــــــــان جهـــــــــول دل، فـــــــــرو شـــــــــویم

ـــــت، ـــــته گش ـــــال شکس ـــــون ب ـــــزم چ ـــــر ری  پ
ـــــــن ـــــــرینش م ـــــــر آف ـــــــاز کـــــــنم ب  گـــــــر ن
ــــــيرون ــــــان ب ــــــنائی از می ــــــت س ــــــون رف  چ
 تـــــا کـــــار شـــــود مگـــــر چـــــو چنـــــگ آنـــــدم

  

ــــــرازم ــــــر هــــــر کــــــه سرســــــت گــــــردن اف  ب
ـــــــــپردازم ـــــــــر ب ـــــــــل فضـــــــــول، س  وز عق
ــــــازم ــــــت دری ــــــده گش ــــــت بری ــــــون دس  چ

ــــــــــه ــــــــــد خلیف ــــــــــازمفرزن ــــــــــد ن  ام رس
ـــــــــازم ـــــــــنائی آغ ـــــــــخن ار س ـــــــــه س  آنگ
ـــــــــادی آوازم ـــــــــای ب  کـــــــــامروز چـــــــــو ن

  

 ٭٭٭
ـــــرازم ـــــر اف ـــــم ب ـــــن عل ـــــر ای ـــــخ اگ ـــــخ ب  ب
ــــــــــان معشــــــــــوقم ــــــــــنم رخُ ــــــــــد بی  باش
 از راهـــــــــــــبران عشـــــــــــــق ره پرســـــــــــــم
 شــــــــــطرنج بشــــــــــاهات بــــــــــر بنــــــــــدم
ــــــــینم ــــــــده ننش ــــــــا بقع ــــــــرش فن ــــــــر ف  ب
 ایـــــــن عشـــــــوۀ اوســـــــت خـــــــاک آدمـــــــرا
ـــــتی ـــــن از هس ـــــوختم م ـــــه ت ـــــنج ک ـــــن گ  ای
 ایـــــــن بـــــــربط غـــــــم گـــــــداز در وصـــــــلت
ـــــــویم ـــــــماع او گ ـــــــه از س ـــــــت ک ـــــــر بی  ه
 ایـــــــن اســـــــت جـــــــواب آن کجـــــــا گفـــــــتم

  

ـــــــــردازمدر تفر  ـــــــــع پ ـــــــــوی جم ـــــــــه س  ق
 وز صــــــــحبت خــــــــود دری کنــــــــد بــــــــازم
ـــــــازم ـــــــون درب ـــــــران دو ک ـــــــاک ب ـــــــا پ  ب

 ای درانــــــــــــدازمدر ششـــــــــــدره مهــــــــــــره
ـــــــرازم ـــــــرو بگ ـــــــو س ـــــــا، چ ـــــــاغ بق  در ب
ــــــدل ســــــازم ــــــا صــــــحبت جــــــان ودل، ب  ب
 در بوتــــــــــــــۀ نیســــــــــــــتیش بگــــــــــــــدازم
 در بــــــــــــــرنهم و بشــــــــــــــرط بنــــــــــــــوازم
ـــــــــــــازم ـــــــــــــق آغ  اوّل ســـــــــــــخنی ز عش

ــــــپردازم« ــــــس ب ــــــاین قف  »کــــــی باشــــــد ک
  

  گویددر احوال خود 
ــــــــيروز روزم ــــــــه پ ــــــــاه ارچ ــــــــن لافگ  دری
 دریــــــن زیــــــر چــــــرخ از مــــــزاج عناصــــــر
ــــــزان ــــــا عزی ــــــی ب ــــــی آگه ــــــث و ز ب  ز خب
ـــــــــات و ژاژ و مزخـــــــــرف ـــــــــر دو طام  ز به
 فریــــــب جگرهــــــای چــــــون آتشــــــم مــــــن
 همـــــی ســـــام را هیـــــز خـــــوانم پـــــس آنگـــــه
 چـــــو حـــــورم نهـــــان و چـــــو هـــــور آشـــــکارا
 بـــــدین بـــــاد وتـــــوش و ســـــروریش گـــــوئی
ـــــدعوی ـــــلاف و ب  چوشـــــار و چـــــو شـــــيرم ب
ــــــرا ــــــامعم خــــــوان ازی ــــــانعم ط  مخــــــوان ق
 اگـــــــر زر نگـــــــيرم نـــــــه زاهـــــــد خسیســـــــم
 نــــــه بهــــــر ورع کــــــم کــــــنم تــــــا حفــــــاظی
ــــــــتن ــــــــارم نشس ــــــــان نی ــــــــا حکیم  از آن ب
ـــــــــردم ـــــــــرد افاضـــــــــل نگ ـــــــــار گ  وزان ع
 وز آن دوســــــت و دشــــــمن نیــــــارم بخانــــــه
 وزان عـــــــاجزی ســـــــوی مـــــــردان نپـــــــویم

 ز بـــــــد ســـــــيرتی ســـــــغبه شـــــــرّ و شـــــــورم 
 گهـــــــی دیـــــــوم و گـــــــه ددم گـــــــه ســـــــتورم

 ار پشـــــــتم ز بـــــــيرون ســـــــمورمدرون خـــــــ
ـــــق در شـــــرّ و شـــــورم ـــــا خل  همـــــه ســـــاله ب
 مگـــــــر ز آب شـــــــيرین نـــــــیم ز آب شـــــــورم
ـــــــورم ـــــــد ت  چـــــــو کـــــــاوس پیوســـــــته دربن
ــــورم ــــه ه ــــورم ن ــــه ح ــــت ن ــــک از حقیق  ولی
ـــــــــوعلی ســـــــــیمجورم ـــــــــیم ب  ســـــــــنائی ن
ـــــک از صـــــفت چـــــون اســـــيران غـــــورم  ولی
ــــورم ــــو م ــــورت چ ــــارم بص ــــو م ــــيرت چ  بس
 وگرمـــــــی ننوشـــــــم نـــــــه تایـــــــب ز کـــــــورم

 دنیســـــت درخـــــرزه زورمورع چـــــه کـــــه خو
ـــــدهورم ـــــن لن ـــــد و م ـــــان چومورن ـــــه ایش  ک
 کـــه ایشــــان بصــــيرند و مــــن زشــــت و عــــورم
ــــورم ــــر خن ــــک و از ت ــــت از خش ــــه خالیس  ک
ـــن همچـــو گـــورم ـــان چـــو شـــيرند و م  کـــه ایش



۱۶۷ 

 چگونــــــه کــــــنم باســــــران اســــــب تــــــازی
 یکـــــی تـــــودۀ وحشـــــتم از بـــــرون خشـــــک

ـــــن ســـــان مشـــــعبد مـــــرا ـــــه آواســـــت زی  کوت
ـــــــم ـــــــی ظلام ـــــــب گـــــــر ســـــــنائی بمعن  لق
 مــــن ایــــنم کــــه گفــــتم چــــو دانــــی کــــه ایــــنم
 بـــــه بـــــی دیـــــده ای ابلهـــــی گفـــــت کـــــوری
 الا آنکـــه نـــان تـــان چـــو مـــن نیســـت پختـــه
 اگـــــر عیـــــب خـــــود خـــــود نگـــــویم بمـــــردم
ـــــــزد ـــــــوت آنگـــــــه چـــــــه خی  مـــــــرا از لوول

  

ــــورم ــــت ب ــــوب بوداس ــــه از چ ــــم ک ــــو دان  چ
 اگـــــــر مغـــــــز گنـــــــده نخـــــــواهی، مشـــــــورم
ــــــورم ــــــم، بل ــــــه لعل ــــــتم ن ــــــن نگف ــــــرا م  ت
 چــــــو جــــــوهر بظــــــاهر، ببــــــاطن نفــــــورم
 تــــو پــــس گــــر ســــر شــــر نــــداری مشــــورم
ــــده کــــوری کــــه کــــورم ــــی دی ــــت ب ــــدو گف  ب
ـــــورم  فطـــــيری کـــــه گـــــرم اســـــت اکنـــــون تن
ـــــورم ـــــرگ گ ـــــد م ـــــه نه ـــــش خان ـــــه دروی  ن
 کــــــه انــــــدر بغلهــــــا نهــــــد مــــــرگ ســــــورم

  

 ٭٭٭
ــــم ــــت را حش ــــق رای ــــت تحقی ــــا ای رای  مرحب
ـــی را وجـــود ـــو موجـــود کلّ ـــود ت ـــودی ب  گـــر نب
 گــــر نخوانــــدی رحمــــة للعــــالمين یــــزدان تــــرا

حیچون لَعمِ  رک گفت اینجـا جـای دیگـر والضّـ
 تــا نســیم روی و مویـــت پــرده از رخ برنداشـــت
ـــــدر راه لا ـــــود ان ـــــت ب ـــــار غفل ـــــالمی بیم  ع
ــوئی ــب حــاذق و صــادق ت ــد رو طبی ــای محمّ  ک
 هـــر کـــرا شـــربت بـــود شـــافی بـــده آنـــک قـــدح
 منــــبر و اســــرار تــــو هــــر دو تمــــام و مطّلــــع
 هرکجــــا مهــــر تــــو آمــــد بهــــره بــــرگيرد مــــراد

 دان ایــن ســرای و آن ســرایزان بتــو داداســت یــز
ــــا قــــومی ز فرّاشــــان روح  مــــدتّی بگذشــــت ت
ــــه در انتظــــارت ســــوختند ــــان هم ــــوا گوی  طرقّ
ـــار ـــو نگ ـــر ت ـــر مِه ـــين را مُه ـــر جن ـــين ه  ای جب
ــد روز از دســت او ــرون شــد چن  ناگهــان خــاتم ب
 ایکحــل حجـّـت بــود آن در چشــم هــر بیننــده

 جــــام مــــالا مــــال دادی عاشــــقان را زان قبــــل
 گــــرد نعلــــين کســــی صــــدهزاران جــــان فــــدای

 هــر کــرا در بــر گرفتــی لانخُــافوُا ملــک اوســت
 آنچــه دولــت بـُـد کــه شــاکرد تــو دیدانــدر ازل
ـــو ـــس ت ـــدر انُ  گـــر ســـنائی را ســـنائی باشـــد ان

  

 رای تــــو باشــــد حشــــم توفیــــق بفــــرازد علــــم 
ـــاد در قـــرآن قســـم ـــو نکـــردی ی  حـــقّ بجـــای ت
 در همـــه عـــالم کـــه دانســـتی صـــمد را از صـــنم

 اسـمی نـه بـوالحکمگشتمان روشـن کـه تـو بوالق
ـــم ـــور از ظل ـــه ن ـــود ن ـــدا ب ـــور پی ـــم از ن ـــه ظل  ن
ــــق فرمــــودش نعــــم ــــۀ تحقی ــــرا از حقّ  حــــقّ ت
 خلـــق کـــن بـــا خلـــق و برنـــه درد ایشـــان رامـــرم
ــود حاجــت بخــواه اینــک کــرم  هرکــرا حجّــت ب
ــــتّهم ــــيرت م ــــافران از روی غ ــــدت ک ــــر کنن  گ
 هـــر کجـــا داد تـــو آمـــد رخـــت بربنـــدد ســـتم

ــا هــم اینجــا محــترم باشــی هــم آنجــا   محتشــمت
ــرده ــت از بیــت الحــرمب ــالم رخ ــر بــام ع  انــد ب

 آب از ســـر درگذشـــت ای مهـــتر عـــالى همـــم
 مهــر مهــرت را مگــر انــدک شکســتی داد جــم
 ملکــت از دســتش برونشــد همچــو خــاتم لاجــرم
ـــودن یکـــدودم ـــوان دور ب ـــو نت ـــر ت ـــی از مه  یعن
ــم ــا از ام ــت آنج ــان برخاس ــون چک ــای خ  نعره
 کـــو بخـــدمت بـــر ســـر کـــوی تـــو آمـــد یکقـــدم

ـــرا ـــری بغـــم هرک ـــد ز لا بش ـــادی ش ـــر در نه  ب
 وانچه حرمت بدُ کـه مـولای تـو دیـد انـدر عجـم
 عمــر او همچــون شــکر گــردد نبینــد طعــم ســم

  

در مدح و منقبت عقل کل و هادی سبل و خاتم رسل 
  صلواة اللّه علیه و آله گوید

ـــــــاه هـــــــر دو عـــــــالم  ســـــــــــــر و ســــــــــــــالار فرزنــــــــــــــدان آدم  زهـــــــی پشـــــــت و پن



۱۶۸ 

 دلیــــــــــــــل راهــــــــــــــت ابــــــــــــــراهیم آزر
ـــــــــين ـــــــــاب قوس ـــــــــت ق ـــــــــتان مقام  شبس

ـــــــــک ـــــــــورّ ملای ـــــــــو من ـــــــــاط از ت  را بس
 نبــــــــودی گــــــــر برایــــــــت گفــــــــت ایــــــــزد
ــــــابود ــــــو ن ــــــری از ت ــــــت کس ــــــلاه و تخ  ک
 میــــــــــان اولیــــــــــا صــــــــــدریّ و بــــــــــدری
ــــــــــد ــــــــــا خداون ــــــــــتن ب ــــــــــت راز گف  بوق
 تــــــــوئی زی اقربـــــــــا، درویــــــــش ایمـــــــــن
ــــــــتن ــــــــدان شکس  نگــــــــيری خشــــــــم از دن
ــــــون ــــــف و ضــــــال و مجن ــــــد زی ــــــرا دانن  ت
ــــــتی ــــــودی و نگش ــــــه ب ــــــودی ک ــــــو آن ب  ت
 نـــــــدانم در عـــــــرب یـــــــک خانـــــــه کـــــــورا

ــــــــــابیروا ــــــــــام پی ــــــــــه ج ــــــــــت را هم  ن
ــــــردان ــــــدان م ــــــه در می ــــــردی ک ــــــو آن م  ت
 تـــــو آن شمســـــی کـــــه بـــــر گـــــردون دو نیمـــــه
 بنـــــــــــــــوک تازیانـــــــــــــــه برفکنـــــــــــــــدی
 بـــــــــزنجير انـــــــــدر آرنـــــــــد و فروشـــــــــند
 تــــــــرا در صــــــــومعه بــــــــود ار شــــــــفاعت
ـــــک و گـــــنج بگذاشـــــت  ســـــپاه تخـــــت و مل
 مــــــرا یــــــاد تــــــو بایــــــد بــــــر زبــــــان بــــــس

  

ــــــــــریم ــــــــــیّ م ــــــــــت عیس ــــــــــادی ملت  من
 ر درگــــــــــاه تــــــــــو بطحــــــــــا و زمــــــــــزمد

 رســـــــل را فخـــــــر از چـــــــون تـــــــو مقـــــــدّم
ــــــــــالم ــــــــــه ع ــــــــــدی و ن ــــــــــه آدم آفری  ن
 ســــــپاه و ملــــــک قیصــــــر از تــــــو درهــــــم
 میـــــــــــان انبیـــــــــــا مهُـــــــــــریّ و خـــــــــــاتم
ــــــرم ــــــرد مح ــــــک م ــــــرا ی ــــــر ت ــــــد م  نیام
ـــــــــا ســـــــــلطان اعظـــــــــم ـــــــــوئی زی انبی  ت
 شـــــــفاعت مـــــــر تـــــــرا باشـــــــد، مســـــــلّم
ـــــــنجمّ ـــــــی کـــــــاهن م ـــــــی ســـــــاحر گه  گه
ـــــــــور، از ذم ـــــــــادمان، رنج ـــــــــدحت ش  ز م

 د اســـــــت از بـــــــرای دینـــــــت مـــــــاتمنبـــــــو
 ســــــــــپاهت را همــــــــــه فــــــــــتح دمــــــــــادم
 تــــــــو داری پهلــــــــوانی چــــــــون غشمشــــــــم
ــــــت محکــــــم ــــــی مــــــه را، زهــــــی برهان  کن
 نهـــــــــاده گـــــــــرز افریـــــــــدون و رســـــــــتم
ــــو یکــــدم  هــــر آنــــک اوهســــت عاصــــی از ت
 بدیـــــــدی تـــــــا بســـــــاق عـــــــرش بلعــــــــم
ـــــــــم ـــــــــراهیم اده ـــــــــت اب ـــــــــق راه  ز عش
 ســــــــنائی گــــــــردد از یــــــــاد تــــــــو خــــــــرمّ

  

حمزۀ بلخی و نکوهش در ستایش امام زکی الدین بن 
  خواجه اسعد هروی فرماید

 دوش چــــــــون صــــــــبح برکشــــــــید علــــــــم
 روشــــــــــنی آمــــــــــد از عــــــــــدم بوجــــــــــود
ـــــــــد ز روز جـــــــــدا ـــــــــور ش ـــــــــب دیج  ش
 چــــــو دو خصــــــم قــــــوی کــــــه در پیکــــــار
 بـــــــاد صـــــــبح آمـــــــد از ســـــــواد عـــــــراق
 گفــــــــــتم ای ســــــــــایق ســــــــــفینۀ نــــــــــوح
ـــــــــیس ـــــــــام رئ  چـــــــــه خـــــــــبر داری از ام

 کـــــــه زود بیـــــــنم زود» ارجـــــــو«گفـــــــت 
ـــــــــت ـــــــــامراد دول ـــــــــر دو را ب ـــــــــزّ ه  و ع

ـــــــــخ ـــــــــرت بل ـــــــــبلخ و حض ـــــــــاند ب  برس
ــــــــه جــــــــای حــــــــزن ــــــــی گرفت ــــــــو بین  له
 نارســــــــــیده بکــــــــــام خــــــــــویش عــــــــــدو

 شــــــــــد جهــــــــــان از نســــــــــیم او خــــــــــرمّ 
ــــــــــدم ــــــــــد بع ــــــــــود ش ــــــــــی از وج  تيرگ
ـــــــد صـــــــبح در میانـــــــه حکـــــــم  زانکـــــــه بُ
 صـــــــلح جویـــــــان جـــــــدا شـــــــوند از هـــــــم
ــــــــــدم ــــــــــر ق ــــــــــپرده زی ــــــــــالمی را س  ع
ــــــــــم ــــــــــۀ ج ــــــــــد طلیع ــــــــــتم ای قای  گف
ــــــــــام حــــــــــرم ــــــــــر داری از ام  چــــــــــه اث

ـــــــک   بکـــــــرم» جـــــــلّ ذکـــــــره«کـــــــه مل
ــــــا ســــــپا ــــــر دو را ب ــــــمه ــــــل و حش  ه و خی

ـــــــــاغ ارم ـــــــــان چـــــــــو ب  کـــــــــردد از فرشّ
ـــــــــتم ـــــــــت س ـــــــــته پش ـــــــــی شکس  داد بین
ــــــــــم ــــــــــویش ام ــــــــــام خ ــــــــــیده بک  برس



۱۶۹ 

 کــــــــار دنیــــــــا و دیــــــــن، امــــــــام رئــــــــیس
ــــــــــزه ــــــــــی حم ــــــــــد خواجــــــــــۀ زک  معتم
ـــــــــــــــــم کـــــــــــــــــين انتقـــــــــــــــــام ورا  عل
ـــــــلّ ـــــــزّ و ج ـــــــدای ع ـــــــدل خ ـــــــت ع  دس
ــــــیم ــــــار وز ب ــــــو م ــــــه چ ــــــر کوفت ــــــه س  هم
 خــــــز براندامشــــــان چــــــو خــــــار و خســــــک
 شـــــــب بـــــــد خـــــــواه و بـــــــد ســـــــکالش را

 فـــــــــــــــروزدآتــــــــــــــش زرق بــــــــــــــیش ن
 آنکــــــه پوشــــــیده بــــــود پــــــیش از وقــــــف
 خـــــــورد اکنـــــــون دوال ز جـــــــر و نکـــــــال
 گـــــــرگ پـــــــير آمـــــــده بـــــــدام و بـــــــروی
ـــــم ـــــدر ظل ـــــم ان ـــــرک و دیل ـــــون ت ـــــود چ  ب
 از پـــــــی مـــــــال وقـــــــف کـــــــردۀ ملـــــــک
ـــــــف ـــــــرد ازوق ـــــــه ب ـــــــر درم ک ـــــــی ه  از پ
 بــــــر ســــــر گــــــل خــــــورد یکــــــی خایســــــک
ـــــــــار  کیســـــــــت از جملـــــــــۀ صـــــــــغار و کب
ـــــــــده ازو ســـــــــعایت و غمـــــــــز  کـــــــــه ندی

ــــــن ســــــخن ــــــو ای ــــــداری ت ــــــر ن ــــــاور گ  ب
 پســـــــــــــران را ز غمـــــــــــــز، او پوشـــــــــــــید
ـــــــــعایت او ـــــــــد س ـــــــــز ش ـــــــــورت غم  ص
ــــــــــلا ــــــــــن اشــــــــــراف از او رهــــــــــين ب  ت
 آنکســـــــان را کـــــــه مـــــــدح گفـــــــت خـــــــدا
ــــــادات ــــــا س ــــــرد ب ــــــن چــــــه ک ــــــتر زی  پیش
ــــــــــــودی ــــــــــــیغش ار ب ــــــــــــازو و ت  دل و ب
 هرکســـــــــــــی را بمـــــــــــــوجبی بـــــــــــــاری
ــــــب ــــــل و غری ــــــن یکــــــی شــــــاعر و دخی  م
 نـــــه مـــــرا غمخـــــوری چـــــو جـــــدّ و پـــــدر
ـــــــد ـــــــز حســـــــين و اســـــــعد وزی ـــــــه ازو ن  ن

 بــــــر مــــــن بقــــــول مشــــــتی رنــــــد کــــــرد
ــــــــن ــــــــدم م ــــــــا برآن ــــــــخ ت ــــــــدم از بل  ران
ـــــــرم ـــــــدارم ج ـــــــن ن ـــــــز ای ـــــــه را ج  آن گن
ـــــــن نشســـــــته بـُــــــدم  کـــــــه یکـــــــی روز م
 رنـــــــدی آمـــــــد ز اســـــــعدش بـــــــر مـــــــن
ـــــــد ـــــــام اســـــــعدت همـــــــی خوان  کـــــــه ام
 رفــــــت او پــــــیش و مــــــن شــــــدم ز پســــــش

ـــــــم ـــــــو قل ـــــــرده همچ ـــــــت ک ـــــــم راس  بقل
 کـــــــرده بـــــــد خـــــــواه را ز گیتـــــــی کـــــــم
 نصــــــــرت و فــــــــتح بــــــــر طــــــــراز علــــــــم
ــــــــــم ــــــــــز رق ــــــــــان بعج ــــــــــر ظالم  زده ب
 زیـــــــر خســـــــها، خـــــــزان خـــــــزان بشـــــــکم
ـــــوش در کامشـــــان چـــــون حنظـــــل و ســـــم  ن
 نزنــــــــــد نیــــــــــز صــــــــــبح صــــــــــادق دم

 ز دریــــــــا کشــــــــید ســــــــوخته نــــــــم کــــــــه
ــــــــــــــم ــــــــــــــۀ معل  دقّ مصــــــــــــــر و عمام
ــــــاس حســــــرت و غــــــم ــــــون لب  پوشــــــد اکن
 تیـــــــــغ کـــــــــين آختـــــــــه شـــــــــبان غـــــــــنم
 بــــــــر همــــــــه خلــــــــق مــــــــبرِم و مــــــــبرَم
ــــــــــم ــــــــــل و دیل ــــــــــروی موکّ ــــــــــرک ب  ت
ــــــــلم ــــــــع س ــــــــان ببی ــــــــتد از کس ــــــــا س  ی
 چــــــــــون بهنگــــــــــام مهــــــــــر مــــــــــیخ درم
ـــــــــــــــی آدم ـــــــــــــــوهر بن ـــــــــــــــه گ  از هم
 یـــــــا نخـــــــورده اســـــــت ازو عنـــــــا و الـــــــم
ـــــــــد جـــــــــم ـــــــــرا محمّ ـــــــــد ت ـــــــــاز گوی  ب

ـــــــــــــی و ملحـــــــــــــمصـــــــــــــ  احبی و دبیق
 ای یکــــــــــی مــــــــــاتمزد بهــــــــــر خانــــــــــه

 دل ســــــــــــــــادات از او حــــــــــــــــزین و دژم
 او همـــــــــــــی گویـــــــــــــد آشـــــــــــــکارا ذم
ــــــــم ــــــــا ملج ــــــــد زاده ی ــــــــا هن ــــــــمر ی  ش
ــــــــرین ســــــــلمّ ــــــــه برت ــــــــر شدســــــــتی ب  ب

 ای مغــــــــــتممــــــــــی نشــــــــــاند بگوشــــــــــه
ـــــــــــــالم ـــــــــــــده در ع ـــــــــــــت گزی  راه عزل
ــــــوعم ــــــال و چ ــــــو خ ــــــی چ ــــــه مرامونس  ن
ـــــــــم ـــــــــار نع ـــــــــر ب ـــــــــن بزی ـــــــــردن م  گ
ــــــــب مظلــــــــم ــــــــنده چــــــــون ش  روز رخش
 زیــــــــــن تحّــــــــــر، ز دیــــــــــده وادی یــــــــــم
ـــــن محکـــــم ـــــد م ـــــان گشـــــت بن  چـــــون چن

ـــــــــــــــر بگوشـــــــــــــــه ـــــــــــــــزممتفکّ  ای مل
ــــــــــد مــــــــــرد را ز خــــــــــدم ــــــــــود آن رن  ب
ــــــــــبهم ــــــــــل و م ــــــــــی معطّ ــــــــــد باش  چن
ـــــــم ـــــــدر خ ـــــــم ان ـــــــۀ خ ـــــــی کوچ  در یک



۱۷۰ 

ــــــــــدم آنجــــــــــا نشســــــــــته اســــــــــعد را  دی
 بـــــــــــود بـــــــــــا او نشســـــــــــته قصّـــــــــــابی
ــــــوی ــــــن ب ــــــد سوس ــــــت از نبی ــــــر دومس  ه

ــــــد  ــــــردو کردن ــــــیه ــــــن م ــــــر م  عرضــــــه ب
ــــــت ــــــوردم و خف ــــــرم خ ــــــیکی ز ش  یکدوس
 هــــــــردو خفتنــــــــد مســــــــت و در راندنــــــــد
ــــــت ــــــرین کیس ــــــه زی ــــــه ک ــــــردم نگ  ژرف ک
 دیـــــــــدم آن گـــــــــون کـــــــــودک قصّـــــــــاب
ـــــــرخ ـــــــه س ـــــــه ای زدیب ـــــــی خیم ـــــــا یک  ب
 گـــــــاه بـــــــيرون کشـــــــید همچـــــــو زریـــــــر
ــــــام کــــــه نیســــــت ــــــتم احســــــنت ای ام  گف
 گفـــــــــت مفـــــــــزای ای ســـــــــنائی هـــــــــیچ
ــــــود ــــــه ب ــــــا ک ــــــب م ــــــوی حس ــــــزلى گ  غ

 گفــــــــــتم غــــــــــزلى حســــــــــب حالشــــــــــان
 خویشـــــــتن را جـــــــز ایـــــــن نـــــــدانم جـــــــرم
ــــــــز شــــــــیخک را ــــــــد نی ــــــــار کــــــــی چن  ب
ــــــت ــــــس پش ــــــت از پ ــــــی درش ــــــاه گنگ  گ
 گـــــــــر بپرســـــــــند ایـــــــــن ز مــــــــــن روزی
 خواجــــــه اوحــــــد زمــــــان ز کــــــی حمــــــزه
 حـــــال مـــــن شـــــرح ده چـــــو قصـــــۀ خـــــویش
ـــــــــــیس ـــــــــــام رئ  ســـــــــــیدّ عـــــــــــالم و ام
ـــــــــرض ورا ـــــــــه ع ـــــــــوهری ک ـــــــــوی ج  نب
ــــــــاحت و خطــــــــش  عــــــــاجز انــــــــدر فص
 خـــــــــاک غـــــــــزنين و بلـــــــــخ و نیشـــــــــابور

ــــــــد ــــــــم چن ــــــــه ســــــــحر حــــــــلال بقل  گون
ــــــــیس ــــــــۀ اصــــــــمعی و جــــــــاحظ و ق  نکت
 بوالمعـــــــــالى کـــــــــه همـّــــــــت عـــــــــالیش
ـــــــه ـــــــیض و لطـــــــف فضـــــــل اللّ ـــــــل ف  قاب
ــــــه ــــــف چــــــون کعب  خــــــاک صــــــدرش نظی
 حکــــــم و فرمــــــانش چــــــون صــــــبا و مســــــا
ــــــت اوســــــت ــــــال طلع ــــــل خــــــير از خی  خی
ــــــۀ خـــــــویش ـــــــاز گـــــــردم کنـــــــون بقصّـ  ب
 ای ببخشـــــــــش هـــــــــزار چـــــــــون حـــــــــاتم
ـــــــــث ـــــــــين خبی ـــــــــه آن لع ـــــــــند اینک  مپس

ــــــــو پســــــــندی فســــــــان خــــــــاطر   مــــــــنت

ــــــم ــــــۀ ب ــــــر و نال ــــــگ زی ــــــی و بان ــــــا م  ب
 کـــــــودکی چـــــــون یکـــــــی بـــــــدیع صـــــــنم
ـــــرم ـــــرو عـــــارض چـــــو سوســـــن و چـــــو پ  ب
 گفـــــــتم از شـــــــرم هـــــــر دو را کـــــــه نعـــــــم

ــــــــــه ــــــــــی گوش ــــــــــدم ایبیک ــــــــــدیم ن  ن
ـــــــــن مســـــــــت وار خربکـــــــــرم ـــــــــیش م  پ
ــــــا خــــــاتم  دســــــت و انگشــــــت کیســــــت ب
ـــــــــۀ اعظـــــــــم ـــــــــر همچـــــــــو قبّ ـــــــــر زب  ب
ـــــــیم ـــــــتون خ ـــــــون س ـــــــاب چ ـــــــير قص  ک
 گـــــــاه انـــــــدر ســـــــپوخت، چـــــــون عنـــــــدم
ـــــــم ـــــــه دیـــــــار عج ـــــــون توانـــــــدر هم  چ
 کـــــــه تـــــــو هســـــــتی بنـــــــزد مـــــــا محـــــــرم
 ایـــــــــن دل ریـــــــــش هـــــــــر دو را مـــــــــرهم
ــــــــس معظــــــــم ــــــــه ب ــــــــافتم ن  صــــــــلتی ی
 ور جــــــــز اینســــــــت بــــــــاد مــــــــا ابکــــــــم

ــــــــده ــــــــن دی ــــــــمام م ــــــــر ک ــــــــا پ  بکنجه
 ای نشســــــــته بهــــــــمگــــــــاه بــــــــا ســــــــاده

ــــــــم ــــــــار قس ــــــــزار ب ــــــــورم صــــــــد ه  بخ
ــــــــــم ــــــــــد هم ــــــــــد اخــــــــــتر و بلن  ای بلن
 پــــــــــیش آن صــــــــــدر مکــــــــــرم مکــــــــــرم
 آن بهـــــــــين طلعـــــــــت و بـــــــــزرگ شـــــــــیم
 کــــــــس ندانــــــــد بجــــــــز خــــــــدای قــــــــیم
 روز دیــــــــــــــدار شــــــــــــــاعر مفخــــــــــــــم
 وز در روم تــــــــــــــا حــــــــــــــد جــــــــــــــیلم
ـــــــــد چـــــــــو در ادب أســـــــــلم  مـــــــــی نمای
 هســـــــــت در پـــــــــیش لفـــــــــظ او اخـــــــــرم

 چـــــــو قــــــــدمبرگذشـــــــت از حـــــــدوث هم
ـــــــــم  وز همـــــــــه فاضـــــــــلان هـــــــــم او اعل
 آب قــــــــدرش لطیــــــــف چــــــــون زمــــــــزم
 روز و شــــــــب را دهــــــــد ضــــــــیاء و ظلــــــــم
ـــــــم ـــــــۀ ف  چـــــــون ســـــــخن را گـــــــذر ز حقّ
 چنـــــــــد باشـــــــــد ز مضـــــــــمر ومـــــــــدغم
ــــــــتم ــــــــون رس ــــــــزار چ ــــــــش ه  ای بکوش
ــــــــــم ــــــــــت چــــــــــون اده ــــــــــد کمی  بجهان
 زو شــــــــــود چــــــــــون فســــــــــانۀ شــــــــــولم



۱۷۱ 

 بــــــر ســــــر مــــــن گماشــــــت رنــــــدی چنــــــد
 نشـــــــــــنودند هرچـــــــــــه مـــــــــــن گفـــــــــــتم
ــــــــــا ــــــــــب دنی ــــــــــال ومنص ــــــــــه م  از هم
ــــــــــودم  زانکــــــــــه از جامــــــــــۀ کســــــــــان ب
 جــــــــــا مهــــــــــا بســــــــــتدند و گفتنــــــــــدم
ــــــــاکی عیســــــــی ــــــــو هســــــــتی بپ  گــــــــر ت
ــــــرخس ــــــدم بس ــــــان ش ــــــخ آنچن ــــــن ز بل  م
ـــــــی ـــــــه کـــــــار یـــــــونس بـــــــن مت  کـــــــه گن
 تـــــــــــا فزونســـــــــــت بـــــــــــاز از صـــــــــــعوه
 بـــــــاد عـــــــاجز چـــــــو صـــــــعوه و روبـــــــاه

ـــــــد خـــــــواه او همیشـــــــه ـــــــر او آنکـــــــه ب  ب
ـــــــــــــــــــق در دوزخ  دوســـــــــــــــــــتانش حری
ــــــــــدرش   کــــــــــير خــــــــــر در کــــــــــس زن پ

  

 همچـــــــــو او نـــــــــاکس و ذمـــــــــیم شـــــــــیم
ـــــم ـــــعر و حک ـــــروض و ش ـــــو و ع ـــــم نح  عل

 رنــــگ بــــود نــــه شــــم بــــر تــــن مــــن نــــه
 مانـــــده چـــــون حـــــرف معـــــرب و معجـــــم
 نیـــــــز دســـــــتار کـــــــن بـــــــرین ســـــــر ضـــــــم
 نیســـــــــــت دســـــــــــتار ریشـــــــــــۀ مـــــــــــریم
 بــــــــا بــــــــلا و عنــــــــا و حســــــــرت وهّــــــــم
ــــــــــم ــــــــــاحل ی ــــــــــوی ز س ــــــــــوی نین  بس
 تــــــــــا پدیدســــــــــت روبــــــــــه از ضــــــــــیغم
 آن خبیـــــــــث از شـــــــــباب تـــــــــا بهـــــــــرم
ـــــــيراجم ـــــــاد و ش ـــــــاز ب  چـــــــيره چـــــــون ب
 نیکخـــــــــــــواهش غریـــــــــــــق در قلـــــــــــــزم
ـــــــــم ـــــــــد او را غ ـــــــــنهم نیای ـــــــــه زی  گرچ

  

  ر نصیحت یکی از ابنای زمان فرمایدد
 کجــائی ای همــه هوشــت بســوی طبــل و علــم
 چراغــــرور دهــــی تنــــت را بمــــال و بملــــک
 تمـــام شـــد کـــه تـــرا خـــواجگی لقـــب دادنـــد
 بـــــذات ایـــــزد اگـــــر دســـــت گـــــيردت فـــــردا
ـــزل خواجـــه دوال ـــل ع ـــر آن طب ـــد ب  چـــو برزنن
 بگــــوش خواجــــه فــــرو گویــــد آنزمــــان معنــــی
 اازیــــن غــــرور تــــو تــــا کــــی ایــــا زبــــون قضــــ
ــــی ســــلیمان وار ــــد هم ــــو آی ــــر بدســــت ت  کم
ـــــی ـــــراب کن ـــــس خ ـــــی و ب ـــــار نترس  ز کردگ
 امـــين دینـــت لقـــب گشـــت پـــس چـــرا دزدی
 ز بهــــــر ده درم قلــــــب را، نــــــداری بــــــاک
 شـــــراب جنّـــــت و حـــــور و قصـــــور میطلبـــــی
ـــد ـــرا ندهن ـــر ت ـــو داری مگ ـــه ت ـــل ک ـــدین عم  ب
ــــد ــــان بپرهیزن ــــن خواجگ ــــدین قصــــیده ز م  ب
ـــو خـــدا ترســـی و خـــدای شـــناس  ســـنائی، ار ت

  

 چــــــرا نبــــــاری بــــــر رخ ز دیــــــده آب نــــــدم 
 چــــرا فروشــــی دیــــن را بســــاز و اســــب و درم
ــــدم ــــاد و ب ــــو بب  کمــــال یافــــت همــــه کــــار ت
 غــلام و اســب و ســلاح و ســوار و خیــل و حشــم
ــاش و خــواه شــاه عجــم ــير عــرب ب ــو خــواه م  ت
ـــر دم ـــو ه ـــوی و لاف ت ـــه دع ـــد آنهم ـــا ش  کج
ـــم ـــته بغ ـــا سرش ـــی ای ـــا ک ـــو ت ـــاط ت ـــن نش  وزی

 کنــــد خــــاتم تــــرا طمــــع کــــه در انگشــــت تــــو
ــــــم ــــــوک قل ــــــش را بن ــــــۀ دروی ــــــزار خان  ه
 گلــــــیم موســــــی عمــــــران و چــــــادر مــــــریم
ــــت حــــرم ــــزار بی ــــوزی ه ــــی و بس ــــه برکن  ک
 بـــدین مـــروّت و حلـــم و بـــدین ســـخا و کـــرم
 بحشــــر هیچــــی وز هــــیچ نیــــز چیــــزی کــــم
 چنانکــــــــه اهــــــــل شــــــــیاطين ز توبــــــــۀ آدم
 تـــرا ز مـــير چـــه بـــاک و تـــرا ز شـــاه چـــه غـــم

  

 ٭٭٭
 ای نـــــــــــــاگزران عقـــــــــــــل و جـــــــــــــانم

 قـــــــــــش خیـــــــــــال تـــــــــــو یقیـــــــــــنمای ن
 تــــــا بــــــا خــــــودم از عــــــدم کمــــــم کــــــم
 در بـــــــــــازم بـــــــــــا تـــــــــــو خویشـــــــــــتن را

 وی غــــــــــارت کــــــــــرده ایــــــــــن و آنــــــــــم 
 وی خــــــــــاک جمــــــــــال تــــــــــو گمــــــــــانم
 چـــــــون بـــــــا تـــــــو بـــــــوم همـــــــه جهـــــــانم

ـــــــــا  ـــــــــانمت ـــــــــانم ار بم ـــــــــو بم ـــــــــا ت  ب
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 گــــــویی کــــــه بــــــدل چــــــه ای چــــــو تــــــيرم
ـــــــب ایجـــــــان ـــــــب و قال ـــــــو بقل ـــــــیش ت  پ
ـــــــت ـــــــم از نیس ـــــــو ک ـــــــان ت ـــــــکل ده  ایش
ـــــــم ـــــــدر آی ـــــــدوزخ ان ـــــــو ب ـــــــا ت ـــــــر ب  گ
 تـــــــــــا چنـــــــــــد چهـــــــــــار مـــــــــــیخ داری
ـــــــــد فســـــــــرده روح خـــــــــواهی  تـــــــــا چن
ــــــــن ــــــــراهم از م ــــــــیچ بخــــــــر م ــــــــی ه  ب
 ماننــــــــد میــــــــان خــــــــود کــــــــنم نیســــــــت
 بـــــــــا تـــــــــن چکـــــــــنم نـــــــــه از زمیـــــــــنم
ـــــــــــــــتم ـــــــــــــــا سرش ـــــــــــــــه از فن  پرداخت
 مـــــــــن ســـــــــایه شـــــــــدم تـــــــــو آفتـــــــــابی
 بــــــــــــردار نقــــــــــــاب تــــــــــــا ببیــــــــــــنم
ـــــــم ـــــــزد خویش ـــــــاش ن ـــــــو ب ـــــــده ت  خوانن
ــــــــــده بنشــــــــــين  در نامــــــــــه بجــــــــــای دی
ــــــو عاشــــــق هســــــت و نیســــــت خــــــواهی  ت
 در دیـــــــــــده ز بـــــــــــیم غـــــــــــيرت تـــــــــــو

  

 پرســــــــی کــــــــه بــــــــتن چــــــــه ای کمــــــــانم
 آنــــــــم کــــــــه چــــــــوهر دو حــــــــرف آنــــــــم
 کــــــی نــــــو کــــــه کنــــــی کــــــم از دهــــــانم
ـــــــــا کـــــــــه بـــــــــود بـــــــــه از جنـــــــــانم  حقّ
 در حجــــــــــرۀ تنــــــــــگ کــــــــــن فکــــــــــانم
 در ســــــــــــــــایۀ دامــــــــــــــــن زمــــــــــــــــانم
 هــــــــر چنــــــــد کــــــــه رایگــــــــان گــــــــرانم
 زیـــــــــــرا کـــــــــــه هنـــــــــــوز در میـــــــــــانم
ــــــــه زاســــــــمانم ــــــــا جــــــــان چکــــــــنم ن  ب
 انداختــــــــــــــــه از بقــــــــــــــــا نشــــــــــــــــانم

ــــــــــــرآی ــــــــــــانم یکــــــــــــراه ب ــــــــــــا نم  ت
 بنمـــــــــــای جمـــــــــــال تـــــــــــا بـــــــــــدانم
ـــــــــــم ـــــــــــده ران ـــــــــــی بری ـــــــــــب پ  تامرک
 تــــــــــــا نامــــــــــــۀ نانبشــــــــــــته خــــــــــــوانم
ـــــــــانم ـــــــــن چن ـــــــــرا کـــــــــه م ـــــــــذیر م  بپ
ـــــــــــه ســـــــــــنائیم ســـــــــــنانم ـــــــــــون ن  اکن

  

 ٭٭٭
 ای خــدائی کــه بجــز تــو ملــک العــرش نــدانم
ـــمم ـــادت چش ـــود ع ـــدن صـــنعت نب  بجـــز از دی
ـــانم ـــد جه ـــن کـــن کـــه خداون ـــا، فخـــر بم  عارف

ــدبجز ا ــم و پــس غیــب ندان  ز مــنغیــب مــن دان
ــان ــه خلق ــب هم ــدۀ عی ــبم و بینن ــی عی ــاک و ب  پ
ــمم ــده دو چش ــی دی ــدۀ نیئ ــنم و بینن ــن بی ــه م  هم
ـــــت ـــــم بحقیق ـــــه خلق  شـــــنوای ســـــخنان هم
ــد ــق نمان ــه کــس از خل ــدم ک ــوّمم و آن ــیّ و قی  ح
 ملــــک طــــبعم و ســــیّاره نــــه ســــیّاره طــــبعم
ـــه ـــه میان ـــار و ن ـــه کن ـــه ببحـــرم ن ـــه بخـــوابم ن  ن

 صــرنــه ز نــورم نــه ز ظلمــت نــه ز جــوهر نــه ز عن
 هرچــه در خــاطرت آیــد کــه مــن آنــم نــه مــن آنــم
ــود آن ــوق ب ــه مخل ــد هم ــو گنج ــم ت ــه در فه  هرچ
ــم ــر شــب و روز بلطــف و کــرم و جــود و جلال  ه
ـــیض بگـــيرم ـــت یکنظـــر ف  گـــر از آن خســـته دل

 ام از روی حقیقــت، نــه از آن شــئی مجــازیشــئی
 مـــــن فرســـــتادۀ تـــــوراتم و انجیـــــل و زبـــــورم

ــــانم  ــــد بزب ــــه برآی ــــامی ن ــــو ن ــــام ت  بجــــز از ن
ـــــانم ـــــود ورد زب  بجـــــز از گفـــــتن حمـــــدت نب
ــــــانم ــــــک عــــــالمم و عــــــالم اســــــرار نه  مل
 مـــنم آن عـــالم اســـرار کـــه هـــر غیـــب بـــدانم
ــــــب همگــــــانم  در گذارنــــــده و پوشــــــندۀ عی

ـــن  ـــه م ـــام زبـــانمهم ـــی ک ـــده نئ ـــویم و گوین  گ
 شــــنوایان جهــــان را ســـــخنان مــــی شـــــنوانم
ــــوم بمــــانم  مــــن یکــــی معتمــــد و واحــــد و قیّ
 نـــه چـــو طـــبعم متـــوطنّ نـــه چـــو ســـیّاره روانـــم
 نـــه بخنـــدم نـــه بگـــریم نـــه چنـــين و نـــه چنـــانم
 نـــه زتحـــتم نـــه ز فـــوقم ملـــک کـــان و مکـــانم
 هرچــه در فهــم تــو گنجــد کــه چیــنم نــه چنــانم

 نـــده کـــه مـــن خـــالق آنـــمبحقیقـــت تـــو بـــدان ب
ــم ــد آن  سیصــد و شصــت نظــر ســوی دلــت میکن
ــــذلانم ــــغ خ ــــتۀ تی ــــوی کش ــــه ش ــــد ک  زودباش
ــــــــانم ــــــــد جه ــــــــدۀ اشــــــــیاء، خداون  آفرینن
 مــــــن فرســــــتادۀ فرقــــــانم و مــــــاه رمضــــــانم
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ــون ــالق بیچ ــنم خ ــه م ــتم ک ــویش بگف  صــفت خ
ـــــان را ـــــه دل متّقی ـــــدائی ک ـــــار خ ـــــنم آن ب  م
ـــانی  کفـــر صـــد ســـاله ببخشـــم بیـــک اقـــرار زب
 بعـــد مـــردن برمـــت زیـــر لحـــد بـــادل پـــر خـــون
ـــــت ـــــزم در روز قیام ـــــاک برانگی ـــــدم از خ  آن
 بگــــــذرانم ز صــــــراط و برهــــــانم ز عــــــذابت
ــی ــو شــوی مســت تجلّ ــا ت ــم ت  شــربت شــوق ده
 ذرّه ذرّه حســـــنات از تـــــو ز لطفـــــم بپـــــذیرم

ــردم ب ــه بک ــائی ک ــر عط ــنه ــن م ــدۀ م ــو ای بن  ت
ـــوان دیـــد  هرکـــه گویـــد کـــه خـــدا را بقیامـــت بت
 بارلاهـــــا تـــــو بـــــرآری همـــــه امیـــــد ســـــنائی

  

 نه کس از من نه مـن از کـس نـه ازیـنم نـه از آنـم
ــــور چشــــانم ــــدلال صــــمدی ن ــــانی ب  هــــر زم
ــــه درگــــذرانم ــــک عذرگن  جــــرم صدســــاله بی

ـــ ـــوش بخواب ـــانمخ ـــت برس  انم و راحـــت بروان
ـــــدرانم ـــــرده زرازت ن ـــــی پ ـــــان انجمن  در چن
 در بهشـــــت آرم و برخـــــوان نعیمـــــت بنشـــــانم
ـــرانم ـــی نگ ـــه بخـــودت م ـــردارم و آنگ ـــرده ب  پ
ـــذرانم ـــرم درگ ـــی بک ـــو معاص ـــوه از ت ـــوه ک  ک
 خــوش نشــين بنــده کــه مــن دادۀ خــود را نســتانم
 او نبنیـــــد بحقیقـــــت نـــــه از آن گمشــــــدگانم

ـــه ا ـــارب ن ـــی خـــبرانمکـــه مســـلمانم و ی  ز آن ب
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 روحی فـداک ای محتشـم، لبیـک لبیـک ایصـنم
ــــوئی ــــریم ت ــــوۀ دل م ــــوئی، می ــــه ده آدم ت  مای
ــی ــا روبه ــی، شــيری بگُوی ــت الله ــه از بی ــم ک  دان
 نی نی پیـت فـرّخ بـود، خلقـت شـکر پاسـخ بـود
ــو ــو، آشــوب دلهــا مــوی ت  ایجــان جهانهــا روی ت

 نهانخواهیروروکه ازچشم ودهان، خواهی عیان
ـــ ـــیهروی ـــامیزد س ـــت بن ـــه، زلف ـــامیزد جوم  ت بن

ـــه ـــه، دارد کلیمـــی درتل ـــت از مشـــگين کل  هرچین
 از بــاد و آتــش نیســتی، تــو آب وخــاکی چیســتی
 چــون عشــق را ذات آمــدی، نفــی قرابــات آمــدی
 بررویـــت از بهـــر شـــرف، باماگـــه قهـــر و لطـــف
 رویــت بهــی تــر یــا قفــا، بالاســهی تــر یــا قبــا
 گيرم کرم وقت کرب، ز اهـل عجـم باشـد عجـب
ـــن  مـــا را شـــرابی یـــارکن، یـــاچیزکی درکـــار ک
 ار دســتت از آتــش بــود، مــا راز گــل مفــرش بــود
ــلّ ــلٌ فَطَ ــن وبَ ــم یَکُ ــل، اِن ل ــن طودفٌتَ ــم یک  اِن ل
 گر طاق نبـود کـم زپـل، ور طـوق نبـود کـم ز غـل
ــو ــت زاغ تنگخ ــو، بگرف ــرب چارس  صــحرای مغ
 هم گنج داری هـم خـدم، بـيرون جـه از کـتم عـدم

 عصمت فروشوی ازملکانجم فروروب ازفلک، 
ــره جــام را ــتان ززه ــام را، بس ــوان ن ــم کــن زکی  ک
 نه چرخ مان نه قدر او، نـه عقـل مـان نـه صـدراو

 درالظلمای رأی تو شمس الضحی، وی روی توب 
ــه فــی العجــم  همشــهری زمــزم تــوئی، یــا قبلــة اللّ
ــابوالحکم  در حضــرت شاهنشــهی، بوالقاســمی ی
 آن را که چونان رخ بود نبود حدیثش بـیش وکـم
ــو، پنهــان هــزاران صــبحدم  ونــدر خــم گیســوی ت

 ای وهـم صـنمخلق جهان را در جهان، هـم کعبـه
ــم ــاتوهم ظل ــه، هــم نورب ــو هــم گن ــا ت  هــم عــذر ب

ــب حا ــکمهربوســت ازل ــیحی درش ــه دارد مس  مل
ـــا کیســـتی، او را روانـــی یانســـم  جـــم را بگـــو ت

 کن حدیث خـال و عـمآمدی، کمدرخراباتچون
 گــه لعــل گویــد لاتخَــفٌ، گــه جــزع گویــد لاتــنم
ــا عطــا ذاتــت هنــی تــر یاشــیم  منعــت غنــی تــر ی
ــرَم ــا ایــنَ الکَ  بــاری توهســتی از عــرب، ابــنَ الوفَ
 گــر نــور نبــود نــار کــن، آخــر نباشــد کــم ز کــم
 هرچ آیدازتوخوش بود، خواهی شـفاخواهی الـم
 اِن لم یَکـُن خمَـرٌ فخـل، ان لـَم یَکـُن شـَهدٌ فَسـَم
ــم ز ذم ــود ک ــدح نب ــود کــم ز ذلّ، ور م ــزّ نب  ور ع
ــال بگشــاید ز هــم ــا ب  ســیمرغ مشــرق را بگــو، ت
 بــر فــرق آدم نـــه قــدم، بــر بـــام عــالم زن علـــم
ــدم ــتم ع ــداز در ک ــر ســمک، ان ــما را ب ــر زن س  ب

 رام را، بشــکن عطــارد را قلــمجوشــن بــدر بهــ
 نه جان مان نه غـدر او نـه خیـل مـان و نـه حشـم
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ـــين ـــيرون خـــرام و برنشـــين، برشـــهپر روح الام  ب
 تــا کــی ز کــاس ذوالیــزن، گــاهی عســل گــاهی لــبن

 کشد، اندوخ مردان وی کشدمی خور که غمهامی
ـــــردار از آدم دام را  بســـــتان الهـــــی جـــــام را ب
 از عشق کـانی کـن دگـر، وز بـاده جـانی کـن دگـر
ــيرون کــن اســرافیل را ــدیل را، ب  یکــدم بکــش قن
 تـــو بـــر زمـــين آن مهـــتری، کـــز آســـمانها برتـــری

 ایای، روح ملـــک را دایـــهنـــور فلـــک را مایـــه
 امروز وفردازان تست، اصل دو عـالم جـان تسـت
 کـــــونين را افســـــرتوئی،برمهتران مهـــــتر تـــــوئی

 نیستی بدهست شـد هرکو ز شوقت مست شد، گر
ــو ــت زت ــو، ایملــک را دول  ای چــرخ رارفعــت زت

 انــدانــد، کــز دل وفــا افــزودهدر کعبــه مــردان بــوده
ــــــا ــــــا تــــــا اولی  از دور آدم تــــــا بمــــــا، از انبی
ـــو ـــار ت ـــو، در حکمـــت گفت ـــدار ت  درحســـرت دی

 اسـتشدهمفحموزخرمیاستشدهخرمزانفردوس
 حکمت نهانازجهانچون توبرفتی ازجهان،گشت

ـــودارد  ـــۀ شـــوق ت ـــو، از کارخان  حـــدیثش ذوق ت
 هرجا کـه او منـزل کنـد،ازمرده جـان حاصـل کنـد

 ایای،آب روانـــش دادهدر خـــواب جـــانش داده
 چــون بــر ســرمنبر شــود، شــهری پــر از گــوهر شــود
 بگشای کوی آنک قدم، بربـای عقـل آنـک عـدم
 جــان کــن فــدای عاشــقان، انــدر هــوای عاشــقان

  

 آخــر گزافســت ایــن چنــين، تــو محتشــم او محتشــم
 مــی کــش بســان تهمــتن انــدرعجم در جــام جــم
 در راه رستم کی کشد، جـز رخـش رخـت روسـتم
ـــدم ـــات ق ـــدر خراب ـــام را، ان ـــگ و ن ـــاز نن  در ب
 وزجان جهـانی کـن دگـر، بنشـين دروشـاد و خـرم

ــ ــمدف ــه ل ــا ن ــذار آنج ــه لاگ ــل را، ن ــدر جبری  تر ب
ـــام راهســـتی قســـم  ای نـــور مـــاه و مشـــتری، قسّ

 ای، شد فوق و تحت ازتـو خـرمبرفرق عالم سایه
 رضوان کنون مهمان تسـت، ارواح را داری خـدم
 بربـاز دیــن شــهپر توئی،بنوشـت چــون نامــت قلــم

 بچشمت گست شد، شد ایمن از جوروستمخوبی
 ب اسـت بـی نامـت درمایخلد را نعمت ز تو، قلـ
 اند، محرم تـوئی انـدر حـرمدرکوی صدق آسوده

 نی بر زمين نی بر سما، نامد چو تـو یـک محـترم
 هــر ســاعت از اخبــار تــو، بــر زعفــران بــارم بقــم
 جای بنـی آدم شـده اسـت، کـز نـام تـو دارم رقـم
ــم ــم تــو دارد عل ــان، کــز عل  آمــد کنــون مــردی چن
 نوشید شرب ذوق تو، زان بسـت بـر مهـرت سـلم
 زیرا کـه کـار از دل کنـد، فـارغ شـد از کـار شـکم

ای، چــون گشــت موجــود برخــود نشــانش داده
 ازعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
 بر چرخ نطقش بر شـود، روح الامـين گویـد نعـم
 بفزای عشـق آنـک حـرم، بنمـای روی آنـک ارم
 بــر تکیــه جــای عاشــقان، شــعر ســنائی کــن رقــم

  

 ٭٭٭
 قبلــه چــون میخانــه کــردم پارســائی چــون کــنم

ــــارم خراب ــــۀ ی ــــارکعب ــــرامش قم ــــت و اح  اتس
ــرد بــاد ــم گــرایم گ ــاده گشــتم ک ــو گــرد ب ــن چ  م
ــن در راه او ــو م ــازد چ ــان س ــا مفلس ــو ب ــق ت  عش
ــاش خواهــد مــن همــان خــواهم کــه او  او مــرا قلّ
 کدیـــۀ جـــان و خـــرد هرگـــز نکـــرده بـــر درش
 من چنان خواهم که او خواهد چودرخرمن گهـش
 بــــر ســــر دریــــا چــــو از کــــاهی کمــــم در آشــــنا

 ارد جــز وفــا کــاریش نیســتاو کــه بــر رخ حســن د

ــنم  ــائی چــون ک ــا شــد پادش ــن پادش ــر م  عشــق ب
ــنم ــائی چــون ک ــرفتم پارس ــذهب گ ــان م ــن هم  م
 آســــمانی کــــرده باشــــم، آســــیائی چــــون کــــنم
 بـــرگ بـــی برگـــی نـــدارم، بینـــوائی چـــون کـــنم
 او خــدای مــن، بــر او مــن کدخــدائی چــون کــنم

 ا گــدائی چــون کــنمخــاک و بــاد و آب وآتــش ر
ـــنم ـــون ک ـــائی چ ـــم کهرب ـــتر آی ـــر کم ـــی گ  از که
 بــــا گهــــر در قعــــر دریــــا آشــــنائی چــــون کــــنم
 مــن کــه در دل عشــق دارم بــی وفــائی چــون کــنم



۱۷۵ 

 بادپــائی خواهــد از مــن عشــق و مــن در کــار دل
 بــاخرد گــویم کــه از مــی چــون گریــزی گویــدم
ـــد و مـــن زان آگهـــم  شـــاهدان چـــون درخراباتن
ـــه مســـت ـــوده در میخان ـــان گـــبران ب ـــا نکوروی  ب
ـــی ســـنائی دوســـتر دارد همـــی ـــرا او ب  چـــون م
 او بــر آن تــا مــر ســنائی را بخــاک انــدر کشــد

 مــع دارد مــرا گویــد مخــواهطبــع مــن بــروی ط
 از همـــه عـــالم جـــدا گشـــتن توانســـتم ولیـــک

  

ـــائی چـــون کـــنم ـــا از دل نشـــویم بادپ  دســـت ت
 پــیش روح پــاک دعــوی روشــنائی چــون کــنم
 زاهـــدان را جـــز بـــدانجا رهنمـــائی چـــون کـــنم

 ن کـــنمبـــا ســـیه رویـــان دیـــن زهـــد ریـــائی چـــو
 جــز بســعی بــاده خــود را بــی ســنائی چــون کــنم
ـــا ســـنائی را ســـمائی چـــون کـــنم ـــرآنم ت  مـــن ب
ــنم ــوائی چــون ک ــی ن ــن ب ــان ای ــر برگش ــن ز به  م
ــنم ــدائی چــون ک ــود ج ــدائی خ ــااز ج ــاجزم ت  ع

  

  در ستایش یکی از بزرگان فرماید
 نمــاز شــام مــن و دوســت خــوش نشســته بهــم
 ســـپرده لالــــه بپـــای و بســــوده زلـــف بدســــت

ـــــرز چـــــرخ ز ـــــزاری زی ـــــر آمـــــده ب  هـــــره بزی
 نشــــــانده شــــــعله ز انگشــــــتها ببــــــادۀ خــــــام
 نـــــه از رفیـــــق کریـــــغ و نـــــه از فـــــراق دریـــــغ
 مـــــرا برآمـــــده ناگـــــاه شـــــوق از دل و جـــــان
ـــا صـــد هـــزار جـــوق نشـــاط  خجســـته شـــوقی ب
 زمـــــين و چـــــرخ خـــــبر یافتـــــه ز حـــــال دلـــــم
 همــــی گشــــاده هــــوا بــــر زمــــين شــــراع گهــــر
ــــــر روز مســــــتولى ــــــر چه  ظــــــلام مشــــــرق ب

ـــــدر  ـــــرا دل ان ـــــاتم ـــــده در حرک  راه و دو دی
ــــن ــــدو روش ــــان ب ــــیکن جه ــــگ ول ــــیاه رن  س
ـــرش ـــن زب ـــه م ـــی ک ـــی آن ادهم ـــه ادهم  چگون
 بســهم شــير و بــتن زنــده پیــل و چشــم چــو جــزع
 قــــوی قــــوایم و فربــــه ســــرین و چیــــده میــــان
 بپیشـــــــم انـــــــدر راهـــــــی و وادی و دشـــــــتی
ــــیش  اگرچــــه کــــوه و بیابــــان و بیشــــه بــــود بپ
ـــا ز لاجـــورد هـــوا ـــرین صـــفت همـــه شـــب ت  ب

ـــــــ ـــــــدرویبمرغ ـــــــنائی ان ـــــــان روش  زاری ک
ــــرب ــــاز ع ــــه افتخــــار و ن ــــعر اوســــت هم  بش
 تفــــــاخری کــــــه کنــــــد او ز روی تحقیقــــــی

  

ــــه دامــــن شــــادی شکســــته گــــردن غــــم   گرفت
 گرفتــــه دوســــت بــــدام و کشــــیده رطــــل بــــدم
ـــــم ـــــۀ ب ـــــده بنال ـــــگ آم ـــــک ببان ـــــوه کب  زک
 فشـــــانده حلقـــــه ز انگشـــــتها ز زلـــــف بخـــــم
 نــــه در میانــــه تکلـّـــف نــــه از زمانــــه ســــتم

ــــد  لم زد هــــزار شــــوق صــــنمکــــه زخــــم آن ب
 گزیــــده وجــــدی بــــا صــــد هــــزار فــــوج نغــــم
 بمانــــــده خــــــيره و پوشــــــیده جامــــــۀ مــــــاتم
 همـــی کشـــیده فلـــک بـــر هـــوا بســـاط ظلـــم
 ســـــواد مغـــــرب در طبـــــع چـــــرخ مســـــتحکم
ــــــر ادهــــــم ــــــار و نشســــــته ب  بجســــــته از بری
 بـــــرین صـــــفت رود آری مـــــه چهـــــارده هـــــم
 چنـــان نشســـتم چـــون بـــر فـــراز دیـــوان جـــم

ـــر ســـر کـــوه و چـــو وال ـــم چـــو غـــرم ب  در دل ی
ــــکم ــــرد ش ــــوش و گ ــــه گ ــــردن و آهیخت  دراز گ
 درشــت و صــعب و ســیه چــون شــعار کفــر و ظلــم
 همـــی زدم شـــب تاریـــک هـــر ســـه را بـــرهم
 هــــزار شــــعله برآمــــد چــــو صــــد هــــزار علــــم
 هـــــزار قصـــــر بدیـــــدم چـــــو قصـــــر فخـــــرامم
ــــذکر اوســــت همــــه اصــــل احتشــــام عجــــم  ب

  تفاخریست مسلّم چو نصرت آدم

 ٭٭٭
ــــو ــــا بکــــف عشــــوۀ عشــــق ت ــــمپســــرا ت  دری

ــا شــاید از آنــک ــو گــر کــرد هب ــا عشــق ت ــل م  عق
ــــا ــــدۀ م ــــو دی ــــرۀ ت ــــوی چه ــــرد س ــــری ک  نظ

 از بــد و نیــک جهــان همچــو جهــان بــی خــبریم 
ــل بیــک جــو نخــریم ــا عق ــو م ــی غــم عشــق ت  ب
 از پــــی روی تــــو تــــا حشــــر غــــلام نظــــریم
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ـــیم ـــم و لب ـــارض و آن چش ـــاکران رخ و آن ع  چ
 ســــوختۀ آن روش و چــــابکی و غــــنج تــــوایم
ـــــب ـــــیش رقی ـــــام زدن پ ـــــدن و آن گ  آن گرازی
ـــک ـــده چـــو کب ـــیم خرامن ـــت ببین  بگـــذری چون
 والهـــی کـــرد چنـــان عشـــق تـــو مـــا را کـــه ز درد

 عشــــق تــــرا ای مــــه روی تــــا ببســــتیم کمــــر
ــن ــتی صــفت از خــوبی و حس ــی و بهش  ای گرام
 آتشـــی بـــیش مـــزن در دل و جانمـــان ز فـــراق
 از عزیــــزی و ز خــــردی بــــدرم مــــانی راســــت
ــی کــه چــه باشــد صــنما  کــودکی عشــق چــه دان
ــید وشــت ــق رخ خورش ــه ز عش ــی ک ــه دان ــو چ  ت
 تــو چــه دانــی کــه ز چشــم و جگــر از آتــش و آب

 ار ارقـــمتـــو چـــه دانـــی کـــه از آن زلـــف چـــو مـــ
ــه و چشــم و لبــت  تــو چــه دانــی کــه ز جعــد و کل
 تـــو چـــه دانـــی کـــه از آن شـــکّر آتـــش صـــفتت
 رازهـــا هســـت ز عشـــق تـــو کـــه آن نتـــوان گفـــت
ــــو آورد وبداشــــت ــــره عشــــق ت ــــای مــــا را ب  پ
ــــــدیثی دل مــــــا را دریــــــاب  بســــــلامی و ح
ـــــراه ـــــگ و ب ـــــدهیم دل تن ـــــو ب ـــــاری بت  یادگ
ـــای ـــا پ ـــی ایشـــکر از ســـر ت  خـــرد خـــردم چکن

ــو ــا عشــق ت ــن م ــا خــدمت تســت دی  و مــذهب م
 دلــــــم آنگــــــه بگــــــردد کــــــه بگردانــــــی روی
 ایـمخود مپرس ای صنم از عشق تو تا چون شـده

 لیـــک شـــکر اســـت ازیـــن لاغـــری خـــود مـــا را
ــــرا ــــیم ت ــــای ببین ــــت چــــو در پ  خــــيره دردیس

 ســــپردراه کــــوی تــــو همــــه کــــس بقــــدم مــــی
 دیــــده زیــــر قــــدمت فــــرش کنیمــــی لـــــیکن
ـــک ـــی آن ـــا از پ ـــردن م ـــد ز حـــذر ک ـــب نای  عی

ـــر ـــو ای آهـــو چشـــم زهـــر ب ـــوش ت ـــب ن ـــاد ل  ی
ــر در همــه حــال ــو ای طرفــه پس ــی عشــق ت  از پ

  

ـــریم ـــب و ف ـــت و آن زی ـــد و آن قام ـــدۀ آن ق  بن
ـــــنریم ـــــخا وه ـــــرد و خـــــط و س ـــــیفتۀ آنخ  ش

ــــتن و آن ــــو و آن رف ــــلام ت ــــه غ ــــذریم ک  رهگ
 بـــــاز کـــــردار در آن لحظـــــه ز شـــــادی بـــــپریم
ــــدریم ــــان ب ــــیم گریب ــــت چــــو بین  چــــاک دامن
ـــریم ـــون کم ـــو همچ ـــق ت ـــم عش ـــایۀ عل ـــر س  زی
ــــان ســــقریم ــــو می  مــــا ز ســــوز غــــم عشــــق ت
ــرریم ــقت چودخــان و ش ــش عش ــه خــود از آت  ک
 زان ز عشـــقت بنـــزاری و بـــزردی چـــو زریـــم
ـــمریم ـــو ش ـــر ت ـــو ب ـــق ت ـــارۀ از عش ـــا پ ـــاش ت  ب

ــــرزان ــــپیده دم ل ــــا س ــــحریم ت ــــیم س ــــو نس  چ
 همــه شــب بــا دو لــب خشــک و دو رخســارتریم
 بــر ســر کــوی تــو چــون مــا رهمــی خــاک خــوریم
ــر آتــش جگــریم ــرآب دو چشــمیم و پ  کــه چــه پ
 چـــه گدازنـــده چـــو بـــر آتـــش ســـوزان شـــکریم
 خاصــه اکنــون کــه دریــن محنــت و عــزم ســفریم
ــای چــو در دردســریم ــن پ ــی کــه ازی ــو چــه دان  ت

 نجــا بــبریمکــه هــم اکنــون بــود ایــن زحمــت از ای
ــــبریم ــــقت ن ــــده عش ــــز ان ــــو بج ــــاد از ت  یادگ
ـــودریم ـــق ت ـــم عش ـــزرگ از غ ـــای ب ـــه بغمه  ک
ــریم ــا مختص ــو م ــق ت ــن عش ــه دری ــوئی ک ــا نگ  ت
ــــذریم ــــو درگ ــــه بت ــــد ک ــــاه بجوش ــــانم آنگ  ج
 کـــز نحیفـــی و نـــزاری چـــو یکـــی مـــوی ســـریم
ــــو درنگــــریم ــــد چــــو بت ــــو نبین ــــب ت  کــــه رقی
 از غــــم و رنــــج قــــدمهات بــــر آتــــش ســــپریم

 وح پــــس آن ره ســــپریممــــا قــــدم ســــازیم از ر
ــــر حــــذریم ــــين ب ــــو چن ــــب ت ــــب و ز رقی  زادی
 مـــــا غـــــریبیم و اگرچـــــه بمثـــــل شـــــير نـــــریم
 گــر بــه از نــوش ننوشــیم پــس از ســگ بــتریم
ـــــدریم ـــــو و دشـــــمن شـــــهر پ ـــــدۀ شـــــهر ت  بن

  

 ٭٭٭
ـــــــم ـــــــت دادی ـــــــد دوس ـــــــه بعه  دســـــــتی ک
ــــــــــــــتیم ــــــــــــــی برس ــــــــــــــد تکلّف  زان زه
ــــــــــــــرفتیم ــــــــــــــیش برگ ــــــــــــــجاده ز پ  س

ـــــــــــــــادیم  ـــــــــــــــاق برگش ـــــــــــــــد نف  از بن
 در دام تعلـــــــــــــــــــــــق اوفتـــــــــــــــــــــــادیم
 طامــــــــــــات بــــــــــــر ســــــــــــر نهــــــــــــادیم
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 از اســـــــــــب ریـــــــــــا فـــــــــــرو نشســـــــــــتیم
 زمـــــــــــــــودیمتـــــــــــــــن را بعبـــــــــــــــادت آ

 انــــــــــــدوه بگــــــــــــرد مــــــــــــا نگــــــــــــردد
  

 در پــــــــــــــیش هــــــــــــــوی بایســــــــــــــتادیم
 دل را بامیــــــــــــــد عشــــــــــــــوه دادیــــــــــــــم
ــــــــم ــــــــروی مــــــــير دادی  چــــــــون شــــــــاد ب

  

 ٭٭٭
ـــــــــــدیم ـــــــــــت بلن ـــــــــــق همّ ـــــــــــا عاش  م
ــــــــــدری وار  آن بــــــــــه کــــــــــه یکــــــــــی قلن
 از بهــــــــــــر پســــــــــــر بســــــــــــر نیــــــــــــائیم
ــــــــــد ــــــــــکار حاجــــــــــت آی ــــــــــیچ ش  ار ه

 دوســــــه جــــــام بــــــه کــــــه خــــــود رابــــــا یک
 خــــــــود را بــــــــدو بــــــــاده وارهــــــــا نــــــــیم
ـــــــه ترســـــــی ـــــــد چ ـــــــم ب ـــــــار ز چش  ای ی
 چنـــــــدان بخـــــــوریم مـــــــی کـــــــه از خـــــــود

  

 دل در خـــــــود و در جهـــــــان چـــــــه بنـــــــدیم 
 گــــــــــيریم ارچــــــــــه دانشــــــــــمندیممــــــــــی

ــــــــــدیم ــــــــــر جگــــــــــر جگــــــــــر نرن  وز به
ـــــــدیم ـــــــدو دســـــــت مـــــــا کمن  خـــــــود را ب
ــــــــــــدیم ــــــــــــار کــــــــــــرد بن ــــــــــــار چه  زنّ
ــــــــدیم ــــــــه بن ــــــــزار گون ــــــــر ه ــــــــون زی  چ

 و مـــــــا ســـــــپندیمبـــــــر آتـــــــش مـــــــی چـــــــ
ــــــــــدیم ــــــــــه چن ــــــــــویم زانک ــــــــــه نش گ  آ

  

 ٭٭٭
ــود رابــر آن مهــتر نهــیم ــر بســاط کــم زنــان خ  ب
ـــــازانیم مـــــا را نـــــه جهـــــاز و نـــــه گـــــرو  پاکب
ـــدرم ـــالى یک ـــوم ح ـــت از معل ـــونم نیس  در دو ک
ـــیم در هنگـــام کـــار  چـــون خطـــا از ســـامری بین
ـــا مـــا در ایـــن ره یارمـــا ـــد ب  گـــر ســـراندازی کن
ـــــــی داریـــــــم عـــــــالى در ره دیـــــــوانگی  همتّ

 نـــۀ خویشـــیم هـــر یـــک در طریـــق عاشـــقیفت
ــــام زیرکــــی ــــا در مق ــــل از م  کــــی پســــند عاق
 گــر یکــی دیــگ از هــوای هســتی خــود بشــکنیم
 زاتـــش معنـــی مگـــر مـــردان ره را خـــوی دهـــیم
 گـــر حریفـــان زان مکـــان لامکـــان پـــی برگرنـــد
ــت ــده اس ــزل ش ــقان من ــرای عاش ــم از ب ــت غ  آی
 مصـــراگر فرعـــون دارد مـــا بکنعـــان بـــس کنـــیم

ـــر ـــبر گ ـــت چن ـــت همّ ـــیمدس ـــندی کن  دون خرس
ـــیم ـــی کن ـــغ شـــرعی پ ـــس را از تی ـــای رای نف  پ
ـــر در پیشـــش کشـــیم  مـــاه اگـــر نیکـــو نباشـــد اب
 گوش زی فرمان صـاحب حرمـت و دولـت نهـیم
 عقــل را گــر نقــل بایــد گوچــو مــردان کســب کــن

ــته ــتی رس ــانیم از آن از خــود پرس ــۀ ج ــمخواج  ای
ـــا ـــاد کـــار م ـــر نه  هـــر خســـی واقـــف نگـــردد ب

 نائی ننگـــریتـــا بـــدین دلـــق ای بـــرادر درســـ

 گــرد غابــازد کســی مــا مهــره در ششــدر نهــیم 
ــای زر نهــیم ــا جــان بج ــی زر نهــد م ــر حریف  گ
ــیم ــتر نه ــر دف ــام س ــود را ن ــلاس خ ــين اف ــا چن  ب
ــــیم ــــر آزر نه ــــود گرجــــرم ب ــــت سســــتّی ب  غای
 مـــا ز ســـر بنهـــیم ســـودا بـــر خـــط او ســـر نهـــیم
 درد چـــون از علـــم زایـــد جهـــل را بـــر در نهـــیم

ـــه ـــیمجام ـــر نه ـــاوانش برزرگ ـــازر درد ت ـــان گ  م
 کاسب تازی مانـده بـی کـه جـو بپـیش خـر نهـیم
ـــرنهیم ـــر ب ـــگ دیگ ـــتی صـــد دی ـــق نیس  از طری
ــــر نهــــیم ــــان را ت ــــر دامن ــــت ت ــــا ز روی تربی  ت
ــــرنهیم ــــامعلوم دســــتی ب ــــوم ن ــــرین معل ــــا ب  م
ــیم ــر شــکر نه ــای ب ــیم و پ ــر حنظــل ز ن  دســت ب

 گـــر ســـلمان  ربایـــد دیـــده در بـــوذر نهـــیم ســـیم
 پــــای معنــــی از ســــپهر و اخــــتران برتــــر نهــــیم
ــر ســر اخــتر نهــیم  دســت خرســندی ز حکمــت ب
ــــیم  رهــــبر ار گمــــراه گــــردد ســــنگها رهــــبر نه
ــــبر نهــــیم ــــرع پیغم ــــاهراه ش ــــر ش ــــای را ب  پ
ــر نهــیم ــر ک ــون ب ــد جــرم چ ــور زای ــه از ک ــر گن  گ
 نفس اگـر مئـزر بجویـد حکمـش از معجـر نهـیم

 اضــر چــه دانــد مــا کجــا محضــر نهــیمغایــب و ح
ـــیم ـــر آذر نه ـــه ب ـــد ک ـــی آی ـــود آنگه ـــر از ع  عط



۱۷۸ 

 دیـــــده بیـــــدار بایـــــد تـــــا ببینـــــد نظـــــم او
 بـــر ســـر معلـــوم خـــود خـــاک قناعـــت گســـتریم

  

 تـــير همـّــت را بپـــای عقـــل کـــافی بـــر نهـــیم
ـــرنهیم ـــده ب ـــک بدی ـــوم باشـــد ن  راه چـــون معل

  

 ٭٭٭

ــــیم ــــک زن ــــع فل ــــق و طب ــــا کــــی دم از علای  ت
ـــان خـــوریم  تـــا کـــی غـــم امـــام و خلیفـــۀ جه
ـــــداع ـــــا ص ـــــرینیم ب ـــــماع و ق ـــــم از س  دوری

 دف در مصــــاف عشــــقهرگــــز نبــــوده دفــــتر و 
ـــم ـــر آن روی ـــن و ب ـــر ای ـــا کـــی ز راه رشـــک ب  ت
ــــامران ــــون مُق ــــک چ ــــر دور فل ــــی بزی ــــا ک  ت
 دســــت حریــــف خــــوبتر آیــــد کــــه در قمــــار
ـــــــو ـــــــو دم آدم و چن ـــــــویم همچ ـــــــدم ش  یک
ــــه کــــه همچــــو شــــعر ســــنائی گــــه ســــنا  آن ب
ــــنم هــــزار بــــوس ــــر یــــاد روی و مــــوی ص  ب
ـــا ـــاک را ز م ـــک و چ ـــه چ ـــتد زمان ـــه س  گرچ

 بســـان ســـامطوفـــان عـــام تـــا چکنـــد چـــون 
ـــک در آب ـــل پرنمکـــت چـــون نم ـــا ز لع  ای م
 زیــن جــوهر و عــرض غــرض مــا همــين یکیســت
 مــــا را طعــــام خــــوان خــــدا آرزو شــــده اســــت

 

 تـــا کـــی مثـــل ز جـــوهر دیـــو و ملـــک زنـــیم
 تـــا کـــی دم از علـــی و عتیـــق و فـــدک زنـــیم
ــــیم ــــوای ســــلک زن ــــا مــــا همــــی شــــقق بن  ت
ـــیم ـــک زن ـــر دف ـــهان ب ـــو ش ـــی چ ـــد ک ـــير امی  ت

ـــــا ـــــه خوب ـــــیمبهـــــر گـــــل و کلال ـــــک زن  ن کل
 از بهــــر بــــرد خــــویش دم لى و لـَـــک زنــــیم
 شش پـنج نقـش ماسـت همـين مـا دو یـک زنـیم
ــــیم ــــترک زن ــــی مش ــــق دم ــــرای عش ــــدر س  ان
ــــیم ــــک زن ــــرون از فل ــــه ب ــــاب خیم ــــیخ طن  م
ــــیم ــــان شــــک زن ــــر بی ــــين وگ ــــن یق ــــر دام  ب
ــش نخســت در شــکن چــاک و چــک زنــیم  آت
ــــیم ــــک زن ــــوح و مل  خــــر پشــــته در ســــفینۀ ن

ـــ ـــر مح ـــا ب ـــور م ـــه زی ـــود ک ـــز ب ـــیمهرگ  ک زن
ـــیم ـــر ســـمک زن ـــما ب ـــر س ـــی ز قه  گرچـــه هم
ـــیم ـــک زن ـــر نم ـــخن ب ـــا دو س ـــای ت ـــدم بپ  یک

 

 ٭٭٭

ــیم ــر فــرق ایــن عــالم زن ــا مــا یــک قــدم ب ــز ت  خی
 تیــغ هجــران از کــف اخــلاص بــر حکــم یقــين
 جملـــه اســـباب هـــوی را برکشـــیم از تـــن ســـلب
ـــر شـــویم ـــا جـــدا گـــردیم و ســـاکن ت  از علایقه
ـــیم ـــد از ضـــمير خـــالص خـــود برکش ـــغ توحی  تی

 یش تـــا بـــا عمـــر مـــا حـــالى زمانـــه کـــم زنـــدبـــ
 آتـــش نفـــس لجـــوج ار هـــیچ گـــون تیـــزی کنـــد
ــــیم ــــار خــــدمت را بکشــــتی صــــفا همــــبر کن  ب
ــــازییم ــــت ت ــــان محب ــــدر بیاب  اســــب شــــوق ان
ـــراقم کـــم زنـــد ـــر ف ـــفله زمانـــه ب ـــیش تـــا س  پ

 

ـــیم ـــن مجـــروح را از مفلســـی مـــرهم زن ـــن ت  وی
ــــــیم ــــــی آدم زن  درگــــــذار مهــــــرۀ اصــــــل بن

ـــبرّا را بـــرو پوشـــیم و کـــ ـــیمپـــس ت ـــرهم زن  ف ب
ـــیم ـــم زن ـــاهی ک ـــد گ ـــتی یکچن ـــاط نیس ـــر بس  ب
 بـــر قفـــای ملحـــدان زان ضـــربتی محکـــم زنـــیم
ـــیم ـــه کـــم زن ـــا زمان ـــا ســـبکباری یکـــی مـــا ب  ب
ــــیم ــــرنم زن ــــرو ب ــــوی ب ــــوتّ عل ــــآب ق ــــا ب  م
 پـــس خروشـــی برکشـــیم و کشـــتی انـــدریم زنـــیم
ـــدرین عـــالم زنـــیم  گـــوی بربـــائیم ولبیـّــک ان
 خیــز تــا بــر فــرق ایــن ســفله زمانــه کــم زنــیم

 

 ٭٭٭

ـــیم ـــی زن ـــاغ دوســـتی را پ ـــده ب ـــا از دی ـــز ت  خی
ـــــیم ـــــر کن ـــــی گوشـــــها را پ ـــــۀ ن ـــــوای نال  از ن
 چــــون دریــــن مجلــــس بیــــادنی برآیــــد کارهــــا

 ای کـــم میکنـــدزحمـــت مـــا چـــون زمـــامی پـــاره

ـــان مـــی ســـاعتی ـــاد وصـــل خوبروی ـــر ی ـــیمب  زن
ـــیم ـــا را خـــوی زن ـــی چهره ـــش م ـــروغ آت  وز ف
 مـــا زمـــانی بیـــت خـــوانیم و زمـــانی نـــی زنـــیم

 زنــیمخرقــه بفروشــیم و خــود را بــر صــراحی مــی



۱۷۹ 

ــایبیم ــود غ ــه از خ ــدم ک ــیم آن ــبر زن ــگ در دل  چن
ــــروغ از آه دل ــــک ف ــــی نشــــانی ی ــــرای ب  از ب
 دفـــتر ملـــک دو عـــالم را فـــرو شـــوئیم پـــاک

 

 پس چو اکنونیم غایـب چنـگ در وی کـی زنـیم
 در بهــــار و در خــــزان و در تمــــوز و دی زنــــیم
ــیم ــدر وی زن ــا را نشایســت آتــش ان  هرچــه آن م

 

 ٭٭٭

 پســـــــــرا خیـــــــــز تـــــــــا صـــــــــبوح کنـــــــــیم
 مفلســــــــــانیم یــــــــــک زمــــــــــان بگــــــــــذار
 بــــــــاده نوشــــــــیم بــــــــی ریــــــــا از آنــــــــک
 حـــــــــال بـــــــــا شـــــــــعر فرخّـــــــــی آریـــــــــم
 ور بــــــــــــــود زحمتــــــــــــــی زناجنســــــــــــــی
ـــــــــوز خواهـــــــــد خفـــــــــت  ورســـــــــنائی هن

 

ـــــــــــــــــــیم ـــــــــــــــــــين روح کن  راح را همنش
 از شــــــــــرابی دو تــــــــــا فتــــــــــوح کنــــــــــیم
ـــــــــیم ـــــــــۀ نصـــــــــوح کن ـــــــــا توب ـــــــــا ری  ب
ـــــــیم ـــــــوح کن ـــــــعر بوالفت ـــــــر ش ـــــــص ب  رق
ــــــــیم ــــــــوح کن ــــــــای ن ــــــــازی دع ــــــــه نی  ب
 پـــــــــیش ازو مـــــــــاهمی صـــــــــبوح کنـــــــــیم

 

 ٭٭٭

ـــز تـــا از روی مســـتی بـــیخ هســـتی بـــرکنیم  خی
 همچــو خــدّ و خــوی خوبــان پردهــا را بــردریم
 همچـــو عیّـــاران همـــی ریـــزیم انـــدر جـــام جـــان
 گــــرد صــــحرای قــــدم پــــوئیم چــــون یزدانیــــان
 دیــــدۀ جانهــــای مــــا هرگــــز نــــه بینــــد مــــأمنی
ــــاغمر وار ــــا م ــــد ت ــــان دارن  مجــــرم و محرومم

ـــ ـــيرون کن ـــی ب ـــدگردن ـــا اب ـــه ت ـــر وگرن  یم از س
ـــــــارزو ـــــــیم از دل ک ـــــــرو روب ـــــــا را ف  آرزوه
ـــا ـــرا کـــه م ـــا زی ـــد ره بم ـــم نیاب ـــابی ه  رشـــته ت
ـــا ـــه م ـــد زانک ـــير نای ـــان گ ـــا را گریب ـــت م  عاقب
 بـــرکنیم از بوســـتان نطـــق بـــیخ صـــوت و حـــرف
ــاد ــی نه ــس موس ــيریم پ ــونی بکــف گ ــام فرع  ج
ـــــدمی ـــــوگر یک ـــــم ب  از درون سالوســـــیان داری

ـــ ـــیم ب ـــان چـــون س ـــدگرچـــه نااهلانم  د بپراکنن
ــــوخته ــــر س ــــنائی وار در ه ــــش س ــــیم آت  در زن

 

 نقـــش دانـــش را فـــرو شـــوئیم و آتـــش درزنـــیم
ـــه ـــان توب ـــف ماهروی ـــا را بشـــکنیمهمچـــو زل  ه

 بهـــر جـــان چـــون آســـیا تـــا چنـــد گـــردتن تنـــیم
 زیــن هــوس خانــۀ هــوی تــا کــی نــه مــا اهــریمنیم
ــاومنیم ــوی م ــر دع ــمان دلى پ ــک چش ــو ی ــا چ  ت
ـــــیم ـــــی روزن ـــــيروزۀ ب ـــــن طـــــارم پ  بســـــتۀ ای
 بیشـــــتر حمّـــــال ســـــرخوانندمان گـــــر گـــــردنیم
ــــــتنیم ــــــا آبس ــــــه م ــــــت ون ــــــیوۀ آبستنانس  ش
 نه درین ره تنگ چشم و تنگ دل چـون سـوزنیم
 نـی چــو مشـتی خشــک مغـز بوالطمــع تـر دامنــیم
ــــنیم ــــاخ سوس ــــاریم ش ــــویم آزاد و انگ ــــا ش  ت
ــرکنیم ــن ب ــیخش از ب ــا ب  هرچــه فرعونیســت در م
 خرقــــۀ سالوســــیان را بخیــــه بــــر روی افکنــــیم

 یماب از طریـــق خاصـــیت بپراکنـــیممـــا چـــو ســـ
 کـــازدر معنـــی نـــه مـــا کمـــتر ز ســـنگ و آهنـــیم

 

 ٭٭٭

 خیــــــز تــــــا خــــــود ز عقــــــل بــــــاز کنــــــیم
ــــــــدولت دوســــــــت ــــــــف چــــــــاه را ب  یوس
 در قمــــــــــــــــار وقــــــــــــــــار بنشــــــــــــــــینیم
 هرچــــــه شــــــیب و فــــــراز پــــــردۀ ماســــــت
ــــــــیم ــــــــرزه زن ــــــــرخ ه ــــــــر چ ــــــــر و زی  زب
 جـــــــان کبکـــــــی بـــــــرون کنـــــــیم از تـــــــن
ـــــــــــــــــــــازیم ـــــــــــــــــــــات روح در ت  بخراب

 در میـــــــــــدان عشـــــــــــق بـــــــــــاز کنـــــــــــیم
ــــــــد هــــــــزار نــــــــاز کنــــــــیم ــــــــه ص  در چ
ــــــــــیم ــــــــــل ســــــــــاز کن ــــــــــتن جبرئی  خویش
ــــــیم ــــــر فــــــراز کن ــــــر شــــــیب و ب  خــــــاک ب
 آن بــــــــــه از هــــــــــر دو احــــــــــتراز کنــــــــــیم
ــــــــــیم  خویشــــــــــتن جــــــــــان شــــــــــاهباز کن
ـــــــــــیم  در بـــــــــــروی خـــــــــــرد فـــــــــــراز کن



۱۸۰ 

 دلىآه را از بــــــــــــــــــــــرای زنــــــــــــــــــــــده
ــــــــــدن ــــــــــه ش ــــــــــرای پخت ــــــــــاز را از ب  ن
 بـــــــــا نیـــــــــازیم تـــــــــا همـــــــــه مـــــــــائیم
 آلـــــــــــــــت عشـــــــــــــــرت ظریفـــــــــــــــان را
 خـــــــــــــــم زلفـــــــــــــــين خوبرویـــــــــــــــان را
ـــــــریم ـــــــين ســـــــجود ب ـــــــی زم ـــــــين ب  در زم
 ســـــــــه شـــــــــراب حقیقتـــــــــی بخـــــــــوریم
ــــــــــــــنائی را ــــــــــــــر س ــــــــــــــنائی مگ  از س

 

 ملــــــــــک المــــــــــوت جــــــــــان آز کنــــــــــیم
 هیــــــــــــزم آتــــــــــــش نیــــــــــــاز کنــــــــــــیم
 چـــــــون همـــــــه او شـــــــدیم نـــــــاز کنـــــــیم
ــــــــیم ــــــــوه ســــــــاز کن ــــــــل عش ــــــــت عق  آف
ــــــــــــــیم ــــــــــــــای راز کن ــــــــــــــرۀ روزه  حج
ـــــــیم ـــــــان نمـــــــاز کن ـــــــی جه ـــــــان ب  در جه
 چـــــــــار تکبـــــــــير بـــــــــر مجـــــــــاز کنـــــــــیم
ـــــــــــیم  بیکـــــــــــی بـــــــــــاده دور بـــــــــــاز کن
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ــیم ــا در صــفّ عقــل و عافیــت جــولان کن ــز ت  خی
 دشــــــنۀ تحقیــــــق بــــــر داریــــــم ابــــــراهیم وار
ــدرین ره شــهوتی ــر آرد ســر چــو فرعــون ان  گــر ب
ــــال از ســــحر دســــتان آورد ــــل خی  در دل ار خی
ـــان ـــر زم ـــاطن ه ـــت از روی ب ـــاط معرف ـــر بس  ب
 عشق او در قلب ما چون هسـت سـلطانی بـزرگ
ــوت بــردریم  پــرده از روی صــلاح و زهــد و عف

 هرسه را دریک صفتعاشق ومعشوق وعشق این
 گم شده است از پیش ماروح باطن گرچو یوسف

 نار عشق و بـاد عـزم و خـاک دانـش و آب جـزم
 

ـی را بــدل بــر نقــش شــادروان کنــیم  نفــس کلّـ
ـــان کنـــیم ـــدو قرب ـــس شـــهوانی ب ـــفند نف  گوس
 مـــا بـــر او از عقـــل ســـدّ موســـی عمـــران کنـــیم
 یماز درخــت صــدق بــر وی صــد عصــا ثعبــان کنــ

ــــیم ــــدان کن ــــش جاوی ــــزالى نق ــــزّ لای ــــر ع  مه
ــیم ــام آن ســلطان کن ــان ن ــد ضــرب ایم  نقــش نق
 خانــه را بــر عقــل رعنــا یکزمــان زنــدان کنــیم
 گـــه زلیخـــا گـــه نبـــی گـــه یوســـف کنعـــان کنـــیم
 مـا چــو یعقــوب از غمــش دل خانــۀ احــزان کنــیم
ـــیم ـــار ارکـــان کن ـــن چه ـــم ســـنائی زی  عـــالم عل

 

 فی البسط و مقام الرجا
ـــد ب ـــیمگـــاه رزم آم ـــدان کن ـــزم زی می ـــا ع ـــا ت  ی

 چنــگ در فــتراک آن معشــوق عاشــق کــش زنــیم
ــــرین منشــــورما ــــوقیعش ب ــــد خــــط ت  گــــر برآی
 وز خیـــــال چهـــــرۀ غمـّــــاز رنـــــگ آمیـــــز او
 ننـــگ ایـــن مســـجد پرســـتان را در دیگـــر زنـــیم
ـــو ســـپید ـــن را گـــر بگـــيرد لشـــگر دی ـــک دی  مل
ـــــر ـــــاق را از روی فخ ـــــب عشّ ـــــای مرک  خاکپ
 بوحنیفــــه وار پــــای شــــرع بــــر دنیــــا نهــــیم
ـــــوذری را برگـــــریم  ســـــوز ســـــلمان را و درد ب
 هرچــه امــر ســرمدی باشــد بجــان فرمــان بــریم
ـــــه چشـــــیم ـــــد درد الا اللّ ـــــر امی  شـــــربت لا ب
 چــون جمـــال قــرب وشـــرب لایــزالى در رســـید
 گـــه چـــو بـــوعمرو عـــلا فـــرش قرائـــت گســـتریم
 ایـــن نـــه شـــرط مـــومنی باشـــد نـــه راه بیخـــودی

 مــرد عشــق آمــد بیــا تــا گــرد او جــولان کنــیم
ـــر  ـــتی را ب ـــام نیس ـــس لگ ـــیمپ ـــان کن ـــر فرس  س

ـــیم  مـــا ز دیـــده بـــر خـــط منشـــور در افشـــان کن
 پــس برســم حاجیــان گــه طــوف و گــه قربــان کنــیم
 چونکــه مســجد لافگــه شــد قبلــه را ویــران کنــیم
ـــیم ـــتان کن ـــتم دس ـــزور رس ـــبت ب ـــه نس ـــا هم  م
ــــیم ــــای چشــــم شــــاهان همــــه کیهــــان کن  توتی
ـــیم ـــان کن ـــره وار دســـت صـــدق در انب ـــو هری  ب

ــ ــنتّ و ایم ــی نســبت درســت از س ــیمآنگه  ان کن
ــیم  و آنچــه حکــم احمــدی باشــد رحمــت آن کن
 و آنچـــه آن طوفـــان نـــوح آورد در طوفـــان کنـــیم
 جامه چون عاشق دریم و شـورچون مسـتان کنـیم
 گه چـو حسـان ایـن ثابـت مـدحت احسـان کنـیم
 طاعـــت ســـلطان بمانـــده خـــدمت دربـــان کنـــیم
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 هــــم تــــری باشــــد کــــه در دعــــوی راه معرفــــت
 بیعــــت محــــرم مــــا نیســــتندچــــون عروســــان ط

ــا ــراف م ــی هســت در اط ــی و بیش ــه از پیش  هرچ
ــا دریــن دامــی، مــزن دم جــز بعشــق  ای ســنائی ت
ــــری ــــس اولى ت ــــوائی در قف ــــن ن ــــدلیب ای  عن
 تـــا زمـــا فرمـــان نیایـــد زیـــن قفـــس بـــيرون مـــپر
 گــــر تمنّــــای بزرگــــی باشــــدت در سررواســــت

 

ـــیم ـــان کن ـــده ســـيرت هام  صـــورت هـــرون بمان
 یمبــــر عزیــــزان طریقــــت شــــاید ار پیمــــان کنــــ

 کنـیم» مـَن عَلیَهـا فـان«ما بـر آن از دل صـلای 
 تــات چــون شــمع مُعنــبر روشــن و تابــان کنــیم
 چــون شــدی طــاوس جایــت منظــر و ایــوان کنــیم
 کاشـــکارا آنگهـــی گـــردی کـــه مـــا فرمـــان کنـــیم
 فقر تو افزون شود چون حـرص تـو نقصـان کنـیم

 

  در اشتیاق کعبه و راه حج گوید
 )قال فی مجالسة اهل الحق(

ــاه آ ــدان شــویمگ ــردان ســوی می ــا م ــه ب ــد ک  ن آم
 راه بگــــذاریم و قصــــد حضــــرت عــــالى کنــــیم
ــــدان دل ــــوبیم در می ــــرو ک ــــازی ف ــــل جانب  طب
 گـــاه بـــا بـــار مـــذلتّ گـــرد ایـــن مســـجد دویـــم
 گـــاه در صـــحن بیابـــان بـــا خـــران همـــره بـــویم
 گاه چون بی دولتان از خـاک و خـس بسـتر کنـیم
 گـــــاه از ذلّ غریبـــــی بـــــار هرنـــــاکس کشـــــیم

 گان چـــون بیـــدلان والـــه شـــویمگـــاه بـــر فرزنـــد
 از فــراق شــهر بلــخ انــدر عــراق از چشــم و دل
ــویم ــدر دی ب ــون همرهــان چــون آتــش ان  گــه بع
 ملحــــدان گرجــــادوی فرعونیــــان حاضــــر کننــــد
 غــم نباشــد بــیش مــا را زان ســپس روزی کــه مــا
 از پـــــی بغـــــداد و کـــــرخ و کوفـــــه و انطاکیـــــه
ــــدیم ــــامی آم ــــی ام ــــدارالملک عبّاس ــــون ب  چ

ـــرای حـــقّ صـــاحب  ـــتاز ب ـــدر تهنی  مـــذهب ان
 بـــا شـــیاطين کـــين کشـــیم از خنجـــر توفیـــق حـــقّ
ـــلا ـــادیم از ب ـــونين نه ـــۀ خ ـــون در بادی ـــای چ  پ
ــــاز ــــم ب ــــاد آری ــــرده ی ــــدر گمک ــــان پ  زان یتیم
ــــم ــــاد آوری ــــد وزن ی ــــدر و ز مــــادر و فرزن  از پ
 در تماشاشـــان نیـــابیم ارگهـــی خـــوش دل بـــویم
 در غریبـــی درد اگـــر بـــر جـــان مـــا غالـــب شـــود

ــ ــه کــه اشــگی ب  ارد ارغمگــين بــویمغمگســاری ن
ــیم ــازی کن ــیش او ن ــادر پ ــه م ــر ک ــر س ــدر ب ــه پ  ن
 چــــون رخ پــــيری ببینــــیم از پــــدر یــــاد آوریــــم
ـــوز ار زنـــدگی باشـــد ولیـــک ـــدی هن  باشـــد امی

ــوان شــویم ــر کی ــیم و ب ــرون آئ ــوان ب  یــک ره از ای
ـــویم ـــزدان ش ـــۀ ی ـــوی خان ـــردازیم و س ـــه پ  خان
 بی زن و فرزند و بـی خـان و سـرو سـامان شـویم
 گـــاه بـــا رخـــت غریبـــی نـــزد آن ویـــران شـــویم
 گاه در کـنج خرابـی بـا سـگان هـم خـوان شـویم

 ولــت نقــش شــادروان شــویمگــاه چــون اربــاب د
ـــادان شـــویم ـــار هرن  گـــاه در حـــال ضـــرورت ی
 گه ز عشق خانمـان چـون عاشـقان پژمـان شـویم
ـــان شـــویم ـــاه در طوف ـــویم و گ ـــش ب ـــاه در آت  گ
ــویم ــان ش ــه بدســت ملحــدان چــون آب در آب  گ
ـــویم ـــران ش ـــی عم ـــيری عصـــای موس ـــا بتکب  م
ــــروزی همــــدان شــــویم ــــرود م  از نشــــابور و ف

 حُلــوان شــویم زهرمــان حلــوا شــود آنشــب کــه در
 تازه رخ چون برگ و شاخ از قطـرۀ بـاران شـویم
 ســـرقدم ســـازیم و ســـوی تربـــت نعمـــان شـــویم
ـــویم ـــیطان ش ـــۀ ش ـــوی عقب ـــیه س ـــون زقادس  چ
ــویم ــرگردان ش ــاد س ــیش ب ــرم پ ــگ ن ــو ری  همچ
ــان شــویم ــد از درد دل گری ــان روز عی  چــون یتیم
ـــان شـــویم ـــدان جگـــر بری  ز آرزوی آن جگـــر بن

 ی نــالان شــویمگــرد بالینشــان نــه بینــیم اردمــ
 چون نباشند ایـن عزیـزان سـخت بیـدرمان شـویم
 مهربـــانی نـــی کـــه آبـــی آرد ار عطشـــان شـــویم
ــویم ــادان ش ــا از روی او ش ــه م ــر در برک ــی پس  ن
ــا احــزان شــویم  همچــو یعقــوب پســر گــم کــرده ب
ـــویم ـــتان ش ـــا صـــید گورس ـــزلى م ـــر در من  آه اگ
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 حســرت آنــروز چــون بــر دل همــی صــورت کنــیم
ــــان ــــاطی ناگه  آه اگــــر روزی کــــه در کــــنج رب
ــم ــل و عل ــا طب ــده ب ــاز آین ــرده ب ــان حــج ک  همره

 بـــی دیـــدار مـــا قافلـــه بـــاز آیـــد انـــدر شـــهر
 همرهــان بــا ســرخ روئــی چــون بپــیش مــاه ســیب

ـــد حـــج کـــردیم و مـــی ـــازدوســـتان گوین ـــیم ب  آئ
 نـــی کـــه ســـالى صـــد هـــزار آزاده گـــردد منقطـــع
 گــر نهنــگ حکــم حــق بــر جــان مــا دنــدان زنــد
ــا ــد بم ــم آم ــدان حک ــه از می ــيری ک ــر ت ــه ه  رو ک
 چون بـدو بـاقی شـدیم از بـود خـود فـانی شـویم

 مـی و قربـان گـو مبـاشگر نباشد حجّ و عمره و ر
ــــزد اســــت ــــاران راه ای  ایــــن ســــفر بســــتان عیّ
 حاجیـــــان خـــــاص مســـــتان شـــــراب دولتنـــــد
 نام و ننگ و لاف و اصل و فضل در بـاقی کنـیم
 بادیــه بوتــه اســت مــا چــون زرمغشوشــیم راســت
 بادیــــه میــــدان مردانســــت و مــــا نیــــز از نیــــاز
 گرچـــه در ریـــگ روان عـــاجز شـــویم از بیـــدلى

ـــ ـــا ب ـــم ســـرّی ی ـــا بدســـت آری  ر افشـــانیم ســـری
ـــدان مـــردان همچـــو گـــوه ـــیم در می ـــا پدیـــد آئ  ی

 

ــان حــيران شــویم  ناچشــیده هــیچ شــربت هــر زم
ـــتان و اقر ـــال دوس ـــی جم ـــویمب ـــان ش ـــا مهم  ب

 مــا بزیــر خــاک در، بــا خــاک ره یکســان شــویم
ـــویم ـــتان ش ـــتۀ غریبس ـــق کش ـــر ح ـــغ قه ـــا بتی  م
ــان شــویم ــر خــاک چــون در پــیش مــه کتّ  مــا بزی
ــویم ــان ش ــۀ دگرکرم ــی طعم ــاعت هم ــر س ــا به  م
 هــم دریغــی نیســت گرمــا نیــز چــون ایشــان شــویم
 مـــا بپـــیش خـــدمت او از بـــن دنـــدان شـــویم

 پیکـان شـویمهدیه جان سـازیم وانگـه سـوی آن 
 چــون بــدودانا شــدیم از علــم خــود نــادان شــویم
 این شرف مـا را نـه بـس کـز تیـغ او قربـان شـویم
ـــا ز روی اســـتقامت ســـرو آن بســـتان شـــویم  م

ــه ــوی جرع ــا بب ــویمم ــتان ش ــن مس ــولای ای  ای م
ــــویم ــــرآن ش ــــرت ق ــــول حض ــــزاوار قب ــــا س  ت
ــالودیم از او خــالص چــو زرّکــان شــویم  چــون بپ

 ایـن میـدان شـویم خوی این مردان گـریم و گـوی
 چــون پدیــد آیــد جمــال کعبــه جــان افشــان شــویم
 یـــا بکـــام حاســـدان گـــردیم یـــا ســـلطان شـــویم
 یــــا بزیــــر پشــــتۀ ریــــگ اجــــل پنهــــان شــــویم

 

 ٭٭٭

ــد ایجــان ــان پروری ــد انس ــامیزد ب ــرا عشــقت بن  م
 نترسم زاتشين مفرش کـه بـا عشـق تـو ای مهـوش
 ز عشقت شکر دارم من کـه لاغـر کـردم ازوی تـن

 کس هرگـز کـه خـود دلهـای مـا از تـو نبردی دل ز
 کشیدای بتچوخوابست آتش هجرت که هردیده

 دلم در چـاکری عشـقت کمـر بستسـت و توگـوئی
ــو همــزادم ــا عشــق ت ــوع دلشــادم کــه ب  ازیــن یکن
 چــو بــا عشــق بتــان زایــد ســنائی کــی چنــين گویــد

 

 کــه بــا یــاد تــو در دوزخ تــوانم آرمیــد ایجــان
 د ایجـانمراصدبار دید آتـش کـه روی انـدر کشـی

 دی زان لاغری دشمن مرا با تـو ندیـد ایجـانکه
 چوبوئی یافت ازعشـقت ز شـادی برپریـد ایجـان

 عشقت که هـرتن را رسـید ایجـانچو آبست آتش
 که ایزدجزپـی عشـقت مـرا خـود نافریـدای جـان

 دلم عشـقت گزیـد ایجـانکه تا این دیده بگشادم
ــد ایجــان ــر آتــش خوابنی ــو ب ــاه عشــق ت ــرا ناگ  م

 

 ٭٭٭

 شــا را یکــی بخــرام دربســتان جــان ای جــانتما
 نخواهــد جــان دگرجــانی اگرصــد جــان برافشــاند
 تــرا یــار اســت بــس در جــان زبهــر آنکــه نشناســد
 ز بهــر چشــم خــوب تــو بــرای دفــع چشــم بــد
ــود ــو نب ــق ت ــر جزعش ــده گه ــا در دل و دی  از آن ت

 ببين در زیرپای خویش جـان افشـان جـان ایجـان
 کــه بــس باشــدقبول تــو بقــای جــان جــان ایجــان
 زخوبــان جزتودرعــالم همــی دربــان جــان ایجــان
ــان جــان ایجــان ــه قرب ــت باشــد هم ــال عافی  کم

 ن جــان ایجــانبــرون رویــد گهرهــردم زبحــر و کــا
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 همه عالم چو حـرف آن از آن در خـدمتت مانـده
 ک غمـزهز بهر سرخ روئـی جـان چـو باشـد گربیـ

ــن ــل م ــد عق ــه توحی ــورروی تســت ای دل هم  بن
 ســــنائی وار در عــــالم ز بهـــــر آبــــروی خـــــود

 

 ّ�نکورویان تـوئی خـاص آن جـان ایجـانکه از کل
 زخوبان جان براندائی تو در میـدان جـان ایجـان
 بکفر زلف تست اکنون همـه ایمـان جـان ایجـان
 ســنائی خاکپــای تســت ســر دیــوان جــان ایجــان

 

در مدح و ستایش خواجه امام علاءالدین ابویعقوب 
  یوسف بن احمد الحدادی الشالنجی الغزنوی و

  ابوالمعالى احمدبن یوسف گوید
 ای ز راه لطف و رحمت متصـّل بـا عقـل و جـان
 هــر کجــا مهــر تــو آیـــد رخــت بــر بنــدد حســـد
 ای بپـــیش صـــدر حکمـــت ســـرفرازان ســـرنگون
ـــک ـــداتر ولی ـــید پی  ذات نامحسوســـت از خورش
ـــون ـــرد را رهنم ـــو ذات خ ـــم ت ـــودی عل ـــر نب  گ
ــپس ــن س ــت زی ــد ز عون ــدد تاب ــی م ــاب ار ب  آفت

 اکـت چسـت، مانـد انـدر وصـالهرکه بهر ذات پ
 هســـتی مـــا پادشـــاها چـــون حجـــاب راه تســـت
 هرکـــه از درگـــاه عونـــت یافـــت توقیـــع قبـــول
 چـــون عـــلای دیـــن و دولـــت آنکـــه از اقبـــال او
 آنکـــه بـــذل اوســـت هرجـــا بارنامـــه هـــر غریـــب
 دولتــی دارد کــه هــر لشــکر کــه بــاوی شــد بحــرب
 رایــت بــدعت چــو قــارون شــد نهــان انــدر زمــين

 حــــق نهــــاد شــــرع رانیــــک یشــــتی آمدنــــد ال
 خاصه بدر صدر شمع شـرع یوسـف آنکـه هسـت
ـــمتش ـــز حش ـــت، آن ک ـــه امّ ـــن فقی ـــوای دی  پیش
 آنکــــه گــــاه پایــــداری دولــــت خــــود را همــــی
ـــر نفـــس ـــر قه ـــوزی ز به ـــش آم  آنکـــه گـــاه دان
 لاجرم گشت آنچنان اکنون که هست از روی فخر
ــرون ــدر ان اوّل ق ــان بودان ــی قحــط ن  دانکــه وقت

ــالم را دوی ــد ع ــان بودن ــف در دو قحــطمیزب  وس
 هرکــه ســر بــر خــط او بنهــاد چــون کلکــش دوروز
ــد ــا جــان او او را ندی ــيرون نشــد ت ــان ب ــن جه  زی
ـــردهیش ـــارد ک ـــردد نی ـــر خصـــم او گ  مشـــتری گ
 شــب بــدوزخ رفــت آنکــش بامــدادان گفــت بــد
ـــر ـــتش برجـــای باشـــد روز حش ـــال طلع ـــا جم  ت
ـــی ـــا در ایمن ـــان م ـــای اوســـت چـــون ایم  از بق

 وی بعلــم و قــدر و قــدرت برتــر از کــون و مکــان
ـــاید روان ـــه بگش ـــد کیس ـــو آی ـــر ت ـــا قه ـــر کج  ه
 وی بگـــرد خـــوان فضـــلت میزبانـــان میهمـــان
 عجـــز مـــا دارد همـــی ذات تـــرا از مـــا نهـــان

ــی ندانســتی خــرد یــک پ ــانم ــی ترجم  ارســی ب
 چـــون مـــه دو شـــنیه تابـــد آفتـــاب از آســـمان
 هرکــه بهــر ســود خویشــت جســت، ماندانــدرزیان
ـــا در رســـان  چشـــم زخـــم نیســـتی در هســـتی م
 پیش درگاهت کمـر بنـدد بخـدمت انـس و جـان
ـــزان ـــل خ ـــاره در فص ـــان خ ـــد از می ـــه روی  لال
 وانکــه عــدل اوســت هــر جــا بدرقــۀ هــر کــاروان

ــــد اســــب را برگ ــــرد را جوشــــن نبای ــــتوانم  س
ــان ــدر جه ــور داد ان ــی ن ــۀ علائ ــه گوش  چــون کل
 آل محمـــــود از ســـــنان و آل حـــــداد از زبـــــان
 چون زلیخـا صـدهزاران بخـت پـير از وی جـوان
ــز خــون گــردد همــی در اســتخوان ــدع را مغ  مبت
ــان ــون طیلس ــد همچ ــان داران ســرش کردن  طیلس
 بســـتر او خـــاک ســـاکن بـــود و فـــرش آب روان

 دان خاک نعـل اسـب او را چشـم حـوران سـرمه
 بين که اکنـون قحـط دینسـت انـدرین آخـر زمـان
 یوســـف غزنـــی بـــدین و یوســـف مصـــری بنـــان
 هرکــه پــی بــر کــام او بنهــاد چــون مــا یــک زمــان
ــان ــل پرنی ــو پی ــن چ ــوز و ت ــير عودس ــو ش ــر چ  س
 جـــرم کیـــوان از بـــرای نحـــس او بـــا وی قـــران
ــان ــد نش ــال کــس را آســمان نده ــين اقب ــن چن  ای
 نگــــر نمانــــد آفتــــاب و مشــــتری را گــــو ممــــا
ـــان ـــو دارش در ام ـــارب ت ـــا ی ـــن م ـــرای ام  از ب
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ــد ــدری برآم ــين ب ــان صــدری چن ــالاز چن ــا کم  ب
ــده اســت ــه او را آم ــد یوســف ک ــالى احم  بوالمع
 آنکــه آن ســاعت حســودش را علــم گــردد نگــون
ــــور ــــم ن ــــدر چش ــــد ان ــــرد او را آی ــــرای ک  از ب
ــــم ــــرد بخــــت از راه عل ــــام آســــمانش ب  تــــا بب
ـــاه روی ـــاب دولـــت اســـت آن م ـــر ســـایۀ آفت  زی
 شــادباش ای منحنــی پشــت تــو انــدر راه دیــن
ـــا طبیعـــت زعفـــران را رنـــگ اعـــدای تودیـــ  دت
 چون مسائل حل کنی شـيری بـوی دشـمن شـکار
ــک ــبر از آن ــو از من ــه ت ــيرد ن ــب گ ــو زی ــبر از ت  من
 بـــود بتخانـــۀ گروهـــی ســـاحت بیـــت الحـــرام
 ایــن دو موضــع چــون ز دیداردواحمــد نوریافــت
ــــدان تســــت و بــــس ــــن امامــــان خان ــــۀ دی  قبل
 هرکه دین خواهـد کـه دارد چـون شـما بایـد خطـر
ــد حــق ــت تأیی ــد خلع ــان نیاب ــاک و بــادی ک  خ
 شير اصـلی معنـی انـدر سـینه دارد همچـو خـاک
ــید ــا رس ــود چــون اینج ــادی ب ــه ب ــرا ک ــرم آن  لاج
ــــای ــــد بج ــــدّادیان باش ــــۀ ح ــــال خان ــــا جم  ت
 زانکـــه ایشـــان شمســـۀ دیننـــد انـــدر عـــين شـــب
ـــویی خـــاک او ـــن ســـتانه گـــر بب ـــن غـــلام ای  م
ــــدر ازل ــــن ان ــــزد بهــــر دی ــــرورده ای ــــرا پ  ای ت
ـــی بخـــت ازل را فرّخـــی در شـــعر خـــویش  از پ

ــ ــک بخت ــودنی ــر ب ــه زان س ــد هم ــرا باش ــر ک  ی ه
 تـــا ببینـــی کـــز بـــرای خـــدمتت گـــردد فلـــک
 حرمتی یابی چنان گرفـی المثـل در صـفّ حـرب
 آنچنـــان کـــردی ز دانـــش کـــز بـــرای دیـــن حـــق
 این همه حشمت ز یک تـأثير صـبح بخـت تسـت
ــــد زمــــين ــــرای خــــدمتت را مــــاه بگزین  کــــز ب
 رو کــــه تأییــــد ســــپهر و دانــــش کلّــــی تراســــت

ــا نباشــد گــاه کوشــش ت  یــغ شــهلان چــون رمــاحت
 چون طریقت کار خـواه و چـون حقیقـت کـار کـن
 بــــاد همچــــون دور همنــــام تــــو دورت پایــــدار

  

ــتان ــدر گلس ــل ان ــز گ ــد ج ــه زای ــلمانان چ  ای مس
 خلقــت یوســف شــعار و خلــق احمــد قهرمــان
ـــتان ـــل اســـب او س ـــر نع ـــده زی ـــدارد دی ـــر ن  گ
ـــان ـــم ج ـــدر جس ـــد ان ـــت او را آی ـــرای گف  از ب
ــــان  ایــــن نکــــوتر بازکــــآتش در زد انــــدر نردب
ـــابش ســـایبان  روشـــن آن مـــاهی کـــه باشـــد آفت

 ی ممـــتحن خصـــم تـــو انـــدر امتحـــاندیـــرزی ا
 مایــــۀ شــــادی جــــدا کــــرد از مــــزاج زعفــــران
 چـــون بمنـــبر برشـــوی بحـــری بـــوی گوهرفشـــان
ــان ــوهر ز ک ــه گ ــت ن ــرفرازی یاف ــوهر س ــان زگ  ک
ـــالنکیان ـــۀ ش ـــومی، بقع ـــای ق ـــدعت ج ـــود ب  ب
 قبلـــۀ ســـنتّ شـــد ایـــن و کعبـــۀ خـــدمت شـــد آن
ــه، شــاد بــاش ای خانــدان ــر زی ای شــاه خان  دی

 اند چون صـدف بایـد دهـانهرکه درُ خواهد که م
 ایـــن عنـــای مغـــز باشـــد آن هـــلاک خانـــه دان
ـــير رایـــت باشـــد آنکـــو بـــاد دارد در میـــان  ش
 خــاک ایــن در کــرد بــيرون بادشــان از بادبــان
 هــیچ دیــن دزدی نیــارد گشــت در گیتــی عیــان
ــبان ــد پاس ــود چــون شــمس باش ــواری ش  دزد مت
ـــد از آن ـــن آی ـــوی دی ـــا بپشـــت گـــاو مـــاهی ب  ت

 ورده را نبــــود کــــرانبخــــت و اقبــــالى ازل پــــر
 پیش ازین گفته است بیتـی مـن همیگـویم همـان
 کـــار از آن ســـرنیک بایـــد گـــر ندانســـتی بـــدان
 از پی کسب شـرف را چـون سـنائی مـدح خـوان
 تــير دشــمن پیشــت آیــد چفتــه گــردد چــون کمــان
ــيروان ــوی ق ــید س ــرد خورش ــوی از صــدرت ب  فت
ـــان ـــد ناگه ـــر آی ـــت ب ـــا خورشـــید اقبال ـــاش ت  ب

ــــت را حــــو ــــرای حرمت ــــانوز ب ــــازد چن  ر در ب
 بـــا چنـــين تأییـــد و دانـــش مقتـــدا بـــودن تـــوان
 تــا نباشــد وقــت بخشــش تــير گــردون چــون کمــان
 چون شریعت کار جـوی و چـون طبیعـت کـامران
 بــاد همچــون دیــن هــم نــام تــو عمــرت جــاودان

  

 ٭٭٭

 وانکـــــه مـــــدام در ده مســـــت مـــــدام گـــــردان جانــــا نخســــت مــــا را مــــرد مــــدام گــــردان
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ـــل را حـــلال کـــردی ـــا چـــو از لطافـــت مُ ـــر م  ب
ـــــــا را دار  ـــــــرور م  الســـــــرور کـــــــردیدار الغ

ــــراب داری ــــو دو ش ــــا ت ــــه مان ــــد و پخت  خامن
 ناهیـــــد زخمـــــه زن را از لحنـــــه ســـــير کـــــردی
ــام خــود کــن زان پــس چنانکــه خــواهی  مــا را بن
 اکنـــون کـــه روی مـــا را از غـــم چـــو کـــاه کـــردی
ـــد ـــدامت افت ـــرّان ب ـــایر پ ـــر ط ـــه نس ـــواهی ک  خ
ــــو ــــادۀ ت ــــام ب ــــک ج ــــا را ی ــــرد م ــــام ک  گمن
 از مــــا و خــــدمت مــــا چیــــزی نخیــــزد ایجــــان

 اهی کـــه تـــا ســـنائی گـــردد ســـمائی از عـــزّخـــو
 

 بـــر خصـــم مـــا ز غـــيرت گـــل را حـــرام گـــردان
 دارالمـــــــلام مـــــــا را دار الســـــــلام گـــــــردان
ـــه خـــام گـــردان ـــه گـــردان در پخت  در خـــام پخت
 بهـــــــرام تیـــــــغ زن را از جـــــــام رام گـــــــردان
 یــــا هوشــــیار دفــــتر یامســــت جــــام گــــردان

 ده فــــام گــــرداناز عکــــس روی مــــی را بیجــــا
 از جـــرع دانــــه کـــردی از مشــــک دام گــــردان
 در ده دو جــــام دیگــــر مــــا را چونــــام گــــردان
ـــردان ـــام گ ـــم تـــو تم ـــادی ه ـــو بنـــا نه ـــم ت  ه
ــــردان ــــلام گ ــــان او را غ ــــلام و درب ــــیش غ  پ

 

در بیان مراتب ایقان و مشارب عرفان و تخلص بنام امين 
 الدین رازی فرماید

 میـدانشـدگوی درگـمبنه چوگان زدست ایدل کـه
ــان فکــن خــودرابحکم او ــوئی درخــم چوگ  چوگ
ــابين ــدان مکاف ــداراکن وزان می ــان م ــدین چوگ  ب
 زخودتــاگم نگــردی بــازهرگز نیســت ایــن ممکــن
 نــه ســیّدبود کــز هســتی، شــبی گمشــد دریــن منــزل
ــاگران داری ــاب اینج ــان رک ــا ازذوق آب و ن  توت
 خبربـادی اسـت پرپیمـای،اثر خاکیســت دورازوی

 کـه پـیش مـبغض واعـداتو موسی باش دین پرور 
 توصــاحب ســرّکاری شــو، کــه هرچــت آرزو باشــد
 نبینــــی هــــیچ ویرانــــی، در اطــــراف جهــــان دل
 ســلیم و بــارکش میبــاش، تاعــارض بــروز دیــن
 کـــزین دریافـــت ســـرّدل،امين در کـــوی تـــاریکی
 همه درداسـت کـار دیـن، همـه خونسـت راه حـق
 ز روی عقــل اگــر بینــی، گمــانی کــان یقــين گــردد

 یقـين دان کـان گمـان باشـد اگربرعقل چرب آیـد
 خضرزین راه شد در کوی کـابی یافـت جـان پـرور
 همه داد است بیدادی، چو تو در کـوی دیـن آئـی
ــوئی ــته ره ج ــا پیوس ــق، ت ــار شودرعش ــو بوتیم  چ
 اگرخـــواهی کـــه تـــادانی کـــه از دریاچـــه میزایـــد

 تابــد تــو از آهــن کجــا یــابیچونــور از طــوی مــی
 ان شـواگر سلمان همیخواهی که گـردی رو مسـلم

 مگرحاصــل کنــی کــاری، کــه بــاقی مانــدازعمرت

ــزد گــوی تنهــائی ــامردانچــه خی  زدن در پــیش ن
 است ازتقدیر و میدانی است از ایمانچوگانیکه

چـــون گـــوی شـــویچـــواین کـــردی وآن دیـــدی، 
بینی از ره حکمـت جمـال حضـرت که سرگردان 

ا کزو تا حـق، کمـانی بـود کمـتر رسید آنجسلطان 
ا یـابی، بـرون ازهفـت و چهـار پی عیسی کجزان 

 نظر راهیست پـر منـزل، عیـانرا بـاش چـونارکان 
ــان ــدر، ز چــوب خشــک اعی ــرزم ان ــد ب ــد آی  پدی

راسـته بینـی، چویـازی دسـت زی همه آصدثعبان 
 چو کردی قبلۀ دین را، بزهد و تـرس آبـادانانبان 

 کنــد عرضــه تــرا بــر حــق، میــان زمــرۀ نیکــان
 وزین بشنود بوی جـان بـرون ازآب و گـل سـلمان
 ازین دردآسمان گـردان وزان خـون حلقهـا قربـان

ـــرببين ـــاری ب ـــار عی ـــزانبمعی ـــود می ـــا چـــون ب   ت
ــود فرمــان ــد، گمــان برکــان ب  وگــر در شــرع افزای
ـــتان ـــد چوتابس ـــرون آم ـــر، ب ـــکندر از ره دیگ  س

ــت ــه شادیس ــوردن، هم ــودانیغمخ ــا چ ــت ب زیس
چو بلبل برامید وصـل، منشـين هشـت مـه هجران 
ــان  ــتیبانعری ــد کش ــر امی ــاش ب ــر میب ــت راه بُ  بهمّ

 برو بر تجربت بـر طـور چـون موسـیّ بـن عمـران
ــ ــه ب ــد یکــدم زدن ســلمانک ــلمانی نبَُ  ی رأی مس

 اگــر زیـــن در فرومـــانی، بمـــيری در بُـــن زنـــدان
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ــامون ــن ه ــردی دری ــوری اگرم ــر ک ــرو در راه ه  م
ــه ــاف او ناف ــود درن ــد، ب ــیش آی ــه پ ــو ک ــه هرآه  ن
 بسی آهوست در عالم، که مشکش نیست درظاهر

 جان خودزندگی باشد غلط زینجاست غافـل رانه
ــخته چــو پروانــه  هرآنکــو نــور جــان بینــد شــود سُ

ــوپرّ ــق ش ــرّ عش ــه پ ــیب ــاوار خــود بین ــه عنق  ان، ک
 شراب شوق چندان خـور، کـه پـاازره بـرون ننهـی
ـــو چوتاریـــک دلان ـــو ومـــا از ت ـــوری ت  جـــای ن
 ماهـــــت ارنـــــور دهـــــد تـــــریّ آب اســـــت درو
ـــــی ـــــا نکن ـــــدهی ت ـــــادۀ روشـــــن ن ـــــۀ ب  شیش
ـــن بیشـــرمی  شـــرم دار ایفلـــک آخـــر مکـــن ای
 از تــو و گــردش چرخــت چــه هــنر باشــد پـــس
ـــد ـــس باش ـــد ب ـــو ش ـــۀ دوران ت ـــا طعم ـــر م  عم
 هرکـــــه یکشـــــب زبـــــرزن بـــــود از روی مـــــراد
ــــو ــــی آخــــر از ت ــــی راحــــت زن  خواســــتم از پ
 ایـــن ز تـــو در خـــورد ای مـــا در زنـــدانی زای
ــــد پــــس ــــا مان ــــد کج ــــو امیّ ــــر را بت ــــر پس  م
 چــون بــزن کردنــی ایــن رنــج همــی بایــد دیــد
ــه ز عجــز ــون ک ــتیم بــس اکن ــا غــلام کــف دس  م
ـــن قصـــه دراز ـــوب مک ـــوئی یوســـف یعق ـــه ت  ن

 زنــــدان دیــــد یوســــف مصــــری ده ســــال ز زن
ـــا یوســـف صـــدیّق چنـــين خواهـــد کـــرد  آنکـــه ب
ــــان خــــالى کــــن  حجــــرۀ عقــــل ز ســــودای زن
 بنــد یــک مــاده مشــو تــا بتــوانی چــو خــروس
ـــد ـــان بیخـــردان بگرفتن ـــون کـــه جه  خاصـــه اکن
ــل ــی اصــلی و جه  کــار چــون بیخــردی دارد و ب
 طــــالع فــــاجری و مــــاجری امــــروز قویســــت
ــــداد او را شــــير ــــای ن ــــان پ  هرکــــه پســــتان می

ـــ ـــسهرکـــه لوزین  ۀ شـــهوت نچشـــیده اســـت ز پ
 آنکـــه بودســـت چـــو گـــردون بگـــه خـــردی گـــوژ
 بی نفير است کسی کش نفر از جهـل و خطاسـت
 روزگاریســـت کـــه جـــز جهـــل و خیانـــت نخرنـــد
ــــاد ــــت و فس ــــدۀ شوخس ــــان دی ــــير زم ــــپر ت  س
ــــــود ــــــار ش ــــــر ب ــــــدۀ آزاده گه ــــــاید ار دی  ش
ـــال ـــاز دانـــش چـــو همـــی صـــید نگـــيرد ز اقب  ب

 تــر از هامــانکــه گمراهــی بــرون آئــی بســی گمــره
 نه هـر زنـده کـه تـو بینـی، بـود در قالـب او جـان

 درابداننیستجانشدرگیتی،کهاستشخصبسی
 که جان درُّیسـت در خلقـت ز بهـر زینـت جانـان

 نباشــد فــارغ از احــزانهرآنکــو رمــز جــان دانــد 
ــبان ــم چس ــان به ــا جنس ــدائیها و ب ــان ج  زناجنس
 که چون از ره برون رفتی، خمارت گيردازشیطان
 آب گـــوئی تـــو و مـــا از تـــو پـــر آتـــش جگـــران
 مشــکت اربــوی دهــد خشــگی ناراســت در آن
 روز مـــــا تـــــيره تـــــر از کارگـــــه شیشـــــه گـــــران
ــــيران ــــد س ــــت ب ــــرورش و تربی ــــی از پ ــــا ک  ت

 همـــه پـــرهنران چـــون تهـــی دســـت بونـــد از تـــو
ـــوران ـــران مخ ـــربت هج ـــاعتمان ش ـــر س ـــز ه  نی
 ســـــالى از نوشـــــود از جملـــــۀ زیـــــر و زبـــــران
 آن بدیـــــدم کـــــه نـــــه بیننـــــد همـــــه بیخـــــبران
 مـــــا بزنـــــدان و تـــــو از دور بمـــــا در نگـــــران
 همــه چــون فعــل تــو ایــن باشــد بربــی پــدران
ـــران ـــروز غ ـــس ام ـــد پ ـــه دارن ـــال ک ـــت اقب  این

 انـــد از پـــس یکمـــاده برینگونـــه بـــرانمانـــده
ـــــدگهرانیو ـــــن ب ـــــود چـــــاره ازی  ســـــفان را نب

ــران ــی خط ــن ب ــد ای ــرا کــی خطــری دارن  پــس ت
 هــــیچ دانــــی چکنــــد صــــحبت او بــــا دگــــران
 تـــا بجـــان پنـــد تـــو گيرنـــد همـــه پـــر عـــبران
 تـــــا بـــــوی تـــــاجور و پـــــیش رو تـــــاجوران
ــــردان ــــرد و گ ــــوی س ــــا نب ــــزی ت  بیخــــرد وارب
 وای پــــس بــــر تــــو و آبــــاد بــــرین مختصــــران
ــــر آ ــــت ب ــــت برآنس ــــر آنس ــــروز ب ــــه ام  نهرک
ـــــران ـــــلا او ز س ـــــان جه ـــــروز می ـــــت ام  نیس
 نیســــت در مجلــــس ایــــن طایفــــه از پیشــــتران
ــــت ز گــــردون ســــپران  لاجــــرم هســــت درینوق
ــــران ــــی نف ــــر ب ــــوی از نف ــــا نب ــــن ت ــــد ک  جه
ـــران ـــه ب ـــرازین کلب ـــه خ ـــه وگرن ـــن مای  داری ای
ـــپران ـــی س ـــک از پ ـــد فل ـــات نبین ـــن ت ـــد ک  جه
 چـــون شـــد ســـتند همـــه بـــی گهـــران بـــا گهـــران

ـــراف م ـــم در اط ـــش از خش ـــپرانبیش ـــک م  مال
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ـــه کـــس ـــوی از هم ـــابیش مج ـــی اصـــل وف  معن
ــــبا ــــس راه صــــیانت مطل ــــت ز ک ــــدرین وق  ن

 بیخـــبروار در ایـــن عصـــر بـــزی کـــز پـــی بخـــت
 با چنين قول و چنين فعـل کـه ایـن دونـان راسـت
 چــون سرشــت همــه رعنــائی و برســاختگی اســت
ــون ــت مص ــه کــس نیس ــۀ حادث ــو ازواقع ــس چ  پ
ــــه ــــود ارن ــــدری ب ــــا پ ــــرف ب ــــت از ش  عاجزی
ــد ــان طلب ــی بصــران صــحبت دو ن  هرکــه چــون ب

 بت تــــو ســــفلۀ دونپــــای کــــی دارد بــــا صــــح
 تو برره رو چو اصحابی،که خودميریست مـرره را
ــد ــد ســگی عاب ــرون آم ــان، ب ــم از درد دل ایش  ه
 شــعاع روی مــردی بــود و شــمع وقــت بســطامی
ــــانون ــــت ک ــــینّ آل ــــرو مب ــــن ره  ز روی درد ای
 همه اکرام و احسان است سیلی خـوردن اندرسـر
 چه عـالم جملـه منُکـر شـد، چـرا داردخـرد طرفـه

 مردانست و آنک طرف گـل در گـلکنون طوفان 
 زنــی کــو عــدتّ دیــن داشــت آنجــا مــردوار آمــد
ــزون ــر اف ــیکن در بص ــد ل ــره پُربینن ــن در بص  حس
 زیثرب علم دین خیزد، عجب اینست در حکمـت
 صـــهیب از روم میپویـــد بعشـــق مصـــطفی صـــاق
ــزد  دلا آنجــا کــه انصافســت، خــود از روم دل خی
 نـــه در کعبـــه مجـــاور بـــود چنـــدین ســـالها بلعـــم

 از ترتیـب عقـل افتـد، سـخن در خـاطر عیسـینه 
ـــل ـــل آورد ناق ـــه از نق  ســـماع روح عاشـــق را ن
 هر آنک اندر سماع آید همه علمـش هـدر گـردد
ــان دل ــد جه ــر یاب ــن، اث ــار ای ــار و ب ــک از ک  ولی
 جگرهــا خــون شــد وپــالود، تــا باشــد کــزین معنــی
 چوجای این هوس باشد، کـه بگذشـتنداین لشـکر

 طریـــق تـــنخرابـــی درره نفسســـت و در میـــل 
 بهشت اینجا بناکرده اسـت، شـدّاد از پـی شـادی
ــن لــب کشــتی ــالم بــر شــده ایم ــول ســیل ع  زه
 ســـواری میکنـــد عیســـی و بـــار حکـــم او برخـــر
 چه راهست ایسنائی این، کـه بامرغـان خودیکـدم
ــد کــس جــز ایــن ســیدّ  مگــر ز آواز مرغانــت ندان
 امینـــی رهـــروی کـــو را رضـــا گوینـــد در دنیـــا

ــــران ــــی ثم ــــا ب ــــتان وف ــــتند ز بس ــــه هس  زانک
 کــــــه ســــــر راه براننــــــد، همــــــه راهــــــبران
 گــــوی اقبــــال ربودنــــد همــــه بــــی خـــــبران
 رشـــکم آیـــد همـــی ایخواجـــه ز کـــوران و کـــران
ـــتقران ـــون مس ـــو چ ـــدا دار ت ـــه خ ـــذهب خان  م
 همچــو بــی اصــل تــو دون باشــد نــه از مشــتهران
ـــام کیـــت دیـــدی چـــون بـــی ظفـــران  دهـــر و ایّ

 لاهــــا کشــــد از بــــی بصــــرانســــخت بســــیار ب
 چــون نــه ای خــيره ســر و در نســب خــيره ســران
 چه عیب آید اگـر باشـند، آن اصـحاب سـگبانان
 هــم از خورشــید تابانســت، لعــل ســرخ انــدرکان
ــان ــالک گری ــگ س ــود، ورن ــوی دردی ب ــاد ب  نه
 ز نــــور روی آنمــــه وش مــــزینّ قامــــت کیــــوان
 چه باشد گر کنی در پیش جانان جان و تن قربـان

ــيری ــر پ ــان اگ ــت طوف ــد عاقب ــه آی ــد، ک  خــبر گوی
 کنـــون بـــازار شیطانســـت آنـــک موعـــد دیـــوان
ــان ــی رود یکس ــا وی ک ــود ب ــدۀ کــين ب ــی کوم  تن
ــد لــیکن در نظــر نقصــان  بــدن در کعبــه پـُـر آین
ـــتان ـــاد ترکس ـــد از بنی ـــان آین  کـــه صـــاحب همّت
ــان ــت رهب ــلیب وآل ــه میجویــد، ص ــام از مکّ  هش
ــود خــذلان ــه ب ــت، از کعب ــه اعلامس ــا ک ــا آنج  تن

 در کــوی ضــلالت بــود چنــدین روزهــا عثمــاننـه 
ــرآن ــت ق ــانی زای ــد، مع ــرف آی ــر ح ــر تقری ــه ب  ن
 شعاع شـمع حکمـت را، نـه از عقـل آورد یـزدان
 هر آنک اندر شعاع افتـد شـود دیوانـه در کیهـان
ــان ــد بســی حس ــا خوان ــم آن ثن ــر عل ــی در ذک  بل
ــرّان  خــبر یابــد مگــر یــک دل شــود در آســمان پ

 ود پنهـــانپـــی مرکـــب رهـــا کردنـــد، تـــا پیـــدا بـــ
 همه شهر است و شهرستانجان آئی،وگردرحصن

ــۀ خــرّم، کــه مــی  آرد یــک اشــتربانخــبر زان خان
 ز روح نــوح پیغمــبر شــده بــی قــوت دیــن کنعــان
 ز طعــم منــزل انــدر دل نــه خــر آگــاه ونــه پــالان
 خبرگوئی و جان جوئی، بلاخواهی تـوبی امکـان
 که فخر اهل ری هست او و تاج صدر اصـفاهان

 ا در حشر وبااومصطفی هـم خـوانازوراضی رض
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ــــــــو دســــــــتگير مهجــــــــوران  ای وصــــــــل ت
 هنگـــــــام صـــــــبوح و تـــــــو چنـــــــين غافـــــــل
 گــــــر فــــــوت شــــــود یکــــــی نمــــــاز از تــــــو
 برخیــــــــــز و بیــــــــــار آنچــــــــــه زو گــــــــــردد
 فریـــــــاد ز دســـــــت ایـــــــن گـــــــران جانـــــــان
ــــــــــــان ــــــــــــو روی عفریت ــــــــــــا چ  از طلعته
 گوینــــــــــد بکــــــــــوش تــــــــــا بمســــــــــتوری
ــــــکين ــــــن ای مس ــــــب ک ــــــا طل  نزدیکــــــی م

ــــــن ا ــــــه اگــــــر م ــــــن کــــــنم هرگــــــزلاواللّ  ی
ــــــــــادانی ــــــــــد ز ن ــــــــــما نش ــــــــــوم ش  معل
 آنجـــــــا کـــــــه مصـــــــير مـــــــا بـــــــود فـــــــردا

 

 هجـــــــــر تـــــــــو فـــــــــزود عـــــــــبرت دوران
ـــــــذوران ـــــــا ز مع ـــــــه ای بت ـــــــه ن ـــــــا ک  حقّ
 بنگــــــر کــــــه شــــــوی همــــــی ز رنجــــــوران
 چـــــــون توبـــــــۀ مـــــــن خمـــــــار مخمـــــــوران
ـــــــه زاهـــــــدان و بـــــــی نـــــــوران  بـــــــی عافی
 از ســـــــــــــبلتها چـــــــــــــونیش زنبـــــــــــــوران
ــــــهوران ــــــاز مش ــــــو م ــــــوی چ ــــــهر ش  در ش

 ی از دورانتــــــــــــا روز قضــــــــــــا نباشــــــــــــ
ـــــــــــــأجوران ـــــــــــــزای م ـــــــــــــزارم از ج  بی
ـــــــــــــروران ـــــــــــــدان مغ ـــــــــــــرۀ زاه  ای زم
 بـــــــی رنــــــــج دهنــــــــد مــــــــزد مــــــــزدوران

 

ای داشت او را بقاضی برده بود و معروفی بودزن سلیطه
 رنج مینمود در حق وی گوید

 ویحـــــک ای پـــــردۀ پـــــرده در درمـــــا نگـــــران
ـــدوز ـــدی چـــو کریمـــانش ب ـــدریا چـــو دری ـــا م  ی
ـــــــــــو ـــــــــــت ت  بمکـــــــــــانی رســـــــــــید همّ

ـــــــــودت ا ـــــــــمتّ ج ـــــــــیمش ـــــــــر عق  ر براب
ـــــــــد ـــــــــر زن ـــــــــوگر براب ـــــــــاد حـــــــــزم ت  ب
 آب عــــــــزم تــــــــو گــــــــر بکــــــــوه رســــــــد
ــــــت ــــــف تس ــــــایۀ ک ــــــرّ س ــــــه در ف ــــــر ک  ه
 رو کـــــــه روشـــــــن بتســـــــت جـــــــرم فلـــــــک
ــــــد ــــــو کن ــــــوهر ت ــــــر ز گ ــــــب گ ــــــه عج  چ
ـــــرک ـــــف ت ـــــر طوای ـــــیش ب ـــــن پ  گرچـــــه زی
 گــــــــــــــر بدیــــــــــــــدیت بوســــــــــــــها دادی
 ای ز دل ســــــــــــود حــــــــــــرص را مایــــــــــــه

ـــــــــــــورتی ـــــــــــــنگیع ـــــــــــــرده از ش  ام بک
 بـــــــر همـــــــه مهـــــــتران فکنـــــــده رکـــــــاب

ــــــا ــــــا مه ــــــرینب ــــــوده همچــــــو مــــــاه ق  ن ب
ــــــــدی ــــــــرا دی ــــــــه م ــــــــر طایف ــــــــه زی  هرک
 آخـــــــر ایـــــــن لیتـــــــک کتـــــــاب فـــــــروش
ــــــــش ــــــــادن بخ ــــــــونفروش گ ــــــــان ک  آنچن
 وانچنـــــــــان ســـــــــرد پوزگنـــــــــده بـــــــــروت
ـــــــوی ـــــــاک انب ـــــــار خ ـــــــاد س ـــــــان ب  آنچن

ـــدران ـــه م ـــیش هرابل ـــا پ ـــردۀ م ـــن پ ـــیش ازی ب
یا مخـوان یـا چـو بخوانـدی چـو لئیمـانش مـران
کـــــــز پـــــــس آن پدیـــــــد نیســـــــت مکـــــــان
ــــــــــر طوفــــــــــان ــــــــــوزد خیــــــــــزد از گه ب

ــــــــ ــــــــر زم ــــــــارانب ــــــــوا ب ــــــــد از ه ين نای
ــــــان ــــــارو دخُ ــــــر رود چــــــو ن ــــــر هــــــوا ب ب
ـــــــــــــب حـــــــــــــدثان ایمنســـــــــــــت از نوائ
ـــــــان ـــــــع جه ـــــــت طب رو کـــــــه خـــــــرمّ بتس
ــــــه ترکســـــــتان فخـــــــر بـــــــر شـــــــام و مکّـ
کـــــــــرد رســـــــــتم ز پـــــــــر دلى دســـــــــتان
برســـــــــــتانۀ تـــــــــــو رســـــــــــتم دســـــــــــتان
ــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــف درد آز را درم وی ز ک
ـــــــــــغ بســـــــــــیار مـــــــــــرد را افســـــــــــان تی
ـــــــــان ـــــــــیده عن ـــــــــان کش ـــــــــه لیتک وز هم

ـــــــان همچـــــــو کـــــــبر کـــــــرده گـــــــران وز که
شـــــــــدی از لـــــــــرزه همچـــــــــو بـــــــــادوزان
ـــــــــــان ـــــــــــده بج ـــــــــــار بن ـــــــــــانید ک برس
ــــــــان ــــــــده ده ــــــــاوریش گن ــــــــان گ و آنچن
ــــــــخان ــــــــون فراخــــــــک کش ــــــــان ک وانچن
آنچنــــــــان بــــــــادریش و خــــــــاک افشــــــــان



۱۸۹ 

آنــــــــــدرم ســــــــــنگکی کــــــــــه برنایــــــــــد
 بینــــــــــــــــواتر زابرهــــــــــــــــای تمــــــــــــــــوز

ــــــده  هــــــا چــــــو کــــــاه ســــــبکدر همــــــه دی
ـــــــد خصـــــــلت ـــــــی و ب ـــــــی خـــــــرد لیتک  ب
ــــــــــبل ــــــــــه در س ــــــــــی حمیتان ــــــــــاد ب  تب

 جــــــای عقلــــــش گرفتــــــه بــــــاد و بــــــروت
ــــــزی ــــــرده از غم ــــــه ب  چــــــون ســــــگ و گرب
ــــــــال ــــــــن و دل غرب ــــــــن چــــــــون ت  دل و ت
 کـــــــرده برکـــــــون خـــــــویش ســـــــیم ســـــــره
ــــــــازی ــــــــده ت ــــــــوده وش ــــــــان ب ــــــــی زب  ب
 ســــــخت بیهــــــوده گــــــوی، چــــــون فرعــــــون
 زده جامــــــــــه بــــــــــرای مــــــــــن صــــــــــابون
ــــــس ــــــق مفل ــــــو عاش ــــــل چ ــــــگ در گ  چن
 در شـــــــــــــکمشّ زنوعهـــــــــــــا علـّــــــــــــت
ــــــــی ــــــــردد ار بنه ــــــــه گ ــــــــدو دان ــــــــر ک  پ

 رابــــــــــه در ریشــــــــــشتیــــــــــز سیصــــــــــد ق
ــــــــن ــــــــویم م ــــــــات گ ــــــــد دع ــــــــاه گوی  ک
 زانکــــــه هرگــــــز نخواســــــت کــــــس از کــــــس
 نکـــــــــنم بـــــــــی درم جمـــــــــاعش اگـــــــــر
 درم آمـــــــــــــد عـــــــــــــلاج عشـــــــــــــق درم
 ای جهانــــــــــدار تــــــــــا جهــــــــــان مانــــــــــد

 

از گرانـــــــــی بیـــــــــک جهـــــــــان میـــــــــزان
ســـــــــردنُس تـــــــــر زبادهـــــــــای خــــــــــزان
بــــــر همــــــه طبعهــــــا چــــــو کــــــوه گــــــران
ــــــــی ادب مردکــــــــیّ و بــــــــی ســــــــامان ب
نــــــــــام بــــــــــی دولتانــــــــــه در دیــــــــــوان

ــــــوانجــــــ ــــــورده خــــــاک ه ــــــش بخ ای آب
آبـــــــــــروی از بـــــــــــرای پـــــــــــارۀ نـــــــــــان
ســــــر و بــــــن چــــــون ســــــر و بــــــن بنکــــــان
ــــــان کــــــرده بــــــر کــــــير خــــــویش عمــــــر زی
ــــــان ــــــده دهق ــــــوده و ش ــــــين ب ــــــه چ خوش
ـــــــان ـــــــک بســـــــیار خـــــــوار چـــــــون ثعب نی
ــــــوهان ــــــن س ــــــق م ــــــبلت ز عش ــــــرده س ک
دســــــت بــــــر کــــــون چــــــو مــــــردم عریــــــان
در دو چشمش ز جنسها یرقان کپّه بر کـون او چـو 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــا تنکـــــــــــــــــــــــــــــــــان

ين عشــــــق و بــــــا چنــــــين پیمــــــانبــــــا چنــــــ
ــــــــــــان ــــــــــــدیث در خفق ــــــــــــتم زانح اوف
بــــــــــــــدعا کــــــــــــــادن ای مســــــــــــــلمانان
دهــــــــد ایــــــــزد بهشــــــــت بــــــــی ایمــــــــان
ــــــن و از آن ــــــا چــــــو ســــــود ازی ــــــوه ریش ک
ـــــان ـــــه بم ـــــرد همیش ـــــان و خ ـــــو ج ـــــو چ ت
 

  در ستایش سرهنگ محمدبن فرج نوآبادی فرماید
 خجســــــته بــــــاد بهــــــاری بهــــــار ارســــــنجان
ــــت فلکــــی ــــز بخــــت و دول ــــدری ک  ســــپهر ق

 ی کــــــه بپــــــیش خــــــدایگان زمــــــينایگانــــــه
 بشـــــخص گـــــردان داد او ســـــباع را دعـــــوت
ـــوج ـــه بسســـت ایـــن گشـــادن قنّ  ز بخـــت شـــه ن

ــــیم مشــــت ســــاخته ــــل شــــنیدم کــــز ن ــــدمث  ان
 حقیقتست که این مشـت کـاین حکایـت ازوسـت
 محمـــــــــد فـــــــــرج آن ســـــــــرور نوآبـــــــــادی
ـــــوانمردی ـــــتری ج ـــــس مه ـــــه ک ـــــتودۀ هم  س

ــــه ــــدیگان ــــخن گوی ــــو س ــــای ک ــــه بهرج  ای ک
 و همـــــی عـــــاجزکمـــــال گـــــردد در جـــــاه ا

 انـــــد ثقـــــاةدو گـــــوش زی ســـــخن او نهـــــاده

ـــوان ـــوادو را دو ج ـــف ســـخی و ج ـــر آن ظری  ب
 مســـــــخّر وی گشـــــــتند جملـــــــه ســـــــرهنگان
ــــــار هندســــــتان ــــــدر دی ــــــی ان ــــــود مردم  نم
ـــــان ـــــام را مهم ـــــرد او حس ـــــدا ک ـــــان اع  بج

ــــجاعت، ــــدین ش ــــان ب ــــکنی آس ــــامات بش  ش
 هــر آنســلاح کــه از جــنس خنجــر اســت و ســنان
 نبـــود و نیســـت مگـــر مشـــت آن ظریـــف جهـــان
 کــه ســروری را صــدر اســت و قایــدی را کــان
ــــان ــــار زم ــــين اســــت و اختی  کــــه افتخــــار زم
 حــــدیث اهــــل خــــرد خــــوار باشــــد و هــــذیان
ــــــی حــــــيران ــــــد در روی او هم ــــــال مان  جم

ـــــاده ـــــنر او گش ـــــم در ه ـــــاندو چش ـــــد اعی  ان
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 ســــخی کفــــی کــــه بیــــک زخــــم زور بســــتاند
 کنــــد چــــو ســــندان در مشــــت ســــونش آهــــن
ــش بوســد دســت  چــو جــام یافــت ز ســاقی، لعل
 مردمـــان را چـــونگيرد همـــی ایـــن تـــازی اســـب
ــــــه ــــــت آنســــــت کــــــه در پیشــــــگه میخان  وق
ــــام درآر  اســــب شــــادی و طــــرب در صــــف ایّ

ــــب  ــــر خدایســــت چــــو ترکی ــــتمرکــــب ام  تن
 ایـــدل ایـــدل کـــه ز فضـــل و شـــرف حيرانیســـت
ـــــم از عقـــــل ـــــام در آری  دســـــت در گـــــردن ایّ
 دیــن فروشــیم چــو ایــن قــوم جــز ایــن مــی نخرنــد
 کــــام جــــوئیم و نبنــــدیم دل انــــدر یــــک بنــــد
ــــیم ــــل نه ــــک و عق ــــت خــــویش ورای فل  همّ
ــــاد ــــاد رو آب نه ــــک ب ــــد فل ــــه باش ــــود ک  خ
 کــــــار حکــــــم ازلى دارد و نقــــــش تقــــــدیر

ـــــ ـــــد بج ـــــرام ندانن ـــــرم از اج ـــــور دلانج  ز ک
ــــــردۀ راز ــــــمت در پ ــــــدۀ قس ــــــه از قاع  زانک
 همـــه بـــاد اســـت حـــدیث فلـــک و ســـير نجـــوم
 دولــت نــو چــو همــی مــی ندهــد چــرخ کهــن
ــا ــرد واصــل و وف ــریم از خ ــب و ف ــا زی ــه ب  گرچ
 عـــیش خـــود تلـــخ چـــه داریـــم بســـودای زنـــان
ــــاران نکــــو از ســــر عشــــق  جــــان ببخشــــیم بی
ــــهوت در دل ــــی در رخ و ش ــــد ترش ــــام باش  خ

ــوم نگــير ــگ آن ق ــکرن ــک صــحبت از آن  یم بی
 همـــه انـــدر طلـــب مســـتی بـــی عقـــل و دلان
 آنچنــــان قاعــــده ســــازیم ز شــــادی کــــه شــــود
 هـــیچ تـــاوان نبـــود در دو جهـــان بـــر مـــن و تـــو

 

 پنجــــۀ شــــير نژنــــد و پیــــل دمــــان ز یشــــک و
ــــندان ــــا س ــــغ چــــو ســــونش بزخمه ــــد بتی  کن
ــــش بوســــد ران ــــه، اجل ــــغ کــــرد برهن  چــــو تی
 یــــارب ایــــن بــــار خــــدائیت جهــــانی زخــــران
ــران ــی فک ــه ب ــو هم ــازی چ ــأس بس ــرس و لاب  ت
ـــذران ـــن گ ـــد ای ـــبت برمن ـــت اس ـــر از زحم  مگ
ـــــع خـــــاکی مچـــــران ـــــن مرت  بخـــــرابیش دری
ــل گــران گــير گــران  ز اهــل فضــل و شــرف و عق

ــــای  ــــرانپ ــــو نظ ــــيرت نیک ــــم از س ــــر داری  ب
ـــران ـــوی دگ ـــت و خ ـــم از همّ ـــازیم ه ـــه س  مای
ــــران ــــا خط ــــه ره روش ب ــــت هم ــــه اینس  زانک
ـــــران ـــــه ت ـــــد از مـــــا فرزان ـــــرون فلکن  کـــــه ب
 خــود کــه باشــند درو ایــن همــه صــاحب ســفران
 کـــه نوشـــته اســـت همـــه بـــوده و نـــابوده در آن
 طمــــع از چــــرخ ندارنــــد مگــــر خــــيره ســــران

 شـــــمران چـــــرخ پیمایـــــان دورنـــــد و ســـــتاره
 بـــاده دارد همـــه خوشـــی و دگـــر بـــاده خـــوران
ـــران ـــوخط پس ـــن و مطـــرب و ن ـــادۀ که ـــا و ب  م
 گـــرد میخانـــه درآئـــیم چـــوبی زیـــب و فـــران
ـــران ـــن کم ـــان خـــوش وزریّ ـــیمين زنخ ـــا و س  م
 ســـیم خـــوردن چـــه خطـــر دارد بـــا ســـیمبران
ــان پرشــکران ــر ازســیم و جه ــه پ ــود کیس  چــون ب
 پشـــــت اســـــلام نکردنـــــد بنـــــا بـــــر عمـــــران

 ب هســـتی بـــی ســـیم و زرانهمـــه انـــدر طـــر
 از پـــس مـــا ســـمر خوشـــتر صـــاحب ســـمران
 چــــون بــــدین گونــــه گــــذاریم جهــــان گــــذران

 

ستایش امير زمان ملک محمد تکين بغراخان و ذم احمد 
 نامی کند که در پیش او پوستين خواجه سنائی دریده بود

 چـــــــــرخ نـــــــــارد بحکـــــــــم صـــــــــد دوران
 بـــــــر زمـــــــين در ســـــــخا و فضـــــــل و هـــــــنر

 گشــــــتآنکــــــه شــــــد تــــــا ســــــخاش پیــــــدا 
ـــــــــمن ـــــــــرش دش ـــــــــیم خنج ـــــــــه از ب  آنک
 آنکــــــــه تــــــــا بــــــــاد امــــــــن او بوزیــــــــد
ـــــــــزدکفش ـــــــــير ن ـــــــــید و ش ـــــــــه برش  آنک

ـــــــان ـــــــار ارک ـــــــعی چ ـــــــد بس ـــــــان نزای  ج
 چـــــــــون محمـــــــــد تکـــــــــين بغراخـــــــــان
 بخـــــــــــل در دامـــــــــــن فنـــــــــــا پنهـــــــــــان
ــــان ــــگ زب ــــت گن ــــده اس ــــر ش ــــو خنج  همچ
 غـــــــرق عفـــــــو اســـــــت کشـــــــتی عصـــــــیان
ــــــان ــــــر دلى بهت ــــــت و پ  جــــــود بخــــــل اس
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ــــــــــــــوی ــــــــــــــادۀ دع ــــــــــــــنش نه  در یمی
ــــــــی ــــــــای او زفُت ــــــــا زخــــــــم پ ــــــــرده ب  م
ـــــــود ـــــــر درَِ ج ـــــــم ب ـــــــم زخ ـــــــی چش  از پ
 ای ز تــــــــــــــأثير حرمــــــــــــــت گهــــــــــــــرت
ــــــــــم ــــــــــت انج ــــــــــود را کف ــــــــــک ج  فل
ـــــــر ـــــــش چـــــــار گه ـــــــو، نق ـــــــر ت ـــــــر ام  زی
 دل کفیـــــــــده ز فکـــــــــرت تـــــــــو یقـــــــــين

 شــــــــشابــــــــرو بحــــــــری ببخشــــــــش و کو
 تـــــــا بپیوســـــــت نهـــــــی تـــــــو بـــــــر عقـــــــل
ــــــت ــــــی کــــــين نحــــــس ســــــخت بکوف  از پ
ــــــت بگذاشــــــت ــــــد چــــــون کــــــبر و همتّ  دی
 بــــر یــــک انگشــــت همتــــت تنــــگ اســــت

 ام کــــه کــــس آورده پشــــت او بــــزمينندیــــده
 بیامدنــــــد بامیــــــد جنــــــگ او هــــــر مــــــرد
ــــدن ــــود ســــر زب ــــک یکــــی را رب  ز بخــــت نی

ــنُ غــالبوُن«از آن ســپس کــه همــه   گفتنــد» نحَ
ـــه وصـــف شـــجاعت کـــنم کســـ  ی را مـــنچگون

 تــر از هــر کــه در جهــان مــرد اســتایــا ســتوده
 نــه یوســفی و تــرا هســت روی چــون خورشــید
 هــــنر چگونــــه رســــد بــــی کمــــال تــــو بکمــــال
ــــــار ــــــغ را معی ــــــردی احــــــوال تی ــــــت م  بوق
 بتــــــو کننــــــد نــــــو آبادیــــــان همــــــی مفخــــــر
ـــید ـــت خورش ـــت و طلعت ـــدر اس ـــپهر وارت ق  س
ـــت ـــذارش مش ـــی گ ـــو یک ـــمن و از ت ـــزار دش  ه

ـــدح  ـــن بم ـــر م ـــت اگ ـــمشـــکفت نیس ـــو نرس  ت
ـــــــو دارو ـــــــای ت ـــــــدم را ثن ـــــــدیم ن ـــــــا ن  ای
ـــک ـــت از آن ـــن رواس ـــعر م ـــر ش ـــد ت ـــر نیام  اگ
ــــا تقصــــير ــــو ب ــــدحت ت ــــدر از م ــــتم اینق  بگف
ـــن ژاژ اســـت ـــو شـــعر م ـــزد ت ـــو شـــاعری و بن  ت
ــــدن آب ــــود بحــــر ژرف مع ــــیکن ار چــــه ب  ول
 همـــه دعـــای مـــن آنســـت بـــر تـــو ای ســـرهنگ
ـــــا ـــــود جـــــای درُ بجـــــز دری ـــــا نب  همیشـــــه ت

 دت و عــــزّبقــــات خــــواهم در دولــــت و ســــعا
 بعمــر خــویش چنــان کــن کــه خواهمــت گفــتن
ـــاب  چـــوابرو بحـــرببخش و چـــو مـــاه و مهـــر بت

ــــــــــــــان ــــــــــــــۀ بره ــــــــــــــنش نتیج  در یقی
 د دســـــــت او احســـــــانزنـــــــده بـــــــا جـــــــو

 کـــــــــرده شـــــــــخص نیـــــــــاز را قربـــــــــان
 یافتـــــــــــه از زمانـــــــــــه خلـــــــــــق امـــــــــــان
 نامـــــــــــۀ جـــــــــــاه را دلـــــــــــت عنـــــــــــوان
ــــــوان ــــــت ای ــــــرم هف ــــــو ج ــــــدر ت ــــــر ق  زی
ــــــــــان ــــــــــو گم ــــــــــده ز خــــــــــاطر ت  دم بری
ــــــــدان ــــــــس و می  شــــــــید و شــــــــيری بمجل
 عقلهـــــــــا را گسســـــــــته شـــــــــد فرمــــــــــان
 پــــــــای قــــــــدر تــــــــو تــــــــارک کیــــــــوان
 کـــــــبر و همّـــــــت پلنـــــــگ و شـــــــير ژیـــــــان
 خـــــــــــاتم نـــــــــــه ســـــــــــپهر ســـــــــــرگردان

 ام بعیـــــــانمـــــــرد بیفکنــــــد دیـــــــده هــــــزار
ـــان ـــه پیم ـــا هم ـــت ب ـــدین بس ـــاه و ب ـــیش ش  بپ
 ز مشــــت خــــویش دگــــر را ز تــــن ربــــود روان

ــــلّ مَــــن عَلیهــــا فــــان«فکنــــد در دلشــــان   »کُ
 کـــه نــــرخ جـــان شــــود از زور او همــــی ارزان
ـــو کـــرده حاســـدت نقصـــان  کـــه از شـــجاعت ت
 نــــه موســــیی و تراهســــت نیــــزه چــــون ثعبــــان
 انســــخن چگونــــه رســــد بــــی بیــــان تــــو ببیــــ

ـــــــزان ـــــــباب جـــــــود را می ـــــــاه رادی اس  بگ
ـــان  کـــه فخـــر عـــالمی ای راد کـــفّ خـــوب کم
ــــان ــــير وارت بــــدر اســــت و بــــرج تــــو دکّ  من
ــــــت یکــــــی دوران  هــــــزار لشــــــکر و از دولت
ـــــد گـــــردان ـــــود قـــــدر گنب  کـــــه خـــــاک را نب
 ایـــــا معـــــين طـــــرب را ســـــخای تـــــو بســـــتان
ـــان ـــی ن ـــی از پ ـــو ران ـــخن را چ ـــد آب س  نمان
 بســـــنده باشـــــد در شـــــعر نـــــام تـــــو برهـــــان

ــــه ــــان ک ــــدن کرم ــــاعت بمع ــــره بض ــــرد زی  ب
 ببــــارد آخــــر هــــم گــــه گهــــی بــــرو بــــاران
ـــــان ـــــا برس ـــــر او را بکامه ـــــه ایخـــــدای م  ک
ــــای زر بجــــز در کــــان ــــود ج ــــه تــــا نب  همیش
 عـــــدو و حاســـــد تـــــو در غـــــم دل و احـــــزان
 بجـــاه خـــویش چنـــان کـــن کـــه دانـــی از ارکـــان
 چو چرخ و شـير بگـرد و چـو سـنگ و کـوه بمـان
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سی  الرضا علیه و علی در مدح ثامن الائمة علی بن مو
 آبائه الف التحیة و الثنا گوید

 دیـــــــــــن را حرمیســـــــــــت در خراســـــــــــان
 از معجزهـــــــــــــای شـــــــــــــرع احمـــــــــــــد
ـــــــــت ـــــــــير حاج ـــــــــش مس ـــــــــواره ره  هم
ــــــی زهــــــر جــــــای ــــــر آدم ــــــه پ  چــــــون کعب
 هـــــــــم فـــــــــرّ فرشـــــــــته کـــــــــرده جلـــــــــوه
 از رفعــــــــــــــت او حــــــــــــــریم مشــــــــــــــهد
 از دور شــــــــــــــــده قــــــــــــــــرار زیــــــــــــــــرا
ــــــــــــــش ــــــــــــــران راه ــــــــــــــت زای  از حرم
ــــــــــــــوالامر ــــــــــــــه دروواو ال ــــــــــــــرآن ن  ق

ـــــــــان ـــــــــق ایم ـــــــــه و رســـــــــتگار ازو خل  ن
 از خــــــــــــــــاتم انبیــــــــــــــــا درو تــــــــــــــــن
ـــــــــردوس ـــــــــیش ف ـــــــــده بپ ـــــــــه ش  آن بقع
 از جملــــــــــــــۀ شــــــــــــــرطهای توحیــــــــــــــد
ــــــــــــــه ــــــــــــــی زاد در مدین ــــــــــــــن معن  زی
ـــــــــــــر ـــــــــــــی آل جعف ـــــــــــــدۀ موس  در عه
ـــــــــق ـــــــــرش ســـــــــبب نجـــــــــات و توفی  مه
ـــــــــــــام او درم زد ـــــــــــــو بن ـــــــــــــأمون چ  م
ــــــــــامش  حــــــــــوری شــــــــــد هــــــــــر درم بن
 از دینـــــــــــــــاری همیشـــــــــــــــه تـــــــــــــــا ده
 بــــــــــــر مهــــــــــــر زیــــــــــــاد آن درمهــــــــــــا

 ه بازیســـــــتایـــــــن کـــــــار هـــــــر آینـــــــه نـــــــ
ـــــــــــه ـــــــــــر خلیف ـــــــــــام ه ـــــــــــت بن  زرّ اس
 بـــــــی نـــــــام رضـــــــا همیشـــــــه بـــــــی نـــــــام
ــــــد ــــــت باش ــــــه راس ــــــی ک ــــــس تن ــــــا نف  ب
ــــــــد ــــــــن خــــــــدا و شــــــــرع احم ــــــــر دی  ب
 چـــــــــون او بـــــــــود از رســـــــــول نایـــــــــب
 ای مــــــــأمون کــــــــرده بــــــــا تــــــــو پیونــــــــد
ــــــــــد ــــــــــته پیون ــــــــــدت گسس ــــــــــن پیون  ای
ــــــــند ــــــــير مس ــــــــکل ش ــــــــو ش ــــــــر ت  از به
ــــــــیش تخــــــــت مــــــــأمون ــــــــرا کــــــــه زپ  آن
 یــــــــــــــا درد جحــــــــــــــود منکــــــــــــــرش را

ــــــــــــــــبران اهــــــــــــــــل   قبلــــــــــــــــهاز معت

 دشـــــــــــوار تـــــــــــرا بمحشـــــــــــر آســـــــــــان
ــــــــــــــزدان ــــــــــــــن ی ــــــــــــــای دی  از حجتهّ
ـــــــــــــران ـــــــــــــير غف ـــــــــــــته درش مش  پیوس
 چـــــــون عـــــــرش پـــــــراز فرشـــــــته هزمـــــــان

 ولانهــــــــــــم روح وصــــــــــــی درو بجــــــــــــ
 از هیبــــــــــــــت او شــــــــــــــریف بنیــــــــــــــان
ـــــــــيران ـــــــــده ح ـــــــــده دی ـــــــــک بمان  نزدی
 فـــــــــــردوس فـــــــــــدای هـــــــــــر بیابـــــــــــان
 دعـــــــوی نـــــــه و بـــــــا بـــــــزرگ برهـــــــان
 توبـــــــــه نـــــــــه و عـــــــــذرهای عصــــــــــیان
ــــــــــــــان ــــــــــــــیدّ اوصــــــــــــــیا درو ج  از س
ـــــــــه بروضـــــــــه کـــــــــرده رضـــــــــوان  آن ترُب
ـــــــــــــان ـــــــــــــلهای ایم ـــــــــــــل اص  از حاص
ـــــــــن دعـــــــــوی کـــــــــرده در خراســـــــــان  ای
 بـــــــــا عصـــــــــمت موســـــــــی آل عمـــــــــران
 کیـــــــــنش مـــــــــدد هـــــــــلاک و خـــــــــذلان
ــــــــــــــم درم زان ــــــــــــــزود ه ــــــــــــــرزر بف  ب

 زدنـــــــــد زینســـــــــانکـــــــــس را درمـــــــــی
ـــــــــی ـــــــــرخ درم ـــــــــت ارزانن ـــــــــده اس  ش

ــــــــــام او چــــــــــو قــــــــــرآن  از حرمــــــــــت ن
ــــــان ــــــد پنه ــــــن خــــــور بچــــــه گــــــل کنن  ای
 سیمســــــــت بضــــــــرب خــــــــان و خاقــــــــان
 بـــــــی شـــــــان رضــــــــا همیشـــــــه بیشــــــــان
ـــــــان ـــــــد از گریب ـــــــه بتاب ـــــــور ک ـــــــون خ  چ
ــــــــــلمان ــــــــــافر و مس ــــــــــه ز ک ــــــــــر جمل  ب
 چــــــــون او ســــــــزد از خــــــــدای احســــــــان

ــــــــ ــــــــا ت ــــــــته ب ــــــــزد بس ــــــــانوی ای  و پیم
 وان پیمانــــــــــــــت گرفتــــــــــــــه دامــــــــــــــان
ـــــــــدان ـــــــــگ و دن ـــــــــده شـــــــــده بچن  درنّ
 برهـــــــان تـــــــو خوانـــــــده بـــــــود بهتـــــــان
ـــــــــان ـــــــــاخت درم ـــــــــير س ـــــــــرار دو ش  اق
ـــــــــــــــان  وز معتمـــــــــــــــدان دیـــــــــــــــن دیّ



۱۹۳ 

 کـــــس نیســـــت کـــــه نیســـــت از تـــــو راضـــــی
 انـــــــــــدر پـــــــــــدرت وصّـــــــــــی احمـــــــــــد
 تضــــــــــمين کــــــــــنم انــــــــــدرین قصــــــــــیده
ـــــــرت ایمـــــــان ـــــــر و مه ـــــــو کف  ای کـــــــين ت
 در دامــــــــــن مهــــــــــر تــــــــــو زدم دســــــــــت
ـــــــت ـــــــی راس ـــــــان عل ـــــــک ام ـــــــدر مل  ان

 

 کــــس نیســــت کــــه هســــت بــــر تــــو غضــــبان
 بیتیســـــــــت مـــــــــرا بحســـــــــب امکــــــــــان
ـــــــوان ـــــــت نت ـــــــرو گذاش ـــــــت ف ـــــــين بی  ک
ـــــــــــو کـــــــــــافر از مســـــــــــلمان ـــــــــــدا بت  پی
 تــــــــــــا کفــــــــــــر نگــــــــــــيردم گریبــــــــــــان

 ت تــــــــــو بریــــــــــاندل در غــــــــــم غربــــــــــ
 

 ٭٭٭

 عاشــقی گــر خواهــد از دیــدار معشــوقی نشــان
 چـــون مجـــرّد گشـــتی و تســـلیم کردســـتی تـــو دل
 چون ز خود بیخود شـدی معشـوق خـود رایـافتی
 نیســـتی دیـــدی کـــه هســـتی را همیشـــه طالبســـت
 تـــا همـــی جـــویم بیـــابم چـــون بیـــابم گـــم شـــوم
ــافتن ــوانی ی ــی ت ــراورا ک ــوئی م ــو خودج  چــون ت

 ی و گشـتی بـی ثبـاتآنگهی چون نفی خود دیـد
ــد  گــه تحــرّک گــه ســکون و گــاه قــرب و گــاه بع
 گــه ســرور و گــه غــرور و گــه حیــات و گــه ممــات
 حــيرت انــدر حــيرت اســت وآگهــی در آگهــی
ــود ــت دارد عــاجز و حــيران ب ــه مــا را دوس  هرک

 

 گر نشان خواهی در آنجا جان ودل بـيرون نشـان
ــابی نشــان ــو از معشــوق خــود ی  بیگمــان آنگــه ت

 نشــــان نیســــتی دیــــدن تــــوان ذات هســــتی در
 نیســـتی جوینـــده را هســـتی کـــم انـــدر کهکشـــان
ـــان ـــد عی ـــا بین ـــز کج ـــرده را هرگ ـــده گمک  گمش
 تا نبازی هرچه داری مال و ملک و جسم و جان
ـــان ـــه گم ـــين و گ ـــه یق ـــا و گ ـــه بق ـــا و گ ـــه فن  گ
 گــاه گویــا گــه خموشــی گــه نشســتی گــه روان
 گـــه نهـــان و گـــه عیـــان و گـــه بیـــان و گـــه بنـــان

ــــاجز ــــاجزی در ع ــــدهانع ــــدهان در ان  ی و ان
 شــــرط مــــا اینســــت انــــدر دوســــتی دوســــتان

 

 ٭٭٭

ـــر آســـمان ـــوان شـــدن ب  ای ســـنائی ز آســـتان نت
 هرکــه چــون نمــرود باصــندوق و بــاکرکس رود
 بــا کمــان و تــير چــون نمــرود بــر گــردون مشــو
ــد ای اهــرمن ــوان پری ــر آســمان نت  چــون ملــک ب
ــی ســبک ــر آســمان از آســتان رفت  همچــو جــان ب

 ائی کــرد نتــوانی همــیبنــدگی کــن چــون خــد
 ایدر نهان خویش پـس چـون ریسـمان گـم کـرده

 گر نهان داری سـر خـود را بـتن در، چـون کشـف
ــرا ــد ت  چشــم روشــن بــين مــا گــر چــون فلــک بین
ــرو پوشــیده  ایور چــو مــاهی جوشــن عصــمت ف

ــا ــگ داری چنگه ــاد خــویش چــون خرچن  در نه
ـــتن ـــر م ـــوتی ب ـــاد خویشـــتن چـــون عنکب ـــر نه  ب

 يره گــرد آبخــورهــر زمــان چــون آب گــردی خــ
 تـــا دهـــان دارد گشـــاده اژدهـــای حـــرص تـــو
ــدریّ عیبهــای عیــب را  گــر چــو گــرگ و ســگ ب

ــــر آســــمان از آســــ  تانزانکــــه روحــــانی رود ب
ـــمان ـــرود وار از آس ـــون نم ـــد نگ ـــاز آی  خـــيره ب
 کــان مشــعبد گــردش از تــيرت همــی ســازد کمــان

 سفلی بود چون تن، ملک علوی چوجانکاهرمن
 گـــر نبـــودی تـــن ز ترکیـــب چهـــار ارکـــان گـــران
 زانکــه باشــد بنــده را در بنــد، چــون تــن را تــوان
 تــا ســر تــو پــای شــد پــای تــو ســر چــون ریســمان

 پر کن ز اسـتخوانخویشتن را چون کشف باری س
ــدر بــرون آورســنان ــم ر چــون خارپشــت ان  چش
ــان ــدر نه ــآب ان ــو ب ــاهی ش ــو م ــه چ ــش فتن  زات
 تــا بچنــگ آری بهــر چنگــی دگرگــون نــام و نــان
ــر خانمــان ــی ب ــر تن ــه ب  گــر همــی چــون کــرم پیل
ــان ــرد بادب ــردی خــيره گ ــاد گ ــر نفــس چــون ب  ه
 چون نهنـگ انـدر کشـد آزت همـه ملـک جهـان

 شــــير ژیــــانچــــون بهــــایم عــــاجزی در پنجــــۀ 
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 ور بگــوش هــوش و چشــم دل همــی کــور و کــری
 تا تـو بـا طـوطی بـرازی خـيره چـون گـویم سـخن
 ایگر ضـعیفی همچـو راسـو، دزد همچـون عکـۀ

 طیلسان بفکن کـه دارد طیلسـان چـون تـو مگـس
 برخاســــتناز کــــلاغ آمــــوز پــــیش از صــــبحدم 

 چــون خبــزدو گــردی انــدر مســتراح از بهــر خــورد
 خون مخور چون پشه و چون کیک شادان برمجه
 گــر ز پــيری زانــو از ســر برگــذاری چــون ملــخ
 طمطــــراق اشــــهب و ادهــــم کجــــا مانــــد تــــرا
 همچــو غــوک انــدر دهــان مــار مخــروش از اجــل
 انـــدرین مـــاتم دو کـــف بـــر فـــرق، کـــژدم وارنـــه

ـــراهیم پیغمـــبر همـــی خـــوان  ـــبحـــرز اب ـــر ل  زی
 چــون درخــت ارغــوان خونابــه بــار از دیــدگان
 گـــر بـــود چـــون ســـرو سرســـبزی و پـــيروزی تـــرا
ــــو دوران چــــرخ آرد بســــر  هــــم بهــــار عمــــر ت
ــود خــویش ــا و ب ــر بق ــه کــم کــن ب ــاد و تکی  اعتم
ــرا ــدی ت ــک چن ــد ی ــت دادن ــان عاری ــا ک ــر بق  ه
 گــر تــو باشــی مهربــان ور پنــد و حکمــت بشــنوی

 

 نکته گویم چون توئی از انس و جانچونازملک
 تــا تــو بــا جغــدی و بــا شــاهینی انــدر آشــیان
 در حــذوری همچــو گربــه، همچــو موشــی پرزیــان
 یــا نــه بــر آتــش چــه پروانــه بســوزان طیلســان
 کــز حریصــی همچــو خــوکی تندرســت و نــاتوان
 نحــل وار از بهــر خــوردن رو یکــی در بوســتان

 بدســـت ایــــن و آنتـــا نمـــانی خـــيره مالیـــده 
 زیر خاک و خشت باشـد همچـو مورانـت مکـان
ــرران ــوداری زی  کاشــهب و ادهــم زروز و شــب ت
ــان ــدد زب ــرو بن ــدادی ف ــت دســت بی ــز خروش  ک
 کی کند چون حرز سودت زاری و بانـگ وفغـان
ــــر نهــــادت گلســــتان  کــــاتش نمــــرود گــــردد ب
ــا شــود گوهرسرشــگت چــون سرشــگ ارغــوان  ت

 یـــاندر کمـــر بندنـــد گلهـــا همچـــو نـــی پیشـــت م
 بی بقا گردی چو گل بر شـاخ و خـار انـدر خـزان
ـــان ـــپرّد در زم ـــرت ب ـــد از عم ـــاقی مان ـــه ب  آنچ
 چـــون نباشـــد بـــاقی ایغافـــل بجـــز فـــانی مـــدان
ـــان ـــنائی مهرب ـــد س ـــو مانن ـــر ت ـــد ب ـــس نباش  ک

 

 این قصیدۀ غرا از فرزندان خلف نیشابور است
 شــرط مــردان نیســت در دل عشــق جانــان داشــتن

ــر ــان ش ــق جان ــدر عش ــه ان ــودبلک ــردان آن ب  ط م
 درُکـــه از بحـــر عطـــا خیـــزد صـــدف دل ســـاختن
 نوک پیکانهـا کـه بـر جانهارسـد بـر جـان خـویش
ــگبان و ســگ ــی س ــز پ ــلطان ن ــاه س ــرای ج  از ب
ــداختن ــاکس روی را مصــحف در آب ان ــل ن  عق

 جـانازجـامدرمـذاقخـوردیچون زدست دوسـت
 دیدی اندردست دوسـتچون جمال زخم چوگان

 قهــر نتــوان یــافتنوصــل بتــوان خواســت لیــک از 
ــــدان  ــــر درَِ می ــــه«ب ــــا اللّ ــــغ » اِلّ ــــه«تی  »لا اِل

 شــرط مــؤمن چیســت انــدر خویشــتن کــافر شــدن
 هرچه دسـت آویـزداری جـز خـدا آن هـیچ نیسـت
ــدتاتوان ــداخت بای ــک بگ ــون نم ــتن را چ  خویش
 کــی تــوان بــا صــد هــزاران پــردۀ نــابود وبــود
ـــاد ـــون و فس ـــۀ ک ـــان خط ـــا همره ـــوان ب  کـــی ت

 پــس دل انــدر بنــد وصــل و بنــد هجــران داشــتن
 بـــر درَِ دل بـــودن و جـــان پـــیش فرمـــان داشـــتن
 تــير کــز شســت قضــا آیــد هــدف جــان داشــتن
ـــتن ـــان داش ـــه پیک ـــلطانی ن ـــان س ـــان پیک  نامش
 دل محــــطّ رحــــل ســــگبانان ســــلطان داشــــتن
 عشــــق برنــــا پیشــــه را شمشــــير بــــرّان داشــــتن
 لقمـــه را حلـــوا و بلـــوا هـــر دو یکســـان داشـــتن
 خویشـــتن را پـــای کوبـــان گـــوی میـــدان داشـــتن
 وقــت بتــوان یافــت لیــک از لطــف نتــوان داشــتن
ـــتن ـــان داش ـــر قرب ـــه به ـــه ز اللّ ـــی کون ـــر قرین  ه
 شـــرط کـــافر چیســـت انـــدر کفـــر ایمـــان داشـــتن
 چــون عصــا پنداشــتن در دســت ثعبــان داشــتن

 نگهـــی بـــر خـــوان ربـّــانی نمکـــدان داشـــتنآ
 اهــــــرمن را قابــــــل انــــــوار یــــــزدان داشــــــتن
 جـــان خـــود را محـــرم اســـرار فرقـــان داشـــتن
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ــــم بجــــاه آن اگــــر ممکــــن  شــــود در راه آنه
ـــد شســـت از گـــرد حـــدوث  خـــویش را اوّل ببای
 چنـــدازین درجســـتجوورنگ و بـــوی و گفتگـــوی

ــه ــیدماهچــون دوشــب همخواب  خواهدبودباخورش
ـــازده ـــان ب ـــش را بارک ـــاد و آب و آت  خـــاک و ب
 تـــاکی انـــدر پـــردۀ غفلـــت ز راه رنـــگ و بـــوی
ـــو ـــق ت ـــوخته در عش ـــی س ـــود جبرئیل ـــوب نب  خ

ــ ــواهی پ ــود خ ــالم ب ــر دو ع ــراکدخــدای ه  س ت
 بگــــذر از نفــــس بهیمــــی تــــا نباشــــد تنــــت را
ـــت را ـــد جان ـــا نبای ـــی ت ـــس طبیع ـــذر از نف  بگ
ــاکی از کاهــل نمــازی ای حکــیم زشــت خــوی  ت
 صـــدق بـــوبکریّ و حـــذق حیـــدری کـــردن رهـــا
 عقــــل نبــــود فلســــفه خوانــــدن ز بهــــر کــــاملی
 دین و ملّت نـیّ و برجـان نقـش حکمـت دوخـتن
 فقـــه نبـــود گـــرد رخصـــت گشـــتن از تـــر دامنـــی

 ی ســــختن دعــــوی و معنــــی روز عــــدلاز بــــرا
 هر کجـا شـيری اسـت خودراچـون شـکربگداختن
 از پــــی تهــــذیب جــــان پیوســــته برخــــوان بــــلا
 عقــــل را بهــــر تماشــــا گــــرد سروســــتان غیــــب
 چـــون بپـــوئی راه دانـــی چیســـت علـــم آمـــوختن
ــــاختن ــــا هوادرس ــــراد و ب ــــا م ــــد ب ــــن نباش  دی
 چارپــــــائی بــــــی دم عیســــــی مــــــریم یــــــافتن

ــــی دان عشــــوه ده را ســــرّ شــــرع  آمــــوختن آفت
 هـــــر دم از روی ترقّـــــی بـــــر کتـــــاب عاشـــــقی
 از بـــــرای پـــــاکی دیـــــن در ســـــرای خامشـــــی
ـــــتن ـــــبر آمیخ ـــــود درد را داروی ص ـــــق نب  عش
 از بــــرای غــــيرت معشــــوق هــــم در خــــون دل
 گه گهی در کوی حيرت بی فضـولى گـوش ولـب
ــافتن ــود هرچــه جــز حــق روی از آن برت  زهــد چب
ـــتن ـــان دوخ ـــاک خفت ـــاد را از خ ـــود ب ـــر نب  فق

 د راه انـــــــدر چراگـــــــاه صـــــــفااز بـــــــرای زا
 عقــل و جــان پســتان و بســتان اســت طفــل راه را
 عشـــق دنیـــا کـــافری باشـــد کـــه شـــرط مؤمنســـت
 چــون ز شــبهت خویشــتن را تربیــت کــردی تــرا
 چــون طعــامش پــاک دادی پــس مســلّم باشــدت

 هـــر دو کیهـــان داشـــتن پـــس برســـری آن داشـــتن
 آنگهـــی خـــود را چـــوقرّا ز اهـــل قـــرآن داشـــتن
ــــای نفــــس انســــان داشــــتن  خویشــــتن در تنگن
 در محاق او را چـه بـیم از شـکل نقصـان داشـتن

 یش را موقــوف دوران داشــتنچنــدخواهی خــو
ـــــتان داشـــــتن ـــــاط باســـــتانی را ببس ـــــن رب  ای
 آنگـــه از رضـــوان امیـــد مـــرغ بریـــان داشـــتن
ــوان داشــتن ــوان زشــت باشــد تخــت و ای ــر کی  زی
 طمع نقـل و مـرغ و خمـرو حـورو غلمـان داشـتن
 صــورت تخییــل هــر بـــی دیــن ببرهــان داشـــتن
ـــتن ـــان داش ـــل یون ـــاد اه ـــان اعتق ـــو دو ن  همچ

 ن و هامـــان داشـــتنپـــس دل انـــدر زمـــرۀ فرعـــو
 عقل چبود جان نبُـی خـواه و نبُـی خـوان داشـتن
 نوح و کشـتی نـیّ و برجـان عشـق طوفـان داشـتن
 فقــه چبــود عقــل و جــان ودل بســامان داشــتن
ــزان داشــتن ــا همچــو می ــان خــاموش گوی  صــد زب
 هرکجا سيری است خـودرا چـون سـپندان داشـتن
ـــتن ـــدان داش ـــز دن ـــان را تی ـــيران ج ـــنی گ  چاش

 انی خرامــــان داشــــتنهمچــــو طاوســــان روحــــ
 چــون بجــوئی علــم دانــی چیســت کیهــان داشــتن
 دین چـه باشـد خویشـتن در حکـم یـزدان داشـتن
ــران داشــتن ــی کــف موســی عم  چــوب دســتی ب

ــــه ــــر ســــلیمان داشــــتنفتن ــــو را، مه  ای دان دی
ـــانَکم« ـــدّدِوُوا ایم ـــدۀ جـــان داشـــتن» جَ  در دی

ـــــدان داشـــــتن ـــــدگانی را بزن ـــــا زن  عقـــــل دان
ـــدرد د ـــود ذوق را هم ـــق چب ـــتنعش ـــان داش  رم

ــــتن ــــان داش ــــود پنه ــــون آل ــــای خ  ای دریغاه
 از دل ســـنگين جلاجـــل وزلـــب افغـــان داشـــتن
ــود روی چــون طــاعون و قطــران داشــتن  زهــد نب
ــــان داشــــتن ــــود عری ــــاد را از ب ــــود ب  فقــــر چب
 پیش جانها جان بی جان خـوان بـی نـان داشـتن
ــو مــردی تــاکی از پســتان و بســتان داشــتن  گــر ت

 ن داشـــتنصـــحن بـــازی جـــای رنـــدان را بزنـــدا
 از جـــوارح ظلـــم باشـــد چشـــم احســـان داشـــتن
 چون سگ اصحاب کهـف او را نگهبـان داشـتن
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ــــان ــــد میزب ــــوت باش ــــدان ناس ــــاترا در خاک  ت
 خــویش و جــان را دردو گیتــی از بــرای خویشــتن

ــــــد وب ــــــان دیگرن ــــــرخاکپاش ــــــان دگ  ادپیمای
ــــۀ  ــــوان خان  ســــاختن» ام الخبائــــث«ســــینه نت

ـــت چنـــين ـــز روی هویّ ـــوا ن ـــا کـــی از نـــار ه  ت
 زشـــت باشـــد خویشـــتن بســـتن بـــر آدم وانگهـــی
ـــوب وار ـــدت یعق ـــوی یوســـف بای ـــابی ب ـــا بی  ت
ــا خــرد باتســت از آنــک  قابــل تکلیــف شــرعی ت
ـــود ـــرا رخصـــت ب ـــا مـــر ت  کـــو کمـــال حيرتـــی ت
 کـــو جمـــال طـــاعتی تـــامر تـــرا فتـــوی دهـــد

 چــه بــر خواننــد حاضــر لیــک نتــوان از گــزافگر
ـــاهلان ـــان ک ـــان و این ـــد ایش  دوزخ آشـــامان بدُن
ــــرا ــــود ت ــــرا جــــز هوانب ــــاش زی  دشــــمن خودب
ــال الرّســول ــا ق ــه ی ــال اللّ ــدر صــدق ق ــا کــی ان  ت
ــس در آســتين ــه پ ــدر خان ــود عیســی ان  خــوب نب
 چون بزیر این دو گوئی گوی شـو چـون ایـن و آن

ــا کــی انــدر شــ ــا ت ــا کــی انــدر کــار دنی  غل دیــنت
 اهــل دنیــا اهــل دیــن نبونــد ازیــرا راســت نیســت
 برکــه خنــدد بــس خضــر، چــون باشــمابیند همــی
 چــون ز راه صــدق و صــفوت نــزمن آیــد نــز شــما
ـــرع ـــدر اصـــل و ف ـــاری ان ـــد ب ـــوهریره وار بای  ب
ــیم ــه شــاهانرا مق ــرا ک ــب زی ــن ز درویشــان طل  دی
 از خود و از خلق نرهـی تـا نگـردد بـر تـو خـوش

 مـــی عفریـــت وارچنـــد بـــر بـــاد هـــوا خســـبی ه
ــو ــوان دورش ــس زدی ــوان نجــوئی پ  راحــت از دی
ــرملا ــس ب ــدن پ ــواری ش ــق مت ــوان از خل ــی ت  ک
ـــرا ـــرا ت  شـــاعری بگـــذار و گـــرد شـــرع گـــرد ای
 ورت خرســـندی دریـــن منـــزل ولى نعمـــت بـــود
 بــاد بــيرون کــن ز ســر تــا جمــع گــردی بهــر آنــک
 راســـتی انـــدر میـــان داوری شرطســـت از آنـــک

ــاز ــابوی غمّ ــد ت ــیدی نبای ــو خورش ــویش گرچ  خ
ــدت ــلّم باش ــا مس ــنائی ت ــون س ــع زی چ ــی طم  ب
ــان ــوانی همچن ــا ت ــود را ت ــان خ ــن ج ــم ک ــاد ک  ب

 

ــتن ــان داش ــه مهم ــوت را در خان ــوان لاه ــی ت  ک
 چـــارمیخ عقـــل ونفـــس و چـــار ارکـــان داشـــتن
 کـــی تـــوان مرسایســـانرا ز اهـــل ســـامان داشـــتن

ــدای  ــوان ف ــون بصــر نت ــیلان«چ  داشــتن» ام غ
 خویشـــتن را بیهـــده مـــدهوش و حـــيران داشـــتن
ــــش شــــیطان داشــــتن ــــس آدم را غــــلام نق  نف
 رخت وبخت وعقل وجان در بیت احزان داشـتن
ـــالان داشـــتن ـــود اســـب کـــودن را ز پ  چـــاره نب
 صــورت جــان را نــه کــافر نــه مســلمان داشــتن
ـــد خـــالى ز عصـــیان داشـــتن ـــرای چشـــم ب  از ب
ــوان داشــتن ــو اخ ــوان مگــس را همچ ــراز خ  برف
 این خسـان را کـی تـوان هـم سـنگ آنـان داشـتن

 و یـــار خـــویش باشـــی یـــار نتـــوان داشـــتنتـــا تـــ
ـــتن ـــان داش ـــل بهم ـــا قی ـــلان ی ـــل ف ـــه تخیی  قبل
ـــــتن ـــــپاهان داش ـــــنگ س ـــــا س ـــــرای توتی  از ب
 از پــــی شــــاهان گــــذار آئــــين چوگــــان داشــــتن
 از حریصــــی خویشــــتن دانــــا و نــــادان داشــــتن
 هـــم ســـکندر بـــودن و هـــم آب حیـــوان داشـــتن
 گـــور کـــن در بحـــر و کشـــتی در بیابـــان داشـــتن

 عشــق ســلمان داشــتنصــدق بــوذر داشــتن یــا 
 گــه دل انــدر دیــن و گــه دســتی در انبــان داشــتن
ـــتن ـــران داش ـــای وی ـــا در ج ـــد گنجه ـــم باش  رس
ــــتن ــــیان داش ــــوح نس ــــيرت ل ــــتان ح  در دبيرس
 خویشــتن در آب و آتــش همچــو دیــوان داشــتن
ــــتن ــــدیوان داش ــــوان را ب ــــواره دی ــــل هم  بازه
ــان داشــتن  مشــعله در دســت و مشــک انــدر گریب

 ان داشــتنزشــت باشــد بــی محمـّـد نظــم حسـّـ
 رو کـــه چـــون مـــن بـــی نیـــازیرا فـــراوان داشـــتن
 خــــاک را جــــز بــــاد نتوانــــد پریشــــان داشــــتن
ــان داشــتن ــتی در امک ــد دس  چــون الف زو دور ش
 توبــه بایــد کــرد ازیــن رخســار رخشــان داشــتن
ــان داشــتن ــان تــن آس  خویشــتن را زیــن گرانجان
ــــتن ــــان داش ــــان خراس ــــای خاکپاش ــــاک پ  خ
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از حکیم سؤال  سلطان سنجربن ملکشاه درباب مذهب
 کرد سنائی جواب او بدین قصیده فرستاد

ـــتن ـــبر داش ـــر دل ـــت در دل مه ـــل نیس ـــار عاق  ک
 از پـــــی ســـــنگين دل نامهربـــــانی روز و شـــــب
ــه روز وصــل او ــوقی ک ــرد معش ــردی گ ــون نگ  چ
ـــرو آورد ســـر ـــرداری ف  هرکـــه چـــون کـــرکس بم
ـــت ـــد فراش ـــرش بربای ـــاق ع ـــت زس ـــت همّ  رای
 بنـــــدگانرا بنـــــدگی کـــــردن نشـــــاید تـــــاتوان

ــــا ــــوت ــــد ت ــــدر بن  دل عیســــیّ مــــریم باشــــد ان
 یوســـف مصـــری نشســـته بـــا تـــو انـــدر انجمـــن
ــــرد ــــی روا دارد خ ــــته ک ــــل نشس ــــد مرس  احم
ــــــار آمــــــده ــــــدریای ضــــــلالت در، گرفت  ای ب
 بحر پرکشتی است لیکن جمله در گـرداب خـوف
 گــر نجــات دیــن و دل خــواهی همــی تاچنــدازین
ــــت ــــی بنمایم ــــوح نب ــــۀ ن ــــن ســــلامت خان  م

 و پــس دروی خــرامشــو مدینــۀ علــم را در جــوی 
 چون همی دانی کـه شـهر علـم را حیـدر دراسـت
ـــن ـــل در راه دی ـــاموس و حی ـــد بن ـــی روا باش  ک
ــود ــودانی مختصــر عقلــی ب  مــن چگــویم چــون ت

ــو خــود چــون مــی ــواز ت ــای ت  پســندد عقــل نابین
ــــاد ــــد ز روی اعتق ــــاری نکــــو نای ــــرا ب ــــر م  م
 آنکـــه او را بـــر ســـر حیـــدر همیخـــوانی امـــير

 هی شـرط نیسـتگر تن خـاکی همـی بـر بـاد نـد
ــدر صــدر ملــک ــدر ان ــلیمان وار باشــد حی ــا س  ت
 آفتــاب انــدر ســما بــا صــدهزاران نــور و تــاب
ــک ــته چــو کل ــان بس ــل رامی ــی دلی ــرّخ پ  خضــر ف
 گر همی خواهی که چون مهرت بود مهرت قبول
 چون درخـت دیـن ببـاغ شـرع هـم حیـدر نشـاند
ــد ــه و عــترت ز احمــد مرســل نمان ــاب اللّ  جــز کت

 جــــز مرتضــــیازگذشــــت مصــــطفای مجتبــــی 
ــداری روا ــون نمی ــه چ ــک ش ــلطان مل ــس س  از پ
 از پــی ســلطان دیــن پــس چــون روا داری همــی
 اندر آن صحرا کـه سـنگ خـاره خـون گرددهمـی
 هفــــت زنــــدان را زبــــانی برگشــــاید هفــــت در

ـــتن ـــی برداش ـــاخ ب ـــر ش ـــر مه ـــين مُه ـــان نگ  ج
ــــار گــــنج گــــوهر داشــــتن ــــر رخ چــــون زر نث  ب

ـــد شـــمع م ـــو زیب ـــر ت ـــور داشـــتنب ـــس مهران  جل
ــکّر داشــتن ــع ش ــوطی طم ــو ط ــد همچ ــی توان  ک
ــــر داشــــتن ــــر ســــایۀ پ ــــلاک زی ــــوان اف ــــا ت  ت
ــــتن ــــر داش ــــور و قیص ــــام و در فغف ــــبان ب  پاس
 کـــی روا باشـــد دل انـــدر ســـمّ هـــر خـــر داشـــتن
 زشـــت باشـــد چشـــم را در نقـــش آزر داشـــتن
ـــــتن ـــــافر داش ـــــل ک  دل اســـــير ســـــيرت بوجه
 زیــن بــرادر یــک ســخن بایســت بــاور داشــتن

ـــی ســـ ـــبر داشـــتنب ـــوان چشـــم مع ـــوح نت  فینۀ ن
ــا و بــی ســر داشــتن ــی پ ــره ب  خویشــتن چــون دای
ـــر داشـــتن ـــن از ش ـــا تـــوانی خویشـــتن را ایم  ت
 تــا کــی آخــر خویشــتن چــون حلقــه بــر در داشــتن
ــتن ــتر داش ــير ومه ــدر م ــه حی ــز ک ــود ج ــوب نب  خ
 دیـــــو را بـــــر مســـــند قاضـــــی اکـــــبر داشـــــتن
ـــزونتر از گـــوگرد احمـــر داشـــتن ـــدر خـــاک اف  ق

ـــــارگين را قا ـــــتنپ ـــــوثر داش ـــــنیم و ک ـــــل تس  ب
ــــتن ــــبر داش ــــن پیم ــــردن و دی ــــدر ب ــــقّ حی  ح
 کـــــافرم گـــــر میتوانـــــد کفـــــش قنـــــبر داشـــــتن
ــــتن ــــن آذر داش ــــوردن و در دام ــــون خ  آب افی
 زشـــت باشـــد دیـــو را بـــر تـــارک افســـر داشـــتن
ــر داشــت ــره از ه ــره باشــد چه ــره را کــی زَه  زُه
ــــگ رهــــبر داشــــتن  جــــاهلی باشــــد ســــتور لن

ـــر دا ـــان براب ـــا ج ـــدت ب ـــدر بای ـــر حی ـــتنمه  ش
 باغبـــانی زشـــت باشـــد جـــز کـــه حیـــدر داشـــتن
ـــر داشـــتن ـــا روز محش ـــوان ت ـــان ت ـــاری ک  یادگ
ــــتن ــــر داش ــــس معمّ ــــارد ک ــــن را نی ــــالم دی  ع
ــتن ــنجر داش ــه س ــز ک ــاهی ج ــاج و تخــت پادش  ت
ـــبر داشـــتن ـــیّ و عـــترتش محـــراب و من  جـــز عل
ــاور داشــتن ــوان پشــت و ی ــدان گــه نت ــدران می  ون
 از بـــــرای فاســـــق و مجـــــرم مجـــــاور داشـــــتن
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 هشــــت بســــتان را کجــــا هرگــــز تــــوانی یــــافتن
 گـــر همـــی مـــومن شـــماری خویشـــتن را بایـــدت
ـــود ـــارت ب ـــا ک ـــلّم باشـــدت اســـلام ت ـــی مس  ک

 مـی دینـدارخوانی خویشـتن را شـرط نیسـتگر ه
 پنــد مــن بنیــوش و علــم دیــن طلــب از بهــر آنــک
ــاز ــل س ــم دل را عق ــابی چش ــا نی ــن را ت ــم دی  عل
 تـــاترا جاهـــل شـــمارد عقـــل ســـودت کـــی کنـــد
 علــــم چبــــود فــــرق دانســــتن حقــــی از بــــاطلی
ـــای ـــدن دیـــن حـــق در زیرپ ـــود فکن  گبرکـــی چب
ــک ــر آن ــو از به ــن حــق بج ــذار و دی  گبرکــی بگ

 ت بخوابانـــد تـــرا ناگـــاه مـــرگگـــر بـــدین ســـير
ـــود ـــا ب ـــه نازیب ـــود را ک ـــان خ ـــنائی واره  ای س
ـــن خویشـــتن دشـــمن خـــران ـــی آســـایش ای  از پ
 بنـــدگی کـــن آل یاســـين را بجـــان تـــا روز حشـــر
ــوان خــود ســاز ایــن مناقــب را از آنــک ــور دی  زی

 

ــــدر و شــــبيرّ و شــــبّر داشــــتنجــــز بحــــبّ ح  ی
ــــر داشــــتن ــــن جعف ــــر دی ــــری ب ــــر زرّ جعف  مه
 طیلســــان در گــــردن و در زیــــر خنجــــر داشــــتن
 جسم و جان از کفـر و دیـن فربـی و لاغـر داشـتن
ـــت و فرداشـــتن ـــود زین ـــدانش خـــوب نب  جـــز ب
 تـــا نبایـــد حاجتـــت، بـــر روی معجـــر داشـــتن
 مــذهب ســلمان و صــدق و زهــد بــوذر داشــتن

 از برداشــــتن نــــی کتــــاب زرق شــــیطان جملــــه
 پس چو گـبران سـال و مـه بـر دسـت ساغرداشـتن
ـــر داشـــتن ـــای مشـــک اذف ـــوان بج ـــاک را نت  ن
 پـــس ز آتـــش بایـــدت بـــالين و بســـتر داشـــتن
ــــر مــــادر داشــــتن ــــر شــــيرخواره مه ــــه را ب  دای
ــر خویشــتن حــيران و مضــطر داشــتن ــا کــی آخ  ت
ـــد روی اصـــفر داشـــتن ـــان نبای ـــی دین  همچـــو ب
 چــــاره نبــــود نوعروســــان را ززیــــور داشــــتن

 

 ٭٭٭
ــر داشــتن ــاران وصــیّت تخــت و افس ــا کــی از ی  ت
ــــرا ــــا تــــو بیمــــار هــــوای نفــــس باشــــی مرت  ت
ـــر کشـــور جـــان پادشـــاهی آرزوســـت ـــرا ب  گـــر ت
 کفــــر باشــــد از طمــــع پــــیش درَ هــــر منعمــــی
 ور ره دیــــــن وشــــــریعت نــــــاگزیران بایــــــدت
ــود ــان ب ــو آس ــیش ت ــوار داری، پ ــیم و زر را خ  س
 خــار را در راه دیــن همرنــگ گــل فرسودنســت

 ی در راه توحیــد ایندوشــرط اســت ایعجــبراســت
 آدمـــــی اصـــــلی بـــــود بـــــا اجتبـــــا و اصـــــطفا
 بگـــذر از رنـــگ طبیعـــت دســـت در تحقیـــق زن
 هـــــر کـــــه دارد آشـــــنائی بـــــا همـــــه کروّبیـــــان
 و آنــــک او در آتــــش آزادمــــردم خــــوش بــــود
ــا چــون تنــت فرســوده شــد ــر پــای حــرص دنی  زی
 قـــوّت اســـلام و دیـــن بـــود اقتضـــای ایـــزدی

 شـتن در حکـم شـرعشرط باشد دیـن بحرمـت دا
ــــت فردوســـــیان  دوزخســـــت انباشـــــتن در ملّـ
ــرون ــد ب ــتان ش ــب صــورت پرس ــه او از موک  هرک
ـــۀ عقلـــی بـــود گویـــد طبیـــب ـــه را اندیش  وانک

ـــر د ـــر س ـــت ب ـــان دس ـــۀ ن ـــرای لقم ـــتنوز ب  اش
 بایـدت بـر خـاک خـواری خفـت و بسـتر داشـتن
 پــیش آزت زشــت باشــد دســت و دل برداشــتن
 قامـــت آزادگـــی چـــون حلقـــه بـــر در داشـــتن
 چــون رســن گرمــی چــه داری ســر بچنــبر داشــتن
ـــار چـــون زر داشـــتن ـــر ک ـــزد روز محش ـــیش ای  پ
 در حقیقـــت خـــاک را هـــم بـــوی عنـــبر داشـــتن
ــادگی کــر داشــتن  چشــم صــورت کــور و گــوش م

 بلــــیس معروفســــت منکــــر داشــــتنهرچــــه از ا
ـــتن ـــادر داش ـــبت بم ـــدر نس ـــا پ ـــد ب ـــگ باش  نن
ــــوق برتــــر داشــــتن  تخــــت همّــــت بایــــد از عیّ
ــــــتن ــــــراهیم آزر داش ــــــو اب ــــــد او را همچ  بای
ـــر داشـــتن ـــت چـــه ســـود آنگـــاه در ب ـــبر همّ  دل
ـــدر داشـــتن ـــدر دســـت حی ـــد ان ـــار احم  ذوالفق
ـــتن ـــور داش ـــازرّ و زی ـــر را ب ـــروس بک ـــون ع  چ

ـــار حـــوض کـــوث ـــنه جـــان را در کن  ر داشـــتنتش
ــــر داشــــتن ــــا ب ــــل ملامــــت از قف ــــدش طب  بای
ـــن را از غـــذا جســـتن نکـــوتر داشـــتن  بایـــد ای
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 خــود نــدانی گــر نبــودی جــان، نبــودی تــن نکــو
ــر فلــک ــان ب ــد ســوی کــان خورشــید تاب  گــر نتاب
ــــی ــــود از ناکس ــــی ب ــــد دین ــــاجوانمردی و ب  ن

 

 بی سواری خـود چـو بایـد اسـب و افسـر داشـتن
ـــــوهر داشـــــتن ـــــدی از کجـــــا آورد گ ـــــغ هن  تی
 در مـــزاج ایـــن جـــان صـــافی را مکـــدّر داشـــتن

 

در ستایش وزیر خراسان خواجه معين الدین ابونصر 
  احمد بن فضل غزنوی گوید

ــل ــدن عق ــیش ســلطان ب ــتور شــد در پ  چــون دس
 جـــان جهـــانی لشـــکر عـــالى نســـب دارد همـــی
ــــت ــــکر ز روی مرتب ــــن لش ــــيران ای ــــاخته م  س
 شــــرم دارنــــد ار نهنــــد از تــــابش زهــــره کــــلاه
ـــــده زیـــــر ران ـــــانی آوری ـــــف مرکب ـــــی تکلّ  ب
ـــــک ـــــاغ فل ـــــده در ب ـــــوی پرن ـــــان معن  طوطی
 ســير ایشــان خســته کــرده پــای ســیّاحان عــرش

 ی انگشـت گـوشصوتشان راهست حيران گشته ب
ــــم را رهــــی  بــــا همــــه شاهنشــــهی عقــــل معظّ
 آن دووالاهـــر دو چـــون شـــاه و وزیرانـــدر جســـد
ــــدح ــــس ارادی را ق ــــه نف ــــدر بزمگ ــــرده ان  ک
ـــده در صـــحرای لا ـــی توقیعشـــان افکن  نفـــس ب
ـــر درج ـــار و بارشـــان در ه ـــک مشـــهور ک  در فل
 پـــیش تخـــت و بارگـــاه هـــر دو انـــدر صـــف زده
ـــژاد ـــی ن ـــتور کرّوب ـــن دس ـــد ای ـــان گوین ـــر زم  ه
 گر همی خـواهی کـه گـيرد ملـک تـو بـر تـو قـرار
ـــزین ـــدنیا گ ـــدیّن و ال ـــين ال ـــالى مع ـــدمت ع  خ

ــده ــظ او را بن ــه لطــف و لف ــدی ک ــدآن خداون  ان
ــته ــزمش گش ــاگردان ع ــه ش ــداری ک ــدآن جهان  ان

 گــــر قبــــول عــــدل او یابــــد گــــه جنــــبش هــــوا
ــد ــين ده ــم او تمک ــر حل ــاکنی گ ــاک را در س  خ
 ورفتـــد بـــر خـــاک تـــيره عکـــس رای روشـــنش

 رات فضــــل او درُیّ نزایــــد از صــــدفبــــی بــــ
 از بـــــرای خـــــدمت او گـــــر نبـــــودی خلـــــق او
ـــو ـــم ت ـــرودین خش ـــدر ف ـــه ان ـــادباش ای آنک  ش
ـــف تـــو ـــير مـــاه لط ـــدر ت ـــه ان ـــرزی ای آنک  دی
ــد ــر شــاخ دســتانی زن ــر ب ــرغ اگ ــی رضــایت م  ب
ـــو ـــد آهـــو از انصـــاف ت  در عـــرین گـــر شـــير بین
 مهــر تــو جــوزا همــی ســازد از آن معــراج خــویش

ــا واجــب رود فرمــان جــان در ملــک تــن   کــی بن
 و بــاری در جهــان خویشــتن هــر یکــی بــا کــار

 شـــمع او باشـــان خـــود از افســـر شـــاهان لگـــن
 ننــگ دارنــد ار کننــد از عکــس پــروین پــيرهن
ــــاختن ــــان در ت ــــد نعلش ــــز باش ــــاب انگی  کافت
ـــن ـــتر چم ـــک کم ـــد فل ـــان مه  در تماشـــا گاهش
ـــنن ـــان ذوالم ـــته دســـت خازن ـــان بس ـــظ ایش  لف
ــن ــدر ده ــان ان ــرگردان زب ــان را هســت س  حرفش

 س راشـــمنبـــا همـــه بـــت چهرگـــان جـــان مقـــدّ
 وین دو والى هر دو چون دستورو سلطان دربـدن
ـــــی را مجـــــن  ســـــاخته در رزمگـــــه روح طبیع

ــای  ــاده در دری ــی منشورشــان افت ــن«جســم ب  »ل
 در زمــين مــذکور نــام و بانگشــان در هــر وطــن
ــــــرده داران ســــــخن  کــــــار داران کــــــلام و پ
ــــن ــــان انجم ــــب را در می ــــانی نس ــــاه روح  ش
ــری و شــهابه پیشــت اهــرم ــن پ ــد ای  نهــم نگردن
 چنـــگ در فضـــل ابونصـــر احمـــدبن فضـــل زن
 دریمـــن نجـــم یمـــن و انـــدر عـــدن درّ عـــدن
ـــــوج زن ـــــای م ـــــای ســـــهمناک و بحره  باده
ــــکن ــــيرد ش ــــمان گ ــــو روی آب روی آس  همچ
ـــاد کـــوهکن  کـــی توانـــد گـــرد از او انگیخـــت ب
 نیــک تــر تابــدکمين تــر ریگــش از نجــم یمــن
ـــتن ـــزد از خ ـــکی نخی ـــق او مش ـــواز خل ـــی ج  ب

ـــوژ بـــالا آمدنـــدی بـــر زمـــين   خلـــق ز مـــنک
 در کـــف بـــدخواه تـــو المـــاس گـــردد نســـترن
ـــمن ـــاخ س ـــت ش ـــود در مجلس ـــش ش ـــعلۀ آت  ش
 زاتــش خشــم تــو بــروی شــاخ گــردد بــاب زن
 نــــرم نــــرم از بــــیم آهــــو شــــير بگــــذارد عَــــرَن
 تــا شــود فــرقش مگــر بــا نعــل اســبت مقــترن



۲۰۰ 

 ینــــد گشــــاده طبــــع تــــومــــردۀ بــــدخواه اگــــر ب
ـــان ـــو ســـلطان جه ـــادت کـــرد تشـــریف ت ـــا زی  ت
 ســـرفرازی چـــون تـــرا زیبـــا بـــود در مملکـــت
ـــتلا ـــبیه کلکـــت مب ـــر تش  شـــد شـــهاب چـــرخ ب
 دســت دســتوری چــو تــو بــر هــر دو تــا والى بــود
 نفــس کلّــی راوی کلکــت بــود بیحــرف و صــوت
 روی تو چون ماه و دستت چون اثـير و کلـک تـو

 ز ربّ آدمــــی انــــدر فــــرایض فــــرّ تــــو جویــــد
ــات ــورد آب حی ــر خ ــای عم ــر در انته ــر اگ  خض
ــــی ــــد هم ــــان زیب ــــدۀ روحانی ــــو دی ــــونس ت  م
 از تــو آمــوزد جــوانمردی، جــوانمردی از آنــک
ــــت ــــاک تس ــــل پ ــــوهر والا و اص ــــرای گ  از ب
 چون شـوند از عکـس بـاده سـاقیانت لعـل پـوش
ــــرا ــــل پوشــــان ت ــــه، لع ــــد تحف  از بهشــــت آرن
 ای چو عیسی غیـب پـیش و همـت اسـتاده بپـای

ـــده انـــدر کـــلّ کـــونبخـــدای   ار خـــاطر ایـــن بن
 شــعر مــن چــون چــادر مــریم مســتّر گشــته بــود
 کشــف آنچــادر دریــن مجلــس فتــاد از بهــر آنــک
ـــر چوگـــان عقـــل ـــدر ب  تانباشـــد گـــوی جهـــل ان
 نیکخواهـــت بـــاد چـــون تحقیـــق بـــر راه طـــرب
ـــی ـــا بت ـــرت ب ـــدان عش ـــو در می ـــاد جـــولان ت  ب

  

 از شـــتاب خنـــدۀ خـــود خرِقـــه گردانـــد کفـــن
 کاخهــای بدســگالت شــد چــو اطَــلال و دمــن

 ظـــم خســـرو گـــردون شـــکنخلعـــت ســـلطان اع
ـــتن ـــرِ شـــکل دواتـــت مفت ـــاج خـــور بَ  گشـــت ت
 انــدرین هــر دو بــود ملــک دو ســلطان مــرتهن
 چـــون کنـــی مـــر امتحـــان عقلهـــا را ممــــتحن
 چــون شــهابی گشــته انــدر نــور مــه شــیطان فکــن
ــنن ــته در س ــد فرش ــی خواه ــت هم ــدا لطف  وز خ
 بُـــــد تـــــرا از ابتـــــدا آب حیـــــات انـــــدر لـــــبن

ــــدد  ــــان هرگــــز نپیون ــــا روحانی ــــنورچــــه ب  وث
ـــيرزن ـــر پ ـــو ه ـــک ت ـــا جـــوانمردی رود در مل  ب
 ســـــنگهای آســـــتانت قبلهـــــای مـــــا و مـــــن
ــارون ــاغ از ن ــالای ایشــان همچــو ب  مجلــس از ب

 هـــــای یاســـــمنسبزپوشـــــان بهشـــــتی، دســـــته
 مـــردۀ غـــم زنـــده گـــردد گـــر کـــه بگشـــائی دهـــن
 جزبـــت مـــدح تـــرا بـــوده اســـت هرگـــز بـــرهمن

 حـزنهمی خوردمخوشخونمن بکنجی در،همی
ــــر  ــــریم ب ــــنچــــادر م ــــی دارد ثم ــــی بس  عیس

 تــــا نباشــــد مرکــــب تحقیــــق در میــــدان ظــــن
ـــان محـــن ـــاد چـــون ظـــن در بیاب  بدســـکالت ب
ــر گــوی ذقــن ــدر ب ــود چوگــان زلــف ان  کــش ب

  

 ٭٭٭
 دســـــــــــت انـــــــــــدر لام لا خـــــــــــواهم زدن
ــــــدر عاشــــــقی ــــــات اســــــت ان ــــــی و اثب  نف

 »لااحصـــــــــــی ثنـــــــــــا«در دبيرســـــــــــتان 
ـــــــــه وار ـــــــــدر عاشـــــــــقی مردان  کـــــــــام ان
 آه کانـــــــــدر کـــــــــار دل هـــــــــر ســـــــــاعتی

 عیـــــــــاران ســـــــــرای ضـــــــــرب راکـــــــــم 
ــــــــرای مصــــــــلحت ــــــــوب از ب  همچــــــــو ایّ
ـــــف ـــــوی لط ـــــر از ب ـــــای قه ـــــب دری ـــــر ل  ب
 کــــــــم زنــــــــان را بــــــــر بســــــــاط نیســــــــتی
ــــــــــالم جــــــــــان و خــــــــــرد ــــــــــرون ع  از ب
 زخمــــــۀ اخــــــلاص انــــــدر صــــــدر جــــــان
ـــــــــدگی ـــــــــرای بن ـــــــــت از ب ـــــــــرف دول  ط

ـــــــواهم زدن  ـــــــوا خ ـــــــرق ه ـــــــر ف ـــــــای ب  پ
 صــــــــدمه در صــــــــور بقــــــــا خــــــــواهم زدن
ــــــــوت جــــــــدا خــــــــواهم زدن ــــــــۀ خل  خیم
 از ثریّــــــــــا تــــــــــا ثــــــــــری خــــــــــواهم زدن
 همچـــــو موســـــی بـــــا عصـــــا خـــــواهم زدن
ــــــواهم زدن ــــــفا خ ــــــنگ ص ــــــر س ــــــد ب  نق
ـــــــواهم زدن ـــــــلا خ ـــــــت در صـــــــبر و ب  دس

ـــــر ـــــگ ب  خـــــوف و رجـــــا خـــــواهم زدن بان
 پـــــــای همّـــــــت بـــــــر قفـــــــا خـــــــواهم زدن
ــــــــــلیم و رضــــــــــا خــــــــــواهم زدن  لاف تس
ــــــــــــواهم زدن ــــــــــــوای لا اِلا خ ــــــــــــر ن  ب
ـــــــــــــا خـــــــــــــواهم زدن ـــــــــــــر دوال کبری  ب



۲۰۱ 

 تــــــــــير توفیــــــــــق از کمــــــــــان اعتقــــــــــاد
 کفـــــــــر و دیـــــــــن را در مقـــــــــام نیســـــــــتی
ــــــــل کَفــــــــی  خویشــــــــتن را در مصــــــــاف قُ

 در صـــــف مـــــی خوارگـــــانهمچـــــو مســـــتان 
ـــــــان ـــــــر زم ـــــــنائی ه ـــــــا س ـــــــنائی ب  ای س
ــــــــــدم ــــــــــده پوشــــــــــان ق ــــــــــر ژن  دم ز به

  

 بـــــــــر دل کـــــــــام و هـــــــــوا خـــــــــواهم زدن
ـــــــواهم زدن ـــــــوا خ ـــــــی ن ـــــــوای ب ـــــــر ن  ب
 بــــــر صــــــف اهــــــل رضــــــا خــــــواهم زدن

ـــــــــــی ارَی«نعـــــــــــرۀ   خـــــــــــواهم زدن» انّ
ـــــــــــا خـــــــــــواهم زدن ـــــــــــگ در آل عب  چن

ـــــــــای ـــــــــا خـــــــــواهم زدن از بق ـــــــــی فن  ب
  

 ٭٭٭
 ای مســـافر انـــدر ایـــن ره گـــام عاشـــق وار زن
ــو ــدر جیــب ت ــی نیســت ان  گــر نســیم مشــک معن
ـــو ـــانوس ت ـــاز گویـــد اوســـت دقی  هرکـــت از زر ب
 دیــو طــرّار اســت پــیش آهنــگ حــرب وی تــوئی
 منــــزلى کانجــــا نشــــان خیمــــۀ معشــــوق تســــت
ـــوقان بـــود در راه وصـــل ـــر نثـــار پـــای معش  گ

 در میــدان عشــق چــون ســوار راهــبر گشــتی تــو
ــا چــه ســود ــاده و مســت از مــی دنی  هوشــیار از ب
 در خرابــات خرابــی همچــو مســتان گوشــه گــير
 پـــــای در میـــــدان مهـــــر کمزنـــــان مُلـــــک نـــــه
ــــرار کــــن ــــۀ عاشــــقی اق  جــــان و دل را در قبال
 گـــر همـــه دعـــوی کنـــی در عاشـــقی و مفلســـی

  

ـــردار زن  ـــت از ک ـــورد و گف ـــدر ن ـــرش لاف ان  ف
ـــن عطـّــا ـــدر دام ـــاری ان ـــت ب ـــت همّ  ر زندس

 گـــر همـــی دیـــن بایـــدت خیمـــه میـــان غـــار زن
 آتـــــش درویشـــــی انـــــدر عـــــالم غـــــداّر زن
ــوار زن ــر دی ــه ب ــاز و بوس ــرمه س ــدر س  خــاک ان
ـــار زن ـــا دو رخ ایث ـــاش و ب ـــده درُ بپ ـــا دو دی  ب
ـــزار زن ـــدر زیـــن وزیـــن اف ـــاده آتـــش ان  شـــو پی
 طیلســــان فقــــر و بــــر فــــرق چنــــين هشــــیار زن
 خیمـــــۀ قلّاشــــــی انــــــدر خانــــــۀ خمّــــــار زن

ـــد ـــرد بازی ـــرار زنن ـــر اس ـــتی خصـــل ب  ی ز مس
 پـــس بنـــام عاشـــقی مهـــری بـــر آن اقـــرار زن
 چـــون ســـنائی دم دریـــن عـــالم قلنـــدر وار زن

  

 ٭٭٭
 چـــون درَ معشـــوق کـــوبی حلقـــه عاشـــق وار زن
 مســــتی و دیــــوانگی و عاشــــقی را جمــــع کــــن
 گــــوهر بیضــــات بایــــد خــــدمت دریــــا گــــزین
ــــم جــــوی ــــر آســــمان عل  شــــاهراه شــــرع را ب

ــــر درَ ــــد ب ــــذرات بای ــــرۀ ع ــــين چه ــــق نش  وام
 گر شکر بی زهـر خـواهی خـار بـی خرمـا مبـاش
 مـــار فقـــر و خـــار جهلـــت گـــر زره یکســـو نهـــد
ــــد گــــوئی مــــدحت روی نکــــو  ای ســــنائی چن

  

ـــار زن  ـــگ در زنّ ـــوئی چن ـــه ج ـــون درَ بتخان  چ
 هـــر ســـه را بـــر دار کـــن وز کـــوی معنـــی دار زن
 ور عقیــق و لعــل خـــواهی تکیــه بــر کهســـار زن
ـــردار ـــگ در ک ـــن چن ـــی ک ـــار پ  زن مرکـــب گفت

ــــوذر وارگــــير و گــــام ســــلمان وار زن  عشــــق ب
ـــدر غـــار زن ـــه ان ـــد خیم ـــت بای  صـــدق بوبکری
ـــدر خـــار زن ـــش ان ـــار را و آت  ســـر بکـــوب آنم
ــار زن ــون دســت انــدر رحمــت جبّ  بــس کــن اکن

  

 ٭٭٭
ـــم زن ـــی ک ـــیش آی و دم ـــامر دل، پ ـــار مق  ای ی
 در پـــاکی و بـــی بـــاکی، جانـــا چـــو ســـراندازان
ـــــان ـــــس قلّاش ـــــالم را، در مجل ـــــغال دو ع  اش
 در چــار ســوی عنصــر، صــد قافلــۀ غــم هســت
 آبـــی کـــه نهـــی زان پـــس، بـــر عـــالم عـــالم نـــه

 زخمــی کــه زنــی بــر مــا، مردانــه و محکــم زن 
ـــزن ـــزده را کم ـــدر دم آن کم ـــم زدی ان  چـــون ک
ــرهم زن ــه و ب ــر هــم ن ــان، ب  چــون زلــف نکوروی
ــــۀ غــــم زن ــــر قافل ــــره ز چــــالاکی ب ــــک نع  ی

ــــی آنگــــه، در عــــ  الم عــــالم زنآتــــش کــــه زن
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ـــه ـــک ن ـــا را، در صـــفّ ملای ـــی م  ار تخـــت نه
 در بوتـــۀ قلّاشـــان، چـــون پـــاک شـــدی زر شـــو

ـــه«تـــاج  ـــدُ اللّ ـــا عَب ـــه» انَ  بـــر تـــارک عیســـی ن
ــی خــبران را ده ــر ب ــه کــه آن خوشــتر، م ــر طعم  ه
 رخـــت از در همرنگـــان، بـــردار و بیکســـو نـــه

ـــدر صـــف رنجـــوراندر م ـــس مســـتوران، ون  جل
ــــــر ده ــــــق را، شــــــربت ده و پُرپُ ــــــاران مواف  ی
 نقلـــی کـــه نهـــی دل را، در حجـــرۀ مـــریم نـــه
 نـــازی کـــه کنـــی اینجـــا، بـــا عاشـــق محـــرم کـــن
ــــر در دیــــدۀ موســــی کــــش ــــی انُظُ  کحُــــل ارَنَ
ـــوان ده ـــارک کی ـــر ت ـــا را ب ـــی م ـــاده ده ـــر ب  گ
 چون عشق بدست آمـد تـن دورکـن و خـوش زی

ـــ ـــیه روین ـــاز و س ـــوغمّ ـــب و روز ت ـــا ش  د، اینج
 بر تـارک هفـت اخـتر چـون خیمـه زدی زان پـس
 خـــواهی کـــه ســـنائی را، سرمســـت بدســـت آری

  

ـــــم زن ـــــد اعظ ـــــر گنب ـــــا را، ب ـــــی م  ور دار زن
 وندر صف مهجـوران، چـون صـبح شـدی دم زن
ـــریم زن ـــب م ـــر دو ل ـــتن، ب ـــری ز ســـخن گف  مُه
 هـــر طعنـــه کـــه آن ســـختر بـــر تـــارک محـــرم زن
ـــارم زن ـــته و ط ـــر پش ـــدردان، خ ـــر هم ـــدر ب  ون
 هــم جــام چورســتم کــش، هــم تیــغ چــو رســتم زن
ــــــافق را، ضــــــربت زن و دم دم زن ــــــيران من  پ
 لافــــی کــــه زنــــی جــــانرا، از زادۀ مــــریم زن
ـــا شـــاهد محـــرم زن ـــاری، ب ـــی ب  لافـــی کـــه زن

 بــــــر چهــــــرۀ آدم زن» فَعصَــــــی آدَم«خــــــال 
 ور رای زنــــــی مــــــا را، در قعــــــر جهــــــنم زن
ــم زن ــن و خ ــور ک ــی گ ــد، پ ــا آم ــل بپ ــون عق  چ
 در ســـینۀ آن ســــم نــــه، در شــــربت آن ســــم زن
 هـــم خصـــل دمـــادم نـــه، هـــم رطـــل دمـــادم زن

ـــه، ـــر اشـــهب ن ـــرادهم زن خاشـــاک ب ـــه ب  تازان
  

  این قصیده در قبة الاسلام بلخ گفته شد
 بـــرگ بـــی برگـــی نـــداری، لاف درویشـــی مـــزن
 یــا بــرو همچــون زنــان، رنگــی و بــوئی پــیش گــير
 هرچه بینی جـز هـوا آن دیـن بـود بـر جـان نشـان
 چون دل و جان زیرپایـت نطـع شـد پـائی بکـوب
 ســـر بـــرآر از گلشـــن تحقیـــق تـــا در کـــوی دیـــن

 شتگان بینـی بتیغـی چـون حسـيندر یکی صف ک
 کاندروی چوشـمعدردیستخودبوالعجبدرددین

 انــدرین میــدان کــه خــودرا مــی در انــدازد جهــود
ــدز جــان ــوبرون نای ــی همــت شــگرفی ک ــت ب  این
ــد ــی رس ــدین ره ک ــاری ب ــگ گفت  هرخســی از رن
ــا یــک ســنگ اصــلی ز آفتــاب  ســالها بایــد کــه ت
 ماههــا بایــد کــه تــا یــک پنبــه دانــه زآب و خــاک

 ا باید که تا یـک مشـت پشـم از پشـت مـیشروزه
ــع ــودکی از روی طب ــک ک ــا ی ــه ت ــد ک ــا بای  عمره
ــــه ــــا از پشــــت آدم نطف ــــد کــــه ت ــــا بای  ایقرنه

ـــر ـــا مگ ـــاحبدولتی زن ت ـــتراک ص ـــگ در ف  چن
ـــــرا ـــــر ت ـــــریعت م ـــــاهان ش ـــــد ش  روی بنماین
 تـــا تـــو در بنـــد هـــوائی از زرَ وزن چـــاره نیســـت

 رخ چو عیّاران نـداری، جـان چـو نـامردان مکـن 
ــدان فکــن ــدرآی و گــوی در می ــا چــو مــردان ان  ی
 هرچــه یــابی جــز خــدا، آن بــت بــوددرهم شــکن
 چون دو کون اندر دو دستت جمع شددستی بـزن

ــــنک ــــن در انجم ــــی انجم ــــده بین ــــتگان زن  ش
 در دگر صف خستگان بینی بزهـری چـون حسـن
 چـــون شـــوی بیمـــار بهـــتر گـــردی از گـــردن زدن
 ونــدرین مجلــس کــه بــت را مــی بســوزد بــرهمن
ــرون نایــد زتــن  وانــت بــی دولــت ســواری کــو ب
ــــد گــــامزن ــــرد بای ــــر ســــوز و م ــــد عم  درد بای
 لعــل گــردد در بدخشــان یــا عقیــق انــدر یمــن

ـــ ـــا شـــهیدی را کفـــنشـــاهدی را حلّ  ه گـــردد، ی
 زاهـــدی را خرقـــه گـــردد یـــا حمـــاری را رســـن
ــاعری شــيرین ســخن ــو یــا ش ــالمِی گــردد نک  ع
ـــرن ـــس ق ـــود وی ـــا ش ـــردد ی ـــرد گ ـــای ک  بوالوف
 برتــر آئــی زیــن سرشــت گــوهر و صــرف زمــن
 چــون عروســان طبیعــت رخــت بندنــد از بــدن
ــارغ آئــی هــم ز زن ــا هــم از زر ف  عاشــقی شــو ت
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 نفــس تــو جویــای کفــر اســت و خردجویــای دیــن
ــرد بــاش جــان فشــان ــای کــوب و رادزیّ و ف  و پ

 کــــز پــــی مردانگــــی پاینــــده ذات آمــــد چنــــار
 راه رو تـــا دیـــو بینـــی بـــا فرشـــته در مصــــاف

 رفت از تو حرص آنگه درآید در تـودینبرونچون
ــاه ــن دامگ ــدت زی ــا روی ــه پره  گــر نمیخــواهی ک
 بـــارمعنی بنـــداز اینجـــا ز آنکـــه در بـــازار حشـــر
ـــرد ـــوید خ ـــرو ش ـــا ف ـــار دعویه ـــا طوم ـــاش ت  ب

 تـــا از پـــیش دلهـــا پـــرده بـــردارد خـــدای بـــاش
 از جمـــال حـــال مـــردان بـــی اثـــر باشـــد مکـــان
ــس ــالم حــس اســت و ب ــن درع ــا و م ــۀ م  بارنام
ــت ــاه و ب ــان پرش ــک جه ــی ی ــرده بین ــرون پ  از ب
ــانی بهرآنــک ــاقی بم ــا ب ــن ســاز ت  پوشــش از دی
ـــد ـــدم درکش ـــت را بیک ـــان و آن جهان ـــن جه  ای
 بـــا دو قبلـــه در ره توحیـــد نتـــوان رفـــت راســـت

ــــوی آن ــــا آرزوس ــــیچ دل ب ــــد ه  حضــــرت نپوی
ــــز و شــــرم از روی ایمــــان برمــــدار ــــردۀ پرهی  پ
ــرآن گریخــت ــه در ق ــر ک ــرا ه ــرد زی ــرآن گ ــرد ق  گ

 دانی که قرآن رارسن خوانده است حـقهمیچون
 چــرخ گــردان ایــن رســن را ميرســاند تــا بچــاه
 گـــرد ســـمّ اســـب ســـلطان شـــریعت ســـرمه کـــن
ـــاب ـــدازی نق  گـــر عـــروس شـــرع را از رخ بران

 ار شــو تــا زنــده مــانی زانــک هســتســنیّ دیــن د
ـــز  مـــژه در چشـــم ســـنائی چـــون ســـنائی بـــاد تی
ـــل ـــه در زهـــد و مث ـــا ســـخنهای ســـنائی خاصّ      ب

ــدین آی ار ــا خــواهی ب ــتن گــر بق ــا خــواهی ب  فن
ــاقی چــو دامــن برفشــانی زیــن دمــن ــا شــوی ب  ت
 وز پـــی تـــر دامنـــی انـــدک حیـــات آمـــد ســـمن
 ز امتحـــان نفـــس حسّـــی چنـــد باشـــی ممـــتحن
 چــون درآمــد در تــو دیــن آنگــه بــرون شــداهرمن
ـــتن ـــاد خـــود م ـــه جـــز گـــرد نه  همچـــو کـــرم پیل
 ســـخت کاســـد بـــود خواهـــد تیـــز بـــازار ســـخن
 بــــاش تــــا دیــــوان معنیهــــا بخوانــــد ذوالمــــنن
 تـــا جهـــانی بوالحســـن بینـــی بمعنـــی بـــوالحزن
 وز شـــعاع شـــمع تابـــان بـــی خـــبر باشـــد لگـــن
 چون ازین عـالم بـرون رفتـی نـه مـا مانـد نـه مـن

 رفتـی ایـن رهـی گشـت آن شـمنچون درون پرده
 گر بر این پوشـش نمـيری هـم تـوریزی هـم کفـن
 چـــون نهنـــگ درد دیـــن ناگـــاه بگشـــاید دهـــن
 یـــا رضـــای دوســـت بایـــد یـــا هـــوای خویشـــتن

ــ ــيرهنب ــا پ ــس ب ــیچ ک ــبد ه ــرخ نخس ــين گل  ا چن
ــــتن ــــااهلان نگــــردی مفت ــــا بــــزخم چشــــم ن  ت
 آن جهان رست از عقوبت اینجهان جست ازفـتن
ــی باوســن ــت چنــد باش ــو در چــاه طبیع ــس ت  پ
ــد چنــگ در زن در رســن  گرهمــی صــحرات بای
ـــترن ـــمت مق ـــا دو چش ـــی ب ـــور اله ـــود ن ـــا ش  ت
ــردد خــتن ــر گ ــی خط ــا و ب ــردد خط ــا گ ــی خط  ب

 ی و هرچـه جـز سـنّت حـزنهرچه جز دین مردگـ
 گـــر ســـنائی زنـــدگی خواهـــد زمـــانی بـــی ســـنن
 فخـــر دارد خـــاک بلـــخ امـــروز بـــر بحـــر عـــدن

  
 ٭٭٭
ــزن ــی م  چنــگ در فــتراک عشــق هــیچ بــت روئ
ــد ــدان مبن ــدر زلــف چــون چوگــان دلبن ــا دل ان  ی
 هرچه از معشـوق آیـد همچـو دیـنش کـن درسـت
ــــدرین ره کــــاهلی از ســــربنه ــــاش ان  گــــرم روب

ــره ــوار اســت هم ــد راه دش ــزل ناپدی ــم و من  خص
ــــق و راهــــبر  انــــدرین ره گــــر بمــــانی بــــی رفی
ــق ــی در راه عش ــی من ــه ب ــان ن ــتن را در می  خویش

  

 تــا بشــکرانۀ نخســت انــدر نبــازی جــان و تــن 
 یا چو مردان جان فدا کـن گـوی در میـدان فکـن
ــود درهــم شــکن ــرآرد بــت ب ــو ســر ب  وانچــه از ت
 تـــا نمـــانی ناگهـــان انگشـــت حـــيرت در دهـــن

 لامـت، مرکـب انـدوه و محـنتوشه رنجسـت و م
 دســــت خــــدمت در رکـــــاب ســــید ایّـــــام زن
 زانکه بس تنگ اسـت ره انـدر نگنجـد مـاو مـن

  



۲۰۴ 

  در نعت و منقبت هزبرانسان علی عمران گوید
ـــن ای بوالحســـن  ای اميرالمـــومنين ای شـــمع دی
 ای بتیـــــغ تیـــــز رســـــتاخیز کـــــرده روز جنـــــگ
 از بـــرای دیـــن حـــق آبـــاد کـــرده شـــرق و غـــرب

ـــه ز ـــا اللّ ـــغ الّ ـــنتی ـــان دی ـــرق لا گوی ـــر ف  دی ب
ــان و بــت پرســت ــا جهــان خــالى نکــردی از بت  ت
ـــغ ننهـــادی ز دســـت و درع ننهـــادی زپشـــت  تی
 گــر نبـــودی زخـــم تیــغ و تـــيرت انـــدر راه دیـــن
ــان کــردی کــه در هــر ســاعتی ــون چن  لاجــرم اکن
ـــان ـــت در جه ـــیم تیغ ـــز ب ـــتری ک ـــا ای مه  مرحب
 فـــرش کفـــر از روی عـــالم در نوشـــتی ســـر بســـر

ـــ ـــزد گ ـــت را س ـــوی کننـــدکهتران ـــتری دع  ر مه
ــود ــردی نب ــۀ م ــن مای ــان ای ــیچ کــس را در جه  ه
 راه دین بود اسـت مخـوف از ابتـدا لـیکن بجهـد
ــر روز و شــب ــاختی ه ــن س ــرای نصــرت دی  از ب
ــۀ ایشــان مپــوش ــن مــردان نــداری جام  پــای ای
 روز حــــرب از هیبــــت تیغــــت بلرزیــــدی زمــــين
ـــگ ـــدن در روز جن ـــدی کرگ ـــارت گربدی  ذوالفق

 کـــردی در جهــــان سرکشـــان را سربســـر نـــابود
 ایــن جــلال و ایــن کمــال و ایــن جمــال و منزلــت
ــدارد همچــو جــان ــدر دل ن ــتر ان ــر دلى کــو مه  ه
ـــی خـــلاف ـــد ب ـــی هرگـــز نبین ـــات العل  روی جنّ
 گر نبودی روی و مویـت هـم نبـودی روز و شـب
 چون تـو صـاحب دولتـی هرگـز نبـودی در جهـان

  

ــدن  ــمن از ب ــان دش ــوده ج ــک ضــربت رب  ای بی
ـــ ـــرده ش ـــزه ک ـــوک نی ـــان لگـــنوی بن  مع فرعون

ـــر ســـنن ـــوک ســـنانت عـــالمی را پ  کـــردی از ن
 هرکه لا مـی گفـت وی را میـزدی بـر جـان و تـن
 تـــا نکـــردی لات را شـــهمات و عـــزّی را حـــزن
ــرور، چــراغ انجمــن ــن پ ــاش ای شــاه دی  شــاد ب
 دیـــن نپوشـــیدی لبـــاس ایمنـــی بـــر خویشـــتن
 کـــافری از جـــور دیـــن بـــر خـــود بـــدردّ پـــيرهن

 لـــبن پـــیش چشـــم دشـــمنانت خـــون همـــی آیـــد
 ناصـــــر دیـــــن هـــــدی و قـــــاهر کفـــــر و وثـــــن
ـــــزه زن ـــــتر وی ســـــوار نی ـــــام گس ـــــير ن  ای ام
ـــن وطـــن ـــرای دی ـــر ســـازد ب ـــدان خط  کـــو بمی
 آن مخافـــت را همـــی موقـــوف کـــردی در زمـــن
ــود و مجــن ــزه و خ ــراده نی ــوق و ط ــل و منج  طب
 بـــرگ بـــی برگـــی نـــداری لاف درویشـــی مـــزن
ــد، مــردی ممــتحن ــیم خصــمی تن ــان کــز ب  همچن

 گـــر کـــوه بـــودی کرگـــدن کـــاه گشـــتی در زمـــان،
 تختهاشــان تختـــه کــردی حلّـــه هاشــان را کفـــن
 نیست کس را در جهان جز مـر تـرا ای بوالحسـن
ــترن ــدارد مق ــان ن ــدر ج ــقت ان ــو عش ــر دلى ک  ه
 لایــــزالى مانــــد انــــدر نــــار بــــا گــــرم و حــــزن
 گــر نبــودی رنــگ و بویــت گــل نبــودی در چمــن
 هــم نخواهــد بــود هرگــز چــون تــوئی درهــیچ فــن

  

  لاهوتی و معارف ناسوتی فرمایددر بیان عوارف 
 بشکن این زندان یکی آهنگ صحراکنچومردان

 ازین زندان اگرخواهی که چون یوسف برون آئی
ــــدر ره ســــودا ــــين ان  مشــــوگمراه و بیچــــاره چن
 ز موســـی رهـــروی آمـــوز اگرخـــواهی بریـــدن ره
 چوزین سودای جسـمانی بـرون آئـی تـو آنگـاهی
 ره وحـــدانیت چـــون کـــرد روشـــن دیـــدۀ عقلـــت

ـــزدســـر ـــاد ای ـــی نه  حرف شـــهادت لا از آن معن
 ســلیمان وار دیــوان را مطیــع امــر خــود گــردان

 بصـــحرا در نگـــر آنگـــه بکـــام دل تماشـــا کـــن 
 بدانش جان بپرور نیـک و سـر در علـم رؤیـا کـن
 چــراغ دانشــت بفــروز و آنگــه رأی ســودا کــن

 و گــه برقعــر دریــا کــن گــذر گــه بــر فــراز کــوه
ــای بیضــا کــن ــراه وحــدت از حکمــت علامته  ب
 بـــنقش مهـــر هســـتیهای حسّـــی صـــورت لاکـــن

 مبـدا کـن» الا اللّـه«چو حـرف لا اِلـه گفتـی بـه 
 نشــين بــر تخــت بلقیســی و چــتر از پــرّ عنقــا کــن



۲۰۵ 

 چو موسی گوسفندان را یکـی ره سـوی صـحرابر
 چو عیسـی گـر تـرا بایـد کـه مـانی زنـده جاویـدان
 مســـیحا وار دعـــوی تـــو ننیوشـــند اگـــر خـــواهی
 ملاقـــا چـــون کنـــی بـــا عقـــل زیـــر پـــردۀ حسّـــی
 اامیـــد عمـــر جاویـــدان کنـــی چـــون گـــوهر یکتـــ
 بکف کن حشمت و نعمت ز بهر نام و ننگ اندر
 ز حرص و نفـس شـهوانی عـدیل و یـار شـیطانی
 ز اوّل داد خلــق از خــود بــده آنگــه زمــردم جــوی
 چــو زهــره گــر طمــع داری شــدن بــر اوج اعلابــر
 تو چون زیـن دامگـاه دیـودوری جـوئی از دیـوان
 اگــر خــواهی کــه در وحــدت روانــت پادشــاگردد

ــو بیمــار از  ــن و جــان ت  ســخنهای خلافــی شــدت
ــای آور ــان زیرپ ــبرداری دل و ج ــان خ ــر ازجان  گ
ــو ــان اگــر خــواهی کــه بینــی ت  جمــال چهــرۀ جان
 هوای دوست گرخواهی شراب شوق جانان خـور
ـــرآن ـــرۀ ق ـــاب آنگـــه جمـــال چه ـــی نق ـــی ب  ببین
 چوچشــم عقــل بگشــادی عیــان هــر نهــان دیــدی
 چــو مجنــون دل پــر از خــارفراق چشــم لیلــی دار

ـــزن چـــو ـــان کم ـــان کمزن ـــازیمی  نرد عاشـــقان ب
ــن اگرفرتــوت گشتســتی ــج نفــس و ضــعف ت  زرن
ــو ــی ت ــش نفــس طبیع ــرّد چــون شــدی زالای  مج
ــع انــدر چــو زینســان شــعرها بینــی  ســنائی را بطب

  

 پــس آنگــه بــا عصــا آهنــگ کــوه طــور ســینا کــن
ــا کــن  ز احیائــت بســاز امــوات و وز امــوات احی

ــت چــون م  ســیحا دار و دعــوی مســیحا کــنیقین
 نخست از پرده بـيرون آی و پـس رای ملاقـا کـن
ـــا کـــن ـــاش جســـمانیت یکت  دل از اندیشـــۀ او ب
 چو آمد حشمت و نعمت ز غربت قصـد مـأواکن
 ز شــیطان دور شــو آنگــه امیــد وصــل حــورا کــن
 بفــرّ و ارج اســکندر شــو آنگــه قصــد دارا کــن
 بدانش جان گویا را تـو همچـون زُهـره زهـرا کـن

 مله بگسـل آنگـه روی سـوی چـرخ اعـلا کـنبج
 سرای ملکت و دین را تهی از شـور و غوغـا کـن
 برانداز این خلاف از علم و جانت را مـداوا کـن
 ورازنفس آگهی داری حدیث از نفـس رعنـاکن
ــن ــا ک ــل بین ــم عق ــا و چش ــرت نابین ــم س  دو چش
 وصــال یــاراگر خــواهی طــواف جــای بطحــا کــن

 ا کـــنچـــو قـــرآن روی بنمایـــد زبـــان ذکـــر گویـــ
ــا کـــن  زبـــان ذکـــر بگشـــادی بیـــان هـــر معمّـ
 چو وامق جان پـر ازنقـش و نگـارروی عـذراکن
ــدرد دوری یوســف صــبوری چــون زلیخــا کــن  ب
 بشـــوق دوســـت جانـــت را زلیخـــا وار برنـــا کـــن
 دو گوش عقلت آنگه سوی شعر و حکمت ماکن
 بدان معنی شـعرش بـين و جـان از علـم دانـا کـن

  

 ٭٭٭
 جـــــــام را نـــــــام ای ســـــــنائی گـــــــنج کـــــــن
ــــــــنج را ــــــــت س ــــــــن دل و جــــــــان طبیع  ای
 تــــــــــــاج جــــــــــــان پــــــــــــاک را در راه دل
ـــــــــق ـــــــــک عش ـــــــــدای روح را در مل  کدخ
ـــــــلامت جـــــــوی را ـــــــن دار س ـــــــل و دی  عق
 یـــــا همـــــه رخ گـــــرد و چـــــون گلنـــــار بـــــاش
 بــــــا عمــــــارت چندســــــازی همچــــــو رنــــــج
 خـــــــاک و بـــــــاد و آب و آتـــــــش دشـــــــمنند

  

ـــــــــــــــــيرنج کـــــــــــــــــن   راح در ده روح را ب
ــــــن ــــــنج ک ــــــت س ــــــی طریق ــــــان از م  یکزم

ـــــــان ـــــــان ج ـــــــرش جان ـــــــن مف ـــــــنج ک  آه
ـــــی تصـــــرفّ چـــــون شـــــه شـــــطرنج کـــــن  ب
 شــــــنگ و شــــــنگولى عشــــــق الفــــــنج کــــــن
 یـــــا همـــــه دل بـــــاش و چـــــون نـــــارنج کـــــن
 بـــــا خرابـــــی ســـــاز و همچـــــون گـــــنج کـــــن
ـــــن ـــــنج ک ـــــت پ ـــــار و نوب ـــــن چ ـــــذر زی  برگ

  

 ٭٭٭
 ســــاقیا مســــتان خــــواب آلــــوده را بیــــدار کــــن
ـــاق نـــه ـــر ط ـــقی ب ـــير و عاش ـــه گ ـــالى پیش  لااب

ــــار کــــن  ــــگ رویشــــان گلن ــــاده رن ــــروغ ب  از ف
 عشــــق را در کــــار گــــير وعقــــل را بیکــــار کــــن



۲۰۶ 

 گــر زچــرخ چنــبری از غــم همــی خــواهی نجــات
 پـــنج حـــسّ و چـــار طبـــع از پـــنج بـــاده برفـــروز
 دانشــت بســیار باشــد چونکــه مــی انــدک خــوری
 ور ز راه پـــنج حـــس خـــواهی کـــه یـــار آیـــد تـــرا
 دوســـتار عشـــق گشـــتی دشـــمن جانـــان مشـــو
ـــــادانی نشســـــته بـــــوده  ایور بعمـــــر انـــــدر بن

  

ـــاده  ـــار کـــندور ب ـــف ی ـــیش گـــير و قصـــد زل  پ
ـــزار کـــن ـــار از خوشـــی بی ـــی دل بیکب  وز دو گیت
 دانشـــی کـــو غـــم فزایـــد ارمـــنش بـــردار کـــن
 پــنج بــاده نــوش کــن هــر پــنج در مســمار کــن
 چــاکری مــی چــون گرفتــی بنــدگی خمـّـار کــن
ـــن ـــتغفار ک ـــک اس ـــدم ی ـــاجزی یک ـــان ع  از زب

  

 ٭٭٭
 رحـــل بگـــذار ای ســـنائی رطـــل مالامـــال کـــن

 بـوی بـاده روح القـدس رایک زمان از رنـگ و 
ــن ــق دردوزخ فک ــان ازعش ــد وصــفوت یکزم  زه
ــــاش ســــاز ــــان زهدکوشــــان خویشــــتن قلّ  درمی
 شـــــاهد شـــــيرین نخواهـــــد زاهـــــدان تلـــــخ را
ـــزار رخ ـــی گل  ســـروخود را گـــوی ای ســـرو از پ
 تــو بکــژیّ مــا بخــدمت چــون دو دالــیم از صــفت
 خاک جسم و آب چشـم مـا بدسـت عشـق تسـت

 دان بــــــاز صــــــیّاد اجــــــل را آتشــــــين منقــــــار
 دامــــن تــــر دامنــــان عقــــل در آخــــال کــــش
 عاشــق مالســت حــرص و دشــمن مالســت مــی
 خال خـود در چشـم مـا زن صـبحهامان شـام کـن
 عشـــق یکرویســـت او را در بـــر عیســـی نشـــان
 عشـــق را روز عزیمـــت بــــاز بـــر فـــتراک بنــــد
 ای سنائی خـویش را چـون طبـع خـرّم وقـت کـن
 خرقــه و حالــت بهشــیاری محــال ومخرقــه اســت

  

ــان ر  ــن زب ــنای ــدم لال ک ــه یک ــان لال ــون زب  ا چ
ــال کــن ــز و مرجــان ب ــبر مغ ــاض قــدس عن  در ری
 حــال و وقتــت ســاعتی در کــار زلــف و خــال کــن
 در جهـــان مـــی فروشـــان خویشـــتن ابـــدال کـــن
 شـاهدی چـون شـهد خـواهی رطـل مالامـال کـن
ـــن ـــال ک ـــل و قیف ـــار اکح ـــون روان در جویب  خ
ـــی دال کـــن  یـــک الف از بهـــر الفـــت ردف جفت

 ی آب را سلســـال کـــنخـــاک را صلصـــال کـــرد
 جـــزع گـــير ای امـــل را کاغـــذین چنگـــال کـــن
 ســـاعد هـــودج کشـــان عشـــق پـــر خلخـــال کـــن
ــال کــن ــاده دشــمن م ــال و دشــمن را بســعی ب  م
 زلف خود بر دوش خود نه روز هامـان سـال کـن
ــال کــن  عقــل یکچشــم اســت او را در صــف دجّ
 عقـــل را وقـــت هزیمـــت خـــاک در دنبـــال کـــن

 فـال کـن روح را چون خودهمایون بخت و فـرّخ
 چون ز خودبیخود شـدی در خرقـۀ دل حـال کـن

  

 ٭٭٭
 ای ســــــــــنائی قــــــــــدح دمــــــــــادم کــــــــــن

 ســــــــر بفــــــــراز» لام«لحــــــــن را همچــــــــو 
ــــــــــــــــــت آدم را ــــــــــــــــــت کش  خشکسالیس
ــــــــــــۀ روح ــــــــــــل را ز تحف ــــــــــــرۀ عق  حج
 قفـــــــــــس بلـــــــــــبلان ســـــــــــیمين بـــــــــــال
ــــــو ســــــپید ــــــت دی  هــــــين کــــــه عــــــالم گرف
 رزم بـــــــر مـــــــوج بحـــــــر اخضـــــــر ســـــــاز
ـــــــــد ـــــــــان چـــــــــون زاغن ـــــــــه ره طوطی  هم

 او بشـــــــــکنهرچـــــــــه جـــــــــز یـــــــــار دام 
 راز بــــــــــا عاشــــــــــقان محــــــــــرم گــــــــــوی

 روح مـــــــــــــا را ز راح خـــــــــــــرمّ کـــــــــــــن 
 جــــــام را همچــــــو جــــــیم قــــــد خــــــم کــــــن
ــــــن ــــــم ک ــــــر از ن ــــــوئی پ ــــــابش ت ــــــتح ب  ف
ـــــن ـــــریم ک ـــــای م ـــــجده ج ـــــون س ـــــازه چ  ت
ــــــن ــــــارم ک ــــــام ط ــــــبز ب ــــــن س ــــــقف ای  س
 خیــــــــز تــــــــدبير رخــــــــش رســــــــتم کــــــــن
 بــــــــزم بــــــــر اوج چــــــــرخ اعظــــــــم کــــــــن
 خویشـــــــتن را شـــــــکر مکـــــــن ســـــــم کـــــــن
 هرچــــــه جــــــز عشــــــق نــــــام او غــــــم کــــــن
 نــــــــاز بــــــــا شــــــــاهدان محــــــــرم کــــــــن



۲۰۷ 

 خویشــــــــتن در حــــــــریم حرمــــــــت عشــــــــق
ـــــــا بهشـــــــتیان عشـــــــرت ـــــــن ســـــــپس ب  زی
 زره پـــــــــــــنج در بیکدوســـــــــــــه مـــــــــــــی
 وز پـــــــی چشـــــــم زخـــــــم مشـــــــتی شـــــــوخ
 بنـــــــدۀ آنـــــــدو زلـــــــف پـــــــر خـــــــم شـــــــو
 همچــــــــو جمشــــــــید بــــــــر فــــــــراز صــــــــبا
 پــــــس چــــــو جمشــــــید برنشــــــين بــــــر بــــــاد
ــــــــــی و انســــــــــی  پــــــــــری و دیــــــــــو و جنّ
ــــــــکندر وار ــــــــن س ــــــــد از ای ــــــــی بع  آنگه

 ج اهـــــــــل آتـــــــــش راهمچـــــــــو یـــــــــأجو
 ســــــــرنگون در ســــــــقر فکــــــــن همــــــــه را
 نقـــــــــش ترتیـــــــــب صـــــــــوفیان فلـــــــــک
ـــــــاش ـــــــلیمان ب ـــــــواگير چـــــــون س ـــــــه ه  ن
 همــــــــه اســـــــــلام هســــــــتی و مستیســـــــــت
ــــــور ــــــاده بخ ــــــه ب ــــــودی س ــــــدم از بیخ  یک
ــــــتی ــــــام آن مس ــــــت ن ــــــتی اس ــــــه هس  هرچ
ــــــرم ــــــا مح ــــــک ب ــــــن ولی ــــــن ک ــــــه ای  هم
ــــــــــردار ــــــــــدکی ب  از خــــــــــرد چشــــــــــم ان
 ایــــــن همــــــه هســــــت لیــــــک بــــــا مــــــردان

 شــــــو چــــــون ســــــنائی چــــــوزیر خــــــوش دم
  

 محــــــــــــرمّ کــــــــــــنمحــــــــــــرم بــــــــــــادۀ
ـــــــــــــــۀ جهـــــــــــــــنمّ کـــــــــــــــن  در نهانخان
 چـــــــار دیـــــــوار عشـــــــق محکـــــــم کـــــــن
ــــــن ــــــردم ک ــــــودای خــــــویش س ــــــک س  دی
 چــــــــــاکر آن رخــــــــــان خــــــــــرمّ کــــــــــن
ـــــــر مســـــــند شـــــــه جـــــــم کـــــــن ـــــــه ب  تکی
 همــــــــه را زیــــــــر نقــــــــش خــــــــاتم کــــــــن
 حشــــــــــرات زمــــــــــين فــــــــــراهم کــــــــــن
 گـــــــرد بـــــــر گـــــــرد ســـــــدّ محکـــــــم کـــــــن
 از بـــــــر خـــــــویش هـــــــين رمـــــــارم کـــــــن
 دوزخ از جسمشـــــــــــان محشـــــــــــم کـــــــــــن
ـــــــک آســـــــیب جرعـــــــه در هـــــــم کـــــــن  بی

ـــــ ـــــنن ـــــاتم ک ـــــو ح ـــــوس بخـــــش همچ  ه ه
 گــــــــر مســــــــلمانی ایــــــــن مســــــــلّم کــــــــن
ــــــــن ــــــــالم ک ــــــــر دو ع ــــــــير ب  چــــــــار تکب
 نســــــــــخ مــــــــــاتم ســــــــــرای آدم کــــــــــن
ــــــــی هــــــــم کــــــــن ــــــــابی مخنثّ  چــــــــون نی
 وز کلــــــــه پشــــــــم لختکــــــــی کــــــــم کــــــــن
ــــــــی کــــــــم کــــــــن  مــــــــرد دل شــــــــو محبت
 ســـــاز بـــــا زیـــــر خـــــویش چـــــون بـــــم کـــــن

  

در ستایش خواجۀ عارف علی بن الحسن البحری خیاط 
  فرماید

ـــرد ـــۀ گ ـــا خیم ـــکنالا ی ـــتون مس ـــرد بیس  ان بگ
 چراغ افروخته در تـو بسـی و هفـت از آن گـردان
 چو خورشـید ملـک هنجـار و بـرجیس وزیـر آسـا
 چـــو کیـــوان قـــوی تـــأثير دهقـــان طبـــع برگـــردون
 همــه دانـــای نـــادان ســر همـــه تابـــان تـــاری دل
ـــاری  ســـردانا شـــده پســـت و دل عاقـــل شـــده ت
ــروز و شــب ــردون ب ــر گ ــير ب ــور س ــان را بن  حکیم

ـــــردار گ ـــــان ک ـــــرّانکم ـــــير بلاپ ـــــی ازو ت  ردون
 هدفشـــان گـــر پـــذیرفتی نشـــان زان تيرهـــا بـــردل
ــدای گــوش هــر عاقــل ازو هــر لحظــه لابُشــری  ن
 ز نحسش منزوی مانـده دوصـد دانـا بیـک منـزل
ـــتی ـــان را ازو پس ـــت رئیس ـــان را ازو رفع  خسیس

 گه از بنُ دامنت ماهست و گاهـت مـاه بـن دامـن 
 که گه بر گاوشان جایست گه بـر شيرشـان مسـکن
ــربط زن ــد ب ــالار و چــون ناهی ــرام سپهس ــو به  چ
 چــو تــير و مــاه دیــوان ســاز پیــک انگیــزدر بــرزن
 همــه والای دون پــرور همــه زن خــوی مــردافکن

ـــه گـــرزنا ـــر آن افروخت ـــان ب ـــه روی  زیـــن افروخت
 گهــی رهــبر چــو یزداننــد و گــه رهــزن چــواهریمن
ــن ــرم آه ــز ن ــار تی ــل ز زخمــش خــون زن  دل عاق
 دل دانـــا شدســـتی چـــون مشـــبکّهای پرویـــزن
ـــزَن ـــر روز لاتحَ ـــق ازو ه ـــر احم ـــمع ه ـــار س  نث
ــرزن ــک ب ــه بی ــزار ابل ــته ه ــدا گش  ز ســعدش مقت
ـــیو ـــان را ازو ش ـــادی حکیم ـــان را ازو ش  نیتیم



۲۰۸ 

 امامـــان را ازوگـــر رشـــته تـــابی نیکـــوئی بـــودی
 امـــام صـــنعت تـــازی علـــی بـــن حســـن بحـــری

 ی کـــه چـــون او درگـــه صـــنعتامـــام عـــالم کـــاف
 از اونحو و لغت زنده بهر وقتی چو جسم از جان
ــم ــان انج ــر زم ــازی را ز فضــلش ه ــای ت  قریحته
ــزاران دل ــده ه ــر دی ــل و به ــده از عق ــزاران دی  ه
ــــد و اخــــتر  نمایــــد بــــیش قــــدر او ز بــــالا گنب
 دل حاســد کشــد هزمــان چــو لفــظ تیــغ هنجــارش
 ثبــات زایــش معنــی بتــو کامــل چــو جــان از خــون

 چون خاک درآبادوزبـان چـون آب در آبـانتنت 
 بهرطبع اندر آوردی بتعلـیم اصـل و فضـل و دیـن
ـــزا ـــزو از هزاراج ـــل یکج ـــت جه ـــدد بعلم  نپیون
ـــا ـــن دری  تواضـــع دوســـتر داری چـــو گـــوره در بُ
 امــام دانــش و معنــی تــوئی امــروز و هــم هســتند
 بجــز تــو اهــل صــنعت را ز دعویهــای بــی معنــی

ــیش از ــه چگــویم ب ــه عــالمی باللّ ــرا یگان ــن زی  ای
 شـــگفتی نبـــود از خلقـــان تـــرا دشـــمن بونـــدایرا
 خـــدای از بـــد نگهدارســـت ازو زنهـــار لاتیـــأس
 دریــن دوران نیــارد ســنگ نحــو و منطــق و آداب
 ازیـــن بيرونقـــی عـــالم چـــه نیکـــوتر بزرگـــان را
 زمــان شــوخ چشمانســت و بــی اصــلان اگــرداری
 اگــر رفعــت همیجــوئی ســیه دل بــاش چــون لالــه

 ای از همـّـت عـــالىهچــو مــرداینچنين میـــدان نــ
 تو نام الفنج در حکمت فلک را گومده یک نـان
 ببــاغ دل ز آب روی تخمــی کشــتی از حکمــت
ــی ــن یــک ظلمــت گیت ــی ازی  هــزاران روشــنی بین
ـــژن و رســـتم ـــد وصـــف بی ـــا در ســـمر گوین  الا ت
 ز ســـعی و حشـــمتت بـــادا بشـــادی و بانـــدوهان
ــدلم ــد باش ــی تاجح ــد لاهم ــی باش ــا نف ــی ت  هم

 دانحاجت کــه او خواهــدهمیشــه بــاد حاســد را بــ
 همیشـــه بیزبـــان بـــادت ز تـــير حادثـــۀ هســـتی

  

ــوزن ــون دل س ــودی چ ــاط را زو دل نب ــی خیّ  عل
 زچرخ اعلی و رویش زآفتاب احسنکه شدرایش

 نــه ازشــام آمــده و بصــره نــه از مــرو آمــد وزوزن
 بدو فضـل و ادب قـایم بهرحـالى چوجـان از تـن
 طبیعتهــای روشــن را ز فضــلش هــر زمــان گلشــن
 هزارش صنعت از فضل وبهرصـنعت هـزاران فـن

ــــاد هــــوا ذرّه چــــو در   آب روان ارزنچــــو درب
 هزاران خون دل دارد پس او هر لحظـه درگـردن
 کمــال دانــش مــردان بتــو نــاقص چــو عقــل اززن
 دلت چـون بـاغ درآذر کفـت چـون ابـر در بهمـن
 زهرخاطر برون بردی بحجتّ شکّ و ریب و ظنّ
ــــيرامن ــــل پ ــــردد جه ــــش را نگ ــــلّ دان  ازیراک
ــرا معــدن ــر ت ــوان م ــه چــرخ بایســتی چــو کی  وگرن

ـــــیکن  ـــــر ل ـــــان دگ ـــــيراهنامام ـــــتار و بپ  بدس
 همه بانگند چون طبل و همه رنگند چـون رویـن
ــاون ــار دره ــزاران ب ــوبی ه ــر ک ــان آبســت اگ  هم
 تو دانائی و ضدضد را بگوهر چیسـت جزدشـمن

 »لاتـَأمنَ«زمانه فاضل او بار اسـت ازو هیهـات 
 ازیـــرا ســـغبۀ ژاژنـــد و بســـتۀ رســـتم و بهمـــن
ــی درو روزن ــۀ ب ــز و خان ــه و تيری ــی تن ــه ب  ز جام

 یکمایه بسم اللّه خود اندر گرد حرص افکـنازین
 ور آزادی همیخواهی زبـان ده دار چـون سوسـن
 بدســـت عقـــل خرســـندی دوپـــای آز را بشـــکن
 تو روح افزای در دانش عدو را گو برو جـان کـن
 که جز فضـل و ادب نبـود بـر آن یکـروز پاداشـن
ــتن ــاه آبس ــن شــب کوت ــت ای ــه از روز دراز اس  ک

 وآن بوده است شيراوژنمانداپیلاستبودهکه این
 ولى برگاه چـون رسـتم عـدو در چـاه چـون بیـژن
 همی تاچیسـت باشـد مـاهی تاکیسـت باشـد مـن
 جــواب دعــوتش زایــزد چــو موســی را ز لا و لــن
     که از عون ملـک داری بگردجـان و تـن جوشـن

 ٭٭٭
 خانـــــــــه طامـــــــــات عمـــــــــارت مکـــــــــن
ــــــــــوان ــــــــــه مخ ــــــــــیس نهفت ــــــــــۀ تلب  نام

 کعبـــــــــــۀ آفـــــــــــاق زیـــــــــــارت مکـــــــــــن 
ـــــــــن ـــــــــاموس قصـــــــــارت مک ـــــــــۀ ن  جام



۲۰۹ 

ــــــــی ــــــــد کس ــــــــو بپرس ــــــــام ت ــــــــر ز مق  گ
 کــــــــــــار زمانــــــــــــه بــــــــــــدانقاعــــــــــــدۀ 

ــــــــــــی درآر ــــــــــــات و خراب ــــــــــــر بخراب  س
 چـــــون همـــــه ســـــرمایۀ تـــــو مفلســـــی اســـــت
ــــــدرروش ــــــدی ان ــــــث ش ــــــو مخنّ ــــــون ت  چ
 تانشـــــــــــــوی در دیـــــــــــــن قلّـــــــــــــاش وار
 گـــــــر تـــــــو شـــــــدی الکـــــــن در راه دیـــــــن
ـــــــذار ـــــــنائی گ ـــــــو س ـــــــادی چ ـــــــر بش  عم

  

 جـــــــــز بخرابـــــــــات اشـــــــــارت مکـــــــــن
ـــــــی جـــــــز ببصـــــــارت مکـــــــن  هرچـــــــه کن

 عه را هــــــــیچ عمــــــــارت مکــــــــنصــــــــوم
ــــــــــــن ــــــــــــارت مک ــــــــــــلاس تج  در ره اف
ــــــــــارت مکــــــــــن ــــــــــراج عب  قصــــــــــۀ مع
 خرقــــــــــۀ قلّاشــــــــــان غــــــــــارت مکــــــــــن
 دعـــــــــوی مـــــــــردی و عبـــــــــارت مکـــــــــن
 کـــــــــار بسســـــــــتی و حقـــــــــارت مکـــــــــن

  

  و له ایضا رحمه الله
ــر و ســامان مکــن ــی س  ای ســنائی خویشــتن را ب
 از بـــرای آنکـــه تـــا شـــیطان ز تـــو شـــادان شـــود

 مســـازدینـــت را نیکـــو نـــداری دیـــو را دعـــوت 
ـــی ـــا شـــاهين شـــهوت شـــه کن ـــرای آنکـــه ت  از ب
 یونســان تنــت را خلعــت نمــی بخشــی مــبخش
ــــــــاره را ــــــــاطن امّ ــــــــان ب ــــــــرای کرکس  از ب
ــــود ــــالان ب ــــرا پ ــــگ ت ــــا خــــر لن ــــی آن ت  از پ
 گــــر بشــــیطان میفروشــــی یوســــف صــــدیق را
ــــو ــــروز ت ــــن را میخــــری ام ــــان ت  یوســــف کنع
ـــی بخشـــی شـــفا را ســـرمبر ـــا مـــرض را داروئ  ت

ــس  ــر نف ــون روز قه ــلا چ ــتدر ب ــت نیس  روباهی
ــبخش ــير و آن م ــن بگ ــو ای ــا ت ــتیم ب  صــلح کردس
 ســــر بســــر کــــردیم بــــا تــــونی ز مــــاونی ز تــــو

  

ـــاوان مکـــن  ـــر عمـــر خـــود ت ـــۀ انفـــاس را ب  مای
 دیـدۀ رضــوان و شـخص خــویش را گریـان مکــن
 عقـــل را چـــاکر نباشـــی نفـــس را فرمـــان مکـــن
 ســــینۀ صــــد صــــعوۀ بیچــــاره را بریــــان مکــــن

 مکـــن یوســـفان دینـــت را در چـــاه و در زنـــدان
ـــن ـــان مک ـــترش قرب ـــوز و اش ـــینۀ صـــالح مس  س
 مــر بــراق خلــد را از زیــن خــود عریــان مکــن
ــتش ارزان مکــن ــیدی قیم  چــون زچــاهش برکش
 یوســـف ایمـــان خـــود را بیـــع تـــائی نـــان مکـــن
 تا عرض را جسـم بخشـی جسـم را بیجـان مکـن
ــــن ــــتان مک ــــتم دس ــــوی زور رس  در خــــلا دع
ـــه را ویـــران مکـــن ـــار و کعب  بیـــت مقـــدس برمی

 مـــدزد و شـــیث را مهمـــان مکـــنچـــادر مـــریم 
  

  در منع از کبر و غرور و ذم جهان غرور فرماید
ـــل را تمکـــين مکـــن ـــد عشـــقی عق  ای دل ار بن
 خوش نباشد مشورت با عقـل کـردن پـیش عشـق
 مــاه و تــير و زهــره و بهــرام و بــرجیس و زحــل
 از بــــرای باســــتانی خســــروی را ســــر مکــــن
 قــوتّ فرهــاد و ملــک خســروت چــون یــار نیســت

 خــواهی کــه یــابی ابتــدا بــا رنــج ســازگــنج اگــر 
ـــاز ـــت در مب ـــدم هشـــت جنّ ـــت گن ـــرای هف  از ب
 نــی زمــانی همچــو مــانی بلبــل مطــرب مبــاش
 زاد آزادی طلــــب کــــن چــــون محمّــــد مــــردوار
 گــرم رو در راه عشــق و بــا خــرد صــحبت مجــوی

ــــن  ــــين مک ــــو را تلق ــــی دی ــــرم روح الامین  مح
ــن ــن مک ــد اخــتری را دی ــید باش ــا خورش ــه ت  قبل
 چون همی خدمت کننـدت خـدمت پـروین مکـن
 وز بــــرای کــــوردینی حملــــه بــــر گــــرگين مکــــن
 دعوی انـدر زلـف و خـال و چهـرۀ شـيرین مکـن
 چون مکان اندر جهان شد دیده کوتـه بـين مکـن

 گ بـی برگـی مجـوی و قصـد بـرگ تـين مکـنبر
 وز بــــرای ســــور گلــــبن یــــاد فــــروردین مکــــن

ــــه ــــرای راه ســــدره گرب ــــن مکــــناز ب  ای را زی
 کبک اگر خواهی که گيری ملوح از شاهين مکن



۲۱۰ 

 گاه خلوت پـیش رضـوان زحمـت مالـک مخـواه
 عقــل و عشــق انــدر بــدایت جــزدم آشــفته نیســت

 اهی بــیخ وصــل از دل بکــنگــر قبــول عشــق خــو
 عشق بـازیّ وز خـود ترتیـب جـوئی شـرط نیسـت
ـــــين ـــــو لع ـــــرای چشـــــم زخـــــم بچـــــۀ دی  از ب
ــــــل را در بارگــــــاه دل نشــــــان ــــــرده دار عق  پ
ــــــو ــــــرای زاد دی ــــــداری از ب  صــــــورت آدم ن

ــرکس ــين چــون ک ــانی دورب ــدرین ره همره ــدان  ان
ــه پــيرهن چــون گــل مــدر  تــا نســوزی دل چــو لال

ــه گــرد ــرم پیل ــا خــواهی چــو ک ــر بق ــتن گ  خــود م
ــيرون نگــر  از حجــاب غفلــت آخــر یــک زمــان ب
 غــــيرت او بــــاش را در کــــوی او گــــردن بنــــه
ــا رهــی ــی زن ت  چنــگ در فــتراک صــاحب دولت
 عشــق مــا زاغ البصــر گــوئی تــرا شــد رهنمــای
 چــون اَلــم نَشــرح شــنیدی رَبّ یســر لى بگــوی
 رحَمـَـــةً للِعــــالمَين را اِهــــدِ قــــومی ورد ســــاز

ـــــلا و در ـــــران زن در خ ـــــرای دیگ ـــــلا دم ب  م
 گــر گــران بــاری چــو قــارون جــز ثــری بســتر مســاز
 شاهد و شـمع و شـراب و مطـرب آنجـا بهترسـت
 دست شه خـواهی کـه باشـد آشـیانت همچـو بـاز
 بــــر در ســــلطان نشــــاید کــــرد کبکــــی رهــــز دن
 خلعـــــت فغفـــــور داری نوبـــــت قیصـــــر مـــــزن
گـه شـدی چـون دیگـران  گر ز سـرّ کـار خـویش آ
 درُ نظــم از بحــر خــاطر چــون بدســت آیــد تــرا
ــرای حــرص و آز ــارغ از ب ــاش ف ــنائی ب  چــون س

  

 حــوراگر در خلــد یــابی دعــوت از ســجينّ مکــن
ــن ــين مک ــقی تعی ــو و در عاش ــل ت ــزّو ذلّ بگس  ع
 ملک چين داری ز حسـرت ابـروان پـرچين مکـن

 گس انــدر گــرد خــار خشــک وز پــرچين مکــننــر
 عنـــبر اشـــهب مســـوز و ورد خـــود یاســـين مکـــن
ـــال آب و طـــين مکـــن ـــاه روح را خلخ ـــاج ش  ت
 پشت سوی جان و روح افزای حـور العـين مکـن
 بــا دو چشــم همچــو کــژدم رهــبری چنــدین مکــن
 دیده چون نرگس نداری چهره چون نسرین مکن
 کــبر کبــک و حــرص مــور و فعــل مــار آئــين مکــن

ــاظر ــين مکــن ن ــان چشــم صــورت ب  رخســار جان
ــــی روی او تمکــــين مکــــن ــــام را ب ــــرو ایّ  خس
ــن ــين مک ــن غمگ ــک ای ــال آن و مل ــرای م  دل ب
 حاجــــب لاینبغــــی را دعــــوت تحســــين مکــــن
 چون ز جنّت درگذشتی وصف ملک چين مکـن
ــــی گــــر بشــــنوی آمــــين مکــــن  لاتــــذر اذ ذاعنَ
 چون تو خاص شـهریاری آن خـود تضـمين مکـن

 ز قمـر بـالين مکـنور سبک روحی چو عیسی جـ
ـــینه دردآگـــين مکـــن ـــر مداروس  درد از اینجـــا ب
 چشــم ســر ز اوّل بــدوز آن راه را بــين ویــن مکــن
 گر نداری گربـه بـا خـود دسـت زی زوبـين مکـن
ـــن ـــين مک ـــدگی تک ـــدی بن ـــاه هن ـــهریار و ش  ش
 شهد و زهر و کفر و دین را زاد و بوم دیـن مکـن
ـــن ـــابين مک ـــد او ک ـــروس روح را از عق ـــز ع  ج

ــر خویشــتن نفــرین مکــنآفــرین بــر دیگــ  ران، ب
  

 ٭٭٭
ـــن مکـــن ـــیش زی ـــا ب ـــده اســـب جف  ایشـــوخ دی
ـــور ـــان ز ج ـــر زم ـــا ه ـــر م ـــر س ـــاه روی ب  ای م

ـــاده ـــدارمُهـــری کـــه خـــود نه ـــر م ـــر ب  ای آن مه
 گـــه چـــون خـــدای حاجـــت مـــا زاســـتان مســـاز
ـــمَر عـــزّ و ذلّ مگـــوی ـــب نگـــر سَ  در خـــال و ل
 از زلـــــف تـــــا بـــــدار نشـــــان گمـــــان مجـــــوی

ــ ــو لع  ين شــده اســتزلفــت چــو طــوق گــردن دی
ـــاش ـــنان مب ـــا س ـــا م ـــو ب ـــير ت ـــروح ت ـــا ب  ای م

ــن  ــزین مک ــد و ح ــویش نژن ــم خ ــو چش ــا را چ  م
 چــــون دور آســــمان دگــــری بــــه گــــزین مکــــن

 ای آن مِهــر کــين مکــنهــری کــه خــود نمــودهم
ـــن ـــتين مک ـــا زاس ـــب م ـــه نای ـــون خلیف ـــه چ  گ
 در زلــف و رخ نگــر ســخن کفــر و دیــن مکــن
ــــــين مکــــــن  وز روی شــــــرم دار حــــــدیث یق
ـــن ـــين مک ـــرۀ روح الام ـــراغ حج ـــون چ  رخ چ
ـــن ـــين مک ـــا بک ـــا م ـــو ب ـــان ت ـــتن کم ـــا ب  ای م
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ـــر درت ـــانیم ب ـــه بم ـــا چـــو حلق ـــه ت  خـــواهی ک
ـــن ـــم م ـــردد دو چش ـــه وار نگ ـــه لال ـــواهی ک  خ
ـــــار ـــــغ زینه ـــــر تی ـــــش و ب ـــــر آت  بنشـــــانمان ب
 تــو  هــم مئــی و هــم شــکری هــان و هــان بتــا
 ای از کمــــال و لطــــف و بزرگــــی بــــر آســــمان
ـــری ـــی هـــر دم از ت ـــه کـــودکی گـــه زن  مـــردی ن

 ا کنـــیم و تـــو بـــا مـــا جفـــا کنـــیبـــا تـــو وفـــ
ــــدلان ــــرا کــــه گفــــت کــــه در جــــام بی  آخــــر ت
 آخـــر تـــرا کـــه گفـــت کـــه بـــا عاشـــقان خـــویش

ــــان فســــرده ــــیآن ــــد کــــه شــــان پوســــتين کن  ان
 گرچـــه غریـــب و بـــیکس و درویـــش و عـــاجزم
ـــــه الف ـــــا و گ ـــــه ی ـــــنائی گ ـــــو س ـــــیش ت  ای پ

  

 بــا مــا چــو حلقــه دارلبــان چــون نگــين مکــن
ــه  چــين مکــن از روی خــویش چشــم خســان لال

 بـــا هجـــر خویشـــمان نفســـی همنشـــين مکـــن
ـــا را چـــوهين مکـــن ـــدۀ م ـــترس و دی  از خـــود ب
 عهــــد و وفــــا و خــــدمت مــــا در زمــــين مکــــن
ـــن ـــازنين مک ـــان ن ـــان و زن ـــو کودک ـــود را چ  خ
ــن ــن مک ــاری ای ــی، ب ــو آن نکن ــی چ ــا هم ــا م  ب
 وقــــت عــــلاج ســــر کــــه کــــن وانگبــــين مکــــن
 نــــان گنــــدمين بــــدار و ســــخن گنــــدیم مکــــن

ــــوخ ــــو س ــــم چ ــــا را ز غ ــــنم ــــتين مک  تۀ پوس
 مــــا را بــــپرس گــــه گهــــی آخــــر چنــــين مکــــن
 اور ا بتیـــغ هجـــر چـــو نـــون و چـــو ســـين مکـــن
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ــــن ــــوب م ــــی آش ــــن از پ ــــان مک ــــیش پریش  ب
 ای ز رخـــــت بـــــرده نـــــور فـــــرّ کـــــلاه ســـــپهر
ـــدح ـــل در ق ـــۀ مُ ـــو شـــرم داشـــت مای ـــب ت  از ل

 تاد را پـــــیش دو بـــــادام تـــــوجـــــادوی اســـــ
ــر صــبحدم ــه ه ــو ک ــر ت ــم عاشقســت ب ــردون ه  گ
ــــرد ــــد خ ــــیچ نبین ــــید ه ــــدهانت رس ــــون ب  چ
 روددر چمــــن روی تــــو غلطــــان غلطــــان مــــی

ـــوان جـــان ـــمۀ حی ـــو، چش ـــل ت ـــف لع  ای ز لط
ـــــر ـــــه ز ســـــنائی دگ ـــــرون ب ـــــارد ب  ارچـــــه نی
 تـــا نشـــود چشـــم زخـــم، خیـــز و بگـــردان یکـــی
ـــاق ســــاز  زان پــــس بــــر یــــاد، او پــــردۀ عشّـ

ـــــراای کـــــه  ـــــف روزه ت ـــــازکی از ت ـــــس ن  ز ب
 عیـــدی خـــواهی زمـــا، بـــیش زیـــادی مخـــواه
ـــــیش ســـــپهر هـــــنر  امشـــــب وقـــــت ســـــحر پ
ـــت ـــه هس ـــه آنک ـــاه نصـــر اللّ ـــوان ش ـــدۀ دی  عم
 بـــا دم خلقـــش مجـــو، مشـــک ســـیه از خطـــا
ـــت چـــه گفـــت  در شـــب مـــیلاد او، دایـــۀ دول
ــــين ــــد زم ــــگ نمای ــــزم او، تن ــــک ع ــــیش ت  پ
ــر بخــورده چــو شــمع ــدر رحــم، عم  حاســدش ان

ـــان ب ـــبح دم ـــتص ـــدخواه اوس ـــی ب ـــرار از پ  رق

ـــر شـــکن  ـــد شـــکن ب ـــره جع ـــر گ ـــره ب ـــف گ  زل
 وی ز لبــــت بــــرده آب رنــــگ عقیــــق بمــــن
ــــۀ گــــل در چمــــن ــــرد دای ــــوی ب ــــو ب  وز رخ ت
ــــن ــــان در ده ــــغ زب ــــته وارتی ــــته شــــود پس  بس
 در هــــــوس روی تــــــو پــــــاره کنــــــد پــــــيرهن
 چــــون بمیانــــت رســــید بــــیش نمانــــد ســــخن
 مردمـــک چشـــم مـــن بـــر گـــل و بـــر یاســـمن

 ضـــوان تـــنوی بشـــرف کـــوی تـــو، روضـــۀ ر
ــن چــار زن ــبش ای ــرد، جن ــن هفــت م  گــردش ای
ـــر خویشـــتن  جـــان چـــو مـــا صـــدهزار گـــرد س
ــــن تــــنن ــــن تننــــا ت ــــن تننــــا تــــن تــــنن، ت  ت
ــــن زرد شــــده نســــترن  خشــــک شــــده ســــرو بُ
ـــــن ـــــد م ـــــرا، از مـــــن و مانن ـــــد ت  هـــــیچ نبای
ـــــنائی بخـــــوان، زار نـــــوائی بـــــزن  شـــــعر س
 وقــــت هــــنر مقتــــدی گــــاه ســــخن مــــؤتمن

 عــــدنبــــا ســــر کلکــــش مخــــواه، درُّ ســــپید از 
ــــزن ــــا الحَ ــــگ خــــروس اِذهــــب عنَ ــــد بان  آم
ــــن ــــد ز م ــــگ نمای ــــک او، لن ــــر کل ــــیش س  ب
 پوســــت نبینــــد بجســــم، تــــا بنپوشــــد کفــــن
ـــغ زن ـــنفس تی ـــم ب ـــوی ه ـــخ گ ـــان تل ـــم بزب  ه
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ـــــــق را ـــــــرو ســـــــوی درش خل ـــــــب آب  در طل
ــيرون گریخــت ــد، حــل شــده ب  آتــش کلکــش بدی
 دشــــمنش ار مــــرغ وار، ســــوی هــــوا بــــر پــــرد
 ای بســــخا دســــت تــــو، ابــــر ســــعادت فشــــان
ـــــی ـــــانم هم ـــــاه ســـــخن درُ بچک  گرچـــــه بگ
ـــر اهـــل هـــنر ـــع، خاصـــه ب  هفـــت فلـــک را بطب
ــــید ــــان رس ــــت مرغ ــــت، نوب ــــت آدم گذش  نوب

 ، لـــک لـــک گویـــد اصـــولزاغ فـــرو شـــد ادب
  

 پـــای ســـتون ســــر اســـت چشــــم دلیـــل بــــدن
ـــــارون ـــــام، خـــــون دل ن  ســـــوی تکـــــاب مس
 چـــرخ تنـــوری شـــود محـــور چـــون بـــاب زن
 وی بهــــنر کلــــک تــــو، بــــرق ســــتاره فکــــن

 کـــه مـــن عـــرش بســـنجم بمـــنســـود نـــدارد 
ــــــاختن ــــــه زدد خــــــوی دغــــــا ب  رســــــم گرفت
ـــن ـــر انجم ـــه به ـــد اینک ـــه واجـــب کن ـــه چ  ورن
ــــد زغــــن ــــگ، ســــیم ربای ــــگ ســــراید کلن  چن

  

  در ستایش علی بن حسن فرماید
ــن ــود ثم ــو نب ــراب دوســت را دردســت ت ــر ش  گ
ـــاس ـــی قی ـــنّ ب ـــر ســـلوی و م  کانخراباتیســـت پُ

ــــی ــــوی م ــــبرانج ــــای دل ــــی روان در باغه  بین
ــ ــای و ه ــای ه ــبرانه ــقان و دل ــوی عاش  وی و ه

ـــا شـــراب عاشـــقان نوشـــی ز دســـت نیکـــوان  ت
ــــیم هجــــران ســــاخته ــــی دلى در ب  ســــوخته بین
ــای چــون شــمعی برنــگ ــتاده زان یکــی برپ  ایس
ـــدر پاکشـــان ـــيراهن ان  آن یکـــی از خـــواجگی پ
 شـــــاهد حـــــال یکـــــی حـــــالى و آنِ دیگـــــری
 خاک کوی دوست بـر سـر کـرده مهجـوری ز درد

ــده ن ــد افکن ــن یزی ــان درم ــای خــویشمطرب  عمته
 ایــن جهــان بــا تــن مســاعد آنجهــان بــا روح یــار
ــع ــازان گشــته جم ــرد ب ــر بســاط ن ــل مســتان ب  خی
ـــرد ـــا ب ـــدام از م ـــا ک ـــد ی ـــا بمان ـــدام از م ـــا ک  ی
 دل بدست دوست همچون یوسـف انـدرمن یزیـد
 گــر قیامـــت را بصــورت دیـــدخواهی شــو ببـــين
ــوی کنــی، انصــاف معشــوقت بــده  عاشــقی دع

ـــات مـــن بوصـــل روی  تســـت مـــردۀ هجـــرم حی
 زنــــده گردانــــد وصــــال روی تــــو جســــم مــــرا
ــد ــی کــز حســن و احســان دهــر او را برگزی  آن عل
ـــــکفد ـــــه بش ـــــدل او زمان ـــــدر و ع ـــــوّ ق  از عل
ـــد ـــدا کن ـــت پی ـــو اضـــافت منزل ـــی را ک ـــر عل  ه
ـــدو ـــا او را ب ـــدو عـــزّ اســـت ی ـــا اضـــافت را ب  ت
 ایــن حســن رازیــن اضــافت منزلــت نفــزود و قــدر
ــان ــر دودم ــویش و فخ ــت خ ــل بی ــال اه  ای جم

ــــن  ــــوانمردی فک ــــات ج ــــتن را در خراب  خویش
 یـــابی زمـــنتـــا ســـلو یـــابی ز ســـلوی منتـــی 

ــا جــام مــی انــدر چمــن  عاشــقان بینــی چمــان ب
ــــتحن ــــی مم  هــــر یکــــی در امتحــــان و دلفریب
ـــتن ـــدا از خویش ـــی ج ـــتن بین ـــانی خویش ـــا زم  ت
 همچــو جــان عاشــقان در دام زلــف پــر شــکن
ـــر زانـــو لگـــن ـــر س ـــر دســـت کـــرد ب  وان دیگ
 وان دیگــــر برکشــــیده بــــر ســــر از تــــن پــــيرهن
ـــاب زن ـــیش ب ـــی دود غـــيرت گشـــته پ ـــش ب  آت

 شـــده بـــر ربـــع و اطـــلال و دمـــن دیگـــری فتنـــه
 ماهرویــان پــیش ایشــان پــای کــوب و دســت زن
ـــــدن ـــــذتّها ب ـــــا را ز ل ـــــر روانه ـــــژده داده م  م
ــــاره بمانــــده مــــرد و زن  کعبتــــين گــــردان و نظّ
ـــــن ـــــرۀ زان انجم ـــــد نع ـــــه برآی ـــــام ک ـــــا بن  ی
 بـــــرده او را بیگنـــــه افکنـــــده در چـــــاه ذقـــــن
 حشر و نشر و دفع و منـع و گـير و دار و عفـوومن

 ی کنـــی لاف جـــوانمردی مـــزنتـــا جـــوانمرد
 گورمن در کوی خود کن، دلـق خـود سـازم کفـن
 راســت هــم چونانکــه عــالم را جمــال بوالحســن
 تــا مقــام خــویش را در خــورد خــود ســازد وطــن
 چـــون ببینـــد بـــر ســـر نامـــه علـــی بـــن الحســـن
ــــن ــــا فط ــــان ب ــــدر اضــــافت زیرک ــــد ان  ننگرن
ـــــن را نباشـــــد انفعـــــال مـــــرتهن  گرچـــــه راهِ

ــا جمــالش مقــترن ام مــنکــاین نســب را کــرده  ب
 اهــل بیــت خــویش را گشتســتی از طغیــان مجــن
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ــود  ــودج ــته ب ــدم پیوس ــدر ع ــود ان ــان را وج  ایش
 گـــر خـــرد معنـــی کنـــد احـــوال ایـــن گردنـــده را
ـــد ـــرخ بلن ـــردش چ ـــد از گ ـــان غافلن ـــک ایش  لی
 این جهان چاهیست هر کس برحدومقدار خـویش
 هرکـــرا دایـــه شـــود گـــردون زمـــين گهـــواره گـــير
ــدۀ خودچــه کــرد ــا پروری ــد کــو همــی ب  هرکــه دان
 حبّـــذا مرغـــی کـــه او را ســـازی ازانگشـــت بـــال

 زمـــين ســـیم مشـــک نـــاب را صـــورت کنـــد بـــر
ـــدا شـــود در طبـــع عقـــل از او بـــر او  شـــکلها پی
 گـــاه از آن گـــنجش فـــتن برخیـــزد انـــدر ملکهـــا
ــار او از مشــک چــون شــکلی کشــد  برســمن منق
ــــام ــــد مق ــــت باش ــــزار معرف ــــرا در مرغ ــــر م  م
 در وثـــاق مـــن نباشـــد جـــز همـــه بـــاز ســـفید
ـــــان ـــــن بدســـــت ناکس ـــــان م ـــــدریغا خانم  ای

ــردم د ــه را اخــلاص ک ــازهرک ــویش ب  ر ضــمير خ
 چـون بتخلـیط انـدرون کــژدم شـدند ایـن مردمــان
 تا جهان کون و فساد اسـت و فنـا جفـت بقاسـت
ــــتری ــــد که ــــد باش ــــمن امی ــــن را از ش ــــا وث  ت
ـــاد ـــت پیوســـته ب ـــا و نعمت ـــا بق ـــت ب ـــزّ و دول  ع
ــــمنانت ــــدان دش ــــادا خان ــــالى مب ــــزن خ  از ح

  

ــو گرفــت الفــاظ ایشــان را دهــن  شــخص جــود ت
ـــن ـــوال زم ـــرح اح ـــد ش ـــد از وی بگوی ـــر رس  ب
ــزن ــیش ایشــانی چــو ســیف ذوالی ــدر پ ــو ان ــا ت  ت
 ســاخته اســت از مکــرو از تلبــیس مرچــه را رســن
 روز و شـــب بســـتان محنـــت گشـــته پســـتان لـــبن

ـــتنزو عجـــب باشـــد کـــه گرددبـــر جمـــا  لش مفت
 تــــا بــــر انگشــــتان رود از دار دنیــــا محتــــزن
 ذات آن صـــورت ز چـــين انـــدر بمـــاچين یـــاختن
ــــد ســــادات ســــخن  گنجهــــا از وی پدیــــد آرن
 گـــاه بنشـــیند چـــو بـــر خیـــزد ز معنیهـــا فـــتن
ــمن ــردد س ــتش گ ــوک از هیب ــار مل  مشــگ رخس
 صـــید بـــاز انـــدر هـــوا نشناســـم از صـــید زغـــن
 در یمـــــين مـــــن نباشـــــد جـــــز یمینـــــی یمـــــن

ــان بر ــده چــون صــنعا بدســت اهــرمنشــد چن  کن
 زو لگــد خــوردم بمــالش چــون ادیــم انــدر عــدن
ــن ــعر م ــان ش ــقّ ایش ــدر ح ــژدم ان ــون ک ــد فس  ش
 تـــا بچشـــم عاشـــقان باشـــند معشـــوقان وثـــن
ـــمن ـــر ش ـــن را ب  تـــا ســـبیل مهـــتری باشـــد وث
 دوســـــــتانت را مبـــــــاد از بینوائیهـــــــا حـــــــزن
 مــــر تــــرا هرگــــز مبــــادا درد و انــــدوه و حــــزن

  

  ایددر ستایش بهرام شاه فرم
 چــون مــن و چــون تــو شــد ای دوســت چمــن
 تــــــوی بیتــــــو چــــــو بهــــــار انــــــدر بــــــت
ـــــــان شـــــــده اســـــــت ـــــــۀ سســـــــت بروت  توب
ـــــــنم ـــــــدر حس ـــــــن ان ـــــــدر حس ـــــــن ان  حس
ـــــــبر وار ـــــــی چن ـــــــای یک ـــــــر و پ ـــــــی س  ب
 تـــــــو چـــــــو نـــــــرگس کلـــــــه زر بـــــــر ســـــــر
 پشــــــت مــــــن پــــــیش تــــــو شــــــاخ ســــــمنی
ــــــل و درُرَ ــــــر لع ــــــو پ  شــــــاخ چــــــون روی ت
 بـــــــر گریبـــــــان پـــــــر از مـــــــاه تـــــــو شـــــــاخ

ــــــــیم ــــــــر س ــــــــر زر و پ ــــــــگفه پ ــــــــو ش  گل
 بســـــــته بـــــــر ســـــــاعد گـــــــل عقـــــــد گهـــــــر
 ســـــر بســـــر شـــــاخ پـــــر از عـــــارض و زلـــــف
ـــــــی ـــــــاخوی و م ـــــــر ســـــــرو چـــــــو الف ب  زی

 و مـــــن یـــــک چمانـــــه مـــــن و تـــــو بیتـــــو 
ـــــــو شـــــــمن ـــــــی مـــــــن ببهـــــــار ت  مـــــــن ب
 شــــــــکن زلفــــــــک تــــــــو توبــــــــه شــــــــکن
 تـــــو حســـــن خلـــــق و حســـــن بنـــــده حســـــن
ـــــــته رســـــــن ـــــــا جســـــــته و بگسس  خـــــــر م
 مــــــن چــــــو گــــــل کــــــرده قبــــــا پــــــيراهن
 پـــــیش مـــــن روی تـــــو صـــــد دســـــته ســـــمن
ــــــرپیچ و شــــــکن ــــــو پ ــــــف ت  آب چــــــون زل
ــــــــــن ــــــــــن دام  انجــــــــــم افشــــــــــانان دام
ــــــر شــــــير دهــــــن ــــــی و پ ــــــر م  یاســــــمين پ
ــــــمن مشــــــک خــــــتن  ســــــوده در کــــــام س

ـــــب  ـــــب بل ـــــنل ـــــر از خـــــط و ذق  جـــــوی پ
ـــــــــــــن ـــــــــــــتن الف دار دو ت ـــــــــــــته یک  کش
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ـــــو ـــــب ت ـــــا ل ـــــن ب ـــــون دل م ـــــه همچ  غنچ
 عنـــــــــدلیب آمـــــــــده در مـــــــــدحت شـــــــــاه
 شـــــــــاه بهرامشـــــــــه آنکـــــــــو بـــــــــدوزخم
 آن شــــــهی کــــــز صــــــفت گــــــرز و ســــــنانش
ـــــــــت ـــــــــردد نیس ـــــــــان گ ـــــــــتها برتنش  پوس
 او چــــــــــه مانــــــــــد بفــــــــــلان و بهمــــــــــان

  

ــــــــن ــــــــو در دل م ــــــــه همچــــــــون رخ ت  لال
 رایگـــــــــان همچـــــــــو ســـــــــنائی بســـــــــخن
ــــــرن ــــــد شــــــش چــــــو پ ــــــرام کن  جــــــرم به
 کُــــــــــه شــــــــــود آرد، فلــــــــــک پرویــــــــــزن
ـــــــن ـــــــدر کـــــــنفش نیســـــــت کف  هرکـــــــه ان
 او و تاییــــــــــــد و جهــــــــــــانی دشــــــــــــمن

  

در ستایش قاضی امام نجم الدین اباعلی حسن غزنوی 
  گوید ببلخ

ـــندی ز دلتن ـــردم درچم ـــوف ک ـــانی ط ـــی زم  گ
 بی طرب خوشدل طیور و بـی طلـب جنبـان صـبا
ــــروبن ــــان س ــــا می ــــده ت ــــا بردمی ــــن آنج  سوس
ـــوا ـــدلیب خـــوش ن ـــوای عن ـــر ن  چـــاک کـــرده ب
ــوه گــر  بســته همچــون گــردن و گــوش عــروس جل

ــوی ــيرونب  وعطــارازدرون سومشــک ســوزســویب
 من در آن صحرای خوش بادل همی گفـتم چنـين

 ســـنائی آن تـــوئی بـــاغ گفـــت از راه دیـــده کـــی
 مجلــس نجــم القضــاة و قــاری و حــالش ببــين
 رنگ وبوی باغ و بسـتان را چـه بینـی کاهـل دل
 سوی قاضـی شـو کـه خلـق و خلـق او را چاکرنـد
ــــی ولى از روی ضــــعف ــــارون بین  راســــتی از ن
ـــن ـــدر راه دی  نجـــم را آن اســـتقامت هســـت کان
 شمع ماراگرلگن کرداست چرخ ازخـاک و خـون

 ه بگشــاید زلــبچــون عــروس فکــرت او چهــر
 ســاکنی از حلــم او خیــزد چــو جــزم از حــرف لــم
 مــن چگــویم گــرز فــردوس بــرین پرســی تــو ایــن
ـــار  نجـــم را بـــاغ ایـــن ثنامیگفـــت وز شـــاخ چن
ــو ــم زخــم ت ــر چش ــز به ــتری ک ــاش ای مه ــاد ب  ش

 خوانــد آســمان» والشــمس«چــون بمنــبر برشــوی 
 ای نثــــار دوســــتان از کــــان تــــو یــــاقوت علــــم

 بـــد هـــدیانجـــم دلهـــا بـــوی چـــون پشـــت برتا
 ایــــن بتــــان کــــامروز بینــــی از ســــردون همتّــــی
 انــدرین بتخانــه قاضــی صــدهزاران بــت بدیــد
 سوســـن آزاده را بینـــی کـــه بـــی تاییـــد اصـــل
 شــمع دنیــا را ببــين کــز یکزبــان دریــک مکــان

 یکجهــان جــان دیــدم آنجــا رســته از زنــدان تــن 
 بی دهن خنـدان درخـت و بـی زبـان گویـا چمـن

ـــار نســـترن نـــرگس آنجـــا خـــوش ـــر کن ـــه ب  بخفت
 قرطــــۀ کحلــــی بنفشــــه شــــعر ســــیمابی ســــمن
 شـــاخ مرجـــان ارغـــوان و عقـــد گـــوهر یاســـمن
اش از درون سـوخامه زن  نقش بيرون سـوی ونقّـ
ــروروطن ــزای صــحرا وینجــان پ  کاینــت عقــل اف
 بــــرچنين آواز و رنــــگ و بــــوی مانــــده مغتــــتن
 تــا هــم از خــود فــارغ آئــی هــم ز بلبــل هــم زمــن

 نـــــدارد مـــــرتهن دل بـــــدین تزویرهـــــا هرگـــــز
ــا و مشــک ســایان درخــتن ــدان در خط  نقــش بن
ــارون ــردد ن ــه گ ــی چفت ــه بین ــادی ک ــر ب ــیش ه  پ
 جــز بپــیش راســتی چفتــه نشــد چــون نــون اَن
ــن ــیاران لگ ــمع هش ــت او را س ــمع گف ــت ش  هس
ــــدن ــــزد از جــــان در ب ــــوا برخی ــــای طَرقِّ  نعره

 »لـن«برتری از علم او زاید چو نصب از حـرف 
 قاضـی حسـن کز تو خوشتر چیست گوید مجلس

 فاختـــه کوکوکنـــان یعنـــی کـــه کـــو آن انجمـــن
ـــرهمن ـــوزد ب ـــت بس ـــير و ب ـــازد فق ـــه در ب  خرق
ــنن ــد ذوالم ــنجم خوان ــی ازو و ال ــرود آئ  چــون ف
 وی مقــــرّ دشــــمنان از ردّ تــــو تــــابوت ظــــن
 پـــردۀ خلقـــان بـــوی چـــون روی بنمایـــد محـــن
ـــدۀ یـــک بـــت شـــود آنگـــه کـــه بســـپاردثمن  بن
ــت یکــی بــت را نشــد هرگــز شــمن  کــز ســر همّ

 است ارچه هستش ده زبان دریکدهنماندهگگن
 در طریــق دیــن بگویــد صــدهزار الــوان ســخن
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 ایــن خطابــت از دو معنــی چــون بــرون آیــد همــی
ــه همنامــت ز دســت دشــمنی ــدر آن ســاعت ک  ان

 انشزیــن عبــارت گــر لــبش خــالى نبــودی دردهــ
 روضـــۀ شـــرع معـــين دیـــن از بهـــر عـــزّ دیـــن
 هــر دلى کــز عشــق جــاه و مــال چــون بتخانــه بــود
 نســـبت از محمودیـــان داری و بهـــر عـــزّ دیـــن
 مـــدعّی بســـیارداری انـــدرین صـــنعت ولیـــک
 بــی جمــال یوســف و بــی ســوز یعقــوب از گــزاف
 گرچـــه در میـــدان قـــالى لـــیکن از روی خـــرد
ـــــب ـــــت را روز و ش ـــــار مجلس ـــــرای انتظ  از ب

ــادباش  ــی و صــفت همــیش ــز پ ــدلیبی ک  ای عن
ـــدار ـــدارد گـــو م ـــدی ن ـــۀ عی ـــا جام ـــن م  گـــر ت
 جــان مــا آنجــا مــه پوشــیده زاوصــافت کــه بــیش
ـــد ـــبت روز عی ـــل اس ـــرد نع ـــازم ز گ ـــری س  افس
ـــــپهر ـــــرام س ـــــد اج ـــــت گوین ـــــا ز روی تهنی  ت
 مادحـــت عریـــان کجـــا مانـــد کـــه گـــر مـــدح تـــرا
ــــزال ــــه لای ــــدر زمان ــــو ان ــــر و عــــزّ ت ــــاد عم  ب

 کـه انـدر نظـم و نثـر شادمان باش ازمن و ازخـود
ـــگ ـــز چن ـــد عقـــاب تی ـــا نگـــردد صـــعوه مانن  ت
 تــا جهــان برجــای باشــد نــیش دبــن بــروی نگــار
ــــد ــــار و روز عی ــــادت نوبه ــــده ب  فــــرخ و فرخن
 کام دیـن داران تـو جـوی و نـام دیـن داران تـوبر

  

 گــرچنين گویمــت نجمــی ور چنــان خــوانم مجــن
ــتند از آن دل پرحــزن ــر خــورد و دوســتان گش  زه
 زهره خون گشتی و زان چون مشـک زادی بـالبن
 از جمـال لفــظ خــود هــم عــدن گــردی هــم عــدن
 ســـوختی بتخانـــه و درهـــم شکســـتی آن وثـــن

 مچو محمـود آمـدی بتخانـه سـوز و بـت شـکنه
ــمن ــار از س ــن و خ ــير از سوس ــد س ــان دانن  زیرک
ــــيرهن ــــر پ ــــاد و زه ــــر ب ــــد از ه ــــائی نای  توتی

 ای جائی که بیش آنجـا نـه مـا گنجـد نـه مـنرفته
ــن ــتی زم ــين گش ــودی زم ــر مصــلحت ب ــه به  گرن
 مـــرغ بریـــان طـــوطی گویـــا شـــود بربـــا بـــزن
ــان اهــرمن  چــون پــری پوشــیده شــد گوبــاش عری

ـــا  ـــترنب ـــدین پوشـــش نگـــردد مق ـــا هرگـــز ب  فن
 مــيروم چــون شــمع ســرپرنور و دل پــر ســوختن

 »کـــی نهـــاده بـــر میـــان فـــرق جـــان خویشـــتن«
ـــدازد کفـــن  بـــر مریـــد مـــرده خوانـــد هـــم در ان
ــا روز محشــر بــی وســن ــو ت ــاد جســم و جــان ت  ب
 نز خراسان چون توئی زاد اسـت نزغـزنين چـومن
ـــــيرزن ـــــده شـــــکار پ ـــــا نگـــــردد شـــــير غرنّ  ت

 باشــد فــرش دیــن بــر وی فکــن تــا فلــک برپــای
 ای بقـــای تـــو بهـــار و قـــدر عیـــد مـــرد و زن
ــوکن ــددینان ت ــیخ ب ــو ســوز و ب ــدگویان ت  شــاخ ب

  

  و له فی مذمة الحرص و الهوی
 ای همیشـــــه دل بحـــــرص و آز کـــــرده مـــــرتهن
ــار ــام ک ــود فرج ــون ب ــر چ ــه آخ ــی ک ــیچ نندیش  ه
ــوی ــر پــی حجّــت مپ  گــر پــی حاجــت نگــردی ب

 یـــده مـــدوزیـــا زبـــی آبـــی چوخـــار از خيرگـــی د
 گـــر کلیمـــی ســـحر فرعـــون هـــوا را نیســـت کـــن
 همـّــت عـــالى ببایــــد مـــرد را در هـــر دو کــــون
 بگــذر از گفتــار مــا و مــن کــه لهــو اســت و مجــاز
 باز را دسـت ملـوک از همـّت عـالى اسـت جـای
 کـــی شناســـد قیمـــت و مقـــداردرُ، بـــی معرفـــت
ــــزایانرا ســــتودی بیکــــران از بهــــر طمــــع  ناس

ـــت آرد  ـــوهر بدس ـــی گ ـــا یک ـــی آن ت ـــراز پ  مگ

ــــرمن  ــــت اه ــــود بدس ــــان خ ــــاره عن  داده یکب
 انــدر آن روزی کــه خواهــد بــود عــرض ذوالمــنن
 ور ســـر میـــدان نـــداری طعنـــه بـــر مـــردان مـــزن

 بـــر تـــن بـــدّران پـــيرهنبـــاز رعنـــائی چـــو گـــل 
ــــار را در هــــم شــــکن ــــی غــــيرت اغی  ور خلیل
ـــن ـــع و اطـــلال و دم ـــید رب ـــد قصـــر مش ـــا کن  ت
ــــن ــــا و م ــــد م ــــا نباش ــــور را زیب ــــق مجب  عاش
ــع دون شــد مســتکن ــوم خــراب از طب ــد را ب  جغ
 کــی شناســد قــدر مشــک آهــوی خرخیــزوختن
 گســــترانیدی بجــــدّ و هــــزل طومــــار ســــخن
 ننگـــری تـــا چنـــد گونـــه رنـــج بینـــد کـــوهکن
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ــیش ــو هســت ب ــدن طاعــت ت ــوه کن ــج ک ــه ز رن  ن
ــــد ــــرا آفری ــــن را و دل ــــاق چــــون ت  در ازل خلّ
ـــری ـــان ب ـــس را فرم ـــی و نف ـــان کن ـــوی ایم  دع
ــــار هــــوی  گــــر خــــداجوئی چــــرا باشــــی گرفت
ـــــود را  هـــــیچکس نســـــتود و نپرســـــتید دو معب
ـــا  خـــرمن خـــود را بدســـت خویشـــتن ســـوزیم م
 نــــاز دنیــــا کــــی شــــود بــــا آز عقبــــی مجتمــــع

ـــــار ـــــت گرفت ـــــی محن ـــــداز پ  یم در حـــــبس اب
 صدق و معنی گرهمی خـواهی کـه بینـی هـردوآن
ـــت را دوا ـــر درد قطیع  نیســـت جـــز اخـــلاص م
ـــتی ـــدر مصـــاف نیس ـــز ان ـــتی گری  از صـــف هس
 ور همــی خــواهی کــه پوشــی تــن بتشــریف هــدی
ـــازگرد ـــوی ب ـــاش از آواز دع ـــی ب  صـــدق و معن
ـــی ـــارد هم ـــا ک ـــرو رض ـــلا س ـــاغ ب ـــه در ب  آنک

 سـتبا سر پر فضله گوئی فضـل خـود قسـم مـن ا
ـــردد تـــرا ـــنّ خـــبر عـــين عیـــان گ  بـــاش تـــا ظ
ــــز ســــهیل ــــمان هرگ ــــد آس ــــو نتاب ــــار ت  در دی
ــــود ــــو ب ــــی را ک ــــد تن ــــازکی باش ــــی از ن  ایمن
 بــاش تــا اعضــای خــود بــر خــود گــوا یــابی بحــق
 دانی آنگـه کـاین رعونـت بـود و خـواب بیهشـان
 هست اجـل چـون چنـبر و مـاچون رسـن سـرتافته
ـــد زآز ـــا باش ـــارون گنجه ـــو ق ـــرا در دل چ ـــا ت  ت

ـــ ـــاز بـــاشایس ـــی ن ـــنای عافیـــت ب ـــر س  نائی ب
 کز کنـی زیـن پـس بجزتوحیـد وجـزوعظ امتحـان
ـــری ـــوتر بنگ ـــون نک ـــایش چ ـــایش و آزم  در نم
ــــداری حلقــــۀ دعــــوی مگــــير ــــی ن  قــــوت معن

  

ــه کــم ــه گــنج بهشــت ذوالمــننن  اســت از کــان کُ
ــــن ــــج ت ــــاد جــــز در رن  راحــــت و آرام دل ننه
 بــا علــی بیعــت کنــی و زهــر پاشــی بــر حســن
 گــر صــمد خــواهی چــرا باشــی طلبکــار وثــن
 هیچکس نشنود روز و شب قـرین در یـک وطـن
ـــن ـــتن دوزد کف ـــم بدســـت خویش ـــه ه ـــرم پیل  ک
 رنــج حــرث و زرع چبــود پــیش نســرین و ســمن

ــود محبــ ــز پــی راحــت ب ــدر بــدنن  وس روح ان
 ســـوز دل بنگـــر یکـــی مـــر شـــمع را انـــدر لگـــن
ـــن ـــت را مج ـــير بلیّ ـــر ت ـــلیم م ـــز تس ـــت ج  نیس
ـــکن ـــد کـــس ش ـــز نبین ـــتی هرگ  در مصـــاف نیس
ــود مــتن ــرد خ ــامی چــو گمراهــان بگ  دام خودک
ـــــد شـــــیهۀ زاد از زغـــــن  رایـــــض اســـــتاد دان
 چــون مــن و تــو کــی بــود دل بســته در ســروچمن
ـــم خویشـــتن ـــک دیدســـتی بچش  خویشـــتن را نی

ـــ ـــنب ـــاید ده ـــاز بگش ـــت ب ـــان مرگ ـــا ثعب  اش ت
ــن ــد ســهیلت قصــد کــن ســوی یم  گــر همــی بای
ـــارون ـــامتی چـــون ن ـــه ق ـــی چـــون ناردان ـــا لب  ب
ـــن ـــرّو عل ـــۀ س ـــدت نام ـــف نهن ـــادر ک ـــاش ت  ب
ـــادخن ـــاد ب ـــود و ب ـــع ب ـــی آنگـــه کـــاین ترف  دان
ــبر رســن ــد ســوی چن ــس دراز آی  گرچــه باشــد ب
 چنــــدگوئی از اویــــس و چنــــد پــــوئی در قَــــرن

 دار باشــــی مفتــــتنچنــــد بــــر گفتــــار بــــی کــــر
 ز امتحــان اخـــروی بــی شـــک بمــانی ممـــتحن
ـــزن ـــب ع ـــن اس ـــی و در ای ـــير عرین ـــدران ش  ان
ـــزن ـــی م ـــر عقب ـــه ب ـــداری تکی ـــا ن ـــاعتی زیب  ط

  

  در حکمت و موعظت گوید
 ای منـــــزّه ذات تـــــو عمَّـــــا یَقُـــــولَ الظـــــالمِوُن
 چــون منــزّه باشــد از هــر عیــب ذات پــاک تــو
 امــــر امــــر تســــت یــــا ربّ بــــا پیمــــبر در نبُــــی

 امحــس بــا طــنم کــر بــاد اگــر نشــنوده گــوش
ــــه ــــنْ رحَمتــــیدر ازلمــــان گفت ــــوُا مِ  ای لاتقنَطَ

ـــدگان ـــق بن ـــت رفی ـــو طاع ـــق ت ـــت در توفی  هس
 ایدرجــزاء و در ســزای کــس تــو مســتعجل نــه

ـــون  ـــالم تکونواتعمل ـــه را م ـــت علمـــت جمل  گف
 جـــای اســـتغفار شـــان باشـــد وهـــم یســـتغفرون
ــــــون ــــــا مبرم ــــــرا فانّ ــــــوا ام ــــــۀ ان ابرم  گفت
 بــــا نــــدایت ارجعــــی کــــلّ الینــــا برجعــــون

ــــه ــــرا گفت ــــوندیگران ــــم یقنط ــــنهم اذا ه  ای م
ــی  ــه ف ــارع گفت ــعرونای بش ــل لایش  الخــيرات ب

 ای هــــذا الــــذی کنــــتم بــــه تســــتعجلونگفتــــه
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 گر بهشت و دوزخ انـدر کسـب کـس مضـمر بـود
 آتــــش دوزخ نســــوزد بنــــده را بــــی حجتّــــی
ــــــالمين ــــــرّب الع ــــــا بِ ــــــد آمنَّ  جــــــاودان گفتن

 آســمانرا نیســـت چــون تـــو خـــالقیمــر زمـــين و 
 حـــافظ و ناصـــر تـــوئی مـــر بنـــدگان خـــویش را
 ای ز حق اعراض کـرده چـون پرسـتی بـت همـی
 بــــت پرســــتیدن همــــی دنیــــا پرســــتیدن بــــدان
 حــق پرســتی بهــتر اســت از بــت پرســتی خلــق را
ـــدی ـــن ه ـــن دی ـــردان دام ـــيرد دســـت م ـــا نگ  ت
ــــا دار نــــه  دیــــن دیــــن داران بمانــــد مــــال دنی

ــ ــدر مق ــردد ان ــدّس گ ــر مق ــیگ ــی کس  دس قدس
ــن ــان حــق را عــرض دی ــر معرضــه فرم ــی ب  ور کن
 هســـت در منشـــور دیـــن توقیـــع امـــر و نهـــی تـــو
 در جهـــان روشـــنی بایـــد بـــرات حســـن و جـــاه
ـــا بگـــذری ـــا مســـلمانی ز دنی  ور چـــو ســـلمان ب
 ور بجهـــد از زحمـــت اشـــکال حســـی نگـــذری
ـــا چشـــی ـــوانی گـــذر کـــن ت  از مقـــام نفـــس حی
ــــين ــــت انگب ــــود وق ــــد ب ــــی نبای ــــتر از نح  کم

 تــو در ذکــر فکــرت زاد تــو معجــز شــودعجــز 
 دســـت در ایمـــان حـــق زن تـــا ز دوزخ بگـــذری
 توشـــه از تقـــوی کـــن انـــدر راه مـــولى تـــا مگـــر
ــنائی روز و شــب ــاش ای س ــام حــق ب ــاعر انع  ش
 دست در فـتراک صـاحب شـرع زن کـایزد همـی
ـــوفٌ علـــیهم گویـــد انـــدر گـــوش تـــو  هرکـــه لاخَ
 ظلم کم کن بر تن خود تا کـه ثبـت از دسـت دیـن

ـــاای بع ـــن دار فن ـــادان در ای ـــل ش ـــی عم ـــم ب  ل
ـــــدون ـــــدون الحام ـــــائبون العاب  شـــــوبخوان التّ

  

 گو بهشت و دوزخ از کسـب اسـت ممـّا یکسـبون
ـــــیکم مرســـــلون ـــــا ال ـــــد بارهـــــا انّ  تـــــا نگوی

ــــه ــــالبونگفت ــــنحن الغ ــــا ل ــــادوی انّ  ای در ج
 خلـــق مخلوقنـــد و تـــو خـــالق و هـــم لایخلقـــون
 کیســت جــز تــو حــافظ و ناصــر وهــم لاینصــرون

 و هم لایسمعون چون همی خواهیحاجت ازبت
ـــرون ـــتم تکف ـــان و ان ـــران نعمتش ـــت در کف  هس
ـــدون ـــانوا یعب ـــتی دان و ک ـــتی زر پرس ـــت پرس  ب
 دیـــن و دنیاشـــان همـــی گویـــد وَهُـــم لایهتَـــدَون
ــون ــا یجَمَعُ ــا و ممِّ ــه از دنی ــن ب ــس دی ــرد را پ  م
ـــدُون  همچـــو قدّوســـان بـــود در خلـــد فیهـــا خالِ
ــون ــتُمُ معرِض ــدت واَن ــراض گوین ــی اع ــون کن  چ

 را کـــنم اظهـــار کنُـــتُم تَکتمـــون امـــر و نهـــیش
ـــون ـــم لایَعقلِ ـــدت فهُ ـــانی نگوین ـــو حسّ ـــا چ  ت
ــــا و انَــــتُم مُســــلمون  بگــــذر از دنیــــا بــــرون اِلّ
 در مقـــــام قـــــدس گوینـــــد انِّهـــــمُ لایَـــــذکرون
 در مقــــام قــــرب بــــا روحانیــــان مــــا تَشــــتَهون
 نفــــع او انــــدردرخت و کــــوه ممـّـــا یَعرُشـُـــون
 گـــر ز عجـــز خلـــق گوینـــد انِّهـــم لایَعجِــــزون

ــــا  ــــونت ــــم لایُؤمِن ــــدت فه ــــدوزخ در نگوین  ب
ــــــون ــــــم لایتَِقّ ــــــدت فَهُ ــــــی نگوین  در ره عقب
ـــم لایَشـــکُرُون  تـــاچوبی شـــکران نگوینـــدت فَهُ
ـــؤمروُن ـــا یَ ـــوا م ـــرش یَفعَل ـــر ام ـــد او را به  گوی
ـــون ـــم لایحَزنَُ ـــت درگـــورت وَهُ ـــد گف  هـــم توان
ــــوُن ــــم لایَظلمِ ــــرت وَهُ ــــۀ عم ــــدر نام ــــد ان  آی
ــــا عــــالمَُ  ونگفتــــه همچــــون عــــالم عــــالم فانّ

ــــرون ــــاجدون الآم ــــون الس ــــابحونَ الراکع  الس
  

در تمجید و توحید حضرت باری جلت عظمته و علت 
 کلمته گوید

ـــيرون ـــر ب ـــرده س ـــم ب ـــلام دای ـــبر اس ـــا از چن  ای
 هــوا همــواره شــیطانی شــده بــر نفــس تــو ســلطان
 اگــــر در اعتقــــاد مــــن بشــــکّی تــــا بــــنظم آرم
 ایـــا آنکـــس کـــه عـــالم را طبـــایع مایـــه پنـــداری

 اللّـه اسـت فاعـل ویـن بـدان مانـدهیولى چیست 

 ز سنّت کرده دل خالى ز بدعت کرده سر مشحون
ـــون ـــر پيرام ـــت را کف ـــه دل ـــل پيرای ـــت را جه  تن
 علــی رغــم تودرتوحیــد فصــلی گــوش دار اکنــون
 نهی علّت هیـولى را کـه آن ایـدون و ایـن ایـدون
 کــه رنــج بــار برگــاو اســت و آیــد نالــه از گــردون
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ـــرا پرســـید مـــن خـــواهم ز ســـرّ بیضـــۀ مرغـــی  ت
ــی ــپید و زرد م ــی بیضــهس ــدر یک ــنم دو آب ان  بی

 نگوئی از چـه معنـی گشـت پـر زاغ چـون قطـران
ــود در خلقــت ــت ب ــد را آخــر چــه علّ ــا و جغ  هم
 نگـــوئی کزچـــه میگـــيرد چکاوالحـــان موســـیقار
 تفکّــر کــن یکــی در خلقــت شــاهين و مرغــابی

 ن رایــت ســیمين همیشــه در هــوا یــازانیکــی چــو
 گریزان اینکه چون گردد بجان از چنـگ او آهـن
 عجبــتر زیــن همــه آنســت مــر پرنـّـده مرغــان را
 یکــــی را بیشــــۀ ســــاوی یکــــی را وادی آمــــون
 یکی خود را بطمع آن، بگردون برده چون نمرود
 نگـــيرد بـــاد چنـــگ آن نشـــوید آب رنـــگ ایـــن

 هــننگــوئی تــا چــرا کردنــد نــوک و چنــگ او ز آ
 اگر توچون منی عاجز در ایـن معنـی کـه پرسـیدم
 نمائی هر نباتی را چـو مـادت هسـت ز آب و گـل
 چــرا در یــک زمــين چنــدین نبــات مختلــف بیــنم

 میخورندیک آب و دریک بوستان روینـدهمیدون
ت طبـایع شـد وجـود جملـه را چـون شـد  اگر علّـ
 ازانگوراست و خشخاش است اصل عنصر هردو

ـــتم  ـــن گف ـــه م ـــا اینک ـــدهمان ـــرد نتوان ـــایع ک  طب
 مگــر بیچــون خداونــدی کــه اهــل هــر دو عــالم را
ـــــــدان آدم را ـــــــدی کـــــــه آدم را و فرزن  خداون
 خداونــدی کــه دایــم هســت اصــحاب معاصــی را
 همیشه بود او بـی مـا همیشـه باشـد او بـی شـک
 کلامش همچووعدش حق ولیکن گفت اومشکل
ــــرت ــــدۀ فک ــــت همودانن ــــندۀ دول ــــو بخش  هم

 خــاره در، آتــش کــه پنهــان کــرد جــز ایــزد بســنگ
ــر ــدریا در، دوان آهــو بصــحرا ب  صــدف حــيران ب
گنـــد ازگیـــا و قطـــرۀ بـــاران  کـــه پـــر کـــرد و کـــه آ
 سـپیدی روز صــنع کیســت دردهـر و ســیاهی شــب
 همیشــه هــردو کاهاننــدوکاهان عمــر مــا زیشــان
 چمـــن پـــر حقّـــۀ لؤلـــؤ کـــه دانـــد کـــرد در نیســـان
ــزودن ــردد دراف ــه چــون ســیمين ســپر گ ــد آنک  زبع

ــزا ــون خ ــدد چ ــه بن ــنک ــۀ ادک ــزاران کل ــد ه  ن آی
ــوّن کــوه را چــون روضــۀ رضــوان ــد مل  کــه گردان

 است اندرین معنی تراتلقين کن افلاطونگفتچه
 بیضه چندین گونه مرغ آیدهمی بيرونوزان یک 

ــين شــدچو بوقلمــون  زبهــر چــه دم طــاوس رنگ
 چراشدآنچنان مشـئوم وچـون شـداینچنين میمـون

 بافــد تــذرو انــواع ســقلاطوننگــوئی کزچــه مــی
 سقطان و این سقطونآنراست معنیکزچهنگوئی

 یکی چون زورق زریّن روان همـواره در جیحـون
 وت ازوی خـونریزدبحرص وشهچونآنکهشتابان

 مبیت و مسکن و ماواست دیگرسان و دیگرگـون
ــیحون ــاحل س ــی را س ــاف و یک ــۀ ق ــی را قلّ  یک
ون  یکی خودرا زبیم آن بآب افکنده چـون ذوالنّـ

 دگرچون زورق مدهوناستالماسرایتچونیکی
ــون ــن زاکس ــرّ ای ــگ پ ــد رن ــاچرا دادن ــوئی ت  نگ
ـــون ـــو ســـزای حـــبّ افتیم ـــاتی ت  چگـــوئی درنب

 داسـت چـون لطـف هـوامقرونز بهر تفّ خورشی
 زنخل و نار و سیب و بیدچون آبی و چون زیتون
 برنگ و نیـل و صـبر و سـنبل و مـازو و مـازریون
 یکی ممُسک یکی مُسهل یکی دارویکی طاعون
 چــرا دانــش بــرد بــاده چراخــواب آورد افیــون
 نه افلاطـون نـه غـير او بـزرق و حیلـت و افسـون
 بقــدرت در وجــود آورد بــی آلــت بکــاف ونــون
ــــنون ــــل مس ــــين و از گ ــــاء مع ــــد آورد از م  پدی
 جنــاب فضــل او مــأمن عــذاب عــدل او مســجون
 صفاتش همچوذاتش حـق ولـیکن سـرّاو مخـزون

 دان وصــف اوبیچــونتعــالى ربَنّــامی گــوی و مــی
ـــــدۀ گـــــردون ـــــی همورانن ـــــدۀ گیت  همـــــو دارن
ــون ــيره آذری ــدهمی جــز وی ز خــاک ت  کــه رویان
ـــامون ـــا و در ه ـــر دو دردری ـــده ه ـــده وارمی  رمی

ــوند ــوء مکن ــن و نــاف آن ز مشــک لوءل  هــان ای
 گردند بریک دور پشتاپشت چون طـاحونکه می

 چوصابون از چه از چربووچربو از چـه ازصـابون
 شــمر پرغیبــۀ جوشــن کــه دانــد کــرد در کــانون
 کــه کاهــد مــاه راهرمــاه، حتــی عادَکــالعُرجوُن
ــردون ــۀ گ ــوا را کل ــد ه ــار آی ــد چــون به ــه باش  ک

 ن صـُحف انگلیـونکه گرداند منقّش باغ را چـو
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ــــد ــــاهم کــــه گردان ــــف را متّفــــق ب  دواب مختل
 پــس آنگــه نطفــه گردانــد وزو شخصــی کنــد پیــدا
 یکی عالم یکـی جاهـل یکـی ظـالم یکـی عـاجز
 یکـــی همـــواره بادولـــت بکـــام از نعمـــت بـــاقی
 یکـــــی را از بلاســـــاغون رســـــانددرهری روزی

 وسـت کزیـک آب و یـک نطفـهبزرگا پادشاها، ک
 گزیــده خســروان بودنــد زیــن بــیش انــدرین عــالم
ــرو ــاوس و کیخس ــن و ک ــاد و بهم ــادو کیقب ــو ع  چ
ــــوس و افلاطــــن  ور از یونــــان بقــــراطُ و بطلمی
 ور از پیغمبران ادریـس و نـوح و یـونس و صـالح
 ور از اصـــحاب پیغمـــبر عتیـــق و عمـــرّ و عثمـــان
 وگـــر از اولیـــا مهیـــار و حـــيره خالـــد و خضـــری

 ریـــن عـــالم ز ریـــگ و قطـــرۀ بـــاران بنـــی آدمد
 چو ممکـن نیسـت دانسـتن شـمار مـرگ معروفـان
ــه از آب او پدیــد آورد  تعــالى صــانعی کــاین جمل
 ایـــا دل بســـته در دنیـــا و فـــارغ گشـــته از عقبـــی
 چوعالم راهمی دانی که فـانی گشـت خواهـدپس
ـــــنائی را ـــــکين س ـــــارۀ مس ـــــدۀ بیچ ـــــی بن  اله
ـــع د ـــا طم ـــون بعلّته ـــت او مطغ ـــه هس  ارداگرچ

 

 بقدرت در یکی موضع کنـد هـر دو بهـم معجـون
 مثــالش محکــم و ثابــت نهــادش مــتقن و مــوزون
 یکی منعم یکی مفلس یکی شادان یکی محزون
 یکــی پیوســته بــا محنــت بــرنج از اخــتر وارون
ـــا بـــلا ســـاغون ـــد ت ـــان دوان ـــی ن  یکـــی را از پ
 پدیـــد آورد چنـــدین خلـــق لونـــالون و گونـــاگون

ــر گــردو ــر قــارونز رفعــت همس  ن بنعمــت همس
 منوچهر وجم و تهمـورس و ضـحاّک و افریـدون
 بلینـــاس حکـــیم و هرمـــز و ســـقراط و افلیمـــون
 حبیب و روح ابراهیم و لـوط و موسـی و هـارون
 علی و سعد و سلمان و صهیب و خالد و مظنـون
 جنیــد و شــبلی و معــروف شــاه نــوری و ســمنون

 انـد افـزونزهر جنسی کـه مـن گفـتم همانـا بـوده
 تا خود که داند کرد در عـالم حسـاب ایـدون ببين
 آنگه جمله راهم وی بخاک اندر کند مدفونپس

 چه سوداز سودامروزین کـه فـرداهم تـوئی مغبـون
ـــانی چـــرا دل کـــرده ـــالم ف ـــر ع ـــونبمه  ای مره

 که هست ازدین وطاعتهـای تودرمانـده و مـدیون
ــامطعون ــو ن ــامطعون جزائــی از ت ــد ن  بــدین توحی

  

 عد هروی فرمایددر ستایش خواجه اس
 کـــــــرد نـــــــوروز چـــــــو بتخانـــــــه چمـــــــن
 شـــــــد چـــــــو روی صـــــــنمان لالـــــــۀ لعـــــــل
 آفتـــــــــــاب حمـــــــــــل آنگـــــــــــه بنمـــــــــــود
ـــــــــــــــادام ـــــــــــــــان شـــــــــــــــکوفه ب  از گریب
 هـــــــم کنـــــــون غنچـــــــۀ پیکـــــــان کـــــــردار
ــــــال ــــــاغ شــــــد چــــــون رخ شــــــاهان ز کم  ب
 مـــــــــــرغ نالیـــــــــــد بگلـــــــــــبن ز فنـــــــــــون
ـــــــخا ـــــــه بس ـــــــۀ خواج ـــــــون خام ـــــــر چ  اب
 خواجـــــــه اســـــــعد کـــــــه عطـــــــای ملکـــــــش
 آنکـــــــه تـــــــا ســـــــيرت او شـــــــامل شـــــــد

 نکــــــه تــــــا بخشــــــش او جــــــای گرفــــــتآ
 پـــــــــیش یـــــــــک نکتـــــــــۀ آن دریـــــــــا دل
ــــــــــــــا دارد ســــــــــــــرمایه جــــــــــــــان  علمه
ــــــــش اگــــــــر شــــــــمع شــــــــود ــــــــۀ رای  نکت

ـــــــــالای شـــــــــمن ـــــــــت و ب ـــــــــال ب  از جم
ـــــت شـــــمنان شـــــاخ ســـــمن  شـــــد چـــــو پش
ـــــــــرن  ثـــــــــور کـــــــــردار بمـــــــــا نجـــــــــم پ
 پرســـــــــتاره اســـــــــت جهـــــــــان را دامـــــــــن
ـــــــــد از ســـــــــحر ز بیجـــــــــاده مجـــــــــن  کن
 کنشــــــاخ چــــــون زلــــــف عروســــــان ز شــــــ

ــــــــان زفــــــــنن ــــــــز اســــــــت درخت  بــــــــاد بی
ـــــــن ـــــــت چم ـــــــه بیاراس ـــــــون دل خواج  چ
 داد خَلـــــــــق حســـــــــن و خُلـــــــــق حســـــــــن
 خصـــــــــلت ســـــــــیئّه بگذاشـــــــــت وطـــــــــن
ـــــــج و حـــــــزن  رخـــــــت برداشـــــــت ز دل رن
ــــــه درّ عــــــدن ــــــره م  شــــــد چــــــو خــــــر مه
 کارهــــــــــــا دانــــــــــــد پيرایــــــــــــۀ تــــــــــــن
ــــــــــن ــــــــــمس لگ ــــــــــرۀ ش ــــــــــودش دای  ب
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ــــــــــود ــــــــــر ش ــــــــــر نش ــــــــــش اگ  ذرّۀ خلق
 گـــــــر رســـــــد مـــــــادۀ عـــــــونش بعـــــــروق
 و روز دشّــــــــــــمت عــــــــــــزمش بــــــــــــدماغ
ــــــو ــــــب ت ــــــاش ای ســــــخن از دو ل  شــــــاد ب
ـــــــک ـــــــر آن ـــــــتایم ب ـــــــت س ـــــــخن چون  بس
ــــــــــــش زر ــــــــــــالمی از بخش ــــــــــــردن ع  گ
ـــــــــدرم ـــــــــو دارد پ  خاصـــــــــه از جـــــــــود ت
 همــــــــه مهــــــــر تــــــــو نگــــــــارد بــــــــروان
ـــــــو او ـــــــی ز ت  از بســـــــی شـــــــکر کـــــــه گفت
 لــــــــــیکن از دیــــــــــده بنــــــــــامیزد بــــــــــاز

ـــــــانی ـــــــو ج ـــــــن چ ـــــــدرم ـــــــک پ  ام نزدی
 پـــــــدرم تـــــــا کـــــــه رضـــــــای تـــــــو خـــــــرد
 بنگـــــر ایجـــــان کـــــه بـــــر اوصـــــاف تـــــو تـــــا
ــــــرک ــــــين پس ــــــا ک ــــــو مه ــــــوئی ت ــــــا نگ  ت

 انـــــــدکـــــــاین چراغـــــــی کـــــــه برافروختـــــــه
ـــــاه ـــــو م ـــــاه چ ـــــک م ـــــه بی ـــــی ک ـــــو ببین  ت
ــــــــــی ــــــــــام ره ــــــــــم ن ــــــــــری داری ه  پس

 ه نیکــــــــــو کنــــــــــد از همنــــــــــامیزانکــــــــــ
ــــــــدی خنجــــــــر زســــــــنان ــــــــود کن ــــــــا ب  ت
 بـــــــــــاد بنیـــــــــــاد ولىّ تـــــــــــو چنـــــــــــان
 شـــــــاخ ســـــــعد از طـــــــرف بخـــــــت بـــــــرآر
 رایــــــــت ناصــــــــح چــــــــون تیــــــــغ بــــــــدار

 

ـــــــک خـــــــتن ـــــــی از مش ـــــــارد کس ـــــــاد ن  ی
ــــــــــــجن ــــــــــــیند ز ش ــــــــــــروم نش  روح مح
ــــــــــد زوســــــــــن ــــــــــزول بمان ــــــــــده مع  دی
ـــــــــن ـــــــــل یم ـــــــــدن از لع ـــــــــو درّ ع  همچ
 مــــــــدح تــــــــو بیشــــــــتر آمــــــــد ز ســــــــخن
ـــــــــنن  کـــــــــردی آراســـــــــته از شـــــــــکر و م
ــــــــــدر گــــــــــردن ــــــــــت ان  طــــــــــوقی از منّ
ــــــــدهن ــــــــو ســــــــراید ب  همــــــــه مــــــــدح ت
ـــــــــودم مـــــــــن  عاشـــــــــق خـــــــــاک درت ب
 بـــــیش از آنســـــت کـــــه بـــــردم بتـــــو ظـــــن
 جــــــــان او بــــــــاز مــــــــرا همچــــــــو بــــــــدن
 جـــــــــــانی آورد بنـــــــــــزد تـــــــــــو ثمـــــــــــن
 چـــــــــو درافشـــــــــانده ز دریـــــــــای فطـــــــــن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم از اوّ  ل دندرُدی آورد ه
ــــــــد روغــــــــن ــــــــو بیاب  گــــــــر ز ســــــــعی ت
 کنــــــــد از مهــــــــر تــــــــو عــــــــالم روشــــــــن
 از تـــــــو مـــــــی خـــــــدمت او جـــــــویم مـــــــن
 خــــــدمت خواجــــــه حســــــن بنــــــده حســــــن
ــــــــن ــــــــر زفس ــــــــزی خنج ــــــــود تی ــــــــا ب  ت
ــــــــن ــــــــو دم ــــــــدوی ت ــــــــاه ع ــــــــاد بنگ  ب
 بـــــــیخ نحـــــــس از چمـــــــن عمـــــــر بکـــــــن
ـــــــزن ـــــــمع ب ـــــــمن چـــــــون ش ـــــــردن دش  گ

 

ای بودند از شعرای خراسان و سبب این قصیده طائفه
فاضل عراق که در سنۀ ثمانیة عشر این معتمدان جبال و ا

گوینده را تشریف دادند بقصاید و رباعی و مقطعات تا 
یکی از ائمۀ سرخس گفت که چون این عزیزان نعمت 

خدای بر تو یاد کردند تو نیز شکر آن بر خویشتن فراموش 
 مکن

 بســـــــکه شـــــــنیدی صـــــــفت روم و چـــــــين
 تـــــا همـــــه دل بینـــــی بـــــی حـــــرص و بخـــــل

ـــــــی ز ـــــــان ملک ـــــــه و ک ـــــــتزر ن ـــــــر دس  ی
 پـــــــــای نـــــــــه و چـــــــــرخ بزیـــــــــر قـــــــــدم
ـــــــــــه و او روح وار ـــــــــــانی ن ـــــــــــت کی  رخ
 رســـــــــته ز ترتیــــــــــب زمـــــــــين و زمــــــــــان

 خیــــــــز و بیــــــــا ملــــــــک ســــــــنائی ببــــــــين
 بر و کـــــينتـــــا همـــــه جـــــان بینـــــی بـــــی کـــــ

ـــــــن ـــــــر زی ـــــــی زی ـــــــب فلک ـــــــه و اس  جون
 دســـــــت نـــــــه و ملـــــــک بزیـــــــر نگـــــــين
 تخــــــــــت بــــــــــرآورده بچــــــــــرخ بــــــــــرین
 جســـــــــته ز ترکیـــــــــب شـــــــــهور و ســـــــــنين
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ـــــــــان ـــــــــدر نه ـــــــــوتی ان ـــــــــلوت او خل  س
ـــــاز ـــــه ب ـــــه و رفت ـــــف بچ ـــــو یوس ـــــوده چ  ب
 زیــــــــر قــــــــدم کــــــــرده از اقلــــــــیم شــــــــک
 کـــــــرده قناعـــــــت همـــــــه گـــــــنج ســـــــپهر
 کـــــــرده براعـــــــت همـــــــه ترکیـــــــب عقـــــــل
 بــــــــا نفســــــــش ســــــــحر نمایــــــــان هنــــــــد
 اوّل و آخــــــــر همــــــــه ســــــــرچون عنــــــــب

 ح امــــــــــين داده بدســــــــــتش چنانــــــــــکرو
ــــــــو خســــــــیس ــــــــه دی  نظــــــــم همــــــــه رقی
ــــــــرب ــــــــب و در ط ــــــــدر طل ــــــــوری ان  کش
 بــــــــــا دل او خــــــــــاک، مثــــــــــال ینــــــــــال
ـــــت ـــــنش بشس ـــــندی و دی ـــــت و خورس  حکم
 دشــــــــــت عــــــــــرب راپســــــــــر ذوالیــــــــــزن
 عــــــــــــــــــــافیتی دارد و خرســــــــــــــــــــندئی
 گـــــــــاه ولى گویـــــــــد هســـــــــت او چنـــــــــان
 او ز همـــــــــــه فـــــــــــارغ و آزاد و خـــــــــــوش
ـــــر اعـــــداش هـــــیچ ـــــوده اســـــت ب  خشـــــم نب

 ود و حلــــــــم ازوخشــــــــم ز دشــــــــمن بــــــــ
ــــــر ــــــر جگ ــــــو ز به ــــــن چ ــــــمش در دی  خش
ـــــــه از ســـــــر بنهـــــــد تـــــــا بـــــــود  کـــــــی کل
ـــــــان دهـــــــر ـــــــاوه درای ـــــــن ی  مشـــــــتی از ای
 یــــــک رمــــــه زیــــــن دیــــــو نــــــژادان شــــــهر
 گـــــه چـــــو ســـــرین سســـــت مـــــراورا ســـــرون
ــــن دو حــــال ــــر همــــه پوشــــیده کــــه هــــم زی  ب
ـــــــو ـــــــیش کمـــــــال همـــــــه را همچـــــــو دی  پ
ـــــــان شـــــــده ـــــــه یکس ـــــــال هم  ســـــــوی خی
 وز شــــــــــره لقمــــــــــه شــــــــــده جملــــــــــه را

 تیم ســــــــــنائی دگــــــــــرلاف کــــــــــه هســــــــــ
ـــــــــــــک ـــــــــــــنائی ولی ـــــــــــــتند س  آری هس
ــــــکل ــــــاه ش ــــــوی صــــــورتیان گ ــــــه س  گرچ
ـــــــرد ـــــــد خ ـــــــه دان ـــــــت ک ـــــــک در آنس  لی
ـــــا رحـــــم ـــــوی دان ـــــد س ـــــس وحـــــش آم  ب
ـــــــزد عـــــــوام ـــــــده اســـــــت بن  کانچـــــــه گزی
 کانچــــــه دو صــــــد باشــــــد ســــــوی شــــــمال
ـــــــــو ـــــــــف چن ـــــــــلاف و بتکلّ ـــــــــه ب  گرچ

ـــــــــين ـــــــــدر کم ـــــــــی ان ـــــــــوت او دولت  دع
ـــــــين ـــــــل المت ـــــــۀ حب ـــــــک از جذب ـــــــا فل  ت
ـــــــــــۀ عـــــــــــين الیقـــــــــــين ـــــــــــا بنهانخان  ت
ــــــــين ــــــــش دف ــــــــوهر روح ــــــــدف گ  در ص
 در کنـــــــــف نکتـــــــــۀ نظمـــــــــش مبـــــــــين
 در هوســـــــــش چهـــــــــر گشـــــــــایان چـــــــــين

 همــــــه دل همچــــــو تــــــينظــــــاهر و بــــــاطن 
 داده بمــــــــــــــــــــــریم ز ره آســــــــــــــــــــــتين
 نکتــــــــــــــــــــۀ او زادۀ روح الامــــــــــــــــــــين
 از نکــــــــــت رأیــــــــــش و او زان حــــــــــزین
ـــــــا کـــــــف او ســـــــنگ، نگـــــــين تکـــــــين  ب
 تـــــا چـــــه کنـــــد ملـــــک مکـــــان و مکـــــين
ــــــــــين ــــــــــر آتب ــــــــــم را پس ــــــــــاک عج  خ
ـــــــــتين ـــــــــک راس ـــــــــت مل ـــــــــت حقیق  این
ـــــين ـــــن چن ـــــت ای ـــــد هس ـــــدو گوی ـــــاه ع  گ
 چـــون گـــل و چـــون سوســـن و چـــون یاســـمين

 بـــــروش چـــــينچشـــــم ندیـــــده اســـــت بـــــر ا
ــــــــن از زمــــــــين ــــــــير آمــــــــده ای  کــــــــو زاث
ــــــــــين ــــــــــه در انگب ــــــــــود تعبی  ســــــــــرکه ب
 ابلــــــــــــیس از آتــــــــــــش و آدم زطــــــــــــين
ــــــــــين ــــــــــا دران ــــــــــان زان ــــــــــان کدرش  ج
ـــــرین ـــــم ق ـــــد ه ـــــبر وحس ـــــان ک ـــــه ش  باهم
ــــراین را ســــرین  گــــه چــــو ســــرون ســــخت م
 مهترشــــــان زیــــــن دو صــــــفت شــــــد لعــــــين
 کـــــــور شـــــــده دیـــــــدۀ مـــــــا بـــــــين بـــــــين
ــــــــــرین ــــــــــر ع ــــــــــۀ چــــــــــوبين و هزب  کرب
 مزرعـــــــــــۀ دیـــــــــــو تکـــــــــــا و انـــــــــــين
ـــــــــرین ـــــــــزل و مرثیـــــــــه ســـــــــحر آف  از غ
ــــــين ــــــرده س ــــــدا ک ــــــل ج ــــــان جه  از سرش
ــــن ــــت دی ــــن اس ــــه دی ــــه چ ــــک خان ــــر ت  زی
ــــــــــارگين ــــــــــم پ ــــــــــوان زن ــــــــــمۀ حی  چش
 گــــــر چــــــه جنــــــان آمــــــد نــــــزد جنــــــين
 نیســــت ســــوی خـــــاص بــــر آنســــان گـــــزین
 بیســـــــــت شـــــــــمارند بســـــــــوی یمـــــــــين
 نظــــــــم ســــــــرایند گــــــــه آن و گــــــــه ایــــــــن
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ــــــــرین ــــــــه شــــــــير آف ــــــــد ن ــــــــه نگارن  گرب
 

 ٭٭٭

 ی مگواز کفر ودینچون سخن زان زلف ورخ گوئ
 نیســت بــا زلفــين او بـــی کــار دارالضــرب کفـــر
 خـــود ز رنـــگ زلـــف و نـــور روی او برســـاختند
ـــده را و دســـت را ـــای و خـــار راهـــش دی  خاکپ
 چــون بکــوی انــدر خرامــد آنچنــان تابــد ز لطــف
 چـــون نقـــاب از رخ برانـــدازد ز خاتونـــان خلـــد
 لعبــت چــين خوانــدم او را و بدخوانــدم نــه نیــک

 ان خواند آن نگاری را که هستتوچونچينلعبت
 خـــود حـــدیث عاشـــقی بگـــذار و انصـــافم بـــده
 خط او راگر توخط خـوانی خطاباشـد کـه نیسـت
 آسمان آن خـط بـر آن عـارض نـه بهـر آن نوشـت
 لیک چون دید آسـمان کـز حسـن اوچـون آفتـاب
ـــده کـــرد و برنوشـــت ـــرۀ او بن ـــر چه  حســـن را ب
ــال ــابم در دو ح ــه ی ــز طرف ــاقوتش دو چی  از دو ی

 زان لـــب دورمانـــد گـــر بســـوزد گوبســـوز دل چـــو
ــر ــدر نگ ــز ان ــت خی ــنائی کیس ــوئی س ــان گ  هرزم
 خودســنائی او بــود چــون بنگــری زیرابراوســت

 

 زانکه هرجای این دورنگ آمدنه آن ماندنـه ایـن
 نیســت بــا رخســار او بــی شــاه دار الملــک دیــن
 کفرخـــالى از گمـــان و دیـــن جمـــالى از یقـــين
 ينتـــوده تـــوده سنبلســـت و دســـته دســـته یاســـم

 پای آن بت زاسـتان چـون دسـت موسـی زاسـتين
ـــرین ـــرینش آف ـــزد کـــه هـــين ای آف ـــگ برخی  بان
 لاجرم زیـن شـرم شـد رویـم چـو زلفـش پـرزچين
 زیرهـــرچين دو زلفـــش صـــدهزار ارتنـــگ چـــين
ـــانی را صـــفت کـــردن چنـــين ـــود چن  کـــافری نب
ــــين ــــۀ روح الام ــــای خط ــــت کی ــــر دول  آن مگ
ــرمگين ــت ش ــردیم و آن ب ــه دل گ ــامن و تورنج  ت

 آرامــــش و آرایشســــت انــــدر زمــــين رامــــش و
 آســـمان از مشـــک برگـــردش صـــلاح المســـلمين
 چون بگویدحلقه باشـدچون خمـش گـردد نگـين
 مـوم را زاتـش چـه چـاره چـون جداشـد زانگبـين
 هــم ســنا و هــم ســنائی را در آن صــورت ببــين
 لــب چــو باقامــت الف ابروچونــون دنــدان چوســين

 

 در مدح بهرامشاه فرماید
 ی اتفــــاق آن وایــــندر میــــان کفــــر و دیــــن بــــ

 هرکجـــا عشـــق مـــن و حســـن تـــو آیـــد بیگمـــان
 حسن خوبان بزم باشـد کـی بـودبی هـای و هـوی
ـــان ـــان ناکس ـــد از زب ـــن نبودن ـــت ایم ـــیچ وق  ه
ـــی ـــد عاشـــقی در مجمع  چـــه نکـــوتر زانکـــه آی
ـــاک فاســـق را نگـــر ـــلان ناپ ـــد ف  آن یکـــی گوی
 حسن و عشق ازکفر و فسق آیـد بمعنـی پـس بـود

ـــدارد ـــه ب ـــان عاشـــقی را کاســـمان رنج ـــر زم  ه
ــــــان ــــــان ســــــینۀ آزادگ ــــــدا از می ــــــت پی  هس
ـــدرد پوســـتين عاشـــقان گـــردون رواســـت  گـــر ب
 ای رســــیده هــــر شــــبی از انــــده هجــــران تــــو
ـــر آســـتان ـــن ب ـــد و م ـــه میدانن ـــوام در خان ـــا ت  ب
 نقش هر یک تارموی از قنـدز شـب پـوش تسـت
 هـــر زمـــان آیـــد نـــدا انـــدر دل هـــر عاشـــقی

 گفتگویســــت از مــــن و تــــو مرحبــــا بالقــــائلين
ـــن ـــاف کفـــر ودال دی ـــدد خـــرد بـــا ک  در نپیون
 عشق مـردان رزم باشـد کـی بـود بـی هـان و هـين
ــــــبران نــــــازنين ــــــر نیــــــاز و دل ــــــقان پ  عاش
 بـــاغ معنـــی در جنـــان و داغ دعـــوی در جبـــين
 وانـــدگر گویـــد کـــه بهمـــان شـــوخ کـــافر را ببـــين
ـــارگين ـــدر گشـــت چـــوب وآب کـــوثر پ ـــغ حی  تی
ــرزمين ــه باشــد ب ــی زانک ــين باشــد بســی ب  در زم
 عشق همچون خلدوعاشق درمیان چون حـورعين
ـــتين ـــود پوس ـــد نب ـــه اندرخل ـــان دارد ک ـــی زی  ک

ــن ــگ م ــين بان ــمان هفتم ــو برآس ــن ت ــون حس  چ
ــــر طــــراز آســــتين ــــوُن نوشــــته ب  نحــــن محروُم
 کــای بــلا بــيرون خــرام ای عافیــت عزلــت گــزین
ــين ــه نش ــردای صــبر در گوش ــه گ ــای خرددیوان  ک



۲۲۳ 

 هرکجا چشـم چـو آهـوی تـو شـد تـا زان چـو یـوز
ـــين ـــدرگاه عشـــقانگب ـــیکن ان ـــد ل   از نحـــل زای

 ای لبت را گفتـه رضـوان نـوش بـاش ای مُهرمهـر
 گرچــه خــودرا عشــقباز راســتين نــنهم از آنــک
 مـــاهروی راســـتين خـــوانم تـــرا بـــاری چویافـــت

 

ــــدد بنگــــه شــــير عــــرین  مصــــلحت برگــــاو بن
 نحــل زایــد بهــر مــن ز ان دو لــب چــون انگبــين
ــر کــين ــر زی ای دی ــه شــیطان دی ــت را گفت  وی لب

ـــيننیســـتم چـــون عا  شـــقان راســـتين در گـــل دف
 روی چـــون مـــاه تـــو نـــور از روی شـــاه راســـتين

 

 ٭٭٭

 ای بعــــــــــين حقیقــــــــــت انــــــــــدر عــــــــــين
 پــــــیش عــــــين تــــــو عــــــين دوســــــت عیــــــان
ـــــو ـــــه ت ـــــو هم ـــــين ت ـــــد ز ع ـــــو آی ـــــون ت  چ
ــــوئی ــــو ت ــــو ت ــــه ت ــــو آن ن ــــوئی ت ــــو گ ــــا ت  ت
 کــــــــی مســــــــلمّ بــــــــود تــــــــرا توحیــــــــد
 پــــــیش تــــــو زان میـــــــان بباطــــــل و حـــــــق
 در یکــــــــــی حــــــــــال مســــــــــتحیل بــــــــــود

 خـــــــــویش نـــــــــه قـــــــــدمی اوّل از پـــــــــیش
 نظـــــــر از غـــــــير منقطـــــــع کـــــــن از آنـــــــک
ــــــال ــــــه ق ــــــير ک ــــــال غ ــــــوئی ز ح ــــــد گ  چن
 چـــــــون ســـــــنائی زخـــــــود نـــــــه منقطعـــــــی

 

ــــــــين ــــــــدن ع ــــــــر دی ــــــــرده ز به ــــــــاز ک  ب
 تــــــــو رســــــــیده بعــــــــين و گــــــــوئی ایــــــــن
 ایســــــــــتاده چــــــــــو ســــــــــدّ ذوالقــــــــــرنين
ــــــــــــين ــــــــــــو از دروغ باشــــــــــــد و م  آن ن
 چـــــــون تـــــــو اثبـــــــات میکنـــــــی اثنـــــــين
 چنـــــــــــد گـــــــــــوئی تفـــــــــــاوت مـــــــــــابين
ــــــــــــــ ــــــــــــــاع وجــــــــــــــود مختلف  يناجتم

 تــــــا جــــــدا گــــــردد اصــــــل مــــــال از دیــــــن
 شــــــــــاهد غــــــــــير در دل آمــــــــــد عــــــــــين
ـــــــين ـــــــار باشـــــــد و ش  قـــــــال بیحـــــــال ع
 چــــــه حکایــــــت کنــــــی ز حــــــال حســــــين

 

 درحکمت و موعظت گوید
ــا در عاشــق مســکين بکــين ــه نگــری ای پارس  چ
 من گنه کارم تو طاعـت کـن چـه جـوئی جـرم مـن
ــه را ــد بیش ــير جوی ــاه و ش ــد دســت ش ــاز خواه  ب

 مــــرّ عبــــدالعزیزآنکــــه نشــــنید اســــت عــــدل ع
 مصــطفی را یــار بــوبکر اســت انــدر غــار و بــس
 الخبیثـــــات للخبیثـــــين گفـــــت ایـــــزد در نبُـــــی
ــــو ــــیان ت ــــت عص ــــیّت زلّ ــــد از مش ــــاجز آم  ع
ـــد پایگـــاه ـــی طاعـــت نیاب ـــیم و فوطـــه ب  گـــر گل
 گــوی بــرداز جملــه مــردم فوطــه بــاف و نیــل گــر
ـــو ـــیچ ت ـــرا گـــر ه ـــن ت ـــد عـــروس دی  روی بنمای

 

 انان یقــينتــا ز بــد فعلــی چــه داری بــر مســلم
 زانکـــه مـــن گـــویم بـــتراز مـــن نیایـــد بـــر زمـــين
 بـــوم را ویرانـــه ســـازد همچـــو ســـگ را پـــارگين
 لاجــــــرم حجّــــــاج را خوانــــــد اميرالمــــــؤمنين
ــــار و همنشــــين ــــاز بوجهلســــت ی  بولهــــب را ب
ــــــين ــــــات و طیبّ ــــــل طیّب ــــــد اه ــــــا بپرهیزن  ت
 دفــــــترت در دوده میمالــــــد کــــــرام الکــــــاتبين
 کـــی بجـــائی ميرســـد مـــردم ز ریـــش و پوســـتين

 لمی را مـــوی تـــابی گـــرددت زیـــر نگـــينعـــا
ــرین ــردی ق ــوی گ ــنائی غزن ــون س ــا قناعــت چ  ب

 

 در نعت پیغامبر علیه السلام گوید
 ای گزیــــده مــــر تــــرا از خلــــق رب العــــالمين
ـــــد ـــــت چاکرن ـــــرای اینکـــــه مـــــاه و آفتاب  از ب
 خال تو بس با کمـال و فضـل تـو بـس بـا جمـال
 نقـــــش نعـــــل مرکـــــب تـــــو قبلـــــۀ روحانیـــــان

ـــرین ـــر جـــان پاکـــت آف ـــی ب ـــد هم ـــرین گوی  آف
 وز آســـمان گـــرد زمـــينزان طـــواف آردشـــب و ر

ـــل المتـــين ـــين و رای تـــو حب ـــور مب ـــو ن  روی ت
 خاکپـــــای چاکرانـــــت توتیـــــای حـــــور عـــــين



۲۲۴ 

 خوشـــتر از عمـــر ابـــدمـــرگ بـــا مهـــر تـــو باشـــد
ــراق ــت ب ــد از برق ــزدگر باش ــواری کــت س  ای س
 بـــر تـــن و جـــان تـــو بـــادا آفـــرین از کردگـــار
 از بــرای اینکــه تــا آســان کنــد ایــن دیــن خــویش
 جبرئیــــل ار نــــام تــــو در دل نیــــاوردی بیــــاد

 نعــت آنمــرد اســت کانــدر آســمانایــن صــفات و 
 نــــور رخســــارت دهــــد نــــور قبــــولش را مــــدد
 زیــن ســبب مقبــول او شــد فتنــه ای برشــرک کفــر
ــان ــم نش ــو نباشــی ه ــر ت ــم گ ــا قل ــم زن ب ــن قل  زی
 ای ســــنائی گــــر ز دانــــائی بجــــوئی مهــــر او
ــد ای عجــب  اژدهــای عشــق را خــوردن چــه بای

 

 زهـــر بـــا یـــاد تـــو باشـــد خوشـــتر از مـــاء معـــين
 بر سـرش پـروین لگـام و مـه رکـاب و زهـره زیـن
ـــرین ـــو کـــرد آف ـــق ت ـــر خُل ـــل از آســـمان ب  جبرئی
 آدمــــــی از آدم آرد حــــــور از خلــــــد بــــــرین

 ی امـــيننـــام او در مجمـــع حضـــرت کجـــا بـــود
ـــين ـــمس مب ـــن ش ـــد ای ـــتش میتاب ـــرای طلع  از ب
 ســـایۀ زلفـــت شـــب هجـــرانش را باشـــد کمـــين

 ای در راه دیــنزیــن ســبب مقصــود او شــد ســغبه
ــا قــدم گــر تــو نباشــی هــم نشــين  ویــن قــدم زن ب
 جـــز کمـــالش را مـــدان و جـــز جمـــالش را مبـــين
 گـــاه شـــرک از کـــافران و گـــاه دیـــن از بـــوالیقين

 

 است) سسرخ(این قصیده زادۀ آن دیار 
ــــر آســــمان هفتمــــين ــــر شــــده ب  ای بــــدعوی ب
ــــذرد ــــين برنگ ــــرای زم ــــت ز اج ــــه را همّ  آنک
 چنـــد ازایـــن دعـــوی درویشـــی و لاف عاشـــقی
ـــــان ـــــتن در ره روحانی ـــــا هـــــوای چشـــــم رف  ب
 ســـــر قلّاشــــــی نــــــدانی راه قلّاشــــــان مــــــرو
ـــن  کـــم ســـگال ار نیســـتی عاشـــق کـــزان در آزت
ـــن ـــه مک ـــا پیش ـــرادر قصـــد ضـــحاّک جف  ای ب

ــــاب ــــاقی کجــــا ی ــــت ب ــــوانجنّ ــــی ه  ی و راه ب
 بـــاز مانـــدن بهـــتر آمـــد در ســـفير ســـفلی آنـــک
ــانی صــفت ــن ف ــانی از اوصــاف ای ــانگردی ف  ت
ـــرا ـــر ت ـــار باشـــد م ـــر ن ـــدر طـــين دل ب ـــت ان  پای
ـــو ـــیچ ت ـــرا گـــر ه ـــن ت ـــد عـــروس دی  روی بنمای

 

 وز ره معنـــی بمانــــده تــــا بحلــــق انــــدر زمــــين
 چـــون ســــخن گویــــد ز کـــلّ آســــمان هفتمــــين

 یــــــنناچشــــــیده شــــــربت آن نــــــازموده درد ا
ــــين ــــت روح الام ــــتن رتب ــــو جس ــــاس دی  در لب
ـــــين ـــــان مب ـــــداری راه درویش ـــــا ن ـــــدۀ بین  دی
 مانــده معنــی را بجــای و کــرده صــورت را گــزین
ـــــين ـــــور آبت ـــــبر بپ ـــــتن هم ـــــی خویش ـــــا نبین  ت
ــين ــو باشــی در هــوای جــوی و شــير و انگب ــا ت  ت
 جنّـــت اعلـــی نخواهـــد جـــز بـــرای حـــور عـــين
 بـــــی نیـــــازی را نبینـــــی در بهشـــــت راســـــتين

ــو نخــوت گفــت ــه باشــد ز طــين دی  خواهــد نارب
ــرین ــی ق ــوی باش ــنائی غزن ــون س ــت چ ــا قناع  ب

 

در زهد و عزلت و بیان مراتب اصحاب طریق و مدح سید 
 سند فضل الله گوید

 هـــر کـــرا ملـــک قناعـــت شـــد مســـلّم بـــر زمـــين
 عــزّ دیــن از جــاه دنیــا کــس نجســت انــدر جهــان
 رســــتکاری هــــر دو عــــالم در کــــم آزاری بــــود

ـــد دســـت از م ـــرا گفتن ـــر ت ـــاه کـــنم ـــان کوت  ردم
ــــاب ــــام حس ــــد بهنگ ــــو باش ــــه نک ــــۀ کوت  نام
 ای بــــــراورده ســــــر کــــــبر از گریبــــــان نفــــــاق
ــتت از آن ــت مس ــردی دول ــبلت خــود پســت ک  س

 ز آســــمان بــــر دولــــت او آفــــرین بــــاد آفــــرین
ــا عــزّ دیــن ــا را چکــار اســت ای پســر ب  جــاه دنی
 از بداندیشـــان بـــترس و بـــا کـــم آزاران نشـــين

ـــو چـــرا چـــ ـــردی آســـتينت ـــاه ک ـــان کوت  ون ابله
 جامـــۀ کوتـــه چـــه خـــواهی کـــرد ای کوتـــاه بـــين
ـــــه بقرّائـــــی قـــــرین ـــــارو ن ـــــت ی ـــــه برعنائی  ن
ــزین ــتی گ ــتی و پس ــد هس ــد آی ــتی ب ــتی و هس  پس
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ــی ــر مردم ــن حــرص را گ ــدل ک ــندی ب ــو بخرس  ت
 هیچ بيرون نیسـت کـار ایـن جهـان از نیـک و بـد
ـــش ـــهوت بک ـــش ش ـــریعت آت ـــان زاب ش  یکزم
 دل چــو مــردان ســرد کــن زیــن خاکــدان بــی وفــا

ـــــا ـــــاطنیظ ـــــر او را ب ـــــا م ـــــا و نازیب  هری زیب
 شـــاه را گـــوئی کـــه مـــال ایـــن و آن غـــارت مـــبر
 روی چــون طــابون و انــدر زیــر آنطــابون طمــع
ــروی ــزد هــر کــس آب  از چنــين بیشــه چــه جــوئی ن
ــرا ــتانی چ ــو بس ــر باشــی چ ــوش ت ــت دادن م  وق
ــو دولــت شــه کــرد و بــس  خــود ســزای ســبلت ت
 تــــو چــــرا از طیلســــان چنــــدین توقّــــع میکنــــی

ـــ ـــهنیـــک بختی  ت آرزو باشـــد فضـــول از ســـر بن
ــه هســت ــل آنک ــی مث ــه ب ــه فضــل الل ــید فرزان  س
ــان ــنم در جه ــدر حــق او یــک رنــگ بی  آنکــه ان
 آنکــه نایــد گـــر بدســت آیــدش بـــر پاشــد همـــه

 

ــرین ــئس الق ــرین ب ــد آخ ــدل ش ــم الب ــاوّلين نع  ک
 رحمــت فــردوس از آنســت و عــذاب گــور ازیــن
 پس عوض بسـتان تـو دیـوی را هـزاران حـورعين

 لیــــد قصــــر فــــردوس بــــرینآنگهــــی بســــتان ک
 از درون چون سرکه باشد وز بـرون چـون انگبـين
ــن ــزون طمــع داری بمــال آن و ای  بــس ز شــاه اف
 آنـــت کـــاری بـــا تهـــوّر اینـــت کـــاری ســـهمگين
 بـــه بـــود زیـــن آبـــروی ای خواجـــه آب پـــارگين
ـــــرا شـــــير عـــــرین ـــــد گـــــرد شـــــبدیز ت  در نیاب
 شــاه را دولــت چنــان باشــد تــرا ســبلت چنــين

 یـــا پـــر روح الامـــينطیلسانســـت آنکـــه داری 
 رو بــــــر و از خــــــوان او نــــــان ریــــــزه چــــــين
 آفتــــــــاب خانــــــــدان طیبّــــــــين و طــــــــاهرین
 خــواه گــوئی تــاج بخــش و خــواه گــوئی پوســتين
 گــــــنج بــــــاد آورد ز اســــــتظهار ميرالمــــــؤمنين

 

این قصیده از زبان منجم ماوراءالنهر که تقویم آورده بود 
 گفته

 ای امـــين شـــاه و ســـلطان و امـــير ملـــک و دیـــن
 در دیــــن و دنیــــا از بــــرای مصــــلحتخلــــق را 

 بر تو غیب آسمان چـون عیـب عـالم ظـاهر اسـت
ـــا ز احکـــام او ـــویم ت ـــن تق ـــدان آوردم ای ـــی ب  ن
ــم ــاش و ه ــو نقّ ــیش رأی ت ــه پ ــم ک ــن نکــو دان  م
 زان وســیلت ســاختم خــود را وگــر نــز روی عقــل
 گر یکـی تقـویم داری گـو دو بـاش از بهـر آنـک
 نخواجــه را انــدر خــزان بــل تــا دو باشــد بوســتا
 بـــر ســـپهر تـــو چـــه تنگـــی کـــرده باشـــد آفتـــاب
 مــــاوراءالنهری و صــــفرائی بونــــد ایــــن طایفــــه
 اینچنــين صــفرا ز ســر کــه وانگبــين کــی کــم شــود
 ســرکه اینجــا طبــع مــن شــد و انگبــين احســان تــو
 شـــين دیـــن انـــدر غریبـــی از همـــه رسواتراســـت
ــرف ــدر بزرگــی و ش ــار ان ــت و یس ــين اس ــا یم  ت

 

ـــــــدۀ دور زمـــــــانی عمـــــــدۀ روی زمـــــــين  زب
ــ ــينع ــل المت ــروز و هــم حب ــوئی ام ــوثقی ت  روة ال

 زانکه چون عقلی و جان هم پیشوا هم پـیش بـين
 بــــاز دانــــی راز گــــردون در شــــهور و در ســــنين
 نقش کـرد اسـت ایـن همـه احکـام درلـوح یقـين
ــــارگين ــــه نفروشــــد کــــس آب پ ــــار دجل ــــر کن  ب
 هــر کجــا نــو شــک نشــاید هــم نشــاید انگبــين
ــد پوســ ــل تــا دو باش ــان ب ــه را در مهرگ  تينغرچ

 در بهشت تو چـه زحمـت کـرده باشـد حـور عـين
 خاصــه چــون باشــند بــا صــفرا و ســودا همنشــين
 کــانگبين از مســتعان ســازی و ســرکه از مســتعين
 مــن چــو در ســرکه فــزودم تــو مکــن کــم زانگبــين
 بــازخر یکــره مــرا از شــين دیــن ای زیــن دیــن
 یمــن بــادت بــر یســار و یســر بــادت بــر یمــين
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الدین ابوالقاسم و استغنای در ستایش خواجه اعظم قوام 
  خویش فرماید

ــــــــــــــــين ــــــــــــــــا ســــــــــــــــراپرده زد بعلّی  ت
 از پـــــــــــــــی آبـــــــــــــــروی راهـــــــــــــــش را
ــــــــدرش را ــــــــویش ص ــــــــدر خ ــــــــی ق  وز پ
 شــــــــــد عــــــــــراق از نگــــــــــار خامــــــــــۀ او
ــــــــه از او  در شــــــــکر خــــــــواب رفــــــــت فتن
 دولـــــتش بـــــر کســـــی کـــــه چشـــــم افکنـــــد
ـــــــــت ـــــــــدل او بگریخ ـــــــــد ع ـــــــــا بجنبی  ت
ـــــــر خشـــــــم  برگرســـــــنه چـــــــو زاغ شـــــــد پ
ــــــم ــــــرد از رح ــــــير ک ــــــو س ــــــه چ ــــــر برهن  ب
ــــــس ــــــاش رویــــــش ب ــــــور پ ــــــک ن ــــــر فل  ب
ـــــــس  در زمـــــــين کـــــــار ســـــــاز جـــــــودش ب
ــــــک ــــــدد مل ــــــم همــــــی بخن  چونگــــــل از ن
 تانــــــه بــــــس روزگــــــار چــــــون خورشــــــید
 ای ز فـــــــرّ تـــــــو دیـــــــن و ملـــــــک چنـــــــان
ـــــــی صـــــــلاح جهـــــــان ـــــــدت پ  حـــــــق گزی
 خاکپایــــــــــت همــــــــــی بدیــــــــــده برنــــــــــد
 ای ز جـــــــــاه جهـــــــــان ببـــــــــام جهـــــــــان
ــــــــــــرّح جهــــــــــــان جســــــــــــمی را  وی مف
ــــــــــزّ ــــــــــد از ع ــــــــــم درد مــــــــــرا مبن  چش

ــــــــــا ــــــــــرا بس ــــــــــفدل گــــــــــرم م  ز از لط
ـــــک ـــــن بداســـــت ولی ـــــن نگـــــویم کـــــه ای  م
ـــــنه کـــــس ننهـــــد  پـــــیش چـــــون مـــــن گرس
 کـــــردش اکـــــرام خـــــود خلیـــــل چـــــه ســـــود
 تــــــا تــــــو ای خضــــــر عصــــــر در شــــــهری
 گــــــــاه دربــــــــان مــــــــارم از بــــــــر کــــــــوه
 از پــــــــــی ســــــــــهم خشــــــــــت دارانــــــــــت
ـــــــاخوش ـــــــرامکن ن ـــــــن خـــــــوش م  ای ز م
 زیـــــــن و مرکـــــــب تـــــــرا، مـــــــرا بگـــــــذار
 شـــــــــهپر جبرئیـــــــــل مرکـــــــــب اوســـــــــت
ـــــت فلـــــک ـــــن گماش ـــــان م ـــــن و ج ـــــر ت  ب
 ایــــــن یکــــــی گویــــــدم کــــــه برگــــــو، هــــــان
ـــــــاو شـــــــعر بخـــــــوان  گرچـــــــه گنگـــــــی بی

 قــــــــدر صــــــــدر اجــــــــل قــــــــوام الــــــــدیّن
ـــــــــــــــــــروی روح امـــــــــــــــــــين  آب زد ز اب
 بســــــــت روح القــــــــدس بعــــــــرش آذیــــــــن
ـــــين ـــــۀ چ ـــــار خان ـــــون نگ ـــــا چ ـــــوش لق  خ
ـــــــــطنطنين ـــــــــا بقس ـــــــــدیب ت ـــــــــر ان  از س
ــــــــــی چــــــــــين ــــــــــرویش نبین ــــــــــز در اب  نی
 فتنــــــــه در خــــــــواب و ظلــــــــم در ســــــــجينّ
ـــــــاهين ـــــــب ش ـــــــر زخـــــــم مخل  چـــــــون س

ــــــن شــــــير پ  نجــــــه شــــــير عــــــرینچــــــون ت
ــــــــين ــــــــد تن ــــــــیه کن ــــــــر را س  چــــــــون قم
 چــــــــون زحــــــــل در کــــــــف آورد شــــــــاهين
 تـــــــــا گرفــــــــــت از جمـــــــــال او تــــــــــزیين
 خـــــــاک زریّـــــــن کنـــــــد بـــــــرای رزیـــــــن
ــــــــــــروردین ــــــــــــان از ورود ف ــــــــــــه جه  ک
ــــزین ــــق گ ــــو خل ــــود چ ــــی ب ــــزین ک ــــق گ  ح
ــــــــــرین ــــــــــد ب ــــــــــدگان خل ــــــــــه دارن  هم
ــــــــــذب حبــــــــــل متــــــــــين ــــــــــی بج  مترقّ
 از تــــــــو روح رهــــــــی چراســــــــت حــــــــزین
ــــــــــين ــــــــــاب مب ــــــــــدی ز آفت  چشــــــــــم بن

 ر را بجـــــــــــــای افســـــــــــــنتينگلشـــــــــــــک
ـــــــين ـــــــين تمک ـــــــور چن ـــــــیم در خ ـــــــن ن  م
ــــــــروین ــــــــرص خورشــــــــید و خوشــــــــۀ پ  ق
ـــــــــمين ـــــــــل س ـــــــــل عج ـــــــــورد جبرئی  نخ
ــــــــرین ــــــــده را غــــــــول همرهســــــــت و ق  بن
ــــــــين ــــــــر زم ــــــــور زی ــــــــان م ــــــــاه مهم  گ
ــــــــالين ــــــــان ب ــــــــو مردگ ــــــــت دارم چ  خش
 کــــــــــه مکافــــــــــات آن نباشــــــــــد ایــــــــــن
ــــــــرزین ــــــــادگی ف ــــــــن پی ــــــــا شــــــــوم زی  ت
 چکنـــــــــد جبرئیـــــــــل مرکـــــــــب وزیـــــــــن
ـــــــــال و تکـــــــــين ـــــــــیس را ین  هرچـــــــــه ابل
 وانـــــــدگر گویـــــــدم کـــــــه برجـــــــه، هـــــــين
 ورچـــــــــه کـــــــــوری درا و صـــــــــدر ببـــــــــين



۲۲۷ 

ــــــــــک  ویــــــــــن بترســــــــــاندم بــــــــــآن المل
 ایــــــــن برانــــــــد بلفــــــــظ چــــــــون دشــــــــنه
 مـــــــــن بـــــــــزاری بهـــــــــر گیـــــــــا گویـــــــــان
 مســــــــــکن خــــــــــود گذاشــــــــــتم بشــــــــــما
 اممـــــــن بچشـــــــم شـــــــما کســـــــی شـــــــده

 جــــــــــز بکژکژهمــــــــــی فــــــــــزون نشــــــــــود
ـــــــــد ای کـــــــــذا و کـــــــــذا  گـــــــــاهم آن گوی
 یکــــــــــدم آن بــــــــــاد ســــــــــبلتت بنشــــــــــان

 ســــــــــــوراخپیشــــــــــــم آرد دوات بــــــــــــن 
 هـــــــان و هـــــــان در بـــــــروت مـــــــن بنـــــــدد
ــــــــویس ــــــــذم بن ــــــــک دو کاغ ــــــــن ی  زود ک
ـــــــرو ـــــــتم در م ـــــــار داش ـــــــد ک ـــــــه ص  گرچ
 بــــــا چنــــــين عاشــــــقان چــــــو ســــــازم مــــــن
ــــــــد ــــــــه برخوان ــــــــيرینش اینک ــــــــرب ش  چ
ــــــــود ــــــــد ب ــــــــه خواه ــــــــت ره چگون  زحم
 حـــــــق بدســـــــت مـــــــن و مـــــــن از جهّـــــــال
ـــــــن قـــــــوم ــــــه کـــــــه نیســـــــتند ای  نحمداللّـ
 زانکــــــــه نایــــــــد قــــــــوام بــــــــاری هــــــــیچ
 تهمـــــــه هـــــــم صـــــــورتند و هـــــــم ســـــــير

ــــــــدانم کــــــــیم کــــــــزین درگــــــــاه ــــــــن ن  م
 مــــــن چــــــه دانــــــم کمــــــال حضــــــرت تــــــو
ــــــــــان ــــــــــرا جوی ــــــــــی م ــــــــــين دولت  اینچن
 آری آری ز ضــــــــــــعف باشــــــــــــد اگــــــــــــر
 صـــــورت ار بـــــاتو نیســـــت جـــــان باتســـــت
ـــــــرا چـــــــه جـــــــوئی خـــــــر  روح عیســـــــی ت
 درّ شــــــــاهان تراســــــــت آنچــــــــه بمانــــــــد
 مهـــر چـــون عجـــز شـــب پـــرک دیـــده اســـت
 گرچـــــــه از خـــــــوی بنـــــــده گـــــــرم شـــــــوند
ـــــــــبرد  همـــــــــه صـــــــــفرای خواجگـــــــــان ب

 ز روز و شبســـــــــــــت در عـــــــــــــالم تـــــــــــــا
 مــــــــادت و مــــــــدتّ بقــــــــای تــــــــو بــــــــاد

  

 و آن امیـــــــــدم کنـــــــــد بـــــــــاین الـــــــــدین
ــــــــين ــــــــریش چــــــــون زوب ــــــــد ب  وان بخوان
ــــــــــرگين ــــــــــيرۀ گ ــــــــــان نب ــــــــــای ز گرگ  ک
 مـــــــی چـــــــه خواهیـــــــد از مـــــــن مســـــــکين
ـــــــين ـــــــم یق ـــــــتم بچش ـــــــس نیس ـــــــه ک  ورن
ـــــــرین ـــــــد عش ـــــــپ نش ـــــــز بچ ـــــــأتين ج  م
 گــــــاهم ایــــــن گویــــــد ای چنــــــين و چنــــــين
 در وثـــــــــــــاق آی و باکیـــــــــــــا بنشـــــــــــــين

ــــــــنق ــــــــر زی ــــــــذ پُ ــــــــت و کاغ ــــــــم سس  ل
ـــــين ـــــرق چـــــو چشـــــمۀ ه  کـــــه شـــــوم در ع
 شــــــــعر پیشــــــــين و شــــــــعر بــــــــاز پســــــــين
 لیــــــــک بهــــــــر تــــــــو رفــــــــتم از غــــــــزنين
ـــــــين  جـــــــز کـــــــه چـــــــون عاشـــــــقان اوز ان
ـــــــــــــين ـــــــــــــت از والت ـــــــــــــاهی دو آی  بگن
 هرکجــــــــــا رحمــــــــــت قبــــــــــول چنــــــــــين
ــــــــفينّ ــــــــاحب ص ــــــــو ص ــــــــت چ  در ملام
ــــــــــين ــــــــــت ب ــــــــــوام حرم  در حــــــــــریم ق
ــــــــــدین ــــــــــوام ال ــــــــــل ق ــــــــــان اج  از کس

 ئـــــــــينهمـــــــــه هـــــــــم نیتنـــــــــد و هـــــــــم آ
ــــــــين ــــــــن غمگ ــــــــادیند و م ــــــــق در ش  خل
ـــــــد جمـــــــال حـــــــورالعين  خـــــــر چـــــــه دان
ـــــــع از یاســـــــين ـــــــزان چـــــــو زوب  مـــــــن گری
ــــــــين ــــــــد عنّ ــــــــم تن ــــــــیزه ک ــــــــرد دوش  گ
 عاشـــــــــق و بنـــــــــده و رهـــــــــی و رهـــــــــين
ـــــــــين ـــــــــواهی ط ـــــــــه خ ـــــــــرا چ  دم آدم ت
ــــــين ــــــراه نش ــــــان ب  صــــــدف اســــــت آن بم
ــــــــــين ــــــــــيرد ک ــــــــــرد نگ ــــــــــر درو ننگ  گ
 خواجگـــــــــان عجـــــــــول کـــــــــبر آگـــــــــين
ـــــــــيرین ـــــــــرش ش ـــــــــۀ ت ـــــــــن قطع  ذوق ای

 و مــــــاه و مــــــدتّ و حــــــين مــــــادت ســــــال
 رفتــــــــــه و مانــــــــــدۀ شــــــــــهور و ســــــــــنين

  

 در مدح بهرامشاه گوید
 خواجـــه ســـلام علیـــک کولـــب چـــون نـــوش او
ـــــبش ـــــد ل  کـــــی باشـــــارت ز دور چشـــــم ببین

ــــــوش او ــــــر پ ــــــل گه ــــــار او لع ــــــتۀ درب  پس
ـــوش او ـــبش ه ـــکل ل ـــی ش ـــد هم ـــه ندان  زانک
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 چشــــم کجــــا بینــــدش از ره صــــورت از آنــــک
 جــای فرشــته اســت و دیــو چشــم قــوی خشــم او
ـــرویم چشـــم جهـــانی از آنـــک ـــر از اب  گشـــت پ

 دلـــدوز اومایـــۀ قهـــر اســـت و لطـــف نـــاوک 
 از ســــر شــــوخی و نــــاز برکشــــد او چشــــم تــــو
 دی چـــو ســـنائیش دیــــد نیـــک بـــر بنــــدگیش
 در هـــــــوس هجـــــــر او دوز خیاننـــــــد خلـــــــق
ـــــود روز صـــــید  ســـــلطان بهرامشـــــاه آنکـــــه ب

 

 هســت نهـــان جــای عقـــل در لــب خـــاموش او
 وش اوحجله عقل اسـت و جـان گـوش سـخن کـ

ــوش او ــدز شــب پ ــاه قن ــت و م ــر اس ــرمن مه  خ
 پایــۀ کفــر اســت و دیــن جوشــن پــر جــوش او
 گــــر تــــو ز زور و دروغ پــــر نکشــــی گــــوش او
ــــر دوش او ــــیه ب ــــير غاش ــــده گ ــــد مان ــــا باب  ت
 شــاه بهشــت اســت و بــس آن بــرو آغــوش  او
ــــوش او ــــه و خرگ ــــک پشّ ــــرکس و شــــير فل  ک

 

 ایضا مدح بهرامشاه کند
ــه، ــت درچ ــرده اس ــط ک ــه غل ــروی اوخواج  دراب

 قبلــۀ عقــل اســت و نقــل پــیچ و خــم زلــف او
 ســعد فلــک را شــده اســت از پــی کســب شــرف
 تــــاز دو عیــــد و یکــــی قــــدر چــــه خیــــزد تــــرا
 بـــــر ســـــر کـــــوی دل آی تـــــا یابـــــد یکـــــدمی
ـــس در رخـــش ـــود پ  جـــادو اگـــر در بهشـــت نب
 ســـــــایۀ گیســـــــوش رادار غنیمـــــــت کـــــــه دل
 شـــير فلـــک شـــد بشـــرط رو بـــه بـــازی از آنـــک

ـــت ـــی اس ـــه بس ـــه اگرچ ـــرام دل قبل ـــی اح  از پ
ــاه ــبدیز ش ــم ش ــاه چــون س ــن و ج ــی دی ــد ز پ  ش
 ســـــلطان بهرامشـــــاه آنکـــــه گـــــه زور هســـــت
 از پـــی تشـــریف خـــویش در همـــه چـــين و ختـــا

 

ـــــۀ دل ســـــوی او  زانکـــــه نســـــازد همـــــی قبل
 دایـۀ حـور اسـت و روح بـوی خـوش و خـوی او
 مســــجد حاجــــت روا خــــاک ســــر کــــوی او
 عیـــد همـــی بـــين و قـــدر در شـــکن مـــوی او

 ایـــــن زحمــــــت داروی اورحمـــــت درمـــــان 
ــادوی او ــرگس ج ــت ن ــده اس ــتی ش ــه بهش  از چ
 کیســه بســی دوختــه اســت در خــم گیســوی او
ــــا بکــــف آرد مگــــر چشــــم چــــو آهــــوی او  ت
ـــروی او ـــز اب ـــه ج ـــاخت قبل ـــنائی نس ـــم س  چش
ـــــجده گـــــه و قبلـــــه گـــــاه دایـــــرۀ روی او  س
ـــــــازوی او ـــــــازی ب  گـــــــردن گـــــــردان زدن ب
 بچـــۀ یـــک تـــرک نیســـت نـــا شـــده هنـــدوی او

 

 یه منبه را بنسبت تقصير جواب گویداین قصیده فق
ــــــدای اهــــــل طریقــــــت کــــــلام تــــــو  ای مقت

 هـــا چنانـــکتـــأثير کـــرد صـــدق تـــو در ســـینه
 نـــام تـــو چـــون ورای زمانســـت و عقـــل و جـــان
ــو کشــتۀ حســام تســت ــا و نفــس ت  چــون نفــس م
 ای بـــــــاطن تـــــــو آینـــــــۀ ظـــــــاهرت شـــــــده
 عشــــــقت چوجوهریســــــت کــــــه بیتــــــوترامقیم
 معــــــذور دار از آنــــــک دریــــــن راه مرمــــــرا

 ایم ز روی عقــــل کــــه تــــو صــــورتی نــــهدانــــ
 لـــب محـــرم رکـــاب تـــو مانـــد کـــه بوســـه داد
ــت ــل مرکب ــر نع ــو ب ــق ت ــان ز عش ــن زم ــک ای  لی
ــــو ــــه شــــهر خــــاص ت ــــۀ رســــوم و هم  ای عام

 ای تــــو جهــــان صــــدق و جهــــانی غــــلام تــــو
ــــو ــــام ت ــــاز مســــتمع از شــــرح ن ــــی نی  شــــد ب
 کــــــی مــــــردم زمانــــــه درآیــــــد بــــــدام تــــــو
ــــو ــــا حســــام ت ــــر م ــــو و ب ــــر ت ــــاد ب ــــده ب  برنّ
 برداشــــته ز پــــیش تـــــو لحــــم و عظــــام تـــــو
ــــو ــــام ت ــــو در مق ــــانده دارد و ت ــــن نش ــــا م  ب
 پــــروای تــــو نمانــــده ز شــــادی ســــلام تـــــو
 ورنـــــه بدیـــــده روفتمـــــی گـــــرد گـــــام بـــــو
 زیــــــرا نبــــــود واقــــــف وقــــــت کــــــلام تــــــو
ـــــو ـــــام ت ـــــی زد بن ـــــه هم ـــــدهزار بوس  دل ص
 وی خاصــــۀ خــــدای و همــــه خلــــق عــــام تــــو
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ـــد چـــون ز عشـــق ـــو ز تجری  نفـــس الف شـــدی ت
ـــای مـــوی ـــون نشـــانش آنکـــه ز ســـینه بج  اکن
ـــان ـــو ج ـــر ت ـــق ب  وامیســـت دوســـت را زره عش

 وامچنــــدی تــــو بــــر دوام چــــه ســــازی مــــدام 
 چــــون پســــت همّتــــان دگــــر در طریــــق عشــــق

 

ــــو ــــين و لام ت ــــت ع ــــا الف ــــت ب ــــته گش  پیوس
 جــــز حــــرف عاشــــقی ندمانــــد مســــام تــــو
 لــــــیکن مبــــــاد توختــــــه صدســــــال وام تــــــو
ـــــو ـــــک دوام ت ـــــو آن ـــــدا ش ـــــود ج  از وام خ

ـــــأمو ـــــو م ـــــاد گـــــام ت ـــــوهرگـــــز مب  ر کـــــام ت
 

 ٭٭٭

 ای تماشــــاگاه جانهــــا صــــورت زیبــــای تــــو
 چــــرخ گــــردان در طــــواف خانــــۀ تمکــــين تــــو
 چون خجل کردی دو عالم را پدیـد آمـد زرشـگ
ـــــرخ ـــــرام چ ـــــد اج ـــــام توان ـــــبانان درو ب  پاس
ــت ــروز تس ــان اف ــال از روی ج ــور جم ــد را ن  خل
 کویکی سلطان در این ایوان که اوهم تخت تست

ــفاعت گ ــام ش ــد در خــاک هنگ ــوکــی فت ــت ت  ف
 در شــــب معــــراج همراهــــت نبــــودی جبرئیــــل
 تــــا برونــــت آورد یــــزدان از نگارســــتان غیــــب
ــره بجســت ــا زُه ــز صــخره ت ــی ک ــارز را کب  ای مب
 عـرش چـون فــردوس اعلـی ســایبان تخـت تســت
 گشــت ســيراب از شــراب علــم تــو خلــق دو کــون
 ایــــدریغا گــــر بدُنــــدی تــــا بدیدنــــدی بچشــــم
ـــو ـــين ت ـــدمت نعل ـــردی خ ـــده ک ـــی از دی  آن یک

 ت از بهــــر خــــود بینــــی نباشــــد آینــــهدر بهشــــ
ـــــزع ـــــات ف ـــــنائی در مقام ـــــد س ـــــت امیّ  نیس

 

ـــو ـــای ت ـــۀ پ ـــای تاب ـــردان پ ـــرق م ـــلاه ف  وی ک
ــو ــای ت ــر ن ــت ب ــوی حکم ــنت گ ــر احس ــل پ  عق
 کحــــل مــــا زاغ البصــــر در دیــــدۀ بینــــای تــــو
 تایبــــان انــــدر زمــــين هســــتند شــــرع آرای تــــو
ـــو ـــای ت ـــوی عنبرس ـــذار از م ـــر ع ـــور را عط  ح

 اوهمتــای تــو کــو یکــی رســتم دریــن میــدان کــه
ـــو ـــالای ت ـــایۀ ب ـــس س ـــين ک ـــر زم ـــده ب  ای ندی
ـــــو ـــــت والای ت ـــــودی همّ ـــــراق او نب ـــــر بُ  گ
ـــو  هـــر دو عـــالم کـــرددرحين روی ســـوی رای ت
ــو ــای ت ــام ره پیم ــور مرکــب خــوش گ ــک زب  خن
 زانکـــه بهـــر خـــود نـــدارد ســـایبان مـــولای تـــو
 چـــون نگـــه کـــردیم تـــا لـــب بـــود پردریـــای تـــو
 هــم خلیــل و هــم کلــیم آن حســن روح افــزای تــو
ـــو ـــف جـــای ت ـــی بـــی تکلّ  وانـــدگر از مـــژه رفت
 آینـــۀ ســـیمين بـــر آن آنجـــا بـــود ســـیمای تـــو
 جـــز کـــف بخشـــنده و مهـــر جهـــان بخشـــای تـــو

 

 ٭٭٭

ـــــــــو ـــــــــفای ت ـــــــــابش ص ـــــــــته ز ت  ای گش
ــــــــش را ــــــــت آب و آت ــــــــت بدس ــــــــا دس  ب
ــــــت ــــــب تاریک ــــــد رقی ــــــه کن ــــــو چ ــــــا ت  ب
 خـــــود قـــــاف ز هـــــم همـــــی فـــــرو ریـــــزد
ـــــم ـــــگ باش ـــــدام س ـــــن ک ـــــو م ـــــوی ت  در ک

 ننـــــــدمایـــــــن آب مرانـــــــه بـــــــس کـــــــه خوا
 هرچنـــــد کـــــه خـــــوش نیایـــــدت هـِــــل تـــــا
 ایــــــــــن هــــــــــژده هــــــــــزار عــــــــــالم و آدم
 قیمــــــت گــــــر تــــــو حســــــود بــــــود ایجــــــان
ــــــــای مــــــــا  ای راحــــــــت تــــــــو همــــــــه فن
ــــمن ــــم دش ــــی و ه ــــی کش ــــت هم ــــم دوس  ه

 آیینـــــــــــۀ روی مـــــــــــا قفـــــــــــای تـــــــــــو
ـــــــو ـــــــای ت ـــــــور خاکپ ـــــــفوت و ن ـــــــا ص  ب
 بــــــس نیســــــت رقیــــــب تــــــو ضــــــیای تــــــو
 از ســـــــــــایۀ کـــــــــــاف کبریـــــــــــای تـــــــــــو
 تــــــــــــالاف زنــــــــــــم ز روی و رای تــــــــــــو
 خـــــــاک ســـــــگ کـــــــوی آشـــــــنای تـــــــو
 لافــــــــی بزنــــــــد ز نـــــــــو گــــــــدای تـــــــــو
ــــــــو  نــــــــابوده بهــــــــای یــــــــک بهــــــــای ت
ـــــــو ـــــــای ت ـــــــده به ـــــــب ش ـــــــژده قل  زان ه
 وی شــــــــادی مــــــــا همــــــــه بقــــــــای تــــــــو

 آســـــیای تـــــوچـــــه خشـــــگ و چـــــه تـــــر در 



۲۳۰ 

 ایــــن دســــت کــــه مــــر تراســــت در شــــوخی
ـــــد ـــــی کوبن ـــــان هم ـــــر زم ـــــه ه  دیریســـــت ک
ــــــــــم ــــــــــدگانی خویش ــــــــــدۀ زن ــــــــــن بن  م
ـــــــــدتّ ـــــــــدرین م ـــــــــت ان ـــــــــد نیاف  هرچن

ـــــان  ـــــر زب ـــــت ب ـــــه هس ـــــا اینهم ـــــوب ـــــو ن  ن
 

 انـــــــدر دو جهـــــــان کراســـــــت پـــــــای تـــــــو
ــــــــو ــــــــرای ت ــــــــر درَِ س ــــــــه ب ــــــــن دبدب  ای
ــــــو ــــــرای ت ــــــود ب ــــــرای خ ــــــه ب ــــــیکن ن  ل
ـــــــو ـــــــک شـــــــعله ســـــــنائی از ســـــــنای ت  ی
 شــــــــــهری و ســــــــــنائی و ثنــــــــــای تــــــــــو

 

 ٭٭٭

ـــــــی ـــــــر درد م ـــــــان پ ـــــــوجه ـــــــنم دوا ک  بی
ــــــــب و روز ــــــــی ش ــــــــی ترس  وراز دوزخ هم
 بهشـــــــــت عـــــــــدن را بتـــــــــوان خریـــــــــدن
 خــــــــرد گــــــــر پیشــــــــوای عقــــــــل باشــــــــد

ــــــ ــــــان و ج ــــــر ن ــــــابیز به ــــــام ی ــــــا ب  ان ت
ـــت ـــه اس ـــو نگفت ـــا ت ـــود ب ـــو خ ـــل ت ـــر عق  مگ
 دریـــــــن ره گـــــــر همـــــــی جـــــــوئی یکـــــــيرا
 بـــــــدعوی هـــــــر کســـــــی گویـــــــد تـــــــرا ام
ـــــر جملـــــه عـــــالم پـــــر یتـــــیم اســـــت  سراس
ـــــر ز شـــــير اســـــت ـــــه عـــــالم پ  سراســـــر جمل
 سراســــــــر جملــــــــه عــــــــالم پــــــــر زناننــــــــد
ـــــر شـــــهید اســـــت ـــــه عـــــالم پ  سراســـــر جمل
ـــــت ـــــام اس ـــــر ام ـــــالم پ ـــــه ع ـــــر جمل  سراس

ـــــر ز ـــــه عـــــالم پ  مـــــرد اســـــت سراســـــر جمل
 سراســـــر جملـــــه عـــــالم پـــــر حـــــدیث اســـــت
ــــــر ز عشقســــــت ــــــه عــــــالم پ  سراســــــر جمل
ـــــت ـــــير اس ـــــر ز پ ـــــالم پ ـــــه ع ـــــر جمل  سراس
 سراســــر جملــــه عــــالم پــــر ز حســــن اســــت
 سراســــــر جملــــــه عــــــالم پــــــر ز درد اســــــت
 سراســــر جملــــه عــــالم پــــر ز تخــــت اســــت
 سراســـــر جملـــــه عـــــالم پـــــر ز مـــــرغ اســـــت
 سراســـــر جملـــــه عـــــالم پـــــر ز پیـــــک اســـــت

ـــــــر ـــــــه عـــــــالم پ  ز مرکـــــــب سراســـــــر جمل
 سراســــــر کــــــان گیتــــــی پــــــر ز مــــــس شــــــد
ـــــــود را ـــــــرد خ ـــــــوان ک ـــــــام بت ـــــــنائی ن  س

 

 دل خوبــــــــــان عــــــــــالم را وفــــــــــا کــــــــــو
 دلــــــت پــــــر درد و رخ چــــــون کهربــــــا کــــــو
ــــــا کــــــو ــــــیکن خواجــــــه را در کــــــف به  ول
 پـــــــس ایـــــــن وامانـــــــدگانرا پیشـــــــوا کـــــــو
 چــــــو بــــــرگ تــــــوت کشــــــتی توتیــــــا کــــــو
 قبـــــــــا گـــــــــيرم بیلفنجـــــــــی بقـــــــــا کـــــــــو
 ســـــــحرگاهان تـــــــرا پشـــــــت دو تـــــــا کـــــــو

ــــــیکن گــــــاه ــــــی شــــــان گــــــوا کــــــو ول  معن
 یتیمــــــی در عــــــرب چــــــون مصــــــطفا کــــــو
ـــــو ـــــخا ک ـــــا س ـــــدر ب ـــــو حی ـــــيری چ  ولى ش
 زنــــــی چــــــون فاطمــــــه خــــــير النســــــا کــــــو
 شـــــــهیدی چـــــــون حســـــــين کـــــــربلا کـــــــو
 امـــــامی چـــــون علـــــی موســـــی الرضـــــا کـــــو
ــــــردی چــــــو موســــــی باعصــــــا کــــــو  ولى م
 حــــــدیثی چــــــون حــــــدیث مصــــــطفا کــــــو
ـــــــو ـــــــا خـــــــدا ک ـــــــی ب  ولى عشـــــــق حقیق
 ولى پـــــيری چـــــو خضـــــر بـــــا صـــــفا کـــــو

ــــــن ــــــوولى حس ــــــا ک ــــــف دلرب  ی چــــــو یوس
 ولى دردی چــــــــــو ایـّـــــــــوب و دوا کــــــــــو
 ولى تخـــــــــت ســـــــــلیمان و هـــــــــوا کـــــــــو
ــــــوا کــــــو ــــــا ن ــــــل ب  ولى مرغــــــی چــــــو بلب
ـــــــاکو ـــــــاد پ ـــــــر ب ـــــــو عم ـــــــی چ  ولى پیک
ـــــو ـــــدل خـــــوش روا ک ـــــب چـــــو دل  ولى مرک
 ز مـــــــس هـــــــم زر نیامـــــــد کیمیـــــــا کـــــــو
ـــــــک چـــــــون سنائیشـــــــان ســـــــنا کـــــــو  ولی

 

 ٭٭٭

 ســـر بســـر دعویســـت مـــردا مـــرد معنـــی دار کـــو
 است من معنی همـی خـواهم زتـوکرد اگر معنی 

 تیزبینـــــی پاکدســـــتی رهـــــبری غمخـــــوار کـــــو
 گفــت اگــر دعویســت بــا حــق مــر تــرا گفتــار کــو
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 باســتان دعــوی نبــود آخــر زمــان معنــی نمانــد
ــر شــده نزدیــک چــرخ ــد خلقــان ب  چــون غلیواژن
ــــاز گــــو  چیســــتی مرغــــی ســــتوری آدمســــتی ب
ـــم ـــا وفه ـــو تفکرّه ـــت داری ک ـــت سس  ور طریق
ـــــا ـــــی دور داری از خط ـــــطی وار عقل  ور مجس
 راه بـــا همـــره روی همـــره نگـــوئی تـــا کجاســـت

گــــاهی از ــــرع ســــیدّی آ  ســــرّ خــــدای ور بش
ــد از مصــطفی ــت بع ــواهی رف ــوبکر خ ــی ب  ور پ
ــار ــو مشــک و مه ــو داد و ک ــرّی ک  ور بکــوی عم
 ور درِ عثمــــان گرفتــــی شــــرم کــــو و حلــــم کــــو
 ور همــی گــوئی کــه هســتم چــاکر شــير خــدای
ــوان ــه ده روزخ ــک ســجده بن ــبلی بی ــوئی ش  گرت
 امور همیگـــوئی کـــه چـــون بهلـــول مـــن دیوانـــه
 تـــیاینهمـــه کـــردی کـــه گفـــتم وز همـــه پرداخ

 ای ســـنائی گـــر تـــرا تـــا روز محشـــر درشـــمار
 

ــو ــار ک ــرا آث ــی ت ــن معن ــوئی هســت از ای ــو گ  ور ت
ــــــو ــــــان دار ک ــــــی کس ــــــاران ک  داده آوازی بی
ــــو ــــار ک ــــت هنج ــــون آدم ــــی چ ــــراه آدم  ور ب
 ور بکــــوی مردمــــانی عقــــل عقــــل آوار کــــو

ـــــــو ـــــــای فن ـــــــوتجربته ـــــــار ک ـــــــه زنگ  ن قبّ
ـــار کـــو ـــار داری مـــرد مـــردا، ی ـــا ی  دیـــن اگـــر ب
ــــر رخســــار کــــو ــــد و ســــنگ ب ــــا برتری  آب حنّ
ـــار کـــو ـــر دین ـــدان مـــار و دســـت ب ـــر دن ـــای ب  پ
ــو ــتار ک ــال یکدس ــن ده س ــده م ــه هف ــک دراع  ی
 دیــــدۀ روشـــــن ز دیـــــن و ســــینۀ بیـــــدار کـــــو
ـــغ و جـــان در خـــدمت دادار کـــو  تـــن فـــدای تی
ــــو ــــار ک ــــدۀ ناه ــــدی شصــــت روزه مع  ور جنی

ـــار کـــوب ـــگ و در دو دســـتت م ـــر پلن  رنشســـته ب
ـــدار کـــو ـــک دی ـــه گـــوئی ایمل ـــد ک ـــاه آن آم  گ
ـــردار کـــو ـــا ک ـــا گفته ـــه را ب ـــده گفت ـــیش خوان  پ
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 راه دیــن پیداســت لــیکن، صــادق دیــن دار کــو
 عــالمی پــر ذوالخمــار اســت از خمــار خــواجگی
 دیو مردم بين کـه خـود را چـون ملائـک سـاختند

 همچـو گـلگرببوی و رنگ گوئی چون گلـم پـس 
ــــه ــــران بگرفت ــــازیرا خ ــــبان ت ــــف اس ــــدمعل  ان

 گشــت پــر طوفــان زنــااهلان زمانــه چــون کــنم
 هســت پنجـــه ســـال تـــا تـــو لاف مـــردی میزنـــی

 لیـک چـون موسـی تـرا»لنَ ترَانی«طور هست و 
 بـــیش ازیـــن در راه دیـــن بدصـــدهزار اســـفندیار
 یکجهـــان بـــوبکر و عثمـــان و علـــی بیـــنم همـــی
ــــد عاشــــقی مرجانــــت ر  ادر ره هــــل مــــن مزی
 گــر بجنـّـت در بــدوزخ رخــت بنهــی پــس تــرا
ان هـر زمـان  هم ز وصل و هم زمحنت چون محبّـ
 بی رجا و خوف گر گوئی که هسـتی خـاک و بـاد
 هودج از معشـوق وربـع از عاشـقان خـالى بمانـد

 ام در گوش عقلسخن چندانکه خواهی گفتهزین
 رفــت گــبری پــیش گــبری گفــت هــم کــیش تــوام

ــ ــا روز ان ــه شــب ت ــوئی ک ــی گ ــو هم ــاعتمت  در ط

 یکجهـــان معشـــوق بیـــنم، عاشـــق غمخـــوار کـــو
ــــدر کــــرّار کــــو  ایــــدریغا در جهــــان، یــــک حی
ـــد ســـلیمان وار کـــو ـــوان بگـــو، بن ـــين دی ـــا چن  ب
ــر خــار کــو ــر از خــاک و ســری پ ــایی پ ــرا پ  مــر ت

ــ ــودر چن ــار ک ــان افس ــک ای زیرک ــویش مل  ين تش
 آن دعــــای نــــوح و آن کشــــتی دریــــا بــــار کــــو
ــو ــار ک ــت اغی ــدمت بیزحم ــردان یک ــو م ــس چ  پ
ـــــو ـــــدار ک ـــــدۀ دی ـــــلال و وع ـــــای ج  آن تجلّ
ــون یــک ســپه ســالار کــو ــیم اکن  گــرد هفــت اقل
 آن حیــا و حلــم و عــدل و صــدق آن هــر چــار کــو
ـــو ـــه و آن دار ک ـــتن و آن دجل ـــق گف ـــا الحَ  آن انَ

ـــد ـــار کـــوســـینه و دی ـــور و گـــه پرن ـــر ن  ه گهـــی پ
 چهــره همچــون لالــه زار و دیــده لؤلــؤ بــار کــو
ـــار کـــو  پـــس بجـــای بادوخـــاک آرامـــش و رفت
 در دیـــــار دردمنـــــدان یـــــک در و دیـــــار کـــــو
 لـــیکن انـــدر دهـــر مـــردی عاقـــل و هشـــیار کـــو
ـار کــو  گبرگفــت ار چــون منــی پــس برمیــان زنّـ
 پـــس نشـــان طاعتـــت بـــر روی چـــون دینـــار کـــو
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ــد زار ــی نالن ــن هم ــر درخــت دی ــان ب ــه مرغ  طرف
ــر طــور غــيرت زانتظــار ــار شــد ب  چشــم موســی ت
 اوریــــا گــــر دم فــــرو بربســــت از اســــرار شــــوق
 ســالها شــد تــا چــو بلبــل جملگــی گفتــی نــه کــرد
 کــــی نهــــی در راه هســــتی تــــو زمــــام نیســــتی
 گيرمــت بــوبکر نامــت چــون نــداری صــدق او
 رشچون همی خواهی که عماری بوی برساق عـ

ــــق مــــدعّی  بــــا فرشــــته صــــلح کــــردی ای رفی
 ایور ز راه نیـــــک بختـــــی خلـــــوتی بگزیـــــده

 هم بـدین وزن ای پسـر پـور خطیـب گنجـه گفـت
 

ـــــت ـــــزار جان ـــــدر آن گل ـــــوای زار کـــــو ان  را ن
 جلـــــوۀ توحیـــــد وبـــــرق خـــــرمن اشـــــرار کـــــو
ـــــه ز موســـــیقار کـــــو ـــــب داود صـــــوتی ب  از ل
 پـــس چـــو بـــاز آخـــر دمـــی کـــردار بیگفتـــار کـــو
ـــــو ـــــدار ک ـــــۀ بی ـــــا و خفت ـــــده کج ـــــردۀ زن  م
ـــو ـــار ک ـــم آن در غ ـــا رو زخ ـــدان م ـــاری آندن  ب
ـــــو ـــــار ک ـــــوذر و عمّ ـــــق ب ـــــلام عش  در ره اس
ــو ــار ک ــرمن پیک ــا اه ــن ب ــک دی ــدار المل ــس ب  پ

 پـس تنـت بیکـار و جـان در کـار کـو چون سنائی
ـــــار کـــــو«  »نوبهـــــار آمـــــد نگـــــارا بـــــادۀ گلن

 

 فی مشقة الطریق
ـــــو ـــــد درد ک ـــــقی را درد بای ـــــنائی عاش  ای س
 پـــیش نـــوک نـــاوک دلـــدوز جانـــان روز حکـــم
ــاقوت و زر  در همــه معــدن ز تــف عشــق چــون ی
 نقشـــبند عقـــل و جـــان را در نگارســـتان عشـــق
ـــان  محرمـــان را در حـــریم عشـــق چـــون نامحرم

 ب روان رااز پـــی زلـــف شـــب و رخســـار روزشـــ
 از دی و امــــروز و فرداگربگویــــد جــــان فــــرد
ـــدرمیان انـــس و جـــان ـــس جـــان ان ـــرای انُ  از ب
 گرهمی دعوی کنی در مجلـس افـروزی چوشـمع
 گرکمـــال ناقصـــان جـــوئی همـــی بـــی علتّـــی
ــــوز  درزوایــــای خرابــــات از چنــــين مســــتان هن

 انـــددرمثـــل چـــون از طبیعـــت خـــار و ورد آورده
ــی  ــدبردرخت ــتان زنن ــی دس ــان هم ــاینچنين مرغ  ک

ـــار ـــان یادگ ـــاد وز آب و خـــاک ایش ـــش و ب  زات
 

 بـــار حکـــم نیکـــوان را مـــرد بایـــد مـــرد کـــو
ــــو ــــگ بردابردک ــــان را بان ــــان ج ــــوا گوی  طَرِّق
ـــل و روی زرد کـــو ـــیم اشـــک لع ـــد و ب ـــی امی  ب
 زان مــــی صــــرف ابــــد عمــــر ازل پــــرورد کــــو
ـــرد کـــو ـــه نقـــش کعبتـــين و ســـبحه مهـــرۀ ن  کعب

ـــپیده دم دم ـــو چـــون س ـــرد ک ـــاد س  صـــافی و ب
ــو ــرد ک ــردا ف ــروز و ف ــرا جــان از دی و ام  پــس ت
 یــک رفیــق هــم سرشــت و هــم دم و هــم درد کــو
 پس برای جمع همچون شـمعت از خودخوردکـو
 همچــو گــردون گــرد خویشــت عــزم گرداگــرد کــو
ـــرد کـــو ـــدگوئی مردهســـت و مردهســـت آنم  چن
ــو ــاورد ک ــک ن ــت ی ــه خارس ــتان هم ــدرین بس  ان

 اخ و بـیخ و وردکـوزان درخت امروز بـرگ و شـ
 یک فروغ و یک نسیم و یک نم و یـک گردکـو

 

 در مدح بهرامشاه گوید
ــــو ــــی ک ــــل زه ــــده ای عق ــــان آم ــــدۀ ج  جوین
 آمـــــد ســـــبب عشـــــق، در اصـــــحاب دلى کـــــو
 ایـــــن نعمـــــت جـــــانرا کـــــه بناگـــــاه درآمـــــد
 ایــن نطــع پــر از اســب و پیــاده ورخ و پیــل اســت
 چـــــون نیســـــت قبـــــولى بســـــوی درد شـــــما را

 چـو بهشـتی ز رخـش صـدراین زخمه زنـان شـد 
 عیســـی و خـــرش هـــردو چـــو در مجلـــس ماانـــد

ــــوم خهــــی کــــو ــــده ای ق  دلخــــواه جهــــان آم
 آمـــــد کـُــــه بیجـــــاده در آفـــــاق کهـــــی کـــــو
 ای ســـــردمزاجان ز دل و جـــــان شـــــرهی کـــــو
ــــرزین و شــــهی کــــو ــــر نطــــع شــــما آخــــر ف  ب

ـــــی دردی ت ـــــاتم ب ـــــودر م ـــــی ک ـــــک ره  اری
ــــــو ــــــی ک  در صــــــدر بهشــــــت از ره داود ره
 آنــــرا چــــو ســــماع آمــــد ایــــن را گیهــــی کــــو



۲۳۳ 

ـــه را شـــبهی هســـت ـــروی چـــو م ـــد کـــه آن  گفتن
ـــو ـــف و رخ او ک ـــو زل ـــرخ چ  در روز و شـــب چ
 صاحب خـبری رنـگ سـپید اسـت و سـیاه اسـت
ــــام  جــــز چهــــره و جــــز غمــــزۀ او در صــــف ایّ
 ایخـــــازن فـــــردوس بگـــــو کـــــز پـــــی نزهـــــت
 بـــر گوشـــۀ خورشـــید جـــز ایـــن یوســـف جـــان را

 از جســـــتن معشـــــوق ســـــنائی معتـــــوه شـــــد
 در کارگــــه جــــور گــــرفتم کــــه چــــو او هســــت
 بهــــــرام فلـــــــک را ز پــــــی قبُلـــــــه و قبِلـــــــه
ـــــعد ـــــه س ـــــک را بگ ـــــان فل ـــــردان وبزرگ  خ

 

 ایـــــن سلســـــلهای شـــــبۀ گـــــونرا شـــــبهی کـــــو
ــــــو ــــــی ک ــــــر کله ــــــته بزی ــــــب پیوس  روز و ش
ــو ــیهی ک ــپید و س ــر دو س ــو آن ه ــر دو چ ــن ه  ای
ـــــو ـــــپهی ک ـــــت س ـــــت و پش ـــــۀ دول  روی هم
 در خلــــد بــــرین روی چنــــين جــــایگهی کــــو
 وبـــــا آب گـــــره کـــــرده نگونســـــار چهـــــی کـــــ
ـــو ـــی ک ـــی عته ـــوختۀ ب ـــان س ـــود در دو جه  خ
 در بارگـــــه عـــــدل چـــــو بهـــــرام شـــــهی کـــــو
ــــو ــــی ک ــــیچ مه ــــگه ه ــــایگهش پیش ــــون پ  چ
ـــو ـــی ک ـــنج و ده ـــران پ ـــاد گ ـــا ب ـــه م ـــز باش  ج

 

 ٭٭٭

 دلى از خلـــــــق عـــــــالم بـــــــی غمـــــــی کـــــــو
ــــــد ــــــت بای ــــــم جف ــــــالم دم و غ ــــــن ع  دری
ـــــــــقی را ـــــــــه درد عاش ـــــــــا ک ـــــــــوئی ت  نگ
ـــــــای ـــــــر بنم ـــــــیم هج ـــــــدر ز ب ـــــــق ان  بعش

ــــــــــالم کمزنان ــــــــــردان ع ــــــــــر م ــــــــــداگ  ن
ـــــــــــیس و آدم ـــــــــــد از ابل ـــــــــــت چن  حکای
ــــــت ــــــه بگرف ــــــت جمل ــــــو طبیع ــــــان دی  جه
ــــــای ــــــک بنم ــــــی در مل ــــــوی کن ــــــر دع  اگ
ـــــک  ســـــلیمان وار اگـــــر خـــــواهی همـــــی مل
 چـــــو در دیـــــن بـــــر خـــــلاف امـــــر و نهیـــــی
ـــــــازند ـــــــس س ـــــــوای نف ـــــــور ه ـــــــه س  هم
ـــــــه ـــــــر طـــــــوف کعب ـــــــدر ز به  بشـــــــرع  ان
ـــــــــق  بجـــــــــز در عـــــــــالم تســـــــــلیم و تحقی
ــــــــــت ــــــــــدتّ گــــــــــور و قیام ــــــــــر ع  ز به

ـــــن  ـــــن ایم ـــــت ت ـــــی بس ـــــتیچـــــو درن  نشس
ـــــــــوریم ـــــــــق و فج ـــــــــدۀ فس ـــــــــه گوین  هم
 براهیمــــــــــان بســــــــــی بودنــــــــــد لــــــــــیکن
 بعـــــــالم در فـــــــراوان ســـــــنگ و چاهســـــــت
 هـــــــــزاران عیســـــــــی از مـــــــــادر بزادنـــــــــد
 ســـــــــنائی وار در عـــــــــالم تـــــــــو بنگـــــــــر
 اگـــــــر فـــــــارغ شـــــــدی در دیـــــــن ز دنیـــــــا

 

ـــــــــو ـــــــــالمی ک ـــــــــالم دل ع ـــــــــرون از ع  ب
ـــــو ـــــدمی ک ـــــاری هم ـــــت ب ـــــم هس ـــــرا غ  م
 بجـــــــز مـــــــرگ از دواهـــــــا مرهمـــــــی کـــــــو

ــــــق عــــــال ــــــا از خل  م خرّمــــــی کــــــوکــــــه ت
 تــــــــرازان کمــــــــزدن آخــــــــر کمــــــــی کــــــــو
 همـــــــه ابلـــــــیس گشـــــــتند آدمـــــــی کـــــــو
ـــــــــت رســـــــــتمی کـــــــــو ـــــــــا از حقیق  دریغ
 کــــــه در انگشــــــت ملکــــــت خــــــاتمی کــــــو
 ز بـــــادت خنـــــگ و ز ابـــــرت ادهمـــــی کـــــو
ــــــــر و بمــــــــی کــــــــو ــــــــۀ زی  ز کامــــــــت نال
ـــــــــــاتمی کـــــــــــو  ز آه و درد دینشـــــــــــان م
ــــــــو ــــــــی ک ــــــــی محرم ــــــــی و ز زنگ  ز چین
 دلى پـــــر غـــــمّ و پشـــــت پـــــر خمـــــی کـــــو

 نـــــــار و نمـــــــی کـــــــوتـــــــرا در چشـــــــم دل 
ــــــت طــــــار مــــــی کــــــو  ز دل در جــــــان جان
 ز هـــــــــزل و ژاژ گفـــــــــتن ابکمـــــــــی کـــــــــو
ـــــو ـــــی ک ـــــل و ادهم ـــــون خلی ـــــا چ ـــــو ت  بگ
ـــــی کـــــو  ولى چـــــون صـــــخره و چـــــون زمزم
 ولى چــــــون عیســــــی بــــــن مریمــــــی کــــــو
ــــــــو ــــــــی ک ــــــــی و ترحم ــــــــرش ارحم  ز به
 بســـــت رخ بـــــی ریـــــا دل بـــــی غمـــــی کـــــو

 

  در مدح خواجۀ عمید مردانشاه بن محمد بهروز گفت
  و ذات و خـــرد مردانشـــاهآنچـــه دیـــد از هـــنر ندیــــد از همــــۀ مــــردان شــــاهدر همــــه ملــــک 
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 آنکـــــه گـــــر تقـــــویتی یابـــــد ابـــــر از ســـــيرش
ــــتش ــــر از نک ــــد بح ــــی یاب ــــر تربیت ــــه گ  وانک
ــــع او ــــود مطل ــــی آنکــــه چــــو در شــــرق ب  از پ
 از ســــر مکرمــــت وجــــود همــــی نــــام نیــــاز

 ای کــــو بیکــــی لحظــــه کمــــر بنــــد کنــــدخانــــه
ــــودی بگــــه رنــــگ چنوکــــاه از ننــــگ  گــــر نب
ــــپید ــــو س ــــاه ت ــــۀ ج ــــد پای ــــم کن ــــدۀ خص  دی

 مهـــان را بســـخای تـــو امیـــد ای چـــو خورشـــید
ــــــد  آه در حنجــــــر او خنجــــــر گــــــردد کــــــه کن
ــــاز ــــغ نی  باشــــد ایمــــن ز خــــدنگ اجــــل و تی
ـــد بنطـــق ـــواه گذارن ـــو اف ـــدح ت ـــی م  چـــون هم
ــــای دراز ــــی پ ــــو کس ــــا ت ــــد ب ــــه کن ــــد ک  نتوان
ــد ــو ســرهنگ عمی ــدر آن حــال کــه در صــدر ت  آن
ـــمير ـــدریای ض ـــرد ب ـــی ک ـــال هم ـــم در آن ح  ه
 طبعش آراست همـی از پـی مـدحت چـو بهشـت

ـــــوهلا  جـــــرم کـــــرد عروســـــی ز مـــــدیحت جل
ـــود ـــاطه چـــو ســـرهنگ ب  هرکجـــا واصـــل و مشّ
 آن چـــو اخـــلاق نبـــی مـــر همـــه را نیکـــو گـــوی
 سعی صد چـرخ چـو یـک نکتـۀ او نیسـت بفعـل
 زان چــو افکنــد کســی را فلــک از عجــز همــی
ـــع ـــان صـــدر رفی ـــنری را بچن ـــی ه ـــومن ب  او چ
ــد ــه نهن ــا ک ــو آنج ــیش ت ــم پ ــای نه ــی پ  کــی هم

ــرف و لطــف  ــدین ش ــت چن ــرماین ــی و ک  و بزرگ
 مـن کـه افـزون شـدم ازیـک سـخنش دریــک روز
 ای بصـــحرای ســـخای تـــو شـــب روز چـــو مـــن
ـــعار ـــنیدی اش ـــوع ش ـــر ن ـــت ز ه ـــدین وق ـــا ب  ت
 برگهــــا زرد شــــد اکنــــون ز کــــف ســــبز خطــــی
ــــه قــــوی نبــــود روبــــاه چــــو شــــير  تاگــــه حمل
ـــــان ـــــادا ک ـــــک ب ـــــرا اوج فل ـــــاج ت ـــــر ت  که
ـــک ـــو دور فل ـــی ت ـــاد از پ ـــو ب ـــت ت ـــا ور بخ  ی

 

ـــــاه  ز نمـــــی در وی از خـــــاره دمـــــد مهـــــر گی
 درُّ منظـــــــوم شـــــــود در دل او قطـــــــر میـــــــاه
ــــاه ــــزایش م ــــد و اف ــــرق آی ــــر ز ش ــــع مه  مطل
 خامــــــۀ او کنــــــد از تختــــــۀ تقــــــدیر تبــــــاه
 عــــالمی را چــــو نهــــد بــــر ســــر او تیــــغ کــــلاه
ــــاه ــــودی ک ــــاده بنرب ــــودی بیج ــــان ب ــــا جه  ت
ـــــو ســـــیاه ـــــد نامـــــۀ کـــــين ت ـــــر کن  مهـــــرۀ مه

ــــاهوی چــــو نا ــــو پن ــــد طــــرب را ببقــــای ت  هی
ــــو آه ــــين ت ــــو و ک ــــیم ت ــــمنی از ب ــــر دش  از س
 هرکـــه را تربیـــت و بخشـــش تـــو داشـــت نگـــاه
 بســـته شـــد مصـــلحت جـــان و تـــن انـــدر افـــواه
 تـــا نباشـــد ز بـــدی همچـــو تـــو دســـتش کوتـــاه
گـــــاه  مرتـــــرا از هـــــنر و طبـــــع رهـــــی کـــــرد آ
ــــو شــــناه ــــی شــــعر مــــدیح ت  خــــاطر مــــن ز پ
 هزانکــه هــر لحظــه همــی فضــل تــو آورد ســپا
 کـــه بـــه از حـــور بهشـــت اســـت گـــه فـــرّو بـــراه
ـــو شـــاه ـــد ناچـــار عـــروس چـــو ت  از بهشـــت آی
 وان چـــو آیـــات نبُـــی مـــر همـــه را نیکـــو خـــواه
 حسب این حال بر ایـن جملـه رهـی هسـت گـواه
ــــــــراه ــــــــه آورد ب ــــــــی حادث ــــــــد ز یک  نتوان
 بیکــــی نکتــــه رســــانید بــــدین رتبــــت و جــــاه
ـــــاه ـــــای جب ـــــاه برآنج ـــــی ج ـــــهریاران ز پ  ش

ـــب شـــد ـــهدر یکـــی شـــخص مرکّ  ه ســـبحان اللّ
 همچـــو پنجـــی کـــه دوم مرتبـــه گـــردد پنجـــاه
 زده امیــــــــــد همــــــــــه از درَِ آن لشــــــــــگرگاه
ـــد گـــاه ـــراز آم ـــون کـــه ف  شـــعر نیکـــو شـــنو اکن
 تــــا ســــپیدی نبــــود زان گهــــر لعــــل بخــــواه
 تاگـــــه حیلـــــه فـــــزون نبـــــود شـــــير از روبـــــاه
 صـــورت قـــدر تـــرا عـــرش ملـــک بـــادا گـــاه
 حــــافظ جــــان تــــو بــــاد از پــــی مافضــــل اِلــــه

 

 ٭٭٭
ـــــوم  ـــــهایق ـــــی اللّ ـــــد عل ـــــه مداری ـــــرا رنج  م

ــــوس ــــب او ب ــــر ل ــــاری نهمــــی ب  گــــرهیچ ز ی
 ور هــــیچ بدســــت آریــــد از صــــورت معشــــوق

ــــه   معشــــوق مــــرا پــــیش مــــن آریــــد علــــی اللّ
ـــه ـــی اللّ ـــن صـــد بشـــمارید عل ـــک بوســـه بم  ی

ــــــهبــــــر قب ــــــۀ زهــــــاد نگاریــــــد علــــــی اللّ  ل



۲۳۵ 

 آن خــــم کــــه بــــر او مهــــر مغانســــت نهــــاده
 از دیــــن مســــلمانی چــــون نــــام شــــما راســــت
 گشتســـت ســـنائی مـــغ بـــی دولـــت و بـــی دیـــن

  

ــــــه ــــــغ مســــــپارید علــــــی اللّ ــــــا بمــــــن مُ  الّ
ـــه  از دیــــن مغــــان شــــرم مداریــــد علــــی اللّـ
ــــه ــــی اللّ ــــد عل ــــدۀ خــــود خــــون بمباری  از دی

  

 ٭٭٭
ـــــرا ده ـــــردار و م ـــــن و ب ـــــب ک ـــــام لبال  آن ج
 هـــــرکس کـــــه نیایـــــد بخرابـــــات و کنـــــد کـــــبر
ــــه مــــرا بخــــش ــــو بخشــــیدم میخان  مســــجد بت
 ای آنکــــــه ســــــر رنــــــدی و قلّاشــــــی داری
ــــــبردی ــــــردار ب ــــــو ک ــــــدال چ ــــــد اب  ای زاه

  

 انــــدک تــــو خــــور ایســــاقی و بســــیار مــــرا ده 
ـــــرا ده ـــــار م ـــــده ب ـــــار م ـــــود ب ـــــر خ  او را ب
 تســـــــــبیح تـــــــــرا دادم زنـّــــــــار مـــــــــرا ده
ــــرا ده ــــار م ــــر ب ــــت دگ ــــی دس ــــرد من ــــو م  ت
ـــــــارمرا ده ـــــــادۀ گفت ـــــــن آن ب ـــــــردی مک  س

  

 ٭٭٭
ــــرده  ای تــــير غــــم و رنــــج بســــی خــــورده و ب
ــــاده ــــریعت بگش ــــش ش ــــود نق ــــاهر خ ــــر ظ  ب

ــــا ــــیار ب ــــه بس ــــا باخت ــــرد فن ــــود ن ــــتی خ  هس
 در آرزوی کـــــــوی خرابـــــــات همـــــــه ســـــــال
 ایمــن شــده از عمــر خــود و گشــت شــب و روز
ـــه تـــرا نیســـتی ای خواجـــه تمنّاســـت  ور ز آنک
ــوش ــو در آن ک ــد ت ــر آی ــت بس ــه نوب ــیش ک  زان پ

  

 واقــــف شــــده بــــر معرفــــت خرقــــه و خــــورده 
 در بـــــاطن خـــــود حـــــرف حقیقـــــت بســـــترده

ـــ ـــده و یکدســـت ن ـــزون مان  بردهصـــد دســـت ف
 اوّل قـــــــــــدم از راه خرابـــــــــــی بســـــــــــپرده
ــــــــپرده ــــــــرار س ــــــــه بطّ ــــــــردی کیس  در بیخ
 هــــان تــــا نکنــــی تکیــــه بــــر انفــــاس شــــمرده
 تـــــا مـــــردۀ زنـــــده شـــــوی ای زنـــــدۀ مـــــرده

  

  فی مرتبة الانسان
ــــــــــــده  ای ایــــــــــــزدت از رحمــــــــــــت آفری
 ای نـــــــــــــور جمالـــــــــــــت از رخ تـــــــــــــو
ـــــــــــــوای وحـــــــــــــدت ـــــــــــــو در ه  آوازۀ ت
ــــــــوده زاول ــــــــیمه ب ــــــــه سرآس ــــــــی ک  عرش

 نشســـــــتهبــــــر فـــــــرش خــــــرد گـــــــرد بــــــر 
ــــــــود ــــــــاکری خ ــــــــر چ ــــــــدر ازل از به  وان
ـــــــــرینش ـــــــــرو شســـــــــته ز آف  ایدســـــــــت ف
ــــــده صــــــبحی ــــــی ندی ــــــو عقل ــــــی روی ت  ب
ـــــــی ـــــــده دین ـــــــانی ندی ـــــــو ج ـــــــف ت  بیزل
 لاغــــــر شــــــده عقــــــل از همــــــه فضــــــولى
ــــــــانی ــــــــه مع ــــــــده روح از هم ــــــــی ش  فرب
ـــــد ـــــدو پازن ـــــده زن ـــــو برخوان ـــــه ت ـــــا ک  آنج
ــــــــد ــــــــان نیابن ــــــــدر جه ــــــــو ان ــــــــاداد ت  ب
ـــــــاده ـــــــوان نه ـــــــت خ ـــــــه کریمی ـــــــا ک  آنج

ــــــوده وانجــــــا کــــــه ســــــمند ــــــو ســــــم نم  ت
ــــــــــرینش ــــــــــل آف ــــــــــوئی از کّ ــــــــــردم ت  م

 در ســــــــــــــایۀ لطفــــــــــــــت بپروریــــــــــــــده 
ـــــــــده ـــــــــان بری ـــــــــارت کن ـــــــــت اش  انگش
ــــــــــــده ــــــــــــد خنی ــــــــــــیش از ازل و از اب  پ
ــــــــــــــده ــــــــــــــدمهایت آرمی ــــــــــــــر ق  در زی
ــــــــتریده ــــــــو گس ــــــــاط ت ــــــــق بس ــــــــا عش  ت
 لبّیــــــــــک همــــــــــه عاشــــــــــقان شــــــــــنیده
ــــــده ــــــه دی ــــــر کجــــــا ک ــــــی ه ــــــته ملک  گش
 از مشـــــــــــرق روح القـــــــــــدس دمیـــــــــــده
 دهبــــــــــــا کفــــــــــــر عزازیــــــــــــل آرمیــــــــــــ

 از بســــــــــکه ز تــــــــــو فاقهــــــــــا کشــــــــــیده
 از بســــــــــکه ببســــــــــتان تــــــــــو چریــــــــــده
ـــــــــده ـــــــــان بری ـــــــــرق زب ـــــــــت بمخ  زردش
 جـــــــز خشـــــــم بتـــــــان هـــــــیچ پژمریـــــــده
ــــــــــدو رســــــــــیده ــــــــــی ب ــــــــــیس طفیل  ابل
ـــــــــــــده ـــــــــــــم خـــــــــــــویش خوابنی  آدم عل
ـــــــــــده ـــــــــــۀ چشـــــــــــم اهـــــــــــل دی  در آین



۲۳۶ 

 آدم بکنـــــــــــــــار تـــــــــــــــو در نشســـــــــــــــته
 فـــــــرّاش تـــــــو نـــــــوح از نهیـــــــب طوفـــــــان
 در برزگریـــــــــــــت آمـــــــــــــده بـــــــــــــراهیم
ــــــــــــوده روزی ــــــــــــقائیت ب  موســــــــــــی بس
 از حـــــــــــاجبی درت عیســـــــــــی پـــــــــــاک
 از لطـــــــف تـــــــو عقـــــــل انـــــــدر آفـــــــرینش
ــــــــویم ــــــــون الف بگ ــــــــدت چ ــــــــیش ق  در پ

 هــــــا شکســــــتهلعــــــل تــــــو بســــــی توبــــــه
 در زلـــــف تـــــو سیصـــــد هـــــزار خـــــم هســـــت
ـــــــــاقی ـــــــــل س ـــــــــو جبرئی ـــــــــس ت  در مجل
ــــــــــــنائی از دل ــــــــــــنت س ــــــــــــتۀ س  در رس

  

 از نیــــــــل و عصــــــــی آدمــــــــش کشــــــــیده
 در زورق اقبــــــــــــــال تــــــــــــــو دویــــــــــــــده
 ریحـــــــــان و گـــــــــل از آتشـــــــــش دمیـــــــــده

 چشــــــیده بــــــس بــــــاده کــــــه از جــــــام تــــــو
ــــــک رســــــیده  چــــــون شــــــمس بچــــــارم فل
 ناخوانـــــــــــده تـــــــــــرا نـــــــــــام آفریـــــــــــده
 در کـــــــــــــامم دالى شـــــــــــــود خمیـــــــــــــده

ــــــرده ــــــی پ ــــــو بس ــــــزع ت ــــــدهج ــــــا دری  ه
 در هـــــــــر خـــــــــم او یوســـــــــفی چمیـــــــــده
 بــــــــر درت مگــــــــس گــــــــير بــــــــر تنیــــــــده
ـــــــــده ـــــــــو خری ـــــــــق ت  داده خـــــــــرد و عش

  

 ٭٭٭
ــــــــــــــک ســــــــــــــرپرده ــــــــــــــر فل  ای زده ب
ـــــــــک ـــــــــان فل ـــــــــک نردب ـــــــــه از رش  ایک
ــــــــــو در ــــــــــرد ت ــــــــــنه گ ــــــــــان گرس  کرکس

ــــــس اگــــــر  ــــــوپ ــــــده او ســــــوی ت ــــــر پری  ب
 نیـــــک ز شتســـــت بـــــا چـــــو تـــــو عمـــــری
 داد همنــــــــــام خــــــــــود بــــــــــده مطلــــــــــب
 کــــــــی توانــــــــد ســــــــپید چــــــــرده شــــــــدن
 ای درون هــــــــــــــزار پــــــــــــــرده شــــــــــــــده
 گرچـــــــه مســـــــتوجب اســـــــت حـــــــدّ تـــــــرا
 هـــــــــم وبـــــــــالى نباشـــــــــدت گـــــــــر از او
 بــــــــــدهی ایــــــــــن گــــــــــدای گرســــــــــنه را

  

ـــــــــر تخـــــــــت عیســـــــــی آورده   رخـــــــــت ب
 بـــــا خــــــود از خــــــاک بــــــر فلــــــک بــــــرده
ــــــرد ــــــرغ خــــــو ک ــــــا گوشــــــت م ــــــه ب  ههم
ــــــــــــــــــــــــازرده ــــــــــــــــــــــــده از او بی  نپری
 ظلـــــــــــم را پـــــــــــرّ و بـــــــــــال گســـــــــــترده
ــــــــــــــوبرده ــــــــــــــدوان ن ــــــــــــــاری از هن  ی
 آنکـــــــه کـــــــرد ایـــــــزدش ســـــــیه چـــــــرده

ــــــــی« ــــــــن ترَان ــــــــرده» لَ ــــــــر پ  نبشــــــــته ب
 ایـــــــــن ســـــــــنائی شـــــــــراب نـــــــــاخورده
 در گـــــــــــــــذاری گنـــــــــــــــاه نـــــــــــــــاکرده
 بــــــــــــدل نــــــــــــان بــــــــــــرنج پــــــــــــرورده

  

 ٭٭٭
ــــــوده را آواز ده  ســــــاقیا مســــــتان خــــــواب آل

 کــــنغمزهــــا ســــر تیــــز دار و طرّهــــا سرپســــت 
ـــير خـــارکن ـــل اس ـــون گ ـــاز را چ ـــرخ روی ن  س
 حربــــه و شــــل در بربهــــرام خــــربط ســــوز نــــه
ــل را سرمســت کــن ــم صــوفیان عق ــور ه  هــم بنم
 در هــوای شــمع عشــق و شــمع مــی پروانــه وار
ــق را ــۀ عش ــاز و باش ــک ب ــير اســت این  چنگــل گ
 پـــیش کـــان پـــير منـــافق بانـــگ قامـــت در دهـــد
ـــلطان روز ـــلان س ـــد ارس ـــالا در آی ـــز ب ـــیش ک  پ

 ن عشق خواهی عقـل خـود راپاکبـازور همی چو

ـــان ســـازده روز را از   روی خـــویش و ســـوز ایش
 رمزهـــــا مرمـــــوز گـــــوی و بوســـــها ســـــربازده
 زرد روی آز را چـــــــون زر بدســـــــت گـــــــاز ده
 زخمـــه و مُـــل در کـــف ناهیـــد بـــر بـــط ســـاز ده
 هــــم بــــرو هــــم صــــافیان روح را ره بــــاز ده
ــــرواز ده ــــد و صــــدر ســــدره را پ  پیشــــوای خل
ـــازده ـــک رازی ب ـــه ران و کب ـــیش باش  صـــعوه پ

 آواز دهغــــــارت عقــــــل دل و جــــــانرا هــــــلا 
ـــاز ده ـــرا بکم ـــاش سرمســـت م ـــن بکت ـــیش م  ب
ـــاز ده ـــک ب ـــير دوال ـــدان پ ـــن ب ـــر ک  نصـــفئی پ



۲۳۷ 

 سرمست خواهی صبح را چون چشم خودگرهمی
 روز چــون پیوســته خواهــد بــود مــا را زیــر خــاک
ــز ــونش بری ــد خ ــت کن ــر زحم ــا اگ ــل اینج  جبرئی
 بادبـــــان راز اگـــــر مجـــــروح گـــــردد ز آه مـــــاه
 وارهـــــان یکـــــدم ســـــنائی را ز بنـــــد عافیـــــت
ــی ــس ده ــر پ ــربها گ ــن ش ــده زی ــنائی را م ــر س  م

  

ــــاز دهجرعــــه  ای زان مــــی بصــــبح منهــــی غمّ
 بــاده مــا را زیــن ســپس بــر رســم ســنگ انــداز ده
ــــازده ــــت ب ــــنج رحم ــــل از گ ــــای جبرئی  خونبه

 ای از خامشــــــــی در بــــــــاد بــــــــان راز دهذره
 تـــــا دهـــــی او را شـــــراب عافیـــــت پـــــرداز ده

ــــراب  ــــرداز دهزان ش ــــت پ ــــوز عافی ــــل س  عق
  

 ٭٭٭
 ای دل غافــــل مبــــاش خفتــــه در ایــــن مرحلــــه
 روز جـــوانی گذشـــت مـــوی ســـیه شـــد ســـپید
 آنکــــه تــــرا زاد مــــرد وانکــــه ز تــــو زاد رفــــت
ــــد گــــير ــــا درنگــــر و پن ــــن گوره ــــز و در ای  خی
ـــرد رو ـــر گ ـــله ب ـــف داشـــت سلس ـــر زل ـــه س  آنک
 تکیــــه مکــــن بــــر بقــــا زانکــــه در آرد بخــــاک

ـــــک ـــــن فل ـــــراب ای ـــــد او خ ـــــوژ را زود کن  گ
 ایـــن همـــه آهنـــگ تـــو ســـوی ســـماع و ســـرود
ـــادی اســـاس ـــاغ نه ـــک ب ـــدی و مل ـــه خری  خان
 فـــرش تـــو در زیـــر پـــا اطلـــس و شـــعر و نســـیج
 او همــــه شــــب گرســــنه توزخورشــــهای خــــوب
ـــری ـــۀ چـــون ب ـــا چن ـــع ت ـــی وقـــت بی  ســـعی کن
 دزد بشمشـــــــير تیـــــــز گـــــــر بزنـــــــد کـــــــاروان
ـــی ـــجد کن ـــد بمس ـــبی، قص ـــر ار ش ـــه عم  در هم

 ان خــــوریدر رمضــــان و رجــــب، مــــال یتیمــــ
ـــی ـــه داری کن ـــس چل ـــوری، پ ـــان خ ـــال یتیم  م
ــــر ــــر در مــــيرو وزی  صــــوفی صــــافی شــــوی، ب
 گـــر بخـــوری شـــکر کـــن، ور نخـــوری صـــبر کـــن
 چنـــد شـــوی ای پســـر، از پـــی ایـــن لقمـــه چنـــد
ـــــنو ـــــنائی ش ـــــد س ـــــير، پن ـــــد گ ـــــن توحی  دام

  

ــــه  ــــز کــــه شــــد قافل ــــد خی ــــل قیامــــت زدن  طب
 پیــــک اجــــل در رســــید ســــاخته کــــن راحلــــه

 ســت از آن جــز خلــهنیســت از ایــن جــز خیــال نی
 ریختـــه بـــين زیـــر خـــاک ســـاعد و ســـاق و کلـــه
ــــــــــله ــــــــــين دارد از آن سلس ــــــــــلۀ آتش  سلس
ـــــه  صـــــولت شـــــير عـــــرین پیکـــــر اســـــب گل
 هــــم ز حــــل و مشــــتری هــــم اســــد و ســــنبله
ــــه ــــت مــــدام ســــوی مــــی و ولول  وینهمــــه میل
 ملـــــــک بمـــــــال رباخانـــــــه بســـــــود غلـــــــه
 بیــــــوۀ همســــــایه را دســــــت شــــــده آبلــــــه
ـــه  کـــرده شـــکم چهـــار ســـو چـــون شـــکم حامل

 از نـــــدانی ز شـــــرع صـــــومعه از مزبلـــــهبـــــ
 بـــــر در دکـــــان زنـــــد خواجـــــه بـــــزخم پلـــــه
ـــــعله ـــــی از مش ـــــا، برکن ـــــروی و ری ـــــه ب  گرچ
ــــــله ــــــود در س ــــــار ب ــــــیم، م ــــــال یت  روزه بم
ــــت بــــدار از چلــــه ــــزن بــــر یتــــیم، دس  راه م
 صــــوف کنــــی جامــــه را، تــــا بــــبری زان زلــــه
ــــه ــــی روزی گل ــــار، از پ ــــن از کردگ ــــس مک  پ
ــغله ــگان مش ــو س ــار، همچ ــر ب ــران زی ــو خ  همچ
ــــه ــــش دوزخ یل ــــر، ز آت ــــابی بحش ــــه بی ــــا ک  ت

  

  در مدح بهرامشاه بن مسعود شاه گوید
ـــــه ـــــد ناگ ـــــه پدی ـــــا، ناگ ـــــلال دله ـــــد ه  آم
 زیـــن بوالعجـــب هـــلالى، کـــر هـــیچ بـــدر گـــردد
 در روی او بخندیـــد، از بهــــر حــــال کــــو خــــود
ـــــروان را ـــــاهی کـــــه رهنمایســـــت از دور ره  م
 پــــیچ  و شــــکنج زلفــــش دلهــــای عاشــــقان را

 کـــــــــوی او مصـــــــــلاّ سالوســـــــــیان دل را در

 »ربـّـی و ربّــک اللّــه«هــان ای هــلال جویــان 
ـــه ـــی م ـــاب و ن ـــی آفت ـــذارد، ن ـــمان گ ـــی آس  ن
ـــــه ـــــت و داع هرم ـــــدد، وق ـــــاب خن ـــــر آفت  ب

 رهچــــون روی او ببینــــد از شــــرم گــــم کنــــد 
ــه ــوَ اللّ ــل هُ ــم فضــل قُ ــد ه ــت آم ــم فضــل تبّ  ه
 هادوریــــــان دیــــــن را در زلــــــف او ســــــقرگه



۲۳۸ 

 برگـــــاو برنهـــــد رخـــــت اســـــتاد ســـــاحرانرا
ـــی ـــی نظـــير اســـت از روشـــنان گیت ـــا آنکـــه ب  ب
 عقــــــل غریزتــــــی را روح القــــــدس نخوانــــــد
ــــیمۀ دل ــــدر مش ــــت او کان ــــی اســــت طلع  فحل
ـــلمان ـــناس و س ـــوذر ش ـــق ب ـــه ح ـــاهان درگ  ش
ــــرد ســــر  موســــی کلــــه بــــدوزد آنجــــا کــــه او بُ
 زهــری کــه او چشــاند چــه جــای اخ کــه بــخ بــخ

 را اه کــــــردی ای ســــــنائی زخــــــم ســــــنان او
 خاصــــه تــــو کــــز ســــعادت داری بزیــــر گــــردون
 بهرامشــــاه مســـــعود آنشــــه کـــــه خوانـــــد او را
ـــدر حضـــرکه باشـــد ـــاد ان ـــدانش مملکـــت ب  چن

  

ـــــحرگه ـــــق س ـــــر ابل ـــــیند ب ـــــه برنش ـــــه ک  هرگ
ـــــه ـــــه اللّ ـــــش اللّ ـــــا نخـــــوانی اللّه ـــــار ت  زنه
ــــه ــــولُ ویلَ ــــا تَقُ ــــز م ــــاه وصــــفش ج  در بارگ
ــدزه ــنت و زه کن ــردد احس ــده گ ــت دی ــون جف  چ
ــــزار شــــو ز شــــاهی کــــو تخــــت دارد و گــــه  بی

ـــد چـــهیوســـف رســـن بســـوزد   آنجـــا کـــه او کن
 تیغــی کــه او گــذارد چــه جــای اه کــه خــه خــه
ــــداه ــــه کن ــــت خ ــــق در وق ــــدام عاش ــــز ک  هرگ
ــــــه ــــــدحت شهنش ــــــذ و نوشــــــدارو از م  تعوی
ـــــه ـــــتری ش ـــــعد مش ـــــمانش از س ـــــرام آس  به
ـــــک او ســـــفرگه ـــــه را در مل ـــــر و م  دوران مه

  

 ٭٭٭
 این چـه قرنسـت اینکـه در خوابنـد بیـداران همـه

ــا ــق حــق گوی ــدر حل ــابم ان ــت ی ــنطــوق منّ  ن دی
 در لبـــــاس مصـــــلحت رفتنـــــد زرّاقـــــان دهـــــر
 در لحـــــد خفتنـــــد بیـــــداران دیـــــن مصـــــطفی
ــون شــدپدید ــیش اکن ــن پ ــدی زی ــواری بُ ــز مت  حی
 غــــــارتی را عــــــادتی کردنــــــد بــــــزّازان مــــــا
 بیخبر گشسته اسـت گـوش عقـل حـق گویـان دیـن
 ایجهاندیـــــده کجاانـــــد آن جهانـــــداران کجـــــا
 آنکــــه از مــــن زادکووزآنکــــه زوزادم کجاســــت

ـــرانوان ســـمن رو ـــان حـــورا پیک ـــل بوی ـــان گ  ی
ـــار ـــرد ک ـــامر ک ـــر ب ـــرد آخ ـــر ک ـــم قه ـــان ه  مرگش

  

 وین چه دوراست اینکه سرمسـتند هشـیاران همـه 
ــه ــداران هم ــم بی ــدر چش ــنم ان ــت بی  خــواب غفل
ــــه ــــرّاران هم ــــد ط ــــاط صــــایبی خفتن ــــر بس  ب
 بــر فلــک بردنــد غیــو و نعــره میخــواران همــه
 زانکــه بــی ننگنــد و بــی عارنــد عیـّـاران همــه

ــان دار ــهدر دک ــرواران هم ــی بخ ــن معن ــد از ای  ن
 بــی بصــر گشــته اســت گــوئی چشــم نظّــاران همــه
ـــه ـــتمکاران هم ـــد آن س ـــا ان ـــتمدیده کج  وی س
 آن رفیقــــان نکــــووان مهربــــان یــــاران همــــه
ــاران همــه  آنکــه گــل بــودی خجــل زان روی گلن
ــــاران همــــه ــــار و قهّ  ای بــــرادر مــــرگ دان قهّ

  

 ٭٭٭
 ایــا بــی ضــد و ماننــدی کــه بــی مثلــی و همتــائی

 همی کز خرد خیـزد تـوزان وهـم و خـرددوری زو
ـــی ـــرارها دان ـــو اس ـــه ت ـــرا ک ـــت دل زی  پشیمانس
ـــدانی ـــاس می ـــو آن انف ـــد ت ـــرچ انفاســـها دان  به
ــد  هــر آن کــاری کــه شــد دشــوار آســانی ز توجوی
ــده ــع هربن ــدر طب ــت ان ــرار اس ــه اس ــدانی هرچ  ب
 همــه ملکــی زوال آیــد زوالى نیســت ملکــت را
 زیکـــه آمـــرزد خداونـــدا رهـــی را گـــر تـــو نـــامر

 چراغــی گــر شــود تــيره مــر او را هــم تــو افــروزی
ــوون ــوان مین ــر ایــن ای  فــروغ از تســت انجــم را ب

 تو آن بی مثل و بی شبهی که دور از دانش مـائی 
ــی ــم آن رائ ــودور از چش ــواخیزد ت ــز ه ــی ک  ز رای
 بهرجائی که جویمت این بعلـم ای عـالم آنجـائی
ــی ــو اعلائ ــم ت ــوبی ه ــد بخ ــا دان ــرچ ارواحه  به
 هر آن بندی که گردد سخت آنرا هـم تـو بگشـائی

ــه ــی هرچ ــدائی ببین ــام پی ــن اجس ــو دری ــان ت  پنه
ــائی ــو بیشــک نفرس ــایند و ت ــان بفرس ــه خلق  هم
ــائی ــو نبخش ــدادمان گــر ت ــن بی  کــه بخشــاید دری
ــو افزائــی ــرا هــم ت ــر آن ــرو مــيرد م  شــعاعی گــر ف
ــائی ــردون مین ــرین گ ــه را ب ــت مرم ــعاع از تس  ش
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 بــــدایع را بگیتــــی در بحکمتهــــا تــــو برســــازی
 هیـــولا را تـــو دادســـتی بحکـــم عنصـــر و جـــوهر
 بســان تخــت جمشــیدی تــو گــردون را کنــی جلــوه
ــرون آری ــو ب ــد همــی گــل ت  زخارارچــاکری جوی

 امهـــا دوریتـــو آن حیـّــی خداونـــدا کـــه از اله
 جهانــدارا جهانــداری کــه عــالم مــر تــرا شــاید
ــزی  فرســتی گــر یکــی مرغــی بگــيرد ملــک پروی
ــــکیبائی ــــارا ش ــــت جبّ ــــم تُس ــــکیبا را بحک  ش
 همــی ترســیم از عــدلت امیــد ماســت بــر فضــلت
 ز عدلت بـود هـر عـدلى کـه آن میکـرد نوشـيروان
ــیاری ــد بس ــدی آرن ــی ب  صــبوری هســت از جمع

ــــا ــــد آزم ــــآتش در، فکندن ــــت را ب  یش راخلیل
 فراوان ناکسـی کردنـد هـرکس در جهـان از خـود
 پیــاپی تاکنــد ظــالم فــراوان ظلــم بــر هــر کــس
 نبودنــــد کــــافی الاکــــبر ســــپهداران گیتــــی زان
ـــیاّر ـــب س ـــاه و کوک ـــید و م ـــدۀ خورش ـــد آرن  پدی
 قـــدیم حـــال گردانـــی رحـــیم و راحـــم و ارحـــم
 اگــر طاعــت کنــد بنــده خــدایا بــی نیــازی تــو

ـــر ـــه ف ـــل آورد زی کعب ـــدات پی  اوان رایکـــی اع
 ای نهمــار بــر افــلاک و بــر گــردونتــولا کــرده

ـــــه بپوشـــــانی جهـــــانرا در  زمســـــتان آری و حلّ
ــــؤ ــــی لؤل ــــارانی بهرجــــائی هم ــــيره ب ــــر ت  ز اب

ــرّیز مشــکی داده ــع مــن ت ــارب همیشــه طب  ای ی
 بفضـــلت کوههـــا گـــردد بســـان عـــرش بلقیســـی
ـــو ـــا چشـــمی کـــه پیوســـته طلبکـــار جمـــالى ت  ای

ــه جر ــر ک ــانی ب ــد گم ــرق آی ــی بف ــر تیغ ــیاگ  جیس
 برنــدت گــر ســوی زنــدان گمــانی برکــه صــدیقی
 وگـــر در راحتـــی افتـــی گمـــان بـــر کـــاین یـــامینی
ــیچ ــدی ه ــا دل درنبن ــه ت ــدون ک ــر ای ــدنیا درنگ  ب
ــــه زر ــــبهت بکام ــــه ش ــــار هم ــــه آث ــــار درگ  نث
 کســی کــو دامــن از عــالم کشــید ایدوســت نتوانــد
 تنت را اژدهائی کـن بـرو بنشـين تـو چـون مـردان

ـــ ـــی هرگـــز چراغـــی به ـــتشـــبی نفروخت  ر یزدان
ـــــی روزی ـــــازی پ ـــــی ت ـــــرۀ آدم هم ـــــزد زم  بن
 ز خلقـان گـر همـی ترسـی زنـااهلان بـبر صـحبت

 کواکــــب را بگــــردون بــــر بقــــدرتها تــــوآرائی
 مـــر اسطقســـات را پســـتی گهـــیّ و گـــاه بـــالائی

 تـــــاج نوشـــــروان زمینهـــــا را بپيرائـــــی بســـــان
 ای جویـــد همــی در تــو بپیمـــائیببحــر ار بنــده

 تو آن فـردی خداونـدا کـه خـودراهم تـو میشـائی
 خداوندا خداونـدی کـه خـود را مـی تـو بسـتائی
ــی ــک دارائ ــوئی بگــيرد مل ــه را گ ــر یــک پش  وگ
ــــــائی ــــــامر تُســــــت ســــــتّارا توان ــــــا را ب  توان
 از آن شــادیم مــا جملــه کــه تــو آخــر مکافــائی
 ز گنجــت بــود هــر گنجــی کــه دادی حــاتم طــائی
ــائی ــد غوغ ــد آرن ــمن پدی ــت از دش ــت نیس  نهای
ــــتند از فضــــلت ز رعنــــائی و رســــوائی  ندانس
ــر جــائی ــو ب  نهــان گشــتند سرتاســر حســودان و ت
 چو بیحد گشت ظلم او پس آنگـه جـانش بربـائی

 شـان کـردی ملیـک الملـک مـولائیبخاک تـيره
 نهـــان دارنـــدۀ گـــوگر ســـرخ و شـــخص عنقـــائی
ــائی ــن و دنی ــنعم خــدای دی  بصــير و مفضــل و م
ــر عصــیان کنــد بنــده بعــذری بــاز بخشــائی  وگ
 یکــــی از کرکســـــان آورد برگردونـــــت پیمـــــائی
ـــولائی ـــرد ت ـــر م ـــدی اگ ـــز یکچن ـــود برخی  ز خ
ــــات حــــورائی ــــان جنّ ــــارائی چن  بهــــار آری بی
 ببـــاغ و راغ از آن لؤلـــؤ نمـــائی لالـــه حمرائـــی
 چـو میکــرد پــای مضـمر را فــراوان نعمــت طــائی
 زحکمت باغها گردد چنان چون جـان ببخشـائی
 ایـــا دســـتی بـــروز و شـــب بـــروی رطلهـــا مـــائی
 اگـــــــر ارّت بســـــــرآید گمـــــــانی برزکریـــــــائی
ـــائی ـــه تنه ـــانی برک ـــهرت گم ـــدت از ش  وگررانن
ــیحائی ــدان مس ــان می ــرایندت چن ــان س ــر بهت  وگ
 اگــــر مــــردی تــــو دامــــن را بــــدنیا درنیــــالائی
 نثـــــار درگـــــه عـــــالى پشـــــیمانی بهـــــر رائـــــی

ــد ن ــا دان ــائیکج ــدّ بیض ــز ی ــب هرگ ــود از جی  م
ــــه دوری از اقصــــای عــــالم درد ســــینائی  وگرن
 همـــه روزت همـــی بیـــنم کـــه در مهـــر تجلائـــی
ــــائی ــــاری و طی  کــــی آیــــد ناقــــد مــــردان بطی
 مترس از خاروخس هرگـز اگـر بـر طمـع حلـوائی
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ــیدی ــاهی و خورش ــر م ــا اگ ــده در دنی ــانی زن  نم
 اگر ترسیسـت از مرگـت طلـب کـن آب حیـوان را
 خضــروار ارهمــی گــردی بدســت آری نشــان مــن
 ایــا را وی بــبر شــعر مــن و در شــهرها میخــوان

ــان کــاین آســمان هرگــز زگشــت خو  دنیاســایدچن
 خداونــــــدا جهانــــــدارا ســــــنائی را بیــــــامرزی

  

ــر آهــن همــی خــائی ــد مــرگ ناچــارت اگ  بخای
 تــو از مرگــی شــوی ایمــن اگــر نزدیــک مــا آئــی

 ا شـــب و روز ار بپیمـــائیســـکندر وار صـــحرا ر
ـــتائی ـــر بس ـــر دی ـــزد گ ـــتر س ـــتر و مه ـــیش که  بپ
 تــو نیــز از خوانــدن توحیــد شــاید گــر نیاســائی
 بــدین توحیــد کــو کــرده اســت انــدر شــعر پیــدائی

  

 ٭٭٭
 ملکـــا ذکـــر تـــو گـــویم کـــه تـــو پـــاکی و خـــدائی
 همـــه درگـــاه توجـــویم همـــه از فضـــل تـــو پـــویم
 تو زن و جفـت نـداری تـو خـور و خفـت نـداری

ـــدت حاجـــتنـــه نیـــ ـــولادت نـــه بفرزن  ازت ب
 تــو حکیمــی تــو عظیمــی تــو کریمــی تــو رحیمــی
ـــازی ـــری از درد و نی ـــج و گـــدازی ب ـــری از رن  ب
 بری از خوردن و خفـتن بـری از شـرک و شـبیهی
ــو در فهــم نگنجــی ــو گفــتن کــه ت ــوان وصــف ت  نت
 نبدُ این خَلـق و توبـودی، نبـود خلـق و تـو باشـی
ـــی ـــی و یقین ـــه علم ـــلالى هم ـــزّی و ج ـــه ع  هم

ــ ــیهم ــو بپوش ــی ت ــه عیب ــدانی هم ــو ب ــی ت  ه غیب
ــــدّ ــــهُ ضِ ــــیسَ لَ ــــمدَُ ل ــــه صَ ــــیسَ کمَثل ــــدٌ ل  احََ
ـــو گویـــد ـــد ت  لـــب و دنـــدان ســـنائی همـــه توحی

  

ـــوام راه راه نمـــائی  ـــروم جـــز بهمـــان ره کـــه ت  ن
ـــزائی ـــد س ـــه بتوحی ـــویم ک ـــو گ ـــد ت ـــه توحی  هم
 احـــــد بـــــی زن و جفتـــــی ملـــــک کـــــامروائی
ــــی ــــل الجبروتــــی تــــو نصــــير الامرائ  تــــو جلی

 نـــــدۀ فضـــــلی تـــــو ســـــزاوار ثنـــــائیتـــــو نمای
ــی ــون و چرائ ــری از چ ــدی ب ــیم و امی ــری از ب  ب
 بری از صورت و رنگی بـری از عیـب و خطـائی
 نتـــوان شـــبه تـــو گفـــتن کـــه تـــو در وهـــم نیـــائی
 نــه بجنبــی نــه بگــردی نــه بکــاهی نــه فزائــی
ــی ــودی و جزائ ــه ج ــرودی هم ــوری و س ــه ن  هم
ــی ــو فزائ ــی ت ــه کمّ ــاهی هم ــو بگ ــی ت ــه بیش  هم

ــن المُلــک  ــو ســزائیلمَ ــرا ت ــر آن ــو گــوئی کــه م  ت
 مگـــــر از آتـــــش دوزخ بـــــودش روی رهـــــائی

  

در مدح خواجه امام صدر الاسلام فقیه الامه ابویعقوب 
  یوسف بن احمد لجامی گفت

ــــــی ــــــاه برآئ ــــــن آنگ ــــــدرگاه م ــــــده ب  ای بن
ــــن ره ــــه دری  از خواســــت جــــداگردی چونانک
 ای ســــینه قــــدم ســــاخته جــــان نیــــز برافشــــان

 ی کــــز دلبــــا قــــرب مــــن آنگــــاه قــــرین گــــرد
ــين ــات آمــده بنش ــی، چــون وقــت عص  ای عاص
ــــــت ــــــين بحقیق ــــــا ب ــــــائیم ز م ــــــندۀ م  بخش
 ای دیــــــده غــــــذا ســــــاخته از بهــــــر لقــــــا را
ـــس ـــن پ ـــاری ازی ـــی ب ـــر آب هم ـــیم اگ ـــن ب  زی
 خـــواهی کـــه رهـــا گـــردی ازیـــن بـــیم مراخـــوان
 خورشـــید زمـــين یوســـف احمـــد کـــه ز خـــاطر
 آنشــــــاه امامــــــان کــــــه عروســــــان ســــــخن را

ـــــع  ـــــد و از طب ـــــيری ش ـــــدر اث ـــــیاز ق  محیط

ــــی  ــــازی و در راه درآئ ــــدمی س ــــان ق ــــز ج  ک
ـــدۀ مـــائی  هـــم خواســـت ندانـــد کـــه تـــو خواهن
ـــو مرائـــی ـــتم ت ـــه گف ـــن نکتـــه ک ـــژدۀ ای ـــر م  ب
ــــــی ــــــی و از چــــــاه برآئ ــــــرود آئ  از جــــــاه ف
ـــائی ـــه عصـــا و ار بپ ـــودی از چ ـــو خ ـــیش چ  پ
 ننــــگ اســــت بجــــز بــــر در بخشــــنده گــــدائی

ـــ ـــائیب ـــتاق لق ـــو مش ـــه چ ـــو از گری ـــده ش  ی دی
 جانبــاز کــه صــعب اســت پــس از وصــل جــدائی
 در جمــــــع فقیــــــه الامــــــم از بهــــــر رهــــــائی
ــــمائی ــــدیر س ــــکل تق ــــه مش ــــرده هم ــــلّ ک  ح
 از تربیــــــــت اوســــــــت بهــــــــر روز روائــــــــی
 از حلـــــم زمینـــــی شـــــد و از لطـــــف هـــــوائی
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 خواهنــــد کــــه باشــــند چنــــو بــــر ســــر منــــبر
ــــــیکن ــــــد ول ــــــن هــــــر دو پرانن  آری زیــــــر ای
ـــــه ـــــائی کـــــه زمان ـــــادیش فن ـــــارب کـــــه مب  ی
ـــان ـــو ای شـــمع جوان ـــير ت ـــن پ  شـــادی کـــن ازی
 آفـــــاق پـــــر از گـــــوهر و در کـــــن چـــــو بـــــرادر
ــــت ــــن جمال ــــخن وزی ــــب س ــــه ز زی ــــا ک  حقّ
ــــی ــــش روئ ــــه بخش ــــدرّ بگ ــــم مق  چــــون حک
ـــــی ـــــنّت و دین ـــــاب سرس ـــــرّ خط ـــــون عم  چ

ـــــاد لطافـــــت از خـــــاک ـــــو و از ب  درنگـــــی ت
 از منقبـــــــــت و رأی مصـــــــــابی و مصـــــــــیبی
ــــادت ــــب عب ــــز زی ــــد ک ــــرا زیب ــــد ک ــــس حم  پ
 پــــــس درد کجــــــا مانــــــد در دیــــــدۀ دانــــــش
ــــت ــــز آب عنای ــــد ک ــــی بال ــــو هم ــــرع از ت  ش
ــت ــو بحجّ ــد ت ــو باش ــک خصــم ت ــرخ فل ــر چ  گ
 صــــد مجلــــس پــــر درُ کنــــی از گــــوهر دانــــش
ـــی ای چمـــن فضـــل ـــه کن ـــر ژال ـــرگس پ  صـــد ن

ــــــا ــــــا بســــــوی دار بق ــــــتن ســــــازند جانه  رف
 ایـــــن قاعـــــدۀ دانـــــش ازیـــــن مایـــــۀ انـــــدک
ـــردون ـــو گ ـــم چ ـــد از عل ـــی مان ـــو هم ـــت ت  بخ
 خورشــــید شــــریعت شــــوی و ناصــــح حاســــد
 مجــــدود شــــد و یافــــت ســــنانزد تــــو بیشــــک
 تاعــــــالم روحــــــی نشــــــود عــــــالم جســــــمی
 چنــــدانت بقــــا بــــاد کــــه از عــــالم جســــمی
 هـــــر روز نـــــوت خلعـــــت نـــــو منـــــبر دولـــــت
ـــــک ـــــا لی ـــــتد ز ثن ـــــیت فرس ـــــر روز عروس  ه

ــــا  ــــدحت و خــــدمتیکت ــــا گــــردد در م  و دوت
 ایــــن عاریتهاســـــت ملــــک بـــــر تــــو و برمـــــا

  

ـــــــان قضـــــــائی ـــــــدانش و بیخـــــــرده امام  بی
ــــائی ــــرّ هم ــــده اســــت کســــی ف ــــد ندی  از جغ

ــــــــ ــــــــاورده چن ــــــــائین ــــــــادره در دار فن  و ن
ــــائی ــــم زان دری ــــو ه ــــل ت ــــه از اص ــــار ک  درُب
 کــــز علــــم و ســــخا حیــــدری و حــــاتم طــــائی
 خــــتم اســــت در القــــاب تــــو زیــــن العلمــــائی
 چـــــون عمـــــر گذشـــــته بگـــــه بخـــــل قفـــــائی
ـــــخائی ـــــم و س ـــــرّار در عل ـــــدر ک ـــــون حی  چ
 از آتـــــــش نـــــــوری تـــــــو و از آب صـــــــفائی
 وز مکرمـــــت و بخـــــت صـــــبائی و ضـــــیائی

ـــــو چـــــو ال ـــــه را ت  حمـــــد شـــــفائیبیمـــــار گن
ـــــی ـــــو دوائ ـــــی ت ـــــدۀ او را ز لطیف  چـــــون دی
ـــــائی ـــــا نشـــــو و نم ـــــده ب ـــــن فائ ـــــدر چم  ان
ــــی ــــال و برآئ ــــه ح ــــی بهم ــــرخ بکوش ــــا چ  ب
 چــــــون آن دو لبــــــت را بعبــــــارت بگشــــــائی
ـــائی ـــاز نم ـــخن ب ـــب بس ـــه صـــفت ل ـــر غنچ  گ
ــــائی ــــدت از دار بق ــــخن باش ــــاز س ــــون س  چ
ــــا کــــه خدائیســــت خــــدائی ــــو و حقّ  جــــان ت
 عــــــالى شــــــود از تربیــــــت ملــــــک علائــــــی

ـــت ـــوائی گف ـــت گ ـــرین گف ـــن و رهـــی داد ب  ای
ــــنائی ــــدود س ــــو مج ــــاه ت ــــو و ج ــــود ت  از ج
 تـــــــامردم پختـــــــه نکنـــــــد خـــــــام درآئـــــــی
ـــــای بســـــائی ـــــا عـــــالم روحـــــی بکـــــف پ  ت
ـــــرائی ـــــدح س ـــــو در م ـــــافیّ ت ـــــدۀ ک ـــــا بن  ت
ــــه چونانکــــه بکــــائی  چونانکــــه بخــــوانیش ن
 یابـــــد اگـــــر از جـــــود تـــــو دســـــتار دوتـــــائی
ـــــــائی ـــــــان عط ـــــــداراد ایم ـــــــف نگه  از لط

  

گوید که بحج رفت از بلخ و حج  در مدح احمد عارف
  نیافت

 ای ز عشــق دیــن ســوی بیــت الحــرام آورده رای
 تــــن ســــپر کــــرده بپــــیش تیغهــــای جــــان ســــپر
 گــــه تمــــامی داده مایــــۀ آب دســــتت را فلــــک
ــان ــان زخ ــو قفچاق ــتانت همچ ــدل دوس ــو بی  از ت
 ای خصالت خوشدلان را چون محبـت پـای بنـد

 ی تــن گــداز از جـــانگزایکــرده در دل رنجهــا 
 ســــــرفدا کــــــرده بنــــــزد نیزهــــــای ســــــرگرای
 گـــه غلامـــی کـــرده ســـایۀ خاکپایـــت را همـــای
 وز تــو پــر دل همرهانــت همچــو چنــد الان زرای
ــرّح دلگشــای  وی جمالــت دوســتان را چــون مف
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ـــب ـــزدان طل ـــزدان پرســـتی وز روان ی ـــدن ی  از ب
ـــ ـــون ت ـــينچ ـــه ب ـــالم فرزان ـــد ع ـــز نبین  وئی هرگ

ــــاب نــــور بخــــش ــــد آفت  بنــــدۀ جــــود تــــو زیب
ـــایع ســـرفرازی چـــون شـــرایع دلفـــروز  چـــون طب
ــخ ــهر بل ــتان درش ــد دوس ــودی ز عق ــم ب ــو ک ــا ت  ت
 منّـــت ایـــزد را کـــه گشـــتند از قـــدومت دوســـتان
 چون بحج رفتی مخورغم گرنبودت حج از آنـک
 مصلحت آن بود کـایزد کـرد، خـرّم بـاش از آنـک

 می باشـــد و تردامنـــی در راه عشـــقســـخت خـــا
 سوی خانۀ دوست ناید چـون قـوی باشـد محـبّ
ـــت ـــج نیاف ـــال اوّل ح ـــد س ـــل بیام ـــد مرس  احم
ــک ــر آن ــد به ــه راســت نای ــن بکعب ــبلخ و ت  دل ب
ــون از اَدای حــج بهســت ــودن اکن  در غــم حــج ب
 از دل و جـــان رفـــت بایـــد ســـوی خانـــۀ ایـــزدی
ــود ــی ب ــی معن ــان از لاف ب ــگ حاجی ــام و بان  ن

ـــاد ـــدر راه حـــج حـــج بفری ـــرفتن نیســـت کان  و ب
ـــک ـــج ولی ـــوای ح ـــابی در ه ـــدهزار آوازه ی  ص
ـــر درو ـــردی آب دادی ب ـــت ک ـــردی کش ـــج ب  رن
 کو یکی فاضل که خارش نیست مشتی ریش گاو
ــو ــزد ت ــد ن  جــان فرســتادی بحــج حــج کــرد و آم
ــن شــرف بــس باشــدت کــاوازخیزد روز حشــر  ای
ـــرد ـــی بگ ـــو برگیت ـــی ت ـــردد چـــرخ برگیت ـــا بگ  ت

  

ــتای ــزدان س ــان ی ــی وز زب ــزدان شناس ــرد ی  از خ
ــــد گنبــــد آزاده زای ــــز نزای ــــوئی هرگ ــــون ت  چ

 بـــر بـــط ســـرایمطـــرب بـــزم تـــو شـــاید زهـــرۀ 
 از لطافــــت جــــانفزائی وز ســــخاوت غمــــزدای
ـــزای ـــت دوســـتانرا غـــم ف ـــر روزی فراق ـــود ه  ب
 همچـــو بیجانـــان ز جـــان و بیـــدلان از دلربـــای
 کــار رفــتن از تــو بـــود و کــار توفیــق از خـــدای
ــای ــد رهنم ــه دان ــت ک ــرو از حکم ــد ره  آن ندان
 گـــر مریـــدی بـــا مـــراد خـــود شـــود زور آزمـــای

 اشـــد گـــدایوز ســـتانۀ در نجنبـــد چـــون وقـــح ب
 گـــر نیابـــد احمـــد عـــارف شـــگفتی کـــم نمـــای
ــای ــود آنجــا کــلاه اینجــا قب  ســخت بــی رونــق ب
 مـن بگفـتم اینسـخن گوخـواه شـائی خـوه مشـای

 رفت خواهی خواه بسرشوخوه بپایبصورتچون
ـــای ـــل و ن ـــدر طب ـــر ان ـــداری اســـتوارم بنگ  ورن
 رفـــتن از اشـــتر همـــی بینـــیم و فریـــاد از درای

 از هــای هــایعــالم الســر نیــک دانــدهای هــوی 
 گـــرت دونـــی از حـــد خـــامی درآیـــد گـــو درای
 کویکی صالح که خصمش نیست قومی ژاژخای
ـــای  دل مجـــاور گشـــت آنجـــا گـــر نیایـــد گـــو می
 کاحمد عارف بجان حج کرد و دیگر کـس بپـای
ـــای ـــالم بپ ـــو در ع ـــالم ت ـــه در ع ـــد کعب ـــا بپای  ت

  

 ٭٭٭
ــــت صــــفائی ــــر هس ــــرا در دل اگ ــــه ت  ایخواج
 ورّگــــــر باطنــــــت از نــــــور یقینســــــت منــــــ

ـــیس ـــو تلب ـــق چ ـــورت تحقی ـــود ص ـــو ب  آری چ
ــــوی کــــه مجــــرّد بــــود از شــــاهد معنــــی  دع
 گـــر شـــاهد وقـــت تـــو بـــود حشـــمت و نعمـــت
 کــاین حشــمت ونعمــت دو حجابنــد یقــين دان
ـــــق بمجـــــازی ـــــن هســـــت وجـــــودش متعلّ  ای
ــــو باشــــند ــــراه ت ــــد هم ــــق ب ــــن دو رفی ــــا ای  ت
 تـــــو بســـــته شـــــده در گـــــره آز شـــــب و روز
ـــــن را بیکـــــی گـــــرده و کـــــرده ـــــه دی  بفروخت
ـــــــت ـــــــامت ز حقیق ـــــــیده بمش ـــــــوئی نرس  ب

ـــوائی  ـــت گ ـــرا نیس ـــه ت ـــتی آن چـــون ک ـــر هس  ب
ـــان نیســـت صـــفائی  بـــر ظـــاهر تـــو چونکـــه عی
 بیـــــدار شـــــو از هرچـــــه صـــــوابی و خطـــــائی

 ل شـــــودش اصـــــل بچـــــونیّ و چرائـــــیباطـــــ
 بیمــــــار دلــــــت را نبــــــود هــــــیچ شــــــفائی
ـــی ـــتر نیســـت بلائ ـــن دوب ـــان زی ـــدر دو جه  کان
ــــــائی ــــــد ز ری ــــــت حصــــــولش متولّ  وان هس
ــــــرا راه بجــــــائی ــــــود خواجــــــه ت  هرگــــــز نب
ـــــائی ـــــام قف ـــــورده بناک ـــــوا خ ـــــت ه  وز دس
ـــــائی ـــــن خـــــویش برنگـــــی و عب  پوشـــــیده ت
ــــر گــــرد ســــرائی ــــه به  همچــــون ســــگ دیوان
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ـــل ـــده مرس ـــولى ش ـــو رس ـــق چ ـــوی مطل  در دع
ـــب  تـــا جســـم و دلـــت هســـت بهـــم هـــر دو مرکّ
 تــــا زیــــن تــــن آلــــوده بــــرون نایــــد کــــبرت
ـــود را ـــاکی دل خ ـــۀ خ ـــن خان ـــن ازی ـــيرون ک  ب
 گــــر خــــاطر اوهــــام برنــــده شــــود از خلــــق
ــــولى ــــیچ قب ــــد ه ــــقّ نکن ــــز از ح ــــقّ بج  از ح
ــــد ــــدر ره توحی ــــود ان ــــان ب ــــه بدینس ــــدل ک  آن

 حوصــــلۀ تنــــگ تــــو زیــــن بــــیش نگنجــــد در
ــــد ــــدر ره توحی ــــود ان ــــی ب ــــاین فضــــل آله  ک
 شونیســـت شـــوازخویش و مینـــدیش کـــزان پـــس
 انـــدر صـــفتت نیســـت چـــه نـــامی و چـــه ننگـــی
 گــــــر نــــــزد ســــــنائی بشــــــدی خلقــــــت اوّل

  

ـــــیدر لفـــــظ بهـــــر ســـــاعت چـــــون  ی و چرائ
ــــــــی ــــــــائی و کلائ ــــــــرد قب ــــــــدت زدو ب  نای
ــــائی ــــیچ رض ــــدا ه ــــر خ ــــود به ــــل نش  حاص
 وانگــــه ز دلــــت ســــاز تــــو ارضــــی و ســــمائی
ــــائی ــــل ثن ــــی مث ــــد، ب ــــر خــــالق خــــود گوی  ب
ـــائی ـــد ملکـــی و عط ـــدر خـــور خـــود خواه  ون
ـــــائی ـــــاقی ببق ـــــوقن و ب ـــــود م ـــــا کـــــه ب  حقّ
ــــی ــــد جزائ ــــد نخواهن ــــه چــــو دادن ــــن هدی  ای
 ونـــــدر ره توحیــــــد چنـــــين جــــــوی بهــــــائی

ــــ ــــائییکس ــــائی و وف ــــر دو جف ــــمری ه  ان ش
ـــائی ـــه هم ـــدی چ ـــه جغ ـــات چ ـــام خراب ـــر ب  ب
ـــــــق ســـــــنائی ـــــــودی ره تحقی ـــــــده نم  از دی

  

 ٭٭٭
 بتـــــا پـــــای ایـــــن ره نـــــداری چـــــه پـــــوئی
ــــــن رهــــــروان مخــــــالف چــــــه چــــــاره  از ای
ـــــی دان ـــــان یک ـــــر و ایم ـــــقی کف ـــــر عاش  اگ
ــــــو جــــــانی و انگاشــــــتی کــــــه شخصــــــی  ت
 همـــــــه چیـــــــز را تـــــــا نجـــــــوئی نیـــــــابی

ــــــ ــــــو او نباش ــــــه ت ــــــين دان ک ــــــیکنیق  ی ول
  

 دلا جــــــای آن بــــــت نــــــدانی چــــــه گــــــوئی 
ــــــر چــــــار ســــــوئی ــــــاه س ــــــر لافگ ــــــه ب  ک
ـــــدخوئی ـــــن تن ـــــل رعناســـــت ای  کـــــه در عق
ـــــــــی و پنداشتســـــــــتی ســـــــــبوئی ـــــــــو آب  ت
ــــــابی نجــــــوئی ــــــا نی  جــــــز ایندوســــــت را ت
 چـــــو تـــــو در میانـــــه نباشـــــی تـــــو اوئـــــی

  

  این قصیده نتیجۀ حال نیشابور است
 دلا زیـــن تيرگـــی زنـــدان اگـــر روزی رهـــا یـــابی

ــار ــو بیم ــدان و بیماریــت رالاشــکت ــن زن  ی دری
ــد ــت زیب ــل معرف ــن بکح ــی روش ــر کن  بصــيرت گ
 جهــان ایــدل چــو زنــدان دان ودریــاپش زنــدانت
ــا انفــس ــاق و ب ــا آف ــو ب  گــر اینجــا آشــناگردی ت
ــر مــی کیمیــا جــوئی کــزوزرّی کنــی مــس را  وگ
ـــرداری ـــر ب ـــو مه ـــانی اگـــر ت ـــالم ف ـــن ع  دلا زی
 ازین چون و چرا بگذر که روشن گـرددت هزمـان

 در بحر محیط ای دل چو غوّاصان یکی غوطهتو 
ــر تاریــک دل باشــی مقامــت در زمــين باشــد  اگ
ــــتن اگــــر خــــواهی ــــرا رف ــــد ت ــــا بای ــــراه انبی  ب
ــواهی ــر خ ــرّه اگ ــو غ ــان مش ــل گمراه ــال و قی  بق
 بســوی تپــه رو یکبــار موســی وار اگــر خــواهی
 حدیث آنکلام و طـور و موسـی گرهمـی خـواهی

ــدیگر سرصــفایابی  ــن پــس ب ــا شــوی زی  اگــر بین
 روا باشــــد طبیبــــی جــــوی تــــا روزی دوایــــابی
ــابی ــا ی  کــه دردش را اگــر جــوئی هــم اینجاتوتی
ـــابی ـــا ی ـــا فن ـــن دری  اگـــر کشـــتیت نگـــذارد دری
ــنایابی ــدانجا آش ــردی ب ــذر ک ــر دو گ ــن ه  چــو زی

ــــ ــــرد ت ــــر گ ــــا گ ــــزد کیمی ــــابیبن ــــا ی  ا زو کیمی
 چــو از فــانی گــذر کــردی ســوی بــاقی بقــا یــابی
ــابی ــرا ی ــون و چ ــير بیچ ــير خ ــالم پ ــان ع ــر ک  مگ
 بکن هزمان اگر خواهی کـه از مـوجش رهایـابی
 اگــر روشــن روان گــردی مقــر اوج ســما یــابی
ــــابی ــــا ی ــــی و ســــرّ اولی ــــا دان ــــم انبی  کــــه عل
 کـــه روزی راهـــرو گـــردی و راه و رهنمـــا یـــابی

 ی و ســـرّ آن عصـــا یـــابیکـــه علـــم اژدهـــا دانـــ
 کــه بشناســی ز خــود یــابی زدیگــر کــس کجایــابی
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ــ ــدرچون بُ ــوبی پ ــر ک ــیحادم نگ ــد مس ــان مه  دهم
 درخــت و آن شــب تاریــک و شــعلۀ آتــش روشــن
 ز نــور یوســف و یعقــوب و چــاه و اخــوۀ یوســف
ــاد و منطــق الطــيرش  ســلیمان و شــب و نــيروی ب
 گـــر آن مـــاهی کـــه یـــونس را بیوباریـــد در دریـــا
ـــدم و آدم ـــو کـــه رمـــز گن ـــدا خـــوان ت ـــاب مبت  کت
 معانی جملـه حـل کـردی همینـت مشـکلی مانـده

ــو ــا زوکس ــده ت ــاطلس خوان ــرآن ب ــرا ق ــابیت  تی ی
ـــی ـــرکّ زاب م ـــانتح ـــیا هزم ـــنگ آس ـــد بس  آی

 تودست چپ درین معنی ز دست رسات نشناسی
 نه کارتست می خوردن کـه بدمسـتی کنـی هزمـان
ــــزدی دارد ــــم ای ــــنا دارد ز عل ــــر س ــــنائی گ  س
 تــــو راه دیــــن ایــــزد را نمیــــدانی وگــــر جــــوئی
 هر آن دینی که بيرون زین دو جوئی بدعتی باشـد

 یـدان کـه درمحشـرچوبابدعت روی زینجا یقـين م
 وگـــر بـــا دیـــن پیغمـــبر ز عـــالم رخـــت بربنـــدی

  

 حکیمــی گویــد اینمعنــی طلــب کــن تــا کــرا یــابی
 جوئی تـو آن معنـی کجـا یـابیاگر زان چوب می

 درآن وادی مــرو کانجــا بهــر پــی صــد بــلا یــابی
ــابی ــوا ی ــی را س ــوی را و معن ــو دع ــا ت ــدانی ت  ن
ـــابی ـــن ســـفلی علای ـــرا چـــون او ازی ـــارد ت  بیوب

ــرَب«دســت حــدیث  ــابی» لاتَق ــدا ی ــدر مبت  توان
ــــابی ــــا ی ــــل اوری ــــت داود و قت ــــز ذلّ ــــه رم  ک
ــابی ــا ی ــع و بوری ــی ز رق ــن معن ــو ای ــت را ت  قیام
 تـــو نـــادان ایـــن تحـــرکّ را ز ســـنگ آســـیایابی
 کنون با ایـن خـری خـواهی کـه اسـرار خـدایابی
 توچون حلّاج عشق آری چو جام از می بلایـابی

 ســنایابیتــو دیــن و علــم ایــزد جــوی تــا چــون او 
ــابی ــظ مصــطفی ی ــی و لف ــر معن ــرآن پ ــم از ق  ه
 نبایـــد جســـتن آن دیـــن را وگرجـــوئی خطایـــابی
 ز مالــــک بــــر دردوزخ جــــزای آن قفــــا یــــابی
ــابی ــا ی ــرزش عط ــد و حــورالعين و آم ــزد خل  ز ای

  

  درستایش اميرالامراء خواجه ایرانشاه فرماید
 ای ز آواز و جمـــــال تـــــو جهـــــان پـــــر طربـــــی

ــ ــه ازلحــن و رخ ــم و گــوش هم  ت پرُدرُوگــلچش
ــو گشــت چــو مــوم  گــر ز آهــن دل مــن در کــف ت
ـــروی ـــآواز و ب ـــه ب ـــبم زانک ـــود عج ـــد از خ  نای
ــو کــرد ــادام ت ــن دل مــن چشــم چــو ب ــا ای  آنچــه ب
ـــــن ـــــيرۀ م ـــــۀ ت ـــــدۀ تافت ـــــس دل خـــــون ش  پ
ــک ــاید از آن ــو و ش ــف ت ــۀ از زل ــر حلق ــد مگ  ش
 صددل خون شده دریـک شـکن زلـف تـو مسـت
ــد در چمــن عشــرت و عــیش ــا همــی رقــص کن  ت

ــدم ا ــاهش ــرگ از ک ــک ب ــو چوی ــع وصــال ت  ز طم
ـــاه ـــوزی از م ـــو ت ـــاد چ ـــه بگش ـــدم هم ـــد بن  بن
 چــاک مانــده اســت دلــم چــون دل خرمــا تــا تــو
ـــدل ـــادا کـــه بع ـــن کـــبر مب ـــا مکـــن ای  جـــان باب
ـــــاغ آر زرم  ابلهـــــم خـــــوانی و گـــــوئی کـــــه بب
 ابلــه اکنــون تــوئی ای جــان جهــان کــز پــی زر
ــن شــعر بــرم  تــو بــدین پایــه نــدانی کــه چــو ای

 یــــــران ایرانشــــــاه آنناصــــــح ملــــــک شــــــه ا

ـــی  ـــی وز پ ـــم در طلب ـــان و دل ـــده ج ـــر دو ش  ه
 پــــس چــــرا قســــمتم از هــــر دو عنــــا و تعبــــی
 ور چـــو یعقـــوب ز عشـــق تـــو کـــنم و آهربـــی
ــــــــبر نســــــــبی  داری از یوســــــــف و داود پیم
 نکنـــــد هرگـــــز بـــــا مهـــــره کـــــف بـــــوالعجبی
 کــو همــی درد وصــفت داشــت ز زلفــت حســبی
 خـــون اگـــر مشـــک شـــود طبـــع نـــدارد عجبـــی
ــــاب درآویختـــــه انـــــدر عنبـــــی  همچـــــو عنّـ

ــــ ــــاه رقّ ــــیم ــــپهرت لقب ــــت س ــــاد اس  اص نه
ـــی ـــدم ز دو بیجـــاده لب ـــو دی ـــر آن ســـیم ت ـــا ب  ت
ـــبی ـــر تـــارک خورشـــید ببســـتی قص ـــا تـــو ب  ت
ــــیش ببســــته ســــلبی  چــــاک داری ز پــــس و پ
ـــــی ـــــن ادب ـــــج دل م ـــــد از رن ـــــارت کن  روزگ
 خـــار ندهنـــدت، بـــی ســـیم چـــه جـــوئی رطبـــی
 طعنـــه بـــر مـــن زنـــی اکنـــون و بســـازی شـــغبی
ــــببی ــــازد س ــــه بس ــــرا خواج ــــار م ــــخا ک  از س

ـــــ ـــــیکـــــه ن ـــــا دهـــــر چـــــو منتجب  زاد از نجب



۲۴۵ 

 آن بزرگــی کــه ز بــس فضــل و کریمــی نگذاشــت
 آن کریمــــی کــــاثر ســــورت خشــــمش در کــــون
ــــک ــــان فل ــــی کــــه بهــــر لحظــــه خطیب  آنخطیب
ـــا شـــرفی ـــر ب ـــون تـــو پس ـــر چ ـــخا از گه  ای س
 شـــجر همّــــت تــــو بـــیخ چنــــان زد کــــه نمــــود

ــــره ــــد قط ــــن روزگرفت ــــر دام ــــو ب  ای از رای ت
ــــک ــــده دارد در مل ــــت فای ــــوک قلم ــــا دو ن  ت

 ی بکریمــــی و ســــخا نــــام نکــــوکســــب کــــرد
 تــا ضـــمير تـــو ســـوی کلـــک تـــو راهـــی بگشـــاد
 نردهــــا بــــازد بــــا نطــــع امیــــدت بــــا دهــــر
ــــی ــــدارد ز غم ــــاک ن ــــود ب ــــرد ب ــــه او م  هرک
 هرکـــه آوازۀ کـــوس و دوکـــری یافـــت بگـــوش

 ای ایـــــن اولیـــــتربکهـــــان جامـــــه بســـــی داده
ــــو ــــدحت ت ــــرِ م ــــه بَ ــــين دان ک ــــد یق  ایخداون
 فکـــرت بنـــده چـــو معنـــی خـــوش آورد بدســـت

ــــه ــــتی او موجــــود آنک ــــود از دوس ــــن ش  را دی
 حاســـدان دارد و بـــدگوی بســـی لیـــک همـــی
ــــی ــــانی و تن ــــزش ج ــــد از آمی ــــات آی ــــا حی  ت
ــــود ــــو ب ــــا شــــاعر صــــدر ت  ســــببی ســــازش ت
 تــــا ز پــــیش دو ربیــــع آیــــد هرگــــه صــــفری
ــــــو ز ســــــعادت لطفــــــی  بــــــاد حــــــظ ولى ت
 پــــای احبــــاب تــــو بگشــــاده ز بنــــد از شــــرفی
ـــردون ـــب برگ ـــود رأس و ذن ـــاح ب ـــا چـــو تمس  ت

  

ــــــی  در مــــــزاج فضــــــلا از کــــــرم خــــــود ارب
 همچـــو نـــار آمـــد و ارواح حســـودش حطبـــی
ـــــی ـــــار خصـــــالش خطب ـــــع ســـــازند ز آث  جم
ــــاطربی  وی ســــپهر از شــــرف چــــون نوبشــــر ب
ــــعبی ــــر ش ــــیخ فروت ــــدان ب ــــرخ ب ــــرین چ  برت
 نگشــــاید پــــس از ایــــن چــــرخ گریبــــان شــــبی
 چـــرخ بـــا چـــار زن از عجـــز بـــود چـــون عزبـــی

 گیتـــی بــــه ازیــــن مکتســــبی کـــه نبــــوده بــــدو
 بســـته شـــد مصـــلحت ملـــک هـــری در قصـــبی
 جـــــانی از بنـــــده و اقبـــــال ز دســـــتت نـــــدبی
ــــی ــــردد بتب ــــت نگ ــــود سس ــــير ب ــــه او ش  هرک
 کــــی بچشــــم آیــــد او را ز یکــــی حبّــــه حبــــی
ـــتحبی ـــان مس ـــه ز چن ـــان ب ـــاین فریضـــه بمه  ک
 نیســـــت در شـــــاعری بنـــــده ریـــــا و ریبـــــی
 طبــــع زودش بــــر مــــدح تــــو کنــــد منتخبــــی

ــــــان داردش  ــــــولهبیچــــــه زی ــــــمنی ب  از دش
 کــــی مقاســــات کشــــد بحردمــــان از مهبــــی
ــــی ــــی و اب ــــود از صــــحبت امّ ــــل ب ــــا تناس  ت
 کــــه همــــی شــــعر مرکــــب نبــــود بــــی ســــببی
ـــی ـــد هرگـــه رجب ـــاد آی ـــا پـــس از هـــر دو جم  ت
ــــو ز شــــقاوت غضــــبی ــــاد قســــم عــــدوی ت  ب
ــــی ــــدار از کنب ــــو بربســــته ب  دســــت اعــــدای ت
ــــــی  رأس عــــــزّ تــــــو مبینــــــاد ز گــــــردون ذنب

  

 ٭٭٭
 طّ خطـــا گـــامی بعیدســـتیاگـــر پـــای تـــو از خـــ

ـــه طاقســـتی ـــو ز طـــرّاری ن ـــع ت ـــروز طب  وگـــر ام
 زعشــق آن یکــی ســلطان طاعــت شــادمان بــودی
 تــو مســتی، زان نیــاری رفــت دربــازار عشـّـاقان
 همیشه این همی خوانی که دست من درین عـالم
 همیشه خواب این بینـی کـه یـارب کاشـکی دانـم
 اگر بخت و رضادر تحت ورای بـوالحکم بـودی

ـــودینباشـــد آنکـــ ـــين ب ـــه اینچن  ه خـــواهی وگرن
 اســـــــــــلام در ظلامســـــــــــتی.....................
 کســی دلیــل راه ایــن حضــرت.....................

 بــر تخــت تــو انــدر دیــن بــر از عــرش مجیدســتی 
ــــتی ــــرد آفریدس ــــی زر ف ــــت ز رزاّق ــــر غفل  وگ

 شـــک آن دگـــر شـــیطان شـــهوت مستزیدســـتیزر
 اگـــر زر بـــودئی بـــر ســـنگ صـــرّافان پدیدســـتی
 گشــاده تــر ز دســت و تیــغ ســلطان عمیدســتی
 سرانگشـــت مـــن صـــندوق خلقـــان را کلیدســـتی
 وگـــر لـــوح و قلـــم در دســـت شـــاگرد یزیدســـتی
ــد گــر هــر روز عیدســتی  همــه رو ســالکان خواهن

 ستیبرند آفاق برگور شهید.......................... 
 بــــــــلال و بایزیدســــــــتی...........................



۲۴۶ 

 اگــر بــودی دلــت مشــتاق در گفتــار بســم اللّـــه
ـــااهلان ـــت ن ـــتی در دس ـــنائی نیس ـــاجز س  وگرع

  

 تـــرا هـــر دم هـــزاران نعـــرۀ هـــل مـــن مزیدســـتی
ــتی ــک و بریدس ــر از پی ــالم پ ــامری ع ــحر س  ز س

  

 ٭٭٭
 اگــــر در کــــوی قلاشــــی مــــرا یکبــــار بارســــتی
ــام بـــا مـــن سازگارســـتی  از ایـــن ناســـازکار ایّـ
ـــتی ـــاعد روزگارس ـــن نامس ـــت ای ـــه محن ـــر ن  اگ

 او را دوستدارســتیاگــر در پارســائی خــود مــر 
 هرانکـــو در دلســـت او را کنـــون انـــدر کنارســـتی
ــــم ســــنائی را بهارســــتی ــــل صــــدق او دای  دلی
 اگـــر از غـــم دل مســـکين عاشـــق را قرارســـتی
 گــــل از هجــــران اقطــــارش میــــان کارزارســــتی
 مـــرا هفـــتم درَکَ بـــا او بـــدان دارالقرارســـتی
 چــرا گــوئی ســنائی ایــن گــر او را خودشکارســتی

 ان ســـفله یارســـتیاگـــر شـــخص ســـنائی را جهـــ
  

 مــرا بــر دل در اینعــالم همــه دشــخوار خوارســتی 
ـــی و رود و قمارســـتی ـــا م ـــه ب  ســـروکارم همیش
 مـــرا بـــا زهـــد و قرّائـــی و مســـتوری چکارســـتی
ــــو بهارســــتی ــــو نســــیم ن ــــنائی را بمــــاه ن  س
 دلش همواره شادسـتی و کـارش چـون نگارسـتی
ـــــرِ او آشکارســـــتی  نهـــــان وصـــــل او دایـــــم بَ

 شهریارســـتیجهـــنّم پـــیش چشـــم ســـر ســـریر 
ـــــتی ـــــان مرغزارس ـــــدارش می ـــــد دی  دل از امیّ
 ســـموات العُلـــی بـــی او حمـــیم هفـــت نارســـتی
ــــتی ــــک دری او را درآرس ــــینۀ کب ــــت س  ز دس
 چــو دیگــر مــدبران دایــم بگــردون بــر، سوارســتی

  

 
  در مدح بهرامشاه بن مسعود غزنوی گوید

 گـــــر هـــــیچ نگـــــارینم بـــــر خلـــــق عیانســـــتی
ـــرا باشـــد ـــه ت ـــا جمل ـــان زان شـــد ت ـــق نه  از خل
 جــــان دیــــد جمــــالش را ورنــــه بهمــــه دانــــش
 دل قهــر دو زلفــش دیــد انگشــت گــزان زان شــد
ـــــی ـــــت ارن ـــــر طلبس ـــــالم به ـــــر ع ـــــر و زب  زی
ــــذیرفتی زو شــــش جهــــت عــــالم ــــور پ  گــــر ن
ـــــی کـــــی  گـــــر گـــــل نپـــــذیرفتی، زونـــــور تجلّ
 گفــت اســت کــه یکــروزی جانــت بــبرم چونــدل
ــــــده ســــــنان او  جانیســــــت ســــــنائی را در دی

 ن کــــیاو گرنــــه چنینســــتی چــــون نیــــزۀ ســــلطا
 بهرامشــــه مســــعود آنشــــه کــــه گــــه عشــــرت
ـــدش  ور هـــیچ کـــرا کـــردی در درگـــه چـــون خل
 چــرخ ار چــو ملــک بــودی شــاگرد ســنانش را

  

 ای شــاد کــه خلقتــی وی خــوش کــه جهانســتی 
 گـــــــر هـــــــیچ پدیدســـــــتی زان همگانســـــــتی
ـــــاز کـــــه دانســـــتی ـــــش را زو ب ـــــان غلام  درب
ـــتی ـــت زنانس ـــدی انگش ـــبش دی ـــف ل ـــر لط  گ

 ســـــتیتنگـــــا کـــــه زمینســـــتی لنگـــــا کـــــه زمان
ـــتی ـــه کانس ـــالا هم ـــتی ب ـــا غس ـــه ب ـــتی هم  پس
ــــتی ــــن جانس ــــتی دل گلش ــــۀ چرخس ــــل کعب  گ
ـــــتی ـــــاش چنانس ـــــروزم ای ک ـــــدۀ آن ـــــن بن  م
ـــتی ـــو جنانس ـــان چ ـــتی بیج ـــه چنینس ـــس گرن  پ
 بـــــر رفتـــــه و برجســـــته بـــــر بســـــته میانســـــتی
 ســـــاقیش سپهرســـــتی گـــــر هـــــیچ جوانســـــتی
ــــتی ــــۀ خانس ــــم خان ــــتی ه ــــت رایس ــــم رای  ه
 پریّــــــدن مرغــــــانش تــــــا حشــــــر ستانســــــتی

  

 ٭٭٭
 ایـــــا مانـــــده بـــــی موجـــــب هـــــر مـــــرادی
ـــــاجی ـــــرا انزع ـــــر ت ـــــود م ـــــق خ ـــــه در ح  ن
ــــــری ــــــدر بفک ــــــم ان ــــــان دای ــــــو دیوانگ  چ
 ز حــــــــــرص دو روزه مقــــــــــام مجــــــــــازی

ــــــــ  ــــــــاله در محن ــــــــه س ــــــــادیهم  ت اجته
 نــــــه در حــــــقّ حــــــق مــــــر تــــــرا انقیــــــادی
ـــــرادی ـــــد م ـــــون برآی ـــــرا چ ـــــوئی ت ـــــه گ  چ

ـــــــه ـــــــر گوش ـــــــادیبه ـــــــرده ذات المع  ای ک



۲۴۷ 

 همانـــــــا بخـــــــواب انـــــــدری تـــــــا نـــــــدانی
ــــی ــــته خلق ــــردی چــــه سرگش ــــاره م  چــــه بیچ
ـــــم ـــــا کـــــه دای ـــــن شـــــوم دنی  جمادیســـــت ای
ــــس ای خواجــــه دعــــوی رســــد آنکســــی را  پ
ــــــی ــــــق معن ــــــیدن بتحقی ــــــه رس ــــــس آنگ  پ

 ی همــــــی ویحــــــک اینقــــــدر بــــــارینــــــدان
 تــــــو گــــــر راه حــــــق را همــــــی جــــــوئی اوّل
ــــــانی ــــــر زم ــــــرا ه ــــــر ت ــــــود م ــــــادت ب  زی
 پــــــــس از نیســــــــتی ســــــــاز آن راه ســــــــازی
 صـــــــــلاح ســـــــــنائی در آنســـــــــت دایـــــــــم
ــــــــــی ــــــــــتم صــــــــــلاح دل از روی معن  بگف
ـــــت ـــــار حقیق ـــــز دی ـــــری ک  شـــــو از خـــــود ب
ــــــــۀ شــــــــمع هرگــــــــز ــــــــی کــــــــه پروان  نبین
 بـــــری گـــــردد از خویشـــــتن چـــــون ســـــنائی

  

 کـــه مـــا را جـــز ایـــن نیســـت دیگـــر معـــادی
 کـــــــه بـــــــر بـــــــاطلی باشـــــــدت اســـــــتنادی
ـــــــادی ـــــــر او اعتم ـــــــا ب ـــــــت الّ ـــــــرا نیس  ت
ــــــادی ــــــد جم ــــــته باش ــــــود او گش ــــــه معب  ک
ـــــــی بـــــــا چنـــــــين اعتقـــــــادی ـــــــی کن  تمنّ

ــــــی نباشــــــد  ــــــوادیکــــــه جــــــای دو معن  ف
 طلـــــــب کـــــــرد بایـــــــد ســـــــبیل الرشـــــــادی
ـــــــدادی  باعمـــــــال و افعـــــــال خـــــــویش اعت
 کجـــــــا بهـــــــتر از نیســـــــتی هســـــــت زادی
ـــــــدادی ـــــــون س ـــــــق بیچ ـــــــود در ره عش  ش
ـــــادی ـــــدر فس ـــــن مشـــــمر ان  صلاحیســـــت ای
 تـــــــرا بیتـــــــو حاصـــــــل شـــــــود انجـــــــرادی
 کــــــه بــــــر بــــــاطنش چــــــيره گــــــردد و دادی
 گنـــــــد او ز خویشـــــــی خـــــــود انفـــــــرادی

  

 ٭٭٭
ــــــــــــــــــــــل دردی ــــــــــــــــــــــرا دلی  ای راه ت

ـــــــــــــهاز دا ـــــــــــــو دان ـــــــــــــیم ت  ای و مرغ
ــــــــادی ــــــــت ب ــــــــو روح چیس ــــــــی روی ت  ب
ـــــــه ـــــــان و آنگ ـــــــه جه ـــــــت هم  خـــــــار اس
 در کـــــــــوی تـــــــــو نیســـــــــت تشـــــــــنگان را
ــــــــــــقان را ــــــــــــت عاش ــــــــــــو نیس  در راه ت
 در تــــــــو کــــــــه رســــــــد بدســــــــت مــــــــزدی
ــــــد ــــــی آی ــــــا ک ــــــود وف ــــــو خ ــــــق ت  در عش
ــــــــداری ــــــــه ن ــــــــه آین ــــــــت ک ــــــــک اس  نی

 ای بــــــــــدی بدســــــــــتتگــــــــــر آئینــــــــــه
 در شـــــــهر تـــــــو نیســـــــت جـــــــز ســـــــنائی

  

ــــــــــردی  ــــــــــنات ف ــــــــــو و آش ــــــــــردی ت  ف
ـــــــــره ـــــــــو قط ـــــــــردیدر جـــــــــام ت  ای و م

ـــــت گـــــردی ـــــو شـــــخص کیس ـــــف ت ـــــا زل  ب
 روی تـــــــــــــــــــو در آن میانـــــــــــــــــــه وردی
 جــــــــــز خــــــــــاک در تــــــــــو آبخــــــــــوردی
ـــــــــــوردی ـــــــــــو ره ن ـــــــــــۀ ت  جـــــــــــز داعی
 تـــــــــا از تـــــــــو نبـــــــــود پـــــــــای مـــــــــردی
ـــــــردی ـــــــرم و س ـــــــری و گ ـــــــک و ت  از خش
 تــــــــا هســــــــت شــــــــفات نیســــــــت دردی
ــــــــردی ــــــــم ک ــــــــرا بچش ــــــــو ت ــــــــم ت  چش
 بــــی وصــــل تــــو، چــــرا کــــه یــــاوه گــــردی

  

 ٭٭٭
 خرابــــــــات نگــــــــردیتــــــــا معتکــــــــف راه

ــــــو آزاد ــــــس ت ــــــق نشــــــود نف ــــــد علای  از بن
ـــــــرار ـــــــۀ اح ـــــــوی قبل ـــــــت نش  در راه حقیق
ــــدل و جــــان ــــی ب ــــدان نگزین ــــا خــــدمت رن  ت

ـــــوی فاتحـــــۀ  ـــــف اوّل نش ـــــادر ص ـــــل(ت  )ق
ــــــوق ــــــراد دل معش ــــــی بم ــــــل نبین ــــــه پی  ش
ــــق ــــا نیســــت نگــــردی چــــو ســــنائی ز علای  ت

ــــــــاب کرامــــــــات نگــــــــردی   شایســــــــته ارب
 ۀ رنــــــدان خرابــــــات نگــــــردیتــــــا بنــــــد

 تــــــا قــــــدوۀ اصــــــحاب لباســــــات نگــــــردی
 شایســــــــتۀ ســــــــکّان ســــــــموات نگــــــــردی
ــــردی ــــات نگ ــــانی چــــو تحیّ ــــدر صــــف ث  ان
ــــردی ــــات نگ ــــه اوم ــــق ش ــــف عش ــــا در ک  ت
ــــــردی ــــــات نگ ــــــين مباه ــــــلا ع ــــــزد فض  ن



۲۴۸ 

 محکـــم نشـــود دســـت تـــو در دامـــن تحقیـــق
  

ــــــــردی ــــــــات نگ ــــــــوختۀ راه ملام ــــــــا س  ت
  

  بهرامشاه را ستاید
 این چه بود ای جان که ناگه آتش انـدر مـن زدی

ــدی ــرا دی ــا م ــوخته ت ــت س ــق روی ــق از عش  ز خل
 قــامتم چــون لام ونــون کــردی چوموســی درامیــد
 هر زمان از جان سری رویدهمی بـرتن چـو شـمع
ــو شــوخ ــا ت ــن چوچشــم ابرکــردی ت  چشــمهای م
 جوشـــن صبروشـــکیبائیم خـــون جوشـــد ززخـــم
 کـــی فـــروزد مـــر تـــرا قنـــدیل دلـــداری چـــو تـــو
ــود پيراهنــت هــم قــدر قــدّ تــو چــو تــو  کــی ش

ــــمروزنــــی بــــود از بــــرای   روز رویــــت بــــر دل
 شدجهان برچشم من چون چشم سوزن تنگ وتار
ـــــــرینش گلشـــــــنی برســـــــاختی ـــــــرون آف  از ب
 رشـــتۀ تـــو کـــس ندانـــد تافـــت کزشـــوخی و کـــبر
 از ســـنائی دل ربـــودی شـــکرچون کـــردی ز غـــير
 زخــم داری بهــر دشــمن رحــم داری بهــر دوســت
 پس چوهست اززخم شاه ما همی گرددچونیسـت

 لــــتششــــاه مابهرامشــــه شــــاهی کــــه گویــــد دو
 چــرخ چنــدان بــرزمين کــی زد بصــددوران کــه تــو

  

ــــن زدی  ــــابی ت ــــوبکر رب ــــبردی و چــــو ب  دل ب
 ســنگ و آهــن بــودت از دل ســنگ بــرآهن زدی

 زدی» لــــن«پــــس مــــرادرگلبن غــــيرت نــــوای 
 تامراازدســت خودچــون شــمع خـــودگردن زدی
ـــه خـــرمن زدی ـــرص م ـــبر بگـــرد ق  ناگـــه از عن
ــر آن جوشــن زدی ــا ز زلــف چــون زره تیغــی ب  ت

ـــر آ ـــن زدیآب ب ـــاک در روغ ـــی خ ـــش گرفت  ت
 از گریبـــان کاســـت کـــردی آنچـــه در دامـــن زدی
ـــــاوردی و بـــــر روزن زدی  از بخیلـــــی گـــــل بی
 از پـــی رغــــم مــــرا شمشــــاد بــــر سوســــن زدی
ــــن زدی ــــه در گلش ــــان و خیم ــــیدی نردب  برکش
ــر ســوزن زدی ــردی مــرا پــس کــوه ب  ســوزنی ک
ــافتی چــون لاف زاهــریمن زدی ــزدان ی  جــان زی

 چـون دشـمن زدی دوست بودم ازچه برمن زخم
 آنچـــه شـــه بـــر دشـــمن خـــودزد چرابـــرمن زدی
 زه که چون گـردون جهـانی خصـم را گـردن زدی
 زان ســـنان چـــرخ دوز و گـــرز کـــوه افکـــن زدی

  
 ٭٭٭

ــــــــــــــا کــــــــــــــی ســــــــــــــرگفتار داری  دلات
 ظهــــــــــور ظــــــــــاهر احــــــــــوال خــــــــــود را
 اگـــــــــر مشـــــــــتاق و دلـــــــــداری و دایـــــــــم
 ز دیــــــــدارت نپوشــــــــیده اســــــــت دیــــــــدار
 مســـــــلمان نیســـــــتی تـــــــا همچـــــــو گـــــــبران

  تــــــــا چــــــــون ســــــــنائی در ره دیــــــــندلا
 

ـــــــــــــدن و کـــــــــــــردار داری ـــــــــــــق دی  طری
 ظهــــــــــــــور ظــــــــــــــاهر اظهــــــــــــــار داری
 امیــــــــــــــد دیــــــــــــــدن دلــــــــــــــدار داری
 بـــــــــدین دیـــــــــدار اگـــــــــر دیـــــــــدار داری
ـــــــــار داری ـــــــــان زنّ ـــــــــر می ـــــــــتی ب  ز هس
ــــــــــــتغفار داری ــــــــــــد و اس ــــــــــــق زه  طری

 

در مدح شرف الملک اميرزنگی محسن و اقتراح دراعه 
 وازار برسبیل هزل فرماید

ـــرم ـــو بح ـــم چ ـــا چش ـــاریب ـــده نگ ـــر خن  ز گه
ـــکين ـــاجش خـــط مش ـــو ع ـــاگوش چ ـــرد بن  برگ
ــــــی ــــــاه جبین ــــــی م ــــــده بت ــــــید نماین  خورش
 خـــوبی خطـــش بـــين کـــه بـــر آن روی چـــو لالـــه

 بـــا عـــیش چـــو زهـــرم ز شـــکر بوســـه شـــکاری
 چــــون دایــــره کــــز شــــب بکشــــی گردنهــــاری
ـــــاگوش مهـــــی مشـــــک عـــــذاری  کـــــافور بن

ـــــــه  ـــــــرده ز ره عالی ـــــــاریک ـــــــاش حص  آس



۲۴۹ 

 از هــــــر مــــــژۀ کــــــوه گــــــذارش دل عاشــــــق
 بـــا دو لـــب چـــون بـــاده و بـــا چشـــم چـــونرگس
ــــاطی ــــه نش ــــون لال ــــش از آن دوزخ چ  در زلف
ـــــی ـــــته دروغ ـــــندۀ پیوس ـــــوه فروش ـــــن عش  زی

ــی و چــون ســیب از ــن صــدتنه حــوریچــون آب  ی
ـــــه ـــــانی زده وانگ ـــــان جه ـــــتن و ج ـــــش ب  آت
 اینجــــای ز بــــی رحمــــی، دلســــوخته قــــومی
ــــاه نخــــواهم ــــه از آنم ــــم جــــان و ســــر او ک  ه
ـــــی ـــــاری ز بخیل ـــــوس و کن ـــــواهم ازو ب  ور خ
ــه ــه اســت کــان مــاه دو هفت  اینــک کــه یکــی هفت
ــــــــتم ــــــــدی گف ــــــــدمش بنومی ــــــــروز بدی  ام
 دو لعــــــل ز هــــــم بازگشــــــاد از ســــــر طعنــــــه

ـــن  ـــش مک ـــرو ری ـــه ب ـــا ک ـــنائیگفت ـــه س  خواج
 ســـیمای تـــو حقّـــا کـــه چـــو زر باشـــد بـــی ســـیم
ــــم ــــر آراســــته دای ــــاغ ب ــــن ب ــــی ســــیم از ای  ب
 گفـــــتم کـــــه نـــــدارم چکـــــنم گفـــــت نگـــــارم
ــــــــارای عروســــــــی ــــــــردۀ اندیشــــــــه بی  در پ
 آن آیــــت احســــان وشــــرف زنگــــی محســــن
 آن بحــــر گهــــر پــــاش کــــه نسرشــــت طبــــایع
 آن شـــــمس عطـــــابخش کـــــه ننهـــــاد عناصـــــر
ــــتی ــــعیش چــــو بهش ــــش س ــــود از آت  دوزخ ش

ــــامیحــــز ــــدر شــــکم خــــاک مق ــــد ان  مش کن
ـــد ـــن هـــر دو برآی ـــک لحظـــه از ای ـــا کـــه بی  حقّ
 ای زاده ز تـــــو طبـــــع تـــــو از ســـــور ســـــروری
 در روی ســــخا از دل چــــون بحــــر تــــو آبــــی
 چــون ذات هــنر نیســت در اوصــاف تــو عیبـــی
 نــــه دایــــره یــــک لحظــــه کنــــاره کنــــد از ســــير
ــــا ــــه دری ــــود آب هم ــــرده ش ــــل فس ــــون لع  چ
ــــــی ــــــو یمین ــــــار ت ــــــا را زیس ــــــر حکم  ای م

ـــــد آمـــــده مجـــــدود ســـــنائی بـــــر  اســـــب امی
ـــــرم ـــــل ش ـــــی از قب ـــــی پيرهن ـــــه ز ب ـــــرا ک  زی
ـــــد فضـــــولان بیکـــــی کـــــنج  از بهرچـــــه گوین
ــــل آنــــک ــــا جــــود بــــدان از قب  ای خواجــــۀ ب
 کــــاین ســــینه و پســــتان چــــو دو خــــرمن لالــــه
ــاف ــيریکی ن ــون ش ــتانگه و چ ــه دو پس ــون قل  چ

ـــاری ـــل ن ـــون گ ـــون همچ ـــده و پرخ ـــته ش  خس
ـــا زلـــف چـــو قـــاری ـــه و ب ـــا دورخ چـــون لال  ب
ــاری ــاده خم ــون ب ــب چ ــمش از آن دو ل  در چش
ـــــاری ـــــته فس ـــــۀ بکسس ـــــده اندیش ـــــن بیه  زی
ــــاری ــــه ی ــــن ده دل ــــگ ازی  چــــون ناروچونارن
ـــــــیش بیکجـــــــای قـــــــراری  چـــــــون آب نبین
ــــر ســــاخته کــــاری  وانجــــای ز بــــی شــــرمی ب

 نظــــاری جــــز بــــوس و کنــــاری و حــــدیثی و
ـــاری ـــاه کن ـــد آن م ـــن کن  چـــون صـــبر مـــن از م
ــــاری ــــاره ز پــــی بــــوس و کن  کــــرده اســــت کن
 کــــز ریــــش منــــت شــــرم همــــی نایــــد بــــاری
 افروخـــت دریـــن بســـته دل از شـــوخی نـــاری
ـــا چـــه شـــماری ـــرا ی ـــا مـــا چـــه حسیبیســـت ت  ب
 گلـــــــزار نیـــــــابی تـــــــو مشـــــــو در گلـــــــزاری
ــــبن خــــاری ــــن گل ــــو ازی ــــابی ت ــــه کــــه نی  واللّ

 چــو نگــاریخــواهی کــه شــود کــار تــو ناگــه 
ـــاری ـــاه تب ـــی ش ـــیش مه ـــنش پ ـــوه ک ـــس جل  پ
ــــاری ــــانش دی ــــتۀ احس ــــد از رس ــــوده ش  کاس
ـــب و عـــواری ـــدر گهـــرش عی  همچـــون گهـــر ان
ـــاری ـــرش دود و بخ ـــدر گه ـــک ان ـــون فل  همچ
 گلــــبن شــــود از قــــوتّ عــــونش چــــو چنــــاری
ـــــراری ـــــاد ق ـــــر ب ـــــدر گه ـــــد ان ـــــش کن  حلم
ـــــــــاری ـــــــــراری و وق ـــــــــش ودر آب ق  در آت
 وی داده بتـــــو بخـــــت تـــــو از مهـــــر مهـــــاری

 ر دل بخـــل از کـــف چـــون ابـــر تـــو نـــاریونـــد
ــاری ــو ع ــال ت ــت در اعم ــرد نیس ــل خ ــون فع  چ
 گـــــر بـــــروزد از موکـــــب عـــــزم تـــــو غبـــــاری
ــــو شــــراری ــــش عــــزم ت ــــاب دهــــد آت  گــــر ت
ــــــو یســــــاری ــــــين ت ــــــر شــــــعرا را زیم  وی م
 در زیـــــر پـــــی از بهـــــر کفـــــت راهگـــــذاری
 در خانــــه چــــو خفّــــاش بــــدو مانــــده بشــــاری
 چــــــون شــــــپّرکی ســــــاخته از روز حصــــــاری

 جـــود تـــو زیـــن شـــعر شـــعاری دارم طمـــع از
ـــاری ـــاخ چن ـــی ش ـــو یک ـــرما چ ـــت ز س  گشتس
 چــون مــاه یکــی خفتــه و چــون زهــره زهــاری



۲۵۰ 

 چـــون گـــردۀ پیـــه تنـــک آن کـــون چـــو دنبـــه
 از پـــــــارۀ شـــــــلوار همـــــــی تابـــــــد لعلـــــــش

ـــــــــــا ـــــــــــی اواز ن ـــــــــــازگی و فربه  زگی و ت
ــــکی ــــده مش ــــرود آم ــــوی و درودوغ ف ــــی م  ب
ـــــده ـــــن ســـــفجۀ ســـــیمين کفی ـــــن ای ـــــدر بُ  ون
ـــب ـــن ل ـــد ازی ـــان کای ـــه چن ـــی بوس ـــاداده یک  ن
ـــــده  ارزد بـــــرت ای کـــــون همـــــه خوبـــــان دی

 

 از پـــــــارۀ شـــــــلوار بـــــــرون آمـــــــده پـــــــاری
ــــاری ــــل ن ــــد گ ــــه بتاب ــــی شیش ــــون از تنک  چ
ــــاری  گــــوئی چــــو نگــــاری کــــه نگنجــــد بکن
 چــــون شــــير و درومــــوی پدیــــد آمــــده تــــاری
ــــــاری ــــــه م ــــــه ســــــر کوفت ــــــابوده و نامیخت  ن

ــــب ــــر ل ــــا ب ــــه م ــــن فرب ــــزاری ای ــــرق ن  و برف
 ایـــن شـــخص بدرّاعـــه و ایـــن کـــون بـــازاری

 

در ستایش کتابی که تاج الدین ذواللسانين لسان الدهر 
ابوالفتح اصفهانی در علم ایقاعات تصنیف فرموده و 

 تخلص هم بمدح مصنف مذکور نموده
 ای پدیــــدار آمــــده همچــــون پــــری در دلــــبری
 آفتــــاب معنــــی از ســــایت بــــر آیــــد در جهــــان

ــر  ــره مزه ــلیزه ــارد حاص ــز عط ــازد ک ــو س ــر ت  ب
ــــرا ــــا زان ت ــــوزون و مقفّ ــــوم و م ــــت منظ  بینم
 همچو مشگ و گل سـمر گشـتی بگیتـی بـی نسـیم
 مجلــس آرائــی کنــی هــر جــا کــه باشــی زانکــه تــو
ــان ــوهر درمک ــی ز ج ــد ن ــایم نباش ــرض ق ــر ع  گ
 از پـــری وصـــل پریرویـــان همـــی حاصـــل شـــود
 گـــر پـــری زاتـــش بـــود تـــو آتشـــين طبـــع آمـــدی

ــــدت بخــــوبی  ــــا نبینن ــــدت ــــو زنن  داســــتان از ت
 گــــوهر معنــــی تمــــامی ایــــزد انــــدر تــــو نهــــاد
ــفر ــب س ــر جان ــر ه ــون اب ــی چ ــه کن ــرای چ  از ب
 گــوهر و شــکّر بهــم نبــود تــو از معنــی و لفــظ
 گــر ز طبــع خواجــه گشــتی گــوهر دریــای علــم
 بــا شــرف گشــتی چــو تــاج اصــفهانت جلــوه کــرد
 مشـــرق و مغـــرب همـــه بگرفـــت نـــام نیـــک تـــو

 تح آنکــه هســتتــاج اصــفهان لســان الــدهرابوالف
 آن ادیــب مشــرق ومغــرب کــه اندرشــرق و غــرب
 شعر او خوان شـعر او دان شـعر او بـين در جهـان
 معنــــی بســــیار چــــون بیــــنم مــــن اندرشــــعر او
ــان ــدر جه ــروف گشــت ان ــی از اشــعار او مع  معن
ـــی ـــی بس ـــی از معن ـــم بین ـــاه و انج ـــاب و م  آفت
 معنـــی انـــدر شـــعر او تابـــان بـــود از لفـــظ او

ـــرورد ـــد جمـــالشـــعر او ابروســـت کـــز پ  ن افزای

ــع شــد از دل  ــا طب ــرا ب  بــریهــر کــه دیــد او مــر ت
ـــاوری ـــاب خ ـــی چـــون آفت ـــر معنی ـــه از ه  زانک
ـــو مشـــتری شـــد مشـــتری ـــرا از راســـتی ت ـــر ت  م
 دســـــتیار خـــــویش دارد زُهـــــره در خنیـــــاگری
ــروری ــان ز شــيرینی همــی جــان پ  چــون نکوروی
ــوری ــی زی ــان آراســته ب ــل در جه  جــون گــل و مُ

 جـوهریبیلفظ وخطت چون عرض شددرعرض
ـــــری ـــــان ب ـــــی از کاغـــــذو ســـــوی پریروی  پرکن

 ی تــــو ماننــــد پــــری در دلــــبریشــــاید ار باشــــ
ـــری ـــد پ ـــين باش ـــدت چن ـــینند و ببینن  چـــون نش
 نیســـتی زینچـــار گـــوهر پـــس تـــو پـــنجم گـــوهری
 چون ز هـر معنـی پـر از گـوهر چـو بحـر اخضـری
ـــکّری ـــون ش ـــوهر چ ـــوهری و گ ـــون گ ـــکّر چ  ش
 از چــــه از دســــت و قلــــم انــــدر پنــــاه عنــــبری
 پــــیش تخــــت تاجــــداران لفــــظ تــــازی و دری

 بـــا لاغـــری کلـــک خواجـــه تـــا قـــوی دارد تـــرا
 در عجم چون عنصری و در عـرب چـون بحـتری
ــــاحری ــــاعری او س ــــق ش ــــدا در طری ــــرد پی  ک
 تــــا بـــــدانیّ و ببینـــــی ســـــاحری در شـــــاعری
ـــتری ـــانی اخ ـــمانی ای مع ـــعر آس ـــویم ای ش  گ
ــبری ــید چــرخ چن ــور از خورش ــان چــون ن  همچن
 گـــر تـــو انـــدر آســـمان آســـای شـــعرش بنگـــری
 چون گهر از روی تـاج و چـون نگـين زانگشـتری

 اموی ســـر اســـت آن بـــه بـــودکش بســـتریآن مــ
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ـــیش او هرگـــز نشـــاید کـــردکس دعـــویّ شـــعر  پ
 ای ســپاهان ســروری کــن بــر زمــين چــون آســمان
ــد ــز او گشــت او پدی ــر آن بقعــت ک ــادا ب ــرین ب  آف
 ای بماننــــــد قلــــــم تــــــو ذولســــــانين جهــــــان
 در زمــــين تــــو آن عطــــارد آیتــــی در روزگــــار
 چــون لســان الــدهر و تــاج اصــفهان شــد نــام تــو

ـــت ا ـــد بدس ـــد آی ـــر پدی ـــش گ ـــانآب و آت  متح
 معجـــزات تـــو شـــود آن آب و آتـــش زانکـــه تـــو
 تـــــو باخبـــــار و بتفســـــيری امـــــام بـــــی بـــــدل
 نیســــتی انــــدر طریــــق شــــعر گفــــتن آنچنانــــک
 اندرین یک فن که داری وان طریق پارسی اسـت
ـــت ـــو رواس ـــرآورد برت ـــر فخ ـــدتّ اگ ـــوهر ج  گ
 پـــیش معنیهـــای تـــو معنـــی نمایـــد چـــون ســـمر
 شـــاعری در پـــیش تـــو شـــاعر کجـــا یـــارد نمـــود

ــیش بحــر  ــودپ ــر ب ــر بحــر چــون جعف ــو ه ــم ت  عل
ـــی روی در شـــرق و غـــرب ـــرای گـــوهر معن  از ب
 آفتـــاب و مـــاه علـــم آراســـتی زان پـــس کـــه تـــو
 یــک کرشــمه گــر تــو بنمــائی دگــر از چشــم فضــل
ــــد ــــامی برده ــــو تم ــــد ت ــــاغ امی ــــا ب ــــاش ت  ب
ــیدّی ــون س ــان چ ــن زم ــو ای ــخن ت ــل س ــیدّ اه  س
ـــالمی ـــام ع ـــو از آن تصـــنیف ن ـــردی ت ـــده ک  زن

 ذکــر تــو مــذکور شــدهرکــه در گیتــی گســت از 
 یادگــــار از مردمــــان ذکــــر نکــــو مانــــد همــــی
 ذکرهــای عنصــری از ملــک محمــودی بهســت
 نیــک گــوئیّ تــو ازمــن بشــنوند آن از تــو هــیچ
 آســـمان دربـــاب مـــن بازایســـتاد از کـــار خـــویش
ــد ــرده ش ــادیم چــون پژم ــل ش ــاین گ ــویم ک  گربگ
 مســـتمع بودنـــدی از لفـــظ تـــو گـــر بـــودی جـــدا

ــو همــی گفتــی کــه شــعرت دیگــران ب  رخویشــتنت
 جامــــۀ طــــاوس از شــــوخی اگــــر پوشــــید زاغ
 چــون نعیــق زاغ شــد همچــون نــوای عنــدلیب
 آنچـــه تـــو یکـــروز دیـــدی مـــا ندیـــدیم آن بعمـــر
ـــر درو ـــردی آب دادی ب ـــت ک ـــردی کش ـــج ب  رن
ـــام خـــویش  چـــون تـــرا بینـــیم گـــوئیم انـــدرین ایّ

ـــی آورده ـــات العل ـــالپـــیش جن ـــدی چـــو ن  ام بی

ـــــبری ـــــوی پیغم ـــــاید دع ـــــیدّ نش ـــــس س  از پ
ـــو ولادتگـــاه چـــونين ســـروری ـــا ت ـــان ت  در جه
ـــری ـــابی ج ـــه ب ـــا در هم ـــی توان ـــه علم  در هم
 چون قلـم گـوهر نگـاری چـون قلـم دیـن گسـتری
ــوان نســپری ــرق کی ــز هــنر وقــت شــرف جــز ف  ک
ــــام آوری ــــنر ن ــــداران از ه ــــیش تخــــت تاج  پ

 در آن آتـــش زریانـــدر آن آبـــی چـــو گـــوهر وانـــ
 چون خلیـل وچـون کلـیم از آب و آتـش بگـذری
 شاعری در جنـب فضـلت هسـت کـاری سرسـری
ــــرای عنصــــری  بوحنیفــــه گفــــت در شــــعری ب
 دست دسـت تسـت کـس را نیسـت بـا تـو داوری
ــوهری ــو گ ــون ت ــرخ چ ــۀ چ ــارد نتیج ــين ن ــر زم  ب
 شــــرح معنیهــــای او هرگــــز نگــــردد اســــپری
ــد ســامری ــیش موســی چــون نمای  ســاحری در پ

ــریچــه ع  جــب گــر بخشــدت شــه گــنج زرّ جعف
ـــو دگـــر اســـکندری ـــا ت ـــا ن ـــم، م ـــان عل  در جه
 نــــه بســــان آفتــــاب و مــــه دوان بــــر هــــر دری
 فکـــر جـــان بینـــی همـــه بـــا چشـــمهای عبهـــری
 این همه زانجا که حق تسـت چـون نـی بـی بـری
 علم وحکمت شدچوشارستان و توچـون حیـدری
 عمرثـــــانی را ز اوّل زیـــــن معـــــانی رهـــــبری

 ذکــرش درآن جمــع آوریای خنــک آنــرا کــه تــو 
 چــون تــو از ذکــر نکــو در عمــر نیکــو محضــری
ــوذری ــک ن ــت مل ــک او دونس ــیش مل ــه پ  گرچ
 آفـــرین گـــویم همـــی، نفـــرین کننـــدم برســـری
 بــر زمــين اکنــون مــرا چــه بهــتری چــه بــدتری
 از غمم نـرگس صـفت گـردی چوگـل جامـه دری
 از میـــــان خـــــاک و بـــــادو آب و آتـــــش آوری

 از خــریانــد از بهــر نــامی ایــن گروهــی بســته
 نــه چــو طاوســش ببایــد کــردن آن جلــوه گــری
ــــــک دری ــــــیّ کب ــــــرفتن کش ــــــد ب  زاغ را زیب
 عمرضایع گشت مـا را کـس نگفـت ایچـون دری
 خوش خوروخوش خندمگری گـر گـری برمـاگری
 اینـــت دولتیـــار مـــرد انـــدر حـــدیث شـــاعری
ـــبرگ طـــری ـــد گل ـــوم شـــود آن بی ـــی عف  گـــر کن
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 مستوفی گوید

ــــو پــــری ــــدوکی همچ ــــرا هن ــــرد م ــــیفته ک  ش
 خوشدلى شـوخی چـون شـاخک نـرگس در بـاغ
 گرمــــی و تــــریّ در طبــــع هــــلاک شکراســــت
 گرمــــــی و تــــــریّ در طبــــــع فزایــــــد مســــــتی
ـــواهم ـــم کشـــش میخ ـــر و چش ـــر گه ـــب پ ـــی ل  ب
ـــنوی ـــوهر خـــوش میش ـــش آن گ ـــا بگـــوش دل  ت
ـــودۀ گـــل ـــر آن ت  صـــدهزاران شـــکن از زلـــف ب

 هرزادۀ رومدو ســـــیه زنگـــــی در پـــــیش دو شـــــ
ــد بچمــن ــده اســت کــه روی  قــدچون ســرو کــه دی

ــدفوطــه ــر ســر آن روی چــو خورشــید کــه دی  ای ب
 کرده آن زلف چو سـاج از بـر آنگـوش چـو عـاج
 شـــــده مغـــــرور بـــــدان حســـــن ز بیعـــــاقبتی
 بــــاز کــــردار همــــی صــــید کنــــد دیــــده و دل
ـــر آن عشـــوه دهـــد ـــدگاه ب ـــده زن ـــرین خن  گـــه ب
 چـــــون مـــــرا دیـــــد ز ســـــاختگی از دو لغـــــت

 و را کــــه یکــــی بوســــه مــــرا گویــــدتتگــــویم ا
ـــس بـــرود ـــفت و پ ـــن ص ـــد زی ـــخندی بزن  ریش
ـــد ـــم، گوی ـــر از غ ـــاز خ ـــرا ب ـــه م ـــویم او را ک  گ
ــــد ــــدارم، گوی ــــو ن ــــای ت ــــه به ــــویم او را ک  گ
ــــــراهیم ــــــی اب ــــــراهیم عل ــــــه ب ــــــدر خواج  ب
 آنکــه گــر فــی المــثلش ملــک شــود بحــر و فلــک
ــن چــارگهر ــه ای ــزاده اســت و ن ــه چــرخ ن  آنکــه ن

 هاننـــد کـــه هـــیشجنیّـــان زان همـــه از شـــرم ن
 بنـــــدۀ لطـــــف و عطـــــای او انســـــیّ و جنـــــی
ـــوی ـــم عل  در کـــف و فکـــرت او بخشـــش و عل
ـــر درمـــی ـــان پ  چـــون ســـخاورزی صـــدگنج جه
ـــک ـــت از آن ـــز نخوانم ـــر نی ـــاه و گه ـــجر و م  ش
ـــا ســـال دهـــد بـــار بیـــک بـــار درخـــت  ســـال ت
ــو چــون ــود نقصــان وز روی ت ــر از شــمس ش  قم
ــــود ــــن نش ــــوهر روش ــــورد ز صــــد گ ــــۀ خ  خان

ــــردی کــــه همیکو ــــازراد م ــــا خــــود بنی  شــــد ب
ـــی ـــه رس ـــا ک ـــه ج ـــیکن بهم ـــی ل ـــوان رنگ  ارغ

ـــان کـــز دل و از عقـــل ـــری آنچن ـــه ب  شـــدم جمل
 از در آنکــــــــه شــــــــب و روز درو درنگــــــــری
ـــگ شـــکری ـــریّ و چـــو تن ـــی و ت ـــه گرم  او هم
ــری ــی و ت ــه گرم ــی هم ــه چــون شــکر و م  او هم
ــوم چــون صــدف و جــزع بکــوری و کــری  کــه ب
 تـــــا بپـــــای لـــــبش آن روی نکـــــومی ســـــپری
ــــری ــــر و زب ــــر دو بزی ــــدهزاران دل از آن ه  ص
ـــبرگ طـــری ـــر طـــرف دو گل ـــرگس ب ـــوان ن  دون

 از ســــــرو بــــــن غــــــاتفریآفتــــــاب و شــــــکر 
 جمــــع بــــر تــــارک خورشــــید ســــتارۀ ســــحری
 خــــود ندانــــد چــــه کنــــد از کشــــی و بیخــــبری
ـــی از بـــتری  نـــه غـــم از شـــادی دانـــد نـــه به
ـــــک دری ـــــازار در آن کب ـــــد بب ـــــون خرامی  چ
 خودبهــاری کــه شــنیده اســت بــدین عشــوه گــری
ــــک ای کپهــــر وای کپهکــــری ــــدم کــــو تن  گوی
ــه بکــری ــه خجــی ن ــه خجــی کون ــویم او را ک  گ

 از پـــــس او زار بخونابـــــه گـــــری مـــــن دوان
ــــرو ریــــش مــــری ــــه ب  ســــیم داری بخــــرم ورن
 گنگــــی و لنــــگ، چــــرا شــــعر نگــــوئی نــــبری

 ام بخـــریتــا تــرا صـــله دهــد تــا تـــو ز خواجــه
 فلــک و بحــر بیــک تــن دهــد از بــی خطــری
ـــنری ـــر ســـخی و ه ـــر چـــون و در ده ـــک پس  ی
 نــه ز خــود چــون تــو بدیدنــد نــه انــدر بشــری
 چــــاکر طبـــــع و ســــخای او بحـــــریّ و بـــــری

 ر دل و ســـــيرت او قـــــوتّ و عـــــدل عمـــــرید
 چـــون ســـخن گـــوئی صـــد بحـــر گهـــر پـــر درُری
 از کـــف و چهـــره و زیـــب از همـــه زبینـــده تـــری
ــــبری ــــی ب ــــر روز درخت ــــس ه ــــر مجل ــــو به  ت
 شـــمس نقصـــان شـــود از بهـــر چگـــویم قمـــری
 روشــــنی عــــالم از تســــت چــــه جــــای گهــــری
 مــــددی او را از بخشــــش و از کــــف ظفــــری
 زعفـــــران وار غـــــم از طبـــــع جهـــــانی بـــــبری
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ـــــاکیزه دلى ـــــت و پ ـــــری از همّ ـــــمان برت  ز آس
 ســـوختی دشـــمن خـــود را ز تـــف آتـــش خشـــم
ــمی ــدل محتش ــانگرد و ب ــرخ جه ــون چ ــه چ  ایک
ـــی ـــون رأی کن ـــتان چ ـــوی بس ـــدی بس ـــن بلن  زی
ـــبری ـــع ج ـــده طب ـــل ش ـــودش حاص ـــف ج  از ک
ــــی ــــت علم ــــالم ز لطاف ــــاد بع  ایکــــه چــــون ب

ـــ ـــدرت بـــود ســـخی ت  ر ز همـــه لشـــگر شـــاهپ
 زنــده مانــده اســت ز تــو رســم پــدر درهمــه حــال
 قصـــد درگـــاه تـــو زان کـــردم، تـــا از ســـر لطـــف
ـــیم ـــواهم زرو س ـــه، نخ ـــواهم و درّاع  قصـــبی خ
ـــن ـــوانی م ـــدا خ ـــم بگ ـــرا ه ـــاهانه م ـــو ش  ور ت
 نـــه نـــه از طیبـــت بنـــده اســـت نـــه از روی نیـــاز
 ز آنــت گفــتم کــه همیــدانم کــز خــوش ســخنی

ـــی و  ـــه همتّ ـــی و هم ـــردمحـــض لطف ـــاک خ  پ
 مـــن ســـوی درگهـــت از بهـــر صـــلت جســـتن تـــو
 همـــی از کـــوی همـــی ســـرمۀ بیـــنش خـــواهم
 شـــــکرللّه کـــــه تـــــرا یـــــافتم ای بحـــــر ســـــخا
ــــان ــــود بجه ــــس از خ ــــانیم پ ــــک بم ــــر نی  اث
 تــــا بــــر از مــــاه بــــود در شــــرف قــــدر زحــــل
 بـــاد چنـــدانت بقـــا تـــا تـــو بهـــر دفـــتر عمـــر
ــــا ــــاغ بق ــــو در ب ــــاد همــــه شــــاخ ت ــــار ور ب  ب

 

ــــش و نیکــــو ســــيری ــــتری از دان  وز خــــرد به
 گـــر بهشـــتی بچـــه در قهـــر عـــدو چـــون ســـقری
 وایکــه چــون مهــر عطــابخش و بکــف مشــتهری
ـــدری  غـــم و شـــادی دو کـــس گـــردی گـــوئی ق
 وز پـــــی جـــــبرش باطـــــل شـــــده رأی قـــــدری
ـــی ز ســـخاوت ســـمری ـــر بگیت  ویکـــه چـــون اب
 تـــــو ز کـــــف دایـــــم در ورزش رســـــم پـــــدری
ــــری ــــدران را پس ــــردن پ ــــد ک ــــين بای ــــن چن  ای
ـــری ـــت نگ ـــدۀ حرم ـــاعر از دی ـــن ش ـــو م  در چ
 زانکـــه نایـــد بســـر ایـــن هـــر دو بپانصـــد بـــدری
ــــب زریّــــن کمــــری ــــیم نســــتانمت ار حاج  س
ـــه اســـت کـــه نســـتد ز کســـی آســـتری  چـــه برهن
ــــکری ــــذّت ش ــــع و بل ــــه در طب ــــکری و اللّ  ش
 چون تو ممدوحی و مـن جـای دگـر اینـت خـری
 سســـت پـــائی نکـــنم ار تـــو کنـــی ســـخت ســـری

 روی غـــــریهمـــــه از هیـــــز همـــــی جـــــویم دا
 از توصــــــلت ز مــــــن اشــــــعار بالفــــــاظ دری
 ســــخت زیبــــا بــــود از مــــردم نیکــــو اثــــری
ـــری ـــره پ ـــل و چه ـــود در عم ـــو ب ـــه از دی ـــا ب  ت
 صـــدهزاران مـــه و نـــوروز و رجـــب برشـــمری
ـــجری ـــآئين ش ـــا ســـخت ب ـــاغ عط ـــه در ب  زآنگ

 

 بهرام شاه را ستاید
 گـــرد رخـــت صـــف زده لشـــکر دیـــو و پـــری
 پــــردۀ خــــوبی بســــاز امشــــب و بــــيرون خــــرام

 ز پــــی مــــوی تــــو شــــد بــــر ســــر کــــوی خــــردا
 کفـــــر ممکّـــــن شـــــدی در ســـــر زلفـــــين تـــــو
 عشــــق تــــو آورد خــــوی خســــتن بــــی مرهمــــی
 هجـــر تـــو ماننـــد وصـــل هســـت روا بهـــر آنـــک
ــود ــه نیکــو ب ــه ن  صــلح جــدا کــن ز جنــگ زانک
 عقــل درَِ دل بکوفــت عشــق تــو گفــت انــدرآی
ــداد ــادی ب ــرمن ش ــک خ ــون فل ــو همچ ــق ت  عش
 باشــــم گســــتاخ وار بــــا تــــو کــــه لاشــــی کنــــد
 چشـــم تـــو هـــر دم بطعـــن گویـــد بـــا چشـــم مـــن
ـــو ـــا کـــه ز ســـودای ت ـــاد ت ـــو جاویـــد ب  حســـن ت

 ملـــک ســـلیمان تراســـت گـــم مکـــن انگشـــتری
ــــتری ــــون مش ــــوز زان رخ چ ــــره بس ــــرۀ زُه  زه
ــــــدۀ اســــــلامیان ســــــجده گــــــه کــــــافری  دی
 گــــــر بنکــــــردی لبــــــت دعــــــوی پیغمــــــبری
ـــــی داوری ـــــو آورد رســـــم کشـــــتن ب  هجـــــر ت
ـــــز کـــــور بـــــود مشـــــتری  بـــــر ســـــر بـــــازار نی
 دســــــتگه شیشــــــه گــــــر، پایگــــــه گــــــازری
 صــــدر ســــرای آن تســــت گــــر بحــــرم ننگــــری
ــز یــک کــس را صــدگری  صــد کــس را یــک قفی
ــــه ایــــن ســــری یکنظــــر ایــــن ســــری  صــــد گن

 ای خــون گــریمهــره بدســت تــو بــود کــم زده
 خـــــتم کنــــد شـــــاعریطبــــع ســـــنائی بشــــعر 
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ـــار ـــر آب ک ـــاری ب ـــورد ب ـــو ز دل برنخ ـــون ت  چ
 خســـــرو خســـــرو نســـــب ســـــلطان بهرامشـــــاه
 هســــــت ســــــنائی بشــــــعر بنــــــدۀ درگــــــاه او

 

ــوری ــود برخ ــو ز خ ــا ت ــزین ت ــرو گ ــدمت خس  خ
ـــرام هســـت خاکـــدرش مشـــتری  آنکـــه چـــو به
 زانکـــه مـــر او راســـت بـــس خـــوی ثنـــا پـــروری

 

 و له فی تفضیل الفقر
ــابی رســتگاری آن ســری ــه ی ــدل ار خــواهی ک  ای
 جانـــت انـــدر راه معنـــی یکقـــدم ننهـــد بصـــدق
ــع شــرع ــر رخــان توقی ــدارد ب ــادت کــان ن ــر زی  ه

 اه دیـــن بارنـــگ و رعنـــائی مســـازمـــرد زی در ر
ــر دامنــی باشــی کــه روئــی در بهــار  همچــو گــل ت
 بـــادم ســـرد و هـــوای گـــرم کـــی گـــردد بـــدن
 چیست چندین آب وگل را سروری کردن بحرص
 بوالعجب کاریست چون تـو بنگـری ازروی عقـل
ــد مــدح ــق عــالم گــرز حکمــت ظــاهرت گوین  خل
ـــردون اخـــتری ـــیش ه ـــدنی پ ـــه کـــردی بهرب  مثل

 د کـوداد عـذرت رازدسـتراست چون بکری بـو
 آن شبی کـش عـُرس باشـدخلق ازوبانـای وکـوس
 تنگدســـتی را همـــی گرمـــدبری خـــوانی ز جهـــل
ــتاخ نتوانــد گذشــت  از خجالــت پــیش دیــن گس
 گرچــه ایــن معشــوق رعنــاخوب روی ودلبراســت
 نفس را اندر گرفـت و خـوردن هـر رنـگ و بـوی
ــــدم ــــانع را ق  شــــيرنر بوســــد بحرمــــت مــــرد ق

 ان دارد خـــدایسلســـبیل از بهـــر جـــان تشـــنگ
ــردوان ــان ه ــن از می  مــی چــه خــواهی خــوبتر زی
 آنچــه اینجــا مانــد خواهــد چنــد پــویی گــردآن
 هرکـــرا خشـــنودتن دیـــن هســـت ناخشـــنود از او
 مــــاه کنعــــان تــــا بیــــک منــــزل بهاهجــــده درم
ــس زئــی در روز چنــد ــر تــوانگر مــيری و مفل  گ
 مرامَـــل را پـــای بشـــکن از اجـــل منـــدیش هـــیچ

ـــه کـــه گردانســـت د ـــن دو پیمان ـــم برســـرتای  ای
ـــا ـــۀ فن ـــدرین خط ـــابی ان ـــوح ی ـــر ن ـــه عم  گرچ
ــبرد ــزی ن ــاهیچکس چی ــان خودجزدریغ ــن جه  زی
 لافت از زوراسـت و زرپیوسـته دیـدی تاچـه کـرد
 گرهمــی خــواهی کــه پوســیده نگــردی درهــوس
 عـــالمی دیگـــر گـــزین کاینجـــا نیـــابی هـــم نفـــس

ـــل از کـــلاه ســـروری ـــر ار نع  چـــون نســـازی فق
ــــــبری ــــــاطن ره ــــــازد راه را از دزد ب ــــــا بس  ت

ــــان ــــادت در جه ــــتری آن زی ــــی کم ــــدل بین  ع
 ســـعتری از ننـــگ هـــر نـــامرد گـــردد ســـعتری
 دیـــده در سرماگشـــاگر بـــاغ دیـــن را عبهـــری
 بیــــدو آتــــش نیــــک نایــــد صــــنعت آهنگــــری
 آب و گــل خــود مــر تــرا بســته میــان در داوری
 چــون توانــدر آشــنائی عقــل و دیــن درکــافری
ـــمری ـــلّم نش ـــادانی مس ـــود را بن ـــر خ ـــان مگ  ه
 یمثلـــه بـــودن بهـــر بـــدنی هســـت از دون اخـــتر

ــــروی دخــــتری ــــبردش آب ــــی ب  آب شــــهوت م
 مــــادرش خنــــدان و اوزان شــــرم دررســــواگری
 وای از آن اقبـــال تـــو، وی مرحبـــازین مـــدبری
 هــــر دلى کــــو کــــرد ســــلطان هــــوا را چــــاکری
 چــون ســنائی دل از آن ســوی توافتــد دل بــری
ــل ســگ و رأی خــری ــرادر نیســت جــز فع  ای ب
 پــيره ســگ خایــد بدنــدان پــای مــرد هـــردری

ــــ ــــه پوشــــانرا ب ــــریخرق  ود آنجــــا مســــلّم عبق
ـــه اینجـــا ششـــتری  صـــدره آنجـــا سندســـی و جبّ
ــا خــود بــری  گــرد آن گــرد ارخردمنــدی کــه آن ب
ـــری ـــر گ ـــوق را در ب ـــه دو معش ـــردا، ک ـــبلا م  مق
ـــــتری ـــــد مش ـــــدین ودل بیاب ـــــر ب ـــــزل دیگ  من
 بــه کــه خواننــدت غنــی اینجــا و تــو مفلــس مــری
ــا هــر کجــا خــواهی پــری  مــر طمــع را پــر بکــن ت

ـــ ـــو ک ـــی آرام و ت ـــر دو ب ـــه سرســـریه  اری گرفت
ـــپری ـــار اس ـــو آث ـــد از ت ـــرده باش ـــی ک ـــا بجنب  ت
 زیـــن جهـــان آزرده مـــيری گـــر همـــه اســـکندری
ــــامری ــــا س ــــب و زر ب ــــوی ترکی ــــاد ق  زور باع
ـــبری ـــرۀ خـــاکی و چـــرخ چن ـــرداز از ک ـــه پ  خان
ـــــت تيرگـــــی دارد ز آفـــــت ابـــــتری  کـــــو ز علّ
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 انــــدر آنعــــالم نیــــابی محرمــــی مرجانــــت را
 های هـــــوابر دل نشـــــانده چیســـــت از لا برآلـــــ
 آنچــــه لارد کــــرد تــــا دل برنتــــابی زان همــــه
 گرهـــوای نفـــس جــــوئی از درَِ دیـــن درمیــــای
 تیــــغ تحقیــــق ازنیــــام امتحــــان چــــون برکشــــی
ــين شــد محــترم ــن چن  خــاک از انصــاف دادن ای
 بــا عقــاب تیــز چنــگ و بــا همــای خــوب پــر
 مرمخــالف را چخیــدن هســت بــا وی همچنانــک
ـــن کـــوروار ـــرع رفـــتن در ره دی ـــی چـــراغ ش  ب

 ربنــد و بگشــاگر همــی دعــوی کنــیب) لا( همچــو
 رنج کـش بـاش ای برادرهمچوخـار از بهـر آنـک
ـــود ـــد خ ـــافری در عه ـــادل ک ـــروان ع ـــود نوش  ب
 شـاد بــاش ای مهــتری کــز فضــل تــو در نــیم شــب
 چـــاکران دولتـــت را گـــر دهـــی یکـــروز عـــرض

 

 جـــز صـــفای احمـــدیّ و جـــز ســـخای حیـــدری
ــروری ــن پ ــر دی ــده انصــاف گ ــان ب ــو ه  حصــۀ ت

ــه ار یکــدم ز وا ــه«للّ ــا اللّ ــر خــوری» الّ ــز ب  هرگ
 یـــــا براهیمـــــی مســـــلّم باشـــــدت یـــــا آزری

 ای یــا گــوهریهــم ببینــی حــال خــود را مهــره
 تیــغ نفــرین خــورد آتــش بــر ســر از مســتکبری
 ابلهــــی باشــــد کــــه رقاّصــــی کنــــد کبــــک دری
 باعصـــای موســـوی خـــود اســـب تـــازد ســـامری
ــازری ــردن گ ــید ک ــی خورش ــه ب ــان باشــد ک  همچن

ـــان و  ـــم می ـــوریه ـــه برخ ـــاز اللّ ـــانرا ت ـــم زب  ه
 زود پژمــــرده شــــود در دســــت گلــــبرگ طــــری
 داد دادی بــــــــاز هــــــــر مظلــــــــومرا از داوری
ــــش برانگشــــتری ــــد نق ــــادر زاد خوان  کــــور م
ــدر آن صــف بشــمری ــتحن را ان ــن غریــب مم  ای

 

 ٭٭٭

 عشــــق و شــــراب و یــــار و خرابــــات وکــــافری
ــــــت ــــــات راه یاف ــــــوی خراب ــــــج بس  از راه ک

ــر ــم از هج ــود ه ــه ب  وهم ز وصــلبگذاشــت آنچ
 بیـــزار شـــد ز هـــر چـــه بجـــز عشـــق و بـــاده بـــود
ــــگ ــــواه و چن ــــاده بخ ــــنائی ب ــــز ایس ــــر خی  ب
 مــرد آن بــود کــه دانــد هــر جــای رای خــویش

 

ــدهان بــری ــر کــس کــه یافــت شــد ز همــه ان  ه
 کفــــرش همــــه هــــدی شــــد و توحیــــد کــــافری
ـــــــــــرفّ و از راه داوری ـــــــــــت از تص  برخاس
ـــاکری ـــت بچ ـــی ب ـــیش یک ـــان بپ ـــت او می  بس

ــــــا و  ــــــن م ــــــت دی ــــــدریاینس ــــــق قلن  طری
 مــــــردان بکــــــار عشــــــق نباشــــــند سرســــــری

 

 این قصیدۀ غرا از زادۀ سرخس است
 ای ســـنائی بـــی کلـــه شـــو گـــرت بایـــد ســـروری
 در میــــان گــــرد نــــان آیــــی کــــلاه از ســــر بنــــه
 ورنــــــه در ره ســــــرفرازانند کــــــز تیــــــغ اجــــــل
ــن ــو دی ــلطان ت ــکر دیواســت و س ــر لش ــالمی پ  ع
 دیــن حســين تســت آزوآرزوخــوک و ســگ اســت

ــد و شــم ــیبریزی ــت کن ــی لعن ــون چــون هم  ر ملع
 عقل و جان آن جهـانی را رعیـّت شـو چـو شـرع
 چشمۀ حیوانـت بایـد خـاک ره شـو چـون خضـر
ــی ــوئی هم ــری ج ــردین جعف ــرد گ ــر گ ــرد جعف  گ
ــد ــن کــی کنن ــدنیا درره دی ــن ب ــودادی دی  چــون ت
 تــــا ســــلیمان وار خــــاتم بــــاز نســــتانی ز دیــــو
 بــی پــدر فرزنــدی لاهــوت بایــد چــون مســیح

ــری ــی س ــی ب ــا کلاه ــا ب ــردان ت ــزد بخ ــک ن  زان
 تــا از ایــن میــدان مــردان بــو کــه ســر بــيرون بــری
 هـــم کـــلاه از ســـرت برباینـــد هـــم ســـر برســـری
ــروت لشــگری ــدیش از ب ــاش و من  زان ســلطان ب

 پــروریتشــنه ایــن را میکشــی و آن هــردو را مــی
 دیگــری چــون حســين خــویش را شــعر و یزیــد

 زانکه دیوانه اسـت و مـرده عقـل و جـان ایـدری
ــکندری ــا اس ــمه ب ــا چش ــرا، ب ــر ت ــود م ــردو نب  ه
 زانکه نبود هر دو هـم دینـار و هـم دیـن جعفـری
 پـــنج حـــس و هفـــت اعضـــا مـــر تـــرا فرمـــانبری
ــــرا فرمــــانبرد دام و دد و دیــــو و پــــری  کــــی ت
 هرکــــه زو برگشــــت باناســــوت یابــــد دخــــتری
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 بــــر ســــپهر دیــــن بــــرآیاخــــتر نیکــــوت بایــــد
ــد ــا ابََ ــود ت ــه نب ــرا ک ــاز خــر خــود را ز خــود زی  ب
ــرا ــد ت ــن مشــتری شــد مشــتری گوی ــرا دی  چــون ت
 چون بـدین بـاقی شـدی پـس از فنامنـدیش هـیچ
 چــون تــو لاراکهــتری کــردی پــس از دیــوان امــر
ـــد آن ـــد از بع ـــدر نکن ـــبر بجـــز حی  چـــون در خی
 عقل و دین و ملک و دولـت بایـد ارنـی روزگـار

 ه صــدهزار ابلــیس آدم روی هســتانــدر ایــن ر
ــل ــه جه ــی در تی ــی هم ــر نشناس ــول را از خض  غ
ـــراهیم وار ـــل اب ـــع و نفـــس وعق ـــر آی از طب  برت
 از دو چشــم راســت بــين هرگــز نخیــزدکبر وشــرک
 در بهــار چــين دویــابی در بهــار دیــن یکــی اســت
 پادشــــاهی از یکــــی گفــــتن بدســــت آیــــد تــــرا

 گفتنــی تــا بــا خــودی» اللّــه اکــبر«گرچــه در 
ـــــاب د ـــــد نیلوفریســـــتآفت ـــــرون از گنب ـــــن ب  ی

ـــــاب راه را ـــــوانکرد آفت ـــــه هرگـــــز کـــــی ت  ورن
 از درون خود طلب چیزی که در تو گم شده است
 روی گــــرد آلــــود بــــرزی او کــــه بــــر درگــــاه او
ـــدن ـــوانی آم ـــدان چـــون ت ـــردان می  در صـــف م
 خــــاک و بــــادوآب و آذرچارپــــارۀ نعــــل ســــاز
ــع ــا از روی طم ــو ت ــر ت ــیند ب ــردی کــی نش ــام م  ن

 مچو مریم روزه فرمای از سـخنجسم و جان را ه
 تـــا بشـــد نفـــس ســـخنگوی تـــو در درس هـــوس

 باشدجزقیامت پس توخامش باش ازآنـکچهدین
 ایـــن زبـــان از بـــن بـــبر تـــا فـــاش نکنـــد بیهـــده
ــرا ــیه روئــی ت ــتر س ــود چــون دف ــم نخواهــد ب  ک
 زان فصاحتها چه سودش بود چـون اکنـون زحـق
 شــاعری بگــذار وگردشــرع گــرد از بهــر آنــک

 حری شد شـاعریت ای هـرزه گـویخود گرفتم سا
ـــا ـــق انبی ـــأویلات نط ـــت ت ـــز اس ـــی غم ـــز ب  رم
 هرگز اندر طبع یـک شـاعر نبینـی حـذق و صـدق
 هرکجـــا زلـــف ایـــازی دیـــد خـــواهی در جهـــان
 فتنــه شــد شــعر تــو چــون گوســالۀ زریّــن یکــی
ــتر آب ــذیرد گــر چــه تشــنه گــردد از هــر اب  کــی پ
ــــرد را ــــرا م ــــوی زی ــــردان ج ــــاوری زا زاد م  ی

 یـــک اخـــتریزانکـــه انـــدر دور او طـــالع بودن
ــرا دیــن مشــتری ــا تــو خــود را مشــتری باشــی ت  ت
ـــتری ـــال مش ـــو ف ـــدن روی ت ـــانرا دی ـــای جه  ک
ـــــتری ـــــردد اب ـــــوثر وار گ ـــــرد ک ـــــره دارد ک  زه
ــه کــه خواهــد یافــت امــر مهــتری  جــز تــو ز الا اللّ
 خانـــۀ دیـــن را کـــه دانـــد کـــرد جـــز حیـــدر دری
 کـی دهـد هـر خـوک و خـر را ره بقصـر قیصـری

ــــــا هــــــر آدم روی را زنهــــــار آدم ن  شــــــمریت
ـــبری ـــه ره ـــبران جـــوئی همیش ـــی از ره  زان هم
ـــــــزدی از آزری ـــــــدانی نقشـــــــهای ای ـــــــا ب  ت
 شــرک مــرداز احــولى دان کــبر مــرد از اعــوری
ـــــک دری ـــــدۀ کب ـــــاز خشـــــين و خن ـــــه ب  حمل
ــتری ــتن نیســت در انگشــت جــم انگش ــزدو گف  ک
ـــــدۀ پادشـــــاه اکـــــبری ـــــه بن ـــــدۀ کـــــبری ن  بن
 پــر بــر آر از داد و دانــش بــو کــزو بــيرون پــری

 یلــــــــوفری نیلــــــــوفریاز فــــــــرود گنبــــــــد ن
ـــردری ـــو ار ب ـــردی مج ـــم ک ـــد گ ـــه در دربن  آنچ
 آب روی خـــود بـــری گـــر آب روی خـــود بـــری
ـــاد و آب و آذری ـــدان خـــاک و ب ـــو در زن ـــا ت  ت
 تـا چنـان چـون هفـت کشـور نـه فلـک را بسـپری
ــرده چــادری ــیلاب ک ــن ن ــر ای ــان در زی  چــون زن
ـــن گســـتری  تادرآیـــد عیســـی یـــک روزه در دی

 ق برخــوریابــن ســکیّتی تــو کــی ز اصــلاح منطــ
ـــان باشـــد جـــری ـــان را زب ـــی زبان  در قیامـــت ب
ـــری ـــتی سرس ـــیش مش ـــقان در پ ـــرّ عاش ـــرّ س  س
ــتری ــۀ هــوس را کــرد خــواهی دف ــا بجــان خام  ت
 اخســـــئوافیها شـــــنید انـــــدر جهـــــنّم بحـــــتری
 شــــرعت آرد در تواضــــع، شــــعر در مســــتکبری
ـــحُ الســـاحِر نتیجـــۀ ســـاحری  چیســـت جـــز لایفلَ
ــعر و شــاعری ــت تخیــیلات ش ــی رمــز اس  غمزب

 دائی و دروغ و منکـــــری و منکـــــریجـــــز گـــــ
ــر عنصــری ــی کــپ زدن ب ــود بین ــر محم ــق ب  عش

 آواز درده در جهــان چــون ســامری» لامســاس«
ـــوثری ـــانش ک ـــاغ ج ـــد در ب ـــت کن ـــرا هم  هرک
 از کســــی کویــــار خــــود باشــــد نیایــــد یــــاوری
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 ره منـدیش از ایشـان گـاه خشـمهمچو آبند این گـُ
 همچنـــين تـــا خویشـــتن داری همـــی زی مـــردوار
ــاش ــرد ب ــين هرجــا کــه باشــی م  شــادبادی همچن
 جــاه و جــان و نــان و ایمــان ننگــری داد و دهــد
ــوی ــل ش ــا مقب ــرد ت ــلطان گ ــرد س ــوئی گ ــد گ  چن
 انـدحرص و شهوت خواجگـانرا شـاه و مارابنـده

 پس تو گوئی این گـُره را چـاکری کـن چـون کننـد
 یسـت سـلطان آنکــه هسـت انــدر نفـاذ حکــم اوک

 تــو همــی لافــی کــه هــی مــن پادشــاه کشــورم
 در سری کانجا خـرد بایـد همـه کـبر اسـت و ظلـم
ـــه از ســـر ترکـــی و خشـــم  ای بـــترک دیـــن بگفت
ـــه ـــر دم نابغ ـــا به ـــين ترکـــی همـــی کـــن ت  همچن
 بـــاش تـــاچون چشـــم ترکـــان تنـــگ گرددگورتـــو
ــت ــک دری از عافی ــن ی ــور دارد او م ــت کش  هف

 ده یوســـــفان را پوســـــتين از راه ظلـــــمای دریـــــ
 برتـــــو هـــــم آبـــــی براننـــــد ار اثـــــير دوزخـــــی
ــدخوار ــۀ فرزن ــا گرب ــوش ازحــرص و دنی ــو چوم  ت
ــــپرس ــــک ره ب ــــده از گلوی ــــو بری ــــوی ت  ای گل
ــی کردازآنــک  قابــل فــیض خــرد چــون نفــس کل
 پوســــتين درگلخنــــی اندرکشــــید ارکــــان و تــــو
 ســیم ســیمای تــو بــرده ســیمبر خــوانی زجهــل

ـــدررهیبیخـــرد گرگـــان زردار  ی چـــو خـــاک ان
 از خــرد پــر داشــت عیســی زان شــد انــدر آســمان
ــراس ــی خ ــن نیل ــودی دری ــرد ب ــل خ ــتر ار اه  اش
ـــر تـــرا ـــنهای آلهـــی م ـــز قـــرآن رس ـــت ج  چیس
ــــو ــــردان و ت ــــا گ ــــی چرخه ــــنهای آله ــــا رس  ب
 چـــون رســـنهای آلهـــی را گـــذر بـــر چنـــبر اســـت
 از بـــرای او چـــو چنـــبر پـــای بـــر ســـر نـــه یکـــی

ــ ــدر ک ــبر ان ــر من ــهوتی ب ــم و ش ــا بخش ــنت  وی دی
 هر دو گیتی را نظـام از راسـتی دان زانکـه هسـت
 هـــیچ رونـــق بـــود انـــدر دیـــن و ملـــت تـــا نبـــود
 راســتی انــدر میــان داوری شــرط اســت از آنــک
ــرص ــاء ح ــاق و ح ــون نف ــا ن ــرد ب ــدت ک  زاء زه
ـــن ـــر مک ـــود را خ ـــه خ ـــول عام ـــی ردّ و قب  از پ
 گـــــاو را دارنـــــد بـــــاور در خـــــدائی عامیـــــان

ـــه ز خـــود جوشـــن دری ـــاد باشـــد ن  کـــابرا از ب
 طمع را گـو زهرخنـد و حـرص را گـو خـون گـری

ــالى ــن را بخــش س ــر زغ ــری م ــالى ن ــادگی س  م
 پــس مگــو ســلطان و ســلطان تنگــری گــو تنگــری
ـــال ســـلطان مـــا و دیـــن و مـــدبری ـــو و اقب  رو ت
ـــاوری ـــد ب ـــدر مـــا و ایشـــان گـــرت نای  بنگـــر ان
ــــــدگان را پادشــــــاهان چــــــاکری  بنــــــدگان بن
ــری ــدازان ب ــاوک ان ــری ن ــانش بح ــر آهنج  خنج

ـــه ـــود ن ـــاه خ ـــوریپادش ـــاه کش ـــون پادش  ای چ
 فســـریبـــا چنـــين ســـر مـــرد افســـاری نـــه مـــرد ا

 دل بســــان چشــــم ترکــــان کــــرده از گنــــد آوری
 گویـــد انـــدر مغـــز تاریـــک تـــو کـــی کـــافر فـــری
ــافت صــدکری ــور ســازی در مس  گرچــه خودراک
 هفــت کشــور گــوترا بگــذار بــا مــن یــک دری
ـــا گرگـــی شـــوی و پوســـتين خـــود دری ـــاش ت  ب
ــــد ار محــــیط اغــــبری ــــوهم گــــردی برآرن  وز ت
ــادری ــوده اســت مهرم ــر مــوش کــی ب ــه را ب  گرب

 مــن بگــو تــو خنجــری یــا حنجــری کــای گلــو بــا
ـــری ـــع ش ـــم و دف ـــيری دای ـــع خ ـــرد در نف  از خ
ــــی بــــاوی و هــــم بســــتری  عشــــقبازی در گرفت
ـــری  ســـیمبر را از ســـر شـــهوت مگـــو ســـیمين ب
ــدرزری ــان ان ــر خــاک ره داری چوک ــرد گ ــا خ  ب
ــری ــدی در خ ــودی نمان ــر ب ــیم پ ــرش را ن  ور خ
ـــری ـــن گ ـــتری روغ ـــای اش ـــودی بج ـــار او ب  ک

ـــ ـــوانی و ش ـــاه حی ـــدر چ ـــو ان ـــا ت  هوانی دریت
 تـــن زده در چـــاه و کـــوهی بـــر ســـر کـــاهی بـــری
 پس تو گـر مـرد رسـن جـوئی چـرا چـون عرعـری
ــبری ــردان آن رســن را چن ــد م ــين کردن ــاین چن  ک
ــبری ــر من ــود ب ــوی خ ــه س ــر چ ــر داری اگ ــر س  ب
ـــــوفری ـــــۀ نیل ـــــاب خیم ـــــیخ و طن  راســـــتی م
ـــــدری ـــــت حی ـــــدری را یاردس ـــــار حی  ذوالفق
 چــــون الف زو دور شــــد دوری بــــود نــــه داوری

 مــــودی زهــــد بــــوذر بهــــر زرّ نــــوذریتــــا ن
ــا خرخــری ــود جــز خــری ی ــه نب ــار عام  زانکــه ک
ـــــبری ـــــی پیغم ـــــد از پ ـــــاور ندارن ـــــوح را ب  ن
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ـــتایســـنائی عرضـــه کـــردی جـــوهری کـــز مر  تب
ــا ــوان ازبه ــت نت ــوهرهمی برداش ــن ج ــم ازی  چش

 

ــــوهری ــــرض را ج ــــان ع ــــرد مرج ــــد ک  او توان
 کانکــه بــی چشمســت بفروشــد بیکجــو جــوهری

 

 ٭٭٭

ــــيری چــــه اســــيری  در ره روش عشــــق چــــه م
ــــق ــــپه عش ــــه س ــــرد بناگ ــــذر ک ــــه گ ــــا ک  آنج

 م عشـــــقآزاد کـــــن از تيرگـــــی خـــــویش و غـــــ
ـــق ـــم عش ـــيری ز غ ـــج حق ـــی رن ـــه ب ـــالم هم  ع
ـــر ـــه عم ـــه روزی بهم ـــرد ک ـــد م ـــه کن ـــيری چ  م
 آن ســــینه کــــه دروی بــــدل دل غــــم عشقســــت
 ایــن نیمــه کــه عشقســت از آنســو همــه شادیســت
 ســـــودای زبـــــان گرچـــــه نشاطیســـــت بظـــــاهر
 راه وصــــفت عشــــق ز اغیــــار یگانــــه اســــت
 خـــواهی کـــه شـــوی محـــرم غـــين غـــم معشـــوق

ـــــی بتما ـــــن صـــــورت خویش ـــــا در چم ـــــات  ش
 از پوســـت بـــرون آی و همـــه دوســـت شـــو ایـــرا

 

ـــيری  در مـــذهب عاشـــق چـــه جـــوانی و چـــه پ
 رخهــا همــه زرد اســت و جگرهــا همــه خــيری
ـــــيری ـــــور اث ـــــود ن ـــــو ب ـــــدۀ خـــــال ت ـــــا بن  ت
 ای بـــی خـــبر از رنـــج حقـــيری چـــه حقـــيری
ــــيری ــــر ام ــــه کــــه همــــه عم ــــی ب  ســــودای بت
 بــــــیغم بــــــود از نعمــــــت گوینــــــده و قــــــيری

ـــوئی تســـت همـــه رنـــج وز  حـــيریاینجـــا کـــه ت
 خـــــود ســـــوز دگـــــر دارد ســـــودای ضـــــميری
ـــــــذیری ـــــــت پ ـــــــود در ره او جف ـــــــو نب  نیک
ــــيری ــــاف فق ــــو و بیق ــــی ش ــــای فقیه ــــی ف  ب
 یـــک میـــوه ز شـــاخ چمـــن دوســـت نگـــيری
 کانگـــه کـــه همـــه دوســـت شـــوی هـــیچ نمـــيری

 

 در مدح خواجۀ عمید اسمعیل شنیزی گوید
ـــــنیزی ـــــمعیل ش ـــــه س ـــــل خواج ـــــم و عم  عل
ـــــده ز کبکـــــی ـــــوده کریزی ـــــک دری ب ـــــا کب  م

ـــــــت و تقویـــــــت اوتـــــــا مـــــــ  ا ز پـــــــی تنقی
ـــــاش بـــــدین شـــــکر  در واســـــطۀ خـــــازن و نقّ
ـــــم و فنـــــا یافـــــت ـــــه و بارگـــــه حک  در کارگ
ــــبر ــــمعیل پیم ــــد از صــــدق س ــــازه ش ــــن ت  دی
 چونانکـــــــه ســـــــنائی را زوقـــــــدر وسناشـــــــد

 

ــــــزی ــــــانید بچی ــــــزی برس ــــــه چی ــــــا را زن  م
 او کــــــــرده دل مــــــــا چــــــــو دل بــــــــازگریزی
ــــزی  در ســــيرت رســــتم شــــده از صــــورت حی

ـــــترنّم شـــــده  ـــــا جـــــان م ـــــزیب ـــــپروی تمی  ن
 جـــــــان ودل مـــــــا از دو ســـــــمعیل عزیـــــــزی
ـــدق ســـمعیل شـــنیزی ـــان زنـــده شـــد از ص  ج
 ای بخــت بــدو گــوی تــو بــا بخــت همــی زی

 

 ٭٭٭

 ای در دل مـــــــــا چـــــــــو جـــــــــان گرامـــــــــی
 آنـــــــدل کـــــــه بخـــــــدمت تـــــــو پیوســـــــت
 جــــــــز بــــــــاد صــــــــبا ز نــــــــزد عاشــــــــق
ــــــتن ــــــو دوســــــت گف ــــــم ت ــــــرک غ  جــــــز ت
ــــــــــک بعضــــــــــی ــــــــــود صــــــــــنما ولی  نب
ــــــــور بخشــــــــی ــــــــو گرفــــــــت ن  مــــــــاه از ت

 رویــــــــــت از میانــــــــــهبــــــــــا رحمــــــــــت 
ــــــا همــــــه چشــــــم ــــــده ب ــــــن چــــــرخ رون  ای
 چـــــــــون نـــــــــور جمـــــــــال تـــــــــو ببینـــــــــد
ـــــــــران مبـــــــــادا ـــــــــو ک  بـــــــــا تـــــــــابش ت

 

 ور همچــــــــــــــو خــــــــــــــرد بنیکنــــــــــــــامی
 آورد بـــــــــــر تـــــــــــو جـــــــــــان ســـــــــــلامی
 پــــــــــــیش تــــــــــــو نیــــــــــــاورد پیــــــــــــامی
 در مــــــــذهب عاشــــــــقان بــــــــود حرامــــــــی

 انــــــــد دامــــــــیزیــــــــن گونــــــــه نهــــــــاده
ــــــــت خوشــــــــخرامی ــــــــو گرف ــــــــک از ت  کب
ــــــــــی ــــــــــت حرام ــــــــــته زحم ــــــــــر خاس  ب

 مـــــــــــامینادیـــــــــــده جمـــــــــــال تـــــــــــو ت
ـــــــــــی ـــــــــــد گرام ـــــــــــط اوفت ـــــــــــدر غل  ان
ـــــــــامی ـــــــــف لج ـــــــــش یوس ـــــــــون دان  چ

 



۲۵۹ 

 ٭٭٭
 از خانـــــه بـــــرون رفـــــتم مـــــن دوش بنـــــادانی
 از کـــــوه فـــــرود آمـــــد زیـــــن پـــــيری نـــــورانی
 چــــون دیــــد مــــرا گفــــت او داری ســــرمهمانی
 گفتــــا کــــه هلاهــــين رو گــــر بــــر ســــر پیمــــانی

ــــلطانی  ــــاکیزه و س ــــوش پ ــــرائی خ ــــتم بس  رف
ـــــــاتی ـــــــيران خراب ـــــــدم پ  در وی نفـــــــری دی

 بــی ســیمی مشــهور بــه بــی نــانی معــروف بــه
ـــــه وان باختـــــه بـــــارانی ـــــن باختـــــه درّاع  ای
 میگفــــت یکــــی رَســــتم، زان ظلمــــت نفســــانی
 ایـــن گفـــت انَـــا الاَوّل کـــس نیســـت مـــرا ثـــانی
ــــر مـــــن زانحـــــال ز حيرانـــــی  مانـــــدم متحیّـ
 گفــــت اهــــل خراباتنــــد ایــــن قــــوم نمیــــدانی
ـــانی ـــر پیم ـــر س ـــر ب ـــار گ ـــی انک ـــا نکن ـــان ت  ه

 یشـــــانیاز ایـــــن گنهـــــی منکـــــر در مـــــذهب ا
ــــق ســــخنرانی ــــر خل ــــی ب ــــن معن ــــار از ای  زنه
 ای آنکــــه ز قلّاشــــی بــــر خلــــق تــــو ترســــانی
ــــن بنرنجــــانی ــــا ت ــــردم ت ــــن م  در خــــدمت ای
 چــــون شــــاد نباشــــم مــــن از رحمــــت یزدانــــی
 تـــــا دیـــــده ســـــنائی را در مجلـــــس روحـــــانی
 امـــــروز بدانســـــت او کـــــان صـــــدر مســـــلمانی

  

 تـــو قصـــۀ مـــن بشـــنو تـــا چـــون بعجـــب مـــانی
 بلســــــانی پیــــــداش مســــــلمانی در عرصــــــۀ

ـــلانی ـــتی و کس ـــی سس ـــی دارم ب ـــه بل ـــتم ک  گف
 دانـــم کـــه مـــرا زیـــن پـــس نومیـــد نگردانـــی
 نـــــه عیـــــب ز همســـــایه نـــــه بـــــیم ز ویرانـــــی
ــــانی ــــو بیاب ــــومی همــــه قلّاشــــان چــــون دی  ق
ـــــانی ـــــوری و عری ـــــوفی از ع ـــــون الف ک  همچ
 ایـــن گفتـــه کـــه بســـتانی وان گفتـــه کـــه نســـتانی
ــــمَ برُهــــانی ــــا اعَظَ ــــت یکــــی دیگــــر م  میگف

 لآخر تــــا خلــــق شــــود فــــانیوان گفــــت انــــاا
 گفــتم کــه چــه قومنــد ایــن ایخواجــۀ روحــانی
 آنهـــــا کـــــه تـــــو ایشـــــانرا قلّـــــاش همیـــــدانی
 کایشــــان هــــذیان گوینــــد از مســــتی و نــــادانی
ـــانی ـــق بپوش ـــرار از خل ـــن اس ـــو ای ـــه ت ـــد ک  بای
 پنـــــدار کـــــه نشـــــنیدی انـــــدر حـــــد نســـــیانی
 در زهــــد عبــــادت آر چــــون بــــوذر و ســــلمانی

 و ثـــانیحقّــا کــه تــو بـــر هیچــی چــون زاهــد ا
ـــــی ـــــومی دارد بمـــــن ارزان ـــــين ق ـــــدار چن  دی
 بــــا دســــت بدســــت او زیــــن زهــــد بســــامانی

 »سـبحانی و سـبحانی«چون گفـت ز بیخویشـی 
  

در نکوهش بزرگان زمان و مدح ابونصر احمدبن سعید 
 فرماید

 تــــــا کــــــی ایــــــن لاف در ســــــخن رانــــــی
 گــــــــه بــــــــرین بــــــــی هــــــــنر هــــــــنر ورزی
ــــــای ــــــیش بپ ــــــدت چــــــو کــــــير پ  گــــــه کنن

 عنــــــــیبــــــــا چنــــــــين مهــــــــتران بــــــــی م
 همـــــــه ساســـــــی نهـــــــاد و مفلـــــــس طبـــــــع
ـــــــــمرند ـــــــــری ش ـــــــــه ب ـــــــــتن را هم  خویش
ــــــــس را ــــــــان ک ــــــــع مالش ــــــــت از جم  نیس
ــــــــــــــاریتی ــــــــــــــان در ســــــــــــــبوی ع  آبش

 شـــــــانهـــــــیچ شـــــــاعر نخـــــــورد از صـــــــله
ـــــدر ســـــور  بـــــر ســـــر خـــــوان هـــــر یـــــک ان
ـــــــد ـــــــی باش ـــــــه کن ـــــــت نگ ـــــــون حقیق  چ

 تــــــا کــــــی ایــــــن بیهــــــده ثنــــــا خــــــوانی
 گـــــــه بـــــــر آن بـــــــی گهـــــــر درافشـــــــانی
ـــــــانی ـــــــه درب ـــــــدت چـــــــو خای  گـــــــه دهن
 از سبکســــــــــــــــــــاری و گرانجــــــــــــــــــــانی
 بــــــــــاز در ســــــــــر فضــــــــــول ساســــــــــانی
 لیـــــــــــــک در دل فعـــــــــــــال شـــــــــــــیطانی
ــــــــــانی ــــــــــد، جــــــــــز پریش  حاصــــــــــل نق

ــــــــر ط ــــــــان ب ــــــــا نش ــــــــانیت ــــــــق گروک  ب
ــــــــــیمانی ــــــــــز پش ــــــــــعر ج ــــــــــس ش  از پ
ــــــــــــــــــــانی ــــــــــــــــــــت بری  از دل شاعریس
 بفــــــــــــــزون گشــــــــــــــتن و بنقصــــــــــــــانی



۲۶۰ 

ـــــــــــاهی ـــــــــــو روز دی م ـــــــــــان همچ  صلش
 بـــــــاز ازیـــــــن خواجـــــــه زادۀ بـــــــی بـــــــرگ
ـــــــــش ـــــــــه و ری ـــــــــاعران بجام ـــــــــط ش  غل

 لـــــــــک ثنـــــــــا جـــــــــوئیریشـــــــــک و حا
ــــــــــده ــــــــــزۀ مان ــــــــــده ری ــــــــــه در آن مع  ن
ــــــــــدان ــــــــــرِ خردمن ــــــــــد بَ ــــــــــت باش  زش
ــــــــــــی روزی ــــــــــــدش ده ــــــــــــته مرج  داش
ـــــــــــــیل آور ـــــــــــــتران س ـــــــــــــن مه  افُ ازی
 روز قـــــــــواّدگی اســـــــــت چـــــــــون خایـــــــــه
 از چــــــــه شــــــــان گــــــــاه شــــــــعر بســــــــتائی
 رفـــــــــت هنگـــــــــام شـــــــــاعری و ســـــــــخن
ــــــوئی ــــــد گ ــــــه ب ــــــا خــــــواری و ن ــــــه قف  گ
 نـــــــــزد خورشـــــــــید فضـــــــــل گردونـــــــــی

 ای خردمنـــــــــدیریـــــــــش گـــــــــاوی، نـــــــــه
 ی نــــــــه معــــــــدن هــــــــزلىاصــــــــل جــــــــدّ

 خــــــود گــــــرفتم کــــــه ایــــــن همــــــه هســــــتی
ـــــــو و ادب ـــــــوان و نح ـــــــير خ ـــــــه و تفس  فق
ـــــــــتی دون ـــــــــر مش ـــــــــه روز به  چـــــــــه هم
ـــــــواری ـــــــو بدش ـــــــس مگ ـــــــر ک ـــــــدح ه  م
 جـــــــز کـــــــه بونصـــــــر احمـــــــدبن ســـــــعید
ـــــان ـــــی ن ـــــوانی از پ ـــــعر خ ـــــی ش ـــــر هم  گ
ــــــــش ــــــــت و دان ــــــــت از کفای ــــــــه هس  آنک
ــــــان ــــــی ن ــــــد از پ ــــــل نخواه ــــــه عاق  کانچ
ــــــد ــــــه از ســــــخاش نمان ــــــی ک ــــــرو شمس  اب

 ر آبـــــــــــرو روبنـــــــــــدمهـــــــــــتران بهـــــــــــ
ــــــــک ــــــــده از ســــــــيرتش ســــــــخا چونان  زن
 در دمــــــــــاغ و جگــــــــــر بــــــــــدو زنــــــــــده
 نزدیـــــــــــــک اخـــــــــــــتراع او منســـــــــــــوخ
 کــــــــی روا باشــــــــد از کــــــــف و خــــــــردش
 ایکــــــه بــــــی ســــــعی ذات و پــــــنج حــــــواس
 وقــــــــت بخشــــــــش حیــــــــات درویشــــــــی
ــــــــــب بهشــــــــــت را شــــــــــائی  همــــــــــه زی
ـــــان ـــــر دون ـــــن ب ـــــدوح و م ـــــو مم ـــــون ت  چ
 هـــــــیچ احســـــــان ندیـــــــدم از یـــــــک تـــــــن
 جزبـــــــــــــــــــرادرت داد درصـــــــــــــــــــدروز

 وعدشـــــــــان چـــــــــون شـــــــــب زمســـــــــتانی
ــــــــــــانی ــــــــــــام و لام ــــــــــــه لاف و ن  آنهم
 وز درون صـــــــــــــد هـــــــــــــزار ویرانـــــــــــــی
ـــــــــی ـــــــــان دان ـــــــــک زب  کـــــــــبرک و عجب
ــــــــــانی ــــــــــرۀ پ ــــــــــده قط ــــــــــه در آن دی  ن
ــــــــــــورانی ــــــــــــان و ب ــــــــــــوران و ن  لاف ب
 در ســـــــــــــر او فضـــــــــــــول دهقـــــــــــــانی
ـــــــــف بـــــــــرین خواجگـــــــــان کهـــــــــد  انیتُ

 نکنـــــــــــی همچـــــــــــو کـــــــــــير عریـــــــــــانی
ــــــــی ــــــــخن ران ــــــــان س ــــــــه در پیشش  وز چ
 روز شوخیســـــــــــت و وقـــــــــــت نـــــــــــادانی
ـــــــــــــامانی  شـــــــــــــاعر و فاضـــــــــــــل و بس
 پـــــــــــیش مهتـــــــــــاب طبـــــــــــع کتّـــــــــــانی
 کــــــــــــــافری، نیســــــــــــــتی مســــــــــــــلمانی
 کـــــــان حمـــــــدی، نـــــــه مـــــــرد حمـــــــدانی

ـــــــــه ـــــــــی چـــــــــون ن  ای خراســـــــــانیچکن
ـــــــــــی ـــــــــــابی رضـــــــــــای یزدان ـــــــــــا بی  ت
 ژاژخـــــــــــــائی و ریـــــــــــــش جنبـــــــــــــانی
ـــــــانی ـــــــن آس ـــــــس ت ـــــــابی ز ک ـــــــون نی  چ

 نصــــــــرت بمــــــــدحت ارزانــــــــی آن چــــــــو
ـــــــــــدانی ـــــــــــر نمی ـــــــــــویم اگ ـــــــــــا بگ  ت
 در خـــــــــور جـــــــــاه و صـــــــــدر ســـــــــلطانی
 ســــــــر درون ســــــــوی و آن میــــــــان رانــــــــی
 درُ دریـــــــــــــــــــــــائی و زرِ کـــــــــــــــــــــــانی
 خــــــــــــــاک درگــــــــــــــاه او بپیشــــــــــــــانی
ـــــــــــــریانی ـــــــــــــروق ش ـــــــــــــمها از ع  جس
ــــــــــــــــــانی ــــــــــــــــــی و روح نفس  روح طبع
ــــــــــــــــانی ــــــــــــــــای یون ــــــــــــــــۀ کتبه  مای
 در زمانــــــــــــــه و بــــــــــــــاد ونــــــــــــــالانی
 کـــــــــــار فرمـــــــــــای چـــــــــــار ارکـــــــــــانی

 لانیکـــــــــاه طاعـــــــــت هـــــــــلاک خـــــــــذ
ـــــــــــانی ـــــــــــپهر را م ـــــــــــور س ـــــــــــه ن  هم
 اینــــــــــــت بیخردگـــــــــــــی و کشـــــــــــــخانی
ــــــــــانی ــــــــــعر حسّ ــــــــــردم بش ــــــــــه ک  ورچ
ــــــــت چــــــــل شــــــــانی  بهــــــــر هشــــــــتاد بی



۲۶۱ 

ــــــــاگــــــــوهر ر ــــــــک دری  ســــــــته کــــــــرده ی
 هـــــــم تـــــــو دانـــــــی و هـــــــم بـــــــرادر تـــــــو
ــــــن شــــــاعر ــــــا چــــــو م ــــــل ب ــــــين فع  اینچن
 از چنـــــــان شـــــــعر مـــــــن چنـــــــين محـــــــروم
ــــعر ــــه بش ــــر چ ــــه گ ــــه حیل ــــد را چ ــــت ب  بخ
 کـــــــــه بهـــــــــر لحظـــــــــه بهـــــــــر درّاعـــــــــه
ــــــار ــــــه ک ــــــان ب ــــــا زن ــــــت ب ــــــين وق  در چن
ـــــــــروی ـــــــــت زان صـــــــــله ب ـــــــــاقئی هس  ب
ـــــــــی ـــــــــن معن ـــــــــی در ای ـــــــــل کن  ور تغاف
ـــــــــــر ـــــــــــاد را بگه ـــــــــــا نباشـــــــــــد جم  ت

 س تـــــــو چـــــــون آببـــــــاد جنبـــــــان حـــــــوا
ـــــــــاد ـــــــــته مب ـــــــــمتت گسس ـــــــــی عص  از پ
 مایــــــــــــۀ رامــــــــــــش دلــــــــــــت بــــــــــــادا
ـــــــان ـــــــرا بجه ـــــــر ت ـــــــاد م ـــــــب ب  روز و ش

 

 شــــــــد بــــــــدو مهــــــــرۀ اینــــــــت ارزانــــــــی
ـــــــود آن قصـــــــیده چـــــــل کـــــــانی  کـــــــه نب
ـــــــوانی ـــــــز دی ـــــــه نی ـــــــی ن ـــــــت حکم  نیس
 ای عزیـــــــــــــز، اینـــــــــــــت نامســـــــــــــلمانی
 ســـــــــــخنم شـــــــــــد بقـــــــــــدر کیـــــــــــوانی
 پــــــــــيرهن را کــــــــــنم چــــــــــو بــــــــــارانی
 مــــــــــــن و اطــــــــــــراف دوک گرگــــــــــــانی

 نــــــــــــم از روی فضـــــــــــــل بســـــــــــــتانیدا
 از در صـــــــــــــــد هـــــــــــــــزار تـــــــــــــــاوانی
ـــــــــــــوانی  حرکـــــــــــــات و حـــــــــــــواس حی
ـــــــــات انســـــــــانی  زانکـــــــــه از کـــــــــف حی
 ســـــــــوی تـــــــــو فضـــــــــلهای رحمـــــــــانی
 کـــــــــــــــری کهـــــــــــــــتری و کوســـــــــــــــانی
 شـــــــــادی و عشـــــــــرت و تـــــــــن آســـــــــانی

  

 وله فی وصف الروح فی البدن
ــلطانی ــدان س ــن زن ــر دل ازی ــرا ب ــد م  شــگفت آی
ــــکر ــــانی لش ــــورانی زنافرم ــــاه ت ــــب از ج  غری

 کــــران داری ولــــیکن بیوفــــا جملــــهســــپاه بی
ـــه ـــارگی رفت ـــه یکب ـــودرائی هم ـــدروئی و خ  ز ب
ــــه ــــن مای ــــد نزهــــت را و نشناســــند ای  طلبکارن
 روا باشــد کــه قــوت جــان بانــدازه حشــم گــيرد
 در آن دریافکن خودراکه موجش باشـدازحکمت
ــو ــان ش ــاموش پنه ــی خ ــدائی یک ــا و پی ــر گوی  اگ
ــد ــوف افت ــود وق ــان خ ــرّ ج ــر س ــرا ب ــتی گرت  برس

ــــات دل  ــــد گــــردانثب  همــــی جــــوئی درون گنب
 از آن انــدر مکــان جهــل همــواره کنــی مســکن
ــو ــک ت ــون ملای ــپریّ چ ــی ن ــلام عقل ــرا در ع  چ

 پیچانی سراز طاعت چه باشی روزوشب غافلچه
ـــانی ـــر نیفش ـــدنیا ب ـــه تادســـت جـــوانمردی ب  ک

 کیـوانپاسـبانهسـتشکـهایـوانچه بندی دل درآن
 بینــیتوخــود ایــوان نمیــدانی تــو خودکیــوان نمــی

 بــدین همّــت کــه اندرســرهمی داری ســراندرکش
 نبینی تاچه سوداست این کـه درعـالم همـی بینـی
 اگرخواهی که باحشمت زاهل البیـت دیـن باشـی

 کـــه در زنـــدان ســـلطانی مـــنم ســـلطان زنـــدانی
 بدســت دشــمنان درمانــده انــدر چــاه ظلمــانی
 همـــه در عشـــوه مغرورنـــد از غمـــری و نـــادانی
ــــمانی ــــای جس ــــانی بگلخنه ــــنهای روح  ز گلش
 که گلشنهای جسـمانی اسـت گلخنهـای روحـانی
ــانی  کــه قــوتّ گــيرد ارجــان را دهــی یــاقوت رمّ
ـــانی ـــود از درّ عم ـــر ب ـــت ت ـــه جـــزع او بقیم  ک
ــانی ــدای پنه ــا پی ــا و خوش ــاموش گوی ــا خ  خوش

ــ ــیکج ــرّ یزدان ــر س ــی ب ــد کس ــد ش ــف توان  ا واق
ـــیازآن بیهـــوده ـــان گـــردون گردان  ســـرگردان چن

 کـــه اندربنـــد هفـــت اخـــتر اســـير چـــار ارکـــانی
 چــرا چــون انســی و جنّــی در انــدوه تــن و جــانی
 چه پوشی جامۀ شهوت دل و جانرا چـه رنجـانی
 چنان دان بر خط دیـن برکـه دسـت تـاج مردانـی

ـــه ک ـــوانی ن ـــه ای ـــاقلی هرگـــز ن ـــی ع ـــوانینبین  ی
ــوانی ــورد ای ــدر خ ــه ان ــوان چ ــت کی ــداری همّ  ن
ـــدانی ـــه مـــرد رزم و می ـــه و دوکـــی ن  ســـزای پنب
 عزیز است ای مسـلمانان علـی الجملـه مسـلمانی
ــــلمانی ــــلیم س ــــی تس ــــان یک ــــاد در ره ایم  ببی
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 ایـامی خـوردۀ غفلـت کنـون مسـتی و بـی هوشـی
 زآبــــادانی دنیــــا بکــــردی دیــــن خــــود ویــــران
 بپــــــیش آدم شــــــرعی ســــــجود انقیـــــــاد آور

 

 خمــار ارزیــن کنــد فــردا کمــال خــویش نقصــانی
ــی ــدون هســت ویران ــادانی ای ــه آب ــاهی ک گ ــه آ  ن

 پیکـار عصـیانیگر از شبهت نه چون ابلـیس بـر 
  

کم خطاست ) سرخس(این قصیده هم زادۀ آن خطۀ 
 )موتوا قبل ان تموتوا(

ـــــــير ای حکـــــــیم از چنـــــــين زنـــــــدگانی  بم
ـــــــــزد ـــــــــدگانی نخی ـــــــــدگی زن ـــــــــن زن  ازی
 وزیـــــــن زنـــــــدگان ســـــــير مـــــــردان نیایـــــــد
ـــــی ـــــا ک ـــــرگ ت ـــــر از گ ـــــدان پ ـــــن خاک  دری
 ببســـــــتان مـــــــرگ آی تـــــــا زنـــــــده گـــــــردی
ــــــــــارش ــــــــــدال به ــــــــــرا اعت ــــــــــد ت  رهان

 وان تــــــو مالــــــکاز آن پــــــیش کــــــز اســــــتخ
 بپـــــیش همـــــای اجـــــل کـــــش چـــــو مـــــردان
ـــــا نترســـــی ـــــن مـــــرگ صـــــورت نگـــــر ت  ازی
ــــرگ صــــورت همــــی رســــته گــــردد  کــــه از م
ــــــرا ــــــر زی ــــــن عم ــــــرگ آی ازی ــــــدرگاه م  ب
ــــــــــــــردد ــــــــــــــراپردۀ او نگ ــــــــــــــرد س  بگ
ــــــــاند ــــــــرت رس ــــــــی وام ــــــــی و عقل  بنفس
ــــیکن ــــه ل ــــر س ــــن ه ــــد ای ــــط خداین ــــه خ  س
ــــــــری  ز ســــــــبع ســــــــماوات تــــــــا بــــــــر نپّ
ـــــــــو ـــــــــی ت ـــــــــاتوانی رس ـــــــــادانی و ن  ز ن

 بـــــبر زانکـــــه انـــــدر جهـــــنّم ازیـــــن جـــــان
 نـــه جانســـت ایـــن کـــت همـــی جـــان نمایـــد
ـــــــاده شـــــــو از لاشـــــــۀ جســـــــم غایـــــــب  پی
ــــــی ــــــو عیس ــــــران را چ ــــــان خ ــــــر آر ج  بزی
 بــــــرون آی ازیــــــن ســــــبزه جــــــای ســــــتوران
ــــو ــــدر رســــی ت ــــود ســــایق ان  چــــو مرگــــت ب
ـــــو ـــــی ت ـــــدر ره ـــــد ان ـــــود قای ـــــت ب  چومرگ
 چـــــــو از غمـــــــز او کـــــــرد آمـــــــن دلـــــــت را
 نخســـــــــتت کنـــــــــد بیزبـــــــــان کـــــــــادمی را

ـــــــــک روزه ر ـــــــــيرزدبی ـــــــــج گـــــــــدائی ن  ن
 بـــــــدان عـــــــالم پـــــــاک مرگـــــــت رســـــــاند
ـــــــد ـــــــه مرگـــــــت رهان ـــــــۀ جیف ـــــــن کلب  وزی

 »لاابــــــــالى«کنــــــــد عقــــــــل را فــــــــارغ از 

 کـــــز ایـــــن زنـــــدگانی چـــــو مـــــردی بمـــــانی
ـــــه گرگســـــت و نایـــــد ز گرگـــــان شـــــبانی  ک
ـــــــوانی ـــــــير الس ـــــــير س ـــــــود س ـــــــد ب  ور آی
 کنـــــی چـــــون ســـــگان رایگـــــان پاســـــبانی
ـــــــتانی ـــــــدۀ باس ـــــــن ژن ـــــــن کف ـــــــوز ای  بس
 ز تــــــــــوز تمــــــــــوزی و خــــــــــزّ خزانــــــــــی
ـــــــــانی ـــــــــد میهم ـــــــــقر را کن ـــــــــگان س  س
ـــــــــۀ اســـــــــتخوانی ـــــــــن خان ـــــــــاری ای  بعیّ
 ازیــــــن زنــــــدگی تــــــرس کــــــاکنون درآنــــــی

ــــــــوا ــــــــير از ع ــــــــوانیاس ــــــــير از ع  ن و ام
ــــــانی ــــــا ام ــــــت و اینج ــــــا امانس ــــــه آنج  ک
 غـــــــــرور شـــــــــیاطين انســـــــــی و جـــــــــانی
ــــــــــــاتی و کــــــــــــانی ــــــــــــوانی و از نب  ز حی
ـــــــدانی ـــــــيری ن ـــــــا نم ـــــــدگی ت ـــــــن زن  ازی
ـــــــانی ـــــــبع المث ـــــــير س ـــــــو تفس ـــــــدانی ت  ن
ــــــن گــــــنج صــــــورت بگــــــنج معــــــانی  از ای
 نــــــه زنــــــده نــــــه مــــــرده بــــــود جــــــاودانی
ــــــر بخــــــار دخــــــانی ــــــام جــــــان ب ــــــه ن  من

ــــرت پر ــــان بحض ــــۀ ج ــــا ش ــــا ب ــــه ت ــــیک  ان
 کـــــه تـــــا همچـــــو عیســـــی شـــــوی آســـــمانی
 کـــــه تـــــا چرمـــــه در ظـــــلّ طـــــوبی چرانـــــی
 بجمـــــــــع عزیـــــــــزان عقلـــــــــی و جـــــــــانی
 ز مشـــــــتی لـــــــت انبـــــــان آبـــــــی و نـــــــانی
 کنــــــد مهربــــــانی پــــــس از بــــــی زیــــــانی
ـــــــانی ـــــــس از بیزب ـــــــانی پ ـــــــی زی ـــــــود ب  ب
 همـــــــــه گـــــــــنج محمـــــــــود ز ابلســـــــــتانی
ـــــــانی  کـــــــه مـــــــرگ اســـــــت دروازۀ آن جه
ــــــدگانی ــــــرمایۀ زن ــــــت س ــــــرگ اس ــــــه م  ک

ـــــــن ترانـــــــی«مـــــــن از کنـــــــد روح را ای  »لَ



۲۶۳ 

 تـــــــــو روی نشـــــــــاط دل آنگـــــــــاه بینـــــــــی
 همــــــه ناتوانیســــــت اینجــــــا چــــــو رفتــــــی
 بجــــــز پنجــــــۀ مــــــرگ بــــــازت کــــــه خــــــرّد
 بجــــز مرگــــت در گــــوش جانــــت کــــه خوانــــد
ــــد ــــه گوی ــــت ک ــــان عقل ــــا ج ــــرگ ب ــــز م  بج
ـــــ ـــــه گ ـــــت ک ـــــدر حمای ـــــرگ ان ـــــز م  يردبج

 اگــــــر مــــــرگ نبــــــود کــــــه بــــــازت رهانــــــد
 گـــــر افســـــرده کـــــرده اســـــت درس حروفـــــت
ــــــدی ــــــب ایــــــن را بدی  بــــــدرس آمــــــدی قل
 تـــــو بــــــی مـــــرگ هرگــــــز نجـــــاتی نیــــــابی
ــــا ــــه آنج ــــت ارن ــــالم اس ــــن ع ــــامی در ای  اس
ــــــــه آرد ــــــــت ک ــــــــرگ در راه حقّ ــــــــز م  بج
 اگـــــر مـــــرگ خـــــود هـــــیچ راحـــــت نـــــدارد
 اگــــــر خــــــوش خــــــوئی از گــــــران قلتبانــــــان
ـــــنائی ـــــون س ـــــوی چ ـــــر ش ـــــان ب ـــــام جه  بب

 

 کــــــه از مــــــرگ رویــــــت شــــــود زعفرانــــــی
ـــــوانی ـــــواهی ت ـــــه خ ـــــدان ک ـــــدانجای چن  ب
 ز مشــــــــتی ســــــــگ کاهــــــــل کاهکــــــــدانی
ـــــــاروانی ـــــــزل ک ـــــــن من  کـــــــه بگـــــــذر ازی
ـــــــان نیســـــــتی میهمـــــــانی ـــــــو میزب  کـــــــه ت
 ازیــــــن شــــــوخ چشــــــمان آخــــــر زمــــــانی
ــــــــــــــــی ــــــــــــــــان و درس گران  ز درس گران
 تــــــــف مــــــــرگ در جانــــــــت آرد روانــــــــی
 بمـــــــرگ آی تـــــــا قلـــــــب آنهـــــــم بـــــــدانی

 گ لقبهـــــــــای اینـــــــــی و آنـــــــــیز ننـــــــــ
ـــانی ـــه پ ـــده چ ـــه می ـــان وچ ـــه ن ـــه آب و چ  چ
ـــــــــــی ـــــــــــلان و فلان ـــــــــــد و رای ف  ز تقلی
 نــــــه بــــــازت رهانــــــد همــــــی جــــــاودانی
 وگـــــــــر بـــــــــدخوئی از گـــــــــران قلتبـــــــــانی
ـــــــانی ـــــــد نردب  گـــــــرت هـــــــم ســـــــنائی کن

 

است فی تعریض ) سرخس(این قصیده هم خلف آن دیار 
 الاسلام و الدین

 مســـــلمانان مســـــلمانان مســـــلمانی مســـــلمانی
ــاداتیم ــی و ع ــر عرف ــون اسمیســت ب ــلمانی کن  س

 فـــرو شـــد آفتـــاب دیـــن، برآمـــد روز بـــی دینـــان
ــت را ــر دیــو و پرغولنــد وامّ  جهــان یکســر همــه پ
 بميریــــد ازچنــــين جــــانی کزوکفــــر و هــــواخیزد
 شراب حکمـت شـرعی خوریـد انـدر حـریم دیـن
 مســازید از بــرای نــان و دام و کــام چــون غــولان

 نتّ احمـدشود روشن دل و جان تان ز شرع و س
 ز شرعسـت ایــن نــه ازتنتــان درون جانتــان روشــن
ــی را ــس کلّ ــودی نف ــلّ نب ــل ک ــد عق ــر تایی ــه گ  ک
 هـــر آنکـــو گشـــت پـــرورده بزیـــر دامـــن خـــذلان
ـــرا ـــو نفـــس ای  نگـــردد گـــرددین داران غـــرور دی
 تــو ای مــرد ســخن پیشــه کــه بهــر دام مشــتی دون

 دینانسوی بیچه سستی دیدی از سنّت که رفتی 
 م دریـــن پرعیـــب عـــالم زاننبینـــی غیـــب آنعـــال

 برون کـن طـوق عقلانـی بسـوی ذوق ایمـان شـو
 کی آئی همچو مـار چـرخ ازیـن عـالم بـرون تـاتو

 ازیــــن آئــــين بــــی دینــــان پشــــیمانی پشــــیمانی
 دریغــــا کــــو مســــلمانی دریغــــا کــــو مســــلمانی
ـــلمانی ـــودردا،و آن اســـلام س ـــد درد ب ـــا ش  کج
 کــه یــارد کــرد جــز اســلام و جــز ســنتّ نگهبــانی
ـــلمانی ـــد مس ـــرو نای ـــا ف ـــان جانه ـــرا در چن  ازی
 که محرومند ازیـن عشـرت هـوس گویـان یونـانی
ـــیطانی ـــس ش ـــاب نف ـــرا نق ـــش آدم ـــال نق  جم
 از آن کــــز علّــــت اولى قــــوی شــــدجوهر ثــــانی
 ز خورشید است نـز چرخسـت جـرم مـاه نـورانی
ــــولانی ــــل نقــــش دوم نفــــس هی  نگشــــتی قاب
ــــانی ــــق ربّ ــــد دمــــی توفی ــــان گــــير او نای  گریب
ــبکدل کــی کشــد هرگــز دمــی بــار گرانجــانی  س
 ز دیــــن حــــق بماندســــتی بنــــيروی ســــخندانی

ـــيرآمدازقرآن ـــه تقص ـــانیچ ـــتی گردلام ـــه گش  ک
 که کس نقـش نبـوّت راندیـد از چشـم جسـمانی
ــانی ــیش ذوق ایم ــان بپ ــت یون ــد حکم ــه باش  چ
 بســـان کـــژدم بـــی دم دریـــن پـــيروزه پنکـــانی
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ــرکن ــی ب ــون عل ــودی را از اوّل چ ــر و جه  در کف
 بخر خشنودی حـق را ز جـان و عقـل ومـال وتـن
 درین کوپاره چون گردی برآخـور چـون خرعیسـی
ـــد ـــوان ش ـــزدور دی ـــين م ـــادانی چن ـــی وزن  زدون

ــ ــوای س ــوت ــه سلطانســت خشــم و آرزوبرت  لطان ک
 چـــه خیـــزد ز اوّل ملکـــی کـــه درپـــیش دم آخـــر
 بـــدین ده روزه دهقـــانی مشـــوغرّه کـــه ناگاهـــان
 تــو مــانی و بــدونیکت چــوزین عــالم بــرون رفتــی
 فســانه خــوب شــوآخر چومیــدانی کــه پــیش ازتــو
 توایخواجه گراز ارکان ایـن ملکـی نـه ای خواجـه

 هرگــز نیابــد هــیچ انــس و جــان نســیم انــس جــان
ــور حــق ــر ز ن ــر شــربت درد اســت شــیبت پ  ز به
 بســـبزۀ عشـــوه و غفلـــت نهـــاد خـــودمکن فربـــه
 رااگرخواهی که چون یوسف بدست آری دوعالم
 ورت باید که همچون صبح بیخود دم زنـی بـاحق

 پوست بشـکافنداینچونکهمیکنسگیتوای ظالم
ــم چــون ــردم نیســتی زیراکــه دای ــو م  ســتور و ددت

ـــائ ـــد از توان ـــگیاگرچن ـــده همچـــو خایس  ی زنن
 مشــو غــرّه کــه دریکــدم ز زخــم چــرخ ســاینده
 تــو ای بــازاری مغبــون کــه طفلــی را زبــی رحمــی
 ز روی حــــرص و طــــرّای نیــــاردوزن درپیشــــت
 ز مـــردان شکســـته مـــرد خســـته کـــم شـــود زیـــرا
 تو ای نحس از پس میزان ازآن جز قحط نندیشی
ـــو ـــروزدین زشـــخص ت ـــیکن مشـــتری آخـــر ب  ول

 کســی ســوی ریاخوانــد تــوای زاهــدگر از زهــدت
 مترس ار درره سـنتّ تـوئی بـی پـای چـون دامـن
ــه  بوقــت خــدمت یــزدان دلــت را راســت کــن قبل
 قیامت هسـت یـوم الجمـع سـوی مـرد معنـی دان
 اگــر بــی دســت و بــی پــائی بمیــدان رضــای حــق

ــن ره دل ــربرندازتندری ــردرین صــف س ــداز ب  برن
 چـون افسـانارهسـتفقیه ارهست چون تیغ وفقير

ــالم کــ ــم ازبهرمــال و جــاه مــیتوایع  خــواهیه عل
 اگرچــــــه ازســــــرجلدی کنــــــی برمارواعشــــــوه
ــرا مغــرور خودگرداســت لــیکن تــو  زبــان دانــی ت

 عیبی بسـوی خویشـتن چـون شـداگرتوپاک و بی

 کــه تـــا آخـــر چنویـــابی ز دیـــن تشـــریف ربّـــانی
ــی ــت ارزان ــان شــکر میگــو کاین  پــس آنگــه از زب
 بسوی عالم جان شو که چـون عیسـی همـه جـانی

 ت دیــن را نقــش انســانیوگرنــه ارســلان خاصســ
ــلطانی ــم س ــداری اس ــلطانان ن ــلطان س ــوی س  س
 بودساسی و بی سامان چه ساسـانی چـه سـامانی
ــه دهقــانی ــد ن ــه ده مان ــه پرگــردد ن  چــواین پیمان
 نیایــد بــا تــو در خاکــت نــه فغفــوری نــه خاقــانی
 فســـانۀ نیـــک و بـــد گشـــتند ســـامانی وساســـانی
 از آن کـــز بهـــر بنیــــت را اســـير چـــار ارکــــانی

ــ ــا دی ــه ب ــراق انســی وجــانیک ــود ب  ن و خــرد نب
ــورانی ــه ن  گــر از لافســت نيرانیســت آن شــیبت ن
 کــه فربــه فــرث و دم گــردد ز پخــتن یازبریــانی
 درین تـاریکی زنـدان چـو یوسـف بـاش زنـدانی
ــه ریحــانی  صــبوحی را شــرابی خــواه روحــانی ن
 در آن عالم سگی خیزی نه کهفـی بلکـه کهـدانی
 انیگهی دلخسته از چو بی گهی جـان بسـتۀ خـو

ــندانی ــو س ــده همچ ــکیبائی خورن ــد از ش  وگرچن
 بریــزی گــر همــه ســنگی بســائی گرچــه ســوهانی

 اش ز روی حیلـه بسـتانیدهی دیـن تـایکی حبـه
ـــوزاّنی ـــینی ب ـــه بنش ـــه ک ـــدا آنگ ـــم خ ـــه عل  هم

 سگ آنجاست کاباداست گنج آنجا که ویرانیکه
 که عـالم قحـط بـرگيرد چـو کیـوان گشـت میزانـی

 ی جـای کیـوانیبخواهد کين خـویش ارچـه بسـاز
 ز بهـــر چشـــم بـــدبینان تـــو و جـــای تـــن آســـانی
 چــو انــدر شــاهراه عشــق بــی ســر چــون گریبــانی
 از آن کــاین کــار دل باشـــد نباشــد کــار پیشـــانی
ـــود روز پریشـــانی ـــزد صـــورت بـــين ب ـــیکن ن  ول
ــو چوکــانی ــد از ت ــیش شــاه گــوئی کــن کــه نای  بپ
ــدانی ــردان می ــز م ــو و دوکــی و تســبیحی کــه ن  ت

 کــه نــه تیغــی نــه افســانیتــو بــاری کیســتی زینها
 بســوی خــویش دردی گــر بســوی خلــق درمــانی

 چون مشوۀ خویش درمـانیدرآنساعت چه درمان
 نجات اندر خموشی دان زیـان انـدر زبـان دانـی
 بنــزد ناقــدان نامــت نبهــره و قلــب و حملانــی
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 سماعســـت ایـــن ســـخن درمرووانـــدرتیم بـــزازان
ــالانئی دارم ــن پ ــت م ــی را گف ــدی زیرک ــه جل  ک
ـــودی ـــنر ب ـــن ه ـــراو را ای ـــدوگفتامگوچونين گ  ب

ــ ــه ب ــدان گ ــردردیب ــت کزس ــد زعلم ــن آی  وی دی
 وراز وامانــــدگی بــــادی بــــرآری ســــردپیش تــــو
ـــریم ـــت م ـــزد را صـــدف شـــد بنی  چـــودرّروح ای
ــرآنم ــل ق ــوئی کاه ــود را نگ ــری مگرخ ــوای مق  ت
 برهنــه تــا نشــد قــرآن ز پــردۀ حــرف پــیش تــو
ـــی ـــت ک ـــام و امال ـــار و بادغ ـــاس و باعش  باخم
 رســن دادت ز قــرآن تــا ز چــاه تــن بــرون آئــی

 مــان کــرد بهربنــدگی حــق رابــدین جمعــی کــه عث
 یکی خوانیسـت پرنعمـت قـرآن بهـر غـذای جـان
 تــو ای صــوفی نــه ای صــافی اگرماننــد تاریکــان
 بــــدانجا میــــوه وحوروبــــدینجا نغمــــه وشــــاهد
 شــوی رهــبر جهــانی را زبهــر معنــی و صــورت
 چــو یعقــوب از پــی یوســف همــه دربازویکتاشــو
 اگــر راه حقــت بایــد ز خــود خــود را مجــرّد کــن

ــن چ ــر ای ــاکیز به ــر پ ــار از س ــی دو عیّ ــين راه  ن
ــی ســیمی ــرو در ميرفــت ب ــدر م  شنیدســتی کــه ان
ـــانع ـــوئی کـــی شـــوم ق ـــورانی بب ـــن زب ـــا م  بگفت
 دلى بایـــدزگل خـــالى گـــه تـــا قابـــل بـــود حقـــرا
ان نیسـت کـن زیـرا  تو پیش خویشـتن خودراچوکتّـ
 پشــیمان شــد ســنائی بــاز ازیــن آمــد شــد دو نــان
 قناعـــت کـــرد مســـتغنی از ایـــن و آن نهـــادش را

ــر صــحراب ــرف ب ــه روز ب ــی را ک ــد گشــت گرگ  بای
 

ــی ز لفــظ آل ســمعانی ــدر حســب آن معن  هــم ان
ــانی ــر نیس ــاد و اب ــو ب ــواری چ ــزی وره ــن تی  ازی

ــودی چــون  ــالانینب ــق پ ــان خل  خــران نــامش می
ـــه بنشـــانی ـــو و شـــور و فتن  نشـــینی در پـــس زان
ـــی ـــران را حزیران ـــبش حزی ـــیش آن جن ـــد پ  نمان
ـــتانی ـــرد در پیشـــش زمس ـــتی زمســـتان ک  نیارس

 ای آگـه کـه مـرد صـوت والحـانیکه از گـوهر نـه
 تــرا گــر جــان بــودعمری نگــویم کاهــل قرآنــی
 تــــرا رهــــبر بــــود قــــرآن بســــوی ســــرّ یزدانــــی

 ن بـــازی ز راه دیـــو نفســـانیکـــه فرمـــودت رســـ
 تو زین چون خواجگی جوئی بگوکوشرم عثمانی
ــم مهمــانی ــابی طع ــو بیمــاری نی ــیکن چــون ت  ول
ــــانی ــــی و ن ــــد آب ــــدام خــــوبی و زشــــتی ببن  ب
 ســتوری بودخــواهی توبــدوجهان همچــو قربــانی
 خضــروار ار غــذا ســازی ســم المــوت بیابــانی
 وگرنـــه یوســـفی کـــن تـــو، نـــه مردبیـــت احزانـــی

ـــق و حـــق ـــرا خل ـــانی ازی ـــم در راه ربّ ـــود به  نب
 یکی زیشان اناالحق گفت و دیگرگفت سـبحانی
ــانی ــت آن لال لام ــه گف ــورانی چ ــوی ب ــر ب  ز به
 مـــرا در پشـــت بـــارانی و در دل عشـــق بـــورانی
ــا صــد آلایــش ز هــر گلخــن گلســتانی  کــه نایــد ب
 تـــرا بـــر چـــرخ مـــاهی بـــه، کـــه در بـــازار کتّـــانی
 مبـــادا زیـــن پشـــیمانیش یکســـاعت پشـــیمانی

 ی کـرد چـون دونـان ثنـای اینـی و آنـیچو خواه
 کشـــد چـــون نازکـــان پـــارا زتـــریّ یـــاز بـــارانی

 

 در ستایش ابوبکر بن محمد فرماید
ــــانی  ای کــــس بســــزا وصــــف تــــو نــــاکرده بی
ــــرفّ ــــیکن ز تص ــــير ول ــــان گ ــــه مک ــــت ن  ذات
 بــــر دیــــده نهــــان ذات تــــو از کشــــف ولــــیکن
ــــاری ــــو ن ــــان ت ــــدۀ جوی ــــو در دی ــــوق ت  از ش

 ارادت جــــان و تــــن و دل باختــــه بــــر نطــــع
 ای ذات تـــــو ز الایـــــش اوهـــــام و خـــــرد دور
ــو ــه از ت ــو ک ــوق ت ــته ز ش ــون گش ــه خ ــا هم  جانه
 آنـــرا کـــه تـــو خـــون ریختـــی از شـــوق نیایـــد

ــــو جهــــانی ــــف ت ــــيران شــــده از ذات لطی  ح
ـــانی ـــه مک ـــک لحظ ـــو ی ـــات ت ـــه ز آی  خـــالى ن
ـــــانی ـــــدیم تونه ـــــم ق ـــــر عل ـــــه ب ـــــیده ن  پوش

ـــــو در ســـــینۀ اعـــــدات دخـــــانید  ر عـــــدل ت
ــــانی ــــت زی ــــا یاف ــــت زن ــــرین باخ ــــاکرده ب  ن
ــــانی  وی نعــــت تــــو ز اظهــــار بهــــر دیــــده عی
 جــــــز صــــــنع حکیمانــــــه ندیدنــــــد نشــــــانی
 از لــــــذتّ تیــــــغ تــــــو از آن کشــــــته فغــــــانی
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ــــــاران، از ســــــوز وصــــــالت  کــــــار همــــــه عیّ
ـــر از مـــدحت مخلـــوق  ای تیـــغ ســـخن کنـــد و بَ
 زیبـــــد کـــــه کـــــنم از ســـــر معنـــــی و حقیقـــــت
ــــــی ــــــان گرام ــــــه مهم ــــــد ک ــــــوم بگریی  ای ق

ــه ــان ک ــه مهم ــان و چ ــگانرا مهم ــن عارض ــر ای  م
 رفــــت و گنهــــان بــــرد و نکــــرد ایــــچ شــــکایت

ــــــه ــــــش بگــــــزاریمدریافت  ایــــــم ایــــــن را حقّ
 در وقـــت وداعـــش کـــه چـــو گـــل رفـــت بســـازیم
 زیـــــن ســـــوز بســـــازیم یکـــــی از ســـــر معنـــــی
 آنشــــــاه امامــــــان کــــــه عروســــــان ســــــخن را
 آن چـــــرخ شـــــریعت کـــــه مـــــه روزه مـــــر او را
ـــــوّت چـــــو ســـــپهری ـــــوی ز عل  ای مســـــند فت

ــــارتکلکــــت چــــو عــــدویت دو  ــــان و بعب  زب
 عرشســــت رکــــاب ســــخنت زانکــــه ســــخن را
ــــــد ــــــک نباش ــــــوان لی ــــــت در آب حی  رمحس
ــــد ــــی ننویس ــــه از آن م ــــس ب ــــن ک ــــۀ دی  برنام
 ایـــن پـــير جهـــان گـــرد ســـبک پـــی بندیداســـت
ــــی ــــو مکین ــــار ت ــــو وق ــــده چ ــــوه ندی ــــن ک  ای
ــــده اســــت ــــا نفــــع ســــنگ ندی  ایــــن مرکــــز ب
ــــام چــــو حــــزم تــــو ندیــــد اســــت ســــکونی  ایّ
ـــــده خـــــوفی و رجـــــا  ئیاز هـــــر ســـــخنت فای

 نــــــه دایــــــره امــــــروز همیگویــــــد یــــــا رب
 از راســـتی پنـــد تـــو مانـــا کـــه نمانـــده اســـت
 حقّـــا کـــه جـــز از لفـــظ تـــو آفـــاق ندیـــده اســـت
ــــــو را ــــــر غل ــــــری به ــــــو ســــــرپرده ب  ای از ت
 تــــا خــــاطر پــــر نــــور تــــو از علــــم نیفــــزود
 امـــــــــروز بنـــــــــامیزد از آثـــــــــار یقینـــــــــت
ـــير ـــون ت ـــدازی چ ـــخن ان ـــبر س ـــه ز من ـــه ک  آنگ
ــــد را بضــــرو ــــانی دو بس  رتدشــــمن چــــو کش

ـــــدارد ـــــو کـــــه مجـــــدود ســـــنائیت ن  جـــــان ت
 هرگـــز نشـــود خـــوار چـــو خـــاک از پـــی بـــادی
ـــه ـــو وگرن ـــای ت ـــال ثن ـــه ز اقب ـــن هم ـــت ای  هس
 گـــر هـــیچ ز مـــدحت قصـــبی بنـــدد ازیـــن پـــس
 احبـــــاب تـــــرا بـــــاد خـــــزانش چـــــو بهـــــاری

 

 چاهیســـــت پـــــس از راه در انداختـــــه جـــــانی
ـــوده فســـانی ـــرا ب ـــغ م ـــن تی ـــر ای ـــو م  وصـــف ت
ـــانی ـــه فش ـــی خان ـــت یک ـــين دوس ـــام چن ـــر ب  ب

ــــم  ــــیتخ ــــرد گران ــــا ک ــــورد و ز م ــــان خ  گنه
 از رحمـــــت میآرایـــــد هـــــر ســـــاعت خـــــوانی
 ای مجلســـــــیان اینـــــــت گرامـــــــی مهمـــــــانی
 باشـــــــــد نگذارنـــــــــد بمـــــــــاه رمضـــــــــانی
ـــتانی ـــه س ـــون لال ـــژه چ ـــر م ـــر ب ـــون جگ  از خ
ـــــانی ـــــان فش ـــــا ج ـــــال العلم ـــــاد جم ـــــر ب  ب
ــــــت اوســــــت بهــــــر جــــــای امــــــانی  از تربی
ــــــار زمــــــانی ــــــده اســــــت ز گفت  بیکــــــار ندی
ـــــ ـــــت چوجن ـــــش زجمال ـــــس دان  انیوی مجل

 چــــون تــــير ســــخن داری چــــون تیــــغ زبــــانی
 امــــروز بجــــز در کــــف تــــو نیســــت عنــــانی
ـــــش ســـــوزنده در آن رمـــــح ســـــنائی  جـــــز آت
ـــــــوانی ـــــــوبکر محمـــــــد عن ـــــــام اب  جـــــــز ن
 در گــردش خــود چــون تــو گــران مایــه جــوانی
ــــانی ــــت مک ــــو معالی ــــزاده چ ــــرخ ن ــــن چ  وی
 جـــز علـــم و درنـــگ تـــو ســـبک روح و گرانـــی
ـــت روانـــی ـــداد اس ـــو ن ـــزم ت ـــو ع ـــلاک چ  اف

ـــــانیدر هـــــر  ـــــده جـــــانی و جه ـــــت مای  نکت
ــــگ دهــــانی ــــک تن ــــم ز ی ــــدین گــــذر عل  چن
ـــــرطانی ـــــون س ـــــان چ ـــــزمين و بزم ـــــژرو ب  ک
ــــــی ــــــه دان ــــــده در غالی ــــــدین درُرَ از فای  چن
ــــــی آورده هــــــوا بهــــــر هــــــوانی ــــــر پ  ای زی
 کـــــس مشـــــکلی از شـــــرع نمیکـــــرد بیـــــانی
 چــون تــير شــد اکنــون کــه کمــان بــود گمــانی
 باشـــد ســـخن ســـحبان پیشســـت چـــو کمـــانی

 د بـــــا جـــــزع میـــــانیدر خـــــدمت تـــــو بنـــــد
ـــــانی ـــــو جـــــانی و زب  جـــــز بهـــــر ثناهـــــای ت
 بــــی آب چــــو آتــــش نشــــود از پــــی نــــانی
 در شــــهر کــــه میگویــــد ازیــــن ســــان ســــخنانی
ــــــانی ــــــکر لس ــــــل ش ــــــز از قب ــــــاید ج  نگش
 اعـــــدای تـــــرا بـــــاد بهـــــارش چـــــو خزانـــــی
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 و له نور الله قبره و مرقده
 ای ســـنائی چنـــد لاف از خواجـــه و مهترزنـــی

ــو ــی چ ــر دارد هم ــرخ س ــر چ ــت ب ــابرایت  ن آفت
ـــدر مشـــو در کـــوی عشـــق ـــایجوز ولایجـــوز ان  ب
ــدار ــان ب ــاع داری، دســت از کنع ــر اقط  مصــر اگ
 معرفــت خــواهی و در معــروف کرخــی ننگــری
ــدازی و مــی ســوزی همــی ــدر کشــور ان  آتــش ان

 بینــــی همــــیبارســــازی برخــــرت آلــــت نمــــی
ـــــن ـــــزول ک ـــــینه را مع ـــــت س ـــــوای آدمیّ  ار ه
 مطربــی جلــدی بــدان هــر ســاعتی بــی زیــر و بــم

ــر یکــی ــاد فقــه گ ــر تــو افتــد بــازپرس ازب  دم ب
ـــد ـــی لازم کن ـــت مفتئ ـــر در صـــدر فقه ـــاز اگ  ب
 امــر قــال اللّــه اگــر دانــی صــلیب از کــف بنـــه
 تـابر ایـن خـاکی کـزو بـاد اسـت کـار جـاه و مـال
ــی ــروازی کن ــه پ ــر خــواهی ک ــيری گــير اگ ــای پ  پ
ـــود  جامـــه مـــؤمن ســـینه کـــافر رســـم ترســـایان ب
ــرا ــوی چ ــا دع ــاقوت ب ــه از ی ــی ب ــا معن  ســنگ ب

 ن همــه رنگســت و نيرنگســت زینجــا ســربتابایــ
 گـــر ازیـــن دعـــوی بـــی معنـــی قـــدم یکســـونهی
ـــرا  نکتهـــای خـــوب مـــن چـــون شـــکّرآید مـــر ت
ــــه از ره خــــود عاجزنــــد ــــن زمان ــــقان ای  عاش
ــان مــترس  ای ســنائی راســت میگــوئی زکــج گوی

 

ـــی ـــلطان زر زن ـــر س ـــی مه ـــی ب ـــان نه  دار قلّاب
 ات از چــرخ چــون مــی بگــذرد برتــر زنــیخیمــه

 خانه نـه تـا کـی چـو دربـان درزنـیرخت دل در 
 از علـــی بیـــزار گـــردی، دســـت در قنـــبر زنـــی
 ای جنــب شــرمی نــداری بــا جنیــدی در زنــی
ــــی ــــور زن ــــروی صــــاحب کش ــــاز لاف از آب  ب
ــی ــدر خرزن ــش ان ــو آت ــذری ت ــی بگ ــه معن  از چ
ـــر اوج گـــردون پرزنـــی ـــا ب  گـــرد همّـــت گـــرد ت
 پــــردۀ دیگــــر نــــوازی زخمــــۀ دیگــــر زنــــی

 تر زنـــیقـــال قـــالى پـــیش گـــيری چنـــگ در دفـــ
 فقــه را منکــر شــوی بــا شــیخ شــبلی بــر زنــی
 تــا کــی از عیســی گــران جــوئی ولاف ازخرزنــی
 شـــاید ار آتـــش بـــآب و جـــاه و مـــال انـــدرزنی
ــی ــه بربتگــر زن ــت روا باشــد ک  چــون شکســتی ب
ـــی ـــون آزر زن ـــائی راه چ ـــوذر نم ـــون ب  روی چ
ـــــی ـــــدامن برزن ـــــرداری ب ـــــاره ب ـــــان پ  از گریب
 عاشـــقی شـــو تـــا مفاجـــا چنـــگ در دلـــبر زنـــی

ـــا ـــیپ ـــراختر زن ـــه ب ـــی و خیم ـــوان نه ـــر کی  ی ب
 پس چنان باید کـه نـار از رشـک بـر عسـکر زنـی
 منکرنـــد ایـــن قـــوم شـــاید گردمـــی منکـــر زنـــی
 تـــا قـــدم چـــون دم بـــراه دیـــن پیغمـــبر زنـــی

 

 ٭٭٭

ـــی ـــد ای ســـنائی دم زن ـــا چن ـــوه ت ـــر دام عش  زی
 از دم خویشـــی تـــو دایـــم مانـــده انـــدر دام دیـــو

ــی  س تــوبــا تــو انــدر پوســت باشــد بــی گمــان ابل
 چـــون نگفتـــی لامگـــو اللـّــه و اثبـــاتی مکـــن
ــــدگی ــــه دی ــــه و آنگــــاهی ز کوت  گــــوئی الا اللّ
 در نهـــاد تـــو دو صـــد فرعـــون بـــا دعـــوی هنـــوز
 از مـــراد خـــود تـــبرّا کـــن اگـــر خـــواهی کـــه تـــو
 چـــون ولایتهـــا گرفـــت انـــدر تنـــت دیـــو ســـپید
 کــی دهــد عیســی تــرا از جــوی عــين الســلوی آب
ــق ــیقار عش ــز صــوت موس ــو هرگ ــنود گــوش ت  نش
 پـــای بـــيرون نـــه ز گلـــزار و بگلـــزار انـــدر آی

 گــاه آن آمــد یکــی کــاین دام و دم بــرهم زنــی
ــی ــی ملــک گــردی و جــام جــم زن ــرون آئ  گــر ب
ــــۀ آدم زنــــی ــــا تــــو انــــدر عشــــق دم در خان  ت
 گــر قــدم در کــوی نفــی خــود نهــی محکــم زنــی

ــ ــیگــه رق ــر عــالم زن ــه ب ــم و گــاهی تکی ــر عل  م ب
 تو همی خواهی که چـون موسـی عصـابریم زنـی
 در میـــان بـــی مـــرادان یکـــنفس بـــی غـــم زنـــی
ـــر او را ضـــربت رســـتم زنـــی  رســـتم راهـــی گ
ــی ــریم زن ــادر م ــدر چ ــش ان ــداً آت ــو عم  چــون ت
 تـــا تـــو در بـــزم مـــراد خـــویش زیـــر و بـــم زنـــی
 تـــا بدســـت نیســـتی بـــا پاکبـــازان کـــم زنـــی
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ـــو ـــدر هـــوای ســـرّ ت ـــد ان  عشـــق خرگـــه کـــی زن
 حـــال را باقـــال همـــره کـــن تـــو انـــدر راه عشـــق

 

 جعــد زلــف خــم در خــم زنــی تــا تــو خرگــه زیــر
 ورنـــه چـــون پیمایگـــان تـــا کـــی دم مـــبهم زنـــی

 

 ٭٭٭

ـــــی ـــــی دم زن ـــــدر خراب  گـــــاه آن آمـــــد بتاکان
 بارنامـــــۀ بـــــی نیـــــازی برگشـــــائی تـــــا بکـــــی
ـــف ـــر زل  صـــدهزاران جـــان ســـودائی درآری زی
 بـــر ســـر آزادگـــان نـــه تـــاج گـــر گـــوهر نهـــی
 تیغ خـویش از خـون هـر تـر دامنـی رنگـين مکـن

ـــقدر خرابـــات نهـــاد خـــود بر  آســـود اســـت خل
ـــد ـــان چـــون ســـوخته نفـــس توان ـــازان جه  پاکب
ــران ــردیم جــان چــون دیگ ــدی هــدف ک ــا بامی  م

 

 شـــــور در مـــــيراث خـــــواران بنـــــی آدم زنـــــی
ــــی ــــزم زن ــــدر بارنامــــۀ کعبــــه و زم ــــش ان  آت
 چــون بــدو کوکــب کمنــد حلقهــا را خــم زنــی
ـــی ـــغ گـــر محکـــم زن ـــر ســـر ســـودائیان زن تی  ب

 ای آن بــه کــه بــر رســتم زنــیتــو چــو رســتم پیشــه
ــی ــرهم زن ــق را ب ــا خل ــر هــم زن یکــی ت  غمــزه ب
ــی ــا خــام دســتان دم زن ــی باشــد ار ب  خــام طمع
 تــا چــو تــير از غمــزه ســازی بــر ســنائی هــم زنــی

 

 ٭٭٭

ــی ــازی کن ــا نفــس دمس ــن ب ــدر راه دی ــا کــی ان  ت
ــــــروی ــــــرداری و راه کج ــــــق ب ــــــوه و ابری  رک
 ور تــو خــواهی کــز کمــان شــهوت و تــير نفــاق
 ینــــزد مغفرهــــا ســــتور لنــــگ گــــردی وانگهــــ
ــاران حــدیث ــا ی ــینی و ب ــاز بنش  چــون بکنجــی ب
 روبگــــرد خاکبــــازی گــــرد کــــين آن راه نیســــت
 تا تو خود کی مردآن باشی که خود را چون خلیل
 نیســت ســودای دفــاع تــو کــه در بــازار صــدق
 وقـــت آب و تخـــم کشـــتن گشـــته شـــیطانرا قـــرین
ــیکن روز حشــر ــازی عمــر ل ــو و ب  مگــذران در له

 

ــــازی ــــاه طنّ ــــن درگ ــــدان ای ــــر در می ــــی ب  کن
 جامـــــۀ صـــــدیّق درپوشـــــی و غمّـــــازی کنـــــی
 از ســـر انگشـــت دف زن نـــاوک انـــدازی کنـــی
 پـــیش معجرهـــا حـــدیث از مرکـــب تـــازی کنـــی
ــــــی ــــــانۀ رازی کن ــــــه و از ش ــــــل و گرماب  از گ
ــی ــازی کن ــر ت ــد خ ــراق جل ــا بُ ــن ره ب ــدر ای  کان
 در کـــف محنـــت چـــو گـــوی پهنـــۀ غـــازی کنـــی
ــی ــزّازی کن ــه ب ــواهی ک ــاخس و خاشــاک میخ  ب

ـــوفتن ـــرمن ک ـــت خ ـــی وق ـــازی کن ـــی انب  باموس
ــی ــازی کن ــا حــور عــين ب ــری ب ــاهی ب ــر آنگ  کیف

 

 ٭٭٭

ـــی ـــائی و من ـــۀ م ـــن مای ـــود ز م ـــو برب ـــق ت  عش
 دســــت کســــی بــــر نرســــد بشــــاخ هویّــــت تــــو
ـــدی ـــود ســـيرت نیکـــی و ب ـــاد ب ـــو ب ـــا لـــب ت  ب
ــری ــه ب ــر کــس ک ــر ه ــرو حنج ــت ب ــر تیزیس  خنج
ــــی ــــلال حبش ــــو روی ب ــــه ت ــــت گ ــــردۀ نزه  پ
ــذری ــوبرمن گ ــت چ ــی مس ــت کن ــرا هس ــان م  ج

 اســـت چـــو دیوانـــه شـــوم بنـــد مـــرا بـــر گســـلیر
ـــی ـــی طلب ـــب ب ـــرا در طل ـــان م ـــی ج ـــد کش  چن
 ایـــزدی و اهرمنـــی کـــرد مـــرا زلـــف و رخـــت
ــــو ــــم در ره ت ــــی ترش ــــخنی ب ــــيرین س  از ره ش
 چــون تــو بیــائی بــرودهم دل و هــم تــن ز بــرم

 خـــود نبـــود عشـــق تـــرا چـــاره ز بـــی خویشـــتنی
 تـــــارگ نخلیّـــــت او ز بـــــیخ و بـــــن برنکنـــــی
ــردی و زنــی ــورت م ــود ص ــاک ب ــو خ ــا رخ ت  ب

 حلقـــۀ هـــر در کـــه زنـــی حلقـــه بگوشیســـت درو
 عـــــود ســـــراپردۀ تـــــو جـــــان اویـــــس قرنـــــی
 عقــل مــرا پســت کنــی زلــف چــو درهــم شــکنی
ـــی ـــاز چـــو هشـــیار شـــوم سلســـله درهـــم فکن  ب
 چنـــد زنـــی جـــان مـــرا از حـــزن بـــی حزنـــی
ــــی ــــزدی و اهرمن ــــرا زی ــــان م ــــان ج ــــاز ره  ب
 جان مرا پاک بشـوی ازخوشـی و خـوش سـخنی
ــوتنی ــا ت ــود ت ــه ب ــن ک ــو دلى ت ــا ت ــود ت ــه ب  دل ک
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ــی ــه هم ــو زانک ــردر ت ــن ســير شــدم ب ــن و م  از م
ــن نبــوم ــوی م ــو تــا تــو ب ــر در و در مجلــس ت  ب

 لقـــب از بـــس تکـــرار کـــنمبوالحســـنم گشـــت 
ــــــن وطَنــــــی ــــــی اخرجَنَــــــی مِ ــــــرَّقنْیَ غَربّْنََ  شَ
 کی رهم از خـوف و رجـا تـا کنـد از منـع و عطـا
ــو ــاغمزۀ ت ــب و ب ــا ل ــان ب ــود ایجــان جه  کــی ش

 

 ای مــن چــو نمــانم تــو منــیبیــابم تــو نــه مــن چــو
 خـــود نبـــود در ره تـــو هـــم صـــنمی هـــم شـــمنی
ـــنی ـــی از ســـخن بوالحس ـــو هم ـــال ت ـــیش خی  پ
ــــــــی ــــــــدا غیبنّ ــــــــدا و اِن بَ ــــــــت بَ  اذا تَغیَبّْ
ـــی ـــو عـــیش هن ـــدۀ ت ـــا خن ـــو عمـــر هب  غمـــزۀ ت
 عشــــق ســــنائی و فنــــا عقــــل ســــنائی و ســــنی

 

در اندرز و نصیحت اصحاب غفلت و ارباب عطلت 
 فرماید

 اصـــل تـــو ز خـــاک ســـیاه و تـــن از منـــیای
 آنکـــــو ز خـــــاک باشـــــد آخـــــر رود بخـــــاک
ــــــاش ــــــور کــــــرده ب ــــــذهّب معم ــــــن م  از آه
 ظــــاهر چــــو بایزیــــدی و بــــاطن چــــو بولهــــب
 ای آژده بســـــــــوزن حســـــــــرت هـــــــــزار دل
ـــــه روز ـــــا س ـــــنه دو روز ی ـــــو گرس ـــــایۀ ت  همس
ـــر ـــه روز حش ـــان دان ک ـــوی و چن ـــه بش  دل از گن
 ای آمــــــده ز خــــــاک و بخاکســــــت رفتنــــــت

 داری معجــــون شــــخص تــــوطمــــع بقــــا چــــه 
 پنــــداری ای اخــــی کــــه بمــــانی تــــو جــــاودان
ــــور ــــو بگ ــــدام ت ــــه ز ان ــــاش دان ک ــــل مب  غاف
ـــل و نگـــه کـــن بچشـــم دل  بگشـــای گـــوش عق
 چــــون صــــدرۀ تــــو بافتــــه از پنبــــۀ فناســــت

ــــرا زاد رفتــــه ــــز تــــو زاد و آنکــــه ت ــــدآن ک  ان
 کـــــاهی تـــــو گلخنـــــی را بینـــــی شـــــده امـــــير
 خفتــه بزیــر خــاک نــه لابــل کــه گشــته خــاک

ـــــر  ـــــیدر زی ـــــرۀ خـــــاتون خرگه ـــــت چه  خش
ـــان ـــا هم ـــاک م ـــز خ ـــدانی ک ـــا ن ـــو ی ـــی ت  دان
 ای بـــر طریـــق باطـــل پویـــان تـــو روز و شـــب
 مهـــــر رســـــول مرســـــل و مهـــــر علـــــی و آل
 گــــرد فضــــول و رخصــــت و تأویــــل کــــم دوان
 بشــــناس کردگــــار و نگهــــدار جــــای خــــویش
ــت ــد اس ــیه ش ــاران س ــف نگ ــو زل ــو چ ــوان ت  دی
ــــه ــــت مای ــــاه اس ــــزار گن ــــد ه ــــد ص  اشهرچن

 دلـــــش ناامیـــــد نیســـــت از رحمـــــت خـــــدای
 

 در ســــرمنی مکــــن کــــه بترکیــــب چــــون منــــی
 او را کجـــــا رســـــد ســـــخن مـــــائیّ و منـــــی
 تـــــا بـــــر محـــــکّ صـــــرف زنـــــد زرّ معـــــدنی
ـــی ـــای ز اصـــل و چـــه پوســـیده ارزن ـــدم نم  کن
ـــــاژنی ـــــع بی ـــــه مرقّ ـــــه دارد آنک ـــــودت چ  س
 تــــو بســــته ســــر ز تخمــــۀ حلــــوا و روغنــــی
 پــــــاکی دل بهســــــت کــــــه پــــــاکیزه دامنــــــی

ــــ ــــنج بخــــاک ان ــــزار گ ــــیور صــــد ه گن  در آ
 بـــاد اســـت و آتـــش اســـت و گـــل تـــيره و منـــی
ــــــــی ــــــــير میزن ــــــــلد ره دلگ ــــــــررود نگس  گ
ــــــی  ســــــازند مــــــار و مــــــور رفیقــــــی و برزن
ــــــی ــــــالم دن ــــــردم در ع ــــــار م ــــــار و ب  در ک
 در دل طمــــــع قبــــــای بقــــــا را چــــــرا کنــــــی
ـــــــنی ـــــــور ز صـــــــحرای روش ـــــــی گ  در تيرگ
ــــــی ــــــته گلخن ــــــل گش ــــــير اج ــــــر ام  روز دگ
ـــو کـــرده بســـی ظـــرف خـــوردنی  از خاکشـــان ت

 گ پیکـــــر ســـــرهنگ جوشـــــنیدر زیـــــر ســـــن
ــــی ــــو میکن ــــد کــــز گــــل ایشــــان ت ــــدون کنن  ای
 داده عنــــــان خــــــویش بشــــــیطان زریمنــــــی
ــــــات ســــــاکنی  بــــــر دل گمــــــار و گــــــير بجنّ
ــــی ــــت چــــرا تن ــــار حماق ــــوت ت  چــــون عنکب
 دیـــــــــن محمـــــــــدی و طریـــــــــق معیّنـــــــــی
ــــل چــــرا شــــنی ــــين ســــنائی غاف ــــس همچن  پ
 هــــر چنــــد کــــز عــــذاب ســــقر نیســــت ایمنــــی
ـــی ـــافر و غن ـــس، رب غ ـــت و مفل ـــو مخطیس  ک
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  ظاهرا در سرخس گفته شده
 بیـــا تـــا اهـــل معنـــی را دریـــن عـــالم بغـــم بینـــی
 بیــــا تــــا ســــوز مشــــتاقان و راه بیــــدلان بینــــی
 همــه صــحرای روحــانی پــر از مــردان حــق بینــی
ـــابی ـــدان ســـلطانی دل و جـــانرا دژم ی ـــن زن  ازی
ـــی ـــات اعـــلا را مکـــان خویشـــتن بین  گهـــی جنّ
 نبینــــی در مســــلمانی بجــــز رســــمی و گفتــــاری

 ان یکسـر همـه مـردان در ایـن کشـتهبرفتند از جه
 پوئی سوی این میدان چه گردی گرداین زندانچه

 جهان راسيرت و آئين، چنـين اسـت ای مسـلمانان
 نبینی هیچ مـردی را کـه بـاوی صـدق همراهسـت
 چگونـــه مـــرد بـــا تحقیـــق روی خـــویش بنمایـــد
ــين حلالســت ای مســلمانان ــدر کــدام آئ  حــرام ان

 ز عــدلشنترســی هــیچ از ایــزد نپرســی هــیچ  ا
 بــدین زنــدان خاموشــان یکــی از چشــم دل بنگــر
ــد ــتری باش ــا که ــه آنج ــد ن ــتری باش ــا مه ــه آنج  ن
 نه ملک روم وری بینـی نـه رطـل جـام مـی بینـی
 نـــه داد عـــادلان مانـــد نـــه جـــور ظالمـــان مانـــد
ــالم را ــاهان ع ــل بینــی همــه ش  بزیــر ســنگ و گ
 جوانــان را زبــون بینــی زمــين دریــای خــون بینــی

 ت بترسـید ای مسـلماناننخواهد بـودن ایـن حالـ
 سنائی خود یکـی بنگـر کـه فرداچـون بـود حالـت
 مگــر فضــلی کنــد ایــزد کــزین حالــت رهــا گــردی

 

ـــی ـــانی و احســـان و کـــرم بین ـــا لطـــف ربّ ـــا ت  بی
ـــی ـــم بین ـــدر عل ـــم ان ـــدالان عل ـــادان و اب  ز اوت
ــرم بینــی  ز صــوت و ذوق داودی همــه جانهــا خُ
ــی ــؤمن چــو بســتان ارم بین ــر م  ز شــادی جــان ه

 را در آن میدان بدان مردان بهـم بینـی گهی خود
 ز افعـــال مســـلمانان در ایـــن مـــردان رقـــم بینـــی
 کنــون آفــاق ســر تــا ســر همــه ظلــم و ســتم بینــی

 دل در این ایون که چندین دردوغم بینیبندیچه
 کــه مــردان حقیقــت را دریــن عــالم دژم بینــی
ــی ــرم بین ــی در ح ــه گرگ ــی ک ــان بین ــی چن  اگربین

 ابی ولـــم بینـــیکـــزان تحقیقهـــا حـــالى تـــو لایـــ
ــام ایــن قســم بینــی  حرامــی را ســلم خــوانی زقسّ
 ولیکن راحت و شـادی تـو از سـود و سـلم بینـی
 کــه آنجــا صــدهزاران کــس نــدیم صــد نــدم بینــی
 نه آنجا سروری باشـد نـه خیـل و نـه حشـم بینـی
 نه طبل نای و نی بینی نه بانـگ زیـر و بـم بینـی
 نــه جــور جــابران مانــد نــه مخــدوم و خــدم بینــی

 روز در گیتــــی ملوکــــان عجــــم بینــــیکجــــا آنــــ
 چنـــان دلـــبر هـــزاران بـــیش در زیـــر قـــدم بینـــی
 چو این مشکل بیان گـردد کجـا زلـف صـنم بینـی
ــار بــی معنــی بســی در دیــده نــم بینــی  ازیــن گفت
 وگرنه با چنين خصـلت نجـات خـویش کـم بینـی

 

  این قصیده نتیجۀ حال نیشابور است
ــدان فریــب ایــن و آن بینــی ــا کــی دریــن زن  دلا ت
ــابی ــا ی ــابی پادش ــه ی ــر دل ک ــدر و ه ــانی کان  جه

 ای دوزی ز فضــلش آســتين یــابیدرو گــر جامــه
 نـــه بـــر اوج هـــوا او را عقـــابی دل شـــکر یـــابی
ــابی ــرّاش دل ی ــه ف ــی هم ــق آئ ــاغ عش ــر در ب  اگ
ــابی ــدد ی ــن جانــب م ــوار عرشــی را ازی  گهــی ان
 ســبک رو چــون تــوانی بــود ســوی آســمان تــا تــو

 آن بــالا اگــر صــد قــرن ازیــن عــالم بپــوئی ســوی
ــی ــل آئ ــوان عق ــدان شــهوانی ســوی ای  گــر از می

 یکی زین چاه ظلمانی بـرون شـو تـا جهـان بینـی
 جهــانی کانــدرو هرجــان کــه بینــی شــادمان بینــی

ــه ــر خان ــیدروگ ــتان بین ــدلش آس ــازی ز ع  ای س
 نه اندر قعـر بحـر او را نهنگـی جـان سـتان بینـی
ــی ــان بین ــاش ج ــه نقّ ــی هم ــن آئ ــر در راه دی  وگ

ــان ب ــن عــالم بی ــی را ازی ــیگهــی اشــکال حسّ  ین
 ز ترکیب چهـار ارکـان همـی خـود را گـران بینـی
 چو دیگر سالکان خود را هـم انـدر نردبـان بینـی
 چــو کیــوان در زمــان خــود را بهفــتم آســمان بینــی
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ــادانی ــک از روی ن ــاش لی ــرم رو میب ــن ره گ  دری
 وگر زی حضرت قدسی خرامـان گـردی از عـزّت
 ز حرص و شهوت و کینه ببر تازان سـپس خـود را
 ور امــروز انــدرین منــزل تــرا جــانی زیــان آمــد
ــه کــن ــد کوت ــان از حــرف پیمــائی یکــی یکچن  زب

 بــرون آری ز دل زان پــس گــر اوبــاش طبیعــت را
ــا روزی ــی دار ت ــوی را گرام ــان عل ــن مهم ــر ای  م
 بحکمتهــا قــوی پــر کــن مــراین طــاوس عرشــی را
 نظرگـــاه الهـــی را یکـــی بســـتان کـــن از عشـــقی
 کــه دولتیــاری آن نبــود کــه برگــل بوســتان ســازی
 چو درج درّدین کردی ز فـیض فضـل حـق دل را
 ز حسّی دان نه از عقلـی اگـر در خودبـدی یـابی

 نه بر قضا چه نهی چو مردان عزم خدمت کـنبها
 تـازان پـسبـاشتو یکساعت چو افریدون بمیدان

ــد ــن باش ــال درد دی ــر روزی جم ــو گ ــير ت ــان گ  عن
 خلیل ار نیسـیتی چبـود تـو بـا عشـق آی در آتـش
 عطا از خلق چـون جـوئی گـراو را مـال ده گـوئی
 ز بخشـــیدن چـــه عجـــز آیدنگارنـــدۀ دو گیتـــی را

 ن کــه کوتــه دیــدگی باشــدزیــزدان دان نــه از ارکــا
 ازخـدمت مـزیّن کـنتنکردیچو جان ازدین قوی

 اگرصــــدبار در روزی شــــهید راه حــــق گــــردی
 امين بـاش ار همـی ترسـی زنـار آن جهـان کـز تـو
ـــتی ـــت بربس ـــادی خردرادس ـــای بگش ـــوا را پ  ه
 تو خودکی مرد آن باشی که دل را بـاهوا خـواهی
 که از دونی خیال چنـان رسـته اسـت در چشـمت

 زربیــالودی و مــی لافــی چــه ســوداینجا مســی از
ـــد ـــو بردارن ـــوازپیش ت ـــی چ ـــوّت حسّ ـــاب ق  نق
 بهشت و دوزخـت بـا تسـت در بـاطن نگـر تـا تـو
 امامت گرزکبرو حـرص و بخـل و کـين بـرون نایـد
 وگرچـــه طیلســـان دارد مشـــو غـــرّه کـــه در دوزخ
 بچشــم عافیــت بنگــر دریــن دنیــا کــه تــا آنجــا
ــان ــدان خاموش ــدین زن ــم دل بنگرب  یکــی از چش
ــابی ــوی را بچــادر زیــب و فری ــوان عل ــن ای ــه ای  ن
ــابی ــرگ نســترین ی  ســر زلــف عروســان را چــو ب
ــرّه ــو غ ــلان مش ــوبی عق ــا چ ــدین زور و زر دنی  ب

ـــی ـــن ره را کـــران بین ـــه ای ـــز ک ـــیا هرگ  نگرنندیش
ـــــی ـــــا روان بین ـــــانی جنیبته ـــــک ربّ  ز دارالمل
 اگــر دیــوی ملــک یــابی وگــر گرگــی شــبان بینــی

ــی زهــی ســرمایه و ســودا ــان بین ــردا زان زی  کــه ف
 چو از ظاهر خمش گردی همـه بـاطن زبـان بینـی
 همــــه رمــــز الهــــی راز خــــاطر ترجمــــان بینــــی
 چــو زیــن گنبــد بــرون پــری مــراو را میزبــان بینــی
 کـــه تـــازین دامگـــاه او را نشـــاط آشـــیان بینـــی
 که در وی رنگ و بوی گل زخون دوسـتان بینـی
ــاری آن باشــد کــه در دل بوســتان بینــی  کــه دولتی

 ترس از دیـواگر بـروی ز عصـمت پاسـبان بینـیم
ــی ــه از آتــش اگــردروی دخــان بین ــزم دان ن  ز هی
 چو کردی عـزم بنگـر تـا چـه توفیـق و تـوان بینـی
 بهرجانـــب کـــه روی آری درفـــش کاویـــان بینـــی
 عجب نبـود کـه بـا ابـدال خـود را همعنـان بینـی

 ای ز آتـش درخـت ارغـوان بینـیکه تا هـر شـعله
 را غیـب دان بینـی بسوی عیب چون پـوئی گـراو

 که نقش ازگوهران دانی و بخش از اختران بینی
 کــــه خطّــــی کزخردخیزدتــــوآنرا از بنــــان بینــــی
ــا برکســتوان بینــی  کــه اســب تــازی آن بهــتر کــه ب
 هم از گبران یکی باشی چو خود را درمیـان بینـی
ــار آنجــا امــان بینــی  بکــار اینجــا امــين باشــی زن

ــن را کــامران ــر ای ــر کــام آری م ــرا زی ــی گــر آن  بین
 تو خود کی درد آن داری که تن را در هوان بینی
 که گر آبی خوری دروی نخستين شکل نان بینـی
 که آنگه ممتحن گـردی کـه سـنگ امتحـان بینـی
ــی ــان بین ــؤمن جن ــر م ــابی و گ ــر گــبری ســقر ی  اگ
ــا در جنــان بینــی ــفرها در جگــر یــابی جنانه  س
 بــدوزخ دانــش از معنــی گــرش در گلســتان بینــی

 آتــش کــه آنــرا طیلســان بینــییکــی طوقیســت از 
 نه کس را نام و نان دانی نه کس را خانمان بینی
 که تااین لعـل گویـا را بتـابوت از چـه سـان بینـی
 نه این میدان سفلی را مجـال انـس و جـان بینـی
ـــی  رخ گلرنـــگ شـــاهان را برنـــگ زعفـــران بین
 که این آن نوبهاری نیست کش بی مهرگـان بینـی
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 که گر عرشـی بفـرش آئـی و گرمـاهی بچـاه افتـی
ـــابی ـــال مـــوران زمـــين ی  یکـــی اعضـــات را حمّ
ــاری ــالى و ادب ــر اقب ــالش ب ــازش و ب ــد ن ــو بای  چ

 تــه بــر گــردونســرالب ارســلان دیــدی ز رفعــت رف
 چه باید تنگـدل بـودن کـه ایـن یکمشـت رعنـا را
 کــه تــا یکچنــد از اینهــا گــر نشــانی بــازجوئی تــو
 پــس آن بهــتر کــه از مــردم ســخن مانــد نکــو زیــرا
 بســـان علـــت اولى ســـخن ران ای ســـنائی زان
 وگــر عیبــت کنــد جاهــل بحکمــت گفــتن آن مشــنو
ــود ــد عجــب نب  حکیمــی گــر ز کــژ گــوئی بــلا بین

  نــی راتــوئی راوی روایــت کــنبــرأی و عقــل ومع

 

ــ ــاغی خ ــردی و گرب ــی گ ــری ته ــیوگربح  زان بین
 یکــــی اجــــزات را اثقــــال دوران زمــــان بینــــی
 که تا برهم زنـی دیـده نـه ایـن بینـی نـه آن بینـی
 بمــرو آ تــا کنــون در گــل تــن الــب ارســلان بینــی
 همـــی بـــاد خداونـــدی کنـــون در بادبـــان بینـــی
 ز چندان باد لختی خاک و مشتی استخوان بینی
 که نام دوستان آن بـه کـه نیـک از دوسـتان بینـی

 زادۀ ثــانی بقــای جــاودان بینــیکــه تــا چــون 
ــوان بینــی ــرد ج ــا م ــتر کــه ب ــير آن به ــار پ ــه ک  ک
 کــه دایــم تــير گــردون را وبــال انــدر کمــال بینــی

 معنی دان همان باشد کش اندر دل همان بینیکه
 

  بهرامشاه را مدح کند
ـــــار ای نگـــــار خرگـــــاهی  چـــــرا چـــــو روز به
ـــی فلکـــی ـــرا کن ـــی م ـــی بلطـــف چـــو عیس  گه

 اهم بـــــریگهـــــی ببوســـــه امـــــيرم کنـــــی بـــــر
ـــــی ـــــی آب ـــــی کن ـــــا روغن  گـــــه از مســـــافت ب
ـــریم ـــت ک ـــون بدس ـــو چ ـــول ت ـــت ردّ و قب  بدس
 بمـــار مـــاهی مـــانی نـــه ایـــن تمـــام و نـــه آن

ــــوه ــــده می ــــمندی ــــت وز غ ــــاخ نیکوی  ای از ش
 بنــــوک غمــــزۀ ســــاحر مبــــاش غــــرّه چنــــين
 از ایــــن شــــعار بــــرون آی تــــا ســــوی دلهــــا
 حــــدیث کوتــــه کــــردم کــــه ایــــن حــــدیث تــــرا
ــــــ ــــــن مس ــــــاه ب ــــــت بهرامش ــــــين دول  عودیم

 هیــــون شــــير شــــکاری کــــه روز صــــید کنــــد
  

 بــر ایــن غریــب نــه بــر یــک نهنــد و یــک راهــی 
ـــاهی ـــرا چ ـــی م ـــو یوســـف کن ـــر چ ـــی بقه  گه
 گهــــــی بغمــــــزه اســــــيرم کنــــــی بگمراهــــــی
ـــــی کـــــاهی ـــــا کن ـــــا کهرب  گـــــه از لطافـــــت ب

ـــوَاللهی«عزیـــز و خـــوارم چـــون ســـیم  ـــل هُ  »قُ
ـــــا مـــــاهی ـــــی مـــــار بـــــاش ی ـــــافقی چکن  من
 شــــــکوفه وار شــــــدم پــــــير وقــــــت برنــــــاهی

ـــه ـــم ســـتم نـــاوک ســـحرگاهی ک  هســـت خص
ـــــــدلخواهی ـــــــعر ســـــــنائی وی ب ـــــــان ش  بس
ـــاهی  چـــو عمـــر دشـــمن ســـلطان نکوســـت کوت
ـــر او خلعـــت شهنشـــاهی  کـــه هســـت چســـت ب
 بپــــــیش همّــــــت او شــــــير چــــــرخ روبــــــاهی

  

 و هم از کلام اوست مدح بهرامشاه بن معسود غزنوی کند
ـــی ـــرد مه ـــن ب ـــا دل م ـــه از آنج ـــه از اینجـــا ن  ن

ـــی و جها ـــان ســـاز ظریف ـــن جه  نســـوز بتـــیزی
ــد ــر روز کن ــی هرشــب و ه ــه هم ــد ک ــه باش ــه ک  م
ـــنج ـــروز چـــو گ ـــده رضـــوان بخـــرابیش ز یک  دی
 زان رخ و زلـــف شــــب و روز نماینــــده رخــــش
ــارض او ــر آن ع ــف ب ــر شــکن از زل ــی آن ه  گفت
 دل نــــازک بیکــــی طفــــل ســــپردم کــــه نمانــــد
ـــــا رخ او ـــــۀ او ب  دل و جـــــان را زخـــــم و حلق

ــه شــهی  ــاری و شــکر بوس ــر خنــده نگ ــن گه  زی
ـــی ـــز مه ـــگرفی و دلاوی ـــوار ش ـــر خ ـــن جگ  زی
 آفتـــــابش رهـــــی و کوکـــــب ســـــیّاره خهـــــی
ـــایگهی ـــو ج ـــت نک ـــی کین ـــت هم ـــب گف  بعج
ــــی ــــات کله ــــدر از حرک ــــب ق ــــد و ش  روز عی

ـــــه ـــــوهاگنهیتوب ـــــه س ـــــرو از هم ـــــود ب  ای ب
ــی ــز لاحــول و اه ــس ج ــتم از آن پ ــیچ در دس  ه
ــــدر رهــــی ــــدهزاران ره وانگــــه خطــــر ص  ص
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 از بــــس اندیشــــۀ زلفیــــنش بغــــم در پوشــــید
ــــا ــــده ب ــــن دی ــــا م ــــی ت ــــرۀ او کــــرد حریف  چه

ـــی او ـــک از پ ـــت ولی ـــنهم نیس ـــاب گ ـــه ت  گرچ
 چــون بپیوســت غمــش بــا رحــم و هســتی مــن
ـــروی ـــش روی ب ـــده ز غم ـــوزام بمان ـــو ج  همچ
 چــــار طبعنــــد و نــــه افــــلاک رباینــــدۀ حســــن
ــــدوجو ــــن ب ــــر م ــــد ب ــــروم گوی ــــویم او را ب  گ
 هســـت چـــون آب زنخـــدانش چهـــی از بـــراوی
ــق ز چــه لیــک بچشــم  آب دیــده اســت همــه خل

ـــ ـــه آبن ـــدانش ن ـــاه زنخ ـــی از چ ـــد هم  ور زای
 بســــــر او کــــــه ســــــنائی بنکــــــوئی و بعــــــدل
ـــرخ ـــنجم چ ـــیم از پ ـــت اقل ـــه بهف ـــاهی ک  پادش
 ربعــــی از کشــــور او وز همــــه گــــردون حشــــری

  

ـــیهی ـــر س ـــیهی ب ـــش س ـــمم ز دو زلف  دل و چش
ــــــهی ــــــر پادش ــــــش دارم ب ــــــان دو رخ  در می
ـــــی ـــــت گنه ـــــن دل ز محب ـــــت ای  دارم از محن

ـــــوی درد ز ـــــت ق  هـــــینیســـــتی زادم از او این
 کـــه نبیـــنم همـــی آن روی چـــو مـــه مـــه بمهـــی
 نیســـت بـــر چهـــرۀ او مـــر همـــه را پـــنج و دهـــی
 ز ایــن چنــين کهــدان کــم گــير چــو تــو بــرگ کهــی
ــی ــادره در هیچگه ــين ن ــت چن ــنیده اس  کــس ش
ــوالعجبی آب چهــی ــدین ب ــده اســت ب  کــس ندی
ـــی ـــید ره ـــمۀ خورش ـــر از چش ـــه مک  دارد آن چ
 نــــه چنــــو دیــــده بعــــالم نــــه چــــو بهرامشــــهی

ــــدۀ  ــــده اســــت شــــهیهمچــــو دی ــــرام ندی  به
ــــپهی ــــالم س ــــه ع ــــت او وز هم ــــی از هیب  رعب

  

 ٭٭٭
ـــواری مجـــوی ـــن از مردمت  شـــغل ســـرهنگان دی
ـــوری مخـــواه ـــردان کـــاخ فغف ـــر م ـــوای فق  از ه
ـــــی ـــــر دامن ـــــان دو کـــــدان لاف هـــــر ت  در می
ــویش مگــير ــی از ب ــه درســوداغمی شــد بین  دل ک
 خصــــلت بــــوذر نــــداری کــــام دینــــداری منــــه

 اه راخــــــار پــــــای راه درویشــــــان آن درگــــــ
ــن ره کــی دهــد ــور صــدق عشــق ای  هرکســی را ن
ــــاش را ــــان اوب ــــن گردومم  گــــرد طاوســــان دی
 بــــر ســــر طــــور هــــوا طنبــــور شــــهوت میزنــــی
 ور تــو خــواهی نفــس شــیطان از تــو بیــزاری کنــد

  

ــــع اضــــراری مجــــوی   ســــيرت ابــــرار را در طب
ــوی ــاری مج ــلمان تخــت جبّ ــوز س ــرای س  در س
 نیــــزه و گــــرز و کمــــان و تــــير عیّــــاری مجــــوی

ـــ ـــاری مجـــویدر خراب ـــل عطّ ـــام گلخـــن طب  ۀ ب
ــــدر نــــداری نــــام کــــرّاری مجــــوی  قــــوتّ حی
 در کــف دســت عــروس مهــد عمـّـاری مجــوی
ــوی ــاری مج ــدر شــب ت ــید را ان  صــورت خورش
ـــوی ـــاری مج ـــک تات ـــه مش ـــان زاغ ییس  در ده
 عشــق داری لــن ترانــی را بــدین خــواری مجــوی
ــر زاری مجــوی ــز از س ــق دوســت را ج ــام عش  ن

  

بن صاعد هروی گفته و  این چند شعر را فضل بن یحیی
  درخواست نموده که بزیارت حکیم آید

 هســـــــــــــتی بحقیقـــــــــــــت ای ســـــــــــــنائی
 مقبـــــــــــول همـــــــــــه صـــــــــــدور گشـــــــــــتی
ـــــــــراک ـــــــــع زی ـــــــــو بطب ـــــــــر ت ـــــــــم ب  آی
 لـــــــــــیکن چکـــــــــــنم چگونـــــــــــه آیـــــــــــم
 معـــــــــــذورم اگـــــــــــر کـــــــــــه میفرســـــــــــتم
 هــــــــرکس کــــــــه بــــــــرد ببصــــــــره خرمــــــــا

 ای مــــــــــرو ازیــــــــــراکچــــــــــون آمــــــــــده
  

ــــــــــــــدۀ عقــــــــــــــل روشــــــــــــــنائی   در دی
ــــــو نیســــــت جــــــز خــــــدائی ــــــن کــــــار ت  ای

ـــــــــم ـــــــــائی دان ـــــــــن نی ـــــــــزد م ـــــــــه بن  ک
ــــــو کجــــــائی  چــــــون نیســــــت خــــــبر کــــــه ت
 نزدیــــــــــک تــــــــــو شــــــــــعر ای ســــــــــنائی
 بـــــــر جهـــــــل خـــــــود او دهـــــــد گـــــــوائی
ـــــــائی ـــــــی بب ـــــــده م ـــــــو دو دی ـــــــا را چ  م

  



۲۷۴ 

حکیم این قصیده را بقاضی مذکور در جواب اشعار فوق 
  بازفرستاد عذر نارفتن بخدمت و منع او از آمدن را

ــــوی ــــعف و ق ــــر ض ــــت ب ــــی اس ــــل یحی  فض
ـــــــــاة و خو  اجـــــــــۀ شـــــــــرعپادشـــــــــاه قضُ

ــــــــش ــــــــل دل ــــــــات و فض ــــــــعود حی  از ص
ــــــــــــویش ــــــــــــاطر عل ــــــــــــیش ادراک خ  پ
 شــــــــعر و خطّــــــــش ز نــــــــور و از ظلمــــــــت
ـــــــــتم ـــــــــدم و گف ـــــــــش بدی ـــــــــعر و خطّ  ش
 گــــــر نبــــــودی بیــــــان او کــــــه شــــــد اســــــت
ــــــعر ــــــی ش ــــــط و معن ــــــگ خ ــــــه از رن  ورن
 یکـــــــــــی او بـــــــــــبرد ازیـــــــــــن خـــــــــــادم
 ای کـــــه از ســـــنگ و هنـــــگ نیســـــت تـــــرا
ـــــــــــــتی دون ـــــــــــــوی مش ـــــــــــــارت بس  بزی
 بهــــــــوا ســــــــوی کــــــــس نشــــــــاید رفــــــــت

ـــــــــــــد  ـــــــــــــراجنخرام  بخاصـــــــــــــه در مع
ــــعر ــــویم ش ــــه گ ــــو گرچ ــــون ت ــــوم چ ــــی ش  ک
 گرچـــــــــه بـــــــــا زرّ و زنـــــــــدگی بشـــــــــود
ــــــــل بجــــــــای ــــــــق جبرئی ــــــــود نط ــــــــا ب  ت
ــــــارم گشــــــت ــــــو خــــــود نی  مــــــن بگــــــرد ت
ـــــــی ـــــــر آی ـــــــه گ ـــــــا ک ـــــــم می ـــــــی آی  گفت
ـــــــــه انـــــــــدر شـــــــــهر  نـــــــــدی ینـــــــــزل اللّ
 کـــــه دریـــــغ اســـــت گـــــوش و چشـــــم کـــــرام

  

ــــــــــی صــــــــــاعد هــــــــــروی   فضــــــــــل یحی
 کـــه چـــو صـــدر اســـت و دیگـــران چـــو روی

ــــــز صــــــورت صــــــر ــــــت ج ــــــوینیس  اط س
ـــــــوعلی فســـــــوی ـــــــس ب  محـــــــو شـــــــد نف
ــــــــــب امــــــــــوی ــــــــــب شــــــــــیعی و قال  قل
ــــــت جــــــان علــــــوی ــــــن یزیــــــدی چراس  ت
ــــــــوی ــــــــید و غ ــــــــب و رش ــــــــک و کوک  فل
 شـــــــــدمی هـــــــــم در آنزمـــــــــان ثنـــــــــوی
 پنجــــــــــی و چــــــــــاری و ســــــــــه ای و دوی
ـــــــادخوی یافـــــــه دوی ـــــــس از ب ـــــــو نخ  چ

 ای چـــــــه شـــــــویکعبـــــــۀ کعبتـــــــين نـــــــه
ـــــــــه روی ـــــــــود ک ـــــــــن روا ب ـــــــــی دی  از پ
ــــــــطفوی ــــــــاب مص ــــــــارون رک ــــــــوی ق  س

 در کمــــــــــــال زویکــــــــــــی رســــــــــــد زال 
ـــــــــوی ـــــــــو ز ج ـــــــــی و ج ـــــــــن از آهن  آه

ـــــــــــد پشـــــــــــه  ای در آب دویچـــــــــــون کن
ـــــــوی ـــــــم دردم و توض ـــــــن چش ـــــــه م  زانک
ــــــــوی ــــــــا تواضــــــــع نب ــــــــن ب ــــــــوی م  س
 حنبلــــــــــــــی وار در دهــــــــــــــم بنــــــــــــــوی
ـــــــــنوی ـــــــــوس ش ـــــــــی و ه ـــــــــوا بین  در ه
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 ترجیعات و ترکیبات

در ستایش امام اجل عمادالدین، مفتی المشرقين تاج 
نصور اقضی الخطباء سیف الحق ابوالمفاخر محمدبن م

  القضاة خراسان فرماید
ــن ــان مک ــدر ج ــزل ان ــد من ــت بای ــدل ارجانان  ای
ـــوز از جـــای رأیـــت آگهیســـت  ور ز رعنـــائی هن
ــان ــود مم ــانی در صــفات خ ــا بم ــد ت ــرت بای  گ
ـــار ـــدر خـــم چوکـــان ی ـــارگی ان  گـــوی شـــو یکب
 از بـــرای نـــام وبـــانگی چـــون لـــب خـــاموش او
 از جمـــال و روی جانـــان جـــز نگارســـتان مســـاز

 ا شـود چـون عشـق او همـراه تسـتگر جهان دری
ــاش ــه ب ــد مردان ــان حــدیث دل کن ــو گــر جان ــا ت  ب
 آتـــش او هـــر زمـــان جــــان دگـــر بخشـــد تــــرا
ـــا از خســـتگی و درد تســـت  چـــون شـــفای دلرب
ـــت ـــه نیس ـــم قبل ـــين و رس ـــقی آئ ـــۀ عاش  در قبیل
 نــــزد تــــو شاهیســــت مهمــــان آمــــده از راه دور
ـــاز ـــر مس ـــوهر افس ـــن را گ ـــک ت ـــل دار المل  رط

ـــز د ـــا ج ـــات بق ـــودر مراع ـــرد عاصـــی مش  ر خ
 آنچــه او گویــد بگــو، ارچــه دروغســت آن بگــوی
 علــم عشــق از صــدر دیــن آمــوز زان پــس همچنــو

  

ــن  ــان مک ــر ایم ــه ب ــدار و تکی ــبری م ــده در گ  دی
 جــان ایــن مــردان مگــير و رأی ایــن میــدان مکــن
 ور بخــواهی تــا نیفتــی گــرد خــود جــولان مکــن
 خویش راچون زلف او گه گوی و گه چوکان مکن

 دا مــدرا و هســت را پنهــان مکــننیســت را پیــ
 وز خیــال چشــم او جــز دیــده نرگســدان مکــن
ـــاد کشـــتیبان مکـــن  زحمـــت کشـــتی مخـــواه و ی
 جــان بشــکرانه بــده بــر خویشــتن تــاوان مکــن
 بــا چنــين آتــش حــدیث چشــمۀ حیــوان مکــن
 خســـته را مـــرهم مســـاز و درد را درمـــان مکـــن
 گــر قبــولى خــواهی اینجــا قبلــه آبــادان مکــن

ـــــ ـــــۀ ادب ـــــدان مکـــــنشـــــاه را در کلب  ار در زن
ــن ــادروان مک ــش ش ــد دار الضــرب دل را نق  نق
ـــان مکـــن ـــق را فرم ـــا جـــز عش ـــات فن  در خراب
 وآنچه او گویـد مکـن ارچـه نمـاز اسـت آن مکـن
 تکیـــه بـــر دانـــا مـــدار و خطبـــه برنـــادان مکـــن

  

 زانکــــه عشــــق و عاشــــق و معشــــوق بــــيرون زیــــن صــــفات
  یکــــــتن انــــــد ای بیخــــــرد نــــــز روی نقــــــش از روی ذات

  

ـــــدر وار زنای ســـــنائی د ـــــن عـــــالم قلن  م دری
 تـــا کـــی از تـــر دامنیهـــا حلقـــه در مســـجد زنـــی
ــرتن زدی ــون ب ــا کن ــری ت ــوردن بعم ــی خ ــدّ م  ح
ـــــق ـــــردار عش ـــــقان ب ـــــروی عاش ـــــرای آب  از ب

 عقلدردستدردست روحست آن جهانجهاناین
 هفــت چــرخ و چــارطبع و پــنج حــس محــرم نینــد
ـــی آگهـــی چشـــم و دهـــان ـــان عاشـــقان ب  درمی

 پیشــوای عاشــقان گرهمــی خــواهی کــه گــردی
 ســنگ در قنــدیل طالــب علــم عــالم جــوی کــوب
ـــردوار ـــی م ـــا برآئ  گـــر ز چـــاه جـــاه خـــواهی ت
ــر جــان تســت ــار او ب ــر پشــت ســتوری ب ــو ب ــا ت  ت

 خــــاک در چشــــم هوســــناکان دعــــوی دار زن 
ـــار زن ـــدی در خمّ ـــير و یکچن ـــردان گ  خـــوی م
ــارزدن ــرک س ــر جــان زی ــون ب ــاخوردن کن ــدّ ن  ح
ــــدر دار زن ــــش ان ــــر آر و آت ــــا را ب ــــل رعن  عق
ـــالار زن ـــر دو ده س ـــای ه ـــر قف ـــت ب ـــای همّ  پ
 خیمۀ عشـرت بـرون زیـن هفـت و پـنج و چـارزن

ــق وار  ــره عاش ــاش و نع ــق وار پ  زناشــک عاش
 شـــو نـــوای بیخـــودی چـــون ســـاز موســـیقار زن
 چنــگ در فــتراک صــاحب درد درُدی خــوار زن
ــــــار زن ــــــگ در زنجــــــير گــــــوهردار عنبرب  چن
 چـــون بـــترک خـــر بگفتـــی آتـــش انـــدر بـــار زن
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ــگ روی اوســت ــاگرد رن ــل ش ــه گ ــرای آنک  از ب
 ور همــی دنــدان مــار از لطــف خــواهی شــکرّین
 چهره چون دینار گردان در سـرای ضـرب دوسـت

 اخر یـــافتیچـــون قبـــول مفخـــر دیـــن بوالمفـــ
  

ــر ســر یــک خــار زن  گــر هــزارت بوســه باشــد ب
 یـــاد آن لـــب گـــير و بوســـی بـــر دهـــان مـــار زن
 پــــس بنــــام مفخــــر دیــــن مهــــر بــــر دینــــار زن

ــدر لاف  ــش ان ــار زنآت ــر و ع ــر و بخ ــن و کف  دی
  

 شـــــیخ الاســـــلام و جمـــــال دیـــــن و مفتـــــی المشـــــرقين
ـــاة ـــی القض ـــرع اقض ـــمع ش ـــان ش ـــاج خطیب ـــق ت ـــیف ح   س

  

 آنکــه از شمشــير شــرع انــدر مصــاف کفــر و شــر
 آنکــه پــیش رأی و لفظــش گــوئی انــدر کــار دیــن
 آن نکونامی کـه بـيرون بـرد چـون همنـام خـویش
 آنکــــه بهــــر ارغــــوانی رنگــــش از ایثــــار نــــور

 اذبــان را حلــم او چــون صــبح کــاذب پــرده دارک
 هســـت پــــیش مـــدعّی و مــــدعّا از روی عــــدل
 گــر قضــا دریــای ژرف آمــد از آن اوراچــه بــاک
 شـــد زنـــورروی او چشـــم بداندیشـــان چـــو ســـیم
 هرکــه بــروی دو زبــانی کــرد چــون پرگــار و کلــک
 آن چــــو تیــــغ کنــــد کــــرد اوّل دل انــــدر کــــارتن
ــزد عقــل ــه آمــد ن  رتبــت ســامیش چــون بســم اللّ
ــد از یــک صــدف ــوئی دو درن ــه گ ــم اللّ  او و بس
ــــاد منتخــــب ــــم دارد در نه ــــن دو عــــالم عل  ای
ـــين ـــون بب ـــدرش اکن ـــام پ ـــام وی و ن ـــت و ن  کین
 نــــوزده حرفســــت ایــــن و نــــوزده حرفســــت آن

  

ــــدر  ــــام پ ــــرد همن ــــود را ک ــــام خ ــــت همن  رای
 روشـــنی گـــوهر فـــرامش کـــرد و شـــيرینی شـــکر
 رخت عشق از هشت بـاغ و هفـت بـام و پنجـدر

ـــر کـــرد خـــالى ـــر درخـــت ارغـــوان کیســـۀ قم  ب
 صــادقان را علــم او چــون صــبح صــادق پــرده در
ـــــر ـــــایۀ خورشـــــید ف ـــــاب ســـــایه دار و س  آفت
 آفتـــاب و ســـایه را هرگـــز نکـــرده اســـت آب تـــر
 گشـــت از فضـــل علـــومش کارملـــت همچـــو زر
 وانکه در صدرش دوروئـی کـرد چـون تیـغ و تـبر
 ویــن چــو کلــک سســت کــرد آخــرتن انــدر کارســر

ــور  ــاج س ــه آن ت ــاج صــورزانک ــن ت ــتت و ای  گش
 او و بســم اللّــه گــوئی دو برانــد از یــک شــجر
 و آن جهــــانی رمــــز دارد در حــــروف مختصــــر
 حــرف آن و ایــن اگــرت بــاور نیایــد بــر شــمر
 هر یکی زین حرف امان از یک عوان اندر سـقر

  

ــــوش دار ــــتم گ ــــه گف ــــزی ک ــــين رم ــــن چن ــــدانی ای ــــر ن  گ
  وربــــدانی گــــوش مــــن زی تســــت هــــان ایخواجــــه هــــات

  

 از چهـــرۀ جـــان مقـــدّس برگرفـــت تـــا نقـــاب
 حسّ و عقلش آب و آتش بود و این کس را نبود
ـــان ـــدر جه ـــد کـــه او ان ـــدر دور او نای  عیســـی ان

ــره ــیمه ــا ســپهرای کــش م ــه دری ــدر هم ــد ان  ندی
 آنهمــه نــوری کــه عقــل و جــان نمــوداز وی نمــود
 عقـل کـاری داشـت در ســر لـیکن انـدر خــدمتش
 بــود شــاگرد خــرد یکچنــد لیــک اکنــون چــو بــاد

 ز ســـخای بـــی قیاســـش مـــدح ناخوانـــده تمـــاما
ـــرش ـــان ع ـــا بطواف ـــی ت ـــت عشـــقش در ترقّ  رف
 لاجــــرم در دور او هــــر دم همــــی گوینــــد ایــــن
 چــون در ایــن عــالم بصــورت نــام پیغمــبرش بــود

 هرکه صاحب دیده بـود آنجـا دل از دل برگرفـت 
 کــــاتش از بــــام انــــدر آمــــد آب راه درگرفــــت
 نــاوک انــدر دیــدۀ دجــال و گــوش خــر گرفــت
 یک صدف بگشاد و کشـورها همـه گـوهر گرفـت
 آنقـــدر برگـــی کـــه شـــاخ تـــر گرفـــت از برگرفـــت

 بدین سان دیـدکار از سـر گرفـت چون سرو کاری
 همـــتش زاســـتاد برتـــر شـــد دکـــان برتـــر گرفـــت
 کلک اوچون شخص خود مدّاح را در زر گرفت
 هـــم وداعیشـــان بکـــرد و راه پیشـــی برگرفـــت
 یـــاد بـــاد آنشـــب کـــه یـــار مـــا ز منـــزل برگرفـــت
 رفـــت از آنعـــالم بســـيرت خـــوی پیغمـــبر گرفـــت
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 نفس را چونان مخالف شـد کـه نفـس از بهـر عـزّ
ـــزد  او ز حکمـــت صـــدهزاران رمـــز دیـــد و دم ن
 بـــــــرد آب روی بـــــــددینان صـــــــفای رای او

 ر جنــب آن آبــی کــه ناگــه یافــت خضــرلـیکن انــد
 آفتــــــاب از طــــــارم نیلــــــوفری در عاشــــــقی

  

ـــت ـــدرزمان ســـر برگرف  هرچـــه اندرســـرگرفت ان
 رتی بشــنید و بــادی ســرگرفتحاســدش زان ســو

ـــت ـــعلۀ آذر گرف ـــم ش ـــن غ ـــان از ای ـــا دل ایش  ت
 بــاد بـــود آن خاکــدانی چنـــد کاســکندر گرفـــت
 از بــــرای راه و رویــــش رنــــگ نیلــــوفر گرفــــت

  

 بــــــاد جسمانیســــــت کامــــــد جــــــاذب خــــــاک ســــــیاه
ــــــــات ــــــــل آب حی ــــــــد قاب ــــــــت کام ــــــــق روحانیس   عش

  

 چـــون گرفـــت انـــدر نظـــر تیـــغ یمـــانی دریمـــين
 گربینـــد گمـــانگـــه زصـــدقش چـــون هـــواعزلى د

 تـــا امـــام انـــدر خراســـان بوالمفـــاخر شـــد کنـــون
 کنیتش با این لقب زانگونه درخور شد کـه هسـت
ــدین گــه کــه هســت ارواح را  آســمان دانســت چن
 خــاک بیــزی از پــی آن کــرد چنــدین ســال و مــاه
 گــرت بایــد تــا هــم انــدر خطــۀ کــون و فســاد
 شادباش ای شرع بی تو همچو موسـی بـی عصـا

 آرام و جنـبش برتـر اسـت انده و شادیت چـون ز
ـــک ـــار فل ـــه ازن ـــک داری ن ـــور مل ـــبش از ن  جن
ــی ــت هم ــد برجان  چــون بکرســی برشــوی خوانن
 چـــون تودامنهـــای درُپاشـــی بدانگـــه عقـــل را
 زهــره درچــرخ ســیم تــا شــد مریــدت زیــن ســپس
ی نیسـت زان منـزل کـه هسـت  روح قدسی را ترقّـ
 تـــا تـــو ســـلمانی دگـــر گشـــتی مـــرا در مـــدح تـــو

  

ــــد مرخصــــم را داغ  ــــين برنه ــــر جب ــــی ب  غلام
 گــه ز حــذقش چــون خــرد ملکــی دگــرگيرد یقــين
 بــــا خراســــانی جــــز آســــانی نباشــــد همنشــــين
 این و آن ده حرف اکنون خواهی آن و خواه این
 اینچنـــين دریّ در اجـــزای چنـــين خـــاکی دفـــين
ـــين ـــر زم ـــه ب ـــت آورد ناگ ـــين درُیّ بدس ـــا چن  ت
ـــين ـــزوی را بب ـــس ج ـــی نف ـــی را ببین ـــس کلّ  نف

 ون سـلیمان بـی نگـيندیر زی ای علم بـی تـو چـ
 کــی توانــد کــرد طبعــت شــاد و چــرخ انــدوهگين
 مــــادت ازمــــاء معــــين داری نــــه ازمــــاء مهــــين
 قـــل اعـــوذ و آیـــة الکرســـی بجنّـــت حـــور عـــين
 از شــــتاب در چـــــدن گـــــردد گریبـــــان آســـــتين
ــاش چــين ــی ســبحه ننگــارد همــی نق ــره را ب  زه
ـــين ـــدی روح الام ـــی ش ـــو کرّوب ـــد ت ـــه از پن  ورن

 الکــــاتبينبــــوذر دیگــــر همــــی خوانــــد کــــرام 
  

 توچــــــو ســــــلمان در عطــــــا هرگــــــز نگشــــــتی گــــــردلا
  مـــــن چـــــو بـــــوذر در ثنـــــا هرگـــــز نگـــــردم گـــــر دلات

  

 ای ز عصـــمت برتـــو هـــر ســـاعت نگبـــانی دگـــر
ــرا از روی همّــت هــم دریــن ایــوان و صــدر  ای ت
ــالم ایمــان کــه ســاخت ــدر ع ــز بتعلــیم تــو ان  ج
 هرکه چون شـب دامـن اقبـال تـو بگرفـت سـخت

 افســان تســت ســیف حقــی رو کــه تــا تأییــد حــق
 تـــا تـــرا صـــدر خراســـان خوانـــد ســـلطان عـــراق
 بهـر آن تــا زیـن شــرف خـالى نمانــد عقــل و روح
 در حق خـود هـم ز حـقّ تشـریف اوچـون ميرسـد
 خـــاطر تیـــز تـــو تـــا در دیـــن پدیـــد آمـــد نمانـــد
 انـــدرین میـــدان مـــر ایـــن گـــوی ســـیاه و ســـبز را

 وز بـــر مـــا هـــر زمـــان فضـــلی و احســـانی دگـــر 
 از ورای آفــــــرینش صــــــدر و ایــــــوانی دگــــــر
ـــر ـــلیمانی دگ ـــر س ـــاتم از به ـــو خ ـــان ن ـــر زم  ه
ــر ــانی دگ ــر روزی گریب  چــاک زد چــون صــبح ه
 حاجتـــــت نایـــــد بافســـــون و بافســـــانی دگـــــر
 شــد خراســان بــر زمــين زیــن فخــر ســلطانی دگــر
ـــــد آســـــمانها را خراســـــانی دگـــــر ـــــام کردن  ن
 هـــر زمـــان از حضـــرت ســـلطانت فرمـــانی دگـــر
ـــز مـــر روح القـــدس را هـــیچ پنهـــانی دگـــر  نی
 نیســت گــوئی جــز اشــارات تــو چوگــانی دگــر
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 تــا بــدان ایــوان رســانیدت کــه کیــوان را نمــود
 فکـــان در علـــم عشـــقهـــای کـــن از ورای پـــرده

ــــت را ــــی روح حیوانی ــــس طبیع ــــت در نف  هس
ــــت اولى نیافـــــت  تـــــاکنون از اســـــتواری علّـ
ـــاه روح ـــرت ازدرگ ـــرای عم ـــز ب  جـــاودان زی ک

  

ــــوانی دگــــر ــــو کی  مــــیخ نعــــل مرکــــب جــــاه ت
 ت ازکـــانی دگـــرگـــوهری آری همـــی هـــر ســـاع

 از بـــرای قـــرب حـــق هـــر لحظـــه قربـــانی دگـــر
 زنــــدگانی را چــــو ترکیــــب تــــو زنــــدانی دگــــر
ـــامزد باشـــد همـــی هـــر ســـاعتی جـــانی دگـــر  ن

  

 رو کــــــــه انــــــــدر عــــــــالم آرام و جنــــــــبش تــــــــا ابــــــــد
  تنــــت بــــی جنــــبش نخواهــــد بــــود و جانــــت بــــی ثبــــات

  

ـــاب ـــپهر و آفت ـــعی س ـــی س ـــوده ب ـــت ب  ای بهم
ــد از ــده بع ــۀ فضــل آوری ــرا در روض ــک ای م  آن

ــردم نیســتی از بهرآنــک ــو م ــی ت ــن گفت  گــاهم ای
ـــه ـــر هـــواگرن ـــری ب  ای از ماچوعیســـی چـــون نپّ

 گاهم آن گفتی چه مرغی کز بـرای حـسّ و جسـم
ـــتئی ـــر هس ـــتی گ ـــنائی نیس ـــی س ـــاهم آن گفت  گ
ــود ــه ب ــغول باشــی ب ــدین مش ــم ب ــو ه ــویم ار ت  گ
 تشــنه چــون قــانع بــود دیــرش بپــای آرد بحــار

 نیست زانک درتوهیچ حکمتگاهم این گفتی که
 گــویم او را بــل کــه تــا مــن خربــوم بــا ایــن خــرد
ـــه او ـــداری را ک ـــیم آن مال ـــی حک ـــو بشناس  گرت
 پــس حکیمــی هــم نــدانم جامــه شــوئی را کــه او
 نظــم مــن زیــن یافــه گویــان تــاکنون افســرده بــود
 ورکنـــون از رأی تـــو بگشـــاد هـــم نبـــود عجـــب
ــا ــی باشــد خط ــرا از چــون من ــتن جــز ت ــدح گف  م

  

ــاب  ــاطر دری ــال خ ــاب خشــک س ــتح ب ــا را ف  م
 دیده بـودم در دو مـه از ده فضـولى صـد عـذاب
 با خران هـم صـحبتت بیـنم همیشـه چـون ذبـاب
 ور زمائی همچو مـا چـون خـر نرانـی در خـلاب
ــاب ــاری و هســتی چــون عق ــرداری فرون ــر بم  س
 دلـــت مشـــغول ثنایســـتی نـــه مشـــغول ثـــواب
ــه ســازد خــرف را گــرم دارد ازخضــاب  زانکــه ب

 دســت آرد ســراببــاز چــون طــالع بــود زودش ب
 چــون حکیمانــت نبیــنم ســاعتی مســت و خــراب
 خــاک بــر ســر حکمتــی را کــو نیایــد بــی شــراب
ــی داروی خــواب ــد هم ــبان خــویش را نده  پاس
ـــر ســـیه ســـازد نقـــاب  روز دی خورشـــید را ز اب
 وین عجب نبـود کـه از سـردی فسـرده گـردد آب
 زانکــه چــون آتــش کلیــد آب بســته اســت آفتــاب

ــا مادحــت ب ــرا ب ــردن ت ــت ک  اشــد صــوابمکرم
  

ــــــتری ــــــتری و مهم ــــــاد که ــــــون در نه ــــــس اکن ــــــن پ  زی
  در ثنــــــا و در عطــــــا از تــــــو صــــــلات از مــــــن صَــــــلات

  

 ای بتو روشـن دو موضـع هـم سـرای و هـم سـریر
ــب ــیطان فری ــزم را ش ــادی ح ــلطان نه ــزم را س  ع
 قابـــل مـــدحی نـــداری چـــون خـــط اوّل همـــال
 نـــه زبـــد شـــعری بهـــر صـــدری نـــدارم اخـــتلاط

ـــــوان  آبـــــروی از بـــــرای پـــــارۀ نـــــان بـــــرد نت
 عقــــل آزادم بنگــــذارد همــــی چــــون دیگــــران
 حــرص گویــد چــون نگــردی گردخمروزمــر و قمــر
 اهــــل دنیــــا بیشــــتر همچــــون کماننــــد از کــــژی
ـــدرم ندهنـــدم از روی کـــرم  چـــون کریمـــان یک
 سرمۀ بخشش چه سود آنـرا کـه دیـدۀ مـدح گـوی

ــير  ــو جــامع دو جــامع هــم صــغيرو هــم کب  وی بت
ـــذیر ـــم را پـــاکی پ ـــم را خـــاکی مزاجـــی عل  حل
ــــدارم چــــون دم آخــــر نظــــير ــــل مــــدحم ن  قاب
 لیک بی معنی همـی در پـیش هـر خـر خـير خـير

ــــوان درســــعيربــــرای جرعــــۀ مــــیوز  رفــــت نت
 از پــــی نــــانی بدســــت فاســــقی باشــــم اســــير

ــد رو بخــوان  ــل گوی ــير«عق ــم کب ــا اث ــل فیهم  »ق
ــير ــو ت ــم همچ ــن راســت باش ــدم ار م ــه نپندارن  ب
ـــير ـــدر زح ـــار ان ـــال از انتظ ـــدم دو س ـــا ندارن  ت
 کــــرده باشــــد انتظــــار وعــــدۀ صــــلت ضــــریر
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ــــاب ــــد هرگــــز نگشــــتی محــــترق از آفت ــــا اب  ت
 بلند اصلی که کم زاداست چون توخاک پستای

 روی زی صـــــدرت نهـــــادم بـــــا دلى امیـــــدوار
 چـــون تـــرا کـــردم بـــدل بردیگـــران نعـــم البـــدل

 باید من چه خواهم از خسانازتوخواستحاجتت
  

 گــر عطــارد یــک نفــس در صــدر تــو بــودی دبــير
 ه کم دیده است چون توچرخ پـيرکجوانبختیوی

 پشـــت چفتـــه چـــون کمـــان از بـــیم تـــير زمهریـــر
 ور بدیشـــان بـــاز گـــردم ز ابلهـــی بـــئس المصـــير
 درُ ز دریــا جســت بایــد مــن چــه جــویم از غــدیر

  

 از غرورهرســـــــراب اکنـــــــون برســـــــتم چـــــــون تراســـــــت
ـــــرات ـــــل و ف ـــــه و نی ـــــون دجل ـــــیحون و جیح ـــــزم و س   قل

  

 تـــا همـــی زایـــد ازل زو قســـم ســـرّت ســـور بـــاد
 ســــيرتت را چــــون بقــــای بارنامــــه صورتســــت
 آبدســتت در دمــاغ یافــه گویــان مشــک گشــت
 خانـــه حاســـد چـــو قلـــب نامـــت و نـــام پـــدرت
ـــس ـــل و نف ـــال عق ـــر مث ـــازی ب ـــی نی  در دوام ب
ـــاد ـــع ب ـــا توقی ـــو ب ـــواع ت ـــر ز ان ـــر ت ـــه آخ  آنک
ـــاعری ـــعر و ش ـــد ش ـــو دربن ـــه ت ـــرای آنک ـــز ب  ن
 ای ســــــرور میــــــوۀ دلهــــــای اهــــــل روزگــــــار

ــــت گوشــــو ــــظ جانفزای ــــش لف ــــادنق  ار روح ب
 تــــا بــــروز عــــدل دارالحکمــــة از تــــأثير عــــدل
ــــاد ــــالم پاکب ــــان ع ــــت ز ناپاک ــــس حُکم  مجل
 هرکـــه از دل بـــر ســـریر حکـــم تـــو بوســـه دهـــد
 گرچــه نــزد دوســتان نامــت محمــد بــه ولیــک
ــاد ــار ب ــه مخت ــال و م ــس ارادی س ــت از نف  عزم
ــــد تــــو باچــــار امّهــــات  هفــــت آبــــا بهــــر تأیی

 درهرصـــفتهمچـــو خـــاک و بـــاد و آب وآتـــش
  

 همــی پایــد ابــد زو قســم عمــرت نــور بــادتــا 
ـــاد ـــۀ صـــور ب ـــدگی چـــون بارنام  ســـيرتت را زن
 خاکپایـــــت در مـــــزاج کـــــافران کـــــافور بـــــاد
 زیــر و بــالا بــاد و در نــام محــن محصــور بــاد
ــاد  چشــمت از آرامــش و جانــت ز جنــبش دور ب
 وانکـــه ســـابق تـــر بابـــداع تـــو بـــا منشـــور بـــاد
 از پـــی تشـــریف شـــاعر ســـعی تـــو مشـــکور بـــاد

 خلقــت چــون جــان تــو مســرور بــاد طبــع مــن از
 گـــرد صـــحن حلقـــه جایـــت توتیـــای حـــور بـــاد
 همچـــو دارالملـــک انصـــاف عمـــر معمـــور بـــاد
ـــاد ـــور ب ـــن مهج ـــوران دی ـــت ز مهج ـــبر علم  من
ــاد ــد چــون جــان ز ایمــان مــومن مســرور ب ــا اب  ت
 بــر عــدو نــام تــو چــون نــام پــدر منصــور بــاد
ــاد ــور ب  حزمــت از روح طبیعــی روز و شــب مجب

 سـت از بعـداین مـأمور بـادهمچنان کت بود و ه
 عمــر بــاد و امــر بــاد و لطــف بــاد و نــور بــاد

  

 تـــــا بـــــدانروزی کـــــه باشـــــی قاضـــــی حســـــن القضـــــا
  در جهــــان دیــــن تــــو باشــــی مفتــــی و اقضــــی القضــــاة

  

ــودی شــیم  ای محمــد نــام و احمــدخلق و محم
ــرد ــش بیخ ــو دان ــد همچ ــتت نباش ــی دس ــذل ب  ب
 روح را از رنجهـــــای دل تهـــــی کـــــردی کنـــــار

 کـــام تــو گـــردددور چـــرخ گرهمــی یکچنـــد بــی
 در وجــود غــم چنــين بــددل چــرا باشــی از آنــک

ــــی ــــوم ــــر ت ــــی به ــــۀ فضــــل اله ــــد از خان  کن
 منگـــر ایـــن حـــال غـــم و اندیـــه کـــز روی خـــرد
ــد خورشــید اقبالــت ز چــرخ ــر زن ــا ســر ب  بــاش ت
 تـــــا ببینـــــی دشـــــمنانت را بطـــــوع و اختیـــــار

 محمــدت را همچنــان چــون ملــک را تیــغ و قلــم 
ـــد همچـــو شـــادی باســـتم ـــاجودت بمان  مـــال ب
 آز را از گنجهـــــای جـــــود پـــــر کـــــردی شـــــکم
 تـــا نباشـــی همچـــو ابـــر ای نایـــب دریـــا دژم
 کــــار اقبــــال تــــو میســــازند در پــــردۀ عــــدم
 تختــــــۀ تقــــــدیر ایــــــزد را ز تأییــــــدت رقــــــم
ـــادر یکـــروزه غـــم ـــد م  شـــادی صـــد ســـاله زای

 پــیش خــود چــون مــن خــرمتــا جهــانی را ببینــی 
 پیش روی چون مهت چون چرخ داده پشت خـم
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ـــا شـــود ـــای جـــودت درُفشـــاند ت ـــا دری ـــاش ت  ب
 ت خــردای دو گوشــت بــر صــحیفۀ فضــل فهرســ

 بــا چنــين فضــلی کــه کــردم قصــد درگاهــت زبــیم
ـــت ـــدۀ بخشش ـــر وع ـــااز به ـــو ت ـــوی ت ـــدم س  آم
 چون علم کی بودمی پیشـت چنـين لیـک از سـخا
 حلقه شد بر من جهان چون عقد سیصـد در امیـد
 ریـــش در وعـــده مجنبـــان از ســـر حـــرّی بگـــوی
ــــل ــــود مــــر بدســــگالان را بطاعتهــــا خل ــــا ب  ت
 تـــادر آب و خـــاک و بـــادوآتش از بهرصـــلاح

  

 صدهزاران شـاعر از جـود تـو چـون مـن محتشـم
ـــرم ـــرباب ک ـــاب جـــود س  وی دو دســـتت در کت
 خشــک شــد خــون در تــن امیــد چــون شــاخ بقــم
 از عرقهــــــای خجلــــــت عرقهــــــا را داده نــــــم
 هــم تــو کــردی بنــده را انــدر چنــان مجلــس علــم

 سیصـــد درمتـــا دریـــن ســـی روز دارم طمـــع آن 
 ازپـــــــی دوری ره را زود یـــــــا لا یـــــــا نعـــــــم
 تـــــا بـــــود مـــــر نیکمـــــردان را بزلّتهـــــا نـــــدم
ــم ــد به ــری باش ــردی و ت ــگی و س ــی و خش  گرم

  

ــــــاط ــــــاه نش ــــــن گ ــــــرواندر چم ــــــو س ــــــدی چ  در هنرمن
ـــــــم ـــــــادی بچ ـــــــاه از ش ـــــــال و گ ـــــــت بب ـــــــاه از نزه   گ

  

  ستایش و نیایش خواجه ایرانشاه
ـــود ـــتان ش ـــش بس ـــوه دار آرای ـــاخ می ـــه ش  گرچ

 هـــیچ چیـــزی نیســـت شـــادی عقـــل رااز کمـــال 
ــان ــی زه کم ــا گــر گشــت چــون ب  شــاخها از میوه
 چون چنان شد بر فلک خورشـید کـز نـيروی فعـل
ـــر آنـــک ـــار او آن وقـــت بگســـل به ـــور ن  دل زن
 دشـــتها عریـــان همـــی گردنـــد زاســـباب بهشـــت
 گــر بســوی خوشــه آدم وار خورشــید آمــده اســت
ــود بســتان شــاخ در وی ننگریســت ــامان ب ــا بس  ت

ـــرای آن ـــردهاز ب ـــا پ ـــه ت ـــرک ـــاد مه ـــدرد ب  اش ن
 شــاخ پنــداری بــدان ریــزد همــی بــی طمــع زر

  

 هــم دی اصــل چشــم زخــم ملــک تابســتان شــود 
ــا نقصــان شــود  زانکــه کامــل بهــر آن شــد بــدر ت
 غم مخور مـاهی دگـر چـون تـير بـی پیکـان شـود
ــان شــود ــه شــير و خوشــه زو بری ــیم آن باشــد ک  ب
 سخته بخشـد نـارو نـور آنگـه کـه در میـزان شـود

 همـــی شـــمع روان زی خوشـــۀ گـــردان شـــودتـــا 
 از چــه معنــی شــاخ چــون آدم همــی عریــان شــود
 چــون همــی هنگــام آن آمــد کــه بــی ســامان شــود
ــاران شــود ــر صــحن او از شــاخ زر ب  هــر زمــان ب
 تــا چــو ایـــران شــه مگــر آرایـــش دیــوان شـــود

  

ـــــاد ـــــد خواجـــــه ایرانشـــــاه ب ـــــران خواجـــــه بای ـــــا در ای  ت
 بـــــادحکـــــم او چـــــون آســـــمان بـــــر اهـــــل ایـــــران شـــــاه 

  

 گــــاه آن آمــــد کــــه بــــاد مهرگــــان لشــــکر کشــــد
 باغهــــــا را داغهــــــای عبریــــــان بــــــر برزنــــــد
 زانکه سیسنبر چونمام است و نرگس شـوخ چشـم
 افســـر زریّـــن همـــی بـــر تـــارک نـــرگس نهـــد
 بــاز نیلــوفر کــه زاهــد روی و صــوفی کسوتســت
 از پــــــی آن تــــــا ببینــــــد چهــــــرۀ شــــــاهد درو
 سخت نیـک آمـد کـه پـیش از کینـه تـوزی بـادمهر

 یــــزان شــــد بــــرای ســــختن زر آفتــــابســــوی م
ـــا فـــراوان ســـیم و زر خورشـــید هنگـــام ســـخا  ب
 خواجـــه را بـــين کـــز کمـــال رادمـــردی زرّ و ســـیم

 دســــت او پــــيراهن اشــــجار از ســــر برکشــــد 
 شــــاخها را چــــادر ســــطوریان بــــر ســــر کشــــید
 هـــر دو بـــدخو را همـــی در زرّ و در زیـــور کشـــد
ــــد ــــنبر کش ــــوش سیس ــــردین در گ ــــوار زم  گوش

 ه و شـمع هفـت اخـتر کشـدچون دل او سوی شـا
ــــوفر کشــــد  چــــادر ســــیماب گــــون در روی نیل
ــدر کشــد ــیم روی ان ــان خــار پشــت از ب  گــل بس
 زانکــه روی دشــت را گــردون بمیــزان در کشــد
ـــزان زر کشـــد ـــا بمی ـــدلوی ســـیم بخشـــد ی ـــا ب  ی
ــــرازو برکشــــد ــــز ت ــــل ون ــــه کی ــــد ب ــــه بپیمای  ن
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 از بـــــــرای بخشـــــــش آمـــــــوزی چـــــــو اقبـــــــال و خـــــــرد
ــــــــاب از اوج خــــــــود شــــــــاگرد ا ــــــــادآفت ــــــــدرگاه ب   ین

  

 آنکــه تــا چــون دســت موســی طبــع را پرنــور کــرد
ـــور ـــد وک ـــدر بســـان جـــذرکر بودن ـــان ای  یکجه
ــود ــار ب ــید او مخت ــع چــون خورش ــدر طب  جودکان
ــاب ــاطر در حس ــیکن بخ ــود ل ــاممکن ب ــه ن  گرچ
ــان یــک فلســفی ــدر جه ــد ان  عــين جــوهر را ندی
 در هـــوای ربـــع مســـکون شـــیمت انصـــاف او

ـــود از  ـــوی برآس ـــالم عل ـــردۀ ع ـــو پ ـــادهمچ  فس
 دلــــــبران را مهــــــر او از دلســــــتانی توبــــــه داد
ــت ــودرا ببس ــان خ ــرش یکزم ــرفتراک ام ــه ب  هرک
ــنج او ــدحش دســت رادش گ ــور م ــاعران گنج  ش

  

 ملــک ایــران را چــو هنگــام تجلــی طــور کــرد 
 چشمشــانرا خــاطرش چــون ذات جــان پرنــورکرد
 از دوام عـــادتش چـــون آســـمان مجبـــور کـــرد
ــرد ــور ک ــنجش صــحیح و بیســت را مکس ــۀ پ  نیم

 مـــش از روی گهـــر پـــردۀ عـــرض را دور کـــردوه
 بـــاز را هنگـــام کوشـــش دایـــۀ عصـــفور کـــرد
ـــرد ـــور ک ـــود او معم ـــخا و ج ـــانرا س ـــالمی ک  ع
ــران را کــين او از جــان بــری معــذور کــرد  جــان ب
 خویشــتن را در دو گیتــی چــون خــرد مشــهور کــرد
 گــنج خــود را پـــای رنــج طبـــع هرگنجــور کـــرد

  

ـــــق را ـــــیکش خل ـــــام ن ـــــس چـــــو چـــــونين اســـــت بهرن  پ
 او چــــــون مــــــدح روح و عقــــــل درافــــــواه بــــــاد مــــــدح

  

 میــل را بــر تختــه چــون گــاه رقــم گــردان کنــد
ـم گــرد بپرســد خصــمش انــدر ســاعتی  از تجشّـ
 جـذر و کعبـی را کــه نگشـاد ایــج کـس از بســتگی
 گرچــه دشــوار اســت برهــان کــردن هیئــت ولیــک
ــد ــل کن ــنّس ح ــک مج ــر را در ی ــکل صدکس  مش
 لیک با چنـدین کفایـت هـم درآخـر عـاجز اسـت

 چیسـتک اورابرعطای خویش چندین عشقویح
ــــی دارد بگــــاه لقمــــه دادن چــــون کــــرام  غفلت
ـــد ـــورت کن ـــر ص ـــی اگ ـــۀ وهم ـــتش را نقط  همّ
 عقل و جان در روز و شب در تحت فرمـان وینـد

  

ـــد   تـــير گـــردون را بصـــنعت عـــاجز و حـــيران کن
 ای برهـان کنـدطول و عرض سـمک آن از نقطـه

ــد ــع او جــولان کن ــر طب ــان گ ــد در یکزم  حــل کن
 ت چــــرخ ار مثلــــث افتــــدی آســــان کنــــدهیئــــ

ـــد ـــۀ یعطـــی ولا در یـــک نظـــر یکســـان کن  مرتب
ــد ــان کن ــی احس ــا کس ــه روزی ب ــاب آنک  در حس
 کوبــدین برهـــان چنــوئی را همـــی حــيران کنـــد
 گرچه طبعش گاه حکمـت نسـبت از لقمـان کنـد
 قطــــری از گــــردون بزیــــر نــــاخنی پنهــــان کنــــد
 پس عجب نبود که چـاکر خواجـه را فرمـان کنـد

  

ــــــاک ــــــه خ ــــــههرک ــــــازد هفت ــــــاه س ــــــش را گ  ایدرگه
ـــــــاه بـــــــاد ـــــــنش گ ـــــــمان هفتمی ـــــــوان آس ـــــــو کی  همچ

  

 دوســـــتانش در فنـــــای دهـــــر دورنـــــد از فنـــــا
ــد ولیــک ــب خــاص آم ــا ترکی  گرچــه اصــل کیمی
ــــد زوال ــــنش آمــــد پشــــت بنمای  هرکجــــا تمکی
ـــظ او ـــاه حف ـــدر پن ـــم و اشـــکال حســـاب ان  عل
 در حســـاب او آن تفحّـــص کردکـــزروی و قـــوف

ــــی  ــــر یعط ــــض لا ومه ــــرای بغ  را همــــیاز ب
ـــام اگرچــــه از فنــــا آبســــتن اســــت  مــــادر ایّـ
 گــــاه مــــردی و ســــخا یکــــتن قفــــای او ندیــــد

ـــا  ـــد از رج ـــوف پاکن ـــای خ ـــمنانش در رج  دش
ـــه او ر ـــر ک ـــاه ـــت اصـــل کیمی ـــرد یاف ـــود مف  ا ب

ـــا تحســـینش آمـــد روی بگشـــاید بقـــا  وان کج
 ایمـــن و روشـــن بمانـــد از بنـــد نســـیان و خطـــا
 نیســـت بـــا معلـــوم رایـــش جمـــع و تفریـــق هبـــا
 جـــــذر بســـــتاند بـــــرای خانـــــۀ یعطـــــی زلا
 چـــرخ بهـــر عمـــر او افکانـــه کـــرد اســـت از فنـــا
ــا ــمان را کــس قف ــاب آس ــد اســت آفت ــود ندی  خ



۲۸۲ 

 عاقــل از غافــل جــدا کــردن ندانســت ایــج کــس
ـــد ـــردون زن ـــرۀ گ ـــر دای ـــم او ب ـــمال خش ـــر ش  گ
ــــزد ــــر مرکــــز خــــاکی ب  ور نســــیم لطــــف او ب
 از بخـــار معـــده بـــر ســـر آب نـــارد چشـــم آنـــک

  

ـــان کلکـــش   چـــو خـــط اســـتواتـــا نیامـــد در می
 پرشــــکن گــــردد ســــپهر آبگــــون چــــون بوریــــا
ـــق ســـرگردان شـــود چـــون آســـیا ـــای خل ـــر پ  زی
ـــــا ـــــایش توتی ـــــده را ســـــازد ز گـــــرد خاکپ  دی

  

 چـــــون ز کلـــــک و تیـــــغ اوباشـــــد تـــــن و جـــــان را نظـــــام
ـــــــاد ـــــــا کفـــــــت همـــــــراه ب ـــــــوان ب  روز رزم و بـــــــزم دی

  

ــم گــاه تســت ــت و رأی چــرخ اعظ  ایکــه از همّ
 تســت آفتــاب انــدر فلــک شــاگرد ذهــن ورأی

ــبر اســت ــم هم ــره دای ــا زه  مشــتری در طالعــت ب
ــو ــوق رادر حــقّ ت ــی نیســت یــک مخل ــیچ حق  ه
ــر آنــک ــو چــرخ از به ــر ت ــدارد ب ــعیی ن ــت س  من
ــدان موضــع رســید ــو در رتبــت ب  جــاه و مقــدار ت
ــم لشــکرگه زدی ــو برصــحرای جــان ازعل  چــون ت
ــــک ــــردار نی ــــز از ک ــــد هرگ ــــن نبین  روی پاداش
 گـــام در میـــدان کـــام خـــویش زن مردانـــه وار
 هرکســی بــر حســب خــود کــامی براندانــدر جهــان

  

ـــدگی درگـــاه تســـت  ـــای خـــواجگی در بن  کیمی
 مشــــتری در آرزوی چهــــرۀ چــــون مــــاه تســــت
 زانکــه او در حــال ســعد و خرّمــی همــراه تســت
 کانچــه داری در دل و جــان حکمــت اللّــه تســت
 خـــود قـــوام چـــرخ پـــير از دولـــت برنـــاه تســـت
 کاسمان عقل و جان در تحـت قـدرو جـاه تسـت

 کلـــی خـــاکروب گـــرد لشـــکر گـــاه تســـت عقـــل
 هرکـــه روزی یاشـــبی در بنـــد بـــاد افـــراه تســـت
 خوشخور و مندیش چون اقبال نیکوخـواه تسـت

 ایشان گذشت اکنون توران چون گـاه تسـتنوبت
  

ــــــان ــــــان گــــــردد زم ــــــا در جه ــــــدازین ت ــــــين و بع  همچن
 دولتـــــــت را حکـــــــم بـــــــاد و عشـــــــرتت را گـــــــاه بـــــــاد

  

ــ ــبر زن ــه در عن ــون خام ــود چ ــم خ ــاذ حک  یبانف
ــــــه ــــــاعتیورن ــــــرآری س ــــــل ب  ای آزر ز آذر گ

 اخـــتران را نیســـت آب بـــا تـــو کانـــدر زیرکـــی
ـــردوار ـــزد روز کوشـــش م ـــاذ حکـــم ای  چـــون نف
ــروز ــون ب ــا چ ــا در دهنه ــردد زبانه ــخن گ ــی س  ب
ـــــا رشـــــتۀ گـــــوهر شـــــود  تـــــيرت از جـــــرم ثریّ
ــــره ــــدوزی در زمــــان شــــاخ ب ــــردم مــــاهی ب  ب
ـــل ـــيروی فع ـــه از ن ـــانی ک ـــال را م ـــورت اقب  ص

 گيری کلـــک زریّـــن در بنـــانبـــاز در ایـــوان چـــو
 لیـــک روی عـــالم آنگـــه بـــر فـــروزد چـــون نبیـــد

  

 گـــرد تقــــدیر فنــــا صـــد ســــدّ اســــکندر زنــــی 
 قطـــــرۀ آب ار ز روی لطـــــف بـــــر آذر زنـــــی
 گــر بخــواهی خــاک در چشــم هــزار اخــتر زنــی
 بـــا طبـــایع پایـــداری بـــا کواکـــب ســـر زنــــی
 آتـــــش انـــــدر گـــــوهر تیـــــغ زبـــــان آور زنـــــی
ــــ ــــر زن ــــير ناگــــه ب ــــر دم گــــاو ســــپهر ار ت  یب
ـــی ـــاور زن ـــر چـــرخ پهن  گـــر ســـنانی روز کـــين ب
 بـــر جهـــانی بـــر زنـــی گـــردر جهـــانی بـــر زنـــی
ــی ــکر زن ــدر دل لش ــع ان ــیم و طم ــور و ب ــار و ن  ن
 گــر همــه خــود را بــدزدی چنــگ در ســاغر زنــی

  

 انــــــدر آن فرخنــــــده مجلــــــس مطربــــــت ناهیــــــد چــــــرخ
ـــــــاد ـــــــاه ب ـــــــرم م ـــــــاده ج ـــــــام ب ـــــــاده ج ـــــــت ب  آفتاب

  

 چــون بطبــع پــردلان افــزون بــود بــر صــلح جنــگ
 از قــوی دســتی اجــل گــردد امــل را پــای سســت
ـا پشــت درپشــت آورنــد از روی مهــر  چــون ثریّـ
ــــروی یکــــدگر ــــع و آب ــــش زطب  در دوصــــف آت

ـــزد بـــددلان بهـــتر بـــود از نـــام ننـــگ   چـــون بن
ـــز چنـــگ  وز ســـکباری قضـــا گـــردد قـــدر را تی
 چــون دوپیکــر روی درروی آورنــد ازبهــر جنــگ
ــــزاج آب رنــــگ ــــر آتــــش م ــــد از خنج  میبرن
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 گـــه بهـــر ســـرعقل را ســـایه کنـــد تیـــغ یمـــان
ــوم ــردل ســنگ گــردد همچــو م ــغ پ ــفّ تی ــه بت  گ
 بی مزاج گرمی و سردی شود چـون بـاد و خـاک
 گرکلنـــگ آنجـــا بـــپرد گـــردد از ســـهم و نهیـــب

 هـــا بـــرون تـــازی چـــوبرچرخ آفتـــابناگهـــان تن
 آن زمانـــت گـــر در آن هیئـــت فلـــک بینـــد شـــود

  

 گـــه بهـــر دل در غـــم ســـفته کنـــد تـــير خنـــدنگ
 مــوم گــردد همچــو ســنگگــه ز آه ســرد بــد دل 

 شخص ازشتاب وشخص بیجان ازدرنگبیجان
 گــــرد ســــمّ بــــاد پایــــان بــــر هــــوادام کلنــــگ
 بــر فــراز کــوه رنگــی همچــو انــدر کــوه رنــگ
 نجــم بــر روی فلــک چــون نقطــه برپشــت پلنــگ

  

 تـــــــا کهـــــــن گـــــــردد زمـــــــاه نـــــــو بقـــــــای آدمـــــــی
ـــــــاد ـــــــواه ب ـــــــده و دلخ ـــــــاه نوبالن ـــــــون م ـــــــو چ  عمرت

  

ـــدین ســـير ـــی را ب  ت مـــدامبگـــذر و بگـــذار گیت
ــد در طــرب ــد یاب ــات گــاهی چــرخ چــون ناهی  ت

ــاره ــت ب ــر ران ــدان زی ــه بمی ــلگ ــردد نع ــز گ  ای ک
 گــه بــدیوان همچــو تيرانــدر بنانــت کلــک تیــز
 آن ولى را گـــاه بخشـــش همچـــو دولـــت دســـتیار
 زرد گشــــت از قــــوتّ اندیشــــه و نبــــود عجــــب
ــر ــرقش دارد از صــفرا و از ســودا اث  شــخص و ف

ــان بربســته وچــون او بپیشــت چــ  رخ و دهــراو می
ــده کــز آب نظــم مــدحت ناگهــان  خاصــه ایــن بن
 کــز سرشــت مــدحت از قــوتّ نرویــد زیــن ســپس
ــرا دیــدم نگــردم گــرد ایــن و آن از آنــک  چــون ت
 چون تو در بخشش بهفت اقلیم عالم در کجاست

  

ـــدان بتیـــغ و گـــاه در مجلـــس بجـــام   گـــاه در می
 تـــات گـــاهی دهـــر چـــون بهـــرام بینـــد باحســـام

ـــد ـــيره وام روی خورشـــید درخشـــانرا کن  بـــس ت
 ای کو پخت کاری را که ماند از بخت خـامخامه

 وان عــدو را گــاه کوشــش همچــو محنــت پایــدام
 گــــر کســــی ز اندیشــــۀ بســــیار گــــردد زرد فــــام
ــد و گــاه رام ــر دو گــوهر گــاه تن ــود چــون ه  زان ب
 او زبان بگشاده و چون او بمدحت خاص و عام
ــام ــدحت بانظ ــیط از درُّ م ــای مح ــو دری ــد چ  ش

 ح تـو بـر جـای هـر مـوی از مسـامجز حروف مد
 چــون بدســت آیــد معــانی کــس نگــردد گــرد نــام
 چــون تــو ممــدوحی ســزای معنــوی شــعرم کــدام

  

ـــــید ـــــدان موضـــــع رس ـــــت ب ـــــو از زین ـــــدار ت  جـــــاه و مق
 کاســــمان عقــــل و جــــان در تحــــت چــــونين جــــاه بــــاد

  

 ای از آن کـــــم عمرتربـــــدگویت از روی نهـــــاد
ــــدوار ــــار کــــرد امی  هرکــــه از اطــــراف عــــالم ب

 مکرمـــت چـــون تـــو کجـــا باشـــد کـــریم در زمـــان
 هرچه درگیتی حکیمی بـود یـک یـک سـوی تـو

 صدرت چو ایشان آمدم نشگفت از آنکگرسوی
 مــدحتی گفــتم تراچونانکــه کــس کــس را نگفــت
ـــد ـــت ب ـــژادم نیس ـــرا ن ـــو ام زی ـــاگوی ت ـــن ثن  م
 از ســبک روحــی کــه هســتی دانــم اندیشــی بــدل
 ایــن کریمــی کــی فــرامش گــرددم کــز روی لطــف

 ان خـــــر تمیـــــز بـــــی ادباز فعـــــال شـــــاعر
 دولتــــی بــــود از تــــو کــــان آزاد وفــــارغ بــــودیم
 خویشـــتن را در تـــو مهـــتر چـــون بپیوســـتم ز بـــیم

  

ـــاد  ـــان روز ب ـــدر بیاب ـــی حجـــاب ان  از چـــراغ ب
 بدین حضرت رسیدآن بارخویش اینجاگشادچون

 درجهــــان مردمــــی هرگزنباشــــد چــــون تــــو راد
 آمــد وبرخوانــد شــعر وصــله بســتد رفــت شــاد

ـــی  ـــه گه ـــیند گ ـــم نش ـــاده ـــاز خ ـــیانۀ ب ـــر آش  ب
 خلعتــی ده مــر مــرا چونانکــه کــس کــس را نــداد
ــژاد ــد ن ــود ب ــه نب ــد هرک ــو باش ــوی ت  خــود نکوگ
ــاد  کــاین گــران قــوّاد ناگــه ســوی مــا چــون اوفت
ـــاد ـــده ی  بارهـــا ز ازاد مـــردی کـــردی از مـــن بن
ــــد نهــــاد  وز خصــــال خواجگــــان گــــاوریش ب
ـــتاد ـــان اوس ـــاگرد و بهم ـــلان ش  از محـــالات ف

 عر که رحمـت بـر تـو بـادرحمتی کن برچو من شا
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 در زمــــــــان بــــــــادش بنیکــــــــو ســــــــيرتی عمــــــــر دراز
 درازای عمـــــــر تـــــــو دســـــــت زمـــــــان کوتـــــــاه بـــــــاد

  

 از بــرای خــدمتت را صــف زده همچــون خــدم
ـــه زد ـــود آنک ـــرا ب ـــت ذات ت ـــر خلع ـــه به  خاص
ـــد در وجـــود ـــود آنکـــه آم ـــرای خـــدمتت ب  از ب
ـــی و گـــردون هندســـی ـــدین گیت ـــۀ خـــاکی ب  تخت

 بـه کـردن چراسـتدر شگفتی مانده بـودم کـاین ت
ــود ــزد کــه ب ــوم مــن شــد حکمــت ای ــاکنون معل  ت
 هرکــه نــاقص بــود لابــد کــرد نــامش نقــص پــاک
 آبـــرا گرچـــه ســـوی بـــالا بـــرد ابـــر از نشـــیب
 تـــا زبانـــۀ صـــبح نـــارد چشـــم هـــا را جـــز ضـــیا
ــر صــلاح ــش ازبه ــاد و خــاک و آت ــا ز آب و ب  ت
ــــامگاه ــــادا ش ــــز مب ــــرا هرگ ــــاب ت  صــــبح احب

  

ــر ه  ــا کم ــاح و ب ــا و ش ــغ داران ب ــون قلــمتی  مچ
 علـــــم تقـــــدیر ازل در عـــــالم صـــــورت علـــــم
 از بـــرای رتبتـــت بـــود آنکـــه رفـــت انـــدر عـــدم

 هــای کســور انــدر قــدممردمــان همچــون رقــم
ـــن رقـــم ـــته را از بـــاد دمای ـــين شایس  هـــای چن

 از برای چون تـو جمعـی محـو ایـن چنـدین رقـم
 چون تـو جمعـی زنـده مانـدی تـا قیامـت لاجـرم
 مهـــم ســـوی دریـــا گرایـــد از هـــوا دایـــم دیـــ
 تــــا دهانــــۀ شــــام نــــارد دیــــدها را جــــز ظلــــم
ــم ــد به ــری باش ــردی و ت ــکی و س ــی و خش  گرم
ــــبحدم ــــادا ص ــــز مب ــــرا هرگ ــــدای ت ــــام اع  ش

  

 عــــــزّ تــــــو جاویــــــد بــــــاد و دولتــــــت پیوســــــته بــــــاد
ـــــاد ـــــاه ب ـــــاز شاهنش ـــــزّ و ن ـــــت ع ـــــر تخ ـــــو ب ـــــت ت  بخ

  

از قصیده در حق خواجه امام محمدبن محمد گوید از 
خر مصراع دوبیتی و کرانۀ مصراع اول القاب خیزد و از آ

  از اول مصراع دگر آخر خطاب
ــــا ــــن م ــــروی دی ــــرد آب ــــی ب ــــق بت ــــش عش  آت
ــر اطــراف روی ــن ترانــی نقــش کــرد از نــار ب  ل
 شربت عشـقش هنـی کـرده اسـت برمـاعیش تلـخ
ــاد او ــد از عشــق آن فره ــان شــيرین لبن  یــک جه
ــــر کــــرد مغــــز عقــــل را  خــــط شــــبرنگش معطّ
ـــزاج ـــروی بســـت مشـــاطۀ م  آن گهرهـــائی کـــه ب

ـــ ـــد ای ـــنلاب ـــا کـــز راه دی ـــرق م ـــار ف ـــد نث  ن زیب
 می در افکنـد از طریـق عاشـقی در رطـل و جـام
ـــالم زهـــد و صـــلاح ـــدر ع ـــی در زد ان ـــش م  آت
 مجلسی برساخت زینسان پـس بپـیش ننـگ ونـام

  

 ســـــجدۀ ســـــودائیان برداشـــــت از آئـــــين مـــــا 
ــــا ــــين م ــــر تمک ــــبر ب ــــرد از ک ــــالى داغ ک  لااب
 مایـــۀ مهـــرش عطـــا داد اســـت مـــا را کـــين مـــا

 ز بخـــت نیـــک مـــا شـــيرین مـــا او ز ناگـــه شـــد
 لعل خوش رنگش چو گـوهر کـرد حجلـه دیـن مـا
 لؤلـــؤ لالاســـت قســـم چشـــم عـــالم بـــين مـــا
ـــا ـــين م ـــقان تلق ـــر عاش ـــرد کف ـــاعت ک ـــم بس  ه
 کــــرد گــــرد پــــای مســــتان جهــــان بــــالين مــــا
 لشـکرش را غــارتی برسـاخت ز اســب و زیـن مــا
 ضــرب کــرد آخــر شــعار جنــبش و تســکين مــا

  

 ه دانــــد نــــه ســــالعشــــق خوبــــان اینچنــــين باشــــد نــــه مــــ
 کــــز کجــــا عشــــق آمــــد آنجــــا نــــه خــــرد مانــــد نــــه ســــال

  

ـــــرد ـــــاد ک ـــــاهروئی ی ـــــراق م ـــــا ف ـــــروی م  آب
ـــا ـــر م ـــز به ـــرای آن شـــدم ک ـــار از ب ـــل رخس  لع
 رای هجــــران از پــــی آن کــــرد تــــا از گفتگــــوی

 حســن او مــا را ز بنــد عشــق خــویش آزاد کــرد 
ــــرد ــــاد ک ــــا را ی ــــال م ــــند اقب ــــر مس ــــاد او ب  ی

 ش آبــاد کــردوقــت مــا را چــون نهــاد حســن خــوی
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ـــا غـــين غـــم ـــاز عـــين عشـــق را ب ـــار کـــرد از ن  ی
ـــا بهنگـــام صـــلاح ـــدیل مـــا زد ت ـــر قن  ســـنگ ب

 زیــن بــلا نعمتــی بــود آنکــه مــا را دوســت ناگــه
 جــوهر خــود کــامگی زیــن گونــه از مــا یافــت کــام
ــرد ــازی چســت ک ــا را پاکب ــهر م ــدر ش ــرش ان  مه

 بس ما را ز عشقش کز پی یک حق شناساین نه
ـــاکری ـــر چ ـــید به ـــی بخش ـــا خلعت ـــر م ـــظ ب  لف

  

 تا بـدین یـک مصـلحت کـو دیـد مـا را شـاد کـرد
 جــــان مــــا را از خــــرد عریــــان مــــادر زاد کــــرد

ــــان روز کــــوری حجــــره ــــاد کــــرددر جه  ای بنی
 دولــت بــی دولتــی زیــن گونــه بــا مــا داد کــرد
 عشــقش انــدر دهــر مــا را جــان فروشــی رادکــرد
ـــرد ـــتاد ک ـــاعری اس ـــا را ش ـــخ م ـــن او در بل  لح

 داد کــــردیادگــــار عمــــر خواجــــه بصــــره و بغــــ
  

ـــــــاد ـــــــو نه ـــــــرور نیک ـــــــرب آنس ـــــــرق و غ ـــــــاب ش  آفت
 کــــــز جمــــــال روی خــــــوب او بــــــود مــــــه را جمــــــال

  

ـــير ـــأثيرش من ـــن ز ت ـــمس دی ـــا و ش ـــۀ دنی  شمس
 روی او دل را چنــان چــون پيررادردســت قــوت
ـــوا ـــرغ ازآن ســـازد ن ـــزد م  یمـــن او خواهـــد زای
 عـــون او عـــیش پســـر را چـــون روان دارد هنـــی
 یـدتیغ خشـمش چـون بـزخم آیـدجهان گـردد جد

 شادگشـــت ازمهـــر او زان بینـــی آب انـــدر بحـــار
 رای را در وقت کوشش چشم بخشـد شـاخ شـاخ
 فاضــــلان را از عطــــا عمــــر کهنشــــان کــــرد نــــو
 الف دارد جــــان بــــدوزان ذات جــــان دارد قــــرار
 لاف ما از چاکریش این بس که اندر هـیچ وقـت

  

ــابی درهمــه عــالم نظــير   آنکــه چــون شمســش نی
 در کــام شــير لفــظ او دل را چنــان چــون طفــل را

 مــدح او رانــد بکاغــذ کلــک از آن دارد صــریر
ــير ــرد دارد خط ــون خ ــدر را چ ــان پ ــظ او ج  وع
 لطف حلمش چـون بکـار آیـد حجـر گـردد حریـر
ـــير ـــش در اث ـــابی آت ـــا کـــين اوزان ی ـــار شـــد ب  ی
ــال رادر وقــت بخشــش دل چشــاند خــير خــير  م
ـــير ـــا عمـــر جوانشـــان کـــرد پ  حاســـدان را از غن

 باشــــد قریــــرمهــــردارد دل بــــروزان چشــــم دل 
 دشــمنش را کــس علــی هرگــز نخوانــد بــی صــفير

  

 نیـــک وقـــت از نـــام او شـــد صـــبح و شـــام و روز و شـــب
ـــال ـــاه و س ـــت وم ـــد حـــين ووق ـــر او ش ـــک بخـــت از عم  نی

  

 یـــــاد او از عمـــــر شـــــيرین تـــــر کنـــــد ایّـــــام را
ــتر راه شــریعت اوســت کــاکنون چــون ســراج  مه
ــل دشــمن یافــت راه ــا بخــون لع ــغ خشــمش ت  تی

 ن چندانکــه زو تاروزحشــرضــبط کــرد احکــام دیــ
 یـک خصـال ازوی بغــزنين عقـل بـر مــن یـاد کــرد
ــم او ــق و حل ــق و رف ــدم خُل ــیش دی ــدم ز آن ب  آم
 لالــــه یــــاقوتين بــــرآرد فــــرّ او بــــر طــــرف کــــه
 ســـایۀ او روز کوشـــش خـــاره گردانـــد چـــو مـــوم
 لاف و عـــزّ و چـــاکری او میزنـــد هرجـــا جهـــان
 مایـــــۀ فضـــــلش بدســـــت آورد تـــــير چـــــرخ را

  

ــــد فرجــــام رابخــــت او ز آغــــاز ا   و خــــالى کن
 نــــــور او روشــــــن همــــــی دارد ره همنــــــام را
 مایـــۀ خـــونی نمانـــد انـــدر جگـــر ضـــرغام را
ــــا احکــــام را ــــا بقــــای او بق  حاصــــل آمــــد ب
 مــن چنــان گشــتم کــه در مــن ره نمانــد آرام را
 دولتــــی مــــردم اگــــر یــــابم ز جــــودش کــــام را
ــــام را ــــوهر ف ــــل گ ــــد لع ــــه را نمای  ناگــــه او ک

ـــت او روز بخشـــش صـــبح بخشـــد شـــ  ام راهمّ
 اینـــــت اقبـــــال تمـــــام از چـــــاکریش ایّـــــام را
ــــام را ــــان س ــــت آرد کم ــــش شکس ــــت رأی  رای

  

 ز آنکــــــه برچـــــــرخ چهــــــارم بهـــــــر خــــــدمت آفتـــــــاب
 پـــــیش روی همچـــــو بـــــدرش پشـــــت خـــــم آمـــــد هـــــلال

  

ــــیم ــــنگ آرد نس ــــر بس ــــدن گ ــــاه وزی ــــرّ او گ  ک سخندان از یکی معطی نه زر بایـد نـه سـیمی  ف
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 خير ازو زینـت همـی سـازد چـو اجسـام از لبـاس
 روی او در چشــم مــا همچــون بــدور انــدر صــدور

 ب حلمـــش در گـــران رفـــتن بگریـــد بـــر فـــراتآ
ــن اســت گــوش بدســکالش را نصــیب ــت دی  لعن
 ســیم بخشــد شــاعران را همـّـتش بــی گفتگــوی
ــد ــی فکن ــر گیت ــا عکــس ب ــود او ت ــور داد از ج  ن
 تافتــــــه هرگـــــــز نبینـــــــی مـــــــیم و را و دال را
 شــاید ار بــر جــان اولــرزان شــودهر شــیخ وشــاب
 چون دلش را در سلامت دین ز دلها یافت پـیش

  

 فضل از او قوّت همـی گـيرد چـو ارواح از نسـیم
 یـــاد او در شـــعر مـــا همچـــون کلـــیم انـــدر گلـــیم
ــر جحــیم ــدد ب  آتــش خشــمش ز کــم ســوزی بخن
ــدیم ــم نیکخــواهش را ن ــت چــين اســت چش  لعب
 دوست دارد ز ایران را سـيرتش بـی تـرس و بـیم

 شـدیتیمجورچون دین شدغریب و بخل چـون درُ
 یکزمــــان در چــــاکریش ازبهــــر دال ورا و مــــیم
ـــرزمين چـــون او کـــریم ـــارد ب  کاســـمان هرگـــز نی
ـــلیم ـــا را س ـــد جـــز دل م ـــدل را نخواه ـــز یک  نی

  

 آنچنـــــــان دل دارد انـــــــدر بـــــــر کـــــــه نبـــــــود هرگـــــــزش
ـــــلال ـــــن م ـــــار دی ـــــه بک ـــــل و ن ـــــال می ـــــب م ـــــه بکس  ن

  

 ای همیشــــه بــــوده راه دیــــن احمــــد راقــــوام
 یـک خطـاعفو تـو خـط درکشـد هرجـا کـه بینـد 

ـــــمن را کـــــرد آس ـــــه فـــــرق دش ـــــیای فتن  آس
 لـــوح قســـمت را ز نقـــش ســـيرتت بفـــزود جـــاه
 دوستان خـاص مـا را از تـو هسـت اسـباب قـوت
ـــان ـــدهی آب و ن ـــان را ز راه لطـــف ب  یافـــه گوی
 جـــود چـــون دســـت توبیندپوشـــدازحيرت لبـــاس
ـــلاه ـــازد ک ـــتری س ـــت را مش ـــک دانش ـــۀ ی  نکت
 وقـــت بـــار اصـــفیا رضـــوان کـــه پـــیش آیـــد تـــرا

ــه چــرخ ــام وخــاص روک ــع ع ــر نف ــز از به ــير نی  پ
  

 همچنان چون پیش ازیـن ملـک ملکشـه را نظـام 
ــام ــد یــک تم ــه بین ــا ک ــد آنج ــردن نه ــو گ  اســم ت
 روزگــــار پختــــه کــــار حاســــدت را کــــرد خــــام
 ابــر طوفــان را ز بــذل وافــرت کــم گشــت کــام
ـــام ـــام ع ـــت انع ـــو هس ـــهرما را از ت ـــان ش  عامی
 مهرجویـــان را ز روی جـــود ســـازی کـــار و کـــام

ــامیمــن چــون  ــت مق ــد از دول ــو گــيرد یاب ــای ت  پ
 وعــدۀ یــک بخششــت را آســمان باشــد غـــلام
ای امــام بــن امــام  لطفــش ایــن باشــد کــه پــیش آ 
ــلام ــارد والس ــيرون نی ــو ب ــز چت ــوان هرگ ــک ج  ی

  

دردهـــــــــــا و در ســـــــــــخا و در حیـــــــــــا و در وفـــــــــــا
ــــــــال و در خصــــــــال ــــــــال و در مق ــــــــال و در کم  در جم

  

 ای چوگل در باغ دیـن خشـبوی ونـورانی جمـال
ــــق رخلشــــک ــــا آورد ســــوی خل ــــو ت ــــق ت  ر خل

 همتّــــت را درنیابــــد گــــر فلــــک گــــردد بســــاط
ــــت کــــار وبــــار ــــران را بانوال ــــر پایــــد زای  دی
ـــفات ـــو ص ـــداز مح ـــارغ ش ـــيرتت ف ـــاء س  تاذک
 ور جمــــال نــــام تــــو نشــــگفت اگرازمهربــــاز
ـــدا ـــد برگ ـــون وام باش ـــمنان چ ـــر دش ـــت ب  لعنت
ـــی بیکـــران ـــافتی علمـــی چـــو نفـــس ذات کل  ی

ــا چونانکــه   درویــش از نیــازاز تــو بگریــزد خط
 لعــــل رخســــار از پــــی آنــــی کــــه آب روی تــــو

  

 لفــظ توچــون حاســدت بشنیدشــدچون لالــه لال 
 یمـــن در نـــام صباشـــد یســـر در اســـم شـــمال
 فکرتــــت را برنتابــــد گرجهــــان گــــيرد ســــؤال
ــال ــل و ق ــت قی ــی قبول ــه باشــد شــاعران را ب  یاف
ــــط زوال ــــد از خ ــــيرون ش ــــت ب ــــاب دولت  آفت

 یم ودالســیم بــد زریّــن شــود از مــیم و حــاء و مــ
 همتّت بر حاسـدان چـون سـنگ باشـد بـر سـفال
 اینت علمی بی نهایـت و اینـت فضـلی بـا کمـال
 در تـــو آویـــزد عطـــا چوناکـــه عاشـــق در وصـــال
 گـــوهرت را از ســـواد سودشســـت و میـــل مـــال

  

ـــــــانت روی داد ـــــــت زرفش ـــــــه دس ـــــــا ک ـــــــرم هرج  لاج
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ــــــال ــــــاب و حــــــرص بگشــــــاید جم ــــــدد نق  بخــــــل بربن
  

ـــــان تانباشـــــد آن ـــــوی ایم ـــــيرد ب ـــــودل نگ  ت
ــدرس ــی ب ــه بخرام ــردد ک ــروز خــوش گ ــا آن  وقته
ــبلخ  لــون دشــمن همچــو زرگــردد بغــزنين چــون ب
ــــا ــــرد فن ــــمش از گ ــــد چش ــــز نبین ــــی هرگ  تيرگ
ــاه ــرم م ــرخ و ج ــم چ ــد جس ــو مان ــين ت ــه از ک  یاف
 نجــم دینــی لــیکن از مهـــر تــو برچهــارم ســـپهر
 تـــا قیامـــت مانـــد بـــاقی زانکـــه انـــدر مـــدحتت
 ای محمــد خلــق یوســف خلقــت انــدر صــدر تــو

ــا ــوج ــت ت ــدر وق ــد ان ــاگردان ش ــو ت ــان ت  م احس
 این شرف مان در دو گیتی بسـکه ناگاهـان طمـع

  

ـــا نیابـــد خـــوان تـــو  ـــت ت  لـــب نیابـــد بـــوی جنّ
 یــک جهــان در گــيرد از یــک لفــظ دربــاران تــو
ــــو ــــد مرجــــان ت ــــار جــــان کن ــــؤ شــــکّر نث  لؤل
ــو ــده گشــت از گــرد شــادروان ت  آنکــه روشــن دی
 روشـن از مهـر تــو مانـد جسـم مــا چـون جـان تــو

ــوم ــان ت ــو اســت از غــيرت درب ــاه ن ــر چــون م  ه
 دفتر از جان ساختسـت امـروز مـدحت خـوان تـو
 حســن خلقــت کــرد چــون مــاچرخ رازاحســان تــو
 مســت احســان تــو و خــوان توانــد اخــوان تــو
ــو ــان ت ــان مهم ــک زم ــی ی ــا را در غریب ــت م  یاف

  

 هـــــــم کنـــــــون بینـــــــی کـــــــه آوازه درافتـــــــد در جهـــــــان
ـــــال ـــــر وب ـــــد پ ـــــن ش ـــــان کش ـــــلان را از دربهم ـــــان ف  ک

  

 لـــوح انعـــام تـــو خوانـــد هرچـــه در عـــالم نبیـــل
ـــمفهـــم ـــا توگـــاه لِ ـــد اســـت ب  هـــای زیرکـــان کن

ـــدا  رخ کـــه گـــرد ســـمّ اســـبت یافـــت گـــردد مقت
ــز ــت شــد عزی ــن کســی کــز خاکپای ــزّ دی  یافــت ع
ـــق خـــوب ـــدوار باشـــد خل  قاعـــدۀ کـــارت محمّ
 یک جمال ازجودت و صد فرق خـاکی بـر مـراد
ــتعار ــی، مس ــون تــو بخش ــد چ ــا نباش ــت دنی  نعم

ــــت ــــات آف ــــد رف ــــت یاب ــــعی دولت  دوران ز س
ـــــم ـــــا از درد زخ ـــــأثير قض ـــــکالت را ز ت  بدس

ــرینوقــت ــی ق ــی طمع  هــای روشــنت راهســت ب
  

ـــی اصـــیل  ـــه در گیت ـــو دارد هرک ـــان ت  داغ احس
 گفتهـــای قـــایلان سستســـت بـــی تـــو گـــاه قیـــل
 لب کـه بـوی مـدح خلقـت یافـت گـردد سلسـبیل
 یافت ذل تن کسـی کـز رشـک دسـتت شـد ذلیـل

ــر ســ ــلآیــت مــدحت همــی ب ــده جبرئی  دره خوان
 یک شراب از لطفت و صدربع مسکون پر غلیـل
ـــتحیل ـــوی مس ـــو گ ـــر ت ـــد گ ـــی نباش  راحـــت کلّ
 عرصـــۀ گـــردون بچشـــم همتّـــت باشـــد قلیـــل
 یافت چشمش رود نیل و گشت جسمش کان نیـل
ــل ــی صــبری دلی ــت ب ــادقت راهس ــدهای ص  وع

  

 ایـــــن همـــــه حشـــــمت زیـــــک تأثيرصـــــبح بخـــــت تســـــت
 د جـــــلالبـــــاش تـــــا خورشـــــید جاهـــــت را فـــــزون گـــــرد

  

 ایکـــه تـــا طبـــع ســـنائی نامـــۀ مـــدحت بخوانـــد
ــان ــوئی آن زم ــان داشــت گ ــوتّ ج ــال ق ــب نه  ل
ـــرم ـــر ک ـــز به ـــو دار ک ـــو نیک ـــس ت ـــان را ب  مادح
ـــع ـــدر خشگســـال آز و طم ـــاب جـــودت ان  فتحب
ـــامی ســـنائی را ز شـــهر ـــين ن  اینـــک از بهـــر چن
 خواند اینـک لاجـرم شـعری کـه از روی شـگفت
 رحمتــی کــن تــا نگویــد دشــمنی کانــدر دلــش
 محنــت و راحــت همــی در حضــرتت بازنــد نــرد
 حرص آن معنی کـه تـا در حضـرت غـزنين و بلـخ

ـــاند  ـــردون نش ـــاحت گ ـــر س ـــرا ب ـــدح ت ـــؤ م  لؤل
 کانچه گوش از لب همی بگرفت بر جانها فشاند
ــز در عــالم فلــک را چــون تــو فرزنــدی نمانــد  نی

 ســـاندمـــوج احســـان تـــرا بـــر مرکـــز کیـــوان ر
 روزنیک وطبع خوب وبخت خوش سوی توراند
ــــد ــــامش بران  آســــمان اندرشــــمار ســــاحران ن
ــارک اندیشــه بــی حکمــت نشــاند ــر ت  عقــل را ب
 من چنان دانم که محنت چون همه مـردان نمانـد
 یافتـــه گـــردد حســـودت کـــو بعـــزّت درنمانـــد
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 مادحـــت را آنچنـــان بایـــد کـــه در غـــزنين و بلـــخ
  

ــد ــو خوان ــدح ت ــدا م ــو پوشــد کابت ــۀ ت ــدا جام  ابت
  

ــــــ ــــــاوّل ز روی ف ــــــرا ک ــــــعری ت ــــــين ش ــــــتاینچن  ال گف
 فــــــالش از خلعــــــت نکــــــوگردان کــــــه نیکــــــت بادفــــــال

  

 دیـــده را دایـــم ضـــیا از نـــور دیـــدار تـــو بـــاد
ــو شــد  بــوی عنــبر هــم تــک اخــلاق خوشــبوی ت
 نعمـــت گیتـــی بهـــر وقتـــی چـــو نیکـــودار تســـت
ــــار نظــــم تســــت  مشــــتری را ســــعد کلــــی از نث
ــاد ــو ب ــام ت ــاقۀ ک ــر س ــه ب ــال و م ــزد س ــظ ای  حف
 مســـند اقبـــال دنیـــاوی بـــرون از ملـــک دیـــن

 ر غریبــــی از بــــرای پادشــــاهی نــــام و ننــــگد
 جـــان او ازایـــن قبـــل پیوســـته انـــدر روز و شـــب
ــت ــدین موهب ــرای شــکر چن ــس ب ــل او زان پ  عق
ــود ــو ب ــار ت ــگ گفت ــات از رن ــت چــين را حی  لعب
 یــــار دنیــــا نیســــتی پــــس بهــــردین در آخــــرت

  

 لعــل را پیوســته رنــگ از عکــس رخســار تــو بــاد 
ــــاد ــــو ب ــــار ت ــــار شــــکّر همــــره الفــــاظ درُ ب  ب

ــــاد رحمــــت ــــو ب ــــدار ت ــــزد بهرحــــالى نگه  ای
 آســـمان را قـــدر کلـــی هـــم ز گفتـــار تـــو بـــاد
ــۀ کــار تــو بــاد  عــون گــردون روز و شــب در کوکب
 هرچــــه افســــر دار دارد زیــــر افســــار تــــو بــــاد
 بــر ســر و فــرق ســنائی تــاج و دســتار تــو بــاد
 آرزوی حضـــــرت عـــــالى و دیـــــدار تـــــو بـــــاد
ــاد ــو ب ــردار ت ــق و ک ــک و خل ــام نی ــد ن ــش بن  نق

ـــن را ب ـــت دی ـــو بـــادهیئ ـــير بســـیار ت  قـــا از خ
ــاد ــو ب ــار ت ــد مرســل شــفیع و فضــل حــق ی  احم

  

 دولـــــــــت و اقبـــــــــال دنیـــــــــائی و دینـــــــــی را مـــــــــدام
ــــــــال ــــــــاق و اتص ــــــــادا اتف ــــــــا توب ــــــــت ب ــــــــا قیام  ت

  

در ترکیب بند بالاحروف آخرمصراعهای اول اگر جمع 
شود این رباعی که القاب و نام ممدوح در آن است پیدا 

  گردد

 يرتای خواجــــــه محمــــــد ای محامــــــد ســــــ
ــــن ســــه اصــــل خطــــرت ــــدا بشــــما ســــه ت  پی

  

ــــام ســــرت  ــــاج هــــر دو هــــم ن  ای در خــــور ت
 زان روی ســــــخا از تــــــو و علــــــم از پــــــدرت

  

و از جمع حروف اول مصراعهای آخر، دوبیتی عربی که 
  :نام پدر وجد ممدوح در آن است بدست آید

ــــــــه کــــــــل ضــــــــحی تجــــــــدد  ســــــــلام اللّ
 نهـــــــاری فـــــــی الـــــــدجّی کنهـــــــار اعمـــــــی

  

 محمـــــــدعلـــــــی المـــــــولى محمـــــــد بـــــــن  
ـــــــد ـــــــل ارم ـــــــهاد کلی ـــــــی الس ـــــــی ف  و لیل

  

  ومر او راست در مدح مکين الدین

 ای ســـنائی بگـــذر از جـــان در پنـــاه تـــن مبـــاش
 همچــــو شــــانه بســــتۀ هرتــــارۀ مــــوئی مشــــو
 هــر زمــان از قیــل و قــال هرکســی از جــا مشــو
ــوش ــا مپ ــانی صــدرۀ دیب ــر زم ــوطی ه ــو ط  همچ
 گـــر ســـر نیکـــی نـــداری پایـــت از بـــدها بکـــش

 چشــم چــون نــرگس مشــوپــیش دانگانــه همــه سر

ــاش  ــریمن مب ــت اه ــار داری جف ــته ی ــون فرش  چ
 همچــو آیینــه درون تــاری بــرون روشــن مبــاش
 گر زمانه همچو سـندان شـد توچـون ارزن مبـاش

 گـردن مبـاش پیش ناکس همچو قمری طـوق در
 تــــاج را گــــر زر نباشــــی بنــــد را آهــــن مبــــاش
 بنــدۀ هــر بنــده نــام آزاد چــون سوســن مبــاش
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 عاشــــق جــــانی بگــــرد حجــــرۀ جانــــان مگــــرد
 صحبت آن سینه خـواهی نـرم شـو همچـون حریـر
 مکمـــن قـــرآن بجـــز صـــدر مکـــين الـــدین مـــدان

  

ــرده ــل خــو ک ــا جع ــاشب ــن مب ــب گلش  ای رو طال
 طاقت پیکان نداری سخت چـون جوشـن مبـاش
 تــا همــی ممکــن شــود جــز در پــی مکمــن مبــاش

  

 ســـــــــــــیدّ آل نظــــــــــــــيری آن امــــــــــــــام راســــــــــــــتين
 پیشـــــــــوای راســـــــــتان صـــــــــاحب کـــــــــلام راســـــــــتين

  

 انــدر راه عشــق ار عاشــقی هشــیار بــاش ایــدل
ــــم او ــــق و رس ــــدر وز طری ــــوئی از قلن ــــد گ  چن
 یــــا بســــان بلبــــل و قمــــری همــــه گفتــــار شــــو
 یا بیا کـن دل ز خـون چـون نـار و نفـع خلـق شـو
 گــرت خــوی شــير و زور پیــل و ســهم مــار نیســت
 ورهمـــی خـــواهی کـــه دو عـــالم مســـلّم باشـــدت
 با صفای دل چه اندیشـی زحـس و طبـع و نفـس

 رزانگـــان را کـــين چـــه گـــردی مهـــر گـــردســـینۀ ف
ـــنائی گـــرت قصـــد آســـمان چـــار مســـت  ای س

 است این قصیده اندرین دعوی مکنخواجهمدح
  

 عقـــل را یکســـونه و مریـــار خـــود را یـــار بـــاش 
ــــاش ــــدروار ب ــــا قلن ــــه ی ــــدیث او فرون ــــا ح  ی
 یاچنان چـون بـاز و شـاهين سـر بسـر کـردار بـاش
 ورنه رخ را رنـگ ده بـی نفـع چـون گلنـار بـاش

ـــور و پشـــه و روبـــاه کـــم آزار بـــاشهمچـــ  و م
 بروفق صاحب عور و صاحب عار باشزمانیک

 یـــار درغـــار اســـت بـــا تـــو غـــارگو پرمـــار بـــاش
ــاش ــار ب ــی خ ــه باش ــل چ ــان را گ ــدۀ دیوانگ  دی
 همچو عیسـی پـیش دشـمن یکزمـان بـردار بـاش
 خواجه این معنی نکودانـد تـو زیـرک سـار بـاش

  

 آفتــــــــــاب اهــــــــــل فضــــــــــل و آســــــــــمان شــــــــــاعری
ـــــــين ـــــــرة الع ـــــــاعری ق ـــــــران ش ـــــــاحب ق ـــــــان ص  جه

  

ـــن ـــانی حـــدیث جـــان مک ـــد جان ـــدل اردربن  ای
ــران مگــوی ــدی صــفات ظلمــت کف ــف او دی  زل
 کفر وایمان هر دو از راهند جانـان مقصـد اسـت
ــانی اجــتراق ــر زم ــر نخــواهی ه ــارد گ  چــون عط
ــار ــادان می ــزی خــيره گــردی روی زی ن  گــر ز حی
ــن دعــوی مگــرد ــدانی گــرد ای ــی ن ــن معن ــرّ ای  س

 استی جزسـینه مجلسـگه مسـازمل چوزان لب خو
 بـــــریمين و بـــــر یســـــار تـــــو دو دیـــــو کافرنـــــد
 انــدرین ره بــاتو همــراه اســت پــيری راســت گــوی
 صــحبت حــور ارت بایــد کینــۀ رضــوان مجــوی

  

ــان مکــن  ــدی خــدمت درب  صــحبت ســلطان گزی
 روی اودیــــدی حــــدیث لــــذتّ ایمــــان مکــــن
ــــۀ شــــیطان مکــــن ــــه حــــدیث عقب ــــر در کعب  ب

 جـولان مکـنچون بنات النعش جز در گرد خود 
 چون بضاعت زیـره داری روی زی کرمـان مکـن
ـــداری دوســـتی ســـلمان مکـــن ـــوذر ن  راســـتی ب
 گل چوزان رخ یـافتی جـز دیـده نرگسـدان مکـن
 چون فرشـته خوشـدی ایـن هـر دورافرمـان مکـن
 هرچـــه گویـــد آن مکـــن زنهـــار زنهـــار آن مکـــن
 تخت ری خـواهی خـلاف تـاج اصـفاهان مکـن

  

ـــــرق اصـــــفاها ـــــر ف ـــــود ب ـــــاجی ب ـــــو ت ـــــا چت ـــــدامت  ن م
ــــام ــــاهان مق ــــس ش ــــازند پ ــــر، درو س ــــرد در س ــــون خ  چ

  

 آنکه مر صـدر عـرب را اوسـت اکنـون کدخـدای
ــد بدســت ــر اوآم ــز مه ــق کســی ک  هســت هــم خل
 هشت خلدو هفت کوکب شش جهان و پنج حس
ـــی گـــزین ـــیچ کـــس معن ـــد ه ـــر نبین ـــده ت  زوگزی
ـــروی چکـــل ـــرورده باشـــد همچـــو اب  شـــعر او پ

ــای  ــر اهــل عجــم رااوســت حــالى رهنم  آنکــه م
 هســـت هـــم نـــام کســـی کـــز بهـــر او دارد بپـــای
 چارطبع و هرسـه نفـس وهردوعـالم یـک خـدای
ـــتای ـــردم س ـــیچکس م ـــد ه ـــر نیاب ـــتوده ت  زوس
 قافیتهـــا دلربـــای و تنـــگ همچـــون چشـــم فـــای
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 نمــادح و ممــدوح را چــون او ندیــدم در جهــا
 نیســت گــردد بیگمــان از خــاطر او حشــو و لحــن
ـــو ـــم ت ـــدر چش ـــد ان ـــانی آی ـــی جه ـــعر او بین  ش
 معنـــی و الفـــاظ او همچـــون کبابســـت و شـــراب
 خوش نباشد با تکلّف شـعر نـاخوش چـون دواج

  

ــزای ــی ف ــخا معن ــراز و در س ــی ط  در ســخن معن
ـــای ـــق هم ـــار در حل ـــتخوان ناچ ـــردد اس  آب گ
 همچنين بوده اسـت آن جـامی کـه بـدگیتی نمـای
ــده زدای ــی ان ــزای و آن یک ــوتّ ف ــی ق ــن یک  ای
ف چـون قبـای  شعر او بس چابکست و بـی تکلّـ

  

ـــــان کـــــان شاعریســـــتشـــــعر  های مانـــــه شعراســـــت ارچن
 شـــــاعری دیگـــــر بـــــود نزدیـــــک مـــــن آن ساحریســـــت

  

ــر ــردم نظ ــاعتی ک ــه س ــنیف خواج  دی در آن تص
ـــــدر او ـــــزینّ ون ـــــن م ـــــم م ـــــالمی آمدبچش  ع
 در یکی رو رود کی و عنصـری بـا طعـن و ضـرب
 اخطــل و اعشــی در آنجانــب شــده صــاحب نفــير
ـــــا قـــــيروان ـــــه در ت  از قفـــــای بحـــــتری از حلّ

ــــا ــــرحمرکبانش ــــل ســــریع و منس ــــر و کام  ن واف
ــیش مصــاف ــده پ ــظ آم ــن لف ــدر جوش ــی ان  معن
 از نهیــــب شــــوکت ایشــــان ز چــــرخ آبگــــون
 هـــر زمـــان گفتـــی خـــرد زیـــن دو ســـپاه بیکـــران
ــواب ــان دادی ج ــن در زم ــاطر م ــرد را خ ــر خ  م

  

 لفظهــــا دیــــدم فصــــیح و نکتهــــا دیــــدم غــــرر 
ـــا یکـــدگر ـــان در جـــدل ب ـــازی و دهق ـــکر ت  لش

 ی در کـــرّ و فـــروز دگـــر ســـو بـــو تمـــام و بحـــتر
ــر ــده صــاحب نف ــب ش ــاکر و جــلاب ازینجان  ش
 بــــر وفــــای رودکــــی از دجلــــه در تــــا کاشــــغر
ـــبر ـــالم صـــحیح و معت ـــی و س ـــان واف  ساختهاش
 خودبرسر همچو کیـوان تیـغ در کـف همچـو خـور
 زهــره و مــریخ مانــده کــام خشــک و دیــده تــر
ــا خــود کــه دارد زیــن خــبر  مــر کــرا باشــد ظفــر ی

 باشـــد ظفـــر مـــن نـــدانم خواجـــه دانـــد تـــا کـــرا
  

ــــــدر هــــــر دو صــــــف دارد مجــــــال ســــــروری  آنکــــــه ان
ــــــروری ــــــال س ــــــد کم ــــــرا باش ــــــز ک ــــــن هرگ ــــــیش ازی  پ

  

 شـــعر او همچـــون ســـلامت عـــالم آرایـــد همـــی
ـــــع اورود ـــــی کـــــه از انشـــــاء طب ـــــه و معن  نکت
 مـــــادر بـــــد مهـــــر گفتســـــتند عـــــالم را و مـــــن
 کس ندید اندر جهان شيرین سـخن تـر زوولیـک
 هرکــــه مــــدح او ببینــــد گرچــــه خصــــم او بــــود
 ســــرفرازان جماعــــت گرچــــه بــــدگوی مننــــد
ــــان ــــرا زان چــــه زی ــــع م ــــش طب  آب روی و آت
 امزین شگفتی من خـود از اندیشـه حـيران مانـده

 گـــر مـــرا نـــادان بنســـتاید چـــه عیـــب آیـــد از آن
  

 نکتـــۀ او چـــون ســـعادت شـــادی افزایـــد همـــی 
 گـــوئی از فـــردوس اعلـــی جبرئیـــل آیـــد همـــی
 ایــن نگــویم زانکــه ازوچــون خلــف زایــد همــی

 وچـــون زهرافعـــی روح بگزایـــد همـــیهمچـــو ا
ـــد همـــی ـــين بای ـــد چن ـــان جـــان و دل گوی  از می
ـــی ـــاید هم ـــان دل ببخش ـــاری بدیش ـــرا ب ـــر م  م
ـــی ـــد هم ـــائی خـــاک پیمای ـــاد پ ـــر بخـــيره ب  گ
ـــی ـــد هم ـــان روی بنمای ـــی بدینس ـــرا معن ـــا چ  ت
ـــی ـــتاید هم ـــت بس ـــه دانایس ـــالم هرک ـــون بع  چ

  

 در ســــــعادت همچنــــــين آســــــوده بــــــادی ســــــال و مــــــاه
ـــــــال و جـــــــاه از بزرگـــــــان و بزرگـــــــی ـــــــرا اقب ـــــــر ت  م

  

این ترجیع بند هم او راست در ستایش تاج الدین ابوبکر 
  بن محمد 

ــــت ــــت جمال ــــه نکوئیس ــــر چ ــــیش رو ه ــــــت  ای پ ــــــت نقصــــــان ز کمال  وی دور شــــــده آف
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 ای مردمــــــک دیــــــدۀ مــــــا بنــــــدۀ چشــــــمت
 غمخــــوردنم امــــروز حــــرام اســــت چــــو بــــاده
ــــــان ــــــک خرام ــــــده و ای کب ــــــل گوین  ای بلب
ــــد چــــون یافــــت ســــماعت  زهــــره بنشــــاط آی

 ز ره گــــوششــــکّر چــــدن آیــــد خــــرد و جــــان 
 دل زان تـــو شـــد چســـت بـــبر زانکـــه دریـــن دل
ـــــن دل ـــــاخ دری ـــــد ش ـــــه زن ـــــر روز دگرگون  ه
ـــــتم ـــــو فرس ـــــزد ت ـــــکرانه بن ـــــز بش ـــــان نی  ج
 پیونـــــد تـــــو مـــــا را ز کـــــف فقـــــر نجاتســـــت
 ای یوســف مصــری کــه شــد از یوســف غــزنين

  

 وی خـــــال پســـــندیدۀ مـــــا چـــــاکر خالـــــت
 کــــــز بخــــــت بمــــــن داد زمانــــــه بحلالــــــت
 مـــی خـــور کـــه ز مـــی بـــاد همیشـــه پـــر و بالـــت
 خورشـــید بـــر شـــک آیـــد چـــون دیـــد جمالـــت
 چــون در ســخن آیــد لــب چــون پســته مقالــت
 یــــا زحمــــت مــــا گنجــــد یــــا نقــــش خیالــــت
ــــت ــــرآورده نهال ــــين کــــه ب ــــوالعجبی ب ــــن ب  ای
ــالت ــوی وص ــد ب ــد جــان بکن ــود کــار دو ص  خ
ـــــت  گـــــوئی کـــــه مـــــزاج گهرســـــت آب خیال
 چـــون صـــورت پـــاکیزۀ تـــو صـــورت حالـــت

  

ـــــــوبکر آن ـــــــاجی اب ـــــــا ت  نیســـــــت مگـــــــر خواجـــــــۀ م
 ایـــــــزد نگهـــــــش دارد از هــــــــر بـــــــد و هـــــــر مکــــــــر

  

ــــــرآنیم ــــــروز ب ــــــی آســــــوده کــــــه ام  در ده م
 زانگونه مـی صـرف کـه چـون یکدوسـه خـوردیم
ــــــه ــــــا کــــــام خــــــرد کــــــام نگنجــــــد بمیان  ب
ــــــا ــــــه از آنج ــــــرد را ک ــــــانیم خ ــــــا برس  آنج
 از پنـد تــو ای خواجــه چــه سـود اســت چــو مــا را

 ســت بمانــده اســتتــا آن خــورد انــدوه کــه از دو
ـــوهر ـــد جـــنس ســـوی جـــنس بگ ـــل کن ـــر می  گ
 در عـــــالم جـــــان آب عنـــــب دان غـــــذی مـــــا
 مســــت اســــت جهــــان از پــــی تقــــدیر همیشــــه
ــــون ــــه اکن ــــوده ن ــــی آس ــــماع و م ــــر س  از به
 نـــی نـــی کـــه شدســـتیم ز بـــس جـــود و لطافـــت

  

 کاســـــباب خـــــرد را بمـــــی از پـــــیش بـــــرانیم 
ـــانیم ـــیچ نم ـــبری ه ـــی خ ـــود از ب ـــم خ  در چش

ــــی کــــام خــــرد کــــام خــــود ا ــــرانیمب ــــروز ب  م
ــــدانیم ــــود راه ن ــــیم بخ ــــود آئ ــــوی خ ــــز س  ک
ـــاش ازل کــــرد همــــانیم  هــــر نقــــش کــــه نقّـ
 مـــــا در بـــــر معشـــــوق بانـــــدوه چـــــه مـــــانیم
 پــــس بــــاده جــــوان آر کــــه مــــا نیــــز جــــوانیم
ــانیم ــان در غــم ن ــر دو جه ــو در ه ــا چــو ت ــی م  ن
 مــــا مســــت عصــــيریم کــــه فرزنــــد جهــــانیم
ـــــانیم ـــــی و مغ ـــــولای مغنّ ـــــه م ـــــت ک  دیریس

 کــــه احــــرار زمــــانیممــــولای تــــو ای خواجــــه 
  

ـــــــوبکر ـــــــاجی اب ـــــــا ت  آن نیســـــــت مگـــــــر خواجـــــــۀ م
ـــــــر ـــــــر مک ـــــــدو ه ـــــــر ب ـــــــش دارد از ه ـــــــایزد نگه  ک

  

 ترکـــــان پریـــــوش بـــــدو رخ همچـــــو نگارنـــــد
ــــــو برجــــــام برآینــــــد ــــــرمایۀ عیشــــــند چ  س
 ترکـــــــان ســــــــپاهی و فروزنـــــــده ســــــــپاهند
 از چشـــــــمۀ پیکـــــــان بکمـــــــان آب برآرنـــــــد
ـــــن ـــــگ ز آه ـــــس بگـــــذرد و زن  زنگـــــار ز م

 اشــــــغر آینــــــداز چــــــين و ختــــــا و خــــــتن و ک
ــــــــه تعــــــــالى کــــــــه از ایشــــــــان  المنــــــــة للّ
 بهــــــرام شــــــه مســــــعود آن شــــــاه کــــــه او را

  

ـــــد  ـــــاده چـــــو گـــــل و ســـــرو ببارن ـــــاز بب  وز ن
 پيرایــــــۀ نازنــــــد چــــــو در خــــــدمت یارنــــــد
 حــــــوران حصــــــاری و گشــــــاینده حصــــــارند
 وز آتــــــش شمشـــــــير بصــــــف دود برآرنـــــــد
 ز آن تــــير و ســــنان از مــــس و آهــــن بگذارنــــد

ـــــز و ت ـــــت و یغمـــــا و ز خـــــر خی ـــــداز تبّ  تارن
 در لشـــــکر ســـــلطان عجـــــم بیســـــت هزارنـــــد
ـــــد ـــــاو گذارن ـــــاج ده و س ـــــان ب  شـــــاهان جه

  

ـــــــوبکر ـــــــاجی اب ـــــــا ت  آن نیســـــــت مگـــــــر خواجـــــــۀ م



۲۹۲ 

 ایـــــــزد نگهـــــــش دارد از هــــــــر بـــــــد و هـــــــر مکــــــــر
  

ـــــيرش ـــــی کوشـــــش اجـــــرام هـــــنر کـــــرد من  ب
 گــــر ملــــک خــــرد ملــــک امــــير تــــن او شــــد
ـــاخر ـــر از روی تف ـــت گ ـــب نیس ـــرخ عج ـــر چ  ب
ـــــا دم ســـــرد اســـــ ـــــۀ او ب ـــــر کین  تآن کـــــز اث

ـــــــن او شـــــــاد نباشـــــــد ـــــــای ت  آنکـــــــو ببق
 بخشــــد غــــرض خلــــق بدانگونــــه کــــه گــــوئی
ــــــت ــــــزم اگــــــر بنگــــــرد از دیــــــدۀ همّ  در قل
ـــا ـــروز چـــو دری ـــدم آن ـــوی ش ـــه خ ـــرم هم  از ش
ـــیکن ـــی خـــبری بـــين کـــه خـــرد کـــرد ول  ایـــن ب
ـــلام پـــذیرفت ـــد و اس ـــذر آم ـــوی ع ـــون س  اکن

  

ـــــام خـــــرد کـــــرد خطـــــيرش   بـــــی گـــــردش ایّ
ــــرش ــــد آلهــــی اســــت وزی  نشــــگفت کــــه تأیی

 غنّـــــــی شـــــــود و تـــــــير دبـــــــيرشناهیـــــــد م
ــــرم اثــــيرش ــــش خــــود گ ــــز نکنــــد ز آت  هرگ
 او بــــــار فنــــــا هــــــم ببقــــــا کــــــرد زحــــــيرش
 صــــاحب خــــبر آز و نیــــاز اســــت ضــــميرش
 از روی بزرگـــــــــی نشـــــــــمارد بغــــــــــدیرش
 کامـــد خـــرد و گفـــت کـــه دریاســـت نظـــيرش
 دانـــــم کـــــه هـــــوا کـــــرد بناگـــــاه اســـــيرش
 یــــارب بــــدروغی کــــه خــــرد گفــــت مگــــيرش

  

ـــــــو ـــــــاجی اب ـــــــا ت  بکرآن نیســـــــت مگـــــــر خواجـــــــۀ م
 ایــــــــزد نگهــــــــش دارد از هــــــــر بــــــــدو هــــــــر مکــــــــر

  

ـــت ـــال روان اوس ـــب اقب ـــه در قال ـــه ک  آن خواج
 پیداســــت بــــرادی و نهــــان از کــــرم خــــویش
 در محفـــــــل پـــــــيران و جوانـــــــان بلطافـــــــت
ــــــان را ــــــیم مه ــــــل بتعل ــــــر و عق ــــــت نظ  وق
ـــش ـــایش و بخش ـــه ببخش ـــد ک ـــه باش ـــرد ک  آن م
ــان برچــه نمــود اســت ــد کــه جه  آنکــس کــه ندان

 د خورشـــــیداز گـــــوهر او نـــــور همـــــی گـــــير
ــــت ــــوده اس ــــار نب ــــان و سبکس ــــروز گرانج  یک
 در مجلـــــس عشـــــرت ز لطیفـــــی و ظریفـــــی
ـــان اســـت کـــه گـــر هـــیچ خـــرد را  از لطـــف چن

  

 نـــــزد عقـــــلا تحفـــــۀ اســـــرار نهـــــان اوســـــت 
ـــــت ـــــان اوس ـــــداو نه ـــــدائی پی ـــــالم پی  در ع
ــــت ــــوان اوس ــــال ج ــــير وباقب ــــت پ ــــا تجرب  ب
 چون نرگس و سوسن همه تن چشم وزبان اوست

 خـویش زیـان اوسـتسوی همگان سود و سوی 
 در عاجـــــل امـــــروز نمـــــودار جنـــــان اوســـــت
ــت ــان اوس ــۀ ک ــدد مای ــس م ــری پ ــه نگ ــون ب  چ
 آنکس که مر او را سبک انگاشـت گـران اوسـت
 خورشــید شــکرپاش و مــه مشــک فشــان اوســت
 پرســند کــه جــان کیســت خــرد گویــد جــان اوســت

  

ـــــــوبکر ـــــــاجی اب ـــــــا ت  آن نیســـــــت مگـــــــر خواجـــــــۀ م
 ایــــــــزد نگهــــــــش دارد از هــــــــر بــــــــدو هــــــــر مکــــــــر

  

 ی بـــــــاز پســـــــين زادۀ مصـــــــنوع نخســـــــتينا
 محــــروم چنانســــت حســــودت کــــه گــــه خشــــم
ــیچ ــبا ه ــاد ص ــوش از ب ــوی خ ــد ب ــع کن ــر طم  گ
 چــون دســت تــو میســودعجب نیســت کــه باجــان
ــــش ــــر از نع ــــده ت ــــد پراکن ــــه بودن ــــوم ک  آن ق
ــز ــه هرگ ــه ک ــر آنگون ــو ب ــخای ت  اصــلی اســت س
ـــــدۀ ســـــرمر همگـــــان را  در چشـــــم ســـــرو دی
ـــــاطن ـــــوی ظـــــاهر و ب ـــــر نب ـــــو براب  هرگـــــز ت
 پیـــــدا و نهـــــانش چـــــو نگـــــارد بحقیقـــــت

 در بخشــش و بخشــایش ودر دانــش و در دیــن 
 بـــروی نکنـــد هـــیچ کســـی جـــود بـــه نفـــرین
 هــــم بــــاد صــــبا بــــرده شــــود پــــیش ریــــاحين
ـــرزین ـــو ف ـــاه ت ـــوزین ج ـــرّ ت ـــود از ف ـــاهی ش  ش
ــــروین ــــو چــــو پ ــــراهم ز ســــخای ت  گشــــتند ف
 نـــه کـــم شـــود از ســـایل و نـــه بـــیش ز تحســـين
 باطنـــــت بگـــــل مانـــــد و ظـــــاهرت بنســـــرین
 بـــا آنکــــه همــــی نقـــش نگــــارد صــــنم چــــين
ــرگين ــو س ــانش چ ــد و پنه ــل باش ــو گ ــداش چ  پی



۲۹۳ 

 در عقــــد محاســــب چــــو ببینــــی دل و کــــونش
 چســـت اســـت علـــوم دلـــت ای حیـــدر ثـــانی

  

 دل عقــــد نــــود باشــــد و کــــون عقــــد ثلاثــــين
ـــزنين ـــاتم غ ـــت ایح ـــر کف ـــخا ب ـــتم اســـت س  خ

  

ـــــــوبکر ـــــــاجی اب ـــــــا ت  آن نیســـــــت مگـــــــر خواجـــــــۀ م
 ر مکــــــــرایــــــــزد نگهــــــــش دارد از هــــــــر بــــــــدو هــــــــ

  

 ایــــــدولت کلــــــی ز مکــــــان تــــــو ممکـّـــــن
ــید ــه خورش ــت و ن ــه ماهس ــده ن ــو تابن ــا روی ت  ب
ــــان  از دســــت قضــــا گــــردن او شــــد چــــو گریب
 برســیم و زر از دســت و دلــت داغ و کتابــه اســت
ـــــی ـــــه وقت ـــــزد در هم ـــــت س ـــــت عالی  از همّ
 بـــدگوی تـــو گـــر زانکـــه بـــدت خوانـــد خـــدایش
ـــرا هســـت ـــو و طـــوق تـــو بـــدگوی ت  بـــی داغ ت

ــــ ــــو پاس ــــاطر ت ــــد خ ــــوبۀ شــــطرنجش  خ منص
 ایجـــــان فـــــدی تـــــو کـــــه برونـــــی ز در جـــــان
ــــو ــــاک در ت ــــز از خ ــــروتم بج ــــاد و ب ــــر ب  گ
ــــــانم ــــــرا برس ــــــویم آن ــــــخن گ ــــــرچ س  در ه

  

ـــــینّ  ـــــو مب ـــــان ت ـــــزوی ز بی ـــــت ج  وی حکم
 بـــا خـــوی تـــو آزاد نـــه سروســـت و نـــه سوســـن
ــــو بگرفــــت گــــه آز چــــو دامــــن ــــای ت  کــــو پ
ــــــن ــــــت از ل ــــــانی بگــــــه مکرم  کــــــازاد بم
ــــر ــــده گ ــــل را ش ــــر اوج زح ــــو س ــــای ت  زنپ

ــــردن ــــوقیش بگ ــــش و ط ــــد ز آت ــــیش نه  داغ
 جــــانش ز تــــنش منهــــزم و ســــرش ز گــــردن
ــــدن ــــش مع ــــو حاصــــل آرای ــــرت ت ــــد فک  ش
 ای تـــــن رهـــــی تـــــو کـــــه برونـــــی ز در تـــــن
 چــون شــانه تــو خــود ســبلت و ریشــم همــه بــرکن
ـــا غایـــت کـــار و بجـــز ایـــن نـــی ســـخن مـــن  ت

  

ـــــــوبکر ـــــــاجی اب ـــــــا ت  آن نیســـــــت مگـــــــر خواجـــــــۀ م
 ایـــــــزد نگهـــــــش دارد از هــــــــر بـــــــد و هـــــــر مکــــــــر

  

 ایمــــــدحت تــــــو نامــــــۀ ایمــــــان عطــــــائی
ــرد کـــه نـــه بـــا خـــود  بـــوم از بـــر بـــام تـــو نپّـ
ــــه بســــه ماهــــه  گفتمــــت یکــــی شــــعر دو هفت
 دارم طمـــــع از جـــــود تـــــو هرچنـــــد نـــــيرزد
ــو نعمــت ــامی ز ت ــو لطــف خواهــد و ن  نطــق از ت
ــــم ــــته زای ــــن آراس ــــه م ــــد ک ــــو بای  از صــــدر ت
ـــــعری ـــــه ش ـــــن و یافت ـــــعاری بم ـــــو داده ش  ت
ــــدح ــــه بم ــــخنم خاص ــــير س ــــه ام ــــی ک  تدان

 مـــن لفـــنج پـــر از بـــاد ازیـــن کـــوی بـــدان کـــوی
ــــعر ــــک ش ــــه بی ــــر جــــا ک ــــاده به  آوازه در افت
 او یافتــــــه از دولــــــت وز عونــــــت بزرگــــــی

  

 وی طــــــالع تــــــو قبلــــــۀ احســــــان خــــــداوی 
ـــــائی ـــــرّ هم ـــــد ف ـــــراه کن ـــــو هم  از لطـــــف ت
 از تقویـــــــت حســـــــی و نطقـــــــی و نمـــــــائی
 پــــــيراهن و دســــــتار و زبرپــــــوش و دوتــــــائی
 یحــــس از تــــو بهاجویــــد و مــــا از تــــو بهــــائ
ــــی ــــته زائ ــــه آراس ــــید و م ــــکفت ز خورش  نش
ــــــائی ــــــن داده فن ــــــدی و ای ــــــه جاوی  آن یافت
 مــــيری چکنــــد پــــیش تــــو بــــا دلــــق گــــدائی
 وز خلعــــت تــــو نــــزد همــــه شــــکر ســـــتائی
ــــــــنائی ــــــــی بس ــــــــين داد فلان ــــــــروز چن  ام
 از رنــــج و غــــم و محنــــت و ادبــــار رهــــائی

  

ـــــــوبکر ـــــــاجی اب ـــــــا ت  آن نیســـــــت مگـــــــر خواجـــــــۀ م
 ایــــــــزد نگهــــــــش دارد از هــــــــر بــــــــدو هــــــــر مکــــــــر

  

 چشــم تــو ز بــس حــور چــو بتخانــۀ چــين بــاد
 چونانکــــــه تــــــو در دایــــــرۀ چــــــرخ نگینــــــی
 در عشــــق فنــــا واعــــظ عقــــل تــــو خــــرد بــــاد
 در مجلــــس دیــــن گــــوش دلــــت پندشــــنو بــــاد

 وز خشــم تــو در ابــروی بــدخواه تــو چــين بــاد 
 بــر چشــمۀ خــور نــام تــو چــون نقــش نگــين بــاد
ـــــاد ـــــين ب ـــــو یق ـــــان ت ـــــۀ ج ـــــا قبل  در راه بق
 در عـــالم جـــان چشـــم ســـرت نـــادره بـــين بـــاد



۲۹۴ 

 آنـــدل کـــه ز اقبـــال تـــو چـــون جـــان نبـــود شـــاد
ـــــو گـــــه رای ســـــوی گـــــوهر ناراســـــت  روی ت
ــــع ــــف وتواض ــــرم و لط ــــور و ک ــــو بن ــــق ت  خل
 هــــر زاده کــــه دم جــــز برضــــای تــــو بــــرآرد

ــــــار بزرگــــــید ــــــالم جــــــان و خــــــرد آث  ر ع
ـــدم ـــروز بخوان ـــو ام ـــدح ت ـــه در م ـــعر ک ـــن ش  ای

  

ـــــدر رحـــــم قالـــــب ادبـــــار چنـــــين بـــــاد  ان
ـــز  ـــم ســـوی مرک ـــو گـــه خش ـــادچشـــم ت  طـــين ب

 چون آتش و چـون بـاد و چـوآب و چـوزمين بـاد
ــــاد ــــين ب ــــودش بازپس ــــتين ب ــــه نخس ــــدم ک  آن
ـــين بـــاد ـــاب مب ـــید جهانت ـــون گـــوهر خورش  چ
 حقّـــا کـــه چنـــين بـــود و چنانســـت و چنـــين بـــاد

  

ـــــــوبکر ـــــــاجی اب ـــــــا ت  آن نیســـــــت مگـــــــر خواجـــــــۀ م
ـــــــر ـــــــر مک ـــــــدو و ه ـــــــر ب ـــــــش دارد از ه ـــــــزد نگه  ای

  

محمدالشهير  این ترجیع را در مصیبت ورزیت ضیاءالدین
  بسیف المناظرین فرماید

 ای قـــوم ازیـــن ســـرای حـــوادث حـــذر کنیـــد
ـــــو ـــــن دامگـــــاه دی ـــــت ازی ـــــپر همّ  یکســـــر ب
 تـــــا کـــــی ز بهـــــر تربیـــــت جســـــم تـــــيره روی
ـــــــما ـــــــردۀ ش ـــــــه در پ ـــــــال یافت  جـــــــان کم
ـــوس ـــه از ه ـــما وانگ ـــیش ش ـــته پ ـــی نشس  عیس
ــوش را ــم و گ ــب و چش ــام و ل ــام و ک ــی مش ــا ک  ت
ــــر ــــوید اگ ــــر ش ــــک ب ــــين فل ــــام هفتم ــــر ب  ب

 لى کــــه پایمــــال عزیــــزان حضــــرت اســــتمــــا
 خواهیـــــد تــــــا شـــــوید پــــــذیرای در لطــــــف

 هــای خــاکایــن روحهــای پــاک دریــن تــوده
 از حـــــال آن ســـــرای جـــــلال از زبـــــان حـــــال
 ورنــــــــه ز آســــــــمان خــــــــرد آفتــــــــاب وار
 دیریســــت تــــا ســــپیدۀ محشــــر همــــی دمــــد

 ایــــددر خــــاک لعــــل زر شــــده هرگــــز ندیــــده
  

ــــد  ــــفر کنی ــــوی س ــــالم عل ــــد و ســــوی ع  خیزی
 پریـــده مقـــر بـــر قمـــر کنیـــدچـــون مـــرغ بـــر 

ــــد ــــدر کنی ــــد و خــــرد را ه ــــا کنی  جــــان را هب
 وانگــــه شــــما حــــدیث تــــن محتضــــر کنیــــد
ــــد ــــر کنی ــــمّ خ ــــدگی س ــــه بن ــــد ک ــــان ده  دلت
 هــــر روز شــــاهراه دگــــر شــــور و شــــر کنیــــد
ـــد ـــنج در کنی  یـــک لحظـــه قصـــد بســـتن ایـــن پ
 آنــــرا همــــی ز حــــرص چــــرا تــــاج ســــر کنیــــد
ــد ــر کنی ــور و ک ــان جــزع و صــدف ک  خــود را بس

ـــ ـــا کـــی چن ـــدت ـــتقر کنی  ين چـــو اهـــل ســـقر مس
ــــبر کنیــــد ــــدگان حــــرص و حســــد را خ  وامان
 ایــــن خــــاک را بمرتبــــه یــــاقوت و زر کنیــــد
ـــد ـــده زادگـــان ســـر از ایـــن خـــاک برکنی  ای زن
 در گـــــور ایـــــن جـــــوان گرامـــــی نظـــــر کنیـــــد

  

 خورشــــــید شــــــرع و چشــــــم و چــــــراغ و ضــــــیاء دیــــــن
ــــــــــاظرین ــــــــــیف المن ــــــــــت س ــــــــــام امّ ــــــــــير و ام  م

  

 بــــودمــــيری کــــه تــــا بــــر اهــــل معــــانی امــــير
 رایـــش نــــه رای بـــود کــــه صـــدر ســــپهر بــــود
 بــــا خصــــم اعتقــــاد زبــــانش چــــو تیــــغ بــــود
ـــود ـــای ب ـــانی نم ـــل مع ـــل عق  نفســـش چـــو فع
ـــن ـــراه دی  در قـــبض و بســـط لطـــف سیاســـت ب
ــود و راســت رو  در شــرع چــون بنفشــه دو تــا ب
 بــــازوی خصــــم پــــیش زبــــان چــــو خنجــــرش
ـــعر ـــرع و ش ـــه در حـــدّ ش ـــد نکت  در حـــلّ و عق

ـــود  ـــش ســـریر ب ـــود و ز عقل ـــاج ب ـــانش ت  ز ایم
 رویــــش نــــه روی بــــود کــــه بــــدر منــــير بــــود

 گمــــــانش چــــــو تــــــير بــــــود در راه اجتهــــــاد
 طـــبعش چـــو ذات نفـــس معـــانی پـــذیر بـــود
 چــــون مرکـــــز محـــــیط و هــــوای اثـــــير بـــــود
ــود ــير ب ــود و پ ــوان ب ــکوفه ج ــون ش ــل چ  در عق
ـــود ـــير ب ـــرم ت ـــان ج ـــبرج کم ـــون ب ـــی زور چ  پ
ـــــود ـــــر ب ـــــا جری ـــــدس و اینج ـــــای اوقلی  آنج
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ـــد اگـــر ز جـــور زمـــين در گ ـــودیـــک چن ـــد ب  زن
 زینجـــا غریـــب رفـــت گـــر آنجـــا قریـــب بـــود
ـــــود از آن ســـــبب ـــــی ب ـــــل احمقئ ـــــدر طوی  ان
ـــود ـــب ب ـــر آن شـــجر کـــه ببســـتان غی ـــر شـــد ب  ب
ـــــين ـــــا کـــــام او زم ـــــه و ب ـــــی کـــــام او زمان  ب
ـــن ـــر او را بمکـــر و ف ـــه م  از دســـت خـــود زمان

  

ــــود ــــان در زحــــير ب ــــک روز اگــــر ز دور زم  ی
ــــود ــــير ب ــــا ام ــــر آنج ــــت گ ــــير رف ــــا اس  زینج

ــود عمــرش چــو دســت  و چــون امــل او قصــير ب
ـــود ـــه بجـــوی ضـــمير ب  شـــد ســـوی آن شـــمر ک
ــــير بــــود ــــتان ش ــــير بــــود نــــه پس ــــتان س  بس
ــــير بــــود ــــوش س ــــک درون س ــــه داد لی  لوزین

  

 خورشــــــید شــــــرع و چشــــــم و چــــــراغ و ضــــــیاء دیــــــن
ـــــــــت ســــــــــیف المنـــــــــــاظرین  مــــــــــيرو امــــــــــام امّـ

  

ـــــــه و حـــــــال و محـــــــال او ـــــــت زمان  از نکب
ــه بــس آب و روشنیســت  خــود در کمــال چــرخ ن

 ا بریختــــه کــــو ریخــــت خــــون اوخــــون فنــــ
ــرو ریخــت شــاخ او ــن چــو ف ــد دی  بــی بــرگ مان
ــــــلام او ــــــریفا ک ــــــال او و ش ــــــا کم ــــــو ب  خ
ـــــــــق او ـــــــــاق وثی ـــــــــدها ز وث ـــــــــا و ان  غبن
 تـــا زنـــده بــــود قابـــل دیــــن بـــود شــــخص او
 بنوشـــــت بـــــر صـــــحیفۀ روز از ســـــواد شـــــب
ــــیم جــــو  خــــود دیــــد کــــاین ســــرای نــــيرزد بن
ـــــــد باصـــــــل ـــــــدیش الف وار ش ـــــــين محمّ  ع

ـــــات خرام ـــــالم نج ـــــتدر ع ـــــاز رس ـــــد و ب  ی
ــــــقان ــــــو عاش ــــــیفش چ ــــــته روح لط  آزاد گش
 تنهــا شــدن ازیــن همــه تنهــا چــه غــم چــو هســت
ــرو شکســت ــرو شکســت صــدف را ف  چــرخ ار ف

  

 تــــا چنــــد گــــویم ای مــــه دی مــــاه و حــــال او 
 ای خــــاک تــــيره بــــر ســــر چــــرخ و کمــــال او
ــــال او ــــد ب ــــه او کن ــــته ک ــــدم شکس  دســــت ع
ــوه گشــت جــان چــو نهــان شــد جمــال او  بــی می

 و و عزیـــــــزا وصـــــــال اوســـــــختا فـــــــراق ا
ــــــــــال او ــــــــــراق جم ــــــــــرتا ز ف  دردا و حس
 چــــون رفــــت گشــــت قابــــل ایمــــان خیــــال او
 مســــرع تــــرین دبــــير فلــــک یــــک مجــــال او
ــــد در جــــوال او ــــد نش  زان چــــون خــــران عه
ــــیم و دال او ــــی و م ــــیم وح ــــد م ــــا بمان  اینج
 از ننـــــگ نفـــــس ناطقـــــه و قیـــــل و قـــــال او
ـــــلاک و حـــــال او ـــــال او وز اف ـــــل و ق  از عق

 نشســـــته خصـــــال او بـــــا روح او چـــــو حـــــور
ــــــزال او ــــــر لای ــــــر گه  او را چــــــه دســــــت ب

  

 خورشــــــید شــــــرع و چشــــــم و چــــــراغ و ضــــــیاء دیــــــن
ــــــــــاظرین ــــــــــیف المن ــــــــــت س ــــــــــام امّ ــــــــــير و ام  م

  

ــــده ــــان ش ــــۀ صــــرف زم ــــو طعم ــــت ت  ای بنی
ــــــده مــــــردوار  وی در ســــــرای کســــــب خرامی
 از بــــی امــــل شــــدنت هــــنر بــــی عمــــل شــــده
 از جـــور و جهـــل آتـــش و آب و هـــوا و خـــاک

ـــ ـــود کن ـــورد ب ـــو م ـــت چ ـــدهموی ـــترن ش  ون نس
 در پـــــیش فـــــرّ ســـــایۀ حکـــــم آمـــــده بعشـــــق
 ای پـــــار اثـــــير بـــــوده و امســـــال اثـــــر شـــــده
 ای جسم جان پذیر تو خوش خوش زروی لطـف
ـــــــو دل ـــــــان چ ـــــــۀ روحانی ـــــــه زبالکان  وانگ
 ای بــــوده حــــبس در قفــــس طبــــع وز خــــرد

ـــــو ســـــرمۀ چشـــــم روان شـــــده  ـــــت ت  وی ترب
 از هفــت خــوان گذشــته و در هشــت خــوان شــده
 وز بــــی روان شــــدنت روان بــــی زبــــان شــــده
ــــده ــــان ش ــــيرت کم ــــته و ت ــــام گش ــــت نی  تیغ
ـــده ـــران ش ـــون زعف ـــود کن ـــه ب ـــت چـــو لال  روی
ـــده و خـــود اســـتخوان شـــده  او را همـــای خوان

ــــار  ــــون خــــزان شــــدهوی دی به ــــوده و اکن  ب
 هنجــار جــان گرفتــه و چــون جــان نهــان شــده
 جــــــای روان بدیــــــده و بــــــا دل روان شــــــده
 ناگــــه قفــــس شکســــته و زی آشــــیان شــــده
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ــمع ــو ش ــرکرده و چ ــر س ــمع افس ــو ش ــان را چ  ج
ـــــين شـــــده ـــــت یق ـــــت ســـــؤال گمان ـــــی منّ  ب

 مجــــــدو از ســــــنااز رتبــــــت و جلالــــــت و از 
ـــرای عـــين ـــرا در س ـــوده ت ـــه ب ـــکلی ک ـــر مش  ه

  

 تـــن را بخـــورده جانـــت و بـــر آســـمان شـــده
ــــان شــــده ــــت جن ــــال جنان ــــت خی ــــی زحم  ب
 روحـــت چنانکـــه عقـــل ندانـــد چنـــان شـــده
ــــان شــــده  بــــی طمطــــراق عقــــل فضــــولى عی

  

 شــــــم و چــــــراغ و ضــــــیاء دیــــــنخورشــــــید شــــــرع و چ
ــــــــــاظرین ــــــــــیف المن ــــــــــت س ــــــــــام امّ ــــــــــير و ام  م

  

ـــویش ـــار خ ـــو از روزگ ـــت ت ـــورده بخ  ای برنخ
 ای کبـــک خـــوش خـــرام ببســـتان شـــرع و دیـــن
ـــــز ـــــت عج ـــــی بدس ـــــم اله ـــــاهراه حک  در ش
ــــد ــــیم چشــــم ب  ای شــــاخ نوشــــکفته کــــه از ب
ــــــــرم ــــــــه از ب ــــــــدر ناگ ــــــــبن روان پ  ای گل
 زان دیـــدۀ چـــو نـــرگس از خـــون گلـــی شــــده

ــــاتم  ــــان م ــــادر می ــــشت ــــی آن رخ ــــود بین  خ
ــــی از جــــزع ــــار گــــور خــــودش بین ــــر کن ــــا ب  ت
ــادری کــه او ــان و آب خــوش خــورد آن م  کــی ن
ـــک ـــدر ســـوم فل ـــو ان ـــا ز ســـوگ ت  دیریســـت ت
ــــا ــــالم قض ــــو در ع ــــرگ ت ــــا ز م ــــت ت  دیریس
ـــو ـــال ت ـــد جم ـــان خـــاک چـــو بین  چـــرخ از می
 ای یـــاد کـــرده عمـــر خـــود از دســـت چشـــم بـــد
ــــا ــــس بم ــــان و پ ــــای مقیم ــــفر بج ــــرده س  ک

ــــا ز ــــاش ت ــــوی آزاد ب ــــوش ب ــــج خ ــــه رن  هم
  

ـــویش  ـــار خ ـــون نگ ـــاک رخ چ ـــر خ ـــرده بزی  ب
ــــاز قضــــات کــــرده بناگــــه شــــکار خــــویش  ب
ــــار خــــویش ــــده ســــر اختی ــــای و کن ــــده پ  ببری
 ناگـــه نهـــاده در شـــکم خـــاک بـــار خـــویش
ــار خــویش ــده خ ــن دی ــده دری ــرده و بمان  گــل ب
ــــدر ســــوگوار خــــویش ــــرین پ  بنگــــر یکــــی ب
 پــر خــاک و خــون شــده چــو لــب آبــدار خــویش

 رق ســرش چــون عــذار خــویشاز خــاک گــور فــ
ــار خــویش  در خــاک ره نهــد چــو تــو ســرو از کن
ــط و چنــگ از جــوار خــویش ــر ب ــاد زهــره ب  بنه
ـــیمان ز کـــار خـــویش ـــه گشـــت پش  گشـــت زمان
ـــار خـــوار خـــویش ـــدش ز گـــردش زنه  شـــرم آی
 و آتـــش زده ز مـــرگ خـــود انـــدر تبـــار خـــویش
ـــار خـــویش ـــم یادگ ـــرت و غ ـــراق و حس  داده ف

 شای بســـــوی کردگـــــار خـــــویکـــــازاد رفتـــــه
  

 خورشــــــید شــــــرع و چشــــــم و چــــــراغ و ضــــــیاء دیــــــن
ــــــــــاظرین ــــــــــیف المن ــــــــــت س ــــــــــام امّ ــــــــــير و ام  م

  

 ایای تــــير آســــمان ز کمــــان چــــون خمیــــده
ــده اســت ــان ش ــو نه ــوهری ز کــف ت ــه گ ــا ناک  م
ــن ــد ای ضــیاء دی ــو دی ــم ت ــه چش ــت آنک  از ظلم
 یـــارب کـــه تـــا چـــه دیـــد دلـــت آنزمـــان کـــه تـــو
 گــر بــی رخ پســر ســر جــان و جهانــت نیســت

 د چــه عجــب کــان بــزرگ راگــر دلــت خــون شــو
ــــازه از خــــدای ــــر و ت ــــر مــــرگ آن جــــوان ت  ب
ـــاده ـــش نه ـــر آت ـــا چـــه شـــاخ ب ـــی کـــه ت  ایدان
ــــه ــــزی نهفت ــــن چــــه عزی ــــی کــــه در کف  ایدان

 صـــبرت دهـــاد ایـــزد و خـــود صـــابری از آنـــک
 زیــــن درد غافلنــــد همــــه کــــس چــــو مــــار گــــر

ــــده  ــــون رمی ــــرب چ ــــين ز ط ــــرۀ زم  ایوی زه
ـــــده ـــــرا خمی ـــــتن آن ـــــرای جس  ایپشـــــت از ب
ــــنیده ــــو ش ــــی ک ــــل آن ز کس ــــه مث ــــم ک  ایدان
 ایجـــــان داده آن ظریـــــف جهـــــان را بدیـــــده
ـــده ـــر پری ـــر از س ـــو پس ـــه ت ـــگفت از آنک  اینش
ــــــده ــــــر پروری ــــــون جگ ــــــی بخ  ایدر خردگ
 ایفضــــلی بــــزرگ دان کــــه چنــــين آرمیــــده

 ایانــــی کــــه تــــا چــــه روی بخــــاک آوریــــدهد
 ایدانــــی کــــه در لحــــد چــــه شــــهی خوابنــــده
 ایز ایــــزد بــــلای جــــان بــــدو عــــالم خریــــده
 ایتـــــو زار نـــــال زانکـــــه تـــــو کـــــژدم گزیـــــده
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ــی شــگفت نیســت ــه گهــی ز دســت در افت  ورگ
 ای بـــــر پســـــر گزیـــــده رضـــــای ملـــــک بســـــر

ــس  ــن پ ــل وارزی ــون خلی ــر چ ــن حــدیث پس  مک
  

ــــــــه ــــــــدگار ن ــــــــن کافری ــــــــدهزی  ایای آفری
 ایاحســــنت و شــــادباش کــــه نیکــــو گزیــــده
ــــیده ــــت کش ــــیش حضــــرت جلّ ــــه پ  ایاو را ب

  

ــــــیا ــــــراغ و ض ــــــم چ ــــــرع و چش ــــــید ش ــــــنخورش  ء دی
ــــــــــاظرین ــــــــــیف المن ــــــــــت س ــــــــــام امّ ــــــــــير و ام  م
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  مسمط
ــر بیجــاده لــب ــا ســلب، ســیمين ب  ای کــودک دیب

 روزوشب، زان زلفگان بوالعجبچونورختزلف
ـــمين ـــل و بریاس ـــون گ ـــازنين، رخ چ ـــا نگارن  زیب
ــر ایــلاق آفــرین کایــد چوتــو زان حــورعين  بــادا ب
ـــار یـــار دلـــبری، بـــا غمـــزه و جـــان دل بـــری  عیّ

 سنگين دل و سیمين بری بس دلبروخوش منظری،
 داری تـــو ای ســـرو روان، بـــر لالـــه و برارغـــوان
 رخساره چون گل نشان، بوی تو همچون وردوبان

 وخورمرابیخوابوخور،کردیماهچونایازهجرت
 عهدی که کردی ای پسر، با من تـو ای جـان پـدر

  

 ســرمایۀ نــاز و طــرب، حــوران ز رشــکت باتعــب 
ــده در شــور و شــغب، جــان ودل ع  شــاق راافکن

ـــرین ـــد ب ـــۀ خل ـــاکیزه چـــون حـــور عـــين پيرای  پ
 فخرست بـر مـا چـين و چـين از بهـر تـو ایـلاق را

 سامری، در لطف چون حـوروپریسحرهمچوندر
ــزون ای ســعتری، در دل دو صــدمزراق را  دارم ف
 ازمشک و عنبر صولجان، بر چهـرۀ چـون نـاردان
 چندین چه داری درغمان، این عاشـق مشـتاق را

 تـرجگر، لب خشک دارم دیـدهبسته دل و خسته 
ــاق را ــو آن میث ــر جــانم مخــور مشــکن ت ــار ب  زنه

  

  مسمط

  در مدح خواجه حکیم حسن اسعدی غزنوی

ـــــار ـــــده از روزگ ـــــين فای ـــــه از چـــــرخ ب  حادث
ـــذار ـــا گ ـــر م ـــو ب ـــت چ ـــدام هس ـــد م ـــز نباش  نی
ـــــدر ـــــیش ســـــپاه ق ـــــاز پ ـــــت بت  اســـــب قناع
 یافــه مگــوی و مبــين از فلــک ایــن خــير و شــر

 ملـــک را مگـــوی حـــال فلـــک را مجـــوی ســـير
 نـــادره شـــعری بگـــوی حســـن ســـعادت بجـــوی
ــــفت ــــانی بس ــــل درّ مع ــــاس عق ــــه ز الم  آن ک
ــربا خــود بگفــت ــد در سِ ــل چــو آن حــال دی  عق
 حاجــــت عقــــل انــــدرو گشــــت روا ای عجــــب
ــن ســبب ــه کــس ســخنش گشــت روا زی ــزد هم  ن
 او ســـبب عـــزّ دهــــر یافتـــه از بخـــت خــــویش
ـــد خـــاطر او رخـــت خـــویش ـــوی کش ـــالم عل  ع

 فـــت ز گـــنج کـــلامخـــطّ ســـخنهای خـــوب یا
 نــــزدش بــــاز آمــــد او کــــرد چــــو آنجــــا مقــــام
ـــت ادبـــار و نحـــس کـــرد ز پیشـــش رحیـــل  آف
 عـــاجز او شـــد حســـود دشـــمن او شـــد ذلیـــل
ــــتش ــــاطرش و همّ ــــز خ ــــال دو چی ــــدّ و کم  ح
 نیســــت عجــــب کــــز فلــــک از قبــــل رفعــــتش
ـــان ـــت بی ـــعر از دل و طبع ـــکال ش ـــده اش  ای ش
ـــرا ترجمـــان ـــع ت  عـــين ســـعادت چـــو گشـــت طب

 س حکـــــم ز پروردگـــــارســــير ز انجـــــم شـــــنا 
ــردا چــودی  حســرت امشــب چــودوش محنــت ف
ـــــد را ســـــاز ز فضـــــلش ســـــپر  عـــــدل خداون
ــــدی ــــن منتهــــی و مبت ــــم اســــت ای  ســــایق عل
ــــوی ــــی بپ ــــر ره معن  ســــلک جــــواهر مگــــير ب
 نــــزد ظریفــــی خــــرام چــــون حســــن اســــعدی
ـــن او شـــکفت ـــال و بخـــت در چم  سوســـن اقب
ــــدی ــــن مهت ــــد در ره م ــــه ش ــــاد آنک ــــر زی  دی

 ل و طـبعش سـلبساخت هم از بهر خویش از د
 عقلـــش چـــون مقتداســـت طبـــع و را مقتـــدی
ــت او تخــت خــویش ــر اوج چــرخ همّ  ســاخته ب
ـــــردی ـــــن مف ـــــخن در وط ـــــال س ـــــده مج  دی
 ســــحر معــــانی گرفــــت همّــــت طــــبعش تمــــام
 گـــــوئی بـــــر اوج ســـــاخت جایگـــــه عابـــــدی
 ســـعد نجــــوم فلــــک جســـت مــــر او را دلیــــل
ـــــرمدی ـــــدۀ س ـــــتش قاع ـــــو در دول ـــــد چ  دی
ــن فکــرتش  ســاحت آن عــرش گشــت مســکن ای

ـــــــ ـــــــرهمّتش حاســـــــد آن حاســـــــدین  ازد ب
 ســاخته از عقــل و فضــل بــر تــن و جــان قهرمــان
 دیوانهـــــــا ســـــــاز زود زان همـــــــم فرقـــــــدی
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ــــــــ ــــــــار را خنج ــــــــر ادب ــــــــال زنحنج  ر اقب
ــــن ــــر انجم ــــالان مکــــش زانکــــه به ــــاز هم  ن
 آیــــت بختــــت نمــــود از عــــزّ برهــــان خــــویش
ـــر دل فرمـــان خـــویش ـــد ب  عـــادت خوبـــت بران
 حـــافظ چـــون خـــاطری صـــافی چـــون جـــوهری
 نـــــــرم چـــــــو آب روان زان بگـــــــه شـــــــاعری
 کــبر حیــا شــد چــو دیــد آن دل و طبــع و ســخات
 عیش هنی شد چو یافـت سـيرت و زیـب ولقـات

 یســـت چـــو ناصـــح بـــدلحاســـد تـــا در جهـــان ن
ـــل ـــين و چگ ـــت چ ـــبش باب ـــره ح ـــت بچه  نیس
 حربــــۀ اقبــــال گــــير ســــاز ز طــــبعش فســــان
 نامـــۀ اقبـــال خـــوان زانکـــه تـــوئی خـــوش زبـــان
ـــاد ـــایت مب ـــز برض ـــر ج ـــردون و ده ـــردش گ  گ
 عــــون عنایــــت بتــــو جــــز ز خــــدایت مبــــاد
 حســـرت و رنـــج و بـــدی یـــار و صـــدیقت مبـــاد
ــــاد  نیکــــی یــــار تــــو بــــاد نحــــس رفیقــــت مب

  

 سلســــــلۀ جــــــاه در کنگــــــره ســــــدره فکــــــن
ـــم و فضـــل افضـــلی و اوحـــدی ـــه در عل  از هم
 ســيرت زیبــات یافــت از خــط ســامان خــویش
 دیــــــدۀ اقبــــــال را اکنــــــون چــــــون اثمــــــدی
 ســـاکن چـــون کـــوه و کـــان روشـــن چـــون آذری

 تو چـون لؤلـؤئی صـاف تـو چـون عسـجدیناب 
 ســحر مبــين شــد چــو یافــت خــاطر شــعر و ثنــات
ــدی ــر مرش ــو ف ــت در ت ــو یاف ــد چ ــان ش ــو زی  دی
 ســاخته بــا نیــک و بــد راســت چــو بــا آب و گــل
ــــــان ردی ــــــل راد بس ــــــزد عق ــــــود ن ــــــا نب  ت
ــــعادت مکــــان ــــن بس ــــبر ک  شــــرز نحوســــت ب
 کعبــــــــۀ زوار را تــــــــو حجــــــــر الاســــــــودی
ـــــاد ـــــت مب ـــــعد دور ز رای ـــــب بس  ســـــير کواک
ـــــدی ـــــا روش احم ـــــاد ب ـــــدائیت ب ـــــن خ  دی
 ســـيرت و رســـم بـــدان کـــار و طریقـــت مبـــاد
ــو نیکــی و ســعد ســهم حســودت بــدی  بخــش ت
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  غزلیات
 احســـــــــــــنت و زه ای نگـــــــــــــار زیبـــــــــــــا
 امــــــــروز بجــــــــای تــــــــو کســــــــم نیســــــــت
 بگشـــــــــــای کمـــــــــــر پیالـــــــــــه بســـــــــــتان
ــــــــوزه ــــــــلاه و م ــــــــر و ک ــــــــی کم ــــــــا ک  ت
ــــــــــه خــــــــــوش گــــــــــذاریم  امــــــــــروز زمان

  

آراســـــــــــــته آمـــــــــــــدی بـــــــــــــر مـــــــــــــا  
 نــــــــد پــــــــرواکــــــــز تــــــــو بخــــــــودم نما

 آراســـــــــته کـــــــــن تـــــــــو مجلـــــــــس مـــــــــا
 تــــــــا کــــــــی ســــــــفر و نشــــــــاط صــــــــحرا
 بـــــــــــــــدرود کنـــــــــــــــیم دی و فـــــــــــــــردا

  

 مـــــــــــــن طاقـــــــــــــت هجـــــــــــــر تـــــــــــــو نـــــــــــــدارم
 بـــــــــــــا تـــــــــــــو چکـــــــــــــنم بجـــــــــــــز مـــــــــــــدارا

  

ـــــــا را ـــــــا هســـــــت م ـــــــت کـــــــرد جان  جمال
 دل آرامــــــا، نگــــــارا چــــــون تــــــو هســــــتی
 شــــــــراب عشــــــــق روی خرّمــــــــت کــــــــرد
ـــــــــم ـــــــــت ببوس ـــــــــف پای ـــــــــر روزی ک  اگ
 تمنّــــــــــــــای لبــــــــــــــت شــــــــــــــوریده دارد

ــــــل ــــــرد لع ــــــیّاد خ ــــــو ص ــــــد چ ــــــو باش  ت
  

ـــــــارا  ـــــــت م ـــــــا پس ـــــــرد ماه ـــــــت ک  جلال
 همـــــه چیـــــزی کـــــه بایـــــد هســـــت مـــــا را
 بســــــــان نــــــــرگس تــــــــو مســــــــت مــــــــارا
 بـــــود بـــــر هــــــر دو عـــــالم دســـــت مــــــا را
 چـــــو مشـــــکين زلـــــف تـــــو پیوســـــت مـــــا را
 ســــــر زلــــــف تــــــو شــــــاید شســــــت مــــــا را

  

 زمانــــــــــــه بنــــــــــــد شســــــــــــتت کــــــــــــی گشــــــــــــاید
ـــــــــا را ـــــــــو محکـــــــــم بســـــــــت م ـــــــــين ت  چـــــــــو زلف

  

ــــــرا ــــــای ت ــــــد قب ــــــنم بن ــــــدل م ــــــدۀ یک  بن
ــــ ــــرا ت ــــارخــــاک م ــــد روزگ ــــر نده ــــاد ب  ا بب

ـــو ـــای ت ـــف پ ـــدی خـــاک ک ـــن ب ـــاش رخ م  ک
ــر خــون مــن ــو ب ــود ای شــوخ چشــم رأی ت  گــر ب
 تـــير جفـــای تـــو هســـت دلکـــش جـــان دوز مـــن
 بـــــار نیامـــــد دلـــــم در شـــــکن زلـــــف تـــــو

  

ـــــرا  ـــــای ت ـــــف دوت ـــــنم زل ـــــا م ـــــاکر یکت  چ
ـــــرا ـــــوای ت ـــــاد ه ـــــان ب ـــــانم ز ج ـــــن ننش  م
ــــرا ــــای ت  بوســــه مگــــر دادمــــی مــــن کــــف پ

 رأی تــــرا بــــر ســــر و دیــــده نهــــم رایــــت و
 جعبـــــه ز ســـــینه کـــــنم تـــــير جفـــــای تــــــرا
 گـــــر نـــــه بگـــــردن کشـــــم بـــــار بـــــلای تـــــرا

  

ــــــــد ــــــــان کن ــــــــدگی از ج ــــــــرا بن ــــــــنائی ت ــــــــده س  بن
ــــــــــرا ــــــــــای ت ــــــــــد قب ــــــــــرا بن ــــــــــلاه ت ــــــــــوی ک  ک

  

ــــق فــــروش آن سوســــن آزاد را ــــاز بــــر عاش  ب
ــان ــس تخــت نش ــؤمن در پ ــاگرد م ــون ش ــاز چ  ب
 بـــاز چـــون یـــاقوت گـــردان خاصـــگان عشـــق را

ـــان ز حســـنت لافگـــاه  ی ســـاختندخویشـــتن بین
 هرچــه بیــداد اســت بــر مــا ریــزد کانــدر کــوی داد
ـــویم ـــو ش ـــک س ـــدگی ی ـــا و بن ـــيرم از راه وف  گ
 زیــــن تــــوانگر پیشــــکان چیــــزی نیفزایــــد تــــرا
 قـــدر تـــو درویـــش دانـــد زانکـــه او بینـــد مقـــیم

  

 بــاز بــر خورشــید پــوش آن جوشــن شمشــاد را 
 آن نکــــــو دیــــــدار شــــــوخ کــــــافر اســــــتاد را
 در میــــــان بحــــــر حــــــيرت لؤلــــــؤ فریــــــاد را

 ين ببنــد از غمــزه درهــا کــوی عشــق آبــاد راهــ
ـــه ـــا بجـــان پذرفت ـــداد رام ـــو بی ـــف ت ـــم از زل  ای

 چــون کنــیم ای جــان بگــو ایــن عشــق مــادرزاد را
ـــاد را  کـــز هـــوس بردنـــد بـــر ســـقف فلـــک بنی
 همچــــو کــــرکس در هــــوا هفتــــاد در هفتــــاد را

  

ــــات ــــر از آب حی ــــيرین ت ــــۀ ش ــــک بوس ــــن از ی ــــوش ک  خ



۳۰۱ 

ــــــــرخ زاد را ــــــــع ف  چــــــــون دل و جــــــــان ســــــــنائی طب
  

 بــــاز تـــــابی در ده آن زلفــــين عـــــالم ســـــوز را
ــار ــع صــافی جــان گم ــاق صــوفی طب ــر عشّ ــاز ب  ب
 بـــاز بـــيرون تـــا ز در میـــدان عقـــل و عافیـــت
ــان ــون کم ــته چ ــه گش ــتی گوش ــد مش ــر برآوردن  س
ــت ــاهی گرف ــو کوت ــدخواه ت ــر ب ــون عم ــا چ  روزه
ــــدت ــــر گــــيرد و بنگــــر گــــر تماشــــا بای ــــه ب  آین
ــاه ــير م ــدر ت ــم ان ــا ه ــدم ت ــردار یک ــم ب ــب ز ه  ل

ــ ــکن ــر آن ــردان به ــته گ ــان را ببوســی بس ــر فت  و گ
  

ــــروز را  ــــان اف ــــر زن آن روی جه ــــی ب ــــاز آب  ب
 آن دو صــف جــادوی شــوخ دلــبر جــان دوز را
 آن ســـیه پوشـــان کفـــر انگیـــز ایمـــان ســـوز را
ــــوز را ــــين ت ــــاوک ک ــــوک ن ــــار آر ن ــــاز در ک  ب

ـــاره ـــن مایـــهپ  ای ده روز راای از زلـــف کـــم ک
 در میـــــان روی نـــــرگس بوســـــتان افـــــروز را

 ن در پیشـــت انـــدر جـــل کشـــد نـــوروز راآســـما
 دانـــــه دادن شـــــرط باشـــــد مـــــرغ نوآمـــــوز را

  

ـــــــک ـــــــادام از آن ـــــــا ب ـــــــنائی زان دوت ـــــــکن دام س  برش
 دام را بـــــــا دام تـــــــو چـــــــون ســـــــنگ باشـــــــد گـــــــوزرا

  

 مــی ده ای ســاقی کــه مــی بــه درد عشــق آمیــز را
 مایــــه ده از بـــــوی بــــاده بـــــاد عنــــبر بیـــــز را
ــز را ــف جــان آمی ــته زل ــدر خــم شکس  ای خــم ان

  

 نــــده کــــن در مــــی پرســــتی ســــنتّ پرویــــز راز 
 در کــــف مــــا را دی آمــــوز ابــــر گــــوهر بیــــز را
 برشـــکن بـــر هـــم چـــو زلفـــت توبـــه و پرهیـــز را

  

ـــــــز را ـــــــت انگی ـــــــرکش راه مس ـــــــگ ب ـــــــگ را آهن  چن
 راه مســـــــت انگیـــــــز بـــــــرزن مســـــــت بیگـــــــه خیـــــــز را

  

ــز را ــگ آمی ــم رن ــد آن چش ــادوان خــدمت کنن  ج
ـــن ـــیش م ـــن ب ـــرم زی ـــردم ننگ ـــز ک ـــه و پرهی  توب

ــ ــب ش ــر ل ــدیگ ــيرین ب ــب ش ــر ل ــت ب  يرین آن ب
 با چنـان زلـف و چنـان چشـم دلاویـز ای عجـب
 جــــان مــــامی را و قالــــب خــــاک را و دل تــــرا
 شــــربت وصــــل تــــو مانــــد نوبهــــار تــــازه را
 گـــر شـــب وصـــلت نمایـــد مـــر شـــب معـــراج را
ــــرا ــــا جــــام کــــرده شــــربت عــــام ت  ایکــــه دری
 ایهرکه او درعشق تـو پیشسـت چـون مـن لحظـه

ـــو گـــر ســـنائی راه اشـــک خویشـــتن  در کـــوی ت
  

 زنگیـــان ســـجده برنـــد آن زلـــف جـــان آویـــز را 
ـــم ســـحرانگیز را ـــا چش ـــز را ی ـــف جـــان آوی  زل
 جـــان مـــانی ســـجده کـــردی صـــورت پرویـــز را
ـــدل توبـــه و پرهیـــز را ـــای کـــی مانـــد در آن  ج
ــــز را ــــغ تی ــــر وســــواس تی ــــاز پ ــــن ســــر طنّ  وی
ــــز را ــــار تی ــــد ذوالفق ــــو مان  ضــــربت هجــــر ت
 نیـــــک مانـــــد روز هجـــــرت روز رســـــتاخیز را

ـــز رارخـــش  ـــری پروی ـــور ب ـــس و گ ـــتم ب  را رس
ــــز را ــــم برخی ــــاد ه ــــنود فری ــــی نش ــــا م  گوئی
 مـــــی دهـــــد شـــــرم از وی او عـــــالم نیـــــز را؟

  

ــــــــاقیا ــــــــن ای س ــــــــز ک ــــــــنائی تی ــــــــق س ــــــــش عش  آت
 در دهیـــــــــــدش آب انگـــــــــــور نشـــــــــــاط انگیـــــــــــز را

  

 چنـــــد رنجـــــانی نگـــــارا ایـــــن دل مشـــــتاق را
ـــد ـــد پدی ـــاق آم ـــان اتف ـــق خوب ـــا عش ـــرا ب  هرک

  مـأوی گرفـتزانکه چون سلطان عشق انـدر دلى
 هرکه بـی اوصـاف شـد از عشـق آن بـت برخـورد

ـــدا شـــدیذره  ای از حســـن او در مصـــر اگـــر پی
 گـــر ســـر مژگـــان زنـــد بـــر هـــم بعمـــدا آن نگـــار

  

 یــا ســلامت خــود مســلّم نیســت مــر عشـّـاق را 
ــــراق را ــــت مخ ــــه محن ــــردد همیش ــــتری گ  مش
ــــد ز مــــردم عــــادت و اخــــلاق را  محــــو گردان

 طـاق راکان صنم طاقست اندر حسـن و خواهـد 
 دل ربــــودی یوســــف یعقــــوب بــــن اســــحق را
ـــاق را ـــم و قفچ ـــر دیل ـــد م ـــان کن ـــران بیج  پیک

  



۳۰۲ 

 هرکـــــــه روی او بدیـــــــد از جـــــــان ودل درویـــــــش شـــــــد
 زر ســــــــگالى کــــــــس ندیــــــــد آن شــــــــهرۀ آفــــــــاق را

  

ـــا تحصـــیل را ـــار ب ـــد ی ـــی حاصـــل نبای ـــرد ب  م
 گرهــــزاران جــــان لــــبش را هدیــــه آرم گویــــدم
 زلف چـون پـرچين کنـد خـواری نمایـد مشـک را

ــو ــاشچ ــانم مب ــو دل و ج ــود گ ــار نب ــال ی  ن وص
ـــیس را ـــاحری ابل ـــردد س ـــز گ ـــمش تی  از دو چش
ـــای ـــامش بپ ـــد آورد هـــم ن  گرچـــه زمـــزم را پدی
 جـــان ودل کـــردم فـــدای خاکپـــایش بهـــر آنـــک
 آب خورشــید و مــه اکنــون بــرده شــدکوبرفروخت

  

 جـــــان ابـــــراهیم بایـــــد عشـــــق اســـــماعیل را 
 نــزد عیســی تحفــه چــون آری همــی انجیــل را

 رهم زنـــد قیمـــت فزایـــد نیـــل راغمـــزه چـــون بـــ
ــر ســرفیل را  چــون شــه و فــرزین نباشــد خــاک ب
ـــــل را ـــــغ عزرائی ـــــردد تی ـــــد گ ـــــانش کن  وز لب
ـــل را  او بمـــوئی هـــم روان کـــرد از دو چشـــم نی
ــــل را ــــد می ــــود بای ــــاکر ب ــــه چ ــــرای کعب  از ب
 در خــــم زلــــف از بــــرای عاشــــقان قنــــدیل را

  

 ای ســـــــــنائی گـــــــــر هـــــــــوای خوبرویـــــــــان میکنـــــــــی
 بــــــــه و زنبیــــــــل رااز نخســــــــتت ســــــــاخت بایــــــــد د

  

 ســــاقیا دل شــــد پــــر از تیمــــار پــــرکن جــــام را
ــف نهــیم ــر ک ــام مــی ب ــه ج ــانی بــی زمان ــا زم  ت
 جان ودل در جام کـن، تـا جـان بجـام انـدر نهـیم
 دام کن بـر طـرف بـام از حلقهـای زلـف خـویش
ـــامیان ـــهیل ش ـــن زان س ـــر ک ـــاوس پ ـــاس کیک  ک

  

 بـــر کـــف مـــا نـــه ســـه بـــاده، گـــردش اجـــرام را 
 ردش ایـــــام رابشـــــکنیم انـــــدر زمانـــــه، گـــــ

 همچــو خــون دل نهــاده ای پســر صــد جــام را
 چونکه جان در جام کردی تنگ درکش جـام را
ــر خــط حکــم درکــش ملــک زال و ســام را  زی

  

ــــــــت ــــــــان آرام نیس ــــــــدر جه ــــــــی آرام را ان  چــــــــرخ ب
ـــــــی آرام را ـــــــرخ ب ـــــــتی چ ـــــــی پرس ـــــــن در م ـــــــد ک  بن

  

ــــام را ــــوریم در ده ج ــــه مخم ــــی ک ــــاقیا دان  س
 در نگـرمير مجلـس چـون تـو باشـی بـا جماعـت 

ــــت ــــده اس ــــزل ش ــــد آدم آز را من ــــب فرزن  قال
 نــه بهشــت از مــا تهــی گــردد، نــه دوزخ پــر شــود
ــود ــه س ــبلی و کرخــی چ ــد و ش ــال بایزی ــل و ق  قی

  

ــــــی آرام را  ــــــر ب ــــــن عم ــــــاعتی آرام ده ای  س
 خــــام در ده پختــــه را و پختــــه در ده خــــم را
ـــام را  انــــده پیشــــی و بیشــــی تــــيره کــــرد ایّـ
 ســــــاقیا در ده شــــــراب ارغــــــوانی فــــــام را
ـــام را ـــن ن ـــورد ای ـــدر ن  کارکـــار خـــویش دان ان

  

ـــــــیم ـــــــرون از خـــــــاک آدم دم زن ـــــــا زمـــــــانی مـــــــا ب  ت
ــــر مــــا هــــیچ خــــاص و عــــام را  ننــــگ و نــــامی نیســــت ب

  

 مـــن کـــیم کاندیشـــۀ تـــو هـــم نفـــس باشـــد مـــرا
 گـــر بـــود شایســـتۀ غـــم خـــوردن تـــو جـــان مـــن
 گرنــه عشــقت ســایۀ مــن شــد چــرا هرگــه کــه مــن
ــــم ــــو زن ــــار ت ــــاد روزگ ــــانرا بی ــــس ک ــــر نف  ه

 مــان ز امیّــد وصــل تــو دل خــود خــوش کــنمهــر ز
  

 یـــا تمنّـــای وصـــال چـــون تـــو کـــس باشـــد مـــرا 
 ایــن نصــیب از دولــت عشــق تــو بــس باشــد مــرا
ــــرا ــــد م ــــس باش ــــان ز پ ــــابم ازو پوی  روی برت
ــــرا ــــس باشــــد م ــــل آن نف ــــالم طفی ــــۀ ع  جمل
ــرا ــن هــوس باشــد م ــه جــای ای ــه، چ ــازگویم ن  ب

  

ــــــت مــــــی ــــــال خاکپای ــــــد چشــــــم مــــــنچــــــون خی  نبین
 ونــــــه دســــــت رس باشــــــد مــــــرابــــــر وصــــــال تــــــو چگ

  

ـــرا ـــکیبائی م ـــو در دل ش ـــدار ت ـــی دی ـــت ب  در دل توانــــائی مــــرانیســــت بــــی گفتــــار تــــو   نیس



۳۰۳ 

ـــی ـــودا ته ـــفرا و از س ـــودم از ص ـــالت ب  در وص
ــتخیز ــانم رس ــزد ز ج ــر شــب برانگی ــو ه ــق ت  عش
 چشـــــمۀ خورشـــــید را از ذرّه نشناســـــم همـــــی
ــو هــر جــائی شــدی ــا ت ــالم ت ــو هــر جــائی نن  از ت
 گـــاه پـــيری آمـــد از عشـــق تـــو بـــر رویـــم پدیـــد

  

 کـــرد هجـــران تـــو صـــفرائی و ســـودائی مـــرا
ـــرا ـــائی م ـــذاری بتنه ـــزی و بگ ـــو بگری  چـــون ت

ــــائی مــــرانیســــت گــــوئی ذرّه  ای در دیــــده بین
ـــرا ـــه از معشـــوق هرجـــائی م  نیســـت جـــای نال
 آنچــــه پنهــــان بــــود در دل گــــاه برنــــائی مــــرا

  

 کــــــــرد معــــــــزولم زمانــــــــه گــــــــاه دانــــــــائی و عقــــــــل
ـــــو چـــــه ســـــود از عقـــــل و  ـــــلای ت ـــــا ب ـــــراب ـــــائی م  دان

  

ـــــــــــــــبر کـــــــــــــــرده بیوفـــــــــــــــائی را  ای ب
ـــــــــرِ مـــــــــا امشـــــــــبی قناعـــــــــت کـــــــــن  بَ
ــــــــر ــــــــاه و ز مه ــــــــتده ز م  ای رخــــــــت بس
 زود درگــــــــــــــردنم فکــــــــــــــن دلقــــــــــــــی
ـــــــاط ـــــــاه نش ـــــــی بگ ـــــــر بط ـــــــی و ب  چنگ
 زان دو زلفـــــــــــين خلخّـــــــــــی در گـــــــــــوش
 آتشـــــــی نـــــــزد ماســـــــت خیـــــــز و بیـــــــار
 بــــــــار ندهنــــــــد نــــــــزد مــــــــا بصــــــــبوح
ــــــی ــــــر معن ــــــت پ ــــــار زش ــــــود ی ــــــون ب  چ

  

ــــــــــــــنایی را  ــــــــــــــرده آش ــــــــــــــع ک  منتقط
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــائی رابنم ــــــــــــــــق انبی  ا خلُ

ـــــــــــنائی را ـــــــــــف و روش ـــــــــــوبی و لط  خ
 بـــــــــرکش ایـــــــــن رومـــــــــی و بهـــــــــائی را
ــــــــــائی را ــــــــــد ن ــــــــــاری دهن ــــــــــه ی  جمل

ــــــــــــــائی رامنهــــــــــــــزم کــــــــــــــرده  ای خت
ـــــــــــــوائی را ـــــــــــــاکی و ه ـــــــــــــی و خ  آب
 هــــــــــــــــیچ بیگانــــــــــــــــۀ مرائــــــــــــــــی را
ــــــــــائی را ــــــــــر کج ــــــــــور ه ــــــــــنم ج  چک

  

ــــــــاز ــــــــت جــــــــای خــــــــواب بس  چــــــــو شــــــــدی هس
ـــــــــــــــــــنائی را ـــــــــــــــــــگ زن س ـــــــــــــــــــان بان  وز می

  

 مرحبــــــــــا مرحبــــــــــا بــــــــــرای هــــــــــلالا
ــــــد ــــــاب بــــــرون آی چن  ازیــــــن پــــــرده ز آفت

ـــــــــا بشناســـــــــیم ـــــــــدر آی ت ـــــــــدر آی ان  ان
ـــــــــــــرام بمنظـــــــــــــر ـــــــــــــه روی برخ  ایهم
 اشــــــــهب صــــــــبح در گریــــــــزد از شــــــــرم
 روشــــــنی را نشــــــان بـــــــاوج شــــــرف بـــــــر
 ای ز پــــــــــرده زمانــــــــــه آمــــــــــد اینجــــــــــا
 عقـــــل و دیـــــن مـــــان بـــــبر تراســـــت مباحـــــا

  

 آســـــــــــمانرا نمـــــــــــای کـــــــــــل کمـــــــــــالا 
 جـــــــان مـــــــا را بخـــــــر ز دســـــــت خیـــــــالا
 الااز جمـــــــــال تـــــــــو حـــــــــال را ز محـــــــــ

ــــالا ــــه ح ــــب هم ــــن ش ــــده زی ــــد دی ــــا ره  ت
ـــــــــو دوالا ـــــــــق ت ـــــــــد ز ابل  چـــــــــون بجنب
 تيرگــــــــــی را فکــــــــــن بــــــــــبرج و بــــــــــالا
 مرحبـــــــــــا مرحبـــــــــــا تعـــــــــــال تعـــــــــــالا
 جـــــان و دل مـــــان بـــــبر تـــــر اســـــت حـــــلالا

  

 تـــــــــا ســـــــــنائی چـــــــــو دیـــــــــد گویـــــــــد ای مـــــــــه
 حبّـــــــــــــــذا وجهـــــــــــــــک المبـــــــــــــــارک فـــــــــــــــالا

  

ــــــــما ــــــــوش ش ــــــــوبی در آغ ــــــــه خ  ای هم
ــــــــــــاگاه عقــــــــــــل نورپــــــــــــاش  ای تماش

 بزپوشوی امانــــــــت جــــــــای چــــــــرخ ســــــــ
 آهــــــــوان در بــــــــزم و شــــــــيران در شــــــــکار
 آب مشــــــک و بــــــاد عنــــــبر بــــــرد پــــــاک
 کــــار مــــا کــــرده اســــت در هــــم چــــون زره

 قبلــــــــــۀ جانهــــــــــا بــــــــــر و دوش شــــــــــما 
 در میــــــــــان لعــــــــــل خــــــــــاموش شــــــــــما

ــــــــر  ــــــــماب ــــــــوش ش ــــــــمۀ ن ــــــــران چش  ک
 بنـــــــــدۀ آن خـــــــــواب خرگـــــــــوش شـــــــــما
 بـــــــوی شمشـــــــاد قصـــــــب پـــــــوش شـــــــما
 جوشـــــــــن مشـــــــــکين پرجـــــــــوش شـــــــــما



۳۰۴ 

 چنــــد خواهــــد گفـــــت مــــا را نــــوش نـــــوش
ـــت ـــد مس ـــود خواهی ـــم خ ـــون چش ـــدمان چ  چن
 صــــــــد چــــــــو او در عاشــــــــقیها باشــــــــدی
 حلقــــه چــــون بردارنــــد بــــر چشــــمش جهــــان

  

ـــــــما ـــــــوش ش ـــــــی ن ـــــــين م ـــــــب نوش  آن ل
ــــــما ــــــوش ش ــــــه ه ــــــی هم ــــــی هوش  ای بب
ـــــــما ـــــــدهوش ش ـــــــيران و م ـــــــو او ح  همچ
ــــــــه در گــــــــوش شــــــــما  ای ســــــــنائی حلق

  

ـــــــــود ـــــــــی ب ـــــــــا ک  چـــــــــون ســـــــــنائی عاشـــــــــقی ت
ــــــــــــاری فرامــــــــــــوش شــــــــــــما ــــــــــــين ی ــــــــــــا چن  ب

  

 رهــــــــــــــــــاای ز عشــــــــــــــــــقت روح را آزا
ــــــــــو ــــــــــدار ت ــــــــــت دی ــــــــــکر منّ  ای ز شُ
ـــــــــوب و شـــــــــر ـــــــــه رادر عـــــــــالم آش  فتن
ــــــــد ــــــــف توان  عاشــــــــقان در خــــــــدمت زل
ــــــــه ــــــــقت لحظ ــــــــا درد عش ــــــــتم ب  اینیس

ـــــــو ـــــــبرگ ت ـــــــون گل ـــــــد روی چ ـــــــر امی  ب
 تــــــا ســــــنائی برحــــــدیث چــــــرب تســــــت

  

ــــــــــا  ــــــــــق را بازاره ــــــــــو عش ــــــــــر در ت  ب
ــــــــــر گــــــــــردن دل بارهــــــــــا ــــــــــده را ب  دی
 بـــــــــا ســـــــــر زلفـــــــــين تـــــــــو اســـــــــرارها
 از کمـــــــــــــــر برســـــــــــــــاخته زناّرهـــــــــــــــا

ــــــــــــالى ا ــــــــــــاخ ــــــــــــا و از تیماره  ز غمه
ـــــــــــا ـــــــــــان را و دل را خاره ـــــــــــنهم ج  می
ــــــــر گفتارهــــــــا ــــــــار ب  غــــــــرهّ چــــــــون کفت

  

 دارد از بــــــــــــــاد هــــــــــــــوس آبــــــــــــــی بــــــــــــــروی
ــــــــــــال خــــــــــــاک کویــــــــــــت کارهــــــــــــا  بــــــــــــا خی

  

ــــــا ــــــل مثاله ــــــر گ ــــــاخته ب ــــــه س  ای از بنفش
 هــــــــاروت تــــــــو ز معجــــــــزه دارد دلیلهــــــــا
 هـــــــر روز بامـــــــداد بـــــــر آئـــــــی و برزنـــــــی
ــــــودمی ــــــس نب ــــــته مفل  ایکاشــــــکی ز خواس

 ل گــــذارم همــــی جهــــاننــــی بــــر امیــــد وصــــ
  

ـــــــــبر کلالهـــــــــا  ـــــــــاب کـــــــــرده ز عن  در آفت
 مــــــــاروت تــــــــو ز شــــــــعبده دارد مثالهــــــــا
ــــا ــــازه خاله ــــمن ت ــــر س ــــوده ب ــــک س  از مش
 تـــــا کردمـــــی فـــــدای جمـــــال تـــــو مالهـــــا
 آخـــــــر کنـــــــد خـــــــدای دگرگونـــــــه حالهـــــــا

  

ــــــــق روی او ــــــــنائی درعش ــــــــه چــــــــون س  خــــــــواهم ک
ــــــــالها ــــــــر س ــــــــا مه ــــــــم ب ــــــــه باش ــــــــاک خفت  در خ

  

 امــــــا بــــــاز دگــــــر بــــــاره برســــــتیم ز غمهــــــ
ـــــــها ـــــــا و هوس ـــــــیخ هواه ـــــــدیم ز دل ب  کن
 اوّل بتکلـّــــــــــــف بنوشـــــــــــــیم کتبهـــــــــــــا
ــــنائی ــــو س ــــوی چ ــــر دع ــــم از س ــــک زدی  لبی

  

ـــــــــۀ عشـــــــــق نهـــــــــادیم قـــــــــدمها   در بادی
ــــــــا ــــــــا و المه ــــــــود راه بلاه ــــــــم بخ  دادی
ــــــــتیم قلمهــــــــا ــــــــر ز تحیـّـــــــر بشکس  و آخ
 بــــر عقــــل زدیــــم از جهــــت عجــــز رقمهــــا

  

 اســـــــــباب صنمهاســـــــــت، چـــــــــو احـــــــــرام گـــــــــرفتیم
ــــــــــتیم  ــــــــــه پرس ــــــــــد ک ــــــــــرط نباش ــــــــــنمهادر ش  ص

  

ــــب ــــمک جــــادوی دلفری ــــاد از آن دو چش  فری
ــــرکش دلگــــير جــــان ســــتان ــــن همــــبر دو ت  ای
ـــــيرود ـــــره م ـــــش او زه ـــــیه ک ـــــر دوش غاش  ب
ـــــوده هرگـــــز چـــــون او بنیکـــــوئی  یوســـــف نب
 آســـــیب عاشـــــقی و غـــــم عشـــــق و گمرهـــــی
ــــــی ــــــق و گمره ــــــد و ره عش ــــــه برگزی  غمخان

  

 فریــــــاد از آن دو کــــــافر عیّــــــار بــــــا نهیــــــب 
ــــا د ــــافور ی ــــمامۀ ک ــــیش دو ش ــــیبوان پ  و س

 چــــون کیقبــــاد و قیصــــر پانصــــدش در رکیــــب
ــــب  چــــون ســــامری هــــزارش چــــاکر گــــه فری
ـــب ـــا و زی ـــه ه ـــس آن طرف ـــد پ ـــا روی او بدی  ت
ــــب ــــر ز جی ــــوعی دگ ــــرآرد ن ــــی ب ــــر روز م  ه

  



۳۰۵ 

 بســــــترد و گفــــــت چونکــــــه ســــــنائی همــــــه ز جهــــــل
 بنوشـــــــت در هـــــــوای غـــــــم عشـــــــق صـــــــد کتیـــــــب

  

 از آن می خوردن عشقست دایم کـار مـن هرشـب
 شیســت بــی مــن کــارهرروزیبــتم را عــیش و قلّا

اش خودکـامم  من آن رهبان خودنـامم مـن آن قلّـ
ـــاتم ـــم در خراب ـــه دای ـــم ک ـــا و ســـر زان ـــه پ  برهن
 همه شـب مسـت و مخمـورم بعشـق آن بـت کـافر
 مراگویـــد بعشـــق انـــدرچرا چنـــدین همـــی نـــالى

  

 که بی من در خراباتست دایـم یـار مـن هـر شـب 
ــه وزاریســت بــی اوکــارمن هرشــب  خــروش و نال

 ی بــود ابلــیس را کــردار مــن هرشــبکــه دســتور
 همی باشدگروهم کفـش و هـم دسـتارمن هرشـب
 مغــان دایــم برنــد آتــش، زبیــت النــار مــن هرشــب
 نگــار مــن چوبینــد چشــم گــوهر بــار مــن هرشــب

  

ـــــــدر ـــــــروم ان ـــــــان بســـــــته ب ـــــــر می  دوصـــــــدزنّار دارم ب
 همــــــی بافنــــــدرهبانان مگــــــر زنّــــــار مــــــن هــــــر شــــــب

  

ـــت صـــافی صـــفات، ای خوشـــتر از آب ای لعب
 حیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 هم دیده داری هـم قـدم، هـم نـورداری هـم ظلـم
 حســـن تـــرا بیـــنم فـــزون، خلـــق تـــرا بیـــنم زبـــون
ـــــو ـــــزارم از آزار ت ـــــو، بی ـــــزار ت ـــــارم از گل  درن
ــان پرنســترن  هرگــه کــه بگشــائی دهــن گــردد جه
ــو ــای روی ت ــه خاکپ ــو، ن ــه کــوی ت  عــالى چــو کعب
ــن نوشــين لبــت چــون روز گرداندشــبت  برهــان ای

 حجـّت کنـی ما را بلب دعوت کنـی، برمـا سـخن
 بــاز ار بکشــتی عــاجزی، بنمــای از لــب معجــزی
 غمهات بر ما جمله شد بغداد همچـون حلّـه شـد

 ملک ای چون پری برسامری کن ساحریچونای
  

 هستی درین آخر زمان ایـن منکـران را معجـزات 
 درهزل وجدای محتشم هم کعبه گردی هم منـات
 چون آمداز جنّت برون چون تونگاری بـی بـرات

 از دیــدار تــو، خوشــتر ز کــلّ کاینــاتیــک دیــدن 
 برتو ثنا گوید چومن ریگ و مطر سـنگ و نبـات
 بردو لب خوشبوی تو، جـان را بـدل دارد حیـات
 وان خالها بر غبغبـت، تابـان چـواز گـردون بنـات

 درده صلاتصوفیانکنی،چونغارتجانکهوقتی
 چون از عـزی نبـود عـزی، لارابـزن بـرروی لات

 یکدیده آنجا شد فـرات یکدیده اینجا دجله شد،
 تا بر تو خـوانم یـک سـری الباقیـات الصـالحات

  

 جــــــان ســــــنائی مــــــر تــــــرا از وی حــــــذر کــــــردن چــــــرا
 از وی گــــذر نبــــود تــــرا هــــم در حیــــات و هــــم ممــــات

  

ــــت ــــه برانگیخ ــــو از جام ــــق ت ــــرا عش  دوش م
ــــوابم ــــا صــــبوری و خ ــــرد ب ــــی ک ــــت یک  دس
 بــــــاد جــــــدا کــــــرد زلفگــــــان تــــــو از هــــــم

 دوش مشــک همــی بیخــت زلــف تــو همــه شــب
  

 بـــی عــــدد از دیــــدگانم اشــــگ فــــرو ریخــــت 
 آن ز دل ایــــن از دو دیــــده یکســــره بگریخــــت
ــــر آمیخــــت ــــا گــــل ســــپید ب  مشــــک ســــیه ب
 اشــگ همــی بیخــتم چــو مشــگ همــی بیخــت

  

 بـــــــس بـــــــود ایـــــــن بـــــــاد ســـــــرد، بـــــــاده نخـــــــواهم
ـــــــــــدام ذرّه درآویخـــــــــــت ـــــــــــکين ب  کـــــــــــش دل مس

  

ـــــت ـــــش آمیخ ـــــه زلف ـــــر ک ـــــگ نگ ـــــن رن  ای
 ویـــــــن عشـــــــوه نگـــــــر کـــــــه چشـــــــم او داد

 مکنیــــــــــــــــد آشــــــــــــــــنائی بــــــــــــــــا وی
ـــــــــانش ـــــــــير مژگ ـــــــــم ز ت ـــــــــت دل  بگریخ

 ویــــن فتنــــه نگــــر کــــه چشــــمش انگیخــــت 
 دل بــــــــرد و بجــــــــانم انــــــــدر آمیخــــــــت
 تــــــــــا دفــــــــــتر عشــــــــــق برنخوانیــــــــــت
ـــــــــــت ـــــــــــش آویخ ـــــــــــر دو زلف  در دام س
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ـــــــــــت ـــــــــــف آن ب ـــــــــــدام زل ـــــــــــاد ب  افت
ـــــــــق ـــــــــش عش ـــــــــن آت  بفروخـــــــــت دل م

  

 هـــــــر دل کـــــــه ز چشـــــــمگانش بگریخـــــــت
ـــــــرو ریخـــــــت ـــــــدین ســـــــرم ف  وانگـــــــاه ب

  

 یبـــــــــــــــر خـــــــــــــــاک نهـــــــــــــــم بپـــــــــــــــیش او رو
 کــــــــين عشــــــــق مــــــــرا چــــــــو خــــــــاک بربیخــــــــت

  

 تـــــا نقـــــش خیـــــال دوســـــت بـــــا ماســـــت
 آنجــــــــــا کــــــــــه جمــــــــــال دوستانســــــــــت
 وانجـــــــــــا کـــــــــــه مـــــــــــراد دل برآمـــــــــــد
 گرچـــــــه نفـــــــس هـــــــواز مشـــــــک اســـــــت
ــــــــــان ــــــــــر درخت ــــــــــد شــــــــــکوفه ب  هرچن
ــــــــــــه ــــــــــــان کــــــــــــوه لال ــــــــــــد می  ورچن
 چــــــــــون دولــــــــــت عاشــــــــــقی برآمــــــــــد
 هرگــــــــــز نشــــــــــود بوصــــــــــل مغــــــــــرور
 اکنـــــــون کـــــــه ز بـــــــاغ زاغ کـــــــم شـــــــد
ــــــدلیبی اســــــت  بــــــر هــــــر ســــــر شــــــاخ عن

  

 مــــــا را همــــــه عمــــــر خــــــود تماشاســــــت 
ـــــــه کـــــــه میـــــــان خانـــــــه صحراســـــــت  واللّ
 یـــــــک خـــــــار بـــــــه از هـــــــزار خرماســـــــت
 ور چـــــــــه ســـــــــلب زمـــــــــين ز دیباســـــــــت
ــــــر ثریّاســــــت ــــــب دوســــــت پ  چــــــون دو ل
 چــــــــون دیــــــــده میــــــــان روی حوراســــــــت
ـــــــــت ـــــــــه برخاس ـــــــــه از میان ـــــــــا هم  اینه
ـــــــت ـــــــراق بیناس ـــــــه در ف ـــــــده ک ـــــــر دی  ه
ــــــــــت ــــــــــیانه آراس ــــــــــل آش ــــــــــل ز گ  بلب
 تزیـــــن شـــــکر کـــــه زاغ کـــــم شـــــد و کاســـــ

  

 فریــــــــــــــــاد همــــــــــــــــی کنــــــــــــــــد بشــــــــــــــــادی
 امــــــــــــــــروز زمانــــــــــــــــه نوبــــــــــــــــت ماســــــــــــــــت

  

 از عشــق روی دوســت حــدیثی بدســت ماســت
 میــــدان مهــــر او نــــه بکــــام ســــمند ماســــت

 کــــنمدیریســــت تــــا بیــــادش مــــی نــــوش مــــی
 بــــــا پاســــــبان کــــــویش در خــــــاک مــــــيرویم

  

 صیدیست بس شگرف نه درخورد شست ماسـت 
 درع وفــــای او نــــه ببــــالای پســــت ماســــت

 ن مــرد مَســت ماســتکــس را نگفــت او کــه فــلا
 هرچنــــد فــــرق فرقــــد جــــای نشســــت ماســــت

  

ــــرد ماســــت همــــه کــــس حریــــف ماســــت  چــــون مــــات بُ
ـــــت ـــــت ماس ـــــين هس ـــــه ع ـــــت هم ـــــه نیستیس ـــــا ک  وانج

  

 ای مسلمانان مـرا در عشـق آن بـت غـيرت اسـت
ــــا آتشســــت ــــای محــــیط و آب دری  عشــــق دری

ـــــه ـــــان لجّ ـــــگ داوریدر می  اش سیصـــــد نهن
 کشـــــتیش ازانـــــدهان و لنگـــــرش از صـــــابری

ـــر ـــای ژرف انداختـــهمرم ـــن در آن دری ـــی م  ا ب
  

 خودحيرت اندرحيرت اسـتکایننیستعشقبازی 
ــت ــت اس ــای ظلم ــوئی کوهه ــه گ ــد ک ــا آی  موجه
 برکـــران ســـاحلش صـــد اژدهـــای هیبـــت اســـت
 بادبـــانش رونهـــاده ســـوی بـــاد آفـــت اســـت
 بـــر مثـــال رادمـــردی کـــش لبـــاس خلّـــت اســـت

  

ـــــدم ـــــده ش ـــــتم ای عجـــــب زن ـــــه گش ـــــودم غرق ـــــرده ب  م
 م کــــش دو گیتــــی قیمــــت اســــتگــــوهری آمــــد بدســــت

  

ـــــــــا در جهـــــــــان آوازۀ آواز تســـــــــت  ماهروی
 های عشـق تسـتهرکجا نظمی است شيرین قصه

 بازعشـــقت جملـــه بـــازان را چوتیهـــو صـــید کـــرد
 صـــــدهزاران دل فـــــدا بـــــاد دلى راکوزعشـــــق
ــه ملــک غــنج تســت ــردان جمل ــای م ــبرا، دله  دل

 از ســــاز تســــتکارهــــای عاشــــقان ناســــاخته  
 هرکجــــا نثریســــت زیبــــا نامهــــای نــــاز تســــت
 هست عالى همـّت آن بـازی کـه صـید بـاز تسـت
 سال و ماه و روز و شب مشغول و شاهدبازتسـت
 گلرخــا، جانهــای پاکــان جملــه ملــک نــاز تســت
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ـــد و ســـرکش زیردســـت و رام تســـت  آســـمان تن
  

ــــت ــــاز تس ــــۀ انب ــــن دای ــــد و توس ــــار تن  روزگ
  

 هرکجـــــــا چشمیســـــــت بینـــــــا بارگـــــــاه عشـــــــق تســـــــت
ــــــــت والا عاشــــــــق آواز ت ــــــــر کجــــــــا گوشیس ــــــــته  س

  

ـــــــوده اســـــــت ـــــــل روی بنم ـــــــا گـــــــل لع  ت
ــــــل ــــــن بلب ــــــو م ــــــا چ ــــــت ت ــــــاه اس  دیرگ
ــــــب ــــــه عج ــــــود چ ــــــر بنغن ــــــب گ  روز و ش
ـــــــــــل ـــــــــــان آن بلب ـــــــــــلام زب ـــــــــــن غ  م
 گـــــــوش کـــــــر دارد از ســـــــماع و طـــــــرب
ـــــــن ـــــــان صـــــــحن چم ـــــــدر می  ســـــــتری ان

  

 بلبـــــــــل از خرمّـــــــــی نیاســـــــــوده اســـــــــت 
 عاشــــــق بوســــــتان و گــــــل بــــــوده اســــــت
ــــــت ــــــود اس ــــــس بنغن ــــــوق ک ــــــیش معش  پ
ــــــت ــــــتوده اس ــــــل دوش بس ــــــل لع ــــــو گ  ک

ــــــــــــتهر ــــــــــــنوده اس ــــــــــــه آواز او بنش  ک
 زیــــــر پــــــای مــــــن و تــــــو نبســــــوده اســــــت

  

 ســـــــــاقیا وقـــــــــت گـــــــــل چـــــــــو گـــــــــل مـــــــــی ده
ـــــــت ـــــــود اس ـــــــس نفرم ـــــــه ک ـــــــو ب ـــــــل ت ـــــــت گ  وق

  

ــام تســت ــو در ایّ ــاز کــز ت ــن چــه جمالســت و ن  ای
 جـــــان همـــــه جانهـــــا، کـــــوثر و تســـــنیم شـــــد
ــــت ــــاه تس ــــت درگ ــــپهر ترب ــــم س ــــرمۀ چش  س
ــه گــه جــان ودل گــه رخ و گــه زلــف تســت  تکی

 بتقـــــدیر تســـــت تقویـــــت عـــــاقلان لطـــــف
 تـــاتو بشـــوخی گـــری پختـــه شـــود کـــار خـــام
 لهـــو و هـــوس را همـــی، عشـــق شـــمردند خلـــق
 گــــام بــــرون نــــه یکــــی، کــــز پــــی بوســــیدنش

  

ــام تســت  ــز شــرف ن ــاز، ک ــه کمالســت ب ــن چ  وی
 نقــــل همــــه نقلهــــا، پســــته و بــــادام تســــت
ـــت ـــام تس ـــدمۀ پیغ ـــروش، ص ـــوش س ـــۀ گ  حلق
ــت ــام تس ــه ب ــه درو گ ــب گ ــم و ل ــه چش ــه گ  بوس

ــــــا ــــــقان ن ــــــت عاش ــــــتتربی ــــــدام تس  ز بان
 کانکـــه دریـــن روزگـــار، ســـوخته برخـــام تســـت
ــه بهنگــام تســت ــه آنســت چیســت، آنک  عشــق ن
ــــــت ــــــام تس ــــــر گ ــــــدها، منتظ ــــــک دی  مردم

  

 طبـــــــــع ســـــــــنائیت را، توســـــــــنی انـــــــــدر سراســـــــــت
 رایـــــــــض او تـــــــــا تـــــــــوئی، توســـــــــن او رام تســـــــــت

  

ـــرّۀ شـــبرنگ تســـت ـــا هـــلاک عاشـــقان از ط  ت
 عاشــق مســکين چــه دانــد کــرد بــا نيرنــگ تــو

 لام زلــــف عنــــبر بــــوی تســــتنافــــۀ آهــــو غــــ
 تـــا نهفتـــه مشـــک باشـــد مـــر تـــرا در زیـــر ســـیم

  

 وای مسکين عاشقی کـورادل انـدر چنـگ تسـت 
 جـــادوی بابـــل اســـير چشـــم پـــر نيرنـــگ تســـت
ـــت ـــگ تس ـــبزا رن ـــين خـــط س ـــارا ره ـــبر س  عن
 دســـتهای عاشـــقان یکبـــاره زیـــر ســـنگ تســـت

  

ــــــان ــــــیچکس را در جه ــــــدم ه ــــــو ندی ــــــگ ت ــــــن برن  م
 همرنــــگ تســــت بـــر تــــو عاشــــق بــــاد هـــر کــــو در جهــــان

  

ــــــدر گــــــل و ریحــــــان تســــــت  روح مــــــن ان
ــــــــــرگير کــــــــــه در روزگــــــــــار  چوکــــــــــان ب
ـــــــــــارگی ـــــــــــک ب ـــــــــــتم بی ـــــــــــافر گش  ک
ـــــــدان تـــــــو لعـــــــل و گهـــــــر ـــــــب و دن  ای ل
 مــــــاه زنخــــــدان تــــــو آن کــــــس کــــــه دیــــــد
ـــــن بوســـــه ـــــو بم ـــــی ت ـــــه بخش  ایگرچـــــه ن

ـــــــــــــــوازی مـــــــــــــــرا ـــــــــــــــی ور بن  ار بزن
  

 هــــــوش مــــــن انــــــدر درُ و مرجــــــان تســــــت 
 گــــــــوی درافکنــــــــده بمیــــــــدان تســــــــت

 ایمـــــــان تســـــــت تـــــــا علـــــــم کفـــــــر بـــــــر
ـــــت ـــــدان تس ـــــب و دن ـــــان آن ل ـــــت ج  راح
 بنـــــــــدۀ آن چـــــــــاه زنخـــــــــدان تســـــــــت
ــــــت ــــــه زان تس ــــــت هم ــــــرا هس ــــــه م  هرچ
 هرچـــــــه کنـــــــی فرمـــــــان فرمـــــــان تســـــــت

  



۳۰۸ 

ـــــــــــــــدام ـــــــــــــــنائی ب ـــــــــــــــزالى و س ـــــــــــــــه غ  طرف
 گرچــــــــــه جهــــــــــان اســــــــــت غزلخــــــــــوان تســــــــــت

  

ـــــــت ـــــــارۀ تس ـــــــک نظ ـــــــر فل ـــــــتری ب  مش
 دیــــــــــدۀ مـــــــــــن همیشـــــــــــه ای دلـــــــــــبر
ــــــــــــــا ــــــــــــــبری جان ــــــــــــــوئی و دل  از نک
ــــــــالاری ــــــــو س ــــــــوان ت ــــــــر نیک ــــــــر س  ب

 ه نگـــــــــری خویشـــــــــتن در آیینـــــــــهچـــــــــ
  

 زهــــــــره در حســــــــن پیشــــــــکارۀ تســــــــت 
 فتنـــــــــــۀ روی مـــــــــــاه پـــــــــــارۀ تســـــــــــت
ــــــت ــــــارۀ تس ــــــار و ی ــــــیش ک ــــــو پ ــــــاه ن  م
 هرچــــــــه نیکوســــــــت یکســــــــوارۀ تســــــــت
ــــــــــت ــــــــــارۀ تس ــــــــــه در حــــــــــد نظ  کاین

  

 تـــــــــــــــو جـــــــــــــــوان دولتـــــــــــــــی و محتشـــــــــــــــمی
 کـــــــــس نـــــــــدانم کـــــــــه بـــــــــر ســـــــــتارۀ تســــــــــت

  

 مــــاه شــــب گمرهــــان، عــــارض زیبــــای تســــت
ـــــت ـــــت تس ـــــعبدۀ دس ـــــان، ش ـــــت کرّوبی  همّ

ـــــترأ ـــــدیر تس ـــــتۀ تق ـــــان، بس ـــــه زیرک  ی هم
 وصـــل تـــو ســـیمرغ گشـــت بـــر ســـر کـــوه عـــدم
 بـــــر فلـــــک چـــــارمين عیســـــی موقـــــوف را

  

ــــت  ــــای تس ــــت رعن ــــقان، قام ــــرو دل عاش  س
ـــرمۀ روحانیـــان، خـــاک کـــف پـــای تســـت  س
ـــت ـــودای تس ـــغبۀ س ـــقان، س ـــه عاش ـــان هم  ج
 خـــاطر بـــی خـــاطران، مســـکن و مـــأوای تســـت
 وقـــت خـــروج آمـــده اســـت منتظـــر رأی تســـت

  

 مســــــت گشــــــت عربــــــده آغــــــاز کــــــردموســــــی چــــــون
 صـــــــبر بغایـــــــت رســـــــید وقـــــــت تجلـّــــــای تســـــــت

  

ــــان تراســــت ــــر و هــــم ایم ــــر دورخ هــــم کف  ب
ـــــــدت ـــــــوب داری زیب ـــــــر دو صـــــــد یعق  گ
ـــــدۀ تـــــو چـــــون دم عیســـــی اســـــت کـــــو  خن
ـــــين ـــــک ره بب ـــــد گـــــوئی کـــــان و کـــــان ی  چن
 چنــــد گــــوئی جــــان و جــــان یکــــدم بخنــــد
ـــــک ـــــد از آن ـــــان خوان ـــــت ج ـــــی آن  از لطیف
ـــــن ـــــان م ـــــی چوگ ـــــوئی هم ـــــان گ ـــــر زم  ه
ــــت ــــدان آن تس ــــه می ــــی ک ــــی دان ــــون هم  چ
 بنــــده گــــر خوبســــت گــــر زشــــت آن تســــت
ـــــو مبـــــاش ـــــد گ ـــــو نباش ـــــورت ار بـــــا ت  ص
ـــــــک ـــــــذارم ولی ـــــــز بنگ ـــــــرا هرگ ـــــــن ت  م

  

 بـــر دو لـــب هـــم درد و هـــم درمـــان تراســـت 
 کانچـــه یوســـف داشـــت صـــد چنـــدان تراســـت
ــــدان تراســــت ــــب داشــــت در دن  هرچــــه در ل
ــــــت ــــــان تراس ــــــت در ارک ــــــه در کانس  کانچ

 رجـــــان تراســـــتکانچـــــه در جانســـــت در م
ــــدن تراســــت ــــوان خوان ــــی ت ــــرا م  هرچــــه آن
 گــــوی از آن کیســــت گــــر چوگــــان تراســــت
 گـــوی هـــم مـــی دان کـــه در میـــدان تراســـت
ــــــادان تراســــــت ــــــا و گــــــر ن  عاشــــــق ار دان
 خـــاک بـــر ســـر جســـم را چـــون جـــان تراســـت
 گـــــر تـــــو بگـــــذاری مـــــرا فرمـــــان تراســـــت

  

 هــــــــــیچ مــــــــــرغ آســــــــــان ســــــــــنائی را نیافــــــــــت
ــــــــت ــــــــان تراس ــــــــن آس ــــــــه ای ــــــــی ک ــــــــی مرغ  دولت

  

ــ ــم آتشــکده اســتت ــی بــت دل ــدم بتکــده ب  ا بدی
ــرا ــد ت ــیش آم ــد چــه پ ــرا گوی ــد م ــیش آی ــه پ  هرک
  ای فراق از من چـه خـواهی چـون بنفروشـی مـرا

  

 فرقــــت نامهربــــانی آتشــــم در جــــان ز دســــت 
 بــر فــراق مــن بگریــد گویــد ایــن مســکين شدســت
 جای دیگـر سـاز منـزل نـه جهـان تنـگ آمدسـت

  

ـــــم ـــــر دل ـــــد ب ـــــت را رحمـــــت آی ـــــا مگـــــر ســـــنگين دل  ت
ـــــدیثی بیهدســـــت ـــــن ح ـــــت نباشـــــد ای  ســـــنگ را رحم

  



۳۰۹ 

 ای صنم در دلبری هم دست و هم دستان تراست
 هم حیـات ازلـب نمـودن هـم شـفا ازرخ چوحـور
ــر زلفــت نشــان از ظلمــت اهــریمن اســت  در س
 ای چــراغ دل نمیشــائی کــه انــدر وصــل و هجــر
 در میــان اهــل دیــن و اهــل کفــر ایــن شورچیســت

 و و مـــهاز جمـــال و از بهایـــت خـــيره گـــردد ســـر
 آنچه بـت گرکـرد و جـادو دیـد جانـا باطـل اسـت
 گـــرمن از حـــورای جنـّــت یـــاد نـــارم شـــایدم
ـــردی شـــادباش ـــان عـــالم گـــوی ب  از همـــه خوب
 در همــه حــالى ســنائی چــاکر و مــولای تســت

  

 بر دل و جان پادشاهی هم دل و هم جان تراست 
ــران تراســت ــی عم ــی و دســت موس ــا دم عیس  ب

 هـان تراســتبـر دورخ از نـور یـزدان حجـّت و بر
 دوزخ بی مالک و فـردوس بـی رضـوان تراسـت
 گر مسلّم بر دورخ هـم کفـر و هـم ایمـان تراسـت
 سرو بی بسـتان تـو داری مـاه بـی کیـوان تراسـت
ــت  در دو مرجــان ودونــرگس کــاراین و آن تراس
 کانچه حورالعين جنّت داشت صدچندان تراست
ــان تراســت ــد ای صــنم فرم  داوری حاجــت نیای

 نی ای صــنم فرمــان تراســتگــر برانــی ور بخــوا
  

ــــد ــــس ندی ــــد ک ــــو آم ــــه در دام ت ــــیدی ک ــــين ص ــــن چن  ای
 گــــوی گــــردون بــــس کــــه اکنــــون نوبــــت میــــدان تراســــت

  

ــائی دیگــر اســت ــانم وف ــان از عشــق جان ــر زم  ه
ــال ــز جم ــم ک ــته زان ــاعت بس ــاعت بس ــن بروس  م
 ارکه دل اورابری لب خـوش دارداوچـون عافیـت
 گــــر قضــــا مســــتولى و قادرشــــودبر هــــر کســــی

 از خوشــــی میــــآورد بــــوی عبــــير بــــاد زلفــــش
 از لطیفــــی آفتــــاب دیگــــر اســــت آن دلفریــــب

  

 گرچه او را هر نفـس بـر مـن جفـائی دیگراسـت 
 هــر زمــان او را بمــن از تــو عنــائی دیگراســت
 لیک چشمش در جهانسـوزی بلائـی دیگراسـت
ـــر مـــن بیچـــاره عشـــق او قضـــای دیگراســـت  ب
ـــای دیگراســـت ـــزی توتی ـــایش از عزی  خـــاک پ

ــعیفی عاشــقش گــوئ  ی هبــائی دیگراســتاز ض
  

 یکزمـــــــان از رنـــــــج هجـــــــرانش دلـــــــم خـــــــالى مبـــــــاد
ــــر اســــت ــــی دیگ ــــرا جــــز وصــــل او راحــــت فزائ ــــو م  ک

  

ــــت ــــم برشکس ــــاز به ــــالمی ب ــــو ع ــــب ت  آن ل
 نـــــور رخ خـــــوب تـــــو رونـــــق مـــــؤمن فـــــزود
 زلــــف تــــو از زنگیــــان مملکــــت زنــــگ بــــرد
 عقـــل مـــرا کـــار و بـــار حســـن تـــو بـــر بـــاد داد
 شـــوق توبـــا عاشـــقان خـــورد بســـاغر شـــراب

  

 یــــاقوت بــــرد قیمــــت شــــکّر شکســــترونــــق 
 کفــــر ســــر زلــــف تــــو گــــردن کــــافر شکســــت
 روی تــــو از رومیــــان لشــــکر قیصــــر شکســــت
 صـبر مــرا خـان و مــان عشـق تــو در سـر شکســت
 بـــا قـــدح صبرشـــان در ســـر ســـاغر شکســـت

  

 بــــــــود ســــــــنائی یکــــــــی بابــــــــت و در حســــــــن تــــــــو
 توبـــــــــه و ســـــــــوگند را جملـــــــــه بهـــــــــم درشکســـــــــت

  

 استراه عشق از روی عقل ازبهر آن بس مشکل
ـــين ـــقی از روی اخـــلاص و یق ـــاط عاش ـــر بس  ب
ــدان ــازی م ــن ســخن ب ــت ای ــار از روی غفل  زینه

  

ــه راه صــورت و پایســت کــان راه دلســت   کــان ن
 چون ببازی جان و تـن مقصـود آنگـه حاصلسـت
 زانکـــه ســـر در بـــاختن در عشـــق اوّل منزلســـت

  

ــــــل ــــــار گ ــــــا ک ــــــار دل ب ــــــی ک ــــــن در راه معن ــــــرق ک  ف
 رگلســـــتکـــــاین کـــــه تـــــو مشـــــغول آنـــــی ای پســـــر کا

  

ـــــــــت ـــــــــن ز چنگ ـــــــــوش م ـــــــــردر گ  ای پ
ــــــــد ــــــــوان چی ــــــــر ت  هنگــــــــام ســــــــماع ب

ـــــــن ز رنگـــــــت  ـــــــم م ـــــــر گـــــــل چش  وی پ
 تنــــــــــگ شــــــــــکر از دهــــــــــان تنگــــــــــت



۳۱۰ 

 چـــــــــون چنـــــــــگ بچنـــــــــگ برنهـــــــــادی
 چـــــــون شـــــــوخ نـــــــه ای بســـــــان نـــــــرگس
ــــــــــده ــــــــــوئی بدی ــــــــــورت آه ــــــــــم ص  ه

ـــــــــه ـــــــــاریدر صـــــــــلح چگون ـــــــــه ب  ای ک
  

ـــــــــــد ز هـــــــــــزار زهـــــــــــره ننگـــــــــــت  آی
ــــــاد رنگــــــت ــــــاده دهــــــد چــــــو ب  کــــــی ب
ــــــــــــــــر پلنگــــــــــــــــت  زینســــــــــــــــت تکبّ

ــــــــ ــــــــر از شــــــــکر ز جنگــــــــتشهریس  ت پ
  

 ای چشـــــــــــم خوشـــــــــــت مـــــــــــرا چـــــــــــو دیـــــــــــده
ـــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــاد آژرنگ  یکـــــــــــــــــــــــروز مب

  

 توبۀ من جزع و لعل و زلف و رخسارت شکست
 ازترانــــۀ عشــــق تونــــور نبــــی موقــــوف گشــــت
ـــاد ـــوانمردان گش ـــت ج ـــو دس ـــل ت ـــای لع  رمزه
ـــید ـــدر کش ـــان ان ـــبر کم ـــت ای دل ـــروی مقرون  اب
 بــا چنــان مژگــان و ابــرو بــا چنــان رخســار و لــب

ـــ ـــائی را ب ـــتپارس ـــازار سس ـــو ب ـــق ت  ود در عش
ــای ــرق خــویش پ ــن ز ف ــازم م ــو نس ــرای ت ــز ب  ج

  

 دی کــه بــودم روزه دار امــروز هســتم بــت پرســت 
 وز مغانـــۀ جـــام تـــو قنـــدیلها بـــر هـــم شکســـت
ـــت ـــدان ببس ـــای خردمن ـــو پ ـــف ت ـــای زل  حلقه
ــان دل و جــانم بخســت ــاوک مژگانــت ای جان  ن
 بود نتوان جز صـبور و عاشـق و مخمـور و مسـت

 در وصـــل تـــو مقـــدار پســـتپادشـــاهی را بـــود 
ــارم ســوی رطــل و جــام دســت ــو نی ــاد ت ــز بی  ج

  

 شــــــادی و آرام نبــــــود هــــــر کــــــرا وصــــــل تــــــو نیســــــت
ــــه هســــت  هــــر کــــرا وصــــل تــــو باشــــد هرچــــه بایــــد جمل

  

ــــــــت ــــــــار سرمس ــــــــر از خم ــــــــم پ  زان چش
 انــــــــدر عجــــــــبم کــــــــه چشــــــــم آن مــــــــاه
ــــــير ــــــد ت ــــــون زن ــــــته چ ــــــر دل خس ــــــا ب  ی
ـــــــزۀ او ـــــــق غم ـــــــه ز عش ـــــــس ک ـــــــس ک  ب
ــــــــــــــاق ــــــــــــــرد او دل عاشــــــــــــــقان آف  ب

ــــــه برخاســــــت چــــــون  دانســــــت او کــــــه فتن
ــــــــــد ــــــــــو دارن ــــــــــهر ازو غری ــــــــــک ش  ی
 دارنـــــــــــــــد بپـــــــــــــــای دل ازو بنـــــــــــــــد

  

ـــــــــــت  ـــــــــــده پیوس ـــــــــــون دارم دو دی  پرخ
 نــــــاخورده شــــــراب چــــــون شــــــود مســــــت
ـــــت ـــــه و شس ـــــان و قبض ـــــت و کم ـــــی دس  ب
ـــــــــــار چهـــــــــــار کـــــــــــرد وبربســـــــــــت  زنّ
 پیچیـــــد بـــــر آن دو زلـــــف چـــــون شســـــت
 متــــــــــواری شــــــــــد بخانــــــــــه بنشســــــــــت
 زان نیســــــت شــــــگفت جــــــای آن هســــــت

 ر ازو دســــــــــتدارنــــــــــد بفــــــــــرق ســــــــــ
  

ــــــــــــرد او ــــــــــــت ک ــــــــــــا درس ــــــــــــزم جف ــــــــــــا ع  ت
ـــــــــــــت ـــــــــــــقانش بشکس ـــــــــــــه عاش ـــــــــــــت هم  دس

  

ـــــت ـــــن اس ـــــان م ـــــد ک ـــــان بای ـــــت چن  دوس
 عاشــــــق و معشــــــوق چــــــو مــــــا در جهــــــان
 جـــــــان جهـــــــان خوانـــــــد مـــــــرا آن صـــــــنم
 کیســـــــت دریـــــــن عـــــــالم کـــــــورا دگـــــــر
ـــــــه ـــــــپرس از هم ـــــــیش ب ـــــــين پ ـــــــال بب  ح

  

ـــــن اســـــت  ـــــه نهـــــان م ـــــق نهـــــانی چ  عش
ـــــت ـــــن اس ـــــان م ـــــه گم ـــــر آنچ ـــــت دگ  نیس

ــــــان ــــــزیم جــــــان جه ــــــا ب ــــــن اســــــت ت  م
ــــــــان مــــــــن اســــــــت ــــــــادار چن ــــــــار وف  ی
ــــــت ــــــن اس ــــــان م ــــــوئی بزب ــــــو نگ ــــــا ت  ت

  

ـــــــــــــــوام ـــــــــــــــت کـــــــــــــــه آنِ ت ـــــــــــــــرا گف  دوش م
ــــــــت ــــــــن اس ــــــــه آن م ــــــــه ن ــــــــت ارچ ــــــــن اس  آنِ م

  

ــن اســت ــم م ــت قصــاب در چش ــال آن ب ــا خی  ت
ــن زاشــک ــم م ــونش چش ــن پرخ ــدم دام ــا بدی  ت

 همیشه همچو رویش روشن استچشممسببزین 
ــن اســت ــر دام ــاه را ب ــان دارم آنچــه آن م  برگریب



۳۱۱ 

 جـــــای دارد در دل پرخـــــونم آن دلـــــبر مقـــــیم
 بــــا مــــن از روی طبیعــــت گرنیــــامیزد رواســــت

 بــا مــن نــدارد چــرب هــم نبــود عجــب گــر زبــان
 جــان آرامــش همــی بخشــد جهــانی را بلطــف
ــــری ــــن پ ــــزد از آه ــــیت بگری ــــق خاص  از طری
 هــر غمــی را او ز مــن جــانی بــدل خواهــد همــی
 ترســـم آن آرام دل بـــا مـــن نگـــردد رام از آنـــک
ــک ــر آن ــاد از به ــوان نه ــی نت  بروصــالش دل هم
 هرچــه زان خورشــید روآیدهمــه داداســت و عــدل

 ان نــو زایــد جهــان ازبهــر مــنهــر زمــان هجــر
 جامهـــای جـــان همـــی دوزم ز وصـــلش تـــا مـــرا
 از پـــس هجـــر فـــراوان چـــون ندیـــدم در رهـــش

 جان ازپی یک وصل چندین هجرچیستایگفتم
  

 درخون مسکن استرا کهباشدآنکسپرخونجامه
 بــرای آنکــه مــن درآب و اودر روغــن اســتاز 

ــيراهن اســت ــان بایســت در پ  کانچــه او را در زب
 است و بستن استکشتنهمچوگردونکارشگرچه

ــاآهن اســت ــب ب ــکرفی روزوش ــروی ازش  آن پری
 پس بدین قیمت مراورایکجهان جان برمن است
 کودکی بس تند خوی و کرّه ای بس توسن است

 یون اســتگرمــرا روزی ازو ســور اســت ســالى شــ
 جـــور مـــا زیـــن گنبـــد فـــيروزۀ بـــی روزن اســـت
 خــود جهــان گــوئی بهجــر عاشــقان آبســتن اســت
 تــن چــو تــار ریســمان و دل چــو چشــم سوزنســت
ـــرزن اســـت ـــۀ ب ـــاق و فتن ـــت آف ـــی را کاف  آن بت
 گفــت مــن قصــابم اینجــا گــردران بــاگردن اســت

  

 گرچــــــه باشــــــد باســــــنائی چــــــون گــــــل رعنــــــا دو روی
ـــــون  ـــــان چ ـــــنائی ده زب ـــــای او س ـــــتدر ثن ـــــن اس  سوس

  

ـــــت ـــــو روز فزونس ـــــبر ت ـــــان ک ـــــان جه  ای ج
ــــم ــــود ک ــــز نش ــــو هرگ ــــبر ت ــــر ک ــــگفت اگ  نش
 عـــــالم زجمـــــال تـــــو پـــــر آوازه شـــــد امـــــروز
ــد و شــکنج اســت ــاب و گــره و بن ــو ت ــا زلــف ت  ت
 تـــا مـــن رخ چـــون چشـــمۀ خورشـــید تـــو دیـــدم
ــــک ســــنائی خــــبرت هســــت ــــه ز نزدی  ای رفت

  

 لـــیکن چـــه تـــوان کـــرد کـــه وقـــت تـــو کنونســـت 
 و هـــر روز فزونســـتچـــون خـــوبی دیـــدار تـــ

 زیــــرا کــــه جمــــال تــــو ز انــــدازه برونســــت
 در چشـــم تـــو مکـــر و حیـــل و زرق و فسونســـت
ــو چــون چشــمۀ خونســت  چشــمم ز غــم عشــق ت
ــوخته چونســت ــن دل س ــال م ــق تــو ح ــز عش  ک

  

 از مهــــــر تــــــو چــــــون نقطــــــۀ خونســــــت دلــــــم زانــــــک
 بــــــــر مــــــــاه تــــــــرا دایــــــــرۀ غالیــــــــۀ گــــــــون اســــــــت

  

ـــام دوســـت  ای پیـــک عاشـــقان گـــذری کـــن بب
ــــين گــــرد ســــرای  دوســــت طــــوافی کــــن و بب

ــود بچــين  خــواهی کــه نــرخ مشــک شکســته ش
ـــــار و تصـــــرفّ ز فعـــــل مـــــا  برخاســـــت اختی
 خـــواهی کـــه بـــار عنـــبر بخشـــی تـــو از ســـرخس
ـــرو ـــدی ز شـــهر م ـــار عســـکر بن  خـــواهی کـــه ب
 خـــــواهی کـــــه کـــــاروان ســـــلامت بـــــود تـــــرا
ــــــاز ــــــقی مب ــــــوهر از عاش ــــــای گ ــــــر دانه  ب
ــــار خــــاک ســــر کــــوی او بمــــن ــــا خــــود بی  ب

 ن ار ســـوی چشـــم مــــنبینـــا مبـــاد چشـــم مــــ
ـــودهمی  گـــر دوســـت را بغربـــت مـــن خـــوش ب

  

 بـــــر گـــــرد بنـــــده وار بگـــــرد مقـــــام دوســـــت 
 آن بـــــار و بارنامـــــه و آن احتشـــــام دوســـــت
 بـــــرزن بزلـــــف پرشـــــکن مشـــــکفام دوســـــت
 چــون کــم زدیــم خویشــتن از بهــر کــام دوســت
 زانجــــا میــــار هــــیچ اثــــر جــــز پیــــام دوســــت
ـــت ـــلام دوس ـــز س ـــبر ج ـــیچ خ ـــار ه ـــا می  زانج

ــراه خــویش کــن ب ــا ســلام دوســت؟هم  ســوی م
ـــت ـــدام دوس ـــانی ب ـــد نم ـــن نژن ـــو م ـــا همچ  ت
 تـــا بـــر ســـرش نهـــم بعزیـــزی چـــو نـــام دوســـت
ـــــود گـــــرد گـــــام دوســـــت ـــــا نب ـــــتر ز توتی  به
ــت ــلام دوس ــن غ ــت و ای م ــی غرب ــن ره  ای م
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 از مـــــــال و جـــــــان و دیـــــــن مـــــــن ارکـــــــام جویـــــــد او
ـــــــت ـــــــام دوس ـــــــز بک ـــــــنم آن ج ـــــــادم ار ک ـــــــام ب  بیک

  

ــــــــت ــــــــت ایدوس ــــــــر خــــــــاک پای  دارم س
 ن ســـــــــــرفرازندآنهـــــــــــا کـــــــــــه بحســـــــــــ

ـــــــن ـــــــو هســـــــت کشـــــــتن م  چـــــــون رأی ت
 چـــــــون خـــــــون خـــــــودت مبـــــــاح کـــــــردم
ـــــــیش ـــــــن پ ـــــــوان کشـــــــید از ای ـــــــی نت  دان
 مـــــن خـــــو چـــــه کـــــنم کـــــه وصـــــل جـــــویم
 ســـــــــــجدۀ تســـــــــــت ســـــــــــنائی تـــــــــــو؟

  

ــــــــــت  ــــــــــرایت ایدوس ــــــــــدر س ــــــــــم ب  آی
 نازنـــــــــــــد بخاکپایـــــــــــــت ایدوســـــــــــــت

ــــــــده ــــــــتراضــــــــی ش ــــــــت ایدوس  ام برای
ــــــــت ــــــــت ایدوس ــــــــنم بجای ــــــــر چک  دیگ
ــــــــــــت ــــــــــــت ایدوس ــــــــــــتم و جفای  بارس

 ایت ایدوســــــــتســــــــلطان جهــــــــان گــــــــد
ــــــــت ایدوســــــــت ــــــــازان شــــــــده در قفای  ت

  

 گـــــــــــــر یابـــــــــــــد از امـــــــــــــر تـــــــــــــو اجـــــــــــــازت
ـــــــــــــــت ـــــــــــــــد ایدوس ـــــــــــــــو درآی ـــــــــــــــه ت  از درگ

  

 روی تـــو ای دل فـــروز گـــه نـــه چـــو ماهســـت
 روی چــــو مــــاه تــــو گــــر چــــه مایــــۀ نوراســــت
ــــــــپاهند ــــــــقانت س ــــــــانی و عاش ــــــــاه بت  ش
 رســــــم چنانســــــت کــــــه مــــــاه راه نمایــــــد
ــت ــون اس ــو خ ــرخ چ ــپیدم ز اشــک س ــوی س  م

  

ـــــف ســـــیه زو چرا  ـــــدر دوتاهســـــتزل  چـــــو ب
ـــــو گرچـــــه عـــــين گناهســـــت ـــــف ســـــیاه ت  زل
 مــــــــاه زمینــــــــی و آســــــــمانت کلاهســــــــت
ـــق گمشـــده راهســـت ـــو خل ـــاه ت  چـــون کـــه ز م
 روی امیـــــــدم ز رنـــــــج عشـــــــق سیاهســـــــت

  

 حـــــــال تـــــــو ای مـــــــاه روی چیســـــــت کـــــــه بـــــــاری
ــــــــــــت ــــــــــــده تباهس ــــــــــــال بن ــــــــــــو ح  دور ز روی ت

  

 گر تو پنداری کـه جزتـو غمگسـارم نیسـت هسـت
 رم هســت نیســتیــا بجــز عشــق تــو از تــو بیادگــا

ـــت ـــت نیس ـــارزام هس ـــو ک ـــدادی ت ـــز بی ـــا بج  ی
 یا سپید و روشـن از تـو کـار و بـارم هسـت نیسـت
ــد وصــالت شــب قــرارم هســت نیســت ــر امیّ ــا ب  ی
 یــا فراقــت را بجــز نالــه شــعارم هســت نیســت
 یــا جــز از تــو دیگــری انــدر کنــارم هســت نیســت

  

 ور چنان دانی که جزتو خواستگارم نیست هست 
 اسـتوارم نیسـت هسـت یا قدم درعشـق توسـخت

 یـــا ببیـــداد تـــو بـــا تـــو کـــارزارم نیســـت هســـت
ــت ــت هس ــارم نیس ــو روزگ ــيره از ت ــیاه و ت ــا س  ی
ــت ــت هس ــارم نیس ــت دل فک ــدوه فراق ــا در ان  ی
 یا وصـالت را شـب و روز انتظـارم نیسـت هسـت
ــارم نیســت هســت ــی کن ــار و دردی ب ــا ز توتیم  ی

  

ــــت ــــت نیس ــــید زارم هس ــــنائی ص ــــون س ــــر همچ ــــرد گ  گ
 ســــت او آنگــــه شــــکارم نیســــت هســــتیــــا اگــــر شــــيری ا

  

 گــر تــو پنــداری تــرا لطــف خــدائی نیســت هســت
 ور چنــان دانــی کــه جــان پاکبــازان را ز عشــق
 ور گمانـــت آیـــد کـــه گـــاه دل ربـــودن در ســـماع
ــل ــاندن ز لع ــوهر افش ــاه گ ــه گ ــی ک ــو اندیش  ور ت
ــرداری از رخ زلــف را ــال آری کــه چــون ب  ور خی
ــــرا روز قیامــــت از خــــدای ــــان دانــــی ت  ور چن

 و بســگالى کــه بــا ایــن حســن و خــوبی مرتــراور تــ
  

 بــر ســر خوبــان عــالم پادشــائی نیســت هســت 
ـــت آشـــنائی نیســـت هســـت ـــال خاکپای ـــا جم  ب
 روی و آوازت هــلاک پارســائی نیســت هســت
 از لبــت گــم بودگــانرا رهنمــائی نیســت هســت
ــنائی نیســت هســت ــک را روش ــدیل فل ــو قن  از ت
 از پی خون چو من عاشـق جزائـی نیسـت هسـت

 ی و رسـم بیوفـائی نیسـت هسـتخوی بـد عهـد
  



۳۱۳ 

ــــــی کــــــه برخــــــاک ســــــرکویت ز خــــــون  ور همــــــی دان
ـــــت ـــــت هس ـــــنائی نیس ـــــم س ـــــره از چش ـــــدهزاران قط  ص

  

 کــار تــو پیوســته آزار اســت گــوئی نیســت هســت
 خصــم تــو بــازار مــن بشکســت و باخصــم ایصــنم
 تــــا بخــــروار اســــت شــــکّر لعــــل نوشــــين تــــرا
 طـــــرّۀ طـــــرّار تـــــو دلـــــدزدد از مـــــردم همـــــی

 رایـــت صـــحبت نگـــون ماهرویـــا تـــا تـــو کـــردی
 ای را زان لــب چــون لعــل نوشــینت بجــانبوســه

  

 زین سبب کاردلم زار اسـت گـوئی نیسـت هسـت 
ــازار اســت گــوئی نیســت هســت ــرا پیوســته ب  مرت
 در دلم عشقت بخروار است گوئی نیسـت هسـت
 شد یقين کان طرّه طرّارسـت گـوئی نیسـت هسـت
 رایت صبرم نگونسار اسـت گـوئی نیسـت هسـت

 دار اسـت گـوئی نیسـت هسـتچاکر مسکين خری
  

ـــــی ـــــزد هم ـــــون ری ـــــته خ ـــــو پیوس ـــــوار ت ـــــرگس خونخ  ن
 نرگســـت بـــس شـــوخ و خونخوارســـت گـــوئی نیســـت هســـت

  

ــــــــــار پیوســــــــــت  ای ســــــــــاقی مــــــــــی بی
ــــــــوی ــــــــد و دع ــــــــای زه ــــــــت زج  برخاس
 بنهــــــــــاد ز ســــــــــر ریــــــــــا و طامــــــــــات
ــــــــــف ــــــــــد تکلی ــــــــــای بن ــــــــــاد ز پ  بگش
ـــــور ـــــی خ ـــــت م ـــــرا بگف ـــــورد و م ـــــی خ  م

  

 کـــــــان یـــــــار عزیـــــــز توبـــــــه بکشســـــــت 
 گــــــــــار بنشســــــــــتدر میکــــــــــده بــــــــــا ن

ــــــــرون جســــــــت  از صــــــــومعه ناگهــــــــان ب
 زنـّـــــــار مغانــــــــه بــــــــر میــــــــان بســــــــت
ــــــــاش جــــــــز مســــــــت ــــــــوانی مب ــــــــا بت  ت

  

 انــــــــــــــــــــــدر ره نیســــــــــــــــــــــتی همــــــــــــــــــــــی رو
ــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــه زی هس ــــــــــــــــــش در زن بهرچ  آت

  

ـــــــــه نیکوئیســـــــــت  ســـــــــبب عاشـــــــــقان ن
ــــــق ذات و صــــــفات شــــــرکت نیســــــت  عش
 عشــــــق هــــــم عاشقســــــت و هــــــم معشــــــوق
ــــــــــی نصــــــــــیبی دان ــــــــــۀ عشــــــــــق ب  مای

  

 آفــــــــت دلــــــــبران نــــــــه مــــــــه روئیســــــــت 
 تیدن از ســــــــیه روئیســــــــتبــــــــت پرســــــــ

ـــــــت ـــــــت یکروئیس ـــــــه نیس ـــــــق دو روی  عش
ـــــن ســـــمر گوئیســـــت ـــــد جـــــز ای  هرکـــــه گوی

  

ـــــــــــخن تمـــــــــــام نگفـــــــــــت  قطـــــــــــع کـــــــــــردم س
ــــــــــت ــــــــــوئی اس ــــــــــم گ ــــــــــقان ز ک ــــــــــت عاش  راح

  

ـــو تيرچیســـت ـــرگس ت ـــرد ن ـــما بگ  نرگســـين چش
ـــو گـــرد او ـــرگس ت ـــدر ن  گـــر ســـیاهی نیســـت ان
 گرشــــراب و شــــيرخواهی ریختــــه بــــر ارغــــوان

ـــال دســـت شـــاه زنـــگ دارد زلـــف  ـــوگـــر مث  ت
ــــته ــــی بنبش ــــگآیت ــــاقوت رن ــــب ی  ای گــــرد ل

 نهفتــه مــاه و ســال................................. در 
 دل تـــــرا دادم توکـّــــل بـــــر خـــــدای دادگـــــر
 مــر مــرا گــر کشــت خــواهی پــس بکــش یکبــارگی
ــویش ــراق روی خ ــردی در ف ــر ک ــون زی ــرا چ  مرم

  

ــير چیســت  ــته همچــون ق ــیاهی اندروپیوس  وان س
ـــود همچـــون   تـــير چیســـتآنســـیه مژگـــان زهرآل

 پنجهای دسـت رنگـين پـر شـراب و شـير چیسـت
 پس دو دست شاه زنگی بسته در زنجـير چیسـت
ــير چیســت ــی و تفس ــا معن ــو ت ــت بگ ــدر آن آی  ان
 بر دو رخسارت نهفتـه مشـک مـردم گـير چیسـت
 روی کــردم ســوی تــو تــا بــر ســرم تقــدیر چیســت
 مــن کــیم در کشــتن مــن ایــن همــه تــاخير چیســت

 ون زیـر چیسـتوانگهی گوئی خـروش و نالـۀ چـ
  

 ای ســــــــنائی در فــــــــراقش صــــــــابری را پیشــــــــه گــــــــير
 جـــــز صـــــبوری کـــــردن انـــــدر عاشـــــقی تـــــدبير چیســـــت

  



۳۱۴ 

 مــاه رویــاگرد آن رخ زلــف چــون زنجــير چیســت
ــــی دیوانگــــان ــــان از پ ــــود زنجــــير جان  گــــر ب
 گــر شــراب و شــير خــواهی مضــمر انــدر یاســمين
 قبلۀ جـان ای نگـار از صـورت و روی تـو نیسـت

 عشـق تـو شـد پـس چـرا قدّ من گر چون کمـان از
 آیتــــی کــــز فــــال عشــــق تــــو برآیــــد مرمــــرا
ــر ســرم ــدیری ز عشــقت ب ــه اســت تق  در ازل رفت

  

 وندران زنجير چندان پیچ و تـاب از قـير چیسـت 
 خــود مــنم دیوانــه بــر عــارض تــرا زنجــير چیســت
 تـــودۀ عنـــبر فکنـــده بـــر شـــراب و شـــير چیســـت
 از خیالت روز وشب در چشم من تصویر چیسـت

 یمــار چنــدان تــير چیســتگــرد آن دو نــرگس ب
 انــدر آن آیــت بجــز انــدوه و غــم تفســير چیســت
ـــت ـــدبير چیس ـــه و ت ـــا دادن نگاراحیل ـــز رض  ج

  

ــــــر نیســـــــتی در عشـــــــق او  ای ســـــــنائی چـــــــون مقصّـ
ــــــت ــــــدین ازو تقصــــــير نیس ــــــو چن ــــــد ت ــــــا و عه  در وف

  

 هرکـــــــــــــه در خطـــــــــــــۀ مسلمانیســـــــــــــت
 هرکــــــــه عیســــــــی اســــــــت او ز مــــــــریم زاد
 فــــــــــــــرق باشــــــــــــــد میــــــــــــــان لام و الف

 ز کافــــــــۀ کــــــــافچــــــــه گرانــــــــی کنــــــــی 
 تــــــــــن خــــــــــود را عمــــــــــارتی فرمــــــــــای
 تــــــــا ســــــــنائی ز خــــــــاک ســــــــر بــــــــر زد

  

ــــــــس حیوانیســــــــت  ــــــــو نف ــــــــی چ  متلاش
 هرکـــــــــــه او یوسفســـــــــــت کنعانیســـــــــــت
 اینچـــــــه آشـــــــوب و حشـــــــولامانی اســـــــت
 ایـــــــــن گرانـــــــــی ز بهـــــــــر ارزانیســـــــــت
 کـــــاین عمـــــارت نصـــــیب دهقـــــانی اســـــت
ــــــــت ــــــــن آسانیس ــــــــه ت ــــــــان هم  در خراس

  

 انـــــــــــــــــدفتنـــــــــــــــــۀ روزگـــــــــــــــــار او شـــــــــــــــــده
 ســـــــــــــــتگـــــــــــــــر عراقـــــــــــــــی وگـــــــــــــــر خراسانی

  

ــــــــت ــــــــت نیس ــــــــه و حکای ــــــــق بازیچ  عش
 حســــــن معشــــــوق را چــــــو نیســــــت کــــــران
 مـــــبر ایـــــن ظــــــن کـــــه عشـــــق را بجهــــــان
 رایـــــــــــت عشـــــــــــق آشـــــــــــکارا بـــــــــــه
 عــــــــالم علــــــــم نیســــــــت عــــــــالم عشــــــــق
ــــــــوق ــــــــد از معش ــــــــق شناس ــــــــه عاش  هرک
 هرچـــــــه داری چـــــــو دل ببایـــــــد باخـــــــت
 بهــــــــــدایت نیامــــــــــد اســــــــــت از کفــــــــــر
ـــــــــد ـــــــــتی نرس ـــــــــدعوی بدوس ـــــــــس ب  ک

  

ـــــــــــت   در ره عاشـــــــــــقی شـــــــــــکایت نیس
ــــــــــــاق  ــــــــــــتدرد عشّ ــــــــــــت نیس  را نهای

 جـــــــز بـــــــدل بـــــــردنش ولایـــــــت نیســـــــت
ــــــت چیســــــت  زانکــــــه در عشــــــق روی ورای
 رؤیـــــت صـــــدق چـــــون روایـــــت چیســـــت
ـــــــــت ـــــــــت نیس ـــــــــق او بغای ـــــــــوت عش  قّ
ـــــــــــت ـــــــــــت نیس ـــــــــــقی را دلى کفای  عاش
 هرکـــــــرا کفـــــــر چـــــــون هـــــــدایت نیســـــــت
ـــــــت ـــــــرایت نیس ـــــــی درو س ـــــــون ز معن  چ

  

ــــــــــک بشــــــــــناس کانچــــــــــه مقصــــــــــود اســــــــــت  نی
ــــــــــــــت ــــــــــــــت نیس ــــــــــــــه و عنای  بجــــــــــــــز از تحف

  

ــــــــق را ــــــــر عش ــــــــتای پس ــــــــت نیس  نهای
 اگـــــــرت عشـــــــق هســـــــت شـــــــاکر بـــــــاش
ــــــــرا ــــــــق ت ــــــــال عش ــــــــالى ز ح ــــــــر بن  گ
ــــــی ــــــق رس ــــــا بعش ــــــد ت ــــــن جه ــــــد ک  جه
ـــــــــل ـــــــــود حاص ـــــــــام دل ش ـــــــــل ک  ز عم
 چــــــــون وصــــــــیتّ کــــــــنم بعشــــــــق تــــــــرا

 در ره عاشــــــــــــقی نهایــــــــــــت نیســــــــــــت 
 کــــــه بعشــــــق انــــــدرون شــــــکایت نیســــــت
ـــــــــت ـــــــــت نیس ـــــــــقی بغای ـــــــــت عاش  علّ

 تـــــــرا کفایـــــــت نیســـــــتکانچـــــــه گفـــــــتم 
ــــــــت ــــــــت نیس ــــــــن حکای ــــــــزد م  درد را ن
ـــــــت ـــــــت وصـــــــایت نیس ـــــــرا نوب ـــــــه م  ک



۳۱۵ 

 عشــــــــق مــــــــا را ولایتــــــــی داده اســــــــت
ــــــــود ــــــــل ب ــــــــق فع ــــــــل عش ــــــــت خی  رای

  

ــــــت ــــــت نیس ــــــان ولای ــــــی را چن ــــــه کس  ک
 عشـــــــق را نـــــــزد فعـــــــل رایـــــــت نیســـــــت

  

ــــــــــت در دل و جــــــــــان ــــــــــق نیس ــــــــــرا عش ــــــــــر ک  ه
 در دل و جـــــــــــــــــان او هـــــــــــــــــدایت نیســـــــــــــــــت

  

ـــــــت نیســـــــت ـــــــی نهای ـــــــرا درد ب ـــــــر ک  ه
 عشـــــــــق شاهیســـــــــت پـــــــــا بتخـــــــــت ازل
ـــــــــد ـــــــــم درنای ـــــــــل و عل ـــــــــق در عق  عش

 فـــــــــــه درس نگفـــــــــــتعشـــــــــــق را بوحنی
ــــــا ــــــا و فن ــــــی بق  عشــــــق حــــــیّ اســــــت ب
ـــــــــر ـــــــــرون بش ـــــــــت از ب ـــــــــق حسیس  عش
 هــــر کــــرا حــــلّ شــــده اســــت مشــــکل عشــــق

  

ــــــق را پــــــس بــــــرو عنایــــــت نیســــــت   عش
ـــــــت نیســـــــت ـــــــرد را ولای ـــــــدو م  جـــــــز ب
 عشــــــق را عقــــــل و علــــــم رایــــــت نیســــــت
 شـــــــــــافعی را در او روایـــــــــــت نیســـــــــــت
 عاشـــــــــــقان را ازو شـــــــــــکایت نیســـــــــــت
 عشـــــــق را آب و گـــــــل کفایـــــــت نیســـــــت

 جزهــــــدایت نیســــــتدانــــــد آنکــــــس کــــــه 
  

ــــــــــــی اســــــــــــت  عشــــــــــــق زیــــــــــــر لطیفــــــــــــۀ غیب
ـــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــت نیس ـــــــــــــــــــت؟ از و حکای  انس

  

 چـــون درد عاشـــقی بجهـــان هـــیچ دردنیســـت
 آغـــاز عشـــق یـــک نظـــرش بـــا حـــلاوت اســـت
 عشق آتشی اسـت دردل و آبـی اسـت دردوچشـم
ــب ــا تع ــاطی اســت ب ــرنک و نش  شهدیســت باش

  

 تــــا درد عاشــــقی نچشــــد مــــرد مــــرد نیســــت 
 ســـتانجـــام عشـــق جـــز غـــم و جـــز آه ســـرد نی

 باهر که عشق جفت است زین هر دو فـرد نیسـت
ـــــت ـــــه درد نیس ـــــرا ک ـــــت آن  داروی دردناکس

  

 آنکـــــس کـــــه عشـــــق بـــــازد و جـــــان بـــــازد و جهـــــان
 بنمـــــــای عاشـــــــقی کـــــــه رخ از عشـــــــق زرد نیســـــــت

  

ــــــــــــت ــــــــــــریفتر نیس ــــــــــــوقه از آن ظ  معش
 شهریســـــــــت پـــــــــر از شـــــــــگرف لـــــــــیکن
ـــــــــک ـــــــــد بسیســـــــــت چـــــــــرخ را لی  فرزن

ــــــــریم کــــــــده ــــــــیکنم ــــــــا بسیســــــــت ل  ه
ـــــــ ـــــــیش ت ـــــــه پ ـــــــت ک  ير بـــــــالاشآنکیس

ـــــــــش ـــــــــاب روی ـــــــــز آفت ـــــــــت ک  وان کیس
 چـــــــــــــون او قمـــــــــــــری قمـــــــــــــار دل را
ــــــــــــــم او را ــــــــــــــان چش ــــــــــــــير کش  شمش
 در تــــــــــــاب دو زلفــــــــــــش از بلاهــــــــــــا
 از بوالعجبـــــــــــــــــــان نیایـــــــــــــــــــدش روی
 ســـــــــم زهـــــــــر بـــــــــود بلفـــــــــظ تـــــــــازی
ـــــــیچ ـــــــنم ه ـــــــق آن ص ـــــــش عش ـــــــز آت  ج
 دنـــــــدان و لـــــــب چـــــــو ســـــــين و مـــــــیمش
 در عشـــــــــــق و بـــــــــــلاش جـــــــــــان ودل را
ــــــــا را ــــــــق و م ــــــــت عش ــــــــادی و غمس  ش

 زان عشـــــوه فـــــروش و عشـــــوه خـــــر نیســـــت 
 زو هـــــــیچ بتـــــــی شـــــــگرف تـــــــر نیســـــــت
ـــــــت ـــــــر نیس ـــــــو دگ ـــــــده چن  انصـــــــاف ب
 کــــس را چــــو مســــیح یــــک پســــر نیســـــت
ـــــر نیســـــت ـــــنش کم ـــــزه همـــــه ت ـــــون نی  چ
 تچــــون کــــان همــــه خــــاطرش گهــــر نیســــ

ــــــــــت ــــــــــر نیس ــــــــــت قم ــــــــــر ولای  در زی
ـــــــت ـــــــپر نیس ـــــــقان س ـــــــدۀ عاش  جـــــــز دی
ـــــــت ـــــــه در نیس ـــــــا چ ـــــــار ت ـــــــارب زنه  ی
ــــــت ــــــر نیس ــــــه روی گ ــــــان ک ــــــش گوی  روی
ـــــــت ـــــــر نیس ـــــــا خط ـــــــير ب ـــــــیچ خط  زو ه
 در کــــــــورۀ جــــــــان مــــــــا مقــــــــر نیســــــــت
ــــت ــــکر نیس ــــز ش ــــه ج ــــين ک ــــادره ب ــــن ن  ای
ـــــت ـــــذر نیس ـــــذر ح ـــــز از ح ـــــه ج ـــــا ک  حق
ــــــت ــــــر نیس ــــــک آن دگ ــــــت ولی ــــــم هس  غ



۳۱۶ 

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــول دل  بران رااز رد و قب
 اوســــــــــــیم براســــــــــــت و ســــــــــــیم زی او
ــــــــا را ــــــــه م ــــــــیم او ک ــــــــه ز س ــــــــارا چ  م
ـــــــــا کــــــــــه ظریــــــــــف روزگــــــــــاران  حقّـ
 مــــــــــا را کلهــــــــــی نهــــــــــاد عشــــــــــقش

  

ــــت ــــر نیس ــــی جگ ــــیچ ب ــــه ه ــــود ک ــــه س  چ
 ر نبــــــــود تــــــــرا خطــــــــر نیســــــــتگــــــــر ز

 روی چــــــــو زر اســــــــت و روی زر نیســــــــت
ـــــت ـــــر نیس ـــــا دگ ـــــف م ـــــت حری ـــــر هس  گ
 کــــــان بــــــر ســــــر هــــــیچ تــــــاجور نیســــــت

  

 انــــــــــــــــدر طلــــــــــــــــبش ســــــــــــــــوی ســــــــــــــــنائی
ــــــــــت ــــــــــر نیس ــــــــــت و درد س ــــــــــاج سرس ــــــــــم ت  غ

  

 ای سنائی خواجگی با عشق جانان شرط نیست
 رب ارنی بر زبان راندن چـو موسـی وقـت شـوق
ــــد نمــــود ــــان مردانگــــی بای ــــی عشــــق بت  از پ
 ایچـــون انـــا اللـّــه در بیابـــان هـــدی بشـــنیده

 از پــی مردانگــی خــواهی کــه در میــدان شــوی
 چون جمال یوسفی غایب شده است از پـیش تـو
 ور همــی دعــوی کنــی گــوئی کــه ای صــبر جمیــل

  

 جان به تير عشق خسته دل بکیـوان شـرط نیسـت 
 پس بدل گفتن انا الاعلی چوهامان شـرط نیسـت

 ان شرط نیستگرچوزن بی همتّی پس لاف مرد
 پس هراسیدن ز چوبی همچو ثعبان شرط نیسـت
 دور کردن گردگـوئی همچـو چوگـان شـرط نسـت
 پس نشستن ایمـن انـدر شـهر کنعـان شـرط نیسـت
 پس فغان و گریه انـدر بیـت احـزان شـرط نیسـت

  

ـــی کـــه منزلگـــاه حـــق جـــز عـــرش نیســـت  چـــون همـــی دان
ـــــان شـــــرط نیســـــت ـــــس مهـــــار اشـــــتر کشـــــیدن در بیاب  پ

  

 کــه بــی جــام مــیم انجــام نیســتجــام مــی پــرکن 
ـــنم ـــتی ک ـــر مس ـــن مگ ـــادم ک ـــاغر دم ـــاقیا س  س
 ای پسر دی رفـت و فـردا خـود نـدانم چـون بـود

  

ــت  ــام نیس ــز ناک ــار ج ــن ک ــوم ای ــام او ش ــا بک  ت
ــــرا آرام نیســــت ــــم م  زانکــــه در هجــــر دلارام
 عاشقی ورزیم وزین به در جهان خودکام نیسـت

  

ـــــــــیم ـــــــــر نه ـــــــــاده ب ـــــــــادامی نه  دام دارد چشـــــــــم م
ـــــ ـــــو ه ـــــت ک ـــــتکیس ـــــن دام نیس ـــــتۀ ای ـــــته و پابس  م بس

  

 جانـــا بجـــز از عشـــق تـــو دیگـــر هوســـم نیســـت
 امـــروز مـــنم عاشـــق بـــی مـــونس و بـــی یـــار
ــــــویش ــــــان دل خ ــــــدانم درم ــــــق نمی  در عش
 هــــر شــــب بســــر کــــوی تــــو آیــــم متـــــواری

  

ــم نیســت  ــو کس ــای ت ــه بج ــن ک ــورم م ــوگند خ  س
 فریــــاد همــــی خــــوانم و فریادرســــم نیســــت
ــنم صــبر ولى دســت رســم نیســت ــه ک  خــواهم ک
 بــــا بدرقــــۀ عشــــق تــــو بــــیم عسســــم نیســــت

  

 گــــــــــوئی کــــــــــه طلبکــــــــــار دگــــــــــر یــــــــــاری رو رو
ـــــــت ـــــــم نیس ـــــــو بس ـــــــق ت ـــــــت عش  آری صـــــــنما محن

  

 از روی تـــــــو بـــــــا شـــــــکونه نـــــــم نیســـــــت
ـــــــــاچين ـــــــــين و م ـــــــــاء چ ـــــــــده ه  در بتک
ــــــــوب ــــــــود خ ــــــــم ب ــــــــتی قل ــــــــر راس  گ
ــــــــــــــد ــــــــــــــدیع باش ــــــــــــــش ارم ب  ور نق
ــــــــــم و دل ــــــــــود غ ــــــــــم ب ــــــــــته به  پیوس
 آنجــــــا کــــــه مــــــنم غمســــــت و دل نیســــــت

  

ـــــا بنف  ـــــو ب ـــــف ت ـــــتوز زل ـــــم نیس ـــــه خ  ش
 ماننـــــــد تـــــــو لعبـــــــت ای صـــــــنم نیســـــــت
ــــــــت ــــــــم نیس ــــــــتر قل ــــــــو راس ــــــــدّ ت  از ق
ـــــــو نقـــــــش در ارم نیســـــــت  چـــــــون روی ت
 نـــــــزد تـــــــو و نـــــــزد مـــــــا بهـــــــم نیســـــــت
 وانجــــا کــــه تــــوئی دلســــت و غــــم نیســــت

  

 جــــــــــــــز گونــــــــــــــۀ زرد و اشــــــــــــــک ســــــــــــــرخم



۳۱۷ 

 بــــــــــر جامــــــــــۀ عشــــــــــق مــــــــــا علــــــــــم نیســــــــــت
  

 عشـــق رخ تـــو بابـــت هـــر مختصـــری نیســـت
ــــــت ــــــنم از روی حقیق ــــــه میک ــــــد نگ  هرچن

ــــا  ــــرۀ عهــــد بــــرون شــــدت ــــو از دای  پــــای ت
ــــاد ــــنم ی ــــر نک ــــارم و دیگ ــــدلى ن ــــو ب ــــر ت  ب
 دربنـــد خســـی ویـــن عجبـــی نیســـت کـــه امـــروز
ـــاید ـــو گش ـــب چ ـــن ل ـــتن م ـــدی گف ـــمم بب  خص
 بســــــیار جفاهــــــات رســــــید اســــــت بــــــرویم
ـــــــیکن ـــــــاق ول ـــــــیار سمرهاســـــــت در آف  بس

  

ــت  ــی خــبری نیس ــر ب ــور ه ــو درخ ــب ت  وصــل ل
 یـــک لحظـــه تـــرا ســـوی دل مـــا نظـــری نیســـت

 شـــم بســـر تـــو کـــه ســـری نیســـتدر هســـتی خوی
ــــت ــــادگری نیس ــــو جــــز ب ــــه آرام ت ــــد ک  هرچن
 اســـبی کـــه بکـــار آیـــد بـــی داغ خـــری نیســـت
ــتری نیســت ــن ب ــود از م ــه خ ــرّم ک ــده مق ــن بن  م
ـــــت ـــــری نیس ـــــرا درد س ـــــه ت ـــــه ک ـــــة للّ  المن
 دل ســـوزتر از عشـــق مـــن و تـــو ســـمری نیســـت

  

ـــــــــــنائی ـــــــــــاق س ـــــــــــرد در آف ـــــــــــذر ک ـــــــــــیار گ  بس
ــــــــت ــــــــذری نیس ــــــــو گ ــــــــو و از ت ــــــــدام ت ــــــــاد ب  افت

  

 چنــــد مــــه مــــا را از مــــا خــــبری نیســــتهــــر 
 مــــا در خطــــر افتــــادیم از عشــــق چــــه گــــوئیم
ــــه عــــالم ــــد کــــه خورشــــید رســــد در هم  گوین
ـــــر ـــــه سراس ـــــان جمل ـــــت جه ـــــور گرفتس  زون
 از حســــن خــــود ار داد بــــدادی ز ســــر لطــــف
 زیــن پــیش چنــين خلــق نگفتســت کــه بــوده اســت
 مـــن ســـوخته در آتـــش و ایـــن طرفـــه تـــر آنجـــا

  

ــــرده  ــــا را دل ب ــــا دل م ــــری نیســــتای از م  اث
ــت ــری نیس ــا را خط ــن م ــان و ت ــا دل و ج  کانج
 پـس چــون کــه بســالیش کــه بــر مــا گــذری نیســت
 بـــی نـــور بمانـــدیم و ســـوی مـــا شـــرری نیســـت
 کس در همه کـس جـز کـه لـبش دادگـری نیسـت
ــــت ــــری نیس ــــالم دگ ــــه بع ــــا ک ــــروز همان  وام
 خــود هــیچ ز عشــق مــن و از مــن خــبری نیســت

  

ـــــــان چـــــــون کـــــــه ســـــــنائی ـــــــد جه  زان شـــــــاخ برومن
ــــــتآوی ــــــری نیس ــــــاخ ب ــــــر آن ش ــــــاخ و ب ــــــه زان ش  خت

  

ـــت ـــازی درگذش ـــا ز ب ـــاز ای نگارین ـــار دل ب  ک
 گـــر ببـــازی بـــازی از عشـــقت همـــی لافـــی زدم
 انــدک انــدک دل بــراه عشــقت ای بــت گــرم شــد
ــدار ــازی ب ــد ای غ ــر گوی ــون گ  ســود کــی دارد کن
ــرد ــال ســجزی دســت ب ــو ازقتّ  چشــم خونخــوار ت

 آن سیمين صنم از حسن خویشکشميریستگرچه
  

ــدمّجازی درگذشــت  ــت عشــق وازح ــد حقیق  ش
ــازی درگذشــت ــازی از لاف و ز ب ــازی ب ــار ب  ک
 چون زمن پیشی گرفت ازاسـب تـازی درگذشـت
 تيرچون از شست شداز دسـت غـازی درگذشـت
 زلــــف دلــــدوز تــــو از طــــرّار رازی درگذشــــت
 از بـــت چینـــی و مـــاچين و طـــرازی درگذشـــت

  

 بــــــی نیــــــاز ارداشــــــتی خوشــــــدل ســــــنائی را کنــــــون
 و خوشــــــدلى و بــــــی نیــــــازی در گذشــــــتایــــــن نیــــــاز 

  

 سرگران از چشم دلـبر دوش چـون بـر مـا گذشـت
ــــتم ولى ترســــیدم از نظــــاره  ایمــــن ز غــــم رف

ـــما ـــاه س ـــدم و م ـــان دی ـــید خرام ـــت خورش  گف
 لؤلـــــؤ لالا همـــــی بـــــارم ز عشـــــقش برکنـــــار
ــاد ــا خــط مشــکين ز ســیمين عارضــی کــایزد نه  ب
 آنچـــه بـــر جـــانم رســـید ازعشـــق آن زیبـــا صـــنم

 خون کردم ز غم چون برمن ازعمداگذشتاشک 
 کاندرین ساعت بـرین ره حـور یـا حـورا گذشـت
ـــرا گذشـــت ـــر زهـــرۀ زه ـــز تکبـّــر دوش او ب  ک
 کــــز کنــــارم ناگهــــان آن لؤلــــؤ لالا گذشــــت
 مورچــه گــوئی بعمــدا بــر رهــی بیضــا گذشــت
 صد یکی زان باللّـه ار بـر وامـق و عـذرا گذشـت
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 ی چـــون عـــروة الـــوثقی مـــراحلقـــۀ زلفـــش بُـــد
  

 غــان کــان عــروة الــوثقی گذشــتای مســلمانان ف
  

 دیــــــن و دنیــــــا گفتمــــــی دربــــــازم انــــــدر کــــــار عشــــــق
ــــــت ــــــا گذش ــــــن و از دنی ــــــون از دی ــــــا او کن ــــــارمن ب  ک

  

ـــــــت ـــــــبری گذش ـــــــالم ک ـــــــو از ع ـــــــبر ت  ک
ـــــی شـــــده از لطـــــف محـــــض ـــــه معن  ای هم
ــــــــکر ــــــــی آن ش ــــــــب ز پ ــــــــکرین ل  وی ش
ــــــس جســــــتن دل دوســــــتی ــــــس کــــــه ز ب  ب
 چــــون گـــــذرم بــــر تـــــو چــــه گوینـــــد خلـــــق

 جمـــــال جلـــــوه کنـــــان حســـــن تـــــو از بـــــس
ـــــــــان ـــــــــرا در جه ـــــــــن ت ـــــــــت حس  مملک

  

ــــــت  ــــــوی گذش ــــــو ز فت ــــــدن در ت ــــــه ش  فتن
ــــــو ز دعــــــوی گذشــــــت  دعــــــوی عشــــــق ت
ـــــت ـــــکوی گذش ـــــکر وز ش ـــــن از ش ـــــار م  ک
 دل رکـــــــين ماشـــــــد و ز دنیـــــــی گذشـــــــت؟
ــــــه لیلـــــــی گذشـــــــت  مجنـــــــون بـــــــر حلّـ
 گــــــــوئی بــــــــر تــــــــور تجلّــــــــی گذشــــــــت
 مرتبـــــــــت از عـــــــــالم معنـــــــــی گذشـــــــــت

  

ـــــــــــک ـــــــــــنائی از آن ـــــــــــت س ـــــــــــرا گش ـــــــــــده ت  بن
ــــــــــری گذ ــــــــــو از ملــــــــــک کس ــــــــــک ت ــــــــــتمل  ش

  

ــــــت ــــــت رف ــــــار از دس ــــــن یادگ ــــــار ای  زینه
ـــــــرار ـــــــا او برق ـــــــود ب ـــــــرا دل ب ـــــــون م  چ
ـــــوش ـــــرا و صـــــبر و ه ـــــودی م ـــــیم و زر ب  س
ــــخت مانــــد ــــو بــــس س ــــن در دام ت ــــای م  پ
ـــــــر ـــــــرا از روی مه ـــــــر م ـــــــودی م ـــــــار ب  ی

  

ــــــت  ــــــو روزگــــــار از دســــــت رف  در غــــــم ت
ـــــت ـــــرار از دســـــت رف ـــــا دل ق  دل شـــــد و ب
 در غـــــم تـــــو هـــــر چهـــــار از دســـــت رفـــــت

ــــار از د ــــت ک ــــيری دس ــــر نگ ــــتگ ــــت رف  س
ـــت ـــت رف ـــار از دس ـــه ی ـــن ک ـــون ک ـــاری اکن  ی

  

ــــــــــدر عاشــــــــــقی ــــــــــه خوارســــــــــت کان ــــــــــن هم  ای
 چـــــــون ســــــــنائی صــــــــد هـــــــزار از دســــــــت رفــــــــت

  

 عشـــق ازیـــن معشـــوقگان بـــی وفـــا دل برگرفـــت
ــــد ــــان دردی ندی ــــر گفتگــــوی و در می  عــــالم پ
ــازار صــدق و معرفــت  اینــت بــی همّــت کــه در ب
 ســـامری چـــون در ســـرای عافیـــت بگشـــاد لـــب

ــــان اســــکندر خــــوری و ــــی ن  خــــدمت دارا کن
ـــازفقر  بوالعجـــب بازیســـت در هنگـــام مســـتی ب
ــت ــار دوس ــرد در کهس ــوافی ک ــون ط ــالها مجن  س
 آنچـــه از مســـتی و کوتـــاهی شـــبی آهنـــگ کـــرد
 خواجــه از مســتی شــبی بــر پــای چــاکر بوســه داد
 زین عجایب تر که چـون دزد از خزینـت نقـد بـرد
ـــــا ـــــن سالوســـــها و رنگه ـــــا و ای ـــــن مرقّعه  ای

ـــر ـــیکن ب ـــد دینســـت ل ـــو ب ـــد دی ـــن ره زن  در دی
ـــو لعـــين ـــدت دی ـــا نفریب  ای ســـنائی هـــان کـــه ت

  

 دست ازین مشتی ریاست جوی دون بر سرگرفت 
 از در ســـــلمان درآمـــــد دامـــــن بـــــوذر گرفـــــت
 روی از عیســـی بگردانیـــد و ســـمّ خـــر گرفـــت
 از بــــــرای فتنــــــه را شــــــاگردی آزر گرفــــــت
 خـاک سـیم از حـرص پنـداری کـه آب زرگرفــت
ـــ ـــر گرف ـــان ت ـــک رودی ماهی ـــان خش ـــز می  تک

ــادر گرفــت ــی م ــه ب ــوقه را در خان ــا شــبی معش  ت
ـــت ـــش نگـــيرد زود ازو ســـر برگرف ـــا ســـر زلف  ت
ــت ــر گرف ــت دیگ ــاکر قیم ــه چ ــداری ک ــه پن ــا ن  ت
 دیـــده بـــان کـــور گـــوش پاســـبان کـــر گرفــــت
ــــت ــــا آذر گرف ــــز وی جانه ــــت ک ــــر معروفس  ام
 زهــر مــا زهــر اســت لــیکن معــدنی شــکر گرفــت
ــه شــور و شــر گرفــت ــالم جمل ــو ع  کــز فریــب دی

  

ـــــنج او دادی بخـــــوابهـــــر دعـــــاگ  وئی کـــــه در شـــــش پ
ـــــت ـــــر هفـــــت اخـــــتر ره ششـــــدر گرف  چـــــون ســـــنائی زی
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ــر شــرطی نباشــد بــا منــت ــه بــاش اگ  دان و آگ
ــر زمــين ــن شــوخی قــرارم ده زمــانی ب  چنــد ازی
ــــاطی فرصــــت ــــاریکی بخی  ســــوزنی گشــــتم بب
ـــورد ـــاز خ ـــبرم ب ـــاه ص ـــرت بخرمنگ ـــش هج  آت

  

 بامــــدادان پکـــــه دســــت منســـــت و دامنـــــت 
ـــين ب ـــين آب و زم ـــه هم ـــتن ـــد بامن ـــید بای  خش

ــــــا همــــــی دوزد گریبــــــان و زه پيراهنــــــت  ت
 گفـــت از تـــو برنگـــردم تـــا نســـوزم خرمنـــت

  

ــــویش ــــق خ ــــان در عش ــــان جه ــــتم ایج ــــيری دس ــــر نگ  گ
 پیشـــــــت افـــــــتم باژگونـــــــه خـــــــون مـــــــن در گردنـــــــت

  

 ای کوکب عالى درج، وصـلت حرامسـت و حـرج
 عاشق بسی گوید همی، رخ را بخـون شـویدهمی

 نــۀ صــبرم برفــتتــا کــی بــود رازم نهفــت، غــم خا
 تــا کــی کشــم بیــداد مــن، تــا کــی کــنم فریــاد مــن
 ایـّـوب بــا چنــدین بــلا، کانــدر بــلا شــد مبــتلا
 یعقــوب کــز هجــر پســر، چنــدین بــلاش آمــد بســر
 یوســف کــه انــدر چــاه شــد، کــام دل بــدخواه شــد
 وامق بعذرا چون رسید، عروه به عفرا چون رسید
 تا جانم از تو خسته شد، تـادل بمهـرت بسـته شـد

 امام، چــون تــن کنــاغی کــردهبــدل آزرده از تــو
 مــردم کــه باشــد در جهــان، بــاغم نمانــد جــاودان

  

 ای رکن طاعت همچو حج، الصبر مفتـاح الفـرج 
ــاح الفــرج  شــاعر چنــين گویــد همــی، الصــبر مفت
 لقمان چنين در صـبر گفـت، الصـبر مفتـاح الفـرج
 روزی بیـــابم داد مـــن، الصـــبر مفتـــاح الفـــرج

ــاح الفــرجپیوســته ایــن بــودش دعــا، ال  صــبر مفت
ــاح الفــرج ــد سربســر، الصــبر مفت  قــولش همــی بُ
ــرج ــاح الف ــد، الصــبر مفت ــاه ش  از چــاه ســوی ج
 اسعد باسـماء چـون رسـید، الصـبر مفتـاح الفـرج
ــرج ــاح الف ــد، الصــبر مفت ــته ش ــن پیوس ــار م  گفت

 ام، الصــــبر مفتــــاح الفــــرجدر پــــیش دل آورده
 هـــم بگذرانـــد انـــدهان، الصـــبر مفتـــاح الفـــرج

  

 وش کــــن، غــــم چــــون رســــدرونوش کــــنپندســــنائی گــــ
 چــــون شــــادی آیــــد هــــوش کــــن، الصــــبر مفتــــاح الفــــرج

  

 نگارینـــا دلـــم بـــردی، خـــدایم بـــر تـــو داور بـــاد
 وفاهــائی کــه مــن کــردم، مکافــاتش جفــا آمــد
 بتــو مــن زان ســپردم دل، نگــارا تــا مــرا باشــی

  

 بدســت هجــر بســپردی، خــدایم بــر تــو داور بــاد 
ــر تــو داور   بــادبتــابس نــاجوانمردی، خــدایم ب

 چون دل بردی و جان بردی، خدایم برتوداوربـاد
  

 زدی انــــــدر دل و جــــــانم ز عشــــــقت آتــــــش هجــــــران
ـــــاد ـــــو داور ب ـــــر ت ـــــدایم ب ـــــرآوردی خ ـــــن ب ـــــار از م  دم

  

 معشــــوقه بســــامان شــــد، تــــا بــــاد چنــــين بــــاد
ــــر ــــاندی بتکبّ ــــر فش ــــی زه ــــه هم ــــب ک  زان ل
ـــت ـــدعی سس ـــا م ـــودی ب ـــد ب ـــه ب ـــزه ک  آن غم
ـــــت ـــــانش بلطاف ـــــود نه  آن رخ کـــــه شـــــکر ب

ـــایحاســـ ـــنش ببوســـید همـــی پ  د کـــه چـــو دام
ـــای ـــرکبش از پ ـــی م ـــداخت هم ـــه بین ـــی ک  نعل
ـــــت ـــــانش لطاف ـــــودی، پنه ـــــا ب ـــــداش جف  پی
 چــون گــل همــه تــن بــودی، تــابود چنــين بــود
 دیـــوی کـــه بـــر آن کفـــر همـــی داشـــت مـــر او را

  

 کفـــرش همـــه ایمـــان شـــد، تـــا بـــاد چنـــين بـــاد 
 اکنـــون شـــکر افشـــان شـــد، تـــا بـــاد چنـــين بـــاد

ــــا  ــــتر زان شــــد، ت ــــروز ب ــــادام ــــين ب ــــاد چن  ب
 اکنـــون شکرســـتان شـــد تـــا بـــاد چنـــين بـــاد
 بـــی ســـر چـــو گریبـــان شـــد تـــا بـــاد چنـــين بـــاد
ـــاد ـــين ب ـــاد چن ـــا ب ـــد، ت ـــلطان ش ـــر س ـــاج س  ت
 پیـــداش چـــو پنهـــان شـــد، تـــا بـــاد چنـــين بـــاد
ــاد ــين ب ــاد چن ــا ب ــه جــان شــد، ت ــاده هم  چــون ب
 آن دیــــو مســــلمان شــــد، تــــا بــــاد چنــــين بــــاد

  

ــــــــا لاجــــــــرم از شــــــــکر ســــــــنائی چــــــــو ســــــــنائی  ت



۳۲۰ 

ـــــــين بـــــــادمشـــــــه  ور خراســـــــان شـــــــد تـــــــا بـــــــاد چن
  

 دوش یـــــارم بـــــبر خـــــویش مـــــرا بـــــار نـــــداد
 آن درختــــی کــــه همــــه عمــــر بکشــــتیم بامیــــد
ـــر در او ـــه زدم ب ـــن حلق ـــو م ـــک چ ـــب تاری  ش
 ایــــن چنــــين کــــار از آن یــــار مــــرا آمــــد پــــیش
 شــــربتی ســــاخته بــــود از شــــکر و آب حیــــات

  

 قـــوت جــــانم زد و یـــاقوت شــــکر بـــار نــــداد 
ـــ ـــد و ب ـــت او خشـــگ ش ـــداددوش در فرق  ار ن

 بــــار چــــون داد دل او کــــه مــــرا بــــار نــــداد
 کــــم ز یکمــــاه دل و چشــــم مــــرا کــــار نــــداد
 نــه نکــو کــرد کــه یــک قطــره بــه بیمــار نــداد

  

 هرکــــــــه او دل بغــــــــم یــــــــار دهــــــــد خســــــــته شــــــــود
ــــــــداد ــــــــار ن ــــــــم ی ــــــــه او دل بغ ــــــــت ک ــــــــته آنس  رس

  

ــــــــــــان داد ــــــــــــرا نش ــــــــــــن م  روزی دل م
ـــــــــــا بشـــــــــــنو نشـــــــــــان مـــــــــــاهی  گفت
 خورشـــــــــــــــید رهـــــــــــــــی او نزیبـــــــــــــــد

 انـــــــــد و بنواخـــــــــتیکـــــــــروز مـــــــــرا بخو
ـــــــــــــــادم ـــــــــــــــه و دم  برداشـــــــــــــــت پیال
 مـــــــن دانســـــــتم کـــــــه مـــــــی بلائیســـــــت

  

ـــــــــن او خـــــــــبر بجـــــــــان داد  ـــــــــاه م  وز م
ـــــــــان داد ـــــــــق در جه ـــــــــۀ عش ـــــــــو نام  ک
ــــــــــر آســــــــــتان داد  مــــــــــه بوســــــــــه ورا ب
ـــــــــان داد ـــــــــن زب ـــــــــل م ـــــــــاه بوص  وانگ
ـــــــــــــران داد ـــــــــــــرا و بیک ـــــــــــــی داد م  م
ـــــــــرا چـــــــــوزان داد ـــــــــیکن چکـــــــــنم م  ل

  

ــــــــــــــــازرد ــــــــــــــــرا بی ــــــــــــــــان م ــــــــــــــــاده چن  از ب
ــــــــــــــان د ــــــــــــــت و در می  ادکــــــــــــــز ســــــــــــــر بگرف

  

 تـــا نگـــار مـــن ز محفـــل پـــای در محمـــل نهـــاد
ــار ــت ب ــه او بربس ــه ک ــدند زانگ ــدل ش ــبران بی  دل
ــيره زلفــش گشــت از هجــران او  روز مــن چــون ت
 زان جمال همچو ماهش هرچـه بـود ازتـيره شـب
 زاب چشــــم عاشــــقان آن راه شــــدپرآب و گــــل
ــی ــود هم ــراق خ ــز ف ــد ک ــی ش ــل هم ــر گ  راه او پ

  

 نهـــاد داغ حســـرت عاشـــقان را سربســـر بـــر دل 
 عاشقان دادنـد جـان چـون پـای در محمـل نهـاد
 چون بدیـدم کـان غلامـش رخـت بـر بـازل نهـاد
ــزل نهــاد  شــد هزیمــت چــون نگــار رخ ســوی من
 تـــا بمنـــزل نارمیـــد او گـــام خـــود در گـــل نهـــاد
ــاد ــل نه ــود پلپ ــق خ ــالمی از عش ــدۀ ع  در دو دی

  

 چــــاکر از غــــم دل ز مهــــرت بــــر گرفــــت از بهــــر آنــــک
 عد مقبــــــل نهــــــادبــــــا اصــــــیل الملــــــک خواجــــــه اســــــ

  

 این نه زلف است آنکه او بر عارض رخشان نهاد
ــر گــردد چــون شــکر ــر بوســه زه ــر زه ــد ب  گــر زن
ـــم بـــاز کـــرد ـــارا تـــابش از ه ـــه و پرهیـــز م  توب
 دیـــدمش یکـــروز شـــادان و خرامـــان از کشـــی
ــو کــو  گفــتم ای مســت جمــال آن وعــدۀ وصــل ت

  

 جور ضحاک اسـت کـو بـر عـدل نوشـروان نهـاد 
ــدین حــلاوت ــوان نهــاد یــارب آن چن  در لبــی بت

 تــــا بعمــــدا زلــــف را بــــر آن رخ تابــــان نهــــاد
 همچو ماهی کش فلک یک روز در دوران نهـاد
 خوش بخندید آن صنم انگشـت بـر مرجـان نهـاد

  

ــــــی ــــــن دل نه ــــــدۀ م ــــــوانی و بروع ــــــتم خ ــــــت مس  گف
 ســــــاده دل مــــــردا کــــــه دل بروعــــــدۀ مســــــتان نهــــــاد

  

 تـــــا کـــــی کـــــنم از طـــــرّۀ طـــــرّار تـــــو فریـــــاد
ــــرد ه ــــهر زن و م ــــک ش ــــدی ــــاز ندانن ــــی ب  م

ــــــد ــــــو بدیدن  آن روز کــــــه زلفــــــين نگــــــون ت

ــــداد  ــــو بی ــــاز ت ــــا کــــی کشــــم از غمــــزۀ غمّ  ت
ـــــو از داد ـــــداد ت ـــــده و بی ـــــاد مـــــن از خن  فری
 گشــــتند تــــرا بنــــده چــــو مــــن بنــــده و آزاد
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ـــو شـــد مســـت ـــار ت  هشـــیار نشـــد هـــر کـــه ز گفت
 من بـا رخ چـون لالـه و بـا عـارض چـون مشـک
ــــی مشــــک ــــه و کــــافور کن ــــی از لال ــــو زر کن  ت
 ویــــران کنــــی آن دل کــــه درو ســــازی منــــزل
 ای منــــزل تــــو گشــــته ز آشــــوب تــــو ویــــران
 جیحــون شــده چشــم مــن از آن زلــف ســمن ســا

 ان گشـــــته ســـــنائی زغـــــم تـــــومشـــــهور جهـــــ
ــــان ــــۀ خوب ــــدی ای مای ــــوبی ش ــــۀ خ ــــو مای  ت

  

 غمنـــاک نشـــد هـــر کـــه ز دیـــدار تـــو شـــد شـــاد
ـــاد ـــنم ی ـــو ک ـــير ز وصـــل ت ـــون ت ـــت چ ـــا قام  ب
ـــتاد ـــادوی اس ـــی ج ـــزه زه ـــی از نی ـــان کن  چوگ
ـــــاد ـــــود منزلـــــت آب  هرگـــــز نگـــــذاری کـــــه ب
 آن شـــــهر کـــــزو خاســـــتی آبـــــاد همـــــی بـــــاد
 بـــر بـــاد شـــده زلـــف تـــو از قامـــت شمشـــاد
 از روی چــــو خورشــــید تــــو ای طرفــــۀ بغــــداد
ـــاد ـــو بنی ـــق ت ـــم عش ـــته دل ـــن خس ـــده دری  افکن

  

ــــت ــــو ای ب ــــان ت ــــر ج ــــادی ب ــــد ش ــــت و ص ــــد رحم  ص
 مـــــــادر کــــــــه تــــــــرا زاد بـــــــر او نیــــــــز دعــــــــا بــــــــاد

  

 نیابـــــدایـّــــام چـــــو مـــــن عاشـــــق جانبـــــاز
ـــــــــد ـــــــــاز او همـــــــــه را روی نمای  از روی نی
ـــــرا طـــــرّۀ طـــــرّارش از آنســـــان  بگـــــداخت م
 چــــو نــــان شــــدم ایجــــان زنحیفــــی و نــــزاری
ـــن دل ـــر م ـــد ب ـــت، نیای ـــر دوس ـــت اســـت ب  رف

  

 دلــــــــداده چنــــــــو دلــــــــبر طنّــــــــاز نیابــــــــد 
 یـــــــک دل شـــــــده او را ز راه نـــــــاز نیابـــــــد
ـــــد ـــــاز نیاب ـــــزۀ غمّ ـــــد غم ـــــدو ص ـــــم ب  پیش
 کـــــز مـــــن بجـــــز از گـــــوش مـــــن آواز نیابـــــد
 دانـــــد کـــــه چنویـــــک بـــــت دمســـــاز نیابـــــد

  

گـــــــاه کـــــــه مـــــــن هـــــــیچ نمانـــــــدم  گشتســـــــت دل آ
 زان بــــــــــاز نیایــــــــــد کــــــــــه مــــــــــرا بــــــــــاز نیابــــــــــد

  

 مــرا عشــق نگــارینم چــو آتــش در جگــر بنــدد
ـــد ـــرو کوب ـــالینم ف ـــران بب ـــبی هج ـــر ش ـــد ه  بیای
 نیارم گفـت ویـرا مـن کـه خـواب مـن نبـد ایجـان

 تــر باشــد مــرا هجــران آن دلــبرســحرگه صــعب
  

ـــی  ـــدد بمژگـــان در هم ـــد درر بن ـــرا عق ـــم م  دان
 بدان آید همی هر شب کـه چشـمم بـر سـهر بنـدد
ــدد ــبر بن ــر غــم مــن ت ــم کــه گــر گــویم ب  یقــين دان
 کــه جــادو بنــدهای ســخت در وقــت ســحر بنــدد

  

 همـــی دانـــم مـــن ای دلـــبر کـــه هســـتم مـــن غریـــب ایـــدر
ـــــدد ـــــتر بن ـــــر ش ـــــتربان ب ـــــردا ش ـــــم ف ـــــی محمل ـــــه بین  ب

  

 ددکسی کاندر تو دل بندد همی بـر خویتشـن خنـ
 وگرنوکیســۀ عشــقی تــو از شــوخی بدســت آری
 ز عمر و صبر و دین ببرید آن کو بسـت بـر تـو دل
 ســنائی گــر بتــو دل داد بســتاند کــه بــد عهــدی

  

 که جزبی معنیئی چون تـو چـو تـو دلـدار نپسـندد 
ــز تــو دربنــدد ــز تــو در پوشــد کمرهــا ک  قباهــا ک
 ز جــاه و مــال و جــان بگسســت هرکوباتوپیونــدد

 زیـرک زناجنسـی کمـر رنـددگزافست ایـن چنـين 
  

ـــو دل ـــتاند از ت ـــان بس ـــانی چن ـــل ج ـــی المث ـــو ف ـــر ت ـــه گ  ک
ــی خنــدد ــمت هم ــر چش ــی گریــد دگ ــمت هم ــک چش ــه ی  ک

  

 آنکــــــــس کــــــــه ز عاشــــــــقی خــــــــبر دارد
 جـــــــــان را بقضـــــــــای عشـــــــــق بســـــــــپارد
 گــــــــه دســــــــت بــــــــلا فــــــــراز دل گــــــــيرد
 پیوســــــته چــــــو مــــــن فکنــــــده تــــــن گــــــردد
 بگسســــــــته شــــــــود ز شــــــــهر و ز مســــــــکن

 دایـــــــم ســـــــر نـــــــیش بـــــــر جگـــــــر دارد 
ـــــــپر دارد ـــــــم س ـــــــلا و غ ـــــــیش ب ـــــــن پ  ت
ـــــــر ســـــــر دارد ـــــــب بزی  گـــــــه ســـــــنگ تع
ــــــــــــردارد ــــــــــــس ب ــــــــــــوای نف  دل را ز ه
ـــــــــر دارد ـــــــــی دگ ـــــــــی ره ـــــــــر دم زدن  ه
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 شــــــدهرچنــــــد کــــــه زهــــــر عشــــــق مــــــی نو
 وان دیــــــــده بدســــــــت غــــــــير بــــــــر دوزد
ـــــــــــــــاتی ـــــــــــــــامر خراب ـــــــــــــــار مق  ای ی
ـــــن ـــــون م ـــــه او چ ـــــی ک ـــــن کس ـــــای بم  بنم

  

 آن زهــــــــــــــر بگونــــــــــــــۀ شــــــــــــــکر دارد
ـــــــر دارد ـــــــال حـــــــق نظ  کـــــــو جـــــــز بجم

 ق مختصـــــــــر داردطبـــــــــع تـــــــــو طریـــــــــ
 در کـــــــــــــوی مقـــــــــــــامری مقـــــــــــــر دارد

  

 یــــــــــــا از ره کــــــــــــم زنــــــــــــان نشــــــــــــان جویــــــــــــد
ـــــــــــــــــــبر دارد ـــــــــــــــــــی دلان خ ـــــــــــــــــــا از دل ب  ی

  

ـــــــار دارد ـــــــت ک ـــــــق آن ب ـــــــا عش ـــــــم ب  دل
 بدســـــــــــــت عشـــــــــــــقبازی در فتـــــــــــــادم
 دل مــــــــن عاشــــــــق عشقســــــــت و شــــــــاید
 کرامعشـــــــوق جـــــــز عشقســـــــت از آنســـــــت
 یکـــــی باغســـــت ایـــــن پـــــر گـــــل ولـــــیکن
ـــــــد هرگـــــــز آنکـــــــس خـــــــواب را روی  نبین

ــــــ ــــــوار اس ــــــه هم ــــــسن ــــــق آنک  ت راه عش
  

 کـــــــــه او بـــــــــا عاشـــــــــقان پیکـــــــــار دارد 
ــــــیار دارد ــــــن بس ــــــق چــــــو م ــــــه او عاش  ک
ـــــــــزار دارد ـــــــــار دل بی ـــــــــن ی ـــــــــه از م  ک
 کـــــــــــــــه او آیینـــــــــــــــۀ زنگـــــــــــــــار دارد
 همــــــــــــــه پــــــــــــــيرامن او خــــــــــــــار دارد
ــــــــدار دارد  کــــــــه عشــــــــق او را شــــــــبی بی
ــــــوار دارد ــــــق را هم ــــــان عش ــــــا ج ــــــه ب  ک

  

ـــــــــــان خـــــــــــرد و جـــــــــــان فروشـــــــــــد ـــــــــــم جان  غ
ــــــــــــــدین بــــــــــــــازار دارد ــــــــــــــو ره ب ــــــــــــــی ک  کس

  

 آنـــــرا کـــــه خـــــدای از قلـــــم لطـــــف نگـــــارد
 مشــاطه چــه حاجــت بــودآنرا کــه همــی حســن
ــــه دل هــــا شــــود ارچــــه  انگشــــت نمــــای هم
ـــــبر زلفـــــی ـــــد چن ـــــا زحمـــــت شـــــانه چکن  ب
ــــدانجای ــــه ب ــــد جائیک ــــام آی ــــه خ ــــاطه ن  مش
 کـــــی زشـــــت شـــــود روی نکـــــو ار بنشـــــویند
 ای آنکـــــه همـــــه برزگـــــر دیـــــو در اســـــلام
ـــو تـــو لابـــد  مشـــاطۀ تـــو چـــون تـــو بـــوی دی

ــ ــه م ــانکس ک ــقک ــر از عش ــوه گ ــود جل  ر او را نب
ـــــال ـــــالم اقب ـــــد ع ـــــولش نکن ـــــه قب ـــــرا ک  وان
ـــــی ـــــد ببین ـــــقری نق ـــــر دم س ـــــه به ـــــا ک  حقّ
ـــــوبی ـــــی خ ـــــر روز دگـــــر لام کشـــــی از پ  ه

  

 شـــــاید کـــــه بـــــر او زحمـــــت مشـــــاطه نیـــــارد 
 هــــــر ســــــاعت مــــــاهی ز گریبــــــانش بــــــرآرد
ــــارد ــــویش بخ ــــر خ ــــه س ــــد ک ــــاخنش نباش  ن
 کانـــــدر شـــــب او عقـــــل همـــــی روز گـــــذارد

ــــاش ازل بـــــر صـــــفت  ش خامـــــه گـــــذاردنقّـ
ـــارد  کـــی خشـــگ شـــود طـــوبی اگـــر ابـــر نب
 در مزرعـــــۀ جـــــان تـــــو جـــــز لاف نکـــــارد
 هـــم نقـــش تـــرا بـــر دل و بـــر جـــان بنگـــارد
ـــرد زهـــر شـــمارد ـــهد از لـــب او جـــان و خ  ش
ــــل شــــکری گــــردد کــــس را نگــــوارد ــــر گ  گ
ــــو ســــپارد ــــرا حســــن بخــــوی ت  گــــر هــــیچ ت
 زیــــن لام چــــه ســــودت کــــه الف هــــیچ نــــدارد

  

 ســـــــنائی آنجــــــا کــــــه چنــــــو جـــــــان طلبــــــی یافــــــت
 جــــــــــانرا بگــــــــــذارد چــــــــــو تــــــــــوئی را نگــــــــــذارد

  

ــــه دارد ــــا آخت ــــغ جف ــــن تی ــــت م ــــن ب ــــا م  ب
ــــن ــــه اســــت و عجبســــت ای ــــم آرامگ  او را دل
ــــــه دارم ــــــق برافروخت ــــــعله از عش ــــــد مش  ص
ــــــازم ــــــرد بب ــــــدبی ن ــــــا ن ــــــبرد ت ــــــانم ب  ج
ـــودم ـــی او ســـاخته ب ـــن کـــه ز صـــبر از پ  جـــز م

ــــرون تاخ  ــــه ب ــــن جمل ــــه داردصــــبر از دل م  ت
 کارامگــــــــــه خــــــــــویش برانداختــــــــــه دارد
ـــــه دارد ـــــم از حســـــن برافراخت ـــــا صـــــد عل  ت
ــــــه دارد ــــــدبی باخت ــــــم درن ــــــه دل ــــــرا ک  زی
ـــــــــــــــه دارد ـــــــــــــــش دود دل بگداخت  از آت



۳۲۳ 

ــــاری ــــتم چــــو قم ــــو بس ــــق ت ــــر عش  از دل کم
  

ـــه دارد ـــه چـــون فاخت  در گـــردن جـــان طـــوق ن
  

ـــــــله دارد ز شـــــــبه ســـــــاخته بـــــــر ســـــــیم ـــــــد سلس  ص
ـــــــــاخته دارد ـــــــــن س ـــــــــی م ـــــــــوئی پ ـــــــــله گ  آن سلس

  

ــــــــــــدارد ــــــــــــو قمــــــــــــر ن ــــــــــــور رخ ت  ن
ـــــــــد  ـــــــــوبروئیخـــــــــوش باش ـــــــــق خ  عش

ـــــــــرب ســـــــــلطان ـــــــــدۀ شـــــــــرق و غ  دارن
ــــــــــنم ــــــــــق یقی ــــــــــت ح ــــــــــوان بهش  رض
ــــــــوان ــــــــید نت ــــــــدو رس ــــــــه ب  خــــــــوبی ک
ـــــــــــق ـــــــــــام عاش ـــــــــــد بک ـــــــــــا زر بزی  ب
 بــــــــی وصــــــــل تــــــــو بــــــــود عاشــــــــقانت
 رو خـــــــــوبی کـــــــــن چنانکـــــــــه خـــــــــوبی

  

ـــــــــــدارد  ـــــــــــکر ن ـــــــــــو ش ـــــــــــيرینی ت  ش
ــــــــدارد  کــــــــز خــــــــوبی خــــــــود خــــــــبر ن
ـــــــدارد ـــــــو دگـــــــر ن ـــــــا کـــــــه چـــــــو ت  مان
 چـــــــــون تـــــــــو بســـــــــزا پســـــــــر نـــــــــدارد
 بـــــــــــاغی باشـــــــــــد کـــــــــــه در نـــــــــــدارد
ـــــــدارد ـــــــد آنکـــــــه زر ن ـــــــس چـــــــون کن  پ
 چــــــون شــــــخص بــــــود کــــــه ســــــر نــــــدارد
 کــــــــــاین خــــــــــوبی دیــــــــــر برنــــــــــدارد

  

ــــــــــــــــد نصــــــــــــــــیحت ســــــــــــــــنائی  هــــــــــــــــر چن
ـــــــــــــدارد ـــــــــــــر ن ـــــــــــــی خط ـــــــــــــو بس ـــــــــــــزد ت  ن

  

 آنـــــی کـــــه چـــــو تـــــو گـــــردش ایّـــــام نـــــدارد
ــــدارد ــــه ن ــــو گــــل دان ــــاقوت ت ــــۀ ی  چــــون دان
ـــــا ـــــه از م ـــــاق ک ـــــه آف ـــــزد در هم ـــــادی نب  ب
 دادی ندهــــد عشــــق تــــو مــــا را کــــه در آن داد

  

ـــــ  ـــــداردســـــلطان چـــــو ت  و معشـــــوق دلارام ن
ـــــدارد ـــــه دام ن ـــــو ب ـــــاگوش ت ـــــون دام بن  چ
ـــــدارد ـــــام ن ـــــه و پیغ ـــــو نام ـــــب ت ـــــوی ل  س
 بـــــی داد تـــــو افراختـــــه صمصـــــام نـــــدارد

  

ـــــــه و افســـــــون ـــــــو بصـــــــد حیل ـــــــی در نرســـــــم در ت  م
ـــــــــدارد ـــــــــت مـــــــــن گـــــــــام ن  گـــــــــوئی قـــــــــدم دول

  

 تـــــــا لـــــــب تـــــــو آنچـــــــه بهـــــــتر آن بـــــــرد
 دل خـــــــــرد لعـــــــــل تـــــــــو و ارزان خـــــــــرد
 کیســـــت آن کـــــو پـــــیش تـــــو ســـــجده نـــــبرد
ـــــد ـــــد پدی ـــــو چوگـــــان بدســـــت آم ـــــف ت  زل
 مــــــــردن مــــــــردان کنــــــــون آمــــــــد پدیــــــــد

  

 کـــــس نـــــدانم کـــــز لـــــب تـــــو جـــــان بـــــرد 
 جــــــان بــــــرد جــــــزع تــــــو و آســــــان بــــــرد
 بنــــــــده بــــــــاری از بــــــــن دنــــــــدان بــــــــرد
 صــــــبر کــــــن تــــــا گــــــوی در میــــــدان بــــــرد
 بــــــاش تــــــا شــــــبرنگ در جــــــولان بــــــرد

  

 مـــــــــن کـــــــــیم کـــــــــز تـــــــــو تـــــــــوانم بـــــــــرد نـــــــــاز
ــــــــوئی ســــــــلطان بــــــــرد ــــــــو ت ــــــــو گــــــــر ت ــــــــار ت  ن

  

 ای تــــو ایــــن نیــــز بگــــذردای کــــم شــــده وفــــ
 زیـــن بـــیش نیـــک بـــود بمـــن رای تـــو گذشـــت
 گـــر دوری از هـــوای منـــت هســـت روز و شـــب
 گـــــر هســـــت مســـــتمند دل بـــــی گنـــــاه مـــــن
ــــو ــــای ت ــــرب دلگش ــــود روز ط ــــه ب  وصــــلم ک
ـــو ـــن ســـزای ت ـــدم م ـــه ب ـــان ک  بگذشـــت آن زم

  

ـــذرد  ـــز بگ ـــن نی ـــو ای ـــای ت ـــده جف ـــزون ش  واف
ـــذرد ـــز بگ ـــن نی ـــو ای ـــت رأی ت ـــد شدس ـــر ب  گ

ــــ ــــز بگــــذردجــــای دگــــر هــــوای ت ــــن نی  و ای
ــــز بگــــذرد ــــن نی ــــو ای ــــلای ت ــــت و ب  در محن
ـــذرد ـــز بگ ـــن نی ـــو ای ـــای ت ـــت دلگش ـــر نیس  گ
ــــز بگــــذرد ــــون نــــیم ســــزای تــــو ایــــن نی  اکن

  

 گــــــر ســــــير گشــــــتی از مــــــن و خــــــواهی کــــــه نگــــــذرم
 گـــــــــرد در ســـــــــرای تـــــــــو ایـــــــــن نیـــــــــز بگـــــــــذرد

  



۳۲۴ 

ـــرد ـــو س ـــر ت ـــاعتی ز مه ـــنم س ـــه دل نک ـــنم ک  م
 اگـــــر زمانــــــه نــــــدارد تـــــرا مســــــاعد مــــــن

ــــه  ــــراجــــز آنکــــه قبل ــــال ت  کــــنم صــــورت خی
 همـــه دریـــغ و همـــه درد مـــن ز تســـت و بتـــو
 مـــن آن کســـم کـــه مـــرا عـــالمی پـــر از خصـــمند
 گـــر از تـــو عـــاجزم ایـــن حـــال را چگونـــه کـــنم
 روان و جــــانی و مهجــــور مــــن ز جــــان و روان
ـــد ـــرود آی ـــن ف ـــرق م ـــر ف ـــه ب ـــان هم ـــر جه  اگ

  

ــــرد  ــــو ف ــــوم ز ت ــــر ب ــــوم فرداگ ــــو نب ــــاد ت  ز ی
 کـــــردزمانـــــه را و تـــــرا کـــــی تـــــوان مســـــاعد 

ــــا رخ زرد ــــم و ب ــــا آب چش ــــذارم ب ــــی گ  هم
 ببــــاد گــــرم تــــو گــــرم و ببــــاد ســــرد تــــو ســــرد
ــــبرد ــــگ و ن ــــالمی بجن ــــا ع ــــرآیم ب ــــی ب  هم
 بپـــیش خصـــمان مـــردم بپـــیش عشـــق نـــه مـــرد
 بیکــــــدل انــــــدر زیــــــن بیشــــــتر نباشــــــد درد
 بنـــــیم ذرّه نیابـــــد بـــــروی مـــــن بـــــر گــــــرد

  

 دریغــــــــم آنکــــــــه بفصــــــــل بهــــــــار و لالــــــــه و گــــــــل
ـــــــــ ـــــــــغ بای ـــــــــو درد و دری ـــــــــاد روی ت ـــــــــوردبی  د خ

  

ــــــاب کــــــرد ــــــت مــــــرادر ت ــــــر تاب ــــــف پ  زل
 بـــــــا تـــــــن مـــــــن کـــــــرد نـــــــور عارضـــــــت
ــــت ــــان خــــم گرف ــــت چــــو چوگ ــــبرین زلف  عن
ــــــت طعنــــــه کــــــرد ـــــاب گون ــــــب عنّـ  وان ل
 گــــر عجــــب بــــود آنکـــــه عشــــق تــــو مـــــرا
 ایـــــن عجـــــب تـــــر آنکـــــه عشـــــقت رایگـــــان
 میــــــغ روی خــــــوب چــــــون خورشــــــید تــــــو

  

 چشــــــم پرخوابــــــت مــــــرا بیخــــــواب کــــــرد 
 آنکــــــه بــــــا تــــــار قصــــــب مهتــــــاب کــــــرد

 چـــــون گـــــوی در طبطـــــاب کـــــرد تـــــا دلـــــم
ـــــاب کـــــرد  تـــــا سرشـــــگم ســـــرخ چـــــون عنّ
ـــــد نـــــاب کـــــرد ـــــک بـــــی نبی  مســـــت و هال
 چشــــــم مــــــن پــــــر لؤلــــــؤ خوشــــــاب کــــــرد
 چشــــــــمۀ خورشــــــــید را محــــــــراب کــــــــرد

  

 واتــــــــــش روی تــــــــــرا چــــــــــون ســــــــــجده بــــــــــرد
ـــــــــــر آب کـــــــــــرد ـــــــــــدالان گـــــــــــذر ب  همچـــــــــــو اب

  

ـــــــــرد ـــــــــا راه ک ـــــــــا در دل م ـــــــــقی ت  عاش
 بــــــود هــــــر بــــــاری دلــــــم عاشــــــق بطــــــوع

 هــــر کــــردعــــیش چــــون نــــوش مــــرا چــــون ز
 بــــــــــاز در شــــــــــهر مســــــــــلمانان مغــــــــــی
ـــــــار ســـــــاخت  از تـــــــن باریـــــــک مـــــــن زنّ
ــــدم مــــن ز عشــــق ــــت کــــه دی ــــا همــــه محن  ب

  

ــــــــــب انفــــــــــاس مــــــــــا را آه کــــــــــرد   اغل
 بــــــرد و زیــــــر پــــــای عشــــــق اکــــــراه کــــــرد
 صــــبر چــــون کــــوه مـــــرا چــــون کــــاه کـــــرد
 کـــــــرد مـــــــا را بســـــــته و ناگـــــــاه کـــــــرد
 وز دل ســــــــــــنگینم آتشــــــــــــگاه کــــــــــــرد
ـــــدر و آب و جـــــاه کـــــرد ـــــی ق ـــــرا ب  کـــــو م

  

ــــــــــــــرانیکخــــــــــــــوا ــــــــــــــق را گرچــــــــــــــه م  هم عش
ــــــــــــــدخواه کــــــــــــــرد  او بکــــــــــــــام دشــــــــــــــمن و ب

  

ــرد ــه ک ــا توچ ــه دوســت ب ــن ک ــرد دل م ــؤال ک  س
ـــــنم ـــــه ک ـــــدیث جمل ـــــویم ح ـــــه نگ  دراز قص
ــــداد ــــود و ن ــــا نمــــود و نبخشــــود و دل رب  جف
ــــت ــــد کــــردم ســــلام روی بتاف  چــــو پیشــــم آم

 ای کـــه دل از دوســـتیش بـــاز کشـــمنـــه چـــاره
ــــــتم ــــــال ماندس ــــــان دو ح ــــــار می ــــــر انتظ  ب

  

ـــ  ـــنم ب ـــرات بی ـــا رخ زردچ ـــرخ و ب  ا اشـــک س
 هـر آنچــه گفـت نکــرد و هــر آنچـه کشــت نخــورد
 وفـــا بگفـــت و نکـــرد و جفـــا نگفـــت و بکـــرد
 چـــــو آســـــتینش گـــــرفتم گرفـــــت بـــــردا بـــــرد

ـــــه ـــــه حیل ـــــاز راه آوردن ـــــوانمش ب ـــــه ت  ای ک
 کشــــــید بایــــــد رنــــــج و چشــــــید بایــــــد درد

  

ـــــــــــار  ایـــــــــــا ســـــــــــنائی لؤلـــــــــــؤ ز دیـــــــــــدگانت مب



۳۲۵ 

ــــــــۀ هجــــــــران صــــــــبور بایــــــــد مــــــــرد  کــــــــه در عقیل
  

 خوبـــــت نهـــــان چـــــه خـــــواهی کـــــرد روی
ــــــــمی ــــــــين چش ــــــــی و نرگس ــــــــک زلف  مش
 خـــــــــــــونم از دیـــــــــــــدگان بپـــــــــــــالودی
ـــــــار اندیشـــــــم ـــــــو ی ـــــــر ت  هـــــــر زمـــــــان ب
ــــــــــــاش ــــــــــــاش بپ ــــــــــــش آب روان مب  نق
 مـــــــژه تـــــــيری و ابـــــــروان چـــــــو کمـــــــان
 دل بــــــــبردی و قصــــــــد جــــــــان کــــــــردی
ـــــن اســـــت ـــــان م ـــــر می ـــــرف ب ـــــر ط  زان کم
 ای چـــــــو جـــــــان و دلـــــــم بهـــــــر وصـــــــلت
ـــــــو ـــــــر رخ ت ـــــــن ب ـــــــت حس ـــــــکار اس  آش

 دیــــــــدۀ خـــــــــویشبــــــــر رخ مــــــــن ز آب 
 در دلــــــــــــم درد دل شــــــــــــعاع گرفــــــــــــت

  

 شــــــورش عاشــــــقان چــــــه خــــــواهی کــــــرد 
ـــــرد ـــــواهی ک ـــــه خ ـــــان چ ـــــدان نرگس ـــــا ب  ت
ـــــدگان چـــــه خـــــواهی کـــــرد ـــــن دی  رنـــــج ای
ــــرد ــــواهی ک ــــه خ ــــان چ ــــدر جه ــــو ان ــــا ت  ت
 نقــــــــش آب روان چــــــــه خــــــــواهی کــــــــرد
 پــــس تــــو تــــير و کمــــان چــــه خــــواهی کــــرد
ـــرد ـــو جـــان چـــه خـــواهی ک ـــن جـــان ت ـــه ک  یل

 کـــــردبـــــار آن بـــــر میـــــان چـــــه خـــــواهی 
 وصــــــلت عاشــــــقان چــــــه خــــــواهی کــــــرد
ـــــرد ـــــواهی ک ـــــه خ ـــــان چ ـــــط او را نه  از خ
 همچـــــو لالـــــه نشـــــان چـــــه خـــــواهی کـــــرد
 بــــر رخُــــم خــــون فشــــان چــــه خــــواهی کــــرد

  

 چـــــــــــون ســـــــــــنائی ســـــــــــگی بکـــــــــــوی تـــــــــــو در
 نعــــــــــــرۀ پاســــــــــــبان چــــــــــــه خــــــــــــواهی کــــــــــــرد

  

 نـــــــــاز را روئـــــــــی ببایـــــــــد همچـــــــــو ورد
 یـــــــا بگســـــــتر فـــــــرش زیبـــــــائی و حســـــــن
ـــــبر ـــــاج و ک ـــــا ت ـــــو ب ـــــف گ ـــــوئی و لط  نیک

ـــــ ـــــتدرس ـــــررو آب نیس ـــــا دســـــت و ب  رت ب
ـــــــــاز ـــــــــا و ن  زشـــــــــت باشـــــــــد روی نازیب
 جـــــوهرت ز اول نبـــــوده اســـــت ایـــــن چنـــــين
 ز رز معــــــــدن ســــــــرخ روی آیــــــــد بــــــــرون
ــــــوب ــــــداد خ ــــــاخوب را بی ــــــد ن ــــــی کن  ک
 تـــــو همـــــه بـــــادی و مـــــا را بـــــا تـــــو صـــــلح
ـــــت ـــــاره نیس ـــــارا چ ـــــو م ـــــاد ت ـــــیکن از ی  ل
ـــــی ـــــد هم ـــــه در بای ـــــن ک ـــــا ک ـــــا م ـــــاز ب  ن
ـــــو ـــــت ت ـــــد جف ـــــه باش ـــــا خـــــواهی ک  ور ثن

  

ــــــــردور  ــــــــدخوئی مگ ــــــــرد ب ــــــــداری گ  ن
ــــــورد ــــــدر ن ــــــاز ان ــــــبر و ن ــــــاط ک ــــــا بس  ی
 کعبتــــــين و مهــــــره گــــــو بــــــا تختــــــه نــــــرد
ـــــن اســـــت گـــــرد ـــــادوتن زی ـــــان م ـــــس می  پ
ــــــــا و درد ــــــــم نابین  صــــــــعب باشــــــــد چش
 بــــا تــــو نــــاز و کــــبر کــــرد ایــــن کــــار کــــرد
ـــــــــاجنس کـــــــــردش روی زرد  صـــــــــحبت ن
ـــــــرد ـــــــافور م ـــــــامرد را ک ـــــــد ن ـــــــون کن  چ
ـــــبرد ـــــرا بـــــا مـــــا ن ـــــا تـــــرا خـــــاک و ت  م

 مــــــا را آب خــــــورد تــــــا دریــــــن خاکســــــت
 ایــــــــن نیــــــــاز گــــــــرم را آن نــــــــاز ســــــــرد
ـــــرد ـــــاش ف ـــــنائی ب ـــــون س ـــــنائی چ ـــــا س  ب

  

ــــــــــــــرد تســــــــــــــت ــــــــــــــروز برداب ــــــــــــــان ام  در جه
 بــــــــــاردی باشــــــــــد تــــــــــرا گفــــــــــتن کــــــــــه بــــــــــرد

  

 صـــــــــحبت معشـــــــــوق انتظـــــــــار نـــــــــيرزد
 وصــــل نخــــواهم کــــه هجــــر قاعــــدۀ اوســــت
 زانســـوی دریـــای عشـــق گـــر همـــه سودســـت
ـــــت ـــــم وصـــــال و فراق ـــــه روز غ ـــــن دو س  ای

  

ـــــل و لالـــــه ز  ـــــوی گ  خـــــم خـــــار نـــــيرزدب
ــــــت خمــــــار نــــــيرزد ــــــی محن  خــــــوردن م
ـــــــيرزد ـــــــت گـــــــذار ن  آن همـــــــه ســـــــود آف
ـــــيرزد ـــــار ن ـــــار و ب ـــــوب ک ـــــه آش ـــــن هم  ای

  

 روز شـــــــــــــود در شـــــــــــــمارم از غـــــــــــــم جانـــــــــــــان



۳۲۶ 

ـــــــــــيرزد  خـــــــــــود عمـــــــــــل عاشـــــــــــقی شـــــــــــمار ن
  

ــرادراک زد  عشــق آن معشــوق خــوش برعقــل وب
ــــيرهن ــــا را پ ــــل ه ــــرۀ او عق ــــال چه ــــر جم  ب
 حسن او خورشـید و مـاه و زهـره بـرفتراک بسـت
ـــید ـــون درکش ـــای زر چ ـــقش جنیبته ـــش عش  آت
 شاه عشـقش چـون یکـی برکدخـدای روم تاخـت
 زهــــراو آب رخ تریــــاک بــــرد و پــــاک بــــرد
 درد او دیـــده چـــو افســـر بـــر ســـر درمـــان نهـــاد
ـــی ـــای او بس ـــاک پ ـــیش خ ـــتاد پ ـــادوی اس  ج
 عقــل و جــانرا همچــو شــمع و مشــعله کردآنگهــی

  

ـــر افـــلاک زد  ـــازی را بگـــرد خـــاک ب  عشـــق ب
ـــق از گری ـــرۀ عش ـــاک زدنع ـــدامن چ ـــا ب ـــان ت  ب

ــاد وآتــش خــاک زد  لطــف او در چشــم آب و ب
ـــتراک زد ـــگ در ف ـــوانش بخـــدمت چن  آب حی
ـــر ضـــحاک زد ـــدون درآمـــد گـــرز ب ـــی افری  گفت
ـــان زد و بـــی بـــاک زد ـــر لشـــکر درم  درد او ب
ـــاک زد ـــارک تری ـــر ت ـــغ دل ب ـــر او چـــون تی  زه
ــــایش از ادراک زد ــــر پ  بوســــهای ســــرنگون ب
ــاک ــان پ ــل و ج ــدر عق ــاکی ان ــی ب ــش ب  زد آت

  

 مــــــی ســــــنائی را همــــــو داد و همــــــوزان پــــــس بجــــــرم
ــــاک زد ــــوب ت ــــد بچ ــــرد وح ــــه ک ــــون خوش ــــرنگون چ  س

  

 خوبـــــــــت آراســـــــــت ای غـــــــــلام ایـــــــــزد
ــــــــــــــن ــــــــــــــد بحس ــــــــــــــد و نیاوری  نافری
ــــــــــف ــــــــــت از رخ و زل  در جهــــــــــان جمال
ـــــــــــا کـــــــــــرد ـــــــــــروی جانه  ســـــــــــبب آب
ــــــــــو داد ــــــــــال ت ــــــــــزتّ جم ــــــــــی ع  از پ
 از پــــــــی منّـــــــــت وجـــــــــود تـــــــــو کـــــــــرد
ـــــــــو داد ـــــــــاب ت ـــــــــدمت رک ـــــــــی خ  از پ

 ر رهـــــــــتکــــــــرد گـــــــــرد ســـــــــم ســـــــــتو
ـــــــزد کیســـــــت  زاهـــــــرمن گـــــــر بپرســـــــی ای
ــــــــــــوار ــــــــــــراب آدم خ ــــــــــــر دم ش  ای به
 ســــــــــر دام خــــــــــودی نــــــــــداری هــــــــــیچ
ـــــــــاخت ـــــــــا س ـــــــــکار دله ـــــــــرای ش  وز ب

ـــــــه ـــــــان کعب ـــــــت تـــــــراآنچن  ای کـــــــه هس
 بـــــــــده انصـــــــــاف هـــــــــیچ وانگرفـــــــــت
 خوبـــــت آراســـــته اســـــت طرفـــــه تـــــر آنـــــک

  

ــــــــزد  ــــــــام ای ــــــــد دور خــــــــه بن  چشــــــــم ب
 هــــــیچ صــــــورت چــــــو تــــــو تمــــــام ایــــــزد
 بهــــــــــم آورد صــــــــــبح و شــــــــــام ایــــــــــزد

 کــــــوی تــــــو گــــــام گــــــام ایــــــزدخــــــاک 
 صــــــــــورت لطــــــــــف را قــــــــــوام ایــــــــــزد
ــــــــــر وام ایــــــــــزد ــــــــــان را بزی ــــــــــرد ن  گ
ــــــــــــــــــــــزد ــــــــــــــــــــــی را دم دوام ای  آدم
 ســـــــرمۀ چشـــــــم خـــــــاص و عـــــــام ایـــــــزد
ـــــــــد آن رخ نگـــــــــر کـــــــــدام ایـــــــــزد  گوی
ـــــــزد ـــــــام ای ـــــــت ج ـــــــام جان ـــــــر ج  زده ب
ـــــــــزد ـــــــــدام ای ـــــــــد م ـــــــــدامت ده  زان م
 خـــــــال تـــــــو دانـــــــد زلـــــــف دام ایـــــــزد
ــــــــزد ــــــــام ای ــــــــوار و صــــــــحن و ب  در و دی

 کــــــــــام ایــــــــــزد از تــــــــــو از نیکــــــــــوئی و
ـــــــزد ـــــــام ای ـــــــدت بن ـــــــی گوی ـــــــود هم  خ

  

 تــــــــــــــــــــو مقیمــــــــــــــــــــی از آن ســــــــــــــــــــنائی را
 داد بــــــــــــــــر درگهــــــــــــــــت مقــــــــــــــــام ایــــــــــــــــزد

  

ــــامیزد ــــامیزد بن ــــا بن  زهــــی مــــه رخ زهــــی زیب
ـــد حـــورا ـــده درکش ـــو بدی ـــل اســـب ت ـــار نع  غب
 ز شرم روی و دندانت خجل پروین و مـه هرشـب
 زخجلت سروقدّت را همی گویـد پـس از سـجده

 در ســمر گشــته مــن از عشــق و تــواز خــوبی بعــالم

 زهــــی خوشــــخو زهــــی والا بنــــامیزد بنــــامیزد 
 زهــــی ســــيرت زهــــی ســــیما بنــــامیزد بنــــامیزد
ــــامیزد ــــامیزد بن  زهــــی زهــــره زهــــی جــــوزا بن
ــــامیزد ــــامیزد بن ــــالا بن  زهــــی قامــــت زهــــی ب
ــــامیزد  زهــــی وامــــق زهــــی عــــذرا بنــــامیزد بن
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 بهشت از رشک کوی تو نهان کردست روی خود
  

ـــامی ـــامیزد بن ـــورا بن ـــی ح ـــی رضـــوان زه  زدزه
  

ـــــــد از کـــــــل ـــــــه مان  ســـــــنائی را ز ســـــــودایت دلى دیوان
ـــــــامیزد ـــــــامیزد بن ـــــــی شـــــــیدا بن ـــــــون زه ـــــــی مجن  زه

  

ـــامیزد ـــامیزد بن ـــک زهـــی شـــيرین بن  زهـــی چاب
 میــان مجلــس عشــرت ز کــم گــوئی و خوشــخوئی
ــدر ز خــوش خــوئی و دلجــوئی ــان مردمــان ان  می
ــاوک مژگانــت ــزه ن ــی دوزد بغم ــانم هم  دل و ج

 و مانــدخــرد زآنصــورت و ســيرت همــی خــيره فــر
 مرا گفتی توئی عاشق دل و جان را نـدا کـن هـين
 زدرد عشـــق خـــود رســـتم ز درد خویشـــتن بینـــی
ــویم ــان گ ــنم هرزم ــدانت ببی  چوچشــم وشــکل دن
 گلاب افشان شـداین چشـمم زگردنعـل گلگونـت

  

ـــامیزد  ـــامیزد بن ـــيرین بن ـــی ش ـــرو زه ـــی خس  زه
ـــامیزد ـــامیزد بن  زهـــی سوســـن زهـــی نســـرین بن

 زد بنــــامیزدزهــــی زُهــــره زهــــی پــــروین بنــــامی
 زهـــی نـــاوک زهـــی زوبـــين بنـــامیزد بنـــامیزد
ــــامیزد ــــامیزد بن ــــن بن ــــی آذی ــــين زه ــــی آئ  زه
 زهــــی فرمــــان زهــــی تلقــــين بنــــامیزد بنــــامیزد
ـــامیزد ـــامیزد بن  زهـــی شـــربت زهـــی تســـکين بن
ــــامیزد ــــامیزد بن ــــين بن ــــی یاس ــــه زه ــــی ط  زه
ـــامیزد ـــامیزد بن ـــان زهـــی تمکـــين بن ـــی امک  زه

  

 مـــــنســـــگی خوانـــــدی ســـــنائی را وانگـــــه گفتـــــی آن 
 زهــــــی احســــــان زهـــــــی تحســــــين بنــــــامیزد بنـــــــامیزد

  

 چـــه رنگهاســـت کـــه آن شـــوخ دیـــده نـــامیزد
 ای در انـــــدازدگهـــــی ز طـــــيره گـــــری نکتـــــه

 ای نکنــــــدبهــــــیچ وقــــــت ببــــــازی کرشــــــمه
ـــــد زود ـــــن آی ـــــر م ـــــورم ب ـــــزو بنف ـــــی ک  گه
 خــــــبر نــــــدارد از آن کــــــز بــــــلاش نگریــــــزم
 هــــزار شــــربت زهــــر ار ز دســــت او بخــــورم

 اه مـــژهنـــه از غـــم اســـت کـــه چشـــمم همـــی ز ر
 ز بهــــر خصــــم همــــی ســــرمه ســــازد از دیــــده
 بهـــر کـــه مـــردم چشـــمم نگـــه کنـــد جـــز از او

  

ــــزد  ــــحبتش بپرهی ــــم از ص ــــر دل ــــا مگ ــــه ت  ک
ــــه ــــوالعجبی فتن ــــه ب ــــی ب ــــزدگه ــــر انگی  ای ب

ــــــاویزد ــــــزه در نی ــــــه صــــــدهزار دل از غم  ک
ـــتیزد ـــن بقصـــد بس ـــا م ـــوانم ب ـــو خ ـــش چ  گه
 کـــــه هـــــیچ تشـــــنه ز آب حیـــــات نگریـــــزد

 خیـــــزدز عشـــــق نعـــــره هـــــل مـــــن مزیـــــد بر
ـــــــی ـــــــه وار م ـــــــا پالون ـــــــزار دری ـــــــزده  بی

 چــــــو دود یافــــــت ز بهــــــر ســــــنائی آمیــــــزد
 جنـــــــایتی شـــــــمرد آب ازان ســـــــبب ریـــــــزد

  

ــــــن ــــــعید اســــــت ای ــــــواب آن غــــــزل خواجــــــه بوس  ج
ـــــــــامیزد ـــــــــت نی  مـــــــــرا دلیســـــــــت کـــــــــه بـــــــــا عافی

  

ــد ــرا باش ــين چ ــم غمگ ــد دل ــردی روا باش ــر گ  دگ
 تــرا گــر مــن بــوم شــاید وگرنــه هــم روا باشــد

 تش بجـــا باشـــدجفاهـــای تـــو نـــزد مـــن مکافـــا
 نگوینـــد ای مســـلمانان هرانکـــو مبـــتلا باشـــد
 چنــين گــيرم کــه ایــن عــالم همــه یکســر تــرا باشــد

  

 جهـــان پـــر خوبرویاننـــد آن کـــن کـــت روا باشـــد 
 تــرا چــون مــن فراواننــد مــرا چــون تــو کجــا باشــد
 ولیکن آن کند هـر کـس کـه از اصـلش سـزا باشـد
ـــــا خداونـــــد بـــــلا باشـــــد  نباشـــــد مبـــــتلا الّ

 را نشـــیبی در قفـــا باشـــدنـــه آخـــر هـــر فـــرازی 
  

ــــــبر  ســــــنائی از غــــــم عشــــــقت ســــــنائی گشــــــت ای دل
 مگوئیــــــد ای مســــــلمانان خطــــــا باشــــــد خطــــــا باشــــــد

  

ــــک و چــــالاک نباشــــد  معشــــوقه کــــه او چاب
 از چـــــرخ ســـــتمکاره نباشـــــد بغـــــم و بـــــیم

 آرام دل عاشـــــــــــق غمنـــــــــــاک نباشـــــــــــد 
 آنــــرا کــــه چــــو تــــو دلــــبر بــــی بــــاک نباشــــد
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ـــود آن جـــان  در مرتبـــت از خـــاک بســـی کـــم ب
 نـــادان بـــود آنکـــس کـــه تـــرا دیـــد و از آن پـــس

 چـــه جهـــانراروی تـــو و مـــوی تـــو بـــس انـــد ار
  

 کـــو زیـــر کـــف پـــای تـــو چـــون خـــاک نباشـــد
ـــــد ـــــاک نباش ـــــان دل پ ـــــر خوب ـــــر دگ  از مه
 هــــم روز و شــــب و انجــــم و افــــلاک نباشــــد

  

 یکـــــــــدم نزنـــــــــد شـــــــــادی بـــــــــا جـــــــــان ســـــــــنائی
ـــــــــش از غـــــــــم توچـــــــــاک نباشـــــــــد  روزی کـــــــــه دل

  

ــــــــد ــــــــم نباش ــــــــرین غ ــــــــه ق ــــــــر دل ک  ه
 و اختیـــــــــار کـــــــــردممـــــــــن عشـــــــــق تـــــــــ

ـــــــــت ـــــــــم از جهانس ـــــــــه درم ه ـــــــــرا ک  زی
 بــــــــــا دیــــــــــدن رویــــــــــت ای نگــــــــــارین
ــــــــــا در دل مــــــــــن نشســــــــــته باشــــــــــی  ت

  

ــــــــــد  ــــــــــم نباش ــــــــــر او رق ــــــــــق ب  از عش
ـــــــــــد ـــــــــــرا درم نباش ـــــــــــه م ـــــــــــاید ک  ش
 جانــــــــــان و جهــــــــــان بهــــــــــم نباشــــــــــد
 گـــــــوئی کـــــــه غمســـــــت غـــــــم نباشـــــــد
ــــــــــــــن دژم نباشــــــــــــــد  هرگــــــــــــــز دل م

  

ـــــــــــــــــــــود ســـــــــــــــــــــنائی  پیوســـــــــــــــــــــته در آن ب
 تــــــــــــــا جــــــــــــــز بتــــــــــــــو مــــــــــــــتهّم نباشــــــــــــــد

  

ــــا ــــر م ــــددر مه ــــراب ش ــــنم خ ــــدم و دی  ه زه
 زهـــــدم منـــــافقی شـــــد و دیـــــنم مشـــــعبدی
 ایمــــان و کفــــر چــــون مــــی و آب زلال بــــود

  

 ایمــــان و کفــــر مــــن همــــه رود و شــــراب شــــد 
 تحقیقهــــــا نمــــــایش و آبــــــم ســــــراب شــــــد
 مـــی آب گشـــت و آب مـــی صـــرف نـــاب شـــد

  

ـــــــــه ـــــــــوددوش از پیال ـــــــــده ب ـــــــــاش بن ـــــــــه ثریّ  ای ک
 صـــــــافی مـــــــی درو چـــــــو ســـــــهیل و شـــــــهاب شـــــــد

  

ــــر ــــد از دوســــت به ــــد ش ــــزار نبای  جــــوری بی
ـــرد ـــواهی ک ـــار نخ ـــن را افگ ـــان ودل ودی  ور ج
 گـــر زانکـــه چـــو عیّـــاران از عهـــده بـــرون نـــائی
ـــت ـــوانی گف ـــان نت ـــترک جـــان آس ـــه ب ـــه ک  هرگ
ـــــوان دادن ـــــن در نت ـــــوختن دل را ت ـــــون س  چ
 خــــواهی کــــه بیاســــائی ماننــــد ســــنائی تــــو

  

 از یـــــار بهـــــر زخمـــــی افگـــــار نبایـــــد شـــــد 
 دبـــا عشـــق خـــوش شـــوخی در کـــار نبایـــد شـــ
ــــــار نبایــــــد شــــــد  دلــــــدادۀ آن چابــــــک عیّ
 پـــس عاشـــق آن دلـــبر خونخـــوار نبایـــد شـــد
ـــــــد شـــــــد ـــــــار نبای ـــــــائی در ن  از لاف برعن
ــــد ــــد ش ــــیار نبای ــــقش هش ــــی عش ــــز ز م  هرگ

  

 خــــــواهی کــــــه خــــــبر یــــــابی از خــــــود زنگــــــار خــــــود
ـــــــــزار نبایـــــــــد شـــــــــد ـــــــــا ز وجـــــــــود خـــــــــود بی  الّ

  

ـــد ـــان کش ـــزل جان ـــه او در من ـــر ک ـــه ه  دل بتحف
ـــــی از  ـــــرش آزادگ ـــــوردد مف ـــــلدر ن  روی عق

 گرچه دشـوار اسـت کـار عاشـقی از بهـر دوسـت
ـــد ـــی نه ـــان پ ـــدر راه ایم ـــه ان ـــد ک ـــروی بای  ره
 دیـــن و پیمـــان و امانـــت در ره ایمـــان یکیســـت

ــــت بگســــلد» لاحــــول«لشــــکر  ــــد قطعی  را بن
ــــا تــــا از بزرگــــان عــــرب  خلــــق پیغمــــبر کج
 صادقی باید که چـون بـوبکر در صـدق و صـواب

 صــطفییــا نــه چــون عمّــر کــه در اســلام بعــد از م

 از وجـــود نیســـتی بایـــد کـــه خـــط برجـــان کشـــد 
ـــد ـــزان کش ـــۀ اح ـــدبختی ز دل از خان ـــت ب  رخ
 از محبتّ بر دل و جان رخـت عشـق آسـان کشـد
 تــــا ز دل پیمانــــۀ غــــم بــــر ســــر پیمــــان کشــــد
 مــرد کــو تــا فضــل دیــن انــدر ره ایمــان کشــد
ـــر شـــعاع شـــرع شـــادروان کشـــد ـــاوت ب  وز تف

ـــزدان کشـــدجـــو  ر و رنـــج ناســـزایان از پـــی ی
 زخـــم مـــار و بـــیم دشـــمن از بـــن دنـــدان کشـــد
 از عــرب لشــکر ز جیحــون ســوی ترکســتان کشــد



۳۲۹ 

ــاه  پارســائی کــو کــه در محــراب و مصــحف بیگن
  

ــد ــان کش ــير چــون عثم ــا ســوزش شمش ــا زغوغ  ت
  

ــــــن ــــــر دی ــــــدر مصــــــاف از به ــــــو کان ــــــرّار ک ــــــدر ک  حی
 در صــــــف صــــــفين ســــــتم از لشــــــکر مــــــروان کشــــــد

  

ــــد ــــر آم ــــالى دگ ــــو س ــــق ت ــــه عش ــــا را ز م  م
ـــــد ز رخ تـــــودر دیـــــده خیـــــالى   کـــــه مـــــرا بُ

ـــــکوهت ـــــاه ش ـــــته شهنش ـــــب شایس ـــــر مرک  ب
 شـــد نقـــص کمـــالى کـــه مـــرا بـــود بصـــورت
ـــــزدم از حـــــرص دوالى ـــــب می ـــــل طل  بـــــر طب
 از ســــــینه نهــــــال امــــــل از بــــــیم بکنــــــدم
 بــــر عشــــوه زمــــن رفــــت بتعــــریض نکــــالات

  

ـــــد  ـــــر آم ـــــالى دگ ـــــو وص ـــــر ت  دور از ره هج
 یکبــــاره همــــه رفــــت و خیــــالى دگــــر آمــــد

 مـــــدبـــــر تخـــــت دل مـــــن بجمـــــالى دگـــــر آ
ــــــر آمــــــد ــــــق کمــــــالى دگ ــــــالم تحقی  در ع
 ناگـــــــاه بـــــــر آنطبـــــــل دوالى دگـــــــر آمـــــــد
 بــــــا میــــــوۀ انصــــــاف نهــــــالى دگــــــر آمــــــد
 آســــــوده بتصــــــریح نکــــــالى دگــــــر آمــــــد

  

ـــــــــمم ـــــــــال بچش ـــــــــدر اقب ـــــــــفا حی ـــــــــف ص  در وص
ـــــــــد ـــــــــدلالى دگـــــــــر آم ـــــــــت ب ـــــــــدل دول ـــــــــر دل  ب

  

ـــد ـــز آم ـــاد مشـــک بی ـــه ب ـــا ک ـــز مهروی  الا برخی
ــــاقی ــــادۀ ب ــــار آن ب ــــاقی بی ــــا س ــــز ی  الا برخی

ـــر ـــوانم یکـــی شـــب ب ـــروز آورد نت ـــوای دل ب  ه
ــوذن ــوی م ــن س ــولى ک ــبگيری رس ــاد ش ــا ب  الا ی
ــداد غــم خــوردم ــدادئی کــردم دو صــد بی  اگــر بی
ـــــتردم ـــــدامن در بگس ـــــرآوردم ب ـــــده درُ ب  ز دی

  

 همــــه لشــــگرگه غــــم را مفاجــــا و گریــــز آمــــد 
ــز آمــد  یکــی پرجــام زریّــن را کــه برصــف تیــغ تی
ــد ــتیز آم ــر س ــادل ب ــوذن را بم ــه م ــد ک ــدان مان  ب

ــوز ا ــدهن ــز آم ــز خی ــگ خی ــد بان ــن دل نیارامی  ی
 نه عشق آئين مـن آوردم کـه چنـدین رسـتخیز آمـد
 چــو در دامــن نگــه کــردم عروســی را جهیــز آمــد

  

 نشــــابوری اســــت معشــــوقم چــــو اصــــل از خــــاک او دارد
ــــد ــــنیز آم ــــوئی از ش ــــو گ ــــد ت ــــخن گوی ــــون س ــــیکن چ  ول

  

 تـــــا تافتـــــه زلفـــــين تـــــو بـــــر گـــــوش نهادنـــــد
 مــــن حلقــــۀ فرمــــان تــــو در گــــوش کشــــیدم
ـــــد ـــــا ش ـــــاق قب ـــــيراهن عشّ ـــــو پ ـــــور ت  از ج
ــــــادی ــــــه زنجــــــير نه ــــــه غالی ــــــا گــــــرد م  ت

  

ــــــد  ــــــر دوش نهادن ــــــه ب ــــــرا غالی ــــــاق ت  عشّ
 تــــا حلقــــۀ زلــــف تــــو بــــرین گــــوش نهادنــــد
 تــــــا نــــــام تــــــرا ســــــرو قبــــــاپوش نهادنــــــد
ـــــد ـــــدهوش نهادن ـــــق م ـــــرین عاش ـــــير ب  زنج

  

ـــــــــه و آشـــــــــوب ـــــــــی فتن ـــــــــت ملاحـــــــــت ز پ  در وق
ــــــــد ــــــــوش نهادن ــــــــکر و ن ــــــــو ش ــــــــب ت ــــــــام ل  در ک

  

 م مســتت هــر زمــان افســون برنــدجــادوان از چشــ
ـــده ـــت مجـــاور مان ـــر ســـر کوی ـــان ب ـــدخوبروی  ان

 روز رســـــتاخیز را مانـــــد ســـــرای و کـــــوی تـــــو
 ای عجب چندین هزاران دل کـه درمیـدان تسـت
ــان ــر زم ــوئی ه ــو گ ــبر ت ــز آن دل ــگ آمی ــف رن  زل

  

ـــد  ـــون برن ـــد دیگرگ ـــت بن ـــد زلف ـــان از بن  رومی
ــــد ــــون برن ــــؤ مکن ــــای وصــــالت لؤل ــــا زدری  ت

ــدصــدهزاران عاشــق ا ــزون برن  ز کویــت همــی اف
ـــد ـــيرون برن ـــز درت ب ـــی ک ـــیاری نبین ـــیچ هش  ه
 لشــکر کفــر از رخــش ایمــان همــی یکســون برنــد

  

 عـــــــالمی در عشـــــــق او جـــــــان و جهـــــــان درباختـــــــه
 ترســـــم از تـــــاب فــــــراقش چشـــــم ودل پرخـــــون برنــــــد

  

ـــد  مــــرا لبــــان تــــو بایــــد شــــکر چــــه ســــود کنــــد ـــود کن ـــه س ـــر چ ـــر دگ ـــو مه ـــر ت ـــای مه  بج



۳۳۰ 

ــــبر ــــه خ ــــه ن ــــانی معاین ــــو راحــــت ج ــــرا ت  م
 گــــر نکــــنماگــــر حــــذر کــــنم از عشــــق تــــو و

  

ــــد ــــه باشــــد خــــبر چــــه ســــود کن  کجــــا معاین
 قضـــای بـــد چـــو بیایـــد حـــذر چـــه ســـود کنـــد

  

 ســــــــــپر بپــــــــــیش نهــــــــــادیم تــــــــــير ظلــــــــــم تــــــــــرا
ـــــد ـــــود کن ـــــه س ـــــپر چ ـــــد س ـــــر آی ـــــر جگ ـــــير ب ـــــو ت  چ

  

 بـــر مـــه از عنـــبر همـــی معشـــوق مـــن چنـــبر کنـــد
ــاب ــر آفت  گــه ز مشــک ســوده نقــش آرد همــی ب

ــد  ــارش پدی ــرد زنگ ــلگ ــرگ گ ــر ب ــی ب ــد هم  آم
 ای دریغـــــا آن پریـــــرو از نهیـــــب چشـــــم بـــــد
 هرکــه دیــد آن خــط نورســته بــدان یــاقوت ســرخ
ـــوریم ـــاده خ ـــدار او ب ـــر دی ـــد ب ـــا یکچن ـــز ت  خی
ــازی دارد انــدرلب کــه همچــو بوالعجــب  مهــره ب
ـــد او ـــادو بن ـــنج ج ـــنج دل الف ـــان آه ـــم ج  چش
ـــد پـــری ـــر آن روئـــی کـــه گـــر بین ـــادا ب  آفـــرین ب

 ر صــفات عشــق مــنایــن چنــين دلــبر کــه گفــتم د
 گــاه چــون عــودم بســوزد گــه گــدازد چــون شــکر
 گــه کنــدبرمن جهــان همچــو دهــان خــویش تنــگ
ــــوا ــــدر ه ــــرا ان ــــاند مرم ــــون ذرّه نش ــــاه چ  گ

  

ــد  ــبر کن ــبر از عن ــه چن ــر م ــه ب ــدی ک ــیچکس دی  ه
 گـــــه عبـــــير بیختـــــه بـــــر لالـــــۀ احمـــــر کنـــــد
ـــد ـــر برکن ـــمن س ـــه از س ـــالش بنفش ـــم امس  ترس
 سوســـــــن آزاده را در زیـــــــر سیســـــــنبر کنـــــــد

 اجز آیـــد گـــر صـــفات رنـــگ نیلـــوفر کنـــدعـــ
 پـــیش از آن کـــش روزگـــار بـــی وفـــا کیفـــر کنـــد
ـــد ـــکر کن ـــه ش ـــاه درُّ و گ ـــانی و گ ـــق ک ـــه عقی  گ
 جــادوئی دانــد مگــر کــز جــزع مــن عبهــر کنــد
 بــی گمــان از رشــگ رویــش خــاک را بســتر کنــد
ــد ــر زر کن ــه رخــم پ ــر ز آب و گ ــمم پ ــه دو چش  گ
ــر چــنگم انــدر چنــگ را مشــگر کنــد  گــه چــو زی

 چون موی خـویش آن لالـه رخ لاغـر کنـدگه تنم 
 گـــه رخـــم از اشـــک چشـــمم زعفـــران تـــر کنـــد

  

 ای مســــــــــلمانان فغــــــــــان زان دلربــــــــــای مســــــــــتحیل
 کـــــو جهـــــان برجـــــان مـــــن چـــــون ســـــدّ اســـــکندر کنـــــد

  

ــد ــم شــاهی کن ــر تخــت دل ــو ب  گــر شــبی عشــق ت
ـــروزد ـــدار الملـــک انســـان ب ـــاد لطفـــت گـــر ب  ب

 سگ باشم که در عشق تو خوش یکدم زنمچهمن
ـــه ا ـــودهرک ـــافر ش ـــتن ک  ز تصـــدیق دل در خویش

 بی خود اردر کفر و دین آید کسی محبـوب نیسـت
ـــــين ـــــه ب ـــــدار بنگـــــر عاقـــــل دیوان ـــــۀ بی  خفت
 تـــا دریـــن داری بجـــز بـــر عشـــق دارائـــی مکـــن

  

ــد  ــاهی کن ــاه آن شــب خــدمت م ــزاران م  صــد ه
ـــد ـــال یوســـف چـــاهی کن ـــر مث ـــر یکـــی را ب  ه
ــــد ــــیس یکجــــا چــــون بهمراهــــی کن  آدم و ابل

 مــانش دلخــواهی کنــدبــی خلافــی صــورت ای
ــــد گــــاهی کن  مختصــــر آنســــت کــــار از روی آ
ـــد ـــی کن ـــل الله ـــی وص ـــت ب ـــو ز روی معرف  ک
ــــد ــــحرگاهی کن ــــود زاه س ــــار خ ــــق آن ک  عاش

  

 ســـــاحری دان مـــــر ســـــنائی را کـــــه او در کـــــوی عقـــــل
 عشـــــــقبازی بـــــــا خیـــــــال تـــــــرک خرگـــــــاهی کنـــــــد

  

ــــد ــــت اگــــر عاشــــقی حــــلال کن  وصــــال حال
ـــی خبریســـت ـــان ب ـــق نش ـــال جســـتن عاش  وص

ــــق  ــــت عش ــــغرهیس ــــان درد و دری ــــیده می  کش
ـــر از شـــهوت ـــی خنـــدقی پ ـــیب خلـــق یک  نص
 چــــو از نصــــیب گذشــــتی روا بــــود کــــه دلــــت
 چـــو آفتـــاب رخـــش محـــترق شـــود ز جمـــال

ــــــد  ــــــا زوال کن ــــــه حاله ــــــراق عشــــــق هم  ف
ــــد ــــيره روز همــــه عاشــــقان وصــــال کن  کــــه ت
ـــد ـــال کن ـــودی مث ـــی خ ـــب در او صـــفت ب  طل
ــــد  در او مجــــاز و حقیقــــت همــــی جــــدال کن

  و دعـــوی زلـــف و خـــال کنـــدحـــدیث دلـــبر
ــــــد ــــــدد بعضــــــی ازو هــــــلال کن  نقــــــاب بن



۳۳۱ 

 نگـــار مـــن چـــو شـــب از گـــرد مـــه در آلایـــد
ــــــارم کــــــردن بــــــرویش از پــــــی آن  نگــــــه نی
 کمـــال حـــال ز عشّـــاق خـــویش نقـــص کنــــد
ــــــــد ــــــــزار روز کن ــــــــانی ه  وصــــــــال او بزم

 یــــار نــــه آن بــــوداز هرچــــه گمــــان بــــرد دلــــم 
ــــود ــــون ب ــــد و آن مهرفس ــــف بُ ــــاز و تکلّ  آن ن
 بــر روی رقــم شدشــرری کــز دل و جــان تافــت
 توحیـــــد مـــــن آن زلـــــف بشـــــولیدۀ اوبـــــود
 روئــــی کــــه رقــــم بــــود بــــر او دولــــت اســــلام
ــــــــــورید ــــــــــار بش ــــــــــود رخ و روم بیکب  بنم
ـــد ـــر پراکن ـــان کف ـــاند و جه ـــف برافش ـــس زل  پ
ـــود ـــه ســـر ب ـــزان هم ـــای عزی  گـــوئی کـــه درو پ

ـــاره درو خـــاکاز خـــون جگـــر   ســـیل و ز دل پ
 بــــس جــــان عزیــــزان کــــه در آن راه فنــــا شــــد
ــــــد از دور ــــــد آم ــــــال پدی ــــــۀ آم  چــــــون کعب
 بــــر درگــــه تــــو خــــوار و ز دیــــدار تــــو نومیــــد

  

ـــد ـــلال کن ـــن ح ـــو م ـــزاران چ ـــون ه ـــرام خ  ح
 کــــه جــــان ز تــــن بــــره دیــــده ارتحــــال کنــــد
ـــد ـــی نقـــص را کمـــال کن ـــتم چـــون خـــوبی ب  ب
 فـــــراق او بشـــــبی صـــــد هـــــزار ســـــال کنـــــد
 پنــدار بـُـد آن عشــق و یقــين جملــه گمــان بــود
ـــد و آن ســـود زیـــان بـــود  وان عشـــق مجـــازی بُ

 بــــرون آیــــد دردی کــــه نهــــان بــــود وز دیــــده
 ایمــان مــن آن روی چــو خورشــید جهــان بــود
ــــود ــــر نشــــان ب ــــدی و کف ــــی کــــه درو مرت  زلف
ـــــت و بتگـــــری از دیـــــدن آن بـــــود ـــــين ب  آئ
 الحــــق ز چنــــان زلــــف مســــلمان نتــــوان بــــود
ــود ــان همــه جــان ب  راهــی کــه در او وصــل نکوی
ـــــود ـــــزلگهش از آتـــــش ســـــوزان دمـــــان ب  من
 دگــــور و لحــــد آنجــــا دهــــن شــــير ژیــــان بــــو
ــــــود ــــــر آن ب ــــــد رســــــیدیم ســــــر راه ب  گفتن
 بـــر خـــاک نشســـتند کـــه افـــلاس بیـــان بـــود

  

ـــــــود ـــــــد آنجـــــــا کـــــــه نظـــــــر ب ـــــــالى نب  بـــــــيرون ز خی
ــــــود ــــــان ب ــــــه گم ــــــا ک ــــــد آنج ــــــدیثی نب ــــــزون ز ح  اف

  

ــــود ــــو ب ــــردۀ روی ت ــــه آن پ ــــور تاکیســــت ک  ن
 ز آفتـــابم عجـــب آیـــد کـــه کنـــد دعـــوی نـــور
 در تـــــرازوی قیامـــــت ز پـــــی ســـــختن نـــــور

ـــر جـــان شـــود آنجـــای کـــه ـــود راه پ ـــو ب  گـــام ت
 هرکــــه او روی تــــو بینــــد ز پــــی خــــدمت تــــو
 از تـــو بـــا رنـــگ گـــل و بـــوی گلابـــیم از آنـــک
ـــرد ـــی رشـــک ب ـــاک هم ـــر آنخ ـــور ب ـــدۀ ح  دی
ـــد ـــیش رخـــت ســـجده برن ـــق همـــه پ ـــۀ خل  کاف

  

ــدۀ مــوی تــو بــود   مشــک خــود کیســت کــه آن بن
 در ســـــرائی کـــــه درو تـــــابش روی تـــــو بـــــود
 صـــد مـــن عـــرش کـــم از نـــیم تســـوی تـــو بـــود

 آنجـــا کـــه گلـــوی تـــو بـــود کـــوش پـــر در شـــود
ــود ــو ب ــروی ت ــو ب ــتش چ ــه پش ــو ک ــروی ت ــم ب  ه
 خــوی احمــد بــود آنجــای کــه خــوی تــو بــود
ـــود ـــو ب ـــل ســـر کـــوی ت ـــر آن نقـــش ز لع  کـــه ب
ـــود ـــو ب ـــا روح کـــه باشـــد کـــه کفـــوی ت  حـــور ی

  

ــــک ــــه از آن ــــو چــــون کعب ــــه ســــوی ت ــــه جایســــت هم  قبل
ـــــــود ـــــــو ب ـــــــوی ت ـــــــه س ـــــــنائی هم ـــــــان س ـــــــۀ ج  قبل

  

 بـــــودبـــــا او دلـــــم بمهـــــر و مـــــودّت یگانـــــه
ـــــود ـــــع فرشـــــته ســـــپاه ب ـــــم ز جم ـــــر درگه  ب
ــــاد نهــــان دام مکــــر خــــویش ــــن نه  در راه م
ـــــد مـــــرا ـــــت کن ـــــا نشـــــانۀ لعن  میخواســـــت ت
ـــــم ملکــــــوت انــــــدر آســــــمان  بــــــودم معلّـ
 امهفصــــــد هــــــزار ســــــال بطاعــــــت ببــــــوده

ـــــود  ـــــیانه ب ـــــن آش ـــــق را دل م ـــــیمرغ عش  س
ـــــود ـــــتانه ب ـــــرا آس ـــــاه م ـــــد ج ـــــرش مجی  ع
 آدم میــــــــان حلقــــــــۀ آن دام دانــــــــه بــــــــود
ـــود ـــه ب  کـــرد آنچـــه خواســـت آدم خـــاکی بهان
ـــــود ـــــه ب ـــــرین جاودان ـــــد ب ـــــن بخل ـــــد م  امی
 وز طــــــاعتم هــــــزار هــــــزاران خزانــــــه بــــــود



۳۳۲ 

 ام کــــه یکــــی لعنتــــی شــــوددر لــــوح خوانــــده
ـــــاک او ـــــور پ ـــــن از ن ـــــود م  آدم ز خـــــاک ب
 ایگفتنــــد مالکــــان بــــه نکــــردی تــــو ســــجده

ــــا ــــن جان ــــود مک ــــات خ ــــه بطاع ــــا و تکی  بی
ــــید ــــا رس ــــا از قض ــــه بم ــــت ک ــــتم عاقب  دانس

  

 ر کــس و بــر خــود گمانــه بــودبــودم گمــان بهــ
ــــه بــــود ــــوم و او یگان ــــن ب ــــه م ــــتم یگان  گف
 چـــون کردمـــی کـــه بـــامنش ایـــن در میانـــه بـــود
 کــــاین بیــــت بهــــر بیــــنش اهــــل زمانــــه بــــود
 صـــد چشـــمه آن زمـــان ز دو چشـــم روانـــه بـــود

  

 ای عــــــــاقلان عشــــــــق مــــــــرا هــــــــم گنــــــــاه نیســــــــت
ــــــــــود ــــــــــی رضــــــــــانه ب ــــــــــان ب ــــــــــافتن بجانبش  ره ی

  

 بـــودهـــر کـــرا در دل خمـــار عشـــق و برنـــائی
 ایــن مــنم زاری کــه از عشــق بتــان شــیدا شــدم
 ای نگــــارین چنــــد فرمــــائی شــــکیبائی مــــرا
ــن عاشــق شــدی ــر روی م ــی چــرا ب ــرا گفت ــر م  م
ــال ــن جم ــراق ای ــم صــفرائی از دســت ف  شــد دل
 آنکــــه یکســــاعت دل آورد وبــــبرد و بــــاز داد
 از ســـخنهای ســـنائی ســـير کـــی گردنـــد خـــود

  

 کـــــار او در عاشـــــقی زاری و رســـــوائی بـــــود 
ـــــ ـــــودآری ان  در عاشـــــقی زاری و شـــــیدائی ب

ـــود ـــکیبائی ب ـــا در دل ش ـــقت کج ـــم عش ـــا غ  ب
ــود ــه خــود کــامی و خــودرائی ب ــا ن  عاشــقی جان
 آنکـــه صـــفرائی نشـــد در عشـــق ســـودائی بـــود
ــود ــه او در عشــق هرجــائی ب ــر حقیقــت دان ک  ب
ــــود ــــائی ب ــــق بین  جــــز کســــی کــــو در ره تحقی

  

 از جمـــــــــال یوســـــــــفی ســـــــــيری نیابـــــــــد جـــــــــاودان
ــــــق ــــــان ودل عش ــــــر ج ــــــرا ب ــــــر ک ــــــود ه ــــــائی ب  زلیخ

  

 هر زمـان از عشـقت ای دلـبر دل مـن خـون شـود
ـــــــرا ـــــــار م ـــــــت دل بردســـــــت ی ـــــــزار آی  ه
 چـــــو او ســـــوار شـــــود ســـــرو را پیـــــاده کنـــــد
ــــر ــــه مگ ــــوئیی ک ــــو گ ــــن او ت ــــدیث در ده  ح
ـــر آن رخ او ـــف او ب ـــیه زل ـــه س ـــری ک ـــان ب  گم
 زهــــی بتــــی کــــه بخــــوبی خــــویش در نفســــی
ــــک ســــاعت ــــد بی ــــران کن  هــــزار صــــومعه وی

  

 دیــــدگان بــــيرون شــــودقطرهــــا گــــردد ز راه  
 ز هــــر یکــــیش طبــــایع دو صــــد جمــــال کنــــد
ــــد ــــزه ســــازد هــــاروت را نکــــال کن  چــــو غم
 وجـــــود بـــــا عـــــدم از لـــــذتّ اتصّـــــال کنـــــد
ــــد ــــا روز او جــــدال کن  یکــــی شبســــت کــــه ب
 هــــزار عاشــــق چــــون مــــن فــــرو جــــوال کنــــد
 چــــو حلقهــــای ســــر زلــــف جــــیم و دال کنــــد

  

ــــــــه از آن روی پــــــــر ملاحــــــــت و زیــــــــب  تبــــــــارک اللّ
 اق قیـــــــل و قـــــــال کنـــــــدکـــــــه غایـــــــت همـــــــه عشّـــــــ

  

ـــــــــد ـــــــــين نکنن ـــــــــتی چن ـــــــــان دوس  مردم
 جنـــــــــــگ و آزار و خشـــــــــــک یکبـــــــــــاره
 چـــــــــون کســـــــــی را بمهـــــــــر بگزیننـــــــــد
 در رُخ دوســــــــــــتان کمــــــــــــان نکشــــــــــــند
 چــــــــون منــــــــی را بجــــــــا رهــــــــا کــــــــردن
 روز و شــــــــــب اختیــــــــــار مهــــــــــر کننــــــــــد
ــــــوبتر بــــــود کــــــه جفــــــا  چــــــون وفــــــا خ
 بـــــــر ســـــــماع حـــــــزین خورنـــــــد شـــــــراب
 زلـــــــف پـــــــرچين ز بهـــــــر فتنـــــــۀ خلـــــــق

ـــــن نکننـــــد   هـــــر زمـــــان اســـــب هجـــــر زی
ــــــــد ــــــــن نکنن ــــــــاد و دی ــــــــذهب و اعتق  م
ـــــــــد ـــــــــزین نکنن ـــــــــر او گ ـــــــــری را ب  دیگ
 بـــــــــر دل عاشـــــــــقان کمـــــــــين نکننـــــــــد
ـــــــــــــد ـــــــــــــين نکنن ـــــــــــــه را ره  دل بیگان
ـــــــــد ـــــــــه آرزوی کـــــــــين نکنن  ســـــــــال و م
 آن کننـــــــــد اختیـــــــــار وایـــــــــن نکننـــــــــد
ـــــــــد ـــــــــاق را حـــــــــزین نکنن ـــــــــک عشّ  لی
ـــــــد ـــــــان چـــــــين نکنن ـــــــف بت ـــــــو زل  همچ



۳۳۳ 

ــــــــــی و پ ــــــــــن همــــــــــه میکن ــــــــــداریای  ن
 مکــــــــــــــن ای لعبــــــــــــــت پــــــــــــــری زاده

  

ــــــــدکــــــــه ــــــــق پوســــــــتين نکنن ــــــــرا خل  ت
ــــــــــد ــــــــــين نکنن  کــــــــــه پریزادگــــــــــان چن

  

 همــــــــــــه شــــــــــــاه و گــــــــــــدا و مــــــــــــير و وزیــــــــــــر
 بهــــــــــــر دنیــــــــــــا بــــــــــــترک دیــــــــــــن نکننـــــــــــــد

  

ــــود ــــد روا ب ــــر آی ــــن بس ــــر م ــــال عم ــــر س  گ
ــــد ــــا اب ــــد اســــت ت ــــه پدی ــــقی ن ــــان عاش  پای
 ای وای و حســــرتا کــــه اگــــر عشــــق یکــــنفس
ـــــویش ـــــار خ ـــــع وصـــــال نگ ـــــده بطم  ای آم
ــــمع ــــدای ش ــــان ف ــــد ج ــــعیف کن ــــۀ ض  پروان

 وی همـــــان بـــــود و ســـــوختن همـــــان دیـــــدار
  

 انــــدی کــــه ســــال عشــــق همیشــــه بجــــا بــــود 
ـــود  پـــس ســـال و مـــاه و وقـــت در او از کجـــا ب
 در ســــال و مــــاه عمــــر زجــــانم جــــدا بــــود

ـــــودنشـــــنیده ـــــلا ب ـــــرو ب  ای کـــــه عشـــــق پری
 تـــا پـــیش شـــمع یـــک نظـــرش را ســـنا بـــود
 گـــــوئی بقـــــای وی همـــــه انـــــدر لقـــــا بـــــود

  

 آنــــــرا کــــــه زنــــــدگیش بعشــــــق اســــــت مــــــرگ نیســــــت
 گمـــــــان مـــــــبر کـــــــه مـــــــر او را فنـــــــا بـــــــودهرگـــــــز 

  

 آفــــرین بــــادا بــــر آنکــــس کــــه تــــرا در بربــــود
ــود ــو نکــو خواهــت ب ــر جــان آنکــس ک ــرین ب  آف

ــه ــر و بوس ــردی بقه ــان ودل ب ــبرج ــدهی زک  ای ن
  

ــود  ــور ب ــرا در خ ــه ت ــر آنکــس ک ــادا ب ــرین ب  واف
ــود ــو در یکــی بســتر ب ــا ت ــه ب  شــادمان آنکــس ک
 ایــــن نشــــاید کــــرد تــــا در شــــهرها منــــبر بــــود

  

ـــــو راضـــــی بـــــومگـــــر ـــــوی ت ـــــن پاســـــبان ک  شـــــوم م
ــــود ــــن هــــوس در ســــر ب ــــر آنکــــس ای  خــــود ببخشــــائی ب

  

 چـــــــون دو زلفـــــــين تـــــــو در کمنـــــــد بـــــــود
ــــــــدا ــــــــر خ ــــــــن ز به ــــــــبر ک ــــــــوئیم ص  گ
 خواجـــــــــه انصـــــــــاف مـــــــــی ببایـــــــــد داد
 ســــــــرو را کــــــــی رخ چــــــــو مــــــــاه بــــــــود
ـــــــدانی کـــــــه پســـــــت گـــــــردد زود ـــــــی ن  م

  

ــــــــــود  ــــــــــد ب ــــــــــير بن ــــــــــاید ار دل اس  ش
 آخـــــــر ایـــــــن صـــــــبر نیـــــــز چنـــــــد بـــــــود

 چــــــه جــــــای پنــــــد بــــــودبــــــا چنــــــين رخ 
 مـــــــاه را کـــــــی لـــــــب چـــــــو قنـــــــد بـــــــود
 هـــــــــر کـــــــــرا همـّــــــــت بلنـــــــــد بـــــــــود

  

ــــــــــــــد ــــــــــــــين طلب ــــــــــــــوقه ای چن ــــــــــــــه معش  هرک
 همــــــــــــه رنــــــــــــج و غمــــــــــــش پســــــــــــند بــــــــــــود

  

ـــــــــود ـــــــــد ب ـــــــــار بای ـــــــــاز ی ـــــــــق ن  عاش
ـــــــی  گـــــــر همـــــــه راحـــــــت و طـــــــرب طلب
ــــــۀ زرد  روز و شــــــب واشــــــک چشــــــم و گون
 ور گــــــــــل دولتــــــــــت همــــــــــی بایــــــــــد
 گــــــــاه و بیگــــــــاه در فــــــــراق و وصــــــــال

  

 بـــــــــوددر همـــــــــه کـــــــــار یـــــــــار بایـــــــــد  
ـــــــــود ـــــــــد ب ـــــــــار بای ـــــــــردار ی ـــــــــج ب  رن
ـــــــــــود ـــــــــــد ب ـــــــــــار بای ـــــــــــار ی  درّ و دین
 خســـــــــتۀ خـــــــــار یـــــــــار بایـــــــــد بـــــــــود
 مســــــــت و هشــــــــیار یــــــــار بایــــــــد بــــــــود

  

ــــــــــک ــــــــــد و نی  چــــــــــون ســــــــــنائی همیشــــــــــه در ب
ــــــــــــود ــــــــــــد ب ــــــــــــار بای  صــــــــــــاحب اســــــــــــرار ی

  

ــــــود ــــــوانم ب ــــــو ت ــــــد ت ــــــال بامّی ــــــزار س  ه
ــــد خوشســــت ــــد همــــان امی  مــــرا وصــــال نبای
 مــرا هــوای تــو غالــب شــد اســت بــر یــک حــال

 هــــر آنگهــــی کــــه بیــــایم هنــــوز باشــــد زود 
 نــه هــر کــه رفــت رســید و نــه هــر کــه کشــت درود
ـــزود ـــا اف ـــه از وف ـــو کـــم شـــد ن ـــه از جفـــای ت  ن



۳۳۴ 

ـــ ـــن از ت ـــدم ـــواهم دی ـــوز خ ـــدم هن ـــیچ ندی  و ه
  

 ز شــــــير صــــــورت او دیــــــدم و ز آتــــــش دود
  

ـــــو ـــــرۀ ت ـــــه چه ـــــدن ک ـــــواهم ب ـــــو خ ـــــید ت ـــــه ص  همیش
 نمـــــــــــودنی بنمـــــــــــود و ربـــــــــــود نـــــــــــی بربـــــــــــود

  

 اه مشـک افشـان بـودروی او ماه است اگر بـر مـ
 گـــر روا باشـــد کـــه لالســـتان بـــود بـــالای ســـرو
 دل چو گوی و دوست چون چوگان بود عشّـاق را
 گـــر ز دو هـــاروت او دلهـــا نژنـــد آیـــد همـــی
ـــداری کـــنم ـــؤ را خری  مـــن بجـــان مرجـــان و لؤل
 راز او در عشـــــق او پنهـــــان نمانـــــد تـــــا مـــــرا
ــق ــیش خل ــه پ ــتند هرس ــن هس ــازان م ــه غمّ  زانک

 پــــرورد او را بنــــازبــــر کنــــار خــــویش رضــــوان 
  

ــود  ــتان ب ــرو لالس ــر س ــر ب ــرو اســت اگ ــدّ او س  ق
ــود ــر مــه روشــن روا باشــد کــه مشــک افشــان ب  ب
 تا زنخدانش چو گوی و دوست چون چوگان بود
ـــــود ـــــان ب ـــــاقوت او درم ـــــا را ز دو ی  درد دله
 گــر چــو دنــدان و لــب او لؤلــؤ و مرجــان بــود
 روی زرد و آه ســـــرد و دیـــــدۀ گریـــــان بـــــود

 د راز کـــی پنهـــان بـــودهـــر کجـــا غمـّــاز باشـــ
ـــود ـــروردۀ رضـــوان ب  حـــور باشـــد هـــر کـــه او پ

  

 هـــــــر زمـــــــان گـــــــویم بشـــــــيرینی و پـــــــاکی در جهـــــــان
 چــــون لــــب و دنــــدان او یــــارب لــــب و دنــــدان بــــود؟

  

ــــــد گشــــــاد ــــــرا چــــــرخ ندان  مشــــــکل درد م
  

 محمــــل عشــــق مــــرا خــــاک نیــــارد کشــــید 
  

ـــــرو ـــــر چـــــه هســـــت دســـــت بشـــــوی و ب ـــــر از ه  ای پس
 نبیــــــــــــدراه خرابــــــــــــات گــــــــــــير رود و ســــــــــــرود و 

  

ــــید ــــدر رس ــــبح ان ــــت و ص ــــب رف ــــگر ش  لش
 چشــــــم مســــــت پــــــر خمــــــارت بــــــاز کــــــن
 مطـــــــــــــــــــرب سرمســـــــــــــــــــت را آواز ده
 پــــرمکن جــــام ای صــــنم امشــــب چــــودوش
 نیســــــــت گــــــــوئی آن حکایــــــــت راســــــــتی
 کیســـت کـــز عشـــقت نـــه بـــر خـــاک اوفتـــاد
ـــــت ـــــاه یاف ـــــرای شاهنش ـــــت طغ ـــــون خط  چ

  

 خیـــــــز و مـــــــه رویـــــــا فـــــــراز آور نبیـــــــد 
 کــــــــز نشــــــــاطت صــــــــبرم از دل برپریــــــــد

ــــــدر رســــــیدچــــــون ز می ــــــه عصــــــير ان  خان
ــــــد ــــــه برچکی ــــــه چکان ــــــه جام ــــــت هم  ک
 خــــــون دل بــــــر گــــــرد چشــــــم مــــــا دویــــــد
 کیســــت کــــز هجــــرت نــــه جامــــه بــــر دریــــد
ـــــــید ـــــــالم برکش ـــــــرد ع ـــــــط گ ـــــــا خ  از فن

  

ـــــــــــــت ـــــــــــــق کیس ـــــــــــــر در عش ـــــــــــــنائی زارت  از س
ــــــــد ــــــــه دی ــــــــائی ک ــــــــبر بزیب ــــــــو دل ــــــــو ت ــــــــا چ  ی

  

ـــون منشـــور خـــوبی دررســـید ـــان را کن  مـــير خوب
 دنوشـتنامه آن نامه اسـت کـاکنون دلـبری خواه

 دلــبران را جــان همــی بــر روی او بایــد فشــاند
 آفــت جانهــای مــا شــد خــط دلبنــدش ولیــک
 گوئی اکنون راسـت شـد والشـمس انـدر آسـمان

ــاره ــرد بیچ ــرد گ ــر زم ــدگ ــه ش ــد چ ــد آم  اش پدی
ــان ــد زم ــیش گردان ــیش گــردد ب  هرچــه عمــرش ب

  

 مملکــت بــروی ســهی شــد ملــک بــر وی آرمیــد 
 د دریـدپرده آن پرده است کاکنون عاشقی خواهـ

ــید ــد چش ــاد او بای ــر ی ــی ب ــی هم ــان را م  نوخط
ــد ــد خری ــان بجــان بای ــت روی ــت جــان را ز ب  آف
ـــدر کشـــید ـــل کـــرد و والضـــحاش ان  آیـــت واللی
 خرّمــــی بایــــد کــــه انــــدر ســــبزه زیبــــاتر نبیــــد
ـــد ـــدر وی پدی ـــری ان  چـــون غزلهـــای ســـنائی ت

  

ـــــــار ـــــــز بدســـــــت روزگ ـــــــدش هرگ ـــــــه گردان ـــــــی تب  ک
ـــــــــد ـــــــــقبازی آفری ـــــــــرای عش ـــــــــایزد ب ـــــــــورتی ک  ص

  



۳۳۵ 

 وده چـــــه شـــــینید اگـــــر مـــــرد مصـــــافیدبیهـــــ
ـــد  از جانـــب خـــود هـــر دو جهـــان هـــیچ مجوئی
 چـــون مایـــه همـــی در پـــی یـــک ســـود بدادیـــد
ــــــير دلارام ــــــان و دل از غ ــــــی ج ــــــا برنکن  ت

  

 خیزیـــــد همـــــی گـــــر ز در دوســـــت طوافیـــــد 
 جــــز جانــــب معشــــوق اگــــر صــــوفی صــــافید
 آنگــــاه کــــنم حکــــم کــــه در صــــرف صــــرافید
ــــد ــــوده ملافی ــــد صــــفوت و بیه  دعــــوی مکنی

  

 ریــــــــد ســــــــر ای طایفــــــــه دســــــــتی بهــــــــم آریــــــــددا
ـــــــــــــد ـــــــــــــد معافی ـــــــــــــرتان دادم خیزی ـــــــــــــه س  ورن

  

 عاشــــــــــق مشــــــــــوید اگــــــــــر توانیــــــــــد
ـــــــت ـــــــس نیس ـــــــار ک ـــــــق باختی ـــــــن عش  ای
 هرگــــــــــــز مبریــــــــــــد نــــــــــــام عاشــــــــــــق
ـــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــقان مریزی  آب رخ عاش
ــــــــــد  معشــــــــــوقه وفــــــــــای کــــــــــس نجوی
 اینســــــــــت رضــــــــــای او کــــــــــه اکنــــــــــون
ــــــــد ــــــــه آم ــــــــه گفت ــــــــخن ک ــــــــت س  اینس
ــــــــــــا کشــــــــــــید آخــــــــــــر  بســــــــــــیار جف

  

 تــــــــــا در غــــــــــم عاشــــــــــقی نمانیــــــــــد 
 دانـــــــــــم کـــــــــــه همینقـــــــــــدر بدانیـــــــــــد
 تــــــــا دفــــــــتر عشــــــــق بــــــــر نخوانیــــــــد
ــــــــــد  تــــــــــا آب ز چشــــــــــم خــــــــــود نرانی
ـــــــد ـــــــد ز دیـــــــده خـــــــون چکانی  هـــــــر چن
ــــــــــد ــــــــــين یکــــــــــی نمانی ــــــــــر روی زم  ب
ـــــــد ـــــــر مخوانی  گـــــــر نیســـــــت درســـــــت ب
 او را بمــــــــــــــــــــــراد او رســــــــــــــــــــــانید

  

 اینســــــــــــــــــــــت نصــــــــــــــــــــــحیت ســــــــــــــــــــــنائی
ــــــــــــــــد  عاشــــــــــــــــق مشــــــــــــــــوید اگــــــــــــــــر توانی

  

ــــد ــــا کنی ــــار م ــــدبير ک ــــی ت ــــلمانان یک  ای مس
ــکا ــازم ش ــی ب ــن یک ــیدم ــال ص ــه در دنب  ری رفت

ـــر ـــه ب ـــان لال ـــر رخ ـــد ب ـــران ش ـــه زارم زعف  لال
 چــــون دل و جــــانم بزیــــر زلــــف او دارد قــــرار

  

 آن کنـــــاره گشـــــته را انـــــدر کنـــــار مـــــا کنیـــــد 
 آن شـــکر مشـــکين شـــکاری را شـــکار مـــا کنیـــد
 تــــوده هــــای زعفــــران از لالــــه زار مــــا کنیــــد
ــــد ــــر زلــــف او جــــای قــــرار مــــا کنی  هــــم بزی

  

ـــــــــــــــا ز آه و از  شـــــــــــــــرارم بفســـــــــــــــرددوزخ و دری
 دوزخ و دریـــــــــــا ز آه و از شـــــــــــرار مـــــــــــا کنیـــــــــــد

  

 جمــــع خراباتیــــان ســــوز نفــــس کــــم کنیـــــد
ـــــان ـــــيرت آزادگ ـــــتی س ـــــز از نیس ـــــت ج  نیس
ــــــــات را جــــــــز بمــــــــژه نســــــــپرید  راه خراب
ــــــس ــــــار ب ــــــه رخ ی ــــــاق را قبل  مجمــــــع عشّ

ــــــه ــــــۀ عاشــــــقان راه ز جــــــان رفت ــــــدقافل  ان
ــــــــیمرغ را ــــــــدن س ــــــــا دی ــــــــیم م  روی نبین

  

 کـــم کنیـــدبـــاده نهـــانی خوریـــد بانـــگ جـــرس  
 در ره آزادگـــــان صـــــحو و درس کـــــم کنیـــــد
ــــد ــــن هــــوس کــــم کنی  مرکــــب طامــــات را زی
 چـــون بنمـــاز اندریـــد روی بـــه پـــس کـــم کنیـــد
 گــــر ز وفــــا آگهیــــد قصــــد فــــرس کــــم کنیــــد
 نیســت چــو مرغــی کنــون ز آه نفــس کــم کنیــد

  

 گـــــــــر نتوانیـــــــــد گفـــــــــت مـــــــــذهب شـــــــــيران نـــــــــر
ـــــــد ـــــــم کنی ـــــــس ک ـــــــب مگ ـــــــان عی  در صـــــــف آزادگ

  

ـــار دارهرکـــه او معشـــوق دارد گـــو  چـــو مـــن عیّ
 یــــار معنــــی دار بایــــد خاصــــه انــــدر دوســــتی
ـــی ـــواری اوفت ـــا بخ ـــواهی ت ـــر نخ ـــزی گ  از عزی
 مــــاه ترکســــتان بســــی از مــــاه گــــردون خــــوبتر

 گفتارداروخوشعیشخوشزبانوشيرینلبخوش 
ــــی دار دار ــــار معن ــــا ی ــــوانی دوســــتی ب ــــا ت  ت

ــال و  ــز و م ــو را عزی ــوار دارروی نیک ــت خ  نعم
 مـــه ز ترکســـتان گـــزین وز مـــاه گـــردون عـــاردار



۳۳۶ 

ــــارگير و جــــام مالامــــال کــــش ــــبر ب  زلــــف عن
  

ـــار دار ـــبر ب ـــين عن ـــا زلف ـــا جـــام و ب ـــتی ب  دوس
  

 ور همـــــی خـــــواهی کـــــه گـــــردد کـــــار توهمچـــــون نگـــــار
ــــــر کــــــار دار  چــــــون ســــــنائی خویشــــــتن در عشــــــق او ب

  

ــــار  ای مــــن غــــلام عشــــق تــــو روزی هــــزار ب
 گر ز بی صـبری بگـویم راز دل بـا سـنگ و روی

 ایــن نباشــد بــس عجــب زاتــش و درد فراقــت
ـــید ـــد کش ـــن گـــردون کجـــا دان ـــدوهان م ـــار ان  ب
ـــن ـــان م ـــدائی ج ـــار ج ـــم هجـــران و تیم  در غ

 ام کـــز آب چشـــمدر دل از مهـــرت نهـــالى کشـــته
 تـا تـو در حسـن و ملاحـت همچنـان لیلـی شــدی
ـــوا ـــيرد ه ـــر گ ـــبر اگ ـــو ای دل ـــاه ت ـــاک در گ  خ
 ای شـــده مـــاه تمـــام از غایـــت حســـن و جمـــال

 میــــدی بتــــوآن دلى کــــز خلــــق عــــالم دارد ا
  

ـــار  ـــزار ب ـــی صـــد ه ـــق بت ـــد ز عش ـــن نه ـــر م  ب
 روی را تــن آب گــردد ســنگ را دل خــون شــود
 گردل من چون جحیم و دیده چون جیحون شود
 خاصــه چــون فریــادم از بیــداد برگــردون شــود
ون شـود  گاه چون ذوالکفل گرددگاه چـون ذوالنّـ
 هــر زمــانی بــرگ و شــاخ و بــیخ او افــزون شــود

ــی ــبر هم ــکینت ای دل ــق مس ــود عاش ــون ش  مجن
ـــود ـــقلاطون ش ـــاه س ـــتر ش ـــور و چ ـــای ح  توتی

 شـود» عـادَ کـالعرجُوُن«چاکر از هجـران رویـت 
ـــود ـــون ش ـــا چ ـــردد ماهروی ـــد گ ـــون زتونومی  چ

  

 چــــــــون ســــــــنائی مــــــــدحتت گویــــــــد ز روی تهنیــــــــت
ـــــــش معجـــــــون شـــــــود ـــــــی در دل ـــــــظ اســـــــرار اله  لف

  

ــد ــو کــار آی ــاگرم جــان بــی ت  مســلمان نیســتم جان
 کـرد مـر جـان را مرا مر جان لبت باید چه خواهم

 نــه مرجــان را زمرجانــت همــی جانــان دریــغ آیــد
 زمـــانی جـــانم ار جانـــا ز مرجانـــت جـــدا مانـــد

  

 کجــا بــی وصــل مرجــان تــو مرجــان را قــرار آیــد 
 چــو آمــد وصــل مرجانــت مراجــان صــدهزار آیــد
 ولى مــر جانــت را جانــان زمرجــان بــوک عارآیــد
 تـو دریاهـای مرجـان بـين کـه مرجـان را نثـار آیــد

  

 ن ســــــنائی را بدســــــت هجــــــر مرجانــــــتمــــــده جــــــا
ــــد ــــق یارآی ــــب در عش ــــالم کت ــــه ع ــــون وی درهم ــــه چ  ک

  

ـــــد ـــــد بای ـــــا را نبی ـــــف م ـــــی تکلّ ـــــار ب  ای ی
ـــاری  جـــام و ســـماع و شـــاهد حاضـــر شـــدند ب
 ایمـــان و زاهـــدی را بــــر هـــم شکســـت بایــــد
 از روی آن صــــــنوبر مــــــا را چــــــراغ بایــــــد
 جــــامی بهــــای جــــانی بســــتان ز دســــت دلــــبر

 ه حاضـــرچـــون مطربـــان خوشـــدل گشـــتند جملـــ
ــــــر ــــــادۀ ت  ای ســــــاقی ســــــمنبر در ده تــــــو ب
ـــزان ـــن دوســـت ای عزی ـــتند ای ـــو مس ـــادۀ ت  از ب
 ســــالى برفــــت ناگــــه روزی دو عیــــد دیــــدم
 از بوســـــتان رحمـــــت حـــــالى کرانـــــه جوئیـــــد
ــــــی نگــــــيری ــــــارت گــــــر عبرت ــــــتن عب  از گف
ــــرود آی ــــته زن ف ــــی خرپش ــــان امن ــــا در مک  ت
ــــد محکــــم کانجــــا گشــــاده گــــردی  اینجــــا ببن

 ویـــن قفـــل رنـــج مـــا را امشـــب کلیـــد بایــــد 
ـــد ـــد بای ـــم دری ـــر ه ـــوی ب ـــای دع ـــن خرقه  وی
ــــد ــــد بای ــــان خری ــــا حــــدی را از ج ــــار ج  زنّ
ـــــد ـــــد بای ـــــا را گزی ـــــتمگر م ـــــف آن س  وز زل
 آمـــــد مـــــراد حاصـــــل اکنـــــون مریـــــد بایـــــد
 پـــــائی بکوفـــــت بایـــــد بیتـــــی شـــــنید بایـــــد

ـــا را  ـــرا صـــبوح م ـــد«زی ـــن مزی ـــل م ـــد» هَ  بای
 رنــــج و عنــــای مســــتان اکنــــون کشــــید بایــــد
 ایـــن هـــر دو عیـــد امـــروز خوشـــتر ز عیـــد بایـــد
ــــد ــــد بای ــــی آرمی ــــت م  چــــون در ســــرای همّ
 در گــــــردن اشــــــارت معنــــــی گزیــــــد بایــــــد
ـــد ـــائی کشـــید بای  چـــون وقـــت کوچـــت آمـــد پ

ـــ ـــا جکی ـــن ج ـــد ای ـــا نیای ـــه ت ـــا ک  د بایـــدآنج



۳۳۷ 

 گــــل عنایــــتگــــر بایــــدت کــــه بــــوئی آنجــــا
ــــــی ــــــوی معن ــــــگرفی درگفتگ ــــــکّر ش  ای ش
ـــــد ـــــت بای ـــــر برف ـــــانی آخ ـــــر م ـــــد دی  هرچن
 بفروختــــــــــه خریــــــــــدی آورده را بــــــــــبردی

  

 اینجـــــا گـــــل ریاســـــت مـــــی پژمریـــــد بایـــــد
 گـــــر لـــــب شـــــفات آرد آخـــــر بدیـــــد بایـــــد
 چـــون شـــکّری بخـــوردی زهـــری چشـــید بایـــد

 ای تــو زیــن پــس چــه دیــد بایــدیــاری چــه دیــده
  

 چــــــون لالــــــه گــــــر بخنــــــدی عمــــــرت کرانــــــه جویــــــد
ــــــد ــــــد بای ــــــت بری ــــــی حلق  چــــــون شــــــمع اگــــــر بگری

  

ـــــد ـــــار بای ـــــر ی ـــــن گ ـــــاری چـــــون م ـــــرا ب  ت
ــــــــــد ور نبا ــــــــــار باش ــــــــــر بیم ــــــــــداگ  ش

 اگـــــــر ممکـــــــن نباشـــــــد وصـــــــل، بـــــــاری
 بیــــــــازردی مــــــــرا وانگــــــــه تــــــــو گــــــــوئی
 مــــــرا گــــــوئی کــــــه بیــــــداری همــــــه شــــــب
 چـــــو مـــــن وصـــــل جمـــــال دوســـــت جـــــویم
ـــــدل ـــــز آن ـــــدل ک ـــــتدی آن ـــــردی بس ـــــه ک  چ
 مـــــــــرا طعنـــــــــه زنـــــــــی گـــــــــوئی دلى را
 دل خســــــته چــــــه قیمــــــت دارد ایدوســــــت
ــــــــــــیکن ــــــــــــتم از دل ول ــــــــــــع برداش  طم
 همــــــه خــــــون کــــــرد بایــــــد در دل خــــــویش

 جـــــــــوانی آیـــــــــا نیکـــــــــوتر از عمـــــــــر و
 مــــــــرا دیــــــــدار تــــــــو بایــــــــد ولــــــــیکن
 مــــــرا دینــــــار بــــــی مهــــــر اســــــت رخســــــار

  

ـــــــد  ـــــــرا تیمـــــــار بای ـــــــر م ـــــــه م ـــــــن ب  ازی
 مـــــــر ایـــــــن دل را یکـــــــی دلـــــــدار بایـــــــد
 بســــــــــالى در یکــــــــــی دیــــــــــدار بایــــــــــد
 چـــــــه کـــــــردی کـــــــز منـــــــت آزار بایـــــــد
ـــــــــد ـــــــــدار بای  دو چشـــــــــم عاشـــــــــقان بی
ــــــــد ــــــــار بای ــــــــر از زنگ ــــــــده پ ــــــــرا دی  م
ـــــــد ـــــــرا در عشـــــــق صـــــــد خـــــــروار بای  م

 ار بایــــــــــددلى بســــــــــتان چــــــــــرا بیکــــــــــ
ــــــار بایــــــد ــــــت گفت  کــــــه چنــــــدین بــــــا من
ـــــن جـــــان را یکـــــی زنهـــــار بایـــــد  مـــــر ای
ــــد ــــار بای ــــو ی ــــون ت ــــه چ ــــس را ک ــــر آنک  ه
ــــــــــد ــــــــــردار بای ــــــــــو ک ــــــــــو رورا نک  نک
 تـــــــــرا یـــــــــارا همـــــــــی دینـــــــــار بایـــــــــد
ــــــــد ــــــــیار بای ــــــــرا بس ــــــــر ت ــــــــين زر م  چن

  

ــــــــــش ــــــــــی نق ــــــــــون دل کن ــــــــــواهی بخ ــــــــــر خ  اگ
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــار بای ـــــــــــــــش را پرک ـــــــــــــــیکن نق  ول

  

ـــــد ـــــد پدی ـــــم آم ـــــقی در دل ـــــم عاش ـــــا رق  ت
ـــارت بســـوختدر صـــف  ت عاشـــقی لفـــظ و عب

ــــان ــــد نه ــــا ش ــــت راه ز م ــــدر گذش ــــه ان  قافل
ـــه روی داد ـــدانجا ک ـــت ب ـــق جوهریس ـــن عش  ای
 جــــز عشــــق و اختیــــار بمیــــدان نــــام و ننــــگ
 جــــز درد عشــــق غمــــزۀ معشــــوق را کــــه کــــرد
ــوان ــای نیک ــه در پ ــق راســت ک ــن دســت عش  ای

  

ـــــد  ـــــن نســـــبت آدم بری  عاشـــــقی از جـــــان م
 پدیــد حــرف و بیــان شــد نهــان نــام و نشــان شــد

ـــید ـــا در رس ـــه بم ـــر ک ـــع ه ـــا منقط ـــت ز م  گش
 بــــــر عقــــــل زیرکــــــان بزنــــــد راه اختیــــــار
ــــرد اســــت آشــــکار ــــامرد را ز مــــرد کــــه ک  ن
 بــــر جــــان عاشــــقان بــــتر از زخــــم ذوالفقــــار
ــــار ــــد نث  هــــر ســــاعت ار بخواهــــد جانهــــا کن

  

ـــــــک ـــــــر آن ـــــــز به ـــــــت تمیی  در عشـــــــق نیســـــــت زحم
ـــــــار ـــــــت خ ـــــــنرخ گلس ـــــــت ب ـــــــق دوس ـــــــاغ عش  در ب

  

ــــن زار ــــو م ــــق ت ــــم عش ــــا ز غ ــــن زارجان  م م
ــــات ــــن ز جفاه ــــدم م ــــزار ش ــــه بی ــــد ک  هرچن
ــــا در کــــف انــــدوه بمانــــده اســــت دل مــــن  ت

ــــــــار  ــــــــارم در ب ــــــــنبر در ب ــــــــوده سیس  از ت
ـــــــزار ـــــــزارم بی ـــــــزاری بی ـــــــۀ بی ـــــــن مای  زی
 زیـــــــن محنـــــــت و انـــــــدوه بـــــــرآزارم آزار



۳۳۸ 

 از بهــــــر رضــــــای دل تــــــو از دل و از جــــــان
 ای روی توچـــون روزودو زلفـــين توچـــون شـــب
 ای نقطـــــۀ خـــــوبی و نکـــــوئی بهمـــــه وقـــــت
ــــاه، شــــب و روز ــــیم از غمــــت ای م  بیکــــار ن
ـــــــد مقـــــــیمم ـــــــۀ تیمـــــــار اگـــــــر چن  در کعب

 دم مســـتاز عشـــوۀ عشـــق تـــو اگـــر مســـت شـــ
  

 ایدوســــــــت بجــــــــان تــــــــو کــــــــه آوارم آوار
ــــدار ــــدارم بی ــــو بی  پیوســــته شــــب از عشــــق ت
 گردنـــــدۀ عشـــــق تـــــو چـــــو پرگـــــارم پرگـــــار
ـــــار ـــــارم برک ـــــو برک ـــــودای ت ـــــه س ـــــر درگ  ب
ـــــار ـــــارم خم ـــــه بخم ـــــان دان ک ـــــار چن  ای ی

 ردن انـــــدوه تـــــو هشـــــیارم هشـــــیاراز خـــــو
  

 از هجــــــــر تــــــــو نزدیــــــــک ســــــــنائی چــــــــو رخ تــــــــو
ـــــــــــزار ـــــــــــزارم گل ـــــــــــدر چمـــــــــــن عشـــــــــــق بگل  ان

  

ــــقیم و زار ــــا عاش ــــه م ــــوار ک ــــدار خ ــــا را م  م
ـــده ـــج دی ـــا رن ـــه م ـــرد ک ـــوی س ـــا را مگ ـــمم  ای

 زیــن صــعبتر چــه باشــد زیــن بیشــتر کــه هســت
ـــزون مجـــوی ـــر ف ـــرین ب ـــج دگـــر مخـــواه و ب  رن
ـــرو ـــه و خ ـــم و نال ـــت غ ـــا حـــلال گش ـــر م  شب

  

 بیمـــــار و دلفکـــــار و جـــــدا مانـــــده از نگـــــار 
ـــــــار  از گشـــــــت آســـــــمان وز آســـــــیب روزگ
ـــــار ـــــی و تیمـــــار و هجـــــر ی  بیمـــــاری و غریب
 مـــا را بسســـت اینکـــه بـــرو آمـــد اســـت کـــار
ـــگوار ـــوش خوش ـــی ن ـــرام م ـــد ح ـــه ش  چونانک

  

ــــــــــزد هیچکســــــــــی زینهــــــــــار نیســــــــــت  مــــــــــا را بن
 خـــــــــــواهیم زینهـــــــــــار بـــــــــــروزی هـــــــــــزار بـــــــــــار

  

 هی نـارزهی حسـن و زهـی عشـق و زهـی نـوروز
ــر ــی ش ــور و زه ــی ش ــق زه ــن از عش ــک م  بنزدی
ـــــــان ـــــــزلفين و بمژگ ـــــــاه و ب ـــــــالا و کمرگ  بب
ــق ــت عش ــل و گل ــت عق ــی از روح گل ــی گلبن  یک
ــان ــو و ارک ــواس از ت ــردون ح ــو و گ ــت از ت  بهش
 برین فرق و برین دسـت و بـرین روی و بـرین دل
 میـــــان خـــــرد وروح دو زلفـــــين و دوچشـــــمت
 همــه دل ســوختگان را ز ســر زلــف و زنخــدانت

  

 زهی خط و زهـی زلـف  زهـی مـور و زهـی مـار 
 بـــدرگاه تـــو از حســـن زهـــی کـــار و زهـــی بـــار
 زهــی تــير و زهــی تــار زهــی قــير و زهــی قــار
 زهــی بــیخ و زهــی شــاخ زهــی بــرگ و زهــی بــار
 زهی هشت و زهی هفت و زهی پنج و زهی چار
 زهی خاک و زهـی بـاد و زهـی آب و زهـی نـار
 زهـــی حـــلّ وزهـــی عقـــد زهـــی گيروزهـــی دار

ــارزهــ ــد و زهــی ب  ی جــاه و زهــی چــاه زهــی بن
  

 بنزدیــــــــک سنائیســــــــت ز عشــــــــق تــــــــو و غــــــــيرت
ــــگ و زهــــی فخــــر و زهــــی عــــار ــــام و زهــــی نن  زهــــی ن

  

ـــز و درده آن شـــراب بـــی خمـــار  ای ســـنائی خی
 از نشــــاط آنکــــه دایــــم در ســــرم مســــتی بــــود
 هست خوش باشد کسی را کو ز خـود باشـد بـری
 مــن بحــق بــاقی شــدم اکنــون کــه از خــود فــانیم

 ز خــود بــردار ای جــان تــا بحــق فــانی شــویدل 
  

 تا زمانی مـی خـوریم از دسـت سـاقی بـی شـمار 
ـــار ـــد غمگس ـــر امی ـــا خـــوش بگـــذرانم ب  عمره
 خوش بـود مسـتی و هسـتی خاصـه بـرروی نگـار
 هــان ز خــود فــانی مطلــق شــو بحــق شــو اســتوار
ــار ــیش ی ــرد باشــد پ ــد ف ــارغ آم  آنکــه از خــود ف

  

ـــــتم ز آب و ـــــه هس ـــــرا ک ـــــادرنیم زی ـــــود ق ـــــن بخ ـــــل م  گ
ــــار ــــی دلفک ــــتم چــــون یتیم ــــه هس ــــائی ک ــــوم ج  چــــون ب

  

ــــــــــار ــــــــــرخ زینه ــــــــــار گل ــــــــــار ای ی  زینه
 لالـــــــــۀ خـــــــــودرویم از فرقـــــــــت مکـــــــــن

 بیگنــــه بــــر مــــن مکــــن تیــــزی چــــو خــــار 
ـــک خـــون چـــون لالـــه زار ـــن ز اش  حجـــرۀ م



۳۳۹ 

 چــــــون شــــــکوفه گــــــرد بدعهــــــدی مگــــــرد
 ام در خــــــــدمتتچــــــــون بنفشــــــــه خفتــــــــه

 زانکــــــه جانهــــــا را فراقــــــت چــــــون ســــــمن
 بــــاش بــــا مــــن تــــازه چــــون شــــاه اســــپرم
 از ســــــر زلــــــف و ظریفــــــی خــــــوش بــــــزی
ـــــــــم ـــــــــردم ز غ ـــــــــنبر بپژم ـــــــــو سیس  همچ
 چـــــون نخـــــوردم بـــــادۀ وصـــــلت چـــــو گـــــل
ــــــرو ــــــو س ــــــر همچ ــــــازه و ت ــــــه ت  ای همیش
 حوضـــــــــها کـــــــــن گلبنـــــــــان را از عـــــــــرق
ـــــــان ـــــــر زم ـــــــنائی ه ـــــــر س ـــــــه از به  زانک

  

 تــــــا مگــــــر بــــــاقی بمانــــــد چــــــون چنــــــار
ــــــوگوار ــــــه س ــــــون بنفش ــــــدارم چ ــــــس م  پ
 یکـــــــدو هفتـــــــه بـــــــیش ندهـــــــد زینهـــــــار

 م همچــــــو خــــــيری دلفکــــــارتــــــا نگــــــرد
ــــــــی آزاده وار  همچــــــــو سوســــــــن تــــــــا زئ
 یکـــــــره از ابـــــــر وفـــــــا بـــــــر مـــــــن ببـــــــار
ـــــدارم در خمـــــار ـــــس م ـــــرگس پ ـــــو ن  همچ
ــــار  اشــــکم از هجــــران مکــــن چــــون گــــل ان
ـــــــوفر در او گـــــــيرم قـــــــرار ـــــــو نیل  تـــــــا چ
ـــــــار ـــــــرف جویب ـــــــرو و ط ـــــــراز س ـــــــر ف  ب

  

 بلبــــــــــل و قمــــــــــری همــــــــــی گوینــــــــــد خــــــــــوش
ـــــــــــــــار ـــــــــــــــرخ زینه ـــــــــــــــار گل ـــــــــــــــار ای ی  زینه

  

 خطــــش ســــر از گلــــزارهمــــی بــــرآرد مشــــکين
ــــر رخ او ــــار ب ــــش چــــو م ــــی بپیچــــد زلف  هم
 دو زاغ لالـــــه پرســـــتند گـــــرد لالـــــه ســـــتان
 گهــــی بنفشــــه چرنــــد و گهــــی ســــمن ســــپرند

  

 چـــــو نـــــیم دایـــــره دو زلـــــف دایـــــره کـــــردار 
 هــــر آینــــه چــــو بــــر آتــــش بــــود بپیچــــد مــــار
 بـــــبرگ لالـــــه فـــــرو بـــــرده قيرگـــــون منقـــــار
 گهـــــی نگـــــار گرنـــــد و گهـــــی طـــــراز نگـــــار

  

ـــــله گر ـــــو سلس ـــــی چ ـــــانگه ـــــون چوگ ـــــاه چ ـــــد و گ  دن
ــــــار ــــــه عطّ ــــــوب و گ ــــــای ک ــــــه پ ــــــعبد و گ ــــــی مش  گه

  

ــار ــان دو م ــیه پیچ ــل از مشــک س ــاده برگ  ای نه
ـــه شـــمع و چـــراغ ـــر دلى افروخت ـــو در ه  روی ت
ـــه آنجـــا ســـپاه ـــت تاخت  هـــر کجـــا بوئیســـت خطّ
ـــــروی ـــــبرده عـــــالمی را آب ـــــش عشـــــقت ب  آت
ــر یاســمين رُســت از بنفشــه بــرگ مــورد ــرا ب ــا ت  ت

 ونکـه انـدر عشـق تـوای پس چیوسف عصر ارنه
 مـــاه را مـــانی غلـــط کـــردم کـــه مـــر خورشـــید را
ـــــد غوّاصـــــان دهـــــر  قـــــيروان عشـــــوه بگذارن
ـــزای خـــود ـــدازی نقـــاب از روی روح اف  گربران
 هرکــه بــر روی تــو باشــد عاشــق ای جــان جهــان
 عــالم کــون و فســاد از کفــر و دیــن آراســته اســت
 در جهان عشق ازیـن رمـز وحکایـت هـیچ نیسـت

 درجهـــان انصـــاف تـــووای اگـــر دســـتی بـــرآرد 
ــوکس درمــی ــه چــوبرت ــالى الا اللّ  »لا«نگنجــد ت

 را ببـين در عشـق خـویش» انا اللّـه«لاف گویان 
ــر هفــت آســمان ــو کــه ب ــا عاشــقم برت ــه تنه  مــن ن

  

 هــين کــه از عــالم بــرآورد آن دو مــار تــو دمــار 
ــه وار ــوخته پروان ــان س ــی ج ــر تن ــو دره ــف ت  زل
 هــر کجــا رنگیســت خالــت ســاخته آنجــا قــرار

 رانـــت نشـــانده کشـــوری را خاکســـاربـــاد هج
 عاشــقان را زعفــران رُســت از ســمن بــر لالــه زار
ــانی صــدهزار ــنم هــر زم  خــون فشــان یعقــوب بی
ـــورانی عـــذار ـــد از خـــاک پـــای تســـت ن  نورمن
 گــر نهنـــگ عشـــق تــو بخرامـــد از دریـــای قـــار
ـــار ـــل و نه ـــان زحمـــت لی ـــردارد ز کیه  رخـــت ب
ـــود او را هیچکـــار ـــد ب ـــان جـــان نباش ـــا جه  ب

 دل بریــــان و چشــــم اشــــکبارعــــالم عشــــق از 
ــرهای دار ــر س ــد ب ــران گوین ــاین مزخــرف پیک  ک
ـــدار  در همـــه صـــحرای جـــان یکـــتن نمانـــد پای
 جـــــاجبی دارد کشـــــیده تیـــــغ در ایـــــوان نـــــار
 بـــــر بســـــاط عشـــــق بنهـــــاده جبـــــين اختیـــــار
 کشته هست از عشق تـو چنـدان کـه نایددرشـمار

  



۳۴۰ 

ـــــدم ـــــرخ آم ـــــیمن چ ـــــز هفت ـــــرا ک ـــــر ت ـــــم م ـــــن شناس  م
ــــــــر ــــــــرورده ب ــــــــرا پ ــــــــاربچــــــــۀ عشــــــــق ت  دوش و کن

  

 مردمـــان یکچنـــد از تقـــوی و دیـــن راندنـــد کـــار
 این دوچـون بگذشـت بـازآزرم و دیـن آمـد شـعار

  

 زین پس اندر عهدما نه پود مانده است و نه تـار 
 گرمنــازع خــواهی ای مهــدی فــرودآی از حصــار

  

 بـــــاز یکچنـــــدی برغبـــــت بـــــود و رهبـــــت بـــــود کـــــار
 ور متــــــابع خــــــواهی ای دجـّـــــال یکــــــرو ســــــر بــــــرآر

  

ــــــــــارهرکــــــــــرا  ــــــــــازار ی ــــــــــود ب  در دل ب
ــــان ــــن یکزم ــــون م ــــه چ ــــدل ک  خاصــــه آن بی
 کبـــــک را بـــــين تـــــا چگونـــــه شـــــد خجـــــل
 بنگــــر انــــدر گــــل کــــه رشــــوت چــــون دهــــد
 در جهــــــان فـــــــردوس اعلـــــــی دارد آنـــــــک
ــــــــــذتّی ــــــــــدم ل ــــــــــالم ندی ــــــــــه ع  در هم
 همچـــــو ســـــنگ آیـــــد مـــــرا یـــــاقوت ســـــرخ
ــــــــان ــــــــی ناگه ــــــــين دوش گفت ــــــــاد نوش  ب
ــــــود گشــــــت ــــــل امــــــروز مشــــــک آل  زان قب

 ر کـــــان و بحـــــررشـــــک لعـــــل و لؤلـــــؤ انـــــد
 شــــــد دل مســــــکين مــــــن در غــــــم نژنــــــد

ــــم  ــــژدم دل ــــون ک ــــد چ ــــر مان ــــر س ــــت ب دس
 انــــــد از دل تمــــــامهــــــوش و عقلــــــم بــــــرده

 مــــــــر ســــــــنائی را فتــــــــاد ایــــــــن نــــــــادره
  

ــــــار  ــــــد در کــــــار ی ــــــر و جــــــان و دل کن  عم
ـــــــار ـــــــدار ی ـــــــکیبد از دی ـــــــين نش ـــــــر زم  ب
 زان کرشـــــــــمه کـــــــــردن و رفتـــــــــار یـــــــــار
ـــــار ـــــی رخســـــار ی ـــــل از پ  خـــــون شـــــود لع

 ر پنـــــدار یـــــاریـــــک نفـــــس بـــــود اســـــت د
 خوشــــــتر و شــــــيرین تــــــر از گفتــــــار یــــــار
 بــــــــی لــــــــب یــــــــاقوت شــــــــکربار یــــــــار
ــــــار ــــــار ی ــــــر گلن ــــــف آشــــــفت ب  چــــــين زل
ـــــــــار ـــــــــوار ی ـــــــــام و در و دی ـــــــــه و ب  خان
ـــــــــار ـــــــــهوار ی ـــــــــؤ ش ـــــــــق و لؤل  زان عقی
ـــــن نـــــدانم پـــــیش ازیـــــن هنجـــــار یـــــار  م
ــــــار ــــــار ی ــــــون م ــــــیه چ ــــــين س  زان دو زلف
ــــــار  آن دو نــــــرگس بــــــر رخ چــــــون نــــــار ی
 رچـــــــون معـــــــزّی گفـــــــت از اخبـــــــار یـــــــا

  

ــــــــــــارآنچــــــــــــه مــــــــــــن مــــــــــــی ــــــــــــنم از آزار ی  بی
ــــــــــــار ــــــــــــازار ی ــــــــــــکنم ب ــــــــــــویم بش ــــــــــــر بگ  گ

  

ـــــــــر ـــــــــت یاســـــــــمين ای یاســـــــــمين ب  بوق
ـــــا رســـــد گـــــل ـــــس ت ـــــن پ ـــــاد گـــــل از ای  بی
ـــارین ـــت ای نگ ـــدی مس ـــون ش ـــن چ ـــرب ک  ط
ــــــــرّم ــــــــاغ خ ــــــــرد ب ــــــــرد گ ــــــــون برگ  کن
 ز عشــــــــق یاســــــــمين بلبــــــــل شــــــــب و روز

  

ـــــــــر  ـــــــــمين ب ـــــــــان یاس  صـــــــــراحی در می
 شـــــــراب انـــــــدر میـــــــان یاســـــــمين بـــــــر

ـــــــا ـــــــدر می ـــــــف ان ـــــــرحری ـــــــمين ب  ن یاس
 چـــــــو بلبـــــــل در میـــــــان یاســـــــمين بـــــــر
 همــــــــی بنگــــــــر میــــــــان یاســــــــمين بــــــــر

  

ـــــــــــۀ عشـــــــــــق ـــــــــــد خـــــــــــواهی جام  اگـــــــــــر بدری
ـــــــــــــر ـــــــــــــان یاســـــــــــــمين ب  بـــــــــــــرو انـــــــــــــدر می

  

 در شــــــهر مــــــرد نیســــــت ز مــــــن نابکــــــارتر
 مـــغ بـــا مغـــان بطـــوع ز مـــن راســـت گـــوی تـــر
ــــر ــــیش ت ــــت ک ــــنم زش ــــار م ــــزار ب ــــغ ه  از م
 هرچنـــد دانـــم ایـــن بیقــــين کـــز همـــه جهــــان

  

ـــــزاد  ـــــر ن ـــــادر پس ـــــر م ـــــار ت ـــــن خاکس  ز م
 ســـگ بـــا ســـگان بطبـــع ز مـــن ســـازگار تـــر
ــــر  وز ســــگ هــــزار بــــار مــــنم زشــــت کــــار ت
 کـــــس را ز حـــــال مـــــن نبـــــود کـــــارزار تـــــر

  

ـــــــلال ـــــــف ج ـــــــه در موق ـــــــکر ک ـــــــای ش ـــــــت ج  اینس



۳۴۱ 

 نومیــــــــــــدتر کســــــــــــی بــــــــــــود امیــــــــــــدوار تــــــــــــر
  

ـــدر ـــراب ان ـــه بش ـــراب آری ای م  چـــون رخ بس
 ور رای کبـــــــاب آری از شـــــــکر شـــــــکاری را

 تـــو در مجلـــس جلّـــاب خـــرد باشـــد هرگـــه کـــه
ــــــد ــــــد آی ــــــینه پدی ــــــی در س ــــــی ربّ  راز ارن
 جانهــــا بشــــتاب آرد لعلــــت بــــدرنگ انــــدر
ـــرون آری ـــرده ب ـــی از پ ـــی عیس ـــه یک ـــر لحظ  ه
ـــــاه انـــــدر ـــــزد پـــــاکی بگن  لطـــــف تـــــو برآمی
ـــو ـــا ت ـــی ب ـــاک هم ـــو وقلّاشـــی چـــه ب ـــا و ت  م
 هــــر روز بهشــــتی نــــو مــــا را بــــدهی زان لــــب
 دانــــــی کــــــه خرابــــــاتیم از زلزلــــــۀ عشــــــقت

ـــا چـــو ـــان م ـــا را ز می ـــقتم ـــرون عش ـــرد ب  ن ک
 مــا گــر تــو شــدیم ای جــان نشــکفت کــه در قــوتّ
ـــقت ـــا عش ـــده ب ـــم ش ـــا دره ـــوهر روح م  ای ج
ـــا ـــلاح م ـــز بهـــر ص ـــه لبـــی داری ک ـــارب چ  ی
ــــی در عشــــق ســــؤال او را ــــی وقت  از دل چکن

  

 اقبــــال گیــــا رویــــد در عــــين ســــراب انــــدر 
ــــدر ــــاب ان ــــانش بکب ــــد ج ــــان آی ــــد کن  الحم
ـــــدر ـــــلاب ان ـــــکّر بگ ـــــزی ش ـــــرم برآمی  از ش

ــم ز ــر زخ ــدرگ ــواب ان ــو بخ ــم ت ــا را چش ــد م  ن
ـــــدر ـــــت بشـــــتاب ان  دلهـــــا بـــــدرنگ آرد لعل
 مــــریم کــــدها داری گــــوئی بحجــــاب انــــدر
ــــدر ــــهاب ان ــــوی بش ــــزد دی ــــو برانگی ــــر ت  قه
 رانــــد پســـــر مـــــریم خـــــر را بخـــــلاب انـــــدر
ــــواب انــــدر  دنــــدان نزنــــی بــــا مــــا هرگــــز بث
 کـــم رای خـــراج آیـــد شـــه را بخـــراب انـــدر
 اکنون همه خودمـان خـوان مـا را بخطـاب انـدر
ـــدر ـــاب ان ـــد بعق ـــون ش ـــد چ ـــابی ش  درّاج عق
ــدر ــدر چــون رنــگ بــآب ان ــاد ان ــوی بب  چــون ب
 جـــز آب نمـــی باشـــد بـــا مـــا بشـــراب انـــدر
 در گوش طلـب جـان را چـون شـد بجـواب انـدر

  

 شــــــــــعری بســــــــــجود آیــــــــــد اشــــــــــعار ســــــــــنائی را
ــــــدر ــــــاب ان ــــــرائی شــــــعرش برب ــــــو بس ــــــه ت ــــــه ک  هرگ

  

ــين انــدر ــت بچ ــارش فتنــه اس ــاهی کــه زرخس  م
ـــــی دا ـــــب عیس ـــــون ل ـــــدرافس ـــــدهان ان  رد ب

ــــر دارد ــــر طــــرف کم ــــوک ســــلیمانی ب  گــــر ن
ـــان  از طلعـــت و رخســـارش خورشـــیدچو مظلوم

  

 وز طـــرّۀ طـــرّارش رخنـــه اســـت بـــدین انـــدر 
ـــــدر ـــــين ان ـــــف موســـــی دارد بجب ـــــان ک  بره
 وز ننــــــگ ســــــلیمان را دارد بنگــــــين انــــــدر
 افتــــد ز فلــــک هــــر دم پیشــــش بــــزمين انــــدر

  

ــــــــر طــــــــرب دارد ــــــــروزی کــــــــز به ــــــــود آن  خــــــــرّم ب
ــــــــار  ــــــــش بیس ــــــــدرزلف ــــــــين ان ــــــــدر ســــــــاغر بیم  ان

  

ـــــر ـــــنت ای خـــــوش پس ـــــون حس ـــــریبیم چ ع
ایســـــــفر داد مـــــــا را چـــــــو تـــــــو تحفـــــــه
ـــــــــو ـــــــــاد از خـــــــــدای ار بت نظرمـــــــــان مب
دل تنـــــــگ مـــــــا معـــــــدن عشـــــــق تســـــــت
هنــــــوز از نهالـــــــت نرســـــــته اســـــــت گـــــــل
ــــــــان ــــــــو حــــــــورا می ــــــــق ت ــــــــدد بعش ببن
نباشــــــــد کــــــــم از نــــــــاف آهــــــــو ببــــــــوی
نگـــــــــارا ز دشـــــــــنام چـــــــــون شـــــــــکّرت
عجـــــب نیســـــت گـــــر مـــــا قـــــوی دل شـــــدیم

ینـــــــداز چندانکـــــــه خـــــــواهی تـــــــو تـــــــيرب

ــــــر  ــــــا نگ ــــــر م ــــــف ب ــــــر لط ــــــی از س  یک
ـــــــفر ـــــــلام س ـــــــو غ ـــــــر ت ـــــــا ب ـــــــی م  زه
ــــــــا را نظــــــــر  جــــــــز از روی پاکیســــــــت م
 کــــه هــــم خــــردی و هــــم عزیــــزی چــــو زر
ـــــــــر ـــــــــت ب ـــــــــت نپختس ـــــــــوز ازدرخت  هن

ـــــــو جـــــــوزا کمـــــــرگ  شـــــــاید ز رشـــــــک ت
 کــــــرا عشــــــق زلــــــف تــــــو ســــــوزد جگــــــر
 کـــــــــه دارد ز گلـــــــــبرگ ســـــــــوری گـــــــــذر
 کــــــه ایــــــن خاصــــــیت هســــــت در نیشــــــکر
 کــــــه مــــــا ســــــاختیم از دل و جــــــان  ســــــپر



۳۴۲ 

ــــــــودکی ــــــــادانی و ک ــــــــا بن ــــــــر م ــــــــو ب ت
ــــــــاد ــــــــا را فت ــــــــاقی کــــــــه م ــــــــدین اتّف ب
مــــــدر پــــــردۀ مـــــــا کــــــه در عشــــــق تـــــــو
ـــــــــو ـــــــــد نک ـــــــــبت نیای ـــــــــه از روی نس ک
 

 ای رهگـــــــــذرچـــــــــو متواریـــــــــان کـــــــــرده
ـــــــمر ـــــــاران س ـــــــیش ی ـــــــا پ ـــــــن رازه  مک
 شـــــده اســـــت ایـــــن ســـــنائی ز پـــــرده بـــــدر
ـــــــــرده در ـــــــــر پ ـــــــــرده دار و پس ـــــــــدر پ  پ

  

 ت رادل و جــــــــــــــــــان و عقــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــنائی
 ربـــــــــــــــودی بـــــــــــــــدان غمـــــــــــــــزۀ دل شـــــــــــــــکر

  

ــــــر ــــــات ای پس ــــــاموس هیه ــــــا کــــــی از ن  ت
ـــــــن ز خـــــــون رز مـــــــرا ـــــــاغری پـــــــر ک  س
ـــــزن ـــــا دوســـــتان یکـــــدم ب ـــــزی ب  خـــــوش ب
ـــــــزن ـــــــدم ب ـــــــی یک ـــــــاط و خرّم ـــــــر نش  ب
 ایهــــــــــــــر کجــــــــــــــا دلــــــــــــــدادۀ آواره

 چنــــــد بــــــر طاعــــــات مــــــا راحــــــت کنــــــی
ــــــــبوح ــــــــت ص ــــــــت را وق ــــــــقان مس  عاش
ـــــــرا ـــــــاتی م ـــــــوانی خراب ـــــــان خ ـــــــر زم  ه

  

ــــــات ای  ــــــی ه ــــــدادان جــــــام م ــــــر بام  پس
 کـــاین دلـــم خـــون شـــد ز غمهـــات ای پســـر
 دل بســـــــــــپرد از مهمـّــــــــــات ای پســـــــــــر
ــــــام و ســــــاعات ای پســــــر  وقــــــف کــــــن ایّ
 بینــــــــی او را کــــــــن مراعــــــــات ای پســــــــر
 نیســـــت مـــــا را بـــــرگ طاعـــــات ای پســـــر
 ســــــود کــــــی بخشــــــد مقــــــالات ای پســــــر
 چنــــــد باشــــــی زیــــــن محــــــالات ای پســــــر

  

ــــــــــــــرا ــــــــــــــدی م ــــــــــــــدم گذارن ــــــــــــــکی یک  کاش
 در صـــــــــــــف اهـــــــــــــل خرابـــــــــــــات ای پســـــــــــــر

  

ــــــــی  ــــــــرراحت ــــــــار ای پس ــــــــان را بگفت  ج
ـــــــک ـــــــد داری از خـــــــوبی ولی  هرچـــــــه بای
ـــــدی مهـــــر و مـــــاه  مهـــــر و مـــــاهی گـــــر بدن
 بشــــــــــکنی بــــــــــازار خوبــــــــــان جهــــــــــان
ــــــو ســــــرگردان شــــــدند ــــــی از کــــــار ت  خلق
 همچـــــــو یعقوبنـــــــد گریـــــــان زانکـــــــه تـــــــو
 عشـــــق تـــــو چـــــون پـــــای بنـــــد خلـــــق شـــــد

  

ــــــــــــر  ــــــــــــردار ای پس ــــــــــــی دل را بک  آفت
ــــــار ای پســــــر  نیســــــت کــــــردارت چــــــو گفت

 ســـــــار ای پســـــــرســـــــرو قـــــــدّ و لالـــــــه رخ
ـــــــازار ای پســـــــر  چـــــــون فـــــــرود آئـــــــی بب
ـــــر ـــــار ای پس ـــــد شـــــدن ک ـــــا کجـــــا خواه  ت
ــــــــدار ای پســــــــر  یوســــــــف عصــــــــری بدی
 دســــــــت را آهســــــــته بــــــــردار ای پســــــــر

  

ــــــــو زار ــــــــر ت ــــــــون ســــــــنائی ب  عاشــــــــق اســــــــت اکن
 رحــــــــــم کــــــــــن بــــــــــر عاشــــــــــقان زار ای پســــــــــر

  

ــــر ــــز ای پس ــــد زود برخی ــــيروزی برآم  صــــبح پ
ـــلام ـــودبرافروز ای غ ـــال خ ـــا از جم ـــس م  مجل

 ا مـــا بخلـــوت مـــی بخـــورخرّم بـــزییکزمـــان بـــ
 عاشــقان را از کنــار و بوســه دادن چــاره نیســت
 گــــر ز بهــــر بوســــه دادن در تــــو آویــــزد کســــی

  

 خفتگـــان از خـــواب ناپـــاکی برانگیـــز ای پســـر 
 مـــی ز جـــام خســـروانی در قـــدح ریـــز ای پســـر
 یـــک زمـــان بـــا مـــا بکـــام دل برآمیـــز ای پســـر
ـــر بوســـه دادن هـــیچ مســـتیز ای پســـر ـــه ب  دل بن

 ر همچو خصـمان در مـن آویـز ای پسـرروز محش
  

 گـــــر تـــــوانی کـــــرد بـــــا مـــــا زنـــــدگی زیـــــن ســـــان درآی
ــــــز ای پســــــر ــــــز و بگری ــــــیش مــــــا برخی  ورنــــــه زود از پ

  

 حلقــــــۀ زلــــــف تــــــو در گــــــوش ای پســــــر
 کیســــــت در عــــــالم کــــــه بینــــــد مــــــر تــــــرا

ـــــــر  ـــــــده در جـــــــوش ای پس ـــــــالمی افکن  ع
 کــــــش بجامانــــــد دل و هــــــوش ای پســــــر



۳۴۳ 

ـــــلام ـــــير ای غ ـــــدح گ ـــــاه ق ـــــوئی م ـــــم ت  ه
ـــــــــار ـــــــــه در کن ـــــــــردارم و م ـــــــــرو در ب  س
 بــــــر جفاکــــــاری چــــــه کوشــــــی ای غــــــلام

ـــــــــی امشـــــــــب ای ـــــــــدام آویخت ـــــــــبر ب  دل
 بوســــــۀ نوشــــــين همــــــی بخــــــش از عقیــــــق

  

 هــــــم تــــــوئی ســـــــرو قبــــــاپوش ای پســـــــر
ـــــــر ـــــــوش ای پس ـــــــرا دارم در آغ ـــــــون ت  چ
ــــــر ــــــوش ای پس ــــــی ک ــــــاداری هم ــــــر وف  ب
 کــــــــز بــــــــرم بگریختــــــــی دوش ای پســــــــر
 بــــــادۀ نوشــــــين همــــــی نــــــوش ای پســــــر

  

ــــــــن ــــــــن آزار و ای ــــــــدها مجــــــــویکــــــــم کــــــــن ای  ب
 مــــــــــــير داد اینجاســــــــــــت خــــــــــــاموش ای پســــــــــــر

  

ـــــلای تـــــو فتـــــادیم ای پســـــر  بـــــاز در دام ب
 زلــف تــو دام اســت و خالــت دانــه و مــا ناگهــان
ـــا چشـــم ودل پـــر آتـــش و آب ای نگـــار  گـــاه ب
ــــو ــــين ت ــــرب زلف ــــير عق ــــد اس ــــا ش ــــادل م  ت

  

ـــــر  ـــــتادیم ای پس ـــــان ایس ـــــرکویت خروش  برس
ــــــادیم ای پســــــر ــــــه در دام اوفت ــــــد دان  برامی

 ق و لبــت بــر خــاک و بــادیم ای پســرگــاه بــا فــر
ــر ــادیم ای پس ــر نه ــر س ــتها ب ــرب دس  همچــو عق

  

 از هــــــــوس بــــــــر حلقــــــــۀ زلفــــــــين تــــــــو بســــــــتیم دل
ـــــده خـــــون گشـــــادیم ای پســـــر ـــــر رخ ز دی ـــــا ز غـــــم ب  ت

  

ــر ــتان ای پس ــا ســرو بس ــس خوانمــت ی ــاه مجل  م
ـــر ـــان ای پس ـــدر درُّ و مرج ـــوان داری ان  آب حی
 بـــاغ خنـــدانی بعشـــرت مـــاه تابـــانی بلطـــف

 انی بلطــف و فخــر حــورانی بلطــفرامــش جــ
 ر و شـــهدی بلـــبدرد و درمـــانی بغمـــزه شـــکّ

 کفــر و ایمــانی بــروی و زهــد و فســقی در ســخن
  

ــر  ــدان ای پس ــاه می ــا ش ــدان خوانمــت ی  ســرو می
ــر ــوان ای پس ــا آب حی ــت ی ــان خوانم  درُّ و مرج
 بــاغ خنــدان خوانمــت یــا مــاه تابــان ای پســر
 فخــر حــوران خوانمــت یــا رامــش جــان ای پســر

 ر خوانمـت یـا درد و درمـان ای پسـرشـکّ شهد و
 زهــد و فســقت گــویمی یــا کفــر و ایمــان ای پســر

  

ــــــــی ــــــــدپیمان هم ــــــــد و ب ــــــــدوپیمان داری و بدعه  عه
ـــــر ـــــان ای پس ـــــد و پیم ـــــا عه ـــــرا ی ـــــویم ت ـــــا گ ـــــی وف  ب

  

 مــــــن تــــــرا ام حلقــــــه در گــــــوش ای پســــــر
ــــــی بســــــتان ز ســــــاقی ای صــــــنم  جــــــام م
 چنـــــــــــــگ بســـــــــــــتان و قلنـــــــــــــدوار زن
 مدر جفاکـــــــاری چـــــــه کوشـــــــی ای غـــــــلا

  

ـــــر  ـــــروش ای پس ـــــدار و مف ـــــیش خـــــود می  پ
 ای ده زان لـــــــب نـــــــوش ای پســـــــربوســـــــه

ــــــر ــــــوش ای پس ــــــاز آورم ه ــــــان ب ــــــا بج  ت
 در وفـــــــاداری همـــــــی کـــــــوش ای پســـــــر

  

 یدآنچــــــــــه هجــــــــــران تــــــــــو بــــــــــا مــــــــــا کــــــــــرد
ـــــــــــــه ـــــــــــــت گفت ـــــــــــــا خیال ـــــــــــــرام دوش ب  ای پس

  

 چون سـخنگویی از آن لـب لطـف بـاری ای پسـر
 و مـــونس گفـــت تســـت درره عشـــق تـــو مارایـــار

ــــر زی در ــــفشــــادکا دی ــــای لطی ــــز اثره  می ک
ـــدهار ـــان قن ـــر بت ـــيرین ب ـــیش ش ـــردد ع ـــخ گ  تل
 بامــداد از رشــک دامــن را کنــد خورشــید چــاک
ــر خــاک دارم پــیش تــو ــایه زان ب ــر بســان س  س
ــاش ــد ب ــن بنهن ــان م ــر خــط فرم ــر ب ــان س  سرکش

 پــس بشــوخی لــب چــرا خــاموش داری ای پســر 
ـــاری ای پســـر ـــو میخـــواهیم ی ـــی از آن از ت  گفت
 مـــونس عقلـــی و جـــان را غمگســـاری ای پســـر

 بگــاه بذلــه زان لــب لطــف بــاری ای پســر چــون
 روی چــون مــاه از گریبــان چــون بــرآری ای پســر
 کــز رخ و زلــف آفتــاب و ســایه داری ای پســر
ـــرآری ای پســـر ـــه خـــط مشـــکين ب ـــا بگـــرد م  ت



۳۴۴ 

ـــف ـــر زل ـــان زی ـــو تاب ـــاه رخســـار ت ـــودی م  ار نب
 کـــودکی کـــانرا بمعنـــی در خـــم چوگـــان زلـــف

ــــ ــــف کمن ــــار ســــر زل ــــوشــــد گرفت  د آســــای ت
 شـــد شــــکار چشــــم پردســـتان روبــــه بــــاز تــــو
 مـــاه روی تـــو چـــو بـــرگ گـــل ببـــاغ دلـــبری
 بس دلا کـز خرمـی بـی بـرگ شـد زان بـرگ گـل
ــوب وار ــو یعق  کــی شــدندی عــالمی در عشــق ت

  

 بـــا ســـر زلـــف تـــو بـــودی دهـــر تـــاری ای پســـر
 همچو گـوئی روز و شـب گـردان نـداری ای پسـر
ــــر ــــاری ای پس ــــردان ک ــــردن م ــــوی ک  روز دع

 جــــان شــــيران شــــکاری ای پســــرصــــدهزاران 
 شــــد شــــکفته بــــر نهــــال کامکــــاری ای پســــر
 آه اگـــر بـــر بـــرگ گـــل شمشـــاد کـــاری ای پســـر
ـــان را یادگـــاری ای پســـر ـــه از یوســـف جه  گرن

  

 چــــــون ســــــنائی را بعــــــالم فخــــــر وام از عشــــــق تســــــت
 ای پســـــرننـــــگ و عـــــار از وصـــــلت او مـــــی چـــــه داری 

  

ــــير ای پســــر ــــف چــــون زنجــــير و چــــون ق  زل
 ير تــــــــوایمزانکــــــــه تــــــــا دربنــــــــد زنجــــــــ

 عرضـــــه تـــــا کـــــی کـــــرد خـــــواهی عارضـــــين
ــــــــداختن ــــــــير ان ــــــــی بت ــــــــان آئ ــــــــر زم  ه
 زانکـــــه چشـــــم بـــــد بـــــدان عـــــارض رســـــد
ـــــــان ـــــــدان و آن شـــــــيرین زب ـــــــب و دن  آن ل
 جســــــت نتوانــــــد دل از عشــــــق تــــــو هــــــیچ

  

ـــــــر  ـــــــرگير ای پس ـــــــان از دوش ب ـــــــک زم  ی
 بنــــــــــــدیم و زنجــــــــــــير ای پســــــــــــر از درِّ

ـــــر ـــــرخير ای پس ـــــار ب ـــــی خ ـــــل ب ـــــون گ  چ
ــــير ــــان در دســــت و هــــم ت  ای پســــر هــــم کم

ــــــــــر ــــــــــير ای پس ــــــــــگ تکب  زود در ده بان
 انگبــــــين اســــــت و مــــــی و شــــــير ای پســــــر
ــــــر ــــــدیر ای پس ــــــد ز تق ــــــه توان ــــــت ک  جس

  

ــــــــــــــت ــــــــــــــنائی در غم ــــــــــــــارد س ــــــــــــــای بفش  پ
 ای پســــــــــــرتـــــــــــا بدســــــــــــت آئــــــــــــی بتــــــــــــدبير 

  

ــــبر ــــود ای دل ــــا کــــی ب ــــاکردن ت  همــــواره جف
 مـــن بـــا تـــو زغـــم یکتـــا وانگـــه تـــو زغـــم تشـــنه
ـــــت ـــــدر غـــــم هجران ـــــيراهن صـــــبر مـــــا ان  پ

  

  کــــردن تــــا کــــی بــــود ای دلــــبرپیوســــته بــــلا 
ــبر ــود ای دل ــی ب ــا ک ــردن ت ــا ک ــف دوت ــون زل  چ
ــود ای دلــبر ــی ب ــا کــردن تــا ک ــون چــاک قب  چ

  

 بـــــــی روی چـــــــو خورشـــــــیدت بیچـــــــاره ســـــــنائی را
ــــــبر ــــــود ای دل ــــــا کــــــی ب  گــــــردان چوســــــها کــــــردن ت

  

 ای ســنائی کفــر و دیــن در عاشــقی یکســان شــمر
 کفر و ایمان گـر بصـورت پـیش تـو حاضـر شـوند

 کـه خـود جانـان چـه باشـد درصـفا دانـیور نمی
 چشـــمۀ حیـــوان چـــه جـــوئی قطـــرۀ آب از نیـــاز

  

 جان ده اندرعشق و آنگه جان ستان را جان شمر 
ــــۀ ایمــــان شــــمر ــــیش از مای ــــر ب  دســــتگاه کف
ـــرا آن شـــمر ـــرد آن ـــيرون ب ـــو ب ـــرا از ت  هرچـــه آن
ــمر ــوان ش ــمۀ حی ــم و چش ــان ز چش ــار افش  در کن

  

ــــــــدوز ــــــــوخی ب ــــــــدۀ ش ــــــــرده از نودی ــــــــف گمک  یوس
 بــــــر قالــــــب خــــــود خانــــــۀ احــــــزان شــــــمر پوســــــت را

  

 حسن و کشی خورشیدخوئی خوش سـيریوسفای
 زان بـادۀ چـون ارغـوان بــرکن سـبک رطـل گــران

 خوش خوش درآ اندر میانزبانشيرینلبایخوش
 زلفت طراز گوش کن یک نـیم ازو گـل پـوش کـن
 اکنــون طریقــی پــیش کــن تــدبير کــار خــویش کــن

  

 اده خــوراز ســر بــرون کــن سرکشــی امروزبــا مــا بــ 
 بــا مــا خــورای جــان جهــان بامــاخورای بدرپــدر
ــدم کمــر ــان بن ــا در می ــان ت  بگشــای تــرکش از می

 خواه وچندان نوش کن تاخوانمت تنگ شکرمی
 در راه عشــق ایــن کــیش کــن کــالمنع کفــر بالبشــر

  



۳۴۵ 

ــــيرین پســــر ــــقت ای ش ــــن مــــدتی کــــردم حــــذر از عش  م
ــــــر ــــــی البص ــــــا عم ــــــرجاءَ القض ــــــد دل بس ــــــر درآم  آخ

  

 نمــــــــی کــــــــم گــــــــيرســــــــاقیا مــــــــی ده و
ــــــــــــده ــــــــــــدم بمان ــــــــــــر بیک  ای در دامگ

ــــــت ــــــره تس ــــــل و هم ــــــی دلی ــــــه عیس  رو ک
ــــت ــــده اس ــــع ش ــــو جم ــــر ت ــــم ب ــــالمی عل  ع
 ز کمـــــــابیش بـــــــر تـــــــو نقصـــــــان نیســـــــت
ـــــت ـــــر وزار خوشس ـــــت زی ـــــته اس ـــــم گسس  ب

  

 وز ســـــر زلـــــف خـــــود خمـــــی کـــــم گـــــير 
 جســــــتی از دام پــــــس دمــــــی کــــــم گــــــير
ـــــــی کـــــــم گـــــــير ـــــــو مریم ـــــــی رو ت  ره هم
 علـــــــم باقیســـــــت عــــــــالمی کـــــــم گــــــــير

 بیشـــــی ز کـــــم کمـــــی کـــــم گـــــير چــــون تـــــو
ـــــــی کـــــــم گـــــــير ـــــــه را بم ـــــــت زخم  زحم

  

ـــــــــو ـــــــــر دل ت ـــــــــی اســـــــــت ب  گـــــــــر ســـــــــنائی غم
ــــــــير ــــــــی کــــــــم گ ــــــــاش یــــــــا غم ــــــــی ب ــــــــا غم  ی

  

ــــــير ــــــار مگ ــــــر کن ــــــگ ب ــــــان چن ــــــر زم  ه
ــــــــرا ــــــــير م ــــــــار گ ــــــــان در کن ــــــــک زم  ی
 جـــــــز بمهـــــــر تـــــــو میـــــــل نیســـــــت مـــــــرا
ــــــرار شــــــوم ــــــی ق ــــــه ب ــــــر نخــــــواهی ک  گ
 بـــــــر ســـــــنائی ز دهـــــــر بیـــــــداد اســــــــت

  

 دل مســــــــــکين مــــــــــن شــــــــــمار مگــــــــــير 
 ز مــــــــــن کنــــــــــار مگــــــــــير ور نگــــــــــيری

ــــــــير ــــــــار مگ ــــــــه ی ــــــــرا در زمان  جــــــــز م
 جــــــــز بنزدیــــــــک مــــــــن قــــــــرار مگــــــــير
ــــــــير ــــــــار مگ ــــــــع روزگ ــــــــون طب ــــــــو کن  ت

  

ـــــــــــــی ـــــــــــــد گنه ـــــــــــــر کن ـــــــــــــر اگ ـــــــــــــه عم  بهم
 یـــــــــــــــک گنـــــــــــــــه را از او هـــــــــــــــزار مگـــــــــــــــير

  

ــــــا و کــــــار بســــــاز  ســــــکوت معنویــــــان را بی
ـــی ـــز و خاموش ـــت عج ـــان چیس ـــکوت معنوی  س
 مــــــرا کــــــه فتنــــــه و پروانــــــۀ بــــــلا کردنــــــد

ــــرّ ــــی پ ــــرد خــــویش هم ــــبگ ــــویمم و هم  ی گ
ــــــاز اســــــت ــــــۀ دل را همیشــــــه در ب  قمارخان

  

 لبــــــاس مــــــدعیان را بســــــوز و دور انــــــداز 
 عیان چیســــــت گفتگــــــوی درازلبــــــاس مــــــدّ

ــــــازهــــــزار مشــــــعلۀ شــــــم ــــــم انب ــــــا دل  ع ب
 لک پـــــــروازگهـــــــی بســـــــوزد آخـــــــر فـــــــذ

 نکـــرد هـــیچکس ایـــن دربـــروی خلـــق فـــراز
  

 طــــــــيره مشــــــــوبــــــــبرده شــــــــاد مبــــــــاش و زمانــــــــده
 ار ببــــــــــازبــــــــــرو ببــــــــــاز بیــــــــــار و همــــــــــی بیــــــــــ

  

 تــــابش زلــــف و رخــــت ای مــــاه دلفــــروزبــــا
ـــک ـــل ازمش ـــد دو گ ـــو برآی ـــوی ت ـــبش م  از جن
 برگـــــــرد یکـــــــی گـــــــرد دل مـــــــا و در آن دل

 اق بخوانــــــدیمهرچنــــــد همــــــه دفــــــتر عشّــــــ
 در مملکــــــت عاشـــــــقی از پســـــــته وبـــــــادام
ــــــو آرام نگــــــيرد ــــــا جــــــز بت ــــــدۀ م ــــــا دی  ت

  

ـــوروز  ـــو ن ـــد و از صـــبح ت ـــدر آی ـــو ق ـــام ت  از ش
 وز تـــــابش روی تـــــو برآیـــــد دو شـــــب از روز

ـــروزگـــ ـــابی آتـــش زن و بف  ر جـــز غـــم خـــود ی
ـــوز ـــتیم نوآم ـــو هس ـــق ت ـــه در عش ـــن هم ـــا ای  ب
ـــوز ـــزه جهانس ـــد و غم ـــانگير ش ـــو جه ـــف ت  زل

ـــردوزاش مهـــری کـــن و ز غمـــزهاز بوســـه  اش ب
  

ـــــو گـــــویم ـــــی وصـــــل ت ـــــو هـــــر شـــــب ز پ ـــــا هجـــــر ت  ب
 یــــــارب تــــــو شــــــب عاشــــــق و معشــــــوق مکــــــن روز

  

ـــــــوز ـــــــو در وا هن ـــــــق ت ـــــــرا عش ـــــــرد م  ک
ـــــــد مهـــــــر مـــــــن ـــــــن دل ب  ســـــــنگ دلا ای

ــــــوز  ــــــم نیســــــت شــــــکیبا هن ــــــو دل  کــــــز ت
ـــــــوز ـــــــا هن ـــــــت مهی ـــــــو را هس ـــــــق ت  عش



۳۴۶ 

ـــــــو ـــــــدوه ت ـــــــده ز ان ـــــــن از دی ـــــــم م  چش
ــــــم ــــــا دل ــــــان ب ــــــرد نه ــــــت ک ــــــه غم  آنچ
 پـــــــير شـــــــدم در غمـــــــت ای مـــــــاه و تـــــــو

  

 هســــــــــت بماننــــــــــدۀ دریــــــــــا هنــــــــــوز
 هســــــــت مــــــــرا بــــــــر رُخ پیــــــــدا هنــــــــوز
ـــــــوز ـــــــا هن ـــــــازه و رعن ـــــــی ت ـــــــو گل  همچ

  

ـــــــــــــری ـــــــــــــدم از دل و جـــــــــــــان ای پ ـــــــــــــرد ش  ف
 نـــــــــوزتـــــــــا کـــــــــی از ایـــــــــن وعـــــــــدۀ فـــــــــردا ه

  

 دلـــــبر مـــــن عـــــين کمـــــال اســـــت و بـــــس
 بـــــــــر ســـــــــر کـــــــــوی غـــــــــم او مـــــــــرد را

ـــــــــــــــــتن مقصـــــــــــــــــود از اودر ره او   جس
 جـــــوئی ز دوســـــتب از همـــــه خـــــوبی کـــــه

ـــــت ـــــو چیس ـــــن ت ـــــی دی ـــــی پرس ـــــد هم  چن
 نــــــــزد تــــــــو اقبــــــــال دوامســــــــت و عــــــــزّ
 حــــــــالى یــــــــابم چــــــــو کــــــــنم یــــــــاد از او

  

 چهــــــــرۀ او اصــــــــل جمالســــــــت و بــــــــس 
 هرچــــــــه نشانســــــــت و بالســــــــت و بــــــــس

ـــــــسهـــــــم بســـــــر او کـــــــه محالســـــــ  ت وب
ــــه ــــسبوس ــــت حــــلال اســــت و ب  ای از دوس

 دیــــــن مــــــن امــــــروز سؤالســــــت و بــــــس
ـــــــس ـــــــال زوالســـــــت و ب ـــــــن اقب ـــــــزد م  ن
ـــــس ـــــت و ب ـــــاعت حالس ـــــن آن س ـــــن م  دی

  

 پــــــــــــرده مــــــــــــنم پــــــــــــیش چــــــــــــو برخاســــــــــــتم
 از پـــــــــــــس آن پـــــــــــــرده وصالســـــــــــــت و بـــــــــــــس

  

 المســتغاث ای ســاربان، چــون کــارمن آمــد بجــان
ـــاه کـــش و ســـرو روان ـــان م ـــوردل و شـــمع بی  ن

 ودینوشرممهرورحمبکين بیای چون فلک بامن 
 عـــالم بعـــیش انـــدرببين تـــامرترا گـــردد یقــــين
ـــر ـــر و زب ـــبر عیشـــم مکـــن زی ـــن م  آرام جـــان م
 رحمــی بکــن زان پیشــترکاید جهــان بــر مــن بســر
 دایــم زحســن آن صــنم چــون چشــم اوبخــتم دژم
 انـــدوه بـــیش آرام کـــم نامانـــده صـــبرافزوده غـــم
 چون بست محمل برهیون از شهرشـد ناگـه بـرون

 مــه ره لالــه گــون گفــتم کــه آن دلبرکنــونکــردم ه
ـــزم همـــی درخلـــق بگریـــزم همـــی  هـــرروز برخی

  

ـــتان  ـــان،دررفتن آن دلس ـــن یکزم ـــم ک ـــل ک  تعجی
 ازمن جدا شد ناگهان برمن جهان شدچون قفس
ـــين ـــا مـــن چن  آزارمـــن کمـــتر گـــزین آخـــرمکن ب

 تر ازمن نیسـت کـسکاندرهمه روی زمين مسکين
 درزاری کـــارم نگـــر چـــون داری از حـــالم خـــبر
ـــس ـــک نف ـــرآرم ی ـــو ب ـــا ت  بگذارتادررهگـــذر ب
 چون زلـف او پشـتم بخـم دل پرزتـف رخ پـرزنم
 از دست ایـن چنـدین سـتم یـارب مـرا فریـادرس
 من پیش او ازحد بـرون خونابـه رانـدم از جفـون
 چون بسته بیند ره زخـون باشـد کـه گـردد بـازپس
 بـــاهجر بســـتیزم همـــی شـــوری برانگیـــزم همـــی

  

ـــــد ـــــی در ق ـــــی م ـــــزم هم ـــــی برآمی ـــــیرنگ ـــــزم هم  ح ری
ــــــس ــــــاده ب ــــــارم ب ــــــی کاندهگس ــــــزم هم ــــــاده آوی  در ب

  

ــان شــدهوس ــال عشــق بت ــودی جم ــو نم  چــون ت
ــه یکــی بوالفضــول ــز ک ــل ج ــارخ توکیســت عق  ب

ــــ ــــر معطّ ــــن حکــــیمکف  ل نمــــود زلفــــت و دی
ـــازار عشـــق ـــر ب ـــف تـــو در س ـــا زل ـــا رخ و ب  ب
 روی تـــــو از دل بـــــبرد منزلـــــت و قـــــدر نـــــاز
 جــزع تــو بــرهم گسســت بــر همــه مـــردان ز ره

ــ ــبدر ب ــران چــون نجی ــی خط ــا ســماع ب ــو ب  ر ت

ــــس  ــــبران کــــارتو داری و ب ــــن دل  رو کــــه از ای
 یکــی بوالهــوسبــا لــب تــو کیســت جــان جــز کــه 
ـــــت ـــــبرد رؤی ـــــؤذن ب ـــــان م ـــــس ن  و آب عس
ـــدر حـــرس فتنـــه بمیـــدان درســـت عافیـــت  ان

ــوس ــوان و ه ــوش و ت ــبرد ت ــان ب ــو از ج ــوی ت  م
ــان قفــس ــه مرغ ــرهم شکســت برهم ــل تــو ب  لع
ــی خــبران چــون جــرس ــا خــروش ب ــو ب ــر در ت  ب
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ــبردت چــپ و راســت ــن تســت می ــو حس ــۀ ت  دای
ــــان ــــی او همچن ــــن از پ ــــای حس ــــتی دری  هس
ــو ــید ت ــو خورش ــو صــبح روی چ ــرا همچ ــرد م  ک
ــــم آورد ســــر آن خــــط چــــون مورچــــه ــــا به  ت
 جـــان همـــه عاشـــقان بـــر لـــب تـــو تعبیـــه اســـت

  

ــیش و پــس ــدودت پ ــو عشــق ماســت می  ســایۀ ت
ــــاج سرتســــت خــــس ــــی تســــت در ت ــــل پ  نع

 ه عشــــقت نفــــستـــا همــــه بیجــــان زنــــم در ر
 بر همه چیزی نشسـت عشـق تـو همچـون مگـس
 ای همـــه بـــا تـــو همـــه بـــی لـــب تـــو هـــیچکس

  

ــــــو ــــــوی ت ــــــر ک ــــــاک س ــــــت خ ــــــنائی بسس ــــــس س  ان
 نــــــــور رخ مصــــــــطفی پــــــــس بــــــــود انُــــــــس انَــــــــس

  

ــن غــلام روی تــو تــادر تــنم باشــد نفــس  ای م
ـــدا نشـــان عشـــق مـــن  در داســـتان عشـــق تـــو پی
 نیکو بنشناسم ززشت درعشقت ای حورا سرشت

 ارفرمـــان بودجـــان دادنـــم آســـان بـــوداز نـــزدت 
 هــاچشــمم بســان لالــه هــا اشــکم بســان ژالــه

 ای بت شمن پیشـت مـنم جـانم تـوئی و تـن مـنم
 هرچنــد بیگــاه و بگــه کمــتر کنــی بــر مــن نگــه
ــل ــن باحل ــر م ــد ب ــل آی ــی المث ــت ف ــور جن  گرح
 پرهیــزم از بــدگوی تــوزان کمــتر آیــم ســوی تــو
 کــردم همــه ره لالــه گــون گفــتم کــه آن دلــبر کنــون

  

 درمــان مــن در دســت تســت آخــر مــرا فریــادرس 
 در کــاروان عشــق مــن عــالم پــر از بانــگ جــرس
 اربیتو باشم در بهشـت آیـد بچشـمم چـون قفـس
 دارم ز تو تا جان بود در دل هـوا در جـان هـوس

 هـا بـر مـن فروبنـدد نفـسهر ساعت از بس نالـه
 گــر کــافرم گــر مــؤمنم محــراب مــن روی تــو بــس

 یدان عشقت را فـرسزین کرده باشم سال و مه م
 من بر تو نگزینم بدل جـز تـو نخـواهم هـیچکس

 کوی تو یکدم نباشد بی عسسکاینکنمچونپس
 چون بسته بیند ره ز خون باشـد کـه گـردد بـازپس

  

ـــــی ـــــزم هم ـــــدح ری ـــــی در ق ـــــی م ـــــزم هم ـــــی برآمی  رنگ
 در بـــــاده آویـــــزم همـــــی کانـــــده گســـــارم بـــــاده بـــــس

  

 ای مــن غریــب کــوی تــو ازکــوی تــوبرمن عســس
ــ ــر م ــترمگ ــش بس ــرآب و آت ــذرم ب ــت بگ  ن بکوی

 در جســـتنش روز و شـــبان گشـــتم قـــرین انـــدهان
 از عشق تـو قـارون مـنم غرقـه درآب و خـون مـنم
 آن شب که ما پنهان دوتن سـازیم حـالى زانجمـن
 خــواهی همــی دیــدن چنــين بــا توبــوم دایــم قــرین

  

 حیلــت چــه ســازم تــا مگــر بــا تــو بــرآرم یکــنفس 
 بر من قفس ترسم ز خصمت چون روم گیتی بود

 پایم ببوسد این جهان گر بـر تـو یـابم دسـت رس
 لیلــی تــوئی مجنــون مــنم در کــار تــو بســته هــوس
 باشــیم در یــک پــيرهن مــا را کجــا گــيرد عســس
 بینم ز بخت همنشين وصـلت ز پـیش و هجـرپس

  

 چــــــون در کنــــــار آرم تــــــرا از دســــــت نگــــــذارم تــــــرا
ــــس ــــم نیســــت ب ــــن آرزوی ــــرا ای  چــــون جــــان و دل دارم ت

  

 ســـــــير آمـــــــده بـــــــدرود بـــــــاشای ز مـــــــا 
 کشـــــــته مـــــــا را گـــــــر فراقـــــــت ای صـــــــنم
ـــــــــوام ـــــــــران ت ـــــــــای هج ـــــــــه در دری  غرق
ـــــو بـــــر مـــــا زیـــــانی هـــــا نمـــــود ـــــر ت  هج
 در فراقـــــــت کـــــــار مـــــــا از دســـــــت شـــــــد
ــــــــــــرب ــــــــــــامرانی و ط ــــــــــــاط و ک  در نش

  

 مـــــا نـــــه خوشـــــنودیم تـــــو خوشـــــنود بـــــاش 
 تـــــــو بخـــــــون کشـــــــتگان مـــــــأخوذ بـــــــاش
ـــــــــاش ـــــــــا را زود ب ـــــــــاب م ـــــــــبرا دری  دل
ــــــاش ــــــو بوصــــــلت دیگــــــران را ســــــود ب  ت
ـــــاش ـــــدرود ب ـــــا ب ـــــيری دســـــت م ـــــر نگ  گ
ــــــاش ــــــردون بودب ــــــه گ ــــــان چندانک  در جه

  

 ای ســـــــــــــــــــنائی در شبســـــــــــــــــــتان غمـــــــــــــــــــش
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 گرچــــــــــه همچــــــــــون نــــــــــار بــــــــــودی دور بــــــــــاش
  

 ای ز خـــــــوبی مســـــــت هـــــــان هشـــــــیارباش
 از شـــــــــراب شـــــــــوق رویـــــــــت عـــــــــالمی
 خویشـــــــــتن داری کـــــــــن انـــــــــدر کارهـــــــــا
 زینهـــــــــــــاری دارم انـــــــــــــدر گردنـــــــــــــت
 چــــــون زخصــــــمان خویشــــــتن داری کنــــــی

 ایمــــــن مبــــــاشبــــــر در و دیــــــوار خــــــود 
 کـــــار تـــــو بایـــــد کـــــه باشـــــد بـــــر نظـــــام

  

 ور ز مســـــــتی خفتـــــــه ای بیـــــــدار بـــــــاش 
 گشــــــته مســــــتانند هــــــان هشــــــیار بــــــاش
 خصـــم بـــر کـــار اســـت هـــان بـــر کـــار بـــاش
ــــــاش ــــــار ب ــــــر آن زنه ــــــت ب ــــــار ای ب  زینه
 دســــــــتبردی در جهــــــــان ســــــــالار بــــــــاش
ــــــــاش ــــــــوار ب ــــــــان ازدر و دی ــــــــذر ه  برح
ــــــــو زار بــــــــاش  کارهــــــــای عاشــــــــقان گ

  

ــــــــــوردا ــــــــــو برخ ــــــــــنائی از ت ــــــــــر س ــــــــــتگ  ر نیس
ــــــــــاش ــــــــــو زبخــــــــــت خــــــــــویش برخــــــــــوردار ب  ت

  

 ای ســــنائی دل ده و دربنــــد کــــام خودمبــــاش
ــروز ــم ف  چــون نپاشــی آب رحمــت نارزحمــت ک
ــــو ــــان مش ــــت ایش ــــی آف ــــاران نباش ــــت ی  راف
ـــن مگـــوی ـــز نکتـــۀ روش ـــان عارفـــان ج  در می
 در منـــای قـــرب یـــاران جـــان اگـــر قربـــان کننـــد
 گر همی خـواهی کـه بـا معشـوق در هـودج بـوی

 هـوای دوسـت را مسـکن مشـوگر شوی جان جز 
 روی چــون زی کعبــه کــردی رای بتخانــه مکــن

  

 راه روچــون زنــدگان چــون مــرده بــر منــزل مبــاش 
 ور نباشــی خــاک معنــی آب بــی حاصــل مبــاش
 ســيرت حــق چــون نباشــی صــورت باطــل مبــاش
ـــاش ـــاب عاشـــقان جـــز آیـــت مشـــکل مب  در کت
ـــاش ـــیش او بســـمل مب ـــر او در پ ـــغ مه  جـــز بتی

ــا عــدو و خصــم  ــواره ب ــاشاو هم ــل مب  در محم
 جــز نگــاه عشــق را قابــل مبــاش ور شــوی دل

 دشـــمنان دوســـت را جـــز حنظـــل قاتـــل مبـــاش
  

 در نهــــــاد تســــــت بــــــا تــــــو دشــــــمن معشــــــوق تــــــو
 ای بـــــــاری بـــــــدو مایـــــــل مبـــــــاشمـــــــانع او گرنـــــــه

  

 ای جهــان افــروز دلــبر ای بــت خورشــید فــش
 گــــاه آن آمــــد کــــه از وصــــل تــــو بســــتانیم داد

 نغـــزبـــاده ای خـــواهیم تلـــخ و مجلســـی ســـازیم 
 در جهـــان مـــا راکنـــون شـــش چیـــز بایـــد تـــابود

  

ــــ   اق شــــهری شمســــۀ خوبــــان کــــشفتنــــۀ عشّ
 زیـــن جهـــان حیلـــه ســـاز و روزگـــار کینـــه کـــش
 مطربـــی ناهیـــد طبـــع و ســـاقئی خورشـــید فـــش

 مــــی امــــروز شــــشزخــــم مــــا بــــر کعبتــــين خرّ
  

ــــــزین ــــــی ح ــــــرک و چنگ ــــــی زی ــــــرم و حریف ــــــۀ گ  خان
ـــــوب خـــــوش  ســـــاقی خـــــوب و شـــــراب روشـــــن و محب

  

 لارامـــی کـــه در چـــاه زنخـــدانشدلـــم بـــرد آن د
ــاروزلفینش ــون دیواســت بررخس ــه چ ــی ک  پریروئ
 بیکــدم میکندزنــده چــو عیســی مــرده را زان لــب
 حلاوت از شکر کم شـد چـو قیمـت آورد نوشـش
ــدان ــدتر دن ــاقوت و مرواری ــدارد لــب کــس از ی  ن
 که تا هرگوهری بینـی کـه عکسـش درشـب تـاری
 اگـــــرپيراهن مـــــا هـــــم بماننـــــد فلـــــک آمـــــد

 نـــداری بپـــيراهن همـــی هـــر شـــبویاخورشـــید پ

ــانش  ــدا در گریب ــزاران یوســف مصــر اســت پی  ه
 اق مژگـانشز ره موئی که چـون تيراسـت بـر عشّـ

 دم عیســی اســت پنــداری میــان لعــل و مرجــانش
 ازیــن دو چشــم گریــانم از آن لبهــای خنــدانش
 گــــرم بــــاور نمیــــداری بیــــا بنگــــر بدنــــدانش

ــزد  ــرو ری ــانشف ــاقوت گوی ــر ی ــاه ب ــر و م  چــو مه
ـــانش ـــید تاب ـــود خورش ـــانش ب ـــدر گریب  از آن ان
ــــانش ــــد از گریب ــــردون و برآی ــــد ز گ ــــرود آی  ف



۳۴۹ 

ــاه برگــردون ــااگر کوهســت واوچــون م  نشســت م
  

ــیم از آن رخســار رخشــانش  چــرا هــر دو بهــم بین
  

ــــــــیکن ــــــــين او ل ــــــــلا و غــــــــارت دلهاســــــــت آن زلف  ب
ــــــف پریشــــــانش  هــــــزاران دل چــــــو او جمعســــــت در زل

  

ـــــرخوش ـــــار ای پس ـــــاده بی ـــــرو ب ـــــز و ب  برخی
 ر و مســـتی کـــن ودلـــداری و عشـــرتبـــاده خـــو

ـــان ـــر ج ـــر دل و ب ـــه ب ـــوده من ـــم بیه ـــج و غ  رن
ـــ ـــر عشّ ـــود خـــاک درت افس ـــه ب ـــواهی ک  اقخ

ــــت ــــالوس طریق ــــکن و س ــــرد بش ــــاموس خ  ن
 زهــــد و گنــــه و کفــــر و هــــدی را همــــه درهــــم
 تــــا زنــــده شــــود مجلــــس مــــا از رخ و زلفــــت
 از جــــــان و جــــــوانی نبــــــود شــــــاد ســــــنائی

  

 ویـــن گفـــت مـــرا خـــوار مـــدار ای پســـر خـــوش 
ــــرخوش و ــــاد شــــمار ای پس ــــان ب ــــدوه جه  ان

 وان چــــت بنخــــارد بمخــــار ای پســــر خــــوش
 در بـــاده فـــزون کـــن تـــو یســـار ای پســـر خـــوش
 وز هـــر دو بـــرآور تـــو دمـــار ای پســـر خـــوش
 در بـــــاز بیـــــک داو قمـــــار ای پســـــر خـــــوش
ــا مشــک و گــل آر ای پســر خــوش  در مجلــس م
 تـــا دل نکنـــد بـــر تـــو نثـــار ای پســـر خـــوش

  

 ن بتــــــــو آردصــــــــد ســــــــجدۀ شــــــــکر از دل و از جــــــــا
 او را ز چــــــــه داری تــــــــو فگــــــــار ای پســــــــر خــــــــوش

  

ــاری خــوش ــد به ــا کام ــای خــوش بی  الا ای دلرب
 ســـزد گـــر مـــا بدیـــدارت بیـــارائیم مجلـــس را
 همــی بــوئیم هــر ســاعت همــی نوشــیم هــر لحظــه
 گهی از دسـت تـو گـيریم چـون آتـش مـی صـافی
ـــل ـــون در انتظـــار گـــل ســـراید هـــر شـــبی بلب  کن

  

 روزگاری خوش شراب تلخ مارا ده که هست این 
 چوشـــد آراســـته گیتـــی ببـــوی نوبهـــاری خـــوش
ــل انــدر مرغــزاری خــوش  گــل اندربوســتانی نومُ

 آبـداری خـوش گهی در وصف تـو خـوانیم شـعر
 متهــای زاری خــوشغزلهــای لطیــف خــویش بنغ

  

ــــن ــــه روش ــــی هم ــــود گیت ــــن ش ــــه گلش ــــود صــــحرا هم  ش
 چـــــو خـــــرم مجلـــــس عـــــالى و بـــــاد مشـــــکباری خـــــوش

  

ـــــود  دوشبـــــر مـــــن از عشـــــقت شـــــبیخون ب
ـــــــی ـــــــو دوزخ م ـــــــوددر دل از عشـــــــق ت  نم

ـــــــارون از جمـــــــال ـــــــوانگر همچـــــــو ق  ای ت
ـــــــو ـــــــی روی ت ـــــــين ب ـــــــاه زم ـــــــرخ م  ای ب
 بـــــی تـــــو دوش از عمـــــر نشـــــمردم همـــــی

  

ـــــــود دوش  ـــــــرۀ خـــــــون ب ـــــــمم قط  آب چش
 در کنــــــار از دیــــــده جیحــــــون بــــــود دوش
ـــــود دوش ـــــارون ب ـــــو ق ـــــق ت  عاشـــــق از عش
ــــــود دوش ــــــاه گــــــردون ب ــــــن م ــــــونس م  م
 کــــــز شــــــمار عمــــــر بــــــيرون بــــــود دوش

  

ــــــــبی هرگــــــــز مبــــــــاد ــــــــب دوشــــــــين ش  چــــــــون ش
ــــــــود دوش ــــــــزون ب ــــــــم اف ــــــــبها غ ــــــــه ش ــــــــز هم  ک

  

 چــــه رسمســــت آن نهــــادن زلــــف بــــر دوش
ـــــــیش ـــــــۀ ن ـــــــردن جعب ـــــــادام ک ـــــــه از ب  گ
ـــــــــــق  بـــــــــــرآوردن بـــــــــــرای فتنـــــــــــۀ خل
 تــــــو خورشــــــیدی از آن پــــــیش تــــــو آرنــــــد
 پـــــــری و ســـــــرو و خورشـــــــیدی ولـــــــیکن
 گــــــل و مــــــه پــــــیش تــــــو بــــــرمنبر حســــــن

  

 نمـــــــودن روز را در زیـــــــر شـــــــب پـــــــوش 
ــــــاقوت ــــــه از ی ــــــوش گ ــــــمۀ ن ــــــردن چش  ک

ـــــــاگوش ـــــــک بن ـــــــزاران صـــــــبحدم از ی  ه
 فلــــــــک را از مــــــــه نوحلقــــــــه در گــــــــوش
 قـــــــــدح گـــــــــير و کمربنـــــــــد و قبـــــــــاپوش
 همــــــــــه آموختــــــــــه کــــــــــرده فرامــــــــــوش

  

 ســــــــــــــــــنائی را خریدســــــــــــــــــتی دل و جــــــــــــــــــان



۳۵۰ 

ــــــــروش ــــــــاز مف ــــــــدت ب ــــــــان دهن ــــــــر صــــــــد ج  اگ
  

 از فلــــــــک در تــــــــاب بــــــــودم دی و دوش
 بــــــا لــــــب خشــــــک از سرشــــــک دیــــــدگان
 گــــــاه مــــــی خــــــوردم گــــــه از بحــــــر دعــــــا

ـــــــــی ـــــــــان بحـــــــــر آب ب ـــــــــو در می  رخ ت
ـــــــــــال هجـــــــــــر در صـــــــــــحرای درد  از کم
ـــــــو جســـــــتم همـــــــی ـــــــدار ت  صـــــــحبت دی

  

 وز غمــــــت بــــــی تــــــاب بــــــودم دی و دوش 
 در میــــــــــــــــان آب بــــــــــــــــودم دی و دوش
ــــــــــــودم دی و دوش ــــــــــــراب ب  روی در مح
ــــــــودم دی و دوش ــــــــاب ب ــــــــد ن ــــــــا نبی  ب
ــــــــــودم دی و دوش ــــــــــاب ب ــــــــــير در پرت  ت
 گرچــــــه بــــــا اصــــــحاب بــــــودم دی و دوش

  

ــــــــر ــــــــان ب ــــــــرزان و طپ ــــــــو ل ــــــــی ت  روی خــــــــاکب
ــــــــــودم دی و دوش ــــــــــیماب ب ــــــــــون س ــــــــــت چ  راس

  

 در عشــــــــق تــــــــو ای نگــــــــار خــــــــاموش
ــــــــدم ــــــــرا بجــــــــان خری ــــــــن عشــــــــق ت  م
 هرگـــــــــــز نشـــــــــــود غمـــــــــــت ز یـــــــــــادم
ـــــــده ـــــــن رمی ـــــــم م ـــــــواب زچش ـــــــد خ  ش
 مـــــــا را چـــــــه کشـــــــی بچشـــــــم آهـــــــوی
 آویختــــــــــه شــــــــــد دلــــــــــم نگونســــــــــار
 تــــــــا آب رخــــــــم فــــــــراق تــــــــو ریخــــــــت
 تـــــــا کـــــــی ز تـــــــو خـــــــواهم اســـــــتعانت
ــــــــابم ــــــــو ی ــــــــل از ت ــــــــر هلاه ــــــــر زه  گ

  

ـــــــر  ـــــــزود م ـــــــوشبف ـــــــان و شـــــــد ه  ا غم
ــــــــو مهــــــــر مــــــــرا بیــــــــاوه مفــــــــروش  ت
 تــــــــو نیــــــــز مــــــــرا مکــــــــن فرامــــــــوش
ـــــــوش ـــــــوام در آغ ـــــــم ت ـــــــت غ ـــــــا هس  ت
 مـــــا را چـــــه دهـــــی تـــــو خـــــواب خرگـــــوش

ــــــــرّ ــــــــت از ب ــــــــر زلف ــــــــون س  دوش همچ
 آمــــــــــــد دل مــــــــــــن ز درد در جــــــــــــوش
 یکــــــــــروز حــــــــــدیث بنــــــــــده بنیــــــــــوش
 بـــــــا یـــــــاد تـــــــو زهـــــــر باشـــــــدم نـــــــوش

  

 امشــــــــــــــب بجهــــــــــــــم ز جــــــــــــــور عشــــــــــــــقت
 گـــــــــــــر زانکـــــــــــــه نجســـــــــــــتم از غمـــــــــــــت دوش

  

 دوش تـــا روز مـــن از عشـــق تـــو بـــودم بخـــروش
ــــــر دل ــــــده ب ــــــزدم آب صــــــبوری ز دو دی  می
 گـــاه چـــون نـــای بُــــدم از غـــم تـــو بـــا نالــــه
 هـــر شـــبم وعـــده دهـــی کـــایم و نـــائی بـــر مـــن

  

 تو چه دانی کـه چـه بـود از غـم تـو بـر مـن دوش 
ــر آوردی جــوش ــو ب ــق ت ــش عش ــون دل از آت  چ
ـــروش ـــت بخ ـــه ز فراق ـــو کمانچ ـــودم چ ـــاه ب  گ

 خـرم مـن زتـو ای عشـوه فـروش چند ازین عشوه
  

ــــــینت ــــــب نوش ــــــاد ل ــــــر ی ــــــه ب ــــــو ک ــــــان ت ــــــم بج  ه
 هرچـــــه در عـــــالم زهـــــر اســـــت تـــــوان کـــــردن نـــــوش

  

ــــــاگوش ــــــیمين بن ــــــت ای س ــــــزع و لعل  ز ج
ــــــش ــــــان ک ــــــاز کم ــــــين س ــــــادوی کم  دو ج
 کـــــــه پـــــــیش ایـــــــن و آن جـــــــان را و دل را
ـــــر از کـــــبر ـــــل پ ـــــا لع  چـــــو بینمـــــت آن دو ت
 بـــــــدین گـــــــویم زهـــــــی خـــــــاموش گویـــــــا

ــــــــســــــــب ــــــــی را ا زهّ ــــــــردیاد گیت  کــــــــه ب
ـــــــــه دادی ـــــــــالم را ک ـــــــــيران ع ـــــــــا ش  بس
ـــــم ـــــل را خـــــاک در چش ـــــل را و م ـــــی گ  زن

ـــــ  ـــــوشدل ـــــع پرن ـــــیش گشـــــت و طب ـــــر ن  م پ
ــــــــوش ــــــــر ن ــــــــکرپاش گه ــــــــاش ش  دو نق
ـــــر دوش ـــــروز ب ـــــزاران غاشـــــیه اســـــت ام  ه
 چــــو بینمــــت آن دو تــــا جــــزع پــــر از جــــوش
ــــــای خــــــاموش ــــــدان گــــــویم زهــــــی گوی  ب
ـــــۀ هـــــوش ـــــی مای ـــــای چـــــون م ـــــدان لبه  ب
ــــــــه خــــــــواب خرگــــــــوش  ز چشــــــــم آهوان
ــــر دوش ــــف ب ــــی زل ــــس آی ــــدر مجل ــــو ان  چ



۳۵۱ 

 ز مســــــــتی بــــــــاز کــــــــرده بنــــــــد کرتــــــــه
ـــــون ـــــود خ ـــــه دل ش ـــــه خان ـــــت خان  ز جزع

 شــــــبگریــــــزد در عــــــدم هــــــم روز و هــــــم 
ـــو جـــان ـــر عجـــب نیســـت یت ـــه ای در ب ـــر ن  گ

 نگــــــــــــــارا از ســــــــــــــر آزاد مــــــــــــــردی
ــــــــــده ــــــــــون از ولى بخری ــــــــــرا چ  ای دیم

 مـــــــرا گفتـــــــی فراموشـــــــم مکـــــــن نیـــــــز
  

ــــوش  ز شــــوخی کــــج نهــــاده طــــرف شــــب پ
 مه خـــون شـــود نـــوشز لعلـــت چشـــمه چشـــ

ــــــت چــــــون دی و دوش ــــــرم روی و موی  ز ش
 کــــه جــــان در جــــان درآیــــد نــــی در آغــــوش
 حـــــــــدیث دردنـــــــــاک بنـــــــــده بنیـــــــــوش
ـــــــروش ـــــــروز مف ـــــــدو ام ـــــــر ع ـــــــونم ب  کن
ــــن مخــــراش و مخــــروش ــــر ای ــــو روی از به  ت

  

ــــــــت ــــــــاد لعل ــــــــزع و ی ــــــــر ج ــــــــت از به ــــــــه گش  ک
ـــــــــــــــــــوش ـــــــــــــــــــی فرام ـــــــــــــــــــنائی را فراموش  س

  

ــــــر گــــــوش ــــــه ب ــــــف تافت  چــــــون نهــــــی زل
 د صــــــــــبراز دل مــــــــــن رمیــــــــــده گــــــــــرد

 نــــــه عجــــــب گــــــر خــــــروش مــــــن بفــــــزود
 مـــــــــــاه در آســـــــــــمان ســـــــــــیاه شـــــــــــود
 تــــــــــا بوقــــــــــت ســــــــــپیده دم یکــــــــــدم
ـــــــده دو چشـــــــم ـــــــره فکن ـــــــودم ب  گـــــــاه ب

  

 چـــــــون نهـــــــی جعـــــــد بافتـــــــه بـــــــر دوش 
ـــــــوش ـــــــردد ه ـــــــده گ ـــــــن پری ـــــــن م  وز ت
ـــــوش ـــــه پ ـــــو غالی ـــــارض ت ـــــد آن ع ـــــا ش  ت
 خلــــــــــق عــــــــــالم برآورنــــــــــد خــــــــــروش
 نغنـــــــــــــودم در انتظـــــــــــــار تـــــــــــــو دوش
ـــــــاده دو گـــــــوش ـــــــدر نه ـــــــودم ب  گـــــــاه ب

  

 مـــــــــن گـــــــــردد از وصـــــــــال تـــــــــو گـــــــــلخـــــــــار
ـــــــــوش ـــــــــو ن  زهـــــــــر مـــــــــن گـــــــــردد از جمـــــــــال ت

  

 ای جـــــــــور گرفتـــــــــه مـــــــــذهب و کـــــــــیش
ــــــوب ــــــب خ ــــــو از آن ل ــــــوب مگ ــــــز خ  ج
ـــــــــمم ـــــــــیش چش ـــــــــدی ز پ ـــــــــا دور ش  ت
ــــــم ــــــود ک ــــــن ش ــــــبر م ــــــاعت ص ــــــر س  ه
ـــــــــی ـــــــــه پرس ـــــــــریقتم چ ـــــــــیش و ط  از ک
 گفـــــــــتم بـــــــــزیم بکـــــــــام بـــــــــا تـــــــــو

  

ــــــه از ســــــر خــــــویش  ــــــرو ن ــــــن کــــــبر ف  ای
ــــــدیش ــــــیچ من ــــــف ه ــــــوبی و لط ــــــز خ  ج

ــــــاد ــــــنم نه ــــــو ص ــــــقت چ ــــــیشعش  ه از پ
ـــــــیش  هـــــــر ســـــــاعت درد مـــــــن شـــــــود ب
 عشقســـــــــت مـــــــــرا طریقـــــــــت و کـــــــــیش
 هرگــــــــــز نزیــــــــــد بکــــــــــام درویــــــــــش

  

ــــــــــد ســــــــــنائی ــــــــــو حریــــــــــف ش ــــــــــا بــــــــــا ت  ت
ــــــــــــــه نشســــــــــــــت از همــــــــــــــه خــــــــــــــویش  بیگان

  

ـــیش ـــن ن ـــر دل م ـــه زد ب ـــو ک ـــف ت ـــژدم زل  آن ک
ـــــان ـــــود انجمـــــن لشـــــگر خوب  آنجـــــا کـــــه ب
ــرخ ــد چ ــو چکن ــا ت ــن و ب ــا م ــی ب ــه هم ــر ک  بنگ
 هـــر شـــب کـــه کنـــد عشـــق شـــکیبائی مـــن کـــم

 ی روی تـــو قـــارون شـــده از حســـن و ملاحـــتا
  

ــــش  ــــن ری ــــازک م  از ضــــربت آن زخــــم دل ن
ــــیش ــــود پ ــــو ب ــــای ت ــــود اول و پ ــــو ب ــــام ت  ن
 بر هر دو همـی چـون شـمرد مکـر و فـن خـویش
ــــیش ــــو ب ــــائی ت  هــــم درگــــذرد خــــوبی و زیب
ـــش ـــو دروی ـــارونم و از وصـــل ت ـــو ق  از هجـــر ت

  

ـــــــار ـــــــود آخـــــــر بغـــــــم هجـــــــر گرفت  خـــــــود چـــــــون ب
ــــــــت ــــــــود عاقب  انــــــــدیش آنکــــــــس کــــــــه بــــــــاول نب

  

ـــــاط ـــــاط انبس ـــــر بس ـــــاندی ب ـــــتانم نش  تاببس
 برگشـــاد از قهـــر و لطفـــت لشـــکر قهـــرت کمـــين

 ناگهــــانم در بــــرآوردی و مانــــدی در بســــاط 
ــاط ــس و نش ــت ان ــد رای ــون ش ــدلها در نگ ــا ب  ت



۳۵۲ 

 مــن ز بهــر دوســتی را جــان و دل کــردم ســبیل
 اخــتلاط عشــق تــو بــا جــان مــن باشــد همــی
ـــنم ـــی افک ـــه فرش ـــه ک ـــتی آن ب ـــرای دوس  در س
 تــــا اگــــر بــــاری نباشــــم بــــر بســــاط دوســــتان
 احتیــــاط و حــــزم کــــردم در بــــلا و درد عشــــق

ــدان ــی سزاســتره ن ــی لطف  م جــز بلطفــت گــر کن
ـــت ـــدرگاه بهش ـــد ب ـــراط آی ـــذارد ص ـــه بگ  هرک

  

 تـــا بـــوم کـــارم جهـــاد و تـــا زیـــم شـــغلم ربـــاط
 تـــا بـــود خـــون مـــرا بـــا خـــاک روزی اخـــتلاط
 خشــت او باشــد ز جــان و خــون او باشــد مــلاط

 ای چــاکران انــدر ســماطخــاک باشــم زیــر پــ
 تیــغ تقــدیر آمــد و شــد پــاک حــزم و احتیــاط
ــاط ــدر قم ــرد ان ــل خ ــتان طف ــز بپس ــد ج  ره ندان

 بیــنم بهشــت و بــیش رفــتم صــد صــراطمــن نمــی
  

 از دل آمـــــد بـــــر ســـــنائی کـــــس مبـــــاد انـــــدر جهـــــان
ـــــی نشـــــاط ـــــر بســـــاط قـــــرب شـــــاهان ب ـــــد ب  گـــــر نمان

  

ــــــــاف ــــــــا ق ــــــــاف ت ــــــــدعیی ز ق  هــــــــر م
 ســــــــــغبه نکنــــــــــد ملــــــــــک رخــــــــــت را

 خــــــــان تــــــــو روان ســــــــوزشــــــــد نــــــــور ر
 ای شـــــــــــهرۀ تـــــــــــو شـــــــــــهان عـــــــــــالم
 جــــــوز اســــــت تــــــرا ز لطــــــف تــــــا کعــــــب

  

ـــــــــد لاف  ـــــــــو زن ـــــــــق ت ـــــــــوده ز عش  بیه
 افصــــــــــرفه نــــــــــبرد کســــــــــی ز صــــــــــرّ

 شــــــد کــــــان کمــــــال تــــــو جگــــــر کــــــاف
ـــــــــوک اطـــــــــراف ـــــــــو مل  وی عاشـــــــــق ت
ـــــــاف ـــــــا ن ـــــــق ت ـــــــرا ز عش ـــــــت م  دریاس

  

 اوصــــــــــــاف تــــــــــــو چــــــــــــون کنــــــــــــد ســــــــــــنائی
 کــــــــــز حســــــــــن بــــــــــرون شــــــــــدی ز اوصــــــــــاف

  

ـــــــــد و دام عاشـــــــــق ـــــــــف تـــــــــو بن  ای زل
ــــــــــاد ــــــــــی جهانه ــــــــــو بس ــــــــــتن ت  ر جس

 بنمــــــــای جمــــــــال خــــــــویش و بفــــــــزای
ـــــــر کـــــــن  از شـــــــربت لطـــــــف خـــــــویش ت
 وز بـــــــادۀ وصــــــــل خــــــــویش پــــــــر کــــــــن
ـــــــون کـــــــه همـــــــه جهـــــــان بدانســـــــت  اکن
ـــــــــــنائی ـــــــــــو از س ـــــــــــا ت ـــــــــــنو جان  بش

  

 وی روی تـــــــــو نـــــــــاز و کـــــــــام عاشـــــــــق 
ـــــــــــر کـــــــــــام عاشـــــــــــق  بگذشـــــــــــته بزی
 در منزلــــــــــــــت و مقــــــــــــــام عاشــــــــــــــق
 آخــــــــــــر یکــــــــــــروز کــــــــــــام عاشــــــــــــق
ـــــــق ـــــــام عاش ـــــــو ج ـــــــنما ت ـــــــب ص  یکش

ـــــــگ و نـــــــام عاشـــــــقاز عشـــــــق تـــــــ  و نن
 تــــــــــــا بگــــــــــــذارد پیــــــــــــام عاشــــــــــــق

  

 بــــــــــــر عاشــــــــــــق اگــــــــــــر ســــــــــــلام نکنــــــــــــی
ــــــــــــــــق ــــــــــــــــلام عاش ــــــــــــــــنو س ــــــــــــــــاری بش  ب

  

ــا درد عشــق ــد ای عاشــقان ب  خویشــتن داری کنی
 مــا همــه دعــوی کنــیم از عشــق و عشــق ازمــابرنج
ـــزد ـــا ب ـــائم گربروجانه ـــت ق ـــردی هس ـــق م  عش
ــی ــم زن ــاب رخ را ک ــی ک ــاه بین ــق آنگ ــرد عش  گ

 لاف دروغ خــيره ســر تــاکی زنــی همچــون زنــان
 هرکــــه او را نیســــت آه ســــرد و جــــان گــــرم رو
ـــرا ـــی ت ـــردن از معن ـــد ک ـــه بای ـــو ب ـــنائی ت  ای س

  

ــه  ــاری ن ــا ب ــم از عشــقبگرچــه م  زی مردعشــقاای
ــی بوددرخــورد عشــق ــه از معن ــد ک  عاشــق آن بای
ــق ــرد عش ــم ن ــد عاشــق و ه ــه باش ــازی کوک  پاکب
 آب رخ در بـــاز تـــا روزی رســـی در گـــرد عشـــق

ـــد ـــربت وصـــل و ندی ـــیده ش ـــقناچش  ه درد عش
 بی نصیب آمد همی چون من ز گرم و سرد عشـق
 گـــر برآیـــد موکـــب رنـــدان و بردابـــرد عشـــق

  

ـــــــــی دلان  اشـــــــــک ســـــــــرخ عاشـــــــــقان و روی زرد ب
ــــــــق ــــــــرخ و زرد عش ــــــــابنگر بس  گــــــــر ندیدســــــــتی بی

  



۳۵۳ 

ــــــق ــــــن صــــــید شــــــد در دام عش ــــــا دل م  ت
ـــــــده ـــــــن دی ـــــــز عاشـــــــقی م ـــــــلا ک  امآن ب

ــــــد ــــــی ســــــامان کن ــــــانم مســــــت و ب  در رم
ــــــلای ــــــیم و ب ــــــود از ب ــــــن خ ــــــقی م  عاش

 ایــــن عجــــب تــــر کــــز همــــه خلــــق جهــــان
 جـــــان و دیـــــن و دل همـــــی خواهـــــد ز مـــــن

  

ــــق  ــــام عش ــــدر ج ــــن ان ــــان م ــــد ج ــــاده ش  ب
ــــــــاده ــــــــاز چــــــــون افت  ام در دام عشــــــــقب

ــــــــق  جــــــــام شــــــــورانگیز درد آشــــــــام عش
 بــــــر زبــــــان مــــــی نگــــــذرانم نــــــام عشــــــق
ـــــــق ـــــــه آرام عش ـــــــد هم ـــــــن باش ـــــــزد م  ن
 ایــــن بدســــت از ســــوی جــــان پیغــــام عشــــق

  

ــــــــــق  ــــــــــدای عش ــــــــــن و دل ف ــــــــــان ودی ــــــــــادج  ب
ـــــــــق ـــــــــام عش ـــــــــد ک ـــــــــک ره برآی ـــــــــر ی ـــــــــا مگ  ت

  

 تا جهان باشـد نخـواهم در جهـان هجـران عشـق
 تـــا حـــدیث عاشـــقی و عشـــق باشـــد در جهـــان

ــر مــن کشــندخــط قلّ  اشــی چــو عشــق نیکــوان ب
ــک ــویش چنان ــالى دارم از خ ــق ح ــان عش  در می
 در خــــم چوگــــان زلــــف دلــــبران انــــداخت دل

 ام تـــا لاجـــرممـــن دریـــن میـــدان ســـواری کـــرده
  

ــر   عشــق و هرگــز نشــکنم پیمــان عشــق عاشــقم ب
 نــــام مــــن بــــادا نوشــــته برســــر دیــــوان عشــــق
ــق ــان عش ــر خــط فرم ــر ب ــرنهم س  شــرط باشــد ب

ــر جــان عشــقجــان برافشــانم همــی از خرّ  مــی ب
ــق ــدان عش ــرد درمی ــواری ک ــان س ــا خوب ــه ب  هرک

 ام دل همچــو گــوی انــدرخم چوگــان عشــقکــرده
  

 در جهــــــان برهــــــان خــــــوبی شــــــد بــــــت دلــــــدار مــــــن
ـــــان  ـــــقتاشـــــد او بره ـــــان عش ـــــن شـــــدم بره  خـــــوبی م

  

 ای بلبــــــــــل وصــــــــــل تــــــــــو طربنــــــــــاک
 ای جـــــــــان دو صـــــــــد هـــــــــزار عاشـــــــــق
ــــــــــــــتاره ــــــــــــــوانگر از س ــــــــــــــلاک ت  اف
 دربنـــــــــــد تـــــــــــو ســـــــــــرزنان گـــــــــــردون
 از بهـــــــــــــــر شـــــــــــــــمارش ســـــــــــــــتاره
ــــــــــزل ــــــــــو صــــــــــدهزار من ــــــــــف ت  از زل
ــــــــــرک ــــــــــو لعم ــــــــــش نگــــــــــين ت  ای نق
 بــــــــر بــــــــوی خــــــــط تــــــــو روح پاکــــــــان
ــــــدت ــــــش بن ــــــه نق ــــــو گفت ــــــش ت ــــــا نق  ب
 از رشـــــــک تـــــــو آفتـــــــاب چـــــــون صـــــــبح

ـــــــــو ـــــــــابش ت ـــــــــا ت ـــــــــان ب ـــــــــاه نیس  بم
ـــــــــــنائی ـــــــــــو س ـــــــــــاب ت ـــــــــــرد رک  از گ

  

ـــــــاکوی غمـــــــزه  ـــــــده تری  ات زهـــــــر و خن
ـــــــــــــــــــــتراک ـــــــــــــــــــــه از دوال ف  آویخت
 در جنـــــــــب ســـــــــتارۀ تـــــــــو مفـــــــــلاک
 بــــــا طــــــوق تــــــو گــــــرد نــــــان ســــــرناک
 پیشـــــــــــانی مـــــــــــاه تختـــــــــــۀ خـــــــــــاک
ـــــــــاک ـــــــــه خطرن ـــــــــو و هم ـــــــــا روی ت  ت
 وی خلعــــــــت خلقــــــــت تــــــــو لــــــــولاک
 از عقـــــــــل بشســـــــــته تختهـــــــــا پـــــــــاک
 لـــــــــولاک لمـــــــــا خلقـــــــــت الافـــــــــلاک

ــــــــای نــــــــو  ــــــــد چــــــــاکهــــــــر روز قب  کن
 گشـــــته مـــــی صـــــرف غـــــوره بـــــر تـــــاک
ــــــــــالاک ــــــــــو چ ــــــــــب ت ــــــــــدۀ مرک  مانن

  

 بـــــــــا کـــــــــیش نـــــــــه از کـــــــــس و گـــــــــزاف اســـــــــت
 آن تـــــــــــــــو و آنگـــــــــــــــه از کســـــــــــــــش بـــــــــــــــاک

  

ـــــــــالاک ـــــــــار چ ـــــــــتم ای نگ ـــــــــن کیس  م
 کـــــــی زهـــــــره بـــــــود مـــــــرا کـــــــه باشـــــــم
ــــــــن ــــــــون دل م ــــــــو چ ــــــــد دل داری ت  ص
 در عشــــــق تــــــو غــــــم مــــــرا چــــــو شــــــادی

 تــــــا جامــــــه کــــــنم ز عشــــــق تــــــو چــــــاک 
 زیــــــــر قــــــــدم ســــــــگ تــــــــرا خــــــــاک
ـــــــــــــتراک  آویتخـــــــــــــه ســـــــــــــرنگون ز ف
ــــــاک ــــــو تری ــــــر همچ ــــــو زه ــــــت ت  وز دس



۳۵۴ 

 در راه رضــــــــــــــای تــــــــــــــو بجانــــــــــــــت
 از هرچـــــــه بـــــــرو نشـــــــان تـــــــو نیســـــــت

ـــــــو هســـــــت شـــــــوریده ـــــــف ت  ســـــــر دوزل
  

 گــــــــر جــــــــان بــــــــدهم نیایــــــــدم بــــــــاک
ـــــــــــــاک ـــــــــــــتم از دل پ ـــــــــــــزار شدس  بی
 شــــــــــــــور دل مــــــــــــــردم هوســــــــــــــناک

  

ـــــــــــــو شـــــــــــــد ســـــــــــــر ســـــــــــــنائی  در کـــــــــــــار ت
 ژیــــــــــــن نیســــــــــــت تــــــــــــرا خــــــــــــبر همانــــــــــــاک

  

 ای بــــــــــت ســــــــــنگدل ســــــــــیم تنــــــــــگ
ـــــــــــوحبشـــــــــــی زلفـــــــــــک تر ـــــــــــۀ ت  کان

ــــــمور ــــــوی س ــــــا م ــــــر قب ــــــی زی ــــــه کش  چ
ـــــــن نازکـــــــت ســـــــلاح ـــــــد از ت  چـــــــون کن
ــــــــــدوخت ــــــــــن از دور ب ــــــــــکين م  دل مس

  

 دلـــــــــبر خوشـــــــــک شـــــــــيرین ســـــــــخنک 
ـــــک ـــــان دهن ـــــمک ترک ـــــون چش ـــــگ چ  تن

ــــزّ ــــه خ ــــن هم ــــرا ت ــــه ت ــــک ک ــــت و فن  اس
ــــــــــک ــــــــــرو پيرهن ــــــــــت ب ــــــــــه گرانس  ک
ـــــــــک ـــــــــیش زن ـــــــــک ن  آن ســـــــــیه کژدم

  

 چــــــــــــــون فروزنــــــــــــــد ز زر کــــــــــــــون کمــــــــــــــرت
 مــــــــــــــن ســــــــــــــپارمش ازیــــــــــــــن دل خونــــــــــــــک

  

ــــــ ــــــارا خــــــبر دلدر زل ــــــد نگ ــــــو دادن  ف ت
ـــه رو ـــت م ـــت ای ب ـــاز فرس ـــن ب ـــر م ـــا دل ب  ی
 مانـــی نـــی کـــه اگـــر نیســـت تـــرا هـــیچ ســـرِ

 چنـــــدین ســــــر اندیشــــــه و تیمــــــار کــــــه دارد
ـــا ـــر م ـــری نیســـت ب ـــو دل را خط ـــق ت ـــی عش  ب

  

ـــــــر دلمعـــــــذورم اگـــــــر آمـــــــده   ام بـــــــر اث
ــــــــــوببر دل ــــــــــا ت ــــــــــرا بازنم ــــــــــا راه م  ی
ــــــداریم دل خــــــویش و ســــــر دل  مــــــابی تون

ــــار خــــ ــــر ی ــــی جگ ــــا ک ــــر دلت ــــه جگ  ورد گ
 هرچنــــد کــــه صــــعب اســــت نگــــارا خطــــر دل

  

ــــــــو دربســــــــت بشــــــــادی ــــــــر عشــــــــق ت ــــــــا دل کم  ت
ــــــــــرغم عشــــــــــقت کمــــــــــر دل  بســــــــــتیم بجــــــــــان ب

  

 چـــاک زد جـــان پـــدر دســـت صـــبا دامـــن گـــل
 تـــيره شـــد ابـــر چـــو زلفـــين تـــو بـــر چهـــرۀ بـــاغ
ــــد زار ــــا روز همــــی نال ــــه ت  همــــه شــــب فاخت

 م تســـتزانکـــه گـــل بنـــدۀ رخســـار خـــوش خـــرّ
ــر از  ــرد س ــرون ک ــل ب ــقگ ــردن خل ــدل ب ــاخ ب  ش

  

ـــــيرامن گـــــل  ـــــا هـــــر دو خـــــرامیم بپ ـــــز ت  خی
 تـــا بیاراســـت چـــو روی تـــو رخ روشـــن گـــل
ــو ای خــرمن گــل  زغــم گــل چــو مــن از عشــق ت
 در هـــوای رخ تـــو دســـت مـــن و دامـــن گـــل
 تـــا بســـی جلـــوه گـــری کـــرد هـــوا بـــر تـــن گـــل

  

ـــــرم ـــــت ز ش ـــــرو ریخ ـــــد ف ـــــو دی ـــــارض ت ـــــل ع ـــــا گ  ت
 ض تــــــو راســــــت نیایــــــد فــــــن گــــــلربــــــا گــــــل عــــــا

  

 خیـــــــز و پـــــــر کـــــــن آن جـــــــامی ســـــــاقی ا
 م کــــــــنم ز دیــــــــده خــــــــالىتــــــــا جــــــــا

ــــــــ ــــــــردکایّ ــــــــرو ب ــــــــی ف ــــــــو مابس  ام چ
ــــــــــار ــــــــــس ی ــــــــــم از پ ــــــــــزیم و روی  خی
 گـــــــــــــــردیم مجـــــــــــــــاور خرابـــــــــــــــات
ــــــــــدانیم  کــــــــــز مســــــــــتی وعاشــــــــــقی ن
 گـــــــــــــر دی گفتـــــــــــــیم خاصـــــــــــــگانیم

  

ــــــــــــق در دام  ــــــــــــم ز عش ــــــــــــاده دل  کافت
ـــــــام ـــــــنم ج ـــــــر ک ـــــــده پ ـــــــون دو دی  وز خ
 امتـــــــــــا کـــــــــــی بنـــــــــــدیم دل در ایّـــــــــــ

ـــــــــــــــــــف آن دلارام ـــــــــــــــــــيریم دو زل  گ
ــــــــــدان ــــــــــام چن ــــــــــادۀ خ ــــــــــوریم ب  بخ

ــــــــــلام ــــــــــا در اس ــــــــــریم ی ــــــــــدر کف  کان
ــــــــــروز شــــــــــدیم جملگــــــــــی عــــــــــام  ام

  

ـــــــــــــــذاریم ـــــــــــــــوش گ ـــــــــــــــه خ ـــــــــــــــروز زمان  ام



۳۵۵ 

 تا فردا چون بود سرانجام
  

ــــام ــــود شــــادیم تم ــــاز شــــام ب ــــر شــــب نم  ه
ـــرو رود ـــد ف ـــب آی ـــه ش ـــی ک ـــر کس ـــید ه  خورش
ـــــد شـــــب وصـــــال ـــــت و برآم ـــــراق رف  روز ف
 ای دوســـت تـــا تـــو باشـــی انـــدوه کـــی بـــود

 دوســت پــیش تــو هــر گــه کــه خــدمت آیــم ای
ــــدۀ صــــبا شــــدم از جــــان ودل همــــی  مــــن بن

  

ــــاخرام  ــــزد م ــــلا ن ــــت ه ــــول دوس ــــد رس  کای
 خورشــــید مــــا برآیــــد هــــر شــــب نمــــاز شــــام
ـــدّ ـــی ال  وامای روز منقطـــع شـــو و ای شـــب عل

 تـــا جـــان بـــود بـــتن تـــو خداونـــد و مـــن غـــلام
ــــدوه و غــــم حــــرام  شــــادی حــــلال گــــردد ان
ـــــو پیـــــام ـــــن از نـــــزد ت ـــــو آورد بنـــــزد م  ک

  

ــــــ ــــــال بن ــــــت ح ــــــن اس ــــــتای ــــــه گفتم ــــــنائی ک  ده س
 الحکـــــــم لــــــــک حبیبتـــــــی مــــــــن بعـــــــدو الســــــــلام

  

ــته ــان بس ــدام عشــق خوب  امبــس کــه مــن دل را ب
ـــه اســـت ـــزه تيرانداخت  خســـتۀ او را کـــه او ازغم

ــوریده ــر کجــا ش ــون خویشــتنای را دیــدهه  ام چ
ــــتانم بــــر ســــر کارنــــد در بــــازار عشــــق  دوس
 چــون بظــاهر بنگــری در کــار مــن گــوئی مگــر

 رم ملامـت در قفاسـتاین سـلامت را کـه مـن دا
ــد نشــاط خــویش را ــه مــن عق ــدان منگــر ک ــو ب  ت

  

ـــه  ـــان توب  امهـــا بشکســـتهوز نشـــاط عشـــق خوب
ــــته ــــزۀ او خس ــــير غم ــــن دل و جــــان را بت  امم
 امدوســــتی را دامــــن انــــدر دامــــن او بســــته

ــه ــرا در گوش ــزولان چ ــو مع ــن چ ــتهم  امای بنشس
ـــته ـــت رس ـــینم وز ملام ـــم نش ـــلامت ه ـــا س  امب

ـــه از ـــداری ک ـــه پن ـــا ن ـــته ت ـــت جس  امدام ملام
 اماز جفـــــای دوســـــتان از دیـــــدگان بگسســـــته

  

ــــــ ــــــردن ایّ ــــــر گ ــــــا ب ــــــاش ت ــــــنب ــــــدد بخــــــت م  ام بن
ـــــــــته ـــــــــخن پیوس ـــــــــه از درُّ س ـــــــــو ک ـــــــــدهای ن  امعق

  

 امدلـــبرا تـــا نامـــۀ عـــزل از وصـــالت خوانــــده
 بـــر نشـــان هرگـــز ندیـــدم بـــر دل بـــی رحـــم تـــو

 ام از عاشـــقیظـــن مـــبر جانـــا کـــه مـــن برگشـــته
ــنم در ع ــتر ک ــی کم ــروشزان هم ــاد و خ ــق فری  ش

ــــرا ضــــایع مکــــن حــــقّ ــــیار م  خــــدمتهای بس
  

ـــده  ـــر رخ ران ـــده ب  امای بســـا خـــون دلا کـــز دی
ــانده ــه بدُبفش ــدر جعب ــه ان ــيری ک ــر ت ــه ه  امگرچ
ـــده ـــو برهان ـــم هجـــران ت ـــا دل از دســـت غ  امی
 امکـــــاتش دل را بـــــآب دیـــــدگان بنشـــــانده
 امزانکه روزی خوانده بـودم گرچـه اکنـون رانـده

  

ـــــــاد حـــــــ ـــــــورس فری ـــــــم ت ـــــــه راه ـــــــت دیرین  الم حرم
 امرحــــم کـــــن بـــــر مـــــن نگـــــارا زانکـــــه بـــــس درمانـــــده

  

ـــــده ـــــا زن ـــــبرا ت ـــــرت دل ـــــدارم دل ز مه  امبرن
ــدر ازل ــته گشــت ان ــن پیوس ــان م ــا ج ــو ب ــر ت  مه
 اماز هــوای هــر کــه جــز تــو جــان ودل بــزدوده
ـــده ـــبرا بگزی ـــا دل ـــن و دنی ـــر دی ـــو ب ـــق ت  امعش

 تــــــا بدیــــــدم درج مرواریــــــد خنــــــدان تــــــرا
 وه تـــو بگشـــاد دســـتتـــا بمـــن بـــر لشـــکر انـــد

  

ــــده  ــــا زن ــــرا ت ــــه آزادم ت ــــدهورچ ــــن بن  امام م
 امنیســــت روی رســــتگاری زو مــــرا تــــا زنــــده
گنـــده  اموز وفـــای تـــو چـــو نـــار از نـــاردان آ
 امخـــواجگی در راه تـــو بـــر راه خـــاک افکنـــده
 امبـــس عقیقـــا کـــز دریـــغ از دیـــده بپراکنـــده
ـــــامی دســـــتها بفشـــــانده  اماز صـــــلاح و نیکن

  

ـــــد از  اول کـــــه در عشـــــق آمـــــدمدســـــت دســـــت مـــــن بُ
ــــــــد ــــــــدره درمان ــــــــرم در شش ــــــــا لاج ــــــــم زدم ت  امهک

  

ــــــوام ــــــدار ت ــــــدۀ دی ــــــزیم بن ــــــا ب  بـــــتن و جـــــان ودل و دیـــــده خریـــــدار تـــــوام  صــــــنما ت
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ــــآزار منــــی ــــته ب ــــر بس ــــه و ســــال کم ــــو م  ت
 ام تــــا بــــزیمگرچــــه از جــــور تــــو ســــير آمــــده
ــ ــاخت بَ ــی س ــو هم ــردی ت ــرا رِزان نک ــه ت ــن ک  م

ـــــان جهـــــانی بجمـــــال ـــــش خوب  گرچـــــه آرای
ــــرا ــــار ت ــــه عجــــب گــــر بکشــــم تلخــــی گفت  ن

 و مـــــنم ای دلـــــبر انـــــدر غـــــم تـــــودزد شـــــبر
  

ــــوام ــــته ز آزار ت ــــن شــــب و روز جگــــر خس  م
ــــوام ــــار ت ــــه گرفت ــــرا ک ــــو زی ــــم جــــور ت  بکش
ــــوام ــــن ســــوختۀ زار ت ــــی نیســــت کــــه م  آگه
 بســـــر تـــــو کـــــه مـــــن آرایـــــش بـــــازار تـــــوام
 زانکــــه مــــن شــــیفتۀ خــــوبی دیــــدار تـــــوام

ـــون ســـنائی ز پـــی وصـــل تـــو عیـّــ  ار تـــوامچ
  

 اق دل آســــــــــودۀ گفتــــــــــار مننــــــــــده عشّــــــــــگرچــــــــــ
 مــــــــــن همــــــــــه ســــــــــاله دل آزردۀ گفتــــــــــار تــــــــــوام

  

 گفــــــــتم از عشــــــــقش مگــــــــر بگــــــــریختم
 گفـــــــــتم از دل شـــــــــور بنشـــــــــانم مگـــــــــر
ــــخت بــــود ــــت س ــــن در عشــــق آن ب ــــد م  بن
ـــــاک ـــــد خ ـــــر ریزن ـــــر اگ ـــــر س ـــــقان ب  عاش
 بــــــر بنــــــا گــــــوش ســــــیاه مشــــــک رنــــــگ

  

 خــــــــود بــــــــدام آمــــــــد کنــــــــون آویخــــــــتم 
 شـــــــور ننشـــــــاندم کـــــــه شـــــــور انگیخـــــــتم

 بنــــــد تــــــا بگســــــیختمســــــخت تــــــر شــــــد 
ـــــــش ریخـــــــتم  مـــــــن بجـــــــای خـــــــاک آت
ــــــــتم ــــــــرت بیخ ــــــــافور حس ــــــــش ک  از غم

  

 عـــــــــــاجزم بـــــــــــا چشـــــــــــم رنـــــــــــگ آمیـــــــــــز او
 گرچــــــــــه از صــــــــــد گونــــــــــه رنــــــــــگ آمیخــــــــــتم

  

 الا ای ســـاقی دلـــبر مـــدار از مـــی تهـــی دســـتم
 مــــرا فصــــل بهــــار نــــو بــــروی آورد کــــار نــــو
 اگـــــر چـــــه دل بنـــــادانی بـــــاو دادم بآســـــانی
ــ  دمچــو روی خــوب او دیــدم ز خوبــان مهــر ببری

 زین هوس دوری چومن دانم نه رنجوریچوباری
  

ـــتم  ـــق بربس ـــدام عش ـــاره ب ـــن دل رادگرب ـــه م  ک
ـــو بشـــد کـــار مـــن از دســـتم ـــار ن ـــود ی ـــم برب  دل
ـــا او مهـــر پیوســـتم ـــدارم ز آن پشـــیمانی کـــه ب  ن
 ز جورش پرده بدریـدم ز عشـقش توبـه بشکسـتم
ــی مســتم ــادۀ ســوری مگــر یــک ره کن  بمــن ده ب

  

 م یکــــــدم آســــــودنکنــــــون از بــــــاده پیمــــــودن نخــــــواه
 کـــه نتـــوان جـــز چنـــين بـــودن دریـــن ســـودا کـــه مـــن هســـتم

  

 من نصـیب خـویش دوش از عمـر خـود برداشـتم
 داشـــــتم در بـــــر نگـــــاری را کـــــه ازدیـــــدار او
 نرگس وشمشاد وسوسن مشک و سیم و ماه و گل

ـــ  چـــون ســـیم و سوســـن داشـــتم رِبرنهـــاده بـــر بَ
 دســت او بــر گــردن مــن همچــو چنــبر بــود و مــن

 گــه کــردم بســی فرقــی نبــودبامــدادان چــون ن
  

ـــتم  ـــتر داش ـــاد بس ـــالين و از شمش ـــمن ب ـــز س  ک
 پایـــۀ تخـــت خـــود از خورشـــید برتـــر داشـــتم
ــــا بهنگــــام ســــحر هــــر هفــــت در برداشــــتم  ت

ــکّ ــير و ش ــب چــون ش ــر ل ــاده ب ــب نه ــتمل  ر داش
 دســت خــود در گــردن او همچــو چنــبر داشــتم
ـــبر داشـــتم ـــبر از زر داشـــت او سوســـن ز عن  چن

  

ـــــچــــــون مــــــؤذّ  ه اکــــــبر کـــــــافرمن گفــــــت یـــــــک اللّـ
ـــــــــه اکـــــــــبر داشـــــــــتم ـــــــــد آن دگـــــــــر اللّ  گـــــــــر امی

  

 تــرا دل دادم ای دلبرشــبت خــوش بــاد مــن رفــتم
 اگـــر وصـــلت بگشـــت از مـــن روا دارم روا دارم
ــا ــف و رخ زیب ــدان زل ــور روز و شــب ب ــبردی ن  ب
 بچهــــره اصــــل ایمــــانی بــــزلفين مایــــۀ کفــــری

 ت خـوش بـادمن رفـتمتو دانی با دل غمخور شب 
 گرفتم هجرت اندربرشـبت خـوش بـاد مـن رفـتم
 زهی جادو زهی دلبر شبت خـوش بـاد مـن رفـتم
 ز جــور هــردو آفتگــر شــبت خــوش بــاد مــن رفــتم
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ـــی ـــرا بین ـــی م ـــن معن ـــم از ای ـــش و آب ـــان آت  می
  

 لبان خشک و چشم تر شبت خوش باد من رفـتم
  

ــــی ــــبر پرس ــــالم خ ــــه از ح ــــا ک ــــدم جان ــــدان راضــــی ش  ب
ــــاد مــــن رفــــتم ــــود کمــــتر شــــبت خــــوش ب  ازیــــن آخــــر ب

  

ـــور ر ـــردمآن ح ـــل عرضـــه ک ـــر عق  وح وش را ب
ـــــت ـــــوهر نفیس ـــــتم از گ ـــــس کش ـــــاقوت نف  ی
ــــیکن ــــی ول ــــاد ســــاری گــــردی هم  گــــردم بب
 گفتـــی جـــواب خـــواهم شـــرط کـــرم نبـــود ایـــن
 گــــر قطعــــه خــــوش نیامــــد معــــذور دار ازیــــرا

  

 وان شــــربها کــــه دادی بــــر یــــاد تــــو بخــــوردم 
ـــوردم ـــرخ لاج ـــل از چ ـــون عق ـــرد چ ـــاد ک  کاب
 بـــــاران تـــــو بیامـــــد بفشـــــاند جملـــــه گـــــردم

 ذاشــتن چــو مــردان در مــدح خــویش فــردمنگ
ــردم ــول م ــن عج ــم م ــودی ه ــول ب ــو عج ــم ت  ه

  

ـــــیکن ـــــا ول ـــــرزه ه ـــــن ه ـــــودم زی ـــــرده ب ـــــه ک ـــــن توب  م
ـــــردم ـــــه ک ـــــه توب ـــــن توب ـــــد زی ـــــو بیام ـــــم ت ـــــون حک  چ

  

ـــــــــو نگـــــــــه کـــــــــردم ـــــــــا برخســـــــــار ت  ت
 تــــــــــــا ره کــــــــــــوی تــــــــــــو بدانســــــــــــتم
ـــــــو ربـــــــود دلـــــــم  تـــــــا ســـــــر زلـــــــف ت
ــــــــــار زدم ــــــــــر دل هــــــــــزار ب  دســــــــــت ب
 کردگــــــــارت ز بهــــــــر فتنــــــــه نگاشــــــــت

ــــــــه ــــــــه دوش گن ــــــــار ک ــــــــردم ای نگ  آن ک
  

ــــــــه کــــــــردم   عــــــــیش بــــــــر خویشــــــــتن تب
 بـــــــــر رخ از خـــــــــون دیـــــــــده ره کـــــــــردم
ـــــــردم ـــــــیه ک ـــــــو س ـــــــف ت ـــــــون زل  روز چ
 خــــــــاک بــــــــر ســــــــر هــــــــزار ره کــــــــردم
ــــــــردم ــــــــه ک ــــــــو نگ ــــــــار ت ــــــــک در ک  نی
ــــــــــردم ــــــــــه ک ــــــــــو بم ــــــــــفت روی ت  ص

  

 عـــــــــــــــذر دوشـــــــــــــــینه خواســـــــــــــــتم امـــــــــــــــروز
ـــــــــــــردم ـــــــــــــه ک ـــــــــــــر گن ـــــــــــــردم اگ ـــــــــــــه ک  توب

  

 چنـــــــــد روزی دریـــــــــن جهـــــــــان بـــــــــودم
ــــــــــد ــــــــــی و دی ــــــــــدم بس ــــــــــجبدوی  م رن

ـــــــو ـــــــردم هج ـــــــم ک ـــــــی را بخش ـــــــه یک  ن
ـــــــــــــــی ـــــــــــــــهوت نفس ـــــــــــــــوا و بش  به
 هـــــــــــر زمـــــــــــانی بطمـــــــــــع آســـــــــــایش
 واخــــــــرم چــــــــون اجــــــــل فــــــــراز آمــــــــد
ـــــــویش ـــــــوهر خ ـــــــوهرم بگ ـــــــد گ ـــــــار ش  ی

  

 بـــــــــر ســـــــــر خـــــــــاک بـــــــــاد پیمـــــــــودم 
ــــــــودم ــــــــک شــــــــب از آز خــــــــویش نغن  ی
ــــــــــتودم ــــــــــع بس ــــــــــی را بطم ــــــــــه یک  ن
ـــــــــــــــالودم ـــــــــــــــاکیزه را نی  جـــــــــــــــان پ
 رنــــــــــج بــــــــــر خویشــــــــــتن بیفــــــــــزودم
ــــــــــدرودم ــــــــــتم و تخــــــــــم کشــــــــــته ب  رف

ــــــــــاز ر ــــــــــودمب ــــــــــج و آس ــــــــــتم ز رن  س
  

ــــــــــتم ــــــــــا رف ــــــــــن کج ــــــــــه م ــــــــــدانم ک ــــــــــن ن  م
ــــــــــتم ــــــــــد کــــــــــه مــــــــــن کجــــــــــا رف  کــــــــــس ندان

  

 بـــــــــدردم بـــــــــدردم کـــــــــه اندیشـــــــــه دارم
 بـــــوقتی کـــــه دولـــــت بپیوســـــت بـــــا مـــــن
ـــو ـــی ت ـــه اســـت ب ـــه حـــالم چگون ـــد ک ـــه دان  ک
ــــالش ربــــوده اســــت خــــواب از دو چشــــم  خی
 ز مــــــن بــــــرد نرمــــــک همــــــی هشــــــیاری
 اگـــــــر غمگنـــــــانرا غـــــــم انـــــــدر دل آمـــــــد

 ز مـــــن جـــــدا شـــــدچـــــو آن گـــــوهر پـــــاک ا

ـــــارم  ـــــد کن ـــــی ش ـــــر ته ـــــمين ب ـــــز آن یاس  ک
ــــــــارم ــــــــم روزگ ــــــــرش بغ ــــــــت هج  بپیوس
ــــد کــــه شــــبها همــــی چــــون گــــذارم  کــــه دان
ـــــــــتوارم ـــــــــی اس ـــــــــد هم ـــــــــرفتنش بای  گ
ـــــیارم ـــــس هوش ـــــه ب ـــــم او ن ـــــا غ ـــــون ب  کن
 چـــــرا غمگـــــنم مـــــن چـــــو مـــــن دل نـــــدارم

ـــــارمســـــز ـــــاقوت ب ـــــم ی ـــــن از چش  د گـــــر م



۳۵۸ 

ــــــــردی ــــــــآزاد م ــــــــایم ب ــــــــن نپ ــــــــر م  وگ
 همــــــــی داد ندهــــــــد زمانــــــــه مهــــــــان را
 چـــــــــــو مـــــــــــن یادگـــــــــــارش دل راد دارم

  

ـــــــرارم ـــــــه چـــــــون بیق ـــــــردم ک ـــــــد م  ببیننن
ــــــــــــارم ــــــــــــی نگ ــــــــــــر داد دادی نرفت  اگ
ــــــــد ز وی یادگــــــــارم  چــــــــرا حســــــــرت آی

  

 بجـــــــــــان از غـــــــــــم هجـــــــــــر زنهـــــــــــار خـــــــــــواهم
ـــــــــــارم ـــــــــــان زینه ـــــــــــوئی بج ـــــــــــر گ ـــــــــــد هج  ده

  

 ای یــــــار ســــــر مهــــــر و مراعــــــات تــــــو دارم
ـــــرا فـــــرض شناســـــم  طاعـــــات و مراعـــــات ت
 حاجـــات تـــو گـــر هســـت بجـــان ودل و دیـــنم

 بـــــار مناجــــــات تــــــو در وصــــــل شــــــنیدمیک
ــــو ــــی جــــان و ســــر ت ــــد قصــــد کن ــــد بب  هرچن
ــــو ــــی ت ــــومعۀ خــــویش خرابــــات کن ــــر ص  گ

  

ــــو دادم  ــــت دل خــــدمت و طاعــــات ت  ای دول
 جــــان ودل و دیــــن وقــــف مراعــــات تــــو دارم
 جـــان ودل و دیـــن از پـــی حاجـــات تـــو دارم
 بـــــــار دگـــــــر امیـــــــد مناجـــــــات تـــــــو دارم
ــــو دارم ــــات ت ــــد مکاف ــــد قص ــــیچ بب ــــر ه  گ

 وی خرابـــــات تـــــو دارممـــــن روی همـــــه ســـــ
  

 ششـــــــدر کـــــــن و شـــــــهمات بـــــــبر جـــــــان و دل مـــــــن
 کــــــاین هــــــر دو بــــــر ششــــــدر و شــــــهمات تــــــو دارم

  

 روزی کــــه رخ خــــوب تــــو در پــــیش نــــدارم
ــن مســکين ــا م ــا ب ــی جــور و جف ــدین چــه کن  چن
ــــتم ــــوخته گش ــــت س ــــق و غم ــــرۀ عش  در مجم
ـــرا دســـت ـــر بســـت م ـــو ب ـــق ت ـــلۀ عش ـــا سلس  ت

  

 آن روز دل خلــــــق و ســــــر خــــــویش نــــــدارم 
ـــن درویـــش نـــدارم چـــون طاقـــت  هجـــرت م

ــــدارم ــــابیش ن ــــت و کم ــــرِ گف ــــیش س ــــن ب  زی
ــــدارم ــــش ن ــــت دل ری ــــر دس ــــله ب ــــز سلس  ج

  

ـــــــر مـــــــن  زان غمـــــــزۀ غمـــــــاز غـــــــم افـــــــزای تـــــــو ب
ــــــــدارم ــــــــه شــــــــد و کــــــــیش ن  اســــــــلام شــــــــد و قبل

  

 الحــــــــــــق نــــــــــــه دروغ ســــــــــــخت زارم
 مـــــــن پـــــــار شـــــــراب وصـــــــل خـــــــوردم
 صـــــــــاحب ســـــــــر درد و رنـــــــــج گشـــــــــتم
ـــــــــــت ـــــــــــبران اس ـــــــــــرین دل ـــــــــــال ت  قت

ـــــــــــج  ـــــــــــراق و رن  هجـــــــــــرشوز درد و ف
ـــــار جفـــــت اســـــت ـــــا حســـــن و جمـــــال ی  ب
 بــــــــــا آتــــــــــش عشــــــــــق ســــــــــوزناکش
ـــــــــزل عشـــــــــق او دراز اســـــــــت  گـــــــــر من
ـــــــــــــه ـــــــــــــق او همیش ـــــــــــــادی عش  در ش
ــــــــروز ــــــــه ام ــــــــا بدانک ــــــــو بت ــــــــر ت  منگ
 فــــــــــــردا صــــــــــــنما بــــــــــــدولت تــــــــــــو
ــــــــــاش دســــــــــتگيرم ــــــــــو ب ــــــــــک راه ت  ی

  

ــــــــــــارم  ــــــــــــت عی ــــــــــــۀ آن ب ــــــــــــا فتن  ت
 امســـــــــــــــال هنـــــــــــــــوز در خمـــــــــــــــارم
ـــــــارم ـــــــار غ ـــــــق، ی ـــــــم عش ـــــــا غ ـــــــا ب  ت
 قــــــــــــــــلاش تــــــــــــــــرین روزگــــــــــــــــارم

 در آب و نـــــــــــــــــارم از دیـــــــــــــــــده و دل
 بــــــــــا درد و خیــــــــــال و رنــــــــــج یــــــــــارم
 بنگـــــــــــر کـــــــــــه همیشـــــــــــه ســـــــــــازگارم
ــــــــــــــوارم ــــــــــــــد خــــــــــــــدای را س  الحم
ـــــــر ســـــــر گـــــــنج صـــــــد هـــــــزارم  مـــــــن ب
ـــــــو هســـــــت روزگـــــــارم ـــــــوی ت  چـــــــون م
ـــــــارم ـــــــوب ک ـــــــو خ ـــــــو رخ ت ـــــــردد چ  گ
ـــــــــارم ـــــــــاش غمگس ـــــــــو ب ـــــــــک روز ت  ی

  

ـــــــــــــــــوان را ـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــنائی ن  تـــــــــــــــــا چن
ــــــــــرو گــــــــــذارم ــــــــــز نــــــــــخ ف ــــــــــون خــــــــــر ب  چ

  

ــــــــــی ــــــــــارم م ــــــــــه در خم ــــــــــرا ک  آزردۀ جــــــــــــــــــــــــور روزگــــــــــــــــــــــــارم  ده پس



۳۵۹ 

 لــــــــــه بــــــــــاداپیاتــــــــــا مــــــــــن بــــــــــزیم
ــــــــدر ــــــــد بجــــــــامم ان ــــــــگ کن ــــــــی رن  م
ـــــــــت ـــــــــد زلف ـــــــــاب و بن ـــــــــه و ت  از حلق
ـــــــــــــم چـــــــــــــه داری ـــــــــــــاه در آتش  ای م

 ام از تـــــــــــو برکنـــــــــــاریتــــــــــا مانـــــــــــده
 خــــــــواهم کــــــــه شــــــــکایت تــــــــو گــــــــویم
ـــــــــد ـــــــــو برآی ـــــــــان ت ـــــــــاه رخ ـــــــــر م  گ
 امــــــــروز کــــــــه در کفــــــــم نبیــــــــد اســــــــت
 مـــــــــــــــــولای پیالـــــــــــــــــۀ بـــــــــــــــــزرگم

 هـــــــــــا بـــــــــــود مقـــــــــــاممدر مغکـــــــــــده
ــــــــــیمم ــــــــــت ب ــــــــــهر نیس  از شــــــــــحنۀ ش
ــــــــــدردم ــــــــــد ب ــــــــــت ب ــــــــــد ز بخ  هرچن

  

ـــــــــــارم ـــــــــــار یادگ ـــــــــــت ز ی ـــــــــــر دس  ب
 بــــــس خــــــون کــــــه ز دیــــــده مــــــی ببــــــارم
ـــــــــــارم ـــــــــــتۀ زن ـــــــــــؤمن و بس ـــــــــــم م  ه
ــــــارم ــــــت ع ــــــار نیس ــــــو ز ن ــــــا ت  چــــــون ب
 جویســــــــــت ز دیــــــــــده بــــــــــر کنــــــــــارم
 از بـــــــــــیم دو زلـــــــــــف تـــــــــــو نیـــــــــــارم
 از مـــــــــــــــن بـــــــــــــــبرد دل و قـــــــــــــــرارم
ــــــــــه دارم ــــــــــا چ ــــــــــان بت ــــــــــدوه جه  ان
 فرمـــــــــــــــانبر دور بـــــــــــــــی شـــــــــــــــمارم
ـــــــــــــــرارم ـــــــــــــــود ق  در مصـــــــــــــــطبها ب

ــــــــــۀ هجــــــــــر  نیســــــــــت کــــــــــارم در خان
 هرچنــــــــــد بچشــــــــــم خلــــــــــق خــــــــــوارم

  

ـــــــــــــــاب ـــــــــــــــادۀ ن ـــــــــــــــرود وب ـــــــــــــــا رود و س  ب
 ام جهــــــــــــــــان همــــــــــــــــی گــــــــــــــــذارمایـّـــــــــــــــ

  

ــــا ز غــــم عشــــق تــــو مــــن زارم مــــن زارم  جان
ــــات ــــن ز جفاه ــــدم م ــــزار ش ــــه بی ــــد ک  هرچن
ـــــن ـــــت دل م ـــــدوه بماندس ـــــف ان ـــــا در ک  ت
 ای روی تــو چــون روزو دوزلفــين تــو چــون شــب
 ای نقطـــــۀ خـــــوبی و نکـــــوئی بهمـــــه وقـــــت

ــــک ــــو نزدی ــــو از هجــــر ت  ســــنائی چــــو رخ ت
  

ــــــارم  ــــــارم درب ــــــر درب ــــــودۀ ســــــیمين ب  وز ت
 زیـــــــن نامـــــــۀ بیـــــــزاری بیـــــــزارم بیـــــــزارم
 زیــــــن محنــــــت و انــــــدوه ســــــزاوارم و آوارم
 پیوســــته شــــب از عشــــق تــــو بیــــدارم بیــــدارم
 گردنـــده ز عشـــق تـــو چـــه پرکـــارم پـــر کـــارم
ـــــزارم ـــــزارم گل ـــــو گل ـــــدر چمـــــن عشـــــق ت  ان

  

 از عشـــــق تـــــو ای دوســـــت اگـــــر مســـــت شـــــدم مســـــت
 نـــــــــدوه تـــــــــو هشـــــــــیارم هشـــــــــیارماز خـــــــــوردن ا

  

 چــو آمــد روی بــر رویــم کــه باشــم مــن کــه باشــم
 من آنگه خودکسـی باشـم کـه درمیـدان حکـم تـو
 چــه جــای سرکشــی باشــدزحکم اوکــه دررویــش
 چواو با من سخن گویدچویوسـف وقـت لا باشـد

ــداوپنهان اســت واوآن دوســت ــر داردســخن پی  ت
 چوبیخود بربرش باشم زوصف انـدر کنـف باشـم

 م عشـــقش مـــپرس از شـــیب و از بـــالامرادرعـــال
ـــه ـــه او باشـــدمراگرپای ـــدان کـــان پای ـــی ب  ای بین

  

 خویشتن باشمچه خوش وقتی بودبامن که من بی 
 نه دل باشم نه جان باشم نه سرباشم نه تن باشـم
 چوشمع آنگاه خوش باشم که درگردن زدن باشم
 چومن بااوسـخن گـویم چوموسـی گـاه لـن باشـم

 آنجاچون شمن باشمبامن سخن گویدمن چونکه
 چوباخود بـردرش باشـم ز هجـر انـدرکفن باشـم
 مهــم تــا در فلــک باشــم گلــم تــا در چمــن باشــم

 ای بینــی بــدان کــان ســایه مــن باشــمبراوگرســایه
  

ــــنّ ــــه فــــانی باشــــم از س ــــائی خــــوانم آن ســــاعت ک  تفن
ــــــد ســــــنن باشــــــم  ســــــنائی آنگهــــــی باشــــــم کــــــه دربن

  

 فــراق آمــد کنــون ازوصــل برخــوردار چــون باشــم
ـــؤ و گـــوهر بچشـــم ـــق و لؤل  ار نیســـتم گـــنج عقی

 جــدا گردیــد یــار از مــن جــدااز یــار چــون باشــم 
 عقیق افشـان و گـوهر بیـز و لؤلـؤ بـار چـون باشـم



۳۶۰ 

 کسی کوبست خـواب مـن در آب افکنـد پنـداری
 بــت مــن هســت دلــداری و زود آزار و مــن دایــم
 دهانش نیم دینـار اسـت و دینـار اسـت روی مـن

  

 دار چـون باشـمچوخوابم شـد تبـه در آب جـز بیـ
 دل آزرده ز عشــــق یــــار زود آزار چــــون باشــــم
ــار چــون باشــم ــار بــی بهــرم بــرخ دین  چــو از دین

  

 ز بــــی خــــوابی همــــی خــــوانم بعمــــدا ایــــن غــــزل هــــر دم
ـــم ـــدار چـــون باش ـــن بی ـــان درخـــواب و م ـــه شـــب مردم  هم

  

ــــــــم ــــــــو باش ــــــــی روی ت ــــــــه ب  روا داری ک
 همـــــــه روز و همـــــــه شـــــــب معتکـــــــف وار
 بجـــــــوی تـــــــو همـــــــه آبـــــــی روانســـــــت

ـــــــــر  ـــــــــداگ ـــــــــت بازمان ـــــــــمم ز روی  چش
 اگـــــــر زلفـــــــين چوگـــــــان کـــــــرد خـــــــواهی
ـــــــــرّ ـــــــــاد و خ ـــــــــاغ صـــــــــحبتت دلش  مبب

  

ـــــو باشـــــم  ـــــک چـــــون مـــــوی ت  ز غـــــم باری
 نشســـــــته بـــــــر ســـــــر کـــــــوی تـــــــو باشـــــــم
 ســــــزد گــــــر مــــــن هواجــــــوی تــــــو باشــــــم
ـــــــــم ـــــــــو باش ـــــــــدۀ روی ت  بجـــــــــان جوین
ـــــــذیر تـــــــا گـــــــوی تـــــــو باشـــــــم  مـــــــرا بپ
ــــــم ــــــو باش ــــــوی ت ــــــب ج ــــــر ل ــــــانی ب  زم

  

 نگارینــــــــــــا تـــــــــــــو بــــــــــــا چشـــــــــــــم غـــــــــــــزالى
ــــــــا ــــــــن ت ــــــــا ک ــــــــم ره ــــــــو باش ــــــــوی ت ــــــــزل گ  غ

  

ــــــــو نازکشــــــــم  گــــــــرمن ای دوســــــــت از ت
 جــــــور تــــــو هــــــر کســــــی ز نــــــاز کشــــــند
 دل چــــــو خــــــو کــــــردۀ جمــــــال تــــــو شــــــد
ـــــــده آن زمـــــــان خوشـــــــتر  حـــــــال مـــــــن بن

  

 از حقیقـــــــــت نـــــــــه از مجـــــــــاز کشـــــــــم 
ـــــــــــم ـــــــــــاز کش ـــــــــــاره از نی ـــــــــــن بیچ  م
ـــــــم ـــــــاز کش ـــــــو ب ـــــــه دل از ت ـــــــن چگون  م
 کــــــــه بحــــــــالى ز تــــــــو فــــــــراز کشــــــــم

  

 ور ســـــــــــــنائی بجملـــــــــــــه زان تـــــــــــــو نیســـــــــــــت
 شـــــــــــمع در گـــــــــــداز کشـــــــــــمجـــــــــــانش چـــــــــــون 

  

 مـــن کـــه باشـــم کـــه بـــتن رخـــت وفـــای توکشـــم
ـــبرد ـــن جـــان ن ـــو ز م ـــای ت ـــک المـــوت جف  مل
ــــد ــــن نکش ــــیۀ م ــــه او غاش ــــرش ک ــــد ع  چکن
ـــی و عـــافیتی ـــک برنـــد ایمن  چـــون زنـــان رش
 نچشــــم ور بچشــــم بــــاده ز دســــت تــــو چشــــم
 گـــر خـــورم بـــاده بیـــاد کـــف دســـت تـــو خـــورم
 جـــز هـــوا نســـپرم آنگـــه کـــه هـــوای تـــو کـــنم

ـــدم آ ـــوی جـــان آی ـــو کـــنمب  نگـــه کـــه حـــدیث ت
 بخــــدای ار تــــو بــــدین و خــــردم قصــــد کنــــی
 ور تــو بــا مــن بــتن و جــان و دلــم حکــم کنــی

  

ــــ  ــــده حمّ ــــو کشــــمدی ــــای ت ــــار جف  ال کــــنم ب
 چــــون بــــدل بــــار ســــرافیل وفــــای تــــو کشــــم
 چــون بجــان غاشــیۀ حکــم و رضــای تــو کشــم
 بـــر بلائـــی کـــه بجـــای تـــو بـــرای تـــو کشـــم
ــــو کشــــم  نکشــــم ور بکشــــم طعنــــه بــــرای ت

 ز خـــاک کـــف پـــای تـــو کشـــم ورکشـــم ســـرمه
ـــو کشـــم ـــا نشـــمرم آنگـــه کـــه جفـــای ت  جـــز وف

ـــو کشـــم شـــاخ عـــزّ ـــلای ت ـــدم آنگـــه کـــه ب  روی
ــــم ــــو کش ــــرای ت ــــه بس ــــوش گرفت ــــر دو را گ  ه
ــم ــو کش ــوای ت ــیش ه ــان پ ــص کن ــه را رق ــر س  ه

  

 اممــــــن خــــــود از نســــــبت عشــــــق تــــــو ســــــنائی شــــــده
 کــــــی تــــــوانم کــــــه خطــــــی گــــــرد ثنــــــای تــــــو کشــــــم

  

ـــــده اســـــت عـــــالم  چـــــو دانســـــتم کـــــه گردن
ــــــس  آن بهــــــتر کــــــه مــــــا در وی مقیمــــــیم پ

 مــــرا زان چــــه کـــــه چونــــان گفــــت ابلـــــیس

ــــــــــم  ــــــــــاد محک ــــــــــرد را بنی ــــــــــد م  نیای
ــــــــاهم مســــــــت و خــــــــرّ  مشــــــــبان و روز ب
ـــــــرد آدم ـــــــونين ک ـــــــه چ ـــــــه ک ـــــــرا زانچ  م



۳۶۱ 

ــــو گــــوئی مــــی مخــــور مــــن میخــــورم مــــی  ت
ــــــــه مــــــــن بخــــــــاور ــــــــو بکعب ــــــــادی ت  فت
 مــــن و خورشــــید و معشــــوق و مــــی و لعــــل

ــــــــدتــــــــرا کــــــــردم مســــــــلّ  م کــــــــوثر و خل
ـــف ـــگ که ـــد س ـــت ش ـــه طاع ـــردوس از چ  بف
ـــــادت ـــــم در عب ـــــو بلع ـــــتی چ ـــــر هس ـــــو گ  ت
ـــــــو روز محشـــــــر  ســـــــر انجـــــــام مـــــــن و ت

ــــــو ــــــخن گ ــــــلامس ــــــواره ز اس ــــــو هم  ئی ت
  

ـــــزنم کـــــم ـــــن می ـــــزن م ـــــو گـــــوئی کـــــم م  ت
ــــــــد ازیــــــــن دوری و درهــــــــم  الا تــــــــا چن
ـــــــــزم ـــــــــام و آب زم ـــــــــن و مق ـــــــــو ورک  ت

ــــــــلّ ــــــــنّمس ــــــــاری جه ــــــــرا ب ــــــــن م  مم ک
ــــــت بلعــــــم ــــــدوزخ از چــــــه عصــــــیان رف  ب
 ممــــــن آخــــــر از ســــــگی کمــــــتر نــــــیم هــــــ
 نــــــــدانم چــــــــون بــــــــود، واللّــــــــه اعلــــــــم
 مهمـــــــه اســـــــلام تـــــــو صـــــــلوات و ســـــــلّ

  

 زدن در کـــــــــــــــــــوی معنـــــــــــــــــــی دم نیـــــــــــــــــــاری
ـــــــــــــــی دم ـــــــــــــــيرامن دعـــــــــــــــوی زن  همـــــــــــــــه پ

  

 ای چهـــــــــــرۀ تـــــــــــو چـــــــــــراغ عـــــــــــالم
 شـــــــــد خلـــــــــد بـــــــــروی تـــــــــو ســـــــــرایم
ـــــــــــــوبی ـــــــــــــوان بخ ـــــــــــــۀ نیک  ای شمس
 اقکــــــوی تــــــو شــــــده اســــــت بــــــاغ عشّــــــ

 بندیســــــــــت نهــــــــــان ز بنــــــــــد زلفــــــــــت
ــــــــــوعی ــــــــــود بن ــــــــــی ش ــــــــــر روز هم  ه

 رمـــــــــانگـــــــــر بـــــــــود مـــــــــرا پـــــــــری بف
ـــــــــــــــادکامی ـــــــــــــــوان بش ـــــــــــــــر زد نت  ب
ـــــــر مـــــــن  ای جـــــــان مـــــــن و دو دیـــــــده ب
 آخــــــر بســــــر آیــــــد ایــــــن شــــــب هجــــــر

  

 بـــــــا دیـــــــدن تـــــــو کجـــــــا بـــــــود غـــــــم 
 مبــــــــی روی تــــــــو خلــــــــد شــــــــد جهــــــــنّ
 چــــــــــون تــــــــــو دگــــــــــری نــــــــــزاد ز آدم

ـــــــده ـــــــر او زدی ـــــــده ب ـــــــا رن ـــــــمب ـــــــا ی  ه
 برجــــــــــــان و دل رهیــــــــــــت محکــــــــــــم
ــــــن کــــــم ــــــزون و صــــــبر م ــــــو ف  حســــــن ت
ـــــــــک و ملکـــــــــت جـــــــــم  ور باشـــــــــد مل

ـــــــــار  ـــــــــی روی تـــــــــو ای نگ  یکـــــــــدمب
 چــــــــون دیــــــــدۀ مــــــــور گشــــــــت عــــــــالم
ــــــم ــــــد ه ــــــر دم ــــــن صــــــبح وصــــــال ب  وی

  

ـــــــــــــت ـــــــــــــد آن لبان ـــــــــــــبم آی ـــــــــــــر ل ـــــــــــــر ب  گ
ــــــــــــــــين دم ــــــــــــــــن آتش ــــــــــــــــزنم م ــــــــــــــــز ن  هرگ

  

 در راه عشق ای عاشقان خواهی شفاخواهی الـم
ـــدی میـــان ـــددرمیان تـــا عشـــق را بن  روزی بیای
 چون دیـده کوتـه بـين بـودهرنقش حـورالعين بـود

 ی زحرفی گوش کنزان می نوش کن سرّیکجرعه
ــمرد ــان ش ــوارها آس ــمر دش ــان ش ــود درم  ردت ب

 ازخویشــــتن آزاد زی از هـــــر بلائــــی شـــــادزی
ـــگ را  روکـــن شـــراب رنـــگ را وز ســـربنه نيرن

 ل قــدم جـــا بـــاز شـــوبرســوز دل دمســـاز شـــو اوّ
 بـــرکن ردای کبریـــا بـــر طـــاق نـــه کـــبر ور یـــا
 عاشــق کــه جــام مــی کشــد بــر یــادروی وی کشــد
 چــون از پــی دلــبر بــود شــاید کــه جــان چــاکر بــود

 کی ازین سالوس و زه از بنـد چـار ارکـان بجـه تا

 کاندر طریق عاشقی یک رنگ بینـی بـیش و کـم 
 عیســـی بیایـــد ترجمـــان تـــا زنـــده گردانـــد بـــدم

 شـفاخواهی الـمبودخواهیاینچون حاصل عشق
 بـیش و کـمجانراازآن مدهوش کن کم کن حـدیث

ــمدر عاشــقی یکســان شــمر شــير ف  لــک شــير عل
 هرجا که باشی رادزی چـون یـافتی از عشـق شـم
 بس کن تو نام و ننـگ را بـر فـرق فرقـد زن قـدم

 معنــی بــاز شــو شــکل حــروف انگــار کــم از ســرّ
 خواهی وفاخواهی جفاچون دوست باشدمحتشم
 جــز رخــش رســتم کــی کشــد رنــج رکــاب روســتم
 چــون زُهــره خنیــاگر بــود ازحــور یابــد زیــر و بــم

 ه تــا نــور بینــی بــی ظلــمخــویش نــ سرســوی کــلّ



۳۶۲ 

 عــالم شــو بــری بگــذر ز چــرخ چنــبری از کــلّ
  

ــاد و تخــت جــم ــاج قب ــزی نشــمری ت ــاهیچ چی  ت
  

ــــين ــــين الیق ــــرددت ع ــــا گ ــــن ت ــــی ازی ــــدت حرف ــــر بای  گ
 شــــو مــــدحت خورشــــید دیــــن بــــر دفــــتر جــــان کــــن رقــــم

  

 مم کـــــــــن دل از هســـــــــتی مســـــــــلّمســـــــــلّ
ـــــد ـــــتی فزای ـــــز آن مس ـــــا ک ـــــی ه ـــــه زان م  ن
 حریفانــــــــت همــــــــه یکرنــــــــگ و دلشــــــــاد
ــــــــروف کرخــــــــی ــــــــد و شــــــــبلی و مع  جنی

  

 دح اینجـــــــا دمـــــــادمدمـــــــادم کـــــــش قـــــــ 
 از آن مــــی هــــا کــــه از جــــان کــــم کنــــد غــــم
ـــــــــراهیم ادهـــــــــم  چـــــــــه بســـــــــطامی و اب
 حبیــــــــــــب و آدم و عیســــــــــــی مــــــــــــریم

  

ــــــــــت ــــــــــوش از حقیق ــــــــــک ن ــــــــــوق مل ــــــــــی ش  م
ـــــــــرّ ـــــــــو خ ـــــــــان ت ـــــــــردد دل و ج ـــــــــا گ ـــــــــه ت  مک

  

ــــــــــانم ــــــــــات ج ــــــــــو حی ــــــــــدن ت  ای دی
 ای بــــــــــــــآتش عشــــــــــــــقدلســــــــــــــوخته

ــــــــد ــــــــو نباش ــــــــال ت ــــــــق وص ــــــــی عش  ب
 اکنـــــــون کـــــــه دلـــــــم ربـــــــودی از مـــــــن

 دل ازعشــــــــقدردیســــــــت مــــــــرا در ایــــــــن 
 بربـــــــــــــوی تـــــــــــــو ز آرزوی رویـــــــــــــت
ــــــــت ــــــــنید نام ــــــــی ش ــــــــوش هم ــــــــا گ  ت
ــــــــؤ ــــــــه شــــــــدت حجــــــــاب لؤل ــــــــا لال  ت
ـــــــــــار بهـــــــــــی شـــــــــــدم ز تیمـــــــــــار  گلن
ـــــــــارین ـــــــــو ای نگ ـــــــــال رخ ت ـــــــــد خ  ش
 ای عشـــــــق تــــــــو بـــــــر دلــــــــم خداونــــــــد
 وصـــــــــف تـــــــــو شداســـــــــت ماهرویـــــــــا
 پـــــــــیش آی و بتـــــــــا و بـــــــــاده پـــــــــیش آر

  

 نادیــــــــــــــــدنت آفــــــــــــــــت روانــــــــــــــــم 
ـــــــــــور وصـــــــــــل جـــــــــــانم ـــــــــــروز بن  بف
 جـــــــــز نـــــــــام ز عـــــــــیش بـــــــــر زبـــــــــانم

 روی تــــــــو بــــــــود چــــــــون تــــــــوانمبــــــــی 
ـــــــدانم ـــــــی ن ـــــــو م ـــــــز از ت ـــــــانش ج  درم
 همـــــــــــواره بکـــــــــــوی تـــــــــــو دوانـــــــــــم
ـــــــانم ـــــــر زب ـــــــو نیســـــــت ب ـــــــام ت  جـــــــز ن
ــــــــــر رخــــــــــانم  لؤلؤســــــــــت همیشــــــــــه ب
 ویــــــــــن اشــــــــــک برنــــــــــگ نــــــــــاردانم
ــــــــــــــور دیــــــــــــــدگانم ــــــــــــــور دل و ن  ش
 مـــــــــــن بنـــــــــــدۀ عشـــــــــــق جـــــــــــاودانم
ــــــــــــــانم ــــــــــــــرون و از گم  از وهــــــــــــــم ب
ــــــــــانم ــــــــــر خــــــــــویش یکزم  بنشــــــــــان ب

  

ــــــــــــو گــــــــــــر چشــــــــــــم شــــــــــــرابی  از دســــــــــــت ت
 ضــــــــــر زنــــــــــده مــــــــــانمتــــــــــا حشــــــــــر چــــــــــو خ

  

 آمــــــــد بــــــــر مــــــــن جهــــــــان و جــــــــانم
ـــــــــــــــبر گـــــــــــــــرفتم  برخواســـــــــــــــتمش ب

ــــــــــدّ ــــــــــتش از ق ــــــــــف پش ــــــــــد و زل  بلن
ـــــــــــارم ـــــــــــاد در کن  چـــــــــــون ســـــــــــر بنه

  

 انــــــــــــــس دل و راحــــــــــــــت روانــــــــــــــم 
 بفـــــــــــزود هـــــــــــزار جـــــــــــان بجـــــــــــانم
ـــــــــــمانم ـــــــــــر بآس ـــــــــــه مگ ـــــــــــتم ک  گف
ـــــــان و جـــــــانم ـــــــن جه ـــــــر م ـــــــت از ب  رف

  

ــــــــــــــــؤذن ــــــــــــــــگ م ــــــــــــــــرا ز بان ــــــــــــــــاد م  فری
 مــــــــــــــــن بنــــــــــــــــدۀ بانــــــــــــــــگ پاســــــــــــــــبانم

  

ـــــــا ـــــــی ج ـــــــش ب  نمبصـــــــفت گرچـــــــه نق
ــــــ  اق جفــــــت صــــــد مــــــاتمگــــــه چــــــو عشّ

 بــــــــدورنگم چــــــــو روی و مــــــــوی نگــــــــار
 گــــــــر بشـــــــــکلم نگـــــــــه کنـــــــــی ایـــــــــنم

ــــــــــــــانم  ــــــــــــــقی م ــــــــــــــاری و عاش  بنگ
ــــــت صــــــدجانم ــــــوق جف ــــــو معش ــــــه چ  گ
ـــــــانم ـــــــم ایم ـــــــرم و ه ـــــــم کف ـــــــه ه  زانگ
ـــــــــــم ـــــــــــی آن ـــــــــــم نگـــــــــــه کن  ور بخط



۳۶۳ 

 گـــــــه چـــــــو بـــــــالای عاشـــــــقان کـــــــوژم
ــــــــدّ ــــــــو ق ــــــــده چ ــــــــه خمی ــــــــ گ  اقمعشّ

  

ــــــــدانم ــــــــار خن ــــــــای ی ــــــــو لبه ــــــــه چ  گ
ـــــــا ـــــــف جان ـــــــو زل ـــــــته چ ـــــــه شکس  نمگ

  

 و زلـــــــــــــــف معشـــــــــــــــوقمصـــــــــــــــفت خـــــــــــــــدّ
ـــــــــــــــم ـــــــــــــــقان زان ـــــــــــــــرهای عاش ـــــــــــــــاج س  ت

  

 تـــــــا شـــــــیفتۀ عـــــــارض گلرنـــــــگ فلانـــــــم
 تنـــگ اســـت جهـــان بـــر مـــن بیچـــارۀ غمگـــين
 گــه جنــگ کنــد بــا مــن و گــه صــلح کنــد بــاز
ـــــــنگدلان را ـــــــان س ـــــــدم بجه ـــــــیار بدی  بس
ــــــیکن ــــــتن ل ــــــه گف ــــــانش بگ ــــــت زب  لنگس

  

ــــم  ــــرچنگ فلان ــــو س ــــده چ ــــت خمی ــــا پش  ب
 تــــا عاشــــق چشــــم و دهــــن تنــــگ فلانــــم

 ن فتنــه بــر آن صــلح و بــر آن جنــگ فلانــممــ
 عـــــاجز شـــــدۀ آن دل چـــــون ســـــنگ فلانـــــم
ــــــم ــــــگ فلان ــــــخن لن ــــــیفتۀ آن س ــــــن ش  م

  

ـــــــــنائی ـــــــــک س ـــــــــت بنزدی ـــــــــه زرقس ـــــــــولش هم  ق
 ی و نيرنـــــــــــگ فلانـــــــــــممـــــــــــن بنـــــــــــدۀ زراقّـــــــــــ

  

ـــــانم ـــــيره بم ـــــرم خ ـــــو درنگ ـــــه بت ـــــه ک  هرگ
ــــــا ــــــو بتماش ــــــر ک ــــــی بس ــــــه برآئ ــــــه ک  هرگ
ـــــر آورد  هجرانـــــت دمـــــار از مـــــن بیچـــــاره ب

 یــــک روز بــــر آن کــــوی گــــرهیچ گــــذر یــــابم
ــــاعد ــــت مس ــــد و بخ ــــاری کن ــــت ی ــــر دول  گ

  

ــــــدانم  ــــــد ن ــــــت مانن ــــــرا ای ب  مــــــن روی ت
 خــواهم کــه دل و دیــده و جــان بــر تــو فشــانم
 گــــر دســــت نگــــيری تــــو مــــرا زنــــده نمــــانم
ــــــانم ــــــد بم ــــــرده و جاوی ــــــوم م ــــــز نش  هرگ
 مــــن فــــرق ســــر از چــــرخ فلــــک در گــــذرانم

  

 یکـــــــــره نظـــــــــری کـــــــــن بســـــــــنائی تـــــــــو نگـــــــــارا
ـــــــن و  ـــــــراغ م ـــــــم و چ ـــــــانمای چش ـــــــان و جه  ای ج

  

ــــانم ــــه م ــــا بک ــــیم ی ــــه ک ــــدانم ک ــــق ن  از عش
ـــــاجوی ـــــار جف ـــــردن آن ی ـــــب ک ـــــر طل  از به
 بــــا کــــس نتــــوانم کــــه بگــــویم غــــم عشــــقش
ـــــۀ اویـــــم  ده ســـــال فزونســـــت کـــــه مـــــن فتن
ــــلان را ــــدار ف ــــی جــــویم دی ــــس کــــه هم  از ب
 از نالـــــــه کــــــــه مینــــــــالم ماننــــــــدۀ نــــــــالم

  

ــــنم عاشــــق و سرمســــت و جــــوانم   شــــوریده ت
ــــــده شــــــب و  ــــــمدل ســــــوخته پوین  روز دوان

 نــــــه نیــــــز کســــــی دانــــــد ایــــــن راز نهــــــانم
 عمــــری ســــپری گشــــت مــــن انــــدوه خــــورانم
 ترســــم کـــــه بداننـــــد کــــه مـــــن یـــــار فلانـــــم
ـــوانم ـــوی ن ـــون م ـــویم چ ـــی م ـــه م ـــد ک  ور موی

  

ـــــــــيرم ـــــــــق بم ـــــــــم عش ـــــــــن ز غ ـــــــــن ار م  ای وای م
 وی وای مـــــــــن ار مـــــــــن بچنـــــــــين حـــــــــال بمـــــــــانم

  

 دگــر بـــار ای مســـلمانان ســتمگر گشـــت جانـــانم
 کــه جــز او نیســت دلبنــدمبــدرد دل شــدم خرســند 

 ببــازی گفــتمش روزی کــه دل بــرکن کنــون از مــن
ـــرا خـــوانم ـــویم ک ـــرا گ ـــر ک ـــرا دیگ  شـــفیع آرم ک
 کنـــون نزدیـــک او پـــویم وفـــا و مهـــر او جـــویم
 دل و جـــان ســـنائی را بشـــوخی بـــرد آن کـــافر

  

 گهی رنجی نهـد بـر دل گهـی بیجـان کنـد جـانم 
 برنج تـن شـدم راضـی کـه جـز او نیسـت جانـانم

 ی عجــب هرگــز جــز ایــن یکبارفرمــانمببردســت ا
 کـــزین بـــازی نـــاخوش مـــن پشـــیمانم پشـــیمانم
ــانم ــد چشــم گری ــن ببخشــاید چــو بین ــر م  مگــر ب
 کنــون چــون زلــف او بــررخ ز دســت او پریشــانم

  

ــــن ســــودا ــــد در ای  همــــه کــــس چــــارۀ احــــوال خــــود دان
 مـــــــــن مســـــــــکين بیچـــــــــاره نمیـــــــــدانم نمیـــــــــدانم

  



۳۶۴ 

 بـــــــــی تـــــــــو یکـــــــــروز بـــــــــود نتـــــــــوانم
ـــــــــو ـــــــــت نت ـــــــــو گرف ـــــــــار جـــــــــز ت  انمی

 چــــــــون تــــــــرا در خــــــــور تــــــــو بســــــــتایم
ــــــــر ــــــــدارد ب ــــــــان ن ــــــــت دیگــــــــر بت  کش
ــــــــوند ــــــــع ش ــــــــه جم ــــــــان زمان ــــــــر بت  گ

ـــــــــان جـــــــــز بفـــــــــرّ ـــــــــو ای امـــــــــير بت  ت
ـــــــت ـــــــدن تس ـــــــن زدی ـــــــادی م ـــــــه ش  هم

  

ــــــوانم  ــــــود نت ــــــک شــــــب غن ــــــو ی ــــــی ت  ب
ـــــــــوانم ـــــــــو شـــــــــنود نت ـــــــــام جـــــــــز ت  ن
 دیگــــــــــــــران را ســــــــــــــتود نتــــــــــــــوانم
ــــــــــوانم ــــــــــر درود نت ــــــــــی ب ــــــــــت ب  کش
 بــــــــر تــــــــو کــــــــس را فــــــــزود نتــــــــوانم
 مگــــــــــوی دولــــــــــت ربــــــــــود نتــــــــــوان
ـــــــــوانم ـــــــــود نت ـــــــــو شـــــــــاد ب  جـــــــــز بت

  

ـــــــــــــــویم ـــــــــــــــی گ ـــــــــــــــال دل هم ـــــــــــــــان ح  بزب
ــــــــــــــــوانم  گــــــــــــــــر همــــــــــــــــی دل ربــــــــــــــــود نت

  

 روزی مـــن آخـــر ایـــن دل و جـــان را خطـــر کـــنم
ــــــوهلبّ ــــــان ک ــــــزنم در می ــــــقی ب ــــــک عاش  ی

 م از وی و دعـــــوی خـــــون کـــــنمجامـــــه بـــــدرّ
  

 گســـــتاخ وار بـــــر ســـــر کـــــویش گـــــذر کـــــنم 
ـــــان را خـــــبر کـــــنم  وز حـــــال خـــــویش عالمی

ــــر ــــر و زب ــــن خصــــومت زی ــــهری ازی ــــنم ش  ک
  

ـــــــر نهـــــــم ـــــــد ب ـــــــر ســـــــر امی ـــــــاج وصـــــــل ب ـــــــا ت  ی
 یــــــــــــا مــــــــــــردوار ســــــــــــر بســــــــــــردار در کــــــــــــنم

  

ــــدانم چــــارۀ دل چــــون کــــنم  ای مســــلمانان ن
ــقان را دوســت ــقی را دوســت دارم عاش ــرعاش  ت

ـــا عاشـــقان ـــا ســـاختم ب  ســـوختم در عاشـــقی ت
 آتشــــی دارم دریــــن دل گــــر شــــراری بــــرزنم
 آب دریاهـــــا بســـــوزد کوههـــــا هـــــامون شـــــود

 س مــــن آهــــوانمســــکن مــــن در بیابــــان مــــون
  

 یـــا مگـــر ســـودای عشـــق او ز ســـر بـــيرون کـــنم 
 صـــدهزاران دل بـــرای عاشـــقی پرخـــون کـــنم
ــنم ــون ک ــدانم چ ــارب ن ــود ی ــار خ ــاجزم در ک  ع
 آب دریاهـــــا بســـــوزم عـــــالمی هـــــامون کـــــنم
ـــنم ـــزون ک ـــا اف ـــارم آبه ـــون بب ـــده خ ـــن ز دی  م
 هــر کجــا مــن نــی زنــم از خــون دل جیحــون کــنم

  

 نشگــــر شــــبی خــــود طــــوق گــــردد دســــت مــــن در گــــرد
ـــــنم ـــــردون ک ـــــردن گ ـــــه در گ ـــــو م ـــــان را چ ـــــوق فرم  ط

  

ـــنم ـــون ک ـــدگانی چ ـــانم زن ـــو ای آرام ج ـــی ت  ب
ـــد ـــد دل در مهـــر دیگـــر یـــار بن  هـــر زمـــان گوین
ـــون همـــان بـــر در زدی  داشـــتی در بـــر مـــرا اکن
 گــر بخــوانی ور برانــی بــر منــت فرمــان رواســت
ــراق ــزم در ف  هــر شــبی گــویم کــه خــون خــود بری
 اربــــودم انــــدر وصــــل تــــو صــــاحبقران روزگــــ
 هســـــت آب زنـــــدگانی در لـــــب شـــــيرین تـــــو
ـــا ســـوختم در عاشـــقی ـــا عاشـــقان ت  ســـاختم ب
 طاقـــــت یکســـــاعته هجـــــران نمیـــــدارد دلـــــم
ـــد ـــرم فکن ـــو درهج ـــمانی از ت ـــای آس ـــم قض  ه
 برجهــــان وصــــل بــــاری بنــــده را منشــــور ده

ــی مانــده ــن چــو موس ــدر غــم دیــدار تــوم  ام ان

 چــون تــو پــیش مــن نباشــی شــادمانی چــون کــنم 
ـــنم ـــون ک ـــبانی چ ـــم پاس ـــرده باش ـــاهی ک  پادش
 چــون ز مــن ســير آمــدی رفــتم گرانــی چــون کــنم
ــون کــنم ــی چ ــم ور بران ــده باش ــوانی بن ــر بخ  گ
ـــان و آن جهـــان چـــون کـــنم ـــن جه ـــازگویم ای  ب
ــنم ــون صــاحبقرانی چــون ک ــد کن ــراق آم  چــون ف

 چــون کــنمبــی لــب شــيرین تــو مــن زنــدگانی 
 پــس کنــون بــی روی خوبــت کــامرانی چــون کــنم
 بـــــار قـــــدر فـــــراق و مـــــاه دل؟ چـــــون کـــــنم
ـــنم ـــون ک ـــمانی چ ـــم آس ـــع حک ـــن دف ـــبرا م  دل
ــی چــون کــنم ــان روان ــن فرم ــه م ــایم ک ــات بنم  ت
 هـــیچ دانـــی تـــا عـــلاج لـــن ترانـــی چـــون کـــنم



۳۶۵ 

ـــرا ـــن مفخـــر م ـــبر هســـت ای ـــتم خضـــر پیم  نیس
 ا ببنـــد عاشـــقیمـــر مـــرا گـــوئی کـــه پـــيران ر

  

ــــنم ــــون ک ــــدگانی چ ــــان آب زن ــــاره و درم  چ
 پــــير گشــــتم در هــــوای نوجــــوانی چــــون کــــنم

  

 نـــــد چشـــــم از وی بـــــیفکن خـــــوش بـــــزیمـــــر مـــــرا گوی 
ـــــنم ـــــنائی چـــــون ک ـــــن س ـــــنائی م ـــــم س  خـــــاک در چش

  

 تـــــــا کـــــــی ز تـــــــو مـــــــن عـــــــذاب بیـــــــنم
ـــــــــزم  شـــــــــبگير ز خـــــــــواب سســـــــــت خی
 یـــــــــاد تـــــــــو خـــــــــورم بســـــــــا تکینـــــــــی
ــــــی ــــــود کــــــه حاضــــــر آئ  امشــــــب چــــــه ب

  

ــــــــنم  ــــــــی صــــــــواب بی  گــــــــر صــــــــلح کن
 آن شـــــــب کـــــــه تـــــــرا بخـــــــواب بیـــــــنم
ــــــــنم ــــــــاب بی  جــــــــائی کــــــــه شــــــــراب ن
 تـــــــــا مـــــــــن بشـــــــــب آفتـــــــــاب بیـــــــــنم

  

ـــــــــــــا کـــــــــــــی ز غـــــــــــــ ـــــــــــــتت ـــــــــــــراق روی  م ف
ـــــــــــــــنم ـــــــــــــــاب بی ـــــــــــــــود کب ـــــــــــــــان ودل خ  ج

  

 بـــــــــی چهـــــــــرۀ تـــــــــو جهـــــــــان نبیـــــــــنم
 هجـــــــــــران تـــــــــــرا و عشـــــــــــق مـــــــــــا را
ــــــــــــــــدۀ ســــــــــــــــرو بوســــــــــــــــتانی  مانن
 هرگــــــــه کــــــــه همــــــــی ســــــــخن ســــــــرائی
ـــــــــدی  وانگـــــــــاه کـــــــــه تـــــــــو کمـــــــــر ببن
 گوینـــــــــد مـــــــــرا کـــــــــه بـــــــــی وفـــــــــائی
 کـــــــــــژدم بگزیـــــــــــده بـــــــــــر رخانـــــــــــت

  

 یــــــــک چهــــــــره دگــــــــر چنــــــــان نبیــــــــنم 
 تـــــــــا حشـــــــــر همـــــــــی کـــــــــران نبیـــــــــنم
ــــــــن ــــــــو ببوســــــــتان نبی  ممــــــــن چــــــــون ت
 بیــــــــــنم ســــــــــخن و دهــــــــــان نبیـــــــــــنم
 بیــــــــــــنم کمــــــــــــر و میــــــــــــان نبیــــــــــــنم
 بیـــــــــــنم خـــــــــــبر و عیـــــــــــان نبیـــــــــــنم
 کــــــــــــژدم بیــــــــــــنم نشــــــــــــان نبیــــــــــــنم

  

 نــــــــــــه یکــــــــــــی چــــــــــــو مــــــــــــن نبینــــــــــــیادیو
 گــــــــــــــــر روی تــــــــــــــــو یکزمــــــــــــــــان نبیــــــــــــــــنم

  

ـــــنم ـــــو بی ـــــاد کـــــنم روی ت ـــــرین ی ـــــد ب  ار خل
ــر ســیم و ســمن وقــف کــنم جــان ودل خــویش  ب
 از دور بـــدان زلـــف چـــو چوگـــان بکـــنم دســـت

 و لالـــه بکـــف مـــن خـــواهم کـــه نباشـــد گـــل
 خــــواهم کــــه بــــلا گــــردد بــــر گــــرد ســــر مــــن

  

ــــنم  ــــو بی ــــاد کــــنم مــــوی ت ــــن ی ــــه و دی  ور فتن
ـــنم ـــو بی  کـــان عـــارض ســـیمين ســـمن ســـای ت
ـــنم ـــو بی ـــم گـــوی ت ـــو چوگـــان و دل ـــا زلـــف ت  ت
ــــنم  کــــان تــــازه گــــل لالــــۀ خــــودروی تــــو بی
ـــنم ـــو بی ـــوی ت ـــف بلاج ـــن آن زل ـــه م ـــه ک  هرگ

  

ــــــاد ــــــو کــــــنم ی  چشــــــمم همــــــه دل گــــــردد چــــــون از ت
ـــــــنمدل چشـــــــم  ـــــــو بی  کـــــــنم یکســـــــره چـــــــون روی ت

  

ـــــــو جهـــــــان نخـــــــواهم ـــــــی صـــــــحبت ت  ب
 گرجــــــــــــان و روان مــــــــــــن بخــــــــــــواهی
ــــــــــو ــــــــــدمت ت ــــــــــدهم بخ ــــــــــان را ب  ج
 رضــــــــوان و بهشــــــــت و حــــــــور عــــــــين را
ـــــــردی ـــــــویش ک ـــــــان خ ـــــــو نش ـــــــرمن ت  ب
 بیگانـــــــــه بـــــــــود میـــــــــان مـــــــــا جـــــــــان
ــــــــکارا ــــــــردم آش ــــــــو ک ــــــــق ت ــــــــن عش  م
ـــــــی ـــــــار باش ـــــــو ی ـــــــرا ت ـــــــه م ـــــــه ک  هرگ

ـــــــــی خشـــــــــنودیت جـــــــــان نخـــــــــ   واهمب
 یکــــــــــدم زدنــــــــــت امــــــــــان نخــــــــــواهم
ـــــــــن خـــــــــدمت رایگـــــــــان نخـــــــــواهم  م
 بـــــــــی روی تـــــــــو جـــــــــاودان نخـــــــــواهم

ــــــ  ا کــــــه جــــــز ایــــــن نشــــــان نخــــــواهمحقّ
ـــــــــواهم ـــــــــان نخ ـــــــــن می ـــــــــه در ای  بیگان
ـــــــان نخـــــــواهم ـــــــوئی نه  عشـــــــق چـــــــو ت
ـــــــــواهم ـــــــــن و آن نخ ـــــــــاری ای ـــــــــن ی  م



۳۶۶ 

 تــــــــــو ســــــــــودی و دیگــــــــــران زیاننــــــــــد
  

ــــــــواهم ــــــــان نخ ــــــــود زی ــــــــود ب ــــــــا س  ت
  

ــــــــــان یقــــــــــين شــــــــــد ــــــــــون کــــــــــه مــــــــــرا عی  اکن
ـــــــــــان نخـــــــــــواهم ـــــــــــس بجـــــــــــز از عی ـــــــــــن پ  زی

  

 دو زلفــــــــــــت دراز و بــــــــــــالا هــــــــــــمای
ــــــرا ــــــد چشــــــم ت  شــــــوخ تنهــــــا کــــــه خوان
ــــــــت ــــــــادان هس ــــــــزار ن ــــــــو ه  ســــــــغبۀ ت
ـــــــــــا ـــــــــــع ناگوی ـــــــــــت طب ـــــــــــتۀ تس  بس
ــــــــــت ــــــــــدۀ تس ــــــــــلام خن ــــــــــا غ  درُ دری
ـــــــت ـــــــره تس ـــــــه هم ـــــــش همیش ـــــــوه ات  ک
ـــــــــاه ـــــــــون م ـــــــــوتری چ ـــــــــان نک  از قرین

  

 وی دو لعلــــــــت نهــــــــان و پیــــــــدا هــــــــم 
ـــــم ـــــا ه ـــــت و رعن ـــــوخ هس ـــــو ش ـــــم ت  چش
 چـــــــه عجـــــــب صـــــــدهزار دانـــــــا هـــــــم

 یـــــــا هـــــــممــــــن چـــــــه گـــــــویم زبـــــــان گو
ـــــــم ـــــــا ه ـــــــه درُ ثری ـــــــب چ ـــــــکر ل  ای ش
 کـــــــوه آتـــــــش مگـــــــو کـــــــه دریـــــــا هـــــــم
 نـــــــه کـــــــه چـــــــون آفتـــــــاب تنهـــــــا هـــــــم

  

 چنـــــــــــــــد گـــــــــــــــوئی ســـــــــــــــنائی آن منســـــــــــــــت
ــــــــم ــــــــا ه ــــــــا م ــــــــلاس و ب ــــــــس پ ــــــــه ک ــــــــا هم  ب

  

ــــــــــک نظــــــــــر ز راهــــــــــم ــــــــــرده بی  ای ب
ـــــــــــــــدانم ـــــــــــــــدیگری ن ـــــــــــــــن راه ب  م
ـــــــن اســـــــت ـــــــاهم ای ـــــــن عاشـــــــقم و گن  م
 چــــــــــون دل بــــــــــبری ســــــــــفید باشــــــــــد
 بـــــــی عشـــــــق تـــــــو بـــــــی کـــــــلاه بـــــــودم

ــــــــــون ذرّ  تــــــــــنم بکاهــــــــــد ه اگــــــــــرچ
ـــــــــــه ـــــــــــاه و بیگ ـــــــــــود بگ ـــــــــــز نب  هرگ

  

ــــــــاهم  ــــــــس تب ــــــــه ب ــــــــرا ک ــــــــاب م  دری
 زیـــــــــرا کـــــــــه تـــــــــویی همـــــــــه پنـــــــــاهم
 بـــــــــــردار مکـــــــــــن بـــــــــــدین گنـــــــــــاهم
 گـــــــــر نیـــــــــز کنـــــــــی بجـــــــــان ســـــــــیاهم
ـــــــــم ـــــــــر و کلاه ـــــــــویی س ـــــــــق ت  در عش

 ه ز عشـــــــــق تـــــــــو نکـــــــــاهمیـــــــــک ذرّ
 جــــــــــز خــــــــــاک درت قــــــــــرار گــــــــــاهم

  

ـــــــــــــــنائی ـــــــــــــــوئی ای س ـــــــــــــــو گ ـــــــــــــــد ت  هرچن
ــــــــــــغ گــــــــــــرد راهــــــــــــم ــــــــــــو دری  هســــــــــــت از ت

  

ـــــــــر و ـــــــــار کف ـــــــــمای برخس ـــــــــان ه  ایم
ــــــو چــــــو قامــــــت مــــــن ــــــاب ت ــــــف پرت  زل
 خــــــــيره مانــــــــد از لــــــــب تــــــــو بیجــــــــاده
 از رخ تـــــــــو دلیـــــــــل اثبـــــــــات اســـــــــت
ـــــــــت ـــــــــار اس ـــــــــج کهس ـــــــــو ز رن  در ره ت
 بــــــر ســــــر کــــــوی عاشــــــقی صــــــبر اســــــت
ــــــت ــــــم تراس ــــــده حک ــــــر دل و جــــــان بن  ب

  

 وی بگفتـــــــــــار درد و درمـــــــــــان هــــــــــــم 
 چنــــــبر اســــــت ای نگــــــار و چوگــــــان هــــــم
ــــــو کــــــه لعــــــل و مرجــــــان هــــــم ــــــر ت  بس

ــــــــــل را و بر  هــــــــــان هــــــــــمعــــــــــالم عق
ــــــــم ــــــــان ه ــــــــم بیاب ــــــــاره ز غ ــــــــی کن  ب
ــــــــــل و حــــــــــيران هــــــــــم  ایســــــــــتاده ذلی
ـــــــــان هـــــــــم  ای شهنشـــــــــاه حســـــــــن فرم

  

 چنــــــــــــد گــــــــــــوئی کــــــــــــه از تــــــــــــوبر گــــــــــــردم
 بــــــــــا همــــــــــه بازیســــــــــت و بــــــــــا جــــــــــان هــــــــــم

  

ـــــــــــائیم ـــــــــــق م ـــــــــــان عش ـــــــــــک زن  لبی
ـــــــــــــد ـــــــــــــدری و تجری ـــــــــــــوی قلن  در ک
ــــــــــــــداریم  جــــــــــــــز روح طوافگــــــــــــــه ن
ـــــــــور خـــــــــدمتت نباشـــــــــیم ـــــــــر در خ  گ

ـــــــــــــــه در وفـــــــــــــــائیم   احـــــــــــــــرام گرفت
ــــــــــــــائیم ــــــــــــــاده م ــــــــــــــزدن اوفت  در کم
ــــــــــــز بادیــــــــــــۀ هــــــــــــوا بــــــــــــرآئیم  ک
ـــــــــــــــــــــــائیم ـــــــــــــــــــــــقائی راه را بش  س



۳۶۷ 

ــــــــوئی ــــــــوهم نگ ــــــــو ت ــــــــم ت ــــــــا در غ  م
 آســــــیا گشــــــت بــــــر مــــــا غــــــم تــــــو چــــــو

ــــــــــقیم ــــــــــقان عش ــــــــــه عاش ــــــــــته ک  آهس
 ببریــــــــــــــدن راه را چــــــــــــــو بــــــــــــــادیم

  

ــــــــا کجــــــــائیم ــــــــو کجــــــــا و م  کــــــــاخر ت
 در صــــــــــبر چــــــــــو ســــــــــنگ آســــــــــیائیم
 نرمــــــــــک کــــــــــه غریبــــــــــک شــــــــــمائیم
ــــــــــــــائیم ــــــــــــــایه را هم ــــــــــــــدن س  افکن

  

 در عشـــــــــــــــق تـــــــــــــــو مـــــــــــــــردوار کوشـــــــــــــــیم
 آخــــــــــــــــر نــــــــــــــــه ســــــــــــــــنائی و ســــــــــــــــنائیم

  

 ه مـــــــــــــائیمخورشـــــــــــــید تـــــــــــــوئی و ذرّ
ـــــــرده یـــــــک ره ـــــــاب و پ ـــــــی بنق ـــــــا ک  ت
ــــو صــــنم و چــــو مــــا شــــمن نیســــت  چــــون ت
ـــــــــو خـــــــــاریم ـــــــــبن ت ـــــــــه ز گل  آخـــــــــر ن
 گـــــــــر دســـــــــته گـــــــــل نیایـــــــــد از مـــــــــا
ــــــــــراک ــــــــــم در ســــــــــر ای ــــــــــادی داری  ب
 آب رخ مـــــــــــــــا مـــــــــــــــبر ازیـــــــــــــــراک

 تــــــــــو کــــــــــی شــــــــــکیبیم رِاز خــــــــــاک دَ
 یـــــــــــــک روز نپرســـــــــــــی از ظریفـــــــــــــی

ــــــــن گر ــــــــد مــــــــا مک ــــــــد ش ــــــــیز ام  ان
ـــــــو ببوســـــــیم ـــــــای ت ـــــــا کـــــــف پ ـــــــل ت  ب
ـــــــا را ـــــــو م ـــــــی ت ـــــــی ده ـــــــرف آب هم  ب
ــــــــدم ــــــــا ســــــــینۀ چــــــــاک همچــــــــو گن  ب

ـــــــــر در زده ـــــــــا راب ـــــــــه م ـــــــــو حلق  ای چ
 ونــــــــدر همــــــــه ده جــــــــوی نــــــــه مــــــــا را
ـــــــم ـــــــاک داری ـــــــه ب ـــــــک چ ـــــــير فل  از ش
ــــا ــــا م ــــه ت ــــوان ک ــــویش خ ــــگ خ ــــا را س  م
ـــــــــــدگوئیم ـــــــــــا کـــــــــــه ای  پرســـــــــــند ز م
ـــــاش ـــــی ب ـــــار خـــــویش م ـــــر ک ـــــر س ـــــو ب  ت

  

ـــــــــائیم  ـــــــــو روی کـــــــــی نم ـــــــــی روی ت  ب
 ی بـــــــــــرآی تـــــــــــا بـــــــــــرآئیماز کـــــــــــو

 شـــــــــهری و گلـــــــــی تـــــــــوئی و مـــــــــائیم
ـــــــــائیم ـــــــــو گی ـــــــــاغ ت ـــــــــه ز ب  آخـــــــــر ن
ــــــــــائیم ــــــــــگ را بش ــــــــــزم دی ــــــــــم هی  ه
ـــــــائیم  در پـــــــیش ســـــــگ تـــــــو خـــــــاک پ
ـــــــــــو آشـــــــــــنائیم ـــــــــــا خـــــــــــاک در ت  ب
ــــــــــائیم ــــــــــم و توتی ــــــــــق چش ــــــــــا عاش  ت
ــــــــا کجــــــــائیم ــــــــو کجــــــــا و م  کــــــــاخر ت
ـــــــــــائیم ـــــــــــوا هب ـــــــــــه در ه ـــــــــــدار ک  پن
ـــــــــــار کـــــــــــه مهـــــــــــر لالکـــــــــــائیم  انگ
ــــــــی گشــــــــائیم ــــــــع هم ــــــــو فق ــــــــا از ت  م

ــــــــــو روا ــــــــــرد ت ــــــــــیائیمگ ــــــــــو آس  ن چ
 مـــــــا رقـــــــص کنـــــــان کـــــــه در ســـــــرائیم
ـــــــــدائیم ـــــــــه ده خ ـــــــــان ک ـــــــــا لاف زن  م
ـــــــنائیم ـــــــت آش ـــــــگ کوی ـــــــا س ـــــــون ب  چ
ــــــــاییم ــــــــير چــــــــرخ م ــــــــه ش ــــــــوئیم ک  گ
ـــــــــــیچ کســـــــــــان پادشـــــــــــائیم ـــــــــــا ه  م
ــــــــیم ــــــــه خــــــــود همــــــــی درآئ  تــــــــا ماهل

  

 کــــــــــــز عشــــــــــــق تــــــــــــو ای نگــــــــــــار چنگــــــــــــی
ـــــــــــــــــائیم ـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــنائیم ن ـــــــــــــــــون ن  اکن

  

ــــاده ــــود فت ــــا خ ــــه م ــــد ک ــــا را میفکنی ــــمم  ای
ــــ ــــو از م ــــتگی مجــــوی ت ــــوشآهس  اورای و ه

ـــت ـــد رواس ـــه کن ـــدل هرچ ـــیم و بی ـــی دل ـــا ب  م
ـــــآزار چـــــون کشـــــد  از مـــــا بهـــــر حـــــدیث ب

 انــــدخصــــمان مــــا اگــــر در خــــوبی ببســــته
  

ـــــمدر کـــــار عشـــــق تـــــن بـــــبلا در نهـــــاده   ای
 ایــــمکــــاکنون بشــــغل بیــــدلى انــــدر فتــــاده
ــــــــــوق داده ــــــــــار بمعش ــــــــــمدل را بیادگ  ای

 ایـــممـــا مردمـــان بـــی دل و بـــی مکـــر و ســـاده
ــــدین د ــــاش چن ــــا در وف ــــادهم ــــا گش ــــمره  ای

  

 گـــــــر بـــــــد کننـــــــد بـــــــا مـــــــا مـــــــا نیکـــــــوئی کنـــــــیم
 ایـــــــــمزیـــــــــرا کـــــــــه پـــــــــاک نســـــــــبت و آزاده زاده

  



۳۶۸ 

 ایـــــمدلـــــبرا مـــــا دل بچنگـــــال بـــــلا بســـــپرده
 ای بســـا شــــب کــــز بـــرای دیــــدن دیــــدار تــــو
 بنــدگی کــردیم و دیــدیم از تــو ماپــاداش خــویش
ــز ــار عزی ــو ای ی ــم ت ــواریم در چش ــا عجــب خ  م
ـــين ـــب ک ـــازی اس ـــد ت ـــا چن ـــتن م ـــرای کش  از ب

  

 ایـمرحم کن بر ما که بس جان خسـته و دل مـرده 
 ایــمز ســرکوی تــو بــر ســر ســنگ و ســیلی خــورده
 ایــــمزرد رخســــاریم و از جــــورت بجــــان آزرده
ـــزدت اســـير آورده ـــوئی از روم و خـــزر ن ـــمگ  ای
ــرورده ــت پ ــرده و دل در غم ــت م ــز جفای ــمک  ای

  

ـــــــ ـــــــا تولّ ـــــــم از عاشـــــــقی در دوســـــــتیتا کـــــــردهت  ای
ــــــون ســــــنائی از همــــــه عــــــالم ــــــبرّ چ  ایــــــما کــــــردهت

  

ــــده ــــان آم ــــا بجه ــــو ز عــــدم م ــــی ت ــــماز پ  ای
 عشـــــق نپـــــذیرد هســـــتی و پرســـــتیدن نفـــــس
 تــا کــی از نســبت بــی اصــل همــی لاف زنــیم
 مانــــده دربنــــد زمــــانیم و زمــــان مــــا را نــــه

  

 ایــــمنـــز بــــرای طــــرب و لهــــو و فغــــان آمــــده 
ـــام و نشـــان آمـــده ـــی ن ـــی ب ـــممـــا ازیـــن معن  ای
ـــان آمـــده ـــمکـــز غـــرور خـــود بـــی خـــود بزی  ای
 ایــــمدر مکــــانیم نــــه از بهــــر مکــــان آمــــده

  

ــــــــن ره بقــــــــدم مــــــــی ســــــــپرد  هــــــــر کســــــــی راه ازی
ــــــــده ــــــــن راه بجــــــــان آم ــــــــادر اســــــــپردن ای ــــــــمم  ای

  

  در وصف پسر کلاه دوز گوید

ـــاده ـــونز ســـر بنه ـــا کـــلاه خـــواجگی اکن ـــمم  ای
 ولیــک صــد ســر ارزد هــر کلاهــی کــوهمی دوزد

ــمع ــو ش ــی دوزد چ ــون هم ــقان اکن ــلاه عاش  او ک
ــــدۀ او از ســــر چشــــم  یم همچــــون ســــوزنشبن

 ســینه چشــم ســوزن و تــن تارابریشــم شــده اســت
ــم اســت ــا ســوزن و ابریش ــار او چــون بیشــتر ب  ک
ــراق و در وصــال ــب او در ف ــویش و ل ــب خ  از ل
 برنتابـــد بـــار نـــازش دل همـــی از بهـــر آنـــک
 لعـــل پـــاش درُ فشـــانیم از دو دریـــا و دو کـــان
ـــیم کانـــدر راه او ـــی اندیش ـــمانش ک ـــا ز خص  م

  

 ایـــمدوزی اســـير افتـــادهتـــا کـــه در بنـــد کلـــه  
ـــون ســـری بنهـــاده ـــه اکن ـــممـــا بهـــای هـــر کل  ای
 ایـمما از آن چـون شـمع درپیشـش بجـان اسـتاده
 ایــمگرچـه همچــون سرووسوســن نــزد عقــل آزاده
ــــورا زاده ــــتی روی ح ــــلام آن بهش ــــا غ ــــمت  ای
ـــاده ـــر دو را آم ـــن و دل ه ـــا از ت ـــملاجـــرم م  ای
 ایـمچون چـراغ و بـاغ هـم بـا بـادو هـم بـا بـاده

 ایـمگوید گر او سـاده اسـت مـاهم سـاده دل همی
ـــاده ـــا بیج ـــل و آن دوت ـــير آن دو لع ـــا اس ـــمت  ای
ــاده و بانــگ صــلا در داده ــمخــوان جــان بنه  ای

  

ـــــــــــر او ـــــــــــتیم دل در مه ـــــــــــنائی وار در بس ـــــــــــا س  ت
ــــاده ــــين نگش ــــز بک ــــنائی ج ــــدر س ــــم ان ــــا دو چش ــــمم  ای

  

ــــــرفتیم ــــــو آرام گ ــــــوی ت ــــــر ک ــــــا بس ــــــا م  ت
 در آتـــــش تیمـــــار تـــــو تـــــا ســـــوخته گشـــــتیم

 درســــــــه و صــــــــومعه کــــــــردیم کنــــــــارهاز م
 خـــــال و کلـــــه تـــــو صـــــنما دانـــــه و دامســـــت
ــــت ــــر وق ــــو به ــــل ت ــــایش وص ــــد بآس  یکچن

  

ـــــرفتیم  ـــــام گ ـــــوختگان ن ـــــف دلس ـــــدر ص  ان
ــــــی خــــــام گــــــرفتیم ــــــات م  در کــــــنج خراب
 در میکــــــــــده و مصــــــــــطبه آرام گــــــــــرفتیم
ــــــــرفتیم ــــــــه ره دام گ ــــــــب دان ــــــــا در طل  م
ــــــرفتیم ــــــام گ ــــــی ج ــــــوده هم ــــــادۀ آس  از ب

  

 بریــــــــدهامــــــــروز چــــــــو از صــــــــحبت مــــــــا گشــــــــت 
ــــــــ ــــــــحبت ایّ ــــــــم از ص ــــــــن نیــــــــز ه  ام گــــــــرفتیمای

  



۳۶۹ 

 چشــم روشــن بادمــان کــز خــود رهــائی یــافتیم
ــون ــدی کن ــودیم یکچن ــع ب ــا دور از طم ــه م  گرچ
ــــه وار ــــن باطــــل خــــوران آشــــنا بیگان  مــــا ازی
 هرگـــز از بـــار حســـد خســـته نگـــردد پشـــت مـــا

 اولى گرفتـــــــار آمـــــــدیم ل انـــــــدر نشـــــــأیِاوّ
ـــا ـــم م ـــای چش ـــد توتی ـــان ش ـــم زن ـــای ک  خاکپ

 ردیم تـــا بـــر ســـروران ســـرور شـــدیمســـر فـــرو بـــ
 پارســــایان هــــر زمــــان ناپارســــا خواننــــدمان
 گـــر همـــی خـــواهی کـــه باشـــی پادشـــا و پارســـا

  

 در مغــــاک خــــاک تــــيره روشــــنائی یــــافتیم 
ـــــــافتیم ـــــــائی ی ـــــــاه پادش ـــــــت پایگ  از قناع
ـــافتیم ـــنائی ی ـــق آش ـــا ح ـــردیم و ب ـــر ک ـــت ب  پش

ــــلِ ــــ کــــز قُ ــــهُ ثُ ــــم ذَاللّ  مومیــــائی بــــافتیم مَرهُ
ــــ ــــأی آخ ــــدر نش ــــر ان ــــافتیمآخ ــــائی ی  ری ره

ــــافتیم ــــائی ی ــــر کارپ ــــود وآخ ــــرمان ب ــــار س  ک
 چـــــاکری کـــــردیم تـــــا کـــــار کیـــــائی یـــــافتیم
 مـــــا از آن بـــــر پارســـــایان پارســـــائی یـــــافتیم
 شـــوگدائی کـــن کـــه مـــا ایـــن از گـــدائی یـــافتیم

  

ــــــی ــــــون کن ــــــوهش چ ــــــادانی نک ــــــدایان را ز ن ــــــا گ  م
 کــــــــاین ســــــــنا از ســــــــینۀ پــــــــاک ســــــــنائی یــــــــافتیم

  

 د گسســـتیمرو رو کـــه دل از مهـــر تـــو بـــد عهـــ
 چونانکـــه تـــو از صـــحبت مـــا ســـير شدســـتی

 دل و آتــــــش عشــــــقت برهیــــــدیم از تــــــفّ
ــــا نیــــز نــــبردیم ــــو دل بــــردی م ــــه ت  ور زانک
ـــــی دم ـــــتیم یک ـــــو بجس ـــــق ت ـــــوۀ عش  از عش
 شـــــــبهای فـــــــراق تـــــــو ندیـــــــدیم نهایـــــــت
 گـــــر صـــــبح ظفـــــر یـــــابیم ای مایـــــۀ شـــــادی
ـــــدیم ـــــز بری ـــــدی مـــــا نی ـــــو ببری  چونانکـــــه ت

  

 وز دام هـــــــوای تـــــــو بجســـــــتیم و برســـــــتیم 
ـــ  ا نیـــز هـــم از صـــحبت تـــو ســـير شدســـتیمم

 در ســــــــایۀ دیــــــــوار صــــــــبوری بنشســــــــتیم
ــــز ببســــتیم ــــا نی ــــادی م ــــو نگش ــــه ت  ور زانگ
ـــتیم ـــو مس ـــاله چ ـــه س ـــو هم ـــار ت ـــار خم  وز خ
 از روز وصــــــال تــــــو مگــــــر بــــــاد بدســــــتیم
ـــــتیم ـــــو بجـــــز آن نپرس ـــــال ت  در خـــــواب خی
ــــز شکســــتیم  چونانکــــه تــــو بشکســــتی مــــا نی

  

 زیـــــــن بـــــــیش نخـــــــواهم کـــــــه کنـــــــی یـــــــاد ســـــــنائی
 ات چکــــــار اســــــت چنــــــانیم کــــــه هســــــتیمبــــــا مــــــ

  

ــــــــر خــــــــط عاشــــــــقی نهــــــــادیم  ســــــــر ب
 تـــــــــــن را بـــــــــــبلا و غـــــــــــم ســـــــــــپردیم
 یکچنـــــــــد چـــــــــو مـــــــــرغ در هوایـــــــــت

ـــــدین  ـــــی کـــــن) کـــــه(چن ـــــا هم ـــــوان جف  ت
 غمخــــــــــــواره شــــــــــــدیم در ره عشــــــــــــق
 قصــــــــــه چکــــــــــنم کــــــــــه در ره عشــــــــــق
ــــــــــــان ــــــــــــق خوبروی  در حضــــــــــــرت عش

  

ـــــــــــــادیم  ـــــــــــــج اوفت ـــــــــــــت و رن  در محن
 دل را بامیــــــــــــــد عشــــــــــــــق دادیــــــــــــــم

ــــــــــ ــــــــــر گش ــــــــــردیم و پ ــــــــــيران ک  ادیمط
 چــــــــــون دل بجفــــــــــاء تــــــــــو نهــــــــــادیم
 وز خـــــــــوردن غـــــــــم همیشـــــــــه شـــــــــادیم
ـــــــم جنُابـــــــه زادیـــــــم ـــــــت و غ ـــــــا محن  ب
ـــــــــــتادیم ـــــــــــر بایس ـــــــــــارک س ـــــــــــر ت  ب

  

 مــــــــــــــی داد خوهــــــــــــــد ســــــــــــــنائی از عشــــــــــــــق
ـــــــــــــــادیم ـــــــــــــــن حـــــــــــــــدیث ب  از جســـــــــــــــتن ای

  

ـــــــدیم ـــــــوش دی ـــــــه پ ـــــــه و فوط ـــــــا فوط  م
 بــــــــــر مســــــــــند زاهــــــــــدان گذشــــــــــتیم
 هـــــــــــم ســـــــــــاکن خانقـــــــــــاه بـــــــــــودیم
 هـــــــم محنـــــــت قـــــــال و قیـــــــل بـــــــردیم

ـــــــــــــــان شـــــــــــــــنیدیم   تســـــــــــــــبیح مرائی
ــــــــــــــدیم  در عــــــــــــــالم عالمــــــــــــــان دوی
ــــــــــدیم  هــــــــــم خرقــــــــــۀ صــــــــــوفیان دری
ـــــــــیدیم ـــــــــان چش ـــــــــربت طلیس ـــــــــم ش  ه



۳۷۰ 

 نشــــــــاط بــــــــازاراز ایــــــــن همــــــــه جــــــــز
ـــــــــــــات ـــــــــــــاری از خراب ـــــــــــــدیم ی  بگزی
 دل بــــــــــــر غــــــــــــم روی او  فکنــــــــــــدیم

  

ــــــــــــــدیم ــــــــــــــی ندی ــــــــــــــی بحقیقت  رنگ
ــــــــــــــــدیم ــــــــــــــــراد آرمی ــــــــــــــــا او بم  ب
 ســــــــــر بــــــــــر خــــــــــط رای او کشــــــــــیدیم

  

 او نیســـــــــــت کســـــــــــی و مانـــــــــــه بـــــــــــس کـــــــــــس
ــــــــــــــــــــری ــــــــــــــــــــدگر س ــــــــــــــــــــن روی بیک  دیمزی

  

 نـــــــه ســـــــیم نـــــــه دل نـــــــه یـــــــار داریـــــــم
 غفلــــــــــت زدگــــــــــان پــــــــــر غــــــــــروریم
 ای دل تــــــــو ز ســــــــیم و زر چــــــــه گــــــــوئی
 از دســــــــــت بــــــــــداده دســــــــــتۀ گـــــــــــل
 هـــــــــل تـــــــــا نفســـــــــی بهـــــــــم بـــــــــرآریم

  

ــــــم  ــــــان چــــــه کــــــار داری ــــــا بجه ــــــس م  پ
 خجلـــــــــــــت زدگـــــــــــــان روزگـــــــــــــاریم
 مــــــــا جملــــــــه ز بهــــــــر یــــــــار داریــــــــم
 در پـــــــــــای هـــــــــــزار خـــــــــــار داریـــــــــــم
 چـــــــون عمـــــــر عزیـــــــز خـــــــوار داریـــــــم

  

 تر بدیـــــــــــــدیمانـــــــــــــدر بنـــــــــــــه صـــــــــــــد شـــــــــــــ
ــــــــــــم ــــــــــــار داری ــــــــــــک مه ــــــــــــم ی ــــــــــــون غ  اکن

  

ـــــــــم ـــــــــه ســـــــــاغر آری ـــــــــه آنک ـــــــــد گ  آم
ــــــــد ــــــــن ســــــــمن برآم ــــــــر پشــــــــت چم  ب
ــــــــــش ــــــــــاغ چــــــــــو بنگــــــــــریم روی  در ب
ـــــــــــــــاده ـــــــــــــــدر ره عاشـــــــــــــــقی ز ب  ان

 ت خودبعـــــــــــــون دردیبـــــــــــــا همـّــــــــــــ
 یکمــــــــــرد صــــــــــلاح را مگــــــــــر مــــــــــا
 چـــــــــون مرکـــــــــب عاشـــــــــقی بمعنـــــــــی
ـــــــازیم ـــــــان بب ـــــــان و ج ـــــــان جه ـــــــر ج  گ

  

ــــــــــــــرآریم   آواز چــــــــــــــو عاشــــــــــــــقان ب
ــــــــــم ــــــــــمنبر آری ــــــــــر آن س ــــــــــا روی ب  م
 جانهــــــــــــا بنثــــــــــــار بتگــــــــــــر آریــــــــــــم
 گـــــــــرد از ســـــــــر لاف خـــــــــود بـــــــــرآریم
ـــــــــــرآریم ـــــــــــر ب  از عـــــــــــالم عشـــــــــــق پ
 در ره روش قلنـــــــــــــــــــــدر آریـــــــــــــــــــــم
 انــــــــــدر صــــــــــف کمزنــــــــــان درآریــــــــــم
ـــــــــــــرآریم ـــــــــــــه در س ـــــــــــــرپوش زمان  س

  

ــــــــــــــنائی ــــــــــــــون س ــــــــــــــیط چ ــــــــــــــاک بس  در خ
ـــــــــــــــــم ـــــــــــــــــک مـــــــــــــــــدور آری  نعـــــــــــــــــت فل

  

ـــــــــــــاریم ـــــــــــــق روی آن نگ ـــــــــــــا عاش  م
ـــــــــــــــد او اســـــــــــــــيریم ـــــــــــــــواره ببن  هم
ــــــبر خــــــوب خــــــوب خــــــوب اســــــت  او دل

 هـــــــان خـــــــراب گـــــــرددترســـــــم کـــــــه ج
ــــــــــــــگبارش ــــــــــــــف مش ــــــــــــــۀ زل  از فتن
 از غمــــــــــــــزۀ چشــــــــــــــم پرخمــــــــــــــارش
 آخــــــــــــــر بنگــــــــــــــوئی ای نگــــــــــــــارین
ـــــو نیســـــت بـــــر ســـــر مـــــا  گـــــر دســـــت ت
 مــــــــــا را بجفــــــــــای خــــــــــود میــــــــــازار
ــــــــالى ــــــــی مث ــــــــال ب ــــــــو بجم ــــــــون ت  چ
 خـــــــــــاک قـــــــــــدمت اگـــــــــــر بیـــــــــــابیم

  

ـــــــــــــــــاریم  ـــــــــــــــــته و زار و دلفک  زان خس
ــــــــــــــکاریم ــــــــــــــدام او ش ــــــــــــــته ب  پیوس
 مــــــــــــــا عاشــــــــــــــق زار زار زاریــــــــــــــم

ـــــــــــک از آن ن ـــــــــــده سرش ـــــــــــاریماز دی  ب
ـــــــــــاریم ـــــــــــه ب ـــــــــــزار گون ـــــــــــر ه  در زی
 گـــــــــوئی کـــــــــه همیشـــــــــه در خمـــــــــاریم
ــــــاریم ــــــر چــــــه ک ــــــو ب ــــــوس ت ــــــدر ه  کان
ـــــــداریم ـــــــان ن ـــــــن جه ـــــــر ای ـــــــاخود س  م
 کـــــــــــــــازردۀ جـــــــــــــــور روزگـــــــــــــــاریم
 مـــــــا بـــــــی تـــــــو بـــــــدل بـــــــدل نـــــــداریم
ـــــــــم ـــــــــرمه داری ـــــــــای س ـــــــــده بج  در دی

  

ــــــــــــــــاد شــــــــــــــــادی ــــــــــــــــان مب ــــــــــــــــا را بجه  م



۳۷۱ 

 گـــــــــــر مـــــــــــا غـــــــــــم تـــــــــــو بغـــــــــــم شـــــــــــماریم
  

ـــــوریم ـــــم نخ ـــــوریم و غ ـــــی خ ـــــا م ـــــز ت  خی
ـــــــوانی ـــــــا ت ـــــــه کـــــــست ـــــــا هم  م کـــــــرد ب

 قصــــــــــــــد آزار دوســــــــــــــتان نکنــــــــــــــیم
ـــــــــــــت ـــــــــــــنویم آنچـــــــــــــه ناشنودنیس  نش
ـــــب کســـــان ـــــا کـــــه خـــــواهیم جســـــت عی  م
ـــــــر ـــــــت بنگ ـــــــه عاقب ـــــــی ک ـــــــه گفت  ای ک
ـــــــــــیم ـــــــــــه رخُ ـــــــــــدۀ نیکـــــــــــوان لال  بن

 هــــــــاشــــــــب نباشــــــــیم جــــــــز بمصــــــــطبه
ــــــــــــــا ــــــــــــــامران دغ ــــــــــــــان و مق  میکش
ــــــــــــــازان هــــــــــــــر دو عــــــــــــــالم را  پاکب
 دوســـــــــتدار نگـــــــــار و ســـــــــرخ میـــــــــیم

  

ـــــــــــــــبریم  ـــــــــــــــده ن ـــــــــــــــده روز نام  وان
ـــــــــــــرد ـــــــــــــپریمرادم ـــــــــــــی س  ی و مردم

ــــــــــــــدریم ــــــــــــــمنان ن ــــــــــــــردۀ راز دش  پ
ــــــــاگفتنی اســــــــت درگــــــــذریم  زانچــــــــه ن
 عیــــــب خــــــود برخــــــودی همــــــی شــــــمریم
ــــــــت نگــــــــریم  مــــــــا نــــــــه مــــــــردان عاقب
ـــــــــــــــبران ســـــــــــــــیمبریم  عاشـــــــــــــــق دل
 روز هـــــــــر ســـــــــو بگلخنـــــــــی دگـــــــــریم
 همــــــه از مــــــا بــــــه انــــــد و مــــــا بــــــتریم
ـــــــــــریم ـــــــــــو نخ ـــــــــــاختن بج ـــــــــــه ب  بگ
ــــــــــــــدریم ــــــــــــــادر و پ  دشــــــــــــــمن آل م

  

 پـــــــــــــــــــــدران را خـــــــــــــــــــــدای مزددهـــــــــــــــــــــاد
 ا کــــــــس کــــــــه نــــــــاخلف پســــــــریمنــــــــه چــــــــو مــــــــ

  

 مهـــتر خوبـــان کـــه مـــا از دل مـــر او را چـــاکریم
ــــیم ــــون حــــدیث او کن ــــتن در چ ــــد ب  دل بیارای
ـــت ـــک اختریس ـــۀ نی ـــر مای ـــی دلى در راه او گ  ب

  

ـــدو در ننگـــریم  ـــا جـــز ب ـــا در ننگـــرد م  گـــر بم
 جـــان نیاســـاید بـــدل در چـــون بـــدو در ننگـــریم

ــ ــتریمحبّ ــک اخ ــق او نی ــا در عش ــه م  ذا روزی ک
  

 مـــــان غلامـــــیم ار بخوانـــــد مـــــان رهـــــیگـــــر برانـــــد
 ایــــــــم ور نــــــــوازد چــــــــاکریمگــــــــر زنــــــــدمان بنــــــــده

  

ـــیم ـــر کش ـــين برت ـــرخ هفتم ـــن ز چ ـــا دام ـــز ت  خی
 هفــت گــردون مختصــر باشــد بپــیش مردعشــق
 نفــس مــا خصــمی عظــیم انــدر نهــاد راه ماســت
ـــد ـــته ش ـــان بس ـــق خوبروی ـــا در دام عش ـــای م  پ
 قصـــر قیصـــروان کســـری گـــر نباشـــد گـــو مبـــاش

 دوســـت بـــر رخســـار مـــا گـــر نشـــیند گـــرد کـــوی
 ایــن همــه تــز دامنــان را خشــک بــادا دســت و پــا

  

ـــیم  ـــدر کش ـــاغری ان ـــدور س ـــور را ب ـــت کش  هف
 شـــاید ار دامـــن ز کـــون مختصـــر برتـــر کشـــیم
ــــیم ــــر کش ــــد ار در روی او خنج ــــزواکبر باش  غ
 زیــن قبــل درد و بــلای عاشــقی بــر ســر کشــیم
 مــا بمــردی حلقــه در گــوش دو صــد قیصــر کشــیم

 ر مشـک و بـرعنبر کشـیمعزل از جان ودل بـ خطّ
 فنــــا گــــرد ســــنائی درکشــــیم خیــــز تــــا خــــطّ

  

 درکــــــلاه او اگــــــر پشــــــمی اســــــت آتــــــش در زنــــــیم
 عقـــــل و هـــــوش خویشـــــتن یکـــــدم بمســـــتی درکشـــــیم

  

 تـــــرا بنـــــده تـــــر از ســـــرو روانـــــیم مـــــا قـــــدّ
 بـــی روی تـــو لـــب خشـــک تـــر از پیکـــر تـــيریم
ــــدانیم ــــه ن ــــا قبل ــــو م ــــف ت ــــيرون ز رخ و زل  ب
ـــــ ـــــتر عقل ـــــا که ـــــو م ـــــل ت  یمدر ره روش عق

ـــــزرگیم ـــــو خـــــردیم و ب ـــــت جـــــزع ت  از تقوی
ــــــان ــــــدر ره ایم ــــــو وان ــــــد ت ــــــوی امی  در ک

 ترا ســــغبه تــــر از عقــــل و روانــــیممــــا خــــدّ 
ـــانیم ـــش کم ـــر از نق ـــيره ت ـــو دل ت ـــوی ت ـــا م  ب
 بــــیش از لقــــب و نــــام تــــو توحیــــد نخــــوانیم
 وز پـــــرورش لفـــــظ تـــــو مـــــا مهـــــتر جـــــانیم
 وز تربیــــــت عقــــــل تــــــو پــــــيریم و جــــــوانیم
 از نیســــــــتی و هســــــــتی بربســــــــته میــــــــانیم



۳۷۲ 

ـــــــاب از رخ رنگـــــــين ـــــــداز نق ـــــــار بران  یکب
ـــــیم ـــــو ببین ـــــال ت ـــــرده جم ـــــن پ ـــــز دری  ور نی
ــق ــمع از ره تحقی ــو ش ــو چ ــق ت ــش عش ــر ز آت  گ
 تـــا از رخ چـــون روز تـــو بـــی واســـطۀ کســـب
 مــا را غــرض از خــدمت تــو جــز لــب تــو نیســت

ـــ ـــدح ت ـــه م ـــه شـــب و روز هم ـــوئیمشـــاید ک  و گ
 زان باده که خواجه ازکف اقبـال توخـورده اسـت

  

ـــو ب ـــا دل بت ـــانیمت ـــو فش ـــر ت ـــرد ب ـــیم و خ  خش
 شــــاید کــــه بــــر امیــــد تــــو ایــــن مایــــه تــــوانیم
ـــانیم ـــاهیچ نم ـــی خـــوش خـــوش ت  ســـوزیم هم
 چـــون مــــاه ز خورشــــید فلـــک مایــــه ســــتانیم
 نـــــه در پـــــی جـــــانیم نـــــه در بنـــــد جهـــــانیم
ـــــو خـــــوانیم ـــــام ت ـــــه ن ـــــال هم ـــــۀ اقب  در نام
ـــــیم ـــــتۀ آن ـــــون کش ـــــنائی را چ ـــــو س  در ده ت

  

 فرخنـــــــــده حکیمـــــــــی کـــــــــه در اقلـــــــــیم ســـــــــنائی
ـــــــــــــدانیمبگذشـــــــــــــ ـــــــــــــدازه خـــــــــــــوبی ون  ت زان

  

ــــــــــازانیم  گرچــــــــــه از جمــــــــــع بــــــــــی نی
 منصــــــــــــــف منصــــــــــــــف خرابــــــــــــــاتیم
ـــــــــقیم ـــــــــش عش ـــــــــوزان در آت ـــــــــاه س  گ
ـــــدیم ـــــته ش ـــــس شکس ـــــرغ از قف ـــــو م  همچ
 گرچـــــــه کبکـــــــیم در ممالـــــــک خـــــــویش

ـــــــــــه ـــــــــــال یافت ـــــــــــزار وص ـــــــــــممرغ  ای
ــــــــــز ــــــــــاز آوی ــــــــــز و در نم ــــــــــدا خی  زاه

  

 عاشـــــــــــــق عشـــــــــــــق و عشـــــــــــــقبازانیم 
ــــــــــــــــازانیم ــــــــــــــــين ب ــــــــــــــــۀ کعبت  کعب
 گــــــــــــــاه از ســــــــــــــوز رود ســــــــــــــازانیم
ــــــــدازانیم ــــــــوس گ ــــــــمع از ه  همچــــــــو ش
ــــــــــــازانیم ــــــــــــتجوی ب ــــــــــــده در جس  مان
 چـــــــــــــون ســـــــــــــنائی درو گـــــــــــــرازانیم
 زانکـــــــه مـــــــا خـــــــاک بـــــــی نیـــــــازانیم

  

 گـــــــــر تـــــــــو از طـــــــــوع و طاعـــــــــه مـــــــــی نـــــــــازی
 مــــــــــــــــا همیشــــــــــــــــه ز شــــــــــــــــوق نــــــــــــــــازانیم

  

ـــــیم ـــــبر یغمـــــا زن ـــــب آن دل ـــــا همـــــه راه ل  م
 ر زدن یغمــا ولیــکهــم تــوان از دو لــبش شــکّ

 ویسمــاچو وامــق اوچــو عــذرا مــاچورامين اوچــو
 شخص رامـين وار هـر شـب در بـر ویـس افکنـیم

 مـــا افکنـــد رِبـــر بخفـــتن گـــاه صـــحبت در بـَــ
 خوش بدست امروز و دی با آن نگاریم عیش مـا

  

ــــیمشــــکّ  ــــا زن ــــبی یغم ــــر ش ــــه ه  ر او را ببوس
 هـــــر شـــــبی راه لـــــب آن دلـــــبر یغمـــــا زنـــــیم
 رطـــل زیبـــد در چنـــين حـــالى اگـــر صـــهبا زنـــیم
 بوســـه وامـــق وار هـــر دم بـــر لـــب عـــذرا زنـــیم
 لــب ببوســـه گـــاه عشـــرت بــر لـــب او مـــا زنـــیم
ــیم ــردا زن ــس ف ــرا و پ ــروز و دی ف ــتر از ام  خوش

  

ـــــــا ســـــــتاند روزگـــــــار  گـــــــر وصـــــــال او بجـــــــور از م
 دســـــــت در عـــــــدل غیـــــــاث الـــــــدین والـــــــدنیا زنـــــــیم

  

ــــیم ــــتر زن ــــق او کم ــــه مادرعش ــــان داندک  او چن
 هــر زمــان مــا را دلى کــی باشــد و جــانی دگــر

ــده ــا دی ــدنش م ــا کــی از نادی ــا پرخــون کت ــیمه  ن
 گــاه آن آمــد کــه بــر مــا بــاد ســلوت بــر جهــد
ــاز ــو مس ــازد گ ــا نس ــا م ــد او ب ــک در عه ــر فل  گ
ــی خــوریم ــه و گــل م ــر لال ــان ب ــار بت ــه ز رخس  گ

  

ــیم  ــر زن ــن دیگ ــور او در دام ــگ از ج ــا دو چن  ی
ـــیم ـــش در زن ـــائی دیگـــر آت ـــی وف ـــا بعشـــق ب  ت
ــیم ــر زن ــر س ــتها ب ــا دس ــو م ــران ت ــا کــی از هج  ت

 شـــگر زنـــیموقــت آن آمـــد کـــه مـــا بـــا رود و رام
ــیم ــبر زن ــر چن ــرخ و ب ــدر چ ــش ان ــدم آت ــا بیک  م
ــیم ــبر زن ــا عن ــا مشــک و ب ــبران ب  گــه ز زلــف دل

  

ـــــیم ـــــيری کن ـــــدش ت ـــــان شـــــد از ق  پشـــــتمان از غـــــم کم
 بـــــــاده پیمـــــــائیم از خـــــــم بـــــــر خـــــــم دیگـــــــر زنـــــــیم

  



۳۷۳ 

ــــیم ــــانی کــــم زن ــــه زم ــــا بمیخان ــــارا ت ــــز ی  خی
 هســـت گـــردیم از جفـــا و پســـت گـــردیم از وفـــا

ــــبرّ ــــدل ب ــــام گ ــــاق و ن ــــاقیم از نف  يریم از وف
ـــ  ف کـــام مـــا را بـــر دهـــدگـــر وصـــال بـــی تکلّ

ــاق ــن روی نف ــان از ای ــی ه ــا ک ــاچیز ت ــت ن  تهم
  

 وز نهیـــب تهمــــت مــــی مــــا زمــــانی دم زنــــیم 
ــیم ــالم زن ــن ع ــش در ای ــا آت ــردیم از فن  هســت گ
 دســـت هســـتی در میـــان دوســـتی محکـــم زنـــیم
ـــیم ـــم زن ـــاهی ک ـــتن را در کم ـــال خویش ـــا کم  م

ــدر خــم ــا کــی خــم ان ــا راســتی ت ــیم راســتی ب  زن
  

ـــــک بخـــــت آمـــــد زاصـــــل ـــــدر تهمـــــت خـــــود نی  آدم ان
 بــــــا دروغــــــی چنــــــد تــــــا کــــــی لاف ایــــــن آدم زنــــــیم

  

 ای بــی وفــا ای پاســبان آشــوب کــم کــن یکزمــان
 گــر خــود نخســبی یکزمــان ای کــافر نامهربــان

 ایای یـــا عاشـــق سرگشـــتههمـــراه عاشـــق گشـــته
 از بانگ های و هوی تـو کمـتر شـدم در کـوی تـو

ــا مکــوشآرام گــير و کــم خــروش آخــر   بخــون م
 آخــــر نــــه مــــن زار تــــوام در درد بســــیار تــــوام

 امام دایـــم تـــرا جوینـــدهخـــاک درت را بنـــده
ــتی مکــن ــدی و بدمس ــتی مکــن تن ــاچنين پس  برم
 زان قــد علــم نــالم همــی در خــون دل پــالم همــی

  

 چندین چـرا داری فغـان ای بـی وفـا ای پاسـبان 
 افتــاد کــار مــن بجــان ای بــی وفــا ای پاســبان

 ای ای بــی وفــا ای پاســبانگشــتههــم یــار دیــرین 
 تنم چون موی تو ای بی وفا ای پاسباناینگشت

 درخون دل ما را مجوش ای بـی وفـا ای پاسـبان
 زار و گرفتــــار تــــوام ای بــــی وفــــا ای پاســــبان

 ام ای بــی وفــا ای پاســبانهســتم بــدین تــا زنــده
 جــور و زبردســتی مکــن ای بــی وفــا ای پاســبان

 ا ای پاســباناز او بــدین حــالم همــی ای بــی وفــ
  

 از تـــــو ســـــنائی خســـــته شـــــد درد دلـــــش پیوســـــته شـــــد
ــــا ای پاســــبان ــــی وف ــــن بســــته شــــد ای ب ــــر جــــان او ای  ب

  

 ای سنگدل ای پاسبان کمترکن این بانگ و فغان
 هـــر دم خروشـــانم چوتـــوگردان و گریـــانم چوتـــو
 آواز کــم کــن ســاعتی بــر چشــم مــن کــن رحمتــی
ــــوام ــــا داغ دمســــاز ت ــــوام ب  آخــــر هــــم آواز ت

 دم در ســـفر بـــا بـــاد ســـردم در ســـفراز یـــار فـــر
 امام بـی زور و بـی زر گشـتهگرچه ز غـم سرگشـته

ــده ــود را بن ــوق خ ــدهمعش ــالمش جوین  امام در ع
 از مــن ســتانی رشــوتی تــا مــن بباشــم ســاعتی

  

 تا خـواب مـانم یکزمـان ای سـنگدل ای پاسـبان 
 بــا داغ هجــرانم چــو تــو ای ســنگدل ای پاســبان

ــه منّ ــر جــان مــن ن ــی ای ســنگدل ب  ای پاســبانت
 آخـــر نـــه همـــراز تـــوام ای ســـنگدل ای پاســـبان
 بــا داغ و دردم در ســفر ای ســنگدل ای پاســبان

 ام ای ســنگدل ای پاســبانآخــر نــه کــافر گشــته
ــا زنــده ــرین ت  ام ای ســنگدل ای پاســبانهســتم ب

 نزدیــک حــورا صــورتی ای ســنگدل ای پاســبان
  

 مــــن روز و شــــب گریــــان تــــرم وز عشــــق بــــا افغــــان تــــرم
 حـــــــيران تـــــــرم ای ســـــــنگدل ای پاســـــــباندر درد تـــــــو 

  

ــــاث ای دوســــتان  بــــاز مانــــدم در بلائــــی الغی
ــــبرد ــــم ب ــــدر جــــانم و آب ــــش در زد ان ــــاز آت  ب
ـــاختم ـــنگين دلان برس ـــون س ـــاره چ ـــاز دیگرب  ب
 بـــاز ناگـــه بوالعجـــب وارم پـــس چـــادر نشـــاند
 بــاده خــواران بــازرخ دارنــد زی صــحرا و نیســت
ـــع ـــز طم ـــن دل ک ـــد ای ـــان را مان ـــه هادوری  بنگ

 از هـــــوای بیوفـــــائی الغیـــــاث ای دوســـــتان 
 بــــاد دســــتی خاکپــــائی الغیــــاث ای دوســــتان
ـــتان ـــاث ای دوس ـــت چـــونين جـــدائی الغی  از ب
ــــــاث ای دوســــــتان ــــــائی الغی ــــــابی را هب  آفت

ــــه صــــحراگی ــــاث ای دوســــتاندر هم  ائی الغی
 هـــردمش بیـــنم بجـــائی الغیـــاث ای دوســـتان



۳۷۴ 

 رعونیــان در جنــبش آمــد بــاز و نیســتجــادوی ف
 خواهد انددی همی از شاخ خشک و مرغ گنگ
ــه داد ــالم ک ــه ع ــن در هم ــدۀ روشــن جــز از م  دی

  

 در کـــف موســـی عصـــائی الغیـــاث ای دوســـتان
ــر زمــان بــرگ و نــوائی الغیــاث ای دوســتان  ه
 در بهــــــای توتیــــــائی الغیــــــاث ای دوســــــتان

  

ــــــس و جــــــان ای ســــــرفراز ــــــس جــــــان ان ــــــرای ان  از ب
ــــــتان ــــــاث ای دوس ــــــائی الغی ــــــو ن ــــــنائی را چ ــــــر س  م

  

ـــــــم ا ـــــــه بخوش ـــــــو ن ـــــــق ت ـــــــانیاز عش  ج
ــــــق ــــــقم از خل ــــــوش عش ــــــی بپ ــــــوئی ک  گ
ــــــــو ــــــــه کــــــــه شدســــــــت در ســــــــر ت  واللّ
 بــــا خــــوی بــــدت چــــه ســــازم ای دوســــت

ــــــــه ــــــــاه ن گ ــــــــرتآ ــــــــر هج ــــــــز اب  ای ک
  

 کـــــــز نـــــــیش تواســـــــت نوشـــــــم ایجـــــــان 
ـــــــه پوشـــــــم ایجـــــــان ـــــــو چگون  عشـــــــق ت
 ســـــــــرمایۀ عقـــــــــل و هوشـــــــــم ایجـــــــــان
 بـــــا چـــــرخ فلـــــک چـــــه کوشـــــم ایجـــــان

ــــــم ای ــــــی خروش ــــــد هم ــــــون رع ــــــانچ  ج
  

ـــــــــــــــــــــی و چـــــــــــــــــــــون ســـــــــــــــــــــنائیزرّ  اق بت
ــــــــــــــ  و بجــــــــــــــان بپوشــــــــــــــم ای جــــــــــــــانزرق ت

  

 سنائی را یکی برهان زننگ و نام جـان ای جـان
 کــه گرگــرداب عشــق تــوز رغــم آتــش حســرت
ـــروف او را ـــاف ح ـــار اوص ـــۀ زنگ ـــن در قب  مک
 بقهر از دست او بستان حروف کلـک صـورت را

 م کن یکی بستان طبع ای بتچوروی خویش خرّ
 ببــين درکــوی کفــرودین بمهــر و درد دل بنشســت

ــرا گــوئی قن ــام ــان رعن  اعــت کــن زجــوش یکجه
 کســی کــو عاشــق توبودبگــوآخر کــه تــا چکنــد

  

 ز عشــق دانــۀ دوجهــان میــان دام جــان ای جــان 
 چوحلقۀ چشم شد غرقـه بزیـر دام جـان ای جـان
 چوعشق عافیت پخته چوکارم خام جان ای جان
 بلطف از لوح اوبسـتر تمـامی نـام جـان ای جـان

 ام جان ای جانچوزلف خویش درهم زن همه ایّ
ــان ــان ای ج ــام ج ــر ک ــود زی ــون آل ــزاران آه خ  ه
 ببــوی نــون شــهوانی بســرنگ لام جــان ای جــان
 سماع وحی و نقل عقل وخمرخام جان ای جان

  

 مگـــــر تـــــو زیـــــن همـــــه خوبـــــان کـــــه پیداانـــــد و ناپیـــــدا
ـــــابم کـــــام جـــــان ای جـــــان ـــــران نی  درایـــــن مـــــردودۀ وی

  

 قــــــومی کــــــه بــــــافلاس گرایــــــد دل ایشــــــان
 ه مشـــکلوقتـــی کـــه شـــود کـــار بـــر ایشـــان همـــ

 گرچنـــــد قدیمســـــت خـــــلاف گـــــل و آتـــــش
 بـــــــا قافلـــــــۀ مفلســـــــی و مرحلـــــــۀ عشـــــــق
 پیـــــــدا ز صفاتســـــــت و نهانســـــــت معـــــــانی

  

 جـــــز کـــــوی حقیقـــــت نبـــــود منـــــزل ایشـــــان 
 جـــز بـــاده بگـــو حـــل کـــه کنـــد مشـــکل ایشـــان
 بـــا آتـــش عشـــق اســـت موافـــق گـــل ایشـــان
ــــان ــــل ایش ــــد محم ــــت نکش ــــار ملام ــــز ب  ج
ـــــان ـــــل ایش ـــــس مقب ـــــز و نف ـــــس عزی  در نف

  

ـــــــت و ت ـــــــز تربی ـــــــتج ـــــــیت و صـــــــدق و صفانیس  مش
 پيرایـــــــــــــۀ ســـــــــــــرمایه جـــــــــــــان و دل ایشـــــــــــــان

  

ـــــــــان ـــــــــدرکار جان ـــــــــردم ان  جـــــــــوانی ک
ــــــــو شــــــــکّ  ر میگــــــــدازم ز آب دیــــــــدهچ

ــــــدگانی ــــــدک زن ــــــدک ان ــــــرد ان ــــــن ب  ز م
ـــــــــاد ـــــــــاد فری ـــــــــان فری ـــــــــان ای مردم  فغ
 بمـــــــن بـــــــر تلـــــــخ دارد عـــــــیش شـــــــيرین

ـــــان  ـــــازار جان ـــــم ب ـــــدر دل ـــــت ان ـــــه هس  ک
ـــــــــکّ ـــــــــل ش ـــــــــوق لع  ربار جانـــــــــانز ش

 خــــــــــلاف وعــــــــــدۀ بســــــــــیار جانــــــــــان
ـــــــــان ـــــــــار جان ـــــــــدن و گفت  ز شـــــــــوق دی
ــــــار جانــــــان ــــــوش گفت ــــــرب خ ــــــان چ  زب



۳۷۵ 

 از آن دو نــــــــــرگس خونخــــــــــوار جانــــــــــان
ــــــــان زان ســــــــنبل ســــــــيراب مشــــــــگين  فغ

ـــــــا  ـــــــه شـــــــب زار گـــــــریم ت  ســـــــحرگاههم
 چــــــــو مجنــــــــونم دوان در عشــــــــق لیلــــــــی
 ســــــــتاره بــــــــر مــــــــن مســــــــکين بگریــــــــد
ــــــان ــــــون غریب ــــــیکن چ ــــــهرم ول ــــــن ش  ازی

  

 ز چشـــــــــم مســـــــــت ناهشـــــــــیار جانـــــــــان
ــــــــــ ــــــــــار جان ــــــــــر رخ گلن ــــــــــده ب  اندمی

ـــــــــان ـــــــــوار جان ـــــــــم درو دی ـــــــــی بوس  ه
ـــــــان ـــــــار جان ـــــــی جـــــــویم بجـــــــان آث  هم
 اگــــــــر گویــــــــد بــــــــدو اســــــــرار جانــــــــان
 بمانـــــــــده در غـــــــــم و تیمـــــــــار جانـــــــــان

  

ــــــــــــــــــــدارم ــــــــــــــــــــا روان دارم ن ــــــــــــــــــــیکن ت  ول
ـــــــــــــــرِ ـــــــــــــــکين س ـــــــــــــــن مس ـــــــــــــــان م  آزار جان

  

ــــــــان  ز دســــــــت مکــــــــر و ز دســــــــتان جان
ـــــازی ـــــای ب ـــــد پ ـــــوخ دان ـــــان ش ـــــس ک  ز ب
ــــون ــــمۀ خ ــــد چش ــــن ص ــــم م ــــاد از چش  گش

 رهـــــــی دلاگرچـــــــه خـــــــود نـــــــدارد بـــــــا 
ــــــاد ــــــکن ب ــــــن پرش ــــــف او رخ م ــــــو زل  چ
ـــــــرگ ـــــــن دگـــــــر م ـــــــد روز عمـــــــر م  نبین
 ســـــنائی تـــــا ســـــما گـــــردان بـــــود هســـــت

  

ـــــــان  ـــــــامان جان ـــــــرو س ـــــــم س ـــــــی دان  نم
 شـــــــــدم سرگشـــــــــته و حـــــــــيران جانـــــــــان
ــــــان ــــــف مشــــــک افشــــــان جان ــــــد زل  دوبن
 هــــــزاران جــــــان فــــــدای جــــــان جانــــــان
ـــــــان ـــــــان جان ـــــــکنم پیم ـــــــن بش ـــــــر م  اگ
ـــــــان ـــــــان جان  اگـــــــر باشـــــــم شـــــــبی مهم

 جانـــــــــان همیشـــــــــه در خـــــــــط فرمـــــــــان
  

 بــــــــــــــــود همــــــــــــــــواره از بهــــــــــــــــر تفــــــــــــــــاخر
 غـــــــــــــــلام و چـــــــــــــــاکر و دربـــــــــــــــان جـــــــــــــــان

  

 همــــــه جانســــــت ســــــر تــــــا پــــــای جانــــــان
 بـــــــآب روی و خـــــــون دل تـــــــوان ریخـــــــت
ـــــــد ـــــــه وصـــــــف او ندان ـــــــد ک ـــــــرد دان  خ
 چــــه جــــای دعــــوی ســــرد اســــت در بــــاغ
ـــــــر ـــــــمۀ خض ـــــــآب چش ـــــــس ب ـــــــد ک  نیای
ــــــــز بنگــــــــر ــــــــر آمی ــــــــن کف ــــــــدی دی  ندی
ـــــــدان کشـــــــف وار  همـــــــی کشـــــــف خردمن

  

 جــــــای جانــــــاناز آن جــــــز جــــــان نشــــــاید  
 بــــــرای چــــــون توجــــــان ســــــودای جانــــــان
ـــــــان ـــــــالای جان ـــــــم ب ـــــــرا نیســـــــت ه  ازی
ـــــان ـــــرتاپای جان ـــــف س ـــــد وص ـــــه خواه  چ
 جــــــز انــــــدر نــــــوش عیســــــی زای جانــــــان
ـــــــان ـــــــف جانفرســـــــای جان  شـــــــکن در زل
ــــــان ــــــارای جان ــــــد ی ــــــود کش ــــــراندر خ  س

  

 ســـــــــنائی نیســـــــــت بـــــــــا جـــــــــان زنـــــــــده لـــــــــیکن
 ز جانـــــــــــــان اســـــــــــــت او گویـــــــــــــای جانـــــــــــــان

  

ــــــــتن ــــــــد کاش ــــــــردن نبای ــــــــد ک ــــــــم ب  تخ
ـــــــــده راصـــــــــای  نم ار تـــــــــو بخـــــــــواهی بن

ــــــدن ــــــوت خوان ــــــات نخ ــــــن آی ــــــد ازی  چن
 نقــــــش کــــــين بایــــــد ز ســــــینه محــــــو کــــــرد
ـــــــن شـــــــاخ وفاهـــــــا ســـــــوختن ـــــــد ازی  چن
ـــــاره ـــــن بیچ ـــــو م ـــــر چ ـــــود ب ـــــوب نب  ایخ
ـــــده  ایزشـــــت باشـــــد بـــــا چـــــو مـــــن درمان

  

 پشـــــــت بـــــــر عاشـــــــق نبایـــــــد داشـــــــتن 
 زیـــــــن ســـــــپس دانـــــــی نکـــــــوتر داشـــــــتن
ــــــات عجــــــب افراشــــــتن ــــــن رای ــــــد ازی  چن

ـــــــــا بنگ ـــــــــر و وف ـــــــــورت مه ـــــــــتنص  اش
ـــــــا کاشـــــــتن ـــــــن تخـــــــم جفاه ـــــــد ازی  چن
ـــــــــتن ـــــــــا بگماش ـــــــــور و جف ـــــــــکر ج  لش
ــــــــتن ــــــــی نگذاش ــــــــم مردم ــــــــرط و رس  ش

  

ــــــــــــدان و قلّ ــــــــــــویشدر صــــــــــــف رن ــــــــــــان خ  اش



۳۷۶ 

 کمـــــــــــــــترین کـــــــــــــــس بایـــــــــــــــدم پنداشـــــــــــــــتن
  

ــردن ــا ک ــت وف ــا دوس ــد ب ــن بای ــه ازی ــی ب ــی ن  ن
 یــــا زشــــت بــــود گــــوئی در کــــیش نکورویــــان
 هــــم گفــــتن و هــــم کــــردن از ســــوختگان آیــــد

 تـــــرا در دلبـــــاور نکـــــنم قولـــــت زیـــــرا کـــــه 
ـــل نبـــود کـــس را از عشـــق تـــو در دنیـــا  حاص
ــدارد کــس از زلــف تــو و چشــمت ــود یــاد ن  خ
ــــی دادن ــــی بره ــــی بوس ــــا ک ــــوالطعمی ت  از ب

ــــــد بطــــــرّ ــــــا چن ــــــان و دلت  اری مــــــا را بزب
ـــــد بچـــــالاکی مـــــا را بقبـــــول و رد  تـــــا چن
 گـــر فـــوت شـــود روزی بـــد عهـــدی یـــک روزه

ـــتگـــر بوســـه ـــر خـــاک ســـر کوی  ای اندیشـــم ب
 تــو بوســه دریغــی خــود در مجمــع بــت رویــان

 یــــا خــــوب نبایــــد شــــد تــــاکس نشــــود فتنــــه
 یـــا فتنـــه نبایـــد شـــد تـــا هـــم تـــو رهـــی هـــم مـــا

ــال بَ ــد ط ــی دون را ص ــه یک ــر لحظ ــوئیه ــا گ  ق
ـــنا از تـــو ـــال و س ـــت ســـنائی را اقب ـــون هس  چ

  

 ورنـــه کــــم ازیــــن بایـــد آهنــــگ جفــــا کــــردن 
 یــک عهــد بســر بــردن یــک قــول وفــا کــردن
 ننـــه از چـــه شـــما خامـــان نـــاگفتن و نـــاکرد

 گفـــتن و تـــا کـــردن بادیـــه ره فرقســـت از یـــک 
ـــا کـــردن ـــر هب ـــه ســـیه کـــردن جـــز عم  جـــز نام
ـــير خطـــا کـــردن ـــار عطـــا دادن یـــک ت  یـــک ت
ــــا کــــی گوشــــی بریــــا کــــردن  وز بــــوالعجبی ت
 یکبــــاره بلــــی گفــــتن صــــد بــــاره بــــلا کــــردن
 یـــک مـــاه رهـــی خوانـــدن یکســـال رهـــا کـــردن
ــردن ــا ک ــرض قض ــون ف ــمری او را چ  واجــب ش

ـــع داری در و ـــهر طم ـــردنصـــد ش ـــا ک ـــت به  ق
 یـــا رســـم بتـــان نبـــود از بوســـه ســـخا کـــردن
ـــاری خـــوبی بســـزا کـــردن ـــه چـــو شـــدی ب  ورن
 ورنـــه چـــو شـــدی جانـــا ایـــن قاعـــده نـــاکردن

ــالَ ــن ط ــان چــه بکــف دادی زی ــردنبَ زیش ــا ک  ق
ـــــردن ـــــود او را مهجـــــور ســـــنا ک  واجـــــب نب

  

ـــــــ ـــــــت حقّ ـــــــن ادب و حرم ـــــــا ای ـــــــودب ـــــــه روا نب  ا ک
ـــــــما کـــــــردن ـــــــفرای ش ـــــــتن ص ـــــــما پخ ـــــــودای ش  س

  

ـــت آن ـــردن چیس ـــان ک ـــر آن روی پریش ـــف ب  زل
ــــاز چــــه رســــم آوردی ــــف را شــــانه زدی ب  زل
ــــــه ــــــی ز کــــــه آموخت ــــــاغ آله  ایای گــــــل ب

  

ـــــردن  ـــــان ک ـــــه پنه ـــــر کل ـــــزار بزی ـــــرف گل  ط
ــــان کــــردن ــــردۀ ایم ــــر در هــــم شــــده را پ  کف

ــــده ــــردندی ــــتان ک ــــار گلس ــــدو رخس ــــا را ب  ه
  

ــــــن ــــــی ازی ــــــا ک ــــــدۀ خورشــــــیدن زدن ت  خــــــاک در دی
 دامــــــــــــن شــــــــــــب را از روز گریبــــــــــــان کــــــــــــردن

  

 جانـــــا ز لـــــب آمـــــوز کنـــــون بنـــــده خریـــــدن
ـــــــاد ـــــــدام تودرافت ـــــــه ب ـــــــادرس او را ک  فری
ـــــه در دام ـــــو ک ـــــدام ت ـــــدیم ب ـــــا صـــــبر گزی  م
ــو جفــت اســت ــدوه ت ــو بان ــه رضــای ت ــون ک  اکن
 از بــــــیم بیکبــــــار همـــــــی خــــــورد نیـــــــارم
 مـــــا رخـــــت غریبانـــــه ز کـــــوی تـــــو کشـــــیدیم
ـــــردیم ـــــه و ب ـــــو ســـــوی خان ـــــاد ت ـــــیم بی  رفت
ــــــا ــــــو دل م ــــــار ت ــــــۀ ن ــــــرت آن دان  در حس

 یـــــدت آن آمـــــدن مـــــا بســـــر کـــــوییـــــاد آ
 ای راحـــــت آن بـــــاد کـــــه از نـــــزد تـــــو آیـــــد

 ای پــــــرده دریــــــدنکــــــز زلــــــف بیاموختــــــه 
 یـــــا نیســـــت تـــــرا مـــــذهب فریـــــاد رســـــیدن
ـــــدن ـــــردد ز طپی ـــــه گ ـــــکاری خب ـــــاره ش  بیچ
ـــکر شـــد بچشـــیدن ـــا را چـــو ش ـــدوه تـــو م  ان
ـــــدن ـــــد ز مزی ـــــرا کـــــه شـــــکر هـــــیچ نمان  زی

ـــــ ـــــه کشّ ـــــو آن هم ـــــدیم بت ـــــدنمان  ی و چمی
ــــیدن ــــرمه کش ــــی س ــــت ز پ ــــر کوی ــــاک س  خ

ــــ  ا کــــه چــــو نــــار اســــت بهنگــــام کفیــــدنحقّ
 دزدیــــــده در آن دیــــــدۀ شــــــوخت نگریــــــدن
 پیغــــــام تــــــو آرد بــــــر مــــــا وقــــــت بزیــــــدن
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 وان طــــــيره گــــــری گــــــردن و در راه نشســــــتن
 مــا را غــرض از عشــق تــو ای مــاه رخــت بــود
ــداکرد ــت ج ــی خواس ــده هم ــک از دی ــا را فل  م
ــبد ــو خس ــوی ت ــه برخــاک ســگ ک ــن روی ک  زی
 زنهــــــــار کیاننــــــــد بزیــــــــر خــــــــم زلفــــــــت
ــــوت ــــو آه ــــم چ ــــا ز آرزوی چش ــــیش و برم  پ

 مــــــا ز حریفــــــان بظریفــــــیبشــــــنو ســــــخن 
ـــه در صـــحبت خلقســـت  آرامـــش و رامـــش هم
ــن ــن م ــو موئیســت ت ــم عشــق ت ــوهی اســت غ  ک

  

 وان ســـــنگدلى کـــــردن و در حجـــــره دویـــــدن
ــدن ــت گروی  خــود چیســت شــمن را غــرض از ب
ـــدن ـــود آن دو ســـه شـــب چشـــم پری ـــرخيره نب  ب
ــــدن ــــت گزی ــــوام وق ــــولای ســــگ کــــوی ت  م
ـــــدن ـــــف بری ـــــاش گـــــه زل ـــــش ب ـــــار به  زنه
 چـــون پشـــت پلنـــگ اســـت ز خونابـــه چکیـــدن
ــــــده ســــــنائی بشــــــنیدن  کــــــازرد ســــــخن بن
 ای آهــــوک از ســــر بنــــه ایــــن خــــوی رمیــــدن
 هرگـــــز نتـــــوان کـــــوه بیـــــک مـــــوی کشـــــیدن

  

ــــــــــیکن ــــــــــودیم ول ــــــــــویش نم ــــــــــدگی خ ــــــــــا بن  م
 خــــــــوی بــــــــد تــــــــو بنــــــــده ندانســــــــت خریــــــــدن

  

ـــان گـــام برمـــی خـــوار زن ـــراه عشـــق خوب  ای ب
 ات از تـــن معشـــوق مســـتبـــر ســـر کـــوی خرابـــ

 قیـــل و قـــال لایجـــوز از کـــوی دل بـــيرون گـــذار
 تـــا تـــوئی بـــا تـــو نیـــائی خویشـــتن رنجـــه مـــدار
 نـــوش شـــهد از پـــیش آن در زهـــر قاتـــل بـــارکن

  

ــــ  ــــان زنّ ــــوی در می ــــی را ز دع ــــور معن  ار زنن
 ار زنصــــدهزاران بوســــه بــــر خــــاک در خمّــــ

 ت ز هســـتی پـــس قـــوی مســـمار زنبـــر در همّـــ
ـــــ ـــــی خیم ـــــده معن ـــــر در نادی ـــــرار زنب  ۀ اس

 طمــــع از روی حقیقــــت بــــیش زهــــر مــــار زن
  

ـــــدروز و کـــــافر رنـــــگ بـــــاش ـــــامحرم رســـــی ب  چـــــون بن
ــــــــام را طــــــــرار زن ــــــــگ ظــــــــاهر ن ــــــــر طــــــــراز رن  ب

  

ـــــیار زن ـــــدم هش ـــــان ق ـــــنائی در ره ایم  ای س
 ور تو از اخلاص خواهی تا چو زر خالص شـوی

 اشــی فــرو نــه فــرد گــرد از عــين ذاتپــی ز قلّ
ـــان ـــحر بنش ـــت س ـــینه را وق ـــوز س  ز درد درد س

 عـــالم ســـفلی کـــه او جـــز مرکـــز پرگـــار نیســـت
ـــ  ار اگـــر شـــد کعبـــه پـــیش چشـــم تـــوخانـــۀ خمّ

 ورت ملــک و ملــک بایــد پــای در تحقیــق نــه
  

ــــرد دعــــوی دار زن  ــــا م ــــدم ب  در مســــلمانی ق
ـــار زن ـــر زن ـــوق ب ـــون ط ـــلاص را چ ـــدۀ اخ  دی

ـــش قلّ ـــار زنآت ـــام و ع ـــگ و ن ـــدر نن ـــی ان  اش
ـــوار زن ـــرد درُدی خ ـــا م ـــدم ب ـــی دردی ق  وز پ

ــر پرگــار زنچــون د  ریــن کــوی آمــدی تــو پــای ب
 ار زنیــــــــک او در خانــــــــۀ خمّــــــــلاف از لبّ

ـــد دســـت در اســـرار زن ـــال بای  ورت جـــان و م
  

 ور نخــــــواهی تــــــاچو فرعــــــون لعــــــين گــــــردی توخــــــوار
ـــــــار زن ـــــــدم در ن ـــــــبر ق ـــــــراهیم پیغم ـــــــو اب ـــــــس چ  پ

  

ــــــی قــــــدم هشــــــیار زن ــــــرادر در ره معن  ای ب
ــوز ــا را بس ــل رعن ــاز و عق ــم س ــرد را جس ــو خ  ش

ــــد گــــه افراشــــتی گــــردن انــــدر  راه معنــــی چن
ــات ــوت و حی ــذر از م ــه وار و بگ ــام زن مردان  گ
ـــيرون آی زود ـــر و ایمـــان هـــر دو ب ـــاس کف  از لب

  

 در صـــف آزادگـــان چـــون دم زنـــی بیـــدار زن 
 تیـــغ محـــو انـــدر ســـرای نفـــس اســـتکبار زن
 تیــــغ معنــــی را کنــــون برحلــــق دعــــوی دار زن
 از دو گـــون انـــدر گــــذر لبیـــک محــــرم وار زن

 ابــــــراهیم ادهــــــم وار زنبردبــــــاری همچــــــو 
  

ــــــد ــــــادی تاختن ــــــب ش ــــــلامت اس ــــــدر س ــــــالکان ان  س
 یکقـــــــدم انـــــــدر ملامـــــــت گـــــــر زنـــــــی بیـــــــدار زن
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 ای هـــوائی یـــار یـــک ره تـــو هـــوای یـــار زن
 طبــل از هســتی خــویش انــدر جهــان تــا کــی زنــی
ــــير ــــلاس گ ــــن اف ــــه دام ــــخ مغان ــــی تل ــــا م  ب
 زاهــدان ار تکیــه بــر زهــد و صــیام خــود کننــد

 صــورت پرســتدور شــو از صــحبت خــود بــر در 
 چــون خــوری مــی بــا حریــف محــرم پــردرد خــور
 کز برون هفت چرخ و چار طبع است ایـن سـخن
 تـــا توانـــدر بنـــد طبـــع و دهـــر و چـــرخ و کـــوکبی

  

ـــــار زن  ـــــدر خـــــرمن اغی ـــــروز و ان  آتشـــــی بف
ــــمار زن ــــتی مس ــــی از نیس ــــتی یک ــــر در هس  ب

ـــــــرّ ـــــــر روی آن ق ـــــــوی دار زنآز را ب  ای دع
ــار  ــر و در خم ــر خم ــه ب ــردان تکی ــو م ــو چ  زنت

 بوســـه بـــر خـــاک کـــف پـــای ز خـــود بیـــزار زن
ـــیار زن ـــرک هش ـــدیم زی ـــا ن ـــی کـــم ب  چـــون زن
 بارگاهش هـم بـرون از هفـت و هشـت و چـارزن
ـــدر وار زن ـــوئی دم قلن ـــه گ ـــایز ک ـــود ج ـــی ب  ک

  

ـــــــد ـــــــدار رمن ـــــــار پن ـــــــش و تیم ـــــــال و دان ـــــــل و ق  قی
 خــــــــاک بــــــــر چشــــــــم همــــــــه تیمــــــــارۀ پنــــــــدار زن

  

 بــــر طریــــق دیــــن قــــدم پیوســــته بــــوذر وار زن
ــدر ای ــاشان ــه ب  مــان همچــو شــهباز خشــين مردان

 گــــرد گلــــزار فنــــا تــــا چنــــد گــــردی ز ابلهــــی
 لشــکر کفــر اســت حــرص و شــهوت انــدر تــن تــرا
ـــــير ـــــانی ســـــحرگاهان بگ ـــــاه رب ـــــۀ درگ  حلق

 اریســـت دایـــم ســـخره گـــيرعـــالم فـــانی چـــو طرّ
 بلبلـــــی دانـــــم همـــــه گفتـــــار داری کـــــرد نـــــه
ــده ــا زن ــزن ت ــز م ــس هرگ ــن نف ــرای دی ــز ب  ایج

  

ــــرع  ــــی ز ش ــــی لاف ــــار زن ور زن ــــد مخت  احم
 بـــر عـــدوی دیـــن همیشـــه تیـــغ حیـــدروار زن
 در ســـــرای بـــــاقی آی و خیمـــــه در گلـــــزار زن

ــــ  ار زنناگهــــان امشــــب یکــــی بــــر لشــــکر کفّ
 ار زنآتشـــــــی از نـــــــور دل در عـــــــالم غـــــــدّ
 ار زنگــر تــو مــردی یــک لگــد بــر فــرق ایــن طــرّ

ــی دســت در کــردار زن ــد لخت ــاز شــو یــک چن  ب
ـــنّ ـــای س ـــنائی پ ـــیّچـــون س ـــر س ـــر س  ار زنت ب

  

 ای بخـــــواب غفلـــــت انـــــدر هـــــان و هـــــان بیـــــدار شـــــو
 در ره معنـــــــــــی قـــــــــــدم مردانـــــــــــه و هشـــــــــــیار زن

  

ـــ ـــردۀ عشّ ـــر پ ـــواهی زدن ب ـــی خ ـــر ره  اق زنگ
ــز ــاق نی ــن ســخن بگذشــت از افــلاک و از آف  ای
 خواجگی در خانه نـه پـس آب را در خـاک بنـد

ــــز بــــر اصــــحاب دردجرعــــۀ دُ  رد صــــفا در ری
  

 مــن نخــواهم جفــت را از جفــت بگــذر طــاق زن 
 ۀ افــــــلاک را بــــــر تــــــارک آفــــــاق زنصّــــــق

ــدر طــاق زن ــه پــس آتــش ان ــر طــاق ن  مهــتری ب
ــــر قفــــا مخــــراق زن ــــا را ب  خرقــــه پوشــــان ری

  

ــــت ــــر اس ــــالى ت ــــار از آن ع ــــوان ک ــــد نت ــــه دی ــــن دقیق  ای
ـــــــــ ـــــــــاقی بـــــــــرو بـــــــــا بـــــــــوعلی دقّ  اق زنلاف دق

  

ــــــل تجــــــرّ ــــــقا قف ــــــر دَعاش ــــــال زنرد ب  آم
 خاک کوی دوست خواهی جسـم وجـان بربـادده

 دان و عشـــق را عیســـی شـــناس المـــال را دجّـــ
ـــد ـــالش زنن ـــت قیف ـــت از دس ـــرا دردسراس  هرک

ـ  ع پــوش بــی معنــی کــه گــوئی عاشـــقمای مرقّـ
  

ـــوال زن  ـــادۀ اه ـــر ج ـــدم ب ـــردان ق  در صـــف م
 آب حیــوان جســت خــواهی آتــش انــدر مــال زن
ــی گــردن دجــال زن ــون شــدی از خیــل عیس  چ
ـــال زن ـــدگان قیف ـــرا درد دل اســـت از دی  گـــر ت

 ر زبـــان لال زنلال شـــو زیـــن لاف و قفلـــی بـــ
  

ـــــای جـــــوفروش ـــــدم نم ـــــو ای گن ـــــی از جـــــوی ت ـــــا ک  ت
ــــــــ  و پوســــــــیده را غربــــــــال زنرو یکــــــــی ره ایــــــــن جُ

  

ــــــی زن  خیــــز ای بــــت و در کــــوی خرابــــی قــــدمی زن ــــــن راه دم ــــــا شــــــیفتگان ســــــر ای  ب



۳۷۹ 

ـــــد رهـــــی ســـــاز ـــــد ز تفری ـــــر عـــــالم تجری  ب
 بــــر هرچــــه تــــرا نیســــت ز بهــــرش مــــبر انــــده
ـــــدت ـــــۀ خـــــویش بجه ـــــه تفرق ـــــع آر هم  جم
 از علــــم و اشــــارات و عبــــارات حــــذر کــــن

ــــر ز  ــــخن هــــماز کف ــــد مگــــو هــــیچ س  توحی
  

ـــــــی زن ـــــــۀ هجـــــــر ز حـــــــيرت علم  در بادی
ــــی زن ــــباب کم ــــت ز اس ــــرا هس ــــه ت  وز هرچ
 بــــــر ذات دعــــــاوی ز معــــــانی رقمــــــی زن
ــــــدمی زن ــــــته ن ــــــات گذش ــــــد و کرام  وز زه
ــــی زن ــــا حرم ــــن دو خطره ــــيرامن خــــود زی  پ

  

 چــــــون فــــــرد شــــــدی زیــــــن همــــــه احــــــوال بتصــــــدیق
 قـــــــــــت قـــــــــــدمی زنرو حقی ردر شـــــــــــاهره فقـــــــــــ

  

 ای رخ تـــــــــو بهـــــــــار و گلشـــــــــن مـــــــــن
ـــــک ـــــود تاری ـــــو ب ـــــف ت  راســـــت چـــــون زل
 همچــــــــو خورشـــــــــید و مـــــــــاه در تابـــــــــد
 دســــــــت تــــــــو طــــــــوق گــــــــردن دگــــــــری
 مــــــــاه را راه گــــــــم شــــــــود بــــــــر چــــــــرخ
ـــــــو یـــــــک ره جمـــــــال بنمـــــــائی ـــــــر ت  گ
ـــــرمه بکـــــار ـــــو س ـــــرم چ ـــــت ب ـــــاک پای  خ
ـــــن ـــــه ک ـــــویش و کوت ـــــای خ ـــــن پ ـــــه ک  رنج
 رادمـــــــــــردی کنـــــــــــی بـــــــــــدر نـــــــــــبری
 انچـــــــــون درآئـــــــــی ز در تـــــــــوهم بزمـــــــــ

  

ــــــن  ــــــن م ــــــق در ت ــــــت عش ــــــو جانس  همچ
 بـــــــی رخ تـــــــو جهــــــــان روشـــــــن مــــــــن
ـــــــن ـــــــب ز روزن م ـــــــو روز و ش ـــــــن ت  حس
ــــــن ــــــردن م ــــــوق گ ــــــو ط ــــــق ت ــــــم عش  غ
ــــــن ــــــیون م ــــــروش و ش ــــــبی از خ ــــــر ش  ه
 بـــــــر زنـــــــد بـــــــا بهشـــــــت بـــــــرزن مـــــــن
ـــــــــن ـــــــــرمن م ـــــــــاد خ ـــــــــه دادی بب  گرچ
ـــــــن ـــــــن م ـــــــلا ز دام  دســـــــت جـــــــور و ب
ـــــــن ـــــــن م ـــــــر ت ـــــــق ب ـــــــار خل ـــــــی ب  بنه
ـــــــن ـــــــه زار و سوســـــــن م ـــــــد لال ـــــــر دم  ب

  

ـــــــــــــرا ـــــــــــــا ســـــــــــــنائی ت ـــــــــــــدت ـــــــــــــی گوی  هم
 ای رخ تـــــــــــــــو بهـــــــــــــــار و گلشـــــــــــــــن مـــــــــــــــن

  

ـــــــــــای مـــــــــــن  ای نگـــــــــــار دلـــــــــــبر زیب
 جــــــــز بــــــــرای دیــــــــدنت دیــــــــده مبــــــــاد
ـــــــو  جـــــــان و دل کـــــــردم فـــــــدای مهـــــــر ت
ـــــــــوئی  از همـــــــــه خلقـــــــــان دلارامـــــــــم ت
ــــــزران گشــــــتم نــــــزار ــــــیب خی ــــــون قض  چ
ــــــن و دســــــتم گــــــری ــــــر م ــــــت آری ب  رحم

  

 شـــــــمع شـــــــهر افـــــــروز شـــــــهر آرای مـــــــن 
 روشــــــــــنائی دیــــــــــدۀ بینــــــــــای مــــــــــن

 ای مـــــنخـــــاک پایـــــت بـــــاد ســـــر تـــــا پـــــ
 ای لطیـــــــــف چابـــــــــک زیبـــــــــای مـــــــــن
 در غمــــــــت ای خیــــــــزران بــــــــالای مــــــــن
ـــــن ـــــن و ای م ـــــر م ـــــم ب ـــــاری رح ـــــر نی  گ

  

ـــــــــــــــــــق زار ـــــــــــــــــــالم ز درد عش ـــــــــــــــــــی ن  زار م
 زانکــــــــــــه تــــــــــــا تــــــــــــو بشــــــــــــنوی آوای مــــــــــــن

  

ــــــن  گــــــر کــــــار بحزمســــــتی اســــــکندرمی م
ـــودی ـــاه نب ـــی م ـــق یک ـــر عش ـــه گ ـــن هم ـــا ای  ب
ــرین حــال ــه زهجــرانش ب ــاهی ک ــاهی و چــه م  م

 آن مــــاهگــــر بنــــدۀ خــــوی بــــد خــــود نیســــتی 
 گــــر نیســــتی آن رنــــج کــــه او ریــــش درآورد
 بــــودیش ســــر عشــــق مــــن و بــــرگ مراعــــات
ـــــنگی ـــــر ش ـــــدم از س ـــــی زن ـــــير بروئ ـــــر ت  گ

 ور معجـــــــزه شعرســـــــتی پیغمبرمـــــــی مـــــــن 
ــــ ــــی م ــــد اخترم ــــاه بلن ــــان ش ــــدر دو جه  نان
ـــن ـــی م ـــی کـــافر م ـــن بغمـــش نگـــرو م  گـــر م

ــــ  ا کــــه بفــــردوس همــــش چــــاکرمی مــــنحقّ
ــن ــی م ــد درم ــت چگوی ــن وق ــه در ای ــه ک  وی گ
ـــن ـــی م  گرچـــون دگـــران فاســـق در کـــون برم
ــــــن ــــــی م ــــــوا برپرم ــــــيرش به  از شــــــادی ت



۳۸۰ 

 گــــادیم بــــر آنگونــــه کــــه از جهــــل و رعونــــت
 هـــر روز دل آیـــد کـــه مگـــر نیـــک شـــود یـــار
 گــــر بــــوالفرج مـــــول خــــبر یابــــدی از مـــــن

  

ــــن ــــرمی م ــــر س ــــی گ ــــردن خــــود بفکنم  از گ
 گـــر خـــر نیمـــی عشــــوۀ او کـــی خرمـــی مــــن
 زیـــــن روی بـــــرین طایفـــــه ســـــردفترمی مـــــن

  

ــــــم ــــــس در غ ــــــدپ ــــــار ندان ــــــل خ ــــــه ز گ ــــــس ک  آنک
ـــــن ـــــاد کـــــه رشـــــک خـــــورمی م ـــــر از چـــــه کـــــنم ی  عم

  

 ای دوســــــــــت ره جفــــــــــا رهــــــــــا کــــــــــن
 بــــــــر درگــــــــه وصــــــــل خــــــــویش مــــــــا را
ــــــــــا نگــــــــــارا  در صــــــــــورت عشــــــــــق م
 آخــــــــــــــر رودی بــــــــــــــروی مــــــــــــــا زن
ــــــــائی ــــــــو نگــــــــار خــــــــوش لق ــــــــا ت  جان
ــــــــــا ــــــــــق یکت ــــــــــردم ز عش ــــــــــن دل ک  م
 اکنـــــــــون کـــــــــه تـــــــــو تشـــــــــنۀ بلائـــــــــی
ـــــــــو کـــــــــه ســـــــــغبۀ جفـــــــــائی  ورنـــــــــه ت

  

ــــــــــا  ــــــــــته را قض ــــــــــير گذش ــــــــــن تقص  ک
ــــــــن ــــــــنا ک ــــــــارت آش ــــــــب ب ــــــــا حاج  ب
ـــــــــن ـــــــــدا ک ـــــــــود ج ـــــــــدخوئی را ز خ  ب
ـــــــــن ـــــــــا ک ـــــــــرای م ـــــــــاری ب ـــــــــر ک  آخ
 بـــــا مـــــا دل خـــــویش خـــــوش لقـــــا کـــــن
ــــــــن ــــــــا ک ــــــــتی دوت ــــــــتۀ دوس ــــــــو رش  ت

ــــــــلا کــــــــنراضــــــــی شــــــــده  ام هــــــــلا ب
 تــــــــــن در دادم بــــــــــرو جفــــــــــا کــــــــــن

  

 در جملـــــــــــــــه همیشـــــــــــــــه بـــــــــــــــا ســـــــــــــــنائی
ــــــــــن ــــــــــا ک ــــــــــوبی ری ــــــــــی ت ــــــــــه کن ــــــــــاری ک  ک

  

ــن اوّ ــار دی ــا معم ــن را عمــارت کــنای  ل دل و دی
ــا ــدیخراب ــل چــون دی ــاتی بعــين عق  ت ای خراب

ــه ــد میخان ــر رن ــالم ز به ــه ع ــر هم  بکــش خــط ب
ــرهم زن ــق ب ــوز عش ــان را ز س ــر و ایم ــان کف  جه
ـــد ـــو فـــرو نای ـــا ت ـــاتی همـــی ب  بســـیم و زر خراب
ــــت را روزی ــــای نفســــانی بســــوزد دین  حرارته

  

 پس آنگه خیز و رندان را سحرگاهی زیـارت کـن 
 ای مــــارابعين سراشــــارت کــــننهــــان از گوشــــه

 یارت رنـد حضـرت را برومسـح و طهـارت کـنز
 عیار نیک بـر کـف گـير و بکسـاعت عبـارت کـن
ــن ــارت ک ــان و دل تج ــاتی بج ــد خراب ــا رن ــو ب  ت
 اگــر در راه دیــن مــردی عــلاج ایــن حــرارت کــن

  

 ز دعــــــوی گــــــر کلــــــه داری ســــــنائی را کلاهــــــی نــــــه
ـــــن ـــــارت ک ـــــارت را کف ـــــی عب ـــــان بین ـــــر زی ـــــی گ  ز معن

  

ــر عاشــقان ــداد کــنایــن کــه فرمــودت کــه رو ب  بی
 حسن را بنیادی افکندی چنان محکـم کـه هسـت
 ملک حسنت چون نخواهـد مانـد بـا تـو جـاودان
 ای عمـــل تقـــدیر کــــرده بـــر تـــو دوران فلــــک
 پــیش مــا گشــت زمانــه خــرمن غــم تــوده کــرد

  

 دوســـتان را رنجـــه دار و دشـــمنان را شـــاد کـــن 
 جـــزو یبُقـــی وجَـــه ربـــک نقـــش بـــر بنیـــاد کـــرد

ــود لخ ــداد خواهــد ب ــن بی ــد ازی ــنچن  تــی داد ک
ــــاد کــــن  ســــاعتی از عــــزل معــــزولان عــــالم ی
 خـــرمن غمهـــای مـــا را بـــر، بـــر آتـــش بـــاد کـــن

  

ـــــــای ـــــــان ای دلرب ـــــــان و آن جه ـــــــن جه ـــــــرای ای  از ب
 دســــــــت آن داری بخــــــــر مــــــــا را ز هجــــــــر آزاد کــــــــن

  

 ای بــــــــــاد بکــــــــــوی او گــــــــــذر کــــــــــن
 بــــــــا دلــــــــبر مــــــــن بگــــــــو کــــــــه جانــــــــا
ـــــک ـــــود خش ـــــو ب ـــــر ت ـــــه ز هج ـــــوبی ک  چ
 صــــــــد دفــــــــتر هجــــــــر حفــــــــظ کــــــــردی

ــــــــن  ــــــــبر ک ــــــــن خ ــــــــرا ز م ــــــــوق م  معش
ـــــــن ـــــــر ک ـــــــی نظ ـــــــود یک ـــــــق خ  در عاش
ـــــــــن ـــــــــر ک ـــــــــویش ت ـــــــــال خ  از آب وص
ـــــن ـــــر ک ـــــم زب ـــــل ه ـــــفحه ز وص ـــــک ص  ی



۳۸۱ 

ــــــــــی ــــــــــک نم ــــــــــایمور نی ــــــــــی بج  کن
ــــــی ــــــه نکوش ــــــود بب ــــــو خ ــــــه ت ــــــم ک  دان
 روزی کــــــــــه گــــــــــذر کنــــــــــی ببــــــــــازار
 چــــــون نیــــــزه ز غمــــــزه راســــــت کــــــردی

  

 بــــــا مــــــن صــــــنما تــــــو ســــــر بســــــر کــــــن
 آخـــــــــــر ره دوســـــــــــت بـــــــــــه بـــــــــــترکن
ــــــر ســــــر کــــــوی مــــــا گــــــذر کــــــن  هــــــم ب

 شــــــــــقان ســــــــــپر کــــــــــنجــــــــــان ودل عا
  

ـــــــــت ـــــــــد راس ـــــــــو ش ـــــــــنائی از ت ـــــــــار س ـــــــــر ک  گ
 یــــــــــک ذکــــــــــر بعشــــــــــق بــــــــــی جگــــــــــر کــــــــــن

  

ـــــــز و ســـــــاقی را خـــــــبر کـــــــن  غلامـــــــا خی
ـــــه ـــــتان خفت ـــــو مس ـــــادۀ شـــــامچ ـــــد از ب  ان

 ببـــــــــاغ صـــــــــبح در هنگـــــــــام نـــــــــوروز
ـــــــردوس وش کـــــــن از نســـــــیمی ـــــــان ف  جه
ــــــــــــــقان را ــــــــــــــروی عاش ــــــــــــــر آب  ز به

 ز رفعــــــــتصــــــــفا را خــــــــاوری ســــــــازش 
 بـــــــــرآی از خـــــــــاور طاعـــــــــات عـــــــــارف

 از زنجــــــير زر ســــــاز چــــــو گــــــردون زینــــــت
 از آن آغـــــــــــاز آغـــــــــــاز دگـــــــــــر گـــــــــــير
ــــاغ جانــــت ــــل اســــت از ب  چــــو عشــــقش بلب
 اگـــــر خـــــواهی کـــــه بـــــر آتـــــش نســـــوزی
 ورت بایــــــد کــــــه ســــــنگ کعبــــــه ســــــازی
 برآمـــــــــد ســـــــــایه از دیـــــــــوار عمـــــــــرت
 بــــــــرو تــــــــا در گــــــــه دیــــــــر و خرابــــــــات
ــــــــه ــــــــدی زود آنگ ــــــــد و دام دی ــــــــو بن  چ
 اگـــــــــر اعقـــــــــاب حســـــــــنت ره بگـــــــــيرد

  

ــــاده درکــــن   کــــه جــــیش شــــب گذشــــت و ب
 حی لعلشــــــان صــــــبح و ســــــحر کــــــنصــــــبو

 صــــــــبائی کــــــــرد وبــــــــرگلبن نظــــــــر کــــــــن
ــــــن ــــــر ک ــــــدر اث ــــــاغ ان ــــــل بب ــــــوی گ  ز ب
 خـــــــرد را در جهـــــــان عشـــــــق خـــــــر کـــــــن
ــــــــن ــــــــاختر ک ــــــــوفش ب ــــــــان را در کس  نش

ــــــ ــــــدر اخــــــتر همّ ــــــس ان  ت نظــــــر کــــــنپ
 ت از تیــــــغ کمــــــر کــــــنچــــــو جــــــوزا همّــــــ

 وز آن انجــــــــــام انجــــــــــام دگــــــــــر کــــــــــن
ــــــــن ــــــــجر ک ــــــــاخ ش ــــــــل را ش  روان و عق
ـــــــن ـــــــر ک ـــــــان از پس ـــــــراهیم قرب ـــــــو اب  چ

 اســــــــمعیل فرمــــــــان پــــــــدر کــــــــن چــــــــو
ــــــاب آهنــــــگ درکــــــن  ســــــبک چــــــون آفت
ـــــن ـــــر ک ـــــتان خط ـــــا مس ـــــرد و ب ـــــی گ  حریف
 دف و دفــــــتر بگــــــير از مــــــی حــــــذر کــــــن
 ســــــبک دفــــــتر ســــــلاح و دف ســــــپر کــــــن

  

 وگــــــــــر خــــــــــواهی کــــــــــه پــــــــــرّان گــــــــــردی از روی
ــــــــــن ــــــــــون ســــــــــنائی شــــــــــاهپر ک  ز جــــــــــان همچ

  

 غریــــــب و عاشــــــقم بــــــر مــــــن نظــــــر کــــــن
ــــــــــان ــــــــــم گری ــــــــــين آن روی زرد و چش  بب

 اد ای مهرپــــــــرورتــــــــرا رخصــــــــت کــــــــه د
 نــــــه بــــــس کاریســــــت کشــــــتن عاشــــــقان را
 ســـــنائی رفـــــت و بـــــا خـــــود بـــــرد هجـــــران

  

ـــــــزد عاشـــــــقان یکشـــــــب گـــــــذر کـــــــن   بن
 ز بدعهــــــــدی دل خــــــــود را خــــــــبر کــــــــن
 کــــــه جــــــان عاشــــــقان زیــــــر و زبــــــر کــــــن
 بــــــرو فرمــــــان بــــــر و کــــــار دگــــــر کــــــن
ـــــن ـــــر ک ـــــته جگ ـــــق خس ـــــامش عاش ـــــو ن  ت

  

ــــــــــــــد ــــــــــــــیکن چــــــــــــــون ســــــــــــــحرگاهان بنال  ول
ـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــذر ک ـــــــــــــــــــحرگاهان ح  ز آه او س

  

 د تـــر کـــش یکزمـــان ای تـــرک زیبـــا بـــاز کـــنبنـــ
 جامۀ جنگ ازسـرخودبرکش و خـوش طبـع بـاش
ـــرواز کـــردی گـــرد خصـــم  چندگـــه در رزم شـــه پ

ـــا رهـــ   مـــی را ســـاز کـــنی یکـــدم بســـاز و خرّب
 خانـــۀ لهـــوو طـــرب را یـــک زمـــان در بـــاز کـــن
 گـــرد جـــام مـــی کنـــون در بـــزم مـــا پـــرواز کـــن



۳۸۲ 

 یکزمــان بــا عاشــق خــود مــی خــور و دلشــاد زی
ــود ــتی ش ــه درمس ــود چندانک ــوش ب ــان خ  نازترک
ـــود ـــا ب ـــر عاشـــقان زیب ـــبران ب ـــتی دل ـــاز و مس  ن
ــۀ خلــق را  گــر شــکار خــویش خــواهی کــرد جمل

  

 ترکــی و مســتی مکــن چندانکــه خــواهی نــاز کــن
 چون شـوی مسـت و خـراب آنگـاه نـاز آغـاز کـن
ـــن ـــدر دلـــبری دمســـاز ک ـــاز را بـــا مســـتی ان  ن
 زلف را گـه چـون کمنـد و گـه چـو چنـگ بـازکن

  

ــــــو گ ــــــر ت ــــــانمه ــــــیردنکش ــــــرد آنگه ــــــو ک ــــــید ت  را ص
ـــــــــن ـــــــــان آواز ک ـــــــــتی در جه ـــــــــروز گش ـــــــــه ام  پادش

  

ـــــــز و مـــــــی در جـــــــام کـــــــن  ســـــــاقیا برخی
 آتـــــــــش ناپـــــــــاکی انـــــــــدر چـــــــــرخ زن

 ار بنـــــــدان پیشـــــــه گـــــــيرصـــــــحبت زنـّــــــ
 بــــــا مغــــــان انــــــدر ســــــفالى بــــــاده خــــــور
ــــــرا گــــــردون گــــــردان رام گشــــــت  چــــــون ت
 نــــام رنــــدی بــــر تــــن خــــود کــــن درســــت

  

ــــــــــــن  ــــــــــــراب آرام ک ــــــــــــات خ  در خراب
ـــــــ ـــــــيره ب ـــــــخـــــــاک ت  ام کـــــــنر ســـــــر ایّ

ـــــــــن ـــــــــام ک ـــــــــید آذر ف ـــــــــدمت جمش  خ
ــــــــن ــــــــام ک ــــــــتیان در ج ــــــــت بازردش  دس
 مرکـــــــــــــب ناراســـــــــــــتی را رام کـــــــــــــن
 خویشــــــــــتن را لاابــــــــــالى نــــــــــام کــــــــــن

  

 خویشـــــــــــتن را گـــــــــــر همـــــــــــی بایـــــــــــدت کـــــــــــام
ــــــــن ــــــــام ک ــــــــود ک ــــــــس و خ ــــــــنائی مفل ــــــــون س  چ

  

 جانـــــــــا دل دشـــــــــمنان حـــــــــزین کـــــــــن
 تیــــــــــغ عشــــــــــرت ز بــــــــــاده بــــــــــرکش

 ام دو بــــــــــازومــــــــــن خــــــــــاتم کــــــــــرده
 وزدســــــــتــــــــا جــــــــان مــــــــن از رخــــــــت نَ

 تـــــــا عـــــــیش عـــــــدو چـــــــو زهـــــــر گـــــــردد
  

ــــــن  ــــــرین ک ــــــرا ق ــــــبکی م ــــــود ش ــــــا خ  ب
ــــــــن ــــــــن ک ــــــــر زی ــــــــادی بزی ــــــــب ش  اس
 خـــــــود را بمیـــــــان ایـــــــن نگـــــــين کـــــــن
 رخ زیــــــر دو زلــــــف خــــــود دفــــــين کــــــن
ــــــن ــــــين ک ــــــو انگب ــــــخنان چ ــــــا س ــــــا م  ب

  

ـــــــــیچ ـــــــــی ه ـــــــــی ره ـــــــــاش و ب ـــــــــاده مب ـــــــــی ب  ب
ـــــــــــن ـــــــــــين ک ـــــــــــمنان چن ـــــــــــه دش ـــــــــــوری هم  ک

  

ــــــن ــــــر آب مک ــــــن پ ــــــیش م ــــــمکان پ  چش
 ؟دوســــت نیکــــی کننــــد آن کــــه دو دوســــت
ــــــــن ــــــــم روم مک ــــــــیش چش ــــــــگ را پ  زن
 بکـــــــــس از ابتـــــــــدا رســـــــــول مبـــــــــاش
 بصـــــــــبوری تـــــــــوان رســـــــــید بدوســـــــــت
 نـــــــه خـــــــدائی، چنـــــــين مجیـــــــب مبـــــــاش

  

 دلـــــــــم از عاشـــــــــقی کبـــــــــاب مکـــــــــن 
 ناصوابســــــــــــت ناصـــــــــــــواب مکـــــــــــــن
 رود را پـــــــــــیش دل ســـــــــــراب مکـــــــــــن

ـــــــــه ـــــــــنرقع ـــــــــواب مک ـــــــــدت ج  ای آی
 بهــــــــم انــــــــدر مــــــــزن شــــــــتاب مکــــــــن
ـــــــــن ـــــــــتجاب مک ـــــــــق مس ـــــــــوی خل  دع

  

 بــــــــــــا ســـــــــــــنائی چنـــــــــــــين تـــــــــــــوانی بـــــــــــــود
ــــــــــــــ  ه شوخویشــــــــــــــتن عــــــــــــــذاب مکــــــــــــــنورن

  

ــــــــف را چــــــــو دال مکــــــــن  مکــــــــن آن زل
 پـــــــــــــــردۀ راز عاشـــــــــــــــقان بمـــــــــــــــدر
 خــــــون حرامســــــت خــــــيره خــــــيره مریــــــز
 حـــــــال خـــــــود عـــــــالمی کنـــــــد حـــــــالى
 ایـــن چــــه چیــــز اســـت و آن همیشــــه کــــه تــــو

  

ـــــــــن  ـــــــــدال مک ـــــــــان ج ـــــــــا دل غمگن  ب
ــــــــن ــــــــکال مک ــــــــام بدس ــــــــر ک ــــــــار ب  ک
 مـــــــی نبیـــــــل اســـــــت در ســـــــفال مکـــــــن
 فتنـــــــــــۀ نومیـــــــــــار و حـــــــــــال مکـــــــــــن

 فـــــــال مکـــــــنبـــــــا خجســـــــته همیشـــــــه 
  



۳۸۳ 

 بـــــــــــــا ســـــــــــــنائی همـــــــــــــه عتـــــــــــــاب میـــــــــــــار
ــــــــــــــــن ــــــــــــــــال مک ــــــــــــــــان نک ــــــــــــــــا خراباتی  ب

  

ــک ــناس نی ــوالحکم بش ــای ب ــم زپ ــای بوالقاس  پ
ــغ ــن داری دری ــد خــواه دی ــارک ب ــغ شــرع از ت  تی
 عــزم داری تــا کــه خــود بزغالــه را بریــان کنــی
ــون وقــت نیســت ــوم گــرددلیکن اکن ــرا معل  ایــن ت
ــد ــو تردامنن ــو ت ــون همچ ــد اکن ــردی بُ ــا م  هرکج

ــل را در  ــتگيراه ــردان دس ــو م ــی همچ ــوی معن  ک
 ناقــــد نقــــدی ولــــیکن نقــــد را آمــــاده کــــن

  

ــــ  ــــتی ایّ ــــننیس ــــان مک ــــان از دم کرم  وب فرم
 شـــرط مـــردان ایـــن نباشـــد ای بـــرادر آن مکـــن
ـــن ـــان مک ـــد را قرب ـــراهیم روفرزن ـــو اب ـــس چ  پ
ــن کــن آن مکــن ــد گفــت ای  کیســت هرکــو گرتوان
 چنـــدگوئی مـــرد هســـتم یـــاد نـــامردان مکـــن

 د نـــااهلان مکـــنیـــار نـــااهلان مبـــاش و یـــا
 کــم بضــاعت تــاجری تــو قصــد درُ عمــان مکــن

  

 خواجـــــه را ایـــــن آیـــــت انـــــدر ســـــمع کمـــــتر میشـــــود
ــــل مــــن علیهــــا فــــان«بشــــنو ایــــن آیــــت کــــه   مکــــن» کُ

  

ـــداری خـــدمت ســـلطان مکـــن ـــردان ن ـــرۀ م  زه
ـــدی گســـتریده شـــاهوار ـــرش شـــاهان گـــر ندی  ف
 خانـــه را گـــر کدخـــدائی مـــی نـــدانی کـــرد هـــیچ

ــــدانی رطــــل مالا ــــاتی ن ــــال خــــورددر خراب  م
  

 پنجـــۀ شـــيران نـــداری عـــزم ایـــن میـــدان مکـــن 
ــبر مســاز و نقــش شــادروان مکــن  خویشــتن چن
 پادشـــــاهی زمـــــين و ملکـــــت یـــــزدان مکـــــن
 چهــــرۀ زرد ار نــــداری دعــــوی ایمــــان مکــــن

  

ــــاز ــــی نی ــــنائی ب ــــون س ــــداری چ ــــون ن ــــوذر چ  صــــدق ب
 صـــــحبت ســــــلمان مجــــــوی و دعــــــوی ماهــــــان مکــــــن

  

 ای بــرادر خــویش رازیــن جمــع خودبینــان مکــن
 حبت هــر ناکســـی مگــزین و رنــج دل مبـــينصــ

ــر جــان ودل  عقــل سلطانســت و فرمــانش روان ب
 مـــرد بـــاش و گـــرم رو درراه مـــردان روز و شـــب
ـــــر آس ـــــیای مه ـــــتی در آس ـــــا نیس ـــــر زلیخ  گ
 چنـــدبر موســـی حـــدیث طـــور و اخبـــار کلـــیم

  

ــن  ــان مک ــتن آس ــو برخویش ــوار اســت ت ــار دش  ک
ــر ایشــان مکــن ــدار و پشــت ب ــر ایشــان م  روی ب

 روز و شب جز خدمت سلطان مکن روچو مردان
ــران مکــن ــان وی ــن از زب ــغ گــير و زخــم زن دی  تی
 بیهـــده چنـــدین حـــدیث یوســـف کنعـــان مکـــن
 بـــدعت فرعـــون مـــدار وطاعـــت ســـلمان مکـــن

  

ــــد ــــنج حــــس محــــرم نین ــــع و پ  هفــــت چــــرخ و چــــار طب
 روی جـــــز در حـــــق مـــــدار و حکـــــم جـــــز قـــــرآن مکـــــن

  

ــا نفــس دمســازی مکــندعــوی دیــن مــی  کنــی ب
 از غــــول نشناســــی بــــرومکــــر مــــرد مرغــــزی 

ـــــ ـــــرای ز کشّ ـــــان کف ـــــیه روی ـــــه س  ی ناپذیرفت
 ور همی خـواهی کنـی بـازی تـو بـا حـوران خلـد
 دســت دف زن گــر ز رســتم کــی توانــد کــار بســت
ـــــــده روی کـــــــافران ـــــــه و نادی ـــــــه نارفت  بادی

  

ـــازی مکـــن   ســـینۀ گنجشـــگ جـــوئی دعـــوی ب
 اریـــــــان کربـــــــز رازی مکـــــــنهمنشـــــــين، طرّ

ــــ ــــاک طنّ ــــن پ ــــان دی ــــا نکوروی  ازی مکــــنب
ـــس ـــن پ ـــازی مک ـــه ب ـــا بوزن ـــازار دنی ـــن ب  دری

ـــــزّ  ازی مکـــــناز رکـــــوی مشـــــغله دعـــــوی ب
ــن ــازی مک ــه غ ــاجی و گ ــه ح ــام گ ــتن ران  خویش

  

 ای ســـــنائی چـــــون غـــــلام رنـــــگ و بوینـــــد ایـــــن همـــــه
 ازی مکـــــــنبرگــــــذر زیــــــن گفتگــــــوی و هــــــیچ غمـّـــــ

  

 در ره آزادگـــــــان بســـــــیار ویرانـــــــی مکـــــــن  ای دل ار مـــولای عشـــقی یـــاد ســـلطانی مکـــن



۳۸۴ 

 همـــره موســـی و هـــرون بـــاش در میـــدان عشـــق
 ف از یوســف مصــری مــزنبــی جمــال خــوب لا

 در خرابـــاتی کـــه ایـــن گویـــد کـــه فاســـق شوبشـــو
ــــــأجوج هواسدّ ــــــیش ی ــــــاشپ  ســــــکندروار ب

 آن اشـــاراتی کـــه از عشـــقش خـــبر یـــابی مکـــن
 چــون زمــارو مــرغ و دیووددبمــانی بــاک نیســت

 آزادی بجـــــو پارســـــی نیکـــــو نـــــدانی حـــــکّ
 م زمــزم و خــانی تراشــد زان ســپسچــون مســلّ

ـــر بصـــدق ـــک در ذات او بنگ ـــر مل ـــه اگ  ؟تحف
  

ـــانی مکـــن  فـــرش فرعـــونی مســـاز و فعـــل هام
ــــن ــــانی مک ــــير کنع ــــاد پ ــــراق و درد ی ــــی ف  ب
 ونـــدران مســـجد کـــه آن گویـــد مســـلمانی مکـــن

ـــوّ  انـــدر جهانبـــانی مکـــن ور جنـــان جـــوئی غل
 وان عبـــاراتی کـــه از یـــادش جـــدا مـــانی مکـــن

 لعبــــد وامـــانی ســـلیمانی مکــــنعـــم اَچـــونز نِ
ــخ ــتاد س ــیش اس ــی مکــنپ ــان دان ــوی زب  ن دع

ـــن ـــدحت خـــانی مک ـــن م ـــا ک ـــا ره  قصـــۀ دری
 بیش از ایـن غیبـت گـری گـر اهـل ایمـانی مکـن

  

 از ســـــــنائی حـــــــال و کـــــــار نیکـــــــوان بـــــــر رس بجـــــــد
 مــــــرد میــــــدان بــــــاش تــــــن درمیــــــده ارزانــــــی مکــــــن

  

 جانـــــا اگرچـــــه یـــــار دگـــــر میکنـــــی مکـــــن
 گـــــوئی دگـــــر کـــــنم مگـــــرم کـــــار بـــــه شـــــود
ــــک ــــزا از آن ــــر ناس ــــای روی خــــویش به  منم

 گـــل ز مشـــک نـــاب رقـــم میکشـــی مکـــش بـــر
ـــود ـــق خ ـــون عقی ـــب چ ـــق ل ـــیمتن ز عش  ای س

  

ــــن  ــــی مک ــــر میکن ــــر وزب ــــق زی ــــباب عش  اس
ــــ  ا کــــه کــــار خــــویش بــــتر میکنــــی مکــــنحقّ

ــــی مکــــن  خــــود را بگــــرد شــــهر ســــمر میکن
ــــی مکــــن  هــــر مشــــک را نقــــاب قمــــر میکن
ــــن ــــی مک ــــو زر میکن ــــو چ ــــرا ت ــــارۀ م  رخس

  

ــــــــــــه ــــــــــــر برگرفت ــــــــــــویش نظ ــــــــــــقان خ  ایاز عاش
ــــــع ــــــیس طب ــــــر خس ــــــی در ه ــــــر م ــــــننظ ــــــی مک  کن

  

 ای نمـــوده عاشـــقی بـــر زلـــف و چـــاک پـــيرهن
ـــا باشـــد ز آز ـــارون گنجه ـــرا در دل چـــو ق ـــا ت  ت
 در دیــــار تــــو نتابــــد ز آســــمان هرگــــز ســــهیل
 از مـــراد خـــویش برخیـــز ار مریـــدی عشـــق را
 آزراکشـــــــتن دگـــــــر وان آرزو دیـــــــدن دگـــــــر
 بــی جمــال یوســف و بــی ســوز یعقــوب از گــزاف

ــا فرعــون خــوری از جــام عشــق ــاده ب  موســوی ب
  

 عاشـــــقی آری ولـــــیکن بـــــر مـــــراد خویشـــــتن 
 چنـــــدگوئی از اویـــــس و چنـــــدگوئی از قـــــرن
ــن ــد ســهیلت قصــد کــن ســوی یم  گــر همــی بای
ــه باشــی درخــتن ــا ک ــن ســاکت نگــردی ت  در یم
ــا شــمن ــاوثن شــو ی ــوان ی ــا هــم کــرد نت  هــر دو ب
 توتیــــائی نایــــد از هــــر بــــاد و از هــــر پــــيرهن
ــن ــر حس ــی ب ــر پاش ــی زه ــت آئ ــی در بیع ــا عل  ب

  

 ایـــــن میـــــدان نـــــداری جامـــــۀ مـــــردان مپـــــوشپـــــای
ــــــی مــــــزن ــــــداری لاف درویش ــــــی ن ــــــی برگ ــــــرگ ب  ب

  

ــــــزون  صــــــبر کــــــم گشــــــت و عشــــــق روز اف
 تمیدهـــــــــــــــد درد مینهـــــــــــــــد منّـــــــــــــــ

ـــــــوه و زرق ـــــــاه عش ـــــــال و م  صـــــــنعتش س
 پشــــت کــــوژ و تــــنم ضــــعیف شــــده اســــت

 گنجــــــــدعقـــــــل بــــــــا عشـــــــق در نمــــــــی
  

 کیســـــه بـــــی ســـــیم گشـــــت و دل پرخـــــون 
ـــــــون ـــــــت زب ـــــــا را عجـــــــب گرف ـــــــار، م  ی

ـــــــونســـــــخنش روز  ـــــــون وفس ـــــــب فن  و ش
ــــون ــــۀ ن ــــو نقط ــــون و دل چ ــــون ن ــــت چ  پش
 زیـــــــن دل خســـــــته رخـــــــت بـــــــرد بـــــــرون

  

ـــــــــیش ـــــــــقم ب ـــــــــت و حـــــــــرص و عش  حـــــــــالم اینس
 نـــــــــــونفُ نـــــــــــونَراســـــــــــت گفتنـــــــــــد کـــــــــــه الجّ

  



۳۸۵ 

 ایماه ماهان چند ازین، ای شاه شـاهان چنـدازین
 گشتی تو سلطان از کشی تا کی بود ایـن سرکشـی
 بــاروی خــوب و خــوی بدازتوکســی کــی برخــورد

ــی ــا ک ــری ت ــت رابنگ ــون عاقب ــبرآوری چ ــی ک  کن
 امام صــدحربه از غــم خــوردهاول کــه نامــت بــرده

 هوش و جان بی هشان جان ودل عاشق کشانای
  

 پنــدت ســزای بنــد گشــت آخــر نگــيری پنــد ازیــن 
 عادت مکن عاشق کُشی توبه بکن یکچنـد ازیـن
 این خوی بـد در تـو رسـد بگریـز ای دلبنـد ازیـن

 بــد پیونــد ازیــنترســم پشــیمانی خــوری ای یــار 
 ام آخـر شـوی خرسـندازینزان صد یکی نشمرده

 از جان ماچـدهی نشـان روزی اگـر پرسـند ازیـن
  

 ازجــــــــور تســــــــت اندردعادســــــــت ســــــــنائی برســــــــما
ـــــن ـــــد ازی ـــــوئی چن ـــــا آخـــــر نگ ـــــو جف ـــــا از ت  از وی وف

  

 ای چــون تــو ندیــده جــم آخرچــه جمالســت ایــن
 توبــــامن و مــــن پویــــان هرجــــای تــــرا جویــــان

ـــــبن انســـــانی هـــــر ـــــی افشـــــانی زان گل  دم گل
 در وصف تو عقل و جان چون من شده سرگردان
ـــی کـــه چـــو مـــن دلـــبر داری وز مـــن بهـــتر  گفت
ــــــا ــــــاغ م ــــــش ب ــــــا آرای ــــــی داغ م  ای از پ
 هـــر روز نپـــوئی تـــو جـــز عشـــق نجـــوئی تـــو
 هــــر روز مــــرا نرمــــک بکشــــی تــــو بآزرمــــک
 پرســــی چــــو منــــی دلــــبر بینــــی تــــو بعــــالم در
ــه بــدین سســتی زیــن پــیش همــی جســتی  مــارا ن

 مـــه جـــا باتووصلســـت مـــرا بـــا تـــوگفتـــی ه
  

 وی چـــون توبعـــالم کـــم آخرچـــه کمالســـت ایـــن 
 ای شــمع نکورویــان آخــر چــه وصالســت ایــن
 ای میـــوۀ روحـــانی آخـــر چـــه نهالســـت ایـــن
ــن ــو حــيران آخــر چــه جمالســت ای  ای وهــم ز ت
ــن  ای جــادوی صــورت گــر آخرچــه خیالســت ای
ــن ــه مثالســت ای ــر چ ــا آخ ــراغ م ــم و چ  ای چش

ـــو آخرچـــه ـــن ای مـــاه نگـــوئی ت  خصالســـت ای
 ای شــوخک بــی شــرمک آخرچــه وبالســت ایــن
ـــن ـــه سؤالســـت ای ـــاه نکـــومنظر آخـــر چ  ای م
 ای خســـته ازآن خســـتی آخرچـــه ملالســـت ایـــن
ــن ــو آخرچــه دلالســت ای ــا ت ــی خــود و بام  ای ب

  

 گفتــــــی کــــــه ســــــنائی خــــــود داریــــــم و ازو بــــــه صــــــد
 ای ناقــــــدنیک و بــــــد آخــــــر چــــــه محالســــــت ایــــــن

  

ـــن  ای رشـــگ رخ حـــورا آخرچـــه جمالســـت ای
 کوشـــــم بوفـــــای تـــــو کوشـــــی بجفـــــای مـــــن
 نـــابوده شـــبی شـــادان از وصـــل تـــو ای جانـــان
ــو ــادی ای دوســت وصــال ت ــه ش ــد اصــل هم  ش
 هرگـــه کـــه مـــرا بینـــی گـــوئی کـــه مـــرا خـــواهی
ــــار بهــــر مــــاهی ــــنم یکب ــــرا بی  خــــواهم کــــه ت

  

 وی ســـرو ســـمن ســـیما آخرچـــه کمالســـت ایـــن 
ــن ــد آخرچــه خیالســت ای ــرا گوی ــی کــه ت  کــس ن

ـــه  ـــتی آخرچ ـــرا کش ـــر م ـــندر هج ـــت ای  وبالس
ــن ــت ای ــه وصالس ــادی آخرچ ــه ش  ای اصــل هم
ــن ــت ای ــر چــه سؤالس ــدهی عشــوه آخ ــی ن  گرم
ــن ــت ای ــن آخــر چــه ملالس ــن درنــدهی بــا م  ت

  

ــــر ــــل ت ــــه عاق ــــرد ک ــــر م ــــر ه ــــرک ت ــــه زی ــــرغ ک ــــر م  ه
ـــــــن ـــــــت ای ـــــــه جوالس ـــــــو آخرچ ـــــــوال ت ـــــــد بج  درش

  

 خواجــه ســلام علیــک آن لــب چــون نــوش بــين
 پــــیش رکابــــت جمــــال کیســــت گرفتــــه عنــــان

ــــ  ای ســــاخته اســــتم دوش تعبیــــهاگــــردش ایّ
ـــه چـــو مـــن صـــد هـــزار  برگـــذر و کـــوی او غرق
 کـــــوش مینبـــــار و آن نغمـــــه و دســـــتان شـــــنو

ـــۀ  ـــينتوش ـــوش ب ـــب پ ـــۀ ش ـــا در آن گوش  جانه
ـــين ـــاکوش ب ـــل وف ـــين لع ـــا کـــیش ب  چـــرخ جف
 ســـــوختۀ عشـــــق بـــــاش ســـــاختۀ دوش بـــــين
 عاشـــق جانبـــاز بـــين مـــرد کفـــن پـــوش بـــين
 دیــــده برانــــداز و آن خــــط وبنــــاگوش بــــين



۳۸۶ 

 در بــــر تنــــگ شــــکر مــــار جهــــان ســــوز بــــين
ــت ــودای اوس ــر س ــر س ــا ب ــش م ــه دل ری ــر چ  گ
ـــده ـــان ش ـــق خروش ـــیش او خل  صـــف زده در پ

ــــــده ــــــا دی ــــــرۀ م ــــــاد ازوبه ــــــه و فری  ای نال
 ســــــــاقی فــــــــردوس را از پــــــــی بــــــــازار او

  

ـــين ـــر ســـر ســـنگ ســـیاه صـــبر جگرجـــوش ب  ب
 بــــر دل او یـــــاد مــــا جملـــــه فرامــــوش بـــــين
ــــين ــــاموش ب ــــارغ و خ ــــاه را ف ــــن زده آن م  ت

 ناکســــی بوســــه و آغــــوش بــــين بهــــرۀ هــــر
ـــــه ـــــر در میخان ـــــينب ـــــردوش ب ـــــه ب ـــــا بلبل  ه

  

ـــــــف ـــــــر زل ـــــــو فکـــــــن و آنگـــــــه در زی ـــــــش یکس  زلف
 جــــــان ســــــنائی ز عشــــــق خســــــته و مــــــدهوش بــــــين

  

 خواجــه ســلام علیــک آن لــب چــون نــوش بــين
 تــا کــه بــر اســب جمــال گشــت ســوار آن پســر
ـــدند ـــا ش ـــامش و گوی ـــل وی خ ـــزع وی و لع  ج
 وبیــــدل و بــــی جــــان مــــنم در غــــم هجــــران ا

  

 لعـــل شـــکر وش نگـــر ســـنبل خـــور پـــوش بـــين 
 جملـــــۀ عشـــــاق را غاشـــــیه بـــــردوش بـــــين
 جزعــــی گویــــا نگــــر لعلــــی خــــاموش بــــين
 خواجـــه ســـلام علیـــک عاشـــق مـــدهوش بـــين

  

ــــــدام ــــــش م ــــــر آت ــــــر س ــــــق ب ــــــنائی ز عش ــــــت س  هس
ــــــين ــــــوش ب ــــــر از ج ــــــانش پ ــــــاب ج ــــــته دل او کب  گش

  

 جاویــــــــــــد زی ای نگــــــــــــار شــــــــــــيرین
ــــــــــــــــــــته ای دل ــــــــــــــــــــا گسس  از راه وف

 ز خســـــــــرو عاشـــــــــق تـــــــــرم ای پســـــــــر
ـــــــــی دل ـــــــــرا و ب ـــــــــد م ـــــــــق خوانن  عاش
ــــــــــدان ــــــــــن و صــــــــــدهزار چن ــــــــــم م  آن

ــــــــــ ــــــــــو ببیننــــــــــدعشّ ــــــــــو روی ت  اق چ
ــــــــــد احســــــــــنت ــــــــــوام زنن ــــــــــر روی ت  ب
ـــــــــــا ـــــــــــدت تماش ـــــــــــه بای ـــــــــــاه ک  هرگ

  

ــــــــــين  ــــــــــاد غمگ ــــــــــو مب ــــــــــز دل ت  هرگ
 ای زیــــــــنبــــــــر اســــــــب جفــــــــا نهــــــــاده

 نیکـــــــــــــوتری ای پســـــــــــــر ز شـــــــــــــيرین
 زیبــــــــــا خواننــــــــــد تــــــــــرا و شــــــــــيرین
 آنــــــــی تــــــــو و صــــــــد هــــــــزار چنــــــــدین

ــــــــف مشــــــــکينو آن خــــــــال ســــــــیاه و ز  ل
 در عشــــــــــق تــــــــــوام کننــــــــــد تحســــــــــين
ـــــــين ـــــــی ب ـــــــتن هم ـــــــرۀ خویش ـــــــو چه  ش

  

ـــــــــــ ـــــــــــردنحقّ ـــــــــــوش ک ـــــــــــت ن ـــــــــــه خوشس  ا ک
 بـــــــــــــر چهـــــــــــــرۀ تـــــــــــــو شـــــــــــــراب نوشـــــــــــــين

  

 اســـــــــب را بـــــــــاز کشـــــــــیدی در زیـــــــــن
 راه بیـــــــــــــــــــــدادی آوردی پـــــــــــــــــــــیش
ـــــــــــــدل و شـــــــــــــق بپوشـــــــــــــیدی درع  ب
 دســـــــت بـــــــردی بســـــــوی تـــــــير و کمـــــــان
 نــــــــــه براندیشــــــــــی از کــــــــــرب زمــــــــــان
 تـــــــــا نبیـــــــــنم رخ چـــــــــون مـــــــــاه تـــــــــرا

  

 بــــــــــر خانــــــــــه گــــــــــزین راه را کــــــــــردی 
 دل مـــــــــن کـــــــــردی گمـــــــــراه و حـــــــــزین
ـــــــــــين ـــــــــــی زوب ـــــــــــام گرفت ـــــــــــدل ج  ب
 روی دادی بســــــــــوی حــــــــــرب و کمــــــــــين
ــــــــين ــــــــق زم ــــــــر خل ــــــــائی ب ــــــــه ببخش  ن
 بــــــــارم از دیــــــــده بــــــــرخ بــــــــر پــــــــروین

  

 چـــــــــــــو بخســـــــــــــبم ز فـــــــــــــراق تـــــــــــــو مـــــــــــــرا
ــــــــــــالين ــــــــــــود بســــــــــــتر و حــــــــــــيرت ب  غــــــــــــم ب

  

ــه ــوی ازآن کل ــای گ ــه بگش ــت مشــکين کل  ای لعب
 یمشــک از هــلال انگیختــی وزلالــه عنبربیختـــ
 ازهـــیچ مادریاپـــدر چـــون تـــو نزایـــد یـــک پســـر

ــين  ــا مانش ــا خوروب ــا م ــه ب ــام و بلبل ــی خورزج  م
 مــه فروآویختــی کــرده بچنــگ انــدر عجــينوز 

 خورشیدی ای جـان یـاقمر گـردل بـبردی شـوببين



۳۸۷ 

ــر ــيرای روی چــون شــمس و قم  ای ماهرونیکوس
  

 مــن بــر تــو  نگــزینم دگرگــر تــو گزینــی شــو گــزین
  

ــــد ــــورنی در خل ــــل س ــــس راچتوگ ــــورنیک ــــو ح ــــون ت  چ
 در پــــــردۀ زنبــــــور نــــــی چــــــون دو لــــــب تــــــو انگبــــــين

  

ــــف یاربررخســــار او  گــــر نشــــد عاشــــق دو زل
 غمــــزۀ غمــــاز او چــــون ميربایــــد جــــان ودل

 م دلـــمیکزمـــان در هجـــر و وصـــل او شـــود خـــرّ
 روز و شــب رنجــور دارد جــان هربــی دل چــومن
 صـــدهزاران چـــون ســـنائی در ســـر کـــار تـــو شـــد

ــــ ــــام مــــن از دفــــتر عشّ ــــهاق عــــالم محــــو ن  ب
  

 چـــون زمـــا پنهـــان کنـــد هـــر ســـاعتی دیـــدار او 
ــــر طــــرّ ــــرخ ب  ار اوۀ طــــرّگــــر نشــــد جــــادو ب

 ایــن چــه آفــت رفــت یــارب بــر مــن از دیــدار او
ـــــــار او ـــــــرگس بیم ـــــــار او و ن ـــــــۀ رخس  لال
 چــو شــود مــن نیــز باشــم خــون فشــان در کــار او
 گـــــر بنـــــالم هـــــیچ وقتـــــی از جفـــــا و آزار او

  

ـــــدر ـــــن ق ـــــش باشـــــد از وی ای ـــــابم وصـــــل روی  گـــــر نی
 ر یـــــــــارب میگـــــــــذارم در غـــــــــم و تیمـــــــــار اوعمـــــــــ

  

 خـــواب شـــب مـــن ربـــود نـــرگس پرخـــواب تـــو
ــــو ــــر دود ت ــــش پ ــــرد آت ــــرف ک ــــرا ب ــــوی م  م

ـــ ـــرخی عنّ ـــنس ـــم م ـــو چش ـــب ت ـــد در ل  اب دی
ـــن ـــو دســـت م ـــر ت  نرمـــی ســـنجاب یافـــت از ب
 قبلــــه و محــــراب مــــن کــــرد ز ســــنگين دلــــت
ـــنم ـــد ت ـــار قصـــب ش ـــد ت ـــاب ش ـــو مهت  روی ت
 گــــر تــــو وفــــا پــــروری هســــت مــــرا رأی تــــو

  

 ب دل مـــــن فـــــزود ســـــنبل پرتـــــاب تـــــوتـــــا 
 اشـــک مـــرا لعـــل کـــرد لؤلـــؤی خـــوش آب تـــو

ــــ ــــگ رخــــم زرد کــــرد ســــرخی عنّ ــــورن  اب ت
ـــی ســـنجاب تـــو ـــخت کـــرد نرم  بنـــد دلـــم س
 آنکــــه همــــه روزه کــــرد قبلــــه و محــــراب تــــو
 آفـــــت تـــــار قصـــــب هســـــت ز مهتـــــاب تـــــو
 ور تـــو جفـــا گســـتری نیســـت مـــرا تـــاب تـــو

  

ــــــک ــــــر آن ــــــن از به ــــــز م ــــــابم همــــــی نی ــــــو نی ــــــا ت  ب
 تـــــــش ز دســـــــت دیـــــــدۀ بـــــــی آب تـــــــودر دلـــــــم آ

  

ـــــــــو ـــــــــت ت ـــــــــر از حکای ـــــــــانی پ  ای جه
ــــــــــــان ــــــــــــق و لاف زب ــــــــــــاده بعش  برگش
 ای امـــــــيری کـــــــه بـــــــر ســـــــپهر جمـــــــال
 هســـــــت بـــــــی تحفـــــــۀ نشـــــــاط و طـــــــرب
ــــــــب ــــــــان طل  هــــــــر ســــــــوئی تــــــــافتم عن
ــــــــد ــــــــب رس ــــــــی نهی  جــــــــان و دل را هم
 ای همـــــــــه ســـــــــاله احســـــــــن الحســـــــــنی

  

 ز شـــــــکر و گـــــــه از شـــــــکایت تـــــــوگـــــــه 
ـــــــــو ـــــــــت ت  خویشـــــــــتن بســـــــــته در حمای

 اه رایـــــــــــت تـــــــــــوآفتابســـــــــــت و مـــــــــــ
 آنکـــــــــه او نیســـــــــت در حمایـــــــــت تـــــــــو
 جــــــــز عنانیســــــــت بــــــــی عنایــــــــت تــــــــو
 زیــــــــن ســــــــتمهای بــــــــی نهایــــــــت تــــــــو
ــــــــــو ــــــــــت ت  در صــــــــــحیفۀ جمــــــــــال آی

  

 در وفـــــــــــا کـــــــــــوش بـــــــــــا ســـــــــــنائی از آنـــــــــــک
ــــــــــــــو ــــــــــــــت ت ــــــــــــــت در ولای ــــــــــــــد روز اس  چن

  

ــــو ــــازار ت ــــازار جــــان ب ــــق ب ــــته رون  ای شکس
ــــد ــــده نه ــــرا از گوشــــۀ ان  توشــــه هــــر روزی م
ـــط ـــان عـــالم گـــر بســـنجی بـــی غل  خـــوبی خوب
 عشق تومرغی است کورا ایـن خطابسـت از خـرد
 خوشـــدلى جـــوئی ز مـــن تاگفتـــۀ نـــاخوش زتـــو

ـــــ  ـــــوع ـــــار ت ـــــامی گفت ـــــوخته از خ  المی دلس
ــــوۀ طــــرّگوشــــۀ شــــب پــــوش تــــو برطــــرّ  ار ت
ـــ ـــیش کفّ ـــیچ پ ـــی زان ه ـــوصـــد یک ـــار ت  ۀ معی

ـــو ـــار ت ـــر منق ـــاجز در س ـــته ع ـــالم گش  ای دو ع
 ار تــــوجامــــه انــــدر قــــير کــــافوری کنــــد قصّــــ
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 حلقـــه بـــودن شـــرط باشـــد بـــر در هســـتی خـــود
 نیست منزل صبررایک لحظـه پـیش مـن چنانـک
 زیــن گذشتســت ای صــنم در عشــقبازی کــار مــن
 ترس مـن در عـذر تـوافزون بودازجنـگ از آنـک
ـــدگان ـــفا بینن ـــز ص ـــد زان ک ـــم ب ـــی از چش  ایمن

  

ــــــــو ــــــــوار دارد روی از آزار ت ــــــــه در دی  هرک
 ه در بـــازار تـــونیســـت قیمـــت شـــرم را یـــک ذرّ

 شـوخ چشـمی کـار تـوزان گذشتست ای پسـر در 
 نفــــی اســــتغفار باشــــد عــــين اســــتغفار تــــو

ــی ــود نم ــکل خ ــه ش ــز ک ــوج ــار ت ــد در رخس  بینن
  

ــــت ــــه نیس ــــی ک ــــی دان ــــرده چــــون هم ــــد پ ــــارغی از بن  ف
ـــــو ـــــدار ت ـــــو چـــــون دی ـــــیش دیـــــدار ت ـــــیچ پـــــرده پ  ه

  

 ای همــــه انصــــاف جویــــان بنــــدۀ بیــــداد تــــو
 حسن را بنیادی افکندی چنان محکـم کـه نیسـت

ـــو ر ـــوی ت ـــولان را س ـــودبوالفض ـــا ب ـــود ت  اه نب
ـــد ـــدر خـــاک پاشـــان همـــه عـــالم زدن  آتـــش ان
 تنـــگ چشـــمان را ز تـــو گـــردی نخیـــزد تـــا بـــود

ـــ ـــت کـــه هســـتای بســـا در حقّ  ۀ جـــان غیوران
 فتنــه بــودی یاســمینت از بــرگ گــل نشــکفته بــود
 فـــالق الاصـــباح برجانهـــای مـــا داد تـــو خوانـــد
 اندر این مجلس بمـا شـادی و غمگینـی ز خصـم

ـــر ـــو حاض ـــا ت ـــت ت ـــوروی مابازاس  ی از روی ت
 یکزمان خوش بـاش بامـابیش ازآن کـزبیم خصـم

  

 زاد جــــان رادمــــردان حســــن مــــادر زاد تــــو 
 ک نقـــش بـــر بنیـــاد تـــوربَـــ جـــهُجـــز و یبقـــی وَ

 کبریــــــا در بادبــــــان رایگــــــان آبــــــاد تــــــو
 هرکـــــرا بـــــر روی آب تســـــت در ســـــرباد تـــــو

ــــن تُ ــــل ــــالوا البِ ــــی تِحَ رَن ــــوُت ــــونفق ــــاد ت  ا بری
ـــره ـــنع ـــی فری ـــر از درد ب ـــر بمه ـــای س ـــوه  اد ت

 فتنــه تــر گشــتی چــو بررســت از ســمن شمشــاد تــو
ــلِ ــت جاع ــه وق ــو هــين ک ــداد ت ــد از بی ــل آم  اللی

 چشـــم بـــد دور از دل غمگـــين و طبـــع شـــاد تـــو
 جان ما خوش باد چـون غایـب شـوی بـر یـاد تـو
 روز مــا نــاخوش کنــد گفتــار شــب خــوش بــاد تــو

  

 ایـــــن همـــــه ســـــحر حـــــلال آخـــــر کـــــت آمـــــوزد همـــــی
ــــــدر ســــــاحری ا ــــــوگــــــر ســــــنائی نیســــــت ان  ســــــتاد ت

  

ــــد همــــی لاف زبــــان بــــر در تــــو ــــده گرین  خن
ــــــو ــــــدارد دل ت ــــــه ن ــــــته ک  دل آن روح گسس
 گـــــاه دشـــــنام زدنـــــد طاقچـــــۀ گـــــوش مـــــرا
ـــو ـــر خـــط ت ـــت ز به ـــد اس ـــو بدمی ـــط ت ـــا خ  ت
 شـــير چرخـــت ز پـــی آب همـــی ســـجده بـــرد
 نیســـت در چنـــبر نـــه چـــرخ یکـــی پـــروین بـــیش
ــــو خــــرد یافتــــه ــــت چ ــــبر زلف ــــبر از چن  امعن

 انـــدر کـــانســـیم در ســـنگ بســـی باشـــد لیـــک 
 عــارم ایــن بــس کــه بــوم پــیش رو دشــمن تــو
ـــان ـــراپردۀ ج ـــیش س ـــو پ ـــش ت ـــد ز آت ـــرده ش  ب
ـــو ـــی خـــدمت ت  قطـــب گـــردم چـــو بگـــردم ز پ
ـــی ـــه هم ـــر لحظ ـــد ه ـــور فلکـــی خواه  شـــمع ن
 ز آرزوی رخ چــون مــاه تــو هــر روز چــو صــبح
ــد ــیش رخــت کاســت کن ــه از پ  خــورگردون چوم

  

 گریــــه خندنــــد همــــی ســــوختگان در بــــر تــــو 
ــــد ــــور بری ــــر آن ح ــــوس ــــر ت ــــدارد س ــــه ن  ه ک

 ر تــــوهــــای شــــکرین گــــرد دو تــــا شــــکّحقّ
ـــو ـــم چـــاکر ت  حـــرف بوسســـت چـــو لبهـــای قل
ــو ــر در ت ــوم ب ــا خــاک ب  مــن چــه ســگ باشــم ت
ـــو ـــبر ت ـــبری از عن ـــروین کـــده هـــر چن  هســـت پ
 تـــا مگـــر راه دهـــد ســـوی خـــودم چنـــبر تـــو
 ســـنگ در ســـیم دل تســـت پـــس انـــدر بـــر تـــو
ــو ــگر ت ــوم رخــت کــش لش ــه ب ــس ک  فخــرم آن ب

ـــــــوان روا ـــــــوآب حی  ن زان دو رده گـــــــوهر ت
 پـــای بـــر جـــای چـــو پرکـــار بگـــرد ســـر تـــو
 شــــــعله از مشــــــعلۀ روی ضــــــیا گســــــتر تــــــو
ـــو ـــتر ت ـــیش درت که ـــد پ ـــاک زن ـــی چ  دل هم
 کــه نــدارد خــور گــردون فــری انــدر خــور تــو
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ـــــــد ـــــــان خواه ـــــــد ج ـــــــر دم ص ـــــــا ه ـــــــنائی ببه  از س
ـــــــ  د جـــــــان پـــــــرور تـــــــوبهـــــــر یکبوســـــــه دو تـــــــا بسّ

  

ــــو ــــوش ت ــــۀ گ ــــرد حلق ــــنم گ ــــۀ ارواح بی  حلق
 ن را نـــرگس گویـــای تـــو خـــاموش کـــردبـــی دلا

ــيرین ــخ توش ــينتل ــکروقت ک ــهد وش ــت ازش  تراس
 خواب خرگـوش آمـد از تـو عاشـقانت را نصـیب

  

ـــو  ـــوش ت ـــب پ ـــل ش ـــنم حام ـــاه بی ـــاب و م  آفت
 عاشــــقان را کــــرد گویــــا پســــتۀ خــــاموش تــــو
 چــون بودهنگــام صــلح ووصــل رویــت نــوش تــو
 زیــن قبــل ســخره کنــد بــر شــير و بــر خرگــوش تــو

  

 هــــــوای تــــــو همــــــی پــــــرد دلــــــممــــــرغ وار انــــــدر
ـــــــو ـــــــد آنکـــــــه ســـــــازد آشـــــــیان آغـــــــوش ت ـــــــر امی  ب

  

ـــــو ـــــگ ت  ای شـــــادی و غـــــم ز صـــــلح و جن
 ای آفـــــــــــت و راحـــــــــــت شـــــــــــب و روزم
ــــــم ــــــاغ گــــــل دای ــــــر نافــــــۀ مشــــــک و ب  ب
 عـــــذر تـــــو اگرچـــــه لنـــــگ و مـــــن پیوســـــت

  

ـــــــو   وی داد و ســـــــتد ز ســـــــیم و ســـــــنگ ت
ـــــــو ـــــــگ ت  چشـــــــم و دهـــــــن فـــــــراخ و تن
 بارشـــــک و حســـــد زبـــــوی و رنـــــگ تـــــو

 لنــــــــگ تــــــــوخرســــــــند شــــــــدم بعــــــــذر 
  

 خــــــــــون شــــــــــد جگــــــــــرم چــــــــــو نافــــــــــۀ آهــــــــــو
 از حســـــــــــرت خـــــــــــط مشـــــــــــک رنـــــــــــگ تـــــــــــو

  

ـــــــو ـــــــال ت ـــــــن خی ـــــــان م ـــــــونس ج  ای م
 س خردمنـــــــــــــدانجانهـــــــــــــای مقـــــــــــــدّ

ـــــــی دلى نظـــــــير مـــــــن  کـــــــس نیســـــــت بب
 گــــر صــــورت عشــــق و حســــن کــــس بینــــد
ـــــــتر ـــــــدم خوش ـــــــنم چـــــــو آی ـــــــیکن چک  ل
ـــــــم ـــــــدل باش ـــــــه تنگ ـــــــد همیش ـــــــر چن  ه
 خرســـــــند شـــــــوم چـــــــو گـــــــوئیم یکـــــــره

  

ــــــو   خوشــــــتر ز جهــــــان و جــــــان وصــــــال ت
 شـــــــته بپـــــــیش زلـــــــف و خـــــــال تـــــــوسرگ

ـــــــو ـــــــال ت ـــــــدلبری هم  چـــــــون نیســـــــت ب
ــــــــو ــــــــال ت ــــــــا خی ــــــــل منســــــــت ب  آن مث
ـــــــو ـــــــال ت ـــــــان مح ـــــــه جه ـــــــال هم  از ح
ـــــــــو ـــــــــير دو چشـــــــــم بدســـــــــگال ت  از ت
 ای خســـــــته چگونـــــــه بـــــــود حـــــــال تـــــــو

  

 ات دایــــــــــــــمهســــــــــــــتم بجــــــــــــــوال عشــــــــــــــوه
ــــــــــو ــــــــــت در جــــــــــوال ت  وان کیســــــــــت کــــــــــه نیس

  

ـــو ـــام ت ـــا گـــر رســـیدی ســـوی مـــن پیغ  ای دریغ
 خودنتـوان سـترد بی تومن چـون سـوی تـوآیم کـه

 از عتــــاب خودکنــــون پــــرم بــــپر گــــر بهــــر تــــو
ــود آن دُ ــدمچــون نب ــون آم ــمم اکن  ر نصــیب چش

  

ـــــــو  ـــــــی در آرزوی نـــــــام ت  دوش زاری کردم
 نــــور هــــم نــــام تــــو از بــــیم کمــــال نــــام تــــو
 پـــر بریـــده بـــه بـــود تـــا مـــانم انـــدر دام تـــو
ــو ــام ت ــن از پیغ ــوش م ــر گ ــردد مگ ــا صــدف گ  ت

  

 و ظلــــم و لغــــوالحشــــر لهــــوومٌنیســــت انــــدر تــــو چــــو یَــــ
 ام تـــــوبـــــی انجـــــام بـــــاد ایـّــــ الحشـــــرَ ومُهمچـــــو یـَــــ

  

 مــــوی چــــون کــــافور دارم از ســــر زلفــــين تــــو
ـــو ـــر آب ت ـــر ســـر کـــردم از طـــور رخ پ  خـــاک ب
ــروز ــا ب ــاه و پروینســت هــر شــب ت  مــونس مــن م
 زعفرانســـت از رخ مـــن تـــوده بـــر بـــالين مـــن
 گـــر مســـلمان کشـــتن آیـــين باشـــد انـــدر کـــافری

  

 ین تــــــوزنــــــدگی تلــــــخ دارم از لــــــب شــــــير 
ـــو ـــر دل بســـتم از جـــور دل ســـنگين ت  ســـنگ ب
 زان رخ چـون مـاه و زان دنـدان چـون پـروین تــو
 ارغوانســــت از رخ تــــو ســــوده بــــر بــــالين تــــو
ــــو ــــين ت ــــت آی ــــلمان کشتنس ــــلمانی مس  در مس

  



۳۹۰ 

ـــــن کارهـــــا ـــــو زی ـــــن ت ـــــدر دی ـــــد بیشـــــک ان ـــــه افت  رخن
ـــــو ـــــن ت ـــــدر دی ـــــو رخنـــــه ان ـــــی پســـــندد عاشـــــق ت  ک

  

ــــــــو ــــــــۀ ت ــــــــوه و بهان ــــــــی از عش ــــــــا ک  ت
ــــــــ ــــــــور و آش ــــــــدش ــــــــان افکن  وب در جه

 هـــــــــیچ آشـــــــــوب نیســـــــــت در عـــــــــالم
 کعبـــــــــــــۀ عاشـــــــــــــقان ســـــــــــــوخته دل
ـــــــــد ـــــــــواف کنن ـــــــــی ط ـــــــــقانت هم  عاش
ــــــــرام ــــــــک خ ــــــــای کب ــــــــایون هم  ای هم
 عاشـــــــــقانت همـــــــــی بجـــــــــان بخرنـــــــــد

  

ــــــــو  ــــــــه و فســــــــانۀ ت ــــــــن لاب ــــــــد ازی  چن
ـــــــــــو ـــــــــــۀ ت  غمـــــــــــزۀ چشـــــــــــم جادوان
 ایــــــن چــــــه فتنــــــه اســــــت در زمانــــــۀ تــــــو
ـــــــــــو ـــــــــــتانۀ ت ـــــــــــروز آس ـــــــــــت ام  هس
ـــــــو ـــــــۀ ت  گـــــــرد کـــــــوی و ســـــــرای و خان

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــوادل عشّ  ق آشــــــــــــــــیانۀ ت
ـــــــــــو ـــــــــــه ت ـــــــــــق جاودان ـــــــــــده عش  ان

  

ــــــــــت ــــــــــو زیس ــــــــــرغ ت ــــــــــه م ــــــــــنائی همیش  ای س
 فـــــــــــــــارغ از بنـــــــــــــــد و دام و دانـــــــــــــــۀ تـــــــــــــــو

  

ــــــکّ ــــــل ش ــــــر لع ــــــقم ب ــــــوعاش  ر خــــــای ت
ـــــــــو ـــــــــاد از روی ت ـــــــــر راه اوفت ـــــــــاه ب  م
 جــــــان مــــــن شــــــد مســــــکن رنــــــج و بــــــلا
 پوســـت در تـــن خشـــک دارم همچـــو چنـــگ
ـــــــی ز آوای خـــــــویش ـــــــده کن ـــــــرده را زن  م
ــــــــاهروی ــــــــاز بنمــــــــا روی خــــــــود ای م  ب

 دهـــی بوســـه همـــی بـــر چنـــگ خـــویش تـــو
  

ــــــــه  ــــــــوفتن ــــــــای ت ــــــــت رعن ــــــــر قام  ام ب
ـــــــو ـــــــالای ت  ســـــــرو شـــــــرمنده شـــــــد از ب
 تــــــا دل مســــــکين مــــــن شــــــد جــــــای تــــــو
ــــــــو ــــــــزای ت ــــــــگ روح اف ــــــــوای چن  از ه
ـــــو ـــــت آوای ت ـــــده اس ـــــی ش ـــــس دم عیس  پ
 گــــــر پــــــی وصــــــلت بــــــود ســــــودای تــــــو
ـــــو ـــــای ت ـــــر پ  مـــــن دهـــــم بوســـــه همـــــی ب

  

ــــــــــد ــــــــــه کن ــــــــــی توب  گــــــــــر ســــــــــنائی کــــــــــه گه
ــــــــــــــــو ــــــــــــــــای ت ــــــــــــــــکند لبه ــــــــــــــــۀ او بش  توب

  

ــــــــــو ــــــــــودای ت ــــــــــادیم در س ــــــــــاز افت  ب
ــــــــه زینهــــــــار ــــــــه اللّ  دســــــــتمان گــــــــير اللّ
 بــــــــاز مــــــــا را جــــــــاودان دربنــــــــد کــــــــرد

ــــــ  د قــــــرارچــــــون مــــــرا دل بــــــود بــــــا او بُ
 بــــــــاز کاســــــــد کــــــــرد در بــــــــازار عشــــــــق
ــــــدیم ــــــاز آم ــــــزل دوان ب ــــــد من ــــــا دو ص  م

 ایـــــــــمروی ســـــــــوی عشـــــــــق تـــــــــو آورده
 بـــــا ملاحـــــت خـــــود سراســـــر نقـــــش گـــــرد
ـــــرد ـــــه ک ـــــون حلق ـــــالمی چ ـــــا را ع ـــــاز م  ب

 ت گفـــــت هـــــين خـــــاموش شـــــودوش عشـــــق
  

ـــــــــــــو  ـــــــــــــای ت ـــــــــــــاط آن رخ زیب  از نش
ـــــــو ـــــــای ت ـــــــر در پ ـــــــادیم س ـــــــه بنه  زانک
ــــــــو ــــــــای ت ــــــــبر س ــــــــين عن ــــــــۀ زلف  حلق
ـــــو ـــــای ت ـــــد در ج ـــــس در دل نش ـــــه ک  زانک
 عقـــــــل مـــــــا را لعـــــــل روح افـــــــزای تـــــــو
 مردمــــــی کــــــن یــــــک قــــــدم بــــــازآی تــــــو
ـــــــــو گـــــــــه نیســـــــــتیم از رای ت  گرچـــــــــه آ
ــــــو ــــــای ت ــــــون دیب ــــــر روی چ ــــــوئی ب  نیک
ــــــــو ــــــــای ت  آن دو چشــــــــم جــــــــادوی رعن

 فلــــــک بگذشــــــت هایاهــــــای تــــــوکــــــز 
  

 مـــــــــر ســـــــــنائی را کنـــــــــون تـــــــــا جـــــــــان بـــــــــود
 در پــــــــــــذیرش تــــــــــــا بــــــــــــود مــــــــــــولای تــــــــــــو

  

 ای کعبــــــــــۀ مــــــــــن در ســــــــــرای تــــــــــو
ــــــــــــت را ــــــــــــه روز خاکپای ــــــــــــم هم  بوس

 جــــــــان و تــــــــن دل مــــــــرا بــــــــرای تــــــــو 
ـــــــو  محـــــــراب منســـــــت خـــــــاک پـــــــای ت



۳۹۱ 

ـــــــــو ـــــــــب ت ـــــــــن و روی دلفری ـــــــــم م  چش
ـــــا ـــــت روی ـــــه ب ـــــزار ناف ـــــت ه ـــــک اس  مش
ـــــــدمت عشـــــــقت ـــــــزای خ ـــــــت س  دل هس
ـــــــــالم ـــــــــه ع ـــــــــتم از هم ـــــــــه شدس  بیگان
ــــــــــــی روا دارم ــــــــــــا کن ــــــــــــه جف  چندانک

 ز جفــــــــــا نپرهیــــــــــزددر عشــــــــــق تــــــــــو ا
  

ـــــــو ـــــــای ت ـــــــف دلرب ـــــــن و زل ـــــــت م  دس
ـــــــــو ـــــــــای ت ـــــــــف مشکس ـــــــــۀ زل  در حلق
 هرچنــــــد کــــــه مــــــن نــــــیم ســــــزای تــــــو
ــــــــو  تــــــــا هســــــــت دل مــــــــن آشــــــــنای ت
ـــــــو ـــــــای ت ـــــــم جف ـــــــده و دل کش ـــــــر دی  ب
ــــــو ــــــتلای ت ــــــت مب ــــــده اس ــــــه ش  آن دل ک

  

 ای جـــــــــــان جهـــــــــــان مکـــــــــــن بجـــــــــــای مـــــــــــن
ــــــــــــه نکــــــــــــرده ــــــــــــد ک ــــــــــــوآن ب  ام بجــــــــــــای ت

  

 تــــــــا بدیــــــــدم زلــــــــف عنبرســــــــای تــــــــو
 جـــــــان و دل نـــــــزدت فرســـــــتادم نخســـــــت
 بــــــی دل و بــــــی جــــــان نــــــدارد قیمتــــــی
ـــــر سرشـــــک ـــــده پ ـــــر خـــــون ودی ـــــتين پ  آس

ـــــلّ ـــــدر ک ـــــار دان ـــــبر ب ـــــک و عن ـــــون مش  ک
 مــــــــی نیــــــــارم دیــــــــد در بــــــــاغ طــــــــرب
ــــــب ــــــيره ش ــــــدر ت ــــــد ان ــــــارم دی ــــــی نی  م
 چـــــــون بـــــــرون آیـــــــم ززنـــــــدان فـــــــراق

  

 وان خجســـــــــته طلعـــــــــت زیبـــــــــای تـــــــــو 
 ر وای تــــــــوآمــــــــدم بــــــــی جــــــــان و دل د

ــــو ــــای ت ــــدر ج ــــت ان ــــی قیم ــــن ب ــــر ای  بنگ
ـــــــــيره در رُ ـــــــــم خ ـــــــــوچش ـــــــــای ت  خ زیب

 چـــــــون فشـــــــانی زلفـــــــک رعنـــــــای تـــــــو
ـــــــو ـــــــالای ت  ســـــــرو از رشـــــــک قـــــــد و ب
 مــــــــه زرشــــــــک روی روح افــــــــزای تــــــــو
 تـــــــا نیارنـــــــدم خـــــــط و طغـــــــرای تـــــــو

  

 بــــــــــــس بجــــــــــــویم مــــــــــــن تــــــــــــرا و عاقبــــــــــــت
 کشــــــــــته گــــــــــردم آخــــــــــر انــــــــــدر پــــــــــای تــــــــــو

  

 ای بـــــــــــــبرده آب آتـــــــــــــش روی تـــــــــــــو
ــــگ و ــــی را رن ــــد مشــــک و م ــــداری نمان  مق

 چشـــــــــــمگانت جادواننـــــــــــد ای صـــــــــــنم
ـــــر مـــــن رســـــید ـــــير عشـــــقت در جهـــــان ب  ت
 زنگیاننــــــــد آن دو زلــــــــف پــــــــای کــــــــوب
 بــــــا خـــــــروش و بـــــــا فغـــــــان دیوانـــــــه وار

  

ـــــــــو   عـــــــــالمی در آتشـــــــــند از خـــــــــوی ت
ـــو ـــوی ت ـــو روی و م ـــی چ ـــک و م ـــه مش  ای ن
 نــــــرگس آمــــــد ای عجــــــب جــــــادوی تــــــو
ـــــــــو ـــــــــروی ت ـــــــــان اب ـــــــــه ز آنکم  غازیان
 بوالعجـــــــب انـــــــدر نظـــــــارۀ ســـــــوی تـــــــو
 خـــــاک پاشـــــم بـــــر ســـــر انـــــدر کـــــوی تـــــو

  

ـــــــــــن ـــــــــــا و دی  هـــــــــــر کســـــــــــی مشـــــــــــغول در دنی
 دیـــــــــــــــن ودنیـــــــــــــــای ســـــــــــــــنائی روی تـــــــــــــــو

  

 بــــــاد عنــــــبر بــــــرد خــــــاک کــــــوی تــــــو
ـــــــدر کـــــــلّ  کـــــــون جـــــــادوانرا نیســـــــت ان

ـــــق ـــــازار عش ـــــت در ب ـــــن را نیس ـــــر و دی  کف
 اســـــت و گـــــرم از عشـــــق تـــــوچشـــــم و دل ترّ

ــــــرد ــــــد ک ــــــدر بن ــــــه ان ــــــا ک ــــــا خلق  ای بس
 گــــر بهشــــتی نیســــت پــــس جــــادو چراســــت

ــــــــال ــــــــم راع ــــــــز چش ــــــــی ج  می را داروئ
ـــــــت ـــــــت غم ـــــــرا دس ـــــــش م ـــــــا دل ری  ت

 آب آتــــــــش ریخــــــــت رنــــــــگ روی تــــــــو 
 هـــــــیچ دولتخانـــــــه چـــــــون ابـــــــروی تـــــــو
ــــــو  گیســــــه داری چــــــون خــــــم گیســــــوی ت
 کــام ولــب خشــک اســت و ســرد ازخــوی تــو
ـــــــــو ـــــــــوی ت ـــــــــای م  حلقهاشـــــــــان حلقه
ـــــــو ـــــــر روی ت  آن دو چشـــــــم بوالعجـــــــب ب
 بــــــــی ضــــــــیا چشمســــــــت از داروی تــــــــو
ـــــو ـــــازوی ت ـــــر ب ـــــره ب ـــــت همچـــــون مه  بس



۳۹۲ 

 کــــــافرم چــــــون چشــــــم شــــــوخت گــــــردهم
ــــــی کــــــرده ــــــار و رخ چــــــو آب  امدل چــــــو ن

 هرکســــــــی محــــــــراب دارد هــــــــر ســــــــوئی
 ای بســـــــا شـــــــرما کـــــــه بـــــــرد از چشـــــــمها
 کـــــــی تـــــــوانم پـــــــای در عشـــــــقت نهـــــــاد

  

ــــــــو ــــــــار مــــــــوی ت ــــــــا را بت  دیــــــــن و دنی
 از کلـــــــــوخ امـــــــــرود و شـــــــــفتالوی تـــــــــو
 هســــــت محــــــراب ســــــنائی ســــــوی تــــــو
ـــــــو ـــــــدۀ شـــــــوخ خـــــــوش جـــــــادوی ت  دی

ــــــازوی ــــــان دســــــت و دل و ب ــــــا چن ــــــو ب  ت
  

ــــــــه از عقــــــــل منســــــــت ار عقــــــــل مــــــــن  ســــــــگ ب
 نــــــــــــاف آهــــــــــــو نشــــــــــــمرد آهــــــــــــوی تــــــــــــو

  

ـــــار رو ـــــندی بی ـــــی نپس ـــــته دل هم ـــــر خس  گ
 گــــر مــــن گیــــاه ســــبزم و تــــو ابــــر نوبهــــار
 پـــس گـــر بـــرود جیحـــون غرقـــه شـــوم در آب
ــــاد تــــو شــــوم از تشــــنگی هــــلاک  ور مــــن بی

  

 تیمـــــــار عاشـــــــقی ز رهـــــــی بـــــــاز دار رو 
ـــــار رو ـــــن به ـــــر م ـــــه بجوشـــــد ب  هـــــل تاگی

 ا تــــو و کشــــتی مــــدار روغرقــــه بمــــان مــــر
ــــار رو ــــم می ــــو آب ــــلاک ت ــــوم ه ــــا ش ــــل ت  ه

  

 گــــــــر در بهشــــــــت بــــــــاقی و تنهــــــــا تــــــــو مــــــــيروی
 مــــــــا را تــــــــو دســــــــت گــــــــير و بمالــــــــک ســــــــپار رو

  

ــــــو ــــــرون ش ــــــن ب ــــــم م ــــــواب ز چش  ای خ
 ای دیـــــــده تـــــــو خـــــــون نـــــــاب ميریـــــــز
 آتــــــــــــش بصــــــــــــفات خــــــــــــویش در زن

ــــــــه ــــــــگ بچ ــــــــرگيرزان س ــــــــف ب  ای بکت
ــــــــــور ــــــــــی خ ــــــــــا هم ــــــــــير درم قف  میگ

  

ـــــــم  ـــــــن دل ـــــــر در ای ـــــــزون شـــــــو ای مه  ف
 کشــــــــــیده ســــــــــرنگون شــــــــــو ای قــــــــــدّ

ـــــــــو ـــــــــرون ش ـــــــــتن ب ـــــــــتی خویش  از هس
 ای درون شـــــــــــــوناگـــــــــــــاه برســـــــــــــته

 بــــــــا رنــــــــدی و عیبهــــــــا عیــــــــون شــــــــو
  

 گرمســــــــــــــــــــجد را همــــــــــــــــــــی نخــــــــــــــــــــواهی
ـــــــــــــو ـــــــــــــون ش ـــــــــــــان بت ـــــــــــــتر تونی ـــــــــــــا مه  ب

  

ــــــه  خــــــه خــــــه ایجــــــان علیــــــک عــــــين اللّ
 انــــــــدرا انــــــــدرا کــــــــه خــــــــوش کــــــــردی
 برفشـــــــــــان برفشـــــــــــان دل و جـــــــــــان را
ـــــــس ـــــــی ان ـــــــت از پ  هـــــــیچ جـــــــائی نیاف

ـــــــــدتدل بـــــــــوده مـــــــــرده  ایـــــــــم و در بن
ـــــــو ـــــــب ت ـــــــر ل ـــــــیم ب ـــــــا کن ـــــــیش خزت  پ
 جــــــــــان مــــــــــا کــــــــــن ز لحــــــــــن داودی
ــــــو ــــــر ت ــــــر س ــــــیم ب ــــــا کن ــــــا م ــــــاش ت  ب
ـــــــجده ـــــــرد س ـــــــی ب ـــــــیش کاســـــــت هم  پ
 خــــــاک پایــــــت ز عشــــــق بوســــــه دهــــــد
ـــــــــــــد صـــــــــــــوفیانش آن  آنچـــــــــــــه گوین

  

ـــــــــه  ـــــــــين اللّ ـــــــــک ع ـــــــــتان علی  ای گلس
ـــــــه ـــــــين اللّ ـــــــک ع ـــــــس جـــــــان علی  مجل

ـــــــــه درّ ـــــــــک عـــــــــين اللّ  و مرجـــــــــان علی
ـــــک  ـــــان علی ـــــو مهم ـــــون ت ـــــهچ ـــــين اللّ  ع

ـــــــه ـــــــين اللّ ـــــــک ع ـــــــان علی ـــــــه ج  از هم
 بوســـــــه بـــــــاران علیـــــــک عـــــــين اللـّــــــه
ـــــــه ـــــــک عـــــــين اللّ  چـــــــون ســـــــلیمان علی

ـــــــکّ ـــــــهش ـــــــين اللّ ـــــــک ع ـــــــان علی  ر افش
ــــــــه  بــــــــت کاســــــــان علیــــــــک عــــــــين اللّ
ـــــــه ـــــــين اللّ ـــــــک ع ـــــــان علی ـــــــان خاق  ج

ــــــــه» آن«تــــــــوئی آن   علیــــــــک عــــــــين اللّ
  

 در غلامیــــــــــــــت بــــــــــــــر ســــــــــــــنائی نیســــــــــــــت
ــــــــــــه ــــــــــــين اللّ ــــــــــــک ع ــــــــــــاوان علی ــــــــــــیچ ت  ه

  

ـــــــــدگ ـــــــــهای ز آب زن ـــــــــی افروخت  وانــــدر او ایمــــان و کفــــر عاشــــقان را ســــوخته  انی آتش



۳۹۳ 

ـــه ـــو یکســـاعت بچـــاه انداخت  ای تـــف عشـــق ت
 ای کمالــــــت کمزنــــــان را صــــــبرها پرداختــــــه
 گـــه بقهـــر از جـــزع مشـــکين تیغهـــا افراختـــه
ــکینت وام ــاتم مش ــرده خ ــال ک ــی س ــه درس  هرچ
 مابجـــان بخریـــده عشـــق لایـــزالى را تـــو بـــاز

  

ــههرچــه در صــد ســال عقــل مــا ز جــان   اندوخت
 هــــا بردوختــــهوی جمالــــت مفلســــان را کیســــه

ـــه  گـــه بلطـــف از لعـــل نوشـــين شـــمعها افروخت
 آن نگـــــين لعـــــل نوشـــــين در زمـــــانی توختـــــه
ــــه ــــان بفروخت ــــا جه ــــر م ــــه و ب ــــالى گفت  لااب

  

 ای ز آب روی خــــــــویش انــــــــدر دبيرســــــــتان عشــــــــق
ــــــــــه ــــــــــر ســــــــــنائی شســــــــــته از آموخت ــــــــــۀ عم  تخت

  

ـــه ـــر دل بگداخت ـــان از به ـــیم ج ـــدر ب  ای دل ان
 و جـــان در نبـــازی دل نبینـــد نـــاز و عـــزّ تـــا دل

ــــای ــــد مــــادرزاد بایــــد همچــــو مرغــــابی بپ  بن
 تـــا بـــروی آب چـــون مرغابیـــان دانـــی گذشـــت
ـــت ـــر روی آب و آتشس ـــذر ب ـــن ره را گ ـــرد ای  م
ـــاد ـــا نه ـــای در دری ـــو پ ـــرد را ک ـــن آن م ـــاد ک  ی
ــــر ســــنگ زد ــــرد را ب ــــل هــــر دو م  آب رود نی

 بیـــنم بجـــایآتـــش نمـــرود و آن لشـــکر نمـــی
  

 را ز تــــن در کــــار دل پرداختــــهجــــان شــــيرین  
 کـــی ســـر آخـــور گشـــت هرگـــز مرکبـــی ناتاختـــه
ـــه  طـــوق ایـــزد کـــرد بایـــد در عنـــق چـــون فاخت

ـــرّ ـــوا چـــون فاتخـــه پ ـــهدر ه ـــال آخت ـــر و ب  ی پ
ــــــناخته ــــــد از نش ــــــش آشــــــنا را دان  آب و آت
 از پســـش دشـــمن همـــی آمـــد علـــم افراختـــه
ـــه ـــد پرداخت ـــی زو روح ش ـــد یک ـــار آم ـــم عی  ک

ـــــــق ان ـــــــهزر آزر را دگـــــــر کـــــــن منجنی  داخت
  

 ایـــــزدش پيرایـــــه چـــــون زر کـــــرد از ایـــــن کـــــاتش پدیـــــد
ــــــاخته ــــــد س ــــــار او ش ــــــش ک ــــــد آت ــــــو دی ــــــرزری ک  م

  

 مــــــــن نــــــــه ارزیــــــــزم زکــــــــان انگیختــــــــه
ــــــــــه ــــــــــوهر تافت ــــــــــالام گ ــــــــــرخ در ب  چ
 آســـــــمان رنگـــــــم ولیـــــــک از روی شـــــــکل
ــــــــــب آب روی خــــــــــویش ــــــــــرای کس  از ب

  

ـــــــــه  ـــــــــک بگریخت ـــــــــزم از فل ـــــــــن عزی  م
 طبــــــــــع در پهنــــــــــام عنــــــــــبر بیختــــــــــه
 آفتــــــــــــــابی از هــــــــــــــلال آویختــــــــــــــه
ــــــــــه ــــــــــداً ریخت ــــــــــود بعم ــــــــــروی خ  آب

  

ـــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــرای خـــــــــــــــــــــدمت آزادگ  از ب
ـــــــــــه ـــــــــــا همـــــــــــه کـــــــــــس همچـــــــــــو آب آمیخت  ب

  

 ای نقـــــــــــاب از روی مـــــــــــاه آویختـــــــــــه
ــــــــــف و رخ ــــــــــال عاشــــــــــقان از زل  در خی
 آســــــــمان خــــــــاک بیــــــــز از کــــــــوی تــــــــو
 عقـــــــــــل ترســـــــــــا روح عیســـــــــــی روی را
ــــــــــــاد ــــــــــــاد آب و آب ب ــــــــــــت ب  از لطاف

  

 صــــــــــبح را بــــــــــا ماهتــــــــــاب آمیختــــــــــه 
ــــــــه  صــــــــورت حــــــــال و محــــــــال انگیخت

ــــــــــه ســــــــــالها ــــــــــت بیخت ــــــــــال دول  غرب
 در چلیپاهـــــــــــــای زلـــــــــــــف آویختـــــــــــــه
 هــــــم بــــــرون بــــــرده ز ســــــر هــــــم ریختــــــه

  

ـــــــــــو ـــــــــــوی ت ـــــــــــاک ک ـــــــــــر خ ـــــــــــنائی به  ای س
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــن و دل بگریخت ــــــــــــــــــروی و دی  ز آب

  

ــــاز از مســــلمانی زهــــی کــــافِ ــــردیم ب  ر بچــــهب
 در میـــان کـــم زنـــان انـــدر صـــف اربـــاب عشـــق
 کشــــــــتن و خــــــــون ریخــــــــتن در کــــــــافری
 نیست بر درگاه سلطان هـیچکس را دیـن درسـت

 کــــردیم بنــــدی و زنــــدانی زهــــی کــــافر بچــــه 
 هــــر زمــــانم بــــاز بنشــــانی زهــــی کــــافر بچــــه
 نیســـت هرگـــز بـــی پشـــیمانی زهـــی کـــافر بچـــه
ـــو بـــر درگـــاه ســـلطانی زهـــی کـــافر بچـــه  تـــا ت



۳۹۴ 

ــو گــرد جهــان ــوئی کــز عشــق ت  یوســف مصــری ت
 در مســـــلمانی مگـــــر از کـــــافری بـــــاز آمـــــدی
 بارخی چون چشمۀ خورشیدوزلفی چـون صـلیب

  

ــوب کنعــ ــد یعق ــت ص ــافر بچــههس ــی ک  انی زه
ــــدازی مســــلمانی زهــــی کــــافر بچــــه ــــا بران  ت
 تـــازه کـــردی کـــیش نصـــرانی زهـــی کـــافر بچـــه

  

 هــــــــر زمــــــــانی باســــــــنائی در خرابــــــــات ای پســــــــر
 صــــــد لباســــــات عجــــــب دانــــــی زهــــــی کــــــافر بچــــــه

  

 هــــر نهــــادهای مهــــر تــــو بــــر ســــینۀ مــــن مُ
 بســــــته کمــــــر بنــــــدگی تــــــو همــــــه احــــــرار

ــــــ  وق رســــــیدهدســــــتان دو دســــــت تــــــو بعیّ
 مــــــه در راه تــــــو توبــــــهابــــــدال شکســــــته ه

ـــــن دلـــــم آزاد ـــــم ک ـــــپر ره بیـــــداد و ز غ  مس
  

ـــــاده  ـــــن آب گش ـــــدۀ م ـــــو از دی  ای عشـــــق ت
ــــــاده ــــــبر نه ــــــواجگی و ک ــــــه خ ــــــر کل  از س
 آوازۀ آواز تــــــــــــو در شــــــــــــهر فتــــــــــــاده

ـــــ ـــــادهزهّ ـــــو ب ـــــاد ت ـــــر ب ـــــه ب ـــــه هم  اد گرفت
ــــــه داده ــــــزد ز ملاحــــــت هم ــــــو ای  ای داد ت

  

 پیوســــــــــته ســــــــــنائی ز پــــــــــی دیــــــــــدن رویــــــــــت
 ه نهـــــــادههـــــــم گـــــــوش بـــــــدر کـــــــرده و هـــــــم دیـــــــد

  

 ای ســـنائی خیـــز و بشـــکن زود قفـــل میکـــده
 جــــام جمشــــیدی بیــــار از بهــــر ایــــن آزادگــــان
 درد صافی درده ای ساقی در ایـن مجلـس همـی
ـــار ـــوی ماچک ـــت ک ـــا مس ـــوترا ب ـــب را گ  محتس
 مـــی نـــدانی کـــادم از کـــتم عـــدم ســـوی وجـــود

  

ــــده  ــــان بیه ــــن غم ــــانی زی ــــا را زم ــــاز خرم  ب
ـــــرای دَدُ ـــــی درده ب ـــــردم ـــــن جنّ  ت زدهرد ای
ـــا  زمـــانی مـــی خـــوریم آســـوده دل درمیکـــده ت

 می چه خواهی ای جـوان زیـن عاشـقان دل زده
ــــــات آمــــــده ــــــازان خراب ــــــر ب ــــــرای مه  از ب

  

 ثمــــــــين رّتــــــــا تــــــــرا روشــــــــن شــــــــود در کــــــــافری دُ
 بــــــت پرســــــتی پیشــــــه گــــــير انــــــدر میــــــان بتکــــــده

  

 زهی سرودی که از شرمت همه خوبان سـرافکنده
ــده ــورمن کن ــرش گ ــب داری بزی ــين آن دو ل  عقیق

 ن چـــون خیـــالى شـــد بســـان زیـــر نالنـــدهتـــن مـــ
 یکـــی حاجـــت بتـــو دارم ایـــا حاجـــت پذیرنـــده

  

 چـــرا تـــابی ســـر زلفـــين چـــرا ســـوزی دل بنـــده 
 مــرا هــر روز بــی جرمــی بگــور انــدر کنــی زنــده
 کنــار مــن چــو جیحــون شــد دوچشــمم ابربارنــده
ـــــده ـــــو ســـــرزلفين نســـــوزانی دل بن ـــــابی ت  نت

  

ـــــده ـــــی بن ـــــن ره ـــــا و م ـــــادا بت ـــــو خـــــرم ب ـــــان از ت  جه
ـــــس از ـــــده پ ـــــاد و فرخن ـــــو مبارکب ـــــر ت ـــــان ب ـــــرگم جه  م

  

 ای مـــــــــه نـــــــــو بـــــــــروی تـــــــــو دیـــــــــده
 نــــــو نیــــــز ز بــــــیم خصــــــم انــــــدر مــــــن
ـــــــود را ـــــــو و خ ـــــــه ن ـــــــک م ـــــــوده فل  بنم
 تـــــــــو نیـــــــــز مـــــــــه چهـــــــــارده بنمـــــــــای
ــــــزم ــــــو آوی ــــــه در ت ــــــی ک ــــــد ک ــــــی باش  ک
 تــــــــــو روی مــــــــــرا بناخنــــــــــان خســــــــــته

  

ــــــــده  ــــــــو بخندی ــــــــاه ن ــــــــو م ــــــــدر ت  وان
ـــــــــــــده ـــــــــــــرده دزدی ـــــــــــــاه ک  از دور نگ
ـــــــــــر پوشـــــــــــیده ـــــــــــر ســـــــــــیاه اب  در زی
ـــــــــــــده ـــــــــــــف ژولی ـــــــــــــردار ز روی زل  ب
ــــــــده ــــــــرد نادی ــــــــیم م ــــــــون در زر و س  چ
ـــــــده ـــــــه خایی ـــــــو ببوس ـــــــب ت ـــــــن دو ل  م

  

ـــــــــو ـــــــــری و مـــــــــن ز عشـــــــــق ت ـــــــــو چـــــــــو پ  ای ت
 خـــــــــــــــود را لقبـــــــــــــــی نهـــــــــــــــاده شـــــــــــــــوریده

  

ــــه ــــر آن دولال ــــرجس وز مه ــــق آن دو ن ــه  از عش ــت کلال ــر گل ــرارم چــون ب ــی ق ــی خــواب و ب  ب
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 خــدمت کــنم بپیشــت همچــون صــراحی از جــان
 تـــــا روز ژالـــــه بـــــارد از چشـــــم همچـــــو رودم

 و چشـــم تـــو مـــندارم هـــزار بوســـه بـــر روی 
  

ــــه ــــت چــــون پیال ــــر لب ــــبم را ب ــــی ل ــــا برنه  ت
 آری نکــــــو نمایــــــد بــــــر روی لالــــــه ژالــــــه
ـــــه ـــــيرون کـــــنم قبال ـــــه ب ـــــدهی وگرن  گـــــر می

  

ـــــــــی خـــــــــرد را  مهمـــــــــان حســـــــــن داری ســـــــــيراز پ
 مرتشـــــــــنگان خـــــــــود را نـــــــــدهی یکـــــــــی پیالـــــــــه

  

 گـــــر بدفکنـــــد تـــــرک مـــــن از لالـــــه کلالـــــه
 کلالـــــــه بچـــــــه مانـــــــد پـــــــيرامن آن لالـــــــه

ــــرآرد عــــرق شــــرم ــــت چــــو ب ــــش ز لطاف  روی
ـــــــــب اودر آرزوی جرعـــــــــه  ای از جـــــــــام ل

ـــن دل ـــر م ـــبرد از ب ـــرد و ب ـــی ک ـــود را عجم  خ
 ه بتکحــــی فــــراقش؟مجمــــوع غــــم و غصـّـــ

ــــ ــــهر ز عشّ ــــب ش ــــواهیای محتس ــــه خ  اق چ
 گوینــد ســنائی کــه تحمــل کــن و خــوش بــاش

  

ــــه  ــــل و لال ــــرمش گ ــــد ز ش ــــرگ بمان ــــی ب  ب
ــــر ــــارده شــــب خ ــــه چ ــــهچــــون گردم  من هال

ـــــه ـــــرۀ ژال ـــــود قط ـــــه ب ـــــر ورق لال  چـــــون ب
 پیوســـــته رهـــــی نــــــازم و دل خـــــون پیالــــــه
 تـــــرک عربـــــی گـــــوی بـــــت چـــــارده ســـــاله
 بنوشــــت بــــر آب و ســــوی مــــن کــــرد حوالــــه
ــــــه ــــــدیم قبال ــــــتیم و دری ــــــه شکس ــــــا توب  م
 بــــا وصـــــلت معشـــــوقه بکــــش بـــــار دلالـــــه

  

 جــــــان بــــــر ســــــرش افشــــــان و قــــــدم در طلــــــبش نــــــه
ـــــــه ـــــــه و نال ـــــــد گری ـــــــی فکن ـــــــر م ـــــــیچ اث  چـــــــون ه

  

 ی ناگـــــه از نگـــــارم انـــــدر رســـــید نامـــــهد
 گفـــتم کـــه عشـــق و دل را باشـــد علامتـــی هـــم

ــ ــا کــه مــی چِ ــر ســفر راگفت ــتم کــه م  ه ســازی گف
ـــــا کـــــه آزمـــــودی ـــــداری گفت ـــــا ن  گفـــــتم وف
ـــــيری ـــــرم نگ ـــــدر ب ـــــائی وان ـــــتم وداع ن  گف

  

 یامــــهَجــــرک القِن هِدی مـِـــی فــــواُقالــــت راَ 
ــــقالــــت دُ ــــوُمُ ــــتکُ مُع عینــــی لَ  العلامــــه کَفَ
ـــــبـــــالخِ یحاًمـــــر صـــــحقالـــــت فَ  لامهير و السَ

ــــرَ ــــرب المج ــــن ج ــــ بَم ــــهحلّ ــــه الندام  ت ب
ــــــتُ قالــــــتُ  لی ســــــراً و لا کرامــــــهریــــــد وصَ

  

 گفتـــــــــا بگـــــــــير زلفـــــــــم گفـــــــــتم ملامـــــــــت آیـــــــــد
ـــــــــتُ ـــــــــ قال ـــــــــدَ تَالسَ ـــــــــقُت ـــــــــهُو المَ ری العش  لام

  

ــــــــــــه ــــــــــــرکن صــــــــــــنما هــــــــــــلا قنین  پ
ـــــــی کـــــــه چـــــــو از خـــــــم ســـــــفالين  زان م
 حـــــــــــــاجی بشـــــــــــــعاع او بشـــــــــــــب در

 ای زانآنــــــــــدل کــــــــــه بیافــــــــــت قبلــــــــــه
ــــــــــقآ ــــــــــت ح ــــــــــود از لطاف ــــــــــدل ش  ن

ــــــــــ ــــــــــی بَ ــــــــــود آنگه ــــــــــان ش  ر اویکس
 حـــــــــيران شـــــــــود او میـــــــــان اصـــــــــحاب
 گــــــــــر نفــــــــــس تــــــــــو در ره خداونــــــــــد
 گـــــــر ز آنکـــــــه شـــــــوی ز نصـــــــرت حـــــــق

  

 ب حیـــــــــــــــــــــات راســـــــــــــــــــــتینهآزان 
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــد در آبگین ـــــــــــــــل کن  تحوی

 ه ببینــــــــــــد از مدینــــــــــــهتــــــــــــا مکّــــــــــــ
 بهــــــــــــــتر ز حــــــــــــــدائق و ســــــــــــــکینه
 اوصــــــــــــــاف طرایــــــــــــــف خزینــــــــــــــه

ـــــــــــره و غـــــــــــ ـــــــــــهمـــــــــــرغ و ب  م جوین
ـــــــــان  ـــــــــک دری می ـــــــــون کب ـــــــــهچ  چین

ــــمینه ــــد س ــــرس ش ــــو خ ــــوک و چ ــــون خ  چ
 ماننـــــــــــــــدۀ نـــــــــــــــوح در ســـــــــــــــفینه

  

ـــــــــــــــنائی ـــــــــــــــوی س ـــــــــــــــی س ـــــــــــــــر روی کن  گ
 رینهچـــــــــــون پســـــــــــته خـــــــــــوری تـــــــــــو شـــــــــــکّ

  

ــــــه  طبـــــــــع جـــــــــز برمـــــــــی مغانـــــــــه منـــــــــه  جــــــام جــــــز پــــــیش خــــــود جمانــــــه من



۳۹۶ 

 بـــــــــاده را تـــــــــا ببـــــــــاغ شـــــــــاید بـــــــــرد
 گرچــــــــــه همرنــــــــــگ ناردانــــــــــه بــــــــــود

ـــــــه ـــــــوددر هـــــــر آن خان  ای کـــــــه مـــــــی نب
 تـــــــــــابود بـــــــــــاغ آســـــــــــمان گـــــــــــردان
 روی جـــــــز بـــــــر جنـــــــاح چنـــــــگ ممـــــــال

 کـــــــه در تـــــــو پیچـــــــد غـــــــم گرنخـــــــواهی
 بــــــــــد و نیــــــــــک زمانــــــــــه گردانســــــــــت

  

ــــــــــــــه ــــــــــــــان در شــــــــــــــرابخانه من  آنچن
ـــــــــــــــام  ـــــــــــــــهان ـــــــــــــــه من  و آب ناردان

ــــــــه ــــــــتانه من ــــــــان س ــــــــدر چن ــــــــای ان  پ
ــــــــــه ــــــــــمانه من ــــــــــر روی آس ــــــــــم ب  چش
ــــــــه ــــــــه من ــــــــر برچغان ــــــــز ب ــــــــت ج  دس
 رنــــــــج بــــــــر طبـــــــــع شــــــــادمانه منـــــــــه
 بربـــــــــــدو نیـــــــــــک او بهانـــــــــــه منـــــــــــه

  

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــه دل ننهن ـــــــــــــــر زمان ـــــــــــــــردان ب  بخ
ــــــــــو ــــــــــس ت ــــــــــه پ ــــــــــه من ــــــــــر زمان ــــــــــز ب  دل نی

  

 ایگــر بکــوی عاشــقی بــا مــا هــم از یــک خانــه
ــه ــون آیین ــه چ ــو یکروی ــق ت ــدر عش ــا چوان ــمم  ای

 شــمع خودخــوانی همــی مــا را و مــا در پــیش تــو
ــوان رفــت از آنــک  جزبعمــری در ره ماراســت نت
ـــود ـــت جســـتن ب ـــل و عافی ـــد عق  عاشـــقی از بن
ـــو ـــداری یکـــدم آســـایش کـــه ت  زان زوصـــل مان

 داردزان عزیـز اسـت و تـوزانیارت ای بت صـدر
ــاب ــت از آفت ــرم و روشنس ــت گ ــا صحراس  هرکج
 تـــو بـــرای مـــا بگـــرد دام مـــا گـــردی ولیـــک

  

ـــه  ـــا چـــرا بیگان ـــا م ـــه کـــس آشـــنا ب ـــا هم  ایب
 ایتــو چــرا در دوســتی بــا مــا دو ســر چــون شــانه
ــه ــروای جــان از چیســت گــر پروان ــرا پ  ایپــس ت
ــــه ــــروی در راه نافرزان ــــرزین کج ــــو ف  ایهمچ

ــــ ــــی عاش ــــهگــــر چنین ــــتی دیوان  ایقی ور نیس
 ایروز و شــب ســودای خــود رانــی دمــی مارانــه
 ایدر لگــــدکوب همــــه خلقــــی کــــه دراســــتانه
 ایتــو از آن افســرده ماندســتی کــه انــدر خانــه
ـــه ـــرد دان ـــو م ـــت و ت ـــه بیشس ـــا را دان  ایدام م

  

ــــــک ــــــنائی بهرآن ــــــاای س ــــــه برم ــــــق ن ــــــودی عاش  برخ
ـــــــرد فســـــــون و شـــــــعبده و افســـــــانه  ایروز و شـــــــب م

  

ـــل و جـــ ــعق ـــی عیّـ ـــوخی آفت  ایارهانم بـــرد ش
 ر لبـــیای شـــکّزیـــن یکـــی شـــنگی بلائـــی فتنـــه

ـــی ـــزایش خجلت ـــان ف ـــان از رخ ایم ـــه در ایم  گ
 کــی بــدین کفــر و بــدین ایمــان مــن تــن دردهــد
 هـــر زمـــان در زلـــف جـــان آویـــز او گـــر بنگـــری
 هــــر زمــــان بینــــی ز شــــور زلــــف او برخاســــته

  

 ایباددســـــتی خـــــاکئی بـــــی آبـــــی آتشـــــپاره 
 ایدردی کشــی خــون خــوارهپــای بــازی ســرزنی 

ـــاره ـــافرش بیغ ـــف ک ـــر از دو زل ـــر کف ـــاه ب  ایگ
ــاره ــان رخس ــف و چن ــان زل ــد چن ــرا باش  ایهرک
 ایخـــون خلقـــی تـــازه یـــابی در خـــم هـــر تـــاره
ـــــــــــــــان عاشـــــــــــــــقان آوازۀ آواره  ایدر می

  

ـــــد ـــــی خـــــدمت کنن ـــــان هم ـــــان از ج ـــــش خودراچینی  نق
ــــــ نقــــــش حــــــقّ  ایارهرا آخــــــر ای مســــــتان کــــــم از نظّ

  

 ایبـــر اینگونـــه کـــه آمیختـــهایـــن چـــه رنگســـت 
 خــوابم از دیــده شــده غایــب و دیگــر بچــه صــبر
ــــــــــه آب ــــــــــد نایافت ــــــــــی مان  رخ زردم بگل
 چــه فســون دانــم کــردن چــه حیــل دانــم ســاخت

  

 ایایــن چــه شــور اســت کــه ناگــاه برانگیختــه 
ـــو غایـــب شـــده ـــا ت ـــهت  ایای از مـــن و بگریخت

ــــــه ــــــرو ریخت ــــــه از روی ف ــــــابرویم هم  ایک
ــــو در دام   ایکــــه آویختــــهتــــا بــــدانم کــــه ت

  

 پــــــس برآمیخــــــت نــــــدانم بجهــــــان جــــــز بــــــا تــــــو
ــــــــه ــــــــر آمیخت ــــــــبرگ ب ــــــــو شمشــــــــاد بگل  ایکــــــــه ت
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 ایســـــــینه مکـــــــن گرچـــــــه ســـــــمن ســـــــینه
ـــــو برّ ـــــاخن براســـــتخـــــوی ت ـــــده چـــــو ن  ن

 حســـــــن تـــــــو دامســـــــت ولـــــــیکن تـــــــرا
ـــــن ـــــزد م ـــــو ن ـــــو شـــــنبه و ت  مـــــن ســـــوی ت
 دی چـــــــو گلـــــــی بـــــــودی و امـــــــروز بـــــــاز
ـــــــی ـــــــدوزخ هم ـــــــو ب ـــــــه نگـــــــردی ت  پخت

 مــــــــراپختــــــــه نگشــــــــتی تــــــــو بــــــــدوزخ 
ـــــــی ـــــــر دامن ـــــــو ت ـــــــن راه ت  رو کـــــــه در ای
ـــــــار ـــــــه ز پ  گفتمـــــــت امســـــــال شـــــــدی ب

  

 ایزانکـــــه نـــــه مهـــــری کـــــه همـــــه کینـــــه 
 ایگرچــــــــــه پذیرنــــــــــده چــــــــــو آیینــــــــــه
 ایدام چـــــه ســـــود اســـــت کـــــه بـــــی چینـــــه
ــــــه  ایچــــــون ســــــوی کــــــودک شــــــب آدین
ــــــــــــینه ــــــــــــک س ــــــــــــار دلى و خس  ایخ
ـــــــه ـــــــه خامین ـــــــه چ ـــــــدانی ک ـــــــیچ ن  ایه
ـــــــه ـــــــه خامین ـــــــو چ ـــــــر ت ـــــــومی آخ  ایس

ــــــــــــــــــه گــــــــــــــــــوئی در آب روان  ایچین
ـــــــــه ـــــــــد پارین ـــــــــان احم ـــــــــه هم  ایرو ک

  

 رو بگلـــــــــــــه بـــــــــــــاز شـــــــــــــو ایـــــــــــــرا هنـــــــــــــوز
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــنائی ن ـــــــــــــــد س  ایدر خـــــــــــــــور پیون

  

 ای جـــــــــان و جهـــــــــان مـــــــــن کجـــــــــائی
 ای قبلـــــــــۀ حســـــــــن و گـــــــــنج خـــــــــوبی
ـــــــــردون ـــــــــود ز گ ـــــــــان ش ـــــــــید نه  خورش
ـــــــس ـــــــان مجل ـــــــب می ـــــــس مطل ـــــــن پ  زی

  

 مـــــــــن چـــــــــرا نیـــــــــائی رآخـــــــــر بـَــــــــ 
ــــــــائی ــــــــوبی وف ــــــــود از ت ــــــــی ب ــــــــا ک  ت
 چـــــــــــون تـــــــــــو بوثـــــــــــاق مـــــــــــادرآئی

ــــــــــــــــــــــنائیآزار د ــــــــــــــــــــــوش س  ل خ
  

ـــــــــــــد ـــــــــــــرا نگوی ـــــــــــــی ت ـــــــــــــیچ کس ـــــــــــــا ه  ت
 کـــــــــــــای پیشـــــــــــــۀ تـــــــــــــو جفـــــــــــــا نمـــــــــــــائی

  

 جانــــا نگــــوئی آخــــر مــــا را کــــه تــــو کجــــائی
 مــــا را ز عشــــق کــــردی چــــو آســــیای گــــردان
ـــروین  گـــه در زمـــين دلهـــا پنهـــان شـــوی چـــو پ
ــــر خودپرســــتان ــــر لطــــف مســــتان وز قه  از به
 بهـــــر ســـــماع دنیـــــا بـــــر شـــــاخهای طـــــوبی

ــــردی چــــون ذرّ ــــید وار ک ــــیخورش ــــای عقل  ه
ـــــا ـــــی ـــــردی عشّ ـــــار ک ـــــه رخ راقوت ب  اق لال

 ای یافتـــــــه جمالـــــــت در جلـــــــوۀ نخســـــــتين
 روح القـــــدس نـــــدارد در خـــــوبی و لطافـــــت
 بـــــردار پــــــرده از رخ تــــــا حضــــــرت الهــــــی
 گـــــوئی مـــــرا بجـــــوئی آخـــــر کجـــــا بجـــــویم
ــی جــان ــغ ب ــا همچــو طب ــد مرجــان ت  بگشــای بن
ـــــت از چـــــار ســـــوی ارکـــــان ـــــه کمال  ای تافت
 بـــــرخيره چنـــــد جـــــویم آنـــــرا کـــــه او نـــــدارد

ــــا ز  ــــیکنم ــــو ول ــــردیم از عشــــق ت ــــار م  انتظ
 گــــيرم کــــه بــــار نــــدهی مــــا را درون پــــرده
 بـــــی روی تـــــو نگـــــارا چشـــــم امیـــــد مـــــا را

 کــــز تــــو بــــبرد آتــــش عشــــق تــــو آب مــــائی 
 خــــود همچــــو دانــــه گشــــتی در ناوآســــیائی
ـــی ـــو برآئ ـــاه ن ـــون م ـــا چ ـــپهر جانه ـــاه از س  گ

ـــاد مـــی ـــزی چـــون ب ـــرق میگری ـــاچـــون ب  ئیرب
 ســــرائیچــــون عنــــدلیب بیــــدل همــــواره مــــی

 دلهـــــــای عاشـــــــقان را در پـــــــردۀ هـــــــوائی
 از نــــوک کلــــک نــــرگس بــــر لــــوح کهربــــائی
 منشــــور حســــن و تمکــــين از خلعــــت خــــدائی

 ه آشــــنائیبــــا خــــاک کــــف پایــــت یکــــذرّ
 گــــردد ز مهــــر چهــــرت پــــر نــــور و روشــــنائی
ــــمائی ــــۀ س ــــا حلق ــــوی ارضــــی ی ــــرد گ  در گ
ـــــائی ـــــاج کبری ـــــت جـــــان ت ـــــدازد از جمال  بن

ــــا ــــائیپنه ــــالم در صــــدر پادش ــــر دو ع  ن ز ه
 منـــــزل بکـــــوی رنـــــدی یـــــا راه پارســـــائی
ــــائی ــــود درون نی ــــو خ ــــان ت ــــرۀ غریب  در حج
 کـــم زان مکـــن کـــه بـــيرون روئـــی بمـــا نمـــائی
ـــــائی ـــــو توتی ـــــام ت ـــــه ن ـــــش نام ـــــد ز نق  بای
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ــت ــیکن از ســنگ و چــوب کوی ــده کــس ول  نادی
  

 بدهنــــد اگــــر بپرســــی بــــر حســــن تــــو گــــوائی
  

ــــــی ــــــه گفت ــــــت چگون ــــــدی روی ــــــی اگــــــر ندی ــــــی ن  ن
ـــــــــنائی ـــــــــرا س ـــــــــف ت ـــــــــالى وص ـــــــــای ع  در نظمه

  

ـــــــدائی ـــــــوختۀ درد ج ـــــــم س ـــــــرده دل  ای ک
ــــا ــــدت از م ــــی نای ــــاد هم ــــر ی ــــذوری اگ  مع
ـــــد ـــــر آم ـــــزم بس ـــــر عزی ـــــو عم ـــــت ت  در فرق
ـــه کجـــایم ـــدانم ک ـــیچ ن ـــی ه ـــو هم ـــی ت ـــن ب  م
ـــــ ـــــن ز تکبّ ـــــر م  رگـــــيرم نشـــــوی ســـــاخته ب
 ایـــــزد چـــــو بدادســـــت بخـــــوبی همـــــه دادت

  

ـــــرا روی رهـــــائی  ـــــو نیســـــت م ـــــت ت  از محن
 زیـــــرا کـــــه نـــــداری خـــــبر از درد جـــــدائی

 تـــــو روزی بمــــــن آئــــــی بـــــر آرزوی آنکــــــه
ـــــائی ـــــه کج ـــــدانم ک ـــــن دور، ن ـــــر م  ای از ب
 تـــــا کـــــی مـــــن دلســـــوخته را رنـــــج نمـــــائی
ــــــی ــــــداد گرائ ــــــو ببی ــــــود گــــــر ت  نیکــــــو نب

  

 بیـــــــــداد مکـــــــــن کـــــــــز تـــــــــو پســـــــــندیده نباشـــــــــد
ـــــنائی ـــــعر س ـــــون ش ـــــوبی چ ـــــس خ ـــــو ب ـــــه ت ـــــرا ک  زی

  

 از مــــاه رخـــــی نـــــوش لبــــی شـــــوخ بلائـــــی
ـــرا کـــه نباشـــد ســـروکارش ـــر آن  شـــکر اســـت م

 پیشـــــه دیگـــــر گـــــوئی کـــــه نـــــدارد بجهـــــان
ـــق ـــن عاش ـــا م ـــا ب ـــور و جف ـــد ج ـــد کن ـــا چن  ت
 تـــا چنــــد کشــــم جـــورش مــــن بنــــده بــــدعوی
 دانــــــم کــــــه خلــــــل نایــــــد در محتشــــــمی او
ــــاره و گــــر بــــذل کــــنم دل  گــــر جامــــه کــــنم پ

  

 هــــــر روز همــــــی بیــــــنم رنجــــــی و عنــــــائی 
ـــائی ـــوخ دغ ـــی ش ـــوه ده ـــری عش ـــاک ب ـــا پ  ب
ــــائی ــــن بیچــــاره جف ــــا م ــــد ب  جــــز آنکــــه کن
ــــــائی ــــــروز وف ــــــن یک ــــــای م ــــــاکرده بج  ن

ــــائیی ــــز زج ــــن نی ــــم م ــــی آی ــــه هم ــــی ک  عن
 گــــــر عاشــــــق او باشــــــد بیچــــــاره گــــــدائی
 گویـــد کـــه مراهســـت در ایـــن هـــر دو ریـــائی

  

ــــــک چــــــه سودســــــت ســــــنائی  خورشــــــید رخســــــت لی
 چـــــــــــون نیســـــــــــت ترازوچوزخورشـــــــــــید ســـــــــــنائی

  

ــــــوی خــــــدائی ــــــردم دع ــــــرا ه ــــــل ت  ای لع
 بــــا جــــزع تــــو و لعــــل تــــو بردرگــــه حســــنت
ــــده ــــو همــــی گــــردم در خــــون دو دی ــــیش ت  پ

ــه چــه  ــی ک ــیگفت ــی صــبردل و جــانم  ســازی ب
ـــود دور ـــود نش ـــو از خ ـــودای ت ـــه بس  آنکـــس ک

  

 برخاســـــــته از راه تـــــــو چـــــــونی و چرائـــــــی 
 م شــــــده موســــــی بگــــــدائیعیســــــی بــــــتعلّ

ـــی ـــیم ـــی و م ـــائیبین ـــه کج ـــی ای خواج  پرس
ــائی ــدین رخــت و کی ــاخت ب ــوان س ــه ت ــا چ  جان
 سستســـت بکـــار خـــود چـــون بـــت بخـــدائی

  

ــــــ ــــــو حقّ ــــــان ت ــــــع غلام ــــــن شــــــهراز جم  ا کــــــه در ای
ــــــــک  ــــــــد ســــــــنائیی ــــــــرا نیســــــــت بمانن  بنــــــــده ت

  

ـــــــــــائی ـــــــــــا نم ـــــــــــو جف ـــــــــــۀ ت  ای پیش
ـــــــــت ـــــــــال بفرس ـــــــــب خی ـــــــــاری یکش  ب
 در بــــــــــاختن قمــــــــــار بــــــــــا دوســــــــــت
ـــــــــــــانگی ای نگـــــــــــــار بگـــــــــــــذار  بیگ
 دانــــــم کــــــه تــــــو نــــــه حریفــــــی و مــــــن
ـــــــــــنم ـــــــــــد بی ـــــــــــر چن ـــــــــــاریکی هج  ت
 ای حســـــــن خـــــــوش تـــــــو کـــــــرده کاســـــــد

ــــــــــزی و کجــــــــــائی  ــــــــــد چــــــــــه چی  دربن
 گــــــر ز آنکــــــه تــــــو خــــــود همــــــی نیــــــائی
ــــــــــائی ــــــــــن دغ ــــــــــين مک ــــــــــت اول  دس
 چـــــــــــون بـــــــــــا توفتـــــــــــادم آشـــــــــــنائی
 آخــــــــر نــــــــه کــــــــه از بــــــــرم جــــــــدائی
ــــــــــــــل روشــــــــــــــنائی  نادیــــــــــــــده بوص
 بــــــــــــــــــــــــازار روای پارســــــــــــــــــــــــائی



۳۹۹ 

ـــــــــد ـــــــــرده فاس ـــــــــو ک ـــــــــش ت  وی روی ک
 بــــــی جــــــان بــــــادا هــــــر آنکــــــه گویــــــد

  

 اندیشــــــــــــــــۀ مــــــــــــــــردم ریــــــــــــــــائی
 دلــــــــــــدار مــــــــــــرا تــــــــــــو ناســــــــــــزائی

  

 زیــــــــــــن بــــــــــــیش مکــــــــــــن جفــــــــــــا و بیــــــــــــداد
 بــــــــــــــــر عاشــــــــــــــــق خویشــــــــــــــــتن ســــــــــــــــنائی

  

ــــــ  ام ز عشــــــق تــــــو ســــــنائیای یوســــــف ایّ
ــــــد بســــــ ــــــتاچن  اق چوخورشــــــیدوی دل عشّ

ــــتی دون را ــــر دمش ــــو ســــجده ب ــــاهی رخ ت  گ
ـــت ـــده روا نیس ـــو از دی ـــوی ت ـــو درک ـــاخوی ت  ب

 اخـــوی تـــو ازروی خـــرد نیســـت ادروصـــل توبـــ
 پــس بوالعجــب آســائی وویــن بــوالعجبی بــس
ــــس ــــادره ای ب ــــن ن ــــادره کــــرداری وی ــــی ن  پ
ــــد ــــدر ره توحی ــــان کن ــــا چــــه شــــوی پنه  از م

  

 ماننـــــــدۀ یعقـــــــوب شـــــــد از درد جـــــــدائی 
ــــــیهــــــر ر ــــــرده برآئ ــــــگ دگــــــر از پ  وز برن

ــــو دعــــوی خــــدائی ــــف ت ــــد زل ــــاز کن  گــــه ب
 گــــــدائی کـــــس را بگذشـــــتن ز ســـــر حـــــدّ

 جــــان را ز خـــــم زلـــــف تـــــو امیـــــد رهـــــائی
 کانـــدر همـــه تـــن کـــس بندانـــد کـــه کجـــائی
 کــــان همــــه ای و همــــه جویــــان کــــه کرائــــی
 مـــا جملـــه تـــوایم ای پســـر خـــوب و تـــو مـــائی

  

ـــــــم ـــــــه نباش ـــــــوانم ک ـــــــن نت ـــــــوئی م ـــــــه ت ـــــــا ک  آنج
ـــــه  ـــــن جـــــا ک ـــــائیوی ـــــه نی ـــــم ک ـــــو دان ـــــد ت ـــــنم مان  م

  

ــــدخوئی ــــن ب ــــد از ای ــــدار چن  آخــــر شــــرمی ب
ــــد ــــتیزه کنن ــــون بس ــــود چ ــــن ش ــــن گلخ  گلش
 نایـــب عیســـی شـــدی قبلـــه یکـــی کـــن چنـــو
 صــــدر زمانــــه تــــوئی پــــس چــــو زمانــــه چــــرا
 نــــازی در ســــر کــــه چــــه یعنــــی مــــن نیکــــویم
 یکـــدم و یکرنـــگ بـــاش چـــون گهـــر آفتـــاب

ـــ  اق از آنـــکروبـــه بـــازی مکـــن در صـــف عشّ
 بیهـــده اســـت بـــوالعجبی چشـــم تـــوبـــا رخ تـــو 

 همـــــره درد تـــــو بـــــاد دولـــــت بـــــی دولتـــــی
ــو بگــو چیســت کــه ملــک تونیســت ــوئی ت  جــز ت

  

ــی و تــویی  ــوام چنــد من ــن ت ــن و م ــو م ــون ت  چ
 در یــــک خانــــه دو تــــن دعــــوی کــــدبانویی
ــــویی ــــی و ت ــــم دوئ ــــار رق ــــا نگ ــــر دل ترس  ب
ــــی ــــه داروی ــــی گــــاه هم ــــه دردی کن  گــــه هم
ـــو و مـــه نیکـــویی ـــدین ســـيرتی مـــه ت ـــو ب ـــا ت  ت
ـــی ـــم دوی ـــر دم رس ـــن ه ـــرخ که ـــو چ ـــد چ  چن
 زشـــت بـــود پـــیش گـــرگ شـــير کنـــد آهـــویی
ـــد جـــادویی ـــرا دســـت ده ـــا کـــف موســـی ک  ب
 هـــم تـــک عشـــق تـــو بـــاد نـــيروی بـــی نيرویـــی
ــــدبویی ــــد ب ــــاد چشــــم ب ــــدت دور ب  چشــــم ب

  

 لؤلــــــــــؤ حســــــــــن تــــــــــرا در ســــــــــتد و داد عشــــــــــق
ـــــــؤیی ـــــــو لؤل ـــــــر ت ـــــــاد خـــــــود ب ـــــــنائی مب ـــــــه ز س  ب

  

ــــــــــــــاتی ــــــــــــــتم خراب ــــــــــــــودکی داش  ک
 دولـــــــت مـــــــن پارســـــــا شـــــــد ز بخـــــــت و

ـــــــدام ـــــــر م ـــــــر و زم ـــــــر و قم ـــــــیوۀ خم  ش
 ين زبــــــــــر ندانســـــــــــتیآنکــــــــــه والتّـــــــــــ

 خوانــــــده از بــــــر همیشــــــه چــــــون الحمــــــد
ــــــر  ــــــد امــــــروز ب  مــــــن از ســــــر زهــــــدگوی

ــــــــ  دل و جــــــــاندوش گفــــــــتم ورا کــــــــه ای
 ایگرچـــــــــه مســـــــــتور پارســـــــــا شـــــــــده

ـــــــــاتی  ـــــــــزن و خراف ـــــــــش و کم ـــــــــی ک  م
ــــــــــــاتی ــــــــــــگرف و طام ــــــــــــائی ش  پارس

 را ذاتـــــــــــیصـــــــــــفتی بـــــــــــود مـــــــــــر و
 همچـــــــــو بـــــــــوالخير گشـــــــــت هیهـــــــــاتی
 عــــــــــــــــدد ســــــــــــــــورۀ لباســــــــــــــــاتی
 مثـــــــــــــــل و نکتـــــــــــــــه و اشـــــــــــــــاراتی
ــــــــــــاتی ــــــــــــۀ مباه ــــــــــــرا مای ــــــــــــر م  م
 و اصـــــــــــل هـــــــــــر گونـــــــــــۀ کرامـــــــــــاتی



۴۰۰ 

 گـــــر یکـــــی بوســـــه خـــــواهم از تـــــو دهـــــی؟
  

ـــــــــــــه ای خرابـــــــــــــاتی  گفـــــــــــــت لاواللّ
  

ــــــــــــــد خوشســــــــــــــت  ای ســــــــــــــنائی کمــــــــــــــا تری
ـــــــــــــــــــــأتی ـــــــــــــــــــــه کمای ـــــــــــــــــــــمت بن  دل بقس

  

ـــــــاتی ـــــــدولب ســـــــبب آب حی  ای آنکـــــــه ب
ــــــانی ــــــایش ج ــــــو و آس ــــــی ت ــــــش دین  آرای

ـــــان جهـــــانیاز خـــــوبی خـــــود غـــــيرت   خوب
ـــــۀ روحـــــی ـــــاظ بشـــــر تحف  از لطـــــف در الف
 اوصــــاف جمــــال تــــو همــــه کــــس بندانــــد

  

 ر ز غــــم هجــــر نبــــاتیجــــان را بــــدو شــــکّ 
 انـــــس دل و نـــــور بصـــــر و عـــــين حیـــــاتی
 وز حســــن و ملاحــــت صــــنم حــــور صــــفاتی
ـــلاتی ـــک وصـــف ص ـــاس مل ـــن درانف  وز حس

ـــــدّ ـــــع ال ـــــع رفی ـــــو توقی ـــــه ت ـــــرا ک  رجاتیزی
  

ـــــــــــولاَ ـــــــــــتُمـــــــــــا کُلَکَل ـــــــــــمِاُن ـــــــــــای بحَنّ  تیی
ــــــــــ ــــــــــ یشُوالعَ ــــــــــیهنّ ــــــــــتَذ اَاِ کَی بِ  مــــــــــانیثَ ن

  

ـــــــــــی ـــــــــــر عـــــــــــاج برآمیخت ـــــــــــه ب  غالی
ـــــــل ســـــــرخ ای صـــــــنم دلربـــــــای  بـــــــر گ
ــــــــــــــرا ــــــــــــــرأی و م ــــــــــــــده ب  روز فروزن
 اشــــگ و رخ مــــن چــــو عقیــــق و زر اســــت

  

 مورچـــــــــــــه از عـــــــــــــاج برانگیختـــــــــــــی 
 رغــــــــم مــــــــرا مشــــــــک ســــــــیه بیختــــــــی
 بـــــــــا شـــــــــب تاریـــــــــک برانگیختـــــــــی
ــــــــــی ــــــــــیم درآویخت ــــــــــبه از س ــــــــــا ش  ت

  

 بــــــــــــا دل مــــــــــــن نــــــــــــرد جفــــــــــــا بــــــــــــاختی
 بـــــــــــر ســـــــــــر مـــــــــــن گـــــــــــرد بـــــــــــلا بیختـــــــــــی

  

ـــوش نهادســـتی ـــائی شـــب پ ـــاز از چـــه ز رعن  ب
 بــــاز آن چــــه شــــگرفی را بــــر شــــعلۀ کــــافوری
ــــوران ــــۀ زنب ــــون کلب ــــوران چ ــــرۀ مهج  در حج
ـــاران ـــادت عی ـــون ع ـــاران چ ـــی ی ـــارت ب  در غ
 ای روز دو عــــــالم را پوشــــــیده کــــــلاه تــــــو
 از جـــزع تـــو اقلیمـــی در شـــور و تـــو از شـــوخی

ــــــ ــــــيران طریاز کشّ ــــــالاکی پ ــــــت رای و چ  ق
 بـــوس تـــو دلهـــا را کـــرده اســـت بـــر آنگونـــهیک

  

 آشـــــــوب دل مـــــــا را بـــــــردوش نهادســـــــتی 
ـــتی ـــوش نهادس ـــر ج ـــکين را ب ـــژدم مش ـــد ک  ص
 هـــم نـــیش کشیدســـتی هـــم نـــوش نهادســـتی
ـــتی ـــوش نهادس ـــم گ ـــتی ه ـــم گشادس ـــم چش  ه
ــــتی ــــبپوش نهادس ــــی را ش ــــه معن ــــامش بچ  ن
ــــتی ــــاموش نهادس ــــان را خ ــــکر افش ــــل ش  لع
 یصـــد غاشـــیه از عشـــقت بـــر دوش نهادســـت
ـــــتی ـــــرروش نهادس ـــــی از وی ب ـــــوئی نقط  گ

  

 ســـــــحرا کـــــــه تـــــــو کردســـــــتی تـــــــا نـــــــام ســـــــنائی را
 بــــــــــا آنهمــــــــــه هشــــــــــیاری بیهــــــــــوش نهادســــــــــتی

  

ـــــدر اســـــلام نهادســـــتی ـــــر ان ـــــا مســـــند کف  ت
ـــــا را ـــــد یکســـــاعت و دله ـــــو نیارام ـــــف ت  زل
ــــاغی برخــــاص گشادســــتی ــــرۀ خــــود ب  از چه

ــــ  ت گردونــــیدر عــــالم حســــن خــــود بــــی منّ
 بـــــر جـــــرم مـــــه تابـــــان مرغـــــان حقیقـــــت را
ــــان ــــازی بردســــت گــــران جان ــــس طن  در مجل

  

 در کــــــام دلــــــم زهــــــری ناکــــــام نهادســــــتی 
ـــــــــتی ـــــــــکینش آرام نهادس ـــــــــۀ مش  در حلق
 وز غمــــزۀ خــــود داغــــی بــــر عــــام نهادســــتی
 هــــم صــــبح نمودســــتی هــــم شــــام نهادســــتی
 هـــــم دانـــــه فکندســـــتی هـــــم دام نهادســـــتی
ـــــر ســـــبکباری صـــــد جـــــام نهادســـــتی  از به

  

 شــــــــوریده نخواننــــــــدی زیــــــــن پــــــــیش ســــــــنائی را
ــــــــــام نهادســــــــــتیشــــــــــوریده  ــــــــــو ن  ســــــــــنائی را ت

  



۴۰۱ 

ـــــــ ـــــــبر عیّ  ار مـــــــن از یـــــــار منســـــــتیآن دل
ــــریف ــــر تش ــــدم از س ــــی نه ــــیچ کلاه ــــر ه  گ
ـــــودی فخـــــر ـــــر افســـــر شـــــاهان جهـــــانم ب  ب
 ور گـــل دهـــدی چشـــم مـــرا زان رخ چـــون بـــاغ
 گــــر هــــیچ عزیــــزی دهــــدم از پــــس خــــواری
 جـــــوزای کمـــــر کـــــش کشـــــدی غاشـــــیۀ مـــــن
 ور کـــــژدم زلفـــــش گـــــزدی مـــــر جگـــــر مـــــرا

ــــو دهــــدم از ــــب خــــویش هــــر روز دلى ن  دو ل
 یـــــاری کـــــه نســـــوزد نـــــه بســـــازد ز لـــــب او
ــــــایۀ آن در ــــــدی س ــــــولم کن ــــــچ قب ــــــر ه  گ
 گـــر لطـــف لـــبش نیســـتی از قهـــر دو زلفـــش
 گوینــــد کــــه جــــز هــــیچ کســــان را نخــــرد یــــار

  

ـــــتی  ـــــار منس ـــــک زدن ک ـــــن المل ـــــوس لم  ک
 اره کنــــــون ریشــــــۀ دســــــتار منســــــتیســــــیّ

 گــــــر پــــــاردم مــــــرکبش افســــــار منســــــتی
ــــتی ــــمن زار منس ــــه س ــــک جمل  صــــحرای فل

ــــ ــــتیباللّ ــــار منس ــــان خ ــــای جه ــــه گله  ه هم
ــــــ ــــــره زنّ  ار منســــــتیگــــــر حشــــــمت او هم

 هــــر چیــــز کــــه آن مــــال جهــــان مــــار منســــتی
 گردیــــدۀ شــــوخش نــــه جگرخــــوار منســــتی
ـــــــتی ـــــــار منس ـــــــر در دل بیم ـــــــتی اگ  شایس
ــــــوار منســــــتی ــــــون ســــــایۀ دی  خورشــــــید کن
 هرچـــــوب کـــــه افراختـــــه تـــــر دار منســـــتی
ـــــتی ـــــدار منس ـــــاش خری ـــــم ک ـــــن هیچکس  م

  

 او ور داغ ســـــــــــــــــنائی ننهـــــــــــــــــادی صـــــــــــــــــفت
ــــــــتی ــــــــار منس ــــــــغبۀ گفت ــــــــين س ــــــــق چن ــــــــی خل  ک

  

 یــارا کــر در کــار مــن تیمــار از ایــن بــه داشــتی
ـــز ـــد و تی ـــودی تن ـــن نب ـــگ م ـــه رن  ور دل دیوان
ـــنم  عاشـــق بیچـــارۀ بـــی پرســـش اســـت آخـــر ت
ــردنم ــت در دل ب ــدارنی دوس ــکل ش ــارمن مش  ک
ـــو ـــزای ت ـــار جـــان اف ـــرور آن گفت ـــم مغ  شـــد دل

  

ــه داشــتی  ــن ب ــیار از ای ــته را بس ــن دلخس ــار ای  ک
 ا بهــش تــر زیــن بــدی یــا یــار ازیــن بــه داشــتییــ

 در حـــق بیمـــار خـــود تیمـــار ازیـــن بـــه داشـــتی
ـــه داشـــتی ـــن ب ـــر کـــار از ای ـــرگس بیکـــار را ب  ن
 آه اگــر در عشــق مــن گفتــار ازیــن بــه داشــتی

  

ــــــیم ــــــان داشــــــتی در دل مق ــــــد و پیم ــــــا ســــــنائی عه  ب
ـــــتی ـــــه داش ـــــن ب ـــــار ازی ـــــودی ک ـــــرد ب ـــــنائی م ـــــر س  گ

  

 صـــــنما آن خـــــط مشـــــکين کـــــه فـــــراز آوردی
ــــف دراز ــــو زل  گرچــــه خوبســــت بگــــرد رخ ت
ــر نیــاز اســت رهــی را بخــط خــوب تــو بــاز  گ

ــــه ــــر ســــیم ســــپیدقبل ــــه ب  ای ســــاختی از غالی
ــــوالعجبی ــــق از جهــــت شــــعبده و ب  پــــیش خل
 چنـــد گـــوئی کـــه دلـــت پـــیش تـــو بـــاز آوردم

  

ــــراز آوردی  ــــه ط ــــوئی ک ــــه گ ــــر گــــل از غالی  ب
ـــــف دراز آوردی ـــــوبتر از زل ـــــی خ ـــــط بس  خ

 آوردی تـــــو رهـــــی را بخـــــط خـــــویش نیـــــاز
 تــــــا بــــــدان قبلــــــه بتــــــان را بنمــــــاز آوردی
ــــــاز آوردی ــــــعبده ب ــــــب ش ــــــرگس بوالعج  ن
 ایــــن ســــخن بیهــــده و هــــزل و مجــــاز آوردی

  

 دلـــــــم افروختـــــــه بـــــــود از طـــــــرب و شـــــــادی و نـــــــاز
 تـــــــــــو دلى ســـــــــــوخته از گـــــــــــرم و گـــــــــــداز آوردی

  

 زان خــــط کــــه تــــوبر عــــارض گلنــــار کشــــیدی
ــــــکين ــــــیدی خــــــط مش ــــــاه بپرگــــــار کش  برم

ـــو د ـــت چ ـــرا جس ـــه ت ـــر دل ک ـــتیه ـــۀ مس  یوان
ــــ ــــانیزنّ ــــه جه ــــت ک ــــن ای ب ــــتی مک  ار پرس

 ارۀ طــــرّبــــس زاهــــد و عابــــد کــــه بــــد آن طــــرّ
  

ـــــیدی  ـــــار کش ـــــه در ک ـــــان را هم ـــــدال جه  اب
ــــــیدی ــــــار کش ــــــۀ پرگ ــــــه در نقط ــــــا هم  دله
ــــــــــیدی ــــــــــف زره وار کش ــــــــــلۀ زل  در سلس

ـــــاز ســـــجده و ســـــجّ  ار کشـــــیدیاده چـــــو زنّ
ـــــــ ـــــــۀ خمّ ـــــــیدیاز صـــــــومعه در خان  ار کش

  



۴۰۲ 

 ریهـــــــــر دل کـــــــــه سرافراشـــــــــت بـــــــــدعوی صـــــــــبو
ـــــــــــیدی ـــــــــــار کش ـــــــــــویش نگونس ـــــــــــوی خ  او را بس

  

 زهــی پیمــان شــکن دلــبر نکــو پیمــان بســر بــردی
ــــرّ ــــی را بط ــــار خلق ــــان ک ــــیدی در می  اریکش

 دلى کز مـن بصـد جـان و بصـد دسـتان نبردنـدی
  

ــردی  ــر ب ــار دگ ــرا بســتی و رخــت دل ســوی ی  م
 پس آنگه از میـان خـود را بچـالاکی بـدر بـردی
 بچشــم مســت عــالم ســوز حلیــت گــر بــدر بــردی

  

ـــــــ ـــــــين بُ ـــــــبرهم ـــــــان ای دل ـــــــد وپیم ـــــــنائی عه  د باس
ـــــردی ـــــر ب ـــــان بس ـــــو پیم ـــــق نک ـــــتی الح ـــــو نگذاش  نک

  

ـــــــر کـــــــار داری ـــــــردی و جـــــــان ب ـــــــم ب  دل
 نباشـــــد عاشـــــقت هرگـــــز چـــــو مـــــن کـــــس
ــــــــــم ــــــــــار باش ــــــــــت بیم ــــــــــج غيرت  ز رن
ــــــــانم ــــــــزت خــــــــوانم ای جــــــــان جه  عزی
 کســـــــــی کـــــــــو عاشـــــــــق روی توباشـــــــــد
 دو چشــــــمم هــــــر شــــــبی تــــــا بامــــــدادان
ــــــراک ــــــو زی  شــــــدم مهجــــــور و رنجــــــور ت

 را دارم عزیـــــــز ای مـــــــاه چـــــــون گـــــــلتـــــــ
ـــــــا کـــــــی مـــــــرا از داغ هجـــــــران  نگـــــــر ت
ـــــو خـــــود تنهـــــا جهـــــان را مـــــی بســـــوزی  ت
 بکـــــن رحمـــــی بـــــدین عاشـــــق اگـــــر هـــــیچ

  

 تـــــــو خـــــــود جـــــــای دگـــــــر بـــــــازار داری 
 اگرچـــــــــــــه عاشـــــــــــــق بســـــــــــــیار داری
 چـــــــو تـــــــو بـــــــا دیگـــــــران دیـــــــدار داری
ـــــــنم خـــــــوار داری ـــــــاین چنی ـــــــت ک  از آنس
 ســــــــــــــــــزد او را نـــــــــــــــــــزار و زار داری

 بیـــــــــــدار داریز هجـــــــــــرت خویشـــــــــــتن 
 ار داریتــــــــــو خــــــــــوی عــــــــــالم غــــــــــدّ

 چــــــرا بــــــی قیمــــــتم چــــــون خــــــار داری
 لبــــــــی خشــــــــک و دلى پــــــــر نــــــــار داری
ـــــــار داری ـــــــلا را ی ـــــــود ب ـــــــر خ ـــــــرا ب  چ

ــــــــــــــ ــــــــــــــد رحمــــــــــــــت جبّ  ار داریامی
  

ـــــــــــس ـــــــــــزین پ ـــــــــــد گ ـــــــــــان بای ـــــــــــنائی را چن  س
ــــــــــــور دار داری ــــــــــــر خ ــــــــــــویش ب ــــــــــــل خ  ز وص

  

 روئـــــی چـــــو مـــــاه داری زلـــــف ســـــیاه داری
 وخــال تــو بوســه خواهــد لــیکن هــم از لــب تــ
 زلـــف تـــو بـــر دل مـــن بنـــدی نهـــاد محکـــم
ــــره بــــپرس جانــــا زان زلــــف مشــــکبویت  یک
 دل جایگـــــــاه دارد انـــــــدر میـــــــان آتـــــــش

  

 بــــر ســــرو مــــاه داری بــــر ســــر کــــلاه داری 
 هــم بوســه جــای داری هــم بوســه خــواه داری
 گفــــــتم کــــــه بنــــــد دارم گفتــــــا گنــــــاه داری

 د چــــون خوابگــــاه داریتــــا بــــر گــــل مــــورّ
 یتـــــو در میـــــان آنـــــدل چـــــون جایگـــــاه دار

  

ــــــــای عشقســــــــت در مجلســــــــت ســــــــنائی  مســــــــت ثن
ـــــــــــاه داری ـــــــــــل داری او را نگ ـــــــــــیچ عق ـــــــــــر ه  گ

  

 ای آنکـــــــــــــه رخ چـــــــــــــو مـــــــــــــاه داری
ــــــــــــــــــــــــين دل ســــــــــــــــــــــــمنبران را  آئ
 بـــــــــــر عرصـــــــــــۀ شـــــــــــطرنج خـــــــــــوبی
ـــــــــــــل خوبرویـــــــــــــان ـــــــــــــع خی  در مجم
ــــــــائی ــــــــر نم ــــــــی دگ ــــــــه ره ــــــــر لحظ  ه
 در شـــــــــوخی دســـــــــت بـــــــــرد خـــــــــواهی

  

ــــــــــن چــــــــــو کــــــــــاه داری   رخســــــــــارۀ م
 برســـــــــــــیم ز ســـــــــــــیب جـــــــــــــاه داری

 اریاز لطــــــــــــــف هــــــــــــــزار شــــــــــــــاه د
 چــــــــــــون یوســــــــــــف پیشــــــــــــگاه داری
ــــــــــد راه داری ــــــــــه چن ــــــــــوی ک ــــــــــر گ  ب
 کــــــــــــــز خــــــــــــــوبی دســــــــــــــتگاه داری

  

 گــــــــــــــــر قتــــــــــــــــل ســــــــــــــــنائیت گناهســــــــــــــــت



۴۰۳ 

ــــــــــــــــاه داری ــــــــــــــــی گن ــــــــــــــــه بس ــــــــــــــــم ک  دان
  

 یــــــــک یــــــــاریانصــــــــاف بــــــــده کــــــــه ن
ـــــــــــــــــــماعی ـــــــــــــــــــکر س  در رود زدن ش
ــــــــــی ــــــــــاب روئ ــــــــــت و آفت ــــــــــه جبه  م
 بنوشــــــــــت زمانــــــــــه گــــــــــوئی آنجــــــــــا
 بنگاشـــــــــت خـــــــــدای گـــــــــوئی اینجـــــــــا
 از لعـــــــــل تـــــــــو هســـــــــت عـــــــــاقلان را

 و عاشـــــــــــــــقان رادر جـــــــــــــــزع تـــــــــــــــ
ـــــــز ـــــــد هرگ ـــــــه دی ـــــــو ک ـــــــزۀ ت ـــــــز غم  ج
 جــــــز خنــــــدۀ تــــــو کــــــه داشــــــت در دهــــــر
ـــــــــدارد ـــــــــو ن ـــــــــاز ت ـــــــــر ن ـــــــــی س  گیت
 گــــــــــــــردون دل زار مــــــــــــــن نــــــــــــــدارد
 ای شــــــــوخ ســــــــیه گــــــــری کــــــــه از تــــــــو
 از ابجــــــــــــــد برتــــــــــــــری ازیــــــــــــــراک
 ســـــــــــــــــــــرمازدگان آب و گـــــــــــــــــــــل را
 جـــــــان ودل و دیـــــــن بنـــــــده بـــــــا تســـــــت
ـــــــــــی ـــــــــــاز ســـــــــــپید دلفریب  چـــــــــــون ب
 تــــــــا پــــــــای مــــــــن انــــــــدرین میانســــــــت

ــــــــاد ــــــــرو نه ــــــــای ف ــــــــن پ ــــــــراکم  م ای
ــــــــــی کــــــــــه ای ســــــــــنائی  دشــــــــــنام ده

  

 روهـــــــیچ مگـــــــو کـــــــه خـــــــوش نگـــــــاری 
 در گـــــــــــــوی زدن شـــــــــــــکر ســـــــــــــواری
 زهـــــــــــــره دل و مشـــــــــــــتری عـــــــــــــذاری
 در جانـــــــــــــت کتـــــــــــــاب بردبـــــــــــــاری

 ات نقـــــــــــش حقگـــــــــــزاریدر دیـــــــــــده
 یکنـــــــــوش و هـــــــــزار گونـــــــــه خـــــــــاری
 یــــــک غمــــــزه و صــــــد هــــــزار خــــــواری
 یــــــک نــــــاوک و صــــــد جهــــــان حصــــــاری
 یـــــــک شـــــــکر و نـــــــه فلـــــــک شـــــــکاری
ـــــــــاری ـــــــــين عم ـــــــــد چن ـــــــــی نکش  کیک
ــــــــــين ســــــــــماوی ــــــــــبرد چن  اشــــــــــکی ن
 کـــــــــــم دیـــــــــــد کســـــــــــی ســـــــــــپیدکاری
 نـــــه یـــــک نـــــه دو نـــــه ســـــه نـــــه چهـــــاری
 در جملـــــــــــــه، بهـــــــــــــار در بهـــــــــــــاری
ـــــــــه داری ـــــــــه را چگون ـــــــــن هم ـــــــــا ای  ت
ـــــــکاری ـــــــیاه جـــــــان ش ـــــــير س  چـــــــون ش
ـــــــــــاری ـــــــــــرو نی ـــــــــــرم ف ـــــــــــتی بس  دس
ـــــــــــداری  دانـــــــــــم ســـــــــــرپای مـــــــــــن ن
ــــــــس خــــــــوش ســــــــخن و بزرگــــــــواری  ب

  

ـــــــــد جـــــــــواب شـــــــــرط مـــــــــن نیســـــــــت  هـــــــــر چن
ــــــــــاری ــــــــــزار ب ــــــــــه صــــــــــد ه ــــــــــن هم ــــــــــا ای  ب

  

ــو ــل دارد آن قمــرینگ ــه غلغ ــبن برچ ــا بگل  ئی ت
ـــده ـــبحانا نگارن ـــه س ـــد ک ـــدر همیگوی ـــن ان  بلح
 مسیحادم و موسی کف سلیمان طبع و یوسف رخ
ـــب ـــت ملع ـــبانگه زین ـــب ش ـــش مکت ـــروز آرای  ب

  

 که چندان لحن میسازد همـی نالـد ز کـم صـبری 
 بنگاردچنان روئی بدان خوبی و خوش چهریکه

ــی  ــوکرده بب ــن و آدم رأی و خ ــد دی ــریمحم  مه
 ضیاء روز و شمع شب شکر لـب برکسـان خمـری

  

 اگــــــــر آتــــــــش پرســــــــتی را ز عشــــــــق او بترســــــــاند
ـــــــبری ـــــــزار از گ ـــــــود بی ـــــــقش ش ـــــــش عش ـــــــیم آت  ز ب

  

 چــــرا ز روی لطافــــت بــــدین غریــــب نســــازی
 ز بهریـــک ســـخن تودوگـــوش ماســـوی آن لـــب
 چــه آفتــی تــو کــه شــبها میــان دیــده چــوروزی
ـــاد کعبـــه بســـوزم ـــيرت نه ـــش غ ـــن زات ـــو م  چ

 نباشـــد جـــز از نشـــیب ولـــیکنپـــس از فـــراز 
ـــگ شـــکّ ـــۀ صـــبرم زبان  ر لفظـــتگـــداخت مای

 یـــب نـــوازیکـــه بـــس غریـــب نباشـــد زمـــه غر 
 ســتیزه بــر دل مــا و دو چشــم تــو ســوی بــازی

ــه ــه فتن ــو رازیچ ــان روح چ ــبها می ــه ش ــو ک  ای ت
ــــازی ــــه بس ــــزار قبل ــــرو ه ــــان دو اب ــــو از می  ت
ـــرازی ـــراز ف ـــس از ف ـــو دارد پ ـــق ت ـــان عش  جه
 گـــــه عتـــــاب نمـــــودن بپارســـــی و بتـــــازی



۴۰۴ 

ــه آن عجــب کــه شــنیدم کــه صــبر نــوش گــدازد  ن
 ز بوســـــۀ تـــــو نمایـــــد زمانـــــه نامـــــۀ شـــــاهی
ــد ــد گوی ــرد چگوی ــد خ ــو بین ــوی و روی ت ــه م  چ
 جمـــال و جـــاه و ســـعادت چـــو یـــافتی ز زمانـــه
ــاد چــو عشــقت ــال و جمالــت همیشــه ب ــا و م  بق

  

 عجبـــتر آنکـــه بدیـــدم ز نـــوش صـــبر گـــدازی
 ز غمــــزۀ تتــــو فزایــــد جهــــان کتــــاب مغــــازی

 ؤمن جـــادو زهـــی دو کـــافر غـــازیزهـــی دو مـــ
 بنـــاز بـــر همـــه خوبـــان کـــه زبیـــدت کـــه بنـــازی
ــدارد چــو عشــق عمــر درازی  کــه هــیچ عمــر ن

  

ــــــت ــــــا و وفای ــــــزد ســــــنائی یکــــــی جف  چــــــو شــــــد بن
 رســــــــید کــــــــار بجــــــــان و گذشــــــــت عمــــــــر ببــــــــازی

  

 ای گـــــــــــــــل آبـــــــــــــــدار نـــــــــــــــوروزی
ــــــــــــت جــــــــــــان ــــــــــــده از رخان  ای فروزن
 دل بـــــــــدخواه ســـــــــوز انـــــــــدر عشـــــــــق
ــــــذهب خــــــوب ــــــوز خــــــوب م ــــــب آم  از ل

ــــــــن از غــــــــم عشــــــــق ای ــــــــده دل م  دری
  

 دیــــــــــــــدنت فرخــــــــــــــی و فــــــــــــــيروزی 
ــــــــروزی ــــــــا کــــــــی اف ــــــــق ت ــــــــش عش  آت
ــــــــای عاشــــــــقان ســــــــوزی  چونکــــــــه دله

 نبـــــــــل آمـــــــــوزیاز دو زلفـــــــــين نـــــــــه تُ
ــــــــق کــــــــی دوزی ــــــــب چــــــــون عقی  زان ل

  

ـــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــه آب حیوانس ـــــــــــــــــــت ک  از دهان
ــــــــــــــــــــودئی روزی  چــــــــــــــــــــون ســــــــــــــــــــنائی نب

  

ـــد دل و جـــان باشـــی ـــو دربن  ای ســـنائی چـــو ت
 در دریــــا تــــو چگونــــه بکــــف آری کــــه همــــی
ـــه ـــاری آن ب  چـــون بـــترک دل و جـــان گفـــت نی
 تــــا تــــو فرمــــانبر چوگــــان ســــواران نشــــوی
 کــــار بــــر بــــردن چوگــــان نبــــود صــــنعت تــــو
 بعصـــــائی و کلیمـــــی کـــــه تـــــو داری پســـــرا

  

 کســــی ســــزاوار هــــوای رخ جانــــان باشــــی 
ــــال هراســــان باشــــی ــــب جــــوی چــــو اطف  بل
ــان باشــی ــن آس ــن کــوی ت ــوی دور از ای ــه ش  ک

ــدان  ــدر خــور می ــو ان  باشــینیســت ممکــن کــه ت
 تـــو همـــان بـــه کـــه اســـير خـــم چوگـــان باشـــی
ــران باشــی ــو همــی خــواهی چــون موســی عم  ت

  

 خواجــــــۀ مــــــا غلطــــــی کــــــرد اســــــت ایــــــن راه مگــــــر
 خـــــود نـــــه بـــــس آنکـــــه نمـــــيری و مســـــلمان باشـــــی

  

ـــارگی ـــگ شـــد یکب ـــن از چن ـــؤ خوشـــاب م  لؤل
ـــان ـــودم در جه ـــگ آورده ب ـــبری را مـــن بچن  دل
ــــتی ــــاهی آش ــــا و گ ــــان م ــــودی می ــــا ب  جنگه

 مــا را پــیش ازیــن هــر جایگــاه بــود نــام و ننــگ
 بارخ و اشگی چوزرسیماب و من چون مـوم نـرم

  

ـــارگی   لالـــۀ ســـيراب مـــن بـــی رنـــگ شـــد یکب
ـــارگی ـــگ شـــد یکب ـــز چن ـــبری ک ـــا دل  ای دریغ
ـــارگی ـــد یکب ـــگ ش ـــارالحق جن ـــن ب ـــی ای  آتش
ـــارگی ـــگ شـــد یکب ـــامم نن ـــتر کـــامروز ن ـــن ب  ای

 شــدیکبارگیســنگکــز دل چــون ســنگ آن بــت
  

ـــــداندر ـــــن ش ـــــان روش ـــــن جه ـــــرای ـــــا پس ـــــر آن زیب  هج
 برســـــــنائی تـــــــيره گشـــــــت و تنـــــــگ شـــــــد یکبـــــــارگی

  

 بــــدرگاه عشــــقت چــــه نــــامی چــــه ننگــــی
 جهـــــــان پرحـــــــدیث وصـــــــال تـــــــو بیـــــــنم

ـــــــا بصـــــــحرا گـــــــذر کـــــــرده ـــــــوهمان  ای ت
 ز عکـــــــــس رخ تـــــــــو بهـــــــــر مرغـــــــــزاری
ــــازد ــــو س ــــه صــــید ت ــــو ک ــــوی ت ــــگفت آه  ش

 بنــــزد جلالــــت چــــه شــــاهی چــــه شــــنگی 
 زهـــــــی نارســـــــیده بزلـــــــف تـــــــو چنگـــــــی
 کــــه صــــحرا ز رویــــت گرفتــــه اســــت رنگــــی
 ز دیبــــــای چینــــــی گشــــــاده اســــــت تنگــــــی
ــــــــی دلاور پلنگــــــــی ــــــــم زخم ــــــــر چش  به



۴۰۵ 

 ز جعـــــــدت کمنـــــــدی و شـــــــهری پیـــــــاده
 اگـــــــر خـــــــواهی ارواح مرغـــــــان علـــــــوی

ـــــــو کـــــــی رســـــــد هرگـــــــز از  ـــــــیبت  راه گفت
ــــویم ــــو گ ــــوش وصــــل ت ــــه از ن ــــن ک ــــیم م  ک

  

 جهــــــانی ســــــوار و ز چشــــــمت خــــــدنگی
ـــــــنگی ـــــــوبی بس ـــــــاخ ط ـــــــرود آری از ش  ف
ــــــــی ــــــــه دارد درنگ ــــــــورت ک ــــــــار و ن  برن

ــــــــاه لنگــــــــین ــــــــی شــــــــير روب ــــــــد پ  پوی
  

ــــــــن آن عاشــــــــقم کــــــــز تــــــــو خشــــــــنود باشــــــــم  م
ــــــــــــلحی بج ــــــــــــری ز ص ــــــــــــی بزه ــــــــــــینز نوش  گ

  

 الا ای لعبــــت ســــاقی زمــــی پــــرکن مراجــــامی
 کنــون چــون توبــه بشکســتم بخلــوت باتوبنشســتم
ـــرّ ـــتن خ ـــم ببایدزیس ـــدین غ ـــورد چن ـــد خ  منبای
 همی خور بادۀ صافی ز غـم آن بـه کـه کـم لافـی

ــر خــط گــردون ســرزعمر خوی ــه ب  شــتن برخــورمن
 چــو غمنــاکی مــدار از مفلســی پــاکی یچــرا باشــ

 مـــترس از کـــار نـــابوده مخـــور انـــدوه بیهـــوده
  

 که پیدا نیست کـارم را در ایـن گیتـی سـرانجامی 
 زمــی بایــد کــه دردســتم نهــی هــر ســاعتی جــامی
 کــه از مــا انــدر ایــن عــالم نخواهــد مانــدجزنامی
ــی ــا کــس آرام ــالم جــافی نگــيرد ب ــز ع ــه هرگ  ک

 امیایـن خوشـتر نخواهـد بـود ایـّ که عمـر تـرا از
 که ناگاهان شوی خـاکی ندیـده از جهـان کـامی
 دل از غــم دار آســوده بکــام خــود بــزن گــامی

  

 تــــرا دهــــر اســــت بــــدخواهی نشســــته در کمــــين گــــاهی
ـــــــدّ ـــــــیزغ ـــــــرا دام ـــــــترده ت ـــــــی بگس ـــــــر راه  اری به

  

ــی ــردار م ــر س ــقت دســت ب ــه ز عش ــر گرن  ای پس
ـــرا ـــقت م ـــۀ در داردی عش ـــون حلق ـــه همچ  ورن

ـــو نیســـتی ـــبر در غـــم هجـــران ت  پشـــتم چـــو چن
ـــتی دلـــت  ورنـــه بـــر جـــان و دل مـــن مهربانس
ـــرا  گرهمـــه شـــب دارمـــی در کـــف مـــی ودربرت
 زرنــدارم بــا تــو کــارم زان قبــل ناســاخته اســت

  

ــر دســت ســاغر دارمــی  ــو ب  گــاه عشــرت پــیش ت
 برامیــــدت هــــر زمــــانی گــــوش بــــردر دارمــــی
 گـــر شـــبی در گـــردن تـــو دســـت چنـــبر دارمـــی

ـــزدان د ـــو بی ـــن ز دســـت ت ـــیم ـــر دارم  ســـتها ب
 مـــاه در کـــف دارمـــی خورشـــید در بـــر دارمـــی
ـــا کـــار چـــون زر دارمـــی  کاشـــکی زردارمـــی ت

  

ــــــــــرا مأواســــــــــتی ــــــــــدر گــــــــــر ت ــــــــــات قلن  در خراب
ـــــــــی ـــــــــدر دارم ـــــــــات قلن ـــــــــیمن در خراب ـــــــــن نش  م

  

 تـــا بگـــرد روی آن شـــيرین پســـر گـــردم همـــی
ــو ــیدی بدســت آرم چن ــه خورش ــا ک ــو ت ــر آن ب  به
 پس چومیدان فلـک را نیسـت خورشـیدی چوتـو
 آبـــروی عاشـــقان در خاکپـــایش تعبیـــه اســـت
 از پـــــی گـــــرد ســـــم شـــــبدیز او وقـــــت نثـــــار
 روی تــــا دارم بکــــویش در بهشــــتم در بهشــــت
ــش ــردم ز خشــک آوردن ــر گ ــی از شــرم ت ــه گه  گ
 گرهنوز از دولـبش جـویم غـذا نشـگفت از آنـک
 تا چـو شـيراو رخ بخـون دارد مـن از بهـر غـذاش
 روی زرد من ز عکس روی چون خورشید اوست

ــاده وقــت ضــعفگرچــه ه ــا دل آهــوی م  ســتم ب

ـــم گـــرد ســـرکویش بســـر گـــردم همـــی   چـــون قل
 مـــن بگـــرد کـــوی خـــيره خـــيره بـــر گـــردم همـــی
 چــون فلــک هــر روز گــرد خــاک در گــردم همــی
ــــی ــــردم هم ــــر گ ــــر آب س ــــایش را ز به  خاکپ
ــردم همــی ــه از روی زر گ ــده ســیم و گ ــه ز دی  گ

 در ســقر گــردم همــی چــون زکــویش بــاز گــردم
 بوالعجب مـردی مـنم کـز خشـک تـر گـردم همـی
ــون کفچــه برگــردم همــی  در هــوای عشــقش اکن
 همچــو نــاف آهــو از خــون بــارور گــردم همــی
ــی ــردم هم ــوار و درگ ــرد آن دی ــایه گ ــو س  زان چ
ــر گــردم همــی ــادم آیــد شــير ن  چــون ز عشــقش ی



۴۰۶ 

 د همـــی نـــادرتر آنـــکهرچـــه پیشـــم پوســـتين درّ
  

 مــن ســلیم از پوســتینش ســغبه تــر گــردم همــی
  

ـــــــن ـــــــتم م ـــــــنا گش ـــــــنائی و س ـــــــق اوباس ـــــــدر عش  ان
 بـــــــاز در وصـــــــف دهـــــــانش پـــــــر درر گـــــــردم همـــــــی

  

ــــــــــی ــــــــــد هم ــــــــــدران آی  خســــــــــرو مازن
ــــــــلحت روح الامــــــــين ــــــــا ز بهــــــــر مص  ی
ــــــــا بزرگــــــــان عــــــــراق ــــــــا ســــــــکندر ب  ی
 ریــــــــــــــــــگ آمــــــــــــــــــوی و درازی راه او
 آب جیحـــــــــون از نشـــــــــاط روی دوســـــــــت
ـــــــت و تیمـــــــار ســـــــفر ـــــــت رف ـــــــج غرب  رن

  

ـــــــی  ـــــــد هم ـــــــمان آی ـــــــیح از آس ـــــــا مس  ی
 ســـــــوی دنیـــــــازان جهـــــــان آیـــــــد همـــــــی

 ز قــــــيروان آیــــــد همــــــیســــــوی شــــــرق ا
ــــــــد همــــــــی ــــــــان آی ــــــــان پرنی ــــــــر پام  زی
ــــــی ــــــد هم ــــــان آی ــــــا می ــــــا را ت  اســــــب م
ــــــــی ــــــــد هم ــــــــان آی ــــــــار مهرب ــــــــوی ی  ب

  

 ایـــــــــــــن از آن وزنســـــــــــــت و گفتـــــــــــــه رودکـــــــــــــی
ــــــــــــی ــــــــــــد هم ــــــــــــان آی ــــــــــــوی مولی ــــــــــــاد ج  ی

  

 ای چشــــــــــــم و چــــــــــــراغ آن جهــــــــــــانی
ــــــــارض ــــــــرد ع ــــــــته گ ــــــــو نبش ــــــــط ت  خ
 بـــــــی دیــــــــده ز لطــــــــف تــــــــو بخوانــــــــد
ـــــــــــد ـــــــــــت نبین ـــــــــــم ز تابش ـــــــــــا چش  ب

ـــــــــــ  تی و تـــــــــــا قیامـــــــــــبختـــــــــــت ازلّ
 حســــــــن تــــــــو چــــــــو آفتــــــــاب آنگــــــــه
 بـــــــــوس تـــــــــو بصـــــــــد هـــــــــزار عـــــــــالم
ـــــــــــــدولب را ـــــــــــــت آن ـــــــــــــه بسیس  دیوان
ـــــــــــــدو رخ را  نظـــــــــــــاره بسیســـــــــــــت آن
 بــــــــا فتنــــــــۀ زلــــــــف تــــــــو کــــــــه بینــــــــد
ـــــــد ـــــــه یاب ـــــــو ک ـــــــق ت ـــــــش عش ـــــــی آت  ب
 لطـــــــــف تـــــــــو ببســـــــــت جـــــــــان ود ل را
ـــــــن را  عشـــــــق تـــــــو نشـــــــاند عقـــــــل و دی
 بــــــا قــــــدر تــــــو پــــــاره مــــــیخ بــــــر چــــــرخ
ـــــــاغ ـــــــوژ در ب ـــــــژو ک ـــــــو ک ـــــــد ت ـــــــا ق  ب
 از راســـــــــــــــتی و کـــــــــــــــژی برونـــــــــــــــی
ـــــــــــترک ترکـــــــــــت ـــــــــــد بگـــــــــــو ب  گوین
ــــــان ــــــود آس ــــــرک نب ــــــو ت ــــــو ت ــــــرک چ  ت
 حســـــن تـــــو چـــــو شـــــمس و همچـــــو ســـــایه
 از لفــــــــــظ تــــــــــو گــــــــــوش عاشــــــــــقانت
ـــــــــتانت ـــــــــم دوس ـــــــــو جس ـــــــــم ت  وز چش
 در راه تــــــــو هــــــــیچ دل نشــــــــد خــــــــوش
 بــــــــر بــــــــام تــــــــو پیــــــــا کــــــــس نیایــــــــد

 وی شـــــــــــــاهد و شـــــــــــــمع آســـــــــــــمانی 
 منشــــــــــــــور جمـــــــــــــــال جـــــــــــــــاودانی
 در جـــــــــــان تـــــــــــو ســـــــــــورۀ نهـــــــــــانی
ــــــــــانی ــــــــــو صــــــــــورت عی ــــــــــر روی ت  ب
ــــــــــــــوانی ــــــــــــــراوت ج ــــــــــــــافی بط  ص
 فـــــــــــــــارغ ز اشـــــــــــــــارت نشـــــــــــــــانی
ــــــــــــــــــــــی ــــــــــــــــــــــت گران  وازاد ز زحم

 هــــــــــــــای کـــــــــــــــامرانیدر سلســــــــــــــله
 هـــــــــــــــای زنـــــــــــــــدگانیاز پنجـــــــــــــــره

ـــــــــادمانی ـــــــــر ش ـــــــــه ز عم ـــــــــک لحظ  ی
ـــــــــــــات ـــــــــــــانی آب خضـــــــــــــر و حی  ج

 بــــــــــر آخــــــــــور چــــــــــرب دوســــــــــتکانی
ـــــــــــــــز آن جهـــــــــــــــانی ـــــــــــــــرش تی  براب
 تهمـــــــــــــــت زدگـــــــــــــــان باســـــــــــــــتانی
 چــــــــــــــالاک و شــــــــــــــان بوســــــــــــــتانی
 آنــــــــــی کــــــــــه ورای حــــــــــرف آنــــــــــی
ـــــــــــائی ـــــــــــی ز پارس ـــــــــــاز ره ـــــــــــا ب  ت
 ترکــــــــــی تــــــــــو نــــــــــه دروغ ترکمــــــــــانی
 پــــــــــــیش و پــــــــــــس آن دوان جــــــــــــوانی
 نـــــــــــــــازان بحـــــــــــــــلاوت معـــــــــــــــانی
ـــــــــــــــانی ـــــــــــــــازان بحـــــــــــــــوادث زم  ن
 تــــــــــا جــــــــــانش نگشــــــــــت کــــــــــاروانی
ـــــــــــانی ـــــــــــا ســـــــــــرش نکـــــــــــرد نردب  ت



۴۰۷ 

 در هــــــــــوش ز تــــــــــو ســــــــــماع ارنــــــــــی
 و قبـــــــــــــــول ســـــــــــــــير گشـــــــــــــــتم از ردّ

 یکــــــــــــره بکشــــــــــــم بتــــــــــــير غمــــــــــــزه
ـــــــــدارد ـــــــــو ن ـــــــــق ت ـــــــــرا ســـــــــر عش  زی

ــــــ ــــــود ت ــــــمور خ ــــــت خویش ــــــی بدس  و کش
 فرمـــــــــــان تـــــــــــو هســـــــــــت برروانهـــــــــــا

  

ــــــــــیدر ــــــــــن تران ــــــــــدای ل ــــــــــوش ن  گ
ـــــــــی ـــــــــوالعجبی چنانکـــــــــه دان  زیـــــــــن ب
 تـــــــــا ســـــــــوی عـــــــــدم بـــــــــرم گرانـــــــــی
 جـــــــــــز مـــــــــــرد گـــــــــــزاف زنـــــــــــدگانی
 کـــــــــــاری بـــــــــــود آن هـــــــــــزار کـــــــــــانی
 چــــــــــون شــــــــــعر ســــــــــنائی از روانــــــــــی

  

 وقتســــــــــــــــت تــــــــــــــــرا مــــــــــــــــراد رانــــــــــــــــدن
 کـــــــــــــی رانـــــــــــــی اگـــــــــــــر کنـــــــــــــون نرانـــــــــــــی

  

  فی مدح الانسان
  

ـــــــــــــــــــــــمانی ـــــــــــــــــــــــدۀ راز آس  ای زب
ــــــــــــو رســــــــــــیده  ای در دو جهــــــــــــان ز ت

 وســــــــفای یوســــــــف عصــــــــر همچــــــــو ی
 لعــــــــل تــــــــو بغمــــــــزه کفــــــــر و دیــــــــن را
ـــــــان را ـــــــل و ج ـــــــه عق ـــــــو ببوس ـــــــل ت  لع
 بــــــــا آفــــــــت زلــــــــف تــــــــو کــــــــه بینــــــــد
 بـــــــا آتـــــــش عشـــــــق تـــــــو کـــــــه یابـــــــد
 موســـــــی چکنـــــــد کـــــــه بـــــــی جمالـــــــت
 فرعــــــون کــــــه بــــــود کــــــه بــــــا کمالــــــت
 آن گــــــــــــویم و آن چــــــــــــو صــــــــــــوفیانت
ــــــقانت ــــــو عاش ــــــان چ ــــــوانم ج ــــــان خ  ج
 از جملــــــــــۀ عاشــــــــــقان تــــــــــو نیســــــــــت

  

ـــــــــــ   ه عقـــــــــــل پـــــــــــر معـــــــــــانیوی حلّ
 رانـــــــــــــــیتَن آوازۀ کـــــــــــــــوس لـَــــــــــــــ

 افتـــــــــــــــاده بدســـــــــــــــت کـــــــــــــــاروانی
 پرداختـــــــــــــــه مخـــــــــــــــزن امـــــــــــــــانی
ــــــــــاودانی ــــــــــل ج ــــــــــاخته عق ــــــــــر س  ب
ـــــــــادمانی ـــــــــر ش ـــــــــه ز عم ـــــــــک لحظ  ی
ـــــــــــــدگانی ـــــــــــــره ز آب زن ـــــــــــــک قط  ی
 نکشــــــــــد غــــــــــم و غربــــــــــت شــــــــــبانی
 کوبــــــــــــــد در ملــــــــــــــک جــــــــــــــاودانی
ـــــــی ـــــــو پادشـــــــاه آن ـــــــه ت ـــــــی ک ـــــــی ن  ن
ــــــو کدخــــــدای جــــــانی ــــــی کــــــه ت ــــــی ن  ن
 یکــــــــتن چــــــــو ســــــــنائی و تــــــــو دانــــــــی

  

ـــــــــــــــداری او را ـــــــــــــــد کـــــــــــــــه ســـــــــــــــبک ن  زیب
ـــــــــــــه گه ـــــــــــــر گ ـــــــــــــیگ ـــــــــــــد گران ـــــــــــــی کن  ک

  

ـــــــت عقـــــــل و جـــــــان و دینـــــــی ـــــــو آف  ت
 تــــــــا چشــــــــم تـــــــــو روی تــــــــو نبینـــــــــد
 ای در دل و جــــــــــــان مــــــــــــن نشســــــــــــته
ــــــــــو ــــــــــی عجــــــــــایبی ت  ســــــــــروی و مه
ـــــه خوبســـــت ـــــن ن ـــــل م ـــــو عق ـــــی روی ت  ب
 بـــــــــر مهـــــــــر تـــــــــو دل نهـــــــــاد نتـــــــــوان
 گــــــــــــه یــــــــــــار قــــــــــــدیم را برانــــــــــــی
 ایـــــــن جـــــــور و جفـــــــات نـــــــه کنونســـــــت

  

 تـــــــو رشـــــــک پـــــــری و حـــــــور عینـــــــی 
 تــــــــو نیــــــــز چــــــــو خویشــــــــتن نبینــــــــی

ــــــال ــــــک ح ــــــینی ی ــــــون نش ــــــای چ  دو ج
ـــــــی ـــــــر زمین ـــــــه ب ـــــــک و ن ـــــــر فل ـــــــه ب  ن
ــــــــــی ــــــــــن نگین ــــــــــل م ــــــــــاتم عق  در خ
ــــــــی ــــــــرده زین ــــــــراق ک ــــــــب ف ــــــــو اس  ت
ـــــــــی ـــــــــده گزین ـــــــــو آم ـــــــــار ن ـــــــــه ی  گ
ــــــــی ــــــــو چنین ــــــــه ت ــــــــا ک ــــــــت بت  دیریس

  

 ای بوقلمـــــــــــــــــــــون کـــــــــــــــــــــیش و دیـــــــــــــــــــــنم
ـــــــــــــی ـــــــــــــاه دین ـــــــــــــی و گ ـــــــــــــر من ـــــــــــــه کف  گ

  



۴۰۸ 

ـــیمینی ـــر و س ـــاری س ـــيرینی نگ ـــود ش ـــم برب  دل
ـــه  جهانســـوزی دل افـــروزی کـــه دارد از پـــی فتن

ــ  ف چــون مشــکش نباشدمشــک را قــدریبنزدزل
ــب روی او ــال و زی ــن جم ــان م ــدوه ج ــم و ان  غ
 نهدهرلحظـــه ازهجـــران مرابرجـــان و دل داغـــی

  

 شـــگرفی چـــاپکی چســـتی وفـــاداری بـــآئینی 
ـــکّ ـــینیزش ـــمن س ـــنبل برس ـــی زس ـــر میم  ر برقم

ــی ــاه تمکین ــدارد م ــاهش ن ــون م ــیش روی چ  بپ
 زمــن برســاخت فرهــادی ازاو برخاســت شــيرینی

ــ ــر س ــزه ه ــداز غم ــیزن ــر ســینه زوبین ــرا ب  اعت م
  

ـــــــــــارین را ـــــــــــزاری آن نگ ـــــــــــویم ب ـــــــــــازارداگر گ  بن
 بخــــــور زنهــــــار بــــــر جــــــانم مکــــــن بیــــــداد چنــــــدینی

  

 الا ای نقـــش کشـــميری الا ای حـــور خرگـــاهی
ـــاقی بخـــوبی در جهـــان طـــاقی ـــان آف  شـــه خوب

 شگرف وچست وچالاکیوطربناکی و کشّخوش
 زبهــر چشــم تــو نــرگس همــی پــویم بهــر مجلــس

 ن از آن داری همــی غمگــينمــرا ای لعبــت شــيری
 چـوبی آن روی چــون لالــه بگـریم زار چــون ژالــه

  

 بــدل ســنگی بــبر ســیمی بقــد ســروی بــرخ مــاهی 
ــ ــان عشّ ــب درم ــاهیبل ــید خرگ ــرخ خورش  اقی ب

 عیار و رندوناپاکی ظریـف و خـوب و دلخـواهی
ــحرگاهی ــاد س ــز ب ــونس بج ــت م ــدم در غم  ندی
 که از حـال مـن مسـکين دلـت را نیسـت آگـاهی

 و نالـــه جهـــان از مـــاه تـــا مـــاهی کـــنم پرنوحـــه
  

 ه بپيرائـــــــیگهـــــــی چهـــــــره بیـــــــارائی گهـــــــی طـــــــرّ
ــــــاهی ــــــکر ش ــــــال لش ــــــائی جم ــــــوبی و زیب ــــــس خ  ز ب

  

 عاشـــــــــــق نشـــــــــــوی اگـــــــــــر تـــــــــــوانی
ـــــــــــود ـــــــــــار نب ـــــــــــق باختی ـــــــــــن عش  ای
ـــــــــــام عاشـــــــــــق ـــــــــــبری تون  هرگـــــــــــز ن
 آب رخ عاشـــــــــــــــــــــقان نریـــــــــــــــــــــزی
ــــــــــد  معشــــــــــوقه وفــــــــــای کــــــــــس نجوی
 اینســــــــــت رضــــــــــای او کــــــــــه اکنــــــــــون
ـــــــــــیدی آخـــــــــــر ـــــــــــا کش ـــــــــــیار جف  بس

 ســــــــــــــنائی اینســــــــــــــت نصــــــــــــــیحت
  

 تــــــــــا در غـــــــــــم عاشـــــــــــقی نمـــــــــــانی 
ــــــــدانی ــــــــدر ب ــــــــين ق ــــــــه هم ــــــــم ک  دان
 تـــــــــا دفـــــــــتر عشـــــــــق بـــــــــر نخـــــــــوانی
ــــــــــی ــــــــــا آب ز چشــــــــــم خــــــــــود نران  ت
ـــــــــد ز دیـــــــــده خـــــــــون چکـــــــــانی  هرچن
ــــــــــانی ــــــــــين یکــــــــــی نم ــــــــــر روی زم  ب
 او را بمـــــــــــــــــــــــراد او رســـــــــــــــــــــــانی
 عاشـــــــــــق نشـــــــــــوی اگـــــــــــر تـــــــــــوانی

  

 ایــــــــــن اســــــــــت ســــــــــخن کــــــــــه گفتــــــــــه آمــــــــــد
 گـــــــــــر نیســـــــــــت درســـــــــــت بـــــــــــر مخـــــــــــوانی

  

ـــ ـــربّ ـــی و ربّ ـــه ای م ـــاهیک اللّ ـــه م ـــو چ  اه ن
 مـــه نیســـتی کـــه مهـــری زیـــرا کـــه هســـت مـــه را
ـــــت نایـــــد ز مهـــــر شـــــمعی  بـــــا مایـــــۀ جمال

 ت آیــــد نایــــد ز ســــرو ســــرویآنجــــا کــــه قــــدّ
ـــل شـــمع شـــمعی ـــی وز لع ـــل عقل  از جـــزع عق
ــــت ــــيرت جمال ــــادق از غ ــــر روز صــــبح ص  ه
 گـــــرد ســـــم ســـــمندت بـــــر گلشـــــن ســـــمائی

ــــ ــــا و حقّ ــــثّ ــــازیم حقّ ــــزم س ــــه ب ــــه ک  ا آنگ
 لقــدس ندیــد اســتخوشــخوترازتو خــویی روح ا

ـــاهی  ـــو نک ـــز چن ـــیکن هرگ ـــوی ول ـــافزون ش  ک
 گــــاه از بــــرونش زردی گــــاه از درون ســــیاهی
 در ســـــایۀ ســـــلیمان نایـــــد ز دیـــــو شـــــاهی

 ت آیــــد نایــــد ز مــــاه مــــاهیآنجــــا کــــه خــــدّ
ـــده جـــان جـــانی وز غمـــزه جـــاه جـــاهی  از خن
 برخـــــود همـــــی بـــــدرد پـــــيراهن از پگـــــاهی

 ت جایگـــاهیدر زلـــف و جعـــدحوران مشکیســـ
ـــــی ـــــت ملاه ـــــوازد در مجلس ـــــين ن  روح الام
ـــــــاهی ـــــــل گی ـــــــا قاب ـــــــی ت ـــــــل اله  از قای



۴۰۹ 

 آویختـــــــی بعمـــــــدا از بهـــــــر بنـــــــد دلهـــــــا
ـــــود خـــــاکی ـــــه ب ـــــت آدم ک ـــــب آبروی  در جن

 اش خـــــاک کویـــــت پاکـــــان آســـــمانیفـــــرّ
ــــــرو  در تابهــــــای زلفــــــت بنگــــــر بخــــــط اب

ـــــ ـــــد تفســـــير خطّ ـــــی ندان ـــــم هم  ت آریعقل
ــــیکن ــــادری ول ــــس ن ــــوبروئی ب ــــک خ  در مل
ـــــه روی آری ـــــده و کرشـــــمه آنجـــــا ک ـــــا خن  ب
 آهـــم شکســـت در بـــر ز آنـــدم کـــه دیـــد چشـــمم
ـــــان ـــــت پنه ـــــه هس ـــــرا ک ـــــارد زی  ز آن آه برنی

  

ـــــاهی ـــــی گن ـــــان از جـــــای ب  زنجـــــير بیگناه
ــدّ ــدر ق ــا ق ــاهی ب ــود چ ــه ب ــت یوســف ک  و موی

ــــــــلا ــــــــاهیق ــــــــيران خانق ــــــــت پ  ش آبروی
ــــاهی ــــورت من ــــدی در ص ــــر ندی ــــب اگ  ترغی
 نــــامحرمی چــــه دانــــد شــــرح خــــط الهــــی
 نـــــادرتر آنکـــــه داری ملکـــــی ببـــــی کلاهـــــی

 ه و هــم ســپهری هــم شــاه و هــم ســپاهیهــم مــا
ـــاهی ـــاهی وان لطـــف بـــی تن  آن حســـن بـــی تب
ــــــی ــــــان آه ــــــو در می ــــــانش ت  آه از درون ج

  

ــــــــنائی ــــــــید جــــــــان را در خــــــــدمت س  در جــــــــل کش
ــــواهی ــــه خ ــــان ک ــــواه آنزم ــــرا خ ــــر آن ــــون ب ــــواهی کن  خ

  

ــــاهی ــــان چوم ــــن ای رویت ــــان م ــــی رویت  برخ
ــــ ــــت حقّ ــــل نگش ــــی را باط ــــان تن ــــا رویت  یب

ـــان کـــه ســـازد جها  نهـــای عاشـــقان راجـــز رویت
 جــز لفظتــان کــه داردچــون شــهد و شــمع محفــل
 نگذاشت زلف و رختان انـدر مصـاف و مجلـس

 و خــــد هریــــک خورشــــید کــــم زظلــــی باحــــدّ
ــــده و ســــپهری ــــک خن ــــل درُفشــــانتان ی  از لع
ـــیی و چرخـــی ـــر عیس ـــدد ه ـــان بخن  چـــون لعلت

 ای و شـــــهریاز دام دل شـــــکرتان هـــــر دانـــــه
 عشـــــق شـــــما بخـــــوبی در کشـــــتی و مـــــا را؟

ـــا جـــا ـــک در بزمگـــه سروشـــیب ـــر ی ـــاده ه  م ب
 جــز رویتــان کــه دیــده اســت از روی رنــگ روئــی

ـــــــنیده ـــــــپاهگرتر نش ـــــــان س ـــــــپیدیزین  ام س
ــــک را ماهیســــت مــــر شــــما را ــــبر فل  گــــر چن
ــــس ــــان مجل ــــدر می ــــمائید ان ــــاده ده ش ــــا ب  ت
 از روی بـــــی نیـــــازی بیجـــــاده کـــــه ربایـــــد

  

 وی جـــــان بـــــی دلانـــــرا در زلفتـــــان پنـــــاهی 
 راهـــــی بـــــا زلفتـــــان دلى را مشـــــکل نمانـــــد

 از مـــاه ســـجده گـــاهی وز مشـــک تکیـــه گـــاهی
ـــذر خـــواهی ـــوش ع ـــیش جنگجـــوئی وز ن  از ن
 در هــــیچ پــــای نعلــــی در هــــیچ ســــر کلاهــــی

 و قــدر هــر یــک طــوبی کــم از گیــاهی بــا قــدّ
ـــپاهی ـــاوک و س ـــتانتان یکن ـــان س ـــزع ج  ور ج
ــاهی ــفی و چ ــر یوس ــد ه ــان بجنب ــز عت ــون ج  چ

ــان هــر قطــره  ای و شــاهیاز جــام جــان ســتان ت
ـــم دســـت ـــه عل ـــنائی ن ـــدرت ش ـــه ق ـــائی ن  و پ

 بــا دســت و تیــغ هــر یــک در رزمگــه ســپاهی
 جز چشـمتان کـه دیـده اسـت از چشـم نورکـاهی

ـــــــنوده ـــــــپیدگرتر نش ـــــــا س ـــــــیاهیزینه  ام س
ــاهی ــبری و م ــر چن ــر ســو ه ــبر اســت ه  صــد چن
 از بـــــاده توبـــــه کـــــردن نبـــــود مگـــــر گنـــــاهی
ــــزد آخــــر بیجــــاده را زکــــاهی ــــه چــــه خی  ورن

  

ـــــــــزی ســـــــــنانتان هـــــــــر ســـــــــاعت از ســـــــــنا  ئیاز تی
 آهـــــــــی همـــــــــی بـــــــــرآرد جـــــــــانی میـــــــــان آهـــــــــی

  

ـــــود اگـــــر بوســـــگکی وام دهـــــی  صـــــنما چب
ــــن چــــه شــــود ــــو گشتســــت دل م  بســــتۀ دام ت
 پختـــۀ عشـــق شـــود گرچـــه بـــود خـــام ای جـــان
 نکنــــــی ور بکنـــــــی نــــــاز بهنجـــــــار کنـــــــی
ـــو بخشـــیم رواباشـــد ازآنـــک  گـــر دل وجـــان بت

ـــی  ـــنام ده ـــاعت و دش ـــر س ـــوبی ه ـــر آش ـــه ب  ن
 ه مــــرا قــــوت از آن پســــته و بــــادام دهــــیکــــ

 هرکــــرا روزی یــــک جــــام مــــی خــــام دهــــی
ـــــی ـــــام ده ـــــه بهنگ ـــــدهی بوس ـــــدهی ور ب  ن
ــی ــام ده ــرا ج ــه م ــه ک ــردد ز آنگ ــزون گ ــان ف  ج



۴۱۰ 

 جامـــۀ غـــم بـــدرم مـــن زطـــرب چـــون تـــو مـــرا
  

 حـــب در بســـته میـــان جـــام غـــم انجـــام دهـــی
  

ـــــو جـــــان ـــــرار اســـــت ســـــنائی ز غـــــم عشـــــق ت ـــــی ق  ب
ــــــی ــــــو آرام ده ــــــه ت ــــــک بوس ــــــرش بی ــــــود گ ــــــه ب  چ

  

ــــ  چینــــیتگفتــــی کــــه نخــــواهیم تــــرا گــــر بُ
 بــــــــر آتــــــــش تیــــــــزم بنشــــــــانی بنشــــــــینم
ــــابی ــــاز نی  ای بــــس کــــه بجــــوئی تــــو مــــرا ب
 بــــــا مــــــن بزبــــــانی و بــــــدل بــــــا دگرانــــــی
ــــی ــــگ گزین ــــوچرا جن ــــن برســــر صــــلحم ت  م

  

 ظــــنم نچنــــان بــــود کــــه بــــا مــــا تــــو چنینــــی 
ــــــینی ــــــانم ننش ــــــت بنش ــــــدۀ خویش ــــــر دی  ب
ـــــی ـــــاز نبین ـــــوئی و مـــــرا ب  ای بـــــس کـــــه بپ
 هـــم دوســـت تـــراز مـــن نبـــود هرکـــه گزینـــی

ـــر  ـــر س ـــن ب ـــیم ـــر کین ـــر س ـــرا ب ـــو چ ـــرم ت  مه
  

 گـــــــــوئی دگـــــــــری گـــــــــير مهـــــــــا شـــــــــرط نباشـــــــــد
ـــــــــینی ـــــــــاز پس ـــــــــن و ب ـــــــــتين م ـــــــــار نخس ـــــــــو ی  ت

  

ــــــــوی ــــــــد ز ک ــــــــت برآم  صــــــــبحدمان مس
 ز آن رخ ناشســـــــــــتۀ چـــــــــــون آفتـــــــــــاب

 ارۀ آن شـــــــــوخ چشـــــــــماز پـــــــــی نظـّــــــــ
 بوســـــه همـــــی ریخـــــت چـــــوب اران ز لـــــب
ـــــــــاز ـــــــــت ب ـــــــــذای دل از آنوق ـــــــــر غ  به
 ریخـــــــــت همـــــــــی آب شـــــــــب و آب روز

  

ـــــــــــته  ـــــــــــولیده و ناشس ـــــــــــف بش  روی زل
 صــــــــبح ز تشـــــــــویر همـــــــــی کنـــــــــد روی
ـــــــــوی ـــــــــته ز زن زن ز ش ـــــــــوی جداگش  ش
 در طـــــــرب و خنـــــــده و درهـــــــای وهـــــــوی
ـــــــوی ـــــــرد ک ـــــــبم گ ـــــــت ل ـــــــه چنانس  بوس
ـــــــــوی ـــــــــش بشـــــــــنکهای م ـــــــــش روی  آت

  

 همچــــــــــــــو ســــــــــــــنائی ز دورویــــــــــــــان عصــــــــــــــر
ــــــــــــــــــابیش روی ــــــــــــــــــه نی ــــــــــــــــــردان ک  روی بگ

  

ــــید ــــدر رس ــــبح ان ــــت و ص ــــب رف ــــکر ش  لش
ـــــــاز کـــــــن  چشـــــــم مســـــــت پرخمـــــــارت ب
 مطـــــــــــــــــــرب سرمســـــــــــــــــــت را آواز ده

ــــر ــــو دوشپ ــــب چ ــــام ای صــــنم امش  مکن ج
ــــــــت راســــــــتی  نیســــــــت گــــــــوی آن حکای
 کیســـت کـــز عشـــقت نـــه بـــر خـــاک اوفتـــاد
ـــــت ـــــاه یاف ـــــرای شاهنش ـــــت طغ ـــــون خط  چ

  

 خیـــــــز و مـــــــه رویـــــــا فـــــــراز آور نبیـــــــد 
 کــــــــز نشــــــــاطت صــــــــبرم از دل برپریــــــــد
ــــــدر رســــــید ــــــه عصــــــير ان  چــــــون ز میخان
ــــــد ــــــد برچکی ــــــه چکان ــــــه جام ــــــت هم  ک
ـــــــد ـــــــر گـــــــرد چشـــــــم مادوی  خـــــــون دل ب

 نـــــه جامـــــه بردریـــــدکیســـــت کـــــز هجـــــرت 
ـــــــید ـــــــالم برکش ـــــــرد ع ـــــــط گ ـــــــا خ  از فن

  

ـــــــــــــت ـــــــــــــق کیس ـــــــــــــر در عش ـــــــــــــنائی زارت  از س
ــــــــد ــــــــه دی ــــــــائی ک ــــــــبر بزیب ــــــــو دل ــــــــو ت ــــــــا چ  ی
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 مقطعات
 کــــــه اطفــــــال بگهــــــواره درون از ســــــتمتای

 قفســــی شــــد ز تــــو عــــالم بهمــــه عالمیــــان
ــــک ــــا روز قیامــــت پــــی آلایــــش مل  وه کــــه ت

  

 ســــــور نادیــــــده بجوینــــــد همــــــی مــــــاتم را 
ــــــوب ــــــود ت ــــــت ز وج ــــــت زحم  نی آدم رااین

ــــالم را ــــود ع ــــر نب ــــس ت ــــو نج ــــاهری از ت  ط
  

*** 
ـــــــــــت ـــــــــــزرگ چاکرتس ـــــــــــار ای ب  روزگ
 دامـــــــــن مـــــــــن ز دســـــــــت او بســـــــــتان
 شــــــــاعران را مــــــــدار مجلــــــــس تســــــــت

  

 هســـــــت از آن ســـــــوی تـــــــو قـــــــرا رمـــــــرا 
ـــــــــــرا ـــــــــــپار م ـــــــــــاکری س ـــــــــــدگر چ  ب
ـــــــدار مـــــــرا ـــــــن چنـــــــين م ـــــــدار ای  ای م

  

*** 
 تلـــــخ کـــــرد از حـــــدیث خـــــویش خطیـــــب
ـــــــن ـــــــویش بم ـــــــب داد جهـــــــل خ  از دو ل

ــــــــن  ــــــــت و مقالــــــــت اوزی ــــــــپس طلع  س
  

ـــــــــرا  ـــــــــروش م ـــــــــکر ف ـــــــــظ ش  دوش لف
ـــــــــراوز دو رُ ـــــــــوش م ـــــــــاز ه ـــــــــرد ب  خ ب

 گــــوش و چشــــم اســــت چشــــم و گــــوش مــــرا
  

  در هجو گوید

ــــ ــــا بَ ــــا ت ــــد گــــوئی کــــه بی ــــرچن ــــرموزانَ  ت ب
 زان شـــــوتـــــو کـــــه نـــــاموزونی خیـــــز وبـــــبر وَ

  

ـــــد مکـــــرمتش احـــــزان را  ـــــو دور کن ـــــا ز ت  ت
 زان راام تـــا چکـــنم وَمـــن کـــه مـــوزون شـــده

  

*** 
 ای برآراســــته از لطــــف وســــخامعدن خــــویش
ـــر مـــدح و هجـــا ـــو پ ـــر ت  دفـــتری ســـاختم از به

  

 همچـــــو گـــــوهر کـــــه بیارایـــــد مـــــر معـــــدن را 
ـــرا هرچـــه هجـــا دشـــمن را  هرچـــه مدحســـت ت

  

*** 
ــیش خواجــه کــه ایــن غزنــوی غراســت ــی بپ  گفت
ـــــــی دادت براســـــــتی ـــــــو دروغ گفت  گـــــــر ت

  

ـــه آب  ـــیش خواج ـــبری پ ـــرا ب ـــا م ـــه ت ـــرو ک  زان
 صــــحف تــــرا جــــوابهــــم لفــــظ غزنــــوی بم

  

*** 
 تــا نهــان گشــت آفتــاب خواجگــان در زیــر خــاک
 چشـــمها نشـــکفت اگرشـــد پرســـتاره بهـــر آنـــک

  

ـــرآب  ـــده پ ـــرآتش و دی ـــاد و دل پ ـــبم پرب  شـــد ل
ـــاب ـــان شـــد آفت ـــد ســـتاره چـــون نه  روی بنمای

  

  در مذمت مال گوید

ـــــــار ـــــــون م ـــــــت از درون دل چ ـــــــال هس  م
 او چنـــــــــان اســـــــــت کـــــــــاب کشـــــــــتی را

  

ـــــو رو  ـــــار همچ ـــــرون ی ـــــبوز ب ـــــو ش  ز و چ
 از درون مــــــــــرگ و وز بــــــــــرون مرکــــــــــب

  

  بدین قطعه نظامی را مدح کند

 ای کــه چــون انــدربنان آری قصــب هنگــام نظــم
 کوکـــب معنـــی چودرســـيرآوری برچـــرخ طبـــع
ـــک ـــنی داردچنان ـــانی روش ـــت مع ـــی بیت  دریک

ــدارم قصــب  ــو پن ــانی از فضــل ت ــرخ ث  صــدر چ
ــزی بشــب ــدر آمی ــوک قصــب روز ان ــه از ن  زانک
ـــدر یـــک ذنـــب ـــاب روشـــن ان  صـــدهزاران آفت
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 شـــعر تـــو ناگفتـــه ماننـــد عـــروس پردگیســـت
 خـــاطرووهم توچـــون از پـــرده بـــيرون خوانـــدش

 لــوه کــردی صــورتشچــون بتخــت حکمتــت برج
ـــرا ـــر ت ـــد نظـــامی م  شایدارســـلطان همـــی خوان

ــن ز دانــش  ــر ف ــع شــعرآنکــه دره ــا طب ــرد ب  ره ب
 روحانیـــــان دارد نـــــژاد قاصـــــد حلـــــم تـــــو از

 مــدح پــاک توســبب شــد مــر ســنائی را چنانــک
 مهــترا کهـــتر کــه باشـــد چــون تـــوآئی درخطـــاب
 پیشـــت آوردن ســـخن تـــرک ادب کـــردن بـــود

ــ ــق خ ــب کــار چــاکرت کــن خل ــرده دار عی  وشپ
 تــا بــود عقــل از ره دانــش پرســتان اصــل غــم
 شخص تـو بـاد از طـرب چـون تندرسـتان از غـذا

  

 تـــن نهـــان در پـــرده و رخســـاره در زیـــر قصـــب
 خـــــازن رایـــــت ز گـــــنج معرفـــــت آرد ســـــلب

ــــده دارا ــــی باشــــد عجــــبدی  ن خــــرد را لعبت
 ای هـــرپنج حـــس را از ادبچـــون مـــنظم کـــرده

ــب ــام او را لق ــد نظ ــر باش ــت اگ ــای انصافس  ج
 تــــا بریــــد حلمــــت از یونانیــــان دارد نســــب
 مــــر روان پــــاک راشــــد علــــت اولى ســــبب

ــــبزان زبــــان دُ  ر فــــروش و خــــاطر گــــوهر طل
ـــرب ـــردن در ع ـــداد ب ـــازی بغ ـــد ت ـــت باش  زش

 ســت و لــبچــون دهــان را پــرده دار عیــب دندان
ــان اصــل طــرب ــی دانش ــی ب ــود جــان از پ ــا ب  ت
 روی بدخواهت ز غـم چـون روی بیمـاران زتـب

  

*** 
 ای کــه هفــت اقلــیم و چــار ارکــان عــالم را بعلــم
ـــر تقاضـــای صـــلت ـــه از به ـــد ک ـــاه آم ـــت م  هف
 بارهـــا در طـــبعم آمـــد کـــان چوگـــوهر شـــعر هـــا
ـــرع ـــوان ش ـــه در دی ـــد ک ـــابلهی باش ـــازگفتم ک  ب

 و غـــزو رای حـــجّتـــا بیـــابی گـــر بخـــواهی از بـــ
 دشـــمن جـــاه تـــو بـــادا پـــی ســـپر همچـــون منـــا
 تــا بــدان روزی کــه قاضــی خلــق باشــد پادشــا
 باد صـد چنـدین تـرا عمـر ای فتـی تـا از سـخات

  

 هـاتهمچو هفت آبا تـو دربـائی و چـون چـار امّ 
 ام بـر درگهـت چـون دولـت و دانـش ثبـاتکرده

ـــابم نجـــات ـــر ی ـــا مگ ـــيرم ت ـــعر گ ـــات ش  از زک
 ر نیســت بــر گــوهر زکــاتد باشــد از زچــون مجــرّ

 در مناسک حکم حـج و انـدر سـير رسـم غـزات
 حاســد صــدر تــو بــادا ســرنگون همچــون منــات
 در جهان دین تو باشی مفتـی و اقضـی القضـات
ــا گــردد مــرا پــیش از وفــات ــو وف ــد از ت  ایــن امی

  

  در مرثیۀ اميرالشعرا معزی گوید

 گـــــــر تـــــــير فکـــــــل داد کلاهـــــــی بمعـــــــزی
ــــک رفــــت و ب ــــير فل ــــز ســــوی ت ــــاداشاو نی  پ

  

ــاخت  ــک س ــان مل ــذای ج ــا غ ــه اینج ــازان کل  ت
ـــاخت ـــک س ـــير فل ـــر ت ـــاج س ـــک ت ـــان مل  پیک

  

  در هجو علی سه بوسش گوید

 ای ســـــه بوســـــش هجـــــات خـــــواهم گفـــــت
ـــــــــایض ـــــــــس زن ح ـــــــــو در ک ـــــــــش ت  ری

  

ـــــن ســـــخن بســـــرت  ـــــد ای ـــــز آم  ســـــخت نغ
ـــــــــــــر در کـــــــــــــس زن پـــــــــــــدرت  کيرخ

  

*** 
ــــــــــود ــــــــــا و اصــــــــــلی ب ــــــــــدرت پارس  پ
ــــــــا ــــــــرد زن ــــــــی نک ــــــــا کس ــــــــت ب  مامک

 کــــــه تــــــو زمنــــــی گــــــر پــــــدر گویــــــدت
  

ــــــــودول در کهــــــــرت   نبدســــــــت چــــــــون ت
 ای بکـــــــــــــون زن پـــــــــــــدرت ســـــــــــــرت
 کــــــــــير خــــــــــر در کــــــــــس زن پــــــــــدرت

  



۴۱۳ 

  مذمت دنیا کند

ــــــــان ــــــــيره روی جه ــــــــت ت ــــــــده پيریس  گن
 ه مشــــــــــوبســــــــــپیدی رخــــــــــانش غــــــــــرّ

  

 خــــــــرد مــــــــا بــــــــدو نظــــــــر کردســــــــت 
ـــــــر کردســـــــت  کـــــــان ســـــــیاهی ســـــــفید ب

  

*** 
 قـــــــــــدر مـــــــــــردم ســـــــــــفر پدیـــــــــــد آرد
 چـــــــون بســـــــنگ انـــــــدرون بـــــــود گـــــــوهر

  

 مـــــــرد را بنـــــــد اســـــــت خانـــــــۀ خـــــــویش 
ـــــد اســـــت ـــــد کـــــه قیمـــــتش چن  کـــــس ندان

  

*** 
ــــــت ــــــۀ جاه ــــــن کعب ــــــا ز رک ــــــرش مقام  ع
 کــــــــز شــــــــرف او بــــــــروز بــــــــار ندانــــــــد

  

 دســــــــت وزارت در آن بلنــــــــد مقامســــــــت 
ــــت ــــه کدامس ــــک اوج خــــویش را ک ــــاه فل  ش

  

*** 
ــــــت ــــــن بربس ــــــد آن حــــــور و دســــــت م  آم
ـــــــــــــــخ او بدســـــــــــــــت بگـــــــــــــــرفتم  زن
 گفــــــــــت هشــــــــــیار بــــــــــاش و آهســــــــــته
 گفــــــــــتمش گــــــــــر بدســــــــــت بگــــــــــرفتم

 انکــــــــــه هنگــــــــــام رگ زدن شرطســــــــــتز
  

 زده اســـــــــــــتادوار نـــــــــــــیش بدســـــــــــــت 
ـــــیش بخســـــت  چـــــون رگ دســـــت مـــــن ز ن
ــــت ــــردم مس ــــزن چــــو م ــــر جــــا م  دســــت ه
ــــــــو عــــــــذرم هســــــــت ــــــــخ ســــــــادۀ ت  زن
 گـــــــوی ســـــــیمين گـــــــرفتن انـــــــدر دســـــــت

  

*** 
 آمــــــــــــد آن رگ زن مســــــــــــیح پرســــــــــــت
 کرســــــــی افکنــــــــدو برنشســــــــت بــــــــر او
ـــــــی ـــــــز عل ـــــــت ع ـــــــد و گف ـــــــیش درمان  ن
ـــــــــر او ـــــــــه داد ب ـــــــــرد و بوس ـــــــــرفرو ب  س

  

ـــــــغ  ـــــــه بدســـــــتتی  المـــــــاس گـــــــون گرفت
ـــــــــت ـــــــــد ببس ـــــــــۀ عمی ـــــــــازوی خواج  ب
 اینچنــــــــين دســــــــت را نبایــــــــد خســــــــت
 خــــــــون بباریــــــــد از دو دیــــــــده بطشــــــــت

  

*** 
 آن تــــو کــــوری نـــــه جهــــان تاریــــک اســـــت
ــــــرو ــــــن ســــــخنت نیســــــت ب  گــــــر ســــــر ای

  

 آن تـــــو کـــــژی نـــــه ســـــخن باریـــــک اســـــت 
 روی دیـــــــوار و ســـــــرت نزدیـــــــک اســـــــت

  

  در هجو علی سه بوسش گوید

 بوســــش را همــــیپــــیش از ایــــن گفــــتم ســــه
 بـــــاز از آن فعـــــل بـــــدش گفـــــتم کـــــه نـــــه
 گویــــــــد از ســــــــختی ورا مــــــــير ســــــــرخس
ـــــود ـــــر خـــــم زن ب ـــــه پ ـــــی ک ـــــویم ن ـــــاز گ  ب
 کفتـــــــه بـــــــادا ســـــــر بزیـــــــر پـــــــای گـــــــاو

  

ـــــــــت  ـــــــــی زن مردمس ـــــــــت آن روس  مردمس
 ســـگ دمســـت آن روســـبی زن ســـگ دمســـت
ــــــــت ــــــــبی زن پرخمس ــــــــت آن روس  پرخمس
 کژدمســـــــــت آن روســـــــــبی زن کژدمســـــــــت
 گندمســـــــــت آن روســـــــــبی زن گندمســـــــــت

  

  دربارۀ بخیلی گوید

 دیـــــگ خواجـــــه ز گوشـــــت دوشـــــیزه اســـــت
 خواجـــــه چـــــون نـــــان خـــــورد در آن موضـــــع

  

 مطــــــــــــبخ او ز دود پــــــــــــاکیزه اســــــــــــت 
 مــــــــور در آرزوی نــــــــان ریــــــــزه اســــــــت

  



۴۱۴ 

  در مرثیۀ عمید منصور سعید گوید

 خواجـــــــــه منصـــــــــور بپژمـــــــــرد ز مـــــــــرگ
 عــــــــــالمی بســــــــــته جهلنــــــــــد و کنــــــــــون

  

 تــــــــازگی جهــــــــل ز پژمــــــــردن اوســــــــت 
 ن اوســـــــــتهمـــــــــه در مـــــــــرد زنـــــــــدگیّ

  

*** 
ـــذّ ـــو ز ل ـــود ت ـــویای ج ـــؤال ج  ت بخشـــش س

 بـــــیم و امیـــــد بنـــــده ز رد و قبـــــول تســـــت
  

ـــاه دوســـت  ـــت رحمـــت پن ـــو ز غای ـــو ت  وی عف
 یکشــهر خــواه دشــمن مــن گــير خــواه دوســت

  

*** 
ـــــــادر ـــــــر م ـــــــد مه ـــــــتم ای ب ـــــــادرم گف  بم
ـــــــــت ـــــــــمن تس ـــــــــا دش  جـــــــــوابم داد گفت

  

ــــه نیکوســــت  ــــن دشــــمن ن ــــيره دوســــت م  نب
 تنباشــــــد دشــــــمن دشــــــمن بجــــــز دوســــــ

  

*** 
ــــــه ــــــه روض ــــــا ک ــــــتهرج ــــــت و ردیس  ایس

ـــــت ـــــوخی اس ـــــر کل ـــــر بس ـــــه س ـــــی هم  گیت
 ای فزونســــــــتهرکــــــــه از تــــــــو بخرقــــــــه

  

ـــــه  ـــــه نال ـــــای ک ـــــر ج ـــــته ـــــت دردیس  ایس
 قســـــــــم تـــــــــو از آن کلـــــــــوخ گردیســـــــــت
ـــــــت ـــــــار مردیس ـــــــه بختی ـــــــوی ک ـــــــم گ  ک

  

*** 
 بهمـــــــــــه وقـــــــــــت دلـــــــــــيری نکننـــــــــــد
ــــرب ــــز در صــــف ح ــــای بج ــــر ج ــــه ه  زانک

  

 هرکـــــــــرا از خـــــــــرد وهـــــــــش یاریســـــــــت 
 ش بـــــــــود هشیاریســـــــــتبـــــــــد دلى بـــــــــی

  

  شکایت از روزگار کند 

 ضــــربت گــــردون دون آزادگــــانرا خســــته کــــرد
ــــی ــــد به ــــودن بامی ــــوان ب ــــا کــــی ت ــــا ت  درعن

  

ـــز تیـــغ او مجـــروح نیســـتکـــو دل آزاده   ای ک
ـ ــابری ایّـ ــی را ص ــوح نیســتهرکس ــر ن  وب وعم

  

*** 
ــــــار ــــــاده بی ــــــز و جــــــام ب ــــــن خی  جــــــان م
ـــــــــرم ـــــــــان و دل بخ ـــــــــی بج ـــــــــاغر م  س

  

ـــــــائی   ـــــــرگ پارس ـــــــرا ب ـــــــه م ـــــــتک  نیس
 پـــــیش کـــــس مـــــی بـــــدین روائـــــی نیســـــت

  

*** 
 برخیــــــز و برافــــــروز هــــــلا قبلــــــۀ زردشــــــت
 بــس کــس کــه بزردشــت نگرویــد و کنــون بــاز
ــــش هجــــران ــــایم کــــه مــــرا آت ــــس ســــرد نپ  ب
ـــــوختن دل ـــــر دل از س ـــــم ب ـــــت نه ـــــر دس  گ

  

ـــــت  ـــــاقم برپش ـــــرافکن شـــــکم ق ـــــين و ب  بنش
ـــــت ـــــۀ زردش ـــــوی قبل ـــــد روی س ـــــام کن  ناک

 خشــتآتشــکده کــرد ایــن دل و ایــن دیــده چوچر
 انگشــت شــود بــی شــک در دســت مــن انگشــت

  

  در مرثیۀ بزرگی گوید

 ای عـــــــالم علـــــــم پیشـــــــگاه تـــــــو برفـــــــت
 ای چـــــرخ فروگســـــل کـــــه مـــــاه تـــــو برفـــــت

  

ــــــت  ــــــو برف ــــــاه ت ــــــدی پن ــــــن محم  وی دی
ـــت ـــو برف ـــه رو ای شـــمس کـــه شـــاه ت  در حجل

  



۴۱۵ 

  فی مذمت اهل الزمان

ـــــــ ـــــــکوه و همّ ـــــــینهش ـــــــان پیش  ت آن مردم
 تکنــون سیاســـت مشـــتی خســـیس گرســـنه هســـ

  

ــــوت  ــــودی بســــیم دادن و ل ــــم و دانــــش ب  بعل
ــــروت ــــاد و ب ــــد و ب ــــتان و بن ــــابلهی و بدس  ب

  

  بلخیان را ذم کند

 از بــــس غــــرو غــــرزن کــــه ببلخنــــد ادیبــــانش
ــــران را ــــردی پس ــــه خ ــــد از گ ــــه کن ــــی ک  بلخ

ــــ ــــابیزان قبّ  ه لقــــب گشــــت مــــر او را کــــه نی
  

ـــــــذکّ  ـــــــد م ـــــــاز ندانن ـــــــی ب ـــــــثم  ر ز مؤن
ـــ ـــی و ذلّ  ت لـــت حـــثبرکـــان دهـــی و دف زن

ـــــدر  ـــــقبّ ـــــد و مخنّ ـــــخره و رن ـــــز مس  ثه بج
  

*** 
 گفتــــی کــــه بترســــد ز همــــه خلــــق ســــنائی
ــــنس ــــی ج ــــد ز پ ــــد بنترس ــــه بترس ــــدار ک  جغ
 آن مســـــت ز مســـــتی بنترســـــد نـــــه ز مـــــردی
 دربنـــــد بـــــود رخ همـــــه از اســـــب وپیـــــاده
 نـــز روی عزیزیســـت کـــه چـــون مرکـــب شـــاهان
 گــــــوئی کــــــه نترســــــم ز همــــــه دیــــــوان آری

 ای فـــــارغی از بانـــــگ تکاتـــــکبیـــــدار نـــــه
ــــتیای ــــه ز زش ــــدآنرا ک ــــم ب ــــود از چش ــــن ب  م

 زان ایمنــــی از دیــــدن هــــر کــــس کــــه بگوینــــد
  

 ای درخــــور پاســــخپاســــخ شــــنو ار چنــــد نــــه 
ــــرّ ــــه ف ــــهانش هم ــــد ش ــــه دارن ــــرغ ک  خآن م

ـــــخ ـــــمرد ل ـــــی ش ـــــزۀ خط ـــــرد نی ـــــه بخ  ورن
ــــــود جایگــــــه رخ ــــــه نطــــــع ب ــــــد هم  هرچن

ـــرّ ـــر ک ـــر خ ـــر س ـــد ب ـــض نکن ـــخرای ـــی م  ه هم
 از مـــیخ چـــه ترســـد کـــه مـــر او را نبـــود مـــخ

ـــــــد اخ واخنـــــــه بیمـــــــار  ای فـــــــارغی از بن
ـــود رخ ـــطرنج ب ـــون رخ ش ـــان چ ـــم کس  در چش
ــــخ ــــبرد ک ــــخ را ن ــــه ک ــــه ک ــــل عام ــــدر مث  ان

  

  در مرثیۀ امير معزی گوید

ـــــزّ ـــــد مع ـــــا چن ـــــزّت ـــــه خـــــدایشای مع  ی ک
ــــک بــــود قــــرینش بــــره آورد ــــير فل  چــــون ت

  

ـــــرد و بقـــــای ملکـــــی داد  ـــــک ب  زینجـــــا بفل
 پیکــــــان ملــــــک بــــــرد و بتــــــير فلکــــــی داد

  

*** 
ـــــا ـــــع ب ـــــی طم ـــــواهیب ـــــی خ ـــــر هم  ش اگ

 زانکـــــه چـــــون مـــــرغ دشـــــتی از ره طمـــــع
ـــــــۀ دام ـــــــق او چـــــــو حلق ـــــــا شـــــــده حل  ت
 کـــــــه مصـــــــاریع گـــــــنج خانـــــــۀ فضـــــــل
ــــــــــــــی ــــــــــــــل بشناس ــــــــــــــا بعق  راه رو ت
ـــــــه  گـــــــر نخـــــــواهی چـــــــو نـــــــرگس و لال
ــــــــق ــــــــن عاش ــــــــو سوس ــــــــان همچ  در جه

  

 تـــــــــــا نیفتـــــــــــی ز پایـــــــــــۀ امجـــــــــــاد 
ـــــــــــیّ ـــــــــــۀ ص ـــــــــــگ دان ـــــــــــرد آهن  ادک

ــــــاد ــــــدش ابع ــــــع ش ــــــرف طم ــــــو ح  همچ
 اددر کــــــــــف مالکســــــــــت یــــــــــا حمّــــــــــ

 ادزرگــــــــــر ز خانــــــــــۀ حــــــــــدّ خــــــــــاک
ــــــداد ــــــیه چوم ــــــه س ــــــه زرد و گ ــــــره گ  چه
 چهــــــــره زیبنــــــــده بــــــــاش و طبــــــــع آزاد

  

*** 
ــــاد  یــــک نیمــــه عمــــر خــــویش ببیهــــودگی بب
 از گشــــــــت آســــــــمان وز تقــــــــدیر ایــــــــزدی
ــــت ــــرد دانشیس ــــش از م ــــه ک ــــار کین ــــا روزگ  ب

  

 دادیـــــم و هیچگـــــه نشـــــدیم از زمانـــــه شـــــاد 
ـــاد ـــين مب ـــر کـــس چن ـــين نباشـــد و ب ـــرکس چن  ب

 نــــش مــــن کمــــتر اوفتــــادیــــا قســــم مــــن ز دا
  



۴۱۶ 

  فی العطا

 ارگرچــــــــــه شمشــــــــــير حیــــــــــدر کــــــــــرّ
ــــــق او ــــــداد در ح ــــــان ن ــــــا ن ــــــه ت ــــــا س  ت

  

 کـــــــــافران کشـــــــــت و قلعهـــــــــا بگشـــــــــاد 
 هفــــــــــده آیــــــــــت خــــــــــدای نفرســــــــــتاد

  

*** 
ـــــــــم الارزاق ـــــــــه قاس ـــــــــویم ک ـــــــــن نگ  م
 بلکــــــــه گــــــــویم کــــــــه هــــــــیچ بخــــــــرد را

  

ـــــــــــــو بســـــــــــــتاناد  ـــــــــــــت داده از ت  نعم
ـــــــــــا ـــــــــــو نگردان ـــــــــــد ت ـــــــــــاجتو من  ح

  

*** 
 دوســــــتان بودنــــــدمــــــرا بغــــــزنين بســــــیار

 مگــــر کــــه جملــــه بمردنــــد ونیــــز شــــاید بــــود
  

 ای ز مــــــن آن قــــــومرا نیامــــــد یــــــادبنامــــــه 
ـــــدای عـــــزّ ـــــامرزاد و خ ـــــل جملـــــه را بی  ج

  

*** 
 خواجه دررغم مـن ارگفـت کـه چـون بـی خـردان
ـــــد ـــــوا و هوســـــش میگوی ـــــوش ه ـــــو در گ  دی
 مــــن چــــه دانســــتم کــــز تربیــــت روح القــــدس
ـــد ـــون احم ـــدی چ ـــراه اح ـــک ذوق ب ـــرده ی  ک

ــــــ ــــــر بدانس ــــــلیمانی اوگ ــــــوی س  تمی آن خ
  

ـــــا لابـــــددیـــــن بـــــدل کـــــرده   ای انـــــدره دنی
 بـــی ســـد جـــداز پـــی کـــبر و منـــی چـــون متنّ

 درگذشــــته اســــت ز شــــادی و گذشــــته زاشــــد
ــد ــوه اح ــون ک ــوه حــری صــبری چ ــکرچون ک  ش
ـــدمی چـــون هدهـــد ـــان آم ـــیش او ســـجده کن  پ

  

  مطایبه

 ای نچکــدچــه ممســکی کــه ز جــود تــو قطــره
ــــو باشــــی زبخــــل نگــــذا  ریبمجلســــی کــــه ت

ــــاران ــــی ب ــــد و ب ــــانی بلن ــــده م ــــر ش ــــابر ب  ب
ـــق نگـــذاری ـــر هـــیچ خل ـــاری و ب  کـــه خـــود نب

  

ــــــد  ــــــو برتاب ــــــۀ ت  اگــــــر در آب کســــــی جام
ــــد ــــوئی یاب ــــدر نیک ــــردی از آن ص ــــه رادم  ک
 کــــدام زایـــــر و شــــاعر ســـــوی تــــو بشـــــتابد
ــــد ــــر کســــی تاب ــــه ب ــــک را ک ــــاب فل ــــر آفت  م

  

*** 
 تـــــــــورای کـــــــــه از بهـــــــــر خـــــــــدمت دَ

 پـــــــــیش از آن کـــــــــم زمانـــــــــه آش کنـــــــــد
ـــــــرّهر ـــــــو خ ـــــــدن ت ـــــــه از دی ـــــــتک  م نیس

  

 بســـــــت دولـــــــت میـــــــان و کـــــــام گـــــــذارد 
 فضــــــــل کــــــــن ســــــــیدی فرســــــــت آن آرد
 بــــــــاد در کــــــــونش کــــــــير و در دل کــــــــارد

  

این قطعه بنام سنائی در دیوانها نوشته شده است و له 
  فی نفسه

ــــــــرد ــــــــا نم ــــــــه همان ــــــــنائی ک ــــــــرد س  م
 جــــــــــان گرامــــــــــی بپــــــــــدر بــــــــــاز داد
 از ملکــــــــی بــــــــا ملکــــــــی رفــــــــت بــــــــاز

  

 کاریســــــت خــــــردمــــــردن آن خواجــــــه نــــــه  
ــــــــــد خــــــــــاک بمــــــــــادر ســــــــــپرد  کالب
 زنــــده کنــــون شــــد کــــه تــــو گفتــــی کــــه مــــرد

  

*** 
 چــــــون زبــــــدگوی مــــــن ســــــخن شــــــنوی
 گــــــــــویم ار تــــــــــو نبــــــــــودیی خرســــــــــند

  

ـــــــم ز روی خـــــــرد  ـــــــت نه ـــــــو تهم ـــــــر ت  ب
ــــــــد ــــــــی ب ــــــــو نگفت ــــــــیش ت ــــــــرا پ  او م

  



۴۱۷ 

  در مرثیۀ خواجه زکی الدین بلخی گوید

ـــــــــیروح مجـــــــــرّ  د شـــــــــد خواجـــــــــه زک
 خواســـــت کـــــه مطلـــــق شـــــود از بنـــــد غـــــير
ـــــــذل کـــــــرد ـــــــک ب ـــــــت فل  دادۀ هـــــــر هف

  

 گـــــــام چـــــــو در کـــــــوی طریقـــــــت نهـــــــاد 
 دســــــــت بانصــــــــاف و ســــــــخا برگشــــــــاد
 زادۀ هــــــــــر چــــــــــار گهــــــــــر بــــــــــاز داد

  

*** 
 صــــــدر اســــــلام زنــــــده گشــــــت و نمــــــرد
ــــــــان ــــــــزرگ ســــــــاخت مک ــــــــان ب  در جه
 پــــــس تــــــو گــــــوئی کــــــه مرثیــــــت گــــــویش

  

ــــــيره ســــــپرد   گرچــــــه صــــــورت بخــــــاک ت
 هــــــم بخــــــردان گذاشــــــت عــــــالم خــــــرد
 ردزنــــــــده را مرثیــــــــت کــــــــه یــــــــارد بــــــــ

  

*** 
 بگرمـــــــــای تمـــــــــوز از ســـــــــرد ســـــــــوزش
ـــــــرده ـــــــرده ب ـــــــلام ب ـــــــت و غ ـــــــی رف  ره

 ای پســـــــــتت بمانـــــــــده مـــــــــاه بهمـــــــــنزه
  

 صــــــدو پنجــــــه مســــــافر خشــــــک بفســــــرد 
ــــــه شــــــاکرد ــــــی و ژال ــــــی قســــــمت ره  زه
ــــــرد ــــــج افس ــــــه ک ــــــی زن کیس ــــــی زنگ  زه

  

*** 
ـــــــم ـــــــع و حل ـــــــاک در تواض ـــــــده خ  ای ش
ــــــن ــــــنه اســــــت ســــــيرش ک ــــــر س ــــــا گ  آزم

  

ـــــــــرد  ـــــــــه و زن و م ـــــــــه و م ـــــــــای ک  زیرپ
 خــــــــاک ســــــــير دانــــــــد کــــــــرد کــــــــاز را

  

سنائی دیوان خواجه مسعود سعد را جمع کرده و 
شعرهای دیگران را در وی آورده بود این قطعه در عذر 

  آن و مدح خواجه عمید بارع مسعود گوید

ـــــــــدی کـــــــــه بـــــــــاز غـــــــــزنين را  ای عمی
ــــــــــت ــــــــــال گلفام ــــــــــاز عکــــــــــس جم  ب

 ربـــــــــــارتبـــــــــــاز نطـــــــــــق زبـــــــــــان دُ
 خـــــــــــاطر دور بـــــــــــين روشـــــــــــن تـــــــــــو
 خــــــــــــــاطر دوریــــــــــــــاب کنــــــــــــــد روت

 نچــــــه در طبــــــع خلــــــق خلــــــق تــــــو کــــــردآ
 وآنچـــــه درگـــــوش شـــــاه شـــــعرت خوانـــــد
 چـــــون بدیـــــد ایـــــن رهـــــی کـــــه گفتـــــۀ تـــــو
ــــــرا ــــــت شــــــعر ت ــــــن رهی ــــــرد ای ــــــع ک  جم
 چـــــــون ولـــــــوع جهـــــــان بشـــــــعر تودیـــــــد
ـــــــــــــوان ـــــــــــــه در دی  شـــــــــــــعرها را بجمل
ــــــــش حــــــــروف ــــــــتر خــــــــویش را ز نق  دف
 تـــــــا چـــــــو دریـــــــای مـــــــوج زن ســـــــخنت
 چــــــــون یکــــــــی درج ســــــــاخت پرگــــــــوهر
ــــت ــــه بگف ــــیش خواج ــــال پ ــــن ح ــــاهر ای  ط

 ســــــيرت و صــــــورتت چــــــو بســــــتان کــــــرد 
 حجــــــــــرۀ دیــــــــــده را گلســــــــــتان کــــــــــرد
 صـــــــــدف عقـــــــــل را درافشـــــــــان کـــــــــرد
ـــــــــان کـــــــــرد ـــــــــل عری ـــــــــیش عق  راز را پ
 عفــــــــــو را بــــــــــارگير عصــــــــــیان کــــــــــرد
 بــــــــر چمــــــــن ابرهــــــــای نیســــــــان کــــــــرد

 هــــــای بــــــاران کــــــرددر صــــــدف قطــــــره
 کـــــــــافران را همـــــــــی مســـــــــلمان کـــــــــرد
 چـــــــون نبـــــــی را گزیـــــــده عثمـــــــان کـــــــرد
ـــــــرد ـــــــولان ک ـــــــع ج ـــــــرد طب ـــــــل او گ  عق
 چـــــــون فـــــــراهم نهـــــــاد دیـــــــوان کـــــــرد
 قایــــــــل عقــــــــل و قابــــــــل جــــــــان کــــــــرد
ـــــــــــان درو گـــــــــــوهر ارزان کـــــــــــرد  در جه
ـــــــــان کـــــــــرد ـــــــــرو نگهب  عجـــــــــز دزدان ب
ــــه گفــــت و برهــــان کــــر ــــک نکت  دخواجــــه ی
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ــــــــر جهــــــــلگ ــــــــت آری ســــــــنائی از س  ف
ـــــــــره در یکـــــــــی رشـــــــــته درّ  و خـــــــــر مه

ـــــــک جـــــــای ـــــــا فرشـــــــته در ی ـــــــو را ب  دی
ــــت ــــت رهی ــــن بگف ــــو ای ــــاهر چ ــــه ط  خواج
ـــــــــک مـــــــــرا ـــــــــک معـــــــــذور دار از آن  لی
 زانــــــــک بهــــــــر جــــــــواز شــــــــعر تــــــــرا
ـــــــویش ـــــــردن خ ـــــــد ک ـــــــق پدی ـــــــر عش  به
ـــــرای فروخـــــت ـــــه از ب ـــــم ک ـــــه دان ـــــن چ  م
 پــــس چــــو شــــعری بگفــــت و نیــــک آمــــد

ــــــــرا شــــــــعر چــــــــون درّ ــــــــو چســــــــود ت  ت
ـــــــــک رو کـــــــــه ـــــــــظ عـــــــــاملان فل  در لف

 ســـــــــخن عـــــــــذب و ســـــــــهل ممتنعـــــــــت
ــــــق ــــــدر خل ــــــی ان ــــــه گفت ــــــائی ک ــــــر ثن  ه
 چـــــه دعـــــا گویمـــــت کـــــه خـــــود هـــــنرت
ــــــوده ــــــن ب ــــــا م ــــــزد را کــــــه ت  امشــــــکر ای

ــــق از مــــن شــــبی غمگــــين نخفــــت  هــــیچ خل
ـــــــدادم پشـــــــت خـــــــم  از طمـــــــع هرگـــــــز ن
ــــــــــــــرده ــــــــــــــرد ار ک ــــــــــــــتم آزادم  امنیس
 ایبـــــــــا ســـــــــلامت قـــــــــانعم در گوشـــــــــه

ـــــن جهـــــان ـــــزک دوســـــت دارم زی ـــــد چی  چن
 م بـــــــوی خـــــــوشۀ نوجـــــــای خـــــــرّجامـــــــ

 یــــــار نیــــــک و بانــــــگ رود و جــــــام مــــــی
ـــــــــده ـــــــــن ســـــــــخن تازن  امبرنگـــــــــردم زی

 گــــرد غــــم بنشــــان بمــــی خــــوردن ز عمــــر
ــــــوش ــــــزین و بک ــــــد مگ ــــــر نق ــــــیه را ب  نس

  

ــــــــان کــــــــرد ــــــــی جمــــــــع ژاژ طی ــــــــا نب  ب
ـــــــی پریشـــــــان کـــــــرد ـــــــع کـــــــرد آنگه  جم
ـــــــرد ـــــــدان ک ـــــــان بزن ـــــــه ابله  چـــــــون هم
ـــــرد ـــــوان ک ـــــف نت ـــــه وص ـــــد ک ـــــی ش  خجل
 معجـــــــــز شـــــــــعرهات حـــــــــيران کـــــــــرد
 شــــــعر هــــــر شــــــاعری کــــــه دســــــتان کــــــرد
ـــــــــرد ـــــــــان ک ـــــــــه پنه ـــــــــتن در میان  خویش

ـــــــ  ان کـــــــردآنـــــــک خـــــــود را نظـــــــير حسّ
 داغ مســـــــــعود ســـــــــعد ســـــــــلمان کـــــــــرد
 جگــــــر و دل چــــــو لعــــــل و مرجــــــان کــــــرد

 تــــــرا جمــــــع فضــــــل وحــــــدان کــــــرد مــــــر
 برهمـــــــه شـــــــهر خوانـــــــدن آســـــــان کـــــــرد
 خلــــــــق و اقبــــــــال تــــــــو تــــــــرا آن کــــــــرد
ـــــــرد ـــــــان ک ـــــــوای دو جه ـــــــرا پیش ـــــــر ت  م
ـــــــرد ـــــــه نک ـــــــاعتی رنج ـــــــرص و آزم س  ح
 هـــــیچکس روزی ز مـــــن خشـــــمی نخـــــورد
ــــــــــز نکــــــــــردم روی زدد ــــــــــد هرگ  وز حس
ــــــا کــــــنم مــــــن قصــــــد هــــــیچ آزادمــــــرد  ی
ـــــبرد ـــــالى ازغـــــش فـــــارغ از ننـــــگ و ن  خ

ــــ ــــن حــــدیث ان ــــتی زی ــــوردچــــون گذش  در ن
ــــرد ــــت ن ــــت تخ ــــب حکم ــــوب و کت  روی خ
 دیـــــگ چـــــرب و نـــــان گـــــرم و آب ســـــرد
 گـــــر خـــــرد داری تـــــو زیـــــن هـــــم برنگـــــرد
ـــــرآرد چـــــرخ گـــــرد ـــــو ب ـــــیش از آن کـــــز ت  پ
ـــــرد ـــــک زمـــــان از عـــــیش ف ـــــا نباشـــــی ی  ت

  

*** 
 آنچــــه بــــامن پســــر تيرگــــر چــــون خــــور کــــرد
ــــرا ــــروز م ــــی ام ــــوتی کن ــــوتی و ل ــــتمش پ  گف
 دســـت در گـــردنم آورد و پـــس او از ســـر لطـــف
ــی مکــری ــان ب ــی خــوری آن جــان جه ــو آب ــا ت  ت

  

ــــرد  ــــتر ک ــــه یکــــی لم ــــدم ک ــــاق ندی ــــدر آف  ان
ــرد ــر ک ــای ســبک درس ــس پ ــر زد و پ  دســت برب
ـــر در کـــرد ـــرو آغـــوش مـــرا همچـــو صـــدف پ  ب
 پشـــتم از آب تهـــی و شـــکم از نـــان پـــر کـــرد

  

*** 
ــــد ــــر خواه ــــتر او گ ــــرف گس ــــدبير ظ ــــه ت  آنک
ــــد شــــود ــــان کن ــــک زب ــــغ را در ســــخن مل  تی

 و پــــای ســــمند تــــو رســــددر هــــوائی کــــه در ا
  

ــــــــرگيرد  ــــــــۀ لا ب ــــــــی ز دیباچ ــــــــدۀ نف  عق
ـــــــرگيرد ـــــــم کـــــــام روا ب  هـــــــر کجـــــــا او قل
 تشـــــنه از عـــــين ســـــراب آب بقـــــا بـــــرگيرد

  



۴۱۹ 

*** 
 با سـنائی سـره بـود او چـو یکـی دانـگ نداشـت
ـــــول دو ســـــه نســـــناس بنزدیـــــک خـــــران  بقب
ــود ــماریش نب ــاد ش ــز آح ــه ج  راســت چــون طاک

  

ــت بــد شــد   چــون دو دانگــش بهــم افتــاد بغای
 چــه دی بــی خــردی بــود کنــون بخــرد شــدگر

ــد ــد ش ــدنهش نهص ــر او ری ــر س ــون مگــس ب  چ
  

  مجابات هجوی کند که او را کرده بودند

 ســـــــرخ گـــــــوئی همیشـــــــه غـــــــر باشـــــــد
 اینچنــــــــــين ژاژ نــــــــــزد هــــــــــر عاقــــــــــل
ـــــــــــود ـــــــــــاب ب  لعـــــــــــل مصـــــــــــنوع آفت
ــــل ــــر عق ــــس ب ــــت پ ــــرد نیس ــــر م ــــرخ اگ  س
ــــرخ و ســــیاه ــــته س ــــای رس ــــک ج ــــون بی  چ
 مــــن چــــه گــــویم کــــه خــــود بهــــر مکتــــب

 و ســـرخ اســـت اصـــل عمـــر بدوســـتخـــون چـــ
ــــن دو مکــــان  چــــون ســــیه گشــــت هــــم در ای
ــــــــــیهی ــــــــــه را س ــــــــــت لال ــــــــــر لعلس  زی
ـــــــک ـــــــد از آن ـــــــرخ آم ـــــــبح س ـــــــم ص  عل
ــــــــی  ســــــــیهی بــــــــی نهــــــــاد و بــــــــی معن
ـــــوئی ـــــه ت ـــــیه ک ـــــين س ـــــن چن ـــــا ای ـــــزد م  ن
 رو کـــــــــزین فعـــــــــل زشـــــــــت روز قضـــــــــا
 پشــــک چــــون تــــو بــــود چــــو خشــــک شــــود

  

ـــــــــــاکتر باشـــــــــــد  ـــــــــــل پ  شـــــــــــبه از لع
 ســـــــــخنی ســـــــــخت مختصـــــــــر باشـــــــــد

 شیشـــــــه گـــــــر باشـــــــدشیشـــــــه مصـــــــنوع 
 ســــــــــخن مرتضــــــــــی دگــــــــــر باشــــــــــد
ــــــــد ــــــــر باش ــــــــر زب ــــــــته ب ــــــــرخ پیوس  س
 کودکـــــــــان را از ایـــــــــن خـــــــــبر باشـــــــــد
 جــــــــایش انــــــــدر دل و جگــــــــر باشــــــــد
 اصــــــــــل دیــــــــــوانگی و شــــــــــر باشــــــــــد
 دود کـــــــــی خوشـــــــــتر از شـــــــــرر باشـــــــــد
 بــــــــر ســــــــپاه شــــــــبش ظفــــــــر باشــــــــد
ـــــــد ـــــــذر باش ـــــــر ح ـــــــق ب ـــــــو خل  زان ز ت
ـــــــود کـــــــه کـــــــير خـــــــر باشـــــــد ـــــــرد نب  م

 تــــــــر باشــــــــدنامــــــــت از تــــــــو ســــــــیاه
ــــن ــــون م ــــک چ ــــد مش ــــر باش ــــو ت ــــود چ  ب

  

*** 
 هــــــیچکس نیســــــت کــــــز بــــــرای ســــــه دال
 پایهـــــــــا سســـــــــت کـــــــــرد و از کوشـــــــــش

  

 چـــــــون ســـــــکندر ســـــــفر پرســـــــت نشـــــــد 
 دولــــــــت و دیــــــــن و دل بدســــــــت نشــــــــد

  

*** 
ـــــن ـــــير خـــــر بـــــود و شـــــطره پطـــــره و م  ک
ـــــــتم ـــــــن رف ـــــــت و م ـــــــره برف ـــــــطره پط  ش

  

 هـــــر ســـــه را دور چـــــرخ ســـــوی تـــــو رانـــــد 
ـــــــد ـــــــو بمان ـــــــس زن ت ـــــــر در ک ـــــــير خ  ک

  

*** 
 ســـــــــــــؤال نـــــــــــــادانیاز جـــــــــــــواب و 

ـــــــب ـــــــه عج ـــــــال را چ ـــــــت مح ـــــــر گف  گ
 زانکــــــــه خورشــــــــید را ز بیــــــــنش چشــــــــم

  

 شــــــــــاید ار زیرکــــــــــی فــــــــــرو مانــــــــــد 
ـــــــــــــــه عقـــــــــــــــل را بپوشـــــــــــــــاند  کاین
 ذرۀ ابــــــــــــــــر تــــــــــــــــيره گردانــــــــــــــــد

  

*** 
 چـــرا نـــه مـــردم دانـــا چنـــان زیـــد کـــه بعمـــر
 چنــــان نبایــــد بــــودن کــــه گــــر ســــرش ببرنــــد

  

ــــد  ــــمنان دژم گردن ــــد دش ــــرش درد کن  چــــو س
 م گردنــــــدبســــــر بریــــــدن او دوســــــتان خــــــر

  

*** 



۴۲۰ 

ــــــــدرین حضــــــــرت  خواجگــــــــانی کــــــــه ان
ـــــــــد  آن نکـــــــــوتر کـــــــــه خادمـــــــــان نخرن
 زانکــــــه چــــــون لالــــــه خادمــــــان امــــــروز

  

ـــــــــد   خویشـــــــــتن محتشـــــــــم همـــــــــی دارن
 حــــــــرم انــــــــدر حــــــــرم همــــــــی دارنــــــــد
ـــــــــد ـــــــــی دارن ـــــــــکم هم ـــــــــا در ش  کيره

  

*** 
ـــــــان از آنکـــــــه زنـــــــان ـــــــه بـــــــا زن  دل من
 تــــــــا بــــــــود پرزننــــــــد و بوســــــــه بــــــــر آن

  

 مـــــــــــرد را کـــــــــــوزۀ فقـــــــــــع ســـــــــــازند 
 شــــــد ز دســــــت بندازنــــــد چــــــون تهــــــی

  

*** 
 خادمـــــــــــــان را ز بهـــــــــــــر آن بخرنـــــــــــــد

ــــــــی ــــــــو آنچــــــــه م ــــــــرادر ت ــــــــیای ب  بین
ـــــــــه زن ـــــــــرد و ن ـــــــــه م ـــــــــولاء ن  لاالى ه
 جــــای ایشـــــان شـــــده اســـــت هنـــــدو عجـــــم
ـــــــــد  گـــــــــر بدانجاســـــــــت کيرشـــــــــان ببرن

  

ــــــــــد  ــــــــــرو نگرن ــــــــــا برخسارشــــــــــان ف  ت
 خادمــــــــــان نیســــــــــتند کــــــــــير خورنــــــــــد
ــــــد ــــــه نرن ــــــاده و ن ــــــه م ــــــک ن ــــــين ذل  ب
ـــــــرند ـــــــدرد س ـــــــا ب ـــــــر دو ج ـــــــرم ه  لاج

ـــــــــــد ور ـــــــــــان بدرن  بدینجاســـــــــــت کونش
  

*** 
ــــــد ــــــدان کــــــه صــــــحبت ب ــــــا ب  منشــــــين ب
ــــــــت او را ــــــــن اس ــــــــه روش ــــــــاب ارچ  آفت

  

 گرچـــــــــه پـــــــــاکی تـــــــــرا پلیـــــــــد کنـــــــــد 
 پـــــــــــــارۀ ابـــــــــــــر ناپدیـــــــــــــد کنـــــــــــــد

  

*** 
ـــــــراک ـــــــت صـــــــبر کـــــــن زی  دوســـــــتی گف
ـــــــــــد ـــــــــــاز آی ـــــــــــه بجـــــــــــوی ب  آب رفت
 گفــــــــــتم ار آب رفتــــــــــه بــــــــــاز آیــــــــــد

  

ــــــــد  ــــــــو خــــــــوب زود کن ــــــــار ت  صــــــــبر ک
ــــــــد ــــــــود کن ــــــــه ب ــــــــه از آنک ــــــــا ب  کاره

 مــــــــرده را چــــــــه ســــــــود کنــــــــدمــــــــاهی 
  

*** 
 و بجهــــــــدای ســــــــنائی کســــــــی بجــــــــدّ

 یــــــــا کســــــــی در هــــــــوا بــــــــزور و بقهــــــــر
 مـــن چـــوچنگش بچنـــگ و طرفـــه تـــر آنـــک
ـــــــــازرفتن براشـــــــــتر اســـــــــت ولیـــــــــک  ب
ـــــــالم  ـــــــت در ع ـــــــای نیس ـــــــکر خ ـــــــه ش ن
 لاجــــــــــــرم دل بســــــــــــوخت گــــــــــــر او را
 کــــــافر ار ســــــوخته شــــــود چــــــه عجــــــب
 پــــــــس چــــــــو دون پروریســــــــت پیشــــــــۀ او
ـــــــد ـــــــای آرن ـــــــان بزیـــــــر پ  کانچـــــــه خلق
ـــــــــحبت ســـــــــران دارد ـــــــــر ص ـــــــــی س  ک

  

ــــــــد  ــــــــرا ســــــــخن ســــــــرای کن  ســــــــر گری
ــــــــــد ــــــــــای کن ــــــــــه و هم ــــــــــه را باش  پش
ـــــــد ـــــــای کن ـــــــو ن ـــــــه همچ ـــــــن نال  او ز م
 نالــــــــــــــــۀ بیهــــــــــــــــده درای کنــــــــــــــــد
ــــــد ــــــای کن ــــــرم خ ــــــار چ ــــــی ی ــــــه کس  ک
ــــــــــد ــــــــــای کن ــــــــــام دلرب ــــــــــی ن  دل هم
 چــــــون همــــــی نــــــام بــــــت خــــــدای کنــــــد
 ز چــــــــه روی او ســــــــوی تــــــــو رای کنــــــــد
ــــــــد ــــــــای کن ــــــــار ج ــــــــر کن ــــــــی ب  او هم
ــــــــد ــــــــای کن ــــــــار پ ــــــــته ک ــــــــه پیوس  آنک

  

*** 
 ای باستســــــــــــــقابــــــــــــــا دلى رفتــــــــــــــه

 بـــــــا چنـــــــين دل چـــــــه جـــــــای بارانســـــــت
  

ـــــــد  ـــــــم نکن ـــــــیچ غ ـــــــیش ه ـــــــه معاص  ک
ـــــــد ـــــــم نکن ـــــــز ه ـــــــو کمی ـــــــر ت ـــــــابر ب  ک

  

*** 



۴۲۱ 

 بـــــــا همـــــــه خلـــــــق جهـــــــان گرچـــــــه از آن
ـــــــی ـــــــيری بره ـــــــه بم ـــــــان زی ک ـــــــو چن  ت

  

ـــــــــــد  ـــــــــــيره و کمـــــــــــتر برهن  بیشـــــــــــتر ب
 نــــــه چنــــــان چــــــون تــــــو بمــــــيری برهنــــــد

  

*** 
 آخــــر ایــــن آمــــدنم نــــزد تــــو تــــا چنــــد بــــود
 تــا تــو پنــداری کــاین خــادم تــو کــير خصــی اســت

  

 تــا کــی ایــن شــعبده و وعــده و ایــن بنــد بــود 
 کــــه بــــه آمدشــــد بــــی فایــــده خرســــند بــــود

  

  معجزی شاعر را هجو کند

 معجـــــــــزی خـــــــــود ز معجـــــــــز ادیـــــــــار
ـــــد ـــــی خندی ـــــرو هم ـــــس ب ـــــه ک ـــــود هم  خ
ــــــادر و زن ــــــده م ــــــون دری ــــــين ک ــــــن چن  زی

  

ــــــود  ــــــر ب ــــــم از خ ــــــی ک ــــــر زیرک ــــــزد ه  ن
 مــــــتر بــــــودزانکــــــه عقلــــــش ز فضــــــل ک

ـــــــــود ـــــــــز در خـــــــــور ب  ریشـــــــــخندیش نی
  

*** 
ـــار ـــوال بردب ـــه اح ـــاش در هم ـــاک ب ـــون خ  چ
ــان ــی رس ــر کــس هم ــویش به ــع خ ــون آب نف  چ
ـــــوی ـــــان ق ـــــر گروک ـــــی به ـــــرا نهل ـــــز غری  ج
 بــــر امیــــد و طمــــع آنکــــه ز اقبــــال و ز بخــــت

  

 تـــا چـــون هـــوات بـــر همـــه کـــس قـــادری بـــود 
ــــود ــــری ب ــــان برت ــــت ز جه ــــو آتش ــــا همچ  ت

 دیــر شــودگرچــه چــون گــادن ســگ گــادن او 
 بـــــر در کونـــــت مگـــــر خایـــــۀ او کـــــير شـــــود

  

*** 
ـــر آنـــک ـــآخر آمدســـت از به ـــن عـــالم ب  دور ای
 آن نبینـــی آفتـــاب آنجـــا کـــه خواهـــد شـــد فـــرو

  

 ای مهـــتر شـــودهـــر زمـــان بـــر رادمـــردی ســـفله 
ــــدازۀ گــــوهر شــــود ــــزون ز ان ــــوهر ف  ســــایۀ گ

  

*** 
ـــــوی ـــــدی مج ـــــير بلن ـــــدی پ ـــــو ش ـــــون ت  چ
 روز نبینــــــــــی چــــــــــو بــــــــــآخر رســــــــــد

  

ـــــــــوز  ـــــــــه ز ت ـــــــــودکانک ـــــــــد آن ش  اد بلن
ـــــــــدان شـــــــــود ـــــــــز دو چن  ســـــــــایۀ هرچی

  

*** 
ــــــه ز پژمردگــــــی و شــــــرمگنی ــــــن زمان  در ای
ــــر در کــــس و کــــون ــــد کــــه ب ــــين مان  بکــــير عن

  

 ز جـــود و بخشـــش یـــک خواجـــه بانوانشـــود 
 چـــــومرد مـــــرده شـــــود حـــــاجتش روا نشـــــود

  

ۀ زهر خوردن سرهنگ محمدخطیبی و انگشتری در حادث
گوید و او را  فرستادن سلطان مسعود رحمةاللّه علیه

  ستاید

 زهـــــی ســـــزای محامـــــد محمـــــدبن خطیـــــب
 چنـــان ثنـــای تـــو در طبعهـــا سرشـــت کـــه مـــرغ
ـــتر ـــت اخ ـــع و هف ـــار طب ـــک و چ ـــه فل  ز دور ن
ــــود ــــو ب ــــيرت ت ــــار و س ــــه راوی آث ــــی ک  کس
ـــــواحی قصـــــدار ـــــی در ن ـــــه هم  شـــــنیدمی ک

 کبــــــوتر از گرمــــــی کنــــــون ز فــــــر تــــــو پــــــرّ
ـــــــور ـــــــاایمنی در آن کش ـــــــه زن ـــــــنیدمی ک  ش

ـــــد  ـــــو بیارای ـــــام ت  کـــــه خطبهـــــا همـــــی از ن
ــــــات نســــــراید  بشاخســــــار همــــــی جــــــز ثن
 بهــــر دو گیتــــی یکــــتن چــــو تــــو بــــرون نایــــد

ــــوئی ــــان طــــوطی گ ــــد بس ــــی خای  شــــکر هم
 ســــــــتاره از تــــــــف او در هــــــــوا بپالایــــــــد
ـــــــد ـــــــمس را بپیمای ـــــــک ش ـــــــوزد ار فل  نس
 ســــــتاره بــــــر فلــــــک از بــــــیم روی ننمایــــــد



۴۲۲ 

 ن زعــدل وحشــمت تــوکنــون شــده اســت بدانســا
ــک خــواه توانــد  چــو ایــزد و ملــک خواجــه نی
 نـــــه دامـــــن شـــــب تـــــيره زمانـــــه بنـــــوردد
ـــانمودت از آن ـــن عن ـــان ای ـــن دوروزه جه  در ای
 زنکبتــــی کــــه درایــــن چنــــد روز چــــرخ نمــــود
ـــــرا ـــــود جـــــاه ت ـــــرادش آنکـــــه باعـــــدا نم  م
 چــه نــوش زهــر بخــوردی بــدان امیــد و طمــع
 تـــــو اژدهـــــائی در جنـــــگ و ایـــــن ندانســـــتی

ـــوهر ف ـــو ج ـــالىچ ـــن و ع ـــت روش ـــک از تس  ل
 زدود زنــــــگ ز روح تــــــو زهــــــر در عــــــالم
 چــو زهــر خــوردی و زنــده شــدی بدانکــه همــی
ـــان اجـــل ـــن ده ـــد ازی ـــه از بع ـــين شـــناس ک  یق
ـــیچ ـــه ه ـــر ک ـــات زه ـــه کاره ـــان بپخـــت هم  چن
ــــو ــــی ت ــــز پ ــــلال ک ــــا ذوالج ــــه راز داری ب  چ
 بنــاف آهــو اگــر مشــک خــون شــود چــه عجــب

ـــود اَ ـــاه ب ـــدل ش ـــه از ع ـــن هم ـــیکن ای ـــیول  رن
 تمی کــــه فرســــتاد شــــاه زنــــده شــــدیبخــــا

 ز مهــر جــم چــه کــم آیــد خــواص مهــر ملــک
ـــــد ـــــاز آم ـــــه ب ـــــک رفت ـــــاتم او مل ـــــر بخ  اگ
ـــــوهر ـــــیم گ ـــــم س ـــــزاج ون ـــــا ز م ـــــه ت  همیش
 فــــزوده بــــاد همــــی مایــــۀ بقــــات از آنــــک

  

ــــــرّ ــــــاد همــــــی پ ــــــد کــــــه گردب  کــــــاه نربای
 بـــــلا و حادثـــــه بـــــر درگـــــه تـــــو کـــــی پایـــــد
ـــــاید ـــــان صـــــبح بگش  چـــــو دور چـــــرخ گریب
ـــــتاید ـــــه بس ـــــبوری زمان ـــــرا بص ـــــا ت ـــــه ت  ک
 بــــر آن نبــــود کــــه جانــــت ز رنــــج بگزایــــد

 زهــــــر قاتــــــل جــــــان تــــــرا نفرســــــاید کــــــه
 کـــــه تـــــا روان تـــــو زیـــــن رنجهـــــا برآســـــاید
 کــــــه اژدهــــــا را زهــــــر کشــــــنده نگزایــــــد
ـــــاید ـــــی س ـــــو ک ـــــک جـــــوهر ت ـــــیاء فل  ز آس
ــــد ــــگ روح بزدای ــــو زن ــــری ک ــــد زه ــــه دی  ک
 زمانــــــه را چــــــو تــــــو آزاد مــــــرد میبایــــــد
 بجـــــان پـــــاک تـــــو تـــــا روز حشـــــر نالایـــــد
 بپـــــیش شـــــاه کســـــی از تـــــو خـــــام ندرایـــــد

 زایــــــدیز زهــــــر قاتــــــل آب حیــــــات مــــــ
 بکامــــت المــــاس ارشــــهد گشــــت هــــم شــــاید
 زمانـــــه بـــــر چـــــو تـــــو آزاده کـــــی ببخشـــــاید
ـــــين بایـــــد  بلـــــی بزرگـــــی و حکـــــم روان چن
ـــــد ـــــه فرمای ـــــد ک ـــــبر آن میکن ـــــی پیم ـــــه ب  ک
ـــــد ـــــه بازآی  همـــــی بخـــــاتم ایـــــن جـــــان رفت
ــــــــد ــــــــر نیندای ــــــــارم گه ــــــــیم روی چه  مق
ـــــد ـــــر یکـــــدیگر بیفزای ـــــو ب ـــــع ت ـــــار طب  چه

  

*** 
ــــــــــت  ای صــــــــــدر اجــــــــــل قــــــــــوام دول

ـــــــو ـــــــو ت ـــــــی چ ـــــــد گیت ـــــــنر نبین ـــــــر ه  پ
 حاشـــــــــا کـــــــــه زیـــــــــان مـــــــــال هرگـــــــــز
 بایـــــــــد کـــــــــه فروختـــــــــه بـــــــــود شـــــــــمع

  

ــــــــد  ــــــــو کــــــــس نپای  در صــــــــدر بجــــــــز ت
ــــــــد ــــــــامور نزای ــــــــو ن  گــــــــردون چــــــــو ت
 انـــــــــــدر دلـــــــــــت انـــــــــــدهی فزایـــــــــــد
 پروانـــــــــــه زشـــــــــــمع کـــــــــــم نیایـــــــــــد

  

*** 
 اگـــــــــــر معمـــــــــــار جـــــــــــاه او نباشـــــــــــد
 جهــــــــــــان را از امــــــــــــانی دل بگــــــــــــيرد

  

 بنــــــــــای مملکــــــــــت ویــــــــــران نمایــــــــــد 
ـــــــــد ـــــــــت ار احســـــــــان نمای ـــــــــدر هم  بق

  

*** 
 عزیــــز عمرچنــــان مگــــذران کــــه آخــــر کــــار
 هـــــر آنکـــــه بشـــــنوداحوال تـــــودرآن ســـــاعت

  

 چـــــو آفتـــــاب توناگـــــاه زیـــــر میـــــغ آمـــــد 
 بخــــير بــــر تــــو دعــــا گفتــــنش دریــــغ آیــــد

  

*** 
 شـــــــــــــــادی مهـــــــــــــــتری بســـــــــــــــرناید  تـــــــــا بقـــــــــای پـــــــــدر بســـــــــر نایـــــــــد



۴۲۳ 

ـــــــــود ـــــــــا فرونش ـــــــــرب ت ـــــــــمس در غ  ش
  

ــــــــــد ــــــــــدر برنای ــــــــــرق ب ــــــــــوی ش  از س
  

*** 
ـــــرنج نفز ـــــج کـــــه روزی ب ـــــو رن ـــــبر ت ـــــدم  ای

 چوروزگــــــار فروبســــــت تــــــو از آن منــــــدیش
 چــــو بســــتهای زمانــــه گشــــاده خواهــــد گشــــت

  

 بـــــرنج بـــــردن تـــــو چـــــرخ زی تـــــو نگرایـــــد 
ـــــد گشـــــاد بگشـــــاید  کـــــه آنگهـــــی کـــــه ببای
ــــد ــــان بای ــــه آن چن ــــوئی ک ــــاید گ ــــان گش  چن

  

  در هجو علی سه بوسش گوید

ــــده ــــر بن ــــددخــــدای کــــار چــــو ب ــــرو بن  ای ف
ـــــزد همچـــــو خویشـــــتنی ـــــرد ن ـــــاز ب  وگـــــر نی

ــــو اعت ــــیچچ ــــد ه ــــش نیای ــــز کس ــــد ک ــــاد کن  ق
 و ز عقـــد چیـــزی نیســـت بدســـت بنـــده ز حـــلّ

  

ــــــد  ــــــر بیفزای ــــــرد درد س ــــــج ب ــــــه رن  بهرچ
 از آن نیـــــــاز اســـــــير و ذلیـــــــل بـــــــاز آیـــــــد
 خـــــدای رحمـــــت پـــــس آنگهـــــیش بنمایـــــد
 خــــــدای بنــــــدد کــــــار و خــــــدای بگشــــــاید

  

*** 
 ز راه رفـــــتن و آســـــودنم چـــــه ســـــود و زیـــــان
 یکــــی بســــی بدویــــد و ندیــــد کنگــــر قصــــر

  

 معنـــی نتـــوان همـــی معاینـــه دیـــد چـــوهر دو 
 یکـــــی ز جـــــای نجنبیـــــد و پیشـــــگاه رســـــید

  

*** 
ـــــــد مگـــــــر نشـــــــنیدی  داســـــــتان پســـــــر هن
ـــــت ـــــبر بشکس ـــــدان پیم ـــــب و دن ـــــدر او ل  پ
ــــت ــــبر بگرف ــــاد پیم ــــا حــــق حــــق دام  خودبن
ــــنم ــــرین نک ــــت ونف ــــوم چرالعن ــــين ق ــــر چن  ب

  

ــــر ســــر اولاد پیمــــبر چــــه رســــید   کــــه از او ب
 مـــــــادر او جگـــــــر عـــــــم پیمـــــــبر بمکیـــــــد

ـــــــ ـــــــر او س ـــــــدپس ـــــــبر ببری ـــــــد پیم  ر فرزن
ـــــــه یزیــــــــداوعلی حــــــــب یزیــــــــد  لعنةاللّـ

  

  فی الطالع

ـــــــم ـــــــا دل ـــــــود ب ـــــــت ش ـــــــر رأی رحم  اگ
ـــــــــامزد ـــــــــان ن ـــــــــد در زم  مگـــــــــس را کن

  

ـــــد  ـــــت زی ـــــی زای زحم ـــــو کـــــه ب  دمـــــی ب
ــــــد ــــــر ســــــر رأی رحمــــــت ری ــــــا ب  کــــــه ت

  

*** 
ـــکّ ـــون ش ـــکچ ـــم فل ـــم و دل  رم در آب دو چش

 گـــــردون زبـــــان عقـــــل مـــــرا قفـــــل برفکنـــــد
  

 آب و شــــکر کشــــیددر جــــام کینــــه خوشــــتر از  
ــــ ــــیدو ایّ ــــل درکش ــــرا می ــــت م ــــم بخ  ام چش

  

  زکی الدین بلخی گوید در مرثیۀ

 ای بــــــــــرادر زکــــــــــی بمــــــــــرد و بشــــــــــد
ــــــــــــــالم ــــــــــــــات آن ع ــــــــــــــا ز آب حی  ت

 ام کــــــه کــــــی بــــــوداومــــــن ز غــــــم مــــــرده
 پــــــس تــــــو گــــــوئی کــــــه مرثیــــــت گــــــویش

  

 تــــــا یکــــــی بــــــه ز مــــــا قــــــرین جویــــــد 
ـــــــوید ـــــــرو ش ـــــــدم ف ـــــــان از ع ـــــــن و ج  ت
 بــــــــاز از آنجــــــــا بســــــــوی مــــــــن پویــــــــد

ــــــــــده ــــــــــد زن ــــــــــت گوی  را مــــــــــرده مرثی
  

  در مذمت دنیاداران گوید

ـــــــــت ـــــــــال مرداریس ـــــــــر مث ـــــــــان ب  کرکســــــــــان گــــــــــرد او هــــــــــزار هــــــــــزار  اینجه



۴۲۴ 

ــــــــب ــــــــد مخل ــــــــرا همیزن ــــــــر آن ــــــــن م  ای
 آخرالامــــــــــــر بــــــــــــر پرنــــــــــــد همــــــــــــه

  

 آن مــــــــــر ایــــــــــن را همیزنــــــــــد منقــــــــــار
 وز همــــــــــه بازمانــــــــــد ایــــــــــن مــــــــــردار

  

*** 
ـــدکار ـــن راندن ـــوی و دی ـــد از تق ـــان یکچن  مردم

ـــود ـــت ب ـــدی برغب ـــ بازیکچن ـــارو منّ ـــود ک  ت ب
 گر منازع خـواهی ای مهـدی فـرودآی از حصـار

  

 زین دوچـون بگذشـت بـازآزرم و شـرم آمدشـعار 
ــار ــه ت  زیــن پــس اندرعصــرمانه پــود مــی مانــد ن

 ال گمـــره ســـر بـــرآرور متـــابع خـــواهی ای دجّـــ
  

*** 
ـــت ـــتی نیس ـــو تندرس ـــا چ ـــت دنی ـــه نعم  ز جمل
 بکــــــارت انــــــدر چــــــون نادرســــــتئی بینــــــی

  

 ر بپرســـی از بیمـــاردرســـت گـــرددت ایـــن گـــ 
 چــو تــن درســت بــود هــیچ دل شکســته مــدار

  

*** 
ــــــــــــزد عاشــــــــــــقان از شــــــــــــاهدی  ای بن

 لــــقلــــق و خُکــــس ندیــــد انــــدر جهــــان از خَ
  

 از همــــــــه معشــــــــوقگان معشــــــــوق تــــــــر 
ـــــــر ـــــــرزوق ت ـــــــو م ـــــــوقی ز ت ـــــــیچ مخل  ه

  

*** 
 هـــــــــیچ نیکـــــــــو نبـــــــــود هرگـــــــــز بـــــــــد
ــــــــی ــــــــد ز آب ته ــــــــس را نکن ــــــــت ک  پش

  

ــــــــ  ــــــــود هرگــــــــز حُ  رهــــــــیچ خــــــــرران نب
 کنــــــــی ازنــــــــان پــــــــرتــــــــا شکمشــــــــان ن

  

*** 
 آنکـــــس کـــــه چـــــو او نبـــــود در دهـــــر دگـــــر
 اکنـــــون کـــــه همـــــی ز خـــــاک برنـــــارد ســـــر

  

 در خــــاک شــــد از تیــــغ اجــــل زیــــرو زبــــر 
ـــــر  شـــــاید کـــــه ز خـــــون دل کـــــنم مژگـــــان ت

  

خواجه امام مفتی المشرقين محمدمنصور خانقاه و 
ای کرد در سرخس و در وی هم کتابخانه نهاد و مدرسه

قرا و درویشان و این بیتها حکیم ای برای فهم داروخانه
  سنائی گفت که در مدرسیه بنوشند

  فی مدح البنا
ـــــــه اســـــــت یـــــــا دم صـــــــور  لـــــــب روح اللّ
ــــــــــاب و داروهســــــــــت  کــــــــــه ز درس و کت
ـــــز ـــــه چی ـــــز س ـــــن از دو چی ـــــا ایم ـــــن بن  زی
 تعبیــــــــه در صــــــــدای هــــــــرخم اوســــــــت

 یش تـــــــــــيره چهـــــــــــرۀ تـــــــــــيراز تحلّـــــــــــ
ــــــواه ــــــا خ ــــــت اینج ــــــی اس ــــــن ارعلت  در ت

ــــــــــا  ــــــــــت اینج ــــــــــواندر دل ارشبهتیس  خ
ـــــــــــب ـــــــــــب اینجاســـــــــــت ای دل طال  کت
 عیســـــــی اینجاســـــــت ای هـــــــوای عفـــــــن
ـــــود ـــــد ب ـــــتانه خواه ـــــن س ـــــن زی ـــــس ازی  پ

 خانگـــــــــــــــاه محمـــــــــــــــد منصـــــــــــــــور 
 از ســـــه ســـــو دیـــــن و جـــــان و تـــــن راســـــور
ــــــــور ــــــــور وفت ــــــــان و دل از قب ــــــــن و ج  ت
ــــــــــــــور ــــــــــــــا ادای زب  لحــــــــــــــن داود ب

 ش طــــــــــيره تــــــــــودۀ طــــــــــوریوز تجلّــــــــــ
ــــــــبّ ــــــــرور ح ــــــــربت مح ــــــــوب و ش  مرط

ـــــــــطور ـــــــــتر مس ـــــــــوظ و دف ـــــــــوح محف  ل
ـــــــــــن رنجـــــــــــور  دارو اینجاســـــــــــت ای ت
ـــــــرور ـــــــراب غ ـــــــت ای س  خضـــــــر اینجاس
ــــــــور ــــــــت و رحمــــــــت و قصــــــــور حب  دول



۴۲۵ 

 صـــــــــــفت و صـــــــــــورتش گـــــــــــه ادراک
 چـــــــــون بدوچشـــــــــم نیـــــــــک درنرســـــــــد
ـــــــــنایی را ـــــــــر س ـــــــــت م ـــــــــد او داش  مج

  

 برتـــــــــر از گـــــــــوش روح دیـــــــــدۀ حـــــــــور
ــــــدزتودور ــــــم ب ــــــه چش  چــــــونش گــــــویم ک
 در ثنـــــــــای ســـــــــنای خـــــــــود معـــــــــذور

  

*** 
 اگـــــــر چـــــــون زر نخـــــــواهی روی عاشـــــــق

ــــــت  ــــــان از زش ــــــوّجه ــــــدق ــــــی ش  ادان ته
  

 منــــــه بــــــر گــــــردن چــــــون ســــــیم ســــــنگور 
 ال فقــــــع بایــــــد همــــــی حــــــورکــــــه حمّــــــ

  

  درمذمت اهل زمان فرماید
***  

 ان گــــــــــردای ســــــــــنائی بگــــــــــرد حــــــــــرّ
ــــــــــــــااهلان ــــــــــــــدگان و ن ــــــــــــــزد نادی  ن
ــــــــــد ــــــــــودک خــــــــــرد بیخــــــــــرد بده  ک
ــــــــی ســــــــخا نشــــــــوی ــــــــوا ســــــــوی ب  بین

  

ــــــــز   تــــــــا بیــــــــابی ز جــــــــود ایشــــــــان چی
ـــــــز ـــــــذل و همـــــــت و تمیی ـــــــود ب  کـــــــی ب

 بنــــــــــیم مــــــــــویزســــــــــی دانــــــــــه را  زرِّ
ــــــــز ــــــــت حی ــــــــرد آل ــــــــردد بگ ــــــــر نگ  غ

  

*** 
ـــــير ســـــخن ـــــود م ـــــیش ب ـــــن پ ـــــر کـــــه زی  ه
ــــــــــردی ــــــــــرد آن گ ــــــــــه روز گ ــــــــــو هم  ت

ـــــــ  کســـــــی چـــــــه بـــــــری رِدســـــــتۀ گـــــــل بَ
 پــــــيرهن زان طمــــــع مکــــــن کــــــه ز حــــــرص
 بهــــــــــر دهلیزبــــــــــان چکــــــــــوئی شــــــــــعر
 بوســـــــه بـــــــر لـــــــب دهـــــــی شـــــــکریابی

  

 از امـــــــــــير ســـــــــــخا شـــــــــــدند عزیـــــــــــز 
 کــــــــه بنزدیکشــــــــان زرســــــــت و پشــــــــیز
 کــــــــــه فروشــــــــــد بکوبهــــــــــا گشــــــــــنیز
ــــــــــــــز ــــــــــــــدر تيری ــــــــــــــۀ پ  دزدد از جام
ـــــــز ـــــــش در دهلی ـــــــانی چـــــــو کف  کـــــــه بم
ـــــز  بوســـــه بـــــر کـــــون دهـــــی چـــــه یـــــابی تی

  

*** 
ـــــــاک ـــــــد پ ـــــــه ببرن ـــــــش خواج ـــــــر ری  اگ
 کــــــه تــــــا پــــــاردم ســــــازد از بهــــــر آنــــــک

  

ــــــــز   رســــــــن گــــــــر بگــــــــيرد ببســــــــیار چی
 بـــــــــود پـــــــــاردم بـــــــــر گـــــــــذرگاه تیـــــــــز

  

*** 
ـــــــز ـــــــدم چی ـــــــتم وندی ـــــــان بگذش  بگوزکان
ـــــود ـــــدردوچیز ضـــــایع ب ـــــدم کان ـــــز دی  دوچی

  

 امــــــيری ریــــــش و وزیــــــری حیــــــز بجــــــز 
ـــــــــز ـــــــــریش آن در تی ـــــــــون آن در کيروب  بک

  

  هم در هجو معجزی گوید
***  
 ای بچــــــــۀ معجــــــــزی زبهــــــــر حرمــــــــانش
 تــــــا کــــــی گــــــوئی ز معجــــــزی و ســــــخنش

  

ــــــنش  ــــــبران وط ــــــیای گ ــــــو چــــــو کلیس  وز ت
 ای معجــــــــزۀ موســــــــی در کــــــــون زنــــــــش

  

  در مرثیۀ یکی از وزرا گوید
  
ـــــــــر ـــــــــه وزی ـــــــــود خواج ـــــــــوهر روح ب ـــــن خـــــویش  گ ـــــده در ت ـــــوس مان ـــــک محب  لی



۴۲۶ 

 تیـــــــز چنـــــــوچـــــــون تـــــــنش روح گشـــــــت
  

ـــــــویش ـــــــدن خ ـــــــوی مع ـــــــد س ـــــــاز پری  ب
  

*** 
 ر شــــــــدم بخــــــــدمت تــــــــوگــــــــر مقصّــــــــ

ــــــی ــــــه ره ــــــت آنک ــــــدمت اس ــــــترین خ  به
  

 بــــــدمکن بــــــر رهــــــی گمــــــانی خــــــویش 
 دور دارد ز تــــــــــــو گرانــــــــــــی خــــــــــــویش

  

  در احوال خود و گردش چرخ گوید
  

ــــــــگ دارم ــــــــی رن ــــــــو ای چــــــــرخ نیل  ز ت
ــــت ــــز هرچــــه جــــز تس ــــل ک ــــا از توب ــــه تنه  ن
ـــــــار ـــــــو زنه ـــــــی ت ـــــــرد نشناس ـــــــرا زانم  م
 طمــــــع چــــــون بگســــــلم از خلــــــق و از تــــــو
ــــــــی و آزادی گزیــــــــدم ــــــــی طمع ــــــــو ب  چ
ـــــــــــــــان ـــــــــــــــردان و کریم ـــــــــــــــر آزادم  ب
ـــــــاطن ـــــــاران ب ـــــــون م ـــــــاران چ ـــــــن ی  ازی
 بســـــــان نســـــــر طـــــــایر راســـــــت باشـــــــد
ـــــــی را ـــــــوهر کس ـــــــس ک ـــــــیار ک ـــــــدو بس  ع
 چــــــو عیســــــی را عــــــدو بســــــیار شــــــد زود
 خسیســـــــــان را چـــــــــرا اکـــــــــرام کـــــــــردیم
 همیشــــــه خــــــاک بــــــر فــــــرق کســــــی بــــــاد
 حـــــــذر کـــــــن ای ســـــــنائی تـــــــو از اینهـــــــا
 بـــــــبر زیـــــــن ناکســـــــان و دیگـــــــران گـــــــير

  

 هـــــــــزاران ســـــــــان عنـــــــــا و درد جـــــــــامع 
ــــاطع ــــیف ق ــــون س ــــت همچ ــــر، هس ــــن ب  بم
ـــــــدر راه راجـــــــع ـــــــو ان  کـــــــه گـــــــردم از ت
ـــــازع ـــــوه من ـــــاش و خ ـــــار ب ـــــوه ی ـــــرا خ  م
ــــــانع ــــــزار گشــــــت از حــــــرص و ق ــــــم بی  دل
ــــــامع ــــــرد ط ــــــس از م ــــــت ک ــــــرانتر نیس  گ
 خــــــــلاف یکــــــــدگر همچــــــــون طبــــــــایع

ـــــــس  ـــــــیش و پ ـــــــعبپ ـــــــر واق ـــــــان نس  بس
ـــــــایع ـــــــیچ ض ـــــــالى ه ـــــــق تع ـــــــد ح  نمان
 بـــــــــبرد ایـــــــــزد ورا در چـــــــــرخ رابـــــــــع
 بخـــــــــیلان را چـــــــــرا گـــــــــردیم خاضـــــــــع
ـــــــــدایع ـــــــــدی را از ب  کـــــــــه نشناســـــــــد ب
ـــــــانع ـــــــت م ـــــــدانم چیس ـــــــاری ن ـــــــرا ب  ت

ـــــــــــهِ ارضَ النــــــــــــاسِثيرُکَ  واســــــــــــع اللّـ
  

*** 
ـــــــر خواجـــــــه ـــــــا م ـــــــیم م ـــــــا گفت  ای راثن

 عطـــــــــارد در اســـــــــد بـــــــــادش همیشـــــــــه
  

ـــــــــ  ـــــــــد مقفّ ـــــــــه بشناس ـــــــــردّک  فی از م
ـــــــوب و آن دیگـــــــر مصـــــــحّ  فیکـــــــی مقل

  

  در مفاخرت خود گوید
 ام چنـــــــــــانبجهـــــــــــم از بـــــــــــد ایـّــــــــــ

 گربــــــه هــــــر جــــــور کــــــه آیــــــد بکشـــــــد
 خـــــــــواری و اســـــــــب گرانمایـــــــــه مبـــــــــاد

  

 کــــــــز کمــــــــان ختنــــــــی تــــــــير خــــــــدنگ 
ـــــــگ ـــــــور پلن ـــــــم ج ـــــــنگم نکش ـــــــن پل  م
ــــــگ ــــــز و خرلن ــــــس عزی ــــــن نف ــــــن و ای  م

  

  خیاطی در مدح سنائی گوید

ـــو در آتـــش نیســـتی ـــان خیـــاطی ز عشـــق ت  ج
  

 ســـمند طبـــع تـــو از خلـــق ســـرکش نیســـتیگـــر 
  

  سنائی در مجاباتش گوید
ــــــــــرا شــــــــــعری ــــــــــه م ــــــــــت بردوخت  گف
ـــــــــک ـــــــــی او چـــــــــو ریســـــــــمان باری  معن

  

ــــــــگ  ــــــــر فرهن ــــــــاطی از س ــــــــه خی  خواج
ــــــگ ــــــم ســــــوزن تن ــــــت همچــــــو چش  قافی

  



۴۲۷ 

*** 
 طلــــــوع مهــــــر ســــــعادت بســــــاحت اقبــــــال
 نتیجــــــۀ کــــــرم و مردمــــــی و فضــــــل و هــــــنر
ــــون ــــارک و میم ــــایون مب ــــاد و هم ــــته ب  خجس

  

ـــــر آســـــمان جـــــلالظهـــــور مـــــ  ـــــالى ب  اه مع
 طلیعــــــــۀ اثــــــــر لطــــــــف ایــــــــزد متعــــــــال
 بســــعد طــــالع و بخــــت جــــوان و نیکــــو فــــال

  

*** 
ــی ــویش من ــرد خ ــان و خ ــب و ج ــرا از نس ــو م  ت
ــــی ــــن من ــــه روزه بیاراســــته چــــون دی ــــو هم  ت
ــی ــیش من ــو پ ــه ت ــت ک ــن همانس ــن حس ــیش م  پ

  

ـــارگهر خـــویش تـــوام  ـــن چ ـــن از آمیـــزش ای  م
ــوام ــیش ت ــون ک ــده چ ــه ش ــاله برهن ــه س ــن هم  م
 نـــزد تـــو عیـــب چنانســـت کـــه مـــن پـــیش تـــوام

  

*** 
ــــویم زمــــين و چــــرخ ــــد در میــــان دو گ  هرچن
ـــــده ـــــیده مان ـــــو پوش ـــــخای ت ـــــدۀ س  امدر دی

  

 املیـــک ایـــن دو گـــوی را بیـــک اندیشـــه پهنـــه 
ـــه ـــور دو چشـــمت برهن ـــو چـــو ن ـــیش ت  امزان پ

  

  حکیم در مجابات دیگری گوید
ـــردم ـــوه ک ـــل جل ـــر عق ـــش را ب  آن حـــور روح ف

 م زان گـــــوهر شـــــریفتیــــاقوت نفـــــس کشـــــت
ــــیکن ــــی ول ــــاد ســــاری گــــردی هم ــــردم بب  ک
 گفتـــی جـــواب خـــواهم شـــرط کـــرم نبـــود ایـــن
ــــرا  گــــر قطعــــه خــــوش نیامــــد معــــذور دار ای

 هـــا ولـــیکنمـــن توبـــه کـــرده بـــودم زیـــن هـــرزه
  

 و آن شـــربها کـــه دادی بـــر یـــاد تـــو بخـــوردم 
ــــل از چــــرخ لاژوردم  کــــازاد کــــرد چــــون عق
 بـــــاران تـــــو بیامـــــد بنشـــــاند جملـــــه گـــــردم

 شـــتی چـــو فـــردان در زیـــر خـــویش فـــردمبگذا
 هـــم تـــو عجـــول مـــردی هـــم مـــن ملـــول مـــردم
ــردم ــه ک ــه توب ــن توب ــدم زی ــو بدی ــم ت ــون حک  چ

  

*** 
ـــــــاعتم ـــــــر س ـــــــوئی ه ـــــــی گ ـــــــت هم  زش
 روی نکــــــــــوی تــــــــــو چکــــــــــار آیــــــــــدم

  

ـــــــوه  ـــــــن نســـــــتهمروت  می گـــــــوی کـــــــه م
 نــــه مــــن کــــان دهــــم شــــاعرم ای دوســــت

  

  فی الاستغناء عن الخلق
  

ـــه دســـت ر ـــر قناعـــت ازیـــن گون  س دارمچـــو ب
 خــــدای دانــــد کــــز هرچــــه جــــز خــــدای بــــود

  

 چـــــرا از ایـــــن و از آن خویشـــــتن زپـــــس دارم 
 ازو طمــــع چــــو نــــدارم گــــرش بکــــس دارم

  

*** 
 ای یوســــف نــــامی کــــه همیشــــه چــــو زلیخــــا
ـــه احـــوال ـــدر هم ـــو یوســـفم ان ـــوب چـــو ت  یعق

ـــــ ـــــدانمدکّ ـــــمس ن ـــــک ش ـــــز فل ـــــرا ج  ان ت
 بـــــی شـــــعر تـــــو در ناظمـــــه اندیشـــــه نیـــــابم

 رخ فزونســـتمقـــدار تـــو نزدیـــک مـــن از چـــ
 آنجــــا کــــه بــــود مجمــــع احــــرار تــــرا مــــن
ــــک مــــن آبســــت کــــه هرگــــز ــــدانت بنزدی  چن
ــــدانم ــــاد ن ــــز صــــفت ب ــــرا ج ــــف ت ــــن لط  م

ــــــدارم  ــــــار ن ــــــو ک  چــــــو آرزوی صــــــحبت ت
ــــــاوار نــــــدارم  زان جــــــز غــــــم روی تــــــو فی

ـــــــال ـــــــدارم افع ـــــــرار ن ـــــــز دل اب ـــــــرا ج  ت
 بـــــی مـــــدح تـــــو در ناطقـــــه گفتـــــار نـــــدارم
ــــــدارم ــــــدار ن ــــــو مق ــــــک ت ــــــد بنزدی  هرچن

 د احـــــــرار نـــــــدارمجـــــــز پیشـــــــرو ســـــــیّ
 مــــن خــــاک قــــدمهای تــــرا خــــوار نــــدارم
ـــــدارم ـــــار ن ـــــر ن ـــــز گه ـــــرا ج ـــــر ت ـــــن قه  م
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 گـــوئی کـــه مگـــر روی تـــو بختســـت کـــز آن روز
ـــهچـــون  ـــیش هـــر آبل ـــا پ ـــو م ـــده بُ  چـــرخ خمی
ـــ ـــنچون ـــر م ـــن دل اگ ـــود ای ـــه ش ـــم گفت  ار زغ

ـــدّ ـــاد چـــو بس ـــن ســـخنت را خـــون ب ـــم ارم  دل
 همــــه شــــهرایــــن گــــوهر منظــــوم کــــه دارم ب

 صـــــد بحـــــر گهـــــر دارم در رســـــته ولــــــیکن
ـــــ ـــــانیحقّ ـــــح وشـــــعر و مع  ا کـــــه بلفـــــظ مل

ـــمس ـــون ش ـــدر دل چ ـــو زر ان ـــخنان چ  دارم س
 هســــــتند جهــــــانی و گــــــل انبــــــوی مــــــه دی
ــو ــت نیک ــک حکم ــتن ی ــه در گف  شــب نیســت ک
ــــت ــــتان حقیق ــــو بس ــــع چ ــــاطر و در طب  در خ
ـــت ـــن همـــه شـــعر و هـــنر و فضـــل و کفای ـــا ای  ب

ــــــدر  ــــــم پ ــــــی چش ــــــو از پيرهن ــــــام ت  راهمن
 تـــــــو چشـــــــم مـــــــرا نیـــــــز بمالیـــــــده ازاری
ـــــ ـــــا آر زحُ ـــــف بج ـــــت و لط ـــــن مکرم  یرّای

 کــــين گــــوهر در رســــته بخــــرد بهمــــه شــــعر
ـــدارم ـــه ن ـــو اندیش ـــدح ت ـــه جـــز م ـــن هم ـــا ای  ب

ــــ ــــت از ایّ ــــادات دو صــــد خلع ــــراب ــــه آن  ام ک
ـــۀ خـــویش ـــد کـــز حادث  خـــود چـــرخ همـــی گوی

  

ــــــدارم ــــــدم تیمــــــار ن  کــــــان روی نکــــــو دی
 ار نـــــــدارمگـــــــر بـــــــر تـــــــرت از گنبـــــــد دوّ

ــــدارم ــــار ن ــــون ن ــــو چ ــــر ت ــــده دل از مه کن  آ
 پــــــاکیزه تـــــــر از گـــــــوهر شـــــــهوار نـــــــدارم

 ار نـــــدارمجـــــز مکرمـــــت وجـــــود تـــــو تجّـــــ
 یکـــــــتن بهمـــــــه شـــــــهر خریـــــــدار نـــــــدارم
 در زیــــــر فلــــــک هیچکســــــی یــــــار نــــــدارم
 چــــــه بــــــاکم اگــــــر بــــــدرۀ دینــــــار نــــــدارم
 مـــــن بهـــــر خـــــلالى را یـــــک خـــــار نـــــدارم
 تـــــا روز چـــــو مـــــه خـــــود را بیـــــدار نـــــدارم
ــــدارم ــــک خــــار ن ــــل دارم و ی ــــبن گ  صــــد گل

 وار نـــــدارمبـــــا جـــــان عزیـــــز تـــــو کـــــه شـــــل
ـــدارم ـــار ن ـــن ع ـــن ای ـــرد و م ـــرین ک ـــور ق ـــا ن  ب
ــــزار نــــدارم ــــرا کــــه مــــن ای  روشــــن کــــن ازای
 هرچنــــــد بنزدیــــــک تــــــو بــــــازار نــــــدارم
 جــــــز مکرمــــــت وجــــــود تــــــو ادرار نــــــدارم
 مـــــن قـــــدر تـــــرا جـــــز فلـــــک نـــــار نـــــدارم
ـــــار نـــــدارم ـــــن ایث ـــــفته م ـــــوهر ناس ـــــز گ  ج
 او را بهمـــــــــــه عمـــــــــــر دل آزار نـــــــــــدارم

  

*** 
 نیســــتعمــــر دو نیمــــه اســــت و زایــــن بــــیش

ـــــــــو  نیمـــــــــی از آن کـــــــــردم در مـــــــــدح ت
ـــــد ـــــو ش ـــــدح ت ـــــده و م ـــــو در وع ـــــر چ  عم

  

 ل و آخـــــــــر چـــــــــو همـــــــــی بنگـــــــــرماوّ 
ــــــــــرم ــــــــــان ب ــــــــــده بپای ــــــــــی در وع  نیم
ـــــــــورم ـــــــــت خ ـــــــــر روز قیام  صـــــــــله مگ

  

*** 
 خواجــــــــــه بفــــــــــزود ولــــــــــیکن بــــــــــدرم
 میزبــــــــــان بــــــــــود ولــــــــــیکن بربــــــــــاط
 دســـــــــت بگشـــــــــاد ولـــــــــیکن در بخـــــــــل
ــــــــر کــــــــرد ولکــــــــين ز فضــــــــول ــــــــز پ  مغ
 خواجـــــــــه رنجـــــــــور ولـــــــــیکن زفجـــــــــور

ــــــ ــــــیکن بحــــــرامب  س حــــــریص اســــــت ول
 دولــــــــتش بــــــــاد ولــــــــیکن بــــــــر بــــــــاد
 جــــــــــاودان بــــــــــاد ولــــــــــیکن بســــــــــقر

  

ــــــــــــم  ــــــــــــیکن ز ال  روی بفروخــــــــــــت ول
 نـــــــــــــــانم آورد ولـــــــــــــــیکن بـــــــــــــــدرم
 لــــــــب فــــــــرو بســــــــت ولــــــــیکن زنعــــــــم
ــــــــــیکن ز کــــــــــرم  دل تهــــــــــی کــــــــــرد ول
 خواجـــــــــه مشـــــــــغول ولـــــــــیکن بشـــــــــکم
ـــــــیکن بحـــــــرم  بـــــــس جـــــــواد اســـــــت ول
 نعمـــــــتش بــــــــاد ولـــــــیکن شــــــــده کــــــــم
 نـــــــــــاتوان بـــــــــــاد ولـــــــــــیکن بســـــــــــقم

  

  رکیب الکلامفی ت

ـــــــم ـــــــره ســـــــخن درون آی ـــــــن ب ـــــــــارایمخـــــــــواهم کـــــــــه قصـــــــــیده  چـــــــون م  ای بی



۴۲۹ 

 ایـــــــزد دانـــــــد کـــــــه جـــــــان مســـــــکين را
ــــــد بــــــار بقعــــــر در شــــــوم تــــــا مــــــن  ص

  

ــــــــایم ــــــــج فرم ــــــــا و رن ــــــــد عن ــــــــا چن  ت
ـــــــم ـــــــرون آی ـــــــک ســـــــخن ب  از عهـــــــدۀ ی

  

*** 
ـــــــ ـــــــه جبّ ـــــــودی ک ـــــــه ب ـــــــدهمگفت  ه ای ب

ــــــحّ ــــــخن مص ــــــدم س ــــــون بدی ــــــودچ  ف ب
  

ــــــــــرهم  ــــــــــو ب ــــــــــرد ت  وز تقاضــــــــــای س
ـــــــ ـــــــودی ک ـــــــه ب ـــــــگفت ـــــــدهمهه جبّ  ای ن

  

*** 
ــــــــــوئی ــــــــــید ب ــــــــــزم رس ــــــــــر بمغ  از زه
ــــــــــازمودم ــــــــــوئی بی ــــــــــه بب ــــــــــری ک  زه

  

 بفکنــــــــد هــــــــم انــــــــدر زمــــــــان زپــــــــایم 
 آن بــــــــــه کــــــــــه بخــــــــــوردن نیازمــــــــــایم

  

*** 
 دی بـــدان رســـتۀ صـــرافان مـــن بســـر در تـــیم
 زیـــن ســـیه چشـــمی جادوصـــنمی طرفـــه چومـــاه
ــــان ــــير بت ــــتم ای کاشــــکی ای م ــــم گف ــــا دل  ب
 اررفــــتم و چشــــمگکی کــــردم وشــــد برســــر کــــ
 گفـــتم او را ز کجـــائی و بگـــو نـــام تـــو چیســـت
 گفــــتم ای جـــــان پـــــدر آئــــی مهمـــــان پـــــدر
 هردودرحجــــره شــــدیم آنگــــه ودرکــــرده فــــراز
 دســت شــادی وطــرب کــردن و مــی خــوردن بــری
 چــون شــدش مســت وزبــاده سراوگشــت گـــران
 گفــتم اوراکــه ســه بوســه دهــی ای جــان پــدر
ــــت ــــده درس ــــدر مان ــــاه پ ــــتم از گ  ده درم داش

 ه نگــــه کــــردم مــــنبنــــد شــــلوارش بگشــــاد
 ســـینه بـــر خـــاک نهـــاد آن بـــت باریـــک میـــان

 ۀ پرتـــــو و پنـــــيرشـــــکم و نـــــافش چـــــون قلّـــــ
 گنبــــدی از بــــر چــــون نقــــره بــــر آورده ســــفید

 ای بــــردم از ایــــن روغــــن ابلــــیس بکــــارپــــاره
 او بزیــر مــن و چــون کبــک کــه در چنگــل بــاز

  

 یتــــــیم تــــــر از درّپســــــری دیــــــدم تابنــــــده 
ـــیم  بـــی نظـــيری کـــه نظـــيرش نـــه در هفـــت اقل

 نـــدی بــــر مـــن بیچــــاره دل خـــویش رحــــیمک
ـــیم ـــا و فه ـــرک و دان ـــد و زی ـــد ب  کودکـــک جل
 گفـــت کـــز بلخـــم و نامســـت مـــرا قلـــب کـــریم
ــیم ــا ســوی ت ــیم همــی ت ــایم و رفت  گفــت چــون ن
ــلیم ــار س ــدم ک ــوار وش ــه دش ــد آن هم ــوب ش  خ
ـــدیم ـــد ن ـــنش راســـت بمانن ـــيری و م  او چـــو م
ــــیم ــــیطان رج ــــرا در دل ش ــــواس م ــــرد وس  ک

 ســـۀ ســـیمگفـــت خـــواهی شـــش بگشـــای در کی
 کــــردم آن ده درم خــــویش بــــدان مــــه تســــلیم

ــــه ــــیمجفت ــــه نع ــــا هرچ ــــته ب ــــدم آراس  ای دی
ــــر ســــیمینش نســــیم ــــا بمــــاهی برســــید از ب  ت
 و آن ســرین گــاهش همچــون شــکم مــاهی شــیم

ــــیمکــــردم   آن نقــــرۀ ســــیمینش بالمــــاس دو ن
ـــــیم الف ـــــۀ م ـــــردم در حلق ـــــان ک  خـــــویش نه

ــیم ــور کل ــر ط ــو ب ــد او راســت چ ــر آن گنب ــن ب  م
  

  گور نظام الملک محمد بهروز نوشتنداین قطعه بر

 مـــــا فـــــرش بزرگـــــی بجهـــــان بـــــاز کشـــــیدیم
ــــــتیم ــــــتند نشس ــــــرار نشس ــــــه اب ــــــای ک  آنج
 گــــوش خــــود و گــــوش همــــه آراســــته کــــردیم
 از روی ســـــخا حاصـــــل ده ملـــــک بـــــدادیم
ـــــــرگ زمانـــــــه  ناگـــــــاه بـــــــزد مقرعـــــــۀ م
 دیـــــدیم کـــــه در عهـــــدۀ صـــــدگونه وبـــــالیم
ــــاداش ــــالم پ ــــه در ع ــــد ک ــــه بدانی ــــس جمل  پ

 صــــد گونــــه شــــراب ازکــــف اقبــــال چشــــیدیم 
ـــــــدیم و آن ـــــــد گزی ـــــــرار گزیدن ـــــــه اح  راه ک

ـــنیدیم ـــیم و ش ـــه گفت ـــوب ک ـــخن خ ـــس س  از ب
 بــــا اســــب شــــرف منــــزل نــــه چــــرخ بریــــدیم
 مــــا نــــای روان رو ســــوی عقبــــی بدمیــــدیم
 خــــود را بیکــــی جــــان ز همــــه بازخریــــدیم

ــــــ ــــــن راه ب ــــــه دری ــــــا ک ــــــدیمآنه  دادیم بدی



۴۳۰ 

 ببنــــــدی کــــــه گشــــــادیمدادنــــــد مجــــــازات 
 مــــا را همــــه مقصــــود ببخشــــایش حــــق بــــود

  

ـــــیدیم ـــــه کش ـــــی ک ـــــات برنج ـــــد مکاف  کردن
ـــــــه کـــــــه بمقصـــــــود رســـــــیدیم ـــــــة للّ  المن

  

*** 
 گــــــــر تــــــــو بدرمگانــــــــۀ ز مــــــــا پیشــــــــی
 گـــــــــر زر نبـــــــــود ز خـــــــــدمتت مـــــــــا را

  

ــــــو بفضــــــل و مردمــــــی پیشــــــیم  ــــــا از ت  م
 از ســــــــــبلت تــــــــــو بجــــــــــو نیندیشــــــــــیم

  

*** 
ـــــــــين ـــــــــک بب ـــــــــين و نی ـــــــــنائی بب  ای س
ـــــــده شـــــــکنج ـــــــد دهن  گـــــــه زچـــــــوبی کن

ــــــیم ــــــت ن ــــــل نیس ــــــرا فض ــــــر ک ــــــیز ه  پش
ــــل ــــای از فض ــــان رب ــــغ ج ــــون تی ــــه چ  وانک
ــــــــــــد  بخــــــــــــدای ار خــــــــــــرانش بگذارن
ــــــــت ــــــــت چیس ــــــــه قصــــــــه و حکای  اینهم
ــــــــــــــد ــــــــــــــدای نگذارن ــــــــــــــت خ  ببهش

  

ـــــــــه ستمگریســـــــــت عظـــــــــیم   کـــــــــه زمان
ـــــــــاله ـــــــــه ز گوس ـــــــــریمک  ای خـــــــــدای ک

 بشــــــــــــــتروار ســــــــــــــاو دارد و ســــــــــــــیم
ـــــــدونیم ـــــــد ب ـــــــم کن ـــــــوی را چـــــــون قل  م
 بــــــی دودانــــــگ ســــــیه بــــــر آخــــــور تــــــیم

ـــــــ  ب و بـــــــیمویـــــــن همـــــــه عشـــــــوه و تغلّ
 زر و ســـــــــیم طـــــــــاعتی ز رحـــــــــیم بـــــــــی

  

*** 
ـــــــد ـــــــن بودن ـــــــیش ازی  شـــــــاعرانی کـــــــه پ
 بـــــــــــاز در روزگـــــــــــار دولـــــــــــت مـــــــــــا
ــــــــــاموزون ــــــــــک ن ــــــــــعر رکی ــــــــــدو ش  ب
 کـــــون فراخـــــی حکـــــیم و خواجـــــه شـــــود
ـــــــــــی پدیـــــــــــد آیـــــــــــد  لاجـــــــــــرم حرمت
ـــــــــدوح ـــــــــان مم ـــــــــاه مدحش ـــــــــه بپنج  ک

  

ـــــــــــد و راد و حکـــــــــــیم   همـــــــــــه والا بدن
ــــــــیم ــــــــدند و دون ولئ ــــــــأبون ش ــــــــه م  هم
ـــــــــدیم ـــــــــای ق ـــــــــد زگفته ـــــــــه بخوانن  ک

ـــــــــــد ر ـــــــــــیمچکن ـــــــــــردن تعل ـــــــــــج ب  ن
ـــــــــیم  شـــــــــاعران را بگـــــــــرد هفـــــــــت اقل
 ندهــــــــــد در دو ســــــــــال نــــــــــانی نــــــــــیم

  

*** 
ـــــــرّ ـــــــه مف ـــــــی ک ـــــــت حکیم ـــــــودگف  ح ب

 هســـــــت ولـــــــیکن نبـــــــود نـــــــزد عقـــــــل
  

 آب ومـــــــی و لحـــــــن خـــــــوش و بوســـــــتان 
ـــــــــرّ ـــــــــیچ مف ـــــــــتانه ـــــــــو رخ دوس  ح چ

  

*** 
 چنــــــــد گــــــــوئی کــــــــه زحمتــــــــت کــــــــردم
 بســــــــــــر تــــــــــــو کــــــــــــه دوســــــــــــتر دارم

  

 تــــــــا نگــــــــردی ز مــــــــن کــــــــران گــــــــران 
ـــــــــت تـــــــــو ز رح  مـــــــــت دگـــــــــرانزحم

  

  وله فیه

 مــــــــنم آن مفلســــــــی کــــــــه کیســــــــۀ مــــــــن
 ســـــــیم در دســـــــت مـــــــن نگـــــــيرد جـــــــای
 مســــــــــــــتی از صــــــــــــــحبتم بپرهیــــــــــــــزد
ــــــــــد و نومیــــــــــدم ــــــــــين آزمن ــــــــــن چن  م
ــــــــــــــــد را فلکــــــــــــــــی ــــــــــــــــاب امی  آفت

  

 ارانندهـــــــــــــــد شـــــــــــــــادئی بطـــــــــــــــرّ 
ــــــی خــــــواران ــــــاغ م  چــــــون خــــــرد در دم
 همچـــــــو خـــــــواب از دو چشـــــــم بیمـــــــاران
 از تـــــــــــــــوای قبلـــــــــــــــۀ نکوکـــــــــــــــاران
ــــــــــــــاران ــــــــــــــاز را ب ــــــــــــــال نی  خشکس

  

*** 



۴۳۱ 

ــــــــالار ــــــــوچهر ز س ــــــــید من  یکــــــــروز بپرس
 اوداد جـــــوابش کـــــه دریـــــن عـــــالم فـــــانی

  

ـــه ای ســـام نریمـــان  ـــدر همـــه عـــالم چـــه ب  کان
 گفتـــــار حکیمـــــان بــــــه و کـــــردار نــــــدیمان

  

*** 
ــــــــــد  روزگاریســــــــــت کــــــــــه کــــــــــان هنرن
ــــــــداران ــــــــان گشــــــــته همــــــــه بن  بــــــــی بن
ـــــــــان ـــــــــزرگ اندیش ـــــــــردان ب ـــــــــه خ  هم
 همـــــــه بـــــــی دســـــــتان در وقـــــــت دهـــــــش
ــــــــــين مــــــــــردم نیکــــــــــو ســــــــــيرت  از چن

 ه یــــــــک مــــــــاجره دارد در شــــــــيرآنکــــــــ
 کودکــــــان بــــــا خــــــر و بااســــــب شــــــدند
ـــــــــــــس ـــــــــــــاخره دارد شـــــــــــــيرینی و ب  ف
 هــــــر کــــــرا نیســــــت ســــــر مــــــوزه فــــــراخ
 هـــــر کـــــه بـــــا شـــــرم و حفاظســـــت کنـــــون

ـــــ ـــــر همّ  ت و پـــــاک اصـــــلی خـــــویشاز س
 در خشـــــــــو گـــــــــادن اگـــــــــر اقبالســـــــــت
 کـــــــــار بـــــــــس یوســـــــــف درُ گـــــــــر دارد

  

 انـــــدر ایـــــن وقـــــت همـــــه بـــــی ســـــنگان 
 بــــــی ســـــــران مانــــــده همـــــــه ســـــــرهنگان

 پســــــــــــــتان دراز آهنگــــــــــــــان همــــــــــــــه
ـــــــــــا چنگـــــــــــان  بازگـــــــــــاه ســـــــــــتدن ب
ــــــــــه بارنگــــــــــان ــــــــــد هم  گــــــــــوی بردن
ــــــان ــــــی برگ ــــــرا ز ب ــــــت م ــــــیم از آن نیس  ب
ــــــــاده همــــــــه لنگــــــــان لنگــــــــان  مــــــــا پی
ــــــــان ــــــــبز آرنگ ــــــــبلت س ــــــــر س ــــــــز ب  تی
ــــــان ــــــود از دل تنگ ــــــو ب ــــــن و ت ــــــون م  چ
 هســـــــت درخدمتشــــــــان چــــــــون گنگــــــــان
ـــــــان ـــــــی ننگ ـــــــن ب ـــــــدارم ازی ـــــــگ می  نن
ــــــــــــان ــــــــــــا فرهنگ ــــــــــــذهب ب  در ره و م

ـــــــــحاق ـــــــــش س ـــــــــز در ری ـــــــــنگان تی  س
  

*** 
ـــی صـــله همـــی ـــان ب  خواهـــد کـــه شـــاعران جه
ــــت ــــتری اس ــــد مه ــــوار و خردمن ــــق بزرگ  الح
 مـــــدحش چـــــرا کـــــنم کـــــه بیالایـــــدم خـــــرد
ــــون ــــراخ ک ــــر ف ــــدح در آن خ ــــد دروغ م  باش

  

 باشــــند پــــیش خــــوانش دایــــم مــــدیح خــــوان 
ــــرد خاصــــه رایگــــان  کــــو را کســــی مــــدیح ب
ــــان ــــایدم زب ــــه بفرس ــــنم ک ــــرا ک ــــوش چ  هج

 قلبتــــــان باشـــــد دریـــــغ هجــــــو از آن خـــــام
  

*** 
ـــــــرا ـــــــتم ت ـــــــه گف ـــــــعری حکیمان  چـــــــو ش
 ازیـــــــرا کـــــــه از مـــــــا پـــــــس مـــــــرگ مـــــــا

  

ــــــن بکــــــن  ــــــه بــــــا م ــــــو جــــــود کریمان  ت
ـــــــد همـــــــی جـــــــز ســـــــخا و ســـــــخن  نمان

  

  در نفاق گوید

ـــــــد ـــــــم باش ـــــــذ و قل ـــــــون کاغ ـــــــه چ  هرک
 همچـــــــو کاغـــــــذ ســـــــیاه کـــــــن رویـــــــش

  

 دوزبــــــــــــان و دو روی گــــــــــــاه ســــــــــــخن 
 چــــــــون قلــــــــم گــــــــردنش بتیــــــــغ بــــــــزن

  

*** 
ـــــــــن از بلغاریا ـــــــــج م ـــــــــه رن ـــــــــتهم  نس

 همــــــــــی آرنــــــــــد ترکــــــــــان را ز بلغــــــــــار
ـــــــز هـــــــم نیســـــــت ـــــــان را نی ـــــــه بلغاری  گن
ـــــاه ـــــان چـــــون م ـــــن ترک ـــــدان ای ـــــب و دن  ل
ـــــــدان ایشـــــــان ـــــــب و دن ـــــــر ل  کـــــــه از به

ـــــــیدن  ـــــــد کش ـــــــی بای ـــــــادامم هم ـــــــه م  ک
 ز بهـــــــــــر پـــــــــــردۀ مـــــــــــردم دریـــــــــــدن
 بگــــــــویم گــــــــر تــــــــو بتــــــــوانی شــــــــنیدن
ـــــــدن ـــــــد آفری ـــــــه بای ـــــــوبی چ ـــــــدین خ  ب

ـــــــی ب ـــــــب هم ـــــــدان ل ـــــــدنبدن ـــــــد گزی  ای



۴۳۲ 

ـــــــه از تســـــــت ـــــــلا و فتن ـــــــن ب  خـــــــدایا ای
  

 ولــــــیکن کــــــس نمــــــی یــــــارد چخیــــــدن
  

  پسرشهابی در مدح حکیم سنائی گوید بدووزن

 ای بلبـــــــــــــــل بوســـــــــــــــتان دانـــــــــــــــش
 چـــــــــون هســـــــــت شـــــــــکفته بوســـــــــتانی
ــــــــخن را ــــــــا س ــــــــو کیمی ــــــــو چ ــــــــع ت  طب
 زیباســـــــــــت تـــــــــــرا لقـــــــــــب ســـــــــــنائی
 بــــــا تــــــو دلــــــم از جهــــــان یگانــــــه اســــــت

  

 در خوشــــــــــــی دســــــــــــتانت داســــــــــــتانی 
ــــــــــانی  ســــــــــیمرغ صــــــــــفت چــــــــــرا نه
ـــــــــــی ـــــــــــا از آن ـــــــــــاب چـــــــــــو کیمی  نای
ــــــــمانی ــــــــر آس ــــــــنا ب ــــــــدر و س ــــــــز ق  ک
 زیــــــــــــرا کــــــــــــه یگانــــــــــــۀ جهــــــــــــانی

  

  حکیم سنائی در جوابش گوید

 ای خـــــــرد را جمـــــــال و جـــــــان را زیـــــــن
ـــــــت ـــــــک بی ـــــــم ســـــــتوده در ی ـــــــدو وزن  ب
ـــــــده موســـــــی وار ـــــــو دی  مـــــــن ز شـــــــعر ت

 ای و ســـــــــــــیمرغمبلـــــــــــــبلم خوانـــــــــــــده
 پــــــــــیش چشــــــــــم و دل عزیــــــــــز تــــــــــوام
 گـــــــــر نیـــــــــایم مگـــــــــو ســـــــــنائی کـــــــــو

 ای گـــــــــرم بینـــــــــدواحـــــــــدم خوانـــــــــده
ــــــه کــــــردم  ــــــیش کــــــس نشــــــومتوب  کــــــه پ

 توبــــــــه مشــــــــکن مــــــــرا کــــــــه شــــــــیطانی
ــــــش خضــــــر ــــــت آت ــــــوان چــــــو یاف  آب حی

  

 ذکــــر و شــــعر تــــوأم چــــو دیــــن و چــــودین 
ـــــــــــک عـــــــــــين ـــــــــــدوبحر آب داده از ی  ب
 در یکـــــــــی بیـــــــــت مجمـــــــــع البحـــــــــرین
ــــــين ــــــراب الب ــــــن خــــــود از مبغضــــــی غ  م
 چـــــــون همـــــــی بینـــــــیم بـــــــرأی العـــــــين
 کـــــــه کســـــــی عـــــــين را نگویـــــــد ایــــــــن

 ام خوانـــــــــــدم اثنـــــــــــينپشـــــــــــت ایّـــــــــــ
 اه بــــــــدرو حنــــــــينخاصــــــــه در حربگــــــــ

ـــــــــــــين ـــــــــــــهابی ش ـــــــــــــد از زادۀ ش  باش
 کــــــــــم گرایــــــــــد ببــــــــــاد ذوالقــــــــــرنين

  

  اندر مدح جمال المعاشرین بوبکر مسعودی قوال گوید

 ای جمــــــــــــال معاشــــــــــــران چونســــــــــــت
 چنــــد بــــا اشــــک و رشــــک خواهــــد بــــود
ـــــود ـــــد ب ـــــای خواه ـــــرمه س ـــــی س ـــــد ب  چن
ـــــود ـــــد ب ـــــای خواه ـــــه ج ـــــی بوس ـــــد ب  چن
ــــــیش دمــــــاغ ــــــا کــــــی کشــــــد ز پ  فاقــــــه ت

ــــــــ ــــــــود خلیف ــــــــی ب ــــــــا ک ــــــــنه ت  ۀ دلتش
ـــــــی بـــــــر جســـــــم  چشـــــــم را نیســـــــت رتبت
 گـــــــــوش را نیســـــــــت منتـــــــــی برهـــــــــوش
 ای چــــــو عیســــــی همیشــــــه روح القــــــدس
 تــــــــــو همیشــــــــــه میــــــــــان گلشــــــــــکری
ــــــود ــــــدت چــــــو ب  گلشــــــکر کــــــی کــــــم آی
ــــــــای ــــــــدارد پ ــــــــو ن ــــــــای ت ــــــــا پ  درد ب
ـــــــــــــی ـــــــــــــوادث طبع ـــــــــــــره دارد ح  زه

ــــــــــ  ــــــــــوآن دو حمّ ــــــــــتر ت ــــــــــام گس  ال گ
 عـــــرش و فـــــرش از لحـــــاف و بســـــتر تـــــو
ــــــــو ــــــــتر ت ــــــــين اخ ــــــــک همنش ــــــــر فل  ب
ــــــــو ــــــــور ت ــــــــاه راه کش ــــــــين ش ــــــــر زم  ب
 بـــــــــی کمـــــــــال خـــــــــوی معنـــــــــبر تـــــــــو

ـــــــــــوّ ـــــــــــی جمـــــــــــال رخ من  ر تـــــــــــوب
ـــــــــو ـــــــــرور ت ـــــــــوب روح پ ـــــــــی رخ خ  ب
ــــــــو ــــــــان خــــــــوش ســــــــخنور ت ــــــــی زب  ب
ــــــــــو ــــــــــاور ت  ناصــــــــــر و همنشــــــــــين و ی
ــــــــو ــــــــر ت ــــــــت در ب ــــــــوی اس  زان دل توق

ــــــ ــــــکّخل ــــــل بش ــــــو گ ــــــظ ت ــــــوق و لف  ر ت
ـــــو  زآنکـــــه هســـــت او چـــــو مرکـــــب ســـــر ت
ــــــــو ــــــــگر ت ــــــــرد لش ــــــــردد بگ ــــــــه بگ  ک



۴۳۳ 

 خــــاک پــــای تــــو نــــزد دشــــمن و دوســــت
ــــــــک  تــــــــو بپرمــــــــی پــــــــری بســــــــوی فل

 یـــــــدپـــــــس اگـــــــر کـــــــه گهـــــــی بـــــــدرد آ
ـــــه از درد ن ـــــتآن ن ـــــه نیس ـــــت ک ـــــرس اس  ق

ــــــــــــااهلی ــــــــــــر زن ــــــــــــوده گ ــــــــــــن آل  ت
 هســـــــت جـــــــان بـــــــر امیـــــــد آب حیـــــــات
 مرکـــــــــب از لشـــــــــکری یکـــــــــی باشـــــــــد
ـــــت ـــــد و نیس ـــــا نباش ـــــون فن ـــــر چ ـــــن اگ  ت
 شــــکر حــــق را کــــه پــــیش خــــدمت تســــت
 گـــــــــر بـــــــــر تـــــــــو نیامـــــــــدم شـــــــــاید
 تـــــــــو خـــــــــود از درد پـــــــــای رنجـــــــــوری
 مــــــــــن ز تشــــــــــویر دفــــــــــتر از تقصــــــــــير
ـــــــــــو فرســـــــــــتادم ـــــــــــترت بـــــــــــاز ت  دف
ــــــــن ــــــــر م ــــــــترت ب ــــــــود دف ــــــــر ب  دف ت

 ه روی بـــــــاد هـــــــر کـــــــه بـــــــودکـــــــه ســـــــی
  

 قـــــــــــدر دارد بســـــــــــان افســـــــــــر تـــــــــــو
ــــــو  زانکــــــه عرشیســــــت اصــــــل و گــــــوهر ت
 پــــــای در پــــــای بــــــر جهــــــان بــــــر تــــــو
 پــــــــــای را درد عــــــــــبرت از پــــــــــر تــــــــــو
 دور مانـــــــــد از جمـــــــــال و منظـــــــــر تـــــــــو
ـــــــــــــــو  خـــــــــــــــاکروب ســـــــــــــــتانۀ در ت
ـــــــو ـــــــم ز جـــــــوهر ت ـــــــب ه  خاصـــــــه ترکی

 کــــــــر تــــــــوپــــــــیش صــــــــدر بهشــــــــت پی
 چـــــــون بقاعقـــــــل و جـــــــان چـــــــاکر تـــــــو
 کـــــــه گـــــــرانم چـــــــو بخشـــــــش زر تـــــــو
ــــــــو ــــــــر ت ــــــــرآورم ب ــــــــه درد س ــــــــن چ  م
 زرد بـــــــودم چـــــــو کلـــــــک لاغـــــــر تــــــــو
ــــــــو ــــــــرادر ت ــــــــی ب ــــــــت عل ــــــــم بدس  ه
ــــــــو ــــــــخنور ت ــــــــی س ــــــــان کس ــــــــی زب  ب
 بـــــی تـــــو خـــــوش روی همچـــــو دفـــــتر تـــــو

  

  هم در هجو علی سه بوسش گوید

 ایـــــا کشـــــخان بداصـــــل ای ســـــه بوســـــش
ـــــــت ـــــــزد آفریدس ـــــــه ای ـــــــی ک ـــــــر خلق  زه

 از جملـــــــــــۀ اهـــــــــــل نشـــــــــــابورتـــــــــــرا 
ـــــــی داد ـــــــانی هم ـــــــی ن ـــــــعد عل ـــــــرا س  م
 بــــــدونی منقطــــــع کــــــردی تــــــو آن چیــــــز

  

ـــــو  ـــــر ت ـــــام ب ـــــن ن ـــــغ ای ـــــامی دری ـــــی ن  عل
 بترســـــــگ دم و از ســـــــگ دم بـــــــتر تـــــــو
ــــــو ــــــدر ت ــــــگ پ ــــــگ آمــــــد و نن ــــــدر نن  پ
ــــــــو ــــــــد آن ســــــــخا و فضــــــــل در ت  نگنجی
 کـــــه لعنـــــت بـــــاد و نفـــــرین بـــــاد بـــــر تـــــو

  

*** 
ـــاتو باشـــم از تونندیشـــم کـــه بافضـــلی وعـــدل  ب

 کز تــــو دور باشــــم هــــیچ نندیشــــم زکــــسبــــاز
  

 نـــه بـــدان کـــز راه عقـــل و معرفـــت پیشـــم زتـــو 
ـــو ـــیم ز ت ـــه نندش ـــرا ک ـــرا زی ـــم چ ـــو نندیش  از ت

  

*** 
 در چشــــــمت ای رفیقــــــک ایخــــــام قلتبــــــان
ــــذرم ــــو بنگ ــــو از ت ــــای ت ــــه در هج ــــه ک  آن ب

  

ــــو  ــــیش ت ــــد حش ــــی آی ــــرومان هم ــــر ز س  برت
ـــــی لقـــــب تـــــو بـــــریش تـــــو  تصـــــحیف معن

  

  وبکر گویدتاج الدین اب در مرثیۀ

ـــــو ـــــان ت ـــــا اجـــــل ناگه ـــــل م ـــــرده عق  ای ب
ــــــد ــــــم ب  ایشــــــاخ نوشــــــکفته ناگــــــه ز چش
ـــــو ـــــل جـــــان ت ـــــر عق  محـــــروم گشـــــته از گه
 جــــان تــــو پاســــبان بقــــای تــــو بــــوده بــــاز
 هنگـــــام مـــــرگ بهـــــر جـــــوانی و نازکیـــــت

 ی در نقـــاب غیـــب نهـــان گشـــته جـــان تـــوو 
 تــــــابوت شــــــوم روی شــــــده بوســــــتان تــــــو
 معــــزول مانــــده از ســــخن خــــوش زبــــان تــــو
ـــــو ـــــرین پاســـــبان ت ـــــته ق ـــــر گش ـــــا دزد عم  ب

 گریســت بــر تــو همــی جــان ســتان تــوخــون مــی



۴۳۴ 

ــــنی ــــف و روش ــــن از لط ــــان م ــــاب ج  ای آفت
ــــن ــــت از آب چشــــم م ــــدی تن ــــا ب  گــــر آب ی

ـــته ـــين گش ـــرین زم ـــا ق ـــاج ت ـــنجای ت ـــو گ  ای چ
 ج ملــــوک را ســــر تخــــت اســــت جایگــــاهتــــا

 ای وا دریـــــــغ از آن دل بســـــــیار مهـــــــر تـــــــو
 بــــردار ســــر زبــــالش خــــاک از بــــرای آنــــک
 یکــــــره بعــــــذر لعــــــل شــــــکرپاش برگشــــــای
 نـــی نـــی چـــه جـــای عـــذر و عتابســـت و آشـــتی
 شـــد تـــيره همچـــو مـــوی تـــو روی چـــو مـــاه تـــو
ــــاجور ندیــــد ــــیچ کســــی ت ــــابوت را کــــه ه  ت
 مــــرگ آخــــر آن طویلــــۀ گــــوهر فــــرو گسســــت

ـــاقوت نیســـت کـــرد خـــاک آخـــر ـــۀ ی  آن دو دان
 یــــارب چــــه آتشیســــت فراقــــت کــــه تــــا ابــــد
ــــی کــــه در آنجــــای غمکشــــان  ای کــــاج دانم
 بـــاری بـــدانمی کـــه پـــر از خـــاک گـــور شـــد
 بـــاری بـــدانمی کـــه چگونـــه اســـت زیـــر خـــاک
ـــان بریخـــت ـــور از چس ـــه بگ ـــدانمی ک ـــاری ب  ب
ـــد ـــاروار چـــو خـــون گشـــت و بترکی ـــم کـــه ن  دان
 گــــنج وفــــا و خــــدمت تــــو بــــود ذات مــــن

ـــدم چـــو آن خـــویشتـــاج ـــز خـــاک ندی  ی بری
ــــار ــــیم پ ــــو مق ــــن و ت ــــان م ــــا می ــــودی وف  ب

  

ــــو ــــایبان ت ــــين ز چــــه شــــد س ــــتۀ گل  خــــر پش
 ق رویـــــدی از اســـــتخوان تـــــوشـــــاخ فـــــرا

 چــــون تــــاج خــــم گرفــــت قــــد دوســــتان تــــو
 در زیــــر خــــاک تــــيره چــــرا شــــد مکــــان تــــو
 ای وا دریـــــغ از آن لـــــب شـــــکر فشـــــان تـــــو
 دلهـــا ســـبک شـــده اســـت ز خـــواب گـــران تـــو
ــــو ــــوان ت ــــد بخ ــــتی آم ــــی بآش ــــک ره  کاین
ـــــو ـــــنم نشـــــان ت ـــــی چنانکـــــه بـــــاز نبی  رفت
ـــو ـــو ســـرو روان ت ـــف ت ـــه همچـــو زل  شـــد چفت

 نــــدر زمــــان تــــوآخــــر بیافــــت ایــــن شــــرف ا
 کـــــزوی ســـــتاره دیـــــد همـــــی آســـــمان تـــــو
 کــــز تــــاب او پدیــــد همــــی شــــد نشــــان تــــو
ـــــــو ـــــــان ت ـــــــرزند از دودم ـــــــود س  دودی کب
 تــــو پــــیش ریخــــت خــــواهی یــــا پرنیــــان تــــو

ــــکّ ــــوآن ش ــــان ت ــــی ده ــــه دان ــــو غالی  رین چ
 آن تیـــــــــغ آبـــــــــدادۀ بســـــــــیار دان تـــــــــو
 آن زلـــــــف تابـــــــدادۀ عنـــــــبر فشـــــــان تـــــــو
ـــــو ـــــدبان ت ـــــل دی ـــــرگس و گ ـــــان ن  آن در می

ــــاج عطــــا  ــــوت ــــود جــــان ت  و طلعــــت مــــن ب
 گنجــــــی میــــــان آب ندیــــــدم جــــــز آن تــــــو
 اکنـــــون عطـــــا میـــــان خـــــداو میـــــان تـــــو

  

*** 
 از تــــــــو زیبــــــــاتر اســــــــت کــــــــون زنــــــــت
ــــــــــو ــــــــــاجتم روا از ت ــــــــــد ح ــــــــــر نش  گ

  

ـــــــع وبخـــــــو   چـــــــون همـــــــی بنگـــــــرم بطب
 حاجــــــــــــــت کــــــــــــــير مــــــــــــــن روا از او

  

  گوشت و انگور خواهد

ــــــــاه ــــــــته رد خرگ ــــــــاهی نشس ــــــــو م  ای چ
ــــــــــاد ــــــــــم عــــــــــزم زورآب  دان کــــــــــه داری

ـــــــــره و شـــــــــيراز  ـــــــــان آرزوســـــــــت ب  توم
ــــــــــت ــــــــــم ز اقبال ــــــــــد ه ــــــــــه دارن  زانک

  

 وز تـــــــو خرگـــــــاه چـــــــون ســـــــپهر از مـــــــاه 
 مـــــــنم و یـــــــک خـــــــر و دو ســـــــه همـــــــراه
 تـــــــــــره و کـــــــــــوک و میـــــــــــوۀ روبـــــــــــاه
ـــــــــان کـــــــــاه ـــــــــان و چارپای ـــــــــان ن  همره

  

  محمد بهروز وزیر را مرثیت کند
  

ــــــــــــــــاد  ــــــــــــــــروزاعتق ــــــــــــــــد به  محم
 چــــــون بــــــه از زر و عمــــــر هــــــیچ ندیــــــد

  

گــــــــ  ــــــــان آ ــــــــش از آن جه  اهکــــــــرد روزی
 زر بــــــــــــدرویش داد و عمــــــــــــر بشــــــــــــاه

  

*** 



۴۳۵ 

 گفــــــتم بنــــــالم از تــــــو بیــــــاران و دوســــــتان
 بــــازم حفــــاظ دامــــن همــــت گرفــــت و گفــــت

  

ــــاه  ــــداری ز بیگن ــــم ب ــــت ظل ــــه دس ــــد ک  باش
 زنهــــــار تــــــا ازو بجــــــز او نــــــاوری پنــــــاه

  

*** 
 ای فلـــــــک شـــــــمس شـــــــرف جـــــــاه تـــــــو
ـــــــــنم از ســـــــــرما آمـــــــــد فـــــــــراز  بـــــــــر ت
ــــــــزنم ــــــــان می ــــــــص کن  شــــــــد کــــــــتفم رق

 را کــــــه هســــــتنــــــزد تــــــو زان آمــــــدم ایــــــ
  

ــــــــاد ب  ــــــــه یکشــــــــبهب ــــــــزون چــــــــو م  راف
 کــــه بــــر آتــــش دبــــه پوســــت بــــرآن ســــان

 ســــــــــنج بدنــــــــــدان و بلــــــــــب دبدبــــــــــه
 دیــــــــدن خورشــــــــید غــــــــم بــــــــی جبــــــــه

  

*** 
 بخـــــــــــور مـــــــــــن بـــــــــــود دود درمنـــــــــــه
 چـــــــو بـــــــی ســـــــیمم ولى دایـــــــم بشـــــــکرم
 اگــــــــر گــــــــردون بکــــــــام مــــــــن نگــــــــردد

  

ـــــــه  ـــــــودرم ن ـــــــی را ک ـــــــد کس ـــــــين باش  چن
ــــــــه ــــــــردرم ن ــــــــلازم ب ــــــــر م  تقاضــــــــا گ

ــــــردۀ خــــــود ــــــه چــــــه گــــــوئی ب ــــــردرم ن  ب
  

  ابوالمعالى اقضی القضاة احمد بن یوسف گوید در مرثیۀ

 رفــــت قاضــــی بوالمعــــالى ای ســــنائی آه کــــو
ـــاز  خـــود گـــرفتم صـــدهزاران آه کـــردی لیـــک ب
 از پــــــی آن تیزخاطرقــــــدکمان کــــــردی زغــــــم
ـــــابی بـــــود یوســـــف، بوالمعـــــالى مـــــاه او  آفت

 و رونـــق و ترتیـــب او بـــی جمـــال و زیـــب و فـــرّ
 ل و فـــرزین ورخســـتنطـــع پراســـب و پیـــاده پیـــ

ــبرش ــدر و من ــد ص ــی جوین ــر کس ــرفتم ه ــود گ  خ
 پایشــان چــون رأی او وقــت صــلوة ســخت کــو

 ت را زتیــــــه لاآلــــــهگمرهــــــان پســــــت همّــــــ
 هــر زمــان گــوئی کــه تخــت وافســرش اینجاســتی
 حملـــۀ شـــيرآزمودن سســـت شـــد در رنـــج تـــو
ــردی مــرد کــو ــا را اســم م ــراب و قض ــد مح  مان
ـــاه تـــو ـــد آســـتان ج ـــری خواهـــد ببوس ـــر س  ه

 مــا بــود چــاهی لیــک گشــت از بهــر چــاهیوســف 
  

 همچو دل جانـت بـر آن صـدر جهـان همـراه کـو 
ـــو ـــیش آه ک ـــرآوردن بپ ـــان ب ـــدان ج ـــون مری  چ

 دل یکتـــاه کـــو پـــس چـــو تيرانـــدز کمـــان دروی
ـــاب ای ـــت آفت ـــر فرورف ـــوگ ـــاه ک ـــاری م ـــوم ب  ق

 آن همــه تــو زیــب بــا خــير و فراخــی گــاه کــو
ــــه شــــاه کــــو ــــا شــــاه دارد در میان  کــــار ازینه

 ار بیابنـــد آن جمـــال و جـــاه کـــوهـــم نیابنـــد 
ــو ــاه ک ــا کوت ــت قض ــر او وق ــون عم ــان چ  دستش
ـــــو ـــــه ک ـــــدان الا اللّ ـــــی می ـــــای و داع  رهنم
 چنــدگوئی تخــت و افســر اول ایــن گوشــاه کــو
ـــاه کـــو ـــۀ روب ـــاری حیل ـــده اســـت ب  روبهـــت زن
ــــام برگــــی کــــاه کــــو  هســــت راه کهکشــــانرا ن
ــای کــس را راه کــو  لیــک ازبــس جــان پاکــان پ

 شــــتم راه کــــوهـــیچ یوســــف را ورای چـــرخ ه
  

  فی الهزل

ــــــــــای ــــــــــیده قب ــــــــــدم پوش ــــــــــری دی  پس
 گفــــــــت مــــــــن دیــــــــر بمــــــــانم نــــــــایم
ــــــــود ــــــــه ب ــــــــانی جــــــــائی ک ــــــــی م  دیرک

  

ــــــــن آی  ــــــــک م ــــــــتم او را کــــــــه بنزدی  گف
ـــــــــا ژاژ مخـــــــــای ـــــــــتم او را کـــــــــه بی  گف
ــــــای ــــــر پ ــــــان ب ــــــت و گروگ ــــــیم در دس  س

  

*** 
ـــــــــــن اگـــــــــــر ایســـــــــــتاده ـــــــــــتهم  ام مس

ـــــــه ـــــــو فتن ـــــــه ت ـــــــمزانک ـــــــن علم  ای و م
  

 ای مســـــــــتانخویشـــــــــتن گـــــــــر نشســـــــــته 
ــــــای ــــــر پ ــــــن ب ــــــی و م ــــــته به ــــــو نشس  ت

  



۴۳۶ 

*** 
ــــویم ــــنج و ده گ ــــکر پ ــــا ش ــــور ت ــــت کش  بهف
 دوپــــــای دارم چــــــاردگر ببایــــــد از آنــــــک

  

ـــــای  ـــــاکن دوروز در یکج ـــــواهم س ـــــود خ  نب
 بهفــــت کشــــور نتــــوان رســــیدبی شــــش پــــای

  

*** 
ـــــــک رای ـــــــن ای نی ـــــــدگانی ک ـــــــان زن  چن
 کــــه خاینــــد زانـــــدوهت انگشــــت و دســـــت
ـــــــک ـــــــدگانی چنان ـــــــان زن ـــــــن در جه  مک

  

 س کـــــــه توفیـــــــق دادت خـــــــدایاز آن پـــــــ 
ــــــای ــــــد انگشــــــت پ ــــــت آی ــــــدر زمین  چوان
ـــــــــد رای ـــــــــو دارن  جهـــــــــانی بمـــــــــرگ ت

  

*** 
ــــرا  ســــخا و ســــخن جــــان محــــض اســــت ای
ــــــــد ــــــــی کالب ــــــــده ب ــــــــد همــــــــی زن  بمان

  

ــــــخوئی  ــــــوئی و از خوش ــــــوب گ ــــــه از خ  ک
ــــــوئی ــــــو نیک ــــــک و ز ت ــــــعر نی ــــــن ش  ز م

  

  در ذم خمر خوردن
  

 نکنـــــد دانـــــا مســـــتی نخـــــورد عاقـــــل مـــــی
 ن آن چیـــز تـــراچـــه خـــوری چیـــزی کـــز خـــورد

 گـــر کنـــی بخشـــش گوینـــد کـــه مـــی کـــرد نـــه او
  

ــــــی  ــــــا پ ــــــد دان ــــــز ننه ــــــتی هرگ  در ره مس
ــــل ســــروچونی ــــد بمث ــــی چــــون ســــرو نمای  ن
 ور گنـــی عربـــده گوینـــد کـــه او کـــرد نـــه مـــی

  

*** 
 کســـــــی را کـــــــو نســـــــب پـــــــاکیزه باشـــــــد
 کســــی را کــــو باصــــل انــــدر خلــــل هســــت
 مـــــــــــراد از مردمـــــــــــی آزاد مردیســـــــــــت

  

ـــــــــد زو درشـــــــــتی  ـــــــــدر نیای ـــــــــل ان  بفع
 نیایــــــــــد زو بجــــــــــز کــــــــــژی و زشــــــــــتی
 چـــــــه مـــــــرد مســـــــجدی و چـــــــه کنشـــــــتی

  

*** 
ـــــــــه خـــــــــوردیم ـــــــــان هم  شـــــــــربهای جه
ــــــــــود ــــــــــتیم نب  چــــــــــون نکــــــــــو بنگریس

  

 چـــــــــه عطـــــــــائی از او چـــــــــه عـــــــــاریتی 
 هـــــــــیچ خوشـــــــــخواره تـــــــــر ز عـــــــــافیتی

  

*** 
ـــــــدت ـــــــپید از وع ـــــــن س ـــــــدۀ م  شـــــــد دی
ـــــــــا را ـــــــــدر م ـــــــــۀ پ ـــــــــر مرثی ـــــــــر ب  آخ

  

ــــــردی   آخــــــر چــــــه نکــــــو نکــــــو نگــــــه ک
 همچـــــــــون زبـــــــــر درش ســـــــــیه کـــــــــردی

  

  از زبان تير خراس گفته

 ای لاف زنــــــی کــــــه هــــــر کجــــــا هســــــتی
 تـــــا کـــــی ســـــوی مـــــن نـــــه ره از غـــــيرت
ــــــا چــــــو مخــــــدومم ــــــدی بشــــــنو کــــــه ت  پن
 شـــــــو راســـــــتئی چـــــــو مـــــــن بدســـــــت آور

  

ــــــــــرای آری  ــــــــــوز زن و زر و س  قصــــــــــه ت
ــــــــــــــــر نظــــــــــــــــاره روی و رای آری  از به
ــــــــای آری ــــــــر آن بج ــــــــوی گ ــــــــار ش  مخت
 تــــــا چــــــرخ چــــــو مــــــن بزیــــــر پــــــای آری

  

*** 
ـــر ـــان ه ـــرۀ بری ـــه بـــود چـــاکر تســـت ب  جـــا ک

ـــع شـــدند ـــکم جم ـــر بش ـــان گ ـــای جه  خوردنیه
ـــــری  ـــــو او را خس ـــــاد و ت ـــــوا دام ـــــق حل  طب

 همـــه گفتنـــد کـــه ای خواجـــه تـــو مـــا را پـــدری



۴۳۷ 

 ای همــه نزهــت و شــادی و همــه راحــت و روح
  

 کنیــــت تــــو نعــــم و نــــام تــــو شــــیخ الطــــبری
  

*** 
ــرآرد گــردی از مــردان مــرد ــدر ب  چــون بملــک ان

ــــد در ــــد زای ــــا از او فرزن ــــد ت ــــان و واده  جه
  

 داد او را تــاج و تخــت و ملــک عــالم برســری 
 در مصـــاف انـــدر حســـام و در نمـــاز انگشـــتری

  

  درهجو معجزی شاعر گوید

 معجـــــــــــز معجـــــــــــزی پدیـــــــــــد آمـــــــــــد
 بــــــــــی نهــــــــــادی پلیــــــــــد و پرهوســــــــــی
ـــــــــــــت او ـــــــــــــود از کفای ـــــــــــــم از او ب  ه
 ورنــــــه در یکزمــــــان کــــــه دانــــــد کاشــــــت

  

 چــــــــــون فروریــــــــــد قــــــــــوم او پســــــــــری 
ـــــــــبر ـــــــــی خ ـــــــــانی دراز و ب ـــــــــی زب  یب

 کــــــــــــــه بهرکــــــــــــــار دارد او هــــــــــــــنری
 در کــــــــس مــــــــاده گــــــــاو کــــــــير خــــــــری

  

  امير معزی شاعر را مرثیت گوید

 یشــــــد بــــــاز گهــــــر طبــــــع گهــــــرزای معــــــزّ
ـــی نیســـتگـــر زُ ـــد عجب ـــم آی ـــره بچـــرخ دوی  ه

 کــــز حســــرت درهــــای یتــــیمش چــــو یتیمــــان
  

 یشــــد بــــاز فلــــک عقــــل فلکســــای معــــزّ 
ــــــزّ ــــــزای مع ــــــرب اف ــــــع ط ــــــاتم طب  یدر م

ــــــــزّ ــــــــارد بمع ــــــــت عط ــــــــزّبنشس  یای مع
  

  هم او را مرثیت کند

 ســــــخن را بخــــــواب انــــــدرون دوش گفــــــتم
 فلـــــــک ســـــــرد بـــــــادی بـــــــرآورد و گفتـــــــا

  

ــــم همــــی زیکــــه گــــر شــــد معــــزّ   ی تــــو دای
ــــــــــزّ ــــــــــا مع ــــــــــزّدریغ ــــــــــا مع  یی دریغ

  

  هم در هجوسه بوسش گوید

ـــــــــاژ ـــــــــآدمی ن ـــــــــش ب ـــــــــه بوس  یای س
 از بغیضـــــــــان جـــــــــام و بـــــــــا خـــــــــرزی
 از خسیســــــــی کــــــــه هســــــــتی ای معلــــــــون
ـــــــــائی گوشـــــــــت ـــــــــی رب  از ســـــــــتاره هم

  

 یزن تــــــــــو راستســــــــــت و تــــــــــو کــــــــــاژ 
ــــــــــــــاژی ــــــــــــــين و ب ــــــــــــــان مل  وز عوان
ـــــــاژی ـــــــان ک ـــــــو ماکی ـــــــس زن چ ـــــــر ک  ب
 ای زنـــــــــــــت رو ســـــــــــــبی غلیـــــــــــــواژی

  

*** 
 بشـــــعر انـــــدرت مـــــردم خوانـــــدم ای خـــــر
 خطــــــــــــی نــــــــــــارایجم دادی و شــــــــــــاید

  

ــــــی  ــــــيرد فروغ ــــــو گ ــــــارم ز ت ــــــا ک ــــــه ت  ک
 دروغـــــــی را چـــــــه آیـــــــد جـــــــز دروغـــــــی

  

*** 
ــــد چــــو زرّ ــــن ش ــــیمروی م ــــده چــــو س  و دی

 ر دیــــــــدۀ مــــــــنرســــــــم آن ســــــــیم بــــــــ
  

ـــــــی  ـــــــه عل ـــــــت ای خواج ـــــــی بخشش  از پ
 چـــــــــــو خدایســـــــــــت بـــــــــــر معتـــــــــــزلى

  

*** 
 زشـــــــــتم خوانـــــــــدی وراســـــــــت گفتـــــــــی
ـــــو خـــــوب زیـــــراک ـــــن زشـــــت بهـــــم ت  م

  

ــــــــــی  ــــــــــویم ار نجوش ــــــــــز بگ ــــــــــن نی  م
ـــــــی ـــــــون فروش ـــــــو ک ـــــــاعرم و ت ـــــــن ش  م

  



۴۳۸ 

ای بشکایت گفته بود این لبیبی بخاری او را هجو گونه
  قطعه بجواب او گفت

ــــر ــــد خ ــــرد ص ــــو ک ــــر هج ــــی گ ــــرا لبیب  وارم
ـــــن ـــــگی را م ـــــر س ـــــه ه ـــــاری دارم ک  دراز ک

  

 نیافــــت خواهــــد پاســــخ ز لفــــظ مــــن تنگــــی 
 بهـــــر خروشـــــی خـــــواهم زدن بـــــرو ســـــنگی

  

*** 
 خوانــــدم حکــــایتی ز کتــــابی کــــه جمــــع کــــرد
ــــب دوبــــدره زر ــــا کــــه داد مــــأمون یکش  گفت

ـــدره ـــر روز ب ـــت دگ ـــرد و بازخواس ـــس ک ـــاک  ه
ــــــد زیرکــــــان ــــــبش نهادن  مــــــر ینصــــــرف لق

ـــــــوئی ز بزرگـــــــان رو  زگـــــــارلاینصـــــــرف ت
ـــــــو وزن اَ ـــــــلَدر نح ـــــــود فع  لاینصـــــــرف ب

  

 انـــــــدر حکایـــــــت خلفـــــــا زیـــــــد بـــــــاهلی 
ــــــراهیم موصــــــلی ــــــت ســــــحاق ب ــــــر نغم  ب
 گفتـــــا ســـــراف باشـــــد و نـــــوعی ز جـــــاهلی
ــــدخلی ــــر کــــس بم ــــان گــــرفتش ه ــــدر زب  وان
 وینــــک ز نــــام خــــویش مــــر ایــــن را دلایلــــی
ـــــی ـــــزان افعل ـــــد اســـــت بمی ـــــو احم ـــــام ت  ن

  

*** 
 ای کاشـــــــکی ز مـــــــادر گیتـــــــی نزادمـــــــی

ــــــدمی چــــــون زادم و ــــــدادم جــــــان آن گزی  ن
 نیکــــو چونیســــت یــــافتمی بــــاری از جهــــان
ـــــدترم ـــــیار ب ـــــس و بس ـــــن ز دی ب ـــــروز م  ام

  

 یـــــاپس چـــــو زاده بـــــودم جـــــان را بـــــدادمی 
ــــــادمی ــــــق بنیکــــــی فت  کانــــــدر دهــــــان خل
ــــــا او گشــــــادمی  آخــــــر کســــــی کــــــه رازی ب
 فـــــردا مبـــــاد گـــــر بـــــود او مـــــن مبـــــادمی

  

*** 
 خـــود درشـــتی گـــر ببینـــد کـــور چشـــم و کـــور دل

 بــی چشــم دارد مردمــی و شــرم چشــم هــر کــه از
ــع ــز روی طب ــد از خــری ک ــردن کــی آی ــی ک  مردم

  

 خـــواه بـــا او مردمـــی کـــن خـــواه بـــا او کژدمـــی 
 همچنـــان باشـــد کـــه دارد چشـــم ز ارزن گنـــدمی
ــی مردمــی ــی مردمســت و جســم او ب  چشــم او ب

  

*** 
ــی ــان هم ــر زم ــنم ه ــه عــرض ک  احــوال خــود چ
ــــتر ــــت بیش ــــد رخ ــــازد و چکن ــــه س ــــزل چ  من

  

ــــنم مضــــرّ  ــــن و نقصــــان جــــان همــــیبی  ت ت
ــــی ــــاروان هم ــــا ک ــــد ب ــــت بای ــــه رف ــــرا ک  آن

  

*** 
 گـــوگرد ســـرخ خواســـت ز مـــن ســـبز مـــن پریـــر
 خودســهل بــود ســهل کــه گــوگرد ســرخ خواســت

  

 در پیشـــــــــش ار نیـــــــــافتمی روی زردمـــــــــی 
ــی ــه کردم ــن چ ــتی از م ــه خواس ــان خواج ــر ن  گ

  

  از زبان او بزرگوروی نوشتند) تاج الدین ابوبکر(در حق 

ــــر ــــابوت م ــــانیت ــــه زم ــــن ای خواج ــــاز ک  ا ب
 تادیــــدۀ چــــون نــــرگس مــــن بینــــی در خــــاک
 تـــــا دولـــــب پرگـــــوهر مـــــا بینـــــی در خـــــاک
ــــل ــــی در گ ــــرا بین ــــير م ــــون ت ــــت چ ــــا قام  ت
 مـــــــا کشـــــــتۀ چشـــــــم بـــــــدچرخیم وگرنـــــــه
ـــــده چـــــو شـــــاهان جوانبخـــــت بناگـــــاه  نادی

 وز صــــورت مــــن بــــين ز رخ دوســــت نشــــانی 
 از خــــون دل مــــا شــــده چــــون لالــــه ســــتانی
ـــی ـــه دان ـــی غالی ـــاک یک ـــر خ ـــو ب ـــور چ  در گ
ـــانی ـــو ز کم ـــوبی ت ـــک چ ـــده و خش ـــه ش  چفت
 اینجـــا چـــه کنـــد خفتـــه تـــر و تـــازه جـــوانی

ــــــ ــــــۀ ت ــــــر ســــــاخته از تخت  ابوت مکــــــانیب
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ــــرن ــــد ق ــــاد بص ــــاد میفت ــــوخط نوش ــــک ن  ی
 جامـــه کـــه میـــل تـــن مـــا بـــود بـــدو بـــیشآن

 وهر مـــا راای دوســـت چـــه ســـودی نکنـــد گـــ
ـــــی آن کامـــــدگانرا ـــــیش فرســـــت از پ ـــــان پ  ن
ــــا را ــــه م ــــارای ک ــــیش می ــــا ب ــــتۀ م ــــر پش  خ
ــوده اســت ــه نب ــی را ک ــه لطفســت کس ــا هم  اینج
ــر خــاک ــو ز ه ــیچ نپرســی ت ــر ه ــه گ ــه ک  زانگون
 از بــــــس کــــــرم و لطــــــف خداونــــــد برآیــــــد
ــــاد  بــــی خــــدمت او کــــس بهمــــه جــــای ممان
 دیـــــدیم کـــــه انـــــدر ره او شـــــرک نگنجـــــد

 ا روز جـــوانیای پـــير همـــان کـــن تـــو کـــه مـــ
ـــه ـــاش کـــه گـــر باشـــی ورن ـــا خـــدمت حـــق ب  ب
ـــد ـــگ برآی ـــين بان ـــک روز هم ـــو ی ـــر ت ـــز به  ک

  

ـــــبر کردنـــــده بصـــــد قـــــرن قرانـــــی  زیـــــن چن
ــــــــانی ــــــــید چن ــــــــور بپوش ــــــــردن او گ  از م
 آن بــــــه کــــــه نکوشــــــیم و نگــــــيریم فغــــــانی
ـــــــانی ـــــــی دادن ن ـــــــن در ز پ ـــــــت دری  آبیس
 هــــــر روز مــــــی آراســــــته بخشــــــند جنــــــانی
 هرگـــــــز بخـــــــدا و برســـــــولانش گمـــــــانی

 ت کــه بــی کــام و زبــانیســزیــن شــکر عجــب نی
 ة للـّـــــــــــــه بجهــــــــــــــانیآوازۀ المنـّـــــــــــــ

 چـــون نیـــزه یکـــی بســـته میـــانیچـــون خامـــه و 
 خــــــود را ز همــــــه بــــــاز خریــــــدیم بجــــــانی

ـــــ ـــــانیحقّ ـــــردیم زی ـــــع نک ـــــن بی ـــــه دری  ا ک
 از مــــــرگ نیــــــابی بهمــــــه عمــــــر امــــــانی
ـــــی ـــــت کـــــه بیچـــــاره فلان  در گـــــوش عزیزان

  

  در حفظ وقت گوید

 هــــــم اکنــــــون از هــــــم اکنــــــون دادبســــــتان
ـــــــت ســـــــوی فـــــــردا  مکـــــــن هرگـــــــز حوال

  

 کــــه اکنــــون اســــت بــــی شــــک زنــــدگانی 
 ۀ فـــــــردا نـــــــدانیکـــــــه حـــــــال و قصـــــــ

  

*** 
ـــــت ـــــت کراه ـــــوئی این ـــــم بگ ـــــت نپرس  چون
ــــــیکن ــــــی همیشــــــه ول ــــــش کن  دعــــــوی دان

  

 چونــــــت بخــــــوانم نیــــــائی اینــــــت گرانــــــی 
 هـــــــیچ نـــــــدانی ورا کـــــــه هـــــــیچ نـــــــدانی

  

*** 
ــــن ــــر م ــــدگمان گشــــتی ای دوســــت ب  اگــــر ب
 ز خـــــــود آمـــــــنم زانکـــــــه عیبـــــــی نـــــــدارم

  

ـــــــــدگمانی  ـــــــــدین ب ـــــــــو ب ـــــــــازارم از ت  نی
ـــــــی نـــــــدانی  ز تـــــــو ایمـــــــنم زانکـــــــه عیب

  

  درهجو معجزی گوید

ــــــــــوی ــــــــــير ق ــــــــــدهزار ک ــــــــــت ص  حاج
ـــــــــو ـــــــــت از ت ـــــــــن روانگش ـــــــــت م  حاج
ــــــن ــــــو و م ــــــر ت ــــــرم ب ــــــه بنگ ــــــس چوب  پ

  

 شـــــــــد ز کونـــــــــت روا کـــــــــه مـــــــــأبونی 
 گرچـــــــــه از خواســـــــــته چـــــــــو قـــــــــارونی
ــــــو کــــــم از کــــــونی  مــــــن کــــــم از کــــــير و ت

  

*** 
ـــــــــــی ـــــــــــرد ره ـــــــــــلا ک ـــــــــــيرا دو ب  آدم
ــــــان ــــــویش زن ــــــکم خ ــــــر ش ــــــد پ ــــــا کن  ی

  

 بــــــــــرد از هــــــــــر دو بــــــــــلا روســــــــــیهی 
ـــــــد پشـــــــت خـــــــ ـــــــا کن  ود از آب تهـــــــیی

  

*** 
ـــــــــــوی ـــــــــــار ب  بخـــــــــــدای ارگـــــــــــل به

 انــــــــــد روز شــــــــــمارراســــــــــتان رســــــــــته
ـــــــن ـــــــتگاری ک ـــــــته رس ـــــــن رس ـــــــدر ای  ان

  

 بــــــــــاگژی خــــــــــوارتر ز خــــــــــار بــــــــــوی 
ــــــوی ــــــوزان شــــــمار ب ــــــا ت ــــــن ت ــــــد ک  جه
ـــــــــوی ـــــــــتگار ب ـــــــــته رس ـــــــــا در آن رس  ت
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*** 
ـــــــــوی  ای ســـــــــنائی بگـــــــــرد شـــــــــرک مپ
ــــت ــــت اس ــــن دو انگش ــــطی ای  خنصــــر و وس
 از زمانـــــــــــه اگـــــــــــر امـــــــــــان جـــــــــــوئی

 ئی تــــــو خــــــرد حــــــاتم رادایــــــن کــــــه گــــــو
  

 آنچــــــه گویــــــد مگــــــوی عقــــــل مگــــــوی 
ـــــوی ـــــک و پ ـــــس در ت ـــــر نف ـــــر دو از به  ه
 زو بلنــــــــدی مجــــــــوی پســــــــتی جــــــــوی
ــــــزرگ ســــــرگين شــــــوی  وانکــــــه گــــــوئی ب

  

*** 
 ای روی زرد فـــــــام تـــــــو برگـــــــردن نـــــــزار
 آنگــــه کــــه مــــادر تــــو تــــرا داشــــت در شــــکم
 نـــه مـــاه رنجـــت ارچـــه کشـــید او کـــه بعـــد از آن

  

ـــــدیی کـــــه بـــــود بـــــر ب  ـــــدییهمچـــــون بلن  لن
 هـــــر ســـــاعتی ز رنـــــج زمـــــين را بکنـــــدیی
 از کــــس همــــی فکنــــد کــــه از کــــون فکنــــدیی
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 رباعیات
 

 خـــــود دلـــــم برافـــــروز بتـــــاچـــــون چهـــــرۀ 
ــــام شــــوی در ره عشــــق  خــــواهی کــــه نکــــو ن

  

ــــا  ــــیه روز بت ــــن س ــــودم مک ــــف خ ــــون زل  چ
ـــــــه آمـــــــوز بتـــــــا ـــــــد ز نقـــــــش فوط  پیون

  

*** 
 عشــــــــقت مــــــــرا بهینــــــــه تــــــــرکیش بتــــــــا
ـــــــا ـــــــوریش بت ـــــــن میباشـــــــم ز عشـــــــق ت  م

  

ـــــا  ـــــیش بت ـــــو ن ـــــق ت ـــــرا ز عش ـــــت م  نوشس
ــــا ــــه ســــر خــــویش بت ــــو گــــيرم ن ــــای ت ــــه پ  ن

  

*** 
ــــــادا ــــــن ب ــــــه دام ــــــت همیش ــــــت من  در دس
 بـــــرگم نبـــــود کـــــه کـــــس تـــــرا دارد دوســـــت

  

ـــــادا  ـــــرا پـــــای ســـــر مـــــن ب  و آنجـــــا کـــــه ت
 ای دوســـــت همـــــه جهانـــــت دشـــــمن بـــــادا

  

*** 
 عشـــــــقا تـــــــو در آتشـــــــی نهـــــــادی مـــــــا را
ـــــــی ـــــــا چکن ـــــــریختم ت ـــــــو در گ  صـــــــبرا بت

  

 همـــــــه گشـــــــادی مـــــــا رادرهـــــــای بـــــــلا  
 تــــــو نیــــــز بدســــــت هجــــــر دادی مــــــا را

  

*** 
 آنــــــی کــــــه قــــــرار بــــــا تــــــو باشــــــد مــــــارا
ـــــــردم ـــــــر برگ ـــــــرد س ـــــــی بگ ـــــــد بس  هرچن

  

ـــــا را  ـــــد م ـــــو باش ـــــا ت ـــــار ب ـــــس چوبه  مج
ـــــا را ـــــو باشـــــد م ـــــا ت  آخـــــر ســـــرو کـــــار ب

  

*** 
ــــــرا ــــــاز ت ــــــز ب ــــــت ج ــــــک شکارنیس  ای کب
 زان مـــــــــی نتـــــــــوان شـــــــــناختن راز تـــــــــرا

  

ـــــــرا  ـــــــرواز ت ـــــــد پ ـــــــک باش ـــــــر اوج فل  ب
ــــــ ــــــرادر پ  رده کســــــی نیســــــت هــــــم آواز ت

  

*** 
ـــــرا ـــــیش ت ـــــد دلاک ـــــار ش ـــــوردن ی ـــــم خ  غ
ــــد ــــواهی ش ــــل او خ ــــی زوص ــــاد هم ــــر ش  گ

  

 از بـــــس کـــــه نمـــــود فرقـــــت خـــــویش تـــــرا 
ـــــرا ـــــیش ت ـــــت در پ ـــــه هس ـــــی ک ـــــش ترک  ن

  

*** 
 هرچنــــــــد کــــــــه بنــــــــدگی فــــــــزودیم تــــــــرا
ــــــرا ــــــودیم ت ــــــدان نم ــــــا ب ــــــت وف ــــــا بس  م

  

ـــــــرا  ـــــــودیم ت ـــــــه ب ـــــــدی چنانک ـــــــارا نب  م
ــــــودیم  ــــــادی آزم ــــــم و ش ــــــدر غ ــــــراکان   ت

  
  

*** 
ـــــــرا ـــــــاب م ـــــــر ب ـــــــوختی به ـــــــد بس  هرچن
 زیـــــن بـــــیش مکـــــن بخـــــيره در تـــــاب مـــــرا

  

 چـــــون مـــــی ندهـــــد آب تـــــو پایـــــاب مـــــرا 
 دریافــــــت مــــــرا غــــــم تــــــو دریــــــاب مــــــرا

  

*** 
 چــــــون دوســــــت نمــــــود راه طامــــــات مــــــرا
 چـــــون ســـــجده همـــــی نمایـــــد آفـــــات مـــــرا

  

 از ره نـــــــــبرد رنـــــــــگ عبـــــــــارات مـــــــــرا 
 محـــــــراب تـــــــرا بـــــــاد و خرابـــــــات مـــــــرا

  

*** 
 نــــــک عــــــادت اوســــــت مــــــراقصــــــاب چنا

 ســــــــرباز بعــــــــذر مــــــــی نهــــــــد در پــــــــایم
  

 بفکنـــد و بکشـــت و گفـــت کـــاین خوســـت مـــرا 
ـــــرا ـــــد پوســـــت م ـــــا بکن ـــــدم ت ـــــی دم  دم م
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*** 
 ای نیســــــت مــــــرادر منــــــزل وصــــــل توشــــــه

 گـــــــــر بگریـــــــــزم ز صـــــــــحبت نـــــــــااهلان
  

 ای نیســـــت مـــــراوز خـــــرمن عشـــــق خوشـــــه 
 ای نیســـــت مـــــراکمـــــتر باشـــــد کـــــه گوشـــــه

  

*** 
 یســـــــت مـــــــرادر دل ز طـــــــرب شـــــــکفته باغ

 خـــــــــالى ز خیالهـــــــــا دماغیســـــــــت مـــــــــرا
  

 برجــــــان زعــــــدم نهــــــاده داغیســــــت مــــــرا 
ـــــــرا ـــــــت م ـــــــتی فراغیس ـــــــتی و نیس  از هس

  

*** 
ـــــــــدآموز مـــــــــرا  بگذاشـــــــــتی از کفـــــــــت ب
ــــــــرا ــــــــروز م ــــــــاطر ای دلف ــــــــت بخ  بگذش

  

 برگوشـــــــــۀ دل نهـــــــــادی امـــــــــروز مـــــــــرا 
 کــــز دســــت تــــو دیــــد بایــــد امــــروز مــــرا

  

*** 
ـــــد مـــــر جـــــان مـــــرا ـــــو دلشـــــاد کن ـــــدوه ت  ان

 تــــــو مبینـــــــاد دمـــــــی دل راحــــــت وصـــــــل
  

 کفــــــر تــــــو دهــــــد بــــــار کمــــــی ایمــــــان را 
ـــــان را ـــــد درم ـــــب کن ـــــر طل ـــــو گ ـــــا درد ت  ب

  

*** 
 کـــــــی باشـــــــد کـــــــه ز طلعـــــــت دون شـــــــما
ــــــــد گشــــــــتن ــــــــز بگــــــــردیم و نبای  مــــــــا نی

  

 مـــــا رســـــته و رســـــته ریـــــش ملعـــــون شـــــما 
 چـــــون کـــــير خـــــری گـــــردد در کـــــون شـــــما

  

*** 
 گـــــــردی نـــــــبری ز بوســـــــه از افســـــــر مـــــــا
ـــــــا ـــــــرد درم ـــــــرد گ ـــــــا زان خـــــــودی مگ  ت

  

ــــام خــــود زنــــی بــــر ســــر مــــا   گــــر بوســــه بن
ــــا ــــاکر م ــــا چ ــــاش ی ــــویش ب ــــاکر خ ــــا چ  ی

  

*** 
 در دل کــــــــردی قصــــــــد بداندیشــــــــی مــــــــا
 ای جســــــته باختیــــــار خــــــود خویشــــــی مــــــا

  

 ظـــــاهر کـــــردی عیـــــب کمـــــا بیشـــــی مـــــا 
ــــــــا ــــــــی م ــــــــت ز درویش ــــــــت ملالت  بگرف

  

*** 
ـــــــزد آب ـــــــو وزان ری ـــــــم ت  زان ســـــــوزد چش
 ابـــــروی تـــــو محـــــراب و بســـــوزد بعـــــذاب

  

ــــروت خف  ــــدر اب ــــرابکان ــــت و خ ــــه بدمس  ت
ــــدر محــــراب  هــــر مســــت کــــه او بخســــبد ان

  

*** 
 تــــــا در چشــــــمم نشســــــته بــــــودی در تــــــاب
 واکنــــون کــــه بــــرون شــــدی برســــتم ز عــــذاب

  

 خوشـــــــاب پیوســــــته همـــــــی ریختمــــــی درّ 
 چـــون دیـــده ز خـــس برســـت کـــم ریـــزد آب

  

*** 
ـــــــه ـــــــتم چگون ـــــــا دل گف ـــــــوابب  ای داد ج

 نـــاخورده ز وصـــل دوســـت یـــک جـــام شـــراب
  

 و تـــو ســـر بـــر ســـر آبمـــن بـــر ســـر آتـــش  
ــــیم مســــت و خــــراب ــــه بین ــــين ک ــــاده چن  افت

  

*** 
ـــــنم ای درّ ـــــت بی ـــــه کی ـــــی ک ـــــابگفت  خوش

ــــــ ــــــد کــــــه شــــــبها گــــــذردکایّ ــــــان کن  ام چن
  

ـــــــاب  ـــــــتن را دری ـــــــرا و خویش ـــــــاب م  دری
ــــــز آب ــــــنم بج ــــــم نبی ــــــال ه ــــــز دور خی  ک

  

*** 



۴۴۳ 

 ام شــــــرابآنکــــــس کــــــه ز عابــــــدی در ایّــــــ
 از عشـــــــق چنـــــــان بمانـــــــد در دام شـــــــراب

  

ــــــ  ــــــام شــــــرابنشــــــنید کــــــس از زب  ان او ن
 کـــــز محـــــبره فرمـــــود کنـــــون جـــــام شـــــراب

  

*** 
 عیـــــد آمـــــد و روزه رفـــــت بـــــرراه صـــــواب
ــــــون کــــــه خــــــرد لوافرســــــتم بشــــــتاب؟  اکن

  

 شـــــد ز آمـــــدن عیـــــد بســـــی توبـــــه خـــــراب 
ـــــراب ـــــام ش ـــــک ج ـــــه روزه را بی ـــــزد هم  م

  

*** 
ــــــد عجــــــب ــــــنی مان  روز از دورخــــــت بروش
 گــــــوئی کــــــه بمــــــاهی نمــــــائی ز طـــــــرب

  

ــــوئی چــــه  ــــۀ چــــو شــــب نگ ــــبب آن مقنع  س
ــــب ــــردد ش ــــی گ ــــا هم ــــر روز م ــــک س  کاین

  

  در مجلس خواجه علاءالدین یوسف الحدادی گفته

 ای مجلــس تــو چــو بخــت نیــک اصــل طــرب
 خورشــــید ســــما را چــــو ز چرخســــت نســــب

  

 ســـــخنهات چـــــو روز انـــــدر شـــــب ویـــــن درّ 
ـــی و چـــو چرخـــی چـــه عجـــب  خورشـــید زمین

  

*** 
ـــرب ـــود اصـــل ط ـــی ب ـــی اســـت و م ـــات م  لبه

 داری لـــــب تـــــا از نمـــــک آنچنـــــان تـــــرش
  

ـــــبب  ـــــه س ـــــوئی چ ـــــی درونگ ـــــدان ترش  چن
ـــی ز نمـــک ســـرکه شـــود نیســـت عجـــب  گرم

  

*** 
ـــــوفر و لالـــــه هـــــر دو بـــــی هـــــیچ ســـــبب  نیل
ــــب ــــين ل ــــم ای نوش ــــی پوش ــــویم و م ــــی ش  م

  

ــــب  ــــل و آن بخــــون شــــوید ل ــــن پوشــــد نی  ای
 در هجـــــر تـــــو رخ بخـــــون و از نیـــــل ســـــلب

  

*** 
 تــــــا بشــــــنیدم کــــــه گرمــــــی از آتــــــش تــــــب

ـــــت ه ـــــدیمم از فراغ ـــــت ن ـــــبمرگس ـــــه ش  م
  

 گرمـــی ســـوی دل بـــردم و ســـردی ســـوی لـــب 
ــن هســت عجــب ــن ای ــا م ــو ومــرگ ب ــا ت ــب ب  ت

  

*** 
 از روی تـــــو و زلـــــف تـــــو روز آمـــــد و شـــــب
ــــبب ــــت س ــــبت هس ــــرا روز و ش ــــق م ــــا عش  ت

  

ـــرده عجـــب  ـــو روز و شـــب ک  ای روز وشـــب ت
 چــــون روز و شــــبت کــــنم شــــب و روز طلــــب

  

*** 
 ام آن ســـیب خـــوش دوســـت فریـــبتـــا دیـــده

 از دلــــــم بــــــرد شــــــکیب اندیشــــــۀ آن خــــــود
  

 کــــو بــــر لــــب نوشــــين تــــو میــــزد آســــیب 
 تــــا از چــــه گرفــــت جــــای شــــفتالو ســــیب

  

*** 
ــــــت ــــــد پرداخ ــــــن ببای ــــــز ت ــــــان عزی  ای ج
ــــن ز عشــــق خــــواری و نواخــــت ــــدر دل ک  ان

  

 گـــر بـــاغم عشـــق و عاشـــقی خـــواهی ســـاخت 
 بـــاروی نکـــو چـــو عاشـــقی خواهـــد باخـــت

  

*** 
 آن مــــوی کــــه ســــوز عاشــــقان مــــی انگیخــــت

 رنگــــــــی آمیخــــــــت آخــــــــر اثــــــــر زمانــــــــه
  

 کــــز یــــک شــــکنش هــــزار دلــــداده گریخــــت 
 تـــا در کفــــش از مـــوی ســــیه پـــاک بریخــــت

  

*** 
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ــــــــتی ای صــــــــنم چــــــــو دادم دادت  در دوس
ــــــازت  دشــــــمن خــــــوانی مــــــرا و خــــــوانم ب

  

 بـــــر مـــــن ز چـــــه روی دشـــــمنی افتـــــادت 
 ای دوســــت چــــو مــــن هــــزار دشــــمن بــــادت

  

*** 
 ای مانــــــده زمــــــان بنــــــده انــــــدر یــــــادت

ــــــنم شــــــا ــــــد بی ــــــی بعی ــــــد من ــــــو عه  دتت
  

 داده اســـــــــت ملـــــــــک ز آفـــــــــرینش دادت 
ــــــادت ــــــارک ب ــــــد مب ــــــد رهــــــی عی  ای عی

  

*** 
 ای کــــــرده فلــــــک بخــــــون مــــــن نــــــامزدت
ــــــــار ردت ــــــــو و ز ادب ــــــــول ت ــــــــال قب  ز اقب

  

ــــــــرده خــــــــردت  ــــــــدار نکــــــــو داده و ب  دی
 مــــن خــــود رســــتم وای تــــو و خــــوی بــــدت

  

*** 
ــــــی خــــــردت ــــــی شــــــرم دل ب ــــــدۀ ب  زان دی
ــــــد ز خــــــودت ــــــی شــــــرم نیای ــــــی معن  ای ب

  

 ک نگـــــردد نمـــــدتبـــــر آب جفـــــا خشـــــ 
ــــدت ــــو و خــــوی ب ــــتم وای ت ــــن خــــود رف  م

  

*** 
 صـــــــد بــــــــار ببوســـــــه آزمــــــــودم پــــــــارت
 گفــــــتمش کنــــــون کشــــــید خــــــواهم بــــــارت

  

ـــــافتم هـــــر بـــــارت  ـــــس بوســـــه دریـــــغ ی  ب
 بـــــا ایـــــن همـــــه هـــــم بکـــــار نایـــــد کـــــارت

  

*** 
ــــــيرت ــــــد س ــــــد ای محام ــــــه محم  ای خواج
ـــــن ســـــه اصـــــل فطـــــرت ـــــدا بشـــــما دو ت  پی

  

ـــرت  ـــام و س ـــم ن ـــر دو ه ـــاج ه ـــور ت  ای در خ
 ز آنـــــروی ســـــخا از تـــــو و علـــــم از پـــــدرت

  

*** 
 زیـــن پـــس هرچـــون کـــه داردم دوســـت رواســـت
ـــــت ـــــد راس ـــــی بای ـــــون هم ـــــق چ  آزادی عش

  

ــــــت  ــــــومت برخاس ــــــاد و خص ــــــار بیفت  گفت
 بنـــــده شـــــدم و نهـــــادم از یکســـــو خواســـــت

  

*** 
 خورشـــــــید بزیـــــــر دام معشـــــــوقۀ ماســـــــت
 امــــــروز جهــــــان بکــــــام معشــــــوقۀ ماســــــت

  

 مــــه بــــا همــــه حســــن نــــام معشــــوقۀ ماســــت 
 عــــالم همــــه بانــــگ و نــــام معشــــوقۀ ماســــت

  

*** 
 بـــــــيرون جهـــــــان همـــــــه درون دل ماســـــــت
 زحمـــــت همـــــه در نهـــــاد آب و گـــــل ماســـــت

  

 ایـــن هـــر دو ســـرا یگـــان یگـــان منـــزل ماســـت 
 پـــیش از دل و گـــل چـــه بـــود آن منـــزل ماســـت

  

*** 
ـــــــردۀ بیکـــــــاری ماســـــــت ـــــــت پ  روز از طلب
 هجــــــران تــــــو پيرایــــــۀ غمخــــــواری ماســــــت

  

ـــــدا   ری ماســـــتشـــــبها ز غمـــــت حجـــــرۀ بی
ـــــت ـــــیاری ماس ـــــرمایۀ هش ـــــو س ـــــودای ت  س

  

*** 
 هــــر باطــــل را کــــه رهگــــذر بــــر گــــل ماســــت
ــــــل ماســــــت  آنجــــــا کــــــه نهــــــاد قبلــــــۀ مقب

  

ـــــزلش در دل ماســـــت  ـــــداری کـــــه من ـــــو پن  ت
ــــــد حاصــــــل ماســــــت  درد ازل و عشــــــق اب

  

*** 
ــو چــون عصــای موســی شــد راســت ــف ت ــا زل ــن چــو جــادوئی شــد  ت ــۀ م ــن توب ــم و کاســت ای  ک
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ـــــت ـــــد خواس ـــــم بای ـــــلاح ک ـــــات ره ص  از م
  

ـــــلاح جانـــــا برخاســـــت ـــــز مـــــات ره ص  ک
  

*** 
ـــــاغ چراغـــــی کـــــه تراســـــت ـــــر رهگـــــذر ب  ب
 بنشـــــــاند هـــــــم آب اجـــــــل آتـــــــش تـــــــو

  

 ترســــــم بنشــــــیند ار فراغــــــی کــــــه تراســــــت 
 بـــر بـــاد دهـــد خـــاک دمـــاغی کـــه تراســـت

  

*** 
ـــت ـــا تس ـــوئی ب ـــه نک ـــل هم ـــو گ ـــه چ ـــيرم ک  گ
 چــــون آینــــه خــــوی عیــــب جــــوئی بــــا تســــت

  

 چــــــون بلبــــــل راه خوبگــــــوئی بــــــا تســــــت 
 چــــه ســــود کــــه شــــیمۀ دوروئــــی بــــا تســــت

  

*** 
 هـــــر عاشـــــق را کـــــه رهگـــــذر بـــــر در تســـــت
ــــان چــــاکر تســــت ــــق جه ــــو همــــه خل ــــزد ت  ن

  

ــــن خروشــــش برتســــت  ــــداری چــــو م ــــو پن  ت
ـــت ـــر تس ـــدر س ـــدین فضـــول کان ـــو ب ـــیکن ت  م

  

*** 
ــــــارض خــــــرّ ــــــق ع ــــــکرگه عش ــــــتلش  م تس

 آســـــایش صـــــد هـــــزار جـــــان یکـــــدم تســـــت
  

 زنجــــير بــــلا زلــــف خــــم انــــدر خــــم تســــت 
ــــم تســــت ای شــــادی آن ــــه در آن دل غ  دل ک

  

*** 
ـــــــدۀ تســـــــت ـــــــود هرچـــــــه در آین ـــــــا نب  دان
ـــــر آنکـــــه ســـــر گشـــــایندۀ تســـــت  سرگشـــــته ت

  

 گویــــــا نبــــــود هرچــــــه ســــــرآیندۀ تســــــت 
 گمــــراه تــــر اســــت آنکــــه نماینــــدۀ تســــت

  

*** 
ــــــتخ ــــــارۀ تس ــــــویش نظ ــــــید ز اوج خ  ورش

ــــــک شــــــه  ر همــــــه تشــــــنه و آوازۀ تســــــتی
  

ــــــزار غــــــلام رنــــــگ رخســــــارۀ تســــــت   گل
 غمخــــوارۀ تســــتدل شــــاد بــــود کســــی کــــه 

  

*** 
ـــــت ـــــارۀ تس ـــــال رخس ـــــان جم ـــــراب جه  مح
 شـــور و شـــر و شـــرک و زهـــد و توحیـــد و یقـــين

  

 ســـــلطان فلـــــک اســـــير و بیچـــــارۀ تســـــت 
 در گوشــــــۀ چشــــــمهای خونخــــــوارۀ تســــــت

  

*** 
 نـــــه در ســـــفر از عشـــــق نکـــــوروئی تســـــت
 عـــــالم همـــــه در حـــــدیث نیکـــــوئی تســـــت

  

ـــوئی تســـت  ـــر از رشـــک ســـیه م ـــيره ت  شـــب ت
 وئی تســـــــتبـــــــدگوئی دشـــــــمنان ز بـــــــدخ

  

*** 
 امــــــروز بــــــبر زانچــــــه تــــــرا پیونــــــد اســــــت
 ســــودی طلــــب از عمـــــر کــــه ســــرمایۀ عمـــــر

  

ـــد اســـت  ـــردا پن ـــو ف ـــر جـــان ت ـــه ب ـــا هم  کانه
 روزی چنـــد اســـت و کـــس ندانـــد چنـــد اســـت

  

*** 
 در دام تــــو هــــر کـــــس کــــه گرفتــــارتر اســـــت
ــــر اســــت ــــرا بجــــان خریــــدار ت  وانــــدل کــــه ت

  

ـــت  ـــوارتر اس ـــان خ ـــان جه ـــو ایج ـــم ت  در چش
ــــــاق غمخــــــوارتر اســــــتای دوســــــت ب  اتف

  

*** 
ــــبش عــــذر و عــــذابی دگــــر اســــت  مژگــــان ول
ـــــــود ـــــــد ب ـــــــد آنکـــــــه خردمن  بیشـــــــک دان

  

 وز کـــبر و زلطـــف آتـــش و آبـــی دگـــر اســـت 
ــــــت ــــــر اس ــــــابی دگ ــــــت آب آفت ــــــان آف  ک
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*** 
ـــت ـــر اس ـــامی دگ ـــق ج ـــری بحل ـــوه گ ـــن جل  زی
ــــر اســــت ــــی دگ ــــه کلاه ــــو از گوش  مقصــــود ت

  

 بنمـــــودن خـــــویش پایگـــــاهی دگـــــر اســـــت 
ـــــــــه  ـــــــــتاز ره دوری ک ـــــــــر اس  راه راه دگ

  

*** 
 هــــر خــــوش پســــریرا حرکــــات دگــــر اســــت
ــــــــران ــــــــرگ دارد هج ــــــــزاج م ــــــــد م  گوین

  

 وانـــدر لـــب هـــر یکـــی حیـــات دگـــر اســـت 
ــــات دگــــر اســــت ــــران خــــوش مم  هجــــر پس

  

*** 
 هــــر روز مــــرا بــــا تــــو نیــــازی دگــــر اســــت
ــــت ــــر اس ــــازی دگ ــــق و س ــــرا طری ــــر روز ت  ه

  

ــــر اســــت  ــــو رازی دگ ــــب نوشــــين ت ــــا دو ل  ب
 ازی دگـــر اســـتجنگـــی دگـــر و عتـــاب و نـــ

  

  درباره درد پای جمال قوال گوید
 در شــــهر هــــر آنکســــی کــــه او مشــــهور اســــت
 هســـــــتی بمعـــــــانی تـــــــو جهـــــــانی دیگـــــــر

  

ــــت  ــــور اس ــــو رنج ــــای ت ــــه ز درد پ ــــم ک  دان
ــــت ــــذور اس ــــد مع ــــانی نکش ــــه جه ــــائی ک  پ

  

*** 
 هجــــــرت بــــــدلم چــــــو آتشــــــی در پیوســــــت
 چـــون خواســــتم از بـــاد غمــــت گشـــتن مســــت

  

 ت او را بشکســــــــــتآب چشــــــــــمم قــــــــــوّ 
 بکرفـــت مـــرا خـــاک ســـر کـــوی تـــو دســـت

  

*** 
 دســـــتی کـــــه حمایـــــل تـــــو بـــــودی پیوســـــت
ـــــای ـــــر پ ـــــدارم ب ـــــد ن ـــــز بن ـــــت بج  زان دس

  

ـــــو آوردی مســـــت  ـــــزد ت ـــــرا ن ـــــائی کـــــه م  پ
 زان پــــــای بجــــــز بــــــاد نــــــدارم در دســــــت

  

*** 
ــــــد زنجــــــير منســــــت ــــــتم ببن ــــــف ب ــــــا زل  ت
 گــــویم بگـــــرم زلــــف تراهـــــر چــــون هســـــت

  

ــــه مســــت  ــــه هشــــیار و ن  سرگشــــته همــــيروم ن
ــــت ــــه طاق ــــوّ ن ــــه ق ــــابم و ن ــــتدل ی  ت دس

  

*** 
ـــو و مســـت ـــی وصـــل ت ـــدیم از پ ـــه هســـت ب  گ
ــــت ــــت بشس ــــود بندس ــــان و ب ــــاد گم ــــون ب  چ

  

ـــو و پســـت  ـــر ت ـــی قه  گـــه نیســـت شـــدیم از م
ــه هســت ــه نیســت ن ــه پســت مانــد ن ــه مســت ن  ن

  

*** 
 خـــــواهم کـــــه باندیشـــــه و یـــــارای درســـــت
ـــــت ـــــم بگرف ـــــوم ملال ـــــن ق  کـــــز مـــــذهب ای

  

ــــه   ــــن واقع ــــدازم از ای  چســــتخــــود را بدران
 هــر یـــک زده دســـت عجــز در شـــاخی سســـت

  

*** 
 گفـــــتم پـــــس از آن همـــــه طلبهـــــای درســـــت
 برگشــــت و بخنــــده گفــــت ای عاشــــق سســــت

  

 پـــاداش همــــان یکشــــبه وصـــل آمــــد چســــت 
ـــــــت ـــــــاقی برتس ـــــــوز ب ـــــــبه را هن  زان یکش

  

*** 
ـــــير بدســـــت ـــــو و ت ـــــا چشـــــم ت  مستســـــت بت
 گـــــر پوشـــــد عارضـــــت زره عـــــذرش هســـــت

  

 بــس کــس کــه بتــير چشــم مســت تــو بخســت 
 ز تــــير بترســــد همــــه کــــس خاصــــه زمســــتا
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*** 
 چـــــون مـــــن بخـــــودی نیامـــــدم روز نخســـــت
ـــــد رهـــــی اســـــير در قبضـــــۀ تســـــت  هـــــر چن

  

ـــت  ـــد چس ـــدن نای ـــر ش ـــورم از به ـــم خ ـــر غ  گ
ـــن آمـــد و شـــد رضـــای تـــو بایـــد جســـت  زی

  

*** 
 ای چــــون گــــل و مــــل در بدرودســــت بدســــت
 آنـــرا کـــه شـــبی بـــا تـــو بـــود خاســـت و نشســـت

  

 تــو مســت مــی و هــر کــس زهــر جــا ز تــو خرّ 
ـــد بســـت ـــو چـــه بردان  جـــز خـــار و خمـــار از ت

  

*** 
ــــت ــــردۀ هس ــــو در پ ــــده ذات ت ــــت ش  ای نیس
ــــون چــــو عاشــــقان مــــی دردســــت  مردانــــه کن

  

ـــــ  ـــــن وزنّ ـــــران ک ـــــتای صـــــومعه وی  ار پرس
ـــــ گـــــردِ  و کفـــــر گـــــرد رِدَ گـــــرد  ر مســـــتسَ

  

*** 
 ایمــــه تــــوئی از چهــــار گــــوهر شــــده مســــت
 در چشــــــــم آبـــــــــی و آتشـــــــــی انـــــــــدر دل

  

 ارجـــــــائی پیوســـــــتزینســـــــت کـــــــه در چه 
ـــدر کـــف دســـت ـــادی ان ـــر خـــاکی و ب ـــر س  ب

  

*** 
ـــا گســـترده اســـت ـــر مـــن فلـــک ار دســـت جف  ب
ـــــــتم از آن ســـــــرو دو دســـــــت  امـــــــروز بمحن

  

ـــت  ـــرده اس ـــوبی ک ـــا و خ ـــی وف ـــه بس ـــاید ک  ش
ــه صــافی خــورده اســت ــان خــورد ک ــا درد هم  ت

  

*** 
ــــرت ســــوده اســــت ــــادۀ مه ــــرا ب ــــا جــــان م  ت
ـــوده اســـت ـــادی ب ـــوهر اصـــل ش ـــاده بگ ـــر ب  گ

  

ـــان  ـــتج ـــوده اس ـــت ناس ـــج غم ـــم از رن  و دل
ــزوده اســت ــج اف ــو رن ــادۀ ت ــه ز ب ــون ک ــس چ  پ

  

*** 
ـــــانی هوسســـــت ـــــن جهـــــان ف  غمخـــــوردن ای
ـــــرا دســـــت رسســـــت  نیکـــــوئی کـــــن اگـــــر ت

  

 از هســــــــتی مــــــــا بنیســــــــتی یکنفسســــــــت 
ــــــت ــــــیار کسس ــــــار بس ــــــالم یادگ ــــــاین ع  ک

  

*** 
 گــــر گــــویم جــــان فــــدا کــــنم جــــان نفسســــت
ـــت ـــک خسس ـــان مل ـــنم هم ـــدا ک ـــک ف ـــر مل  گ

  

 دل فـــــــداکنم دل هوسســـــــت گـــــــر گـــــــویم 
ــده را دســت رسســت ــو از ایــن ســه بن ــر ت  کــی ب

  

*** 
ـــ ـــا این ـــدیش اســـتت ـــه عشـــق ان ـــن همیش  دل م

 عیــــبم مکنیــــد اگــــر دل مــــن ریــــش اســــت
  

 هـــــر روز مـــــرا تـــــازه بلائـــــی پـــــیش اســـــت 
ـــیش اســـت ـــران ب ـــه وی ـــر از خان ـــز عشـــق م  ک

  

*** 
ـــت ـــگ اس ـــی تن ـــق راه ـــه راه عش ـــن روی ک  زی
 تمـــی بایـــد مـــی چـــه جـــای نـــام وننـــگ اســـ

  

 نــه بــا کســمان صــلح و نــه بــاکس جنــگ اســت 
ــم رنــگ اســت ــن ه ــر و دی ــدر ره عشــق کف  کان

  

*** 
ــــت ار هســــت کمســــت  ار نیســــت دهــــان فزون
ــــت ــــم شــــفا و المس  درد اســــت و دواســــت ه

  

 گـــــوئی بمثـــــل و جـــــودش انـــــدر عدمســـــت 
ــــیحا بهمســــت ــــوت و مس ــــک الم  گــــوئی مل

  

*** 



۴۴۸ 

ــــــت ــــــه کمس ــــــار ز اندیش ــــــن ی ــــــی ده  تنگ
ـــــه نیســـــتی چـــــرا متّ  همســـــتگـــــر هســـــت ب

  

ــــــت  ــــــتی ستمس ــــــرون هس ــــــا ب ــــــۀ م  اندیش
 ارنیــتس فــزون شــده اســت و رهســت کمســت

  

*** 
ــــــافتن اســــــت ــــــرا ی  آنجــــــا کــــــه ســــــرتیغ ت
ـــــــافتن اســـــــت ـــــــغ اگرچـــــــه روی برت  زان تی

  

 جــــان را ســــوی او بعشــــق بشــــتافتن اســــت 
 یــــک جــــان دادن هــــزار جــــان یــــافتن اســــت

  

*** 
ـــت ـــه تنس ـــان و ن ـــه ج ـــه دل ن ـــرا ن ـــه م ـــم ک  آن

ــــ ــــتی م ــــه هس ــــبری ک ــــن ن ــــا ظ ــــتت  ن زمنس
  

 بـــر مـــن ز مـــن از صـــفات هســـتی بـــد نیســـت 
 آن ســـــایه ز مـــــن نیســـــت کـــــه از پيرهنســـــت

  

*** 
 چـــــــاکرت یکـــــــی ســـــــوختۀ ممتحنســـــــت
ـــــت ـــــان منس ـــــم ج ـــــرت غ ـــــرا گ ـــــاب م  دری

  

 حســـرت خـــور و غـــم فریـــب انـــدوه و ظنســـت 
ـــت ـــر زمنس ـــان پ ـــدانم و جه ـــو ن ـــن چـــون ت  م

  

*** 
 برهــــــان محبــــــت نفــــــس ســــــرد منســــــت
 میــــــــدان وفــــــــا دل جــــــــوانمرد منســــــــت

  

 عنـــــــــوان نیـــــــــاز چهـــــــــرۀ زرد منســـــــــت 
ـــــــــت ـــــــــوختگان درد منس ـــــــــان دل س  درم

  

*** 
 شـــــبها ز فـــــراق تـــــو دلـــــم پـــــر خونســـــت
ـــــــد ـــــــان حـــــــالم گوی ـــــــد زب  چـــــــون روز آی

  

 وز بیخـــــــــوابی دو دیـــــــــده برگردونســـــــــت 
ـــــت ـــــت چونس ـــــداد حال ـــــر در بام ـــــای ب  ک

  

*** 
ــــا مــــن او را کــــين اســــت ــــیش ب ــــروز کــــه ب  آن
 گــــــویم بزبــــــان نخــــــواهمش گــــــر دینســــــت

  

ــــن کرا  ــــر م ــــت و تمکــــين اســــتبیشــــش ب  م
 شوخیســـت کـــه میکـــنم چـــه جـــای ایـــن اســـت

  

*** 
ـــــــت ـــــــان منس ـــــــاب تاب ـــــــو آفت ـــــــار ت  رخس
ـــــت ـــــان منس ـــــوا نگـــــه ب ـــــو از ه  ســـــودای ت

  

ــــــۀ جــــــان منســــــت  ــــــو عاقل ــــــب ت ــــــاد ل  ی
 عشـــق از پـــی تـــو چنـــان بـــود کـــان منســـت

  

*** 
 در مـــــرگ حیـــــات اهـــــل داد و دیـــــن اســـــت
 نــــــــز مــــــــرگ دل ســــــــنائی اندهگینســــــــت

  

 اســــــتوز مــــــرگ روان پــــــاک را تمکــــــين  
 بـــی مـــرگ همـــی مـــيرد و مـــرگش زیـــن اســـت

  

*** 
ــــت ــــت اندیشانس ــــدیث حکم ــــو ح  وصــــف ت
ــــــدم ــــــرا بگزی ــــــو بهــــــتری ت ــــــتم کــــــه ت  گف

  

 خــــــاک تــــــو پــــــی ســــــرمۀ دل ریشانســــــت 
 عشــــق تــــو چــــو کــــار و بــــار درویشانســــت

  

*** 
 آنکـــس کـــه ســـرت بریـــد غمخـــوار تـــو اوســـت
 آنکـــس کـــه تـــرا بـــار دهـــد بـــار تـــو اوســـت

  

 تار تــــو اوســــوانکــــت کلهــــی نهــــاد طــــزّ 
 وانکــس کــه تــرا بــی تــو کنــد یــار تــو اوســت

  

*** 
 بـــــردن دل و دیـــــن فروتـــــرین پایـــــۀ اوســـــت  آنکـــس کـــه همـــه مشـــک جهـــان مایـــۀ اوســـت



۴۴۹ 

 در ســــایۀ آن نیســــت کــــه هــــم ســــایۀ اوســــت
  

 در مایـــــۀ او نیســـــت کـــــه همســـــایۀ اوســـــت
  

*** 
ـــــاد او مـــــرا کـــــار نکوســـــت  آنکـــــس کـــــه بی
ـــــــدارد دوســـــــت ـــــــده را همی  گردشـــــــمن بن

  

 در یــــک پوســــت بادشــــمن مــــن همــــی زیــــد 
 بـــــدبختی بندســـــت نـــــه بدعهـــــدی اوســـــت

  
  

*** 
 ایــــــــام درشــــــــت رام بهرامشــــــــه اســــــــت
 آرام جهــــــــان قــــــــوام بهرامشــــــــه اســــــــت

  

 جـــــــام ابـــــــدی بنـــــــام بهرامشـــــــه اســـــــت 
 اجــــــرام فلــــــک غــــــلام بهرامشــــــه اســــــت

  

*** 
 هرچنــــد بــــلای عشــــق دشــــمن کــــامی اســــت
ــــــــود زی ــــــــام خ ــــــــالم و بک ــــــــدیش بع  من

  

ــــلا رســــیدن خــــامی اســــت   از عشــــق بهــــر ب
ــــــدنامی اســــــت معشــــــوقه  و عشــــــق را هنرب

  

*** 
 در دام تــــو هــــر کــــس کــــه گرفتــــار بزیســـــت
 آن دل کـــــه تـــــرا بجـــــان خریـــــدار تراســـــت

  

 در چشـــم تـــو ای جهـــان جـــان خـــوار بزیســـت 
ــــــت ــــــاق غمخــــــوار بزیس  ای دوســــــت باتف

  

*** 
ـــــت ـــــی آزرمیس ـــــغبۀ ب ـــــان س ـــــو چن ـــــع ت  طب
 بــــر مــــن چــــو درشــــتی بکنــــی نــــز نرمیســــت

  

ـــت  ـــردان گرمیس ـــه س ـــا هم ـــت ب ـــم من ـــز رغ  ک
ــــ ــــتک ــــی شرمیس ــــم از ب ــــرمگنیهات ه  ين ش

  

*** 
ــــدان چشــــمم کــــه در غــــم هجــــر گریســــت  چن
 مـــــن خـــــود ز ســـــتم هـــــیچ نمیـــــدانم گفـــــت

  

ـــــت  ـــــی چیس ـــــتنت از پ ـــــی گریس ـــــز گفت  هرگ
 کــو بــا تــو و خــوی تــو چــومن خواهدزیســت

  

*** 
ــــــد کــــــه راســــــتی چــــــو زرّ  کانیســــــتگوین

 گـــــر راســـــت بهرچـــــه راستســـــت ارزانســـــت
  

 و دولـــــــت و آسانیســــــــت ســـــــرمایۀ عــــــــزّ 
 راســــتم آخــــر ایــــن چــــه سرگردانیســــت مــــن

  

*** 
 کمـــتر ز مـــن ایجـــان بجهـــان خـــاکی نیســـت
ــــاک ــــد ب ــــی آی ــــت هم ــــی از من ــــی من ــــو ب  ت

  

ـــــت  ـــــالاکی نیس ـــــتری و چ ـــــو مه ـــــتر ز ت  به
 مـــن بـــا تـــو ام ار تـــو بـــی منـــی بـــاکی نیســـت

  

*** 
 انــــدر عقــــب دکــــان قصــــاب گــــوی اســــت
 از خــــــون شــــــدن دلى کــــــه مــــــی اندیشــــــد

  

ــــ  ــــروی اس ــــونش گ ــــرغرقه بخ ــــا ز س  توآنج
ـــاحق بجـــوی اســـت ـــزار خـــون ن ـــه ه  آنجـــا ک

  

*** 
 زلفـــــين تـــــو تـــــا بـــــوی گـــــل نوروزیســـــت
ــــت ــــرخ روزیس ــــل ف ــــت و اص ــــگ شبس  همرن

  

 کـــارش همـــه ســـاله مشـــک و عنـــبر سوزیســـت 
 مـــــا را همـــــه زو غـــــم و جـــــدائی روزیســـــت

  

*** 
ـــــــو بسیســـــــت ـــــــای ت ـــــــدۀ کـــــــبر کبری  در دی
 کــــــــوران هــــــــزار ســــــــاله را در ره عشــــــــق

  

ــــــت  ــــــو بسیس ــــــای ت ــــــر کیمی ــــــۀ فق  در کیس
 ه ز گـــرد خـــاک پـــای تتـــو بسیســـتک ذرّیـــ
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*** 
 در شــهر چــه خوشیســت کــه در کــام تــو نیســت
ــــت ــــو نیس ــــام ت ــــه در ن ــــدام دل ک ــــهر ک  در ش

  

ــه   ــت ک ــه گسیس ــک چ ــتدر کب ــو نیس ــام ت  در ک
ـــدان مـــرغ  ـــال م ـــی ب ـــو نیســـتب  کـــه در دام ت

  

*** 
 گرخلـــد چـــه خرمســـت چـــون کـــوی تـــو نیســـت
ــو نیســت ــوی ت ــی چــو زلــف خــوش ب  مشــک تبت

  

 ه روشنســـت چـــون روی تـــو نیســـتور مـــاه چـــ 
ــو نیســت ــوی ت ــز خ ــو ج ــب ت ــنری عی ــه ه  جمل

  

*** 
 چـــــون زهـــــر تـــــرا شـــــفای تریـــــاکی نیســـــت
ــــت ــــن خــــاکی نیس  گرچــــه ز درت نصــــیب م

  

ـــاکی نیســـت  ـــو هـــیچ غمن  چـــون مـــن ز غـــم ت
 تـــو بـــه شـــو اگـــر مـــن بـــترم بـــاکی نیســـت

  

*** 
ــــــن ز رنــــــج پرداختــــــه نیســــــت روزی دل  م

ــــا اینهمــــه گرچــــه کــــارمن ســــاخته نیســــت  ب
  

ـــت  ـــه نیس ـــرا باخت ـــوق م ـــه معش ـــه ک ـــن گون  زی
 مــــــا را ســــــریار خویشــــــتن باختــــــه نیســــــت

  

*** 
 گـــر پــــای مــــن از عجـــز طلبکــــار تــــو نیســــت
 نـــه زان بــــالم کــــه جــــان خریــــدار تــــو نیســــت

  

 تــــاظن نــــبری کــــه دل گرفتــــار تــــو نیســــت 
 خــــود دیــــدۀ مــــا محــــرم دیــــدار تــــو نیســــت

  

*** 
ــــدۀ جــــان پنداشــــت ــــه ز لطــــف دی ــــی ک  عقل

ـــو  ـــا ت ـــوان عمـــر گذاشـــتجـــانی کـــه همـــی ب  ت
  

 بـــــر دل صـــــفت تـــــرا بخـــــوبی بنگاشـــــت 
 عمـــری کـــه دل از مهـــر تـــو بـــر نتـــوان داشـــت

  

*** 
 روزی کـــــــه رطـــــــب داد همـــــــی از پیشـــــــت
 اکنونکـــــه دمیـــــد ریـــــش چـــــون حشیشـــــت

  

ــــــت  ــــــی تشویش ــــــد م ــــــان خری ــــــروز بج  آن
 تیـــــزم بـــــر ریـــــش اگـــــر ریـــــم بـــــر ریشـــــت

  

*** 
 ی درمشـــــتنـــــوری کـــــه همـــــی جمـــــع نیـــــای

 درشــــت دهــــری کــــه شــــوی بــــر مــــن بیچــــاره
  

 نــــــاری کــــــه بتــــــو در نتــــــوان زد انگشــــــت 
 بختـــــی کـــــه چـــــو بینـــــیم بگردانـــــی پشـــــت

  

*** 
 بــــس عابــــد را کــــه ســــرو بــــالای تــــو کشــــت
ـــــرا ـــــه م ـــــتمگر ک ـــــت س ـــــر زی ای ب ـــــو دی  ت

  

ــــ  ــــتپ ــــو کش ــــدر والای ت ــــه ق ــــد را ک  س زاه
 دســـــت ســـــتم زمانـــــه در پـــــای تـــــو کشـــــت

  

*** 
 صــــد بــــار رهــــی بــــیش بکــــوی تــــو شــــتافت

ـــــو نت ـــــش فـــــراق ت  افـــــتدل نیســـــت کـــــز آت
  

ــــــت  ــــــو نیاف ــــــال ت ــــــتان وص ــــــوئی ز گلس  ب
ـــت ـــوان تاف ـــت برنت ـــر اس ـــوی ت ـــو ق ـــت ت  دس

  

*** 
ـــــت ـــــا لشـــــکر وصـــــلت از رهـــــی روی بتاف  ت
 پیچیــــــد چــــــو عنکبــــــوت ســــــر تــــــا پــــــایم

  

 خـــون خـــواره فلـــک بکشـــتن مـــن بشـــتافت 
 دریــــــاب مــــــرا و گرنــــــه خــــــاکم دریافــــــت

  

*** 
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ــــد ــــار آم ــــل ی ــــرا ز وص ــــه م ــــوئی ک ــــتب  رف
 ازگـــــيرم کـــــه از ایـــــن پـــــس بـــــودم عمـــــر در

  

 وآن شــــاخ جــــوانی کــــه ببــــار آمــــد رفــــت 
 چــــه ســــود ازو کانچــــه بکــــار آمــــد رفــــت

  

*** 
ـــــــو برفـــــــت ـــــــم پیشـــــــگاه ت  ای عـــــــالم عل
ــــت ــــو برف ــــاه ت ــــرو گســــل کــــه م  ای چــــرخ ف

  

ــــــن محمــــــدی پنــــــاه تــــــو برفــــــت   ای دی
ـــت ـــو برف ـــاه ت ـــه ش ـــه رو ای ســـخن ک  در حجل

  

*** 
ــــت ــــاد بگف ــــا ب ــــو ب ــــف ت ــــر زل ــــه س  رازی ک
 یکـــــره کـــــه ســـــر زلـــــف تـــــرا بـــــاد بســـــفت

  

 خــــــود بــــــاد کجــــــا توانــــــد آن راز نهفــــــت 
 بــــس گــــل کــــه ز دســــت بــــاد میبایــــد رفــــت

  

*** 
ــــفت ــــک بس ــــرخم ازنی ــــه چ ــــری ک ــــودم گه  ب
 اکنــــون کــــه شــــدم بــــاغم مــــه رویــــش جفــــت

  

ـــکفت  ـــن نش ـــاخی از م ـــه ش ـــجری ک ـــودم ش  ب
ــــون چــــومنی کیســــت مــــرا شــــاید گفــــت  اکن

  

*** 
 چـــون دیـــد مـــرا زخـــانش چـــون گـــل بشـــگفت

 جفـــتگفتــا کـــه مخـــور غـــم کـــه شـــوی بـــا مـــا 
  

 آن دیـــــدۀ نـــــیم خـــــوابش از شـــــرم بخفـــــت 
 قربــــان چنــــان لــــب کــــه چنــــان دانــــد گفــــت

  

*** 
 افـــــــلاک بتـــــــير عشـــــــق بتـــــــوانم ســـــــفت
 در عشــــق چنــــان شــــدم کــــه بتــــوانم گفــــت

  

ـــــــت  ـــــــوانم رف ـــــــر بت ـــــــاد هج ـــــــاق بب  واف
ــــت ــــوانم خف ــــه بت ــــم پش ــــک چش ــــدر ی  کان

  

*** 
ــــت ــــو جف ــــا غــــم هجــــران ت ــــاکی باشــــم ب  ت
 چـــون از تـــو نخواهـــدم گـــل و مـــل بشـــگفت

  

 زرقیســـــت حـــــدیثان تـــــو پیـــــدا و نهفـــــت 
 دســــت از تــــو بشســــتم و بــــترک تــــو بگفــــت

  

  در بوسهل قوال گوید

ــــــت ــــــرا ز عشــــــق جــــــان انجام  هــــــر روز م
ـــــت ـــــابم از انعام ـــــک جـــــان دوشـــــود چوی  ی

  

 جانیســــــت وظیفــــــت از دو تــــــا بادامــــــت 
ـــــت ـــــرف از نام ـــــار ح ـــــو چه ـــــب ت  از دو ل

  

*** 
 در خـــــاک بجســـــتمت چـــــو خـــــور یافتمـــــت

ـــــــبر یا ـــــــروز خ ـــــــر ام ـــــــائی اگ ـــــــتج  فتم
  

ـــــــــت  ـــــــــر ز زر یافتم ـــــــــز ت ـــــــــیار عزی  بس
ــــت ــــک عشــــوه گــــر یافتم ــــو کــــه نی  جــــان ت

  

*** 
ــــــــت ــــــــنائی ز غم ــــــــن س ــــــــدۀ روش  ای دی
 بـــا ایـــن یـــک ســـاعت و یـــک لحظـــه مبـــاد

  

 ائی ز غمــــــتتاریــــــک شــــــد ای دو روشــــــن 
ـــــت ـــــرا جـــــدائی ز غم ـــــن جـــــان و دل م  ای

  

*** 
ــــ ــــون گرفت ــــت چ ــــتاز ظلم ــــم ز غم ــــا ه  ه م

 از بـــــس کـــــه شـــــب و روز بکـــــاهم ز غمـــــت
  

 آتــش و خــون شــد اشــک و آهــم ز غمــتچــون 
 از زردی رخ چــــــو بــــــرگ کــــــاهم ز غمــــــت

  

*** 
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 دل خســــــــــته و زار نــــــــــاتوانم ز غمــــــــــت
ــــــب رســــــیده جــــــانم ز غمــــــت ــــــد بل  هرچن

  

 خونابــــــه ز دیــــــده مــــــی بــــــرانم ز غمــــــت 
ــــــانم زغمــــــت ــــــانم چــــــو بازم  غمگــــــين م

  

*** 
ـــــت ـــــد بـــــار غم ـــــد دلـــــم بـــــیش کش  هرچن

ــــــ ــــــير نگ ــــــن گ ــــــم م ــــــی ک ــــــزيرگفت  د هرگ
  

ــــیفت  ــــود ش ــــه ب ــــوئی ک ــــتمتگ ــــر س ــــر ب  ه ت
 آن دل کـــــه کـــــم خـــــویش گرفتســـــت کمـــــت

  

*** 
 ای بــــــر تــــــو و بــــــا تــــــو آرمیــــــده شــــــمنت
 عشــــق تــــو چنــــان بــــدوخت بــــا جــــان منــــت

  

ـــــت  ـــــی خـــــبر پيرهن ـــــو ب ـــــو و ز ت ـــــا ت  وی ب
 کــــز جــــان چــــو خــــبر جــــویم یــــابم ســــخنت

  

*** 
 ســــــــرو چمنــــــــی یــــــــاد نیایــــــــد ز منــــــــت
 خورشـــــــید همـــــــه ز کـــــــوه آیـــــــد بـــــــر اوج

  

ـــ   تشـــد پســـت چـــو مـــن ســـرو بســـی در چمن
ـــــــــــت ـــــــــــکين ز ره پيرهن ـــــــــــن مس  وان م

  

*** 
ــــــت ــــــای درد افزای ــــــتن جــــــان رب ــــــن رف  زی
 برخیـــــــــــزم و در وداع هجـــــــــــر آرایـــــــــــت

  

 چــــون ســــازم و چــــون کــــنم پشــــیمان رایــــت 
 بنـــــدی ســـــازم ز دســـــت خـــــود بـــــر پایـــــت

  

*** 
ـــــــــت ـــــــــا در کوی ـــــــــبر ی ـــــــــش درزن ز ک  آت
ـــــــت ـــــــوش از موی ـــــــا بپ ـــــــو ز م  آن روی نک

  

ـــــــبرد هـــــــیچ فضـــــــولى ســـــــویت   تـــــــاره ن
 باشــــــد رویــــــت زیــــــرا کــــــه بمــــــا دریــــــغ

  

*** 
ـــج ـــدین رن ـــن و صـــد چن ـــو ســـزای ای ـــتی ت  هس
ــــــاش  از جســــــتن و خواســــــتن برآســــــای و مب

  

 تـــا بـــا تـــو کـــه گفـــت کـــين همـــه برخـــود ســـنج 
ـــــه ـــــر ســـــر گـــــنجآرام گـــــزین کـــــه خفت  ای ب

  

*** 
 انــــدر همــــه عمــــر مــــن بســــی وقــــت صــــبوح
ـــروح ـــو مج ـــدی ت ـــون ش ـــه چ ـــن ک ـــید ز م  پرس

  

ــــــال آن راحــــــت روح  ــــــر مــــــن خی  آمــــــد ب
 تـــــو همـــــين بـــــود فتـــــوحگفـــــتم ز وصـــــال 

  

*** 
 مـــــــر جـــــــاه تـــــــرا بلنـــــــدی جـــــــوزا بـــــــاد
ــــــاد ــــــیما ب ــــــک س ــــــنی فل ــــــو ز روش  رأی ت

  

 درگــــــــاه تــــــــرا سیاســــــــت دریــــــــا بــــــــاد 
ـــــاد ـــــالا ب ـــــر ب ـــــو ب ـــــعادت ت ـــــید س  خورش

  

*** 
 ای شـــــاخ تـــــو اقبـــــال و خـــــرد بـــــارت بـــــاد
 نــــــــام پــــــــدرت عاقبــــــــت کــــــــارت بــــــــاد

  

ـــــــاد  ـــــــازارت ب ـــــــل و روح ب  در عـــــــالم عق
ـــاد  کـــارت چـــو رخ و ســـرت چـــو دســـتارت ب

  

*** 
ـــــاد  گوشـــــت ســـــوی عـــــاقلان غافـــــل وش ب
 بــــــی روی تــــــو آب دیــــــدها آتــــــش بــــــاد

  

ــــاد   چشــــمت ســــوی صــــوفیان دردی کــــش ب
ــک را شــب خــوش بــاد  بــی وصــل تــو روز نی

  

*** 
ــــــم در خــــــم بــــــاد ــــــت همیشــــــه خ ـــــــــاد  زلفینان ـــــــــه دم در دم ب ـــــــــدوهانت همیش  وان



۴۵۳ 

 شـــــادان بغـــــم منـــــی غمـــــم بـــــر غـــــم بـــــاد
  

 عشــــقی کــــه بصــــد بــــلا کــــم آیــــد کــــم بــــاد
  

*** 
ـــــاد ـــــو ب ـــــدمهای ت ـــــاک ق ـــــرم خ ـــــور بص  ن
 در عشــــق تـــــو داد مــــن ســـــتمهای تــــو بـــــاد

  

 آرام دلــــــم زلــــــف بخمهــــــای تــــــو بـــــــاد 
ــــــاد ــــــو ب  جــــــانی دارم فــــــدای غمهــــــای ت

  

*** 
 اصـــــل همـــــه شـــــادی از دل شـــــاد تـــــو بـــــاد
 بیـــــــــداد همـــــــــی کنـــــــــی و دادم نـــــــــدهی

  

 تابنـــــده بـــــود همیشـــــه بـــــر یـــــاد تـــــو بـــــاد 
ـــــاد ـــــو ب ـــــداد ت ـــــدای بی  داد همـــــه کـــــس ف

  

*** 
ــــو ــــبر چ ــــاد از ک ــــه ب ــــو بگریخت ــــع ت ــــن طب  م

 دشـــــمنت چـــــو مـــــن بگـــــردن آویختـــــه بـــــاد
  

 بـــا خلـــق چـــو تـــو خلـــق مـــن آمیختـــه بـــاد 
ـــــه بـــــاد  یـــــا همچـــــو مـــــن آب روی او ریخت

  

*** 
 گــــــردی کــــــه ز دیــــــوار تــــــو بربایــــــد بــــــاد
ــــــدان شــــــاد ــــــع خردمن  ای در غــــــم تــــــو طب

  

ــــــوان داد   جــــــز در چشــــــمم از آن نشــــــان نت
ــــاد ــــو شــــاد نیســــت شــــادیش مب  هــــر کــــو بت

  

*** 
ــــــادکار ــــــاخته ب ــــــت ناس ــــــه کارتس ــــــه ن  یک

 گــــر چهــــرۀ مــــن جــــز از غــــم تســــت چــــو زر
  

ــــاد  ــــه ب ــــک درباخت ــــو مــــال و مل  در کــــوی ت
 در بوتــــــۀ فرقـــــــت تـــــــو بگداختـــــــه بـــــــاد

  

*** 
ــــــوز مبــــــاد ــــــو جهانس ــــــراق ت ــــــمم ز ف  چش
 روزی اگــــــر از تــــــو بــــــاز خــــــواهم مانــــــدن

  

ـــــاد  ـــــيروز مب ـــــو پ ـــــن ســـــپه هجـــــر ت ـــــر م  ب
ــــاد ــــروز مب ــــن آن ــــر م ــــه عم ــــاد هم ــــب ب  ش

  

*** 
ــــادآن را  ــــو ش ــــق ت ــــم از عش ــــه باش ــــائی ک  ش

 بـــــا ایـــــن همـــــه چشـــــم زخـــــم ای حـــــورنژاد
  

 وآنـــــرا شـــــایم کـــــه از منـــــت نایـــــد یـــــاد 
 در راه تـــــو بنـــــده بـــــا خـــــود و بیتـــــو مبـــــاد

  

*** 
ـــــو ای حـــــورنژاد ـــــنم یـــــاد ت ـــــه کـــــه ک آن ب
ــــــاد ــــــوده و ب ــــــت بیه ــــــال تس ــــــه بخی  گرچ

  

ــــ  ــــو ی ــــای ت ــــارم از جفاه ــــه نی ــــه ک  ادو آن ب
ــــــــــوانم داد ــــــــــاد نت ــــــــــرا بب  بیهــــــــــوده ت

  

*** 
 مـــــا را بجـــــز از تـــــو عـــــالم افـــــروز مبـــــاد
 انــــــدر دل مــــــا ز هجــــــر تــــــو ســــــوز مبــــــاد

  

ـــــاد  ـــــيروز مب ـــــو پ ـــــر ت ـــــپه هج ـــــا س ـــــر م  ب
ــــاد ــــرا روز مب ــــو م ــــدم بیت ــــو ش ــــا ت  چــــون ب

  

*** 
ــــاد ــــو مب ــــک خــــوی ت ــــفله نی ــــق س ــــر عاش  ب
 چــــون قامــــت مــــن دل دو تــــوی تــــو مبــــاد

  

 در دیـــــدۀ خصـــــم نیـــــک روی تـــــو مبـــــاد 
ـــاد ـــو مب ـــق روی ت ـــن عاش ـــس ازی ـــن پ ـــز م  ج

  

*** 
ــــــه همــــــدم گــــــردد  مــــــن بعــــــد اگــــــر زمان
ــــار ــــه ک ــــم در هم ــــه ه ــــلیم قضــــا شــــوم ک  تس

  

ــــــردد  ــــــم گ ــــــراین و آن ک ــــــن ب ــــــه م  اندیش
 تســــــــلیمی بــــــــه وگــــــــر مســــــــلم گــــــــردد

  



۴۵۴ 

*** 
ـــــــو مـــــــی گـــــــردد ـــــــر عـــــــارض ت  آب از اث
 گــــر عاشــــق تــــو چــــو خــــاک لاشــــی گــــردد

  

 آتـــــش ز دورخســـــار تـــــو پرخـــــوی گـــــردد 
ــــردد ــــی گ ــــو ک ــــف ت ــــرد زل ــــاد بگ ــــون ب  چ

  

*** 
ــــــــو ــــــــم ت ــــــــن در غ ــــــــزل داردت  در آب من

ــــــاد حاصــــــل دارد ــــــو ب ــــــب ت  جــــــان در طل
  

 دل آتــــــــــش ســــــــــودای تــــــــــو در دل دارد 
 پـــــس کیســـــت کـــــه او نیـــــل تـــــرا گـــــل دارد

  

*** 
 هجــــــر تــــــو خوشســــــت اگرچــــــه زارم دارد
 هجــــــر تــــــو عزیــــــز و وصــــــل خــــــوارم دارد

  

ـــــــرارم دارد  ـــــــه بیق ـــــــتر ک ـــــــو ب ـــــــل ت  وص
ـــــــــارم دارد ـــــــــزاج روزگ ـــــــــز م ـــــــــن نی  ای

  

*** 
ــــــــده ــــــــو دی ــــــــالى دااز روی ت ــــــــا جم  رده

 در هــــــر دل و جــــــان غمــــــت نهـــــــالى دارد
  

ــــــــا کمــــــــالى دارد  ــــــــو عقله  وز خــــــــوی ت
 خــــــال تــــــو بــــــر آن روی تــــــو حــــــالى دارد

  

*** 
ـــــدارد ـــــين می ـــــده دل غم ـــــو بن ـــــر ت ـــــا هج  ب
 گوینـــــد مـــــرا کـــــه روی بـــــر خـــــاک منـــــه

  

 شبهاســــــت کــــــه روی بــــــر زمــــــين میــــــدارد 
ـــــــدارد ـــــــين می ـــــــوأم روی چن ـــــــی روی ت  ب

  

*** 
ــــــــان میگــــــــذرد ــــــــو چن ــــــــام فــــــــراق ت  ای

 بــــــامر او جهــــــان میگــــــذرد یــــــزدان کــــــه
  

ــــر اســــتخوان میگــــذرد   گــــوئی کــــه ســــنان ب
 دانــــد کــــه شــــب مــــن بچــــه ســــان میگــــذرد

  

*** 
 گــــذر دوســــت کمــــين خــــواهم کــــردبــــر ره

ــــت ــــرین خــــواهم گف ــــپردش صــــد آف ــــر بس  گ
  

 زیـــــر قـــــدمش دیـــــده زمـــــين خـــــواهم کـــــرد 
 نــــه عاشــــق زارم ار جــــز ایــــن خــــواهم کــــرد

  

*** 
 از دور مــــــرا بدیــــــد لــــــب خنــــــدان کــــــرد

ــــــان کــــــردآن جــــــان ج  هــــــان کرشــــــمۀ خوب
  

 و آن روی چـــــو مـــــه بیاســـــمين پنهـــــان کـــــرد 
ـــــوان کـــــرد ـــــان نت ـــــاه نه ـــــه بقصـــــب م  ورن

  

*** 
 ســــودای تــــوام بــــی ســــر و بــــی ســــامان کــــرد
ـــرد ـــرا چـــون جـــان ک ـــم م ـــت جس  لطـــف و کرم

  

ـــــرد  ـــــدان ک ـــــدۀ جاوی ـــــرا زن ـــــو م ـــــق ت  عش
 در خــــاک عمــــل بهــــتر از ایــــن نتــــوان کــــرد

  

*** 
 خـــــط تـــــو کـــــه خـــــال رخ تـــــو پنهـــــان کـــــرد

 ن بحیـــــــل رانـــــــد دل آشـــــــوب تـــــــرالـــــــیک
  

 هنــــدویت کــــه ملــــک تــــرک را ویــــران کــــرد 
 بــــر هــــر نقــــط از خــــط تــــو ســــرگردان کــــرد

  

*** 
ــــــــــوان کــــــــــرد ــــــــــۀ رخ تــــــــــو آه نت  در آین
 روی تــــــو زنــــــاز کــــــی بحــــــدی کــــــه دراو

  

 آیینــــــــه بیــــــــک آه تبــــــــه نتــــــــوان کــــــــرد 
ــــــوان کــــــرد ــــــت نیکــــــوئی نگــــــه نت  از غای

  

*** 



۴۵۵ 

ــــلا ســــپر شــــاید کــــرد ــــه کــــه در ب  شخصــــی ن
ــــه کــــه ــــائی ن ــــو گــــذر شــــاید کــــرد پ  ســــوی ت

  

ــــر شــــاید کــــرد  ــــه کــــه در فــــراق ت  چشــــمی ن
 دســــتی نــــه کــــه بــــا تــــو در کمــــر شــــاید کــــرد

  

*** 
ـــو درد ـــر ت ـــوش همـــی خـــورد دل از به  چـــون ن
ــــــرد ــــــد دل م ــــــو بکــــــار نای ــــــده ت ــــــی ان  ب

  

 درد تــــو چــــو معشــــوق بجــــان شــــاید خــــورد 
 بـــی دل بـــودن بـــه کـــه دل از مهـــر تـــو فـــرد

  

*** 
ـــو ـــن مجن ـــو م ـــل را چ ـــو عق ـــودای ت ـــردس  ن ک

 شــوقت کــه چــو شــحنه ایســت در ملــک خـــرد
  

ـــرد  ـــن پرخـــون ک ـــاغر دل م ـــو چـــو س ـــق ت  عش
 هرچیـــز کـــه یافـــت جـــز غمـــت بـــيرون کـــرد

  

*** 
ــــرون خــــواهی کــــرد ــــرده ب  روزیکــــه ســــر از پ
 گـــر حســـن و جمـــال زیـــن فـــزون خـــواهی کـــرد

  

ــــــون خــــــواهی کــــــرد  ــــــه را زب ــــــروز زمان  آن
 یــارب چــه جگرهاســت کــه خــون خــواهی کــرد

  

*** 
ــــــو  ــــــا از ت ــــــردت ــــــتم ف ــــــاگهی گش ــــــا بن  بت

ــــم و درد ــــا غ ــــو ب ــــیش ت ــــم بپ ــــاز رس ــــر ب  گ
  

ــــــرد  ــــــن گ ــــــراق از م ــــــر آورد ف ــــــاره ب  یکب
ــــه کــــرد ــــو چ ــــه فــــراق ت ــــویم ک ــــاه بگ  آنگ

  

*** 
 روزی کـــــه دلـــــت بـــــود ز جانـــــان پـــــر درد
 انـــــدر ســـــر کـــــوی عاشـــــقی ای ســـــره مـــــرد

  

ـــــکرانه هـــــزار جـــــان فـــــدا بایـــــد کـــــرد   ش
ــــورد ــــوان خ ــــوان نت ــــای نیک ــــکر قف ــــی ش  ب

  

*** 
 وم چــــو بــــاد بــــر مــــن گــــذردگــــر خــــاک شــــ

 جــــــایش خــــــواهم بچشــــــم مــــــن در نگــــــرد
  

ـــــن ســـــپرد  ـــــر م ـــــاد شـــــوم چـــــو آب ب  ور ب
ـــرد ـــان جـــان کـــه ب ـــين جـــان جه  از دســـت چن

  

*** 
ـــــر درد ـــــه باشـــــد پ ـــــو زگری ـــــرۀ ت  چـــــون چه
ــــــرد ــــــد م ــــــان بای ــــــقی چن ــــــدر ره عاش  کان

  

ـــــــرد  ـــــــوده مگ ـــــــی آل ـــــــیچ آب ـــــــار به  زنه
ـــــد ازو دوزخ ســـــرد ـــــا خشـــــک آی  کـــــز دری

  

*** 
ــــوی ــــرد ک ــــه بگ ــــتم ک ــــردگف ــــيره مگ ــــا خ  م

ـــن همـــه خـــورد ـــد غـــم جـــان ای ـــا کـــه نبای  گفت
  

ــــارد گــــرد  ــــو برن ــــا خصــــم مــــن از جــــان ت  ت
ـــرد ـــو ف ـــه از روی ت ـــه ک ـــته ب ـــو کش ـــوی ت  در ک

  

*** 
ـــــد مـــــرد ـــــو بدانکـــــه ذوفنـــــون آی  منگـــــر ت
 از عهـــــدۀ عهـــــد اگـــــر بـــــرون آیـــــد مـــــرد

  

 در عهــــد و وفــــانگر کــــه چــــون آیــــد مـــــرد 
 از هرچـــــه گمـــــان بـــــری فـــــزون آیـــــد مـــــرد

  

*** 
ـــر ـــرد منگ ـــد م ـــير آی ـــه چســـت و ت ـــدان ک ـــو ب  ت

 در عهـــــد نگـــــر چـــــو دل بـــــدر آیـــــد مـــــرد؟
  

ـــــرد  ـــــد م ـــــير آی ـــــل و فاضـــــل و دب ـــــا عاق  ی
 از خلـــــق جملـــــه بـــــی نظـــــير آیـــــد مـــــرد

  

*** 
ـــــــــرد ـــــــــرار مگ ـــــــــراپردۀ اس ـــــــــرد س  شـــــوخی چکنـــــی کـــــه نیســـــتی مـــــرد نـــــبرد  رو گ



۴۵۶ 

 مـــــردی بایـــــد ز هـــــر دو عـــــالم شـــــده فـــــرد
  

 کـــــو درد بجـــــای آب و نـــــان دانـــــد خـــــورد
  

*** 
ــــــ ــــــگ آوردآن ب  ت کــــــه دل مــــــرا فــــــرا چن

ــــــــرجنگ آورد ــــــــرو س ــــــــتی ب ــــــــتم مس  گف
  

ــــــگ آورد  ــــــتن آهن ــــــوی رف ــــــت و س  شدمس
ـــــگ آورد ـــــه و رن ـــــد جام  چـــــون گـــــل بدری

  

*** 
 بــــس دل کــــه غــــم ســــود و زیــــان تــــو خــــورد
ـــير اســـت ـــه گ ـــه روب ـــو خـــورد ســـگی ک ـــان ت  ن

  

ــــو خــــورد  ــــبان ت ــــه بــــاد پاس ــــس شــــاه ک  ب
 ای مـــن ســـگ آن ســـگی کـــه نـــان تـــو خـــورد

  

*** 
 ای نگــــــار در عــــــالم فــــــرد فــــــردم ز تــــــو

 در درد منـــــــــت صـــــــــبور بیـــــــــنم صـــــــــنما
  

 تــــو فـــــارغ و ازتـــــو دردمـــــی بایـــــد خـــــورد 
ـــــــــد درد کســـــــــان کـــــــــس را درد  آری نکن

  

*** 
 هرکــــــــــو بجهــــــــــان راه قلنــــــــــدر گــــــــــيرد
ــــــــــــــد ــــــــــــــا بای ــــــــــــــدری مهی  در راه قلن

  

 بایــــــد کــــــه دل از کــــــون و مکــــــان بــــــرگيرد 
ـــــــــرگيرد ـــــــــه در ب ـــــــــان ن ـــــــــودگی جه  آل

  

  در وصف پسر قصابی گوید

 ت کشـــــد کـــــارد بدنـــــدان گـــــيردچـــــون پوســـــ
 او کــــــارد بدســــــت خــــــویش میــــــزان گــــــيرد

  

 آهـــــــن زلـــــــبش قیمـــــــت مرجـــــــان گـــــــيرد 
 تــــا جــــان گــــيرد هــــر آنچــــه بــــا جــــان گــــيرد

  
  

*** 
 ای صــــورت تــــو ســــکون دلهــــا چــــو خــــرد
ـــــده صـــــد ـــــک ان ـــــو ی ـــــی عشـــــق ت  دارم ز پ

  

 صــــــلت بــــــدوی ســــــيرت تــــــو منــــــزه از خ 
 زد از نــــــیم تــــــو هــــــیچ دم نمــــــی یــــــارم

  

*** 
ـــــت صـــــلاح باشـــــم ـــــار خـــــردگـــــه جف  و ی

 بابـــــد بـــــدو نیـــــک نیـــــک ورنـــــه بـــــد بـــــد
  

ــــتد  ــــدان داد و س ــــا ب ــــاد و ب ــــل فس ــــه اه  گ
ـــــــوانم زد ـــــــه نت ـــــــیش دف و داری ـــــــن ب  زی

  

*** 
 مـــن چـــون تـــو نیـــایم تـــو چـــو مـــن یـــابی صـــد
ـــــه شناســـــم بخـــــرد ـــــیم ایـــــن مای  کـــــودک ن

  

 پــــس چــــون کنمــــت بگفــــت هــــر نــــاکس زد 
 پــــای از ســــر و آب از آتــــش و نیــــک از بــــد

  

*** 
ــــن اســــب قلنــــدری ــــه هــــر کــــس تــــازدای  ن

 مــــــردی بایــــــد کــــــه جــــــان بــــــرون انــــــدازد
  

 ویــــن مهــــرۀ نیســــتی نــــه هــــر کــــس بــــازد 
ـــازد ـــان س ـــق تـــرا ج ـــان بشـــود عش ـــون ج  چ

  

*** 
 گـــــــبری کـــــــه گرســـــــنه شـــــــد بنـــــــانی ارزد
ـــــــــــــانی ارزد ـــــــــــــانی بجه ـــــــــــــار نه  اظه

  

 ســـــــگ زان تـــــــو شـــــــد باســـــــتخوانی ارزد 
ــــــــــــدگی بجــــــــــــانی ارزد  آســــــــــــایش زن

  

*** 
ــــــزد ــــــارین خی ــــــوی آن نگ ــــــه ز ک ــــــادی ک  از خـــــاک جفـــــا صـــــورت مهـــــر انگیـــــزد  ب
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 کـــــه ز چشـــــم مـــــن فـــــراقش ریـــــزد آبـــــی
  

ــــــزد ــــــر بی ــــــر ب ــــــی بس ــــــاعتم آتش ــــــر س  ه
  

*** 
ــــــد ــــــد، دد باش ــــــردم ب ــــــرت م ــــــه ب  ای آنک
 دانــــی تــــو و آنکــــه چــــون تــــو بخــــرد باشــــد

  

 وز نیکــــی تــــو یــــک هــــنرت صــــد باشــــد 
 گـــــر مـــــردم نیـــــک بـــــد کنـــــد بـــــد باشـــــد

  

*** 
ـــــد ـــــوش باش ـــــو مه ـــــب ت ـــــه از ل ـــــنام ک  دش

 دلکـــــش باشـــــدنشـــــگفت کـــــه دشـــــنام تـــــو 
  

 دری شـــــمرم کـــــش اصـــــل از آتـــــش باشـــــد 
ـــد ـــوش باش ـــذرد خ ـــل گ ـــر گ ـــه ب ـــاد ک ـــان ب  ک

  

*** 
ـــــــو دل باشـــــــد ـــــــو شـــــــير دلى شـــــــکار ت  ت
ـــــه کـــــی بحاصـــــل باشـــــد ـــــو بحیل  وصـــــل ت

  

 جـــــان دادنـــــم از پـــــی تـــــو مشـــــکل باشـــــد 
ــــل باشــــد ــــر چــــه ســــزای عشــــق مقب ــــد ب  م

  

*** 
ـــن خجـــل خواهـــد شـــد ـــامن صـــبر م ـــن ض  ای
ـــد شـــد ـــن بگـــل خواه ـــای م ـــر خشـــک دو پ  ب

  

ــــل خواهــــد شــــد  ــــن شــــیفتگی یکــــی چه  ای
ــــد ــــد ش ــــر دل خواه ــــراندر س ــــه س ــــا ک  گوی

  

*** 
ــــــد ــــــو ش ــــــود ت ــــــان س ــــــدری زی  در راه قلن
ــــــو شــــــد  دشــــــنام ســــــرود ورود مقصــــــود ت

  

ــــو باشــــد  ــــردود ت ــــجاده م ــــد و ورع و س  زه
ـــــد ـــــو ش ـــــود ت ـــــه معب ـــــه را ک ـــــت پیال  پيرس

  

*** 
 بــــــالای بتــــــان چــــــاکر بــــــالای تــــــو شــــــد
 دلهــــا همــــه نقــــش بنــــد دیبــــای تــــو شــــد

  

ــــ  ــــدس ــــو ش ــــودای ت ــــر س ــــران در س  رهای س
ـــــو شـــــد ـــــتر ســـــخنهای ت ـــــا همـــــه دف  جانه

  

*** 
 از فقـــــر نشـــــان نگـــــر کـــــه در عـــــود آمـــــد
ــــــد ــــــه مقصــــــود آم ــــــر چ ــــــداختنش نگ  بگ

  

 بـــــــر تـــــــن هـــــــنرش ســـــــیاهی دود آمـــــــد 
 بـــــــودش همـــــــه از بـــــــرای نـــــــابود آمـــــــد

  

*** 
ــــــوّ ــــــوام ق ــــــر ت ــــــددر هج ــــــک آه نمان  ت ی

 زیـــن خـــيره ســـری کـــه عشـــق مـــه رویـــان اســـت
  

 غمــــت ای مــــاه نمانــــدقــــوت دل مــــن جــــز 
ـــــــد ـــــــراه نمان ـــــــقی دو هم ـــــــدر ره عاش  ان

  

*** 
 نارفتــــــه بکــــــوی صــــــدق در گــــــامی چنــــــد
 بــــــد کــــــرده همــــــه نــــــام نکونــــــامی چنــــــد

  

ـــــد  ـــــامی چن ـــــیش خاصـــــی و ع ـــــته بپ  ننشس
ــــــد ــــــی چن ــــــات الف لام ــــــرده ز طام ــــــر ک  ب

  

*** 
 نقــــاش کــــه بــــر نقــــش تــــو پرگــــار افکنــــد
ــــد ــــرو بلن ــــت ای س ــــام گش ــــش تم ــــون نق  چ

  

 نـــدت یـــک چنـــدفرمـــود کـــه تـــا ســـجده بر 
 و مـــی ســـوخت ســـپند» وان یکـــاد«میخوانـــد 

  

*** 
 مرغـــــان کـــــه خـــــروش بـــــی نهایـــــت کردنـــــد
ــــــان روایــــــت کردنــــــد ــــــون کــــــار فراقش  چ

  

 از فرقـــــت گـــــل همـــــی شـــــکایت کردنـــــد 
 هــــای خــــود حکایــــت کردنــــدبــــا گــــل گلــــه
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*** 
 ای گـــــل نـــــه بســـــیم اگـــــر بجانـــــت بخرنـــــد
ـــــز و گـــــاه خـــــوارت شـــــمرند ـــــز عزی  گـــــه نی

  

 نامـــت نبرنــــدچـــون بـــر تـــو شــــبی گذشـــت  
 بـــــر ســـــر ریزنـــــد و زیـــــر پایـــــت ســـــپرند

  

*** 
ــــد ــــی ریشــــان کــــه ســــغبۀ ســــیم و زرن ــــن ب  ای
 زر بایــــــد زر کــــــه تــــــا غــــــم از دل ببرنــــــد

  

ــــــد  ــــــو بشــــــاعری کــــــی نگرن  در ســــــبلت ت
ــــــــدترّ ــــــــان نخرن ــــــــۀ خشــــــــک خوبروی  ان

  

*** 
 ای کــــه بــــی تــــو نــــام تــــو برنــــدســــیمرغ نــــه

 بلبــــل نــــه کــــه از نــــوای تــــو جامــــه درنــــد
  

 ا تــــو در تــــو نگرنــــدای کــــه بــــطــــاووس نــــه 
ـــد ـــه خرن ـــا چ ـــرا ب ـــی و ت ـــه مرغ ـــو چ ـــر ت  آخ

  

*** 
 ســـــــــادات بیکبـــــــــار همـــــــــه مهجورنـــــــــد
ـــــــد ـــــــو بـــــــدل رنجورن  از غایـــــــت مهـــــــر ت

  

ـــــد  ـــــتر دورن ـــــو مه ـــــمت ت ـــــایۀ حش ـــــز س  ک
 گـــــر شـــــکر تـــــو گوینـــــد بجـــــان معذورنـــــد

  

*** 
 بـــا یــــاد تـــو جــــام زهـــر چــــون نـــوش کشــــند
ـــــــال رخ خـــــــویش ـــــــدان جم ـــــــای بزاه  بنم

  

 کشــــــنداز کــــــوی تــــــو عاشــــــقان بیهــــــوش  
ـــــند ـــــر دوش کش ـــــو ب ـــــر ت ـــــیۀ مه ـــــا غاش  ت

  

*** 
 تـــــا عشـــــق قـــــد تـــــو همچـــــو چنـــــبر نکنـــــد
 ایــــن عشــــق درســــت از آنکــــس آیــــد بجهــــان

  

ـــــــــد  ـــــــــرا ســـــــــر نکن ـــــــــدری ت  در راه قلن
 کــــــو را همــــــه آب بحرهــــــا تــــــر نکنــــــد

  

*** 
ـــــد ـــــم نکن ـــــادی و غ ـــــرای ش ـــــو ک ـــــق ت  عش
ـــــــد ـــــــرهم نکن ـــــــرای آه و م ـــــــو ک  زخـــــــم ت

  

 عمـــــر تـــــو کـــــرای ســـــور و مـــــاتم نکنـــــد 
ـــــــرائ ـــــــدچـــــــه جـــــــای ک ـــــــراهم نکن  یم ک

  

*** 
 بســـــــیار مگـــــــو دلا کـــــــه ســـــــودی نکنـــــــد
ـــد او ـــم نه ـــر ه ـــزار ب ـــو صـــد ه ـــان ت ـــون ج  چ

  

ـــــــد  ـــــــو نمـــــــودی نکن ـــــــی بت  ور صـــــــبر کن
ـــــــد ـــــــدرو و دودی نکن ـــــــد ان ـــــــش زن  و آت

  

*** 
 یکـــــدم ســـــر زلـــــف خـــــویش پـــــرخم نکنـــــد
 خــــــارم نهــــــد و عشــــــق مــــــرا کــــــم نکنــــــد

  

 تـــــا کـــــار مـــــرا چـــــو زلـــــف درهـــــم نکنـــــد 
 خــــاری کــــه چنــــو گــــل ســــپر غــــم نکنـــــد

  

*** 
ـــــ ـــــو نهنـــــدعشّ  اق اگـــــر دو کـــــون پـــــیش ت

ــــــــوخته جــــــــانی دارم ــــــــن عاشــــــــق دلس  م
  

ـــــــس مان  ـــــــمفل ـــــــدن ـــــــت نرهن  د و از خجال
 پیداســـت دریـــن جهـــان بجـــانی چـــه دهنـــد

  

*** 
 انــــــدآنهــــــا کــــــه دریــــــن حــــــدیث آویختــــــه
ــــه ــــبی برانگیخت ــــر ش ــــه ه ــــه ک ــــس فتن ــــدب  ان

  

ــــــه  ــــــده خــــــون دل ریخت ــــــدبســــــیار ز دی  ان
ــــــه ــــــو بگریخت ــــــت از ت ــــــاه بحیل ــــــدآنگ  ان

  

*** 



۴۵۹ 

 عشـــــــق و غـــــــم تـــــــو اگرچـــــــه بیداداننـــــــد
ـــــــادانند ـــــــدیگر ش ـــــــب ار ز یک ـــــــود عج  نب

  

ــــــــد   جــــــــان ودل مــــــــن ز هــــــــر دو آبادانن
ــــد ــــو همزادانن ــــن و عشــــق ت  چــــون جــــان م

  

*** 
 آنهــــــــا کــــــــه اســــــــير عشــــــــق دلداراننــــــــد
 هرگـــــز نشـــــود بخـــــت بـــــد از عشـــــق جـــــدا

  

 خونباراننـــــــد از دســـــــت فلـــــــک همیشـــــــه 
 اراننــــــــدبــــــــدبختی و عاشــــــــقی مگــــــــر ی

  

*** 
ـــــــ ـــــــه مه ـــــــروز ک ـــــــارگردون زدهآن ـــــــدر ک  ان

 انـــــدواقـــــف نشـــــوی بعقـــــل تـــــا چـــــون زده
  

 انــــــــدمهــــــــر زر عاشــــــــقی دگرگــــــــون زده 
 انـــــدکـــــاین زر ز ســـــرای عقـــــل بـــــيرون زده

  

*** 
ــــد ــــه کردن ــــارض چــــون م ــــر آن ع ــــالیش ب  خ
 بــــا صــــفر دهــــنش خطــــیش همــــره کردنــــد

  

ــــــد  ــــــزه کردن ــــــد من ــــــد چشــــــم ب ــــــا از ب  ت
ـــــــد ـــــــی ده کردن ـــــــوبی روی او یک ـــــــا خ  ت

  

*** 
ــــــدهــــــر حــــــالى عمــــــارتی  نــــــو آغــــــاز کنن

 طـــــاق جـــــان را کـــــه تـــــن بـــــدو جوبســـــتند؟
  

ــــــد   در بســــــتن طــــــاق آن حــــــوی ســــــاز کنن
ــــد ــــاز کنن  چــــون طــــاق تمــــام گشــــت جــــو ب

  

*** 
ـــــد ـــــوانم کن ـــــو بت ـــــتم کـــــه مگـــــر دل از ت  گف
 از عشـــــق بــــــدین مایـــــه شدســــــتم خرســــــند

  

 نتــــــــوانم کنــــــــد کاســــــــتوار آمــــــــد بنــــــــد 
ــــد ــــک چن ــــم ی ــــت باش ــــۀ چاکران ــــز جمل  ک

  

*** 
ــــــی ــــــان م ــــــو زی ــــــراق ت ــــــده ز ف ــــــددی  بین

ـــــنودم ـــــده ناخش ـــــن ز دی ـــــه م ـــــن هم ـــــا ای  ب
  

 بینـــــدبـــــر چهـــــره ز خـــــون دل نشـــــان مـــــی 
 بینـــــدتــــا بـــــی رخ تــــو چـــــرا جهــــان مـــــی

  

*** 
 گفــــــتم کــــــه مگــــــر فــــــراق زنهــــــار دهــــــد
 یــــــــاری کــــــــه ببنــــــــدگیت اقــــــــرار دهــــــــد

  

 کـــــی دانســـــتم کـــــه مـــــر مـــــرا کـــــار دهـــــد 
ـــــد ـــــت بارده ـــــی دل ـــــين کن ـــــو چن ـــــا او ت  ب

  

*** 
ــــود ــــدیم ار همــــه خــــویش ب ــــا هــــر کــــه بخن  ب

ـــــ ـــــدم ـــــائی نای ـــــو خط ـــــم از ت ـــــود دان  ن خ
  

 دردی و غمـــــش بـــــر ایـــــن دل ریـــــش بـــــود 
ـــــــود ـــــــدیش ب ـــــــقان بدان ـــــــیکن دل عاش  ل

  

*** 
 تــــــا در طلــــــب مــــــات همــــــی کــــــام بــــــود
 آن دل کــــــــــه در او عشــــــــــق دلارام بــــــــــود

  

 هــــــر دم کــــــه بــــــروی مــــــازنی دام بــــــود 
 گـــــر زنـــــدگی از جـــــان طلبـــــد خـــــام بـــــود

  

*** 
 زاتـــــش دل مـــــن وز آب روشـــــن تـــــر بـــــود

ـــــره ز عشـــــق در چـــــرخ ســـــیم ز ـــــو) رخ(ه  ت
  

ــود  ــن از عکــس رخــت چــون خــور ب ــار م  رخس
ـــــود ـــــاگر ب ـــــی زن و خنی ـــــل ن ـــــری بحی  عم

  

*** 
 ی خشـــــنودوز تـــــابش تـــــو نگشـــــت حـــــرّ  ای خورشـــــیدی کـــــز تـــــو بزرگـــــی ناســـــود



۴۶۰ 

ــــود ــــين خواهــــد ب  خورشــــید قیامــــت ایــــن چن
  

 کــــز بهــــر زیــــان بــــر آیــــد او نــــز بــــی ســــود
  

*** 
 هـــــر بـــــوده کـــــه او ز اصـــــل نـــــابود بـــــود

ـــــک نفســـــ ـــــودگـــــر ی  ش پســـــند مقصـــــود ب
  

 نـــــــابوده و بـــــــود او همـــــــه ســـــــود بـــــــود 
 نـــــــابود شـــــــود هـــــــر آینـــــــه بـــــــود بـــــــود

  

*** 
ـــــــــود ـــــــــروردۀ اســـــــــرار ب  آن ذات کـــــــــه پ
ــــوم ــــاک ش ــــه در خ ــــوری ک ــــی خ ــــار هم  تیم

  

 از مــــــــرگ نیندیشــــــــد و هوشــــــــیار بــــــــود 
 در خــــاک یکــــی شــــود کــــه در نــــار بــــود

  

*** 
ـــــزود ـــــج ف ـــــرا رن ـــــن ت ـــــر ت ـــــد اگ ـــــم ب  چش
 ودشــــکر ایــــزد را کــــه رحمــــت و فضــــل بــــ

  

ـــــــود  ـــــــالم ب ـــــــو درد دل ع ـــــــن ت ـــــــج ت  رن
ـــــود ـــــا بخش ـــــر م ـــــاز و ب ـــــرا نم ـــــید م  بخش

  

*** 
ــــــــن آزاد چســــــــود ــــــــدۀ عاشــــــــقی ت  دل بن
ـــــــوتن زده ـــــــواهم و ت ـــــــی خ ـــــــاد هم  ایفری

  

ــــاد چســــود   جــــان گشــــته خــــراب و عــــالم آب
 فریـــــاد رســـــی چونیســـــت فریـــــاد چســـــود

  

*** 
 زن زن زوفـــــــــا شـــــــــود ز زیـــــــــور نشـــــــــود
ـــــــود ـــــــوهر نش ـــــــوهری ز گ ـــــــوهر گ ـــــــی گ  ب

  

 فـــــــا شـــــــود ز افســـــــر نشـــــــودسرســـــــر ز و 
ـــــود ـــــتر نش ـــــلاده کم ـــــگی از ق  ســـــگ را س

  

*** 
 ترســـــم کـــــه دل از وصـــــل تـــــو خـــــرم نشـــــود
 بـــــا مـــــن بوفـــــا عهـــــد تـــــو محکـــــم نشـــــود

  

ـــود  ـــم نش ـــو دره ـــف ت ـــون زل ـــو چ ـــار ت ـــا ک  ت
ـــــم نشـــــود ـــــرت ک ـــــوئی ز س ـــــاد نک ـــــا ب  ت

  

  مردم سرخس باستسقاء شدند بيرون شهر، باران نیامد باز آمدند حکیم این دو بیتی بگفت

ــــــ ــــــدچ ــــــاد آی ــــــط بفری ــــــالمی از قح  ون ع
ـــــــد ـــــــه آب از داد آم ـــــــد ن ـــــــاد آم ـــــــر ی  گ

  

 آنگـــــــه ز خـــــــدای عالمـــــــت یـــــــاد آیـــــــد 
 چـــــون بـــــر صـــــحرا بـــــادبری بـــــاد آیــــــد

  

*** 
 یکــــــــروز دلــــــــت بمهــــــــر مــــــــا نگرایــــــــد
 تــــــا لاجــــــرم اکنــــــون کــــــه چنینــــــت بایــــــد

  

 دیـــــــوت همـــــــه جـــــــز راه بـــــــلا ننمایـــــــد 
 میگویـــــــد مـــــــن همـــــــی نگـــــــویم شـــــــاید

  

*** 
ــــــــــک دل بگشــــــــــای ــــــــــی داری چنان  دروئ
 لفظــــــــی داری چنانکــــــــه عقــــــــل افزایــــــــد

  

ــــــــــد  ــــــــــک دل بربای ــــــــــی داری چنان  زلف
 بایــــدجــــز خــــوی نکــــو در تــــو چــــه در مــــی

  

*** 
ــــــراهم نایــــــد ــــــم از دلــــــت ف ــــــا بــــــا دل  ت
 گـــــویم ســـــخنی گـــــر ز منـــــت غـــــم نایـــــد

  

ـــــد  ـــــو بعشـــــق محکـــــم نای ـــــن و ت ـــــد م  عه
ــــــد ــــــم نای ــــــم ک ــــــه بک ــــــه ک ــــــا ب  از یاروف

  

*** 
 نــــــه نیــــــز دلــــــم بمــــــدح کــــــس نگرایــــــد  مـــــــدحت گفـــــــتم هجـــــــام گفتـــــــی شـــــــاید



۴۶۱ 

 تـــــو گـــــوئی زیـــــرانـــــی خـــــرد بـــــود هرچـــــه
  

ـــــد ـــــی خـــــرد گـــــی از هـــــیچ بزرگـــــی نای  ب
  

*** 
 آمــــــد گــــــه آن کــــــه گــــــل دهــــــان بگشــــــاید
ـــــــــاید؟ ـــــــــيرد ش ـــــــــدار گ ـــــــــافور در ار گ  ک

  

 وز مشــــــــک ســــــــیاه لالــــــــه رخ بنمایــــــــد 
 کـــــــافور بگرمـــــــی انـــــــدرون کـــــــم بایـــــــد

  

*** 
 آنـــــــی کـــــــه فـــــــدای تـــــــو روان میبایـــــــد
ـــــو ـــــانی ت ـــــرا م ـــــه ک ـــــدانم ک ـــــیچ ن ـــــن ه  م

  

ـــــــیش   ـــــــدپ ـــــــان میبای ـــــــار ج ـــــــو نث  رخ ت
ـــــان میبایـــــد ـــــانی کـــــه چن ـــــت چن  ای دوس

  

*** 
 گــــــــــاهی فلکــــــــــم گریســــــــــتن فرمایــــــــــد
 گـــــــاهیم بـــــــدرد خنـــــــده لـــــــب بگشـــــــاید

  

ــــــــد  ــــــــا فرمای ــــــــم را عن ــــــــه دو چش  ناخفت
ـــــــد ـــــــد آی ـــــــده نیای ـــــــدی خن ـــــــد ز ب  گوی

  

*** 
ــــــــد ــــــــتم ز فوطــــــــه رخ بنمای  روزی کــــــــه ب
 در فوطـــــه بـــــود رخـــــش از ایـــــن بـــــه بایـــــد

  

 ربایـــــدبـــــا فوطـــــه هـــــزار جـــــان ز تـــــن ب 
 عاشـــــق کـــــش فوطـــــه پـــــوش نیکـــــو نایـــــد

  

*** 
 تــــــــا بنــــــــد زمانــــــــه را اجــــــــل نگشــــــــاید
 در عشــــــق تـــــــوام هـــــــزار دل مـــــــی بایـــــــد

  

ــــــد  ــــــم کــــــه وصــــــال مــــــا فــــــراهم نای  دان
ــــــد ــــــن بربای ــــــه ز م ــــــو هم ــــــزۀ ت ــــــا غم  ت

  

*** 
ـــــاید ـــــان فرس ـــــق ج ـــــراه عش ـــــه ب ـــــردی ک  م
 عاشـــــــق بـــــــره عشـــــــق چنـــــــان میبایـــــــد

  

 بایــــــد کــــــه بــــــدون یــــــار خــــــود نگرایــــــد 
ـــــــدکـــــــز دوزخ و از به ـــــــادش نای  شـــــــت ی

  

*** 
ـــــــد ـــــــق آی ـــــــرد عاش ـــــــه م ـــــــد آن ک  آن بای
ــــــــد ــــــــر بنمای ــــــــق روی اگ ــــــــه عش  شاهنش

  

ــــــد  ــــــای خــــــودش بنمای ــــــق هنره ــــــا عش  ت
ــــــد ــــــان برنای ــــــای جه ــــــه غوغ ــــــا او هم  ب

  

*** 
ـــــــد ـــــــم نگری ـــــــاب دره ـــــــیم ت ـــــــبر ن  آن عن
ـــــــــد ـــــــــرغم نگری ـــــــــتمند پ ـــــــــن مس  روز م

  

ــــــــد  ــــــــار خــــــــرم نگری  آن نگــــــــرس پرخم
ــــد ــــا نرســــد چشــــم بــــدی کــــم نگری  هــــان ت

  

*** 
 ده چــــو آن لالــــۀ خنــــدان تــــو دیــــددی بنــــ

 نــــی ســــیب در آن حقــــۀ مرجــــان تــــو دیــــد
  

 وان ســــیب در آن رهگــــذر جــــان تــــو دیــــد 
 کانــــدر دل تنــــگ خــــود زنخــــدان تــــو دیــــد

  

*** 
ــــون کــــه ســــیاهی ای دل چــــون خورشــــید  اکن
 کانــــــدر چشــــــمی تــــــو از عزیــــــزی جاویــــــد

  

ــــــد  ــــــد ز عشــــــق مــــــن داد نوی  بیشــــــت بای
 ای ســــیه بــــه کــــه ســــفیدچــــون دیــــدۀ دیــــده

  

*** 
ــــــد ــــــانم جاوی ــــــت ج ــــــو راح ــــــدن ت  ای دی
ــــــــد  روزی کــــــــه نباشــــــــدم بدیــــــــدارت امی

  

 منـــــی و روز روشـــــن خورشـــــید شـــــب مـــــاه 
 آنــــــروز ســــــیاه بــــــاد و آن دیــــــده ســــــپید

  



۴۶۲ 

*** 
 ای خورشــــــیدی کــــــه نــــــورت از روی امیــــــد
ـــــدی ـــــرد ش ـــــل س ـــــاد اج ـــــه از ب ـــــه بچ  ناگ

  

ـــــد  ـــــد جاوی ـــــا بمان ـــــدر م ـــــه بص ـــــتم ک  گف
 گــــر ســــرد نگــــردد ایــــن نگــــارین خورشــــید

  

*** 
 ه نســـــــیم خـــــــاک پایـــــــت بوزیـــــــدیکـــــــذر

 هـــــرکس کـــــه از آن حســـــن یکـــــی ذره بدیـــــد
  

 زو گشـــــت درینجهـــــان همـــــه حســـــن پدیـــــد 
 بفروخـــــت دل و دیـــــده و مهـــــر تـــــو خریـــــد

  

*** 
ـــــار ـــــوالعجبی دارم ع ـــــن از ب ـــــه م ـــــوئی ک  گ
ــــــار ــــــا ی ــــــد ای زیب ــــــوالعجبی نباش ــــــن ب  ای

  

 ســـــیب از چـــــه نهـــــی میـــــان یکدانـــــۀ نـــــار 
 کانـــــدر دهـــــن مـــــور نهـــــی مهـــــرۀ مـــــار

  

  لله تاییداتهوله ادام ا

 چـــــون از اجـــــل تـــــو دیـــــد بـــــر لـــــوح آثـــــار
ـــــــــون وار ـــــــــون دل جیح ـــــــــو بخ  از زاری ت

  

ــــار  ــــد از ک ــــرو مان ــــوت ف ــــک الم ــــت مل  دس
ــــد زار ــــرو گری ــــو ف ــــر ت ــــی ب ــــو هم ــــرگ ت  م

  

*** 
ـــــــار ـــــــد ی ـــــــاق آم ـــــــرازان بوث ـــــــازان و گ  ن
ـــــــار  جوشـــــــان و خروشـــــــانش گـــــــرفتم بکن

  

ـــل و گـــرازان چـــو بهـــار   نـــازان چـــو گـــل و م
ــــر و خروشــــ ــــف خم ــــارجوشــــان ز ت  ان زخم

  

*** 
ــــی تکلفــــی همــــی در هــــر کــــار از غایــــت  ب
 و خوشـــــباش کـــــه مـــــا ای دلـــــدارگفتـــــیم تـــــ

  

ــــار  ــــد ی ــــی خوان ــــان هم ــــت م ــــه و مس  دیوان
 دیوانـــــــــۀ عـــــــــاقلیم و مســـــــــت هشـــــــــیار

  

*** 
ــــــار ــــــه چــــــرخ بکــــــام مــــــا بگــــــردد یکب  ن
ـــــرار ـــــن هســـــت ق ـــــر م ـــــم را ب ـــــز دل ـــــه نی  ن

  

ــــــــار کــــــــار مــــــــا را تیمــــــــار  ــــــــه دارد ی  ن
ــــارای فلــــک نیــــک احســــنت ای دل زه  ای ی

  

*** 
 شــــمع از دل خــــود فــــروز تــــا هــــر ســــرخار
ــــن شــــمع کــــه دم بــــدم فروخواهــــد مــــرد  زی

  

 شـــــمعی گـــــردد بپیشـــــت انـــــدر شـــــب تـــــار 
 ای چشــــم و چــــراغ روشــــنی چشــــم مــــدار

  

*** 
 زانجـــــا کـــــه کمـــــال تســـــت ای شـــــمع بهـــــار
 لــــیکن نــــه بوجـــــه کــــرد گیتـــــی همــــه کـــــار

  

ــــار  ــــت باشــــد ی ــــد کــــه جــــز من  واجــــب نکن
ــــی از آن و ــــو یک ــــن و ت ــــار م ــــارک ــــه انگ  ج

  

*** 
 بخــــــت و دل مــــــن ز مــــــن بــــــرآورد دمــــــار
ــــار ــــالم ک ــــد در ع ــــه مان ــــر چ ــــادره ت ــــن ن  زی

  

ــــزار  ــــد ز مــــن شــــد بی ــــان دی ــــار چن  چــــون ی
ـــــار ـــــان ی ـــــين دلى چون ـــــی چن  زانســـــان بخت

  

*** 
ــــمر ــــید س ــــاه و همچــــو خورش ــــته چوم  ای گش
 چـــــــون مـــــــاه بـــــــرو زن کســـــــان درمنگـــــــر

  

 خــــــوی مــــــه و خورشــــــید مــــــدار اندرســــــر 
ـــــید ـــــو خورش ـــــده چ ـــــبر ناخوان ـــــا ای دل  می
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*** 
 ای روی تــــــو رخشــــــنده تــــــر از قبلــــــۀ گــــــبر
ــــق ــــرده ز عش ــــرون ک ــــن دســــت ز آســــتين ب  م

  

ــــر  ــــده چــــو اب  وی چشــــم مــــن از فــــراق گرین
ــــــبر ــــــدر آورده بص ــــــدامن ان ــــــای ب ــــــو پ  ت

  

*** 
ـــــود دردهـــــر دگـــــرآنکـــــس کـــــه چـــــو ا  و نب

 خـــــاک برنـــــارد ســـــرواکنـــــون کـــــه همـــــی ز
  

ــــر  ــــر و زب ــــل زی ــــير اج ــــد از ت ــــاک ش  در خ
ـــــون ـــــه بخ ـــــاید ک ـــــر ش ـــــان ت ـــــنم مژگ  دل ک

  

*** 
ــــــر ــــــواهی آخ ــــــده زرد خ ــــــی رخ بن ــــــا ک  ت
 ایــــن عاشــــق مســــکين تــــو هــــم کشــــته شــــود

  

ــــرد خــــواهی آخــــر  ــــو ف ــــی زخــــودم ت ــــا ک  ت
ـــــر ـــــواهی آخ ـــــرد خ ـــــه ک ـــــو چ  ای روی نک

  

*** 
 رفــــــت و مــــــرا هجــــــر تــــــو فرســــــود آخــــــر
 دشـــــمن ز مــــــلال مــــــن بـــــر آســــــود آخــــــر

  

 گفتــــی کــــه منــــت کشــــم همــــان بــــود آخــــر 
ـــــود  ـــــرد بنم ـــــت ب ـــــو دس ـــــران ت ـــــرهج  آخ

  

*** 
 توبــــــه کــــــردم ز عشــــــقت ای طرفــــــه پســــــر
ــــر ــــاس و انصــــاف نگ ــــم پ ــــو بحک ــــون ت  اکن

  

ـــــر  ـــــو مگ ـــــبر ت ـــــار و ک ـــــم زن ـــــاز ره ـــــا ب  ت
ـــر ـــرد بس ـــوان ب ـــه ت ـــو ب ـــوئی ت ـــو ت ـــا چ ـــا م  ب

  

*** 
ـــير ـــم گ ـــیاهی ک ـــت س ـــم نیس ـــظ خوش ـــر حف  گ
ـــواه ـــت گ ـــن اس ـــت ای ـــه هس ـــر ن ـــم اگ ـــر عقل  ب

  

ـــــاهی کـــــم گـــــير  ـــــرم نیســـــت گی  ور شـــــعر ت
ــــواهم ــــت گ ــــرا نیس ــــت و م ــــير ورهس ــــم گ  ک

  

*** 
 بــــازی بنگــــر عشــــق چــــه کــــرده اســــت آغــــاز
 بـــــر درگـــــه ایـــــن و آن چـــــه گـــــردی بمجـــــاز

  

ـــــواز  ـــــن حـــــدیث و خـــــود را بن ـــــاز از ای  مین
 ســـــاز ره عشـــــق کـــــن بـــــرو بـــــا او ســـــاز

  

*** 
ـــــــــراز ـــــــــکارا و ب ـــــــــن بآش ـــــــــز دل م  هرگ
 مـــــن یـــــار عیـــــار خـــــواهم و خـــــاک انـــــداز

  

ـــــــاز  ـــــــد دمس ـــــــرد نباش ـــــــردم بیخ ـــــــا م  ب
 ازکــــــورا نشــــــود ز عــــــالمی دیــــــده فــــــر

  

*** 
ــــــاز ــــــردی آغ ــــــق ک ــــــدیث عش ــــــو ح  اول ت
ـــــــــا کـــــــــی گنجـــــــــیم در ســـــــــراپردۀ راز  م

  

 انــــدر خــــور خــــویش کــــار مــــا را مــــی ســــاز 
ــــــاز  لافیســــــت بدســــــت مــــــا و منشــــــور نی

  

*** 
ـــــــبهای دراز ـــــــو ای صـــــــنم بش ـــــــق ت  از عش
ـــــــد صـــــــبح بشـــــــبهای دراز ـــــــر ندم ـــــــا ب  ت

  

 چـــــون شـــــمه بپـــــای باشـــــم و تـــــن بگـــــداز 
 جـــــان در بـــــر آتشســـــت و جـــــان دردم گـــــاز

  
  

*** 
ـــــــاز ـــــــردم ب ـــــــرا چـــــــو راه را ک ـــــــده ت  نادی
 دل نــــــزد تــــــو بگذاشــــــتم ای شــــــمع طــــــراز

  

 پیوســــــته شــــــدم بــــــاغم و بگسســــــته زنــــــاز 
ـــاز ـــد ب ـــن خواه ـــذر م ـــو ع ـــته دل از ت ـــا خس  ت

  

*** 



۴۶۴ 

ــــود آن صــــنم قاعــــده ســــاز  خوشــــخو شــــده ب
گنـــــــد دگـــــــر بازازنـــــــاز  چـــــــون گـــــــوز درآ

  

 بــــــاز از شــــــوخی بــــــوالعجبی کــــــرد آغــــــاز 
ـــــاز ـــــد ب ـــــير آی ـــــوی پن ـــــی ب  از ماســـــت هم

  

*** 
ــــاز ــــرف نی ــــد ص ــــرا روی ده ــــه ت ــــواهی ک  خ
ــــاز ــــت بن ــــر مس ــــاد ه ــــر نه ــــن و ب ــــتی ک  مس

  

ـــــــــاز  ـــــــــات بب ـــــــــاز در خراب  دســـــــــتار نم
 مـــر مســـتان را چـــه جـــای روزه اســـت و نمـــاز

  

*** 
 عقلــــــی کــــــه همیشــــــه بــــــا روانــــــی انبــــــاز
ـــــــانی دمســـــــاز ـــــــی کـــــــه نباشـــــــیم زم  بخت

  

ــــراز  ــــام ف ــــی ک ــــد نه ــــک دی ــــه بی ــــری ک  ده
 جـــــانی کـــــه چـــــو بگســـــلی نپیونـــــدی بـــــاز

  

*** 
ــــردۀ راز ــــن پ ــــود ای ــــدا ش ــــه پی ــــیم ک ــــن ب  زی
ــــر دراز ــــن عم ــــدم در ای ــــو ش ــــایۀ ت ــــون س  چ

  

 وان تــــــرس کــــــه در میــــــان درآیــــــد غمــــــاز 
 پـــــیش تـــــو گریـــــزان و دوان از پـــــس بـــــاز

  

*** 
ـــــدارد بمجـــــاز ـــــو چاشـــــنی ن  گـــــر عشـــــق ت
ـــــاز ـــــۀ ن ـــــود جام ـــــت ب ـــــوقان چس ـــــر معش  ب

  

ـــــان زنـــــاز پيرایـــــه    ســـــازمخـــــود را چـــــو بت
ـــــــاز ـــــــاز اســـــــت نی ـــــــۀ عاشـــــــقان نی  پيرای

  

*** 
ــــروز ــــت ام ــــق ندیمس ــــم عش ــــه غ ــــر ک ــــا ه  ب
 کــــار از حــــدببر شــــد چــــه بیمســــت امــــروز

  

 لابــــد کــــه چــــو مــــن ســــیه گلیمســــت امــــروز 
 آنـــــرا کـــــه بـــــدو مـــــیم بنیمســـــت امـــــروز

  

*** 
ـــــــروزم روز  شـــــــب گشـــــــت ز هجـــــــران دلف
 شـــــــد روشـــــــنی و تيرگـــــــی از روز و شـــــــبم

  

ـــــــز شـــــــد از آه جهانســـــــوزم روز   شـــــــب نی
ـــه روزم روز ـــه شـــبم شـــب اســـت و ن ـــون ن  اکن

  

*** 
 آن نـــوش لـــب تلـــخ چـــو صـــبر اســـت هنـــوز
ــــــوز ــــــت هن ــــــر اس ــــــر اب ــــــاده زی  آن روز گش

  

ــــــــوز  ــــــــار جبرســــــــت هن ــــــــار باختی  وان ک
ــــوز ــــلمان شــــده گــــبر اســــت هن ــــرد مس  آن م

  

*** 
 مــــــا را بــــــرخ دوســــــت نیازســــــت هنــــــوز
ــــــوز ــــــت هن ــــــودروی برآبس ــــــل خ ــــــا گ  او ب

  

ــــــوز  ــــــت هن ــــــل او خــــــار مجازس ــــــرد گ  گ
ـــــوز ـــــت هن ـــــار درازس ـــــد ک ـــــط بدم ـــــا خ  ت

  

*** 
 لـــــــــبن نابســـــــــود او بـــــــــاش هنـــــــــوزای گ

 بــــوی تـــــو نکـــــرده اســــت صـــــبافاش هنـــــوز
  

 وی رنــــــگ تــــــو نامیختــــــه نقــــــاش هنــــــوز 
 تـــــا بـــــر تـــــو وزد بـــــاد صـــــبا بـــــاش هنـــــوز

  

*** 
ــــــــــوز ــــــــــوائیم هن ــــــــــران بین ــــــــــیمه س  آس
ـــــی هـــــم بگـــــرائیم هنـــــوز ـــــن هـــــر دو پ  زی

  

 بـــــــا شـــــــهوتها و بـــــــا هـــــــوائیم هنـــــــوز 
ـــــوز ـــــدین ســـــبب جـــــدائیم هن  از دوســـــت ب

  

*** 
ــــــــوز  ســــــتیم هنــــــوزبــــــر چــــــرخ نهــــــاده پــــــای ب ــــــــتیم هن ــــــــدگان تنگدس ــــــــارون ش  ق
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ـــــــوز ـــــــادۀ صـــــــافیم هن ـــــــدۀ ب  صـــــــوفی ش
  

 دوری در ده کـــــــه نـــــــیم مســـــــتیم هنـــــــوز
  

*** 
 ای در ســـــر زلـــــف تـــــو صـــــبا عنـــــبر بیـــــز

 چکــــد ز خــــون دل مــــنهــــر قطــــره کــــه مــــی
  

ــــورانگیز  ــــس ش ــــو ب ــــهلای تت ــــرگس ش  وی ن
 در جــــــام وفــــــای تســــــت کــــــژدار و مریــــــز

  

*** 
ــــــــپرس ــــــــوده م ــــــــب بیه ــــــــم از طبی  درد دل

ـــــــــا ـــــــــوده مـــــــــپرسن ـــــــــاک را ز آل  لودۀ پ
  

ــــــپرس  ــــــف آســــــوده م ــــــنم از حری ــــــج ت  رن
 در بــــــوده همــــــی نگــــــر زنــــــابوده مــــــپرس

  

*** 
ــــزد خــــس ــــه برخی ــــر طــــرف ک ــــده ز ه  ای دی
 هــــش دار کــــه تــــا بــــا تــــو کــــم آمیــــزد خــــس

  

ـــاویزد خـــس  ـــو نی ـــز در ت ـــه ج ـــه اســـت ک  طرف
ــــــس ــــــزد خ ــــــدها ری ــــــه آب دی ــــــرا هم  زی

  

*** 
 خوانــــــدیم گرســــــنه مــــــا ز دل یــــــار هــــــوس

ـــت  ـــو نعم ـــست ـــه ک ـــزد هم ـــالمی بن ـــر دو ع  ه
  

ـــارد شـــد پـــس  ـــوئی بگـــو کـــه ی  ســـير از چـــو ت
ــــنه ــــوئی گرس ــــو ت ــــدر چ ــــسق ــــد و ب  ای دان

  

*** 
ـــــوس ـــــن به ـــــرده دل م ـــــتی ب ـــــون هس  ای چ
ـــــس ـــــن پ  گرچـــــون هســـــتی بدســـــتت آرم زی

  

 چــــون نیســــتیم غــــم فــــراق تــــو نــــه بــــس 
ــــه کــــس ــــت چــــو نیســــتی از هم ــــان کنم  پنه

  

*** 
 ای مــــن بتــــو زنــــده همچــــو مــــردم بــــنفس

ــــت ب ــــسگرم ــــه ک ــــا هم ــــرم ب ــــو بنگ ــــنم چ  ی
  

ـــــا بهـــــوس   در کـــــار تـــــو کـــــرده دیـــــن و دنی
ـــــس ـــــن داری ب ـــــرای م ـــــه از ب ـــــردی هم  س

  

*** 
 انـــــــدر طلبـــــــت هـــــــزار دل کـــــــرد هـــــــوس
 لـــیکن چـــو همـــی مـــی نگـــرم از همـــه کـــس

  

 بــــا عشــــق توصــــدهزار جــــان باخــــت نفــــس 
ــــس ــــه ک ــــال هم ــــو پیوســــت جم ــــام ت ــــا ن  ب

  

*** 
 شـــمعی کـــه چـــو پروانـــه بـــود نـــزد تـــو کـــس

ـــــ ـــــعلۀ عش ـــــا مش ـــــسب ـــــت عس ـــــو بادس  ق ت
  

ــــو داد نفــــس  ــــو چــــراغ پــــیش ت  نتــــوان چ
 قنــــدیل شــــب وصــــال تــــو زلــــف تــــو بــــس

  

*** 
 بـــــادی کـــــه بیـــــاوری بماجـــــان چـــــو نفـــــس
ــــس ــــودن و ب ــــوان ب ــــده ت ــــو زن ــــه بت ــــی ک  آب

  

 نـــــاری کـــــه دلـــــم همـــــی بســـــوزی بهـــــوس 
ــــس ــــه ک ــــت هم ــــت بازگش ــــه بتس  خــــاکی ک

  

*** 
 ای تـــــن وطـــــن بـــــلای آن دلکـــــش بـــــاش
ــــــ ــــــای او مفــــــرش ب ــــــر پ ــــــده بزی  اشای دی

  

 ای جــــان ز غمــــش همیشــــه در آتــــش بــــاش 
ـــاش ـــه وصـــال باشـــد خـــوش ب ـــه هم  ای دل ن

  

*** 
 ای گشـــته دل و جـــان مـــن از عشـــق تـــو لاش
 یــــک شــــهر خــــبر کــــه زاهــــدی شــــد قــــلاش

  

 افکنــــــــده مــــــــرا بگفتگــــــــوی اوبــــــــاش 
ـــاش ـــا را ب ـــون م ـــد کن ـــده ش ـــرده دری ـــون پ  چ
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*** 
 بـــــــا مـــــــن ز دریچـــــــۀ مشـــــــبک دلکـــــــش
ـــــــوراوش ـــــــال آن ح ـــــــان جم ـــــــت چن  میتاف

  

 ز لطــــف ســــخن گفــــت بهــــر معنــــی خــــوشا 
 کـــــــــز پنجـــــــــرۀ تنـــــــــور نـــــــــور آتـــــــــش

  

*** 
 ای عــارض گــل پــوش ســمن پــاش تــو خــوش
ــــو خــــوش ــــراش ت ــــروش ف ــــیه ف ــــف س  ای زل

  

ـــر از خمـــار جمـــاش تـــو خـــوش  ـــم پ  ای چش
ـــو خـــوش ـــر خـــروش پرخـــاش ت ـــر عاشـــق پ  ب

  

*** 
ــــکرش ــــک و ش ــــاده مش ــــر نه ــــرف قم ــــر ط  ب
 در کعبــــــۀ حســــــن گشــــــت و در پــــــیش درش

  

ــــو  ــــاع خ ــــه فق ــــد ک ــــدرشچکن ــــدد ب  ش نبن
 عشـــــاق همـــــه بوســـــه زنـــــان بـــــر حجـــــرش

  

  در وصف پسر قصاب
 چـــــون از در مـــــن درآئـــــی ای دلـــــبر کـــــش
 ترســــم کــــه چــــو گيرمــــت بشــــادی در کــــش

  

 پــــــيراهن چــــــرب را تــــــو از تــــــن درکــــــش 
ـــــــش ـــــــد آت ـــــــو افت ـــــــيرهن چـــــــرب ت  در پ

  

*** 
 نــــــــی آب دو چشــــــــم داری ای حــــــــورافش

ـــــ  ر تــــــو ای دلــــــبر کــــــشبــــــی بــــــاد تکبّـ
  

 دین آتـــــشزانـــــروی دریـــــن دلســـــت چنـــــ 
ــــو دل دارم خــــوش ــــا خــــاک ســــر کــــوی ت  ب

  

*** 
 ای بچــــــــۀ معجـــــــــزی ز بهـــــــــر حـــــــــربش
ــــــا کــــــی گــــــوئی ز معجــــــزی و ســــــخنش  ت

  

 )کــــذا(یســــای گــــبران وطــــنشدر تــــو چــــو کل 
 وســـــــی در کـــــــون زنـــــــشای معجـــــــزۀ م

  

*** 
 مــــی بــــر کــــف گــــير و هــــر دو عــــالم بفــــروش
ـــــان ـــــدت در فرم ـــــان نباش ـــــر دو جه ـــــر ه  گ

  

 بیهــــــوده مــــــدار هــــــر دو عــــــالم بخــــــروش 
 دوزخ مســــت بــــه کــــه در خلــــد بهــــوشدر 

  

*** 
ــــن و آن چگــــوئی غــــم خــــویش ــــا ســــینۀ ای  ب
 بـــر ســـاز تـــو عـــالمی ز بـــیش و کـــم خـــویش

  

ـــویش  ـــم خ ـــوئی ن ـــه ج ـــن و آن چ ـــدۀ ای  از دی
ــــــویش ــــــالم خ ــــــاز در ع ــــــزی بن ــــــاه ب  آنگ

  

*** 
ـــــش ـــــزاران دروی ـــــن چـــــو ه ـــــرده دل م  ای ب
ــــــیش ــــــازارم ب ــــــرا نی ــــــوئی ت ــــــی گ ــــــا ک  ت

  

 بـــی رحمیـــت آئـــين شـــد و بـــد عهـــدی کـــیش 
ـــویش ـــالع خ ـــم و ط ـــک دان ـــو نی ـــع ت ـــن طب  م

  

*** 
 گـــه در پـــی دیـــن رویـــم و گـــه در پـــی کـــیش
ـــــیش ـــــرد دارد ب ـــــرگ خ ـــــا م ـــــه ز م  در جمل

  

ـــــیش  ـــــدر پ ـــــیم ان ـــــی نه ـــــو بت ـــــر روز بن  ه
ـــــدبختی خـــــویش ـــــه عاشـــــق ب ـــــتیم هم  هس

  

*** 
 هــــــر چنــــــد بــــــود مــــــردم دانــــــا درویــــــش
 ایـــن را بشـــود جـــاه چـــو شـــد مـــال از پـــیش

  

 یشصــــــد ره بــــــود از تــــــوانگر نــــــادان پــــــ 
 و آن شـــــاد بـــــود مـــــدام از دانـــــش خـــــویش
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*** 
 دی آمـــــــدنی بحـــــــيرت از منـــــــزل خـــــــویش
 فـــــردا شـــــدنی بچیـــــزی از حاصـــــل خـــــویش

  

 امــــــروز قــــــراری نــــــه بکــــــار دل خــــــویش 
ــم نشــان ز آب و گــل خــویش ــن چــه ده  پــس م

  

*** 
 آراســـــــت بهـــــــار کـــــــوی و دروازۀ خـــــــویش
 بنمــــــــای بهــــــــار را رخ تــــــــازۀ خــــــــویش

  

 افکنــــــــــد ببــــــــــاغ و راغ آوازۀ خــــــــــویش 
 بشناســـــــد بهـــــــار انـــــــدازۀ خـــــــویش تـــــــا

  

*** 
 مـــــاه از رخ تـــــو شکســـــت هنگامـــــۀ خـــــویش
ــــویش ــــۀ خ ــــرورا عام ــــد س ــــو خوان ــــالای ت  ب

  

ـــو در آب زد خامـــۀ خـــویش   مشـــک از خـــط ت
ـــو دیـــد چـــاک زد جامـــۀ خـــویش  گـــل روی ت

  

*** 
ــــــو ای ســــــنگدل کــــــافر کــــــیش  از عشــــــق ت
 در شــــهر چنــــين خــــو کــــه تــــو آوردی پــــیش

  

ـــــش  ـــــانی دروی ـــــته جه ـــــوخته و گش ـــــد س  ش
 ر شـــــهدا هـــــزار خواهـــــد شـــــد بـــــیشگـــــو

  

*** 
ــــمع ــــو ش ــــت چ ــــآتش انباش ــــم ب ــــوقه دل  معش
ــــمع ــــوختنم داشــــت چــــو ش ــــک س ــــاروز بی  ت

  

 بــــررویم زرد گــــل بســــی کاشــــت چــــو شــــمع 
 پـــس خـــيره مـــرازدور بگذاشـــت چـــو شـــمع

  

*** 
 از یــــــار وفــــــا مجــــــوی کانــــــدر هــــــر بــــــاغ
 تــــا بــــا خــــودی از عشــــق منــــه بــــر دل داغ

  

ــــــازدزاغ  ــــــق میب ــــــیچ نصــــــیبه عش ــــــی ه  ب
 شـــــو آنگـــــاه تـــــو دانـــــی و چـــــراغ پروانـــــه

  

*** 
 نیکـــــــــــوتری از آب روان انـــــــــــدر بـــــــــــاغ
ـــیکن چکـــنم کـــه عشـــقت ای شـــمع و چـــراغ  ل

  

ـــــــراغ  ـــــــال و ف ـــــــاتری از جـــــــوانی و م  زیب
ـــــــــا را از داغ ـــــــــان بودســـــــــت درد م  جوی

  

*** 
 نادیـــــده مـــــن از عشـــــق تـــــو یکـــــروز فـــــراغ
 کـــردی تـــن مـــن ز تـــاب هجـــران چـــو کنـــاغ

  

ــــــرا ز وصــــــلت جــــــز داغ  ــــــود م ــــــره نب  به
 و داری تـــو دوســـت کشـــتن چـــو چـــراغتـــا خـــ

  

*** 
 ایــــــن بیمــــــاری ســــــرو تــــــرا کــــــرده کنــــــاغ
ـــن ـــس از ای ـــدی و پ ـــن ب ـــراغ م ـــید و چ  خورش

  

ـــو داغ  ـــر جـــان ت ـــاده ب ـــس دســـت اجـــل نه  ب
 نــــائیم بهــــم پــــیش چــــو خورشــــید و چــــراغ

  

*** 
ــــــــارغ ــــــــانم ف ــــــــود و زی ــــــــو از س  در راه ت

ــــــو داده ــــــود را بت ــــــمخ ــــــی غ ــــــم ب  ام از آن
  

 فـــــارغ وز شـــــوق تـــــو از هـــــر دو جهـــــانم 
ــــــارغ ــــــم ف ــــــورم از آن ــــــو میخ ــــــای ت  غمه

  

*** 
 تـــــا دیـــــده هـــــوات در دلـــــم غایـــــت عشـــــق
ــــــدی ــــــته نش ــــــمان گسس ــــــی ز آس ــــــر وح  گ

  

 در پــــیش دلــــم کشــــید خــــوش رایــــت عشــــق 
 در شــــــأن دل مــــــن آمــــــدی آیــــــت عشــــــق

  

*** 
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 هــــر دل کــــه شــــود ســــوار بــــر مرکــــب عشــــق
ــــق ــــب عش ــــر کوک ــــدو نظ ــــد ب ــــه کن  وان دل ک

  

ـــــق  ـــــب عش ـــــکارگيرد از مخل ـــــه ش ـــــاید ک  ش
ـــر جـــ ـــقگ ـــذهب عش ـــد رواســـت در م  ان بده

  

*** 
 برســــــين ســــــریر ســــــر ســــــپاه آمــــــد عشــــــق
 بـــــر کـــــاف کمـــــال کـــــل کـــــلاه آمـــــد عشـــــق

  

 بـــــر مـــــیم ملـــــوک پادشـــــاه آمـــــد عشـــــق 
 بـــا ایـــن همـــه یـــک قـــدم ز راه آمـــد عشـــق

  

*** 
ـــق ـــور عش ـــود کـــس در خ ـــان نب ـــن بجه ـــز م  ج
 یکبــــار بطبــــع خــــوش شــــدم چــــاکر عشــــق

  

 زان بـــر ســـر مـــن نهـــاد چـــرخ افســـر عشـــق 
 آنکـــــه ســـــر کـــــنم در ســـــر عشـــــقدارم ســـــر 

  

*** 
ـــــتر عشـــــق ـــــام خـــــود از دف ـــــل کـــــنم ن  تحوی
ـــــق ـــــر در عش ـــــذرم ب ـــــه بگ ـــــرم و ن ـــــه بنگ  ن

  

ــــق  ــــر عش ــــلا و س ــــن از ب ــــم م ــــاز ره ــــا ب  ت
 عشــــق آفــــت دینســــت کــــه دارد ســــر عشــــق

  

*** 
 جـــــز تـــــير بـــــلا نبـــــود در تـــــرکش عشـــــق
 جـــز دســـت قضـــا نیســـت جنیبـــت کـــش عشـــق

  

ــــق  ــــرش عش ــــت در مف ــــق نیس ــــند عش  جزمس
ــــر آتــــش عشــــق جــــان بایــــد جــــان  ســــپند ب

  

*** 
ـــــد کـــــه کـــــرده ـــــردۀ عشـــــقگوین ـــــت ب  ای دل

ــــــق ــــــردۀ عش ــــــیش دل پ ــــــردارم ز پ ــــــر ب  گ
  

ــــق  ــــت از دل آوردۀ عش ــــو هس ــــج ت ــــن رن  وی
ـــــــــق ـــــــــروردۀ عش ـــــــــاز پ ـــــــــد دلى بن  بینن

  

*** 
ـــــل ســـــراپردۀ عشـــــق ـــــد عق  کـــــی بســـــته کن
 بســــــیار ز زنــــــده بــــــه بــــــود مــــــردۀ عشــــــق

  

 کــــــی بــــــاز آرد خــــــرد ز ره بــــــردۀ عشــــــق 
ـــو ـــی ت  از خـــردۀ عشـــق ای خواجـــه چـــه واقف

  

*** 
ـــــــق ـــــــۀ عش ـــــــمی دارم ز اشـــــــک پیمان  چش
ـــــــۀ عشـــــــق  امـــــــروز مـــــــنم قـــــــدیم در خان

  

 جــــــــانی دارم ز ســــــــوز پروانــــــــۀ عشــــــــق 
 هشــــــیار همــــــه جهــــــان و دیوانــــــۀ عشــــــق

  

*** 
 خورشــــــید ســــــما بســــــوزد از ســــــایۀ عشــــــق
ـــــۀ عشـــــق ـــــش عشـــــق نیســـــت پيرای  جـــــز آت

  

ـــده  ـــون ش ـــس چ ـــقپ ـــایۀ عش ـــو همس  ای دلا ت
 اینســــــت بتــــــا مایــــــه و ســــــرمایۀ عشــــــق

  

*** 
ــــــق ــــــر عش ــــــان ب ــــــت فرم  پیوســــــته دل منس

 ام در بــــــر عشــــــقهمچــــــون ســــــپر ایســــــتاده
  

ــــق  ــــر عش ــــدمت گ ــــت خ ــــن منس ــــواره ت  هم
ــــق ــــر عش ــــنم در س ــــر ک ــــه س ــــر آن ک  دارم س

  

*** 
ــــو ای ســــنائی دم عشــــق ــــزن ت ــــیش م ــــن ب  زی
ـــــک ره کـــــم عشـــــق ـــــذیر و گـــــير ی ـــــدم بپ  پن

  

 کـــاواره چـــو تـــو بســـی اســـت در عـــالم عشـــق 
ــــــم عشــــــق ــــــرآرد ن  کــــــز آب روان گــــــرد ب

  

*** 
ـــــۀ عشـــــق ـــــروز کـــــه شـــــير خـــــوردم از دای ــــــی شــــــدم بســــــرمایۀ عشــــــق  آن  از صــــــبر غن
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ــــق ــــایۀ عش ــــرم س ــــر س ــــد ب ــــه فکن ــــت ک  دول
  

 بـــــر مـــــن بغلـــــط ببســـــت پيرایـــــۀ عشـــــق
  

*** 
 کـــــردی تـــــو پریـــــر آب وصـــــل از رخ پـــــاک
ـــــاک ـــــی ب ـــــاد ســـــردم ب ـــــروز شـــــدی ز ب  ام

  

ــــلاک  ــــو ه ــــش هجــــر ت ــــا دی شــــدم از آت  ت
 فـــردا کـــنم از دســـت تـــو بـــر تـــارک خـــاک

  

*** 
 ای آصـــــــــف زمانـــــــــه از خطـــــــــر پـــــــــاک
 ای همچــــو فرشــــته انــــدر ایــــن عــــالم خــــاک

  

 همچون سلیمان ز تو شد دیو هلاک 
 آثار تو و شخص تو دور از ادراک

  

*** 
ـــــاک ـــــیش بشـــــبهای ســـــیاه شـــــبه ن ـــــن پ  زی
 امــــــروز بعارضــــــت همــــــی گویــــــد خــــــاک

  

ــــاک   خورشــــید همــــی نمــــودی از عــــارض پ
 »انعـــــــم اللّـــــــه مســـــــاک«ای روز زمانـــــــه 

  

*** 
ـــ ـــق چ ـــاکعاش ـــو خ ـــه دار چ ـــدی راز نگ  و ش

 چــــون آتــــش بــــی بــــاک زیــــی هیبــــت نــــاک
  

ــــلاک  ــــق ه ــــاختۀ خل ــــن س ــــاد مک ــــون ب  چ
ــــاک ــــاش زهــــر زحمــــت پ  چــــون آب روان ب

  

*** 
 بـــر بیهـــده کـــم کـــوش کـــه بـــا حملـــۀ مـــرگ
ــــــــی ــــــــدگی را بین ــــــــت زن ــــــــه درخ  زودا ک

  

 ســـودی نکنـــد بـــر ســـر دیـــن و حـــوس وبـــرگ 
 پژمــــــرده شــــــکوفه و فــــــرو ریختــــــه بــــــرگ

  

*** 
 زلــــف ســــمن مــــال بمــــال نایــــد بکــــف آن

 ای چــــون گــــل نــــو کــــه بینمــــت ســــال بســــال
  

ــر آن  ــد ب ــص کن ــی رق ــالرن ــال بخ ــر خ ــان پ  خ
 گردنـــــده چـــــو روزگـــــاری از حـــــال بحـــــال

  

*** 
 هـــر چنـــد شـــدم ز عشـــق تـــو خـــوارو خجـــل
ـــــل ـــــمع چک ـــــکایت ای ش ـــــنم ش ـــــو نک  از ت

  

ـــــــل  ـــــــدارم حاص ـــــــز درد ن ـــــــق بج  در عش
 کـــــين رنـــــج مـــــرا هـــــم از دل آمـــــد بـــــر دل

  

*** 
ـــــو  ـــــلای عهـــــد ت ـــــتان ســـــر پ  عهـــــد دوس

ـــــان تهـــــی همچـــــو دهـــــل ـــــر مشـــــغله و می  پ
  

ــــو  ذل  ــــز ت ــــزد از ع ــــر خی ــــو هج  ازوصــــل ت
 ای یکشـــبه همچـــو شـــمع و یکـــروزه چـــو گـــل

  

*** 
 ام ســـــوخته دلای لالـــــه رخـــــا چـــــو لالـــــه

ـــــــوئی حاصـــــــل ـــــــو ب ـــــــۀ ت ـــــــاکرده ز لال  ن
  

ـــیش  ـــای خجـــلپ ـــر پ ـــده ب ـــه مان ـــو چـــو لال  ت
 مــــانم ز غمــــت چولالــــه پــــای انــــدر گــــل

  

*** 
ـــــۀ ـــــل از گفت ـــــر عاق ـــــون ه ـــــو چ ـــــدگوی ت  ب

 خــــــــالى نکــــــــنم تــــــــا ننهنــــــــدم در گــــــــل
  

 در کوشـــش خصـــم تـــو چـــو هـــر بـــی حاصـــل 
ـــــو ز دل ـــــر ت ـــــاغ و مه ـــــو از دم ـــــودای ت  س

  

*** 
 بــــــا چهــــــرۀ آن نگــــــار خنــــــدان ای گــــــل
 بیهــــــوده تــــــن خــــــویش مرنجــــــان ای گــــــل

  

ــــــره بکرمــــــان ای گــــــل  ــــــبری زی ــــــيرون ن  ب
 هـــــان چـــــاک مـــــزن بربگریبـــــان ای گـــــل
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*** 
ــــــز داده ــــــر عزی ــــــلای عم ــــــاد ز جه ــــــر ب  ب

 اســـــباب دو صـــــد ســـــاله ســـــگالنده ز پـــــیش
  

 وز بــــی خــــبری کــــار اجــــل داشــــته ســــهل 
ــــــــل ــــــــه یکســــــــاعت مه ــــــــه از زمان  نایافت

  

*** 
ــــوأم ــــروی ت ــــو اب ــــه همچ ــــو خفت ــــق ت  در عش
ــــی ــــرک من ــــت ت ــــه گفتم ــــدی ک ــــم ش  در خش

  

ــــوأم  ــــازوی ت ــــرد ب ــــه م ــــی ن  زخمــــم چــــه زن
ـــــوأم ـــــدوی ت ـــــدیث هن ـــــن ح ـــــتم ای  بگذاش

  

*** 
 کـــــرده بکـــــامای شـــــاخ تـــــو اقبـــــال جهـــــان

ـــــــو کـــــــارم بنظـــــــام ـــــــاداده ز ســـــــودای ت  ن
  

 عـــــــالم همـــــــه از خـــــــوبی تـــــــو بـــــــا آرام 
ـــــام ـــــالم خ ـــــن ع ـــــو ای ـــــه از روی ت  ای پخت

  

*** 
ــــودم ــــم ش ــــاره ملح ــــنگ خ ــــو س ــــاد ت ــــر ی  ب

 محکــــــم شــــــودم) تــــــو(چــــــون آرزوی روی 
  

 بـــــــا روی تـــــــو روزگـــــــار خـــــــرم شـــــــودم 
ــــودم ــــم ش ــــم ک ــــو غ ــــای ت ــــوردن غمه  از خ

  

*** 
ـــــــوئی ســـــــرد ـــــــاب اگرچـــــــه گ  ماز روی عت
 روزی اگـــــــــر از وفـــــــــای تـــــــــو برگـــــــــردم

  

ــــــاوردم   در صــــــف بلاگــــــر چــــــه دهــــــی ن
ـــــــــامردم ـــــــــقی ن ـــــــــذهب و رأی عاش  در م

  

*** 
ــــــــوردم ــــــــا خ ــــــــقیت غمه ــــــــیار ز عاش  بس
 رنــــــج دل و خــــــون دیــــــده حاصــــــل کــــــردم

  

 در هجــــــر بســــــی شــــــب کــــــه بــــــروز آوردم 
ــــو مــــرد مــــردم ــــرم از دســــت ت  گــــر جــــان ب

  

*** 
ــــــردم ــــــت گ ــــــرد وثاق ــــــی گ ــــــه هم  چندانک

 مـــــی داری تـــــواکنـــــون کـــــه ســـــر فـــــراق 
  

 تـــا جفـــت تـــو چـــون حبـــه و طاقـــت گـــردم 
 از بهــــــــر تــــــــرا ســــــــر فراقــــــــت گــــــــردم

  

*** 
 در ســـــــر همـــــــه رنجهـــــــای مشـــــــکل دارم
 دلهـــــــاء همـــــــه جهانیـــــــان خـــــــون گـــــــردد

  

 در دل همــــــــۀ درد و رنــــــــج حاصــــــــل دارم 
ـــــر آنچـــــه در  ـــــم ه  ل دارمدگـــــر شـــــرح ده

  

*** 
ـــــــــراق داغـــــــــی دارم ـــــــــر دل ز غـــــــــم ف  ب
ـــــاغی دارم ـــــوس دم ـــــر ه ـــــه پ ـــــن هم ـــــا ای  ب

  

ـــــــــــــی دارمد  ـــــــــــــام فراغ ـــــــــــــافتن ک  ر ی
ـــــــــی دارم ـــــــــاد چراغ ـــــــــذر ب ـــــــــر رهگ  ب

  

*** 
ـــــــارم ـــــــو در تیم ـــــــده از ت ـــــــار ز دی ـــــــر ب  ه
ـــــدارم ـــــی دی ـــــر ده ـــــاه اگ ـــــو م ـــــار چ  ای ی

  

ـــــون بـــــردارم  ـــــو چ ـــــدار ت ـــــره ز دی ـــــا به  ت
ــــــده در وی دارم ــــــزار دی ــــــرخ ه ــــــون چ  چ

  

*** 
 هــــــــر روز بــــــــدرد از تــــــــو نومیــــــــدی دارم
 نومیـــــــد مکـــــــن مـــــــرا و رخ بـــــــر مفـــــــروز

  

 بیــــــدی دارم بــــــر تهمــــــت عــــــود خشــــــک 
ــــــــدی دارم ــــــــو جــــــــز درد امی  کــــــــاخر بت

  

*** 



۴۷۱ 

ــــــم دارم ــــــارا باش ــــــن ی ــــــس از ای ــــــت پ  نام
 چــــــون مــــــار ســــــرم بکــــــوب ارت دم دارم

  

ــــژدم دارم  ــــن چــــونیش ک ــــس از ای  نوشــــت پ
 از ســــــــگ بــــــــترم اگــــــــر بمــــــــردم دارم

  

*** 
ـــــــش بیـــــــزم ـــــــب آت ـــــــه از دل ش  در خوابگ
ـــــزم  هرگـــــه کـــــه کنـــــد عشـــــق تـــــو آتـــــش تی

  

ــــــزم  ــــــش خی ــــــروز ز آت  چــــــون خاکســــــتر ب
 ون شـــــمع ز درد بـــــر ســــر آتـــــش ریـــــزمچــــ

  

*** 
ـــــم ـــــازد نفس ـــــه س ـــــو چگون ـــــا صـــــحبت ت  ت
 بــــا ایــــن همــــه هــــم ســــود نــــدارد هوســــم

  

 گــــــر آب شــــــوم بــــــآتش دل نــــــه بســــــم 
ـــــت نرســـــم ـــــاد شـــــوم بخـــــاک کوی  گـــــر ب

  

*** 
 چــــــون در غــــــم آن نگــــــار ســــــرکش باشــــــم
 چــــــون مــــــن بمــــــراد آن پریــــــوش باشــــــم

  

 آب انگـــــــارم گرچـــــــه در آتـــــــش باشـــــــم 
 باشـــــم گـــــر قصـــــد بکشـــــتنم کنـــــد خـــــوش

  
  

*** 
ــــم ــــدار ای چش ــــتم خــــود را ز خــــس نگه  گف
ـــــم ـــــار ای چش ـــــده درزدی خ ـــــه بدی  واکنونک

  

ـــــدرد مســـــپار ای چشـــــم  ـــــرا ب  خـــــود را و م
ـــا جانـــت برآیـــد اشـــک مـــی بـــار ای چشـــم  ت

  

*** 
 افســــــــرده شــــــــد ازدم دهــــــــانم دم چشــــــــم
 چشـــــــمم ز پـــــــی دیـــــــدن روی تـــــــو بـــــــود

  

ــــم  ــــم چش ــــد از ن ــــا دمی ــــن گی ــــاخن م ــــر ن  ب
 د کــــم چشــــمبــــی روی تــــو گــــر چشــــم نباشــــ

  

*** 
ــــــــم ــــــــر بیش ــــــــی براب ــــــــافلکم کن ــــــــر ب  گ
 هرگــــــــز نمــــــــرم ز مــــــــرگ از آن نندیشــــــــم

  

ـــــــم  ـــــــيرزد پیش ـــــــذره ن ـــــــه یک ـــــــالم هم  ع
 کـــــز گـــــوهر خـــــود ملایکـــــت را خویشـــــم

  

*** 
 هـــــــر نـــــــیم شـــــــبی خـــــــاطر دور اندیشـــــــم
ــــــــــا در جــــــــــانم  بنشــــــــــیند شــــــــــادی بق

  

ـــــــم  ـــــــوهر و اصـــــــل خویش ـــــــاد آورد از گ  ی
ــــــــا از پیشــــــــم ــــــــدوه فن ــــــــزد ان ــــــــر خی  ب

  

*** 
ــــــد  ــــــمروز آم ــــــید عل ــــــید خورش ــــــر کش  و ب

ــــــــم ــــــــين بخ ــــــــان آن دو زلف ــــــــوئی ز می  گ
  

ـــــم  ـــــرد حش ـــــت و ب ـــــت ازو هزیم ـــــب رف  ش
 پیــــــــدا کردنــــــــد روی آن شــــــــهره صــــــــنم

  

*** 
 تیــــغ از کــــف و بــــازوی تــــو ای فخــــر امــــم
 از تیـــــغ علـــــی بگـــــوی تیـــــغ تـــــو چـــــه کـــــم

  

ـــــد و پشـــــت حشـــــم   هـــــم روی مصـــــاف آم
 کـــان دیـــن عـــرب فـــزود و ایـــن ملـــک عجـــم

  

*** 
ــــه ــــنما جام ــــل ص ــــون گ ــــاکمچ ــــد جاچ  بص

ـــــاکم ـــــده ن ـــــوژو ان ـــــه ک  چـــــون شـــــاخ بنفش
  

 چــــون لالــــه بــــروز بــــاد ســــر بــــر خــــاکم 
 در غـــــم خـــــوردن چـــــو یاســـــمين چـــــالاکم

  

*** 
 زیـــــرا کـــــه همـــــی نیایـــــد انـــــدر چـــــنگم  بـــــا دولـــــت حســـــن دوســـــت انـــــدر جـــــنگم



۴۷۲ 

ـــــم ـــــی رنگ ـــــت جنگ ـــــرد ز رخ دول ـــــون ب  چ
  

 گردنـــده چـــو دولـــت و دوتـــا چـــون چـــنگم
  

*** 
ـــــ ـــــک ع ـــــا ی ـــــر و وف ـــــو مه ـــــته بت  المای بس

 وی دشــــمن دوســــت مــــر تــــرا یــــک عــــالم
  

 مانـــده ز تــــو در خــــوف و رجـــا یــــک عــــالم 
ــــک عــــالم ــــا ی ــــا مــــن و ب ــــی ب  خــــاری و گل

  

*** 
ـــــزای دلـــــم ـــــم اف ـــــو غ ـــــراق ت ـــــته ف  ای گش
گــــــاه نــــــه ای بتــــــا کــــــه بنــــــدی محکــــــم  آ

  

 امیـــــــد وصـــــــال تـــــــو تماشـــــــای دلـــــــم 
ـــــم ـــــای دل ـــــر پ ـــــاده ب ـــــتمت نه ـــــت س  دس

  

*** 
ـــــامم ـــــا ج ـــــق جان ـــــراب عش ـــــد ز ش ـــــر ش  پ

ــــو  ــــس مــــراد و کــــامماز عشــــق ت ــــه ب ــــن ن  ای
  

 چــــون زلــــف تــــو درهــــم زده شــــد ایــــامم 
ـــــــامم ـــــــدگان نویســـــــی ن ـــــــۀ بن  کـــــــز جمل

  

*** 
ـــــزنم ـــــدان ن ـــــان خن ـــــر آن لب ـــــک بوســـــه ب  ی
 گرجــــان خــــواهی ز بهــــر یــــک بوســــه ز مــــن

  

ــــــزنم  ــــــدان ن ــــــزار چن ــــــت ه ــــــر پای ــــــا ب  ت
ـــــزنم ـــــدان ن ـــــیچ دن ـــــو ه ـــــب ت ـــــق ل  از عش

  

*** 
 بـــــی وصـــــل تـــــو زنـــــدگانی ای مـــــه چکـــــنم

ــــم  ــــل ه ــــه بوص ــــی ک ــــنمگفت ــــاد ک ــــت ش  دل
  

 بــــــی دیــــــدارت عــــــیش مرفــــــه چکــــــنم 
ـــــه چکـــــنم ـــــوذ باللّ ـــــی نع ـــــن نکن ـــــر ای  گ

  

*** 
ـــــنم ـــــير ک ـــــرد پ ـــــان و خ ـــــت ج ـــــيرم ز غم  گ
 بــــــر هــــــر دو جهــــــان چهــــــار تکبــــــير کــــــنم

  

ــــــاوک تقــــــدیر کــــــنم   خــــــود را ز هــــــوس ن
 شایســــــــتۀ تــــــــونیم چــــــــه تــــــــدبير کــــــــنم

  

*** 
 دارد پشـــــــتم ز وعـــــــدۀ خـــــــام تـــــــو خـــــــم
ـــــو کـــــم ـــــا کـــــرد قضـــــا حـــــدیثم از کـــــام ت  ت

  

 رد چشــــــمم ز بــــــردن نــــــام تــــــو نــــــمبــــــا 
 هرگــــــــز نــــــــزنم بکــــــــام در دام تــــــــو دم

  

*** 
 ای چـــون شـــکن زلـــف تـــو پشـــتم خـــم خـــم
 در مهـــــــــــر و وفایـــــــــــت آزمـــــــــــودم دم دم

  

ــــو صــــبرم کــــم کــــم  ــــق ت ــــر خل  وی چــــون اث
 بــــا ایــــن همــــه تــــو بهــــی و آخــــر هــــم هــــم

  

*** 
 بوســــــــی گفتــــــــی از آن لــــــــب مرجــــــــانم
ـــــم ـــــه دان ـــــو از همـــــه ب ـــــد ت  مـــــن خـــــوی ب

  

 و بـــــــبردی جـــــــانمبـــــــاده بـــــــره برفتـــــــی  
 نـــــــدهی بخوشـــــــی تـــــــا بســـــــتم بســـــــتانم

  

*** 
 از آمـــــــــــدنم فـــــــــــزود رنـــــــــــج بـــــــــــدنم
ــــــا غــــــم و درد و حــــــزنم ــــــیم شــــــدن ب  وز ب

  

ــــــدر محــــــنم  ــــــودن خــــــود همیشــــــه ان  از ب
 نــــــه آمــــــدن و نــــــه بــــــدن و نــــــه شــــــدنم

  

*** 
 بـــــــا ابـــــــر همیشـــــــه در عتـــــــابش بیـــــــنم
ـــــرا ـــــت چ ـــــن نیس ـــــدۀ م ـــــک دی ـــــر مردم  گ

  

ــــــــــنم  ــــــــــابش بی ــــــــــور آفت ــــــــــدۀ ن  جوین
 نـــــدر آبـــــش بیـــــنمچـــــون چشـــــم گشـــــاید ا

  



۴۷۳ 

*** 
 فتحـــــــی کـــــــه بآمـــــــدنت منصـــــــور شـــــــوم
 مـــــاهی کـــــه ز دیـــــدن تـــــو پـــــر نـــــور شـــــوم

  

ـــــو رنجـــــور شـــــوم  ـــــتن ت ـــــه ز رف ـــــری ک  عم
ــــوم ــــو دور ش ــــه ز ت ــــواهم ک ــــه نخ ــــانی ک  ج

  

*** 
 در وصـــــــل شـــــــب وروز شـــــــمردیم بهـــــــم
 تقــــــــــدیر بیکســــــــــاعت بــــــــــرداد ببــــــــــاد

  

 درهجـــــــــر بســـــــــی راه ســـــــــپردیم بهـــــــــم 
ـــــــم ـــــــردیم به ـــــــار ب ـــــــه بروزگ  رنجـــــــی ک

  

*** 
 نـــــد بمـــــی خـــــلاف دینســـــت و رهـــــمهرچ

 شــــرهم) چنــــدین(دانــــی کــــه بمــــی چراســــت 
  

 لـــــیکن بخـــــورم کـــــزو گشـــــاید گـــــر هـــــم 
 تـــــا بـــــو کـــــه ز خویشـــــتن زمـــــانی بـــــر هـــــم

  

*** 
ــــــدو آســــــائیم ــــــا ب ــــــو کــــــه م  مجــــــرم رخ ت
ــــــیم ــــــو آرائ ــــــرا چــــــو روی ت ــــــا جــــــرم ت  م

  

 مــــــا بــــــا رخ و بــــــا خــــــرام تــــــو برنــــــائیم 
 ای کــــه مجــــرم مــــائیمخــــود جــــرم تــــو کــــرده

  

*** 
 ایـــــمحیـــــل کــــه در غمـــــت آختـــــههــــر تـــــير 

 ایــــمزان مــــا بــــدو نیــــک تــــو چنــــين ســــاخته
  

 ایـــــــــمانداختـــــــــه و ســـــــــپر بینداختـــــــــه 
ـــق  ـــز عش ـــوک ـــناخته ت ـــویش بش ـــز خ ـــمعج  ای

  

*** 
ـــــته ـــــام نفـــــس برداش ـــــامی کـــــه بک ـــــمگ  ای
ـــــته ـــــر پنداش ـــــس عم ـــــه ز نف ـــــرا ک ـــــموآن  ای

  

ــــته   ایــــمتخمیســــت کــــه در زمــــين غــــم کاش
ـــــــه انباشـــــــته ـــــــار سوداســـــــت ک ـــــــمانب  ای

  

*** 
ـــــــوبی  ـــــــایمچ ـــــــل در پ ـــــــود بگ ـــــــودم ب  ب

 در خــــــدمت او چنــــــان قــــــوی شــــــد رایــــــم
  

 در خـــــدمت مختـــــار فلـــــک شـــــد جـــــایم 
 کــــــــامروز ســــــــتون آســــــــمان را شــــــــایم

  

*** 
ـــــته ـــــو برداش ـــــردل ز ت ـــــه مگ ـــــتم ک ـــــمگف  ای
ـــــته ـــــو بگذاش ـــــی روی ت ـــــه ب ـــــروز ک ـــــمام  ای

  

 ایـــــممعلـــــوم شـــــد ای صـــــنم کـــــه پنداشـــــته 
 ایــــــــمدلــــــــرا ببهانــــــــه هــــــــا فروداشــــــــته

  

*** 
ــــــدانی همــــــه ز ــــــیمچــــــون می  خــــــاک و آب

ـــــــو نرســـــــیم اگـــــــر بســـــــی بشـــــــتابیم  در ت
  

ـــــوابیم  ـــــورد و خ ـــــير خ ـــــه اس ـــــروز هم  و ام
 ســـــرمایه تـــــوئی ســـــود زخـــــود کـــــی یـــــابیم

  

*** 
 ایـــــمیـــــک چنـــــد در اســـــلام فـــــرس تاختـــــه
ـــــناخته ـــــو بش ـــــق ت ـــــدۀ عش ـــــون قاع ـــــمچ  ای

  

ــــــافری ســــــاخته  ــــــرو ک ــــــد بکف ــــــمیکچن  ای
 ایــــــــــماز کفــــــــــر باســــــــــلام نپرداختــــــــــه

  

*** 
ــــــ ــــــمهراحــــــت ز همــــــه غمــــــت برانداخت  ای

ــــاخته ــــاقلان س ــــار ع ــــه چــــو ک ــــاری ن ــــمک  ای
  

ـــــــــه  ـــــــــۀ روزگـــــــــار بگداخت ـــــــــمدر بوت  ای
 ایـــــــمه در باختـــــــهســـــــینقـــــــدی بامیـــــــد ن

  

*** 



۴۷۴ 

 از دیـــــــده درم خریـــــــد روی تـــــــو شـــــــدیم
 بـــــی روی تـــــو بـــــر مثـــــال روی تـــــو شـــــدیم

  

 وز گـــــوش غـــــلام هـــــای و هـــــوی توشـــــدیم 
 بازیچــــــۀ کودکــــــان کـــــــوی تــــــو شـــــــدیم

  

*** 
 مـــــا شـــــربت هجـــــر تـــــو چشـــــیدیم و شـــــدیم

 ر جســـــــــتن وصـــــــــل تـــــــــو ز نایافتنـــــــــتد
  

ــــدیم  ــــدیم و ش ــــر وصــــل گزی ــــو ب ــــران ت  هج
 دل رفــــت و طمــــع ز جــــان بریــــدیم و شــــدیم

  

*** 
ـــــدیم ـــــک نظـــــر نهـــــان کـــــه مـــــا دزدی  زان ی
 انــــــدر هوســــــت پــــــردۀ خــــــود بدریــــــدیم

  

ــــــدیم  ــــــت دی ــــــو هــــــزار درد و محن  دور از ت
ــــــدیم ــــــا بخری ــــــی و م ــــــو عشــــــوه فروخت  ت

  

*** 
ــــــدیم ــــــار امی ــــــتی بی ــــــه بدوس ــــــر ک ــــــا ه  ب

ــــــتم  ــــــزنیمگف ــــــرا بگ ــــــتری ت ــــــو به ــــــه ت  ک
  

 چــــــــــون ده دلــــــــــه بودزودازوببریــــــــــدیم 
 ای معنـــــــی رو کـــــــه تـــــــرا هـــــــم دیـــــــدیم

  

*** 
ـــــو گرچـــــه مضـــــطر نشـــــدیم ـــــب ت ـــــادر طل  م
 انــــــدر ره ســـــــودات چــــــو قـــــــوم موســـــــی

  

ـــــــــــــر نشـــــــــــــدیم  ـــــــــــــزل آرزو فرات  از من
ـــــر نشـــــدیم ـــــم و هـــــم ت ـــــدم زدی ـــــر آب ق  ب

  

*** 
 کــــاری کــــه نــــه بــــا تــــو بــــی نظــــام انگــــاریم

ـــــــام  ـــــــوای ک ـــــــو ه ـــــــدن ت ـــــــاریمنادی  انگ
  

ـــا تـــو وقـــت شـــام انگـــاریم   صـــبحی کـــه نـــه ب
ـــــه خرّ ـــــو هم ـــــی ت ـــــی حـــــرام انگـــــاریمب  م

  

*** 
ـــــریم ـــــو آگـــــاه ت ـــــبری کـــــه از ت ـــــا ظـــــن ن  ت
 هرچنـــــــد بکـــــــار خـــــــویش روبـــــــاه تـــــــریم

  

ـــــراه تـــــریم  ـــــه گم ـــــد دقیق ـــــو بص ـــــا از ت  م
 از دامــــــن دوســــــت دســــــت کوتــــــاه تــــــریم

  

*** 
 ماننـــــدۀ بـــــاد اگرچـــــه بـــــی پـــــا و ســـــریم

 اک کشـــندزان بـــیش کـــه رخـــت مـــا ســـوی خـــ
  

 پیوســــــته چــــــو آتــــــش ره بــــــالا ســــــپریم 
ـــــریم ـــــدان آب خ ـــــیم وب ـــــاک فروش ـــــا خ  م

  

*** 
 بــــا خــــوی بــــد تــــو گرچــــه در پــــر خاشــــیم
 چــــــون نــــــزد تــــــو مــــــا ز جملــــــۀ اوباشــــــیم

  

 بـــــــاری بغمـــــــت بگـــــــرد عـــــــالم فاشـــــــیم 
ـــــیم ـــــزیم و خـــــوش میباش ـــــو میپ ـــــودای ت  س

  

*** 
ــــــــیم ــــــــان خویش ــــــــدار و گم ــــــــا در ره پن  ت
 چندانکــــــــه رویــــــــم در نهــــــــان خویشــــــــیم

  

 آســــــــیمه ســــــــران و گمرهــــــــان خویشــــــــیم 
 وز آمـــــــدن خـــــــویش جهـــــــان خویشـــــــیم

  

*** 
ــــن انجمنــــیم ــــن یکچنــــدی کــــه مــــا در ای  ای
 بـــــا شـــــادی و بـــــا نشـــــاط لختـــــی بـــــزنیم

  

 شـــــاید کـــــه نهـــــال غـــــم ز دلهـــــا بکنـــــیم 
ــــــل یاســــــمنیم ــــــاغ اج ــــــن ب ــــــدر چم  کان

  

*** 
ــــــیم ــــــک نس ــــــم ای مش ــــــم پیش ــــــم ترس ـــــدونیمرخســـــار چـــــو گـــــل ز  دای  شـــــرم داری ب
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 یتـــــــــیمرّاز گریـــــــــۀ فرقـــــــــت تـــــــــو ای دُ
  

 ایـــن دیـــده چـــو ســـیم بـــاد اگـــر دارم ســـیم
  

*** 
ـــــرد ســـــجاده ـــــه م ـــــیمن ـــــرد گل ـــــه م ـــــم ون  ای

ــــــیم ــــــی بقاضــــــی و مقضــــــی ب  مــــــارا چکن
  

 تــــا مــــرد مــــیم و رود و مــــی خانــــه مقــــیم 
ــــــــیم ــــــــال یت ــــــــه از م ــــــــات ب  دردی خراب

  

*** 
ــــــیم ــــــر از کــــــف گل ــــــاکیزه ت ــــــو پ  ای روی ت
 تـــــــــا آن رخ یوســـــــــفی بمـــــــــا بنمـــــــــودی

  

 احمـــــد بـــــدونیم آنـــــرا مـــــانی کـــــه کـــــرد 
ــــــراهیم ــــــر ســــــر آتشــــــیم چــــــون اب ــــــا ب  م

  

*** 
ــــــیم ــــــب و روز مق ــــــودی از آن ش ــــــائم بخ  ق
ـــــیم ـــــد ب ـــــت باش ـــــه ز آب و آتش ـــــا ن ـــــا م  ب

  

ــــــیم  ــــــدت بنس ــــــت و امی ــــــت ز سمومس  بیم
 چــون ســایه شــدی تــرا چــه جیحــون چــه جحــیم

  

*** 
 ا شــــــــــانیم و لا ابــــــــــالى حــــــــــالیمقلّــــــــــ

ــــــــالیم ــــــــدای رطــــــــل مالام  جــــــــان داده ف
  

ـــــ  ـــــم و زل ـــــدگان چش ـــــه ش ـــــالیمفتن  ف و خ
 روشـــــن بخـــــوریم و تـــــيره بـــــر ســـــر مـــــالیم

  

*** 
ـــــبران ـــــی خ ـــــۀ ب ـــــده هم ـــــو دی ـــــق ت  ای عش
ـــــــاموران ـــــــه ن ـــــــک هم ـــــــه بنزدی ـــــــا ک  حق

  

ـــــرده در آن  ـــــۀ پ ـــــرده هم ـــــو ب ـــــل ت  وی وص
 غمگـــين شـــدن از توبـــه کـــه شـــاد از دگـــران

  

*** 
 روی تـــــو بهـــــار مشـــــک بارســـــت ای جـــــان

 ســـت چـــه عارســـت ای جـــانگـــر زلـــف بریـــده
  

ــــف    ســــت ای جــــانشــــب خورشــــید نگارزل
ــــاهی شــــب هــــم از بهارســــت ای جــــان  کوت

  

*** 
ــــــدگیت مــــــا شــــــاد ای جــــــان  هســــــتیم ز بن
ـــــــــاترا ناشـــــــــادی  گرچـــــــــه شـــــــــودت زم

  

ـــــه آزاد ای جـــــان  ـــــدیم از هم ـــــه ش ـــــرا ک  زی
ــــان ــــاد ای ج ــــت ب ــــده مبارک ــــن بن ــــون م  خ

  

*** 
 اکنـــــون کـــــه ز دونـــــی ای جهـــــان گـــــذران
 از ننـــــــگ تـــــــو ای مـــــــزین بـــــــی خـــــــبران

  

ــــــی بهــــــر خــــــران   اســــــتام ززر همــــــی زن
ـــــــران ـــــــت و ای دگ ـــــــعید رس ـــــــور س  منص

  

*** 
ـــــوان ـــــدن نت ـــــو گزی ـــــلاف ت ـــــه خ ـــــی ک  عقل
ـــــوان ـــــیدن نت ـــــو رس ـــــذات ت ـــــه ب ـــــی ک  وهم

  

ـــــوان  ـــــدن نت ـــــو بری ـــــرط ت ـــــه ز ش ـــــی ک  دین
ــــــوان ــــــدن نت ــــــو رهی ــــــه ز دام ت ــــــری ک  ده

  

*** 
ــــان ــــو ای جــــان جه  یکشــــب غــــم هجــــران ت
 موســــــوم همــــــه جــــــان شــــــد آن راز نهــــــان

  

 بــــا هشــــت زبــــان بگفــــتم ای کــــاهش جــــان 
 ان راز نمانـــــــد پنهـــــــانبـــــــا هشـــــــت زبـــــــ

  

*** 
ـــــان ـــــی پوی ـــــی از لطیف ـــــن آی  گـــــه ســـــوی م
ــــــــدگویان ــــــــر گــــــــردی ســــــــتیزۀ ب  گــــــــه ب

  

ـــان  ـــوت جوی ـــو رش ـــوی چ ـــکن ش ـــه عهدش  گ
ـــــــان ـــــــل نیکوروی ـــــــورد ز فع ـــــــن در نخ  ای
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*** 
ـــان ـــدم بره ـــو دی ـــف ت ـــن از لط ـــه م ـــس ک  از ب
ــــن داری جــــان ــــیش م ــــو پ ــــن درخــــواهم ت  م

  

ـــــدهان  ـــــد ب ـــــرو ش ـــــن ف ـــــان م ـــــرم زب  از ش
 رفی تـــــو زیـــــانهرگـــــز نکنـــــی بـــــدین شـــــگ

  

*** 
ــــاده ــــته گش ــــون پس ــــانچ ــــو ده  ام بوصــــف ت

ـــــان ـــــدق پنه ـــــو فن ـــــرده چ ـــــدل ک ـــــو ب  راز ت
  

ـــــته  ـــــوز ببس ـــــون گ ـــــانچ ـــــو می ـــــر ت  ام بمه
ــــــادام زبــــــان ــــــو ب ــــــده همچ ــــــام کنن  در ک

  

*** 
ــــــزودن ــــــوان اف ــــــو ت ــــــاه روان را چ ــــــم ک  ک
 بیهـــــــوده مـــــــرنج چـــــــون تـــــــوان آســـــــودن

  

ــــــالودن  ــــــوان پ ــــــه ت ــــــدار آنچ ــــــوده م  و آل
 انی بـــــودنمـــــی بـــــاش چنانکـــــه مـــــی تـــــو

  

*** 
ــــــــــردن ــــــــــادم گ ــــــــــه نه ــــــــــرا گرچ  آزار ت
 از محتشــــــــــــمی نیســــــــــــت مــــــــــــرا آزردن

  

ــــم نخــــواهی خــــوردن  ــــرا غم  غــــم خــــورد م
 تـــــو محتشــــــمی مــــــرا چـــــه بایــــــد کــــــردن

  

*** 
ــــــــودن ــــــــد ب ــــــــگ بای ــــــــا نهن  انــــــــدر دری
ـــــــودن ـــــــد ب ـــــــگ بای ـــــــرد رن ـــــــه و م  مردان

  

 وانـــــــدر صـــــــحرا پلنـــــــگ بایـــــــد بـــــــودن 
 ورنــــــــه بهــــــــزار ننــــــــگ بایــــــــد بــــــــودن

  

*** 
ـــــــلای آن ـــــــد ب ـــــــودندربن ـــــــت کـــــــش ب  ب
 ســــت بلاکــــش بــــودناکنــــون کــــه فریضــــه

  

ــــــودن  ــــــش ب ــــــه در آت ــــــتر زانک  صــــــدبار ب
ــــودن ــــاخوش ب ــــت ن ــــود وق ــــد ب  خــــوش بای

  

*** 
 تــــــا چنــــــد ز ســــــودای جهــــــان پیمــــــودن
ــــــزودن ــــــج اف ــــــدت ز رن ــــــون رزق نخواه  چ

  

ــــودن  ــــن فرس ــــک جــــان و ت ــــدو نی ــــدر ب  وان
ـــــــودن ـــــــتن و آس ـــــــان نشس ـــــــزین ز جه  بگ

  

*** 
ــــزد ح ــــده ز هــــر طــــرف کــــه برخی  ســــنای دی

ــــن ــــزد حس ــــم آمی ــــو ک ــــا ت ــــا ب ــــه ت ــــدار ک  هش
  

ـــامیزد حســـن  ـــو نی ـــا ت ـــه اســـت کـــه جـــز ب  طرف
ـــــده ـــــرا همـــــه آب دی ـــــزد حســـــنزی  هـــــا ری

  

*** 
ـــــن ـــــد چـــــرخ که ـــــی نوبده  ای دل چـــــو غم
ـــــخن ـــــر بس ـــــی خ ـــــه م ـــــوۀ کودکان ـــــا عش  ی

  

 چـــــون کـــــار ندیـــــدگان مشـــــوبی ســـــروبن 
 یــــا تــــن زن و عاقلانــــه صــــبری مــــی کــــن

  

*** 
 گــــر شــــاد نخــــواهی ایــــن دلــــم شــــاد مکــــن
ــــم ــــن خســــته دل ــــو کــــه ای ــــر ت ــــا ب ــــیکن بوف  ل

  

 ور یـــــــاد نیایـــــــدت ز مـــــــن یـــــــاد مکـــــــن 
ــــــن ــــــق خــــــود آزاد مک ــــــم عش ــــــد غ  از بن

  

*** 
 دی کــــز تــــو گذشــــت بــــیش از آن یــــاد مکــــن
 برنامـــــــــده و گذشـــــــــته بیـــــــــداد مکـــــــــن

  

ـــــاد مکـــــن  ـــــده اســـــت فری ـــــه نیام ـــــردا ک  ف
 خـــوش بـــاش امـــروز و عمـــر خـــود یـــاد مکـــن

  

*** 
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ـــــــن ـــــــز مک ـــــــه انگی ـــــــود فتن ـــــــان حس  فرم
 ر گذشـــــته را نخـــــواهی بـــــاریچـــــون عـــــذ

  

ـــــز مکـــــن  ـــــی کشـــــتن رهـــــی تی  چشـــــم از پ
 بـــــا مـــــن ســـــخنان وحشـــــت انگیـــــز مکـــــن

  

*** 
ــــن ــــا م ــــینی ب ــــه همنش ــــودی ارچ ــــا خ ــــا ب  ت
ـــــا نشـــــوی از خـــــود گـــــم  در مـــــن نرســـــی ت

  

ــــه  ــــس دوری ک ــــن ای ب ــــا م ــــد ت ــــو باش  از ت
ــــ ــــق ی ــــدر ره عش ــــنکان ــــا م ــــی ی ــــو گنج  ا ت

  

*** 
 گــــــــه بــــــــردوزی بــــــــدامنم بــــــــر دامــــــــن

ـــمار ـــی ش ـــت هم ـــه دوس ـــمنگ ـــاهی دش  یم و گ
  

 گــــــه نگــــــذاری کــــــه گردمــــــت پــــــيرامن 
ــــن ــــو بم ــــا ت ــــو ای دریغ ــــیم از ت ــــن ک ــــا م  ت

  

*** 
 اکنـــــون کـــــه ســـــتد هـــــوای تـــــو داد از مـــــن
 مســـــکين مـــــن مســـــتمند کانـــــدر غـــــم تـــــو

  

 گـــــر جـــــان بـــــدهم نیایـــــدت یـــــاد از مـــــن 
 میســـــــوزم و تـــــــو فـــــــارغ و آزاد از مـــــــن

  

*** 
ــــن ــــا ملامــــت گــــر م ــــو ب ــــار شــــوی ت  گــــه ی

ــــــتی  ــــــرا چونیس ــــــذار م ــــــنبگ ــــــور م  در خ
  

 گـــــه بگریـــــزی ز بـــــیم خصـــــم از بـــــر مـــــن 
 تــــو مصــــلح و مــــن رنــــد نــــداری ســــر مــــن

  

*** 
 بــــا مــــن شــــب و روز گــــرم بــــودی بســــخن
 برگشـــــتی از دوســـــت تـــــو همچـــــون دشـــــمن

  

 تــــا چــــون زر شــــد کــــار تــــو ای ســــیمين تــــن 
ــــو مــــن ــــو ت  بدعهــــد نکــــو روی ندیــــدم چ

  

*** 
ــــر طــــرف چمــــن  ای چــــون گــــل نوشــــکفته ب

ـــــر خـــــار باشـــــد ای ســـــی ـــــنگرگـــــل ب  مين ت
  

ـــــن  ـــــام و ده ـــــو ک ـــــام ت ـــــود ز ن ـــــوی ش  گلب
ــــن ــــدۀ م ــــت خــــار بردی ــــر تس  چــــون گــــل ب

  

*** 
ــــــن ــــــذیری ای ت ــــــر پ ــــــت اگ ــــــدی دهم  پن
ـــــد بادشـــــمن ـــــو گـــــر صـــــلح کن  عضـــــوی ز ت

  

ــــــدل نگــــــردد شــــــیون  ــــــرا ب ــــــا ســــــور ت  ت
ــــم دوزن ــــش زخ ــــغ دوک ــــمر تی ــــمن دوش  دش

  

*** 
ــــــــــن ــــــــــاتی م ــــــــــدر خراب ــــــــــار قلن  ای ی
 مـــــــــن نیــــــــــز قلندرانــــــــــه در دادم تــــــــــن

  

ـــــ   د دامـــــن انـــــدر دامـــــنبـــــا مـــــن تـــــو ببن
 هـــــــــر دو بخرابـــــــــات گـــــــــرفتیم وطـــــــــن

  

*** 
 ای شــــــاه چــــــو لالــــــه دارد از تــــــو دشــــــمن
 چـــون چـــرخ چراســـت خصـــمت ای گـــردافکن

  

 دل تــــيره و چــــاک دامــــن و خــــاک وطــــن 
 نالنــــــــده و گــــــــردان و رســــــــن در گــــــــردن

  

*** 
 گــــــر کــــــرده بــــــدی تــــــو آزمــــــون دل مــــــن
ـــــــــن ـــــــــدرون دل م  گـــــــــر آگـــــــــاهی از ان

  

ــــــو بــــــدون دل    مــــــندل بســــــته نــــــداری ت
 زینگونـــــه نکوشـــــی تـــــو بخـــــون دل مـــــن

  

*** 
ـــــــدت بـــــــاز دهـــــــد پاداشـــــــن  بــــد کمــــتر از ایــــن کــــن ای بــــت ســــیمين تــــن  کـــــــایزد بی
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ــــــن ــــــا م ــــــدیها ب ــــــاره مکــــــن همــــــه ب  یکب
  

 ای دوســــــت بــــــرای دشــــــمنلختــــــی بنــــــه
  

*** 
 بـــــی تـــــير غمـــــت پشـــــت کمـــــان دارم مـــــن
ـــــای ـــــين دارم پ ـــــر زم ـــــو اگرچـــــه ب ـــــیش ت  پ

  

ـــــن  ـــــان دارم م ـــــو ج ـــــرا چ ـــــو دل ت  دادم بت
 ز غمـــــت بـــــر آســـــمان دارم مـــــندســـــتی 

  

*** 
ــــــان جــــــان دارم مــــــن ــــــو در می  غمهــــــای ت
ــــــــن ــــــــان دارم م ــــــــت چن ــــــــت غيرت  از غای

  

 شـــــادی ز غـــــم تـــــو یکجهـــــان دارم مـــــن 
ــــــن ــــــان دارم م ــــــز نه ــــــتنت نی ــــــز خویش  ک

  

*** 
ــــن ــــزم م ــــت درآمی ــــا دوس ــــه ب ــــه ک ــــی ن  طبع
 دســـــتی نـــــه کـــــه بـــــا قضـــــا درآویـــــزم مـــــن

  

ـــــن  ـــــزم م ـــــه کـــــه از عشـــــق بپرهی ـــــی ن  عقل
 یانـــــه بگریـــــزم مـــــنپـــــائی نـــــه کـــــه از م

  

*** 
ـــــن ـــــر م ـــــدی ب ـــــو امســـــال گزی ـــــرا کـــــه ت  آن
 گــــــر کــــــون بکســــــت برنهــــــد ای رعنــــــا زن

  

ــــرزن  ــــر ب ــــار در ه ــــت ب ــــت اس ــــدان مش  چن
ـــــــــتن ـــــــــدت آبس ـــــــــزی کن  در حـــــــــال بتی

  

*** 
 ای بــــــــی ســــــــببی همیشــــــــه آزردۀ مــــــــن
ـــــــد بخـــــــت ســـــــراپردۀ مـــــــن  برچـــــــرخ زن

  

ـــــــــوپردۀ مـــــــــن  ـــــــــع ت ـــــــــو ز طب  وآزردن ت
ــــــن ــــــاکردۀ م ــــــاه ن ــــــی گن ــــــو کن ــــــر عف  گ

  

*** 
ــــو ــــنچ ــــو م ــــوی ت ــــدم از ک ــــد بری ــــد ش  ن آم

 بــــرخيره چــــرا نگــــه کــــنم ســــوی تــــو مــــن
  

ـــــن  ـــــو م ـــــدگوی ت ـــــت ب ـــــرهم ز گف ـــــم ن  دان
ـــن ـــو م ـــر روی ت ـــه ب ـــو عاشـــقم ن ـــر عشـــق ت  ب

  

*** 
ــــــن ــــــو م ــــــانم ز ت ــــــرخ در ام ــــــوۀ چ  از عش
ـــــن ـــــو م ـــــم ز ت ـــــه دران ـــــم جام ـــــد زغ  هرچن

  

 وآزاد ز بنـــــــد ایـــــــن و آنـــــــم ز تـــــــو مـــــــن 
ـــــن ـــــو م ـــــانم ز ت ـــــانم ار بم ـــــه نم ـــــه ک  واللّ

  
  

*** 
 دلهــــا همــــه آب گشــــت و جانهــــا همــــه خــــون
 ای بـــــــر علمـــــــت خـــــــرد ردو گـــــــردون دون

  

ـــون  ـــرده و چ ـــس پ ـــت از پ ـــت حقیق ـــا چیس  ت
 از تــــو دو جهــــان پــــر و تــــو از هــــردو بــــرون

  

*** 
ـــون ـــه چ ـــوم ک ـــه معل ـــق ن ـــس را صـــفت عش  ک
 ره رفــــــتن عشــــــق را نــــــه راهیســــــت زبــــــون

  

 الف ورا کــــــه او گــــــردد نــــــون بــــــس قــــــدّ 
ــــک راه بخــــ ــــآتش اســــت و ی ــــک راه ب  ونی

  

*** 
ــــــــو ای نوشــــــــتکين ــــــــی ت ــــــــب گران  در جن
 ویــــن از همــــه طرفــــه تــــر کــــه در چشــــم یقــــين

  

ــــين  ــــود و زن زم ــــت ب ــــم از نیس ــــه ک ــــا ک  حق
ـــــو هـــــیچ نـــــه و ازتـــــو گرانـــــی چنـــــدین  ت

  

*** 
 هــــــر دو جوینــــــدۀ کــــــينبهــــــرام دو انــــــد 

ــــــن ــــــد اســــــب ســــــعادت را زی  هــــــر روز کن
  

ــــوّ  ــــنآن ق ــــوت دی ــــن ق ــــد و ای ــــک آم  ت مل
ـــــــين ـــــــرام زم ـــــــر به ـــــــک ز به ـــــــرام فل  به
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*** 
ـــــیکن ـــــرم تم ـــــار ارچـــــه نمیکـــــرد چـــــو کف  پ
 در پــــــــرورش عاشــــــــقی ای قبلــــــــۀ چــــــــين

  

ـــــن  ـــــون دی ـــــا را چ ـــــرد م ـــــز ک ـــــال عزی  امس
 هـــم قهـــر چنـــان بایـــد و هـــم لطـــف چنـــين

  

*** 
ـــــــو ـــــــا ت ـــــــویم ب ـــــــيرود بج ـــــــه نم  آب ارچ

ــــرده ــــه ک ــــه چ ــــوئی ک ــــنگ ــــا م ــــوئی ب  ام نگ
  

ـــــــو  ـــــــا ت ـــــــویم ب ـــــــی نپ  جـــــــز در ره مردم
ـــــرده ـــــویم بـــــا تـــــوآن چیســـــت نک  ای چگ

  

*** 
ــــــو  شــــــکر شــــــود ای نگــــــار زهــــــر از رخ ت
 مهجـــــــور شـــــــدم ز دیـــــــدن فـــــــرخ تـــــــو

  

 پــــس تلــــخ چــــرا عــــیش مــــن از پاســــخ تــــو 
ــــــو ــــــیم رخ ت  جــــــانم شــــــده شــــــهمات ز ب

  

*** 
ــــــــو ــــــــده بت ــــــــعد روح فرخن ــــــــالع س  ای ط
ــــــــو ــــــــده بت ــــــــرع پاین ــــــــات، ش  ای آب حی

  

ـــــو  ـــــده بت ـــــل نازن ـــــت عق  وی صـــــورت بخ
 مــــا زنــــده بــــدین و دیــــن مــــا زنــــده بتــــو

  

*** 
ـــــــت ـــــــت ســـــــرو گش ـــــــوای قام ـــــــاه بت  ه کوت

 گـــــــر رنـــــــج رســـــــد مبـــــــاد ناگـــــــاه بتـــــــو
  

ــــو  ــــاه بت ــــل م ــــده خج ــــرو ای ش ــــب م  در ش
ـــــو ـــــس آنگـــــاه بت ـــــن پ ـــــج رســـــد بم  آن رن

  

*** 
ــــو ــــرگ بیدســــت از ت  آنــــی کــــه عــــدو چــــو ب
 مـــــــه را بضـــــــیا هنـــــــوز امیدســـــــت از تـــــــو

  

ـــــــو  ـــــــت از ت ـــــــه را نویدس ـــــــن زمان  درحس
 ایــــن رســــم ســــیه گــــری سپیدســــت از تــــو

  

*** 
ـــــ ـــــد از ت ـــــید پیون ـــــس رس ـــــه بک ـــــی آنک  وب
 کــــس بــــر دل تـــــو نیســــت خداونــــد از تـــــو

  

ــــــــــــو  ــــــــــــد از ت ــــــــــــهر در پراکن  آوازه بش
ـــــــو ـــــــد از ت ـــــــا چن ـــــــار ت ـــــــۀ روزگ  ای فتن

  

*** 
ـــــو ـــــد غـــــم ت ـــــم گشـــــت ندان  جـــــر گـــــرد دل
ــــــو ــــــم ت ــــــاند غ ــــــم نش ــــــر آتش ــــــد ب  هرچن

  

 در بلعجبـــــی هـــــم بتـــــو مانـــــد غـــــم تـــــو 
 غمنـــــاک شـــــوم گـــــرم نمانـــــد غـــــم تـــــو

  

*** 
ـــــو ـــــو بت  ای گشـــــته بهشـــــت عـــــدن کـــــوی ت

ــــــی در نخــــــورد روی  ــــــوم ــــــو بت  نکــــــوی ت
  

 روشـــــن شـــــده چشـــــم مهرجـــــوی تـــــو بتـــــو 
ـــــی رحـــــم کنـــــی دریـــــغ روی تـــــو بتـــــو  ن

  

*** 
ــــــــو ــــــــقی دلا داد از ت ــــــــم عاش ــــــــتد غ  بس
ـــــــو ـــــــاد از ت ـــــــون برخاســـــــت درد و فری  اکن

  

 دربنــــــد نیــــــی هســـــــت کــــــه آزاد از تـــــــو 
ــــــو ــــــاد از ت ــــــاد کســــــی کــــــه آورد ی ــــــر ی  ب

  

*** 
 ای مفلـــــــس مـــــــا ز مجلـــــــس خـــــــرم تـــــــو
 شـــــد بـــــر دو کمـــــان ســـــنائی بـــــر غـــــم تـــــو

  

ـــــو  ـــــد دم ت ـــــر آم ـــــه ب ـــــی را ک ـــــرد ره  دل م
 یــــــــا مــــــــاتم دل دارد یــــــــا مــــــــاتم تــــــــو

  

*** 
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ـــــو ـــــم ت ـــــل اشـــــهب و اده ـــــو دلی ـــــی ت  ای ب
 دیوانـــــه شـــــده اســـــت عقـــــل در مـــــاتم تـــــو

  

ــــــو  ــــــد دم ت ــــــرو شــــــد کــــــه برآم ــــــال ف  اقب
ــد انــدر غــم تــو  جــان چیســت کــه خــون نگری

  

*** 
 چــــون مــــوی شــــدم ز رشــــک پــــيراهن تــــو
 کـــــاین بوســـــه همـــــی دهـــــد قـــــدمهای تـــــرا

  

ــــــوو زر  ــــــو و دامــــــن ت  شــــــک گریبــــــان ت
ـــــو ـــــرا شـــــب وروز دســـــت در گـــــردن ت  و آن

  

*** 
ــــــو ــــــف اندیشــــــۀ ت  دل ســــــوخته شــــــد در ت
 دل خـــود چـــه کـــه ســـنگ خـــاره و آهـــن ســـرد

  

ــــــف اندیشــــــۀ تــــــو   بفکنــــــد ســــــپر در ص
 چـــــون مـــــوم شـــــود در کـــــف اندیشـــــۀ تـــــو

  

*** 
 ای زلـــــــف و رخ تـــــــو مایـــــــۀ پیشـــــــۀ تـــــــو
ـــــــو  وی گشـــــــته هـــــــزار شـــــــير در بیشـــــــۀ ت

  

 ۀ ریشــــــــۀ تــــــــووی مطلـــــــع مــــــــه کنــــــــار 
ـــــو ـــــۀ ت ـــــان در اندیش ـــــی خـــــبر وجه ـــــو ب  ت

  

*** 
ـــــــــو ـــــــــف بشـــــــــولیدۀ ت  شـــــــــوری دارد زل
ـــود عجـــب کـــه ای جـــان وجهـــان  ایـــن بـــس نب

  

 حــــــــالى دارد دو چشــــــــم گردنــــــــدۀ تــــــــو 
ــــــد دیــــــدۀ تــــــو  یکــــــتن نظــــــر دو تــــــن کن

  

*** 
ـــــ ـــــوای همّ ـــــی ت  ت صـــــد هـــــزار کـــــس در پ

ــــــو ــــــی ت ــــــقان در پ ــــــان عاش ــــــه ج  ای تعبی
  

ـــو  ـــوی گـــلاب از خـــوی ت ـــگ گـــل و ب  وی رن
ـــــن ســـــرخویش کشـــــته ـــــوای م ـــــی ت  ام در پ

  

*** 
ــــــو ــــــاند بیت ــــــوهری فش ــــــه گ ــــــت ک  دل کیس
ــــــــو ــــــــد بیت ــــــــا کــــــــه خــــــــرد راه ندان  حق

  

ــــو  ــــد بیت ــــک ران ــــه مل ــــود ک ــــه ب ــــن ک ــــا ت  ی
 جـــــان زهــــــره نـــــدارد کــــــه بمانـــــد بیتــــــو

  

*** 
ــــــــو ــــــــرارم بیت ــــــــز بیق ــــــــش تی  چــــــــون آت
 بــــــــر آب همــــــــی قــــــــدم گــــــــذارم بیتــــــــو

  

 چــــون خــــاک ز خــــود خــــبر نــــدارم بیتــــو 
ـــــــ ـــــــا چ ـــــــپرس ت ـــــــاد ب ـــــــواز ب  ه دارم بیت

  

*** 
ــــو ــــون ش ــــدی خ ــــار دی ــــراق ی ــــو ف  ای دل چ

 ای از یــــــارمای جــــــان تــــــو عزیزتــــــر نــــــه
  

ــــــو  ــــــيرون ش ــــــن ب ــــــار م ــــــده باختی  وی دی
 بـــــی یـــــار نخواهمـــــت ز تـــــن بـــــيرون شـــــو

  

*** 
ـــــــو ـــــــریفی دون ش ـــــــد ش ـــــــل اگرچن  ای عق
 در پــــــــردۀ آن نگــــــــار دیگرگــــــــون شـــــــــو

  

 وی دل ز دلى بگــــرد و خــــون در خــــون شــــو 
ـــــا ـــــی زب ـــــده در آی و ب ـــــوبادی ـــــيرون ش  ن ب

  

*** 
 انـــــــدر ره عشـــــــق دلـــــــبران صـــــــادق کـــــــو
ــــب شــــد حــــاذق کــــو ــــه طبی ــــک شــــهر هم  ی

  

 عذراســــــت همــــــه زاویهــــــا وامــــــق کــــــو 
 گیتــــی همـــــه نطقســـــت یکـــــی نـــــاطق کـــــو

  

*** 
ــــــو ــــــوش زن ک ــــــخ خ ــــــرچه زن ــــــاز آن پس ـــــو  ب ـــــن ک ـــــرد افک ـــــب م ـــــودک زن فری  آن ک
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ـــــت ـــــر دو برف ـــــم او ب ـــــرده ریگ ـــــيرم دل م  گ
  

ـــــو ـــــن ک ـــــد آن از م ـــــاز مان ـــــه ب  آن صـــــبر ک
  

*** 
 ای معتــــــــــبران شــــــــــهر والیتــــــــــان کــــــــــو
 وی قــــــوم جمــــــال صــــــدر عالیتــــــان کــــــو

  

 تـــــــا بنـــــــده خـــــــدای در حوالیتـــــــان کـــــــو 
ـــــــــان کـــــــــو ـــــــــه بوالمعالیت ـــــــــای زمان  زیب

  

*** 
 چـــــون دســـــت شـــــد از زلـــــف دراز و کوتـــــاه
 بــــادل گــــویم کــــه آخــــر ایــــن شــــمع ســــپاه

  

ــاه  ــر صــورت م ــده ب ــن دو دی ــم ای ــر شــب به  ه
 امشــــب نفســــی کنــــد در ایــــن مــــاه نگــــاه

  

*** 
ــــاه ــــت ای م ــــدی گف ــــرا ب ــــوئی ت ــــد گ ــــر ب  گ
 از گفتــــــۀ بــــــدگوی ز مــــــا عــــــذر مخــــــواه

  

 هرگــــــز نشــــــود بــــــر تــــــو دل بنــــــده تبــــــاه 
 کائینــــــــه ســــــــیه نگــــــــردد از روی ســــــــیاه

  

*** 
 از بهـــــر یکـــــی بـــــوس بـــــدو مـــــاه ایمـــــاه
ـــو جـــاه  ای شـــش جهـــت و هفـــت فلـــک را زت

  

ــــــراه  ــــــاهم گم ــــــنج م ــــــار پ  داری ســــــه چه
ـــــده ـــــت آم ـــــت بهش ـــــاهاز هش ـــــه م  ای در ن

  

*** 
 مـــــــن ز دریچـــــــۀ مشـــــــبک دلخـــــــواه بـــــــا

 گفتــــــی کــــــه ز نــــــور روی آن بــــــت ناگــــــاه
  

 از لطـــف ســـخن گفـــت و مـــن اســـتاده بـــراه 
ــــــاه ــــــزاد از یکم ــــــیاره ب ــــــب س  صــــــد کوک

  

*** 
ــــــــه ــــــــپردازی ب ــــــــا ب ــــــــالم بیوف ــــــــن ع  زی
ــــــان داد ســــــتند  عــــــالم چــــــو بدســــــت ابله

  

ـــــه  ـــــدازی ب ـــــرص نگ ـــــرای ح ـــــود را ز ب  خ
ــــــه ــــــان ســــــازی ب ــــــه همچن ــــــا روی زمان  ب

  

*** 
ــــ ــــو بصــــلاح خ ــــر ت ــــهگ ــــازی ب ــــم ن  ویش ک

 در صــــــومعه ســــــر ز زهــــــد نفــــــرازی بــــــه
  

ـــــه  ـــــازی ب ـــــت درس ـــــد وق ـــــت نق ـــــا حال  ب
ـــــــه ـــــــپردازی ب ـــــــت ب ـــــــه اگـــــــر ز ب  بتخان

  

*** 
 جــــــز یــــــاد تــــــو دل بهرچــــــه بســــــتم توبــــــه
ـــــتم صـــــدبار ـــــو توبـــــه شکس ـــــرت ت  در حض

  

 بــــی ذکــــر تــــو هــــر جــــای نشســــتم توبــــه 
ــــه ــــتم توب ــــار شکس ــــه صــــد ب ــــه ک ــــن توب  زی

  

*** 
ــــــده ــــــیار م ــــــه بس ــــــرا دمدم ــــــت م  ای دوس
ــــو زه ــــیش ت ــــنم پ ــــه دم ک ــــو ک  جــــان و ســــر ت

  

 کــاین دمدمــه مــی خــورد ز مــن هــر کــه و مــه 
 کــــــــز دمدمــــــــه گــــــــرم کــــــــنم آب کــــــــره

  

*** 
ـــــده ـــــواب ش ـــــاز در خ ـــــودی بن ـــــن ب ـــــا م  ب
 امــــــروز دلــــــت چراســــــت در تــــــاب شــــــده

  

 همچــــون مــــی و شــــير روشــــن ونــــاب شــــده 
ـــــده ـــــن و آب ش ـــــو روغ ـــــی ت ـــــير و م  ای ش

  

*** 
ــــا کــــه و مــــه ــــه کــــرده ای ز مــــن ب ــــی گل  گفت
ــــــه  از تـــــــو بکســـــــی گلـــــــه نکـــــــردم باللّـ

  

 بهتــــــان چنــــــين بــــــر مــــــن بیچــــــاره منــــــه 
 گفـــــــتم کـــــــه اگـــــــر نکـــــــوترم داری بـــــــه
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*** 
ـــــــه ـــــــفاتیم هم ـــــــر ص ـــــــاده ب ـــــــاذات نه  م

 صـــــــــفتیم در ممـــــــــاتیم همـــــــــهتـــــــــا در 
  

 موصـــــوف صـــــفت ســـــخرۀ ذاتـــــیم همـــــه 
ــــين حیــــاتیم همــــه ــــت صــــفت ع  چــــون رف

  

*** 
ــــــه ــــــوه بفروخت ــــــزار عش ــــــن دو ه ــــــا م  ایب

 ایختـــــــهتـــــــو جامـــــــۀ دلـــــــبری کنـــــــون دو
  

 ایتــــا ایــــن دل مــــن بــــدین صــــفت ســــوخته 
 ایایـــــن چنـــــدین عشـــــوه از کـــــه آموختـــــه

  

*** 
 ایدر جامـــــۀ فوطـــــه ســـــخت خـــــرم شـــــده

ــــتی دوش ــــه دیدس ــــه چ ــــدانم ک ــــواب ن  در خ
  

ـــــده  ـــــالم ش ـــــور ع ـــــان وش ـــــوب جه  ایکاش
 ایکـــامروز چـــو نقـــش فوطـــه در هـــم شـــده

  

*** 
ـــــده ـــــدائی ش ـــــت خ ـــــو رحم ـــــه ت  ایای آنک
 ایدهاز رنــــــــدی ســــــــوی پارســــــــائی شــــــــ

  

 ایدر چشـــــــم بجـــــــای روشـــــــنائی شـــــــده 
 ایانــــــدر خــــــور صــــــحبت ســــــنائی شــــــده

  

*** 
 ایتــــــا نقطــــــۀ خــــــال مشــــــک بــــــر رخ زده

ـــــت ـــــوخ اس ـــــان منس ـــــاه جه ـــــرای شهنش  طغ
  

ـــــو شـــــهرخ زده   ایعشـــــق همـــــه نیکـــــوان ت
 ایتــــــا خــــــط نکــــــو بــــــر رخ فــــــرخ زده

  

*** 
ـــــــده ـــــــون آم ـــــــدلبری کن ـــــــد ب ـــــــر چن  ایه
 ایآلـــــــوده همـــــــه جامـــــــه بخـــــــون آمـــــــده

  

 ایدل تــــــــو ذوفنــــــــون آمــــــــده در بــــــــردن 
ــــرون آمــــده ــــن ب ــــم م ــــه ز چش ــــوئی ک  ایگ

  

*** 
 ایدر حســـــن چـــــو عشـــــق نادرســـــت آمـــــده
ـــــــده ـــــــت آم ـــــــد نخس ـــــــبری ار چن  ایدر دل

  

 ایدر وعـــده چـــو عهـــد خـــویش سســـت آمـــده 
 ایروهــــیچ مگــــو کــــه ســــخت چســــت آمــــده

  

*** 
ــــــــولائی ــــــــو بجــــــــویم ای م  خشــــــــنودی ت
ـــــائی ـــــن برب ـــــرم ز ت ـــــر س ـــــمع اگ ـــــون ش  چ

  

ـــــــرا  ـــــــو م ـــــــنودی ت ـــــــائی خش ـــــــه از بین  ب
 همچـــــون قلـــــم آن کـــــنم کـــــه تـــــو فرمـــــائی

  

*** 
 چـــــــون نـــــــار اگـــــــرم فـــــــروختن فرمـــــــائی
ـــــائی ـــــاکم س ـــــو خ ـــــود ار چ ـــــدم خ ـــــر ق  زی

  

 چـــــون بـــــاد بـــــزان شـــــوم زنـــــا پروائـــــی 
 چـــــــون آب روانـــــــه گـــــــردم از مـــــــولائی

  

*** 
ـــــــائی ـــــــو ای بین ـــــــبرم از ت ـــــــه ب ـــــــتم ک  گف
ــــــــردم ــــــــایش ک ــــــــا آزم ــــــــرا ب ــــــــار ت  گفت

  

ــــــائی  ــــــم برن ــــــا دل ــــــير ب ــــــه بم ــــــی ک  گفت
ــــــی ــــــائی م ــــــه میفرم ــــــون چ ــــــکیبم کن  بش

  

*** 
ـــــــــــائی ـــــــــــس رعن ـــــــــــن آزاد ز ب  ای سوس
ــــــائی ــــــت ای بین ــــــه گش ــــــو بنفش ــــــتم چ  پش

  

ــــائی  ــــی ناس ــــیچ م ــــده ه ــــه ز خن ــــون لال  چ
 زیـــــرا کـــــه چـــــو گـــــل زود روی دیـــــر آئـــــی

  

*** 



۴۸۳ 

ــــــی جــــــوئی ــــــای او م ــــــو ز درون وف ــــــا ت  ت
 زان کــــی برهــــی کــــه نیــــک و بــــد بــــا اوئــــی

  

ـــــــوئی  ـــــــای او میج ـــــــرون جف ـــــــه ز ب  وانگ
 کشــــــتن آتــــــش جــــــوئی از پنبــــــه همــــــی

  

*** 
ــــوئی ــــادمانیش ت ــــه ش ــــورد آنک ــــی خ ــــم ک  غ
ــــــــدد دل ــــــــان کجــــــــا بن  در نســــــــیۀ آن جه

  

ـــــوئی  ـــــدگانیش ت ـــــرد آنکـــــه زن ـــــا کـــــی م  ی
ـــــوئی ـــــانیش ت ـــــن جه ـــــد ای ـــــه بنق ـــــرا ک  آن

  

*** 
ــــــوئی ــــــاه ت ــــــت بروش ــــــوبی ملکس ــــــر خ  گ
 هــــر جــــا کــــه دلى چوشســــت دلخــــواه تــــوئی

  

ـــــوئی  ـــــاه ت ـــــمان م ـــــال آس ـــــن و جم  ور حس
ــــر ــــه هم ــــوم ک ــــی ش ــــاز ره ــــر ب ــــوئیک  اه ت

  

*** 
ــــوئی ــــو ت ــــان ت ــــه زب ــــود ک ــــو از خ ــــزار ش  بی
ـــــوئی ـــــو ت  پیـــــدا دگـــــران راســـــت نهـــــان ت

  

ـــــوئی  ـــــو ت ـــــم گـــــو ز ســـــتاره کاســـــمان ت  ک
 خـــوش بـــاش کـــه در جملـــه جهـــان تـــو تـــوئی

  

*** 
 مــــردی کــــه بــــرای دیــــن سوارســــت تــــوئی
 چرخـــــی کـــــه بـــــذات کامکارســـــت تـــــوئی

  

 شخصـــــی کـــــه جمـــــال روزگارســـــت تـــــوئی 
 یشمســـــی کـــــه زنجـــــم یادگارســـــت تـــــوئ

  

*** 
ـــوئی  چـــون حملـــه دهـــی نیـــک ســـوارا کـــه ت
 در صــــلح شــــکر بوســــه شــــکارا کــــه تــــوئی

  

ـــوئی  ـــه ت ـــارا ک ـــف ی ـــی ظری ـــه ده ـــون بوس  چ
 در جنــــگ قــــوی ســــتیزه کــــارا کــــه تــــوئی

  

*** 
 خـــــود مـــــاه بـــــود چنـــــين منـــــور کـــــه تـــــوئی
ـــــن ـــــير از م ـــــوتری گ ـــــرو نک ـــــه ب ـــــی ک  گفت

  

 یـــــا مهـــــر بـــــود چنـــــين ســـــمنبر کـــــه تـــــوئی 
ــــــه ــــــوتر ک ــــــن نک ــــــه ازی ــــــه اللّ ــــــوئی اللّ  ت

  

*** 
ــــــاهی گــــــوئی ــــــاب و م ــــــر از آفت  روشــــــن ت
 آراســــــــــته از لطــــــــــف الهــــــــــی گــــــــــوئی

  

ــــــوئی  ــــــند و گــــــاهی گ ــــــر از مس ــــــدرام ت  پ
 تـــــا خـــــود بکجـــــا رســـــید خـــــواهی گـــــوئی

  

*** 
 بـــــا خصـــــم تـــــو از پـــــی تـــــو ای دهـــــر آرای
 ور تیـــــغ دو رویـــــه گـــــردد از ســـــر تـــــا پـــــای

  

ـــــزای  ـــــين اف ـــــود ک ـــــه ب ـــــزایم گرچ ـــــر اف  مه
 جــــایخــــود را چــــو گهــــر در دل او ســــازم 

  

*** 
 در عشـــــق تـــــو ای شـــــکر لـــــب روح افـــــزای
ــــر جــــای ــــر ب ــــط بســــازیم ب ــــر ب ــــا چــــون ب  ت

  

ـــای  ـــالان چـــو کمانچـــه ام خروشـــان چـــون ن  ن
 ام بخــــدمت بــــر پــــایچــــون چنــــگ ســــتاده

  

*** 
ـــــتای ـــــراوان مس ـــــادهی ف  خـــــود را چـــــو عط
 در منـــع و عطـــا تـــرا نـــه دستســـت ونـــه پـــای

  

ــــک از جــــای  ــــرو نی ــــز م ــــی نی ــــع کس  وز من
 گشــــــاینده خــــــدایبندنــــــده خدایســــــت و 

  

*** 
ـــــــایی؟ ـــــــی آنج ـــــــودم همیکن ـــــــیش خ  پــــــــس در عقـــــــــبم همیزنـــــــــی پرتـــــــــابی  در پ



۴۸۴ 

 جاویــــــــــد شــــــــــبی ببایــــــــــد و مهتــــــــــابی
  

 تـــــا بـــــا تـــــو غـــــم توگـــــویم از هـــــر بـــــابی
  

*** 
ـــــــ  ا یـــــــابیدر حضـــــــرت مـــــــا عشـــــــق مهنّ

ـــــــابی ـــــــا ی ـــــــه دم م ـــــــرده نگـــــــردی ک  افس
  

ــــــه  ــــــابیکانجــــــای نخفت  ای کــــــه ســــــرما ی
 اینجـــــا تـــــن زن کـــــه راحـــــت آنجـــــا یـــــابی

  

*** 
 در کـــــــار دل ار نکردمـــــــی ایـــــــن مـــــــردی
ـــــد گـــــردی ـــــر آم  چـــــون از ســـــربند اســـــت ب

  

 از هـــــــر خـــــــاری دلـــــــم بجســـــــتی وردی 
 ای و هــــــر دم دردیاکنــــــون مــــــن و گوشــــــه

  

*** 
ـــــدا نشـــــدی  روزی تـــــو چـــــو مهـــــر هـــــیچ پی
 بــــا ایــــن همــــه بــــاد عجــــب کانــــدر سرتســــت

  

ــــــا نشــــــدی  ــــــو و یکت  گشــــــتیم دو تــــــا از ت
 بـــــا درد قـــــرین شـــــدی و بـــــا مـــــا نشـــــدی

  

*** 
 را ســــــــلب روز فــــــــروزان کــــــــردی شــــــــب

ــــردی ــــلمان ک  چــــون قصــــد بخــــون صــــد مس
  

ــــاوان کــــردی  ــــر اهــــل عشــــق ت ــــا حســــن ب  ت
 دســـت و دل و زلـــف هـــر ســـه یکســـان کـــردی

  

*** 
 صــــد چشــــمه ز چشــــم مــــن برانــــدی وشــــدی

ـــــ ـــــرموچ ـــــگ ب ـــــدی تن ـــــده آم ـــــاد جهن  ن ب
  

ــــــدی  ــــــاندی و ش ــــــرقتم نش ــــــش ف ــــــر آت  ب
ـــــده برفشـــــاندی و شـــــدی ـــــدو دی  خـــــاکم ب

  

*** 
ـــــــ ـــــــه و دل ب ـــــــندیای رفت ـــــــين نپس  رده چن

 نشـــــــگفت کـــــــه ببریـــــــدی ودل برکنـــــــدی
  

ـــــــدی  ـــــــو میخن ـــــــریم ز درد و ت ـــــــن میگ  م
ــــــدی ــــــده باشــــــد هن ــــــدوئی و برن ــــــو هن  ت

  

*** 
ـــه  انـــد ســـودای تـــودیخـــوش بـــاش کـــه پخت

 قصـــــه چکنـــــی کـــــه بـــــی تقاضـــــای تـــــو دی
  

ــــــ  ــــــارغ شــــــده از همــــــه تمنّ ــــــو دیف  ای ت
ـــــــو دی ـــــــردای ت ـــــــار ف ـــــــرار ک ـــــــد ق  دادن

  

*** 
ــــــ ــــــادی بفوطــــــه چــــــون افت  ادیچــــــون افت

ــــــردادی ــــــا ب ــــــه صــــــلاح م ــــــاد هم ــــــر ب  ب
  

 بـــــی فوطـــــه بـــــدلبری تـــــو خـــــود اســـــتادی 
ــــــدادی ــــــد بی ــــــۀ فوطــــــه کــــــس کن  در جام

  

*** 
ـــــرا ببوســـــه ـــــق م ـــــا عش  ای چـــــاره شـــــدیت

ـــــو ای کـــــز در نظـــــاره شـــــدی ـــــا فوطـــــه ت  ب
  

 بــــا زهــــد خلیـــــل و حســــن ســــیاره شـــــدی 
ـــــر ز ســـــیاره شـــــدی  گـــــوئی کـــــه ســـــپهر پ

  

*** 
ـــــــــداری ـــــــــوش از آن صـــــــــنم دل  ای دل منی

ــــــاه  ــــــوکــــــان م  ســــــتمکاره ز درد و غــــــم ت
  

 بیهــــــوده مفرســــــای تــــــن انــــــدر خــــــواری 
ـــــداری ـــــر از آنســـــت کـــــه مـــــی پن ـــــارغ ت  ف

  

*** 
 در هــــــــر خــــــــم زلــــــــف مشــــــــکبیزی داری
 رو گرچــــــــــه ز عاشــــــــــقان گریــــــــــزی داری

  

ـــــــتخیزی داری  ـــــــزه رس ـــــــر غم ـــــــر س  در ه
 روزی داری از آنکــــــــــــــه ریــــــــــــــزی داری

  



۴۸۵ 

*** 
ــــــاری ــــــم ب ــــــاده از غ ــــــن نه ــــــر دل م  ای ب

 ر بــــــاریاز تنــــــگ دلى کــــــه هســــــت چــــــاک
  

ــــــاری  ــــــار و ب ــــــده ک ــــــوئی گزی ــــــد خ  وز ب
 خـــود جنـــگ کنـــد خـــود آشـــتی هـــر بـــاری

  

*** 
 هــــم غــــم کــــه خــــورد ز عاشــــقی غمخــــواری
 مفـــــــــزای ز هجرانـــــــــت مـــــــــرا تیمـــــــــاری

  

 خــــــوردم زتــــــو مــــــن و برنیامــــــد کــــــاری 
 مـــــــی در نخـــــــورد بـــــــار تـــــــرا خربـــــــاری

  

*** 
 زان چشــــم چــــو نــــرگس کــــه بمــــن درنگــــری
ـــری ـــرگس ای رشـــک پ ـــرگس چشـــمی چـــو ن  ن

  

ـــــبریچـــــو  ـــــاه خـــــوابم ب ـــــير م ـــــرگس ت  ن ن
 هرچنــــد شــــکفته تــــر شــــوی شــــوخ تــــری

  

*** 
 گـــــيرم کـــــه غـــــم هجـــــر و وصـــــالم نخـــــوری
 ایـــن مایـــه تـــوانی کـــه بـــر دشـــمن و دوســـت

  

ـــــری  ـــــن نگ ـــــم در م ـــــم رح ـــــز بچش ـــــه نی  ن
 آبــــــــــم نــــــــــبری و پوســــــــــتینم نــــــــــدری

  

*** 
ـــــــــری ـــــــــدام ت ـــــــــلان بان ـــــــــۀ فاض  از نکت
ـــــری ـــــی غـــــم انجـــــام ت  از رود و ســـــرود و م

  

ــــــــری وز ســــــــيرت زاهــــــــدان  ــــــــام ت  نکون
 مــــن ســــوختم و تــــو هــــر زمــــان خــــام تــــری

  

*** 
 گفتـــــــی کـــــــه چـــــــو راه آشـــــــنائی گـــــــيری
ـــــــيری ـــــــائی گ ـــــــه بیوف ـــــــتم ک ـــــــی دانس  ک

  

ــــــی گــــــيری  ــــــدر دل و جــــــان مــــــن روائ  ان
ــــــيری ــــــنائی گ ــــــم س ــــــوی ک ــــــم ش  در خش

  

*** 
ـــــر ســـــتارۀ ســـــحری  باشـــــد همـــــه را چـــــو ب
ـــرا کـــه چـــو صـــبح صـــادق ای رشـــک پـــری  زی

  

 یدل بــــر تــــو نهــــادن ای بــــت از بــــی خــــبر 
ـــــده ـــــرده دری ـــــم پ ـــــرده دریه ـــــم پ  ای و ه

  

*** 
 راهــــــی کــــــه باندیشــــــۀ دل مــــــی ســــــپری
 در ســـــــرت همیشـــــــه ســـــــپرت گـــــــردون دار

  

ـــــدرنگری  ـــــالم ان ـــــر دو ع ـــــه به ـــــواهی ک  خ
 کانجـــــا کـــــه همـــــی ترســـــی ازو میگـــــذری

  

*** 
ـــــرگيری ـــــن رســـــم ســـــتم ب ـــــی ای  فضـــــلی کن
ــــيری ــــر گ ــــم ب ــــب زه ــــخن دو ل ــــن بس ــــا م  ب

  

ـــــــــرگيریور ناســـــــــره  ـــــــــرا بکـــــــــم ب  ام م
ـــــرگيری وز جـــــان ـــــت و غـــــم ب ـــــم محن  و دل

  

 ***  
 چــــــــون بلبــــــــل داریــــــــم بــــــــرای بــــــــازی
ـــــدازی ـــــروزیم بگ ـــــر ف ـــــو ب ـــــه چ ـــــمعم ک  ش

  

ـــــدازی  ـــــرون ان ـــــوئیم ب  چـــــون گـــــل کـــــه بب
 چـــــــنگم کـــــــه ز بهـــــــر زدنـــــــم میســـــــازی

  

 
  در وصف پسر کلاه دوز گوید

  

ـــــــــا دوزی ـــــــــراق دیب ـــــــــم ف ـــــــــتم ز غ  گش
 باشــــــد کــــــه مــــــرا بقــــــول نیــــــک آمــــــوزی

  

 چـــــون ســـــوزن و در ســـــینۀ ســـــوزن ســـــوزی 
 چـــــون ســـــوزن خـــــود بدســـــت گـــــيرد روزی

  



۴۸۶ 

*** 
 در هجــــــر تــــــو گــــــر دلــــــم گرایــــــد بخســــــی
ـــــــدار کســـــــی ـــــــد بدی  وردیـــــــده نگـــــــه کن

  

 در بــــــر نگــــــذارمش کــــــه ســــــازم هوســــــی 
 در ســــــر نگــــــذارمش کــــــه مانــــــد نفســــــی

  
  

*** 
ـــــــم مســـــــتی نرســـــــی ـــــــا هشـــــــیاری بطع  ت
ــــش و آب ــــا در ره عشــــق دوســــت چــــون آت  ت

  

ـــــدهی بجـــــان پرســـــتی نرســـــی  ـــــن ن ـــــا ت  ت
 هســـــتی نرســـــیاز خـــــود نشـــــوی نیســـــت ب

  

*** 
 در خـــــــدمت مـــــــا اگـــــــر زمـــــــانی باشـــــــی
ـــــی ـــــانی باش ـــــو ج ـــــز همچ ـــــاک و عزی  ور پ

  

 در دولــــــــت صــــــــاحب قرانــــــــی باشــــــــی 
 بــــی مــــا تــــو چــــو بیجــــان و روانــــی باشــــی

  

*** 
 تـــــــا چنـــــــد ز جـــــــان مســـــــتمند اندیشـــــــی
ــــت ــــين کالبدس ــــدن هم ــــوان ش ــــو ت ــــچ از ت  آن

  

 تـــــا کـــــی ز جهـــــان پـــــر گزنـــــد اندیشـــــی 
 یـــــک مزبلـــــه گـــــو مبـــــاش چنـــــد اندیشـــــی

  

*** 
ـــــی ـــــا ک ـــــدی ت ـــــل بی ـــــت فع ـــــود بهش  ای ع
 کـــــــردی بـــــــر مـــــــن کبـــــــود رخ زرد آخـــــــر

  

ـــــــی  ـــــــدی تـــــــا ک ـــــــر امیـــــــد ناامی  وی اب
ـــــی ـــــا ک ـــــپیدی ت ـــــر س ـــــپاه گ ـــــرخ س  ای س

  

*** 
ـــــی ـــــا ک ـــــنائی ت ـــــان س ـــــر ج ـــــو ب ـــــداد ت  بی
ـــــاک ـــــود بـــــبردی همـــــه پ  از هرچـــــه مـــــرا ب

  

 ویــــــن بــــــاختن عشــــــق ریــــــائی تــــــا کــــــی 
 آخـــــــر بنگـــــــوئی ایـــــــن دغـــــــائی تـــــــاکی

  

*** 
ـــــــــا را بخاشـــــــــه  ای داشـــــــــتمیگـــــــــر دنی

ــــــی ــــــولى ام ــــــرا و گــــــر ل ــــــولى گــــــوئی م  ل
  

ــــــتمی  ــــــه ای داش ــــــران قماش ــــــون دگ  همچ
ــــــه ــــــگی و لاش ــــــی و س ــــــتمیکبک  ای داش

  

*** 
ــــــاده ــــــوده نه ــــــامیبیه ــــــر خــــــود ن ــــــم ب  ای

ــــــام ــــــذاریم ای ــــــی گ ــــــی هم ــــــاد کس ــــــر ی  ب
  

 ایـــــم بـــــر کـــــف جـــــامیبـــــی بـــــاده گرفتـــــه 
 کـــــــز مـــــــا نکنـــــــد یـــــــاد بهـــــــر ایـــــــامی

  

*** 
ـــــــدمی ـــــــدی نام ـــــــن ب ـــــــدنم ز م ـــــــر آم  گ

 دی کــــه انــــدرین دهــــر خـــــراببــــه زان نبــــ
  

ـــــز شـــــدن زمـــــن بـــــدی کـــــی شـــــدمی   ورنی
ـــــدمی ـــــه ب ـــــه شـــــدمی ن ـــــه آمـــــد مـــــی ن  ن

  

*** 
 گــــر مــــن ســــر نــــاز هــــر خســــی داشــــتمی
ـــــتمی ـــــی داش ـــــت رس ـــــود دس ـــــر دل خ  ور ب

  

 معشــــــوقه دریــــــن شــــــهر بســــــی داشــــــتمی 
 در هــــــــر نفســــــــی همنفســــــــی داشــــــــتمی

  

*** 
 گــر مــن چوتــو ســنگين دل و نــاخوش خــویمی

ــــ ــــکی ت ــــت کاش ــــه مراس ــــن دل ک ــــیای  و منم
  

 کـــــــی بســـــــتۀ آن زلـــــــف و رخ نیکـــــــویمی 
ـــویمی ـــن ت ـــکی م ـــت کاش ـــه تراس ـــو ک  و آن خ

  

*** 



۴۸۷ 

ـــــــــادانی ـــــــــرا نگفـــــــــتم از ن  ای شـــــــــمع ت
ـــــانی ـــــی فرم ـــــو و ب ـــــون ت ـــــرم اکن ـــــا لاج  ت

  

ـــــدر مـــــانی   از شـــــهد جـــــدا مشـــــو کـــــه ان
ــــــــوزانی ــــــــده و س ــــــــر بری ــــــــانی و س  گری

  

*** 
ــــــل و جــــــانی ــــــرا بجــــــای عق  ای آنکــــــه م
ـــــــی ـــــــردد دان ـــــــده گ ـــــــو زن  از دوســـــــتی ت

  

ـــــــا  ـــــــذّب ـــــــوّل ـــــــم و ق ـــــــانیت عل  ت ایم
ــــر خــــاک ســــنائی خــــوانی ــــو ب ــــام ت  گــــر ن

  

*** 
 حاشـــــا کـــــه بمـــــاه گویمـــــت مـــــی مـــــانی
ـــــا ـــــان ز کج ـــــکر افش ـــــل ش ـــــب لع ـــــه را ل  م

  

 یـــــا چـــــون قـــــد تـــــو ســـــرو بـــــود بســـــتانی 
ــــــانی ــــــبش روح ــــــد جن ــــــه دی ــــــرو ک  در س

  

*** 
ــــــی ــــــس افروختن ــــــر مجل  پرســــــی کــــــه ز به
ـــــــوختنی ـــــــوخته و س ـــــــبر از س ـــــــی خ  ای ب

  

 ردوختنــــــیدر عشــــــق چــــــه لفظهاســــــت ب 
 عشـــــــق آمـــــــدنی بـــــــود نـــــــه انـــــــدوختنی

  

*** 
 یکـــــروز نباشـــــد کـــــه تـــــو بـــــا کـــــبر و منـــــی
ـــــــی ـــــــد آن ممتحن ـــــــم باش ـــــــه ک ـــــــروز ک  آن

  

ــــی  ــــکين نزن ــــن مس ــــر م ــــا ب ــــغ جف  صــــد تی
ـــــــی ـــــــگ آری و در مـــــــن فکن  از کـــــــوه پلن

  

*** 
ــــی ــــی معن ــــه ده ای ب ــــی بوس ــــو لب ــــتم چ  گف
ـــــی ـــــی معن ـــــه، ای ب ـــــابیم ب ـــــه ی ـــــی ز ک  گفت

  

ـــره  ـــر گ ـــی پ ـــون زلف ـــود چ ـــی  ،خ ـــیای ب  معن
 مــــا بــــا تــــو بــــرین دلى زه ای بــــی معنــــی

  

*** 
 یـــــک شـــــعله ز نـــــور خـــــویش پیـــــدا نکنـــــی
ــــدر ســــر تســــت ــــاد کــــبر کان ــــن همــــه ب ــــا ای  ب

  

ـــــــی  ـــــــا نکن ـــــــن ز آب دری ـــــــدۀ م ـــــــا دی  ت
ــــــی ــــــی و درمــــــا نکن  در خــــــاک نگــــــه کن

  

*** 
 تـــــــا مخرقـــــــه و رانـــــــدۀ هـــــــر در نشـــــــوی
ــــــوی ــــــر نش ــــــدیث همس ــــــه بدینح ــــــا ک  حق

  

 نــــزد همــــه کــــس چــــو کفــــر و کــــافر نشــــوی 
 هرچــــــه کمســــــت ازوتــــــوکمتر نشــــــویتــــــا 

  

*** 
 جــــــــز راه قلنــــــــدر و خرابــــــــات مپــــــــوی
ـــــبوی ـــــیش س ـــــراب و در پ ـــــدح ش ـــــرکن ق  پ

  

ـــار مجـــوی  ـــاده و جـــز ســـماع و جـــز ی  جـــز ب
ـــوی ـــوده مگ ـــار و بیه ـــن ای نگ ـــوش ک ـــی ن  م

  

*** 
ـــــــوی ـــــــالات ش ـــــــدم مق ـــــــه مق ـــــــيرم ک  گ
 جـــــز جمـــــع مبـــــاش تـــــا مگـــــر ذات شـــــوی

  

 پـــــیش شـــــمن صـــــفات خـــــود لات شـــــوی 
ــــ ــــده ش ــــه پراکن ــــه ک ــــویکانگ ــــات ش  وی م

  

*** 
ــــود شــــوی ــــوخته چــــون پ ــــاری س ــــر ت ــــا ه  ب
 در دیــــــــدۀ عهــــــــد دوســــــــتان دود شــــــــوی

  

ــــوی  ــــود ش ــــی س ــــان ب ــــه زی ــــه هم ــــا جمل  ی
ـــــــه بکـــــــام دشـــــــمنان زود شـــــــوی  زینگون

  

*** 
ــــر گــــر خــــواهی  بــــر خــــاک نهــــم پــــیش تــــو ســــرگر خــــواهی ــــده ت ــــنم ز دی  وان خــــاک ک



۴۸۸ 

 ای جــــان چــــو بیــــاد تــــو مــــرا کــــار نکوســــت
  

 گــــر خــــواهیجــــان نیــــز دل انگــــار و بــــبر 
  

*** 
ـــــواهی ـــــانی خ ـــــان ام ـــــم جه ـــــی ز غ ـــــا ک  ت
ــــــی ــــــا نکن ــــــتن تمن ــــــور خویش ــــــون درخ  چ

  

 تــــــاکی بمــــــراد خــــــود جهــــــانی خــــــواهی 
ــــانی خــــواهی ــــن مســــجد و زان میکــــده ن  زی

  

*** 
ـــــــــز گوشـــــــــی نرهـــــــــی  از خلـــــــــق ز راه تی
 زیــــن هــــر دو بــــدین دو گــــر بکوشــــی نرهــــی

  

ـــــی  ـــــی نره ـــــخن فروش ـــــر س ـــــود ز س  وز خ
 از خلـــــق وز خـــــود جـــــز بخموشـــــی نرهـــــی

  

*** 
 تــــا شــــد صــــنما عشــــق تــــو همــــراه رهــــی
ــــزنم ــــن دل آهــــی ن ــــان شــــد اگــــر ازی  چــــو ن

  

 اه رهــــــیدرهــــــم زده شــــــد عشــــــق و تمنّــــــ 
ــــــی ــــــه در راه ره ــــــود تعبی ــــــان نب ــــــز ج  ج

  

*** 
 پیمانـــــــۀ عمـــــــر بـــــــر تـــــــو کـــــــردیم تهـــــــی
 مـــــائیم در ایـــــن ولایـــــت ای ســـــرو ســـــهی

  

ــــــــی  ــــــــو روزبه ــــــــدیم ز ت ــــــــک روز ندی  ی
 نــــزد همــــه کــــس خواجــــه و نــــزد تــــو رهــــی

  

*** 
ــــیا ــــو م ــــخ چ ــــه و تل ــــو آب کام ــــور چ  ی ش

ـــر و ســـخت چـــوپی  بـــی چـــربش همچـــو جگ
  

ــــونی  ــــد چ ــــی و پربن ــــان ته ــــای می ــــون ن  چ
ـــــد عهـــــد چوروزگـــــار و مکـــــروه چـــــوقی  ب

  

*** 
 ایای بـــــودم و گــــــه مصــــــطبهگـــــه مدرســــــه

 گــــــه بــــــودم صــــــدر گــــــه بــــــدم پــــــایگهی
  

 ایای بـــــودم و گـــــه بتکـــــدهگـــــه صـــــومعه 
 بــــــيرون نشــــــد اجـــــــزاء گلــــــیمم ســـــــیهی

  

*** 
ــــو جهــــان مــــیای چشــــم  ــــا ت ــــک ت ــــیفل  بین

ـــــــائی ـــــــدین زیب ـــــــادت شـــــــه رخـــــــی ب  افت
  

ــــــی  ــــــی و برم ــــــه میفکن ــــــن رقع ــــــیوی  چین
 ای بــــــدین شــــــيرینیخســــــرو بچــــــه دیــــــده

  

  


